۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٥۰۳٥"‏ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 


معراج السعاده 
مؤ لف : عالم ربانی ملا احمد نراقی (قدس سرہ) 
زندگینامه و آثار مرحوم ملا احمد نراقی 
نقش مرحوم حاج ملا احمد نراقی در جنگ دوم با روسیه تزاری: 
پدر مرحوم نراقی: 
اساتید مرحوم نراقی 
مشایخ روایتی او 
شاگردان او 
تالیفات مرحوم نراقی 
فرزندان مرحوم نراقی 
وفات مرحوم نراقی 
کتاب معراج السعادۂ 
در مورد چاپ کتابی کە پیش رو دارید این کارھا انجام شدہ 


مصادر مقدمه 


اپ آزل خر واح مفی نات لاف آز ان خالاھ ائیس ‏ مضٹ تضابل اقلاقء مضرظ رباب ل آن 


فصل اول: شناختن نفس مقدمه شناختن خدا 
تاثیر شناختن نفس در تھذیب اخلاق 

فصل دوم: ترکیب انسان از جسم و نفس 
فصل سوم: راہ شناختن نفس 

فصل چھارم: حقیقت و ماھیت آدمی 

فصل پنجم: سیر بە عالم بالا با جنبە روحانی 


فصل ھفتم: مفاسد بیماری نفس و فوائد صحت أن 


۱۸۷۱۷۸۷۷۲۰۱۱۴۹۹۷. ۱۷۸۷۸۷۷۷. ۰٣ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۴م۱۱١۴۹.‎ ۰۷ 


۱۸۷۷۷۷۷۰۷۴۱۹۱۰ 7 


۸۷۸۷۸۷۱۱۱٥۰۳٥"‏ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 
علم بدون تزکیەء علم نیست 
توجهە بە صحت جسم و غفلت از صحت و روح 
فصل ھشتم: حصول ملکات نفسانيه بە تکرار اعمال 
فصل نھم: فایدہ علم اخلاق و برتری أن بر سایر علوم 
فصل ذھم: تھذیب اخلاق و9 ثمرہ 0 
باب دوم 
فصل اول: قوای چھارگانە و تبعیت‌سایر قوا از تھا 
اما این چھار سرھنگ 
قوہ عاقله 
فصل دوم: لذت و الم قوای چھارگانہ 
منحصر نبودن لذات در لذات جسم 
سعی در استیلای قوہ عاقله بر سایر قوا 
فصل سوم: قوای چھارگانە سر منشا نیکیھا و بدیھا 
فصل پنجم: کارفرمائی قوہ عامله 
فصل ششم: اجناس صفات رذیلهە 
فصل ھفتم: مقابل ھم بودن اوصاف رذیله و صفات فاضله 
فصل هھشتم: مشتبه شدن صفات رذیله بە صفات حسنه 
در بیان محافظت اخلاق حمیدہ از بیرون رفتن از حد اعتدال 
فصل اول: حفظ تعادل اخلاق حمیدہ 
شباھت علم اخلاق بە علم طب 


فشل ر ححشات ماک اشن 


۱۸۷۷۸۷۷۸۲۰۱۱۴۹۷. ۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۴١۱۰٣٣ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱م۱۱١۱۴۹.‎ ۰٥ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ 


۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٥۰۳٢"‏ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 


فصل سوم: تشخیص امراض نفسانی 
اسباب امراض نفسانی 


"7+۶+9 ۲ 


باب چھارم: در تفصیل انواع اخلاق و بیان شرافت فضایل و کیفیتاکتساب ھر یک و شرح مفاس 


مقام اول: عدالت 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱م۱۱١۱۴۹.‎ ۰٥ 


فصل اول: در بیان ان چه متعلق استبه قوہ عامله و أن عبارت است که از عدالت و در ان چند فصل است 


اقسام و درجات عادل 
فصل دوم: اقسام عدالت 
نل سمرھالکر اکھا کال ھنانڈٹ 
نخان اف سام رہ ھسالت 
مقام دوم: در بیان معالحه اخلاق ذمیمه کە متعلق استبه قوہ عاقله 
معالجه جربزہ و جھل و تحصیل ضد آتھا 
مطلب اول: در بیان دو جنس رذیله و ضد آنھا 
فصل پنجم: حکمت در مقابل جربزہ و جھل 
شرافت و فضیلت علم و علماء 
آداب و شروط تعلم 
آداب تعلیم 
علم اصول عقاید 
احتراز از معاصی سبب اعتقاد جازم 
تلقین ترجمه عقائد بە اطفال 
وجوب عینی علم اخلاق 


علم مقدمه عمل 


۱۸۷۷۸۷۷۸۲۰۱۱۴۹۷۳ ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۴۰٠٣۴ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٥٠٥٢٥ 


مطلب دوم: در بیان سایر انواع رذایلی که از دو جنس مذکورہ یعنی: جربزہ و جھل بسیطءناشی می شوند 
جھل مرکب 

شک و حیرت 

یقین و اقل مراتب ان 

عاممات فا سن 

مراتب یقین 

شرک و اقسام أن 

فصل: توحید و اقسام آن 

مراتب توحید و اثرات آن 

فصل: علائم ترقی در مراتب توحید 

فصل: آشنائی با اسرار ملک و ملکوت 

صفت چھارم: خواطر نفسانی و وساوس شیطانی 
افکاری کە دل را مشغول می کند 

فصل: اقسام الھام و وسوسه و علامات آنھا 
فصل: مضرات وساوس شیطانی و خواطر نفسانی 
فصل: معالجه امراض نفسانی 

غفلت از خدا سبب وسوسهە شیطان 

ذکر قلبی مانع وساوس و خواطر 

فایدہ: کیفیتسد ابواب خواطرء و رفع وساوس 
فصل: خواطر و افکار محمودہ و اقسام آنھا 

تدبر در آفرینش اقلیم وجود 

حکمت الھی در خلقت پشه و زنبور 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۸۷۸۷۷.۱۱۱٥۰۲‏ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 


تفکر در استخوانھا و رگھای بدن 

تامل در عجایب استخوان سر 

نگاھی بە اسرار چشم و نقش ان 

در عجایب گوش 

حکمتھای نهفته در صورت انسان 

دستگاہ گوارش بدن 

دستگاہ گردش خون 

نگاھی بە چگونگی خلقت دستھا و انگشتان 
ترکیب مخصوص آفرینش پای آدمی 
حکمت الھی در غذا و تربیت نوزاد 

نقش قوہ خیاليه و واهمه و عاقله 

آیات آفاق: مشاهدہ قدرت پروردگار در کرہ زمین 
انواع گیاہان و فوائد آنھا 

درختان و شکوفایی آنھا 

اصناف حیوانات 

عجایب دریاھا 

ٹفکو:ذر کرات آسماتی 

عات اتا 

"۷" ھ٦‎ 

مکر و حیله 


طریقه خلاصی از مکر و حیله 


قاہ سد در تاج مقاق ذرا اخلای من علق امش فّے 


تھور 


۱۸۷۷۸۷۷۸۲۰۱۱۴۹۷. ۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۴۰٠۴ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱م۱۱١۱۴۹.‎ ۰٥ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۰۲ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
خوف و اقسام ان 

فصل: انواع خوف مذموم 

علل خوف از مرگ 

فصل: اطمینان قلب و طریقه تحصیل ان 

ایمنی از مکر خدا 

فصل اول: سبب ایمنی از مکر الله 

فصل دوم: خوف از خدا و انواع آن 

فصل سوم: مکروھاتی کە سر منشا خوف و ترس است 
خوف از سوء عاقبت 

فصل چھارم: خوف از خدا عالی ‌ترین درجہ خوف 

یل وت کشسل سس تق ضاحل ناتاد> 
علت نترسیدن از سوء خاتمه 

راہ محافظتخاطر از معاصی در وقت مردن 

یاس و ناامیدی از رحمتخدا و مذمت أن 

فصل: رجاء و امیدواری بە خدا 

آیات و اخبار در فضیلت رجاء 

اموری کە وسیلهە نجات مؤمنین است 

رجاء و امیدواری بدون طاعت 

فصل: خوف اصلح استیا رجاء؟ 

فصل: طریقه تحصیل رجاء 

ضعف نفس و معالجه ان 


فصل: قوت نفس و طریقہ تحصیل ان 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۸۷۸۷۷.۱۱۱٥۱۳‏ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 


ذثاقت عم تو امت اہ 
بی‌غیرتی و بی حمیتی و مذمت أن 
فصل: غیرت در دین و ناموس 
۹۷۹۷ی ۹ٰ۸ 

غیرت در مال 

عجله و شتابزدگی و مذمت ان 
فصل: وقار و طمانینه 

سوء ظن و بد دلی بە خدا و خلق 
طریقه معالجه بدگمانی بە خدا و خلق 
فصل: حسن ظن بە خدا و خلق 
غضب و اسباب ان 

فصل: غضب مفرط و مفاسد آن 
فصل: معالجهہ غضب 

فصل: حلم و کظم غیظ 

در صدد انتقام بودن و مذمت ان 
فصل: عفو و بخشش و فضیلت آن 
صفتیازدھم: غلظت و درشتی در گفتار و کردار 
شرافت مدارا کردن با مردم 

صفت دوازدھم: کجخلقی 

معالجه کج‌خلقی 

صفتسیزدھم: عداوت و دشمنی 
معالحه عداوت و دشمنی 


۱۸۷۷۸۷۷۸۲۰۱۱۴۹۷. ۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷۰۱۱۰٣۴ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱م۱۱١۱۴۹.‎ ۰٥ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ 


۸۷۸۷۷۱۱۱٥۰۳٢‏ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 


نفرین بە مسلمان 

صفت چھاردھم: عجب و خود بزرگ بینی و مذمت ان 
عجب, سرمنشا آفات و صفات خبیثه دیگر 
فصل: معالجه مرض عجب 

معالجه تفصیلی مرض عجب 

علاج عجب به علم 

علاج عجب بە عبادت و طاعت 

علاج عجب به ورع و تقوی و نحو اینھا 
علاج عجب بە حسب و نسب 

علاج عجب بە جمال 

در علاج عجب بە مال 

علاج عجب بە قوت و قدرت خود 

علاج عجب بە جاہ و منصب و نحو اینھا 
علاج عجب بە عقل و زیرکی خود 
فصل: شرافت شکسته نفسی و حقیر شمردن خود 
صفت پانزدھم: کبر و فرق ان با عجب 
متکبرین در روز قیامت 

فصل: اقسام تکبر و درجات متکبرین 
فصل: طریقه معالجه تکبر 

فصل: علائم و نشانەھای تکبر و تواضع 
فصل: تواضع و فروتنی 

فایدہ: مذموم بودن ذلت و خواری 


99 


صفتشانزدھم: افتخار (فخر) و مذمت آن 


۱۸۷۱۷۸۷۷۸۲۰۱۱۴۹۷. ۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰٠۴ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱م۱۱١۱۴۹.‎ ۰٥ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
صفت هفدھم: بغی و سرکشی و علاج ان 
صفت ھیجدھم: خودستابی 
ع ا تھا ہت 
صفت‌بیستم: کتمان حق و مذمت ان 
لطََ اسات 
صفتبیست و یکم: قساوت قلب و سخت دلی و علاج أن 
مقام چھارم: در بیان آنچە متعلق استبهە قوہ شھویە از رذایل صفات و کیفیت معالجه آنھاء و فضایل ملکات و طریق تحصیل 
آنھا 
مطلب اول: دو جنس صفات خبیثه متعلقه بە قوہ شھویه و ضد آنھا 
فصل اول: مذمتشرہ و مفاسد شکمپرستی 
ثمرات گرسنگی 
مفاسد پیروی از شھوت فرج 
فصل دوم: مذمتخمود و فواید نکاح 
فصل سوم: عفت ضد شرہ و خمود 
مطلب دوم: سایر صفاتی که متعلق استبە قوہ شھویه 
صفت اول: محبت دنیای دنیە و بیان این صفت و آنچه متعلق بە آن است در چند فصل ذکر می شود. 
فصل: حقیقت دنیا فی نفسه 
حقیقت دنیا در حق بندگان 
فصل: تقسیم دنیا بە مذموم و غیر مذموم 
فصل: مذمت دنیا و بی ‌ارزشی و بی اعتباری ان 
فصل: چیزھایی کہ دنیا را بە آنھا تشبیه کردەاند 
فصل: بیان دنیای ممدوح و مذموم 


اقسام أنچه در دنیا ھست 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۸۷۸۷۷۰۱۲۱۱۰٥۰۳٢‏ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 


فصل: فقر و غنا و حالتھای آنھا 

اہ فتافال رای 

مدح مال 

سا ا 

فواید مال 

فصل: طرق رھایی از مفاسد مال 

فصل: زھد و فضیلت آن 

زھد و زاھد از دیدگاہ آیات و روایات 

نگاھی بر زھد پیامبر (ص) و علی (ع) 

فصل: درجات و اقسام زھد 

فایدہ زاھد حقیقی و علائم او 

صفت دوم: مفاسد غنا و بی نیازی 

فصل: فقر و اقسام ان 

فصل: فضیلت و شرافت فقر و فقرا 

فصل: فضیلت فقیر صابر و راضی, بر غنی شاکر و سخی 
فضیلت فقیر حریص بر غنی حریص 

فصل: فرق بین فقیر و گدا و مذمت تکدی 
اقسام احتیاج آدمی و کیفیت سؤال کردن در آنھا 
صفتسوم: حرص و مفاسد ان 

نعل ملق قاعت 

فصل: طریقه معالجه صفتحرص. و تحصیل ملکه قناعت 
صفت چھارم: طمع و مفاسد ان 


فصل: شرافت استغتا و قطع طمع 


۱۸۷۷۸۷۷۸۲۰۱۱۴۹۷. ۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰٠۴ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱م۱۱١۱۴۹.‎ ۰٥ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ 


٥۷‏ ,۱۸۷۷۷.۲1۵0۷۸ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 
صفت پنجم: بخل و مذمت أن 
7ئ" 
ایثارہ بالاترین مرتبە سخاوت 
فصل: معالجە مرض بخل 
فصل: چگونگی مصرف مال 
فصل: نکات باطنيه سخاوت 
اول: زکاۂ 
اسرار وجوب زکاۂ 
دوم: داب انفاق کنندہ 
٤‏ 4 +ٗھ 
فایدہ: داب انفاق شوندہ 

سن 
نفقه اھل و عیال 
ھهدیه 
مھمانی کردن و آداب ان 
آداب میھمان 

حق معلومء و حق حصاد 
قرض دادن 
مھلت دادن قرض دار 
اعانت مسلمین نمودن 

حفظ آبرو و دفع شر اشرار 


۱۸۷۷۸۷۷۸۲۰۱۱۴۹۷. ۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۴۱۰٠۴ 


۰۳٥‏ ۱۱۰۱۴۹م۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


مال حرام خوردن 
فصل: اموال حلال و حرام و مشتبه و درجات آنھا 
فرق بین ھدیه و رشوہ 
فصَلَ فضیلت اجتاب آزمال خزام 
فصل: مداخل مال حلال 
اصناف دزدان و گدایان 
خیانت و عذر در مال 
خوض در باطل 
سخن بی ‌فایدہ گفتن 
فصل: خاموشی و ترک سخنان لغو و بی فایدہ 
مقام پنجم: صفاتی کہ متعلق استبه سە قوہ عاقلهك غضييه شھویه یا بە دو قوہ ازاین سے قوہ از رذایىل و فضایل و آن 
صفات بسیار است 
حسد و مفاسد آن 
حسود سود نمی برد 
فایدہ: مراتب حسد 
فصل: موجبات حسد 
فایدہ: حسدورزی ھر صنفی بە صنف خود 
محبت دنیا منشا همه اسباب حسد 
فصل: معالجه مرض حسد با علم و عمل 
حسد مایە ضرر دنیوی حاسد است نە محسود: 
فایدہ: دو قسم حسد مذٰموم و حرام 
فصل: مدح و فضیلت نصیحت و خیر خواھی 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٥۰۳٢‏ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 


تعظیم و احترام کردن بە بندگان خدا و فضیلت ان 

احترام پیران 

احترام سادات 

صفتسیم: ظلم و مفاسد ان 

برگشت اثر ھر ظلمی, بە خود ظالم یا بە اولاد او 

پاسخ ظالم در روز قیامت! ! ! 

آہ مظلوم 

اعانت ‌به ظالم و راضی بە فعل او شدن 

عدالت و فضیلت أن 

فواید دنیوی عدالت 

فصل: آثار و لوازم عدالت 

حکایت دادرسی نمودن سلطان محمود غزنوی 

حکایت دادرسی سلطان ملک شاہ 

فصل: معالجه مرض ظلم و تحصیل ملکە عدالت 

صفت چھارم: ترک اعانت مسلمین و عدم اھتمام در امور ایشان 
فصل: اھتمام در ثواب قضای حوائج مسلمین و اعانت بر ایشان 
ثواب اعانت بر مسلمین و برأوردن حاجات ایشان 

صفت پنجم: کوتاھی و مسامحه کردن در امر بە معروف و نھی از منکر 
فصل: اھتمام در امر بە معروف و نھی از منکر 

وجوب امر بە معروف و نھی از منکر و شرایط ان 

شرایط آمر و ناھی 

شرایط امر و نھی شوندہ 


۱۸۷۷۸۷۷۸۲۰۱۱۴۹۷. ۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۴۱۰٠٣۴ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱م۱۱١۱۴۹.‎ ۰٥ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ 


۸۷۸۷۷.۱۱۱٥۰٥"‏ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 


فصل: مختصری از محرمات شایعه در میان مردم 
صفتششم: مذمت قھر کردن و دوری از برادران دینی 
فصل: فضیلت و ثواب آشتی و الفت 

صفت ھفتم: قطع صله رحم و اسباب ان 

وجوب و فضیلت صله رحم و فواید آن 

فایدہ: مراد از رحمی کە صله ان واجب و قطع أن حرام است 
صفت هشتم: عقوق والدین و مذمت أن 

فضیلت نیکی به والدین 

فصل: حقوق ھمسایگان 

صفت نھم: مذمت عیبجوئی کردن 

فضیلت عیب پوشی کردن 

چون برآید از بدان نیکی و از نیکان بدی 

صفت دھم: مذمت فاش کردن راز مردم و فضیلت راز داری 
صفتیازدھم: سخن چینی و نمامی و مفاسد آن 

اعتنا نکردن بە سخن نمام 

صفت دوازدھم: افساد میان مردم و ذم و عقاب ان 
اصلاح میان مردم و فضل و ثواب آن 

صفتسیزدھم: شماتت کردن 

صفت چھاردھم: مراء و جدال و مخاصمه 

ممدوح بودن خصومت در حق شرعی 

صفت پانزدھم: سخریه و استھزاء کردن 

صفتشانزدھم: مزاح و خندہ و بذله گوبی و شوخی کردن 


ےھ ھفدھم: 7 7 قَة - 0 - 


۱۸۷۷۸۷۷۸۲۰۱۱۴۹۷. ۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۴۱۰٠٣۴ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱م۱۱١۱۴۹.‎ ۰٥ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ 


۸۷۸۷۷۸۷۰۲۴۱۳۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 
فصل اول 

غیبت‌بهە غیر زبان 

شنوندہ غیبت نیز حکم غیبت کنندہ را دارد 

فصل دوم: آیات و اخبار واردہ در حرمت و مذمت غیبت 
فصل سوم: معالجه اجمالی مرض غیبت 

معالجه تفصیلی مرض غیبت 

فصل چھارم: مواضعی کە غیبت در أنھا جایز است 
57۔ب ۰۷ 
فایدہ 

ئل فرانھستا رووٴ سان 

صفت ھیجدھم: دروغ گفتن 

مواضعی کھ دروغ گفتن در آنھا جایز است 

توریە کردن 

دروغھای حرامی که مردم در آنھا سھل انگارند 

فصل: اجتناب از کذبء و طریقه خلاصی از آن 

دروغ گفتن مایه رسوابی 

فصل: صدق و راستگوپبی 

کذب در کردار و اعمال 

کذب در اخلاق و مقامات دین 

فایدہ: مفاسد و آفات زبان 

صمت و خاموشی ضد آفات و مفاسد زبان 

0 وئسىٔ "۹" 


فصل: آیات و9 روایات واردہ در مذمتحب جاہ و9 شھرت 


۱۸۷۷۸۷۷۸۲۰۱۱۴۹۷. ۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷۰۱۱۰٣۴ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱م۱۱١۱۴۹.‎ ۰٥ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ 


۸۷۸۷۷.۱۱۱٥۱٢‏ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 


فصل: جاہ و ریاست بی ضرر و ممدوح 

فصل: علاج علمی و عملی مرض حب جاہ و ریاست 
حکایتشاھزادەای کە می خواست داماد شود 

معالجه عملی حب جاہ 

فصل: شرافت گمنامی و بی‌اعتباری 

حکایت فرزند گمنام ھارون الرشید 

قصه معاويد پسر یزید پلید 

صفتبیستم: دوست داشتن مدح و ثناء و کراھت داشتن ذم 
مراتب صاحب صفت فوق 

اسباب مدح و خوش آمدگوبی 

فصل: معالجه حب مدح و ثناء و کراھت ذم 

معالجحه کراھت از مذمت 

سی ۲ع ٌہٗ" 

صفتبیست و یکم: ریا 

فصل: اقسام و انواع ریا 

فصل: مفاسد اقسام ریا و احکام تھا 

فایدہ: تا ریا ریشہ کن نشدہ عبادات لازم است در خلوت انجام شود 
فصل: علاج ریا 

معالجه عملی مرض ریا 

فصل: اخلاص 

آفات اخلاص 

فصل: فضیلت و شرافت اخلاص 


صفتبیست و9 دوم: نفاق و9 دوروبی؛ و9 مدمت ان 


۱۸۷۷۸۷۷۸۲۰۱۱۴۹۷. ۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷۰۱۱۰٣۴ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱م۱۱١۱۴۹.‎ ۰٥ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ 


۸۷۸۷۷۰۱۱۱٥۰۳٥"‏ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 


موارد استٹنا شدہ از نفاق 

صفتبیست و سوم: غرور و مذمت 

فصل: طوایف اھل غرورہ و اسباب غرورء و معالجه آٹھا 
کفار و صاحبان مذاھب فاسد 

اھل فسق و معاصی 

اھل علم 

واعظان 

مغرورین از اھل عبادت 

اھل تصوفء و درویشان و فریفتگان 

سلاطین و حکام و صاحبان امر و نھی 

صفتبیست و چھارم: طول امل و اسباب ان 

فصل: قصر امل و فواید آن 

طوایف مختلف مردم در رابطە با طول امل و قصر امل 
فصل: معالجه طول امل 

صفت‌بیست پنجم: گناھکاری و اصرار بر معاصی و عدم پشیمانی از آن 
فصل: توبه و پشیمانی و اسباب ان 

فصل: فضیلت توبە 

توبە از همه گناھان 

فصل: قبولی توبە دارای شرایط 

حکایت توبهە طشعوانه> 

حکایت توبە مرد گناھکار و قبولی توبەاش 


فصل: اقسام توبە و بیان آنھا 


۱۸۷۷۸۷۷۸۲۰۱۱۴۹۷. ۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۴۱۰٠۴ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱م۱۱١۱۴۹.‎ ۰٥ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ 


:9٣ہ‏ کٹ سا 
شرایط توبه از نظر حضرت علی < عليه السلام - 

"0 7 

اسبابی کە گناہ صغیرہ را کبیرہ می کنند 

فصل: اقسام توبە کنندگان 

عدم اعتماد بە نفس نباید مایه پشیمانی از توبە شود 

صفتبیست و ششم: فراموشی از اعمال خودہ و غفلت از محاسبه آنھا 
فصل: محاسبه و مراقبه 

فصل: عقل, تاجر راہ آخرت 

مرابطه و اجزای ان 

کیفیت محاسبه نفس 

اسبابی کە اعمال مرابطه با اُنھا آسان می شود 

اه لغرال ا نات 

صفتبیست و ھفتم: مذمت کراھت و شرافت ضد أن (محبت) 

وجوہ ادراک آدمی و اقسام موجودات 

فصل: اسباب محبت و اقسام آن 

فصل: ھیچ دلی از محبتخالی نیست 

فصل: محبتبهە خدا بالاترین محبت‌ھا 

اجتماع ھمه اسباب محبت در حق پروردگار 

لاو ھنادشل کس کھت ھت تاس طف ظاع امس تاد 
محبتخدا از نظر قرآن و پیامبر اکرم (ص) 

محبتخدا از نظر پیامبران ابی 

فصل: محبتخدا اکمل لذتھا 


راھھای لقاء و مشاهدہ و وصال حضرت حق 


۱۸۷۷۸۷۷۸۲۰۱۱۴۹۷. ۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۴۰٠۴ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱م۱۱١۱۴۹.‎ ۰٥ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران 
فصل: طریق تحصیل محبت و معرفتخدا 

اھ وآ اکا 

0ٰ1 1 “- 

علائم و آثار دیگر محبت و معرفت خدا 

ابراھیم خلیل الرحمن و محبت و معرفت خدا 

حکایت فرزند قربانی کردن ابراھیم 

فصل: حقیقت‌شوق بە لقای خدا 

حقیقت انس بە خدا 

فصل: خلوت و عزلت و فواید ان 

٦ص‏ ۶ ۶۲ص0 

خلوت و عزلت بھتر استیا مخالطه با مردم؟ 

فصل: آیات و اخباری کە دلالت می کنند خدا بندگان خود را دوست دارد 
فصل: پیرامون حب فی الله و بغض فی الله 

و دوستی در راہ خدا دو قسم می شود: 

درجات معصیت و اظھار بغض 

وفا و جفا 

صفتبیست و ھشتم اعتراض بر ارادہ و تقدیرات خدا 
فصل: رضا بر قضا و مقدرات الٰھی 

فصل: رضا از ثمرات محبت 

فصل× عدممنافاٹ رضا با دغا 

فصل: طریق تحصیل رضا 

صفتبیست و نھم: حزن و اندوہ بر امور دنیویه و علاج ان 


0 ->,پ۷ ٴ۰ 


۱۸۷۷۸۷۷۸۲۰۱۱۴۹۷. ۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۴۱۰٠٣۴ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱م۱۱١۱۴۹.‎ ۰٥ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ 


007 می سا 
فصل: توکل بر خدا و فضیلت ان 

فصل: تقسیم امور بندگان 

عدم منافات اسباب با توکل 

فصل: درجات توکل 

فصل: طریقه تحصیل صفت توکل و علامتحصول ان 
صفتسی و یکم: کفران نعمت و شکر ان 

لف امت افشات رفاو غان امت 
فصل: شکر نعمت و کفران نعمتبه اموری که در اختیار انسان است 
فصل: شناختن نعمتھای الھی 

فصل: فھمیدن و درک غذا قبل از خوردن 

فصل: رغبت آدمی بە غذا 

فصل: حکمتھای نہفته در دانه گندم 

فصل: تصرفات لازم برای تحصیل نان 

فا ظات ر اجلاک عااقت ھا انتا 

فصل: سبب تقصیر مردم در شکر گزاری 

فصل: طریقه تحصیل شکر گزاری حضرت باری 
صفتسی و دوم: جزع و بی تابی 

فصل: صبر و شکیبابی 

فصل: صبر در حال رفاھیت و نعمت 

فصل: ثمراتی کە بر صبر مترتب می شود 

كَهَل موی الطااع شی تاد مراغات کا 


۱۸۷۷۸۷۷۸۲۰۱۱۴۹۷. ۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰٠۴ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱م۱۱١۱۴۹.‎ ۰٥ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۸۷۷.۱۱۱۰۰٥٣۷" 


فایدہ 
صفتسی و سوم: فسق است 

باب پنجم: اسرار و آداب عبادات 
مقصد اول: در طھارت و نظافت 
فصل اول: آداب باطنيه طھارت بدن از خبث 
فصل دوم: آداب باطنيه طھارت بدن از حدث 
فصل سہھ: ازاله فضلات و کثافات بدن 
مقصد دوم: بعضی از اسرار و آداب باطنيه نماز 
فصل اول: چیڑھابی کە حقیقت و روح نماز است 
فصل دوم: غفلتء مخالف روح و حقیقت نماز 
فصل: علل و اسباب آداب باطنيه نماز 
طریقه تحصیل اسباب و آداب باطنيه نماز: 
اقسام اسباب مشغولی دل: 
فصل چھارم: اسرار و اشارات متعلقه بە شروط و افعال و ارکان نماز 
فصل پنجم: آداب دخول در نماز 
فصل ششم: آداب قرائت و بقيه اعمال نماز 
فرل سک اب وف اناد ساعت 
مقصد سوم: در بعضی از آداب باطنيه ذکر و دعا 
فصل اول: بعضی از داب و شرایط ذکر 
فصل دوم: بعضی از آداب و شرایط دعا 
مقصد چھارم: بعضی از شرایط و آداب تلاوت قرآن 
فصل: آداب ظاھریه قرائت قرآن 


آداب باطنيه قرائت قرآن 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


مقصد پنجم: شمهای از آداب روزہ 

درجات روزہ 

مقصد ششم: بعضی از آداب حج 

فصل اول: بعضی از اسرار آداب باطنيه حج 

فصل دوم: اموری کە ھنگام توجه بە حچ‌باید مراعات شود 

تما ساس افس ھتہ اضالست 

مقصد ھفتم: آداب زیارت بعضی از مشاھد مشرفه 

فصل: ثواب و فضیلت زیارت 
بسمه تعالی 
زندگینامه و آثار مرحوم ملا احمد نراقی 
ملا احمد نراقی> ء فرزند مرحوم طحاج ملا مھدی نراقی>ء در سال ۱۱۸۵ ھجری قمری )١(‏ مطابق با ۱۱۵۰ شمسی در 
نراق )٢(‏ متولد شد. او از فحول علمای دین, و اکابر مجتھدین شیعه می ‌باشد کە در علم فقہء اصولءحدیثء رجالء نجوم, 
ریاضی, معقول و منقول,ء ادبیات و شعر تبحر داشته و علاوہ بر علوممتداول عقلی و نقلی در بسیاری از علوم دیگر مھارتی 
بسزا داشته )٢(‏ ملا احمد نراقی فردی زاهد متقی, و در اوصاف حمیدہ و اخلاق فاضله زبانزد خاصو عام بودہ و در فخر و 
فضل او ھمین بس کہ استاد خاتم الفقھا مرحوم (شیخ مرتضی انصاری> - اعلی الله مقامه الشریف - بودہ است. صاحب 
ہروضات الجنات> او را اینچنین ستودہ: ٭...او دریابی مواجء بحری متلاطمء استادی ماھر, استوانه اکابر ادیسی شاعر, و 
فقیھی برازندہ از بزرگان دین و عظماى مجتھدین بە شمار می آمداز دانش پر و از کودکی صدفی مملو از در بود. نراقی 
مجتھدی جامع بود و از اکثر علومء بویژہ اصولء فقهء ریاضی و نجوم بھرہ کامل و کافی داشت..> . (۴) مرحوم نراقی از 
علمای طراز اول قرن سیزدہ ھجری و سر آمد آنان بودہ و در عین‌داشتن ریاست و شھرتہ در توجە بە احوال اشخاص 
ناتوان و بی بضاعتبسیار کوشا بودەو با شفقت و ملاطفت هموارہ ملجا مراجعات بودہ. تلاش بی وقفه او در تحصیل علم و 
کات فا ھا رتو ارھاتی ساکگکیر ا ھانآات فتتارئ :از طات ز افروظق اساقلی ہرد سشقت 
مذھب داشته. آثار گرانبھای علمی او در زمینەھای گوناگون, نشانه جامعیت اوست.و ویژگی دیگراو در پدیداوردن این اثرھای 


ارزندہہ پیروی و متابعت او از پدرش می ‌باشدہ زیرا با تلاش او تصانیف پدرش بە دنیای علمی معرفی شد. پدرش مرحوم ملا 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


مھدی نراقی در فقه کتاب ہمعتمد الشیعه> را تالیف نمود و او کتاب <*٭مستند الشیعه> را۔پدر کتاب ‏ مشکلات العلوم> را در 
فنون مختلف بےە رشته تحریردر آوردہ و پسر کتاب ٭خزائن> را در تکمیل آن.پدر در علم اخلاق کتاب شریف 
<جامعالسعادات> را بنگاشت, و پسر کتاب ممعراج السعادۂ> را۔او ھمچنین بسیاری از آثارمرحوم پدر را شرح نمودہ و بدین 
وسیله ھموارہ نام و یاد او را در خاطرەھا زندہ نگەداشت, و بە ادعای بسیاری باعثشھرت پدر گردید. تالیفات مرحوم نراقیء 
ھم در زمان خودش و ھم پس از او مورد عنایت و مراجعه علمابودہ بە طوری کە فقيه بزرگ شیعه مرحوم سید کاظم 
یزدی* صاحب لعروہ> - رضوان الله تعالی عليه - ھمیشه سهە کتاب مھم فقھی در نزدش عزیز و مورد مراجعەبودہ کہ یکی 
از آنھا مستند مرحوم نراقی است (۵) مرحوم نراقی از روحی لطیف و ذوقی سرشار برخوردار بودہہ و اشعار عرفانی و 
اخلاقی بسیاری سرودہ کە حاوی مضامین توحیدی است و در دو دیوان بە نام او جمجآوری شدہ. یکی ہ٭دیوان اشعار> و 
دیگری دیوان مثنویات او کە بە نام ٭<طاقدیس> مشہور است و بارھادر ایران چاپ شدہ. کتاب طاقدیس کہ بە سبک و روش 
مثنوی ملای رومی استء شامل قصص و داستانھای اخلاقی و تربیتی است کہ با نظمی شیوا و دلنشین به رشته تحریر در 
آمدہ۔او دراشعارش بە صفایی تخلص می کردہاز اشعار نغز اوست: ساقی به یاد یار بدہ ساغری ز می از أن گنهە چە باک که 
باشد بە یاد وی من ژندہ پوش یارم و دارم بە جان او ننگ از قبای قیصر و عار از کلاہ کی تا کی دلا بە مدرسه طامات 
طرھات بشنو حدیشیار دو روزی ز نای نی واعظ مگو حدیثبھشت و قصور و حور ماتوسن هوا و ھوس کردەایم پی ما 
عندلیب گلشن قدسیم باغ ما ایمن بود زباد خزان و ھوای دی زاھد برو چە طعنه مستی زنی کە ھست مست از خیال دوست 
صفابی نە مست می () یا رب ز بخت ماست که شد ناله بی اثر یا ھرگز آہ و ناله و زاری اثر نداشت زان بی نشان ز ھر که 
نشان جستم ای عجب دیدم چو من ز ھیچ نشانی خبر نداشت گفتم علاج غم بە دعای سحر کنم غافل از اینکە تیرہ شب ما 
سحر نداشت دردا کە دوش طاعتسی سال خویش را دادم بە می فروش بە یک جرعه برنداشت دنیا و آخرت ھمے دادم بەه 
عشق و بس شادم که این معامله یک جو ضرر نداشت گر ترک عشق کرد صفایبی عجب مار بیچارہ تاب محنت از این 
بیشتر نداشت (۷) ای خدا خواھم برون از ھر دو عالم عالمی تا ز رنج جسم و جان آنجا برآسایم دمی این خمار کھٹە ما را 
کجا باشد علاج از سبو یا خم دریغا گر ز می بودی یمی زخم دل را مرھمی جستم طبیبی دید و گفت زخم شست قاتلی 
ھست این ندارد مرھمی آدمی زادی کە میگویند اگر این مردمند ای خوشا جایی که در آنجا نباشد آدمی (۸) نقشش مرحوم 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


مرحوم نراقی در عھد قاجاریه و در دوران پادشاھی فتحعلی شاہ قاجار می زیسته. دورہ قاجاریه از شگفتانگیزترین ادوار تاریخ 
ایران است.دورەای است که قدرتھای بزرگ جھان از اقصی نقاط دنیا بە علل گوناگون چشم به ان دوخته بودند. و ایران 
مرکزی شدہ بود کە تمام قدرتھا دور ان دایرہ زدہ بودند (۹) . روسھا قسمتی از نواحی شمالی ایران را اشغال کردہہ و بەه 
بدترین وضع با اھالی آنجارفتار می کردند. پس از شکست ایران در جنگھای اول با روسیهە (۱۲۳۰ مطابق با ۱۸۱۵ میلادی) و 
از دست دادن برخی از ولایات و9 نقاط سرحدی ایران و9 بدرفتاری روسھا با سکنه ان ‌نواحیء ذر مردم حالت انتقامجویی و9 
آمادگی برای مقابله فراھم شد.مؤلف کتاب ‏ تاریخسیاسی و دیپلماسی> در این زمینە می نویسد: ٦‏ اجحافات و رفتار ہی رويبه 
مامورین دولت روس کہ باعث تنفر مردم در ایالات متصرفه گردیدہ و9 از ھمان سال ٠+‏ سکنه این نواحی ر تکان داد و9 
بالاخرہ در سال۱۲۴۱ مبدل بە یک شورش و ھیجان عمومی گردید> .)٠١(‏ <..ظلم و فجایع دولت روسیه علمای مسلمان 
ر در مشاهد متبرکە سخت مضطرب و نگران ساخته بودء۔ک . (١١‏ افکار مردم بة حد اعلا بر ضد روسیة تھییجشدہ بود٭ءملت و 
روحانیون و اغلب زمامداران تقاضای اعلان جنگ بر ضد دولت روسیه داشتند.در تاریخ ۵ ذیحجے ۱۱(۱۲۴۱ زوئیه ۱۸۲۹) 
فا سید محمد مجتھد> بە ھمراھی یکصد تن از روحانیون وارد سلطانيه شد. دسته دیگری از اھالی بە سرپرستی <ملا احمد 
نراقی> نزد فتحعلیشاہ آمدند و بە تظاھرات پرداختند )۱١(‏ و نتیجه این شد کہ: در اثر حمله نیروھای ایران بە قوای روس کهە 
از ذیحجحە ۲۴۱٢تا‏ آخر محرم ۱٢۲٢۴١۲١‏ انجام گرفت تمام نواحی کہ مطابق (معاهدہ گلستان> تسلیم روسھا شدہ بود از جانب 
قوای ایران اشغال گردید. 

پدر مرحوم نراقی: 

پدر او ٭حاج ملا مھدی بن ابی ذر نراقی> معروف بە <محقق نراقی> است, کە در سال ۱۲۰۹ ھجری وفات یافته و در نحعف 
و عقلی کم نظیر است. <میرزا اہو الحسن مستوفی> که معاصر مرحوم نراقی است ضمن بیان شخصیت نراقی از او بە: 
فیلسوف بە حقء حکیم مطلقء جامع معقول و منقول المولی الاعظم و الحبر الاعلمء استاد البشر و...تعبیر کردہ (۱۳) عمدہ 
تحصیلات محقق نراقی در اصفھان بودہ و از اساتیدی بزرگ ھمچون ‏ ملا اسماعیل خواجویی>ء (حاج شیخ محمد 
ھرندی> ء (ملا مھدی ھرندی> و < آقامیرزا نصیر اصفھانی> بھرہ جسته است و سپس از محضر اساتید بزرگ کربلا و 
نجف چون ”آقا محمد باقر بھبھانی> و <شیخ یوسف بحرانی> (صاحب حدائق) ھم استفادہ کردہ. و پس از مراجعتبه ایران 


در کاشان مسکن گزیدہ و بە برکت وجود شریفش, آن شھرء دار العلم و دار التحصیل و مجمع علما گردیدہ است. (۱۴) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰۰٣۷" 


تکرسمافسن ترای نارق الات تائی تر ممحللہ سرن اش گکاک شس امام اق می ئن کے 
در اکثر کتب تراجم و رجال بە آنھا اشارہ شدہ. آقای ٭حسن نراقی> در مقدمه کتاب هقرۂ العیون> که با تصحیح و تعلیىق و 
مدان کت علال این سا ی×٭ وف دا سکاھ نمس مت کاپ کہ فقضرمت فسوی آلا راف رای فارعا 
نسخەھای آنھاء نگاشتەاند 

اساتید مرحوم نراقی 

مرحوم ملا احمد نراقی تحصیلات خود را ابتدا نزد پدر بزرگوارش در کاشان شروعنمود و پس از مدتی تلمذ و بھرەجوپی از 
محضر درس پدرہ با فراست ذھن و ذکاوتخدادادی بە مرتبتی نائل شد کە خودہ حوزہ درس برقرار کرداو ابتدا دروس سطح 
مثل ھمعالم> و <مطول* را تدریس می ‌نمودہ و طلاب علوم دینی را جمع و با ایشان بە مذاکرەو مباحثه می پرداخته کە این 
طریق تاثیری بسزا در پیشرفت علمی او داشته.تا اینکەھمراہ پدرہ سفری بە عتبات عالیات رفته و با پدر خود به درس (آقا 
محمد باقر وحیدیھبھانی> حاضر شدہ و مدتی بھرہ جسته (۱۵) . در سال ۱۲٢١‏ بار دیگر بە عراق رفته و در شھر مقدس 
نجف مدتی نزد ٭سیدبحر العلوم> و سپس در محضر <شیخ جعفر نجفی کاشف الغطاه و در کربلا نزد <میرزا محمد مهدی 
موسوی شھرستانی> و <آقا سید علی طباطبابی> (صاحب ریاض) تلمذنمودہ و یکی از اجله علما و مشاھیر فقھا گردیدہ و بە 
نراق مراجعت نمودہ است. و پس از فوت پدرش در سال ۱۲۰۹ ھجری مرجعیت عامه بە او منتقل شدہ و موردتوجە عموم 


مشایخ روایتی او 

مرحوم نراقی از جماعتی از علماء و بزرگان - رضوان الله تعالی علیھم - روایت می نماید از جملەه: <١‏ والد ماجدش مرحوم ملا 
مھدی بن ابی ذر نراقی٢-‏ علامه سید مھدی بحر العلوم. ۳- میرزا محمد مھدی موسوی شھرستانی ۴- شیخ جعفر نجفی 
کاشف الغطا. ۵- سید علی طباطبایی (صاحب ریاض) . او بە واسطہه پدرش از ٭شیخ یوسف بحرانی> ء از ملا رفیع گیلانی> 
از ملا محمد باقرمجلسی> روایت می نماید. (۱۷) 

شاگردان او 

عدەای از مفاخر و بزرگان از حوزہ درس مرحوم ملا احمد نراقی استفادہ کردەانداز جمله: -١‏ خاتم الفقھا مرحوم حاج شیخ 


مرتضی انصاری. -٢‏ مرحوم آقا محمد باقر ھزار جریبی. -٣‏ مرحوم ملا محمد علی آرانی کاشانی. ۴- حاج سید محمد شفیع 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۸۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


جاپلقی. و بسیاری از اجلای وقت از تلامذہ او بودہ و از وی اجازہ روایت داشتەاند. صورت اجازات مؤلف از بییست مورد 
متجاوز است که عینا به خط مولف یا صاحبان اجازات نزد فاضل معاصر جناب آقای ٭حسن نراقی> کە یکی از احفاد مرحوم 
نراقی است باقی است. (۱۸) 

فرزندان مرحوم نراقی 

از مرحوم ملا احمد نراقی دو فرزند پسر بجای ماند یکی ہحاج ملا محمد> ملقب بە ہعبد الصاحب> و معروف بے (حجحۂ 
الاسلام> کہ صاحب تالیفاتی بودہ و بعضی از انھا چاپ شدہ.وفات او بسال ۱۲۹۷ ھجری قمری در کاشان در حدود ھشتاد 
بالگ راقت مت ۷ار گی نام کسیرالمی ا کھ تی خاللاق ھا ہی سے اب گائی مم کلت است 
(۲۳). 

وفات مرحوم نراقی 

مرحوم نراقی در اثر وبای عمومیء کە کاشان و اطراف آن را فرا گرفته بودہ در اول شب یکشنبه بیست و سوم ربیع الثانی 
سال ۱۲۴۵ ھجری قمری در نراق چشم از جھان فروبست. (۲۴) جنازەاش پیش از دفن بە نجف اشرف منتقل و در سمت 
پشتسر مبارک مولی الموحدین حضرت علی بن ابی طالب - صلوات الله و سلامه عليه - در جانب صحن مطھر مرتضوی 
در کنار قبر پدرش دفن گردید. صاحب ہروضات الجنات> از قول بعضی از شاگردان مرحوم نراقی داستانی را نقل می کند کە 
نمودار علو مقام و درجات مرحوم نراقی است. او می نویسد: در ھنگام انتقال جنازہ مرحوم نراقی بە نجف اشرف در یکی از 
منازل بین راہ بە خاطر گرمی شدید ھوا می ترسیدیم جنازہ متعفن شود جنازہ بر زمین و قراء در اطرافش مشغول بە تلاوت 
قرآن کریم بودند کە من برای اطلاع از این موضوع بە نزدیک جنازہ رفتم و در صدد تحقیق بر آمدم اما جز رائحەای طیب 
کە گوئیا بوی مشک ناب بود چیزی استشمام نکردم.و این وضع ادامه داشت تا دم قبر کە اصلا تغییری در بدن شریفش 
حاصل نشد. (۲۵) مرحوم <مدرس تبریزی> صاحب (ریحانة الادب> پس از نقل این داستان از صاحب‌روضات, داستانی را 
کە خود شخصا از قول فرد موثقی از استادش کہ مقداری از شرحلمعه را پیش او خواندہ بود شنیدہ نقل میکند بدین 
مضمون کہ: استادم آقای سید احمدخسروشاھی نقل کردہہ وقتی جنازہ پدرش آقای حاج سید محمد خسرو شاھی را بە نجف 
منتقل کردند خودش بە پاس احترام پدر وارد قبر شدہ که جنازہ را بگذاردہ دو جنازہ <حاجملا مدی> و (حاج ملا احمد 


نراقی> پدر و پسر را صحیحا و سالما دیدہ بە طوری کہ ھیچ آسیبی متوجه آنھا نشدہ. این داستان در اواخر قرن سیزدہ و 
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اوائل قرن چھاردہ واقع شدہ.و با این فاصله زمانی کەاز زمان مرگ پدر و پسر گذشته ملاحظه می شود کە این امری عجیب و 
خارق عادت و تنھادر اثر خدمات خالصانه دینی حاصل می شود و بس. (۲۶) فاعتبروا یا اولی الابصار 

کتاب معراج السعادۂ 

کتاب معراج السعادہ در بین کتب اخلاقی, نامی آشنا و اثری بسیار گرانقدر است کہ ازدیرباز ھم در حوزەھای علميه و ھم در 
محافل ادبی بین دانشدوستانء مورد استقبال و توجه بودہ و ھموارہ خاص و عام آن را مورد مطالعه قرار دادہ و از مطالب 
ارزندہ ان بھرہبردہاند۔تا جایی که پارەای از مطالب آن بە عنوان متن درسی در کتابھای درسی گنجاندہ شدہ. اصولا عنایت‌به 
مسائل اخلاقی و پیروی از الگوھای صحیح اخلاقی یکی ازویژگیھای جامعه اسلامی استو با تکیە بر این امر مھم می توان 
بار سنگین مسؤولیتھای |اجتماعی را بە ثمر رساند. داشتن متونی قوی و سالم و بدور از تحریف و در عین حال شیوا و جذاب 
الم اسلیٰ بح مات غراف ال قد آفرات کا کاب سرع الاف کت ھراوسک رای 
بیان‌مطالب و تنوع موضوعات مطرح شدہ در زمینە مسائل تربیتی و اخلاقیء اثری است در خور توجء و با اینکە قرب ٣٠٢‏ 
ب07 کات سد سر ۷ای نر ادھااوار کی جاس ا ست ال ترک کرکسفالح 
مدعا چاپھای مکرر و متنوعی ‌است که از کتاب مزبور وجود داردو بە ادعای بعضی در بین آثار فارسی و حتی عربی‌اثری مل 
ان نوشته نشدہ (۲۸) . بە طوری که مرحوم نراقی در مقدمه کتاب اشارہ کردەاند کتاب همعراج السعادۂ> راکە در واقع ترجمە 
<جامع السعادات> مرحوم پدرش می باشد بە درخواست فتحلعیشاەقاجار بە رشته تحریر در آوردہ.البته با اصلاحات و اضافاتی 
رو کاظر اساک ےون کا کات زاس تاب 0 ھا ما اما ھت قھیم وکس فراد اااستاہ 
از آن در دسترس نبود کە خوشبختانه این کار بە ھمت ٦‏ انتشارات ھجرت> تحقق پیدا کرد. 

در مورد چاپ کتابی کە پیش رو دارید این کارھا انجام شدہ 

کم شی مرف اہ ےر حا ما تھا سی سی رای ساىساق مات سس اس 
0/۶ 
شعرانی> تصحیح شدہ مقابله گردیدہ و سپس کارھابی ذیل بر روی أن انجام شدہ: -١‏ ویرایش -٢‏ استخراج مصادر آیات و 
گ9 0 
لازم است کہ: در برخی از موارد کہ اصل سند در مصادر موجود پیدا نشدہ خود کتاب جامع السعادات بهە عنوان مصدرء نقل و 


معرفی شدہ. ۳- ترجمه پارەای لغات مشکل که فھم آن برای ھمہه آسان نیست. ۴- توضیحی بسیار مختصر راجع بە بعضی 
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راقطلاات اون اس اتی سی فضالی اقضاس کد گا تا کاپ ار اساتاسہ سار سن 
بعضی از عبارات عربی و آیات و احادیث و اشعار عربی کہ برای افرادمبتدی سودمند خواھد بود. ۷- برای مطالبی که نیاز بە 
شرح و بسط و توضیح بیشتر برای اقناع و استفادہ خوانندەداشته مصادری معرفی شدہ. از آنجابی کە کتاب معراج السعادۂ در 
زمینە مسائل تبلیغی, کتابی جامع و ارزندہ استءو حتی طلاب عزیز در سفرھای تبلیغی خود می‌توانند بە عنوان مصدری کە 
مطالب متنوعو گوناگون علمیء اخلاقی و تربیتی را بە ھمراہ دارد با خود داشته باشند تا از جمع و حم ل کتابھای متنوع بی نیاز 
باشندہ ابتدا بە نظر رسیدہ در بیان نام مصادر روایاتء تنھا بە نامکتاب و شمارہ روایتیا ذکر آدرس اکتفا نشودہ بلکە به طور 
گال فی رایت ول رکا اناتھر انان کایا ھ گ ردام سن 7ر بات کامرت عفر سی اکپ ات امن اض رکٹاز 
شدو این اقدام را بە چاپ بعدی کتاب که امیدواریم بزودی در انجام آن موفق شویم موکول کردیم۔بدون شک کتاب با أن 
محتوا بہ خاطر حجم زیاد در دو جلد چاپو عرضه خواھد شد. در چاپ ٢‏ جلدی معراج السعادہ گذٔشته از بیان اصل روایات: 
فھرستھای متنوع علمی و مصادر تحقیق و مراجعه گنجاندہ خواھد شد. در پایان لازم میدانیم از همه عزیزانی کە در فراھم 
شدن این اثر ارزندہ ما را یاری دادند بخصوص برادران عزیز و گرامی مؤسسە تحقیقاتی حضرت ولی عصر < ارواحنافداہ - کە 
در مراحل مختلف انجام کار از استخراج مصادر تصحیح, مقابله و ویرایش ازھیچ کوششی دریغ نکردند تشکر کنیم. قم - 
حوزہ علميه محمد نقدی جمادی الثانی ۱۴۱۳ برابر با آذر ۱۳۷۱ 

بسم الله الرحمن الرحیم 

معراج سعادت جاودانیء و مفتاح ابواب فیوضات دو جھانیء ستایش و سپاس خداوندی استیکتا - جل شانه - و نیایش افزون 
تا قاما یم ماھت .۷7کت دلسات افرانافام ای مجامتنہت اقات وع ماد 
مشکوۂ مھج روشن, و از لوامع تجلیات لطف شاملش, سراج المنیر علوم بر زوایای ضمایر اولی البصائر پرتو افکن اجرام علوی 
از علو شوق جمالش جملگی احرام بندگی بستهہء گرد حرم کعبە جلالش بە حرکات شوقی سرگشته طوفء و اجزای عالم سفلی 
ازعلو مرتبه ادراک کكنە ذات لایزالش ھمگی در مقام بی خبری ثابت و حیرانء از صفیرعنایتش ھمای نفس نفیس لاھوتی 
گرفتار قید تعلقات ناسوتی, بە جناحین علم و عمل در فضای روح افزای عوالم حقایقء پرواز نمودہ خود را بە اوچ سعادت 
می رساند. و از فیض ھدایتش بە تعلیم معلم عقل, و تادیب مؤدب شرع, معشر بشر و فرقه ناس خود را از ادناس و ارجاس 
عالم طبیعت مصفا نمودہ بە سیر سر منزل حقیقت می کشاند. خرد بخردان را در ساحت قدس تجردش مجال تردد محال. و 


بال ھمای وھم و خیال را طیران در فضای بیانقضای بقایش و بالء ل٭فسبحانه ما اعظم شانه و اجل احسانه> . و افضل 
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۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱5 
صلواتء و اکمل تحیات بە جناب مقدس پیغمبری سزاوار است کہ: دوحەلوای حمد بە اسم سامیش مرشے و توقیع و قیع 
ھدایت و تکمیل, بە نام نامیش موشحءغاليه سای نکھت مکارم اخلاقش کریمه ہو انک لعلی خلق عظیم> ء و عنوان 
صحیفهاشفاق بیضاء اشراقش (ھو) ٭بالمؤمنین روف رحیم> ء محمود بە محامد اخلاق و شیمءو ممدوح بە محاسن الطاف و 
گرم معلم معالم فروع و اصولء صاحب فرمان: <و ما محمدالا رسول> . محمد شافع امتء قسیم دوزخ و جنتحبیب حضرت 
عزتء شه دین خسرو دنیاجھان را ناصر و یاورہ جھانبان را پیامآورکزین پیک جھان داورء رسول خالق یکتاپس از سپاس ایزد 
داور و پس از درود جناب پیغمبر - صلی الله عليه و آله و سلم - ءواسطه منقبت در خور سروری است کە رفعت کاخ 
کرامتش از آن بالاتر کە: کمندرسای مدارک اوھام بشر بە شرف آن تواند رسیدہ و عظم رتبه ولایش از آن والاتر کە: طوطی 
شکسته بال مقالء در ادای شمەای از شیم ولایش از قفس نفس, نفس تواند کشید صیت مکارم اخلاقش عرصہ آفاق را 
چنان گرفته کە منکر حسود را از سستی نطاق, طاقت ناطقه از عرض حال لال گشتہ و آوازہ فضائل ملکاتش در بسیط 
زمین‌چنان انتشار یافته کە عدوی عنود را از کثرت خجلت جبینء غرق عرق انفعال ماندہہ وسفینڈ النجاتی کە بے ناخدائی 
ھمتبلندش کشتی بە چھار موجہ افتادہ خلافت از دریای فتنه زای خلاف اندیشی مخالفان, سالما بەه کنار آمدہہ عین الحیاتی 
کە تشنه کامان ‌رحیق شوق را در ظلمات ضلالت خضر ھدایت بہدان راہ نمودہہ جامع سعادات سنيهو حاوی کمالات عليه. شیر 
خدا شاہ ولایت علی مظھر اسرار خفی و جلی درود نا معدود و تحیات غیر محدود بر تتمه ائمە دین و اولاد طاھرین اوء کهە 
ھمگی کیمیای سعادتاند و کلید گنج فیض سرمدہ لمعات خورشید امامتاند و مصباحمشکوۂ کرامتء درر غرر خلافتاند و درہ 
غرہ شرافت مطالع لوامع قدساند و زینت‌المجالس مجامع انس, سراج المنیر نھچ المسترشدیناند و مفتاح الفلاح ابہواب 
العاملتا الشت تہارک لمات اس ات امہ ااس اگیہر گل نبال لماح مسالثٹ 
قاوا اسره و سا ام نادقف اتحتھ کی ات اتی ککھا رای اٌات الاب فد ایت کت 
قالع عغاویی سمتت اس جات فظوجم نان عکیت کال تارہ:فاملہ لابد اد ود اف راجرمتام 
ہو فضلناھم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا> بە تشریفء ہو لقد کرمنا بنی آدم> (۳۲) سرافرازء و این صدف پاک را بہ ودیعت 
تھادن گوھر ادراک و نفس ناطقهء شرف امتیاز ارزانی داشت۔سلطان و الا شان عقل ‌را در مملکت بدن بر سریر مخروطی دل 
متمکن ساخت, و معاشر مشاعر و حواس‌را سر بر خط فرمان وی نھادہ تا اینکە طاغیان قوای سرکش طبیعی را تحت اطاعت 
و انقیاد آوردہہ بە کسب اخلاق حمیدہ و صفات پسندیدہ طنطنه کوس کرامتبه گوش‌سکان صوامع جبروت رساندہ در 


مضمار سعادت, گوی سبقت از ملائکه ملکوترباید. نە فلک راست مسلمء نە ملک را حاصلآنچه در سر سویدای بنی آدم از 
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کہ: اولا از آئینە گیتی نمای دلء زنگ رذائل, زایل,ء وبعد از آن ادھم ھمتبه صورت تحلل به حلل فضائل مایل سازدء جە 
بدون تخليهءتحليه میسر نشودہ و انعکاس نقش حبیب,ء صورت نبندد. شستشوبی کن و آنگە بە خرابات خرامتا نگردد زتو این 
دیر خراب آلودەو خود ظاهھر و9 روشن و9 ثابت و مبین است کە: دفع صفات ناپسندء و کسب ملکات‌ارجمند موقوف بر شناختن 
آقا اضر( جات سر کس رون مالعا سی اتی ئل بات قاع اسنطات علی اھ کدھرت از 
آن بە ہعلم اخلاق> ء و ٭حکمتخلقيه> می نمایند. و بھترین نسخ کتب از حیثیت: نظم و ترتیب و حسن ترکیب و تعبیر 
فن شریفء تالیف و9 تصنیف شدہ کتاب موسوم بھ4 <9جامع السعادات> است: کە از تالیفات عالم عاملء و9 عارف و9 اصل و9 حکیم 
کرت ھا ھ داا لا مزا کر تر اکھ را للسلائلن سام سر کرات کرزن ھا نان 
دین‌مبینء و مروج شریعتسید المرسلینء طغرای زیبای منشور خلافت رونق جمال کمال مملکت: آفتاب تابان فلک سلطنت: 
فوشت ھا شی کات تاس مات طلہی ضرا تہ ان الا نات الال راضفہا کش یی 27اک 
گشائی چنینء نشنیدہ. دارندہ تخت پادشاھی دارای سپیدی و سیاھی شاهھنشه آفتاب سایهە کیخسرو کیقباد پایە قیصر بە درش 
جنیبه داری فغفورء گدای گشتباری شاھنشاھی کە سلاطین روم و فرنگ را آستان عرش اشتباھش پناہ و پادشاھان ھندو 
خطا را در درگاہ جھان پناھش روی امیدواری بر خاک راہ. کمین مولای او صاحبکلاھان بە خاک پای او سوگند شاھان 
عدالت گستری که در چمن عدالتش ‏ صعوہ> و ہل باز> ھم پرواز و در مرتع عنایتش گرگ با گوسفندء دمساز, از بیم سیاستش 
برہ گریخته راء گرگ: کشان کشان بە سوی شبان‌آوردو 9سر> قوی پنجه گنتحجشک گم کردہ اشتیان رابه انتا 
رساندمرحمت پروری که بە دوران مرحمتش فریادہ بجز از مرغان چمن برنیایدہ و بیدادگری کس بجز غمزەمعشوق نیابد 
فتنه در گوشه چشم خوبان بە خوابء و آشوب در شکن زلف بتان قرارگرفته باصیتسخاوتش دعوی جود (معن> و حاتمم, 
لفظی از معنی بیگانه و با آوازەشجاعتش قصہ مردی زال و رستم افسانهء تیغش قاطعی استبه درجه طالع اعدا رسیدہو 
آفتابی است کهە چون ب4 سمت الراس دشمن برسد ھنگام زوال خود ر دیدہ آئینەروشنی است کهە عروس حسناء ملک چھرہ 


خود را جز در صفای آن نتواند دیدہ و پاکگوھری است از خاندان ہو انزلنا الحدید>ء مھیب پیکری کە صفتسطوت آن 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


٭فيه باس‌شدید> ء تیرش سمم الموتی استء کە بە حسب تسییر, بە خانه نکبت دشمن انجامید وھمائی است تیز پر که 


اجل نامه اعدای دولتش بر پای بستهء پیکی است تندرو کە بە رسمسفارت از عالم عدم بە احضار مخالفان آمدہء چتر عظمتش 
بر سر اما است کەخورشید در سایهە ان آسٹائٹن ایوانی است کە ‏ سبع سموات> نردبان ھفت پایه أنءیکران سیک 
خیزش تند بادی است که سلیمان زمان بر آن سوارء آسمانی است کەخورشید تابان را بر آن قرارء آب حسام خون آشامش 
نظارت بخش ریاض شریعتغرای احمدی, و تاب سنان آتش فشانش فروغ ملتبیضای محمدی, سپر حمایتش برناو پیراھل 
اسلام را جن الامانء و جوشن حراستش زمرہ خاص و عام را پشتیبانء شیر بیشەجلادت مرد میدان سعادتء گوھر کان 
اف تار گلاتھر خلت ماش رتتہای تی انتا طال واعاق نا عاتم افافمعسشن 
قوانین‌معدلت, مؤکد قواعد رافت و رحمت, دارای نیک رای, و اسکندر ملک آراىء ظل ظلیل آلە و المجاھحد فی سبیل الله 
صدر نشین محفل عنایات حضرت آفریدگارء السلطان‌ابن السلطان, و الخاقان ابن الخاقان, السلطان ٭فتحعلیشاہ> قاجار, 
0۵ے الات تال رم اقم سترھا و الات جرتھ سس تعانق ھا لے یجان 
آفرینش نگھدار باد غم از گردش روزگارش مباد وزاندیشە بر دل غبارش مباد دل و کشورش جمع و معمور باد زملکش 
پراکندگی دور باد کە آفتاب خاطر ھمایونش از بدو طلوع صبح این دولت عظمی, بر ساحت ترویجشریعت غرا پرتو افکن 
است.و از رای سعادت مشحونش از حین ظہھور نور این سلطنت کبری, معالم دین مبین و منھاج شرع متین واضح و روشن 
فف سر0 200 الس اہ امس رفا کات کو ھکاس بل عام ناک اف و سا مکنا 
البیضای طریقه عبودیت معطوفء دست تربیتش را در تقویت ملتبیضاء یدبیضاپی استباھر و انفاس عیسوی آیتش را در 
کا طرف گی اود ظاف رظ رفک لزان 207 نر اد وھاد کی اہ سالہ ارات تد صا ا ظا 
حاوی فنون کمالات جھات صوری و معنوی را با ھم قرین نمودہءکشور سعادت جاودان را چون اقالیم جھان مسخر ساخته 
و ممالک دل و جان را از لوثفرنگیان رذایل صفاتء پاک نمودہہ دیار مکارم اخلاق را چون ممالک آفاق در قبضەتصرف 
تاراما ماج کس گکتای مات سررمر می فاسکامکل قاق ھو ‏ ود مد گ اکنل 
استء محل عساکر انظار طالبان علوم دینء و عرصه مباحث این فن شریفء کە تسویه صفوف مجاھدہ نفس امارہ رامشتمل 
استہ مضمار فوارس افکار سالکان راہ یقین گردید۔و مدارس مھجورہ آن رارونقی تازہہ و معالم متروک آن را رواجی بی اندازہ 
بە ھم رسیدو چون لطف عمیمش مقتضی تعمیم این نعمت عظمی نسبتبے کافه انام و خلق کریمش مستلزم نشر 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۷ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱8۱۱۱۴ 
منظور نظر عنایت گستر سلطانی شدہہ بە زبان عربی تعبیرەو ارباب ایمان و اصحاب ایقان فارسی زبانان را از مواید فواید آن 
پھرہ حاصل نبودہ لھٰذااز مصدر عزت و اجلالء و محفل حشمت و اقبالء اشارہ لازم البشارہ بە این دعا گوی دولت مصون از 
زوالء صادر گردید کە: خلاصه مطالب و جل مقاصد آن را بە سیاق فارسی بە عبارتی واضح بیان نماد کە عموم ناس از 
فراید فواید آن نفع توانند یافت. بنابرین با وجود عدم بضاعتہ و قلت استطاعت, و تفرق بالء و تکسر احوالء بعداز استعانت از 
مصصرض,ت لا ابو لکھاتاز اروا شتت اھدااای گر فمظنت آو کاب فااب ھا نول طا قرف 6رقیضصس 
کاؤ تام ار شر ام مسیافبیر گرا مر رکا رھش آثار فافش عاہتگرار آیراصسفی فرد یہ اشراع الساوٹکر 
نے مل افکغیر مر الد اب آزل صطیات تاقغیات کمنرآن سی اقات و آفائی فمت نا سرمتفافظمہ آغاضف 
حمیدہ از انحراف و... باب چھارم: فضائل اخلاق حسنه و کیفیت اکتساب اَنھا باب پنجم: اسرار و آداب عبادات 
)زاس تا سلی اف وف اکا کالات ھی ات فھائل اقاص جشفرس سان 
لعل وا اک شی عمهھاکن کنا 
بدان کە کلید سعادت دو جھانیء شناختن نفس خویشتن است, زیرا کە شناختن آدمی خویش را اعانت بر شناختن آفریدگار خود 
می نماید۔چنانکە حق - تعالی - می فرماید: (سنریھم آیاتنا فی الافاق و فی انفسھم حتی یتبین لھم انه الحق> 
یعنی: لزود باشد کەبنمائیم بە ایشان آثار قدرت کامله خود را در عالم و در نفسھای ایشانء تا معلوم شودایشان را کە اوست 
پروردگار حق ثابت> . )١(‏ 
واز حضرت رسول - صلی الله عليه و آله و سلم - منقول است کہ: <من عرف نفسه فقدعرف ربه> یعنی: <ھر که بشناسد 
نفس خود را پس بە تحقیق که بشناسد پروردگار خودرا> . )٢(‏ 

و خود این ظاھر و روشن است کہ: هر کە خود را نتواند بشناسد بە شناخت دیگری چون تواند رسید زیرا کە ھیچ چیز بە تو 
نزدیکتر از تو نیستء چون خود را نشناسی دیگری را چون شناسی؟ 

تو کە در علم خود زبون )٢(‏ باشی عارف کردگار چون باشی 

تاثیر شناختن نفس در تھذیب اخلاق 

و نیز شناختن خودہ موجب شوق بە تحصیل کمالات و تھذیب اخلاق و باعثسعی در دفع ہرذائل> (۴) می گردد زیرا کە 
آدمی بعد از آنکە حقیقت خود را شناخت ودانست کہ: حقیقت او <جوھری> (۵) است از ٭عالم ملکوت> ء (۶) کهە بە این عالم 


جسمانی‌آمدہ باشدء کە بە این فکر افتد ک: چنین جوھری شریف را عبث و بی فایدہ بە این عالم‌نفرستادەاند واین گوھر 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۲۱۱٢۷٥ 


قیمتی را بە بازیچە در صندوقچه بدن ننھادەاندہ و بدین سببدر صدد تحصیل فوائد تعلق نفس به بدن بر می‌آید و خود را بە 
تدریجبه سر منزل شریفی کھ باید می رساند. 

و گاہ است که گوئی: من خود را شناختەامء و بە حقیقت‌خود رسیدہام:زنھار زنھارکە این نیست مگر از بی خبری و 
بی خردی:عزیز من چنین شناختن را کلید سعادتنشاید و این شناسائی ترا بە جائی نرساندء کە سایر حیوانات نیز با تو در این 
شناختن‌شریکاندہ و أنھا نیز خود را چنین شناسندزیرا کە: تو از ظاھر خود نشناسی مگر سر وروی و دست و پای و چشم و 
گوش و پوست و گوشت, و از باطن خود ندانی مگر این‌قدر کە چون گرسنە شوی غذا طلبیء و چون بر کسی خشمناک شوی 
در صدد انتقامبرآئیء و چون شھوت بر تو غلبه کند مقاربت خواھش نمائی و امثال اینھاء و همەحیوانات با تو در اینھا برابرند. 
پس ھرگاہ حقیقت تو ھمین باشد از چە راہ بر <سباع> (۷) و ٭بھائم> (۸) ء مفاخرتمی کنی؟ و بە چە سبب خود را نیز از آنھا 
بھتر می دانی؟ و اگر تو ھمین باشی بە چە سببخااوند عالم ترا بر سایر مخلوقات ترجیح دادہ و فرمودہ: 

فضلناھم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا> 

یعنی: <ما تفضیل دادیم فرزندان آدم را بر بسیاری از مخلوقات خود> (۹) . 

و حال اینکە در این صفات و عوارض, بسیاری از حیوانات بر تو ترجیح دارند. 

پس باید کە: حقیقتخود را طلب کنی تا خود چہ چیزیء و چہ کسی و از کجاآمدەاى و بە کجا خواھی رفت۔و بە این 
منزلگاہ روزی چند بە چه کار آمدەاى, تو رابرای چە آفریدہەاندو این اعضا و جوارح را به چە سبب بە تو دادەاندہ و زمام قدرت 
واختیار را بە چە جھت در کف تو نھادەاند. 

و بدانی کە: سعادت تو چیست, و از چیست, و ھلاکت تو چیست. 

و بدانی کە: این صفات و ملکاتی که در تو جمع شدہ استبعضی از آنھا صفات بھایماندہ و برخی صفات سباع و درندگانء و 
بعضی صفات شیاطین, و پارہەای صفاتملائکه و فرشتگان. 

و بشناسی کە: کدام یک از این صفاتء شایسته و سزاوار حقیقت تو است, و باعثنجات و سعادت تو تا در استحکام آن 
بکوشی.و کدام یک عاریتاند و موجب خذلان‌و شقاوت تا در ازاله آن سعی نمائی. 

و ارہ تسد آتار گایہ سان ظلکگہر طل سی ھای ھائنت ا اس تگاس یی رسای ھگھ 


پی بردن بە حقیقتخود نماید کە بدون أن‌بە سر منزل مقصود نتوان رسید. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۱۱۲ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران 7 8م۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹00 
فصل دوم: ترکیب انسان از جسم و نفس 
اگر خواھی خود را بشناسی, بدان کە: ھر کسی را از دو چیز آفریدەاند: یکی این بدن‌ظاھر که ان را تن گویندء و مرکب است 
جسمانیات‌است.و اصل ان مرکب از عناصر چھارگانہ است کە <خاک اب باد و آتش> استء ون ر ب4 ھمین چشم ظاھری 
می توان دید. 
و یکی دیگر (9نفس> است که آن را روح و جان و عقل و دل نیز گویندہ و آن‌جوھری است ھمجرد> )٠١(‏ از عالم ملکوتء و 
گوھری ستبس عزیز از جنس فرشتگان و <عقول قادسیه> ء )۱١(‏ و دری استبس گرانمایە از سنخ مجرداتء کە خداى - 
تعالی - بەجھت مصالحی چند - کە شمەای از آن مذکور خواھد شد - بە قدرت کامله خود ربطی میان آن و این بدن ظاھری 
از بدن می شودرجوع بە عالم خود می کند. 
و این نفس را بە چشم ظاھر نتوان دید بلکە دیدہ نمی شود مگر به بصیرت باطنیهوھر گاہ حدیث نفس یا روح, یا جان, یا 
دلء یا عقل مذکور شد ھمین جزء ارادہ می شودءبلکە ھرگاہ انسان و آدم نیز گفته شود بە غیر از اینء چیز دیگر مراد نیےست, 
زیرا - چنانکە مذکور خواھد شد - حقیقت انسان و آدمی ھمین است. 
پس بدن, آلتی است از نفس کہ باید بە ن حالت به اموری چند که مامور است قیامنماید. 
و بدان کە: شناختن حقیقت ‏ بدن> ء امری است‌سھل و آسان, زیرا دانستی کە أن ازجنس مادیات است و شناختحقایق 
مادیاتء چندان صعوبتی نداردو اما ٭نفس> ء چون کە از جنس مجردات استبه حقیقت او رسیدن و او را بە کنہء شناختن در 
این‌عالم میسر نیستء - رو مجرد شو مجرد را ببین - و از این جھتبود که بعد از آنکەحضرت رسول - صلی الله عليه و آله 
و سلم - شرح حقیقت او را خواستند حضرت بیان‌نفرمودء خطاب رسید کە: 
هو یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی> )۱١(‏ 
یعنی: از تو از حقیقت روح سئوال می کنندہ بگو کە ٭روح> از امور پروردگار است و از عالم امر (۱۳) است> . 


و بیش از این رخصت نیافت که بیان کند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۰۱۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
بلی ھر گاہ نفس انسانی خود را کامل نمودہ باشدہ بعد از قطع علاقه از بدن و حصول تجرد از برای آن میتواند شد کە آن را 
علامدرااور ۶اک ا کاقاتف کسی شن کر گاا سسدت راس فراسد مر مکنا م اھر صدحاتظا امیا 
کم شود‌دور نیست کہ تواند فی الجمله معرفت‌به نفس بھم رساند. 
فصل سوم: راہ شناختن نفس 
بدان کە: آنچە گفتم آدمی را غیر از ھمین بدن مادی و صورت حسی, جزوی دیگرھست مجرد کە أن را ٭نفس> می گویندہ 
اگر چە فھمیدن و دانستن أن صعوبت داردولیکن ھر گاہ کسی بە نظر تحقیقء تامل کند این مطلب بر او ظاھر و روشن 
می شود زیرا کە: هر کە ساحت دل خود را از غبار عالم طبیعت پاک کند و علایق و شھواتحیوانیت را آندکی از خود دور 
نماید و آئینە دل را از زنگ کدورات این عالمفی الجمله جلائلی دھد و گاہ گاھی در دل را بر روی اغیار نابکار ببندد و با 
محبوب‌حقیقی خلوتی نماید و با حضور قلبء متوجہ به عالم انوار شود و با نیت خالص مشغول به مناجات حضرت پروردگار 
گردد و گاھی تفکر در عجایب ملک و <ملکوت> (۱۴) جمال و ٭جبروت> (۱۶) قادر ذو الجلال کند البته از برای او حالتی 
نورانی و ٭بھجتی> عقلی حاصل می شود که بە سبب أن یقین می کند کەذات او از این عالم جسمانی نیست, بلکه از عالم 
دیگر است. 
ورافی دیگر کة یه سیب آن بتوان دائشت: کہ آذمی :را غیر از این یئن جزٹی دیگراست که از جس ہون تريے, اتخیوآب> 
استہ کە در خوابء راہ حواس بستە شود و بدن‌از حرکتبازماند و چشم از دیدنء و گوش از شنیدن بسته و تن در گوشەای 
ساکن وبی حس شود و با وجود این در آن وقت آدمی در آفاق و اطراف عالم مشغول سیر کردن باشد و با اصناف خلایق در 
گفتن و شنودن۔بلکه اگر نفس را فی الجمله صفائی باشد در عالم ملکوت راہ یاہدہ و از آنجا امور آیندہ را ببیند و بشناسد و بر 
مغیباتءمطلع شود بە نوعی کە ھرگز در بیداری و در وقتی که این بدن در نھایت ھوشیاری استنتواند بدان رسید. 

و راہ دیگر آنکە: آدمی را قوت معرفت همه علمھا و صنعتھا استء و با آنھاپی می برد بە حقایق اشیاء و می فھمد اموری چند 
چ۶۹۹۹8*9 پ۶ "بت" 
دریک لحظہ فکر او از مشرق بە مغرب و از ٭ثری> تا ہثریا> (۱۷) رود با آنکە تن او در عالمخاک محبوس و ایستادہ. 
اتی ناد نت کا کے کات کی تال کات مھ رسس ناتستی ”اتی اف ا 
معصومین در مقامات متعددہ اشارہ بە آن شدہمثل قول خدای - تعالی - کہ خطاب بە سید رسل می فرماید: 


ھقل الروح من امر ربی> (۱۸) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۷۸۷۸۷۸۷۰۱7 کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۰۱۲۹۵۱۰۱۴5 
یعنی: ل(ہگو در جواب کسانی کە سؤال می کنند از تو ازحقیقت روح انسانء کە: طروح> از جمله کارھای الھی است و از عالم 
امر است> . 
طالا لە الخلق و الامر> (۱۹) 
(یعنی: عالم امر خدا را است و عالم خلق خدا را> . 
هر چه بە مساحت و ٭کمیت> در آید آن را <عالم خلق> گویند و روح انسانی چون مجرد است آن را مقدار و کمیت نباشد. 

و دیگر می فرماید: 

ہیا ایتھا النفس المطمئنۂ ارجعی الی رہک راضیة مرضیةه )٠٢(‏ 

و دیگر می فرماید: 

هو نفس و ما سوبھا فالہمھا فجورها و تقویھا قد افلح من زکیھا و قد خاب من دسیھا. )۲٢(‏ 

واز پیغمبر - صلی الله عليه و أله - مروی است کہ فرمودند: 

من عرف نفسه فقد عرف ربە> 

یعنی: <ھر کە شناخت نفس خود را پس میشناسد پروردگار خود را> . )٢٢(‏ 

و معلوم است کہە: شناختن این بدن جسمانی کە امری است‌سھل و آسانء چندان‌مدخلیتی در معرفت پروردگار ندارد 

و از حضرت امیر المؤمنین < عليه السلام - مروی است کہ فرمودند: 

ہخلق الانسان ذا نفس ناطقه> )۲٢(‏ 

یعنی: <انسان خلق کردہ شد صاحب نفسی که بە سبب آأن ادراک معقولات می کند> . 

فصل چھارم: حقیقت و ماھیت آدمی 

چون که دانستی کە: هر کسی مرکب است از نفس و بدن, پس بدان کە حقیقت آدمی و آنچە بە سبب آن بر سایر حیوانات 
ترجیح دارد ھمان ٭نفس> است کہ از جنس‌ملائکه مقدسه است.و *بدن> امری است عاریت, و حکم مرکب از برای نفس 
داردەکە بدان مرکب سوار شدہ و از عالم اصلی و موطن حقیقی بە این دنیا آمدہہ تا از برای خود تجارتی کند و سودی اندوزد 
و خود را بە انواع کمالات بیارایدء و اکتساب‌صفات حمیدہ و اخلاق پسندیدہ نماید و باز مراجعتبه وطن خود نماید.یا ھر 
بدنیحکم شھری را دارد آفرینش, که پادشاہ کشور ھستی کە حضرتآفریدگار استء هر بدنی را (اقطاع> (۲۵) روحی که از 


زادگاہ عالم تجرد است مقرر فرمودەتا از منافع و مداخل أآن شھر تھیيه خود را دیدہ و مسافرت بے عالم قدس کند و 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷.۱۱۱٣۷٥ 


سزاوارخلوتخانه انس گردد. و در این بدن شریک استبا سایر حیوانات زیرا کە هر حیوانی رانیز بدنی است محسوس و 
مشاهدہ مرکب از دستہ پاء چشمء گوشء سر سینه و سایراعضاء۔بە این سبب بر ھیچ حیوانی فضیلتی نداردہ و آنچە باعث 
افضلیت آدمی بر سایرحیوانات می شود آن جزء دیگر است: کە ٭نفس ناطقه> باشد کە حیوانات دیگر را این جزء نیست. 

و بدان کە بدنء امری است فانی و بی‌بقاء کە بعد از مردن از ھم ریخته می شود واجزای آن از یکدیگر متفرق می گردد و 
خراب می شود تا باز وقتی کہ بە امر پروردگار - تعالی - اجزاء آن مجتمع شودہ و بە جھت ثواب و حساب و عقاب زندہ کردہ 
شود. 

اما ٭نفس> ء امری استباقی, کە اصلا و مطلقا از برای أن فنائی نیست, و بعد ازمفارقت آن از این بدن و خرابی تن, از برای 
ان خرابی و فنائی نیست و نخواھد بود.واز این روست کە خداوند - سبحانه - می فرماید: 

هو لا تحسین الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربھم یرزقون> (۲۶) 

یعنی: اگمان نکنی که ان کسانی کہ در راہ خدا کشته شدند و جان خود را درباختند مردەھستند بلک ایشان زندەاند نزد 
پروردگارشان و روزی دادہ می شوند> . 

و دیگر می فرماید: 

فارجعی الی ربک>. (۲۷) 

یعنی: ٦ی‏ نفس, رجوع و بازگشت کن بەنزد پروردگار خود ھمچنانکه در اول از نزد او - سبحانه - آمدی> . 

و نیز از این روست که پیغمبر خدا - صلی الله عليه و آله و سلم - در روز بدر بہە شھدای بدر ندا می فرمود: 

٭ھل وجدتم ما وعد ربکم حقا> 

یعنی: ‏ ای کشته شدگان در راەخدا! آیا آنچە را کە پروردگار شما بە شما وعدہ دادہ بود حق و راستیافتید؟>. 

اقامف نات مم سا مت ا فان تھالاگت رکف سای ا 

حضرت فرمود: <انھم اسمع منکم>. 

یعنی: ٭ایشان از شما شنواترند و فھم و ادراک ایشان الان از شما بیشتر است>. (۲۸) 


و ظاھر است کە شنیدن ایشان در أن وقت نە بە ھمان بدنی بود کە در صحرای بدرافتادہ بودہ بلکە بە نفس مجردہ باقيه بود. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


)۱۷۷۷۷۷۷۰۱۱ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ٥۷٥‏ .۴۹١۱۱م۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱‏ 
فصل پنجم: سیر بە عالم بالا با جنبە روحانی 
از آنچە مذکور شد دانسته شد کہ: از برای انسان دو جنبه است: یکی جنبه ہروحانیت> ء کە مناسبت دارد بە سبب أن با ارواح 
طیبه و ملائکہ مقدسہ.و دیگریجنبہ (<جسمانیت> کە مشابھت دارد بە جھت أن با حیواناتء از بھائم و سباع.و بەواسطہ آن 
جزء جسمانی چند روزی در این عالم ھستی زیست مینماید و مقام می کند. 
سپس بە واسطہ جزء روحانی مسافرت بە عالم اعلی می کند و در آنحا ھمیشه مقام می ‌سازد و مصاحبت میکند با ساکنان 
عالم قدسء بہ شرطی که در مدت اقامت در دنیا میل بە آن عالم نمودہ ھمه روزہ در ترقی باشد تا جانب جزء روحانی بر 
جسمانی غالب شود و کدورات عالم طبیعت را از خود بیفشاند و در او آثار روحانیت پیداگردد. 
و چون چنین باشد می رسد بە جائی کہ با وجود اینکە در این دنیا ھست,ء هر لحظہ ازسیر بە عالم بالا با جنبە روحانی ٭مبادی 
فیاضه> (۲۹) کسب فیوضات می کند و دل او بە نورالھی روشن می شودو هر چه علاقه او از جسم و جسمانیات کمتر 
می گرددہ روشنائی دل و صفاى خاطرش زیاد می شود تا زمان مفارقت از این دنیا رسد تمامی پردەھایظلمانی طبیعت از پیش 
دیدہ بصیرتش برداشته می شود و حجابھای هعوایق ھیولانیه“ )٠٣(‏ از چھرہ نفسش دور می گرددہ و در آن وقت از دل او 
جمیع اندوەھا و المھا بیرون‌می رود و از همه حسرتھا و محنتھا فارغ می شود و می رسد بە سرور ابدی و راحتسرمدی.ھر 
لحظہ او را از اشعه جمال ازل نوری تازہہ و هر دم او را از <مواید> )۳٣(‏ احسان لم یزل> (۳۲) فیخضی بی ‌اندازہ حاصل 
می گرددو باشد که با وجود بقای در دنیاء ھرگاہ ریشەجمیع علایق دنیویە را از زمین دل برکند پیش از ارتحال بە عالم بقاء 
این حالات ازبرای او حاصل شود و در این ھنگام مال و عیال بر خود ٭کل> (۴۳) و وبال می بیند مگر بەقدر ضرورت.بلکه 
از تن و بدن خود دلگیر می شود و طالب سفر آخرت می گرددہ و بەزبان حال می گوید: 
حجاب چھرہ جان می شود غبار تنم 
خوشا دمی که از این چھرہ پردہ برفکنم 
بدن او مقیم خطه خاک و دل او مصاحب سکان عالم افلاک: بجز مراد خدا رانجوید و سخنی کە نە از برای اوست نگوید و 
راھی که نە بە سوی اوست نپوید تا برسدبە مجاورت ملا اعلاء و محرم گردد در محفل قرب مولی۔و بیابد آنچه را کە 
ھیچ‌چشمی ندیدہ و ھیچ گوشی نشنیدہ و بە ھیچ خاطری خطور نکردہو ببیند آنچە را کەدر کتاب الھی اشارہ بە آن شدہ کە: 
فلا تعلم نفس ما اخفی لھم من قرۂ اعین>. (۲۳۴) 


یعنی: 2ھیج کس نمیداند نچ ذخیرہ شدہ است از برای ایشان از چیزھائی که دیدەھا را روشن می کند> . 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


فصل ششم: لت و الم جسم و روح 

چون که دانستی کە: آدمی را روحی و بدنی است کە هر کسی مرکب است از این دوء باید بدانی کە هر یک از این دو جزء را 
المی و لذتی و محنتی و راحتی و مرضی وصحتی است. 

و آلام و محنتھای بدن عبارت است از: امراض و بیماریھا کە عارض بدن می گرددو جسم را لاغر و نحیف می کندہ و آن را از 
درک لذات جسمانيه باز می داردہ و بامسامحه در معالجه بہ ھلاکت منجر میشودو (٭علم طب> موضوعی است از برای 
بیان‌این امراض و معالجات آنھا. 

و آلام و بیماریھای روح عبارت است از: اخلاق ذمیمه و صفات رذیله کە موجب‌ھلاکت و بدبختی روح استہ و باز می‌دارد 
ان را از درک لذات روحانيه و رسیدن بەسعادت ابدیە۔و ان را محروم می گرداند از مرافقت محرمان خلوتخانه انس, ومجاورت 
٭022.ھ+0" 

و صحت و راحت روح عبارت است از: اتصاف بە اوصاف قدسیه و ملکات ملکیەءکە موجب قرب حضرت باری, و باعث نجات 
و رستگاری است.و تفصیل این امراضو معالجات آنھا در <علم اخلاق> است کم در این کتاب بیان می شود. 

فصل ھفتم: مفاسد بیماری نفس و فوائد صحت أن 

زنھار ای جان برادرا! تا حدیث‌بیماری روح را سھل نگیریء و معالجه آن را بازیچەنشماری, و مفاسد اخلاق رذیله را اندک 
ما رمککشرورامسفتتارھی و گردھائل جم لا سرحل آات تسوحن آ 
برای کسانی که از روح و صلاح و فساد آن فراموش کردہاند نیست مگر زندگانی پنج روزەدنیاء و زیست کردن در این 
فالکھفرافحمس امرف وس تم را اما اف متا غتار اتال سار ھا لان 
ذمیمه که بیماری روحاز انھا استء باز می دارد آدمی را از رسیدن بە لذت سعادت ابد و پادشاھی سرمد,وھر یک از آتھا 
پردہەای است ظلمانیء کە مانع <اشراقات> (۳۵) انوار الميه و عایق فیوضات طنفحات> (۳۶) رحمانیيه است, و مسامحه در 
معالجات آنھا آدمی را بە ھلاکت دائمه وشقاوت ابدیه می ‌رساند.و صحت روح و اتصاف آن به محاسن اخلاق باعث 
زندگانی ‌ابدی و حیات حقیقی است. 

و بعد از أنکە ساحت نفس انسان از اخلاق ناپسند پاک: و بە صفات ارجمند بەترتیب مقرر آراسته گرددء مستعد قبول 
فیضھای غیر متناھيه طرب الارباب> ء (۳۷) بلک بەسبب آن رفع حجاب می شودو صور جمیع موجودات در آئینه دلش ظاھر 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۰۱۰۴۹ 
و <تاركش> (۳۹) لایق تاج سلطنت و ریاست معنویهو می رسدبه بھجتھا و لذتھائی کە ھیچ دیدہ مانند آن ندیدہہ و بە خاطر 
واز این رواست کە سید رسل - صلی الله عليه و آله و سلم - فرمودہ: 
ہو لا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السموات و الارض> 
یعنی:٭اگرنە این می بود کە لشکر شیاطین اطراف دلھای بنی آدم را فرا گرفتەاندہ ھر آئینه مشاهدہ می کردند حقایق موجودات 
هوالم علويه و سفليه> (۴۰) راء و مطلع می شدند بر آثار قدرت کامله حق - سبحانه و تعالی - در آنھا> . (۴۱) 
ھمچنان کە تطھیر نفس از جمیع صفات خبیثهء مورث رفع جمیع <پردەھای ظلمانیه> ء (۴۲) و کشف حقایق جمیع موجودات 
امکانیه می گرددو ھمجنین ازاله بعضی ازأنھا نیز باعث صفائی و روشنابی در نفس می‌شودو بالجمله بە قدری کہ آئینه نفس 
اززنگ کدورات عالم طبیعت پاک می شود صور موجودات عوالم قدس در ان ظاھرمی گرددہ و بە ھمان مقدار سزاوار بساط 
قرب پروردگار می شود. 
7 گصصپی یئ "0000 00 
فان لی مع الله حالات لا یحتملھا ملک مقرب و لا نبی مرسل> . (۴۳) 
کگ ور ا سا خلا عوالیت کسمملگک سی رع مرمتل طافی د ات ھانگ 
وھر کسی که در مقام سلوک راہ سعادت باشد و مراقبت از احوالات خود نمایدبهە قدر استعداد و قابلیت خود بر می خورد به 
آنچە می رسد بە او از الطاف ربانیه وفیوضات رحمانيه و لیکن فھم ما ادراک فوق رتبه خود را نمی کند اگر چے باید از 
بابت ایمان بە بعثتء تصدیق و اقرار به آن نماید۔ھمچنان که ما ایمان داریم بە نبوت و خواص پیغمبری و لیکن حقیقت آنھا را 
ات گول 0اصہ جا لقائام یکل انتافی گی کعاسدمامآاد کاترکالمطلل مال کت ادعق سد 
7 9 "0 
و بە حکم عنایت ازليه درھای رحمتھای غیر متناهيه الھیه بر روی ھر کسی گشادہہ وبخل و (ضنت> (۴۴) از برای احدی 
نشدہہ و لیکن رسیدن بە آنھا موقوف استبە اینکە آئینەدل صیقل دادہ شود و از کدورات عالم طبیعت پاک شود و زننگ 
اخلاق ذمیمه از آن‌زدودہ گردد۔پس حرمان از انوار فیوضات الهيه و دوری از اسرار ربوبيه نە از بخل مبدا فیاض است. <تعالی 


شانه عن ذلک> (۴۵) بلکە از پردەھای ظلمانيه ذمایم صفات وعوایق جسمانیه است کەه بدن آدمی را احاطهە نمودہ است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۷۷۷۸۷۱۷۷۰۱۱۱۱۳۲ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹008 
هر چە ھست از قامت ناساز بی اندام ماستورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاہ نیستو مخفی نماند کە آنچے از علوم و 
رسمیه و ادله عقليەگرفتاران عالم طبیعت و محبوسان زندان و ھم و شھوت می ‌فھمند بلکهە اُنھا علومحقیقیه نورانیەاند کے از 
انوار الهیە و9 الھامات حقه ربانیە مستفاد شدەاند.و چندان ظھورو جلا و نورانیت و9 صفا از برای آنھا فحئست کے قاہبل شک و 
شبهه نیستند و این علمی‌است کە حضرت فرمودند: 
(انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یرید> . (۴۷) 
طیعنی: علمء نوری است کە حق - تعالی - میافکند أن را در ھر دلی که می خواهد>. 
ھجم ہم العلم علی حقیقةً البصیرۂ و9 باشروا روح الیقینء و9 استلانوا ما استوعرہ المترفونء و9 انسوا ہما استوحش منهەے 
الغافلو نو سک فا الات پرکہا سا الم للھن0ن18.4, 
یعنی: ظعلم ه4 ایشان ھجوم اُوردہ اشعثت) ایشان ب4۵ بصیرت و9 بینائی و ب۵ەحقیقت روح و یقین رسیدہەاندو ٹرم و9 آسان شدہ است 
از برای ایشانء آنجە سخت ومشکل است بر دیگران از اھل عیش و9 تنعم در دنیاء و یار و9 انیس شدەاند أنجەوحشت میکنند 
از آن جاھلان,ء و زندگانی می نمایند در دنیا بە بدنھاپی که روح أنھاتعلق بە عالم اعلی دارد> . 
رترکاہ گر اف 
اس اترک مھ گت لات اف بک اکس ند اتا نو اسر سای 
ال ۴۹(74) 
یعنی: ہهزندہ کرد دل خود ر و9 میرانید نفس خود راء تا آنکہە ناھمواری و9 درشتی او لطیف و9 ھموار شد. و9 درخشید از برای او 
ارت فک ای مك :شکاع کنا لاف ظا ای دا گلا فاف ا حمہ لمات ظاس اک ناما 


نمازصحیح متحقق نمی شود ھمجنین تا از باطنء جمیع نجاسات باطنيه را کە صفات خبیثەاست زایل نکنی, نور علم صحیح 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۹ 
مبرا از شوائب شبھات بر ن نمی تابد۔و چگونەمی تواند شد کہ دل ناپاکہ منزل علوم حقه شود و حال اینکه افاضه علوم بر 
دلھا ازعالم ٭لوح محفوظ> (۵۰) بە وساطت ملائکهە مقدسه است که وسائط فیض الھی ھستند. 
علم بدون تزکیەء علم نیست 
و پیغمبر - صلی الله عليه و آله و سلم - فرمود: 
ہو لا تدخل الملائكه بیتا فيهہ کلب> . 
یعنی: (ملائکهہ داخل نمی شود بر خانەای کە در آن سگ باشد> . (۵۱) 
سار ھا ہقاف کات کرت سسجاس گھ اافھ-صٌحسحلیر تھما ىھت 
تشرھگ1 اکا ارد ی قرد کا گلاھد کرد راعری تس زعل اطم جات اس اسوفات 
فکریەنمودەاند و از تزکیە نفس از صفات ذمیمه غافل ماندەاند بلکە دلھای ایشان متعلق بە ل٣‏ قاذورات> (۵۲) دنیای دنیےەهء و 
نفوس ایشان منقاد قوہ غضبيه و شھویە استہ از حقیقت علمبی خبرء و سعی ایشان بى‌ثمر است۔و آنچە را تحصیل کردەاند و 
علم پندارندہ بر خلافواقع استہ زیرا کە علم حقیقی را پھجت و سرور و صفا و نوری استہ و دلی را کە نورعلم واقعی در آن 
ران اھر اس کس اجلا ماع ایس ایر سی ماسھما ش م وفلد ھا تق اھ مت انت 
اکثر این اشخاص تحصیل زخارف دنیاء و حصول منصب و جاہ و شھرت در بلادہ و تسخیر قلوب عباد است.و نەھمین است 
کە صفات خبیئه و اخلاق رذیله مانع از طلوع انوار علوم حقیقیه از مطلعفیوضات الھیه باشد و بسء بلکە بدون تزکیە نفس و 
تصفیه قلبء عبادات ظاھریه رااثری, و طاعات بدنیه را ثمری نیست۔.و چه فایدہ مترتب می شود بر آراستن ظاھر وکاستن 
باطن. 
قال الله - سبحانه - : ان الصلوۂ تنھی عن الفحشاء و المنکر> 
یعنی: للمازء باز می دارد نما زگزاران را از اعمال زشت و منکر> . (۵۳) 
اگر نماز با خباثت‌باطن و اخلاق سیئە مقبول خداوند بی نیاز بودیء پس چرا می ‌بینی‌اکٹر مردم را کە ھر روز نماز پنجگانه بە 
جا می آورند و ھر ساعت چندین منکر ومعصیت از ایشان صادر می شود؟! 

و حضرت فرمودند: <الصلوۂ معراج المومن> 
یعنی: (بە واسطہ نماز مؤمن عروج می کند بە معارج قرب پروردگار> . (۵۴) 


پس اگر آنچە میکنیم نماز باشد چرا بجز تنزل و ھبوط از خود نمی یاہیم؟! 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


"۱۷۸۷۷۷۷۷۰۰۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


گرنە موش دزد در انبان ماست گندم اعمال چل ساله کجاست؟ 

اول ای جان دفع شر موش کن بعد از ن در جمع گندم جوش کن 

و مثال کسانی کە مواظبت بر عبادات جسمیه می کنند و صفای دل و پاکی ان وظلمت نفس و ناپاکی أك ر فراموش کردەاند 
و التفاتی به ان نمی کنند مانند قبور مردگان است کە ظاھر ان را زینت نمایندہ و در باطن أ۵ مردار گندیدہ پنھان است.یامثل 
خانەای است ظلمانی و تاریک کە چراغی بر بام آن نھند.یا چون مرد دھقانی است کە تخمی افکند و ان تخم سبز شود و با 
ان گیاھی که زرع را تباہ می‌کند برویدہ و آن شخص سر آن گیاہ را قطع کند و از بیخ آن غافل ماندہ تا آنکه قوت گیرد و 
فرماید کہە: دوائی بنوشد که مادہ جرب را از باطن قلعنمایدہ و طلائی را بر ظاھر بدن بمالد که اثر ان را از ظاهھر دفع کندہ و او 
دوا را ترک کند و بهە طلا اکتفا نمایدء و هر چه بە طلا دفع شودہ از چشمه باطن ٭اضعاف> آن منفجرگردد تا او را ھلاک 
سازد۔ 

توجهە بە صحت جسم و غفلت از صحت و روح 

چون معلوم شد کە: قیاس بیماری و صحت نفس بە مرض و سلامتی بدنء محض‌ جھل و خطاستء پس عجب از طایفەای 
عمل می آورندہ و قول طبیب فاسقی, بلکە کافری را گردن اطاعت نھادہ و بە شرب دواھایناگوارء و ارتکاب اعمال ناھنجار 
قیام می نمایندہ و سر از فرمان طبیب الھی در تحصیلحصول ملکات نفسانيه بە تکرار اعمال سعادت دائمیے و حیات اہدیيه 
می پیچند ومعالجه نفس را اندک و سھل می شمارند. 

ترا یزدان ھمی گوید کە در دنیا مخور بادەترا ترسا ھمی گوید کە در صفرا مخور حلوازبھر دین نه بگذاری حرام از گفته 
یزدانز بھر تن تو بگذاری حلال از گفته ترساو چون پردہ غفلتبرداشته شودہ و بیماری نفس خود را معاینه ببیندء و دسترس 
بەدوائی نداشته باشد فریاد 

یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله> (۵۶) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


"۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ٥۷‏ .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


فصل ھشتم: حصول ملکات نفسانيه بە تکرار اعمال 

تن کتجحر ھی فرائی اور سیر آران ظئر ات اي سض ففات رمک کال امت نال مساق کر جاامد تن 
سر زداثری از آن در دل حاصل, و در مرتبه دوم آن اثر بیشتر می شودہ تا بعد از تکرار عمل۔ءاثر مستحکم و ثابت می گردد و 
ملکە راسخه> می شود در نفس, ھمجچنان که ل انگشت> (۵۷) چون مجاور آتش شود حرارت در آن تاثیر می کند و گرمی در 
ان ظاھر می شودہ لیکن ضعیف است و بە مجرد دور کردن از آتش سرد می شودو هر گاہ مجاورت طول کشیدتاثیر حرارت در 
ان بیشتر می شود و رنگ آتش در آن ھم می رسد و بعد از آن‌روشن می شود و آتشی می گردد کە هر چه بە ان نزدیک شود 
می سوزدہ و هر چھ بە أن‌مقابل شود روشن می کند. 

و ھمین استسبب در سھولت تعلیم اطفال و9 تادیب ایشانء و صعوبت تغیبر اخلاق مشایخ و9 پیسران.و ھرگاہ 'کنسی مراقہت 
احوال خود کندہ و نظری در اعمال و افعال خودکندء و صفحه دل خود را گشودہ و بە دیدہ بصیرت در أن تامل نماید بر 
می خورد بەملکات و صفاتی که در آنجا رسوخ کردہاند و اکثر مردم به جھت گرفتاری علایق وکثرت عوایق از نقوش و 
اما چون زمان رحلت از این سرای پندارہ و مسافرت بە عالم بقا و قرار رسدہ دل ازمشاغل دنیویە فارغء و ریش علایق از مزرع 
خاطر منقلعء و پردہ طبیعت از مقابل دیدەبصیرت برداشته شود و نظر او ہر لوح دل و صفحہه نفس افتد. 

چنانکە حق - سبحانه و9 تعالی - فرمودہ: 

ہو اذا الصحف نشرت>. (۵۸) 

و در مکان دیگر می فرماید: 

ہکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید> 

یعنی: 9پ س در آن روز پردہ از پیش دیدہ تو برداشته می شود و چشم تو تیز بین می گرددہ و اعمال خود را می بینی> . (۵۹) 
گن سن گل اشاق اللفکافظااہ فی عش ھر ا وم امت گنانا راقنا متارر ا اٹرا ایک کتی ہشمک ارم علینگ 


حسیبا>. (۶۰) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۸۷۸۷۸۷۰۰۴۱۲۰۳۲ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۰۱۲۹۵۱08 
یعنی: ٭ھر شخصی را لازم ساختەایم عمل او را از خیر و شر در گردن او مانند ٭طوق> کھ از او جدا نمی شوددو در روز قیامت 
کتابی را کەاعمال او در أن ثبت استبه جھت او بیرون می ‌آوریمء در حالی کە گشادہ باشد و بر او عرضه شود آنگاہ بے او 
گفته می شود بخوان نام عمل خود راء و کافی ھستی تو از برای محاسبه خود> . 
پس کسانی کە در دنیا از احوال خود غافل, و اوقات خود را صرف لھو و باطل نمودەاندہ بی اختیار می گوبند: 
ڈیا لٹا الکات لاقات وی ور لا کی رڈ الا اما 
کے کرت سے ین اپ ک ناک ارت ایت آڑ اقتال سر2 کہ ڑا گر اک سدقت 207:477 
فصل نھم: فایدہ علم اخلاق و برتری أن بر سایر علوم 
چون کە شناختی کە حیات ابد و سعادت سرمد از برای انسان موقوف استبه دفعاخلاق ذمیمه و اوصاف رذیلە و کسب 
ملکات ملکیە و صفات قدسیهء و این میسرنمی شود مگر بە شناختن رذائل صفات و فضائل ملکات و تمیز نیک و بد أنہا 
ازیکئئرکن و لان ماغای کنا ظلر اقلاق اویرای لیب اشن مو ایت سای فردکدحزف ان علماؤساہر 
علوم برترہ و ثمر و فایدەاش بیشتر است. 
روص می تافو ال اگ تہ افظامر غاسی ناف انت مرضعات امت سر قد ا اف عق اط انان 
عفر ارات گافاک افتل طرارف س کات گر مہ راوطا عا او حم ماب ماع قغال دااک: 
عروج‌می نماید. 
بلیء از برای بنی نوع انسان و عرضی است عریض. اول آن فروتر از عالم چھارپایانءو آخرش برتر از اقلیم فرشتگان. 
در حق اولش فرمودہ: طان هم الا کالانعام بل ھم اضل سبیلا> 
یعنی: ٭ نیستند ایشان مگر مانند چھارپایان,بلکە پست رتبەتر و گمراەترنده . (۶۲) 

و بە این جھت می گویند: <یا لیتنی کنت ترابا> 

یعنی: 9کاش کہ من خاک بودمی> . (۶۳) 

و در شان آخرش رسیدہ: طلولاک لما خلقت الافلاک>. 
یعنی: طاگر مقصود تو نبودی ‌آسمانھا را خلق نکردمی> . (۶۴) 
ای نقد اصل و فرع ندائم چە گوھری 


کز آسمان تو برتر و از خاک کمتری 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


بە این جھت است کہ سید رسل - صلی الله عليه و آله و سلم - فرمودہ: 

”انی وزنتبامتی فرجحتبھم>. 

یعنی: مرا با تمام امت موازنه نمودند من بر ھمه راجح آمدم> . (۶۵) 

کە ھمه در این شریک هستند بلکە بە جھتاختلاف در اخلاق و صفات است, و این علم باعث رسیدن بە اعلا مراتب أن 
است.وکدام علمء اشرف از علمی است کە پست ترین موجودات را بە اشرف کاینات می ‌رساند؟ و بە این جھت: حکمای سلف 
نام علم را بە غیر از طعلم اخلاق> حقیقتااطلاق نمی کردند و بە این سبب آن را کسیر اعظم> مے‌نامیدندء و ان را اول 
تعلیمخود قرار دادہ بودندہ و اول بە شاگردان خود این علم را می آموختند.و تحصیل سایرعلوم را از برای کسی که تمذیب 
اخلاق نکردہ بیثمر میدانستند. 

آری: ھمچنان که بدنی که مواد فاسدہ و ٭اخلاط ردیه> (۶۶) در ان مجتمعاندہ ازکثرت غذا بجز فساد اخلاط و زیادتی مرض 
حاصل نبیندء ھمچنین نفسی کە مجتمع‌اخلاق ذمیمه و صفات رذیله باشد از تحصیل علوم بجز شر و فساد ثمری نبیند. 

و9 از این روست ک: بیشتر کسانی کہ ملبس ب4۵ لباس علماء گشتەاند و9 خود ر از زمرہەاھعل علم می شمرند به مراتب حال 
ایشان از عوام بدترہ و دل ایشان سیاەتر است.ماہ وسال در جمع مالء خواہ حرام و خواہ حلالء و روز و شب در تحصیل جاہ و 
پای اعتقاد ایشان سست, و اصول عقایدشان ‌نادرست: رسوم شرع و ملت را دور انداختہء و بدعتی چند از برای خود ساخته 
ھمانا قول پیغمبر - صلی الله عليه و آله و سلم - را نشنیدەاند کہ: 

طالبلاهة ادنی الی الخلاص من فطانةً بتراءک. 

یعنی: طابلھی و نادانی بە نجات نزدیکتر است از زیرکی ناقص و ناتمام> . 

و گویا بە گوش ایشان نرسیدہ که حضرت رسول - صلی الله عليه و آله و سلم - فرمودہ: 

اقصم ظہھری رجلان: عالم متھتک و جاھل متنسک4 


یعنی لاو نفر پشت مرا شکستند: 
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۷۸۷۷۸۷۸۷۰۱7۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران ۳7 ۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹00 
یکی عالمی که پردہ شریعت را درد و بە علم خود عمل نکندہ و دیگری جاھلی که آداب عبادت را نداند و بدون علم عبادت 
کند> . (۶۷) 
قل سھک لالح رھ آن 
از آنچە مذکور شد دانسته شد کہ: فایدہ علم اخلاقء پاک ساختن نفس است از صفات رذیله و آراستن ان بە ملکات جمیلے 
کە از ان بە ٭تهذیب اخلاق> تعبیرمی شود 
و ثمرہ تھذیب اخلاقء رسیدن بە خیر و سعادت اہدیهە است.و باید دانست کەسعادت مطلق حاصل نمی شود مگر اینکە صفحه 
نفس در جمیع اوقات از ھمه اخلاق ذمیمه <معرا> ء (۶۸) و بە تمام اوصاف حسنه <محلی> (۶۹) باشد. 

و اصلاح بعضی صفات یا در بعضی اوقاتء اگر چە خالی از ثمر نیستء و لیکن موجب سعادت ابدیه نمی شودھمچنان که 
صحتبدن و نظام مملکت نیست مگر بەدفع جمیع امراض, و اصلاح جمیع طوایف و اشخاص در تمام اوقات. 

پس؛ 9سعید مطلق> کسی است کہ: اصلاح جمیع صفات و افعال خود را بر وجھی نمودہ باشد که ثابت و پایدار بودہ باشد از 
تغییر احوالء و در آنھا خللی راہ نیابد و ازتبدل ازمان متغیر نشودہ و از شعلەھای مصائب و بلایا برقی به خرمن صبرش نرسدہ 
و از سیلاب محنتھا و (رزایا> (۷۰) رخنه در بنیان شکر گزاریش نشود.و خار و خس شبھات را بەدامن اعتقادش دسترس 
نباشد۔بد کردن مردمان با اوہ را از احسان و نیکوکاری بازندارد۔و دشمنی نمودن دیگران با او در دوستی او خلل نرساند. 

و بالجمله در پایداری و ثبوت اخلاقء و قوت نفس, و بزرگی ذاتہ و حسن‌صفات بە مرتبەای رسد که اگر آنچە بە ایوب 
پیغمبر رسید به او رسد تغیر در احوالش حاصل نگرددو اگر بلاھای ہبرناس> (۷۱) حکیم بر او نازل شود تبدل در اعمالش 
نشود. بلكە کسی کە گوی سعادت در ربود و او را سعادت واقعی نصیب گردیدء چون فی الحقیقه داخل خیل مجردات 
می شود از عالم جسمانیات بالاتر می رود و دست تصرف ( افلاک> (۷۲) بە دامن او نرسدء و گرد تاثیرات ثوابت و سیار بر 
چھرہ او ننشیند۔نەسعد فلک در او تاثیر کند و نە نحسش, و نە قمرش را با او کاری باشد و نہ شمسش را۔ 

٭احل التسبیح و التقدیس لا پبالون بالتربیع و التسدیس و الانسان بعد علو النفس لا یعتنی بالسعد و التحس6 

یعنی: ٭اهھل ذکر پروردگار راہ از ٭تربیع و تسدیس* (۷۳) کواکب چه باک است, و ارباب نفوس قویه را از سعد و نحس فلک 
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آری دست ٭کیوان> (۷۴) فلک از ٭کنگرہ> ایوان رفعتشان دور و چراغ خورشید در کنچ‌خلوتشان تار و بی‌نور و مشتری خود 
را شناسدء و هبھرام> (۷۵) مرد میدان خود را داندء وساز و نوای زھرہ در محفل انسشان بی ساز و نواء و دف و بربطش در بزم 
عیششان خالی از صدا.قلم عطارد چون بە نام نامیشان رسد سر اندازدہ و ماہ نو چون بە جمالشان نگردخود را از نظر اندازد۔بلکە 
بسا باشد کە انسان در قوت نفس و تجرد بە مرتبەای رسد کەتصرف در افلاک: بلکە در جمیع مواد کائنات نماید چنانکه 
ناقیه شی افش اق تسار ای 2100س رت ان سان ات سام کلت 

باب دوم : در سبب انحراف اخلاق از جاہ پسندیدہ و حصول اخلاق ذمیمەو بیان قوای نفس انسانی و در آن چند فصل است: 
فصل اول: قوای چھارگانە و تبعیتسایر قوا از ھا 

بدان کە: - ھمچنان کە گذشت - تنء مملکتی است کہ خداوند عالم أن را بە اقطاع روح مجرد مقرر فرمودہہ و از برای روح 
در این مملکت, از اعضاء و جوارح و حواسو قوای ظاھريه و باطنيه لشکر و خدم بسیار قرار دادہہ کہ بعد از این شمەای از 
آنھامذکور خواهد شد و 

ہا یعلم جنود ربک الا هھو>. )١(‏ 

وھر یک را خدمتی معین و شغلی مقرر تعیین دادہہ و از میان ایشان قوای اربع کە: 

هحقل> (شہوت> (غضب> و <وھم> باشد حکم کارفرمایان و سران لشکر و عمال مملکت دارندہ و سایر قواء زیردستان و 
فرمان برانند۔ 

و شان <عقل> ء ادراک حقایق امور و تمیز میان خیرات و شرور و امر بە افعال جمیله و نھی از صفات ذمیمهە است. 

و فایدہ ایجاد <قوہ شھویه> ء بقای بدن است,ء که آلت تحصیل کمال نفس است, زیراکە: زیستہدن چند روزی در این دنیاء 
موقوف استبه تناول غذاء شرابء تناکح وتناسل.و احتیاج انھا بە قوہ شھویە روشن و ظاھر است. 

و ثمرہ ہقوہ وھمیه“ فھمیدن امور جزئیە استہ و دانستن دقایق اموری کہ بە وسیلە‌آنھا بە مقاصد صحیحه می رسند. 

و شغل لاقوہ غضبیه* آن است کہ: دفع مضرتھای خارجیە را از بدن نمودہ و نیز اگرقوہ شھویه یا وھمیے ارادہ سرکشی و 
خودسری کردہ و قدم از جادہ اطاعت عقل بیرون نھندہ ایشان را مقھور نمودہ بە راہ راست آورد و در تحت اقتدار و تسلط 
عقل بازدارد۔ 

و بدان کە ھیچ یک از قوای ظاھریه و باطنيه را بە غیر از این چھار قھرمانء در ھیچوقتی خیال فرمانروابی و اندیشە سروری 


نیستء بلک ھر یک محکوم حکم حاکم خطہبدناند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٥٣۷" 


اما این چھار سرھنگ 

یکی از انھا کە عقل استہ وزیر پادشاہ است کە روح باشد و ھمارہ در تدبیر أن‌است کہ روح از مقتضای صوابدید او تجاوز 
شرسر افناا را اف تاتابن کاھفن ارک رآ ا رساہي( ھ82 بھیراگھر گا 
راتھیە اسباب سفر عالم قرب سھل و آسان باشد. 

و دوم کہ شھوت است, مانند عامل خراج استء و طماعء دروغزنء فضول و <تخلیطگر> (۳) استء و هر چه وزیر کە عقل 
است گوید شھوت, ھوای مخالفت ان کندءو ھمیشه طالب أن است کے راہ روح را زدہ و او را محکوم حکم خود نمایدو 
مانندبھایم و چھارپایان غرق لجہ شھوات نمودہہ و بە هر چه او را امر نماید از مشتھیات <اکل> (شرب> (جماع> (مرکب> 
فباس> مسکن> و امثال آنء روح بدون آنکه درارتکاب آن با وزیر مشورت نمودہ و صواب و فساد آن را فھمیدہ باشدہ 
و سوم کە غضب استہ بە (شحنگی> (۴) ان شھر منصوب استہ و تند و تیز و بی باکو شریر استء ھمە کشتن و بستن و 
زدن و شکستن و ظلم و ایذاء و عداوت و بغض راطالب است.و در صدد أن است کہ: پادشاہ را کە روح است فریب دھدء تا بە 
نار ھاسفا عرل گھی قتان گال اما ھقراسی مس ارم سال ھا ستالت 

و چھارم کە وھم استء شغل آن مکر خدعه<تلبیس*ە (۵) خیانت و فتنه استء ومی خواهد کە سلطان مملکتبدن مطیع و 
منقاد او شود تا بە ھر چە فرمان دھد ازفریفتن و شیطنت و افساد و مکر اطاعت نمودہ تجاوز نکند. 

و بہ سبب اختلاف ھواھای این قوای اربع و تفاوت آرای این چھار سرھنگ است کہ پیوسته مملکتبدن میدان محار بە آنہا 
و معرکه تنازع ایشان است.گاھی در انجاآثار فرشتگان و اعمال قدسیان ظاھر می شود و زمانی که افعال بھایم و چھارپایان از 
أن‌ھویدا می گرددہ و ساعتی مشغول شغل سباع و درندگان استء و لحظەای مظہھر آثارشیطان می شودو ھمیشە چنین است تا 
اینکە غلبه کلیە از برای یکی از این قوا حاصل شودہ و دیگران مقھور حکم او گردند۔در این ھنگام پیوسته آثار آن یک از نفس 
سرمیزند و صاحب آن داخل در عالم آن می شود. 

پس اگر سلطنت از برای قھرمان عقل باشدء در مملکت نفس آثار ملائکە ظاھرمی گرددہ و احوال مملکت انتظام بە ھم 
می رسائك و ضاجب آن داخل ذر صتف فرشتگان می شوٹ و ھمیشہ:چتین است و اگر غلبه از ہرای:دیکران۔باشتہ اثار أَنھٰفا 
درآنجا پیدا می شود و مملکت خراب و ویران گشتہء و امر معاش و معاد اختلال بە ھممی رساند و صاحب آن داخل در حزب 


بھایم یا سباع یا شیاطین می شود نعوذ بالله من ذلک۔ 
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قوہ عاقله 

و مخفی نماند کە: منشا نزاع و سبب جدال در مملکت نفسء قوہ عاقله استء زیرا کەآنء مانع سایر قوا می شود از اینکه افتار 
ومخالف مقتضای ان است. 

اما ان سە قوہ دیگر را با یکدیگر نزاعی نیست, از این جھت کە: ھیچ یک بە خودی خود منکر فعل دیگری نیستندہ و ممانعت 
ااعسال گگی سی سار کا را آقا تال انال کلت تاکز ارہ سخ سض فرااش کا سوحشن اذا تو 
راضعفی, و بعضی را غلبه و قوتی باشد و لیکن این نە بہە جھت معاندتی است که فیما بین ایشان باشدء بلکە بە این سبب 
ارت گور کو سا مرالاک ۸97 کر غاللحالی اعسابعہ سک تھا کلف الاانوتای کمن اما لو سط 
داردھمچنان کەغلبيه در جند شیاطین از برای قوہ واهمه است, و در خیل سباع از برای قوہ غضبيه استءو در حزب بھایم از 
برای شھویە.و ھمچنین در نفوس ملائکه نیز منازعه نیست ومحادله راہ نداردہ زیرا کە قوہ ایشان منحصر است در عاقله و از 
ان سە قوہ دیگر خالیھستند پس ممانعت و تدافع در آنھا نیست. 

و از اینجا روشن می شود کہ: جامع ھهمهھه عوالم و9 محل جمیع ان انسان است کهە ازمیان جمیع مخلوقات مخصوص شدہ 
استبه قوای متخالفه و صفات متقابله و از این جھت است که مظھریت اسماء <متقابله الھیه> (۶) بے او اختصاص داردو 
مرتبه قابلیت <خلافت ربانیه> (۷) بە او تعلق گرفتهء و عمارت عالم (صورت و معنی> (۸) در خور اوست.وخلعتسلطنت اقلیم 
غیب و9 شھود برازندہ قامت اوو طایفه ملائکە اگر جھ مخصوص اندبه رتبة روحانیت و مبتھج و مسرورند ب4۵ لذات عقليه و9 انوار 
مامتا وا تقافر کاو مات ھی مھ مھت ۸7 ما آھا ار اضافاتغافٗ سمش 
خبری نیستہ منازل ھولناک و راھھای خطرناکی طی نکردەاندہ و سنگلاخھای نزاع و جدال قوا را از پیش برنداشتداندہ و بار 
گران تقلب در طاطوار> ) 0( نقص و9 کمال ر بر دوش نکشیدہەاند و زھر جانگزای انقلاب صفات واحوال ر نچشیدەاند وبر 
خلاف انسان‌اند کە چون بە مرتبه کمال رسد احاطه بە جمیعمراتب نمودہ و سیر در طورھای مختلفه کردہ و عالم جماد و 
نبات و حیوان و ملائکەرا در نور دیدہ و بە مرتبە <مشاهدہ وحدت> )۱١(‏ برسد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


"۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ٥۷‏ .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴ 


حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - می فرماید کە: ٭حق - سبحانه و تعالی - مخصوص گردانید ملائکه را بهە عقل, و 
ایشان را بھرہ از شھوت و غضب ندادومخصوص ساختحیوانات را به شھوت و غضب و آنھا را از عقل بی نصیب 
کرد۔ومشرف گردانید انسان را بە ھمه اینھاء پس اگر شھوت و غضب را مطیع و منقاد عقل گرداند افضل از ملائکہ خواهد بود 
زیرا کە خود را بە این مرتبه رسانیدہ و با وجود منازعو ملائکە را منازع و مزاحمی نیست> . (۱۲) 

واز این معلوم می شود کہە: اگر مطیع شھوت و غضب شود پسٹتر از حیوانات خواھد بودہ زیرا کە اطاعت آنھا را نمودہ با وجود 
معین و یاوری مثل عقل, و سایرحیوانات را معینی نیست. 

فصل دوم: لذت و الم قوای چھارگانہ 

چون شناختی که آدمی را چھار قوہ است کہ حکم سرھنگان دارند: نظریه عقليوھمیےه خیالیيه سبعیه غضبيه و بھیميه 
شھویه. بدان کە بە ازای هر یک از اینھا لذتی استو المیء و لذت ھر یک در چیزی است کە مقتضایى طبیعت و مناسب 
جبلت آن است کەبە جھت آأن خلق شدہاندہ و المش در خلاف آن است. 

پس,ء چون مقتضای عقل و سبب ایجاد آنء معرفتحقایق اشیاء استہ لذت آن درعلم و معرفتہ و الم آن در جھل و حیرت 
است. 

و مقتضای غضب, چون قھر است و انتقامء لذتش در غلبه و تسلط استء و المش درمغلوبیت. 

و شھوتہ چون مخلوق است از برای تحصیل غذا و سایر آنچە قوام بدن بە آن‌استہ لذتش در رسیدن بے أنھاء و المش در 
حرمان و ممنوعیت از أنھا است.و ھمچنین ‌است در وھمیه. 

پس ھمچنان که قوا در آدمی چھارندہ ھمچنین هر یک از لذت و الم نیز بر چھارقسماند: عقليه خیالیهء غضبيه و شہویە۔و 
بالاترین لذٔتھاء لذذت عقليه است که بەاختلاف ٭ احوال> ء (۱۳) مختلف نمی شود و سایر لذات در جنب أَنھها قدر و مقداری 
نداردو ابتدای امر آدمی میل او بە سایر لذات استء و هر چند جنبهە حیوانیت قوت می گیرداین لذات نیز قویتر می گرددو 
چندان کە ضعف در قوہ حیوانیتحاصل گردد این‌لذات نیز ضعیفتر می گردندو در بدو امر لذات عقليه از برای آدمی نیست, 
زیرا کەآنھا حاصل نمی شوند مگر از برای نفوس مطھرہ از رذایل و <متحليه> (۱۴) بە فضایل. 

و بعد از آنکه آدمی بە مرتبه درک لذات عقليه رسیدء هر چند قوہ عقليه زیادمی شود و تسلط عقل بر سایر قوا زیاد می گرددہ 
لذات آن ھم اتم می شود و ھمه روزەدر قوت و شدت است,ہ و نقص و زوالی از برای آن نیست. 


منحصر نبودن لذات در لذات جسم 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۷٥ 


و عجب از کسانی کە چنان پندارند کە: لذات منحصر است در لات جسمیه وغایت کمال انسان را در رسیدن بے لذت 
8٭کل> و (شرب> و نکاح> و <جماع> و امثال‌اینھا می دانندہ و نھایت سعادت آن را در التذاذ به این لذات گمان می کنند. 
اینان لذات نشاہ (۱۵) آخرت و منتھای مرتبە انسانیت را نمی دانندہ مگر در رسیدن بەوصال غلمان و حور و خوردن انار و 
سیب و انگورں و کباب و شراب۔و المھا وعقابھای أن عالم را منحصر می کنند در آتش سوزندہ و عقرب گزندہ و ھگرز> (۱۶) 
گران و <سرابیل قطران> . (۱۷) 

رااتضاہ اقات رد ک ھا تتاری کش اس الس مسر مت محمد آھا ا کا مات ا فا مقر اک متن 
عباذاتی:عبادت: مردوزانء علدگان اسٹ :و اقال اع کسان ترک گردەائك لذقاتحجمیة گٹھ را کەابة سفکر آن برسنة و 
مرفاوانکت آ اش انت کا ئا ار تھسا لم فانگرے عغیال سا ماف وشن 
پروردگار ایشان استء و کسی کەگریەاش از ترس سوختن آتشء یا عبادتش از شوق وصال حوران دلکش است, مقصوداز 
روزەاش طعامھای الوان,ء و از نمازش امید لقای حور و غلمان باشدہ چگونە او را ازاھل بساط قرب خدای < تعالی - می توان 
شمردہ و بہ چە کمال استحقاق تعظیم و توقیردارد؟ ! آری نیست ایٹھا مگر از غفلت از ابتھاجات روحانیه و لذات عقلیهء و 
منحصردانستن لذت و الم در جسمیه. گویا بە گوش ایشان نرسیدہ که سید اولیاء - عليه السلام - می فرماید: 
۷70ی۷ٌ۷یٰ ۰۷0٣<‏ 
نمی کنم يہ یٹ تریس از آنشل نوزخت یا آزطمع شوق ذر نیم بیشن و لکن ترا سزاوار پرستٹش یافنہہ پیس بندگی کرا 
می کنم> . (۱۸) 

و بالجمله لذٰتھای جسمانیە را اعتباری و در نظر اھل بصیرت قدر و مقداری نیست در این لذات انسان با بھایم و حشرات و 
مال راک گاسرج گال راہ ا ام ا ما مالک سس اف داي انت نات 
مجردہ خادم قوہ بھیمیە گردد. 

و عجبتر آنکە: طایفەای که لذات را منحصر در اکل شربء جماعء مسکن, لباسءحشم, مرکبہ و جاہ و منصب میدانند و 
کسانی را کە از اینھا بی نصیباند محروممی شمارندہ و بر نھا افتخار می کنند و بزرگی بے أنہا می فروشندء ھرگاہ بە 
کسی برخورند کە ترک شھوات کردہ و پشت پا بر لذات دنیویە زدہہ در خدمت و نھایتتواضع و فروتنی و مذلت و شکستگی 


می نمایند و خود را در جنب ایشان از زمرہ اشقیامی دانند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷.۱۱۱٥۷٥ 


وگکرففل مالاات سال افتکا اکم اس گنیاق الد اہ ا لوک الات کن تتتدر 
می گویند کہ: اگر نە چنین باشد نقص لازم خواھد آمد۔پس اگر اینھا کمال بودی بایستی که از برای مبدا کل نیز ثابت‌باشد.و 
1سا ایی گرا اع سس مات اتا قافتا افاداآم یس یرفن اغاض کم گا کر 
کسی را پرخوارہ و شکم پرستخوائند تغییر درحالش بە ھم می رسد و حال اینکه هر کسی طالب نشر در کمال خود 
است.بلکەفی الحقیقه لذات جسمانیه لذت نیستندہ بلکە دفع آلامی چندند که از برای بدن حاصلمیشوند. 

پس آنچه را در وقت ٭اکل> ء لذت می دانی نیست مگر دفع الم اگرسنگی> .و آنچەرا در وقت <مجامعت> ء لذت می ‌شماری 
یی فک شی فت غئی نادان کات سس اتی ھک سکتر اہ ھتھافات ساس رایت 
غیر ازمرتبە کمال است. 

و چون این معلوم شد و دانستی کہ: در لذات جسمیە کمالی نیستء و شناختی کەانسان در قوہ عاقله و لذات عقليه شریک 
ملائکہ قدسیه استہ و در قوای غضييه شھهویهبھیمیه و لات جسمیه شبیه سباع و بھائم و شیاطین است, بر تو معلوم 
می شود کە ھریکی از این قوا در آن غالب و طالب لذات آن می شود شریک می شود با طایفەای کەاین قوہ منسوب به ان 
است تا أنکە غلبه بە سرحد کمال رسدہ در این وقت خود أن می شود و داخل در أن حزب می گردد. 

پس, ای جان برادرا چشم بصیرت بگشا و باھوش باش٤ء‏ و ہبین کە خود را در کجاداشته و مرتبە خود را بە کجا رسانیدہەاى. 

و بدان کہ: اگر قوہ شھویه تو بر سایر قوا مسلط شدہ تا اینکە اکثر شوق تو و بیشترفکر تو در کار اکل و شرب و جماع و 
سایر لذات شھویه است, و اکثر اوقات در آراستن‌طعامھای لذیذہ و یا خواستن زنھای جمیله استء خود را یکی از بھایم بدان 
و نام انسان‌بر خود منه. 

و اگر تسلط و غلبه در تو از برای قوہ غضبیه استء و پیوستهە خود را مایل منصب وجاہہ و برتری بر عباد الله می بینیء و طالب 
زدن بستنء انداختنء شکستنء فحش, دشنامو اذیت 8 انام> (۱۹) ھستیء خویش را سگی گزندہ و یا گرگی درندہ میدان. و 
خود را اززمرہ انسان مشمار. 

و اگر استیلا و قھر از برای قوہ شیطانيه استء و ھمیشه در فکر مکر و حیله و تزویر وخدعه و بستن راھھای مخفيه از برای 
رسیدن بە مقتضای غضب و شھوت استہ خود راشیطانی دان مجسم و خارج از حزب بنی‌آدم. و اگر تسلط و استیلا از برای 


عقل باشد. و پیوسته در صدد تحصیل معرفت الميك وکسب ملکات ملکیهە باشی, و فکر تو مقصور بر عبادت پروردگار, و 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۰۱۲۹۱۱۱۰۱۴۹ ۱۷۸۷۷۷۷ 
اطاعت رسول مختارء و طلب راہ سعادت و وصول بە مرتبہ قرب حضرت آفریدگار باشدہ خود راانسان حقیقی میدانء کہ عالم 
آن از عالم ملائکە مقدسه بالاترہ و رتبەاش از رتبە ایشان‌والاتر است. 
سعی در استیلای قوہ عاقله بر سایر قوا 
پس ھر کہ را از اندکھوشی بودہ باشد و دشمن نفس خود نباشد بر او لازم استسعی در استیلای قوہ عقليه و جد و جہد 
در ٭استیفای> )۲٢(‏ سعادت اہديه و صرف وقتدر تحصیل صفات جمیله و دفع اخلاق رذیلە.و پیرامون شھوات نفسانيه و 
لذّات جسمانیه نگردد مگر بە قدر ضرورت. 
پس, از غذا(اقتصار> کند بە نچ در صحتبدن بە أن احتیاجء و بە جھت بقایحیات از ان لابد و طلا علاج> )۲٢(‏ است.و 
روزگار خود را در تحصیل الوان طعامھا و اقسامغذاھا ضایع و تلف نکندو اگر ھم از این تجاوز کندہ این قدر طلبد کہ موجہب 
ذلت درنزد اھل و عیال نباشدہ و زیادہ از این ھوبال> ء (۲۲) و باعثخسران <مال> (۲۳) است. 
واز جامه و لباس, اقتصار کند بر آنچه بدن را بپوشاندہ و دفع سرما و گرما کندو اگراز این مرتبه درگذرد بە قدری جوید که 
در نظرھا خوارء و در برابر ھمگان بی اعتبارنگردد. 

و از مجامعتہ نخواھد مگر آنچه بە ان حفظ نوع و بقای نفس و نسل متحقق شود. 

و بپرھیزد از اینکە غریق لج شھوات نفسانیە و گرفتار قیود و علائق دنیویە شود و ازاین جھتبه شقاوت ابد و ھلاکت سرمد 
رسد. 

پس ای معشر اخوان و گروہ برادران! از برای خدا بر خود رحمت آرید و بر نفس خود ترحم کنید بیدار شوید پیش از اُنکه 
قمه رآھھا پر شما تہ شود راقفی طی گتید۔قبل' از انکة بای شماشکسته ردق ذریافد خؤذترا کے وقےت فرگنئر 
نک غائا اکھت ھر گکائ یو کھ اسک جا سام لم ات اش ریم فان اه کک فرم راف رن 
عادت گردد و لشکر شیطان مملکت دل را تسخیر کندہ و تختگاہ دلء مقر سلطان شیطان شودہ و جوانی تو کە وقت قوت و 
توانائی استسپری گردد. بلی٭ نا فانا> (۲۴) تو روی بە ضعف و پیری و ناتوانی می‌رویء و صفاتی که درنفس تو ھست 
محکم و قوی می گردد. 

خاربن در قوت و برخاستن خارکن در سستی و در کاستن 

تو کە در جوانی مقابله با حزب شیطان نکردی,ء کە ھنوز احاطه بر ملک دلت نکردەیودندء چگونە در پیری با ایشان مجحاهدہ 


کنی؟! 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
هو لا تیاسوا من روح الله“ 
یعنی: ”ما در ھیچ حال نومیدی از رحمت خدا روا نیست (۲۵) و در ھر وقتی باید بە قدر قوہ سعی و اجتھاد نمود)> . 
۶۶7 گك۶۶۶ه9هٰ 9وک۶ 000 00ے 
که از اھل اسلام کە در این فن شریف تصنیف وتالیف نمود کە گفته: ٭من در وقتی از مستی طبیعت هشیار و از خواب 
غفلتبیدارشدم که مایه جوانی بر باد رفته بودہ و پیری مرا فرا گرفته و عادات و رسوم در من مستحکم گشته و صفات و 
ملکات در نفس من رسوخ کردہ بودہ در ن وقت دامن‌اجتھاد بر میان زدمء و بە مجاھدات عظیمه و ریاضات شاقه نفس خود 
۷۷ 009 تم 
پس ای جان برادر! مایوس مباش و بدان کە درھای فیض الھی گشادہ استء و امیدنجات از برای هر کسی ھستو لیکن 
چنان نپنداری کە صفا و نورانیتی که از نفس فوتمی شود بە جھت کدورت و تیرگی که از معصیت در حالتی حاصل می شود 
تدارک أن‌ممکن باشدہ و توان نوعی نمود کە صفایی که اگر معصیتی صادر نشدہ بود حاصل می شد توان تحصیل نمودہ زٹھارں 
این اندیشہای است محال, و خیالی است فاسدہ زیراکە نھایت امر أن است کہ: آثار این معصیت را بےە افعال حسنه محو 
نمایی در این وقت‌نفس مثل حالتی می شود کە آن معصیت را نکردہ بود, 
پس بە این حسنات روشنایی و سعادتی حاصل نمی گردد و اگر معصیت را نکردہ بودو این حسنات از او صادر می شدہ از برای 
او در دنیا صفا و بھجتی, و در عقبی درجەای ھم می ‌رسید و چون ابتدا معصیت کردہ بود این صفا و درجە از دست او رفتء و 
فایدەحسنه محو آثار معصیتشد و بس. 
فصل سوم: قوای چھارگانە سر منشا نیکیھا و بدیھا 
از آنچە گذشت روشن شد کہ: از برای انسان اگر چە قوی و جوارح بسیار استەو لیکن ھمه آنھا بە غیر از چھار قھرمان 
مطیع و فرمانبردارندہ و ایشان را مدخلیتی درتغییر و تبدیل احوال مملکت نفس نیستہ و آنچه منشا اثر و باعث نیک و بد 
صفاتء وخیر و شر ملکات هستند از این چھار قوەاند۔پس همہ اخلاق نیک و بد از این چھارپدید آید و منشا صفات خیر و 
و لیکن خیرات و نیکیھای قوہ عاقله در حال تسلط و غلبه آن است, و بدیھا و شرورآن در حالت زبونی و عجز أن در 
تحتسایر قواء و آن سە قوہ دیگر بر عکس این اندءزیرا کە: آثار خیر و نیکوئیھای أنھا در حالت ذلت و انکسار و عجز ایشان 
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بدان ک: شان قوہ عقليه وھمیة؛ء ادراک امور است.و لیکن اولی ادراک کلیات راکند و دومی تصور جزثیات راءو چون ھر فعلی 
که از بدن صادر می‌شود افعال جزثیەاست: پس مبدا تحریک بدن در جزثیات افعال بە تفکر و رویەه قوہ وھمیه است و از 
این ‌جھت آن را <عقل عملی> و ہ٭قوہ عامله> می ‌نامندہ و اولی را <عقل نظری> و <قوہ عاقله> . 

و شان قوہ غضبيه و شھویە تحریک بدن است, و این دو مبدا تحریکاند۔اما غضبيهءمبدا حرکتبدن استبه سوی دفع امور 
(غیر ملائمه> (۲۷) از بدن, و شھويه مبدا حرکت‌آن است‌بهہ سوی تحصیل امور ملائمه. 

پس اگر قوہ عاقله بر سایر قوا غالب شود و ھمه را مقھور و مطیع خود گرداندہ البتەتصرف و افعال جمیع قوا بر وجە صلاح و 
صواب خواهھد بود و انتظام در امر مملکتنفس و نشاہ انسانیت حاصل خواھد گردید.و از برای ھر بلک از قواء تہذیب و 
پاکیزگی بە ھم خواھد رسیددو هر یک را فضیلتی کە مخصوص بە آن استحاصل خواھد شد. 

پس, از تھذیب و پاکیزگی قوہ عاقلهء صفت <حکمت> حاصل میشود و از تهمذیب قوہ عاملهء ملکه ٦(عدالت>‏ ظاھر 
می گرددہ و از تھذیب غضیيه صفت (شجاعت> بە ھممی رسد و از تهذیب شھویه خلق <عفت> پیدا می شودو این چھار 
صفت, اجناساخلاق فاضلہاند و سایر صفات حسنە مندرج در تحت این چھارء یعنی: از این چھارصفت ناشی میشوندء و این 
چھار صفت مصدر ھستند. ھمچنان کە: <حکمت> ء مصدر (فطنت> (فراست4. (۲۸) حسن تدبیر و توحید و امثال ان 
می شود و (شجاعت> ء منشا صبر‌علو ھمت, حلم و قار و نحو اینھها می گردد و (عفت>: سبب سخاوت, حیاء 
امانتءگشادەرویبی و9 مانند اینھا می شود. 

پس, سر ھمہه اخلاق حسنه این چھار فضیلت است: 

اول ٭حکمت٭ : و آن عبارت است از: شناختن حقایق موجودات بە طریقی کەھستد و أن بر دو قسم است: ف(حکمت 
نظری> ء و آن علم بە حقایق موجوداتی است کە وجود آنھا بە قدرت و اختیار ما نیست.و 9<حکمت عملیء و آن علم به 
حقایق موجوداتی است که وجود آنھا بە قدرت و اختیار ماست, مانند افعالی که از ما صادرمی‌شود. 

دوم (عفت> :و ان عبارت است از: مطیع بودن قوہ شھویة از برای قوہ عاقلہ وسرکشی نکردن از امر و9 بھی عاقله تا آنکه 
صاحب آن از جمله آزادگان گرددہ و ازبندگی و عبودیت ھوا و ھوس خلاصی یابد. 

سیم (شجاعت> : و آن عبارت است از: انقیاد و فرمانبرداری قوہ غضببيه از برای عاقلےهء تا آنکە آدمی نیفکند خود را در 


مھالکی کە عقل حکم بە احتراز از ُنھا کندہ ومضطرب نشود از آنچه عقل حکم بە عدم اضطراب از ھا می کند. 
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چھارم ہ(عدالت> : و آن عبارت است از: مطیع بودن قوہ عامله از برای قوہ عاقله ومتابعت آن عاقله را در جمیع تصرفاتی کہ 
در مملکت بدن می کندہ یا در خصوص‌بازداشتن آن غضب و شھوت را در تحت اقتدار و فرمان عقل و شرع. 

و بعضی عدالت را تفسیر نمودەاند به اجتماع جمیع قواء و اتفاقشان بر فرمانبرداری عاقلهء و امتثال اوامر و نواھی أن بە نحوی 
کە ھیچ گونە مخالفتی از ایشان سر نزند۔ووالد ماجد حقیر طاب ثراہ در کتاب ٭جامع السعادات> ء تفسیر اول را اختیار کردہ 
وفرمودەاند کە: (تفسیر ثانی و سایر تفاسیر دیگر کە بعضی از علمای علم اخلاق از برای عدالت کردہاند از لوازم آن است نە 
عین آن> . (۲۹) 

فصل پنجم: کارفرمائی قوہ عامله 

چوچجھس و شی سد تال جار ہت کیہ لہ کا مورک ساس ربا کی7 کر ارام مال 
می شود و سایر فضایل و اخلاق حسنەمندرچاند در تحت این فضایل,ء بدان کە بسیاری از علمای اخلاق از برای ھر یک از 
این‌چھار فضیلت انواعی ذکر کردەاند کە مندرچاند در تحت انھا. 

و لیکن والد ماجد حقیر - قدس سرہ - در ٭جامع السعادات> )٠٣(‏ فرمودەاند کہ: این‌خلاف مقتضای نظر است, زیرا کە بعد از 
آنکه معلوم شد که عدالت, انقیاد قوہ عاملەاست از برای قوہ عاقله در کار فرمودن خود قوہ عاقله و قوہ غضبيه و شھويه 
ظاھرمی شود کہە: جمیع صفات فضایل و اخلاق حسنە بە سبب کارفرمائی قوہ عامله می شودآن سە قوای دیگر را۔ءپس حقیقت 
هر صفت نیکی از یکی از این سە قوہ و منسوب بەآن استء کە حصول آن فضیلت از آن قوا بە واسطه قوہ عامله و ضبط و 
ربط وکارفرمائی آن باشدو لیکن مجرد اینء باعث نمی شود کە أن فضیلت را نسبتبه قوەعامله دھندء با وجود اینکە حقیقت 
مصدر أن, قوەای دیگر است۔ھمجچنان که ھر گاەقوہ عامله مطیع عاقله نشدہ باشد رذایل سایر قوا را نسبت بے آن 
نمی دھند.پس امری ازبرای قوہ عامله باقی نمی ماند مگر محض اطاعت و انقیاد از برای عاقلە.و ظاھر است کہ: این خود اگر 
چە فضیلتی است در غایت کمال, و عدم آن رذیله است موجب <نکال> ء (۳۱) بلک ھمه فضایل و رذایل از لوازم این دو 
است ولیکن موجب فضیلتی دیگرشود و عدمش باعث رذیلتی دیگر گردد کە تعلق به یکی از این سە قوہ دیگر نداشتەباشد 
نمی شود بلکە ھر صفتی از فضایل یا رذایل متعلق استبه قوہ عاقله یا غضبيه یاشھویە بهە توسط قوہ عامله.و از برای عامله 
ہا فک دی نکر فی شرسکر مض کارلرتا) واکر ای مرج الشقافسر تقلی قدبے آن سب 
حاصل می‌شود بە قوہ عامله بودی, بایستی جمیع فضایل مستند بە قوہ عامله باشد و ھمەمندرج در تحت عدالت بودہ باشند.و 


شمردن بعضی از فضایل ر از انواع عدالت: بدون بعضصی دیگ صحیح نخواهد بود. 
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پس مقتضای نظر صحیح آن است کە گفته شود: ھمه فضایل مندرجاند در تحت انس فضیلت دیگرں کە (حکمت> 
(شجاعت> و (عفت> بودہ باشد, و اضداد آنھا متعلق اند بە قوای ثلاث <عاقله> (٣خضبيه>‏ و شھویه> . 

واز این ظاھر می شود کہە: جمیع اخلاق حسنه و صفات ذمیمه انواعی ھستندمندرجه در تحت سه صفت مذکورہ: و اضداد 
اُنھا متعلق اند بە یکی از قوای عاقلهءغضبيه و شھویه یا بە دو قوہ از انھا یا به سے قوہ از أنھاء کە بے کارفرمایی قوہ 
عالمهباشد. 

مثال آنکە متعلق بە یکی از آنھا است: مثل ہعلم و جھل> ء کہ متعلق اند به قوہ عاقلەءو <حلم و غضب> ء کہ متعلق اند بە 
قوہ غضبيهء و ٭حرص و قناعت> ء کہ متعلق‌اند بە قوەشھویه۔ 

و آنکە متعلق بە دو قوہ یا سە قوہ استبه این نحو است کہ: از برای آنء اصنافی چندند کە بعضی متعلق بە قوەای و بعضی 
متعلق بە قوەای دیگر است, مثل ٭حب جاہ> ءکه اگر مقصود از ان برتری بر مردم و تسلط بر خلق باشد از مقتضیات قوہ 
و اگر مطلوب از أآن جمع مال و <تنقیح> (۳۲) امر اکل و جماع باشد از متعلقات قوہ شھویەاست.و ھمجنین (حسد٤ء‏ اگر 
باعث ان عداوت باشد از دمائم قوہ غضبيه است, و اگرسبب آن خواھش نعمت محسود باشد از رذائل قوہ شھویهە است. 

یا بە این نحو است کہ: از برای أنء دو یا سە بالاشتراک مدخلیتی است در نوع أن‌صفت فضیلتیا رذیلتء یا در صنفی از 
اصناف آنء مانند: حسدی که منشا آنءعداوتء یا توقع وصول آن نعمتبه حاسندہ بعد از زوال آن از محسود باشد.و مثل غرور 
کا کسی اتال دھعری رافک سر از فاقاز ار مل آتبھرشد 

پس اگر آن چیز از مقتضیات قوہ شھویە استء این صفت رذیله خواہد بود و متعلق بە قوہ عاقله و شھویه و اگر مقتضای قوہ 
غضبیه باشد این صفت رذیله متعلق خواهد بودبهە قوہ عاقله و غضبيه و اگر از مقتضیات غضیيه و شھویە باشد. این صفت 
رذیله متعلق خواھد بود بە سە قوہ عاقله غضبيه و شھویه. 

و مراد از تعلق صفتی بە قوای متعددہ و بودن از رذائل یا فضائل أنھاء این است کہ: 

از برای ھر یک از آن قوا اثری در حدوث و حصول آن صفتبودہ باشد بە این معنی کہ: از جمله علل فاعليه ان باشد.پس,ء 
اگر مدخلیت قوہ در صفتی مجرد باعثیت باشدبه این معنی کە: آن قوہ باعثشدہ باشد که ان قوہ دیگر آن صفت را ایجاد کند 


کەموجد صفت آن قوہ ثانیه باشد که اولی باعث‌باشد ان صفت از جمله متعلقات قودثانیه شمردہ خواھد شد نے اولء مانند 
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غضبی که حاصل شود از تلف گردیدن یکی از ملایمات قوہ شھویه کە در حقیقت متعلق بە قوہ غضبيه است, اگر باعث 
ایحاد قوەغضبيه این غضب راء قوہ شھویهە شدہ باشد. 

و چون دانستی کہ جمیع فضایل و رذائل متعلق اند بە یکی از قوہ عاقله یا غضبیه یاشھویەہ یا بە دو قوہ از آنھا یا بە سە قو 
بدان کە ما در این کتاب چنان که والد ماجد در ٭جامع السعادات> ذکر کردہاندہ اول اوصاف حسنْە و صفات رذیله را که 
متعلق اند بەقوہ عاقله بیان می‌کنیمء و سپس آنچه را کە متعلق استبە قوہ غضبيه ذکر می نمائیم۔وپس از أن اوصافی را کە 
منسوب استبە قوہ شھویە شرح می دھیم, بعد از ان صفاتی راکە متعلق اند بە دو یا سە قوہ از این قواء بیان می نمائیم. 

فصل ششم: اجناس صفات رذیله 

شکی نیست کہ: در مقابل هر صفت نیکی خلق بدی است کە ضد آأن است.و چون ‌دانستی کە اجناس ھمه فضایل چھارند 
پس معلوم می شود کە اجناس صفات رذایل نیزچھارند: 

اول: جھلء کە ضد حکمت است. 

دوم: جبنء کە ضد شجاعت است. 

سوم: شرہ کە ضد عفت است. 

چھارم: جور کە ضد عدالت است. 

ولیکن این بە حسب لمؤدای نظر> (۳۳) است, اما تحقیق مطلب آن است کہ: از برای ھرفضیلتی حدی است مضبوط و 
معین,ء کہ بە منزله وسط است, و تجاوز از آن خواہ بەجانب افراط و خواہ بە طرف تفریط مؤدی استبه رذیله. 

پس ھر صفت فضیلتی کە وسط استبه جای مرکز دایرہ است,ء و اوصاف رذایل بەمنزله سایر نقطەھابی است کے در میان 
مرکز یا محیط فرض شودو شکی نیست کەمرکز نقطەای است معین و سایر نقاط متصورہ در اطراف و جوانبش غیر 
متناهیەاند۔ 

پس بتابر اینء در مقابل هر صفت فضیلتی, اوصاف رذیله غیر متناهيه خواھد بودہ ومجرد اتحراف از صفت فضیلتی از هر 
طرفی موجب افتادن در رذیله خواهد بود۔واستقامت در سلوک طریقه اوصاف حمیدہ بے منزله حرکت در خط مستقیم و 
گرا مد نف 7را شر مز کا مکم وا انتک رخدستہ مان اب 
لا محاله غیر متناهيه است, پس استقامت بر صفات نیک نیست مگر بر یک نھچ, و از برای انحراف از آن مناهچبی شماری 


اشیت 
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و این استسبب در اینکه اسباب بدی و شر بیشتر است از اسباب و بواعثخیر ونیکی۔و از آنجا کە پیدا کردن یک چیز معین 
ساب راس شال ریکرزان فا ران کرد ذکلرالت سی ارآ رات وزآن 
طاصعب> (۳۴) از ھر دو است, و لھذا جستن وسط از میان اخلاقء کە آن حد اعتدال است واستقامتبر أنء در غایت صعوبت 
است۔و از این جھت است کہ: بعد از آنکە سورہ <ھودک بە برگزیدہ معبود نازل شدہ و در آنجا امر بە ان بزرگوار شد کە: 
(فاستقم کما امرت> 

یعنی: ‏ ہایست و ثابت‌باش ھمجنانکه ترا امر فرمودەایم> . (۳۵) 

فرمود: <شیبتنی سورۂ ھود* یعنی: <پیر کرد مرا سورہ ھودک . (۴۶) 

و مخفی نماند کە وسط بر دو قسم است: حقیقی و اضافی.حقیقی آن است کەنسبتبے آنء طرفین حقیقتا مساوی بودہ 
باشد۔مثل نسبت چھار بە دو و شش,و وسطاضافی آن است که نزدیک بە حقیقی باشد عرفا۔و بعضی تفسیر نمودەاند بەه 
رس سمل استھودا سای کملہ 1ھ ری اض رم غفر طتای کر مک ہار 
بە استقامت و ثبات بر ان شدہ أن وسط اضافی استءزیرا کە یافتن وسط حقیقی و رسیدن بە أن متعذرء و استقامت و ثبات بر 
آن غیر میسراست.و چون معتبرء وسط اضافی است و اختلاف آن ممکن است, بە این جھت است کہە: اوصاف حمیدہ گاہ بەه 
اعتلاق غا :خرن و اکاھ نھاع مرمیی ساافشرھعق اصسرف روط اق کرات ت عفر سی 
یا حالی و وقتیء ورذیله باشد نسبتبه غیر آن. 

نا اھر تسس افات ر ا نات 6ےھ 

از آنچە گفتیم معلوم شد کہ: در برابر هر صفت نیکی, اخلاق رذیلە غیر متناهیهای ازدو طرف افراط و تفریط است و لیکن هر 
کرای سس سح ماد شع کو فس ھار غاد لان فاونت 
او مھا وھ لافت گرا ا کوعہ ج عم سا اف 

امہ گان ید ھا ھگھارمات سیت گے رھ اغاف الد ات اتا سد ماف سا اعت 
عق سوا امیر ااعا شالت 

پس در مقابل ھر جنسی از صفات فاضله دو جنس از اوصاف رذیله متحقق خواهد بودو چون دانستی کە اجناس و سر 
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یکی ٭جربزہک ء کە کار فرمودن فکر است در زاید از آنچە سزاوار است و عدمثبات فکر در موضعی معین, و این در طرف 
29,۳2س0 
و دیگری ہلاھت٤ء‏ و آن معطل بودن قوہ فکریە و کار نفرمودن آن در قدرضرورت یا کمتر از آن است و این در طرف 
تفریط است.و گاھی از اول بە فطانت و ازدوم بە جھل بسیط تعبیر می شود. 

و دو تا در مقابل شجاعتاند: یکی <تھور> ء که آن رو آوردن بە اموری است کەعقل حکم به احتراز از آنھا می نماید و این 
در طرف افراط است,ء و دیگری ٭جبن> ء وآن روگردانیدن از چیزھایی است کہ نباید از اُنھها روگردانید و ان در جانب 
تفریطاست. 

و دو ٹا در براہر عفتاند: یکی <شرہک ء کە عبارت از غرق شدن در لذات جسمیەاست بدون ملاحظه حسن آأن در شریعت 
مقدسه یا بە حکم عقل, و این افراط است, ودیگری ہ٭خمود> ء و آن میرانیدن قوہ شھویهە استبه قدری کە ترک کند آنچە را 
که ازبرای حفظ بدن یا بقاء نسل ضروری است. و این تفریط است. 

و دو تا در ازای عدالتاند: یکی ل٣ظلم>ء‏ کە تصرف کردن در حقوق مردم و اموال آنھاست بدون حقی, و این افراط است, و 
عق کید گافر نخال م کرد ماس سا شا راتا ھا ھی ت وف 

و لیکن این در عدالت به معنی مصطلح در میان اکثر مردم است۔و اما بنا بە تفسیری کهە گذشت که عدالت عبارت است از: 
اطاعت قوہ عمليه از برای قوہ عاقله و ضبط عقل عملی جمیع قوی را در تحت فرمان عقل نظری, این از برای عدالتژیک 
طرف خواھدبود کە ظلم و جور باشدہ و جمیع صفات رذیله ذمیمه داخل در أن خواهد بودء ومخصوص نخواھد بود بە تصرف 
در اموال و حقوق مردم بدون جھت‌شرعيه زیرا کەعدالت بە این معنی جامع جمیع صفات کمالیە است.پس ظلمی کہ مقابل و 
گ1 ماما ید ارس اق اف گفھہ 

ات مالر گ اکسرک ھ فان حمست سس جوداف اف اھ فان سامح اھ 
سان کرای فلت کس کر عم سض حسَت او رکا ول واواد یساوات 
کە مندرج در أن و ناشی از ُن است۔ھمچنانکە از جربزہ حاصل می شود: مکر و حیلهواز بلاھت: حمق و جھل مرکبو از 
تھور می رسد: تکبر و لاف و گردن‌کشی و عجب. و از جبن: سوء ظن و جزع و دنائت۔و از شرہ متولد می شود: حرص و 
بیشرمی و بخل واسراف و ریا و حسدو از خمود ناشی می شود: قطع نسل و امثال آن.و علمای اخلاقءبسیاری از آنھا را شرح 


فاددھ نان تموَدَہ افو ماتَیڑ آتھا را فر این گتات بیان عی کیم 
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و دانستی کە: بعضی از آنھا متعلق استبە قوہ عاقله و برخی بە غضبيه و طایفهایبه شھهویه و بعضی بے دو یا بە سه 
قوہ۔پس ما آنھا را در چھار مقام بیان می کنیم.و بدان‌کە والد ماجد حقیر - طاب ثراہ - ابتدا بر سبیل اجمالء جمیع اخلاق را از 
فضایل ورذائل بیان فرمودہاندہ و بعد از آن در مقامات اریعء تفصیل أنھا و معانی و معالجات وسایر متعلقات أنھا را بیسان 
کردەاندہ (۳۷) و چون فایدەای چندان بر ذکر اجمال مترتب‌نیست, ما در این کتاب متعرض آن نشدیم. 

فصل ھشتم: مشتبه شدن صفات رذیله بە صفات حسنه 

از اموری که دانستن ان قبل از شروع در تفصیل اخلاق و معالجات آنھا لازماست آن است که بدانی کہ بسیار اتفاق می افتد 
تو وف ولاف سالفا ھکس یر یک الھک خاض ک اس ناس کا اعت اھ ہس تر 
می شوڈ و خال آنکه حئین ٹیست. 

پس باید فرق میان فضایل صفات و آنچە شبيە بە آنھاست و حقیقتا از فضایل نیست دانستە شودہ تا بر غافل مشتبه نشود و بر 
گمراھی نیفتدو هر کسی عیوب نفس خود را بشناسد تا طالب فریب نخورد و خود را صاحب اخلاق جمیلە نشمرد و 
ازتحصیل معالی (۴۸) اخلاق باز نماند. 

پس میگوئیم کە: دانستی کہ صفت <حکمت> عبارت است از علم بە حقایق موجودات بهە نحوی کە ھستند و لازم این علم 
الیقین و اطمینان نفس و ثبات خاطرافتادہ است,پس محض فرا گرفتن بعضی از مسائل بە عنوان تقلید و بیان تقریر آنہا 
بروجهە لایقء بدون وثوق و اطمینان نفس, حکمت نیست, و صاحب آن را حکیمنمی نامندہ زیرا کە حقیقتحکمت, منفک 
نمی شود از اعتقاد جازم و تصدیق قطعی۔ویقین چنین شخصی مانند طفلی است کہ خود را شبیە به مردان کندہ و سخنان 
اوقات طض امس جات اوح کس مہشتات سی را ارک اف گار ہام ھا لب 
گرفته باشد و بە جا آورد. 

واما 9عفت> : شناختی کە أن عبارت است از اینکە: قوہ شھویه در فرمان و اطاعت‌عقل, و ھمه تصرفات ان موافق و مطابق 
امر و نھی قوہ عاقله بودہ باشد, و أنچەمتضمن مصلحت معاش و معاد باشد بر آن اقدام نماید و هر چە موجب مفسدہ باشد 
ازآان دوری کند و کنارہ جوید و ھرگز مقتضای صوابدید عقل را مخالفت نکندو باعشبر این, فرمانبرداری و اطاعت ھم 
نباشدہ مگر کمال نفس و بزرگی ذات اوہ یا تحصیل‌سعادت دنیا و آخرت.و غرض او فریب مردم یا محافظت آبروی خود 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


و بسیاری از کساناند کە ترک دنیا را ھم بہە جھت دنیا نمودەاند و ترک بعضیلذات دنیویےه را نمودەاند و مطلب ایشان 
رسیدن بە لذات بالاتر است.پس چنین‌اشخاص, صاحب فضیلت عفت نیستندو ھمجنین‌اند أآن کسانی کہ از راہ اضطرار 
والحای با ب4 سبب و الو و بی قوتیء با ب4۵ جچھت اینکە از بسیاری از آنھا متنفر شدەاند یابه جھت تشویش حدوث بعضی 
مرضھا و ناخوشیھاء یا از بیم اطلاع مردمان و خوفملامت ایشان ترک لذت می کنند۔پس چنین کسان را نیز عفیف نتوان 
گفت.و بسیاری ازاشخاص هستند کە بعضی لذات را ترک آنھا می کنندو پیروی بعضی لذات را نمی کنند بەجھت آنکە آٹھا را 
نفھمیدەاند و بهە لذٰت آنھا نرسیدەاند۔ ھمچنان کە در میان بسیاری از بادیه نشینان و اھالی کوھستان مشاهدہ می شود و این 
نیز صفت عفت نیست.بلکەصاحب عفت کسی است کہ: با وجود صحت قوی و قوت آنھاء و دانستن کیفیات لذاتو مھیا بودن 
اسباب و9 آلات و9 عدم تشویش از آفات و9 مرض:ء و9 بی ‌آنکە مانعی ازخارج بودہ باشد در استیفای لذات دئیویه پا از جادہ 
اطاعت شرع و عقل بیرون‌نگذارند. 

واما صفت <شجاعت> : دانستی کە عبارت است از اینکە: قوہ غضبيهء منقاد و مطیععقل بودہ باشد تا آنچە را کە عقل امر 
به اقدام ان نماید اقدام کندہ و آنچە را نھی کنداز ن حذر نماید.و باید داعی و باعثی در این امر؛ غیر از تحصیل کمال و 
خوردن و کشته شدن و بی دست و پاگشتن نکند بەجھت تحصیل جاہ و مالء یا بە شوق وصال معشوقه صاحب جمال, یا از 
خوف امیر وسردار و بیم پادشاہ ذو الاقتدارء یا بە جھت مفاخرت بر امثال و اقران یا مشھور شدن درمیان مردمانء چنین 
پس ھر که بیشتر خود را بە جھتیکی از این امور بە مھالک می اندازد او جبان تر وحریصتر و از فضیلتشجاعت دورتر 
است:.و ھمجنیناند کسانی کە از راہ تعصب‌طایفه و خویشان و قبیله و نزدیکانء داخل در امور مھلکه می شوند. 

و بسا باشد کە کسی بسیار در مھالک داخل شدہ و در آن غلبه کردہ تا اینکە بیم وترس او زایل شدہہ و بنابر عادت احتراز 
نمی کند و ھمیشه خود را غالب میداندء چنین شخصی نیز شجاع نیست, بلکە طبیعت او بە جھت عادت بجز غلبے را در نظر 
نداردہ وتصور مغلوبیت را نمی نماید۔و از این قبیل است: حمله حیوانات درندہ و رو آوردن|ایشان بە یکدیگر یا بە غیر جنس خود 
از انسان یا حیوان بدون عجز و بیمء و خود ظاھراست که ایشان را قوہ عاقله نیست تا غضب در فرمانشان باشدء و حملات 


ایشان از ملکەشجاعتبودہ باشد بلکە طبیعت ایشان بر این <مجبول> (۳۹) است. 
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و بالحمله شجاع واقعی کسی است کہ: افعال او بە مقتضاى عقل باشد و بهە اشارەعقل صادر شود و باعث دنیوی در أن 
نباشد.و بسا باشد کہ عقل در بعضی مواضعحکم بە حذر می کندہ پس فرار از آن, منافاتی با شجاعت ندارد و از این جھت 
است کە گفتەاند: نترسیدن از صاعقەھای قویە و زلزلەھای شدیدہ نشانه جنون است نەشحاعت: و بی‌سہب رو آوردن بے 
جانوران درندہ یا سباع گزندہ (۴۰) نیست مگر ازحماقت. 

و بباید دانست کە: در نزد شجاع حقیقی محافظت ننگ و نام بالاتر از زندگی چندروزہ ایام اسەنٌػحتث و چنین کسی مرگ و 
ھلاکت را بر خود پسندد و رسوائی و عار را برخود روا ندارد 

آری! مردان, ساغر بلا و مصیبت را لا ابالی وار می نوشندہ و جامع عار و بدنامی رانمی پوشند فضیحت اھل و حرم را دیدن, و 
از شرف و بزرگی نیندیشیدن بە جھت دوروزہ حیاتء از مردانگی نیست, بلکە در پاس زندگانی بی ‌ثبات از سر ناموس و 
ابد می شمارند.و از این جھتبود کە شیر مردان میدان دین‌و حفظ شریعتء روی از خنجر تیز و شمشیر خون ریز نگردانیدندہ و 
بە این سبب بودکه یکه تازان معرکە مذھب و آئین در حمایت ملت و گرز گران و تیغ بران را بر فرق خود پسندیدند. 

بر فانی اختیار می کندہ پس در حمایت دین وشریعتسینە خود را سپر می کندہ و از تیغ ملامت ابنای روزگار حذر نمی کندء و 
می داندکە بە آئین مردان شیر دل در راہ دین در خون تپیدنء و بە سعادت ابد رسیدن, از دوروزی ذلیل و خوار در دنیا ماندن و 
عاقبت مردن؛ و از مر تبہ شھادت دور ماندنء بسی‌ پھٹر و9 بالاتر است.و از این جھتشیر بیش4 شحاعتء و9 شاہ سریر ولایت: ب4 
اصحاب خود فرمودند کہ: 

٣‏ بھا الناس انکم ان لم تقتلوا تموتوا و الذی نفس ابن ابیطالب بیدہ لالف ضربة بالسیف علی الراس اھون من میتة علی 
الفراش> 

یعنی: ای مردمان! بە درستی کە شما اگر کشته نشوید خواهید مردء قسم بە خدائی کە جان پسر ابوطالب در دست اوست,: 
باریء ھر عملی کهە از صاحب مرتبه شجاعتسر می زند در ھر وقتی کە بودہ باشدموافق طریقه عقل و9 مناسب وقت است,: نهە 
او را از و ضعفی, و نە از چشیدن زھر وائب> (۴۴) و محن, المی و ملالی است.نے در دلش ازحوادث زمان اضطرابی و 


حیرتیء و نە در خاطرش از آفات جھان تشویش و دھشتی‌استو آنچه بر دیگران گران استء در پیش او سھل و آسان است, 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 
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و آنچه بر مردمان‌سخت و دشوار استہ و در نزد او نرم و ھموار استہ اگر غضب کند از فرمان عقل بیرون نمی رود و اگر 
انتقام کشد پا از جادہ شرع بیرون نمی نھد 

و اما ملک ٭عدالت> : معلوم شد که عبارت است از: انقیاد و اطاعت قوہ عمليه از برای قوہ عاقله بە نوعی کە ھیچ عملی از 
آدمی سر نزند مگر بە فرمودہ عقل.و این در وقتی حاصل می شود که ملکه در نفس آدمی بە ھم رسد که جمیع افعال بر نج 
اعتدال از اوصادر شودہ بی آنکهە او را در آن غرضی یا مطلب دنیوی باشد. 

پس کسی که عدالت را بر خود ببندد و بە مشقتخود را عادل وانمود نماید و ازراہ ریا اعمال خود را شبیه بە اعمال عدول 
کند, و مطلب او تسخیر دلھای مردمانء یاتحصیل مال ایشان, یا رسیدن بە منصب و جاہہ و یا تقرب بە وزیر و شاہ باشد, 
عادل نباشد. 

وافشست اما جس کات ناضامکتی ہآ ا ساد اف فرت ظرماس خسف 

مثلا <سخاوت> ء عبارت است از: ملک بخشش و عطای اموال بر مستحقین بدون‌قصد و غرضی.پس بذل مال به جھت 
تحصیل مالی بیشتر از آن یا بە سبب دفع ضرری از خود یا بە قصد حصول مناصب دنيه یا وصول بە لذات حیوانیە یا بە 
جھتشھرت ونام و مفاخرت بر انام سخاوت نیست.و ھمچنین بخشش بە غیر اھل استحقاقء واسراف در انفاق را سخاوت 
نگوینددو کسی کە مسرف باشد جاھل استبه رتبه مالء ونمی داند کە بە وسیلە مال محافظت اھل و عیالء و تحصیل مرتبه 
کمال میسر می شود وثروت را دخل بسیار است در ترویج احکام شریعتء و نشر فضایل و حکمتو از این‌جھت است که در 
صحیفه سلیمانیه وارد است کە: 

طان الحکمۂ مع الثروۂ یقظان و مع الفقر نائم“ک 

یعنی: ہعلم و حکمتبا مال و ثروت حکم کسی را دارد کە بیدار باشد و با فقر و تھی دستی در خواب است> . 

راف کا سیت شاف ف سا تھاھا مزال تا خلال اع ررقت سان گا و سے کس سد 
مالی رسیدہەاندہ از میرات یا مثل آن چنین‌اندءزیرا کە زحمت تحصیل حلال را ندیدەاند و ندانستەاند کە راہ مداخل حلال و 
مشاغل‌طیبه بسیار کم استہ و بزرگان را از ارتکاب هر شغلی مشکل است۔و از این جھت استکە نصیب آزادگان از دنیا در 
نھایت قلت است و ایشان ھمیشه از بختخود درشکایتاندہ بە خلاف دیگران کە چون در تحصیل مال بی پروایندہ نە در فکر 
حلال وحراماندہ و نە تشویشی از عذاب و وبال دارندہ از ھر جا کە رسد بگیرند و بہ ھر جا کەرسد صرف کنند۔بعضی از حکما 


گفتەاند کہ: <تحصیل مال مثل این است کە سنگ را بەقله کوہ بالابری, و خرج آن مثل این است کہ از اُنجا رھا کنی> . 
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باب سیم: در بیان محافظت اخلاق حمیدہ از بیرون رفتن از حد اعتدال, و معالجات کليه در ازاله ذمائم اخلاق و احوال, از 
أنچجە تخصیص ندارد بە بعضی صفات و اعمال, و آنچە متعلق استبه این منوالء و در ان چند فصل است: 

لان اتال افلال سد 

بدان که از برای کسب فضائل صفاتہ و محاسن ملکات ترتیبی است لایق که تجاوزاز آن نباید نمودو توضیح این کلام ان 
است کە: شکی نیست که ھر چه از مرتبەای بەمرتبە دیگر منتقل می شود حرکت می کند از مرتبه اولی بە ثانیە۔و حرکات و 
افعالی کەھر چیزی را از مرتبه نقص بە کمال می رساندہ یا از قدرت و اختیار ما بیرون است و آن راحرکات طبیعيه گویند مانند 
نطفه که از زمانی کە در رحم قرار می گیرد حرکت می کنددر اطوار مختلفه تا آنکە بە مرتبە حیوانیت می رسدو یا تحت قدرت 
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کہ موافقمصلحت و مطابق حکمت است, و ترتیب آن اتم و احسن است۔پس بر آدمی لازم است کە در تحریکات صاعيه 
اقتدا کند بە تحریکات طبیعيهء و صاحب صناعت متابعت‌طبیعت را نماید. 

و چون این معلوم شد می گوییم کە: چون تھذیب اخلاقء و تحصیل فضایل صفاتاز امور صناعيه است, که ما بە أن 
ماموریم پس لازم است که در ترتیب آن پیروی‌اطفال طبیعت را کنیم۔و شکی نیست کہ: اول چیزی کہ از برای طفل به 
تحریک طبیعتحاصل می شود قوہ طلب قوت و غذاست, زیرا در رحم مادر از راہ ناف غذا را بە خودم یکشد و قوت خود را 
می طلبد و چون از این مرتبە حرکت کرد و قوہ طلب در آنزیاد شد در وقت غذا خواستنء صدا بە گریە بلند می کند و پستان 
مادر را می جوید.اینھاهمه از متعلقات قوہ شھویه است.پس اولین قوەای کە طبیعت آن را حاصل می کندہ این قوہ استء و چون 
این قوہ در آن قوت گرفت و بە کمال رسید آثار قوہ غضبيه در اوپیدا می شود که از خودہ موذیات را دفع کند و خود را از 
حاکس تلق لن مداقاہ اب اگ نو السات مر سا ماع ھاہ اس عتات کسناشم فرد گت ای 
که بە طفل می ‌رسد بە گریە می‌آیدہ تا دیگران مطلع شدہ دفع المنمایندو این قوہ قوت می گیرد تا در آن میل برتری بر 
امثال و اقرانء و سروری بردیگران حاصل می‌شودو این دومین قوەای است که طبیعت در آدمی می پروردہ و بعداز آنکە آثار 
قوہ تمیز و ادراک در او ظاھر می گردد و روز ب روز زیاد می شود تاقابل تعلیم علوم و صناعات می گردد در این وقت عمل 
طبیعت در تدہیر قوی بە مرتبەکمال می‌رسد و ابتدای تکمیل صناعی استہ یعنی وقتی است کە آدمی نفس خود را تکمیل 
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سے فر کرش سو فو کیل ضامی تواواتسی حل پان فرائق کو ال یھ لھاو ھت 
ان خلق شدہ نخواھد رسید زیرا کە ھمه کس متصف بە جمیع صفات جمیله و صاحب نفس قدسيه ایجاد نشدہ کە در 
استعداد مردماختلافی باشد. 

و چون دانستی کە: طبیعتہ اول قوہ شھویه را بە ظھور آورد و بعد از آن غضبيه وبعد از آن قوہ عقل و تمیز راء پس در 
صناعتباید بە این ترتیب تدبیر و تکمیل نمود: 

ابتدا در تھذیب قوہ شھویه سعی نمودہ و صفت عفت را که از فضایل این قوہ استاکتساب نمودہ و بعد از ان بە قوہ غضبيه 
پرداخت و ملک شجاعت را که از کمالات این‌قوہ است تحصیل کرد و سپس در تکمیل قوہ عاقله اجتہاد نمود و 
فضیلتحکمترا بە دست آورد.چنانچه بە این ترتیب آدمی در تحصیل اخلاق حسنه کوشد, بەسھولت و آسانی جام سعادت 
و 

". ٦ٗ + 1 00و0‎ 

قوہ شھویە بە انقیاد و اطاعت از قوہ غضبیه نزدیکترہ و گذشتن از قدر زائد از ضروریاتغذا و شھوت, از ترک جاہ و برتری و 
ریاست و سروری و نیکی در مقابل بدی واغماض از انتقام دشمنان قوی بسی آسانتر است. 

پس,ء تسخیر قوہ شھویە در ابتدا سھل است, و بعد از تسخیر آن فی الجمله قوتی ازبرای عاقله حاصل می‌شود و ملکه 
تسخیر از برای او ھم می رسد و اسباب قوہ غضبیەاندکی کمتر می گرددہ و تسخیر ان نیز بە سھولت میسر می شود و بعد از 
تسخیر این دوقوہ تحصیل ملکە حکمت که از آن دو صعبتر استء بە آسانی ممکن میگرددوکسی که این ترتیب را از 
دستبدھد اینطور نیست که تکمیل خود و تھذیب اخلاق ازبرای او ممکن نباشد و لیکن به دشواری و صعوبتحاصل 
می شود 

پس طالب سعادت ابد باید در ھیچ حالی دست از طلب نداردء و از رحمتخداوند متعال نومید نشود و کمر طلب در میان 
بنددہ و دامن ھمتبر کمر زندء و طلب‌تایید و توفیق از پروردگار شفیق مجید نماید. 

شباھت علم اخلاق بە علم طب 

و بدان کە: ھمچنان کە کسی فاقد صفات کمالی است,ء سعی در تحصیل آن وازاله ضدش بر او لازم استء ھمجنین صفت 
کمالی که از برای آدمی حاصل استءجھد در محافظت و ابقاء ن واجب است, مانند صحتبدن, چون اگر کسی را مرضی 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 
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جھت است کە فن طب را منقسم بە دو قسم کردہاند: یک قسمء در حفظ صحت, و دیگری در دفع مرضو چون علم اخلاق 
تی ےه علم طلب است بلکہطب ‏ حفقی آن است سن علم اخلاق تیر مسر فرسمت ہے مود یکی جر سپ 
فضایل, و دیگری در دفع رذایلو بە جھت مشابھتاین دو علمء این علم را <طب روحانی> گویندہ ھمچنان کہ طب متعارف 
را 9طب جسمانی> نامند. 

واز این راہ بود کە جالینوس طبیب )١(‏ در نامەای کە بە خدمتحضرت مسیح - علی نبینا و آأله و عليه السلام - فرستاد 
نوشت کە: من طبیب الابدان الی طبیب النفوس> یعنی: این نامەای است از طبیب بدنھا بە سوی طبیب روجھا> . 

فصل دوم: مقدمات تزکیە نفس 

بدان کە: لازم است از برای طالب پاکی نفس از اوصاف رذیله و آرایش آن بەصفات جمیله: اجتناب از چند چیز: 

اول: اجتناب از مصاحبتبہدان و اشرار را لازم دانددو دوری از ھمنشینی صاحباناخلاق بد را واجہب شمارد: و احتراز کند از 
شنیدن قصەھا و9 حکایات ایشانء و9 استماعآنچجه از ایشان صادر شدہ و9 سرزدہ.و با نیکان و9 صاحبان اوصاف حسنهھہ 
مجالستنماید و معاشرت ایشان را اختیار کندہ و کیفیت سلوک ایشان را با خالق و خلق ملاحظەنماید.و از حکایات پیشینیان و 
گذشتگان از بزرگان دین و ملت و راھروان راہ سعادتمطلع شود و پیوسته استماع کیفیت احوال و افعال ایشان را نماید زیرا 
کە: صحبتباھر کسی مدخلیت عظیم دارد در اتصاف بە اوصاف و تخلق بە اخلاق او 

نار خندان باغ را خندان کند صحبت نیکانت از نیکان کند 

چون طبع انسان دزد است: و آنجە ر مکرر از طبع دیگر می بیند اخذ می کند.و سراین 2 است کە: از برای نفقھس اننسانی 
چندین قوہ است, کە بعضی مایل بە خیرات وفضایل,ء و بعضی مقتضی شرور و رذایل ھستندہ و پیوسته این قوا با یک دیگر 
در مقامنزاع و جدال اندہ و از برای ھر یک از آنھا کە اندک قوتی حاصل شد و جزئی معینی به ھم رسید بر آن دیگری به 
وشکی نیست کە: مصاحبت با صاحب ھر صفتی و شنیدن حکایات و افعال او واستماع قصص احوال او باعث قوت مقتضی 
أن صفت می شود و بە این سبب کسانی کەبیشتر اوقات با ھمء ھمنشین هستندہ یا در اغلب ازمنه بە جھت اجتماعی کە با 
یکدیگردارند - مانند شاگردان یک استاد یا بندگان یک مولی و امرای یک پادشاہ - غالب آن استكکه اخلاق ایشان 


٭متلائمه> ء )٢(‏ و اوصاف ایشان متناسبه ھستند, بلکە چنین است در اھل یک قبیله یا یک شھر. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۸۷۸۷۷۸۷۰۱۰۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 .۱۸۷۷۷۰۱۲۹۵۱۰05 
(یکر کرت اس لزان الاب ضف اکلاق روا شاو چھر مال اس مقر ول اص امت ات ار 
است از میل بە خیرات۔و از این جھت است کەگفتەاند: تحصیل ملکات ارجمند بە منزله ن است کہ از نشیب بە فراز روند و 
کسب‌صفات ناپسند چنان است که از فراز بە نشیب آیندو اشارت بە این است آنچە حضرترسول - صلی الله علیے و أله و 
سلم - فرمودہاند: 
<حفت الجنه بالمکارہ و حفت النار بالشھوات> (۳) 
یعنی: ٭رسیدن بە درجات بھشتبەکشیدن جامھای ناگوار منوط و دخول آتش جھنم بە ارتکاب خواھشھای نفسانی مربوط 
است> . 
نم اھ ران فراطظب ضا تائین 20 لاحات کرفااقت شاف نعقس شی تو فالی راو اوکعونتھای 
ای عص داب رق آادصحفکداات تا آز امت کا جک اس يعانلات باکد مارک رسزترا 
نمایدہ یا آن را تحصیل کندہ باید پیوسته اموال خود را بە موافق طریقه عقل و شرع بەمستحقین بذل نماید و ھر وقت که 
میل خود را بە بخل و امساک بیابد نفس خود را درمقام عتاب در آورددو کسی کہ در مقام حفظ صفتشجاعتیا در صدد 
اج ساد سسلم گنر زاس راک غران گوس کی عل کر( ہا کرس انسرج آٹر 
جبن در خود مشاهدہ کند با خود در قھر و جنگ بودہ باشدو این بە منزله ریاضتبدنیه استء که از برای دفع امراض بدن یا 
حفظ صحت أن بە کارمی رود. 
ہو آف2 تھی اف ھکد ات فا رت امن رس وا کر گرافک شالت ما آم انل کن 
تا خلاف مقتضاى حسن خلق از او سرنزندہ و اگر احیانا امری از او بە ظھور آمد کە موافق صفات پسندیدہ نیستء نفس خود 
را تادیب کندہ و در مقام تنبيه و مؤاخذہ آن بر آید۔بە این طریق کە: اول خود راسرزنش و ملامت کندہ و بعد از آن متحمل 
اموری شود که بر او شاق و ناگوار است. 
ھمچنان که اگر کام خود را شیرین کند بە لقمەای که نباید از ان بخوردہ مذاق را تلخسازد بە روزہ داشتنء و اگر غضبی بیجا 
از او در واقعەای سرزند مؤاخذہ کند خود را بەصبر کردن در واقعه دیگر و اشد از أنء یا خود را در معرض !هھانتی در آورد کە 


نفس راتحمل ان گران بودہ باشدء و یا تلافی أك را بە نذر و تصدق و امثال ان نماید. 
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و زنھارہ کە در ھیچ حال از خود غافل نشود و از جد و جھد در کسب صفات نیکیا حفظ آنھا باز نماندہ و اگر چه چنان داند 
ق قفا میھت ناف مم اصفظلادسہف کات اتسس ظضکاشرفتن ضا سا 
منقطعمی شود و آبواب فیوضات بسته می گردد. 

اندر این رہ می خروش و می خراش تا دم رفتن دمی غافل مباش 

واز سعی و جھد ل< یوما فیوما> نفس را صفات تازہ حاصل, و ھر لحظہ او را ترقی در مرتبه کمالات و صعود به معارج سعادات 
ھم میرسد بە مرتبەای که پردہ طبیعت ازپیش بصیرت او برداشته میشودہ و محل اسرار ملک و ملکوت, بلکەه محرم 
خلوتجبروت می گردد.و باید در امور دنیا و متعلقات این عاریتسرا زیادہ از قدر ضرورتسعی نکندہ و بیش از قدر لازم ملتفت 
اُنھا نشودہ و خود را بە مشقات سرمد گرفتار نسازد. 

آری! چە شقاوتی از آن بالاتر کە کسی جوھر گرانمایە از عالم قدس را صرفتحصیل ٭خزف> (۴) پارەای چند در ظلمتکدہ 
واعقابف رت تا 2۵۳ )شرتان علات/۶ جرد تا فوللہ اف را کافس لات آت اق متا 
۴ئ) +۳۷۷۷ ً۴۰ 

چھارم آنکہ: احتراز کند از آنچە باعث تحریک قوہ شهویە یا غضبیه می شوددوچشم را محافظت نماید از دیدن آنچە غضب یا 
شھوت را بە ھیجان می آوردو گوشررا نگاھدارد از شنیدن آنھا.و دل را ضبط کند از تصور و تخیل أنہاء و بیشتر سعی در 
محافظت دل نماید و خیال آنھا را در خاطر خود راہ ندھدہ زیرا کە: از تصور و خیال آتش, شوق و شعله غضب تیز می گرددہ 
آنگاہ سرایتبه اعضا و جوارح می کندہ ومجرد دیدن یا شنیدن, بدون اینکە دل را مشغول آن کند چندان تاثیری نداردو 
کے لال کر ا اتھلدای بفااھ غای اھ کی بہت درد جھیگ مھا لت مگ ارتا گت 
و بعد از آن خواهد کە خود را از آن خلاص کند. 

پنجم آنکە: فریب نفس خود را نخوردہ و اعمال و افعال خود را حمل بر صحتنکندہ و در طلب عیوب خود <استقصا> و سعی 
نمایدہ و به نظر دقیق در تجسس خفایاى‌معایب خود بر آیدء و چون بە چیزی از انھا بر خوردہ در ازاله آنھا سعی کندہ و بداند 
کەھر نفسی عاشق صفات و احوال خود است و بە این جھت اعمال و افعالش در نظرش جلوہ داردہ و بدون تامل و بارہیک 
بینی به عیوب خود بر نمی خوردہ بلکە اکثر مردم ازعیوب خود غافل اندہ و خاری کہ بە پای کسی رود زود می ‌بینندہ ولی شاخ 


درختی رادر چشم خود بر نخورند. 
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پس, طالب سعادت و سالک راہ نجات را لازم است کہ: از اصدقا و دوستان خودتفحص معایب خود را نماید و برایشان است 
که او را مطلع سازند۔بھتر آنکه یکی ازدوستان مھربان را از میان ایشان اختیار کندہ و با او عھد نمایید کە مراقب احوال او 
باشدءکهە او را از معایب او خبردار کندہ و چون او را بر عیبی آگاہ سازد شاد و خوشحال گرددہ و از او منت پذیرد و در صدد دفع 
آن برآید تا آن صدیق را اعتمادی بە او بہ ھممرسدہ و چنان داند کە نیکوترین ھدیه در نظر او عیبی از عیوب اوست (۷) ء و 
لیکن این ‌چنین دوستی <عزیز الوجود> (۸) استء چون اغلب دوستان از خوش آمدگوئی و اغراض فاسدہ خالی نیستندہ و بسا 
باشد کە: بسیاری از غلطھا در نظر غلط بینان ھنر نماید وبعضی ھنرها نزد ایشان عیب باشدو بسا باشد کە: نفع دشمن در 
این خصوص بیشترباشد زیرا که دوست در مقام اظھار عیوب کم بر می آید بلکه چون نظر او نظر دوستی‌است گاہ ھستبه 
عیوب او بر نمی خوردء و از اینجا گفتەاند: 

و عین الرضا عن کل عیب کلیلة و لکن عین السخط تبدی المساویا 

یعنی: ٭چشم دوستی و رضامندی از دیدن عیوب کند است, و لیکن دیدہ دشمنی |اظھار بدیھا را می کند> . 

پس دانا کسی است کە چون دشمنان او عیبی از او را ظاھر کنند در مقام شکرگزاری ایشان بر آید و چارہ دفعش کند۔ 

واز جملە چیزھایی که در این باب نافع است أ| است کہە: دیگران را آئینە عیوب خود کند و آنجە از ایشان سرزند تامل در 
قبح و حسن آن کندہ و بە قبح هر چەبر خورد بداند کە چون آن عمل از خود او نیز سر زند قبیح استہ و دیگران قبح آن راہر 
نمی خورندہ و پس سعی در ازاله آن کند۔و طالب سعادت را واجب است که در آخرھر شبانه روزی محاسبه اعمال و افعال خود 
را کند و آنچه از او سر زند بە نظر در آوردەدفتر اعمال ان روز و شب را گشودہ سراپایش را مرور کندہ و تفحص نماد از نچه 
ازاو صادر شدہہ پس اگر بدی از او بە وجود نیامدہہ و فعل قبیح از او سرنزدہ حمد خدا رابه جا آورد و شکر توفیق او را نمایدہ 
و اگر مرتکب قبیحی شدہ باشدءہ با نفس خودعتاب کند و خود را ملامت کند و توبە و انابه نماید. 

فصل سوم: تشخیص امراض نفسانی 

جک عسعسھت کات ماما کت ام لالہ اس اطافت سا رت کن ماش فساااانت 
کە: ابتدا تشخیص مرض دادہ شود وجنس آن شناخته شود و بعد از آن تفحص از سبب حدوث آن مرض شود سپسدر 
صدد معالجه ان بر آید. 

ولا کسی مہہ اناد ھا سس سن م سف 0ے سشھاماسنھات اکن 
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لھذاء باید طبیب ارواح و کسی که در مقام معالحه نفوس, یا در صدد دفع مرض نفس خود است, این قانون را ملاحظه نماید. 


نیست مگر انحراف و تعدی اخلاق از حداعتدالء و دانستی کہ قوای انسانیە کہ اخلاق و صفات متعلق بە انھا استء سه نوع 


است: 
اول: قوہ تمیز و9 ادراک. 


دوم: قوہ غضب کھ آن را قوہ دفع نیز گویند. 

سوم: قوہ شھویە که ان را قوہ جذب نامند. 

رفس رف 7ر انتایا جرغقرت امٌت غ ہت شااما کت رام قست عظ ال لے اتی 
می شود اما از حد تجاوز نکند.و انحراف درکمیتبر دو قسم است: 

اقمفلت اتال اڈ کھات ات مال انت 

ب: بە طرف تفریط است که از حد اعتدال ناقص م یباشد. 

و مثال این در مرض جسمانی: ھمچنان کە مزاج شخصی در حالت صحت قدرمعینی اشتھای غذا دارد ولی یکبار از حد تجاوز 
می کند بہ طرف زیادہہ و ناخوشی جوعحاصل می شود و زیادہ از قدر اعتدال غذا می طلبدہ بلکە آنچە می خورد سیر نمی شود. 
ویک دفعه دیگر بە طرف نقص تجاوز می کند و سد اشتھای او می شود و طبع او میل بەغذا نمی کند و این دو انحراف در 
کمیت است.و یکبار دیگر اشتھای او بە حد اعتدال است, و لیکن طبع او مایل بےە چیزھایی است کە مزاج صحیح آن را 
نمی ‌طلبدہ مثل ذغال و گل و خاک و گوشتسوخته و امثال آن. 

پس, امراض این سە قوہ نفسانيه بر سهە قسم میشود: یا بە سبب افراط است, یا تفریطءیا پستی و ردائت کیفیت. 

اما افراط در قوہ و ادراک: مثل صفت جربزہ و تجاوز نظر و فکر از حد اعتدالء وتوقف نمودن در مسائل بهە سبب شبھات 
واهيه و فکر کردن در اموری که فھمیدن أنھاحد او نیستء و حکم کردن در مجردات بە مجرد و ھم و تصورات.و تفریط در 
آن: مانند صفت ٭ بلاھت> (۹) و نادانیء و قصور نظر و فکر از فھمیدن ضروریاتہ و اجرای ‌احکام مادیات بر ٭مجردات٤. )٥١(‏ 
و نابودی و ہردائت> (۱۱) آن: مثل میل بە علومی که درأنھا کمالی از برای نفس حاصل نمی‌شود: مانند ٭کھانت> (۱۲) و 


طشعبدہ> (۱۳) و تعلیم بازیھا وامثال آن.و از این قبیل است: طرق جدل, و مناظرہ زیادہ از قدر ضرورت. 
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"۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ٥۷‏ .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶ 


و افراط در قوہ غضبیه: مانند شدت غیظ بهە حدی کە صاحب آن شبيه بە سباع درندەشود و در انتقام از حد جایز تجاوز نماید.و 
سام احسل الک فلت آر کسی لوم فاست ات سی ڈکر افالت ا کمنل مھ ھالو کل اس 
خودرا در اعمال و افعال شبيه بە طفلان و زنان کند.و ردائت آن: مثل اینکە غضببر جمادات و حیوانات کندہ و کاسە و کوزہ 
خود را بشکندء و پا بر خود زند و جامەخود را پارہ کند. 

و افراط در قوہ شھویه: مثل اینکه زیادہ از حد ضرورت مباشرت کندہ و با وجود مظنه حدوث چندین مرضء خود را از جماع 
5عامار تر اھ کرودسڑھتی ساسا کت تصی اھر یکرت سُرانل رحعال: 
ضایعگذاردہ یا ترک مزاوجت نمودہہ نسل خود را منقطع سازدو ردائت در آن: مثل اینکەمیل بە مقاربت پسران نماید و از 
اسان سیسات اس ھکنت 

اسباب امراض نفسانی 
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سام قانتد حافت کھت ھی شاک اما اس جافل اسھ ھا غارس شاقم تار اوشت 
شھوت اصلا نباشد. 

کاوسات ماس امت گسيت رت ماف کا سس تما مھ اما اگ الام سے ىر تانگابات اھایر 
مفائ مل قرو ھاسھو سی رھد کھ رڈ کو اما فابید مھا لباک اوت 

و اسباب جسمانيه آن است کہ: بە سبب ناخوشی و مرض, در بدن صفات بدحاصل شدہ باشدء ھمچنان کہ مشاهھدہ می شود 
کە بە سبب بعضی از امراض, آدمی راکج‌خلقی بە ھم می ‌رسدہ یا ضعف و لفتور> (۱۴) در قوہ شھویە پیدا می گردد. 

راہ معالجه امراض نفسانی 

و اما طریق معالجه کلیە در امراض نفسانیه ان است کہ: بعد از آنکه سبب آن راشناخت, اگر سبب مرض جسمانی باشد سعی 
در معالجه بدن نماید و ن مرض را ازبدن دفع کندو چنانچجە سبب خارجی یا نفسی باشدہ طریق معالجه کلیه ان 
مثل معالجات امراض جسمانيه باشد. 

دکرمی ساقات کس اف سام ام ات کت ناکما مآ افتھطز نک امک ٹااھ سے کھت 


چنانچه مرضی را کە از حرارت باشد ازغذاھای سرد میدھندہ و آنچە از سردی باشد از غذاھای گرم مداوا می فرمایند۔پس:اگر 
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ناخوشی جزئی باشد و بە این وسیله دفع شود <فھو المطلوب> ء و اگر مرض مستحکمشدہ باشد و از غذا دفع آن نشود دوا 
میدھند و شربتھای ناگوار می چشانند و اگر دوانیز فایدہ نبخشد بە زھر و سمومات معالجه می نماینددو بعضی امراض حادث 
می شود کە ھیچ یک از آن معالجات مفید نیستء کہ باید بہ داغ کردن و سوزانیدن معالجه کردو گاہ ھست کہ باید عضوی 
از اعضاء را قطع کرد ھمچنان کە در (شقاقلوس> ء (۱۵) و این ‌آخر علاج است. 

پس, قاعدہ کليهە در معالحه امراض نفسانيه و دفع صفات رذیلهە نیز هھمین است. 

و بعد از آنکە آدمی انحراف اخلاق خود را از حد اعتدال یافتء و صفتبہدی درخود دید باید ابتدا افعالی کہ ضد آن است و از 
تکاس امت کس ھائا اھ اک مک مس سا مق ظا ند مات افسفتاق ى2 
استءھمچنان کە حرارت مزاج بهە غذاھای ہاردہ> (۱۶) دفع می شودء ھمچنین ھر صفت فضیلتی کە در نفس حادث [حاصل] 
ھوالھات رك فا آت لوصو قد 

پس اگر این عمل فایدہ نبخشید در مقام سرزنش و ملامت نفس برآید و در دل وزبان خود را نکوھش کند و بدیھا و 
ناخوشیھای آن صفت را در دل بگذراند و تصورکند و بە زبان آورد و با خود عتاب و خطاب کندہ و بگوید: ای نفس ‏ امارہ> 
(۱۷) و <کارہ> مرا و خود را ھلاک کردیء و در معرض غضب پروردگار در آوردی, و ازپادشاھی بیزوالء خود را محروم 
ساختی, و تا چشم بر ھم میزنی زمان رفتن و وقتمردن استہ و باید در آتش جھنم با مار و کژدم قرین, و با اشرار و 
شیاطین ھمنشین بودەو اینء بجای دو او معاجین و شربتھا است. 

پا یھ اھاش ناش کوک وا نتھ تال نخان جح اناج تھاااکسَحیکھسسشئن 
را ملاحظه کرد و بە ھیچ وجه معالجەنشدء خواھی نخواھی مال خود را زیادہ از اندازہ بذل,ء و اعمال مسرفین را ظاھر 
کند۔واگر صفت جبن را مشاهدہ کردہ خود را بە مواضع ھولناک بیندازدہ و از محل خوف وخطر احتراز نکندو لیکن هر گاہ 
استنباط کند کە بخل یا جبن نزدیک بە زوال رسیدہاندءخود را نگھداردہ کە ملک اسراف یا صفت تھور در او پیدا نشودو این 
بە منزله زھرھاو سمومی است کھ بە مریض می دھند. 

و گاہ ھست کہ: باید مرتکب اعمالی شود که از برای صاحبان اخلاق حسنه پسندیدەنیست, بلکە منافی شرف و مردی 
است.اما ھمچنان کە زھر در معالجه بدن مباحمی شود این اعمال نیز در معالجه نفس جایز می شود. 

واز این قبیل است: متوجہ امور جزئیه شدن که در شان او نیستء مثل آب کشیدن۔و طعام از بازار خریدن و به خانه آوردن, 


بە جھت رفع صفت تکبر۔یا خود را نادان وانمودن و اعتراف بە جھل کردن بە جھت رفع رذیله عجب و غرور و امثال اینھا. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


و اگر بە این معالجات نیز نفعی حاصل نشدہ در أن وقتشروع کند بە تھذیب نفس خود بە تکلیفات شاقه و ریاضات صعبه 
پس بە جھت اصلاح قوہ شھویه منع کند خود را از غذا و آب و استراحت وخوابء مگر بە قدری کہ در بقای حیات احتیاج بە 
ن است.و ھمچنین در غضبیهو این عمل بە منزله قطع و داغ استہ و بعد از توقف دفع صفات رذیله بە آنء از ارتکاب آن‌چارہ 
نیست,ء و ھر گاہ استحکام صفات رذیله بە حدی شود که دفع آن موقوف بە این ‌اعمال باشدہ باید صاحب آن از ارتکاب آنھا 
مضایقه نکندہ و از سرزنش ملامت‌کنندگان نیندیشدو لیکن بە شرطی کھ پا از دایرہ شریعت مقدسے بیرون ننہهد, و عملی 
فوف سیآ سی رہ میرکت سز رکز اد ہآ اس رف راس ات سر سنف آن 
بیع کاکوسیس تھی لات افو ےگس اف اک فا کھاالت انتا ات ھا اھ عخ زاحاتہ 
اھر افات 

و عجب آنکە: کسانی که اوصاف بھایم و سباعء و اخلاق شیاطین,ء سرا پای نفس‌ایشان را فرو گرفته استء روز و شب در 
آراستن بدن خود چون زنانء و شب و روز درفکر غذا و شراب چون چھار پایانء مسلمین از ایذا و اذیت ایشان در ففغانء و 
بندگان‌خدا از ظلم ایشان بە جان, نە حرام میدائند و نە حلال, و نە از پاداش می‌ترسند و نە ازوبالء چنان کە اگر بە کسی 
برخورند کە بہ جھتخلاص نفس خود بعضی اعمال کەموافق شرف و بزرگی نیست از او سرزندہ مانند خدمتخود و عیال 
خودء یا تواضع وفروتنی زیادہ از حد شان خودہ یا خود را از بعضی غذاھای مقوی محروم سازد زبان‌ملامت و <تشنیع> (۱۸) 
بە او دراز می کنند و او را از سفيه و بی عقل می شمارندہ غافل از آنکەکدام سفاھت از نچ مرتکب ھستند بدتر و بالاتر است. 
0 +ووہ؛ں++ٴ٢٦ٴ"ٴ'٢٣)‏ 9ى۷“ 


پی نوشتھا: 


١۔‏ او از پزشکان یونان بود کە در سال ۱۳۱ میلادی بە دنیا آمد و در سال ۱۲٢٠١‏ از دنیا رفت.جالینوسءاستاد بطلمیوس و 


کاکرن تاس بر تعاس فاکت رفظ ظا اکا انااطر ر اناطان اهت 2 2 اکھد شر اطار رت ات 
ناگر تد ظا قاب وَغاقائسب کاگرد لقناے کک اتا اشک رک ئکھممی کٹ فاھو وخات الھات رھ ۷ین ۶۹۴ 
۶ اشارہ بە داستان حضرت یوسف است کە وقتی پس از نجات از چا در معرض فروش قرار گرفت مشتریان ‌زیادی برای 


خریدن وی در مقابل بھای سنگین وارد میدان شدند و مشھور است که در این میان پیر زنی بہ چشممی خورد کە با کلاف 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


".۷۸۷۷۸۷۰ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۵۵۱۰۴8 
پشمین ھتخریدن حضرت یوسف در کنار دیگر مشتریان قرار گرفته بودو غرض مؤلف این‌است که نفس ناطقه آدمی 
ھمانند یوسف صدیق از ارزش خیلی بالاتری برخوردار استبا این کە می توان او را درمقابل قیمت زیادی مانند سلطنت 
جاودانه ھم نشینی با ملکوتیان و جبروتیان و...فروخت نباید در برابر بھای‌ناچیزی مانند رسیدن بە مال جاہہ مقام و لذائذ 
جسمانی دنیوی از دست داد 
۷ امام صادق - عليه السلام - فرمودہاند: ٣احب‏ اخوانی الی من اھدی الی عیوبی> ۔یعنی: (عزیزترین‌برادران دینی منء 
کسی است کە عیبھای مرا بە عنوان ھديه برای من بیان کند> .بحار الانواں ج ۷۸ء ص ۲۴۹ ح ۸۹. 
باب چھارم: در تفصیل انواع اخلاق و بیان شرافت فضایل و کیفیتاکتساب ھر یک و شرح مفاس د رذایل و بیان معالجه 
خصوصیات هر یک از آن‌ھا 
اخلاق حسنە و ذمیمه و فواید و مفاسد آنھا 
و پیش از این دانستی کە: قوہ انسانیه کە مدخلیت در صفات و اخلاق دارند چھارند: 
قوہ عاقله عاملهء غضبيه و شھویه.و دانستی کہە: کمال قوہ عاملهء انقیاد و اطاعت اوستاز برای عاقله در استعمال سایر قوا در 
اعمال خنتہ:و عدالت غبارت از آن است؛ و تقص آن ڈز عام انقیاذ:است. 
پس ھر گاہ سایر قوا بە مرتبە کمال باشند عدالتحاصل خواھد بود و ھر گاہ ناقص ‌باشند عدالت منتفی خواھد بود و تحقق و 
از غرالشامقال وش سامہوااے 
تواھرامی ار حا سم مات فالد یت اش فلت فاص سم ھی کاست اھر ا افحست 
فو اح والضا مکارس سسھر مل ار فاستااکامکھمس ظقھاع و تھغراااتت وت 
لد الام شر سز ھب ہلل کات اھ ھا کس مد کضھتت ان 2فز 
یا سە قوہہ و تفصیل آتھا را در چھار مقام ذکر می‌کنیم. 

و از برای عدالت اگر چە طریقه خاصه در اکتساب آن, و معالجه مخصوصہ از برای ازاله ضد آن نیست, و بە اکتساب سایر 
تار بعر ارام بسک رانا ھا فان مشاہ سر لام سر مات ناتہاف راد 
جامعجمیع است, و اشرف فضایل و کمالات است, ابتداء شرف و فضیلت ان را ھم در یکمقام علی حدہ بیان می کنیم۔.پس, 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 
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مقام اول: در بیان آنچه متعلق بە قوہ عامله است که عبارت است از عدالت. 

تام تسس گی اہر ملا ص وغل عافد کرگاناد 

مقام سوم: در بیان اخلاق متعلق بە قوہ غضبيه. 

مقام چھارم: در شرح ملکات متعلقه بە قوہ شھویه. 

مقام پنجم: در تفصیل و تبیین اوصاف متعلقه بە دو قوہ یا سە قوہ از قوای ثلاث. 

کرس سا اقرد امس حتات ۷ساف سال لام اڈ کرای کم رئا مزح عاھات اھ 
و اسباب و مضرت و علاج أن صفت راءو ضد آن از صفات حسنه و علامات و منفعت و تدبیر تحصیل آن را در فصول 
چندبیان می کنیم. 

تھا لسانت 

فصل اول: در بیان آن چه متعلق استبە قوہ عامله و ن عبارت است کم از عدالت و در آن چند فصل است 

بدان کە: عدالت, افضل فضایل و اشرف کمالات است, زیرا کە دانستی کە آن‌مستلزم جمیع صفات کمالیه است: بلکهە عین 
اق سان 6ک کر کک اسر کات مہ ارات اک ھت اس سی کرت ھی کافف رعال آکونتتی 
فسالت سلقتایٰ اسند ذامل کسی اھکد سس( ارب قرو سرن سس ھا و آغال یر عفن 
وسطء و رفع مخالفت و نزاع فیما بین ‌قوای مخالفه انسانيه بە نحوی که اتحاد و مناسبت و یگانگی و الفت میان همه 
حاصل شود. 

وع اقااح ارات ارت ہر غالعان فھوسالن سانظاا نال فل ا تی ت1 
برای انسان صفت عدالتحاصل شدہ روشن ونورانی می شود بە واسطه آن جمیع اجزای نفس او و هر جزوی از دیگری 
کسب ضیاءو تلالؤ می کندہ و دیدەھای نفس گشودہ می شود و متوجه می شود بە جای آوردن آن از او خواستەاند بر نحو 
افضل, پس سزاوار بساط قرب مبدا کل - جل شانه - میشود وغایت تقرب در نزد ملک الملوک> از برای او حاصل 
می وہ 

عراس مَف الک تھلئر اہ اہ 20سا 2ا الھسا لیکافھشسیواضات ات اتھاتھاہے 
غبار انزاع و جدال را می نشاندہ و گردبیگانگی و مخالفت را از چھرہ کارفرمایان مملکت نفس میافشاند و بر می گرداند 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


متخالفه متکاثرہ ھستند بلکە از کثرت بهە حدی هھستند کە نھایت از برای انھا نیستء و شکی نیست کہ: وحدت, اشرف از 
کثرتہ و هر چه بەآن نزدیکتر افضل و اکمل, و از حوادث و آفات و بطلان و فساد دورتر استہ و آنچەمشاهدہ می شود از 
ا اارمترھر فلت نقام دس قاس مہ گک سا لق آھاافسر تم اعاتی عصلعاہیر ھا 
حاصل است, و جذب قلوبی کە درصور جمیلە و وجوہ حسنه است, بە جھت تناسب اعضا و تلایم اجزای آنھاست. 

پس اشرف موجودات ہواحد حقیقی> )٢(‏ است که دامن جلالش از گرد کثرت منزہءو ساحت کبربائیش از غبار ترکیب مقدس 
استہ افاضه نور وحدت بر هر موجودی بەقدر قابلیتش را ادا نمودہ ھمچنان کە پرتو وجود ھر صاحب وجودی از 
اوست.پسھر گونە وحدتی کە در عالم امکانء متحقق استء ظل <٭وحدت حقه> او؛ و هر اتحادی کە در امور متباینه حاصل.ء 
از اثر یکتائی اوست. 

ای هر دو جھان محو خود آرائی تو کس را نبود ملک به زیبائی تو 

یکتائی تو باعث جمعیت ما جمعیت ما شاھد یکتائی تو 

وھر چه از ترکیب و کثرت دورتر و بە وحدت نزدیکترء افضل و اشرف است, بلکەچنانچه اعتدال و وحدت عرضیه ماء کە 
پرتو وحدت حقیقیه است نبودی دایرہ وجودتمام نشدی.چون اگر نوع اتحاد فیما بین ٭عناصر اربعه4> ء (۳) کە امھاتند ھم 
نرسیدی‌<موالید ثلاث> (۴) از ایشان متولد نگردیدیء و اگر از برای بدن انسانی اعتدال مزاجیحاصل نشدی هروح ربانی و 
نفس قدسی> بە ان تعلق نگرفتی, و از این جھت است کہە: 

چون مزاج را اعتدال لایق از دست رفتہ نفس از آن قطع علاقه می نماید بلکه نظرتحقیق می بیند کە: در هر چە حسن و 
شرافتی استبه واسطه اعتدال و وحدت است, وآن امری است کە مختلف می شود بە اختلاف محل.پس در اجزای عنصريیه 
ممتزجەآن را اعتدال مزاجی گویندہ و در اعضای انسانيه حسن و جمالء و در حرکات(غنج> و ٭دلال> ء (۵) در نگاہ<عشوہ> 
روح افزاء و در آواز نغمه دلرباء در گفتار فصاحت استہءو در ملکات نفسانيه عدالت, در هر محل آن را جلوہ است و در ھر 
موضعی نامیء و در هر مظھری کە ظھور کند مطلوبء و بە هر صورتی کە خود را جلوہ دھد محبوب استءو بە ھر لباسی کە 
خود را بیاراید نفس بە آن عاشق استہ و از هر روزنی کە سر برأوردروح بە آن گرفتار است. 

فانی احب الحسن حیث وجدته و للحسن فی وج الملاح مواقع (۶) 

آ سرت 0 سام فلس انہ اتا اس ال کم راس آنتا اا سد کغا کی کی گت را کر سے اک اھ 


والافاعد یر ایک حر ات قاع گاف مو ذالزت کی سٹا الوتام قوع للحات الا کت ما قرس اقل الله لوق 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


یتعطر منھا مشام اصحاب التاله و الذذوقء فتعرض لھا ان کنت اھلا لذْلک> .۔یعنی: ہدر این‌مقام طنفحات> (۷) قدسیه می وزد 
که نفوس اھل شوق را بە حرکت و اھتزار می ‌آورد ومشام اصحاب ذوق را معطر می سازدہ پس در یاب آن را اگر ترا قابلییت 
ان ھست واستعداد 7 داری> . 0 

مجملش گفتم نکردم زان بیان ورنە ھم لبھا بسوزد ھم زبان 

و چون شرافت عدالت را دانستی, و یافتی کە کار 7 تسویه کردن در امور مختلفەاستء و شغل ان برگردانیدن از طرف افراط 
معاملاتمیان مردمانء یا در حکمرانی و سیاست ایشان.و در هر یک از اینھا عادل کسی است کە: 

اشکال‌است, و کار هر کسی نیست.بلکه موقوف استبە میزانی عدل که بە واسطہ أن زیادہ ونقصان شناخته شود۔ھمچنان کە 
شناختن مقدار هر وزنی بی زیادہ و نقصان محتاج بەترازوئی است کم بە آن وزن نمایندہ و میزان عدل در دانستن وسط ھر 
امری نیست گرشریعتحقه الميه و ٣طریقه‏ سنيه> نبویە کە از سر چشمه وحدت حقیقیه> صادر شدہ. 

پس آأن میزان عدل است در جمیع چیزھاء و متکفل بیان جمیع مراتب حکمت عمليەاست.پس عادل واقعی واجب است که 
حکیمی باشد دانا بە قواعد شریعت الھيه و عالمبه (نوامیس> نبویه. 

اقسام و درجات عادل 

و بدان کە: علمای اخلاق عدول را سه قسم گفتەاند: 

اول: عادل اکبرہ و آن شریعت الھیه است کہ از جانب حق - سبحانه و تعالی - صادرشدہہ کہ محافظت مساوات میان بندگان 
را نماید۔ 

دوم: عادل اوسطء و آن سلطان عادل است, کہ تابع شریعت مصطفویه بودہ باشد وآن خلیفه ملت و جانشین شریعت است. 
سوم: عادل اصغر و ان طلا و نقرہ است کە محافظت مساوات در معاملات رامی نماید۔و در کتاب الھی اشارہ بە این سه عادل 
شدہ می فرماید: بب انزلنا معقظم الکتاب و9 المیزان لیقوم بالقسط و انزلنا الحدید فيه باس شدید و منافع للناس> 

یعنی: ما فرستادیم قرآن را کە مشتمل استبر احکام شریعت: و ترازوی عدل را کە مردم بە واسطہ انھا بر حد وسط بایستند 


و از حد خود تجاوز نکنند وفرستادیم ھن را کە در ان است عذاب شدید و منفعت بسیار از برای مردمان> . (۹) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. ٥ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


پس قرآن عبارت است از: شریعت پروردگار و میزان اشارہ بە درھم و دینارہ وآھن اشارہ بە شمشیر سلطان عادل است که 
مردم را بە راہ راست وابدارد و از جور وتعدی در جمیع امور محافظت نماید. 

و ضد عادل کە جابر باشد نیز بر سە وجه است: 

اول: جابر اعظم, و آن کسی است که از حکم شریعتبیرون رودہ و از حکم‌صاحب شرع سرباز زندہ و متابمتشرع را ننماید و او 
را کافر دانند۔ 

نما سا ا کی رتافد کا سال اھ اف مفر اعترف رقف عراد 

سوم: جابر اصغرہ و آن کسی است کہ بە حکم درھم و دینار نایستد و مساوات آن‌را ملاحظہه نکندہ بلکە زیادتر از آنچە حق او 
ستبردارد و آنچە حق دیگران است کمتر بدھدو او را دزد خائن گویند. 

عق ماافامھدااد 

بدان کە عدالت بر سە قسم است: 

ازل: انکہ ساح لا گان و حالق ایشاع اک7 ماق اع این است کا ڈائستیٰ اعغتالت ارت ات از غفل يہ سارات یه شدر 
امکان.و چون دانستی کە: حق - سبحانەو تعالی - بخشندہ حیات و عطا کنندہ جمیع کمالات است أنچجه هر زندہ بە ان 
محتاجءاز او آمادہہ و خوان نعمت و احسان و روزی از برای ھر کسی نھادہہ آنچه از نعمتھای بیکران او هر ساعتی می رسد 
زہانھا از تعداد آن عاجزء و آنچه از عطاھاى بی پایانش ھرلحظه حاصل می شودہ از حد و حصر و بیان متجاوز استہ و آنچه از 
مراتب عالیەدرجات متعاليه و سرور و بھجت و عیش و راحتء که در عالم آخرت مھیا نمودہہ بەمراتب غیر متناهیےه بالاتر و 
بھترء نە چشمی مثل آن دیدہ و نە گوشی شنیدہ و نە بەخاطری خطور کردہ. 

پس, البته حقی واجب از برای خدا بر بندگان ثابت است کہ باید بە ازای ن عدالتفی الجمله حاصل شودہ زیرا کە: از ھر کە 
فیضی و نعمتی بە دیگری رسدہ و او درمقابل نوع مکافاتی )٥١(‏ بە عمل نیاوردہ البته ظالم و جابر خواھد بود, و لیکن 
نکافا فالسا افشقاص سکلف می سرھرضکانات اسان انفاہ تما بی درلکا را رتعابا اْکر مت ارسگفتر 
مکافات مخدوم اطاعت و سعی در خدمت اوہ و دیگرمکافات: بە دادن مال و قضای حاجت اوست: و ساحت کبریائی حضرت 
آفریدگار ازاحتیاج بە اعانت و سعی ما منزہ و عرصه جلالش از ضرورت اعمال و افعالء مقدس‌است۔و لیکن, بر بندگان واجب 
است کسب معرفت و تحصیل محبت اوہ و سعی در بجاآوردن فرمانء و جد در اطاعت پیغمبران اوو انقیاد احکام شریعت و 


ایعاق سو لکرس ع2 فی نات لا کعلسسای آوست 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۷۸۷۸۷۸۷۰۰۲۴۰۱۰۱۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 ۱۷۸۷۷۷۰۱۲۵۵۱٥05.‏ 
از دست و زبان که بر آید کز عھدہ شکرش بە در آید 
و لیکن چنانچە بندہ آنچه را در آن مدخلیتی و اختیاری دارد از وظایف طاعات ودوری از معاصی و سیئات بە جا آوردہ از 
ھجور مطلق> ء (۱۱) خارج می شود اگر چە اصلاختیار و قدرت ھم نعمت اوہ بلکە وجود و حیات از فیض موھبت اوست. 
دوم: عدالتی کە در میان مردم است, و از بعضی نسبتبه بعضی دیگر حاصل می شود از ادا کردن حقوق و رد امانات: و انصاف 
دادن در معاملاتء و تعظیم بزرگانءو احترام پیرانء و فریادرسی مظلومان و دستگیری ضعیفان. 
و مقتضای این قسم از عدالتء ان است کہ: آدمی بە حق خود راضی بودہ و ظلم بےەاحدی را روا نداشته باشےء و به قدر 
اعت اکا ری براتران می کرد راونا ازرت خر کسی را اڑتایٰ تع ردب مرابعای ک لاق اید 
بشناسد و بداند کە ھر کسی را از جانب پروردگار حقی لازم است, و بە ادای ان بشتاہددو در حدیث طنبوی> )۱٢(‏ وارد است 
کن ازبراق براازان یق پوکنرکرسی عق ید کہ ای بری الد کی فوة گر بارعا آرردن با وی آد زار عت 
نماید و از تقصیر او در اداء٭حقش در گذرد. 
اول: اگر گناھی در حق او از برادر مؤمن سر زندہ یا تقصیری از او صادر شود از اوبگذرد. 
دوم: اگر غریب باشد دلداری او کند و با او مھربانی نماید. 
سوم: چنانچه بر عیبی از او واقف باشد بپوشاند. 
چھارم: اگر لغزشی از او بە وجود آید چشم از او بپوشاند. 
پنجم: اگر عذر خواھی نماید عذر او را بپذیرد. 
ششم: اگر کسی غیبتبرادر مؤمنی را کند او را منع نماید. 
ھفتم: آنچە خیر او را بداند بە او برساند و پند و نصیحت از او باز نگیرد. 
ھشتم: دوستی او را محافظت کند و شرایط دوستی را بە جا آورد. 
نھم: حقوق او را منظور داشته باشد. 
دھم: اگر مریض باشد او را عیادت کند. 
یازدھم: بە جنازہ او حاضر شود. 
دوازدھم: ھر وقت او را بخواند اجابت کند. 


سیزدھم: اگر ھدیهای از برای او فرستد قبول کند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۸۷۸۷۷.۱۱۱٥۱٢‏ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 


چھاردھم: اگر با او نیکی کند مکافات کند. 

پانزدھم: اگر نعمتی از او برسد شکر آن را بە جا آورد. 
شانزدھم: یاری او را نماید. 

ھفدھم: ناموس و عرض و را در اھلش محافظت کند. 
ھیجدھم: حاجت او را بر آورد. 

نوزدھم: آنچه از او سٹوال نماید رد ننماید. 

می اع اي سم رشان 

بیست و یکم: گمشدہ او را راہ نمائی کند. 

بیست و دوم: سلام او را جواب گوید. 

بیست و سوھ: با او بە گفتار نیک تکلم نماید. 

بیست و چھارم: نعمتھای او را نیکو شمارد. 

بیست و پنجم: قسمھای او را تصدیق کند. 


بیست و ششم: با او دوستی کند و از دشمنی او احتراز کند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱م۱۱١۱۴۹.‎ ۰٥ 


بیست و ھفتم: اورا یاری کند خواہ ظالم باشد یا مظلومء و یاری او در وقت ظالم بودن این است کہ او ر از ظلم ممانعت کند 


بیست و نھم: از برای او دوست داشته باشد آنچه را از برای خود دوست داشته باشداز نیکیھا. 


سی ام: و از برای او مکروہ شمارد آنچهە از برای خود مکروہ می شمارد از بدیھا. 


2اا افام طالغفعلاقی آست ک اع نگات اتی الطفرق اضق ایت اماک سل اکا فی نرگان خرورا 


۱۸۷۷۸۷۷۸۲۰۱۱۴۹۷. 7۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۴۱۰٠٣۴ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱۰۰٣٥ 


از آنچە مذکور شد معلوم شد کە: نھایت کمال و غایت‌سعادت, از برای هر شخصی!|تصاف اوستبهە صفت عدالت, و میانەروی 
سس نات ھا کا 7 77ھ ام ان شس ان ام ماف سقھ اکھ اائرت امرگ 
میان او و دیگری بودہ باشد۔و نجات در دنیا و آخرت حاصل نمی شود مگر بە استقامتبر وسط و ثبات بر مرکز. 

پس ای جان برادر! اگر طالب سعادتی سعی کن تا جمیع کمالات را جامع باشی, ودر جمیع امور مختلفه وسط و میانه روی را 
شعار خود کن.پس, اول سعی کن کەمتوسط باشی میان علم و عمل, و جامع این هر دو مرتبےە باشی؛ به قدر استطاعت 
وامکان, و اکتفا بە یکی از این دو مکنء کہ هر که اکتفا بە یکی نماید از شکنندگان پشتپیغمبر - صلی الله عليه و آلە و 
سلم - خواھد بودء ھمچنان کە در حدیثسابق گذشت. 

و بدان کە: علم بی عملء وبال و موجب خسران و نکال است. )۱١(‏ 

از جاھل هفتادلغزش را چشم می پوشندہ پیش از آنکە از عالم یکی را در گذرند. (۱۴) 

و عمل بی علم زحمتبی فایدہ است (۱۵) . 

زیرا کە علم آن است کہ: از روی علم و معرفت صادر شود باید در عمل متوسط باشی میان حفظ ظاھر و باطن خودہ نە 
اینکە ظاھر خود را پاکیزەنمائی و آن را بە عبادات و طاعات بیارائیء و باطن بە انواع خباثات آلودہ باشد.مانندعجوزہ کرےىە 
منظر زشت لقای دیو سیرت کە خود را ملبس بە لباس عروسان <حوروش> ہو مزین بە زینت *مھوشان> دلکش نماید و بە 
انرم از رات ۷ کرئر آوا رای ف اکھت متا اات سر گی گت کرک ال جال اغااان ناف قافل 
شوی, و مطلقاملاحظه آن را نکنی, و بە ھیچ نوع از ملامت مردم اندیشه ننمائیء و از کثافات ظاھریيەخود را محافظت 
ننمائی, مانند دری شاھوار کە ان را بە انواع قاذورات و نجاسات ملوث سازند۔بلکہ باید ظاھرت أئینه باطنت باشدہ و باطنت از 
جمیع خباثات و کثافات پاک باشدو باید در جمیع صفات باطنيه و افعال ظاھریه متوسط میان افراط و تفریطباشی, بە تفصیلی 
کە در این کتاب گوش زد تو خواھد شد. 

و ھمچنین در تحصیل علوم باید میانه روی را اختیار کنیء و وسط میان علوم باطنيەعقليه و علوم ظاھریه شرعيیه را بگیری: 
نە از آن کسان (۱۷) باشی که اقتصار می کنند بر ظواھرآیات و اخبارء و ٭جمود> می‌نمایند بر ترجمه احادیث و آثارہ و از 
حقایق قرآن و سنتبی ‌خبر و از دقایق حکم کتاب و روایت قطع نظر کردہاند۔زبان ایشان بە مجرد تقلید بەمذمت علمای 
حقیقت دراز و با یکدیگر در طعن و لعن ایشان ھم آواز و گاھی ایشان‌را ملحد و کافر می‌نامندہ و زمانی آنھا را زندیق و 


تارک شریعت می خوانندہ بدون‌اینکە کلام ایشان را ٭غور> کنند و مطلب ایشان را بفھمند و از طریقه ایشان آگاہ شوندو از 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰٣۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۰۴5 
عقاید ایشان فحص نمایند و تفتیش کنندو نە از اشخاصی (۱۸) باشی کە عمر خود راصرف علوم عقلیيه نمودہ بە فضول 
یونانیان خود را راضی می کنندہ و عقول قاصرہ خودرا در هر چیزی دلیل و رھبر می دانندہ و هر چھ عقل ناقص ایشان آن را 
نفھمد طرح یاتاویل می کنند و آیات و اخبار را تا توانند از ظاھر خود صرف می کنندو احکامشریعت نبویە در نزد ایشان 
مھجور و از تتبع آیات و اخبار دورند۔علمای شریعت رامذمت و بدگوبی می کنندہ و بە ایشان نسبتبیفھمی و نادانی می دھندہ 
ورثە انبیاء راجاھل و نادان می شمارندہ و از برای خود که ھنوز عقل را از و ھم تمیز ندادەاند زیرکی و فطانت ثابت می کنند.و 
از این غافل کە: عقل بی رھنمابی شرع قدم بر نمی تواند داشت,ء و گامی در راہ نمی تواند گذاشت.و چون خواھی کە جامع 
میان عقلیات و نقلیات باشی۔باید در هر دو وسط و میانە روی را اختیار کنی. 
پس در عقلیات بە محض تعصب و تقلید بر یک طریقه خاصی اقتصار نکنی, نە <متکلم> صرف باشی که بە غیر از بحث و 
جدل چیزی نشناسد و نە <مشائی> محض, کەدین را ضایع و شریعت را مھمل گذاردو نہ صوفی باش کە بە دعوای بی گواہ 
مشاھدہ وکشف خود را بە استراحت اندازدہ و دست از جمیع علوم بردارد بلکهە باید جمیعمراتب را جمع نمودہ وسط ھمے را 
تضىسصظھ2ھ+ھ+0" 
پس لازم استبر طالب علم کہ: ابتدا از صاحب شرع و دینء چراغ و رھبر جوید وعقل خود را از اثر او روانه سازدء و عصاى 
استدلال را بە دست گیرد و نفس خود را بەعبادت و طاعت, و مجاهدہ و ریاضت تصفيه نمودہہ قابل قبول صور علمیيه 
نماید۔پس آنچه اینھا او را بە آن کشانند و دلالت کنند اختیار کندہ خواہ موافق طریقه ٭حکماء> بودہ باشد یا <متکلمین>ء 
(۱۹) و خواہ مطابق قاعدہ <مشائیین> )٢(‏ بودہ باشد یا <اشراقیین> ء )۲٦٢(‏ و خواہ متحد بے اقوال (عرفا> )۲٢(‏ باشد یا 
ھتصوفه4 ء (۲۳) و در علوم شرعیات بە مجرد تبعیتءیک طریقه را اختیار نکندہ نە از آن <اخباریین> (۲۴) باشد که قواعد 
افرقىعلسھی ات اسافات فی( اتا تق کس رت ات اضر فیچ راف گس رھاظ اگکاء سے گزاع آہل 
سنت را بە کار می برند و آراء و ظنون خود را حجت قاطع می ‌شمارند و هر ظنی را در ترجیح احکام اعتبار می کنند و بە 
ھقیاسات> (۲۵) عامه متمسک می‌شوند۔بلکە جمع میان جمیع طرق نمودہہ آنچە عقل صریح و نقل صحیح وی را بەآن 
کشاند اختیار کند.و ھمجنین در جمیع امور باطنيه و ظاھریه توسط را اختیار کندءتا امر معاش و معاد منضبط گردد و سعادت 


ابد را دریابد. 
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کا کرات اھساک سا ھالت 
خاا گید رتھ ماع ا ان آب ات عسستا حر غاسضاف فرمی راز اھ کی ا کا تج 
باید و شاید بداردہ و نظام مملکت انسانی ‌فاسد نشود۔پس, بر ھر انسانی واجب است کہ سعی و مجاھدہ کند کە عقل که 
کے ا و نا کات غران پا ۸رف الم تیھر کلف ا اہ کک رغاکھاجم فلت انت 
بر کنار گذاردہ و ھمه را بە راہ راست مستقیم بدارد. 
رنساحف گی گنر لات راف کھ اف سرت با ھرحمر الہ رز نات مجرتہافتد ارات فا 
دیگران و اجرای حکم عدالت درمیان سایر مردمان را نداردہ نە قابلیت تدبیر منزل خود را داردہ و نە شایستگی سیاستمردم 
راء نە لایق ریاست شھر است و نە سزاوار سروری مملکت. 
اع سی فااتسامرقی تیر ماس لئ گرم کن سی فا ذف سال شت‌اٌ‌ سجھاتت 
چگونە روشنائی بە دورتر می بخشد؟ 
طبیبی که باشد و را زرد روی از او داروی سرخ روئی مجوی 
پسء ھر کہ قوا و صفات خود را بە اصلاح آوردہ و تعدیل در شھر بند نفس خودنمودہ و از طرف افراط و تفریط دوری کرد و 
متابعت ھوی و ھوس نفس خود راننمود و بر جادہ وسط ایستادہ چنین شخعصی قابلیت اصلاح دیگران را دارد و 
سزاوارسروری مردمان استء و خلیفه خدا و سایه پروردگار است در روی زمین.و چون چنین‌شخصی در میان مردم حاکم و 
فرمانروا شدہ و زمام امور ایشان در قبضه اقتدار او درآمدء جمیع مفاسد بە اصلاح می آید و ھمه بلاد روشن و نورانی می شود 
و عالم آباد ومعمور می گرددہ و چشمە‌ھا و نھرھا پر آب می گرددہ و زرع و محصول فراوانء و نسل بنی‌ آدم زیاد می شود و 
برکات آسمان, زمین را فرو می گیردہ و بارانھای نافعه نازل می شود. 
واز این جھت است کہ: بالاترین اقسام عدالتء و اشرف و افضل انواع سیاستءعدالت پادشاہ استء بلک ھر عدالتی بسته به 
عدالت اوست, و ھر خیر و نیکی منوط بە خیریت او٭و اگر عدالت سلطان نباشد, احدی متمکن از اجرای احکام عدالت 
نخواھدبود,چگونە چنین نباشد و حال اینکە تھذیب و تحصیل معارف و کسب علوم وتھذیب اخلاق و تدبیر امر منزل و خانه 
و تربیت عیال و اولادہ موقوف استبهە ٭افراغبال> ء و اطمینان خاطر و انتظام احوالء و با جور سلطان و ظلم پادشاہہ احوال 
مردممختل, و اوضاع ایشان پریشان می گرددو از هر طرفی فتنه بر می خیزدو از هر جانبی محنتی رو می آوردو دلہها مردہ و 


خاطرھا افسردہ می شود و از ھر گوشه <عایقی> سربر می ‌آوردو در ھر کناری مانعی پیدا می شود۔طالبین سعادت و کمال در 
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بیابانھا وصحراها حیران و سرگردان میمانندو ارباب علوم و دانش در زوایای خفا و گمنامی منزوی می شوندنە ایشان را بە 
سر منزل کمال راهی, و نە از برای شاہہ راہ ھدایتراہنمائی و آگاھی۔آثار <عرصات> (۲۶) علم و عمل مندرس و کھنه 
می شود و در و دیوارمنازل دانش و بینش تیرہ و تار می گردد. پس, آنچه لاہد است در تحصیل سعادت ازجمعیتخاطر و 
انتظام امر معاش کە ضروری زندگانی انسان استء بہ ھم نمی رسد. 

بالحمله <مناط> (۲۷) کلی در تحصیل کمالات: و وصول بے مراتب سعادات: و کسہمعارف و علوم و نشر احکام 
عدالت سلطان است, و التفات او بە اعلای کلم دینء وسعی او در ترویج شریعتسید المرسلین. 

واز این جھت در اخبار وارد است کہ: ٭پادشاہ عادل شریک است در ثواب ھرعبادتی که از ھر رعیتی از او صادر شود و 
سلطان ظالم شریک است در گناہ هر معصیتی که از ایشان سرزند> . (۲۸) 

از سید انبیاء - صلی الله عليه و آله و سلم - مروی است کہ فرمودند: 

(مقربترین مردمدر روز قیامت در نزد خدا پادشاہ عادل است,: و دورترین ایشان از رحمت خدا پادشاہ ظالم است> . (۲۹) 

و باز از آن بزرگوار مروی است کہە: 

٭عدل ساعة خیر من عبادۂ سبعین سنە> . )٥٣(‏ 

یعنی: <عدالت کردن در یک ساعتبھتر از عبادت ھفتاد سال است> . 

و سر آن این است کہ: اثر عدل یک ساعتبسا باشد کە بە جمیع بلاد مملکت برسدو در ازمنه بسیار باقی ماند. 

و بعضی از بزرگان دین گفتەاند کە: طاگر بدانم یک دعای من مستجاب می گردد آن را در حق سلطان می‌کنمء کە خنا او را 
بە اصلاح آوردہ تا نفع دعای من عام باشد وفایدہ ان بە ھمە کس برسد> . 

و رسیدہ کە: ٭ہدن سلطان عادل در قبر از ھم نمی ریزدک . 

و مخفی نماند کە: اُنچە در اینجا مذکور شدہ عدالت به معنی اعم است, و اماعدالت بہ معنی اخص کہ مقابل ظلم است, و 
اغلب که در مورد سلاطین و حکاممذ کور می شود مراد آن است, کھ بعد از این در مقام چھارم مذکور خواھد شد. 

مقام دوم: در بیان معالحه اخلاق ذمیمه که متعلق استبه قوہ عاقله 

دانستی کہە: اجناس رذایل متعلقه بە آن قوہ دو تا است: یکی, در طرف افراط ودیگری, در طرف تفریط۔و در تحت آنھا 
انواعی چند استہ و ما اول دو جنس را با ضدانھا کە حد وسط استبیان می کنیم, و بعد از آن شرح انواع را می‌نمائیم؛ و 


ھمچنین درسایر مقامات أیندہ۔پس, در این مقام دو مطلب است: 
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معالجه جربزہ و جھل و تحصیل ضد آنھا 

مطلب اول: در بیان دو جنس رذیله و ضد آنھا 

اما دو جنس رذیلهء پس: 

اول: ٭جربزہ> است, که باعث خروج از حد اعتدال است و در فکر؛ و موجب آن است کە ذھن بە جائی نایستد بلکە پیوسته در 
ابداع شبھات و استخراج امور دقیقه غیر مطابق واقع باشدء و از حد لایق تجاوز کند و بر حق قرار نگیرددو بسا باشد کە در 
کالہ ھتايتر ام اہ کسر دکاھغات گو راتا قرم کسی شلقال کالب ا ھا خواانمر 
نفی حقایق جمیع چیزھا را می نمایدء ھمچنان که طایفه <سوفسطائيه> ء )١(‏ در علوم شرعیه و مسایل عمليه منجر بە 
وسواس می گردند. 

و علاج این رذیله بعد از آنکە آدمی قبح آن را برخورد و دانست که این موجب‌بازماندن از مراتب علم و عمل و محرومی از 
فیض معارف و نیل سعادات است, وآدمی را بە درجە ھلاکت میرساندہ آن است کہ: رجوع کند بە استدلالات و معتقدات 
علمای مشہور بە استقامتسلیقه و معروف بە افھام مستقیمه و خواھی نخواھی خود را بر مقتضای ادله معتبرہ در نزد آنہا 
بداردہ و تجاوز از اعتقادات و اعمال و افعال آنھانکندو بداند کە: بعد از آنکہە جمعی کثیر و جمی لغفیر> )٢(‏ از علمای اعلام و 
صاحبان‌افھام مستقیمه بر این طریقه هستندہ و او بە تنھائی در آن طریقه تشکیک نماید لا محالەاز ٣اعوجاج> )٣(‏ سلیقه یا 
اعتیاد ذھن اوستبە شبهه پس نفس خود را بە تکلیف بر طریقهآنھا بدارد تا عادت کند بە ثبات و اطمینان.و در تعلم علوم 
ماکمیہ اق شاف وفھدر تر مافا ق7 الد مسر اساات ھزھ مر شا تار کات ت اک کی کر 
این علوم ٭صاحب یدک باشد و <مزاول> (۴) انھا باشدہ ولی سلیقه او مستقیم وذھن او ٭قویم> (۵) نباشد. 

دوم: جھل بسیط استہ و آن از طرف تفریط است۔و عبارت است از: خالی بودن‌نفس از علمء و اتصاف آن بە جھل, بدون 
اینکە ھم چنین داند کە میداندہ یعنی بر اومشتبه نشدہ باشدہ و اعتقاد دانستن را نداشته باشد.و در ابتدای امر این صفت 
ذمومنیست بلکە ممدوح است, زیرا کە آدمی تا بە جھل خود بر نخورد و نداند کە نمی دانددر صدد تحصیل علم بر نمی ‌آید۔بلی 
باقی بودن بر این مقام و ماندن بر جھل و ثبات برآنء از رذائل عظیمه استء که دفع آن لازم و بقای آن از جمله مھلکات 
است.و کسی که متصف به این صفتباشد باید سعی در ازاله آن کند و تامل کند در قبح جھل وحکم عقل بە اینکه جاھل, 
ات تا تر ا 7ن انتا ضس ھا انت زیت ات کل ھا تد اھت اکتاھاانمسسان 


چیڑھا کە بجز علم ودانش است, از جسمیت و غضب و شھوت و بصر و سمع و صوت و غیر اینھاء با سایرحیوانات شریک 
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اہ وناقملہت مات رر اھ سر یکلہ رت اکر اک ان ا فا 0اك گرا کرام بد سام الام 
این جھت است کہ: اگر شخصیعامی در مجلس مباحثشه علماء و محاورات ایشان بنشیند و از اقوال ایشان چیزی 
نفهمدءنسبتبه ایشان با چھار پایان فرقی ندارددو چون این را فھمید تامل کند کە چە ھلاکتی از این بالاترہ و چە صفتی از 
این بدتر که او را از حدود انسانیت‌خارج و در زمرہ بھایمداخل نمایددو بعد از ان تتبع نماید در آیات و اخباری که در مذمت 
جھل و نادانی رسیدہ. 

و در بعضی از احادیث آن را موجب دخول نار فرمودەاندداز حضرت رسول - صلی الله عليه و آله و سلم - مروی است کہە: 
شش طایفه بە جھتشش چیز, پیش از محاسبه داخل آتش خواہند بود: یکی ازأنھا صحرانشینان و سکنە قرا و مواضعی کە 
االقل علو ال اشک سمل وااان ص ھ2 

و بعد از اینھا متذکر شرافت علم شود و ملاحظه آنچە در فضیلت آن رسیدہ بنماید - ھمچنان که بعضی از آن مذکور خوامد 
شد -ء پس از خواب غفلتبیدار و سعی واجتھاد در دفع جھل خود نماید و جد و جھد در تحصیل علوم ضروریه از ال ان 
کند۔ 


فصل پنجم: حکمت در مقابل جربزہ و جھل 


اما ضد این دو جنس که حد اعتدال آنھا بودہ باشد: پس دانستی کە ان حکمتاست,: که عبارت است از علم بە حقایق اشیاءو 
شکی نیست کە صفت علمء افضلاوصاف کمال,ء و اشرف طنعوت> (۷) جمال از برای نفس انسانی است, بلکهە بالاترین 
می شود حیات ابدی از برای انسان از آن است و سعادتسرمدی از برای این نوعء بە توسط آن عقليه و نقليه متطابقء و جمیع 
اھل ملل و ادیان ‌متفقاند بر اینکە بدون معرفت و علم محرم حرم انس پروردگار نتوان شدء و قدم بر بساطقرب حضرت 
آفریدگار نتوان نھاد و در حکمتحقه ثابت و مبین است کە علم وتجرد (۸) را دست در گردن یکدیگر است۔ھر قدر کە نفس 
را صفت علم زیاد می شودتجرد آن نیز زیاد می گرددو شبهەای نیست که مرتبه تجرد بالاترین مرتبهەای است کہ ازبرای 
انسان متصور است, زیرا کە بە واسطہه تجردء شباھت اھل فعالم ملکوت> ء و موافقت با سکان قدس هعالم جبروت> (۹) به 


ھم می رساند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱۰٥۷" 


و از جمله علوم معرفت خداوند - سبحانه و تعالی - استء کە سبب ایجاد عالم طعلوی> و (سفلی> است.ھمجنان کە در 
ہحدیث وارد است کە: 9 کنت کنزا مخفیافاحببت ان اعرف؛ فخلقت الخلق لکی اعرف> )۱١(‏ یعنی: <گنجی بودم پنہانء 
خواستم کەشناخته شومء پس مخلوقات را خلق کردم تا مرا بشناسند> . 

علاوہ بر اینکە علمء خود فی نفسه لذیذ و محبوب و مرغوب و مطلوب است,ء لذتو ابتھاجی که از برای اھل معرفتحاصل 
ایشئکڑاھراو فرالتان ضرات زسروور اس ئک موی مساق ازستال ماد سی رسارس 
یک ازلذات جسمیهە حاصل نمیشود. 

و از جمله فوائد علم در دنیاء عزت و اعتبار در نزد اخیار و اشرارء و شرف و احترامدر نزد جمیع طوایف انام است.حکم علما در 
نزد پادشاہان ذوی الاقتدارء مطاع, واقوال ایشان در پیش سلاطین کامکار لازم الاتباع۔و حکیم مطلق - جل شانہ - به 
کی کالہ سیت خاض رعای اشر 2/۷۸7 فونم امو فطم اقل علہٰ آسرم ھا واطافت راھفتای اک 
سایر حیوانات از بھایم و سباع کە مطیع انسان‌و مسخر در تحت قدرت ایشان‌اند نیست مگر بە آنچە مخصوص بە آن است از 
قوەادراک و تمیز.و اگر بە دیدہ تحقیق نظر کنی و از احوال افراد مردم تفحص نمائی می ‌بینی کە ھر کە بر دیگری تفوق و 
زیادتی دارد خواہ در جاہ و منصب و خواہ در مال و دولتیا غیر اینھاء سبب اختصاص او بە زیادتی ادراک و تمیزی است که در 
اوست اگر چه از بابت مکر و حیله و شیطنت و خدعه باشد. 

شرافت و فضیلت علم و علماء 

و آیات و اخباری کە در شرافت علم و فضیلت آن و وجوب تحصیل آن رسیدەبیش از آن است که بتوان در یک مقام جمع 
فرتر کن ای۷ ارک کن 

پروردگار عالم - جل شانهە - می فرماید: 

و نما یخشی الله من عبادہ العلماء> (۱۴) 

یعنی: ‏ ازبندگان خدا علما از خدا می ترسند و بس> . 

و ایضا می فرماید: ٭ھل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون> (۱۵) . 

یعنی: <آیاکسانی کہ عالم ھستند و کسانی که عالم نیستند - در مرتبه - با یکدیگر مساوی ھستند؟ ! - نە چنین است - > . 
و باز می فرماید: ٭و تلک الامثال نضربھا للناس و ما یعقلھا الا العالمون>. (۱۶) 


یعنی: ما درقرآن مثالھا از برای مردمان بیان می ‌فرمائیم و نمی فھمند آنھا را مگر اھل علم> . 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
و باز می فرماید: ٭و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا> (۱۷) 
یعنی: <ھر کە عطا کردہباشد بە او علم و دانشمندی, بە تحقیق کە خیر بسیار بە او اعطا کردہ شدہ است> . 
واز حضرت رسول - صلی الله عليه و آله و سلم - مروی است که فرمودەاند کە: 
ا9لماء ورثه انبیاء ھستند> . (۱۸) 
و در حدیث دیگر است کە فرمودند: ٭خداوندا! رحمت کن خلفای مرا.بعضیعرض کردند: یا رسول الله کیستند خلفای تو؟ 
فرمودند: کسانی کہ بعد از من بیایند واحادیث و آداب مرا روایت کنند و بە مردم برسانند> (۱۹) . 
و نیز از آن حضرت مروی است که فرمودند: <یا اباذر ساعتی نشستن در مجلسی کەدر آن گفتگوی علمی باشد بھتر است در 
نزد خداء و محبوبتر است از بیداری ھزارشبء کە در ھر شبی ھزار رکعت نماز خواندہ شود و محبوبتر است از ھزار جھاد 
درراہ خداء و از دوازدہ ھزار مرتبه ختم قرآنء و عبادت یک سال کہ روزھای آن را روزہ بگیرند و شبھای آن را احیاء بدارندو 
ھر که از خانه خود بیرون رود به قصد اخذمسالہای از مسائل علميه بہ هر قدمی که برمی دارد خداوند عالم می نویسد از برای 
اوثواب پیغمبری از پیغمبرانء و ثواب زار شھید از شھدای جنگ بدرہ و بە ھر حرفی کەاز عالم بشنود یا بنویسد شهھری در 
بھشتبه او عطا می فرماید و طالب علم را خدادوست میدارد و ملائکە و پیغمبران او را دوست دارند و دوست ندارد علم را 
کرآعل بھاات 
پس فرمودند: ٭خوشا به حال طالبان علمء و نظرکردن به روی عالم بھتر است ازآزاد کردن ھزار بندہ و ھر کە دوست دارد 
علم را پھشت از برای او واجب است وداخل صبح و شام می شود با خوشنودی خدا و از دنیا نمی رود مگر اینکه از شراب 
کوٹربنوشد و از میوہ بھشتبخورد و در قبر کرم بدن او را نمی خورد و در بھشت رفیق خضر < عليه السلام - خواھد بود> 
.()۲٢(‏ 
واز حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - مروی است کہ فرمودند: ٭اگر مؤمنی بمیردو از او بماند ورقی که در آن مساله 
علمیه نوشته شدہ باشد أن ورق حجابی خواھد بودمیان او میان آتشء و بە ھر حرفی کھ در آن ورق نوشته باشد خداوند عالم 
شھری بە اوعطا خواهد کرد کە ھفتبرابر تمام دنیا باشد> )۲٢(‏ . 


و حضرت سید الساجدین - عليه السلام - فرمودند کە: ٭اگر مردم بدانند آنچە را کەدر طلب علم ھست, ھر آینه به طلب 


علم خواھند رفت اگر چه باید خونھای ایشان‌ریخته شود و بە دریاھا فرورونده . )۲٢(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷" 


و از حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کە فرمودند: <عالمی کهە بەعلم خود عمل کند بھتر است از ھفتاد 
ھزار عابد> . (۲۳) 

واز امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ فرمودند: ٭اگر مردم فضیلت شناختخاا را بدانند چہشم نخواھند 
انداختبه متاع دنیا و نعمتھای آنء و دنیا در پیش ایشان کمتر خواھد بود از آنچە بر آن راہ می روند کە خاک باشد و متنعم و 
متلذذخواھند شد بە معرفت خدا مانند تلذذ کسی کە ھمیشه در روضەھای بمشتبا اولیاء اللەبودہ باشد.بے درستی که 
معرفتخدا انیس است از هر وحشتی, و رفیق است در هر تنھائیء و نور هر ظلمتی استء و قوت ھر ضعیفی است, و شفای 
ھر دردی است> . (۲۴) 

و از حضرت امام رضا - عليه السلام - روایت شدہ است کہ: ان حضرت از پدران خود روایت فرمودند کە: (9حضرت رسول - 
صلی الله عليه و آله و سلم - فرمودند کە: برھر مسلمی واجب است طلب علمء پس بطلبید علم را از جائی کە مظن أن را 
دارید وکسب کنید آن را از اھلشء بە درستی کھ تعلیم گرفتن علم از برای خدا حسنه است.وطلب آن عبادت است۔و ذکر 
کردن أن با یکدیگر تسبیح پروردگار است.و عمل کردن ‌بە آن جھاد در راہ خداستو یاد دادن أن بہە کسی کە نمی داند تصدق 
کردن است۔ورسانیدن بە اھلش تقرب بە خداست زیرا کە به وسیلە آن دانسته می شود مسائل حلال وحرام۔و بە وسیلە ان 
روشن و ظاھر می شود راہ بھشت۔و آن انیس است در وحشت.ومصاحب و رفیق است در تنھائی و غربت۔و ھمزبانی است در 
خلوت.و راھنما است درھر حالت.و سلاح است در مقابل دشمنان.و زینت است در نزد دوستان.و بہە سبب علمخدا مرتبە قومی 
تی وا شاآ استق نس سی ےی گرا ظام سھائک آاز آغاق راکسر اتاد فاز پاشال 
ایشان نمایند۔ملائک رغبت می نمایند بە دوستی و محبت ایشان و می گسترانند بر ایشان بالھای خود راءو ھر خشکو تری از 
برای ایشان طلب آمرزش می کند حتی ماھیان دریا و حیوانات صحرا۔بەدرستی کہ بە وسیلە علم دلھا از جھل زندہ می شودو 
دیدەھای بصیرت روشن می گردد. 

و بدٹھای ضعیفء قوی میگرددو علمء بندہ را می رساند بە سر منزل اخیارہ و مجالسابرارہ و بە درجات بلند و مراتب ارجمند 
در دنیا و آخرت.و ثواب ذکر علم, معادل ثواب روزہ داشتن است.و درس دادن أن مقابل عبادت شبھاست.اطاعت پروردگار 
وعبادت او به وسیلە علم می شودو بە سبب آن صله ارحام بە جا آوردہ می شود وشناخته می شود حلال و حرام۔علم پیشرو و 
اع اک سو قخام امسٹتا قاس ۷ا اف اف سان رسس اھت آغارات فتانک لس فرفابنخال 


کسی کە خدا او را از حظ علم محروم نگرداند> . (۲۵) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


و بدان کە در این موضع دو فایدہ است که باید بیان شود: 

آداب و شروط تعلم 

فایدہ اول: بدان که از برای ھر یک از تعلیم و تعلم آداب و شروطی چند است, اما آداب تعلمء چند چیز است: 

اول آنکە: طالب علم احتراز کند از پیروی شھوات نفسانيه و ھواھای جسمانيهء وآمیزش با اھل دنیا و مصاحبت ارباب ھوی و 
ھوس, و بداند کە ھمچنان کە چشم ظاھرھرگاہ <ماوف> (۲۶) باشد از شعاع خورشید محروم است و ھمچنین دیدہ باطن 
نکگاز داد ام ے2 نر ھرین تب متام ف او ھا اھ هد زا کھوکھمجھ امام اس ای ئک 
دوم اینکە: باعث تعلم محض, تقرب بە خدا و رسیدن بە سعادات بی منتھا و ترقی ازمرتبه ٭بھیمیت> (۲۷) و دخول در عالم 
نسانیت باشدو مقصود او مراء و جدال یا رسیدن بەمنصب و مال یا مفاخرت و تفوق بر امثال و اقران نباشد. 


ططلبه علمءسه طایفه هستندہ پس بشناس ایشان را: صنف اول کسانی ھستند کە: طلب علم می کنند از برای استخفاف بە 
مردم واستھزای بە ایشانء کە طریقه جھال است و از برای مراء و جدال با اقران و امثال. 

صنف دوم کسانی هھستند کہە: أن را طلب می کنند از برای مفاخرت نمودن و خدعه کردن۔ 

صنف سوم کسانی ھستند کە: آن را می طلبند بە جھت تحصیل بصیرت در دین وتکمیل عقل و تحصیل یقین. 

و علامت صنف اول آن است کہ: در مقام جدال با اقران و امثال بر می ‌آید ودر صدد ایذای ایشان و غلبه بر نا است, و در 
مجالس و محافل متعرض گفتگوی باایشان می شود تا فضل خود را ظاھر سازد و در مجامعء ذکر علم و بیان صفتحلم 
رامی کندء خضوع و خشوع را بر خود می بندد مثل اینکە سر بە زیر می افکند و نفسھای ‌بلند می کشد و نالەدھای ضعیف بر 
می آورد و گاھی در راہ رفتن پشتخود را خممی کند و گاھی سر می جنباند و دستی حرکت میدھد و دل از ورع خالیء و 
باطن او ازتقوی بریء است.خدا او را ذلیل و خوار کند و بینی او را بر خاک بمالد و او را ھلاک و <مستاصل> (۲۸) سازد. 
خافعاصرف درا ا ھکاس کر جھد ھی سس رات سک ھت کا ا مل سام اسان 
اغنیائی کە پست رتبہ ھستند تواضع و فروتنی می کند و حلواھاى ایشان را می خورد و دین ایشان را ضایع می کند خدا نام او 


رابر طرف کند و اثر او از میان علما قطع نماید. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. ۰٥۷( کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷٥ 


علامت صنف سیم آن است کہ: پیوسته شکسته و محزون است و بیداری را شعارخود ساختهء جامه عبادت پوشیدہ و در 
ظلمتھای شب بە عبادت پروردگار کوشیدہہ وعبادت می کند از برای خداء و از تقصیر خود خائف و ترسانء و ھمیشه از اعمال 
خودمضطرب و لرزان است.خدا را می خواند و می ترسد کە دعای او را نشنودو متوجہاستبه اصلاح نفس خود:و بیناست‌به 
اوصاف اھل زمان.و گریزان است از دوستان وبرادران.خدا محکم کند اعضا و جوارح او را بر عمل کردن.و عطا فرماید بے او 
امان وآسایش در روز قیامت. (۲۹) 

سوم آنکە: آنچە را فھمید و دانستبە آن عمل کندہ کە هر کە بە علم خود عم ل نکرد آنچە را دانسته فراموش می ‌کند و ھر 
کهە بە علم خود عمل کند خدا بە او کرامتمی فرماید علم آنچە را نمی داند. 

از حضرت امام زین العابدین - عليه السلام - مروی است کہ: 

جلمی که بە آن عمل نشود زیاد نمی کند از برای صاحبش مگر کفر و دوری از خدا را> . )٠٣(‏ 

واز حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است که فرمودند: 

<٭که اھل دوزخ‌متادذی می شوند از بوی عالمی که بە علم خود عمل نکردہ باشد.و فرمودند اشد مردم ازجہتحسرت و 
پشیمانی کسی است که دیگری را بە خدا خواندہ باشد و او قبول نمودەو بە آن سبب داخل بھشتشود و آن شخص خوانندہ 
خود بە جھت ترک عمل بەآنچه دانسته بود داخل دوزخ گردد> . )۳٣(‏ 

بلی: چون علمت ھستخدمت کن که زشت آید بر دانا گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بطحا 

چھارم آنکە: حقوق معلم خود را بشناسد و ادب او را نگاھداردہ و فروتنی وخشوع نسبتبه او به جا آوردہ و در برابر او سخنی 
را بر او رد نکندہ و بە دل او رادوست داردہ و اگر بد او مذکور شود رد کندہ و اگر نتواند برخیزدہ و حقوق او رافراموش نکند. 
زیرا کە او پدر معنوی و والد روحانی اوست و حقوق او از سایر آباء بیشتراست.و ھمچنین ملاحظه ادب و احترام سایر علما را 
بکندء خصوصا کسانی کھ از علم آنھا منتفع شدہ و یا علم آنھا با واسطہ بە او رسیدہ که أنھا نیز پدران با واسطه او هستند. 

و بە مجرد اینکە چیزی از مطالب آنھا بە فھم ناقص او نرسد زبان اعراض و طعن نگشایدو نسبت غلط بە ایشان ندھد و اگر 
بعد از سعی و جھد مطلبی از ایشان در نظر او صحیحنباشد و خواھد اعتراض نماید بر وجھی *مستحسن> و عبارتی مقرون 
به ادب آأن را ادانماید. 

پنجم آنکە: نفس خود را از اخلاق رذیله و اوصاف ذمیمه پاک کندہ زیرا کەمادامی کە طلوح> نفس از نقوش باطله پاک نشود 


انوار علوم بر او نتاہد و تا آئینه دل اززنگ صفات رذیله پرداخته و پاک نگردد صور علميه در ن عکس نیندازد. 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
اذا تعلیم 
و آما اذا تعلیمء آن نی ختد چیز اسث: 
اول آنکە: معلمء در تعلیم, قصد تقرب بە خدا داشته باشد و غرض او از درس گفتن‌جاہ و ریاست و بزرگی و شھرت و 
مقصودش مجمع آرائی و خودنمائی نباشدء وطمع وظیفه سلطان (۳۲) یا مال دیگران او را بە تعلیم نداشته باشد بلکه منظور 
او بە غیر ازارشاد و احیای دلھای مردہ و رسیدن بە ثوابھای پروردگار دیگر چیزی نباشد. 
و شکی نیست هر کە کسی را تعلیم نماید شریک خواھد بود در ثواب تعلیم آن کس دیگری را و در ثواب تعلیم ان دیگر غیر 
او و ھمچنین الی ل(غیر النھایه> .۔پس بە سببیک تعلیم به ثوابھای بی نھایت می رسد و ستم باشد کە کسی چنین امری را 
مشوب> . بەنیتی کند کە ھمه از دستش بە در رود. 
دوم آنکە: بر متعلمء مھربان و مشفق باشد و خیرخواھی او را ملاحظہ نماید و او رانصیحتھای مشفقانه گوید و در تعلیمء بە 
قدر فھم او اکتفا کندہ و با نرمی و گشادہ روئی بااو سخن گوید و درشتی و غلظتبا او نکند. 
دوم آنکە: بر متعلمء مھربان و مشفق باشد و خیرخواھی او را ملاحظہ نماید و او رانصیحتھای مشفقانه گوید و در تعلیمء بە 
قدر فھم او اکتفا کندہ و با نرمی و گشادہ روئی بااو سخن گوید و درشتی و غلظتبا او نکند. 
سوم آنکہ: چون او را سزاوار علمی داند از او مضایقه نکند و ٭ضنت> (۳۳) و بخل نورزد و کسی را کە قابل مطلبی نداند ان 
مطلب را با او در میان ننھد و با او نگوید. 
چھارم آنکە: چیزی کە خلاف واقع باشد بە او نگوید و نخواھد امری را کە مطابق واقع نیستبے او بفھماند بلکە چنانچە 
شبهەای وارد شود که نداندءہ سکوت کند و تام ل نماید تا جواب صحیح بە دست آورد و تعلیم کندو این شرطی است مھم در 
تعلیم, زیرا کە اگر ملاحظه نشودہ ذھن متعلم بە خلاف واقع معتاد می شود و سلیقه او اعوجاجبہ ھم می ‌رساندہ و از ترقی باز 
می ماند. 
و آنچە مذکور شدء شرایط کلی تعلیم و تعلم استء و یمکن کہ آداب جزئیەدیگری هھم باشد کە متفحص در احادیث و علم 
قاع سر 7ت اماک کرکسب لت اھ ار سا اساشم جات و ات قامی راف نل سار 
اوصاف کماليە ٭مھجور> ء (۳۴) و معلم و متعلم از ملاحظه شرایط دورندہ زمان و اھل آأن فاسد وبازار ھدایت و ارشاد <کاسد> 


(۳۵) گشتهء نە نیت معلم خالص است و نە قصد متعلمء و نەغرض استاد صحیح است و نە منظور شاگردہ و از این جھت است 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۴۹ 
کە: از ھزار نفر یکیرا رتبە کمال حاصل نمی شودہ و اکثر در جھل خود باقی مانندہ با وجود اینکە بیشترعمر خود را در مدارس 
پغ مسر می رن 
فایدہ دوم: بدان کە جمیع علوم اگر چە روح را کمال اند و نفس را جمال,ء لیکن ‌متفاوتاند در شرافت و تکمیل و وجوب 
تحصیل, زیرا کە علوم بر دو قسماند: 
اول: علم دنیاء و ان علومی است که معظم فایدہ ان برای دنیاست: مثل طبءھندسە٭نجوم6 , (۳۶) (عروض>ء (۳۷) 
موسیقی (ھیئت> (۳۸) و حساب۔و از این علوم چندان <بھجت> (۳۹) و سعادتی در عالم عقبی حاصل نمی شود و از این جھت 
تحصیل آنھا واجب‌نیستء بلی (فادرا> (۴۰) می شود کە در تحصیل بعضی مسائل بعضی از این علومء واجب کفائی باشد. 
دوم: علم آخرت, کە ثمرہ اصلی أن تحصیل سعادت اخرویه است, و آن سە علماست که اآنھا را علم دین گویند.یکی علم 
الہیء کہ بە وسیله أن, اصول و عقاید دین واحوال مبدا و معاد شناخته می شود و آن اشرف علوم و افضل آنھا است.و دیگری 
علم‌اخلاقء کہ به وسیله آن راہ تحصیل سعادت, و آنچه بە واسطه آن نفس نجات مییابدیا بە ھلاکت می ‌رسد دانسته 
می شود و بعد از علم الھی علمی از ن اشرف نیست. 
سیم: علم فقهہ کە بہ وسیله آن کیفیت عبادات و معاملات و حلال و حرام و آدابو احکام فھمیدہ می شودو تحصیل این سه 
علم, واجب و لازم است.و ھمچنین علومی کە مقدمات تحصیل این علوماند مانند: علم لغت عرب و حدیث و تفسیر و 
اکس قفعل انا کاب انت 
علم اصول عقاید 
اما علم ای (کە آن را علم اصول عقاید نیز گویند) واجب استبر ھر کسی کەتحصیل آن نماد واحدی در جھل آن معذور 
نیست, و لیکن نە چنان است کە جمیعمسائلء کە در کتب 9حکمیە> (۴۱) نسبت بے علم الھی دادەاند و از مسائل این 
علمشمردہاندہ دانستن آنھا واجب و اعتقاد بە اُنھا لازم باشدء بلکە قدر واجب از أنء وآنچە امت *مختارہ> (۴۲) بر ان اجماع 
نمودەاند این است کہ: بدانی که از برای عالمآفریدگاری است موجود و <٭واجب الوجود6 ء (۴۳) و در طالوهیيت> , (۴۴) 
شریکی از برای اونیستہ و از اجزا و ترکیب لامنزہ> ء (۴۵) و از جسمیت و عوارض آن <مقدس> (۴۶) است, وجوداو عین 
ذات اوست, و ذات او عین صفات اوست, ہر زمان و زمانیات: و مکان ومکانیات مقدم و از انھا بالاتر است نە زمانی بے او 
ادا فوت وھ کان او اترک ضس لگ سس ھت نات ام اع اوکرنام الا مان 


ومکانیات را در ساحت جلالش راہ نیست, و زندەای است قدیم ازلی, کہ ابتدائی از برای وجودش نبودہہ و ابدی که انتھائی از 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۰۱۱٢٥ 


برایشں نخواھد بود.ءقادر است بر ھر چیزی و توانابر ھر امری ھر چە می کند بە ارادہ و اختیار کندہ علم او بە جمیع اشیاء احاطهە 
نمودەپیش از آنکە آنھا را ایجاد نماید ھر چه را خواھد خلق می‌کندہ و هر کاری کە خواھدمی کند و ھیچ امری از <کتم 
عدم“ (۴۷) بە فضای وجود نمیآید مگر بە ارادہ و مشیت او حکم او عدلء و وعدہ او صدق از برای او مثل و مانندی 
متصور نیست, بلکه او تامفوق تمام است, و بالحمله مستجمع جمیع صفات کماليە است. 

و بدانی کە: محمد - صلی الله عليه و آله - پیغمبر و فرستادہ اوست و قرآن کلاماوست و آنچە را کە پیغمبر - صلی الله عليه 
و آله - آوردہ استء از تعیین ائمه معصومین - علیھم السلام - و احکام شریعت و دین, و احوال نشاة آخرتہ از بہشت و 
اتد گکاب تک اسر مارکا مس ساسا ات ھاااگ یک انکاصحمد کر کنا ا 1 
برای حصول نجات و وصول بە سعادات. 

استیا <حصولى> ,ء (۴۹) یاقدیمی استیا حادثء و مثل اینھاء و بحث از حقیقت صفات و ھمجچنین حقیقت بعضی از احوال 
٣‏ و 0 اک 
واجب - تعالی شانه - متصف بە جمیعصفات کمالیە است: و منزہ است از جمیع صفات و نقایص بے نحو اشرفء یعنی 
اتصافاو بە جمیع کمالات و تنزہ او از نقایص بر وجھی است که از آن اشرف متصور نیستءکو آن وجے را نفھمد و بە 
فٹوی ا کسر سئلی السا گان تاس سز عطق اما اوھ افج و ساحاف شفٰگیر 
تفصیل و حقیقت بعضی ازأٹھا را ادراک ننمودہ باشد. 

و واجب استہ بر ھر مکلفی که اعتقاد جازم و راسخ بە جمیع امور مذکورہ داشتەباشد بە نوعی که اطمینان و سکون از برای 
او حاصل شدہ باشدہ و مجرد تصدیق بە زبان‌بدون اطمینان قلبء در نجات اخروی و وصول بە مراتب سعادت حقیقيه کمالیه 
کفایت نمی کند۔بلی کو از برای حفظ خون و مال و حکم بە طھارت و اسلام اینھا احکام دنیویەکافی باشلدء و بعد از آنکه 
اطمینان قلبی حاصل شود نجات اخروی و رستگاری حاصل می شود اگر چے اعتقاد و اطمینان او از دلاییل حکمیے و 
ہہراھین> (۰ھ۵) کمالیە نباشد: زیرا کە: 

از شرع و عرف تکلیف بە زیادتر از تصدیق و جزم بە اعتقادات مذکورہ ثابت نشدہ.پساگر از برای کسی اطمینان حاصل شود 
در اتصاف واجب بە صفات کمالیە (۵۱) و تنزہ او از اوصاف سلبيە (۵۲) بە مجرد اینکە غیر از این نقص استء و نقص لایق 


پروردگار نیست کافیست از برای نجات. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ ۱۷۸۷۷۷۷ 
و ھمچنین اگر اعتقاد و اطمینان او از عقاید مذکورہ بہ مجرد این حاصل شود کەمعلوم است کہ: جمیع فرق انبیاء و اساطین 
گا متا ھکر تہترطجتاء اہ ای ری کک کالف رائ بالت فا اس کنت 
و بسا باشد که اعتقاد و اطمینان: از برای کسی حاصل شود بە سبب بعضی حالاتءکه از برای خود او روی دادہہ از: استجابت 
دعوات و نجات از خطرات و امثال ایٹھا۔وبسیار می شود که اطمینان و جزم از برای کسی به امور مذکورہ حاصل است و راہ 
ان رانمی داند و سبب آن فطرتی است که خداوند عالم در او قرار دادہہ - ھمچنان کە درحدیث وارد است -. (۵۴) 
بلکە ظاھر آن است کە: چنانچە عصبیت جاھلیتء و پیروی آباءو امھاتء آدمی را از فطرت خود بیرون نبرد فطرت او حاکم بە 
وجود صانع عالم استاگر چه دلیلی منظور او نباشدہ زیرا کہ احتیاج مخلوق بە خالقء و حادث بە موجد فطری‌است از برای 
هر کسی اگر چە ھنوز بە مرتبه تمیز و ادراک نرسیدہ باشد۔ھمچنان کەمشاهدہ می شود کہ: اگر سیبی را در نزد طفل خورد 
کرو کی 0 0افت آہالفاک سرن یکا کسی راکگ انس ارت رہ کرد ستکت 
نبودن سیب بە خودی خود نمی شود, بلکە احتیاج به بردارندەای دارد. 
لاق آج امہ فص اات کو ا رنہ لہ لے/ 2 نیا مالین گلمقک اشکھا کی وا 
2رک زا نا کات برا سر کان را کی مشاماد سراآر ھا نی لوت سو طرف گاتی کت 
که آوازکنندہ و سنگ اندازندہ را ببیند۔پس جبلت او می فھمد کە ھر آوازی آواز کنندہەاى, وھر سنگی اندازندەای می خواهد. 
احتراز از معاصی سبب اعتقاد جازم 
پس در اثبات صانعء فطرت ھر کسی کفایت می کندو چنانچە ضمیمه کند بە فطرت خود بعضی از مقدمات بدیھیه عقل و 
ووران سد ری راس اھر تسار انا سک رکف ۷ك انان سد فان َُھ تراظمت 
۳ يپ 00000۹ 
حاصل نباشد البته اطمینان و اعتقاد جازم از برای او بەجمیع عقاید مذکورہ حاصل می‌شودہ بنوعی کە: ھیچ شبھەای در ان 
رخنه نکندہ اگر چەمطلقا ملتفت دلیل نشودہ و طریقه استدلال را نداند. 
و بە این سبب بود کە حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - بە مجرد اظھار اسلام ازکفار کفایت می فرمودند اگر چە 
می دانستند کە: اسلام آوردن ایشان از خوف و بیمیا طمع و امید استء زیرا کە منظور حضرت این بود کە: به واسطه اجتناب 


تعاس ب رھ رظاماقرھت سح ظارت آرھائ کا اناظلح گا سد تا فا مسیعالذافاه مد سرد ترالتے 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۷۷۷۷۷۰٢۰۱۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۸۷۰۱۲۱۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷" 


5۶ :: :90۳ 0 "و 
و اما ٭دلائل حکمیە> و ہبراھین جدليه> ء (۵۷) بدون تطھیر نفس و مواظبت بر عباداتءاصلا موجب اطمینان و سکون نفس 
نمی شود. بلک بسیار می شود کە باعث ازدیاد شبهەو تشکیک می گردد. 

و محقق طوسی خواجه نصیر الدین (۵۸) در بعضی فواید خود (۵۹) فرمودہ کە: اقل آنچەواجب استبر هر مکلفی اعتقاد بە 
آنء معنی قول ‏ لا اله الا اللہ محمد رسول الله> است.وبعد از ان کە تصدیق رسول (ص) را نمود باید تصدیق کند او را در 
آنچە خبر دادہ ازصفات خدا و احوال روز جزا و تعیین ائمە ھدی, بە نوعی که قرآن مجید مشتمل بر أن‌است, بدون آن که 
چیزی زیاد کند یا در آن محتاج بە دلیل دیگر باشد. 

اما در صفات خداء پس اعتقاد کند کە: خدا حی (۶۰) و قادر (۶۱) و عالم (۶۲) و مرید (۶۳) و متکلم (۶۴) استء و چیزی متل 
او نیستء شنوا و بینا است. 

و اما در احوال آخرتء پس ایمان بیاورد بە بھشت و دوزخ و صراط و میزان وحساب و شفاعت و غیر اینھا۔و واجب نیستبر او 
فواود کت ا کت ٹاک مال لک اگل فا اسر نی کگھت یم کا تی گار سس ا اسان سرة امت 

اگر وقتی شبهە یا شکی از برای او ھم رسد پس باید آن را بە کلامی نزدیک بە فھم دفع کرد اگر چە این کلام نزد ارباب 
جدل و مناظرہ و متکلمین ناتمام باشد و احتیاج بە ذکرادلە و براهین نیست. 

و مخفی نماند کە از ادله اجمالیه یا برھانيه یا از شواهد عقليه و قرائن خارجیە اگرچە می تواند کہ از بعضی مراتب جزم حاصل 
شود اما هر گاہ کسی طالب نورانیتیقین ووضوح عقاید باشد و بخواهد که از نور معارف ربانیيه و ضیاء علوم حقیقیه در و 
دیوارخانه دل متلالی گردد و پردہ از پیش بصیرتش برداشته شود و بە مرتبه یقین کامل برسدآن ھرگز بە دلیل و برھان و 
جدال و کلام حاصل نمی شودہ بلکە موقوف استبەملازمت ورع و تقوی, و بازداشتن نفس از ھوی و ھوس, و پاک کردن ان 
از صفاتذمیمه و قطع علایق دنیويه و اشتغال بە ریاضات شاقه و مجاھدات صعبه و تضرع وزاری بە درگاہ حضرت باری - 
عزاسمه -ء و استمداد از مبادی متعاليه تا آنکە نور الھی بر روزن دل بتابد و حجاب از پیش دیدہ برداشته شود. 

هو الذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا> 

یعنی: ”آنان که در راہ ما مجاھدہ کردند راہ روشن بە ایشان می نمائیم> (۶۵) . 


لیس العلم بکثرۂ التعلم و انما هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء>. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 


"۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ٥۷(‏ .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹ 


یعنی: (علمء بەکثرت درس خواندن بھم نمی رسدء بلکە ان نوری است کە خدا می اندازد بە ھر دلی کەخواهد> . (۶۶) 

بدان کە اگر چه بە ادله و براھینء تحصیل بعضی از مراتب یقین - ھمچنان کە گذشت - ممکن, و وصول بە مرتبە انکشاف 
و ظھور تام - چنان کە مذکور شد - بە مجاھدەو ریاضت و تصفیه نفس موقوف است, و لیکن بعضی مراتب دیگر از برای 
یقین ھست کمەاز مرتبە اولی بالاتر است و با آن از برای قلب اطمینان و سکون حاصل می شود و ورودانواع شبھات باعث 
اضطراب و تزلزل ان نمی شود و وصول بە این مرتبە نیز بە مجرد ادلەکلامیه و استدلالات عقليه دست نمی دھد اگر چە بە 
ریاضات و مجاھدات کثیرہ ھماحتیاج نداردہ بلک آن حاصل می‌شود بە اینکە بعد از فرا گرفتن عقاید از تلقین یا دلیلءمشغول 
قودت وعظاقت ما کت الات 07 ڑا ضاضر ہ رھحراظج ات کا کافائے و اھ تترری کس ورك فضاعان 
مذاھب فاسدہ و ارباب ھوا و ھوسو مانند اُنھا. 

و از نچە مذکور شد معلوم شد که مردمان در کیفیت تصدیق و ایمان مختلفاند: 

بعضی از ایشان در وضوح یقین و ظھور عقاید مانند ضوء (نور) خورشیدند که اگرپردہ برداشته شود تفاوتی در یقین ایشان بە 
قم تم رد 

و بعضی دیگر از ایشان پستترند ولیکن اطمینان و سکونی از برای ایشان حاصلاست کە اصلا اضطرابی از برای ایشان 
نیست و شبھەای پیرامون خاطر ایشان نمی گردد. 

و بعضی دیگر از این طایفه نیز پستتر و لیکن باز جزم از برای ایشان حاصل است. 

و شبھەای اگر بە خاطر ایشان گذرد و باعث اضطرابی شود با دلیل و برھان آن را دفعمی کنند یا چندان التفاتی بە ان 
نمی نمایند. 

و بعضی دیگر اکتفا بە محض تصدیق ظنی یا تقلیدی می نمایند (۶۷) و بە هر شبھەایمتزلزل می شوند و حضرت امام جعفر 
صادق - عليه السلام - بە این اختلاف اشارہ کردەو فرمودەاند کە: ٭از برای ایمان حالات و درجات و طبقات و منازل چند 
است: بعضیاز آنھا تاماند و بە منتھای تمامیت رسیدہاند.و بعضی ناقصاند و نقصان أنھا واضح است. 

و بعضی از آنھا راجحاند و رجحان آنھا ظاھر است.و شکی نیست که تحصیل جزم, واجب است و مجرد تصدیق ظنی کە بە 
مرتبه اخیرہ است کافی نیست> . (۶۸) 


تلقین ترجمە عقائد به اطفال 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۵. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰۰٣۷" 


طقف کشمالر اج سال ھا سره تھے فات کا اتا ات 
کند و بر صفحه خاطر نقش نماید.و بەتدریج معانی آنھا را تعلیم نمایند تا معانی أنھا را بفھمد و سبب شو و نمای او بر این 
ہهرسوخی> (۶۹) در قلب او حاصل می شود و از برای او اعتقاد بە ھم می رسدہ اگر چە ھیچدلیل و برھانی از برای او نباشد.و 
این از فضلھای غیر متناھيه الهیە است که در ابتدای نشوء دل انسان را محل ایمان می کند بی دلیل و برھان. (۷۰) 

و لیکن این اعتقاد در ابتداء خالی از وھن و ضعف نیست و ممکن استبه سببشبھات, ازاله شود و باید أن را در دل اطفال و 
سایر عوام بە نحوی راسخ نمود که متزلزل‌نشوند و طریق آن این نیست کہ بە او مناظرہ و جدل تعلیم شود یا بە خواندن و 
مطالعدکتب کلامیه و حکمیە اشتغال نمایدہ بلکە باید مشغول شود بە تلاوت قرآن و تفسیر قرآن و خواندن احادیث و فھمیدن 
معانی آنھا و مواظبت کند بە وظایف عبادات و طاعاتءو بە این سبب روز بە روز اعتقاد او قوی تر می گرددہ و بە سبب آنچه از 
ادله قرأنیەو حجتھای معصومیه گوشزد او می شود و بە واسطه نوری که بە تدریج از عبادات بر دل او می تابد. 

جات اشاپ ھا مساتمد سم اعال کک اف 1 ھالتو او مافاسی ول ٘, قساف ھت سہاعوسف 
از صحبت اھل هوا و ھوس و ابنای دنیاء ومجالست نماید با اتقیا و صالحین و اھل ورع و یقینء و ملاحظے نماید طریقه و 
رفتارایشان را در خضوع و تذلل در نزد پروردگار. 

پس ابتداء 'لقیق عقاید مل انذاختی تخم است کر زمین سیته و سایر امو شییة بەاب دادن و تثربیت:کردن'است ٹا ٹمو گند 
و قوت گیرد و درختی حاصل شود کہ میوہ أن ‌رسیدن بە قرب خداوند احد و سعادت ابد است.و باید محافظت کند خود را از 
شنیدن‌جدل و کلام شبھات باطله <متکلمین> ء (۷۱) زیرا کە فساد مجادله و مناظرہ کلامیین بیش از اصلاح است و شاھد بر 
أن چیزی است که می ‌بینیم از عقاید اھل صلاح و تقوی از عوامالناس کھ مانند کوہ پا برجا است و اصلا تزلزل و حرکتی در 
أنھا نیست و بە شبھات وتشکیکات اھل جدل و شبھە اعتنا نمی نمایند و از شنیدن أنھا اضطرابی بھ ھم نمی رسانندو اعتقادات 
کسانی کە عمر خود را صرف علم کلام و حکمت متعارفەنمودہ و روز و شب را بە مجادله و مباحثه کلامیه به سر بردەاند 
مانند ریسمانی است کەدر مقابل باد آویخته باشد و هر ساعتی آن را بە طرفی حرکت دھدہ گاھی چنان رود وگاھی چنین, و 
زمانی بہ شمال میل کند و لحظەای بە یمین, بە هر چە شنیدند متحرک می شوند و بە اندک چیزی کە عقل قاصرشان رسد 
متامل می گردند و اگر اعتقادصحیحی داشته باشند ھمان است کە در حالت طفولیت اخذ کردہاند. 

و بدان کە هر گاہ نشو و نمای طفل بر این اعتقاد شود تا بە حد رشد و کاردانی رسداگر مشغول امور دنیا گردد و از تحصیل 


کمال و سعادت بازماند دری دیگر بر او گشودەنمی شود و از این مرتبە ترقی نمی کند و لیکن اگر بە اعتقادات بمیرد مؤمن 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 
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مردہ استو اگر توفیق او را مساعدت نماید و تایید پروردگار او را دریابد و مشغول عبادت وتقوی و محافظت نفس از ھوس و 
معلوممی گردد <ذلک فضل الله یؤتیهە من یشاء>. (۷۲) 

وجوب عینی علم اخلاق 

ند افلح من زکیھا و قد خاب من دسیھا>. (۷۲۳) 

بلکە غرض کلی از بعثت نبی, أموختن این علم است.ھمچنان کە فرمودند: 

(انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق> . (۷۴) 

یعنی: من مبعوث شدہەام کە اخلاق حسنہ را بە اتمام رسانمک . 

نماید بە وسیلە رجوع بە کتب اخلاق و حدیثیا استماع از ارباب این فن شریف. 

و باید در طریق معالجە آن بە آنچه از اخبار و آثار و طریق علماء و اخیار مستفادمی شود رفتار نماید و از بحضی بدعتھا و 
طریقھا کە طایفهەای از اھل بدع و اھواء اختراعنمودہاند احتراز نماید. 

و اما علم فقهہ پس آن نیز بە قدر حاجت و ضرورت ھر کس در عبادات و معاملات خود واجب عینی استبر ھر کسی و زاید 
بر آن واجب است کفایة یعنی بر بعضی لازماست اکتساب آأن تا رفع احتیاج دیگران بشود و طریق اکتنساب این علم به 
اجتھاد واستنباط از ماخذ شرعیه استیا بە تقلید از مجتھد زندہو تارک این دو طریق آثم وگناھکار و عذر او غیر مسموع در 
نزد پروردگارء - بە تفصیلی که در علم اصول فقەمحرر و مقرر است -. 

وبہ هر یک از این دو طریق اگر چە علم بہ مسائل حاصل و عامل بە أنھا مطیع وممتثل است و لیکن نورانیت و تاثیری کە 
در اخذ بە طریق اجتھاد است ھرگز در تقلیدیافت نمی شود و تکمیلی کە از عمل مجتھد ھم میرسد مقلد را دست نمیدھد 
و ھرکە خواھد بە اجتھاد مسائل را بفھمد باید علم بە صحت اجتھاد خود حاصل کند و فریب‌نفس و شیطان را نخورد و بە 
محض فرا گرفتن مسائلی چند خود را از جمله مجتھدین‌نشماردو ھر کە خواھد بە تقلید اخذْ کند باید مجتھد را بشناسد و بہه 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


"۸۷۸۷۷۰۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


ای سنا ابلسن ذو روی عوة اس تواعر وس فابوکاافمت 

طز سد ول 

و بدان کە علم فقه و مقدمات أن, از لغت و نحو و صرف و اصول, علومی نیستندکہە ‏ مقصود لذاته> (۷۵) باشندہ بلكکە غرض 
زرعاعاس مت فسین تَا سا الال اتا ازسل را اترک ہت رھ افاسھر 
و مطلقا بەعمل و عبادت نپردازد بلکه باید بە قدر ضرورت در أنھا اکتفا کندہ و بسیارند کە عمرخود را صرف مسائل صرف و 
سر رسای رات ہجو انار سر سان کرت سیف راس فئزت کت ول کرت اک نات وا 
رسیدن به دقایق ترکیبات الفاظشان و محسنات عباراتشان نە در کار دنیا می آید و نە در کار آخرت وبجز تضیبع عمر و وقت و 
تلف مایە تحصیل سعادت, ثمری ندارد۔ 

و از اینھا زیانکارتر جماعتی هستند کە از عمل و عباداتء بلکه از استنباط مسایل باز می مانند و اوقات خود را صرف فھم وجوہ 
۶ی 0 
سای گل وسازامہ ولیہ اتھاراسمو نات ھکس س90 اسان فاى کس افش انت مور 
فکر می کنند در و ٭استحسان> (۷۷) و امثال ان ذکر کردہاندہ و ازاطاعت و عبادت باز می‌مانندو ھمچنین در استنباط مسایل 
بسا باشد کە ماخذ مسالەواضحء و دلیل أن ٭لایح> ء (۷۸) و ترجیح أن ظاھرہ و در ان دلیل ضعیفی یا ٭حدیث‌عامی> (۷۹) یا 
مثل آن یافت می شود و مدتی عمر خود را در فھم آن دلیل یا توجیە آن‌حدیثبه انواع مختلفه ضایع می کنندو ھمچنین در 
وق ما2 سال ہدس ررض لوک نیشن بائل باعتر احہ ا مل ات رکا قال رکازت 
تفر ال انح آووز وف ڈراو یدک تھ کافد متا ا ہلل لکھ وی اون تا 
نگرددہ زیرا کە شکی نیست کەحصول ملکه اجتھادہ و فھم آیات و اخبار و کلمات علمای ابرارہ موقوف استبەتکمیل قوہ نظر 
و هتشحیذ> (۸۰) ذھن و خاطر و این امور موجب ازدیاد قوہ نظریه وتشحیذ ذھن می گردند. 

لت فا زی خات کرت ات ارت یسیک اہارکواص را انعک لاو مک 
مقصود ان است که در این امور نیز به قدرضرورت اکتفا کند و بعد از حصول قوہ اجتھاد و وصول بے مرتبه فھم ادله و 
العضاحح کر فافرد اھت سر رقف لی ار گز اقتق لنکار رھب ماد کرفراام مرف انت لاف 
نظر بە هر جا رسد باز قابل زیادتی است.پس تا ممکن‌باشد تشحیذ مطلوب و تقویت قوہ نظر مستحسن باشد باید آدمی همه 


عمر خود راصرف 2 کند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۷۸۷۸۷۸۷۰۰۲۱۱۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 ۱۷۸۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱05 
فلہ نواس ات اففرا نل تھی کو سھووسل ساس ہف انگناتات 
فالاسرار جامتھ رفلاادت 
جھل مرکب 
صفت اول: در بیان جھل مرکب است و أن عبارت است از اینکە: کسی چیزی رانداند یا خلاف واقع را بداند و چنان داند کە 
حق را یافته است: پس او نمی داندہ ونمی داند کە نمی داند و آن بدترین رذایل است.و دفع آن در نھایت صعوبت است. 
ھمچنان که از حال بعضی طلبه مشاهدہ می شود و اطباء ارواح اعتراف بە عجز ازمعالجەاش کردہاندہ چنانچه اطباء ابدان اقرار 
کردەاند بە عجز از معالجه بعضی مرضھای ‌مزمنه. 
واز این جھتحضرت عیسی - علی نبینا و آله و عليه السلام - فرمودند کە: 
(من ازمعالجہ ٣اکمەه‏ و 9ابرص۹ء )١(‏ عاجز نیستم ولی از معالجه احمق عاجزم> . )٢(‏ 

و سب آن این اسث:کە مادامی کة آدمی تدائد کھ جاھل استء به نقضان خیوذہر تمَمئ‌خورہ و در صلدد تحضیل علے ہنیز 
سے تم بے ار غاالک ار کت اق راقو ماللی علافی او جمٹھساق وت ھک ان آج اکا اتی طاشات 
(برخی) از مطالب و استدلالات خود را بر جمعی از معروفین بە استقامتسلیقه ومنزھین از عصبیت و تقلید عرض نمودہ اگر 
ایشان او را تصویب نمودند از جھل مرکببریء و اگر تخطئه نمودند و او خود ٭مذعن> (۳) نباشد بهە این مرض مبتلا خواهھد 
بود و بەیک مطلب و یک استدلال اکتفا در شناختن این مرض نمی توان کردو باعث جھل مرکبو سبب آن, یا اعوجاج 
سلیقه و کجی ذھن استہ و بھترین معالجات در این صورت آن‌است که صاحب آن را بدارند بر خواندن علوم ریاضید از 
ھندسه و حساب زیرا کە آنھاموجب استقامت ذھن می‌شود:و یا خطائی است کہ در استدلال نمودہ در این وقتباید او را بر 
امحطافت ک الات کرد مراف شایشا نات ال حفق ازعلان سروقد یدالسانے کات شرتکا 
عرض کند بر قواعد منطقيه با استقصای تمام تا بە خطاى خود برخوردو یا سبب آن مانعی است از فھمیدن حق در نفس 
اومثل تقلید یا عصبیت‌یا محض حسن ظن بە شخصی یا نحو آن و علاج آن این است کەسعی و اجتھاد کند در ازاله مانع بە 
نحوی کە مذکور خواھد شد. 

شک و حیرت 

صفت دوم: در بیان شک و حیرت است و آن عبارت است از: عاجز بودن نفس ازتحقیق حق و رد باطل در مطالب.و علامت 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


"۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۰٥۷‏ .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹ 


٥ك‏ ۰ و 
سعی در ازاله ان از واجبات است. (۴) 

طف تق ارت گنال گا کو ام رتس ااقابيیہ اتساموھلاک انت 

پس البته یکی از شقوق متصورہ در مطلبء در واقع و نفس الامر ثابت و تتمهہ بەحقیقت‌باطل است,بعد از آن دامن سعی و 
اجتھاد بر میان زند و استقصای تام و تفحص کامل از ادله مناسبه مطلب نماید تا جزم بە حقیقتیک طرف حاصل کندو اگر 
قو کاار را ات بل ات ا ئن 0 تراظ تر طاقات وغالاھرٹانس فا ات ارقات اسفقتے 
احادیث و شنیدن آنھا کند و مصاحبتبا اھل ورع وتقوی و مجالستبا ارباب یقین و صلحا نماید و تضرع و زاری بە درگاہ 
باری کند تا بەسبب نورانیت اینھا ظلمتشک بر طرف و مرتبە یقین حاصل شود 

واگر شک در غیر مطالب متعلقه بە ایمان باشد اگر چە موجب کفر و رفع آن واجبنباشد ولیکن شکی نیست که مطلق یقین 
در هر چیزی موجب کمال نفس و صفای أن‌است و سعی در ازاله أن با وجود امکان اگر امری از آن اھم در پیش نباشد 
مستحسن ومطلوب است. 

یقین و اقل مراتب ان 

فصل: مقابل این دو صفت رذیله یعنی: جھل مرکب و حیرت یقین است و اقل ‌مراتب آن اعتقاد ثابت جازم مطابق واقع 
است,پس اعتقادی که مطابق واقع نباشد ازافراد یقین نیست, اگر چهە صاحب آأن جزم داشته باشد بهە اینکه مطابق واقع است, 
بلکەجھل مرکب خواھد بود۔پس چنان که دانستی یقینء ضد حیرت و شک است از آن راہ کە جزم در آن معتبر است.و مقابل 
جھل مرکب استہء چون موافقتبا واقع در آن لازم است.و مورد یقین و متعلق آن, یا از لوازم و اجزای ایمان است مانند: 
وجودواجب - سبحانه - و صفات کماليه او و مباحث متعلقه بە نبوت و امامت و احوال نشاہەآخرت.یا ان را مدخلیتی در ایمان 
نیست چون: حقایق اموری کھ ایمان بدون آنھا تمامو جاھل بە آنھا از اھل اسلام است. 

و چنانکه اشارہ شد مطلق علم و یقین خواہ در اموری که متعلقه بە دین باشد یا غیردینء شخص نفس انسانی را کمال. و 
شاهد روح را حسن و جمال استہ و وصول بەسعادات را باعث و دخول در خیل مجردات را مورث> (۵) است. 

بلی یقین در مباحث الھیهە و مطالب دینیهە در تحصیل سعادات اخرويه اکمل, و درتکمیل نفوس انسانیه ٭ادخل> (۶) است, 
زیرا کە ایمان موقوف بدان, بلکە اصل آن و عین‌آن استہء و سایر علوم شاخ و برگ آنء و رستگاری در آخرت بدون أن غیر 
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اخلاقء و اعظم صفات است. کیمیای سعادت و معراج کرامت است. ٭ اکسیر اکبر> (۷) و <کبریت احمر> (۸) است.تشریفی 
است که قامت قابلیت‌ھر کس بدان أراسته شد محرم خلوتخانه انس گردیدو افسری است کہ تارک ھر بندەبےه آن پیراسته 
شد قدم در حرم قدس نھاد. 

و بهە این سبب سید رسل - صلی الله عليه و آله و سلم - فرمودند کە: (ھر که بە او عطاکردہ شد نصیب او از یقین و صبر 
چه باک او را از آنچە فوت شود او را از روزہ روز وعبادت شب> . (۹) 

و فرمودند: ٭الیقین الایمان کلە> یعنی: <ھمہ ایمان یقین است> . )٠١(‏ 

یقین او کامل باشد گناھان ضرر نمی رساند زیراکە ھر گاہ گناھی کند پشیمان می شود و9 استغفار می کند گناھان او آمرزیدہ 
و حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمودند کە: ٭عمل اندک با دوام و یقینءبھتر است در نزد خدا از عمل بسیار 
بدون یقین> . )۱١(‏ 

و بسا باشد کە شیطان در مقام فریب انسان بر آید و او را در نزد خود صاحب یقینوانماید و چنان داند کە در عقاید از برای او 
یقین حاصل, و بە ان مرتبهە عظمی و اصلاست.و حال اینکە نە چنین است, بلکە از برای صاحب یقین علاماتی چند است 
کەرسیدن بە مرتبه یقین از آنھا شناخته می شود: 

2کگى۴ھ08[م) 

حول و قوہ بجز حول و قوہہ خداوندگاربیزار و هر قدرتی بجز قدرت آفریدگار در نظر او بی اعتبار و خوارہ و نە کاری را ازخود 
وسایط پوشیدہ و منبع ھمه احوال را از یکسر چشمهہ می بیند و او را حکیم مطلق و خیر محض میداند. 


از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: (ھر که یقین او سست واعتقاد او ضعیف باشد خود را راضی 


می کند کە متوسل بە اسباب و وسایط شود وپیروی رسوم و عادات و گفتگوھای مردم نماید و سعی در امور دنیا و جمع 
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ہرخارف> (۱۳) این اریتسرا کند۔بە زبان اقرار می کند کە هر عطا و منعی از خداست و نمی رسد بە‌بندہ مگر آنچە پروردگار 
قسمت او کردہ ولی فعل او منافی قولش است و به دل انکارمی کند آنچه را به زبان اقرار می نماید> . (۱۴) 

و نیز از آن حضرت مروی است کہ فرمودند: ٭ھیچ چیز نیست مگر این که از برای او حدی است. 

بعضی عرض کردند: حد توکل چیست؟ فرمودند: یقین. 

عرض شد کہ: حد یقین چیست؟ فرمود: ان است کہ با وجود خدا از ھیچ چیز نترسد* . (۱۵) 

دوم آنکه: در ھمه اوقات در نھایت ذلت و انکسار در خدمت پروردگار بودہ وروز و شب مشغول بجا آوردن خدمت اوہ و پنھان 
و آشکار در بندگی و اطاعت اوەھمگی اوامر شریعتحقه را امتثال نمایدہ و از جملە نواھی او اجتناب کندہ خلوتخاطر را از غیر 
یاد او خالی سازدہ و خانه دل را از جز محبت او پردازدہ و دل او جز یاد حقرا فراموش, و زبانش از غیر نام او خاموش گردد, 
زیرا کە صاحب یقین خود را پیوستەدر پیشگاہ شھود حضرت حق حاضر و او را بە همه اعمال و افعال خود مطلع و 
پس ھمیشه غریق عرق خجلت و شرمندگی, و قرین حیا و سرافکندگی خواهد بودو بجز آنچجە رضای خدا در آن است 
کرھ داکھات العیته کہ جھد ا ککفارم کالہ یحو فا ا۷22 فافزی عت مہف سے 
ھمراہہدائم او را در مقام اطاعت و فرمانبرداری میداردو یقین او بە أنچە حق - سبحانه و تعالی - به او عطا فرمودہ از انواع 
نعمتھای ظاھریه و باطنيه پیوسته او را قرین شرمساری و ردیفشکر گزاری می سازد:و از یقین بە آنچە پروردگار در دار قرار از 
سرور و بپھجت و عیش وراحتبە بندگان عطا می فرماید ھمیشه در مقام طمع و امیدواری خواھد بودو از یقین بەاینکە اختیار 
ھر امری در قبضه اقتدار و قدرت حق است و از أنچه از او صادر می ‌شودموافق عنایت و مطابق حکمت و مصلحت است 
پیوستە در محل صبر و رضا و خوشنودی‌|از قضاء و از تبدلات احوالء تغییری در حال او راہ نخواهد یافت.و بە سبب یقین او 
بەسر آمدن ایام حیات و آنچه بعد از مردن است از زحمات و عقباتء روز و شب در حزنو اندوہ۔و بە جھتیقین او به فنای 
دنیا و پستی آنء متاع دنیوی در نظر او خوار و بی اعتبارخواهد بود. 

ھمچنان کە حضرت صادق - عليه السلام - فرمودند کە: در گنجی کە حضرتخضر بە موسی - علی نبینا و آله و علیہما 
السلام - خبر داد لوحی بود که در آن نوشته بودعجب دارم از کسی کہ یقین بهە مرگ داشته باشد چگونە فرحناک می گردددو 
عجبدارم از کسی کە یقین بە قضا و قدر الھی داشته باشد چگونە غمناک میشودو عجب‌دارم از کسی که یقین به بی 


وفابی دنیا دارد چگونهہ دل بە ان می بندد و بە ان مطمئن‌می گردد> (۱۶) و از یقین او بە قدرت و عظمت آفریدگار دایم در 
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مقام ٭دھشت> (۱۷) و (ھیبت> (۱۸) و <وحشت> (۱۹) و اضطراب و ہخشیت> )۲٢(‏ خواهد بودو بە این جہت‌خشوع و 
ذلت و خوفو خشیتسید کاینات - عليه افضل التحیات - بە مرتبہای بود کە هر کہ او را در وقتراہ رفتن ملاحظه مینمود 
چنان گمان می کرد کە بر روی در می افتدو از یقین او بەکمالات غیر متناھیه حق و با جمال تام جمیل مطلق ھمیشه در 
مقام شوق و محبتء بلکەدر ولە و حیرت خواھد بوددو حکایات اصحاب یقین از انبیاء و مرسلین و اولیاء کاملین در خوف و 
شوق, و آنچە از برای ایشان رو می داد از تغیر و تزلزل و اضطراب و <ولە> )۲٢(‏ و بھجت و لاستغراق> ء )۲٢(‏ چه در حال 
نماز و چە در غیر ان مشھور و کتب تواریخ و قصصبہ آنھا ٭مشحون> (۲۳) است.غشھای سید کاینات در اوقات مناجات 
گوشزد خاص و عامگشته و بی خودیھای سید اوصیاء در ھنگام صلوۂ متواتر میان اھل اسلام شدہ۔و چگونەکسی کهە یقین 
اناد مان اکھت رکال اداد اف آر دو گاری فا وا اشاھنعقشاسے 
او را می ‌کند و در حالت اشتغال بەعبادات او و ایستادن در خدمت او وحشت و خشیت و انفعال و خجلت از برای او 
حاصل نمی شود؟ ! و حال اینکە مشاھدہ می کنیم کە کسی در حضور شخصی باشد از اکابر دنیا کەاو را فی الجمله شوکتی 
بودہ باشد با وجود علم او بە پستی در ذات آنء در اول و آخر بەنوعی انفعال و دھشت از برای او حاصل می شود که از خود 
غافل می گردد و جمیع حواس خود را متوجه و ملتفت او می گرداند. 
سد آشاسرھکات قد اک فا گراناف رغاس ھر اھ سام تام مر ساس ارات 
میگردد و بە این سبب قوہ تصرف در جمیع موادکائنات که از شان مجردات استبهە جھت او حاصل میشود. 

و از حضرت امام جعفر صادق < عليه السلام - مروی است کہ فرمودند: <یقین بندہ رامی ‌رساند به هر مرتبے بلند و مقام 
ارجمندء ھمچنان کە رسول خدا - صلی الله عليەو آله و سلم - خبر دادند از شان یقین در وقتی کە در خدمت أن حضرت 
مذکور شد کەعیسی بن مریم - علی نبینا و آله و عليه السلام - بر روی آب راہ می رفت فرمودند کە: هر گاہ یقین او زیادتر 
می بود ھر آینە بر روی ھوا نیز راہ می رفت> . (۲۴) 

واز این حدیثشریف مستفاد می شود کە ھر کہ را یقین بالاترہ قدرت او بر کرامات بیشتر۔و از آنچە مذکور شد ظاھر گردید 
کە یقین جامع جمیع فضایل و حاوی ھمەمحاسن خصایل است۔و بدان که از برای آن سه مرتبه است: 

مراتب یقین 

مرتبه اول: علم الیقین استہ و آن اولین مرتبە یقین است و عبارت است از: اعتقادثابت جازم مطابق واقع.و آن حاصل می‌شود 


از ترتیب مقدمات و استدلال,ء مانند یقین کردن بە وجود آتش در موضعی بە مشاهدہ دود. 
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۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴5. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


مرتبه دوم: علم الیقین استء و آن عبارت است از مشاھدہ مطلوب و دیدن آن بەچشم بصیرت و دیدہ باطنء کە بە مراتب 
روشنتر از دیدہ ظاھر است.و آنچە مشاهدەاز آن شود واضحتر و ظاھرتر است. 

و اشارہ بە این مرتبه است آنچه سید اولیاء در جواب ذعلب یمانی (۲۵) کە سؤال کرد از آن حضرت کہ: <ھل رایت ربہک؟> 
یعنی: ‏ آیا پروردگار خود را دیدہەای؟> فرمودند: 

لم اعبد ربا لم ارہ> یعنی: ہبندگی نمی کنم خدائی را کە ندیدہ باشم> . (۲۶) 

و ھمین است مراد آن حضرت از آنچە فرمود کە: ٭رای قلبی ربی> (۲۷) یعنی: ٭دید دل من پروردگار مرا> . 

و این مرتبه ھم نمی رسد مگر بە ریاضت و تصفيیه نفس, تا اینکە تجرد تام از برای اوحاصل شود:و این مانند یقین کردن بە 
وجود آتش استبه معاینه دیدن ان٠‏ 

مرتبە سوم: حق الیقین استہ و آن عبارت است از اینکە میان عاقل و <معقول> (۲۸) وحدت معنویه و ربہط حقیقی حاصل 
شود بە نحوی کە عاقل, ذات خود را هرشحەایى> (۲۹) از رشحات فیض معقول و مرتبط بە او بیندہ و آنا فآنا اشراقات انوار او 
را بە خود مشاھدەنماید مانند یقین کردن بە وجود آتش بە داخل ان شدن.و رسیدن بە این مرتبه موقوف ‌است بے مجاھدات 
شاقه و ریاضات قویه صعبهء و ترک رسوم و عاداتء و قطعریشه شہوات,ء و باز داشتن دل از خواطر نفسانيه و افکار ردیه 
شیطانيه و پاک نمودن‌خود از کثافات عالم طبیعت ناھنجار و دوری از علایق و زخارف دنیای غدار. 

در رہ منزل لیلی کە خطرھاست در آن 

شرط اول قدم أن است کە مجنون باشی 

و کیف تری لیلی بعین تری بھا سواھا و ما طھرتھا بالمدامع 

و تلتذ منھا بالحدیث و قد جری حدیثسواھا فی خروق المسامع )٥۰(‏ 

او را به چشم پاک توان دید چون ھلال هر دیدہ جای جلوہ آن ماہ پارہ نیست بلک یقین حقیقی نورانی خالی از ظلمات شک و 
وھم و (شوایب> ء (۳۱) اگر چه در مرتبەاول باشد بہ محض فکر و استدلال حاصل نمی گردد بلکە حصول آن بە تصفيه 
نفس‌از کدورات اخلاق ذمیمه منوطء و حصول ان بە ریاضات و مجاھدات مربوط است. 

بلی آئینه دل را تا از زنگ عالم رسم و عادات و غبار خطه طبیعت صیقل ندھی قبول صور حقایق اشیاء نمی کند و مقابله میان 
او و عقل فعال کہ محل صور جمیع حقایق استدست ندھدو تا حایل و موانع حاصله از علایق دنیویە از میان بر طرف نشود 


و صورموجودہ در ان در اُنجا منعکس نگرددو اگر نە این بود کە زنگ کدورت معاصی واخلاق ذمیمےه آئینه نفس را تار و 
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موانع و علایق و عادات حایل میانە آن و عالم انوارنشدہ بود هر نفسی بە حسب فطرت, قابل معرفتحقایق ملک و ملکوت 
بودی۔و از این جھت است کھ خداوند عالم آن را از میان سایر مخلوقات برگزید و او را محل امانتی کەسموات و ارضین و 
جبال از تحمل أن امتناع نمودند گرداند. (۳۲) 

سوا کول اوض ات ھا مر ماما مم تتہہٛےىوس اھ قفا مس تونت 
قارم ےه لیران رت شرف الا سی سو کو ما وھ الک جامہ طف قد کی اسر 
احاطە کردەاندہ ھر آینە حقایق ملکوت آسمانھا و زمین را مشاهدہ می نمودند> . (۲۳) 

و اشارہ بە موانع علائق و عادات فرمودند کە: <٭کل مولود یولد علی الفطرۂ فابواەیھودانهہ و یمجسانه و ینصرانه> یعنی: ط(ھر 
کسی متولد می شود بر فطرت سلیمء و لیکن ‌پدر و مادر او و تبعیت آنھاء او را از فطرت خود باز می دارند و تھا را بە راھھای 
غیر مستقیمەمی افکنند> . (۲۴) 

و مخفی نماند کہ به هر قدر که از برای نفسء تزکیە و صفا و علم به حقایق و اسرارو درک عظمتحضرت آفریدگار: و 
معرفت صفات جلال و جمال پروردگار حاصل می شود بە ھمان قدر سعادت و بھجت و لذت و نعمت در نشاہ آخرت از برای او 
ھممیرسد و وسعت مملکت او در پھشت بهہ حسب معرفت او بە عظمت و صفات و افعال‌خداوند متعال خواھد بود, بە این 
معنی کە معرفت در دنیا باعث استحقاق این مراتب‌در آخرت خواھد شد. 

شرک و اقسام ان 

9ی 0ب 
که از غیر پروردگار ھم کاری <متمشی> (۳۵) میشودپس اگر به این عقیدہ آن غیر را بندگی و عبادت کند آن را 
وھ ااک ری کر آغ اضغات ضیتر لع قافتظماو ام ھی ظشفرغ ا فالرر اس ان اھ عطات 
گویند و اول را شرک جلی و دوم را شرک خفینامندو اشارہ بە این شرک است قول خدای تعالی کە می فرماید: 

(هو ما یؤمن اکٹرھم بالله الا و ھم مشرکونک) 

یعنی: ٭ایمان نمی آورند بیشتر ایشان بە خدا مگر اینکة مشرکاندہ : (۳۶) 

و شبهەای نیست در اینکه صفتشرک,: اعظم بواعث ھلاک و موجب خلود درعذاب دردناک و سبب حشر در زمرہ کفار است. 
فصل: توحید و اقسام آن 


ضَومشتشرگ لوخد ات و اترایق۔: اق اقسامی جداامت: 
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اول توحید در ذات: یعنی ذات خدا را منزہ داشتن از ترکیب خارجی و عقلی و صفاتاو را عین ذات مقدسش دانستن. 

دوم توحید در وجوب وجود: یعنی واجب الوجود را منحصر کردن در خدا و نفیشریک از برای او در صفت واجبیت وجود 
کردن.و در این علم بحث از این دو قسمنمی شود. 

سوم توحید در تاثیر و ایجاد: یعنی مؤثر در وجود را منحصر در پروردگار دانستن کەفاعلی و منشا اثری بە غیر از او نیےست:و 
این قسم توحیدی است کہ در اینجا گفتگو از آن می شود. 

مراتب توحید و اثرات ان 

و از برای این توحید - ھمچنان کە گفتەاند - چھار مرتبه است: ”9قشر قشر> (۳۷) و <قشر> و طلب> (۳۸) و لب لب> . 
مرتبه اول: کہ (قشر قشر> استء آن است کہ: آدمی بە زبانء کلمهە توحید را بگذراندو لیکن دل او از معنی آن غافل بلکه 
منکر معنی ان باشد مثل توحید منافقین.و فایدہای بر این مترتب نمی شود مگر اینکە صاحب أنْ را در دنیا از شمشیر شریعت 
مرتبه دوم: کە (قشرک باشد آن است کہ: اعتقاد قلبی نیز بە معنی کلم توحید داشتە‌باشد و تکذیب این کلمه رانکند 
ھمچنان کە شان اکثر عوام مسلمین است.وھمین قدر توحید اگر چە باعث صفای قلب و شرح صدر نگردد و لیک صاحب 
خود را ازعذاب آخرت محافظت می کند ھر گاہ معاصی موجب ضعف اعتقاد نشود. 

مرتبه سوم: کہ لب> باشد عبارت است از أنکہ: این معنی بر او منکشف و ظاھرگردد بە واسطه نوری کہ از جانب حق - 
سبحانه و تعالی - بر او تجلی کند۔پس اگر چه در عالم چیڑھای بسیار مشاهدہ کند و لیکن ھمے را صادر از یک مصدر 
می بیند و کل رامستند بە واحد حق ملاحظه می کند و این مرتبه مقام مقربین است. 

مرتبه چھارم: کە لب لب> باشد أن است کہ: بە غیر از یک موجود نبیند و شریکی ازبرای خدا در وجود قرار ندھد.و این 
در توحید است. 

و چنان تصور نکنی کە وصول بە این مرتبه ممکن نیست و با وجود ملاحظه آسمان وزمین و سایر مخلوقات متکٹرہ و 
موجودات کثیرہ موجود را منحصر در یکی دانستن ‌معقول نمی ‌باشدء زیرا کە هر گاہ از برای دل شدت استغراق در لجە عظمت 


و جلال واحدحق و غلبه انوار جمال و کمال وجود مطلق حاصل شود و اشعه اشراقات نورواجب الوجود بر آن احاطه کند و 
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آتش محبت و انس, در کانون ضمیرش افروختەگردد و سایر موجودات ضعیفه از نظر بصیرتش غایب می شوندہ و بالمرہ از 
غیر یکوجودہ غافل و <ذاهل> (۲۹) می گردد. 

نگویم در آن کس بجز یار نی ولی غیر او کس پدیدار نی 

در آن پرتو افکن یکی نور بود که از غیر او دیدەھا کور بود 

ھمچنان کہ کسی کە مشغول مکالمه سلطانی و مستغرق ملاحظه سطوت او گرددبسیار می شود که از مشاهدہ غیر, غافل 
می ‌شودو عاشقی کە محو جمال معشوق باشدغیر او را نمی بیندو ھمچنان کە ستارگان در روز موجودند ولیکن چون نور آنھا 
در جنبنور خورشید ضعیف و مضمحل استبه نظر نمی‌آیندو از اینجا ظاهر می شود کە کسی را کە غیر یک وجود ملحوظ و 
کثرت مشاهدہ است در مرتبە توحید ناقص و ھنوزنور وجود صرف در روزن او پرتو نیفکندہ است.آری: 

تا نگشتند اختران از ما نھان دان کە پنھان است‌خورشید جھان 

فصل: علائم ترقی در مراتب توحید 

بدان کە از علامات ترقی از مرتب اول و دوم توحید و وصول بە مرتبە سیم آن است که آدمی در جمیع امور خود توکل بر خدا 
ئل ماف رکف رات راتا رارسا تقر ک7 کر ران ھا کر ا فاتزی 
منشا ھیچ اثری نیستء و دانست که مبدا هر موجودی و منشا ھر فعلیء از خلق ورزق و عطا و منع و غنا و فقر و مرض و 
صحت و ذلت و عزت و حیات و ممات و غیر اینھا حق - سبحانه و تعالی - است.و اوست منفرد و مستقل بە جمیع اینہا:و 
طانباز> (۴۰) و شریکی از برای او در ھیچ اثری نیست دیگر در ھیچ امری ملتفتبه غیر او نمی شود بلکە‌بیم او از خدا و 
امیدش بە او و وثوق و اعتمادش بر اوست۔.و کسی را کە این مرتبہ حاصل نشدہ و دل او از شوائب شرک خالی نیست و ب 
ست ماس لطاس مات سر ادا ئ زی گرنھمدمھات ایا لس ات ھا سر لیکو اف کن 

و از وزیدن باد موافقء مطمئن بە سلامتی کشتی می شود:و از حدوث بعضی نظرات کواکب و اتصالاتشان امید و بیم بە حدوث 
بعضی حوادث بە ھم می ‌رساند.و از ملاحظەقدرت بعضی از مخلوقات از قھر او خائف و بە لطفش امیدوار می گرددہ و کسی کە 
ابوابمعارف بر او گشودہ شد و امر عالم کما ھو حقه بر او منکشف گردید می داند کە آسمان وزمین و خورشید و ستارگان و 
ابر و باد و باران و حیوان و انسان,ء و غیر اینھا از مخلوقات‌ھمگی مقھور امر پادشاہ بی شریک و وزیر, و در قبضه قدرت او 
مسخر و اسیرند۔ چون‌زرع را فاسد خواھد آمدن باران چہ نفع تواند رسانید۔و اگر کشتی را غرق دریا پسندہباد موافق چه تواند 


کرد.۔سری را کە او بر خاک افکند کہ می تواند برداشت؟ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


بلند ن سر که او خواهد بلندش نژند (۴۱) ان دل کہ او خواھد نژندش 

گرت عزت دھد روناز می کن و گر نە چشم حسرت باز میکن 

مبادا آنکە او کس را کند خوار کە خوار او شدن کاریست دشوار 

و اگر تو را خواهد بە ساحل نجات رساند باد مخالف نیز مخالفت نتواند کردو اگر انبارترا آباد خواھد بی ‌باران ھم گندم تواند 
داد. 

آنکه او از آسمان باران دھد ھم تواند او ز رحمت نان دھد 

و التفات آدمی بە بعضی از وسائط در نجات و عزت و غنای خود و متوسل بەه آنھاشدن شبیه استبه کسی کہ: پادشاھی امر 
بە کشتن او فرمودہ باشد سپس پشیمان شدہو کاتب را امر کند کە منشور عفو او را نوشته ارسال نمایدو آن شخص بعد از 
خلاص‌شدن, زبان بە مدح و ثنای کاغذ یا قلم یا کاتب گشاید و گوید کە: اگر اینھا نبودی مرا نجاتمیسر نگشتی و کسی کہ 
دانست کہ آنچه بر کاغذ رقم شد از قلم بود و قلم خود مسخر دستکاتب و کاتب را یارای آن نیست کہ بی امر پادشاہ چیزی 
نویسد بجز شکر پادشاہ نکند و بەغیر از ثنای او نگوید و منتبجز از او نپذیرد. 

و شکی نیست کە جمیع مخلوقاتء از ماہ و خورشید و آسمان و ستارگان و باد و باران و جماد و حیوان ھمگی چون قلم در 
دست کاتب, و کاتب در خدمتسلطان, مقھور و مسخرند.بلکه این از بابت مثالی است که سزاوار آن است گفته شود: ہخاک 
بر فرق منو تمثیل من> قلم کجاست و کاتب کیست؟ 

(ھو ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی>) (۴۲) 

دیدەحق بین کو و دل حق شناس کجاست؟ ھر گاہ موری در کاغذی کە در دست کاتب استو آن را می نویسد گذر کند از 
تنگی چشم و خوردی حدقه نمی بیند مگر نیش قلم را کەکاغذ را سیاہ می کند و نور بصرش را امتداد نیست کە انگشت کاتب 
و یا دست او را ببیندءەچە جای آنکە خود کاتب را بر خوردہ پس چنان تصور می کند کە این ھمه نقش بدیعاز قلم سر می زند. 
و مخفی نماند که مراد از نچ مذکور شد أن است کە: کسی کہ از مرتبه دویمتوحید ترقی نمودہ میداند کە منشا جمیع آثار 
و مصدر ھمه افعال خداوند متعال استو دیگری منشا ھیچ امری نمی تواند باشد.و این در غیر حرکات و افعال انسان است,؛ 
زیرا کەفی الجمله اختیاری از برای او در افعال و حرکات خود بدیھی, و اجماع و آیات و اخبار (۴۳) در آن صریح است.گو 


اختیار تام و اقتدار بالاستقلال نباشد بلک اختیار او در ھمین‌امور تکلیفیه و اعمال خیر و شر باشد کە حکیم علی الاطلاق بە 
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جھت مصالحی چند کە خود بە آنھا داناتر است چند روزی زمام اختیار در این امور را بە دستخود انساندادہ و او را به عالم 
ابتلا و امتحان فرستادہاند 

410 ٔٔ ٰ9 ۰۰۹9ء و 

پس انسانء ھم مختار است و ھم مجبور اختیار او در امور تکلیفیه و خیرات و شرورہو اجبار او در غیر ایٹھا از حیات و ممات 
وعزت و ذلت و بیماری و صحت و شفا و فقر وغنا و امثال اینھاست. 

و ممکن است ھمین مراد باشد از آنچە در حدیث مشھور وارد شدہ است کہ: 

٥‏ جبر و لا تفویض بل امر بین امرین> 

یعنی: از برای انسان نە جبر مطلق است و نە تفویضو اختیار مطلق,ء بلک امری است متوسط میان این دو امر> . (۴۵) 

0ك 2 020 سی وو رکز رگا برھ اسم یت اگااقتان اکا س ھا اھ راف اتل افیات 
قدرتش نیز مانند وجودش خواھد بود. <متاع البیتیشبه صاحب البیت> یعنی: ‏ اسباب خانه بە صاحب خانه شبيیه است> .و 
وجود انسانء وجود امکانی است,ء نە بە مثابه وجود صرف است کە وجود واجبی باشد و نە عدمصرف بلکە وجودی است 
مشوب بە عدمء و عدمی است مشوب بهە وجود. 

پس ھمچنین قدرت و اختیاری کە خداوند در انسان موجود کردہ نە اختیار و قدرت صرف میتواند بود زیرا کە اختیار صرف 
مختص پروردگار و عین وجود مقدس‌اوست, پس چگونه می تواند شد که از برای دیگری ثابتباشد؟ ! و چون اختیاری از 
برای ‌انسان ثابتشدہ پس بی اختیار صرف ھم نیستبلکە امری است میان اختیار مطلق وبی‌اختیاری محض. 

و شاید ھم مراد از ٭امر بین الامرین> ء قدرت و اختیاری باشد کە متوسط و بسته بە قدرتو اختیار غیر استہ زیرا کە انسان 
اگر چهە مختار باشد اما اختیار او از دیگری است و آن‌دیگری قادر بر سلب اختیارش در عین اختیار ھست.و شکی نیست که 
چنین اختیاری ‌اگر چه از بی ‌اختیاری بالاتر است و لیکن از اختیار مطلق فروتر می باشدہ و مرجع این وجەنیز بە وجە دوم است. 
و بدان کە ثبوت اختیار بہ هر یک از این سە معنی از برای انسان منافاتی با اختیار مطلق در جمیع امور از برای خدا ندارد 
بلکە ھمچنان که اختیار مشوب بە بی‌اختیاری فی الجملەاز برای انسان ثابت است, اختیار منزہ از شایبه بی اختیاری در هھمان 


موارد از برای خدا نیزھستلیضل من یشاء و یپھدی من یشاء>. (۴۶) 
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و استبعادی نیست در اینکە دو کس را در امری اختیار باشدء خصوصا با وجوداختلاف در اختیار۔و از این معلوم می شود کے در 
جمیع افعال و احوالء چشم از وسائطپوشیدن و متوسل بە صاحب اختیار مطلق شدن منافات با ثبوت نوع اختیاری از برای 
اقم سر 26ھ سر یک اغالقان اتی لیلد تھا ناف اس ھن کا مس ا کا کا ۶ات 

پس بر ھر کس لازم است که در هر امری که از برای او نوع اختیاری ھستبه حکمشریعت مقدسه اختیار و قدرت خود را 
فی الجمله بە کار بردہ و در توفیق و اتمام آن‌از حضرت آفریدگار استمداد نماید و در انچە از تحت قدرت او بیرون است 
امیدوار بەلطف و کرم پروردگار باشد. 

فصل: آشنائی با اسرار ملک و ملکوت 

بش اڑب ۷(۵ غتعاق کہ گارت غالر ہو قکرت گال شر گرا دس جک آیاملمان گا و اصفکات منفافلہ ہر 
ذرہ را کە در آسمانھا و زمینھا موجودند تا اینکە تسبیحو تقدیس ایشان را شنیدند و گواھی ایشان را بە انکسار و عجز خود 
استماع نمودند که بەآنھا گویا بودند بە زبان واقع کە نه عربی است و نە عجمی, نە متضمن بانگ و آواز و نەمشتمل بر 
حروف و الفاظ است۔و آن را نمی توان شنید مگر بە گوش ھوش و سمعملکوتی۔و این نوع مکالمه کە ذرات وجود را با رب 
قلوب است مناجات نیز گویندو از برای ن نھایت و انجامی نیست زیرا کە منبع آن از دریای محیط کلام حق است کەنھایت 
ندارد 

ہل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی و لو جثنا بمثله مددا>. (۴۸) 

و چون کە گفتگوی ایشان از اسرار ملک و ملکوت است و ھر کسی محرمیت آنھا راندارد بلکە قبور اسرارہ سینە آزادگان است 
و بس, پس بە این جھتبا هر کسی بە تکلم درنیایند بلکە گفتگوی ایشان با خاصان درگاہ و محرمان بارگاہ است.و ایشان 
نیز أآنچجەمی‌شنوند با دیگران حکایت نکنند. 

آری ھرگز دیدەای کە محرم اسرار سلطان در مقام افشای اسرار او بر آید و در کوچەو بازار به آنچه میان او و سلطان گذشته 
زبان گشاید؟ ! و اگر اظھار اسرار روا بودی محرماسرار حضرت آفریدگار یعنی رسول مختار - صلی الله عليه و آله و سلم - 
بھی از افشاء سر وراز نکردی و حیدر کرار را مخصوص بە بعضی اسرار نفرمودی و نگفتی: 

طلو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا> یعنی: بھرگاہ بدانید آنچە را من‌م یدانم ھر آینە کم خواهید خندید و 


بسیار گریە خواھید کرد> (۴۹) .بلکە آنچه را می دانستنمی‌گفت تا کم بخندند و بسیار بگریند. 
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"۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹ 


علاوہ بر این آنکە: این اسرار معانی چند ھستند که الفاظ ناسوتیه> (۵۰) و حروف صوتیەطاقت تحمل آنھا را ندارند و 
نمی توان بە این قالب در آوردء پس با کسی می توان گفت کہ با زبان ملکوتی آشنا باشد.و ابو حامد غزالی> (۵۱) در این 
مقامہ کلامی ذکر کردہ (۵۲) و نسبت بەبعضی از عرفا دادہ و خلاصہ أن تقویت طریقه ‏ اشاعرہ> ء (۵۳) و استناد جمیع اشیاء 
و افعال و احوال بە مبادی عاليه و اثبات است۔و والد ماجد حقیر - قدس سرہ - در ٭جامع السعادات> (۵۵) ان را نقل کردەاند 
۲ در آخر ان اشارہ فرمودەاند کە این کلام وامثال آ, ناقص و قاصر و ثبوت نوع اختیاری از برای انسان در افعال و حرکات 
خودبدیھی و ظاھر است۔ھمچنان کە ضروری شریعت مقدسه و نص آیات و اخبار کثیرہەاستو اولیء اعراض و سکوت از 
امثال این کلمات و متابعت طریقه شرع مستطاباست. (۵۶) 

و چون چندان فایدەای بر نقل آن مترتب نبود بلکە ذکر آن موجب شبھات فاسدہاز برای کسانی کە در فھم رد آن قاصرند 
می شد در این کتاب متعرض آن نشدیم. 

پی نوشتھا : 

۵۔ ذعلب یمانی از اصحاب امیر المؤمنین < عليه السلام - بود و مرحوم مامقانی او را فرد خوب میداندہ ولی محقق تستری 
می گوید: او آدم درستی نیست,ہ و دلیلی ھم بر مدعای خود اقامه نمودہ. (رک: تنقیح المقال ج ۱ص ۴۲۱و قاموس الرجال 
ری اافااقات1 

07ء ما0 مھ سا ظھرس کی امس کل اھ ہٌاظوس ای ات رت 

هو لکن راته القلوب بحقائق الایمان> ۔یعنی: ٭ا چشمچھای سر او را نمی توان دید ولیکن دلھا با حقیقت ایمان او رامی‌بینند> 
۔ولی آنچہ تفحص نمودیم جمله ہرای قلبی ربی> را در جوامع روائی نیافتیمء فقط در بارہ حضرت رسول|اکرم - صلی الله 
عليه و آله و سلم - جمله ٭نعم راہ بقلبه> نقل شدہ است. (رک: توحید صدوقء ص ۱۱۶ء ح ۱۷و بحار الانواںج ۴ ص ۵۴ 
کر ور 

فا عائل پمشل نداف یما سال مہ قاللی لیف گھمیر اطاف ا اما لات خاظھ رد 
دو موردہ توجە فلاسفە را بە خود جلب کردہ است: یکی در کیفیت وجود ذھنی و اینکە موجودات چگونه و بە ترتیب در اذھان 
حاصل می ‌شود. و دیگر در مورد علم خداوند بە اشیاء و موجودات جزئیه کە در معرضتغییر و تبدلندرک: مصطلحات فلسفی 
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٠‏ چگونە می توانی با چشم آلودہ بە دیدن بیگانہ رخسار لیلا را ببینی و حال آنکه ان را با سیلاب اشگٹشستشو ندادہەای! ٭و 
چگونە می خواھی از شنیدن نام لیلا لذت ببری و حال آنکە سخن بیگانگان در گوش تو طنینانداز است. 

۲ یعنی: این تو نبودی (ای پیامبر! کہ خاک و ریگ بە صورت أنھا) پاشیدی, بلکە خدا پاشید> .انفال(سورہ ۸)ء آیه ۱۷۔ 
اباء و اظھار ناتوانی کردند و از ان ھراس داشتندہ اما انسان آن را بر دوش کشید> .احزاب, (سورہ ۳۳) یہ۷۲ (جمت اطلاع 
بیشتر از معنای ہ امانت> ء رجوع شود بە: تفسیر نمون ج ۱۷ء ص ۴۵۲و المیزانء ج ۱۶ء ص ۴۷۰). 

۸ یعنی: ای رسول بگو که اگر دریا برای نوشتن کلمات پروردگار من مرکب شود پیش از آن کە کلماتالہی پایان یابد 
دریا خشک خواھد شد ھر چند دریائی دیگر باز ضمیمه ان کنند.۔کھف, (سورہ ۱۸)ء آیە ۱۰۹. 

کتاب احیاء العلومء مطالب ارزندہ داردرک: الکنی و الالقابء ج ۲ ص ۴۵۱.۔ 

۳. اشاعرہ پیروان مکتب کلامی ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری ھستند کە در سال ۲۶۰ ہ تولد یافتو در سال ۳۲۴ از 
دنیا رفت. (جھت اطلاع بیشتر از عقائد نان رک: فرھنگ فرق اسلامیء ص ۵۴و ملل و نحل شھرستانی, ط بیروت: ج ۱ء ص 
۳۴ 

۳۴ھ مجبرہ (جبریه) : کسانی ھستند کهە تمام افعال بندگان ر بے خدای تعالی نسبت میدھند و برای بندگان اوھیجگونه 
اختیاری قائل نیستند و دارای فرقەھای متعدد ھستند.فرھنگ فرق اسلامیء ص ۱۳۶.جھهھت اطلاعبیشتر مراجعمه شود بە: 
صفت چھارم: خواطر نفسانی و وساوس شیطانی 

و تفصیل کلام در این صفت و علاج آن و ضد آن و آنچه متعلق بە اینھا است درچند فصل بیان می شود: 

فصل: بدان که دل آدمی ھرگز خالی از فکر و خیالی نمی باشد بلکە پیوستە محل خطور خواطر و ورود خیالات و افکار است, 
اگر چە گاہ است که ان کس ملتفت نیستبه آنچە در خواطر او می گذردو در این خصوص دل مانند نشانەای است کہ از 


اطرافو جوانبء تیرھا به آن افکنند.یا حوضی که آب از نھرھای بسیار بر آن جاری باشد۔یاخانەای است که درھای بی شمار 
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داشته باشد و از أنھا اشخاص مختلفه داخل آنجاشوند یا آئینەای کە در مکانی منصوب باشد و صورتھای بی حد از <محاذی> 
)١(‏ آن بگذرد. 

شود و از گزند مار و عقرب طبع فارغ شود۔وچون ھر فکر و خیالی را سببی و منشای ضرور استء پس منشا خیالات ردیە و 
کا فالوہ تھا راع ھ اما سر مت اکا ما اک اک 

ولا وسس انت سس حول ال صا اادتھرھ کسی ات ا اس النک ماحتاغرز 
تصدیق بالحق و لمه من الشیطان ایعاد بالشر و تکذیب‌بالحق> یعنی: ٭در دل آدمی دو نوع از افکار و خواطر وارد می شود 
یکی از جانب ملکہ و آن افکاری است کە مشتمل استبر عزم بر امور خیرہ و ارادہ آنھا و تصدیق امورحقه واقعيو دیگری از 
جانب شیطان, و آن خواطری است کە متضمن عزم بر امور شرو تکذیب بە امور حقه است> . )٢(‏ 

افکاری کە دل را مشغول می کند 

و مخفی نماند کە نچ بە خاطر آدمی میگذرد و افکاری کہ دل او را مشغول می کند دو قسماند: 

اول: افکاری کە محرک آدمی بر عملیء و موجب رغبتبر آن عمل, و ارادہ آن‌فعل می شود و آن بر دو قسم است: زیرا کە آن 
فعلی کە محرک آدمی بر بە جا آوردن‌آن می شود یا فعل خیر استیا فعل بد. 

دوم: افکاری کە محرک بر فعلی و مبدا عملی نیستند بلکە محض خیال و مجردفکر و تصور استہ اگر چە بە واسطه آنہا 
نفس را صفائی یا کدورتی حاصل شود کەباعث‌بعضی افعال خیر یا شر گرددو آن نیز بر دو قسم است: 

ساس س و اٹا نانز سیل انتک کراماہ 

دوم: افکار فاسدہ و آمال کاذبەو از برای آن انواع بسیار استہ مانند: آرزو کردنیعنی تمنای چیزڑھائی کردن کە بە وجود 
نمی‌آیددو تصور أنھا را کردن مانند اینکہ: دردل بگذرانند کە کاش فلان کار را نکردہ بودم یا فلان کار را کردہ بودم۔و کاش 
فلان‌طفل من نمردہ بود و حال بزرگ شدہ معین و یاور من بوددو کاش فلان چیز را خریدەبودم یا فروخته بودم, و امثال 
(عار کل کاترھت آفغرل غھھ ای آرفافسل فشھامتمیر مھا غای اعناکشکٔکلسفازکاایای 
عتارز اقآ قاف ا فانا کلتان گا گلا دی فا سال گستاعی ککانل اضاع آوکسمشراالی کہ 
کیو سیافر مرا اترك ا لتاق رتو اد سن آو کبھرلتام لالح کشر کن سال 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۸۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


چیڑھائی را کە ندارد و بە آن غمناک گشتن و نحو ایٹھا۔ و مانند تصورنمودن محاسبه دکان و بازار و شریک و یار و جواب 
خصماء و برطرف کردن دشمنان بەعذابھای گوناگون, بدون اینکە این فکر و خیال منشا اثری باشد یا فایدەای بر آن 
و گاہ استتخصمی از برای او نیست و گفتگوئی با یکدیگر ندارند بلکە محض خیال و فکر است مانند: تصور کردن حالات و 
اموری کە ھرگز تحقق آنھا در نظر آن شخص نیست و میداند که بە وجود نمی‌آید و تمنا و آرزوی آن را نیز نمی کند بلکە 
بەمجرد تصویر آنء لذت خیالی می بردمانند اینکە خیال نبوت و پیغمبری می کند و درذھن خود قواعد و احکامی قرار می دھد 
و وصی و خلیفه از برای خود تعیین می کند۔یاگدائی هشتاد سال تصور سلطنت و پادشاھی و تسخیر ربع مسکون را می نماید, 
و ھرمملکتی را بە وضعی خاص مسخر می‌نمایدہ و امراء و حکام نصب می سازد و قرون‌بی شمار و سالھای بسیار سروری 
می کندہ 

واز جمله أنھا است فال بد زدن - که آن را تطیر گویند - و بە بعضی از امور اتفاقیەدل را بد کردن و آن را علامتحدوث 
بعضی مکارہ دانستن. 

و گاہ باشد که بە این حال بە حدی می ‌رسد که آدمی در نزد خود بعضی امور را دلیل وقوع مکروھی بر خود قرار می دھد و بە 
حدوث آن امر بە غایت مضطرب و مشوش می شود اگر چه آن امر مطلقا در زبان مردم مشھور بە این نباشد. 

و بسا باشد که در قوہ واهمهء خباثت و ردائتی حاصل شود که در اغلب اوقاتتصور وقوع مکروھات و خیال حدوث مصائب و 
آلام از برای خود می کندہ و ھیچذھن او ملتفتخیال اموری کە موجب فرح و سرور گردد نمی شود مثل تصور کردن‌مردن 
اولاد و عیالء و تلف اموالء و ابتلاء بە انواع بیماریء و گرفتاری بە ذلت وخواری, و غالب شدن دشمنان و رسیدن اذیت بے او 
از دیگران. 

و گاہ باشد کە بدون سبب,ء نوع اعتقادی بە وقوع این نوع امور می کند کە غم و اندوەاز برای او ھم می رسدو بسیار می شود 
تھا آد رہ لطلال اک کلام فماءعاصل سے مود 

واز جمله افکار فاسدہ وسوسه در عقاید است بە حدی کە مؤدی بە شک نمی شود ومنجر بە شبهه نمی گردد, بلکەه مجحرد 
حدیث نفس باشد و الا موجب خروج از ایمان می گردد و قادح در یقین میگردد و داخل در یکی از صفاتی کە قبلا گاشت 


می شود. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱٣۷" 


از آنچە مذکور شد معلوم شد که کليهە خواطر نفسانيه و خیالات قلبيه بر چھارقسماندو از اینھا دو قسم کە افکار محرکە بر 
عمل خیر, و خیالات محمودہ باشد را ٭الھام> گویند.و دو قسم دیگر که افکار محرکهە بر عمل شر و افکار ردیه باشد را 
(وسوسه> گویند.و بعضصی الھام و وسوسهة ر تخصیص ب4 افکار محرکهە میدھند و (علیای حال> دو قسم وسواسء اثر 
خناس شیطان, و دو قسم الھامء از فیض ملائکه کرام است. 

و نفس آدمی در ابتدای امر قابلیت ھر دو اثر را علی السواء دارد و ھیچ یک بردیگری رجحان ندارد۔بلکە ظھور اثر ھر کدام در 
آنجا به واسطه امور خارجیە ازمتابمت ھوس و ھواء یا ملازمت ورع و تقوی می شودپس هر وقت که آدمی میل بەمقتضای 
شھوتی یا غضبی نمود شیطان فرصت می کند و لشکر او داخل خانه دل می ‌شوند و انواع آثار خود را کە وساوس و افکار ردیه 
باشد در آنجا بە ظھورمی رسانند. 

و ھرگاہ دل متوجە ذکر خدا و نفس مایل بە ورع و تقوی شد مجال شیطان تنگمیگرددہ و از مملکت دل بیرون میرود و 
جولانگاہ سپاہ روسیاہ شیاطین و9 دیوان باشد تاآنکه ب4۵ امداد و9 معاونت امور خارجیه یکی از این دو سپاہ ر غلبه و9 قوت 
یکدیگر بسته می شود و مجال دخول و خروعدر آنجا نمی یابد مگر گاھی بە طریق عبور در نھایت تعجیل از آنجا بگذرد. 

پس اگر هوا و ھوس و غضب و شھوت امداد نمایندہ لشکر شیطان غالب می شود وخانه دل منزلگاہ ایشان می گردد و در آنجا 
أشیانه می سازندہ هر زاویه از زوایای دلءمنزل شیطانیء و در آنجا ساز و نوائی.و هر گوشه جای ابلیسی و در آن خیالی و 
ھوائی پیدا می شود. 

و اگر قوہ عاقله امداد نمود و ورع و تقوی اعانت کردہ سپاہ ملک غالب می ‌شوند وشھرستان دل را فرو می گیرند و در آنجا 
نزول اجلال می نمایند و هر لحظه از ایشان نوری تازہہ و ھر ساعت فیضی بی اندازہ بە آنجا می رسد. 

و9 لکن اگر دلھا ر لشکر شیطان مسخر نمودہ و9 مالک شد ھر نوع تصرفی کەمی خواھند در اُنحا می کنند.و ان ر ب4۵ ہجاودیے>ک> 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰۰۷٥ 


و سر در این ان است که غالب مادہ خلقت و قوہ واهمه و غضبيه و شھویهە کهە درانسان موجود ھستند و از سرھنگان و 
و بە جھت این مناسبت و قرابت این سهە را میل بە تسلط شیطان بیشترء و متابعت آن‌را راغبترند.به آسای تن بة اطاعنت 
دیگری در میدھند.و بە ملاحظه قرابت و نسبتاز اطراف و جوانب لشکر شیطان ر راہ می دھند و راھنمائی ایشان می کنند. 
طشیطان جاری مجرای خون است در بدن آدمی. و از جمیع راھھا داخل می شود> . (۴) 

و معذلک چون کە شیطان از آتش است و آتش بە ھر جا که افتاد زود جای خود رامی گشاید و بە اندک مایەای کە یافت در 
درخانه دل یافت جای خود را وسیع می کند و متواتر و پی درپی توالد و تناسل می کند وھر نسلی از آن ھم دفعتا نسلی دیگر از 
آن بە ھم می رسد و ھمچنین الی غیر النھایه. 

ھمچنان کە مشاهدہ می شود ھرگاہ آدمی دل را بە خیال فاسدی داد شعب و راەھا بەخیال او می رسد.و از خیال معصیتی, فکر 
چندین معاصی دیگر متولد می شود و ھرگزبە جائی منتھی نمی ‌شود. 

و علاوہ بر ھمه اینھا آنکە ھر یک از ملکات و اخلاق و حالات حکم دری دارد بەخانه دل و راھی ب مملکت نفس, پس 
خلق بدیراھی است کە شیاطین از ان بە ملک بدن فی اك 

یکی بیشتر نیست اما اطراف و جوانب بی حدو نھایتاند. 

و ھمچنین ھر یک از اخلاق حسنه راھی ھستند بە مقصودہ و راہ بە ھر منزلی یکی است و بیراهه از حد و حصر متجاوز 
است.پس درھابی کە معبر شیطان است از حساببیرون, و دری که راہ ملک است منحصر در یکی است.و لشکری کە راہ ان 
بیشترء غلبەآن بیشتر و آسان‌تر است۔و نیز بر این مطلب ھم در قرآن تصریح شدہ که می فرماید: 


ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوہ و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلە> 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷٥ 


یعنی: ای نیک راہ راست استبهە سوی من,ء پس آن را متابعت کنید و راھھای متعدد را متابعتنکنید تا شما را از راہ حق جدا 
نکند> . (۵) 

واز این جھت است کە خداوند - سبحانه - از زبان شیطان لعین حکایت می کند: 

<لاقعدن لھم صراطک المستقیم ثم لاتینھم من بین ایدیھم و من خلفھم و عن ایمانھم و عن شمائلہم> 

یعنی: ٭ایشان را از راہ راست تو باز می دارم و از پیش رو و پس و راست و چپایشان در می آیم> . (۶) 

و بە این سبب روزی حضرت نبوی - صلی الله عليه و آله - از برای اصحاب یک خطکشیدند و فرمودند: این راہ خداست.و 
خودمی خواند۔ (۷) 

ھر طرف غول نواخوان جرس جنبانی ستدر رہ عشق بە هر زمزمه از راہ مروو با وجود ھمه اینھاء چونکە فھمیدن راہ راست 
نفس‌به باطل اسھل و آسان‌تر است, و انقیاد نہ از برای حق صعب است.پس دری که از انفرفتگان داخل می شوند مسدود و 
بسته و درھای شیطان مفتوح استء پس مسکین فرزند آدم کہ باید این درھای گشادہ واضح ر سد و یک در پنھان بستە را 
صد ھزاران دام و دانه است ای خدا ما چو مرغان حریص و بینوا 

و بهە این اطمینان شیطان گفت: 

(بعزتک لاغوینھم اجمعین الا عبادک منھم المخلصین> 

یعنی: (قسم بە عزت تو کە ھمه فرزندان آدم را گمراہ خواهھم نمود مگربندگان مخلص تو را> . (۸) 

علاوہ بر اینھا نک این ملعون بسا باشد که تلبیس کند و راہ حق و باطل را مشتبەنماید و لشکر خود را بە لباس ملک ملبس 
سازد و آدمی را بە نوعی بە مھلکە افکند کەمتفطن بە آنھا نشود. 

فصل: مضرات وساوس شیطانی و خواطر نفسانی 

چونکه وساوس شیطانيه و خواطر نفسانيه را شناختی و اقسام و علامات و اسباب آنرا دانستی: بدان کە ضرر آن عظیم و 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴5 
موجبافسردگی و کدورت, مانع وصول بە سعادت, و مضیع روزگار و اوقات است.چگونەچنین نباشد و حال اینکە سرمایه 
تحصیل نجات عمر: و آلت تجارت بندگان دل ایشان است. 
پس ھر نفسی که بندہ دل را بہ غفلت و بطالت مصروف و از یاد خدا و تحصیل انسبە او یا از فکری کە موجب زیادتی 
معرفتی و کسب محبت او باشد بازماندہ مغبون وبضاعتخود را بە حیف دادہ۔و آن در صورتی است که فکر و وسواس آن در 
امورمباحات باشد و اغلب مردمان چنین نیستند بلک فکر ایشان در پیدا نمودن راھهای مکرو حیله و شیطنت و خدعه و 
کیفیت وصول بە شھوات و نیل لذات و پیوسته در باطن‌مشغول منازعه با خصمان و دفع دشمنان بلکە بسیار می شود که 
فرض مخالفت وعداوت دوستان خود را نمودہ و در دل مشغول تنبیه و مواخذہ و جواب ایشان می گردندو روز شب خود را 
صرف می کنند در خیالاتی کە دل را سیاہ و دین و دنیا را تباہ می کندو جمیع اقسام خیالات رديیه و افکار فاسدہ خواہ در مباح 
و خواہ در غیر آن مشترکانددر احداث ظلمت در دل و کدورت در نفس و تضییع وقت و ابطال عمر ولیکن درمعصیت بودن و 
مترتب شدن عذاب بر آنھا متفاوتاند. 
پس آنچە تخیل امور مباحه و تفکر در أنھا باشد مطلقا گناھی بر آنھا مترتب‌نمی شود و اما در امور غیر مشروعه پس اگر 
مجرد تخیل و خطور در دل بی اختیار بودەباشد باز مؤاخذہ و عقابی بر آن نیست زیرا کە تکلیف بە امری که از تحت اختیار 
بیرون‌است جایز نیست و اگر بە قصد باشد و دل را بە اختیار مشغول امر مباحی نماید پس اگرخیال ارادہ آن فعل باشد در دل 
عازم و مصمم بر بجا آوردن آن شود یا اینکە در دل تاسف خورد بر اینکە چرا فلان معصیت را کە در فلان وقت میسر شد 
نکردم و خیال پشیمانی و ندامت از آن کند عاصی و گناھکار و مستحق مؤاخذہ و عقاب خواهد بوداگر چە آن فعل را که 
مصمم بر أن شدہ بە جھت مانعی که رو دھد نکند. 
بلی اگر مصمم شود بر آن ولیکن از خوف خدا ترک کند معصیتی نخواهد داشتبلکە بر أآن ترک ثواب خواقد داشت و از 
برای او حسنه نوشته خواھد شد و اگر خیال ارادہ فعلی یا تاسف ترک آن نباشد بلکە به اختیار خود را بر تصور امر غیر 
مشروعی بدارد کە مطلقا ارادہ آن را ندارد بلکە گاہ است میداند کهە مستحق نخواهھد شد چون خیال سلطنت و حطہب> (۹) و 
غارت از برای کسانی که در حق آنھا متصور نیست ظاھر أن‌است کہ در این ھم معصیتی نباشد و این تفصیل موافق و 


مقتضاى جمع میان آیات واخبار مختلفەای است کە در خصوص قصد معصیت وارد شدہ است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 

فصل: معالجه امراض نفسانی 

چون مضرات این صفت مھلکہ را دانستی و یافتی که آن از جمله مھلکات و باعثنکال )٥١(‏ و وبال و خسران مال است پس 
لازم است که در صدد معالجه ان برآئی و نفس خود را از چنک آن برھانی۔پس اگر خیال وسوسے در فعل معصیتی و قصد 
گناھی باشدتامل کنی در سوء خاتمه امور و وخامت عاقبت عصیان در دنیا و آخرت و حقوق پروردگار را بر خود یاد آوری و 
پاداش اعمال را از ثواب و عقاب در نظر آوری وملاحظہە کنی کہ نگاھداشتن خود از آنچە ابلیس ترا بدان وسوسه می کند و 
صبر بر أن بەمراتب آسان‌تر است از تحمل عذاب الھی و سوختن در آتشی کھ اگر شرارەای از آن بەزمین افتد اثری از آن 
نگذارد و نبات و جمادات را درھم سوزد و چون این امور رامتذکر شدی و بە نور معرفت و ایمان و حقیقت آنھا را یقین دانی 
باشد کە شیطان دست ازتو بدارد و از وسوسه باز ایستد و چنانچە از اینھا معالجه نشود معالجه ان بە فکر و ذکر ومجاهدہ در 
فی کی شتان سابل اجک ھ سان ‏ ظر کی رما ات رامع اض کلام جات اک 
افکار ردیه و امانی کاذبہ (۱۱) باشد کە بدون‌قصد فعل بلکه بی اختیار بە دل گذرد پس خلاصی از اٹھا بالکلیە در نھایت 
(20 نظ اھر فترف رما کا اتال 090 سک تع از جاوکسجيى شىهھھ ا جاک 
شمردەاند و حق آن است اگر چه دفع أنھا بالمرہ صعوبت دارد لیکن ممکن‌است.و آنچە از حضرت رسول - صلی الله عليه و 
الوشتغوی اروف ا گنی فا کہم اما کر ان 2ر ار 2ھتاس یت کافار کرات عامال کشر کہ 
اوآمرزیدہ می شود )۱١(‏ بر این شاھد است و سر در صعوبت معالجه این آن است ھمچنان که در اخبار نبویە وارد است از برای 
ھر کسی شیطانی (۱۴) و خلقتشیطان از آتش صرف است کە لحظەای ساکن نمی تواند شد بلکہ ھمیشه در شعله کشیدن و 
حرکت است۔و دانستی کە غالب مادہ قوہ واهمه و غضبيه و شھویه نیز از آتش است و بە این سبب قرابت میا نآنھا و شیطان 
متحقق و بە این جھت آن را بر اینھا تسلط حاصل و اینھا بہ متابعت وپیروی آن مایلند و بہ جھت آتش مزاجی این سە قوہ 
اینھا نیز دایم در ھیجان وحرکتاند اگر چە تحرک آنٹھا بە جھت آنکه مخلوط بە غیر آتش نیز ھستند از شیطان کمتر 
ھمچنانکە حرکتشہویە نیز از غضبيه و غضبيه از واھمه کمتر است:پس شیطان پیوسته در عروق بنی‌آدم در حرکت و ھیجان 
و ھمیشه این قوہ را بە وسوسه در حرکت می آورد در نھا جولان می کند و ساعتی از حرکت و وسوسے نمی ایستد زیرا کە 
ایستادن‌آن و قطع اثر آن نمی شود مگر اینکە مطیع و منقاد آدمی گردد و در نزد او ذلیل وخاضع شود و از وسوسه او بایستد و 
چگونە آن ملعون مطیع و ذلیل اولاد آدم می شود وحال اینکه با وجود امر صریح الھی بە سجدہ پدر بزرگوار ایشان کە گل او 


بە ید قدرتالھی مخمر لعت خلافت الھیه را در برداشت تن در نداد و تکبر و گردن کشی کرد وگفت: 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
اخلقتنی من نار و خلقته من طین> (۱۵) 
مرا از آتئش روشن و آدم را از خاک تیرہ خلق کردی چگونە سر بە او فرود آورم و در پیش او ذلیل شوم و قسم بە عزت الھیه 
یاد نمودکە در صدد اغوا و گمراھی ھمه بر آید. (۱۶) 
پس چگونە می شود کە دست از وسوسه بدارد ولحظهہای انسان مسکین را فارغ گذارد مگر کسانی کە ریش علایق دنیویے را 
از زمین دل کندہ و آستین ھمتبر کون و مکان افشاندہ و بە غیر از یک فکر ھمه ھموم را از دل خودبیرون کردہ خانه دل را 
بە یاد خدا سپردہ باشد کە آن لعین در آنجا راہ نیابدو این کسان از جمله بندگان مخلص هستند که آن ملعون آنھا را استثناء 
کردہ و گفته: 
(الا عبادک منھم المخلصین>. (۱۷) 
غفلت از خدا سبب وسوسهە شیطان 
پس ای جان برادر! از این دشمن مطمئن مشو و گمان مکن که دلی از دست آن فارغاستہ بلکە مانند خون در بدن انسان 
جاری و سیالء و ھمه آن راء مانند ھوا در قدح فروگرفتہ.و اگر خواھی قدحی را از هوا خالی نمایی نمی توانی تا آن را از چیز 
دیگر پر نسازی, بلکە قدر که از آب مثلا پر گردد از هوا خالی می شود۔پس ظرف دل نیز چنین‌است اگر أآن را مشغول بە یاد 
غالوکک فری اواس سضت کسی سک ات کد اس سم ظا اف 1ا لنگس و قاق عا اک اسنا غاترز 
ماند در آن دم شیطان باوسوسەاش در آنجا حاضر می شود ھمچنان که خداوند متعال در کتاب کریم تصریحبه آن فرمودہ 
کە: هو من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لە شیطانا فھو لە قرین>. (۱۸) 
یعنی: (ھر که از یادخداوند رحمن باز می ماند برانگیزانیم شیطان را کە قرین و ھمنشین او باشد> . 
و رسول خدا - صلی الله عليه و آله - فرمود: 
فان الله یبغض الشاب الفارغ> . (۱۹) 
یعنی: <خداوند دشمن دارد جوانی را کە بیکار باشد> . 
اہن کک سیل فرل سس میکس و سال تافھسدات متا ارس سس ااعل خاتسونی 
می گردد و در آنجا آشیانه می سازد و توالد و تناسل می کند و از اجتماع نسل او نیز نسلھای دیگر متولد و ھمچنین الی غیر 


النھایە۔ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۱5 
پس علاج نیست در دفع وساوس شیطانيه و خواطر نفسانیه مگر قطع ھمہ علایق ظاھریه و باطنيه و ترک جاہ و مال و اھل 
و عیالء و فرار از یار و رفیق و دوست وشفیق, و در کنج تنھائی نشستن و در بە روی آشنا و بیگانە بستن, و همه ھموم را 
یکی کردن.و ھمین ھم کفایت نمی کندہ تا آدمی را بصیرتی حاصل نباشد و قوہ فکر در آثارعجایب صنع رب العالمین نداشته 
باشد و در باطن سیر در ملکوت آسمان و زمین نتواندکرد تا اینکە بە اشتغال بە این افکارہ دل را از دستشیطان نابکار خلاص 
سازددو کسی که این بصیرت و قوہ از برای او نباشد باید خود را مشغول سازد و بعد از قطع علایق وگوشه نشینی بے اوراد و 
اذکار و مناجات با پروردگار و نماز و دعا و عبادت و تلاوتقرآن با حضور قلبء زیرا کە ذکر ظاھری را بی حضور قلب در دل 
اثری نیست. 

و از آنچە مذکور شد ظاھر شد کە اگر علاج قطع وساوس و خواطر بالمرہ ممکن باشد نمی شود مگر با بە جا آوردن سه امر: 
زج شع اق کاس اق اس نک سس ماف صس سد آمرا مات ھاکھیتکگس افرھ تر 
غضب و حرص و حسد و عداوت و عجب و کبر وطمع و بخل و جبن و محبت دنیای دنیه و بیم فقر و فاقه و عصبیت و بد 
دلی بە خدا وخلق و نحو ایٹھا.کە هر یک از اینھا دری ھست وسیع از برای شیطان کە چون آن رامفتوح دید داخل دل 
می شود و مشغول وسوسه می گرددو بعد از سد أنھا راھی نخواھد یافت مگر گاھی بر سبیل گذار و عبور از راھھای خفيه 
داخل شود. 

ترفاید یک سس ناک کو اضر ام ات جاک کہا اغافی ناضاہ انفحات سک اض ےی حاصسکر 
مواظبتبر تقوی و عبادت. 

سوم: اشتغال بە ذکر خداوند منان در دل و زبان چون که بعد از سد ابواب عظیمەشیطان,ء اگر چە سلطنت و تصرفات ظاھرہ از 
مملکت دل تمام می شود و لیکن از راھھاى پنھانی گاہ گاہ بر سبیل گذار و عبور از آنجا می گذردو چنانچه بە یاد خدا دفع ان 
رانکنی گاہ باشد که بە تدریج راھی وسیع بە جھتخود پیدا و در بعضی از زوایای دل ماوی و مسکن کندو از برای ذکر خدا 
در دل و خود را بر آن داشتن اگر چه مدخلیتبسیاری است در دفع خواطر و رفع وساوس, و لیکن هر گاہ سد راہ شیطان 
نشدہ باشد واخلاق ذمیمە و علایق دنیویە را از خود دفع نکردہ باشد چندان فایدہەای بر آن مترتبنمی شود بلکە هر چہ بہ یاد 
خدا دفع آن می شود زیادہ از آن داخل می شودہ مانندحوضی عظیم کھ از نھرھای عظیم آبی متعفن داخل آن شود و با ظرفی. 
آب آن رابیرون ریزیء زیرا تا سد راہ نکنی منع آب را نتوانی کرد و آنچە از ظرفی بیرون ریزی ‌اضعاف آن از نھرھا وارد 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٥٣۷" 


و شیطان را تشبیهە کردەاند بہ سگی گرسنہء و صفات ذمیمةه را بە غذاھای سگء ازگوشت و نان و امثال نو ذکر خدا رابےه 
راندن سگ از دست و زبان.و مادامی کہ غذاحاضر استسگ از دنبال تو دستبر نمی دارد و اگر بە راندن قدمی پس رود باز 
برمی گردد. 

و ھمچنین شیطان شباھتبه مرض دارد و صفات رذیله چون اخلاط فاسدہہ و ذکرمانند غذاھای مقویيه است و غذاھای 
پس فایدہ ذکر ھنگامی ظاھر می گردد کە دل از شوایب ھوس و هوا پاک و از انوارورع و تقوی تابناک باشد.ھمچنان کە خدا 
می فرماید: <ان الذین اتقوا اذا مسھم طائف من الشیطان تذ کروا فاذا ھم مبصرون>. )٠٢(‏ 

یعنی: کسانی کە متقی و پرھیزکارند ھرگاہ برسد ایشان ر وسوسەای از شیطان ھشیار و متذ کرخدا میشوندء پس بە واسطهە 
تذک ذیدلہ بصیرت ایشان بینا و از چنگ وساوس رھامی گردند> . 

ذکر قلبی مائع وساوس و خواطر 

و مخفی نماند کە ان ذکری که دافع وساوس شیطانيه و مانع خواطر نفسانیه است ذکرقلبی است کە مشغول ساختن دل 
است‌به یاد خداء و تذکر قدرت و عظمت, و تنزہ وتقدس و جلال و جمال اوہ و تفکر در صنایع و عجایب مخلوقات آسمان و 
زمین و سایرامور متعلقه بە دین.و ھرگاہ با آن ذکر زبانی نیز جمع شود فایدہ أن اتمء و در دفعشیاطین ادخل است,اما ذکر 
زبانی تنھا اگر چە خالی از ثواب نیست ولیکن مقابله با جندشیاطین و مدافعه وساوس آن لعین نتواند کردو اگر وسوسه 
شیطان بە ذکر زبان رفعشدی ھر کسی را در نماز حضور قلب حاصل بودی و خیالات فاسدہ و وساوس باطله بەخاطر او 
نیامدی, زیرا کە منتھای ھر ذکر و عبادتی در نماز است, با وجود اینکە ھر کەملاحظه حال خود را نماید می‌یابد کە افکار 
ردیە در حال نماز بیشترء بلکە أنچە ازفضول دنیا گمشدہ در نماز پیدا می شود و آنچجے فراموش شدہ در أن وقت بے خاطر 
می رسد. 

وسردذر این 5 است کە: چون نماز بالاترین عبادات و مشتمل بر سجدہ است کەشیطان بە واسطهە ترک ان مطرود و مردود 
شدہ در ان وقت عداوت و حسد شیطان بەھیجان می آید و لشکر آن اطراف دل را فرو می گیرد و از چپ و راست ھجوم, و 
ازپیش و پس حمله می کنند و حجرہ و بازار و دکان و انبار و محاسبه شرکاء و جواب خصماء را بر دل القاء و عرض می کنند 
کە مبادا چنین عبادتی از او بە درجە قبول ووصول, و سجدەای کە موجب لعن او شد از او مقبول گرددو لیکن ھمچنان که 


مذکورشد چنان نیست کە ذکر زبانی مطلقا بی ثمر و أن را از برای ذاکر اثر نباشد بلکه بر آن‌ثواب مترتب می‌شود. 
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۱۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
7 0 00 
اول: ذکر زبانی فقط. 
دوم: ذکر زبانی و قلبی باھم کە ذکر در دل مستقر نباشد بلک قرار آن موقوف بەالتفات ذاکر باشدو چون دل را بە خود 
واگذارد از ذکر خدا غافل, و بە خواطر ووساوس مایل گردد. 
سوم: ذکر قلبی کە در قلب متمکن و بر أن مستولی باشد ب نحوی کهە صرف دل بە غیرذکر محتاج بە التفات ذاکر باشدء و 
هر وقت کە دل را به خود گذارد در ذکر خدا باشد. 
چھارم: ذکر قلبیء کە خدا در دل باشد و بس و دل بالمرہ از خود غافل بلکه از اینکە در ذکر ھم ھست ذاھل باشد و بتمامه 
مستغرق مذکور و محو او باشد.و اھل این مرتبەالتفات بە ذکر را حجاب از وصول بە مطلوب و مقصود می دانندو این مرتبه 
مطلوب ومقصود حقیقیء و باقی مراتب بالعرض مطلوباند. 
فایدہ: کیفیت سد ابواب خواطرء و رفع وساوس 
بدان کە سد ابواب خواطر و دفع وساوس اگر چە صعب و مشکل و لیکن مرتبہای‌استبس عظمیى, و موھبتی استبس 
کبری.کلید گنجسعادات و مفتاح ابواب مرادات است, زیرا کە دل مانند ظرفی است کھ خالی بودن آن از محالات است.پس لا 
محاله بعداز آنکە از افکار بی فایدہ تھی گردیدء محل ذکر خدا و نزول جند ملائکە خواهد شد و ازدوام یاد خدا انس بە اوہ و از 
انس, مرتبه شوق بە لقای او و محبت او کە اعظم مراتب و ٭اسنای> )۲٢(‏ مواھب استحاصلء, و ابواب معارف از عالم فیض 
بر دل گشودہ می شود و بەآن سبب از ظلمات شکوک و اوھام بیرون می ‌آیدو در این هنگامء نفس بە مرتبەاطمینان و ثبات 
در عقاید و معارف می ‌رسدء چنانکە خدای تعالی فرمودہ کە: 
والا بذ کر الله تطمئن القلوب> )۲٢(‏ 
یعنی: <آگاہ باش که بهە سبب یاد خدا دلھا بە مرتبەاطمینان می رسند> . 
و لیکن ھمچنان که دانستی خلاصی از چنگ خواطر و وساوس, موقوف استبرتخليه نفس از رذائل صفاتہ و تحلیيه آن بە 
شرایف ملکات و مواظبتبر ذکر خدا۔و سردر اینء آن است کہ بعد از تخليه و تحليه و دوام ذکر؛ نفس را صفائی و بھجتی 
حاصلء وقوہ عاقله را تسلط و قوتی پیدا می شود و بر سایر قوا مستولی و غالب می گرددو از کشاکش آنھا متاثر نمی شودہ بلک 
ُنھا را به مقتضای مصالح کارمی فرمایدو عنان قوہ واهمه و متخیله را ضبط می‌نماید بە طوری کہ آنھا را بدون امرو نی 


قوہ عاقله تصرفی ممکن نمی ‌باشد و9 خودسرانه بە4 ھر وادی کہ خواهند نمی ‌توانندرفت.و بعد از اینکە این حالت مکرر شد و ب4 
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۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۰۱۲۹۱8۱۱۰۱۴۹ ۱۸۷۷۷۷ 
مرتبه ملکه رسید این دو قوہ را ملکەاطاعت و انقیاد عاقله حاصل می شود و از ھرزہ گردی و اضطراب باز می ایستد و بە غیراز 
خواطر محمودہ از خزانه غیب در ن خطور نمی کندو نفس منقاد عاقله می شودوتنازع لشکر ملک و شیاطین بر طرفء بلکە 
سد ابواب شیاطین شدہ جند ملک بیمتنازع درآنجا قرار می گیرند و نفس در مقام اطمینان مستقر می گردد. 

و این نیز معنی دیگر است از برای اطمینان نفس کہ بە سبب یاد خدا و سد خواطرحاصل می شود و آن مستلزم آن است که 
اشراقات عالم قدس در ساحت دل پرتو افکندو لمعات انوار الھیە از ٭مشکوۂ> (۲۳) ربوبیە در ان بتابد و اطمینان در معارف 
علوم نیزحاصل گرددو از اھل خطاب مستطاب: 

یا ایتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة> (۲۴) 

گردد۔یعنی:٭ ای نفس مطمثئنه ھمچنان که اول از عالم قدس بە این عالم آمدی باز گرد بە سوی پروردگار راضی و خوشنود>. 
و چنین نفسی اشرف نفوس, و صاحب آن از جمله مقربین و صدیقین,ء و مقابل أن‌نفس <”منکوسه> (۲۵) است کە از صفات 
خبیە کە مملو بە اخلاق رذیله ملوث است۔و بە این سبب راھھای ملائکه از آنجا مسدودہ و درھای شیاطین گشادہ و مفتوح 
می گردد۔ولشکر شیطان در آنجا مسکن می سازندو از آنھا دودی سیاہ و تیرہ بر می خیزد و اطرافو جوانب دل را فرو می گیردہ 
واز آن نور یقین منتفی و چراغ ایمان خاموش می گردددوھرگز خیال خیری پیرامون آن نمی گرددہ بلکە پیوسته محل وساوس 
شیاطین و محلآمد و شد آن لعین است۔و اگر گاھی فکری کند کە در ظاھر خیر باشدہ چون بە غور آن‌رسی و حقیقت آن را 
بنگری بە غیر از شر محض و از تلبیس شیطان نباشدو امیدبازگشتبه خیر از چنین دلی نیست۔و علامت این دل آن است که 
موعظە و نصیحت درآن تاثیر نکندو چون سخن حقی شنود دیدہ بصیرتش از فھم آن کور و گوش ھوششاز شنیدن ان کر 
7 ۶ یی۷۷۹ئ 0چت 
متعددہ خدای تعالی اشارہ بە چنین نفسی فرمودہاند از ان جمله: 

)۲۷( رایت من اتخذ الهه ھوايه | فانت تکون عليه وکیلا>.‎ ٣ 

خلاصه معنی آنکہ خطاب بەحضرت رسول - صلی الله عليه و آلە - می فرماید کە: کسی که خدای خود را در ھواو ھوس 
خود قرار دادء یعنی اطاعت ان را نمود آیا تو می توانی ان را بە اصلاح بیاوری و دفع فساد از ان کنی؟ !> . 

واز آن جمله: ٭ختم الله علی قلوبھم و علی سمعھم و علی ابصارھم غشاوۂ>. (۲۸) 

یعنی: ٭9محکم کردہ استخدا پردہ غفلت را بر دلھا و گوشھا و چشمھای ایشان پس‌حق را نمی فھمند و نمی شنوند و 


نمی بینند> . 
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و در جای دیگر می فرماید: 

طان هم الا کالانعام بل ھم اضل سبیلا>. (۲۹) 

یعنی: ہنیستندایشان مگر مثل چھار پایانء بلکە گمراەترند> . 

+18080 0 

ضواء علیھم ءانذرتھم ام لم تنذرھم لا یؤمنون>. )٥۰(‏ 

خلاصه معنی آنکہ: ٭صیحت و تھدید تو ایشان را سودی نمی دھد و مساوی استخواہبترسانی تو ایشان را یا نه ایمان 
نخواهند آورد> . 

و میان این دو نفس,ء نفسی است کہ نە در سعادت مانند اولء و نە در شقاوت بە مثابەثانی باشدء بلکە متوسط میان این دو 
باشدو این مراتب مختلفه دارد و از برای آن عرض عریضی است و اکثر نفوس عوام مسلمین از افراد این قسماند. 

فصل: خواطر و افکار محمودہ و اقسام آنھا 

چون کە ضرر وساوس و خواطر ردیە را دانستی و علاج آن را شناختی بدان کہ مقابل ‌آنء خواطر محمودہ و افکار حسنه است 
کە شرعا یا عقلا مستحسن باشددو أن بر شش قسم است زیرا کە یا مبدا فعلی است از افعال حسنه و محرک آدمی استبر 
ان یعنیتذکر و قصد یکی از اعمال حسنه و تصمیم بر آن۔یا مبدا فعلی و عملی نیست و آن پنچقسم است: 

اول: ذکر قلبی و یاد خدا در دل. 

رك 2ھک تال دامدر سارت کات ادا متا وساھہ اکھ ای تاس تقاقشد اتال اد رس ات کات 
ایشان و کیفیتخلق و حشر و نشر و امثال أن. 

سوم: تذکر بی وفائی دنیا و عبرت گرفتن از گذشتگان و تقلبات و تغیرات احوال این‌عاریتسراء و تصور مرگ خود و آنچه بعد 
از :یز ادمی وارڈ می شوۃ 

چھارم: تامل در عجایب صتع پروردگار و آثار قدرت کاملە او در مخلوقات ازآنچە موجب اعتبار و ظھور علم و قدرت پروردگار 
می وم 

پنجم: تذکر احوال و اعمالی کہ از خود آن شخص سرزدہ از آنچه او را بە خدانزدیک یا از درگاہ از دور می کند و تصور آنچە 
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۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۴۹ 
و بە سبب أن,ء دل نورانی و روشن گرددہ زیرا کە آنچە ماسوای اینھا است از افکارمتعلقه بە دنیا است کە خاطر از انھا مردہ و 
دل افسردہ می گردد. 
0 َ۶ 9 یپ ً۷۹" 
و بیان فضیلت دومء یعنی ذکر قلبی و کیفیت آن در باب ذکر خواھد آمد. 
واما قسم سومء که تدبر در مسائل و معارف و احکام و داب باشد عبارت است ازتحصیل علوم اخرویه و فضیلت آن٠ء‏ در بیان 
علمء معلوم شدو اما قسم چھارمء بیان آن‌در بیان طول امل و ذکر مذمت دنیا و بیان موت و امثال آنھا می شود. 
و در این مقام اشارہ می شود بە شرافت تفکر در عجایب صنایع آفریدگار و تدبر درآثار قدرت کامله پروردگار و کیفیت فضیلت 
ان و تامل در آنچە متعلق بە خود شخص‌است از اعمال و احوال و چگونگی أن. 
اما تفکر در عجایب صنع الھیء پس شرافت آن امری است که بر ھر کسی ظاھراست زیرا کە تفکر أنہا عبارت است از 
اینکە از راہ دل در آیات ‏ آفاق> (۳۱) و ٦‏ انفس> (۳۲) سیر کنی, و از آنھا پی بە آفرینندہ آتھا بری: و او را بشناسی, و قدرت 
7 
و شکی نیست کە غرض از خلقت انسانی نیست مگر ھمین۔و از برای احدی ترقی ازحضیض نقصان,ء بە اوج کمال ممکن 
نیست مگر بە این.و این سر کلید خزائن اسرار الھیەو مشکوۂ انوار قدسیه است.گوش ھوش بہ واسطہه آن شنواء و دیدہ عبرت 
بین از أن‌بینا۔و این است کہ معارف حقه را بجز به واسطه آن نتوان صید کردو کمندی است کەحقایق ثقليه را بە غیر از 
دست آویزی آن بە سوی خود نتواند کشید۔مرغ دل را پرواز بە٘شیان قدس بە این بال و پر میسر و شخص روح را مسافرت 
بە وطن حقیقی بە واسطەاین مرکب متصور است:ظلمت جھل از ان زایل و نور علم بە آن حاصل می شود. 
واز این است کھ آیات و اخبار بسیار در فضل آن وارد شدہ است چنانچە حق تعالی می فرماید: 
و لم یتفکروا فی انفسھم ما خلق الله السموات و الارض و ما بینھما الا بالحق> 
یعنی: <آیا در نزد خود تفکر نکردند کە خدا ایجاد نکردہ است آسمانھا و زمین وأنچە در ما بین آنھا ھست را مگر به سبب 
امری کهە حق است> . )۳٣(‏ 
و بە لغو و ھرزەنیافریدہ است. 
و می فرماید: <فاعتبروا یا اولی الابصار> 


یعنی: (در مخلوقات تامل کنید و از انھاعبرت بگیرید ای بینندگان> . (۳۴) 
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و باز فرمودہ است: 

فان فی خلق السموت و الارض و اختلاف الیل و التٹھار لایات لاولی الالباب> 

و انف کادفرعلی گھی اساتاء تم لات شرف کائلد ہا اوک فبرقف ھاھما را مسال نت 
و در موضعی دیگر می فرماید: 

طالذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبھم و یتفکرون فی خلق السموات و الارض> 

یعنی: ۶ آنچنان کسانی کە خدا را یاد می کنندایستادہ و نشسته و خوابیدہ و تفکر می کنند در خلقت آسمانھا و زمین> . (۳۶) 
واز حضرت رسول - صلى الله عليه و آلە - مروی است کہ: ‏ نفکرء حیات دلی است کە بصیرت داشته باشد> . (۳۷) 

و نیز از آن حضرت روایت‌شدہ است کہ: (تفکر در یک ساعت, بھتر است از عبادتیک سال و نمی رسد بە مرتبه تفکر مگر 
ہو 2فاو اس جس مس کرت است ات 

و باز از آن جناب مروی است کہ: ٭بھترین عبادات صرف نمودن فکر است در خداو قدرت او> . (۳۹) 

و مراد از ٭فکر در خدا> ء فکر در عجائب صنایع اوست, نە در ذات مقدسشەزیرا کە تفکر در ذات: ممنوع استء ھمجنان که 
مذکور خواهد شد. 

واز سید اولیاء - عليه التحيه و الثناء - مروی است کە: ٭تفکر می خواند آدمی را بەنیکوئی و عمل بە آن> . (۴۰) 

و در حدیثی دیگر فرمودند کە: (به واسطه تفکرہ دل خود را آگاہ کن> . (۴۱) 

نامفرم مات سد رات ساسا سی ماد کو صس ماک فا ام نے کر امن 
)۴ 

واز امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: لفکر آئینه حسناتاست و کفارہ سیئات و روشنی دلھا و 
وسعتخلق.و بە وسیلە آن می رسد آدمی بە آنچە صلاح امر معاد استء و حاصل می شود اطلاع بر عواقب امور و زیادتی در 
عَلھوأن خصلتی ات کهە هیچ۔غبادتی مثل ان تت4 (۴۳) 

واز حضرت امام رضا - عليه السلام - مروی است کہ: <عبادت بە زیادی نماز وروزہ نیستء بلکە عبادت, تفکر کردن در امر 
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۱ آیات آفاقیء ھمچون آفرینش ستارگان و کھکشانھا با نظام دقیق حاکم بر آنھاء و آفرینش جانداران وگیاھان و کوھھا و 
دریاها با عجائب و شگفتیھای بی شمارشء و موجودات گوناگون اسرار آمیزش کھ هر زمان اسرارتازہای از خلقت آنھا کشف 
می شود و هر یک آیه و نشانه است بر حقانیت ذات پاک او 

۷7ف فی ساسسات سس شکاناق ناک مور سام الات گی ساد کرت ادس رعکات مت 
قلب و عروق و بافتھا و استخوانھا و انعقاد نطفه و پرورش جنین, و از ھمه بالاتر شگفتیھای روحانسان می ‌باشد کە هر 
گوشەای از آنء کتابی است از معرفت پروردگار و خالق جھان۔رک: تفسیر نمونه ج ٢۲ء‏ ص ۳٣٣‏ 

تدبر در آفرینش اقلیم وجود 

و چون فضیلت تفکر در آیات عالم آفاق و انفس را دانستی, بدان که از تفکر در ھرموجودی از موجودات مشاھدہ عجائب 
صنع پروردگار می توان نمودو از تدبر در ھرمخلوقی از مخلوقات ملاحظه غرایب قدرت آفریدگار می توان کردہ زیرا کە آنچه 
دراقلیم وجود بجز ذات پاک آفریدگار یافت می شود رشحەای از رشحات وجود او وقطرہای از دریای بی منتھای فیض وجود او 
المعر راع مان ات +اصسس سر اماک اغسمصسس مغ اتی گور فا اه شاک را 
اگرتفقحص کنی بە غیر از آثار قدرت او نیابی.مجردات و مادیات از صنایع عجیبے او و 9جواھر> )١(‏ و اعراض فلکیات و 
عنصریات و بسائط و مرکبات از بدایع غریبه او. 

ای ھمه ھستی زتو پیدا شدہ خاک ضعیف از تو توانا شدہ 

زیر نشین علمت کاینات ما بە تو قائم چو تو قائم بە ذات 

مبدا هر چشمه کە جودیش ھست 

مکترع ھرچھوچرڈیتن سڈ 

گر سر چرخ است پر از طوق اوست 

ور دل خاک است پر از شوق اوست 

اق عفر وت 

ای ز وجود تو وجود همه پرتوی از بود تو بود همه 

نیست کن و ھست کن و ھست و نیست غیر تو و صنع تو موجود نیست 


ماس و اف اھ مغ اظاسھ ساٹ 
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غیب ازل نور شہود از تو یافت لوح عدم نقش وجود از تو یافت 

روشنی لعل بدخشان )٢(‏ زتو پرتو خورشید درخشان زتو 

نور دہ ظلمتیان عدم ربط دہ خیل حدوث و قدم 

جنبشی از بحر وجودت, سپھر پرتوی از عکس رخت, ماہ و مھر 

نقطہ ای از دفتر صنعت فلک شحنەای از عسکر ملکت ملک 

مس رر اف ات اق رد گا اک انا اف کار ھا فراپومفمن وک اھ نات اته ماگ کر 
جمیع عقلای عالم و حکمای بنی آدم از بدو آفرینش تا قیام قیامت دامن ھمتبر میان بندند کە ادراک آن را کنند بە ٭<عشری 
از اعشار> (۴) و اندکی از بسیار ان نتوانند رسیدء چە جای این که آثار قدرت کامله را در جمیع موجودات توانند فھمید. 

و مخفی نماند کە موجوداتی کە از <کتم عدم> (۵) بە فضاى وجود آمدہەاند بسیاری ازأنھا را ما نمی شناسیمء نە مجمل آنھا را 
میدانیم نہ مفصل. نە نامی از آنھا شنیدەایم و نەنشانی.و دست تصرف اوھام ما از انھا کوتاہہ و قدم اندیشه ما را در نزد آنھا 
راہ نیست. 

پس از برای ما تفکر در آنھا و ادراک عجایب و غرایب آنھا ممکن نیستہ بلکەتفکر و تدبر ما منحصر استبانچه مجملا 
وجود آنھا را دانستەایم و اصل آنھا راشناختہو آنھا بر دو قسماند: یکی آنچه دیدہ نمی شود و بہ حس در نمی آید و آنرا <عالم 
ملکوت> گویندہ مانند عالم عقول و نفوس مجردہ و ملائکە و جن و شیاطین۔و ازبرای آنھا انواع و طبقات بسیاری کە بجز 
0 0" 

و دیگری انچ محسوس میشود و مشاھدہ میگردد.و از برای آنھا سە طبقه است. 

کی الا ال لاگ ماس سو رھ وا اکا غخوف افائرتل تا 

دوم: خطه خاک محسوس با آنچە در آن ھست از بلندی و پستی و کوہ و دریا وبیابان و صحرا و شطوط و انھار و معصادن و 
اشحار و نباتات و حیوانات و جمادات. 

سیم: عالم هوا با آنچە در آن مشاھدہ میشود از رعد و برق و برف و باران و ابر وصاعقه و امثال اینھا. 

و ھریک از این طبقات را انواع متکثرہ و ھر نوعی را اقسام و اصناف غیر متناهيەاست کە هر یکی را صنعتی و ھیٹتی و اثر و 
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۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱8۱۰۴ 
و ھریک از اینھا را کە دست زنی محل تفکر و عبرتء و باعثبصیرت و معرفت می گردد زیرا کہ ھمگی آنھا گواھان عدل و 
ود ملا اھ و کلافت علق آات خعال ارشگرھر عشذان 
برگ درختان سبز در نظر ھوشیارھر ورقش دفتریست معرفت کردگارپس ھر که دیدہ بصیرت بگشاید و بە قدم حقیقت گرد 
سراپای عالم وجود بر آید ومملکت خداوند ودود را سیر کند در ھر ذرہ از ذرات مخلوقات عجایب حکمت وآثار قدرتء این قدر 
مشاهدہ می کند کە فھم او حیران و عقل او واله و سرگردان می گردد. 
و شبھەای نیست در اینکە طبقات عوالم پروردگار در شرافت و وسعت متفاوتاند وھر عالم پستی را نسبتبه مافوق آن قدر 
محسوسی نیست پس عالم خاک را کەپستترین عالم خداوند پاک است قدری نیست در نزد عالم ھواء ھمچنان کە عالم 
ھوارا مقداری نیستبە قیاس عالم سمواتہ و عالم سموات را نسبتبە عالم مثالء و عالممثال را نظر بە عالم ملکوتء و عالم 
ملکوت را نظر بە عالم جبروت, و تمام اینھا رانسبت بە آنچه ما را راھی بە ادراک آن نیست از عوالم الھیە.و آنچه از مخلوقات 
را کەبر روی پستترین ھمه این عوالم است که زمین باشد از حیوانات و نباتات و جمادات‌قدر محسوسی نسبتبه اھل زمین 
سمکواتندایھر کی 7دا اکن للا لوف راغ ا اف اش فسوی تن 
استبر عجایب‌بسیار و غرایب بی ‌شمار کە تعداد أنھا از حد و حصر متجاوز و بنان (۶) و بیان از ترقیم (۷) ان ابکم (۸) و عاجز 
است. 
حکمت الھی در خلقت پش و زنبور 
و اساطین علماء و اعاظم حکما در بیان عجایب صنایعء و غرایب بدایعء بڈل جھدخود را کردہ و در دریبای حکمت فکرت 
غواصی نمودہ و کتب و دفاتری ساخته و پرداختەاند ولی با وجود اینء نسبتبه آنچه در واقع و نفس الامر ھست 
تھیدستماندەاندو ما در این موضع: اشارہ می کنیم بە قلیلی از حکمتھا و عجایبی کە در اضعفحیواناتء کە: پشه و زنبور 
استء و اشرف آنھا کە: انسان استء و بعضی از انواع یکی از اجناس پستترین عوالم الهیە است تا دیگر اجناس و عوالمء بە 
قیاس بە آن دانستەشودو چنانچە متعرض بیان آنچە فھمیدن از برای ما ممکن است از عجایب ومصالحی که در یک عضو 
از اعضای یکی از این سە حیوان است نشویم از وضع کتاب‌بیرونء و شرح آن از حد افزون می گردد. 
پس بر سبیل اختصار و اجمال بعضی از عجایب و حکم آنھا را بیان می‌کنیم تاکیفیت تفکر در صنایع پروردگار دانسته شودو 


پٰذا می گوئیم: 
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اما پشهہ: تامل کن در أآنء کہ با وجود خردی جثه ان٠‏ خداوند عالم آن را بە ھیئثتفیل, که بزرگترین حیوانات است خلق نمودہ 
واز برای آن خرطومی چون خرطوم فیل قرار دادہ و جمیع اعضائی که از برای فیل است در آن خلق کردہہ بە علاوہ دو بال 
ودو شاخ۔و این جث٥4‏ ضعیف ر منقسم بهہ4 اعضای ظاھریه و باطنيه فرمودہ اسَت و9 دودست و9 دو پای أن ر کشیدہ ودو چشم 
ودو گوش أن ر شکافتء وسرو شکم ازبرای أن قرار داد.و در باطن ا موضع غذا مقرر داشت.و جمیع قوائی که در 
مرمت‌بدن ضروری است از لغاذيه> (۹) و جاذبہ و دافعه و ماسکە و ھاضمہ و ناميه به ان عطانمودہ و ان را بە غذائی کەه 
خون حیوانات است دلالت کردو دو بالش داد کە بە وسیلەآنھا بە طلب غذا پرواز کندو خرطومش عطا کرد که از ان خون را 
بھ خود بکشد وخرطوم آن را با وجود ھایتباریکی مجوف> )٠١(‏ کرد تا خون صاف از آن بالا رود۔وآن را طریقه فرو بردن 
خرطوم در بدن حیوان و مکیدن, تعلیم کردو ان را از دشمنی‌انسان آگاہ ساخت و یاد داد کە چون انسان دستخود را حرکت 
راہ فرار پیش می گیرد و چون دست‌ساکن شد باز <معاودت > ((١(‏ می نماید.و 2 ر دو حدقه کرامت فرمود کە مواضع غذٛاىی 
خود را ببیند و به سمت آنپرواز کندہ و چون حدقه او کوچک بود و محل ھجفن> (۱۲) و مژہ در آن نبود کە گرد وغبار را از 
حدقه محافظت کند تعلیم أن نمود کە بە دو دستخود گرد و غبار را از حدقه دور و أن را صیقل دھدو بە این سبب است کهە 
حیوانات خرد مانند مگس و پشه علی‌الاتصال دستھای خود را بە حدقه می زنندو این قدر قلیلی است از عجایب صنع خدادر 
أن و چنانچە اولین و آخرین جمع شوند کہ احاطه بہ جمیع عجایب ظاھریه وباطنيه ن کنند عاجز می گردند. 

و اما زنبور: تفکر کن کە چگونە خداوند حکیم از آب دھان آن موم و عسل راآفرید کە یکی نور و ضیاء و دیگری مرھم و 
سیاست آموخت و خیر خواہ ھمه گردانید تا یکی را بر درخانهہ گماشت کە هر کدام کہ نجس باشد منع کند و بکشدو بە ان 
وحی نمود که دربلندیھا و کوھھا و درختھا از موم خانه سازد تا از آفات محفوظ باشند. 

و نظر کن در کیفیتبنای خانەھای ایشان کە ھمہ را بە شکل مسدس می سازندہ زیرااگر <مستدیر> (۱۳) ساختندی در بیرون 
خانەھا خلل و فرج <مھمل> (۱۴) ماندی۔و اگر مربع بناکردندی زوایای آن در اندرون خالی بودی پس شکل مسدس را 
اختیار کردند کہ ھیچموضعی از مواضع خارجہ و داخله ن ضایع نماند ٭فسبحان من خالق خبیر و حکیملطیف و بصیر> . 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
و اما انسان: پس این خود ظاھر است کہ: اول او قطرہ آبی بود گندیدہ کە در تماماجزای بدن مستغرق بود و خداوند حکیم از 
حکمتبالغهە محبتی میان مرد و زن قراردادہ و بە کمند شھوت ایشان را بە جانب مجامعت کشید تا بە حرکت <وقاعیه> (۱۵) 
نطفه ازمواضع مستغرقه مستخرج شودو آلت رجولیت را قوہ دفعء و رحم زن را قوہ جذبعطا کرد تا نطفه مرد را بە جانب 
خود جذب نمود و با منی زن ممزوج شدہ و در رحمقرار گرفت. 
و گاہ باشد کە: مزاج زن را قوتی تامء قریب بە قوت ذکوریتبودہ مزاج جگرش راحرارتی کامل باشدء و منی کے از کلیه 
راست جدا شود حرارت أن اشد از آنچە از کلیەچپ منفصل می‌شود بودہ باشدہ بە نوعی کہ آثار نطفه مرد از ان بە ظھور رسدء 
و قائم مقام نطفه مرد شود و منفصل از کلیە چپ بە جای نطفه زن شودو رحم در جذب وامساکء قوی باشد۔در این صورت 
ھم ممکن است کہ هر گاہ از خارج ھم قوتی بە زن‌رسدہ از نطفه او بە تنھائی فرزند متکون گرددد۔ھمچنان کە مریم بتول - 
علیھا السلام - کەبعد از آنکھ روح القدس خود را در نزد او بە صورت بشری متمثل کردہ و امدادروحانی از او بہ جمیع قوایش 
رسیدء حضرت مسیح - عليه السلام - بە وجود آمد. 
و بالجمله بعد از استقرار نطفه مرد در رحم زن و ملصق شدن (۱۶) آن به رحمء مانندخمیر که بر تنور زدہ شود شروع بە 
خلق جنین شود۔پس خدای تعالی خون حیض را ازدفع شدن منع فرمودہہ و نطفه بی شعور را قوہ دادہ تا خون را از اعصاق 
عروق بە جانب‌خود کشیدہہ تا نقطەھای دمویە (۱۷) در آن ظاھر گشته و علقه (۱۸) گردیددو بعد از آنء سرخی‌آن بیشتر و 
ظاھرتر گشت, تا شبیه بە خون بسته شدہ و باد گرمی در آن بە ھیجان آمدەمضغه (۱۹) شد. 
پسء خالق بی چون, بە قدرت کاملە خود نشان جوارح و اعضاء در ان پیداء و ھیثتشکل و صورت در آن ھویدا گردانید.و با 
وجود تشابه اجزای آن, آن را بە امورمختلفه از رگ و پی و استخوان و گوشت و پیە و پوست منقسم کرد و در أن 
اعضایمختلف الشکل را ظاھر کردہ سر را مستدیر گردانیدہ و چشم و گوش و دھان و بینی وسایر منفذھا را شکافتء و دست 
و پا را کشید و از برای هر یک پنج انگشتخلق فرمودھر انگشتی را سر انگشتی و ناخنی مقرر فرمودو در باطن آن دماغ و 
دل و جگر وسپرز و شش و معدہ و رحم و مثانه و رودەھا و غیر اینھاء از اعضاء کە هر یکی را ھیئتی خاص و شکلی 
مخصوص است ایجاد نمودہ و هر کدام را شغلی معین و عملی مشخص داد و در جمیع این احوال در ظلمت رحم در کیسەای 
محبوس, و بە خون حیض فرورفتهء و کفھای دستبر دو طرف روی, و مرفقھا بر تھیگاہ نھادہ و دو زانوی خود را برسینە 


جمع کردہ و زنخدان )٠٢(‏ را بر سر زانو گذاشتهہ و نافش بە ناف مادر متصل و از آن‌غذا می مکدو پسر را روی بە جانب پشت 
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"۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶ 


مادرہ و دختر را روی بە جانب روی مادرەنه او را از این نقشھای بدیع که بر او وارد می شود خبرہ و نە پدر و مادر را اطلاعیء 
نەدر اندرون نقاشی پیداء و نە در بیرون مصوری ھویداء و زبان حال جنین در این حال باخداوند متعال بە این مقال گویاست: 
بالاتر از آنی کە بگویم چون کن‌خواهھی جگرم بسوز و خواھی خون کن‌من صورتم و زخود ندارم خبرینقاش توئی عیب مرا 
بیرون کن 

تفکر در استخوانھا و رگھای بدن 

و اگر ترا دیدہ بصیرت بینا باشد تفکر کن در اندکی از عجایب و حکمتھائی کە دربعضی از این اعضاست, نظر کن در 
استخوانھاء کہ چگونە آنھا را از نطفه روان در میان‌آب و خون صلبء محکم خلق کردہ و آنھا را ستون بدن قرار دادہہ بە 
مقدار مختلفو شکل متفاوتہ بزرگ و کوچکہ بلند و کوتاہ راست و کج, پھن و باریکہ و مجوفو مصمت, )۲٦(‏ بە نحوی 
قه ملا کت وھانترد 

و نظر بە آنکە انسان, گاہ محتاج بە حرکت تمام بدنء و زمانی محتاج بە حرکتبعض اعضا بودہ او را از یک استخوان خلق 
نکردہ بلکە استخوانھای بسیار از برای اوقرار داد و میان آنھا مفاصل مقرر کرد تا ھر نوع حرکتی که خواهد از برای او 
میسرباشد و هر استخوانی کە در حرکتبە ان محتاج نبود آن را مصمت آفرید و آنچە درحرکتبه ان محتاج بودہ مجوف: 
خلق کرد تا سبک بودہ و بہ سھولتحرکت نمایددوھر کدام کہ احتیاج بە استحکام آن بیشترہ تجویف آن را کمتر و هر یکی 
کە سبکی آأن‌مطلوبتر تجویف آن را بیشتر قرار دادو غذای ھر استخوانی را کە مخ بودہ باشد درجوف أن معین کرد تا 
استخوان بە جھتحرکت خشک شود و از ھم پاشیدہ نگردد. 

و مفاصل استخواٹھا را بە یکدیگر بە اوتار وصل نمودہہ و در بعضی از آنھا زیادتی خلق کردہ و در بعضی دیگر گودی بە ھیثت 
أن زیادتیء تا داخل شدہ بہ یکدیگر منطبق گردند و چون استخوان صلب و گوشت رخو بودہ و اتصال آنھا بە یکدیگر متعذر: 
میان گوشت و استخوان جسمی دیگر آفرید از استخوان نرمتر و از گوشت صلبتر کە آن راغضروف نامند تا گوشت متصل بە 
آن و آن ملصق بە استخوان گردد. 

تامل کن در رگھاء و عجایب حکمتھائی که در آنھاست۔و بدان که أنھا بر دونوعاند: یکی رگھای متحرک و دیگری ساکنە کە 
اولی را <شرائین> و دومی را <اوردہ> )۲٢(‏ می باشد. 

اباھ اہ گان تر ارکسم 76آ ئل رولس یسا ماف - کس رضقل ایا آن نے تحت 


حیوانی را از دل کہ شرچشمه حیات و منبع روححیوانی و حرارت غریزی استہ بە سایر اعضاء و جوارح برسانندہ و دل را از 
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بخارات‌دخانيه کە از معدہ متصاعد می شود محافظت نمودہ و نسیم صافی را از خارج بے آنجابرسانند و دل را از بخارات 
عت کھر انتا7ات کے امت کی اھاتی کسرتھات آج کات 7ظ اش ادا سی اھاکر ےد گکری ھا 72ز 
آنء نسیم را بەسوی دل جذب می کندو چون که این رگھا باید ھمیشه متحرک باشند خداوند حکیم - جل شانه - آنھا را دو 
پوستە آفرید تا محکم بودہ و بە جھتحرکتہ شکافته نگردند وروح رقیق از خلل و فرج آٹھا بیرون نرودو پوست داخل را 
چون ملاقی حرارتغریزیه و مورد حرکت روح بود غلیظتر و محکمتر گردانند تا حرارت از آن بیرون نرودو قوہ حرکت آن را 
نشکافدو چون غذای شش از دل باید برسد یکی از این رگھا کە آن‌را <شریان وریدی> نامند بە آن عمل مامورہ و یک سر 
أن در دل و سری دیگر در شش فرو رفته و در نجا فروع و شعب از برای أن حاصل تا غذا را از او برداشته بە جمیعاعضای 
شش رساند و چون شش نرم و پوست آن نازک بود این رگ را یک پوستەآفرید تا از صلابت و حرکت آنء شش متاذی 
لت 

رفااشطاق جاقھس رف کگمتتا غامسامز خاابت اسب کڑھو ا الانشستان ففاس کھت اماک 
ھستند و صدمہ بر أن‌ھا وارد نمی شود یکپوسته خلق شدہاندء مگر یکی از اُنھا کە آن را ٭ورید شریانی> گویند کے از 
جگرمنفصل شدہ و نفوذ در دل نمودہ و غذائی که باید بە شش برسد از جگر به دل می ‌آوردو دل آن را بە شریان وریدی 
می سپارد کە حمل و نقل بە شش کند بە این جھت آن رادو پوسته آفریدہ تا از صدمه حرکت دل معیوب نگرددو زھی 
سک کناق تی 2 فی ماس سا ارم کت سے راسھائل قفا سکالا کات لاڈانت 
ان را دو پوسته آفریدہ کە از صدمه حرکتہ شق نگردد و چون ازاو تجاوز نمود بە جانب شش کھ طاقت نفوذ صلب را ندارد 
آن را یک پوستة گرذانیت 

فسبحانه سبحانه ما اجل شانه و اعظم برھانه. 

تامل در عجایب استخوان سر 

و ساعتی تامل کن در سر و عجایب خلقت آن و ہبین کە آن را از استخوانھای مختلف الشکل مرکب نمودہ - مانند کرہ - که 
باطن آن را مجمع حواس کردہ و کاسەسر را از شش استخوان آفریدہہ دو استخوان از أن‌ھا بجای سقف و چھارتای دیگر 
بەمنزله دیوار است.و ھمه آأن‌ھا را بە یکدیگر وصل کرد و در محل وصل آنھا کە ٭شئون> نامند درزھای بسیار قرار داد تا 


بخاراتی کە در دماغ بھم می رسد از آن‌ھا بیرون‌رود و در باطن سر مکث نکند تا موجب حصول امراض گردد. 
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و چھار استخوان دیوار را چون صدمات بیشتر بر ن‌ھا وارد می شود صلبتر ازاستخوانھای سقف آفریدەو از این چھار تا یکی 
را کە در پشتسر واقع است محکمترو از دیگران کرد زیرا کە چون از پیش نظر غایب است دیدہ را محافظت آن ممکن 
فمتیس نات الزشتام اح اف 2ز الات اھ اف 

ودر آنجا دماغ را خلق کرد چرب و نرم تا رگھائی کہ از آن می روید نرم باشد ونشکند و صور محسوسات در آنجا نقش شود 
و مزاج آن را تر و سرد گردانید تا بە سببحرارتی کە از حرکات فکریە حاصل می شود نسوزدو دو پردہ بر روی ان کشید: 
یکی نرم و نازک: کە ملاصق دماغ است.و دیگری صلب و غلیظ کہ بہ کاسە سر متصل استو در آن سوراخھای بسیار است 
لات ود ارام یر سی سھو ارت مان ماق سکاز کات سا امس داکھرر ید اڑتھا 
پردہ و کاسه بەیکدیگر ملصق شدہاند. 

و اصل دماغ را منقسم بە دو قسم نمود: یکی نرمتر از دیگری۔و در میان آنھا پردەنازکی آفرید کە نرم از صلب متاذی 
نگردد.و در تحت دماغ ما بین پردہ غلیظ واستخوانء صفحہه فرش گردانید مشبک: کە متکون است از شرائینی کے از دل و 
جگر بەسمت دماغ صعود کردہاند و در آن صفحه خون و روحی کھ بہ جھت غذاھای دماغ ازدل و جگر بالا میآیند نضج 
می یابد و برودتی ھم می ‌رساند و مناسب مزاج دماغمی گردد و بە تدریج غذاى ان می شودو اگر چنین نبہودی خون جگر و 
روح دل بەجھت کثرت حرارتی کە دارند صلاحیت غذای دماغ را نداشتندی و چون منشا حس وحرکت و مبدا آن دماغ است 
و سایر اعضاء را بە خودی خود حسی نیست پس خدایتعالی از مادہ دماغ رگھای بسیار آفرید و از ان رویانید و بە سایر اعضاء 
کل گر ام ھن آظڑ اھ بہد کک سام سام مھاس راغ ات ظا زا ا اسان سز 
سنگین شدی بلکه از اندازہ بزرگتر شدی از این جھت از مادہ دماغ رگی سفید که آن را ھنخاع> گویند شبیه دماغ آفرید و ان 
را از سوراخی که در زیر کاسەسر خلق کرد بیرون کردہ و داخل استخوان گردن نمودہ تا صلب کشید۔و بسیاری ازرگھا کە بە 
ُنھا احتیاج بود از آنھا جدا کردہ و بە سایر اعضاء فرستادء پس دماغ بە منزلەچشمہ و نخاع بجای نھر بزرگی است کہ از ان 
جاری و سایر رگھا چون نھرھای کوچک است. 

نگاھی بە اسرار چشم و نقش آأن 

و چون بر قلیلی از عجایب سر مستحضر گشتی نظری بە جانب چشم کن و ہبین کەچگونە ان را بە شکلی خوش و ھیاتی 
دلکش و رنگی مرغوب و طرزی محبوبآفریدہ و از برای آن ھفت طبقه و سهە رطوبت قرار دادہ کە اگر یکی از آنھا متغیر 


تھا سام کا شرم اب ل کک فرت 'انوا مہہ (بق گظمفر فشک رات کشا گدآز سے خٹرجیت 
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۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۱)۹۲۰۲٢‏ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۰٥۳٥‏ ۱۱۰۱۴۹م۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱ 
ظاھر گردانید۔و از برای ھر چشمی دو ٭جفن> آفرید کەآن را از دود و گرد و سایر موذیات محافظت نمایدو جفن زیرین چون 
ساکن بودکوچکتر آفرید کە حدقه را نپوشاند و فضلات چشم در ان محتمع نگردد و جفنھا رازینت داد به مژەھا که هر گاەہ 
گشودن چشم ضروری و خوف دخول موذیات بە چشمباشد مژہ آن را محافظت نمایدء ھمچنان که در وقتباد شدید کە با آن 
خاک و غبارباشد اندکی چشم را میگشایند و مژەھای بالا و زیر را بە یکدیگر وصل نمودہ تا پنجرەحاصل می شود و از عقب 
21 نگاہ می کنند. 
در عجایب گوش 
و چون عجایب چشم را دیدیء گوش ھوش بدار و شمەای از حکمتھای گوش راہشنوہ کہ چگونە خدای تعالی آن را شکافتهء 
و در اندرون قرار دادہہ کە بە وسیلهە أنامثیاز صداھاى مختلفه می کند, و آدمی را از ما فی الضمیر دیگران بە واسطه ان 
آگاەمی سازدو بر دو سوراخ گوش بلندی چون صدف خلق کردہ کە آن را از سرما و گرماو غیر نھا محافظت نمایدو در منفذ 
آن گردشھای بسیاری مقرر کردہ تا اگر حیوانی قصدگوش کند بە سھولت داخل نتواند شدہ و با وجود این در آنجا چرکی 
متعفن خلق کرد کە حشرات موذی از ن متنفر گردند و داخل گوش نشوند. 
حکمتھای نھفته در صورت انسان 
و بعد از آن تامل کن در روی آدمی ہبین که آفریدگار چگونە آن را زینت دادہ استبه آنچە از برای آن ضروری و در کار است 
از جبھە و جبین و ابرو و محاسن وبینی و دھان. 

و محاسن را حسن مرد و قبح زن کردو از برای بینی دو سوراخ گشودہ و قوہ شامەرا در آن قرار دادہ تا بە واسطه ان 
ھروایح> (۲۳) نیک و بد را از ھم امتیاز دھد و از آن ‌سوراخھا ھوای صاف و خنک را بہ دل جذب و ھوای حار و متعفن را دفع 
نمایدہ وفضلاتی که در دماغ حاصل می شود از أنھا دفع شود و چون دفع فضلات موجب سدمنفذ می شد و جذب و دفع ھوا 
متعسر می گردید چنان قرار دادہ کە پیوسته یکی از دوسوراخ بە جھت استنشاق ھواء و دیگری محل دفع فضلات باشدو از 
این جھتہ غالبایکی از این دو مفتوح و دیگری فی الجمله مسدود استو دھان را گشادہ و زبان را در آن نھادہ و آن را 
ترجمان دل کردہ و کیفیت تکلم را بەلغتھای مختلفه بە ان آموخته و مخرج هر حرفی را بە آن نشان دادہ و دھان را 
مرکباز دو فک گردانید و از برای أنھا مفصلی قرار دادہہ بە نوعی کہ فک زیرین مانند آسیاگردش می کند و طعام را خرد 
تبھام رک 1ك ھک ھر ید گلات اھک رلاکس ایٛمکم تس ایم و ات سحت ام و ھک 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


و در این دو فک دندانھای بسیار نصب کرد چون در منظوم, با صفھای آراسته وسرھای مساوی و ترتیب هنسق> (۲۴) و 
لون حسن و بیخ محکم, و شکلھای آن را به مقتضاى مصلحت مختلف گردانید بعضی را پھن و عریضء چون دندانھای آسیاء 
تا غذا بە سببآٹھا ھجائیدہ> (۲۵) گرددو بعضی را تیز تا هر چە محتاج به پارہ کردن باشد با آنھا پارہ کندمانند دندانھای 
پیش کھ أنھا را رباعیات گویند. و بعضی را متوسط میان اینھاء تا آنچەمحتاج بە شکستن باشد بە أنھا بشکند و چون جائیدن 
غذا موقوف بە این بود که در زیردنداتھا گردش کندہ و آنچە جائیدہ شدہ به فضایى دھن آمدہہ و آنچە نجائیدہ بە زیردندان 
ید زبان را دلالت نمود که در ان وقت اطراف و جوانب دھان ل(طوف> (۲۶) کندہ وغذا را از میان دھان بە زیر دندان نقل 
کندہ و در حلقوم قوہ بلع را خلق نمودہ تا بعد ازجائیدن طعام آن را بلع کندہ و چون اکثر غذاھا خشک بود و بلع آن ممکن 
نبودہ در زیرزبان چشمهای جاری آفریدہ تا آب از آن بە قدر احتیاج بە دھان آید و غذا بە وسیله آن خمیر شدہ بلع شودو در 
اقصاى دھان حنجرہ را خلق کردہہ و حنجرەھا را در تنگی وگشادگی و ھمواری و زبری و بلندی و کوتاھی مختلف گردانید, 
تا بە آن واسطەصداھائی کہ بیرون می‌آید مختلف باشدہ و مشتبه بە یکدیگر نگردندو بعد از آن گردن‌را کشید و سر را بر آن 
سوار کردہ و آن را مرکب ساخت از ھفت مھرہ مجوف منطبقه بریکدیگر و چون بیشتر منفعت گردن بر حرکت کردن است 
مفاصل و مھرەھای آن راروان خلق کرد و انھا را بە رگ و پی بسیار بر ھم بستە محکم گردانید. 

دستگاہ گوارش بدن 

پس, تفکر کن در عجایب معدہ و آلاتی کہ از برای اکل و ھضم و طبخ غذا خلق کردہ و ملاحظهہ کن, بر سر حلقوم طبقاتی 
قرار دادہ کە در وقت فرو بردن طعام گشودەمی شود و بعد از بلع سر بە ھم آوردہ و فشردہ می گردہ تا غذا از دھلیز مری بە 
معدەوارد شودو معدہ را چون دیگی آفریدہہ و در آن حرارتی خلق فرمود کہ بە سبب أن‌غذا پخته شود و بە أن حرارت و 
حرارتی کە از جگر و سپرز و صلب و پیە محیط بەمعدہ از اطرافء بە معدہ می رسد غذا در معدہ پخته می شود و شبیه 
می گردد بہ آبکشک غلیظ و آن را <کیلوس> (۲۷) می گویندو چون باید صافی و خالص آن بە جگر بالارودہ و در آنجا بعد 
از طبخ دیگر تقسیم بە اعضا شود خداوند حکیم رؤف در سمتمعدہ رگھائی آفرید که اُنھا را <ماساریقا> (۲۸) گویند و 
اف سی اومتار ابا ھاھت اقم مر قاحسا می ئا ہج کات اھ الکھھحمفشت 
طرف آن بە جگر نفوذ کردہ است و از سر آن رگھای بسیار مانند مو منشعب گشتدو در اجزای جگر منتشر است, و أنھا را 


حروق لیفیه> (۲۹) خوانند۔ 
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پس,ء خالص کیلوس بە ماساریقا و از آنجا بە باب الکبد و از آن بە عروق لیفيەمی ‌ریزد و از آنجا جگر ن را می مکد و بہ خود 
جذب می کند و ان را طبخ دیگرمی دھدہ و از این طبخ چھار چیز از کیلوس حاصل می شود: 

یکی مانند کفہ و آن صفراست۔و دیگری زردی, و آن سوداست و سوم چون‌سفیدہ تخم و آن بلغم است.و چھارم صاف و 
خالص اینھا و آن خونی است آبناکمنتشر در عروق لیفیه. 

و از آنجا کە اگر صفرا و سودا و بلغم و آبناکی مخلوط بە خون باشد مزاج بدن فاسدمی ‌شودہ خالق حکیم دو کلیە و زھرہ و 
سپرز آفرید و ھر یک را گردنی داد کە گردن خودرا بە سوی جگر دراز کردەاندہ و گردن کلیتین متصل استبه رگی کہ از 
هحدبه> )٠٣(‏ جگرسر بر آوردہ استء و کلیتین بە وسیلە آن گردنء ان رطوبت و آبناکی را کە بە خون‌ممزوج استبه جانب 
خود می کشند و اندک خونی کہ باید غذای کلیتین شود نیز با أآن ‌رطوبت جذب می کند و چون آن رطوبتبه کلیتین رسید 
خون و چربی که با ن ھست کلیتین بە جھت غذای خود ضبط و باقی ان را کہ آب صاف استبه مثانه دفع می کندو از ُنجا 
بە مخرج بول می ‌ریزد و بیرون می آید. 

و گردن زھرہ و سپرز در جگر داخل است و زھرہ صفرا را بە خود جذب می کند ومی ‌ریزد بە <امعاء> ء (۴۱) و چون صفرا 
هحدتی> (۳۲) دارد امعا را می گزد و آن را می فشرد و بەحرکت می آورد تا ٭دردی> (۳۳) کیلوس را کە در معدہ ماندہ بود از 
مخرج غایط دفع کند وآن صفرا نیز با أُن دردی دفع می شود و زردی غایط بە این سبب است. 

و سپرز* (۳۴) از گردن خود سودا را بە سوی خود می کشد و در سپرز ترشی و قبضی ازبرای آن حاصل می شود و سپرز ھر 
روز قدری از آن را بہ دھان معدہ می فرستد تا معدەرا از گرسنگی آگاہ سازد و خواھش غذا را بەه حرکت آورد و بعد از آن با 
دردی کیلوس از مخرج غایط دفع می شود. 

واما خون صافء پس از رگی عظیم کہ از حدوبه کبد روئیدہ شدہ و از برای أن‌شعب بسیار است و هر شعبه نیز شعبی دیگر 
دارد بە اعضا بالا می رود و بە آن قسمتی مقرر تقسیم می گردد و از آن گوشت و استخوان و سایر اعضاء متکون می شود. 

و اما بلغم در جگر نضج می ‌یاہد و خون می گردد.و بلغم ھمچنان کە در جگرحاصل میشود در معدہ از طبخ اول نیز متکون 
می گردد و ھمراہ کیلوس بە جگرمی رود و می شود کە بعضی از آن در امعاء باقی بماند و حدت صفرا آن را پاک کردہ باغایط 
بیرون می آوردو بعضی از آن باقی با آب دھان دفع می شوددو گاھی از سر فرودمی‌آید و بە سرفه و مثل ان مندفع می گردد. 


دستگاہ گردش خون 
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و چون فی الجمله از حکمتھای معدہ و آلات اکل مطلع گشتی تامل کن در عجایبدل که ان را جسمی به شکل صنوبر 
آفریدہ و چون سر چشمه روح حیوانی است 7 راصلب خلق کرد تا از حوادث محفوظ و به اندک چیزی <مؤف> (۳۵) نشود. 
و حیات آدمی را بە ھمین روح منوط گردانید و ھر عضوی کھ از فیض این روحمحروم شد چون ناخن و مو و امشال اینھا از 
لعتحیات بی نصیب استء و چون‌عضوی را راہ وصول این روح مسدود شد از حس و حرکت می افتدو این روح را دل بە امناء 
شرائین و اوردہ می سپارد و أنچه را شرائین اخذ می کنند بە دماغ می رسانند و درأنجا بە سبب برودت مزاج دماغ اعتدالی در آن 
حاصل و بە اعضاء متحرکە بدن می ‌ریزدہ و آن را روح نفسانی می گویندو آنچه اوردہ اخذ می کنند بە جگر کہ منبعقوای نباتيه 
است می‌آورند و از آنجا بە سایر اعضاء متفرق می شوند و آن را روح طبیعی نامند و لطیف و صاف اخلاط اربعه روح می شود 
نگاھی بە چگونگی خلقت دستھا و انگشتان 
پس نظری گشای و دو دست آدمی را بنگر کە چگونە خالق حکیم آنھا را کشیدہ تابہ هر مطلبی کہ آدم خواهد دراز کند و 
کف آن را پھن نمود و پنج انگشت نصبفرمود و هر انگشتی را بر سە قسم کردو ٭ابھام> (۳۶) را در یک طرف قرار داد و 
چھارانگشت دیگر را در طرف دیگرہ بە نوعی که ابھام بر آنھا محیط می شدو اگر اولین وآخرین جمع شوند کە در وضع 
انگشتان و درازی و کوتاھی آنھا نوعی دیگر فکر کنندکه بھتر از این نوع از جھت زینت و مصلحتباشد یا مثٹل آن, 
سز گند اھر قئال گر ردان رتارضافرات زان راپوهتہطق نکفاا وفرست 
کنی گرزی است گران۔و از جمع آنھا بعد از پھن کردن هر چە خواھی می گیریو از پھن نمودن بعد از جمع هر چه ارادہ کنی 
می دھی, اگر کفچە خواھی از آن سازی واگر صندوقچه ارادہ کنی از آن پردازی.اگر ابھام را بر <سبابە> (۲۷) نمی هر چه 
مکانی را خواھی بروبی میسرت گردد بە آسانی و غیر اینھا ازمنافع محسوسہ. 
و سر انگشتان را زینت داد بە ناخن تا حافظ آنھا باشد و چیزھای خرد را کە سرانگشت نمی تواند برچیند از ان بردارد و بدن 
خود را با آن بخاردو دلالت نمود دستبی غشعور را بە مکانی کە می خاردء به نوعی کە بی فحص و تجسس, خود را به 


آنجامی ‌رساند اگر چە در خواب یا حالت غفلت باشد و اگر خواھی ان مکان را بەدی شعوری نشان دھی بە ان بر نمی خورد. 
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ترکیب مخصوص آفرینش پای آدمی 

واز برای ھر شخصی دو پای آفرید مرکب از ران و ساق و قدمء و هر یک بە شکلی ‌خاص و ترکیبی مخصوصء تا بە هر جا 
کە خواهد حرکت کندو اگر اندکی تغییر درترکیب یا شکل یا وضع یکی از اینھا بە ھم رسد امر حرکت مختل می گردد و آنھا 
راستون بدن و مرکب تن قرار داد و تن را بر آنھا سوار کردو ھمه این عجایب و غرایب راکە اندکی از بسیارء و عشری از 
اعشار عجایب بدن انسان است از قطرەای نطفه خلق کرددر ظلمت رحم۔و اگر پردہ در پیش نمی بود و نظر بر آن مے‌افتاد 
می دیدی که نقوش وخطوط و رسوم در اعضاء در پی یکدیگر بر آن ظاھر می ‌شوند و نە نقاشی ظاھر و نەقلمی پیداست 
فسبحانه سبحانه جل شانه۔ 

بود نقش دل هر ھوشمندی که باشد نقشھا را نقشبندی 

حکمت الھی در غذا و تربیت نوزاد 

و این شمەای بود از حکمتھا و عجایبی کە در نطفه در ظلمتکدہ رحم بە ظھور رسیدو چون جثه او بزرگتر و جای او در رحم 
تنگ شد نظر کن کە چون آن را راہ نمود تاسرنگون شدہ قدم از تنگنای رحم بە فضای دنیا نھاد و چون بعد از بیرون آمدن 
محتاجبە غذائی بود و بدن او نرم و سست و تحمل غذای ثقیل را نداشت خون حیض را <گازری> (۳۸) کردہ رنگ سیاہ ان را 
سفید و ممر آن را کە از اسافل اعضا بود مسدود و آنرا از راہ پستان بە جھت غذای طفل روانە فرمود و پستان را سری 
آفرید مطابق دھان‌طفل شیرخوار و چون طفل را توانایی بلع شیر بسیار در یک دفعه نبود در آن سوراخھای بسیار کوچک 
قرار داد تا شیر بە تدریج از أنھا به مکیدن برآیددو بنگر کەچگونە آن طفل را راهنمائی بە پستان و مکیدن ان نمودو بیرون 
آمدن دندان را بەتاخیر افکند تا از آنء پستان مادر را المی نرسددو چون بە سبب شیرہ رطوبت‌بسیار دردماغ او مجتمع میشد 
گریە را بر آن گماشت تا بہ سبب آن, رطوبت دفع شود و نزول بەچشم یا عضو دیگر نکند و ان را فاسد کندو چون چندی از 
کرای مت ہدک کات فالنان کادا 1س مات کن اھ اترم شف ادھسے 
یا تاخیری واقع شودو تا خود آن طفل متکفل تربیت خودنمی توانستشد پدر و مادر را بر او مھربان گردانید تا آرام و خواب را 
بر خود حرامکردہ بە پرستاری او قیام نمایندو بعد از أن بە تدریج او را ادراک و فھم و توانائی وعقل کرامت فرمود و در قوای 


باطنيه و نفس مجردہ او اسراری چند مخزون ساخت کەعقول در ن حیران و فھوم واله و سرگردان‌اند. 
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نقش قوہ خیاليه و واہمه و عاقله 

تامل کن در قوہ خیال بی عرضهای که قابل قسمت نیست چگونە در یک طرفة العین‌آسمان و زمین را بە ھم می ‌نوردد و از 
ہی جو وس 

9گ ص۶ ٰٰ 0000ء "0" 

و متخیله را نگر کە این معانی را با ھم جمع و ترکیبء و از میان آنھا آنچە موافق مصلحت است جدا می کند. 

و بعد از فراغ از سیر عالم بدن و ملاحظه عجایب مملکت تن قدمی در عالم نفس مجرد گذار و نظر کن که با وجود اینکە از 
الاو کا س اس کر فاحاظام کسی سسزل اضو اف اکسا 2ھ ماينشوفاس ایت اف ھن 
از برای او حاصل می گرددہ و احاطه بە حقایق اشیاء می ‌کند و بە قوت عقل و عمل تصرف درملک و ملکوت مے‌نماید.و از 
نام علق آو مھا 0آ ما اھساان مارک اماکاو احاطان رسای فان شر رر تق تاس 
ونشاەای و در سیر طوری و درجەای, با آنکە خود یک عالم است جمع میان عالم سباع وبھائم و شیاطین و ملائکە کردہ و 
جمیع موجودات (غاشیه> (۳۹) طاعتش بر دوش نھادہسباع درندہ حکم او را تابعء و مرغان پرندہ در پیش او خاضع و خاشع, 
و دیو و جن را بە زنجیر خدمتکاری می بندد و کواکب و ارواح را بە رشته تسخیر می کشداو را صوتیھم می ‌رسد کہ بە نغمات 
خوش, عقلا را مدھوش, و حیوانات را بىیھوش می سازد.و اورا طبعی حاصل می شود که بە اشعار دلکشء دل می ‌رباید بە 
لحظەاى فکرء صنعتی عجیب اختراعء و بہ ساعتی تاملء حرفتی غریب ابداع می‌نماید. 

چون بدن بە خواب رفتبه اطراف عالم سیر می کند و باشد که بە جواھر روحانیەمتصل و امور آیندہ را از آنھا فرا گیردو گاہ 
در قوت بە مرتبەای رسد که در موادکاینات تاثیر کند و ھر چیزی را بە ھر صورتی کە خواھد بنماید هوا را ابر سازد و از 
ابرباران فرو ریزدہ بە التفاتی قومی را نجات دھد و بە دعائی طایفهەای را ھلاک سازدہ باملائکہ صحبت دارد.و خود را در یک 
ساعتبہ چندین صورت بنماید گاھی پادشاھی قھار گردد و ربع مسکون را بە زیرنگین در آورد و زمانی پیغمبر مرسلی گردد و 
از خطەخاک تا محیط افلاک را بە <٭چنبر> (۴۰) اطاعت کشد. 

پس ای جان برادر! اگر از خواب غفلتبیداری و از مستی طبیعت هشیاری؛ دیدەبصیرت بگشای و قدرت پروردگار عظیم را 


تماشا کن کە نطفه گندیدہ را کہ حال آن رادانستی بە کجا میرساند و چە حکمتھا و چە عجایب در ان ظاھر می سازد. 


چو دیدی کار رو در کار کرار (۴۱) قیاس کارگر از کار بردار 
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دم آخر کز آنکس را گذر نیست سر و کار تو جز با کارگر نیست 
و نچ اشارہ به ان شد از غرایب و مصالح عالم انسانیت اگر چە قطرەای است ازدریای بی پایان عجایب آن ولیکن آگاہ 
می سازد آدمی را از کیفیت تفکر و تامل درصنایع صانع حکیم. 
(صورت انسانی بزرگترین حجتھای خداستبر خلق, و آن کتابی است که بە یدقدرت خود آن را نوشته.و ھیکلی است کە به 
مقتضای حکمتخود بنا کردہ در أن‌صور جمیع موجودات عالم ملک و ملکوت جمع است.و نمونەای است از جمیععلومی کە 
در لوح محفوظ ثبت است.و آن گواہ و شاھد استبر اموری که از نظر حسی پنھان است.و حجت استبر هر کە منکر خالق 
منان است۔و انسان کامل را راھی است‌راست کە بە ھر چیز می‌رساند۔و صراطی است کشیدہ میان بپھشت و دوزخ> . (۴۲) 
و چون اندکی از عجایب نفس و بدن خود را دانستی قیاس کن بر آن عجایب زمینی را کە مسکن و ماوای توست از بلندیھای 
ان و پستیھا و کوھھا و صحراها و رودھا ودریاھا و معمورەھا و بیاہاتھا و چمٹھا و بستاتھا و شھرھای عظیمه و جزیرەھای 
کثیرہہ ومعادن و جمادات و نباتات و حیوانات.و اگر دیدہ بصیرت بینا باشد در هر جزوی ازاجزای ان از عجایب قدرت و بدایع 
حکمت, آأن قدر مشاهدہ کنی کہ والە و حیران‌شوی و یقین بە عظمت و جلال خالق أن نمائی. 
آنگاہ نظری بە کوھسار افکن و ملاحظه کن کە چگونە خالق بی چون آنھا را بر پای داشته و اطراف زمین را بە آنھا استحکام 
دادہ و از زیر سنگھای تیرہ آن چشمە‌ھای‌آب گوارای صاف بر روی زمین روان کردہ و بسی جواھر قیمتی کە مقومان عالم 
ازقیمت ان عاجز می گردند در آنھا مخزون نمودہ۔و چقدر معادن در آنھا خلق کردہ کەاگر یکی از انھا نبہودی نظام معیشت 
انسان تمام نشدی.و ذر ھر جا کہ قابل آبادی واجتماع مردم بود نزدیکی أ۵ ر از این معادن خالی نگذاشتی تا امر ایشان 
مختل نگردد. 
و ھر کدام کہ احتیاج بە آن بیشتر بود چون نمک و مانند آن را نزدیکتر و وافرتر آفرید. 
نواع گیاہان و فوائد آنھا 
و زمانی تامل کن در انواع گیاھھا کە از حد و حصر افزون و از حساب و شمارہبیرون است, هر یک را شکلی و رنگی و 
طعمی و ہوئی و منفعتی و خاصیتیء یکی غذای بدن می شود دیگری قوت تنء آن یک زھر جانگزا و این یک تریاق فرحافزاء 


أن جان می ستاند و این روح می‌بخشد۔یکی خواب می اورد و یکی خواب را از دیدہ می برەیکی مفرح جان و یکی باعث اندوہ 
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بی پایانء این سرد است و آن گرمء این خشک استو آن‌ترہ با آنکە ھمه از یک زمین روئیدہ و از یک چشمه آب نوشیدہ:زٹھار 
تا دیو تراوسوسه نکند کە این اختلافات تخم آنھا است.در استخوان خرمایی نخل بلند باخوشەھای خرماء کی بود؟ و در دانه 
گندمیء چندین خوشه و در هر خوشه زیادہ از صددانه کی دیدہ. 

درختان و شکوفایی آنھا 

و ساعتی بنگر در درختان کە چون آب بە ایشان رسد چگونە جمیع اجزای آنھا تازەو خرم و سبز و با طراوت می گرددہ و آب 
بھ یک نسبتبه جمیع ریشه و ساقه و برگ و شکوفە و میوہ آن می رسد و بالسویه میان آنھا قسمت می گرددو از ان پی ببر 
بەقسمت کنندہ آن و بخند بر ادراک احمقانی چند کە این حکمتھای ظاھرہ و مصالح بینەرا نسبت می دھند بہ چیزی کہ نە از 
وجود خود خبر دارد و نە از ذات خودہ نە افعال خود را می شناسد و نە صفاتش راء 

اصناف حیوانات 

و لحظەای تامل کن در اصناف حیوانات کە کمیت آنھا را بجز خالق آنھا احدی نمی داند از مرغان و سباع و بھایم و وحوش و 
حشرات۔ھر یک را چگونە ساختن خانه ومنزل یاد داد و تحصیل قوت و آب و دانه تعلیم کرددراہ مجامعت نر و مادہ را به 
ایشان‌نمود و تربیت نسل بچه را بە ایشان آموخت.آنچه را انسان بە ان محتاج بود رام وفرمانبردار او گردانید و آنچه را بە ان 
احتیاجی نبود وحشی کردو در هر یکہ ازعجایب و مصالح این قدر آفرید که عقلھا حیران می‌ماند عنکبوت را نگر که 
چگونەخانه خود را مشبک می سازد و آن را دام پشہ و مگس مینماید و در کنجی کمین‌می نشیند تا چون مگسی در آنجا 
افتاد آن را صید می کند و غذای خود را می سازد۔ومگس را ببین کە از مسافتبعیدہ بوی شیرینی را می ‌فھمد و بر آن حاضر 
فی نوم 

عجایب دریاھا 

و چون شمەای از قدرت کامله آفریدگار را در زمین دانستی قدمی بە دریاھا گذار وہبین کە عجایبی که در آنجاست اضعاف 
عجایب زمین است,ء و ھر حیوانی کە بر روی ‌خاک ھست مانند 5 نیز در دریاھا یافت می شود:و بە علاوہ حیواناتی دیگر کهە 
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تفکر در کرات آسمانی‎ 
و چون از سیر دریاھا پرداختی چشمی بگشای و بە عالم ھوا نظری افکن از ابر و بادو باران و برف و تگرگ و رعد و برق و‎ 
جا سر2 ای ھا سی حقت کس اف شال ای تا ادس ھا گنا‎ 
دریاھا وبیابانھا عبور می کندہ بہ نوعی کە قطرہای از ان نمی ‌ریزد تا بە محلی که مامور شدہ استّدر آنجا می‌ایستد و آب را‎ 
قطرہ قطرہ پیدرپی بر آنجا می‌افکندہ بە نوعی کە قطرەاى بەقطرہ دیگر بر نمی ‌خورد تا بە زمین رسندو اگر <سواد ھوشت>‎ 
گشودہہ باشد در هر قطرہەخواھی دید که بە قلم الھی و خط خداوندی نوشته کە: این روزی فلان حیوان یا نصیبفلان‎ )٢( 
. مکان است>‎ 
افکن و بگو:‎ )٣( و چون شمەای از قدرت الھی را در هوا ببینی سر بە سوی آسمان کن و دیدہ بر این (طاق مینائی>‎ 
)۴( ہربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک>‎ 
و زمانی تفحص از عجایب عالم افلاک کن ساعتی تفکر در غرایب آنھا نماىء ازآفتاب درخشان و ماہ تابان و ستارگان ثابته‎ 
و سیارہہ کە هر یک را وضعی و ھیاتیء و ھرکدام را اثری و منفعتی است.‎ 
یکی از غربہ رو در شرق کردہ یکی در شرقء کشتی غرق کردہ‎ 
یکی حرف سعادت نقش بسته یکی سر رشته دولت گسسته‎ 
شدہ گرم از یکیء ھنگامه روز یکی را شب شدہہ هنگامه افروز‎ 
ھمه دور شبان روزی گرفته بہ مقصد راہ فیروزی گرفته‎ 
چنان گرماند در منزل بریدن کزین رفتن ندارند آرمیدنز‎ 
رنج راھشان فرسودگی نە میان را در دو بار آسودگی نه‎ 
گاھی مجتمعاند و گاھی متصل, زمانی متفرقاند و زمانی منفصل۔ھر یکی راحرکتی خاص و رفتاری مخصوص, چنان بر‎ 
طبق فلک چیدہ شدہاند که از ترتیب آنھاصور حیوانات و غیر نھا حاصل شدہ (۵) بلکە کم صورتی است در زمین کە شبیه‎ 
ان درآسمان یافت نشود.‎ 
و تامل کن در رفتار خورشید کە آن را رفتاری است که به أن دورہ فلک را دریکسال تمام می کند و بە واسطه آن بە وسط‎ 
السماء نزدیک و از آن دور می شودورفتاری دیگر است که بہ جھت آن طلوع و غروب می کند و دورہ را در یک شبانه روزطی‎ 


می نمایدو اگر حرکت اول نبودی جھان را چھار فصل بە ھم نرسیدی و نباتات ومیوەھا را نشو و نما حاصل نگشتی.و اگر دوم 
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را نبودی روز و شب از یکدیگر جدانشدی و وقت راحت از ھنگام کسب و معیشت ممتاز نگشتی و ماہ و سال وساعات و 
دقایق نبودی,و حساب معاملات: نظم و نسق بە ھم نرسانیدی۔ 

لیت اساتا 

و این افلاک و کواکب متحرکە بدون ستون بر پای داشته با وجود این عظمت کەجمیع عوالم سفليه را از زمین و دریاھا و 
کوهھا و عالم ھوا نسبتبە آسمان اول کمترنداز قطرەای در پیش دریای محیط۔و اھل رصد بیان کردەاند کە: خورشید بە 
تنھائی ازصد و شصتبرابر روی زمین بزرگتر است.و با وجود اینء عظمت آسمان پنجم سەمقابل عظمت آسمان چھارم و 
از سان اون امافافانک مس نت 

و کوچکترین ستارەای که در آسمان مشاھدہ می کنی ھشت مقابل کل زمین است. 

و با وجود این بزرگی و عظمت: سرعتحرکت آنتھا را ملاحظه کن و ببین کە چون|ابتدای خورشید از مشرق سر بر آورد بە 
یک چشم بر ھم زدن ھمە آن کە صد و شصتمقابل زمین است از افق طلوع می کند.پس سرعتحرکت آنھا بە نحوی است 
کە در یکطرفة العین مسافت صد و شصت مقابل ھمه روی زمین را طی می‌نمایدو از این جھتبود کە چون سید رسل - 
ا فاسی اٌھ کالعہم غوات ال لق شی گت 

وقت زوال داخل شدہ؟ گفت: لا نعم, یعنی نە آری.حضرت فرمود: این چە جواب‌بود؟ ! عرض کرد کە چون گفتم که نہ 
پانصد سال راہ را طی کرد و زوال داخل شد. (۶) 

پس ای برادرا از خواب غفلتبر ای و مشاهدہ کن قدرت قادری را کە جسمی بەاین عظمت را در حدقه چشم کە از عدسی 
نیش اثیست جای دلاونو تفکر کن کا اکسٹکواسششن سمی را سپیکر کرقہ و اسای آن راہة اگ فئن ذر اوردھ‌اکتر ذیتذہ 
بصیرتبینا باشد می بینی که اینھا ھمه بندگانی ھستند سرگشته کمتر خدمتکاری بر میان بستهءعشق الھی ایشان را وال و 
سرگردان کردہ و بە یک اشارہ پروردگارشان تا قیامت‌بە رقص‌افتادہ گرد کعبە جلالش طوف می نمایند. 

کو ایک اسان افاا کا نفد کات 

چە می خواھند از این محمل کشیدن چه می جویند از این منزل بریدن 

ازین آمد شدن مقصودشان چیست درین محرابگە معبودشان کیست 
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و بالجملە اگر چشم اعتبار بگشائی هر ذرہ را گواھی بر عظمت پروردگار ببینیو اگر گوش ھوش بداری از زبان حال هر ذرہ 
بھ زبان فصیحء جلالت آفریدگار را می شنوی. 

بە هر ذرہ بدان روئی و راھی است بر اثبات وجود او گواھیست 

تفکر در اعمال و افعال خود 

و اما تفکر در اعمال خود که از أن بە مراقبت و محاسبت تعبیر می شود و اگر چە دربیان توبە ذکر خواهد شد و لیکن در اینجا 
نیز خلاصه آن مذکور می شود. 

و کیفیت آنء آن است کہە: آدمی در هر شبانه روزی ساعتی بە تفکر کار خود بیفتدو اخلاق باطنيه و اعمال ظاھریيه خود را 
تفحص کند و احوال دل و جوارح خود راتجسس نماید لوح دل را در مقابل خود نھادہ آن را ملاحظه کند و دفتر شبانه خود 
راگشودہ سر تا پای آن را مطالعه فرماید. 

پس اگر دل خود را بر طریق راستی و درستی مستقیمء و متصف بەه اخلاق جمیله وخالی از اوصاف رذیله دیدء و اعضا و 
جوارح خود را مشغول طاعات و عباداتی کہ بەأنھا متعلق است و مجتنب از معاصی و سیٹاتی که بە أنھا مرتبط است‌یافتشکر 
بھی بەجا آوردہ و اگر مخالف این را ملاحظه نمود در صدد علاج آن بر آیدو اگر برخورد کەمعصیتی از او سر زدہ بە توبە و 
انابه قضا و تدارک أن کند. 

و شکی نیست کھ این قسم از تفکرہ مجالی واسع داردہ و قدر ضروری آن مستغرق شبانه روز می گردد و ماہ و سالء کفایت 
استقصاء آن را نمی کندہ زیرا کە قدر لازم بر ھرکس آن است که در هر شبانه روز فکر کند در ھر یک از صفات مھلکه از 
بخل و کبر وعجب و ریا و حقد و حسد و جبن و غضب و حرص و طمع: و غیر اینھا از صفات.ونظر بصیرت را گشادہ چراغ 
فکر بە دست گیرد و زوایای دل خود را بگردد و از ھمه این ‌صفات تفحص کند. 

پس اگر چنان فھمید که دل او را از همه اینھا خالی است در مقام امتحان خود برآید وببیند کە شیطان و نفس امر را مشتبه 
نکردہ باشند۔ 

مثلا اگر چنان گمان کند که ناخوشی تکبر را نداردہ امتحان کند خود را به دوش‌کشیدن خیک أبی از کوچهہ یا پشتەای هیمه 
از بازار به خانه. 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۷ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 
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و ھمچنین در غیر اینھا از صفات بە امتحاناتی کہ گذشتگان از نیکانء خود راأزمایش کردہاند آزمایش کند تا مطمئن گردد 
کە از ریش جمیع این صفات و شاخ وبرگ آنھا در مزرع دلش اثری نیست.آری نفس, مکارہ و شیطانء حیلەگر و غدار است. 
گر نماز و روزہ می فرمایدت نفس مکار است فکری بایدت 

نفس را ھفتصد سراست و هر سری از ثری بگذشته تا تحت الثری 

و اگر یافت کە چیزی از این صفات در دل او ھستسعی کند در خلاصی از آن بەموعظه و نصیحت و سرزنش و ملامت و 
مصاحبت نیکان و مجالستخوبان و ریاضتو مجاھدہ تا سلب آن صفتبشودو اگر بە آسانی سلب نشود معالجه را مکرر 
نماید. 

و بعد از آن تفکر کند در صفات حسنہ اگر بە گمان خود خود را متصف بە آنھایافت در صدد آزمایش خود برآید تا از مکر 
نفس و تلبیس آن مطمئن شود و اگر خودرا از یکی از أنھا خالی یافت تامل نماید در طریق تحصیل آن. 

بعد از آن متوجه ھر یک از اعضای خود شود و فکر کند در معاصی متعلقه بە أنءمثلا نگاہ به زبان کند که آیا در أن روز 
غیبتی یا دروغی یا لغوی یا فحشی یا خود ستائی یا سخن چینی از آن صادر شدہ یا نە۔و ھمچنین گوش و دست و پا و شکم و 
2 اسیا اتا 

ماد مر گنو طاضاق کل لع ام کَلاائ افغافسھ اتراحاک وسصعحات ہی اھ لافح سراتت ۶ از 
ھا معصیتی سر نزدہ و طاعات را بە جاآوردەاند حمد خدا را کنددو اگر بە صدور معصیتی یا ترک طاعتی برخورد اول سبب 
وباعث آن را بجوید و در صدد قطع آن بر آید سپس تدارک آأن را به توبە و ندامت کند تافردای آن مانند امروز نباشد. 

و این قدر از تفکر در احوال خود در ھر شبانه روزی لازم است از برای هر دینداری کە معتقد نشاہ آخرت باشدو نیکان سلف و 
اھل تقوی و ورع از گذشتگان را در صبحھر روز یا شام هر شب ھمین طریقه و عادت بودہ۔بلکە از برای ایشان طوماری بودہ 
کەدر آنجا نیک و بد صفات و افعال را ثبت کردہ و ھر روز و شب حال خود را بە آنجامقابله می نمودند و چون از زوال صفت 
رذیله یا اتصاف بە فضیلتی مطمئن می‌شدند درآن طومار قلم می کشیدند و دست از فکر در آن برداشته بە بقيه می پرداختندو 
چنین‌می نمودند تا ھمه را قلم کشند۔و بعضی کہ مرتبه ایشان پستتر و گاھی معصیتی کھ ازایشان سر میزد معاصیای کە 
باید خود را از آن باز دارند در طومار می نوشتند چون‌اکل حرام یا شبهە یا کذب یا غیبتیا مراء یا مسامحه در امر بہ معروف و 
نھی از منکر وامثال اینھاء و سعی در خلاصی از هر یک می نمودند. 


و بالجمله صالحین سلف را این طریقه و رویە بودہ و این را از لوازم ایمان بە محاسبە‌روز قیامت می شمردند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۸۷۰۰۳۰۱۲۳ 
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پس وای بر ما کە دست از پیروی و متابعت نیکان برداشته و پردہ غفلت را بر دیدہ خود فرو گذاشتہء فکر محاسبه روز قیامت 
را فراموش,ء و از شراب غفلت و بطالت مست و بیھوش گشتہایے.و چنانچه ایشان رفتار ما را مشاهدہ می‌نمودند حکم 
می کردندبه کفر ما و عدم اعتقاد ما بە روز حساب. 

ای کرت سی اش حال ایک اعمال عاعشل کسی اما مھ روخ حم اما اوت تناکر راز 
ما به رفتار اھل ایمان نمی ماندہ زیرا کسی کەاز چیزی ترسید از آن می گریزد و شوق بە چیزی کھ داشته باشد در طلب آن بر 
می‌آیدوما ادعای ترس از جھنم می ‌کنیم و میدانیم کە فرار از آن بە ترک معاصی است و غرقلجە معاصی ھستیم۔و دعوای 
شوق بە بھشت را می نمائیم و می دانیم کە رسیدن بە آن بەاطاعت و فرمانبرداری است و در آن تقصیر و کوتاھی می‌کنیم 
عمر را بە ھوا و ھوس می گذرانیم۔و ھوای دخول بھشت داریم و روزگار را بە ھرزہ صرف می کنیمء و طمعوصال حوران پاک 
یھ فان 

وصال دولتبیدار ترسمت ندھندکە خفتهای تو در آغوش بختخواب زدەو مخفی نماند کە: این نوع از تفکر علماء و صالحین 
استہ و اما فکر مقربین وصدیقین از این بالاہ و شان ایشان ازین والاتر است,بلکه ایشان مستغرق دریای محبتءو انس به 
پروردگارء و بە جان و دل متوجه عظمت و جلال آفریدگارنددر فکر جمال و جلال ایزد متعال مدھوش, و از خود و صفات و 
اعمال خود بالمرہ فراموش کردہاند. 

و زبان حال ایشان به این ترانه گویاست: 

هر چه نە گویا بە تو خاموش بە هر چہ نه یاد تو فراموش به 

نات غاصلی کدا سا اق شرع اف راس را ناش ول ای دازفغراعاا مج فات تاد ا سس هر حائل 
گلا کی سے کرات سی سی کال اکم سای صن کس دا یکاہ ماف ساس تعاس 
ازتفکر در جلال و جمال جمیل مطلق ملتذ شود حال عاشقی است کہ با محبوب خودخلوت کند و خواھد از مشاھدہ جمال او 
التذاذ یابد و زیر پیراھن او از مار و عقرب‌مملو باشد و آن را بگزندزیرا کە هر یک از این صفات حکم مار یا عقربی دارند 
کەفرو رفتگان علایق طبیعت را گزیدن آنھا معلوم نشود تا وقتی کہ این عالم را بدرود کنندەدر أن وقت مشاهدہ خواھند کرد 
کە الم هر یک از اینھا از مار و کژدم بە <مراتب شتی> (۷) بالاتر است. 

پس ای جان برادرا از خواب غفلتبرخیز و فکری کن از برای روز رستاخیز پیش از آنکه چارہ امر از دستبیرون رود و چنگال 


مرگ بە کالبد نحیث بند شود. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۸۷۱۷۷۰۱۱۱۱۳۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹008 
و بر سبیل قطع و یقین بدان کە ھر صفتی از صفات و هر عملی از اعمال تو را دروقت رفتن جزائی است, ھمچنان کە صریح 
قرآن و نص حدیث پیغمبر آخر الزمان (ص) است کہ فرمود: ٭ھر چه را خواھی دوست دار که از آن مفارقت خواهھی کردو ھر 
چەخواھی زندگانی کن عاقبت‌خواھی مردو هر کاری کە خواھی بکن کە جزای آن بە توخواھد رسید> . (۸) 
ر از وساوس خالی گئئ؛ و9 تفکر ان ر بەاقسام شش گانه (محمودہ> )6۹ مقصود سازیء زیرا کہ: - چنانکە گذشت - غیر از 
پس فکر تو باید منحصر باشد در استنباط مسائل علميهء یا انجام دادن یکی از اعمال حسنہء یا در عبرت یکی از دیگران و 
واماتفکر کردن در ذات خداء بلکە بعضی از صفات او در شریعت مقدسه غیرجایز و کسی کہ این خیال را کند از حد خود 
متجاوز است. ہو ما للتراب و رب الارباب> ءمشتی خاک را با خداوند پاک چہ کار, ذات او از ان بالاتر کە کمند اندیشه بەه 
کنگرہەجلال او تواند رسید یا طایر فکر در حوالی او گذر تواند کرد<تعالی شانه عین ذلک علواکبیرا> . )٠١(‏ 
و ھم تھی پای بسی رہ نوشت ھم زدرش دست تھی بازگشت 
مکر و حیله 
صفت پنجم: از صفات رذیله متعلقه بە قوہ عاقله مکر و حیله کردن است از برای رسیدن بە مطلوبات شھویە و غضبیيهء و مراد 
از أآ در این مقام جستن راھھای پنھان‌است از برای اذیت رساندن بە مردمان.و بە کار بردن ان را تلبیس و غش و غدر 
واز برای مکرہ مراتب بی نھایت است و اقسام بی غایتء بعضی از آنھا چندان خفائی ندارند و کسی را کہ اندک شعوری باشد بە 
ان متفطن می شود۔ولی بعضی چنان پوشیدەو پنھان است که زیرکان بە ان بر نمی خورند۔گاھی شخصی را بر می انگیزاند کە 
اظھاردوستی و9 محبتبا دیگری کند و9 قش مسکین ر غافل نمودہ او ر ھلاک سازد.و زمانی آدمی ر بر ان می دارد که اظھار 
امانت و دیانت کند تا مردم مال خود را بە امانت یاشرکت‌یا معامله بە او دھند و او صرف خود نماید.و گاھی کسی را مےدارد 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 
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وک ماف یس يہ جماناف ساٹ و کس ھا فائشر کال ساس سا سای وستثف 
لشگر ان اسڈو حضیمت آن ونااکر اسث ازمححیت اات رسائٹن کر علالِیوو اشکا سر کے کسی گکهمطلع دیز 
ارکننکری تر لام امہ ات الات گلا گر اسافقلات می غاہای متا فک ھت اکن اتال 
بی خبر را احتیاطی از خود نیست, بلکه اغلب آأن‌است که مکار محیل> (۱۱) خود را بە لباس دوستی و صداقت می آراید و در 
مقام احسان وخیر خواھی برمی‌آید و مسکین غافل از او شرمسار و خجل و از خباثتباطن او بی خبرو ذاھل تا به ھلاکت 
ا 

واز این جچھتحضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: 

٣ز‏ ما نیست ھر کە مکر کند با مسلمی>. )۱٢(‏ 

و جناب امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کە: 

طاگر نە این بودی کە عاقبت مکر و خدعه آتش جھنم است من از ھمه مردمان مکارتر بودمی (۱۳) و مکرر آن سرور ھی 
بلند می کشیدند و می فرمودند: واویلاہ با من مکر می کنند و می دانند کە من مکر ایشان‌را می فھمم و راغھای مکر و حیلے را 
بھتر از ایشان می ‌شناسم, و لیکن چون میدانم کەمال مکر و حیله و خدعه آتش جھنم استبر مکر ایشان صبر می کنم و 
آنچە را ایشان‌مرتکب می شوند من مرتکب نمی گردم> . (۱۴) 

طریقه خلاصی از مکر و حیله 

فی اس مار اد کس سا سس مافعر سممغامت آآج کس ال گت ھا اکر 
آتنش سوزان ھمنشین شیطان است۔و بداند کەھمچنان کە آیات و اخبار بە آن ناطقء و تجربے و اعتبار بر آن گواہ صادق 
استہ وبال هر مکر و حیله عاقبتبہ صاحب آن راجع می شود. من حفر لاخیه بئرا وقع فیھا> ء (۱۵) یعنی: هر کہ چاھی از 
برای دیگری بکند خود در ان افتد. 

و فواید و محاسن ضد مکر و حیله را کە خیرخواھی مسلمین و یکرنگی با ایشان‌باشد تامل کند. - ھمچنان کە در مقام ان 
بیان خواهھد شد - و ھر کاری کە می خواهدبکند در ان غور نماید کە مشتمل بر حیله نباشد.و اگر احیانا از او مکری صادر شدء 
درمقام عتاب با خود برآید تا ان شاء الله - سبحانه - ریشه این صفت از زمین دل کندہ شود. 

غامیی می مساق تاس ات سس مات سمش 


تھور 
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و9 دانستی کہ جمیع رذایل متعلق ب4۵ این قوہ و9 منشا آنھا نیز دو صفتحبیثه أََشَِْت وھر کدام متضمن صفاتی چندند.و 2 دو 
یکی <تھور> است و دیگر 9جبن> . 
اما تھور: کە طرف افراط شجاعت است, عبارت است از: احتراز نکردن از آنچه بایداز ان بپرھیزد و انداختن خود بے مھالکی 
محافظتخود از حد و حصر متجاوز است و ھمین قدر کافی است کە - حق سبحانه و تعالی - می فرماید: 
ہو لا تلقوا بایدیکم الی التھلکه> )١(‏ 
یعنی: <خود را بہە ھلاکت نیندازید> . 
وحق أن است کە ھر کە صاحب این صفتباشد و خود را از آنچە عقل حکم کندبه لزوم محافظت از آنء نگاہ نداردہ از شایبه 
جنون و دیوانگی خالی نیست,و چگونەچنین نباشد و حال اینکە کسی که احتراز نکند از موضعی کە ظن ھلاکتباشد و 
ھلاک شود بە حکم شریعت مقدسه باعث قتل خود شدہ است و بە ھلاکت ابدیهە و شقاوت‌سرمدیه گرفتار گشته است. 
پس کسی کہ مبتلا بە این صفتباشد باید اول مفاسد آن را در دنیا و آخرت به نظرأورد بعد از آنء ھر کاری کە می خواھد 
بکند. ابتدا در أن تامل کند اگر عقل و شرعتجویز ان را کند مرتکب شود والا از آن اجتناب نماید.و بسا باشد کے معالحه 
این ‌صفت موقوف باشد بر اینکە از بعضی چیزھا که احتراز از ان لازم نیست احتراز کند تاب حد وسط بایستد. 
واما جبن: کە در طرف مقابل تفریط واقع استء آن است کہ: از چیزی کہ نبایدحذر کرد احتراز نمایددو این صفت در 
نھایتخباثت و موجب ھلاکت استہ آدمی بەسبب آن ذلیل و خوارہ و زندگانی او تلخ و ناگوار می گرددو مردم در جان و مال 
اوطمع می کنند.و ظلمه دست تسلط بر او می گشایند.و صاحب 7 مضطرب و بیثبات وکسل و راحت دوستء (راحت طلب] 
خودمی پسندد:و نام نیک را بر باد می دھد. 
سزاوار نیست کە مؤمن بخیل یا جبان باشد> . )٢(‏ 

و فرمودند کە: ہار پروردگارا! پناہ می گیرم بە تو از بخل و پناہ می گیرم بە تو از جبن> . (۴) 


و کیفیت معالحه ان در بیان صفت خوف؛ که از لوازم صفت جبن ناشی از اون بیان میشود. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


و ضد این دو جنسء صفتشجاعت است که عبارت است از اطاعت قوہ غضببيه ازبرای قوہ عاقلهء یعنی نترسد از آنچجے نباید 
ترسید و حذر کند از آنچه باید از آن احترازکند.و این صفت, اشرف صفات کماليه و افضل ملکات نفسانيه است.و کسی که 
این‌صفت را نداشته باشد حقیقتا از جملهە زنان است و از مردی بی ‌نشان. 

اکا سس شا فا رین ھٹا صذاآ نی ضا الع ذف فوفس ا 

طاشدآء علی الکفار> (۴) 

یعنی: ہسخت و شدیدند بر کفار> . 

و به این سبب امیر مؤمنان - عليه السلام - در وصف مؤمن فرمودند کە: ٭دل مؤمن ازسنگ محکمتر است> . (۵) 

واز حضرت امام جعفر صادق < عليه السلام - مروی است کہ: <مؤمن از کوەمحکمتر استء زیرا کە سنگ از کوہ می ریزد و 
از دین مؤمن ھیچ فرو نمی ریزد* . (۶) 

و اما انواع صفات رذیلهە متعلقه بە قوہ غضبيیه بسیار است. 

خوف و اقسام ان 

صفت اول خوف است و أن عبارت است از: دل سوختن و متالم بودن بە سببتشویش رسیدن به ناخوشی کە تحقق أن 
محتمل باشدو تالم از تشویش امری که یقین‌باشد حصولش یا مظنون باشداگر چە ان را خوف نگویند ولیکن چون أن نیز 
ازضعف نفس و موجب ھلاکت است در ضمن خوف مذکور می شود. 

و فرق بین خوف و جبن آن است که در جبن, الم و دل سوختن ضروری نیست. 

پس کسی کە شب در خانه تنھا نمی خواہد جبن دارد و خوف نداردہ زیرا کە تا در آنجانخوابیدہ المی ندارد. 

و بدان کە: خوف بر دو قسم است: 

یکی: خوف ممدوح و مستحسن, و آن خوف از خدای و عظمت او از گناہ خود است کە ضد امن از مکر خداست و در بیان 
صفت دوم مذکور خواھد شد. 

دوم: خوف مذموم و این قسم است کہ از جمله مھلکات است۔و مراد در این موضع, این قسم است و این قسم از خوف, نتیجه 
فصل: انواع خوف مذموم 


بدان کە این قسم از خوف بر چند نوع است کە ھمه أنھا مذموم و صاحب آنھا درنزد عقل معاقب و ملوم است: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴ 
اول آنکہ: خوف او از امری باشد کہ البته وقوع خواھد یافت و دفع آن در قوہ بشرنیست.و شکی نیست که خوف از چنین 
چیزی از جھل و نادانی است و بهە غیر از الم عاجلی کە دل آدمی را مشغول کند و او را از کار دنیا و آخرت باز دارد فایدہەای بر 
أن‌مترتب نمی ‌شود.و عاقل مثل این را بر دل خود راہ نمی دھد و خود را بە قضای الھی و مقدرات سبحانی راضی می سازد تا 
راحتحال و سعادت مآل بە جھت او حاصل گردد. 
دوم آنکە: خوف او از امری باشد کە وجود ان احتمالی باشد و ممکن باشد کەوقوع نیابد و شدن و نشدن آن در دست ان 
وی فاسام شرت فی ماد از ل علات ننان سال را تام سیل حا از ارت بات ٹفش اکمادکر 
شریکاند در اینکە علاج و چارہ ن در دست آدمی نیست۔و مع ذلک در این نوعاحتمال می‌رود کە آن امر وقوع نیابد و 
متحقق نشود. 
آری اللیل حبلی (سحر تا چه زاید شب آبستن است) هر لحظهە فلک را گردشی استو روزگار را رنگیء و پروردگار مھربان را 
الطاف خفيه از حد بیرون و از نھایت افزون‌است. 
بلی نبود در این رہ ناامیدی سیاھی را بود روز سفیدی 
زصد در گر امیدت بر نیاید بە نومیدی جگر خوردن نشاید 
سوم آنکە: خوف او از امری باشد کە سبب آن در دست آن شخص باشد اما ھنوزسبب آن یافت نشدہ باشد و از این ترسد که 
مبادا فلان اثر بر ن مترتب شود:و علاجآن آن است کہ: مراقب احوال خود باشد که این امر از او صادر نشود و مرتکب 
عملی کە از عاقبت آن ترسد نگرددو در ھر کاری عاقبت آن را ملاحظہ نماید و جانب بدآن را بە نظر اورد و بە محض 
ملاحظه یک طرف اکتفا نکند. و اگر بعد از صدور أن ‌فعلء تشویش عاقبت ان را داشته باشد از نوع دوم خواهد بود. 
چھارم آنکە: خوف او از چیڑھائی باشد که طبع از آن بدون سبب و جھت وحشتمی کندہ مثل جن و میتء خصوصا در شب در 
حالت تنھائی.و منشا این خوف غلبه قوەواہمه و قصور عقل و مدرک است, و دلالت بر ضعف نفس می کند. 

و بر عاقل لازم است کہ اندکی با خود تامل کند کہ امثال این امور بہ چە سبب باعثتشویش و خوف می شوند.کسی که در 
زندگانی او با قوت و قدرت از او نمی ترسیدی بلکە از حرب و مجادله او احتراز نمی کردی چگونە از بدن میت‌بی حس و حرکت 
وی س2 اہ کستتان شی سفرا مس سیر دم افظاتا سی سح فان 
علما در وجود آن خلاف است تو بە چه دلیلیقین بر وجود او کردی؟ .و بعد از آنکە موجود باشد بە چە سبب در مقابل تو در 


می آیدخود را بە تو می نماید؟ و اگر ھم نمود بە چە دشمنی و عداوت در صدد ایذاء توبر می ‌آید؟ و اگر ھم در صدد ان برآید بە 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٢۷٥ 


ماع قرت ووارغالب کرک آخر لد اسان افرقف گناک و اگ آھا سام مئاد اوت ہو حدشہت اشرف فارتات کا 
وجود این ھمه احتمالات از موجودی ضعیف الوجود و ناقص القوہ پست فطرت خوف میکند؟ ! و صاحب این صفتباید که 
در شبھای تاریک بە تنھائی خصوصا در مواضع موحشەصبر کند و خود را بە آنجا بیفکند تا بە تدریج این خوف از او زایل 
گردددو خوف مرگ نیز در این نوع و نوع اول است. 

علل خوف از مرگ 

و چون عموم خوف از مرگ بیشترہ و خوف از أن در نزد اکثر شدیدتر است ومعالجه آن اھم است لہذا بە خصوص بیان آن را 
میکنیم و می گوئیم کە باعث خوف ازمرگ چند چیز می تواند شد: 

اول آنکہ: چنان تصور کند که بە مرگ فانی و معدوم صرف می شود و دیگر اصلاوجودی از برای او در ھیچ عالمی نخواھد 
بود.و منشا این خوفء سستی اعتقاد و جھل بە مبدا و معاد است.و چنین شخصی از زمرہ کفار و از دایرہ اسلام بر کنار است. 
قافآ یسل فقزل اف ات فانھالفی سی تاس محکداک عءاکماہ اھت رن7 
حاصل شود کە مرگ نیست مگراینکە نفس جامه بدن را از خود دور کند و قطع علاقه از بدن نماید. 

و بداند کە آدمی ھمیشه باقی و در بپھجت و راحت و نعمت, و یا عذاب و نقمت خواھد بود۔علاوہ بر اینکە چنانکە العیاذ بالله 
فرض نمائیم کە آدمی بە مرگ عدمصرف شود این امری نیست که منشا خوف و تشویش باشد زیرا کە عدم را المی نیستو 
از چیزی متاثر نمی گردد. 

واز این جھت است کہ یکی از علماء گفته: چنانچه آتشی بیفروزند و گویند هر کەداخل آن شود معدوم می گردد من از ان 
خوف دارم کە تا خود را بە ان برسانم بمیرم واز معدوم شدن محروم گردم. 

دوم آنکہ: چنان گمان کند که از مردن نقصی به او می رسد و تنزلی از برای او حاصل می شود و این نیست مگر از غفلت و 
عرل سککررتف ورھفامی اس صسھات سے دالا اف امت کال تد اقات تتابت 
است وآدمی تا نمردہ ناقص و ناتمام.نشنیدەای کە هر کہ بمردہ او تمام و [کامل] شد. 

از جمادی مردم و نامی شدم مردم از نامی زحیوان سر زدم 

مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کی زمردن کم شوم 

بار دیگر ھم بمیرم از بشر تا بر آرم از ملایک بال و پر 


بار دیگر از ملک پران شوم آنچە در عقل تو ناید آن شوم 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


سن سام کال سلسساع حگکسرکظام سم امک مد اھشرلت سرت افش 

ہ الله لابن ابیطالب آنس بالموت من الطفل بثدی ام> (۷) 

بی ٘4٭×یة خدآ قسم کە اس پشر آئی طالب بَه مرگ و افھیاکٹن بە آن یشتر'است آزالی طفل یه ستاق مادرڈ: 

آری کسی را کە عقل کامل باشد میداند کە مرگ آدمی را از ظلمت‌سرای طبیعت می رھاند و بە عالم بھجت و نور و نعمت و 
سرور می رساند. 

گر بنگری آنچنانکە رایست این مرگ نە مرگء نقل جایست 

از خورد گھی بە خوابگاھی و زخوابگھی بە بزم شاھی 

بە واسطه مرگ از تنگنای زندان ٭دار بوار> (۸) مستخلص, و در ساحت وسیع الفضای <سرای قرار> (۹) داخل می شود و از 
محل الم و مرض و خوف و بیم و فقر و احتیاجفارغء و در منزل راحت و صحت و امن و غنا متمکن می گرددو از ھمنشینی 
منافقین واشرار و ظالمین دیو سار دورہ و بە مرافقت‌سکان عالم قدس و محرمان خلوتخانه انس مبتھج و مسرور میشودنیم 
جانی خسته و دست و پابی بسته و شکسته از تو می گیرند وزندگانی حقیقی و حیات ابدی بە تو می دھند. 

نیم جان بستاند و صد جان دھد آنچه در وھم تو ناید آن دھد 

و کدام عاقل ابتھاجات عقليه و لذتھای حقیقیه و حیات ابد و پادشاھی سرمد رامیگذارد و در وحشتخانه پر از مار و مور 
مشوب بە انواع مصیبت و بلا و مرض ورنج و عناء ساکن می گردد؟ ! ای جان برادر! 

توئی أن دست پرور مرغ گستاخ که بودت آشیان بیرون از این کاخ 

چو از آن آشیان بیگانە گشتی چو دو نان جغد این ویرانه گشتی 

بیفشان بال و پر زآمیزش خاک بپر تا کنگر ایوان افلاک 

پس ای دوستان! بیایید تا از خواب غفلتبیدار شویم و از مستی طبیعت هشیارگردیم و ساعتی با ھم بنشینیم و بە یکدیگر 
نصیحت کنیم و با ھم بگوئیم: 

که ای بلند نظر شاھباز سدرہ نشین 

نشیمن تو نە این کنج محنت آبادست 

تو را زکنگرہ عرش میزنند صفیر 


ندانمت که در این دامگە چه افتادەمست 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۷١۱۱۰۲ 


)۱۷۸۷۷۷۷۷۰۰۱۱ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۰٥‏ .۱۴۹١۱۱م۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱‏ 
ھان هان از وطن اصلی خود یاد آور و زنھار کە دیار حقیقی خود را فراموش مکن. 
آتنش شوق را دامن زن,ء و شعله اشتیاق بە حرکت آور و بال و پر روح قدسی را بر ھمزنء گرد و غبار کدورات عالم جسمانیت 
را از آن بیفشان, این قفس تنگ خالی رابشکن و بە آشیان قدس پرواز کن بند گران علایق و عوایق را از پای خود باز کن 
وخود را از تنگنای زندان ناسوت خلاصی ساز, قدمی در فضای دلگشای عالم لاھوت گذار و در صدر ایوان انس بر مسند عزت 
قرارگیر! 
شاهھد دولت در آغوش خود آر دست از این معشوق ھر جائی بدار 
بشکن این گوھر کە مقدارش نماند در دو عالم یک خریدارش نماند 
مرغ زیرک باش و بشکن دام را خاک رہ بر سرفکن ایام را 
چند چند گرفتار دام طبیعت تا بە کی محبوس در زندان رنج و زحمت, ھر ساعتی ‌بار غمی تا بە کی کشیء هر لحظه جام 
المی تا چند نوشی نیش؟ زھر آلود ھم صحبتان منافق تا بە چندہ زھر جانفرسای عزای دوستان موافق تا بە کیء پای از این 
خانه ویران‌بیرون نە و قدم در گلستان عالم سرور گذار! 
چون تو بگذشتی ازین بالا و پست گلبنی بینی در آن صحرا کە ھست 
زیر هر برگ گلی خوش اختری بیخ آن بگذشته از تحت الثری 
شاخ آن از لا مکان سر بر زدہ سایە آن عرش را بر سر زدہ 
یک جھان بینی بە معنی صد ھزار نو عروسان فارغ از رنگ و نگار 
دمی از یاران و دوستان پاک )٠١(‏ 
یاد آور و زمانی از رفیقان آن شھر و دیار را به خاطرگذران. 
ما بالک نسیت عھود الحمی و رضیتبمصاحبة من لا ثبات لە و لا وفاءه . )١١(‏ 
زد سحر طایر قدسم زسر سدرہ صفیر 
کە در این دامگە حادثه آرام مگیر 
گاھی باسکان عالم انوار رازی گویء و زمانی با ھمجنسان آن دیار صحبتی دار آەسرد از دل پر درد برآور و رفیقان وطن 
اصلی را بە خاطر آور با ایشان خطاب آغازکن و بگو: 


اپ ابا کان فر کڈ سے کت شا ر سز گا رکٹ 
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این کجا باشد وفای دوستان من بە بند اندر شما در بوستان )۱١(‏ 

یاد آرید ای مھان زین مرغ زار یک صبوحی )۱١(‏ در میان مرغزار 

یاد یاران یار را میمون (۱۴) بود خاصه کان لیلی و این مجنون بود 

سوم: از اموری کە باعث خوف از مرگ می شود صعوبت قطع علاقه از اولاد وعیالء و دشواری گذشتن از منصب و مال است 
و ظاھر است کە این ترس از مرگ نیست بلک غم مفارقت بعضی از زخارف فانیيه و مماجرت از لذات دنیای دنیيه است.و 
ملاوآن فرت آے سی کر اقائل کی کا سی کہ ممال گلاقم اکتافتب آء خاضای اقوات آ: کاقعتی اس 
چگونە عاقل دل بە آن ببندد. اگر تو نمیری و آن را بہ جایگذاری آن خواھد مرد و تو را خواھد گذاشت.پس خواھی نخواھی 
باید از آن مفارقت کرد و چارہ از مھاجرت آن نیست۔و کسی را کە اندک شعوری باشد چگونە بە چنین‌چیزی مطمئن و دل 
خود را بە ان ساکن می کند۔پس باید محبت دنیا و ساکنان آن را ازدل دور کرد تا از این خوف و المء فراغتحاصل کرد. 
چھارم: خوف از دشمنان و تصور خوشحالی ایشان است.و شکی نیست کھ این نیست مگر از وسوسه شیطان, زیرا کە شادی و 
سرزنش ایشان نە به دین ضرر می ‌رساند ونە به ایمانء و نە بە بدن المی از آن حاصل می شود و نە بە جان.چون توازین خانه 
رفتی‌چیزی که بە خاطر تو نمی گذرد امثال این مزخرفات است, علاوہ بر اینکە شماتتدشمنان و شادی ایشان مخصوص به 
مرگ نیستزیرا کە انواع بلا و نکبت و عنا ومصیبت از برای هر کسی در دنیا ممکن و دشمن بە ھمه آنھا شاد و خرم 
می گردد۔پسھر کە کراھت از أن داشته باشد باید چارہ دشمنی را کند و دشمنان خود را بە نوعی کەمذ کور خواهھد شد دوست 
گرداند۔ 

پنجم آنکە: خوف ازین داشته باشد که بعد از وفات او اھل و عیال او ذلیل و خار وضایع و پایمال شوند و دوستان و اعوان و 
انصار او ھلاک گردند.و این خیال نیز ازوسوسە‌ھای شیطانيه و خیالھای فاسدہ استء زیرا کہ هر کە چنین خیالی کند معلوم 
است‌کە خود را منشا اثری میداند و از برای وجود خود مدخلیتی در عزت دیگران یا ثروتو قوت ایشان می پندارد۔زھی جھل 
و نادانی بە خداوند عالم و قضا و قدر اوا چگونەچنین خوفی را بە خود راہ می دھد و حال اینکە مقتضای فیض اقدس آن است 
کە هر ذرەای از ذرات عالم را بە کمالی کھ برازندہ و سزاوار آن استبرساندہ و هر کسی را بەھر چه از برای آن خلق شدہ و 
اصل نمایدہ و ھیچ آفریدہەای را حد تغییر و تبدیل أن نیست. 

بە چشم خود دیدەایم که اطفالی کە نگاھبان و پرستار متعدد دارند ھلاک شدہاندءو طفلان خودسر و بی پدر و مادر در کوچە و 


صحرا تنھا و بی کس بە سلامت ماندەاند۔ 
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نمی بینی کە بسیاری از علما و فضلا سعی‌ھا کردند در تربیت اولاد خود ولی سعی ایشان‌اثری نبخشیدو چه قدر از ارباب 
دولت و اغنیا مالھای بیحد از برای فرزندان خودگذاردند ولی بە اندک وقتی از دست ایشان به در رفته ثمری ندادبسی 
یتیمان سر و پابرھنە کە نە مالی از برای ایشان بود و نە تربیتی بە واسطه تربیت مربی ازل بە اعلی مرتبەکمال رسیدند و 
اموال بی حد و حصر فراھم آوردندہ بلکە بە مراتب عاليه و مناصبجلیله رسیدند. 

و غالب آن است کہ یتیمانی کە در طفولیت پدر از سر ایشان رفته ترقی ایشان در دنیاو آخرت بیشتر می شود از اطفالی کە در 
آغوش پدران پرورش یافتەاندو بہ تجربەرسیدہ است کە هر کە خاطر جمع و مطمئن بودہ از اولاد خود بە جھت مالی که از 
برای ایشان گذاشتهء یا بە شخصی کہ اولاد خود را بە او سپردہ عاقبتبه فقر و تھی دستی گرفتار گشته و بە خواری و ذلت و 
سق ار سساف اھ سافتہ و 7ھ ندال ماف قضی ات اک راہ فا 7 کو اب ات کان 
خود را بەخدا واگذارد و ایشان را بە رب الارباب سپرد البته بعد از او ھر روز عزت و قوت و مال و دولت ایشان زیادتر شدہ. 
پس کسی که عاقل و خیر خواہ اھل خود باشد باید کار و بار اولاد و عیال خود را بەخالق و پروردگار ایشان گذارد و آنھا را بہ 
مولی و آفریدگار ایشان سپارد. 

نعم المولی و نعم النصیر. (۱۵) 

ششم آنکە: خوف او از عذاب الھی باشدہ بە واسطه معاصی و گناھانی که از اوصادر شدہ.و این نوع خوفہ. از انواع خوف 
ممدوےء و در آیات و اخبار مدح صاحبان‌آن شدہ - ھمچنان کھ بعد از این مذکور خواهد شد - و لیکن, باقیماندن بر این 
ترس,ء ودر صدد علاج آن بر نیامدن بە توبە و انابه و ترک معصیتہ از جھل و غفلت است.وشرح این خوفہ بعد از این بیایدہ 
علاوہ بر اینء خوف حقیقۂ از مرگ نیست بلکەخوف از چیزی است که می ترسد بعد از مرگ حاصل شود. 

واز آنچه گفتیم معلوم شد کە: خوف از موتء بہ سبب یکی از جھات مذکورہ راھی ندارد۔و عاقل نباید آن را به خود راہ دھدہ 
و باید تامل نمایدہ کە مرگء شربتیاست کە هر کس را چشیدنی استہ و ضربتی است که بە ھر فرقی رسیدنی است.بلکه 
درفن حکمت ثابت است کہ: ھر مرکبی البتە فاسد می شود.پس بدن,ء کە مرکب ازعناصر است, ناچار باید بہە فساد انجامد۔,پس 
آرزوی حیات دائمی و تمنای بقای ابدی از برای بدنء خیالی است محال, و عاقل چنین آرزوئی نمی کند بلک یقین میداند 
کە: هر چهە در نظام عالم می شود خیر و صلاح است.پس, خود را بە ھر چە می شود رضا وخشنود می کندہ و الم و کدورت بە 
خود راہ نمی دھددو اگر تمنا و آرزویش طول عمراست, تامل کند که اگر طول عمر را به جھت استیفای لذات جسمانیه 
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صحت که عمدہ لذات است زوال می پذیردہ نە از اکل,ء لذذت می برد ونە از جماع.و لحظهای از دردی و المی خالی نیست.و روز 
بە روز در تنزل و رو بەپستی داردہ تا بە حدی می ‌رسد کہ در نزد مردمان, بلکهە اھل و عیال خود خوار وبی مقدار 
می شود۔ھمچنان کە در کتاب خداست کە: 

٭و من نعمرہ ننکسە فی الخلق> (۱۶) 

یعنی: اھر که را پیر و معمر کردیم او را در میان مردمخوار و منکوس می گردانیم> . 

و علاوہ بر اینھاء هر روز مبتلا بە عزای فرزندی و صدیقی, و هر شام گرفتار مرگدوستی و رفیقی است۔و بسا باشد کہ: 
گرفتار انواع مصیبت و ناخوشی گرددہ و فقر واحتیاج بە او رو آوردو حقیقة کسی کە طالب طول عمر است, طالب این 
مسامافشن ار ھروسات اکا شک سا راد هو طافت رذات ات تی سیت گنز 
پیری.تحصیل کمال در نھایت صعوبت است.و کسی که ملکات بد را از خود دفع نکرد تا بە پیری رسیدء و ریشه آنھا در دل او 
مستحکمگشت, کجا می تواند که اُنھا را زایل کندہ و اخلاق حسنە را تحصیل نمایدء زیرا کە بعداز استحکام ریشه أنھاء دفع 
آنھا موقوف استبە ریاضاتی و مجاھداتی, که در پیریتحمل آنھا ممکن نیست. 

71+ ۹ ص۹ وھ 

٭چون آدمی را سن بە چھل‌سالگی رسید و رجوع بە نیکی نکرد شیطان بە نزد او می‌آید و دستبر روی اومی کشدہ و 
می گوید پدرم فداى روئی باد کە دیگر برای او ھرگز رستگاری نیست> . 

اش نطاب فی اھ مردال رک فی لسر افھراغعاجھل تفاطل قش ت7 
خود زایل کند و بە عمری کھ از برای او مقررشدہ است راضی بودہ باشد و ھمیشه بە قدر امکان در فکر تحصیل کمال. و 
خلاصی اززندان دنیای غدار و قطع علاقه از لذات دنيه و میل بە حیات ابديه روز و شب دراکتساب کمالات و مناجات با 
2 یی۷۷ ٔ9" 
حیات‌طبیعی استحاصل گرددو در این وقت مشتاق مرگ می شود و از تقدیم و تاخیر آن‌روا نداردنه او را بە این ظلمتکدہ 
که منزل اشقیاء و فجارء و مسکن شیاطین و اشراراست میلى, و نە این زندگانی فانی را در نظر او اعتباری و وقعی 
است.خاطرش بە عالماعلی متعلقء و دلش بە مصاحبت مجاوران حرم قدس (شایق> ء (۱۸) ھمیشه بساط قرب حقرا جویاء و 
زبان حالش به این مقال گویاست. 


خرم ان روز کزین منزل ویران بروم راحت جان طلبم از پی جانان بروم 
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به ھوای لب او درہ صفت رقص کنان تا لب چشمه خورشید درخشان بروم 

فصل: اطمینان قلب و طریقه تحصیل آن 

او راہ نیابد۔و شکی نیست کہ: این فضیلتی‌است مطلوبء و کمالی استبه غایت مطلوبء صاحب ان در نظرھا محترم و در 
نزدارباب بصیرت مکرمء و کسی کہ از این صفتخالی است, و از چیزھائی کە مذکور شدخائف و ترسان است, نام مرد بر ن 
نھادن ناگوارء و در نظر مردمان بی وقع و بی‌اعتبارءکودکی است جئە مردان داردء و مردی است که طبیعت زنان دارد. 

پس کسی کە خود را از زمرہ مردان شمارد باید تحصیل این صفت نماید و قوتقلب را کسب کند. و چون شاخ ضعیف از 
ھر بادی نلرزد۔مانند گیاہ خشک هر نسیمی اورا بە اضطراب نیاورد بلکه مانند کوہء پای بر جای بودہ باشد.و بداند کە: 
صاحبان‌قلوب قویه و نفس مطمئنه ر در دلھا ھیبتی و حشمتی است.بلکه آنجە مشاهدہ می شوداز اضطراب و تزلزل بعضی 
دیگر, در نزد شخص دیگر بە واسطه قوہ نفس آن شخصاست.و غالب آن است کہ در مقام مخاصمہ و منازعه بلکه 
مباحثات علمیدہ دل ھر یکقویتر و نفس هر کدام مطمئنتر آن دیگری را مغلوب و مضمحل می سازدو طریقەتحصیل این 
صفت تامل کردن است در آنچهە مذکور شد.و اندک اندک خود را در مواضع خوف و بیم نگاھداشتن و در <(مخاوف> (۱۹) و 
محل خطر صیر کردن تا بە تدریج‌ملکە حاصل گردد و در دل قوتی و اطمینانی پیدا شود 

ایمنی از مکر خدا 

صفت دوم: از صفات رذیله متعلق بە قوہ غضبيهء ایمنی از مکر الله استء کہ آدمی از عذاب الھی و امتحانات او ایمن نشیند و 
از عظمت و جلال او نیندیشد و در دل اندیشه مؤاخذہ او را نداشته باشد.و در اینجا چند فصل است: 

فصل اول: سبب ایمنی از مکر الله 

بدان کە: سبب این صفت, غفلت از عظمت رب العزہ و جھل بە ابتلاء و امتحانات ان حضرت, یا عدم اعتقاد به محاسبه روز 
قیامت و جزا دادن اعمال از نیک و بد یا اطمینان‌بە سعه رحمت و رافت او یا اعتماد بر طاعت و عبادت خود استو این 
صفت از ھریک از این اسباب که ناشی شدہ باشد از صفات مھلکە و موجب نکال و خسران مال است: چون باعث آن یا کفر 
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سی گر فلت از فظوت ال را رای آس ختاع و نالال اھر اگ اتھفا(تعھلا رافوھلاآج گر وی اما سیت 
اگر از تکیە بە رحمت الھی باشد غروراست۔و اگر از اعتماد بر عمل خود باشد عجب استو اخبار و آیات بر مذمت ایمنی 
ازمکر خدا مستفیض, (۲۶) و در کتاب کریم وارد است کە: 

فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون> )۲٢٦(‏ 

یعنی: ہز مکر خدا ایمن نمی گردند مگر جماعت زیانکاران> . 

و بە تواتر ثابت شدہ است کہ: طایفه فرشتگان و خیل پیغمبران از مکر الھی خائف وترساناند۔ھمچنان کە مروی است کە: 
ماگ ای 1رر رت اار۸ وم افرسجھل زکاھزک 
ازمقربان بارگاہ رب جلیل !ند با ھم بە گریە و زاری نشستندء خطاب الھی بە ایشان رسید کە: 

چە شدہ استشما را و بہ چە سبب گریە می کنید؟ عرض کردند کە: پروردگارا! از امتحان تو می ترسیم و از ابتلای تو ایمن 
نیستیم. پس خداوند جلیل فرمود کە: ھمیشەچنین باشید و از مکر من ایمن نگردید> )۲٢(‏ . 

مروی است کە: 

(حضرت رسول - صلی الله عليه و آلە - و جبرئیل امین از خوف خداگریستندہ پس خدا بە ایشان وحی فرستاد کە چرا 
بکزیید وخال آلکہ می تتبارً اہین کردایتم؟ عرض کرد کپنٹ گد از آزمایش فر این قر ا 1ا 

گویا کە ایمن نشدن ایشان از این راہ بود کە ایمن نبودند از اینکە خدا فرمودند کە: 

ھن شما را ایمن کردم از راہ امتحان و آزمایش باشدہ یا اگر خوف ایشان تسکین یابد معلوم شود که ایشان از مکر ایمن 
گشتەاند و وفا بە قول خود ننمودەاند> ۔ 

ھمجنان کە چون ابراھیم خلیل الرحمن - عليه السلام - را در منجنیق گذاردند که بەآتش افکنندء گفت: ٭حسبی الله> یعنی: 
خدا کافی است مرا در ھر حال و ھیچ چیز دیگررا اعتنا ندارم۔و چون این ادعاى بزرگی بود پروردگار عالم او را آزمایش فرمود 
وجبرئیل - عليه السلام - را فرستاد تا در هوا بە او رسیدہ گفت: ٢ای‏ ابراھیم! اگر حاجتی داری بگو تا بر آرم> .آن بزرگوار 
گفت: حاجت دارم اما نە بە تو.گفت: بە أنکە حاجتداری بخواہ و طلب کن.گفت: 

اعلمه بحالی حسبی عن مقالی6. 


یعنی: ٭ہا وجود علم اوبە حال من. احتیاج بە گفتن من نیست> . (۲۴) 
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)۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۱ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۰٥۳7‏ ۱۱۰۱۴۹م۱۸۷۷۷۷۰۱۲۴۱ 
ڑھی بزرگوار شخصی کھ در چنین حالی به روح القدس التفات نکرد و ذات شریفش از بوته امتحانء تمام عیار برآمد و از این 
ھتخدای - تعالی - فرمود: 
ہو ابراھیم الذذی وفی> (۲۵) 
یعنی: و ابراھیمی کە بە گفته خود وفا کرد و بە غیر من التفاتو اعتنا نکرد> . 
میں متام ملیف ار مشعسقا لآ الو و کان کتاظفائا الہ مسا گسلااھ شزاس تھیانھا 
)88+ 
ابتلاھا می کند اہ الفیاث ای ذکور از ابتلاھایش اناث 
گر تو نقدی یافتی نگشادھان ھست در رہ سنگھای امتحان 
واز خوف آزمایش و مکر الله بودی که موسی بن عمران چون ملاحظه سحر سحردرا نمود اندکی در باطن ترسید چنانکه 
خدای - تعالی - خبر دادہ کە: 
فاوجس فی نفسه خیفة موسی>. (۲۶) 
وسال اس مھا ماد آکسکتھر مد امت وساکھ سج می نہ اذایت گر تھ سدا ک ف ارت ا کان کا2 
ضد این صفت است. 
فصل دوم: خوف از خدا و انواع آن 
بدان کە: ضد این صفت مذمومه خوف از خداست و آن بر سە نوع است: 
اول: خوف بندہ از عظمت و جلال کبریای خداوند متعال.و ارباب قلوبء این نوعرا خشیتیا رھبت نامند. 
دوم: خوف از گناھانی کە کردہ و تقصیراتی که از او صادر گشته. 
سوم: خوف از این ھر دو باھم. 

و شبهه نیست در اینکە ھر قدر معرفت‌بندہ بہ عظمت و جلال آفریدگار و ارتفاعشان او و علو مکان او بیشترہ و به عیىوب و 
گناھان خود بیناترہ ترس و خوف او زیادترمی شود زیرا کە ادراک قدرت قاھرہ و عظمت ہباھرہ* )١(‏ و قوہ قوبه و عزت 
ماک افطرات و رجا کی فیشسکی فک کر وک خطيث ائرتا کان ارت وی لات کائل آر مات ختال 
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ادراک عاليه بە قدر قابلیت و طاقتخود بر سبیل اجمالء بعضی از صفات او را می فھمند و أن‌ھم فی الحقیقہ نە از صفات او 
بلکە از غایت امری است که عقول قاصرہ ایشان بە آن می رسد و آن را کمال تصور می کند. 

خیال نظر خالی از راہ او زگردیدگی دور خرگاہ او 

و اگر ذرەای از نور خورشید حقیقت بعضی از صفات او بر دلھای ارباب عقول قویەپرتو افکند خار و خس وجود ایشان را درم 
سوزد و تار و پود ھستیشان را از ھمبگسلاندو اگر گوشەای از پردہ جمال ازل از برای صاحبان مدارک عاليه برداشته 
شوداجزای وجودشان از ھم پاشیدہ و دلھای ایشان پارہ پارہ گرددو نھایت فھم نفوس‌قادسیە و عقول عاليه آن است که 
بفھمند کە رسیدن بە حقیقت صفات جلال و جمال اومحال است و زبان عقل از ادای شمہەای از اوصاف او حقیقۂ ابکم و 
لال. 

و ھمین قدر بدانید کہ دست اندیشه از دامن جلالش کوتاہہ و پای وھم را در ساحت قدسش راہ نیست. 

کمال حسنش از اندیشه بیرون زحد عقل فکرت پیشه بیرون 

و فھمیدن این مرتبە نیز بە اختلاف عقول و مدارکء مختلف می گرددو ھر کە رامدرک بیشتر و عقل کامل تر استحیرت و 
سرگردانی بیشتر و عظمت و جلال اوشناساتر و خوف و دھشت او افزون‌تر است. 

و از این جھت پروردگار عالم می فرماید: 

هانما یخشی الله من عبادہ العلماء> )٢(‏ 

یعنی: این است و جز این نیست کە خشیت و دھشت از خدا مخصوص بندگانی است کہ عالمو دانا ھستند> . 

و سید رسل - صلی الله عليه و آله - فرمودند: 

طانا اخوفکم لله> )٢(‏ 

یعنی: <٭ترس من ازخدا از همه شما بیشتر است۔> 

و البته به گوش تو حکایت خوف طایفه انبیاء و فرقه اولیاء رسیدہہ و در هر شب غشھای پی‌درپی امیر مؤمنان را شنیدہای: (۴) 
و سبب این, کمال معرفتبە خدا استء زیراکە معرفت کامله در دل اثر می کند و آن را بە سوزش و اضطراب می ‌آورد و اثر 
ان ازدل بە بدن سرایت می‌نماید و تن را ضعیف و لاغرہ و چھرہ را زردہ و دیدہ را گریان می سازدہ و بە جوارح و اعضاء سرایت 
می کند و انھا را از معصیتبازء و بە طاعت وعبادت میداردو کسی کە سعی در ترک معاصی و کسب طاعات نکند دل او از 
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خائف کسی نیست کە چشم خود را بمالد و گریە کند بلکہ کسی است کھ از عاقبت نچ می ترسد احتراز کند. 

و بعضی از عرفا گفتەاند کە: بندہ در ھنگامی از خدا میترسد کھ از گناہ پرھیز کند,مائند بیماری کە از خوف طول مرض از 
غذاھاى ناسازگار پرھیز میکندو ھمچنین بەصفات و احوال سرایت می کند و آتش شھوات را فرو می نشاند و لذتھای دنیویه 
راناگوار می ‌سازد و طعم معاصی شیرین در کام طبعش تلخ و مکروہ می گرددء ھمچنان کە عسل ناگوار می شود نزد کسی کە 
داند زھر با آن مخلوط است۔و در این ھنگام دل اواز دنیا و خاشع می گرددو ھمت او بە کار خود و نظر کردن بە عاقبت احوال 
خودمصروف می‌شودو شغلی از برای او بە جز مجاھدہ با نفس و شیطان و مراقبه احوال ومحاسبه اعمال خود نمی ماندو یک 
نفس را از برای خود غنیمت می شمارد و آن را بەمصرف بیفایدہ نمی رساندو بے اوقات و ساعات خود (ضنت> (۵) ھم 
می رساند و آن را بە عبث‌خرج نمی کند۔و بە یک کلمه لغو کە از او سر زندہ یا خیال ھرزہ کە بە خاطرش گذرد در مقام مؤاخذہ 
نفس و عتاب و خطاب با آن در می آیدو ظاھر و باطن خود راب چارہ آنچە از آن می ترسد مشغول می ‌سازد و ھیچ چیز دیگر 
را بە خاطر خود راەنمی دھدہ مانند کسی کہ بە چنگال شیری درندہ گرفتار گرددہ یا بە دریای طوفانی غرق شود کە فکری 
دیگر بجز خلاصی از ان ندارد و خیالی بجز رھائی از آن نمی کند. 

ھمچنان کە از جمعی صحابه و تابعین مشهورہ و از سلف صالحین ماثور است. 

و اقل مرتبه خوف آن است کھ اثر آن در اعمال ظاھر شود و آدمی را از محرماتباز دارد و در این وقت مرتبه ورع حاصل 
می شودو اگر از این مرتبہ ترقی کند و خوفاو بە مرتبەای رسد که او را از شبھات نیز نگاہ دارد صاحب تقوی خوامد شد.و 
اگر ازاین مرتبه نیز ترقی کند و خود را بالکلیە بە خدمت پروردگار بدارد و از فضول دنیااعراض کند و نفسی از انفاس خود را 
صرف غیر خدا نکند داخل زمرہ و حزب صدیقین می گردد. 

فصل سوم: مکروھاتی کە سر منشا خوف و ترس است 

بدان که خوف و ترس نمی باشد مگر از تشویش رسیدن مکروھی که آدمی آن راتصویر می ‌کند و در خاطرہ خود ممٹل 
می گرداند و از بیم وصول بە ان متالم و خایفمی گردد. 

و مکروھاتی کہ بندہ باید از ان بترسد بسیار استء زیرا کە خوف آدمی یا از دروی از بساط قرب و حجاب از لذت لقای 
پروردگار استء و این بالاترین و بھترین مراتب ‌خوف است۔و این درجە خوف مقربین و صدیقین است.و سید اولیاء - عليه 
السلام - بەاین مرتبه اشارہ فرمودہ کە: <فھبنی یا الٰھی و سیدی و مولایء و رہی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی 


فراقک> (۶) 
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یعنی: 8ای معبود و آقا و پروردگار و مولای من! گرفتم کە صبر کردم برعذاب تو پس چگونە صبر کنم بر فراق و دوری تو> . 
چون از این مرتبە کە تنزل کندہ خوف عباد و زھاد استہ و آن نیز انواع دارد 

پس خوفہ یا از سکرات مرگ و شدت آن استہ یا از شدت نکیر و منکر و درشتی و خشونت ایشان, یا از عذاب قبر و تنھائی 
و وحدت آن, یا از ھول عرصه قیامت ووحشت آن, یا از تصور ایستادن در نزد پروردگار و ھیبت آن و شمردن گناھان و حیا و 
خجالت آن, یا از رسوائی و شرمساری در محشر و بروز کردن باطن در نزد ملک وبشرہ یا در ماندن در محاسبه مستوفیان> 
(۷) بازار روز قیامتء یا از الم حسرت و پشیمانی و ندامتء یا از محرومی از دیدار شفعای روز رستاخیز یا از گذشتن صراط 
باریک تیز‌یا از آتش سوزندہ و مار و کژدم گزندہہ و یا از محرومی از نعیم بھشتہ و دوری ازوصال حوران پاک سرشت, و 
حرمان از پادشاھی جاودانء و مملکت بی پایان. 

و بسا باشد کە ترس از چیزی باشد آدمی را بە مکروھی برساندہ اگر چە خود آن چیزفی ذاته مکروہ نباشد مانند مردن پیش از 
توبە یا شکستن توبە یا از تقصیر در وفا بەحقوق پروردگار یا از غلبه نفس امارہ و شیطان مکارہہ یا از فرب خوردن از 
دنیاى دنیە و زخارف فانيهه یا از اشتغال ذمه بہ حقوق مردمانء و کشیدن بار حقوق ایشان,ء یااز استدراج بە تواتر نعمت و ثروت 
و عزت و صحتء یا از ظھور عدم قبول طاعت وعبادتء یا از سوء خاتمه و بدی عاقبتء یا از آنچە در ازل به جہت او مقدر 
شدہ است ونحو اینھا. 

خوف از سوء عاقبت 

و بیشتر خوفی که بر دل نیکان و متقین غالب استخوف سوء خاتمه است که دلھای عارفین از آن پارہ پارہ استہ زیرا کە - 
سار کو امام سوا ھکس رھک مر اکا ہفحت کے ےکھ73 
روزازل باشد۔از این جھت عبد الله انصاری (۸) گفته کە: مردم از روز آخر می ترسند و من از روز اول. 

و روزی حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - در منبر دست راستش را بلند کردند وکف مبارک را پیچیدہ فرمودند: ای 
مردم آیا می دانید کە در کف دست من چیست؟ عرض کردند کە خدا و رسولش داناترند۔فرمودند کە: نامھای اھل بھشت و 
نامبھاى پدران و قبیلەھای ایشان تا روز قیامت.سپس دست چپش را برداشته و فرمودند کە: آیامی دانید در کف دست من 
چیست؟ باز عرض کردند کە: خدا و رسولش داناترند. فرمودند کە: نامھای دوزخیان و نامھای پدران و قبیلەھای ایشان تا روز 
قیامت,پس فرمودند کە حکم خداست و حکم خدا عدل است کہ: <فریق فی الجنة و فریق فی السعیر> یعنی: طایفەای در 


بپھشتاند و طایفەای در دوزخ> . (۹) 
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و در حدیثی دیگر وارد است کە فرمودند کہ: ٭باشد که سعید را در راہ اشقیا ببرند تامردم بگویند کە مشابه با اھصل شقاوت 
استء بلکە از خود ایشان است, ناگاہ سعادت اورا دریابد و داخل زمرہ سعدا گردد.و باشد کە شقی را در راہ اھل سعادت ببرند 
تامردمان گویند کە این چە مشابه سعد است, بلکه از ایشان است, ناگاہ شقاوت اورا بگیرد۔بہ درستی کہ کسی را کە خاا از 
اھل شقاوت نوشت اگر در دنیا بە قدر فواق شتری کە دست کشیدن بە پستان اوستباقی بماند که البته خاتمه او بە سعادت 
ختمنشوده .)1١(‏ 

فصل چھارم: خوف از خدا عالی ترین درجە خوف 

بدان کە مرتبه خوف از خدا از مراتب رفیعه و درجات <منیعه> )۱١(‏ است.و صفتخوف افضل فضائل نفسانيه و اشرف اوصاف 
حسنه است, زیرا کە فضیلت ھر صفتی بەقدر اعانت کردن ان استبر سعادت.و ھیچ سعادتی بالاتر از ملاقات پروردگار 
ورسیدن بە مرتبه قرب او نیست.و آن حاصل نمی شود مگر بە تحصیل محبت و انس باخداء و آن موقوف استبه معرفت اوہ و 
معرفت و محبت و انس ھم نمی رسد مگر بەفکر و ذکر اوہ و مواظبتبر فکر و ذکر نیز متحقق نمی شود مگر بە ترک دوستی 
دنیا ولذتھا و شھوتھای أن. 

و ھیچ چیز مانند خوف, قلع و قمع لذت و شھوت دنیا را نمی کنددو از این جھتاست که آیات و اخبار در فضیلت این صفت 
متواتر و متکائرندو خدای تعالی از برای ‌اھل خوفء علم و ھدایت و رضوان و رحمت را کە مجمع مقامات اھل بھهشت 
است جمع نمودہ و فرمودہ: 

(انما یخشی الله من عبادہ العلماء> )۱١(‏ 

یعنی: ٭خوف و خشیت از خدا برای اھل علماست و بس>. 

و فرمودہ: <ھدی و رحمة للذین ھم لربھم یرھبون> (۱۳) 

یعنی: ٭ھدایت و رحمت ازبرای کسانی است که ایشان از پروردگار خود خائف و ترساناند> . 

و دیگر فرمودہاند: 

هرضی الله عنھم و رضوا عنه ذلک لمن خشی ربە> (۱۴) 

یعنی: <٭خدا از ایشان راضی و خشنود و ایشان از خدا راضی و خشنودند> ۔ 

و این مرتبه از برای کسی است کہ از پروردگار خود بترسد۔و از بسیاری از آیات مستفاد می شود کە: خوف از خدا از لوازم ایمان 


استء و کسی که نترسد از ایمان‌بی نشان است چنانچە کە فرمودہاند: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۷۸۷۸۷۸۷۰۲۴۱۰۱۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 ۱۷۸۷۷۷۰۱۲۵۵۱٥05.‏ 
فانما المؤمتون الذیح اذا ذکر ال وجلت قرںم>[1۵) 
یعنی: ٭جز این نیست که مومنان کسانی ھستند کە چون نام خداوند مذکور شد دلھای ایشان خوفناک گردد> . 
و فرمودەاند کە: هو خافون ان کنتم مؤمنین> (۱۶) 
یعنی: <اگر از اھل ایمان ھستید از من بترسید> 
و از برای خائفینء پھشت را وعدہ فرمودەاند کە: 
ہو اما من خاف مقام ربهە و نھی النفس عن الھوی فان الجنةۂ ھی الماوی>. (۱۷) 
یعنی: (ھر که از پروردگار خود بترسد وخود را از هوا و ھوس باز داردہ پھشت ماوی و منزل اوست> . 
و می فرماید: و لمن خاف مقام ربە جنتان> (۱۸) 
یعنی: <ھر که از پروردگار خود بترسداز برای او دو بھشت است> . 
و در خبر قدسی وارد شدہ است کہ: هبە عزت خودم قسم, کە بر ھیچ بندہ دو ترس‌را جمع نمی ‌کنم, و از برای ھیچ بندہ دو 
امن را قرار نمی دھم.پس هر کھ در دنیا ایمن‌باشد از من در روز قیامتء او را خواھم ترسانیددو هر که در دنیا از من بترسدء در 
روزقیامت او را ایمن خواھم ساخت> . (۱۹) 
واز حضرت رسول <- صلی الله عليه و آله - مروی است کہ 
(ھر که از خدا بترسد خداهھمه چیزھا را از او می ترساند.و هر که از خدا نترسد خدا او را از همه چیز می ترساند> . )٠٢(‏ 
روزی ان حضرت - صلی الله عليه و آلە - بە ابن مسعود فرمودند کە: 
طاگر می خواھی در روز قیامت با من ملاقات کنی بعد از من از خدا خائف باش> . )۲٦(‏ 
از لیث‌بن ابی سلیم منقول است کە گفت: ٭از مردی از انصار شنیدم کە روزی بسیارگرم در خدمت جناب رسول - صلی الله 
عليه و آله - در سایە درختی نشسته بودیم کەمردی آمد و جامه از بدن خود کند و خود را بر روی ریگ تفتیدہ افکند و بر 
روی أن می غلطیدء گاھی پشتخود را داغ می کرد و گاھی شکم خود راہ و می گفت: ای نفس! بچش حرارت این ریگ راء کە 
زا سس فی رش راف رکرمسزیرز حعل اکر نع کر کرس خرن 
جامه خود راپوشید حضرت بە دست مبارک اشارہ کرد و او را طلبید و فرمود: ای بندہ خدا چە ترا برآن داشت کە چنین 


کردی؟ عرض کرد کە: خوف خدا.حضرت فرمود کە: بہ تحقیق کەحق خوف را بە جا وردیء بە درستی کہ خدا بە تو مباھات 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴5. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣٢٥ 


نمود با اھل آسمان.پس حضرت روی مبارک بە اصحاب خود کرد و فرمود کە: ٭نزدیک این مرد روید تا دعاکند از برای شما> 
)۲ 

و نیز از حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ فرمودند: 

۶یچ بندەمؤمنی نیست که از چشم او از خوف خدا اشکی بیرون آید اگر چە بە قدر سر مگسی باشد و بر روی او ریزد مگر 
اینکە خدا آتش جھنم را بر روی او حرام می کند> . (۲۳) 

و باز فرمودند کە: ٭چون دل مؤمن از خوف خدا بلرزدہ گناھان او می ریزدہ مانندبرگی که از درخت فرو ریزده ۰ (۲۴) 

و نیز فرمودند کە: ‏ کسی که از خوف خدا بگرید داخل جھنم نمی شود تا شیری کەاز پستان دوشد بە پستان باز گردد> . (۲۵) 
آری: در پس ھر گریە آخر خندەای است مرد آخر بین مبارک بندہەاى‌ست 

ز ابر گریان شاخ سبز و تر شود نور شمع از گریە روشنتر شود 

ای خنک چشمی که آن گربان اوست وی ھمایون دل که آن بریان اوست 

از حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کد: 

ہر وقتی کە حضرتامیر المؤمنین - عليه السلام - در عراق بودند روزی نماز صبح را با مردم گزاردند چون‌فارغ شدند 
موعظه فرمودند و گریستند و مردم را گریانیدند از خوف خداء سپس فرمودند: بہ خدا قسم که در عھد خلیل خودم رسول الله - 
صلی الله عليه و آله - قومی رادریافتم کە صبح و شام گریە می کردندہ ژولیدہ موہ غبار آلودہہ با شکمھای گرسنہء ازکشرت 
سجدہ پیشانی ایشان مانند زانوی شتر پینە کردہہ شبھا را بە سر می بردند در قیام وسجودء گاھی بر پا ایستادہ عبادت 
می کردند و زمانی بە سجدہ می‌رفتندہ و با پروردگار خود مناجات می کردند و خلاصی از آتش جھنم را مسئلت می نمودندہ بە 
گی ۷س انرسردان ماج کد مات خاو ماگ شسظ استای ای عم سای ام ہیی 
چون نام خدا در پیش ایشان مذکور می شد می لرزیدند چنانچە درخت میلرزد۔پس حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - 
فرمودند کە: دیگرکسی آن حضرت را خندان ندید تا از دنیا مفارقت نمودند> . (۲۶) 

و نیز از آن حضرت مروی است کہە: 

همؤمن ھمیشه میان دو ٹرس است: یکی ترس ازگناھی کە کردہ است و گذشته است و نمی ذانذ کە خلا با او در آن چهە 
خواھد کرد ویکی دیگر ترس از عمری کہ باقی ماندہ است و نمی داند کە خود در آن چە خواھدکرد۔پس ھیچ روزی را صبح 


نخواهھد کرد مگر خائف و ترسان> . (۲۷) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


و باز از آن حضرت مروی است کہە: 

از خدا بترس که گویا تو او را می بینی, و اگر تو او را نمی بینی او ترا می بیند۔و اگر چنین می دانی کھ او تو را نمی بیند پس 
کافری.و اگر چنین می دانی که تو را می بیند و باز معصیت او را می کنی پس او در نظر تو از ھمه بینندگان پستتر است> . 
۲۸ 

زیرا کە اگر دیگری بر معصیت تو مطلع شود البته از معصیتاحتراز می کنی. 

و اخبار در امر بە خوف و فضیلت آن بی شمار و ذکر ھمه آنھا باعث <اطناب> (۲۹) بلکەمحتاج بە کتاب علی حدەای است. 
و آنچه از اخبار کە در فضیلت علم و تقوی و ورع و گریە و رجاء وارد شدہ است )٠٣(‏ دلالت بر فضیلت خوف می کند زیرا کە 
بعضی از تھا سبب خوف و بعضی مسبب واثر آن‌اندہ و بعضی لازم آن۔زیرا کە علم و معرفتہ سبب خوف است, و تقوی و 
ورعو بکاء اثر أنء و رجاء لازم ان زیرا کە تا کسی امید بە چیزی نداشته باشد خوف ازحرمان آن نمیدارد. 

و مخفی نماند کە آنچە در فضیلت و مدح خوف مذکور شد در وقتی است کہ ازحد تجاوز نکند و اگر از حد شایسته تجاوز 
نماید مذموم است.و توضیح اینء أن است کە: خوف از خدا حکم تازیانه دارد کە بندگان را می راند بە سوی مواظبتبر علم 
وعمل و طاعت و عبادت, تا بە واسطه آنھا بە رتبه قرب الھی فایزء و لذذت محبت و انس به خدا ایشان را حاصل گردد.و 
ھمچنان که تازیانەای که بە وسیله آن اطفال را تادیب‌می کنندہ یا مرکب را می رانند حدی دارد معینء که اگر از آن کمتر باشد 
در تادیب طفل و راندن مرکب نفعی نمی بخشد و اگر از آن تجاوز کند طفل یا مرکب را ھلاکمی ‌سازد پس ھمچنین خوف, 
که تازیانه خداستحدی داردہ و آن قدری است کەآدمی را بہ مقصدی که مذ کور شد برساند. 

پس اگر از آن حد کمتر باشد کم فایدہ بلکە بی‌اثر استء مانند چوب بسیاری باریکی کەبە مرکب قوی زنند کە اصلا متاثر 
نمی گردد. و این خوف, مانند رقت قلبی است که ازبرای زنان استء که بە مجرد شنیدن سخن سوزناکی گریان می شوند و تا 
سخن قطع شد بەحالت اول بر می گردند.یا مثل خوف آدمی است کہ در وقتی کہ چیز مھیب و ھولناکی را مشاہدہ نماید و بە 
محض اینکه از نظر غایب شد دل از ان غافل می شود:و این خوفی استبی فایدہ و علامت آنء ان است کە گاھی اگر حدیث 
مرگ و دوزخ راشنید فی الجملە تاثیری در دل او می کند و لیکن اثر در اعضا و جوارح نمی کند و آنھا رامقید بە طاعت 


نمی نماید و از معاصی باز نمی دارد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۸۷۷۷۷۰۱۱۱۲ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۱۱8 
و چنین خوفی, خوف نیستبلکە حدیث نفس و حرکتخاطر است و وجود وعدم آن مساوی است۔و اگر از حد خود متجاوز 
شود و بە حد افراط رسد بسا باشد کەمنجر بە ناامیدی و یاس از رحمتخدا گردد و این حد ضلال و کفر است. طلا یباس 
منروح الله القوم الکافرون6. (۳۱) 
وشکی نیست کہە: چون خوف بە این حد رسد آدمی رااز عمل و طاعتباز می داردہ زیرا کە تا امید نباشد خاطر را نشاطیء و 
دل را شوقی نیست۔و چون نشاط و شوق بر طرف شد کسالت روی میدھد و آدمی از عمل بازمی ماند. 
و چنین خوفی محض فساد و نقصان, و در نزد عقل و شرع مذموم است.بلکە اصل خوف بالحقیقه چون ناشی از عجز و 
بیچارگیء و از جھل بە عاقبت کار خود حاصلاست, عین نقص و قصور است, زیرا کە کمال حقیقی, چیزی است کہ: از برای 
خدانتوان ثابت کرد مانند علم و قدرت و امثال اینھا.و لیکن ھرگاہ واسطہ بر طرف شدننقصی بدتر کە ارتکاب معاصی و 
رسیدن بە فضائل دیگر شود بە این جھت کمال می شود. 
پس ھر خوفی که این فواید بر او مترتب نگردد مذموم خواهد بود۔بلکە بسا باشد کەباعث موت یا مرض یا فساد عقل گردد.و 
این مانند ان است کە: در تادیب ھر طفل اورا چنان بزنند کە بمیرد یا عضوی از آن ر بشکنند۔ 
فصل پنجم: کیفیت تحصیل صفتخوف از خدا - جل جلاله - 
چون فضیلت خوف را دانستی و شرف آن را شناختی باید در صدد تحصیل آنبرآئی و خود را بە آن صفتبیارائی.و به چند 
طریق تحصیل خوف از خدا باید کرد. 
ابتدا این مطلب را با مثالی توضیح فی ففس رق ارت این است کہ: ھرگاہ شیری قوی پنجه در راھی خفته باشد کسی کہ از 
بودن شیر در آنجا خبر ندارد بی باک رو بە آن راەمی روددو ھمچنین آنکە بودن شیر را می داند ولیکن سبعیت و درندگی شیر را 
نیافتەاست از آن احتراز نمی کند.و بسا باشد کہ: اندکی حکایتحملهە و درندگی ان ر شنیدەو لیکن چون مدتی از أ۵ گذشته 
ملتفت أن نیست, و بە این جھت نمی ترسد.و گاہ است کہ: از ھمه اینھا مطلعء و لیکن بە شمشیر, یا قوت خود مغرور است و 
پس کسی کہ از شیر خبر نداردہ یا حمله و قوت شیر را نمی داند بعد از آنکە مطلع بروجود او یا بر سبعیت او شود و یقین بە 


ارباب عقول و مدرک چون بە آنجا می رسند فرار می کنند او نیز بە تقلید از ایشان فرار می کندءمانند طفلی کە ماری را ببیند 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹ 


گاہ باشد کە ستبهە جانب او دراز کند کە آن را بگیرد وبازی کند و لیکن هر گاہ پدر او حاضر باشد و می ترسد و می گریزد و 
چون طفل پدر رامشاهدہ می کند که میلرزد و راہ گریز می جویدہ خوف بر آن طفل نیز غالب می شود وبا پدر فرار می کند. 

و کسی کە حکایت درندگی شیر را اندکی شنیدہ و لیکن چون کم شنیدہ ملتفت نیستھر گاہ کسی او را متذکر کند و نقل 
حملەھای شیر و دریدن او را بە او تجحدید کند خایفمی گردد و خود را محافظت می ‌نماید. 

و کسی که بە قوت یا شمشیر خود مغرور است اگر متذکر این شود کە گاہ است شمشیر خطا کند یا کارگر نشودہ و قوت او از 
من زیادتر باشدہ یا حادثەای روی دھد کەباعث ضعف من شود در مقام حذر بر می ‌آید. 

و چون این را دانستی معلوم می شود کە سبب کمی خوف از خدا یکی از سە چیزمی شود: 

اول: از بی خبری از عظمت و جلال خداء و جھل بە مؤاخذہ و عقاب روز جزاء و سستی اعتقادہ و ضعف یقین در ایٹھا. 

دوم: از غفلت و فراموشی از محاسبه روز قیامتہ و بی التفاتی بە ٭اھهوال> (۳۲) وعذابھای ان روز پر وحشت. 

سوم: از اطمینان و خاطر جمعی بە رحمت پروردگارء یا مغرور شدن بە طاعات واعمال خود. 

و معالجه ھر یک از اینھا از مثالی کہ گفتیم معلوم می گردد. 

و خلاصه آنکە بە چھار طریق می توان صفتخوف را تحصیل نمود: 

اول آنکە: سعی نماید در تحصیل یقین و قوہ ایمان بە خدا و روز جزا و بھعشت ودوزخ و حساب و عقابء و چون یقین 
درستبه اینھا تحصیل کرد از دوزخ خائفء وبە بھشت امیدوار می گرددو این باعث می‌شود که در دنیا صبر بر مشقت و 
زحمت کند. 

و چون قوہ صبر از برای او حاصل شد او را بە مجاھدہ و ذکر خدا و طاعت و عبادتوا می داردو بە سبب ذکر و فکر؛ انس بە 
پروردگار و معرفت او حاصل می ‌شودومعرفت و انس, باعث محبت خداء و رضا بە مقدرات او می شودو سایر مقامات مقربین از 
برای او میسر می شود.پس یقین,ء منشا ھمه صفات حسنه؛ و باعث وصول بە جمیعمراتب محمودہ است. 

دوم آنکە: پیوستە متفکر اھوال روز حساب, و متذکر انواع عقاب بودہ مرگ را درپیش نظر بداردہ و صعوبت عالم برزخ را 
تصور نماید و مؤاخذہ روز قیامت رانصب العین خود سازدء و اھوال عرصه محشر و جزای گناھکاران را استماع نمایدء واخبار و 
اللفکترغام فاانه و فرق تعاس سم مااتان کت 
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پروردگار بە چە حد بودہ و بە فکر کار خودافتد. 
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9یچ وقت جبرئیل - عليه السلام - بە نزد من نیامد مگر اینکە از خوف پروردگار مرتعش و لرزان بوده . (۴۴) 

روزی آن حضرت از جبرئیل سٹوال کرد کە: 

چرا میکائیل را ھرگز خندان نمی بینم؟ عرض کرد کہ: از روزی کە آتش جھنم خلق شدہ میکائیل نخندیدہ> . (۲۴) 

و مروی است کہ: ٭ابراھیم خلیل الرحمن کە خلعت خلتش در بر و افسر کرامتش بر سر بودء چون بە نماز ایستادی صداى 
دل او بە قدر یک میل راہ رفتی> . (۴۵) 

طز داود پیغمبر ترک اولائی صادر شد تا زندہ بود بر خود نوحه می کرد و پبوستە شغل او گریە و زاری بودروزی متذکر 
خطاى خود شد بی اختیار فریاد کرد و از جای خود جسته دستبر سر نھاد و سر بە کوہ و بیابان گذاشت و نوحه و گریە 
می نمود بەحدی که سباع و درندگان بر دور او جمع شدند.گفت: بر گردید من شما را نمی خواھمءمن طالب کسانی ھستم کە 
بر گناہ خود گریانند. مردم بە او می گفتند کە: تا چند می گریی و خود را رنجە می داری؟ می گفت بگذارید کە گریە کنم پیش از 
الک ارہ کرو کر ننس اکر انآ اك امستکراضانی را گزرد نار شلله کر لت سی ائکھنلانکہ قااظ رھ ت2ر 
به گرفتن من امر کنند> . (۳۶) 

<یحیای معصوم چون بە نماز ایستادی چنان گریستی کە درخت و کلوخ از گریە او بەگریە در آمدی, و پدر بزرگوارش زکریا 
بر حال او گریە کردی تا بیھوش شدی.و یحیی‌ھمیشه از خوف خدا گریان بود تا از اشک چشمش گوشت روی او ریخت و 
دندانھایش از زیر پوست نمایان شدہ مادرش دو قطعه کرباس بر دو گونە او گذاشت تا آب چشمش به جراحت گونەاش نرسدء 
چون بە نماز ایستادی این قدر گریستی که آن کرباس در آب چشمش غرق شدی, مادرش آن را برداشتی و فشردیء چون 
یحیی می دید کە مادرش آنھا را می‌فشارد و آب از دستش جاری است آھی می کشید و می گفت: ای خدا این اشک چشم من 
است و این مادر من است و من بندەتوام و تو ارحم الراحمینی> . (۲۷) 

و خوف خاتم انبیاء بە مثابەای بود کە قد مبارکش خم شدہ بودہ چنانکه چون راەرفتی مردمان گمان کردندی که بے رو در 
می‌افتد. و حتما شنیدەای که سید اولیاء شب یھفتاد مرتبه از خوف خدا بیھوش میشد.و چنانچجە فقرات مناجات أن بزرگوار 
رالاحفافصجاھاىسسمراقاعشی سی متت سک رفا ھا رھرامی فیس مت حاعت 
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چھارم آنکە: تامل کند کە فھمیدن حقایق قضا و قدر الٰھی و ادراک کند امورخداوندی در قوہ بشر نیست و ھیچکس را از 
آنچە در پس پردہ استخبر نیستہ پس‌حکم کردن بە آنچه بە ظن و تخمین می آید غلطء چە جای قطع و یقینء پس به 
طاعتو ایمان خود خرسند شدن نیست مگر از بیخردی و بیخبری.بلکە اگر کسی ھمه خیرات از برای او حاصلء, و از دنیا 
بالمرہ گسیختەه و منقطع باشدہ و بالكلیه در خدمت خدامشغول بودہ باشد خاتمه خود را چە میداند؟ و از آخر کار خود چە خبر 
دارد؟ وچگونە مطمئن می‌شود که دفتر حال او برنگرددہ و احوال او متبدل نشود؟ ! و حال آن که گفتەاند: گردش دل آدمی 
شدیدتر است از گردش آب جوشان در دیگ.و پروردگارمقلب القلوب می فرماید: 

طان عذاب ریھم غیر مامون>. (۲۸) 

خلاصه معنی آنکە: کسی از آدمیان از عذاب خداایمن نیستء پس انسان بیچارہ کجا و اطمینان خاطر کجا! چە جای نشستن 
و چە جای‌خاطر جمع شدن است! باید بر خود گریە کنیم و بر احوال خویش نوحہ نمائیم. 

دیدەھا بر دیگری چون میگری مدتی بنشین بە خود خون میگری 

فر کجا نون نید آن :جا نشین راک تو اولیٰ تی انز خنین 

علت نترسیدن از سوء خاتمه 

قبل از این مذکور شد که بالاترین خوفھاء خوف سوء خاتمه است۔و از برای آن‌اسباب بسیار است, و مرجع ھمه آنھا سهە چیز 
است: 

اول: که از ھمه بدتر است آن است که در وقتی کہ سکرات مرگ ظاھر شود واحوال ان نمایان گرددہ در عقاید آدمی خللی 
ھم رسد و شک یا انکاری در بعضی ازعقاید در دل او حاصل شود و این حجابی گردد میان خدا و بندہ کە باعث 
عذاب مخلد و زیانکاری ابد و دوری دائمی از درگاہ خدا گردد و بە کفر از دنیا رحلت کند. 

و می تواند شد کە آدمی بە امری کە خلاف واقع باشد اعتقاد کند و در وقت مردن‌خلاف آن بر او ظاھر شود و بە این سبب 
تشکیک در سایر عقاید صحیحہه خود کند وکافر گردد.زیرا کە در ابتداء اعتقاد او بە ھمه یکسان بودہ پس چون ملاحظه کند 
کە یک ی از انھا خطاست اطمینان او از سایر عقاید خود نیز بر طرف میگردد. 

چنانکە گویند فخر رازی روزی می گریست.از سہب گریە او پرسیدند.گفت: حالھفتاد سال است کم در مسالەای بنوعی اعتقاد 


داشتم امروز دانستم کہ باطل بودہء از کجاکهە سایر عقاید من چنین نباشد. 
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.۱۷۷۷.۲۹۱۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۷ ۱۷۷۷۷.۲۵۵٥٤۹.‏ 
واعلت مشراہ کسی کب ار اس رس اش رھ کک ارفرار ال رق اؤداعل راز 
دنیا برود کافر رفته است.و بلھائی کە ایمان بەخدا و رسول و روز حساب بر سبیل اجمال دارند و این در قلب ایشان رسوخ 
کردہ است از این خطر دورترند. 

واز این جھت است کہ وارد شدہ است کە: 

اکثر اھل بھشتبلھا خواھند بود. (۲۹) 

و بە این سہب در شریعت مقدسه منع شدہ است از: غور در بحث و نظر در خدا وصفات اووو سر در این, ان است کہ بلھا 
آنچە را از شرع رسیدہ است چون اعتقادکردند و فراگرفتند بر آن باقی می مانندو چون ذھن ایشان از فھمیدن شبھات قاصر 
وبە تشکیک و تردید معتاد نشدەاندہ در دل ایشان شک و شبھە خلجان نمی کند. 

و خلاف کسائی کە'در فکر و یخٹ فرو رفنه و عقاید خود را از عقول قاصرہ خوداخذ کردداند :و ہا فکر سنت غود عقیدە ا را 
بە دست آوردەاند کە ایشان را ثباتقدمی در اعتقادی نیست, زیرا کە عقول ناقصہ از فھمیدن اکثٹر عقاید دینیيےه عاجز 
وادلەای را کە ترتیب می دھند مضطرب و متعارضند.و از بحث و فکر درھای شکو شبھە گشودہ می شودپس ذھن ایشان 
غمیشة مر کە شکوک و شبھات:ائنٹۃ گاهی اقتقادی می کتند و به ان اطمیتان تیم می رشاقد بعد ا ان در ڈدلیلئن کیک 
و اعتقادایشان ضعیف میشود:و پیوسته در حیرت و اضطراب و تشکیک و اشتباهند. 

پس اگر بە این حالت سکرات مرگ: ایشان را دریاہبد چه استبعاد دارد کە در بعضی از عقاید دینيە شک نمایند؟ ! و ایشان مانند 
کسی سک کا ذر کسی فشگملة تفع یائشن کی اودر گرڈات:اقادہ موجن آی۔ راب مذخی ادیگراانداردهوغالت آفٰن 
است کەچنین کسی غرق می شود. 

و از نصیر الدین طوسی, کہ از اعاظم متکلمین است منقول است کە گفت: ھفتاد سال در علوم عقليه فکر کردم و کتایسای 
بسیار در آنھا تصنیف کردم و بیش از این نیافتم کەاین مخلوقات را خالقی استہ و در این ھم یقین عجوزەھای قبیله از من 
بالاتر است. 

دحَعفاا سد اس کی ال ما از فر2 رسارس ااکھسو ات رسکاب 
و اخلاق خبیثه پاک سازدو بە اعمال صالحه و طاعات مشغول گرددو متعرض تفکر در آنچه از طاقت او بیرون استنگردد تا 


الطاف ربانيه او را دریابد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷77 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


دوم: از اسباب سوء خاتمه آن است کہ: ایمان آدمی ضعیف باشد و بە سبب ضعفایمان و عقیدہہ دوستی خدا در دل او کم 
باشدہ و دوستی دنیا و اھل و عیال و منصب ومال بر دوستی خدا غالب باشد.پس چنین کسی بە تدریج محبت دنیا بر او غلبه 
می کند تابه جائی می رسد که دوستی خدا در نھایت کمی می شود و از آنء چیزی کھ اثری در مخالفت نفس امارہ و شیطان 
کند باقی نمی ماندو از این جھت دل او تاریک و سیاەمی ‌شودو گرفتگی و افسردگی در آن ھم می رسددو قساوت آن را فرا 
می گیرد۔وتاریکی گناھان بر آن متراکم میشودو بالکلیە نور ایمان از آن بر طرف می شود. 

پس چون سکرات مرگ در رسد و بر او ظاھر شود کە: حال باید از دنیا مفارقت کند و آنچە محبوب اوست از مال و فرزند 
ھمه را ترک کندہ و این فعل را از خدامی داندہ لھذا آن قلیل دوستی خدا ھم که باقی ماندہ تمام می شود.بلکە مبدل بە بغعض 
وانکار می گرددہ زیرا کە چنان میداند کە: خدا میان او و میان مال و فرزند و اھل و عیال و سایر آنچجە دوست دارد جدائی 
افکندہ است,و دوستی بسیار ھم با خدا ندارد کە بەقضای او راضی باشد۔پس در دل او انکار و کراھتء بلکە بغض و عداوت 
داخل می شود.چنانکە ھرگاہ کسی یکی از فرزندان خود را اندک دوستی داشته باشد و مالی داشته باشدء کە در نزد او از آن 
فرزند عزیزتر باشد و آن فرزند آن مال را تلف کند آن‌قلیل دوستی او بە عداوت مبدل می شود. 

سا فرکاء کی کسی سرعالت کا رما رف سملالھ تب مات را کرات اہنت 
خشمناکی کہ او را بە قھر گرفته باشند و بە نزدمولای خود برند. 

سو سم ھب لاو ےک می گد کو ارس گاج تل آزقالت اص مس اناےستنلھافس اق تام 
وقت مردن از این قسم سوء خاتمه نجات یابد. 

مین ہداعا سا کے ین دافم تر کات کر مار رداق کک 

ھهّل ان کان ابائکم و ابنائکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموھا و تجارۂ تخشون کسادھا و مسکن 
ترضونھا احب الیکم من الله و رسولە و جھاد فی سبیلە فتربصوا حتی یاتی الله بامرہ> (۴۰) 

یعنی: ہہگو بە مردمان که اگر پدران شما و فرزندان شماو برادران شما و زنان شما و اقارب و خویشان شما و مالہایی کە 
کسب کردہاید وتجارتی که از کسادی و ناروائی آن می ترسیدہ و خانەھایی که أنھا را پسندیدەایدہ درنزد شما محبوبتر است 
از خدا و رسول خدا و جھاد کردن در راہ خدا پس منتظر باشیدتا امر خدا بیاید> . 

یعنی سکرات مرگ بر شما ظاھر شودہ و بیھوشی مرگ شما را فرا گیرد در آن وقتضرر زیادتی دوستی امور دنیويه و کمی 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۸۷۷۷۸۷۰۱۱۱۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۰8 
و سیئاتء غلبه شھویات, و رسوخ أنھا دردل است.و سبب آن نیست مگر بسیاری الفت و عادت بەه اُتھاو ھر چە را کە آدمی 
بەآن الفت گرفت و عادت کرد در وقت مردن ھمان بە خاطر او می رسد و در نزد اومتصور می شود. 
بر معاصی و9 گناھان بودہ یاد آنھا در وقت مردن حاضر می شود.و کسی کهە بیشتر شغل او مسخرگی و9 استھزاء باشد در 7 
وقتمشغول آن می گرددو ھمچنین در جمیع شغلھا و عملھابی کە در مدت عمر متوجه تھا بودہ. 
پس کسی که بیشتر فکر و ذکر او در معصیت و گناہ بودہ بسا باشد کە در وقت مردنء شھوت گناہ بر او غالبء و دل او متوجهە 
ُنبھا باشد و بر این حال قبض روح اوشود:و این حالتء حجابی شود میان او و میان پروردگاردو کسانی که دل آنھا بەشھوات 
مایلء و معاصی و سیئات بر ایشان غالب استبه این خطر نزدیکاند<اعاذنا الله سبحانه منه>. (۴۱) 
و سر در اینء ان است که بیھوشی‌ای که پیش از مرگ حاصل می شود شبیه بە خواب‌است: پس ھمچنان کە آدمی در خواب 
احوالی را که به انھا الفت کردہ و عادت نمودەمی بیند و چیزھایی کە شباہتی بے آنچے در بیداری دیدہ ندارد ھرگز در 
خواب‌نمی بیند. چنانچە کور مادرزاد ھرگز روشنائی و رنگھای مختلفه را در خواب مشاهدەنمی کند۔و کسی کہ تازہ بە حد بلوغ 
رسیدہ باشد و محتلم شود صورت مجامعت بەخواب او نمی ‌آید.و ھمچنین در وقت سکرات مرگ و9 بپھوشی پیش از مرگ 
کەمشابه خواب استبه غیر از آنچە به ان معتاد شدہ و الفت گرفته بە نظر او نمی آید. 
و بسا باشد کہ بهە واسطه الفت و عادتء صورت فاحشه در نزد او متمثل میشود ودر ان وقت میل بە ان میکند و به این 
خیال قبض روح می شودہ و بە سوء خاتمه ازدنیا می رود. 
و بدان کہ ھمچنان کہ بسیار می شود که در بیداری چیزھایی بە خاطر او می گذرد کەسبب آن را نمی داندمہ ھمجنین در خواب 
و9 وقت مردن چیڑزھاہبی ب4۵ خاطر او می آید کەبہ باعث أ ملتفقت نمی گردد.و گاہ است کە سبب آنھا ر بعد از التفات می توان 
یافتءمثل اینکه صورت جمیلی را می بیند و بە مناسبت آن بە فکر صورت خوب دیگر می‌افتد۔یا صورت خوبی را می‌بیند بە 
ضدیت أنء صورت بسیار بدی را متذکر می شود. 
با اسبی ر ملاحظه می کند و9 بہ واسطهە آن شخصی کە وقتی سوار ان بودہ بہ خاطرش می آید. 
و بسیار می شود کە بعضی چیزھا بە خاطر می گذرد کە هر چند تامل کند سبب آن رانمی فھمدہ و حالت خواب و سکرات مرگ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ٥۷‏ .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


راہ محافظتخاطر از معاصی در وقت مردن 

و کسی که خواھد وقت مردن خاطر او از معاصی و شھوات محفوظء و اصلا بە فکرأنھا نیفتد باید کە در تمامی عمر خود 
مشغول مجاھدہ بودہ کە نفس خود را از معصیتباز دارد۔و ریشە شھوات را از دل خود بکندو مواظبتبر علم و عمل نماید.و 
باطن خود را از فکر مشاغل دنیویه بپردازد.و دل خود را محل محبتخدا و انس بە او سازد. 

و این را ذخیرہ ھنگام مردن خود کند زیرا کہ هر کسی بر حالتی که زندگانی کرد می میردو بر حالتی کە مرد محشور 
می شودو بە تجربه رسیدہ و مکرر مشاھدہ شدہ کەھر کسی در وقت مردن, دل او مشغول امری بودہ کە در زندگانی بیشتر 
متوجە آن بودہ و آثار آن از او به ظھور میرسد. 

و بە این جھت است کە معظم خوف اھل معرفت از این قسم خوف سوء خاتمەاست: کە میترسند در وقت مردن افکار ردیےه 
و خواطر مذمومه بە خاطر ایشان خطورکند و بر این حال بمیرندہ و ھمین حجاب میان أنھا و پروردگار گردہ زیرا کە 
خلجان‌افکار بالکكلیە داخل در تحت اختیار آدمی نیست, اگر چه بسیاری عادت مدخلیتی تمامداردو از این جھت است کہ: اگر 
کو بر هوھف اتافھر ارت ا الام غرات کرات فو سام ساقھ طافت ا دم ماگ کت سیت 
او نمی گرددءاگر چە مواظبتبر صلاح و طاعت در این خصوص بی !ثر نیست۔و از اینء معلوممی شود کە اگر آدمی در نفس 
آخرہ کە روح با آن بیرون می رود سالم نماند همه اعمال حسنه او ضایع و بی فایدہ است۔و سالم ماندن در آن نفس, با اینکه 
0 رکز کرک اف کر اھٹکا کات اق کرات التقال نے 

و به این جھت است کہ حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: 

ہہردیپنجاہ سال عبادت و عمل اھل بھشت را میکند تا اینکە میان او و بھشتبە قدردوشیدن شتری باقی نمیماند و 
خاتمه او بە آنچە از برای او مقدر شدہ می شود> . (۴۲) 

و معلوم است که در این مقدار وقتء عملی دیگر کە باعثشقاوت شود نمی تواندسر زند مگر افکار ردیە کە چون برق خاطف 
در گذرند. 

وماق شرب قساف کر معت فی کے ازاکتای کر دا علاک مال گسگرتد علاک شت ر یق سو کت 
از کسانی کە نجات یافتند کە چگونه نجاتیافتند> (۴۲) . 

و در حدیث رسیدہ است کە: ٭چون روح بندہ مؤمن را بر خیر و اسلام بالا برندءملائکە تعجب می کنند و میگویند: چگونە 


نجات یافت از دنیائی کە نیکان ما در أنجا فاسد شدند> . (۴۴) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


واز اینجا سر فرمودہ حضرت ظاھر می شود کە فرمودند: ‏ مردم ھمه اھل ھلاکتاند مگر علماء و علماء ھمه اھل ھلاکاند 
مگر عمل کنندگان بە علم خود و عمل کنندگان ‌ھمه اھل ھلاکتاند مگر مخلصین, و مخلصین ھم بر خطر عظیم و در 
محل تشویش و بیماند> . (۴۵) 

و بە جھت این خطر عظیم و تشویش و بیم مرتبە شھادت در راہ خدا مطلوبء ومرگ <مفاجات> ء (۴۶) ناگوار استء زیرا کە 
بسا باشد کە مرگ مفاجات در وقتی اتفاق افتدکہە خاطر آدمی ملتفتبه فکر بدی باشد. 

و اما در شھادت در راہ خداء در حالی قبض روح میشود کە در دل بجز محبتخداامری باقی نماند زیرا کە: کسی بە امر خدا 
و رسول رو بە میدان کارزار می اورد کەمرگ را بە جھت رضای ایشان بر خود نوشته است۔و از اینجا معلوم می شود کە قتلی 
کەسبب شھادتی کە مذکور شد نباشد باعث اطمینان از این خطر نمی گردد: اگر چه بهہ ظلم كکشته شدہ باشد یا بە جھاد رفته 
باشد و لیکن مقصود او رضای خدا و رسول او نباشد. 

پس بر ھر کسی لازم است کە سعی نماید کە از این خطر عظیم نجات یاہدو خاتمهاو بە خیرء و عاقبت او بە نیکوئی باشد.و 
أن بە این نوع می شود کە در وقت مردن,ء دل او متوجه خدا و مملو از حب و انس او باشدہ تا به رستگاری جاوید فایز گرددو 
این‌موقوف استبر مجاھدہ بسیار تا نفس را از شھوات دنیویە باز داردو بالمرہ محبتدنیا را از دل بیرون کند. و از ارتکاب 
سان راہ فان ئل ضر رکرہرھھرمفھاعناف کم باعل فعرہ ر کس بات 
ایشانء نھایت احتراز را لازم شماردو بلکە محبت ھر چیزی که غیر از خداست از دل بیرون کندوخانه دل را بالمرہ از ما 
سوی الله بپردازد تا یاد خدا ملک او شود,و بدون اینء مطمئن ازاینکهہ خاتمه بە خیر خواھد بود نمی‌توان شد. 

بلی دانستی کە بیھوشی ای که نزدیک مردن ھم میرسد حکم خواب را دارد.وملاحظه کن حالت خود را کە در اکٹر اوقات 
خوابھائی که می ‌بینی مطلقا در آن حالت در دل خود محبتخاا را نمی بینی.و بە خاطرت نمی گذرد کە تو را خالقی 
است‌بەصفات کمال أراستہ.بلکه امور باطله و خیالات فاسدہەای کہ بە آنھا انس گرفتەای درخواب می بینی.و اگر - نعوذ بالله - 
در ھنگام قبض روح دل تو مشغول چیزی از اموردنیویه بودہ باشد و ملتفت معرفت‌خدا و در پھجت و سرور از محبت او 
نباشی بعد ازمردن ھمیشه بر این حال خواھی بودہ و زیانکاری ابد و شقاوت سرمد نصیب توخواهد شد. 

پس آی دوست! اڑ خواب غفلکبیدار و از مستی طیمت هشیار شوادوشتی دنیای دنیه را از دل خود بیرون گنو دل:خود رآ ید 
محبت انس پروردگار آباد ساز.از دنیائی کە خانه عاریت است بے قدر ضرورت قناعت کن از منزلی که باید رفت, به 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۰۱۲۹۱8۱۱۱۴5 ۱۸۷۷۷۷ 
دور و از بساط قرب عزت مھجور می سازد,و ازجامه بە قدری که ساتر بدن باشد تو را کافی استہ و افزون از آن انسان را از 
راف عاز یی دا سک کاف ‏ غ کرت ر277 ارامہ اقاب مفااظلت کت کا سی کس اسی سع جات 
جاوید را خراب می کند. 

و اگر بە اینھا کسی ساختہ یمکن کہ بە کار آخرت پرداخت۔و اگر از این تجاوزنماید شغل او در دنیا بسیارہ و دل او هر لحظه 
به فکری گرفتار می گرددو ھر دمی ‌غمیء و ھر ساعتی محنتیء ھر نفسی مشغلہاى, و هر زمانی در مرحلەای خواھد بود. 
برکات اوقات او بە فکر این و آن تلف می شود و وقت و فرصتبر طرف. 

و بعد از آنکه مشاغل دنیویە را از خود دور کنی متوجه دل خود باش,ء و لحظەای از آن غافل مشو تا بە هر وادی نیفتدو سعی 
کن کە پیوسته در فکر و ذکر خدا باشد و بااو انس گیردہ کہ بە واسطه ان بە بھجت ابدیه و سعادت دائمیه فایز گردد. 

و چگونە عاقل دست از چنین مرتبەای بر می دارد بە جھت مشغول شدن بە فضول دنیا و امور خسیسه این عاریت‌سراء کہ نە 
ن را بقائیء و نە با کسی وفائی کردہ. کسی زیادہ از نصیب خود نخوردہہ و از اینجا چیزی با خود ھمراہ نبردہ. 

بند بگسل باش آزاد ای پسر چند باشی بند سیم و بند زر 

گر بریزی بحر را در کوزەای چند گنجد قسمتیک روزەای 

یاس و ناامیدی از رحمت خدا و مذمت أن 

صفتسیم یاس از روح اللهو این صفت از جمله مھلکات عظیمه بلکه گناہان کبیرہ است و در کتاب کریم تھی صریح از ان 
عو سالص دنا رھ اف ا الات فاعل ھی کا سح سد سستتا 

یعنی: ای بندگان من کە بر خود ستم و اسراف کردہایدا از رحمت خدا نا امید نشوید> . 

و باز می فرماید: ‏ و من یقنط من رحمۂ ربە الا الضالون>. )٢(‏ 

یعنی: 92کیست کہ ناامید ازرحمتخدا شود مگر گمراهھان و اھل ضلالت> . 

بلکە از بعضی آیات معلوم می شود کە یاس از رحمتخدا موجب کفر استءچنانکە می فرماید: 

7٦ا‏ ییاس من روح الله الا القوم الکافرون> )٢(‏ 

یعنی: <مایوس نمی شود از رحمت خدامگر کفار> . 

و مروی است کہ: <مردی از بسیاری گناھان, این قدر خائف شدہ بود که از آمرزش خود ناامید بود.۔حضرت امیر المؤمنین - 


عليه السلام - به او فرمودند: ای مردا مایوسی تواز رحمتخدا بدتر است از گناھانی کە کردەای> . (۴) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


و روزی حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: طاگر بدانید آنچه را من می دائم کم خواهید خندید و بسیار 
خواهید گریست۔و بە بیابانھا و صحراھا بیرون‌خواھید رفت.و بر سینەھای خود خواھید زدو پناہ بە پروردگار خود خواهید 
ریو کال عوالد اق لت کات مار نوہ ھا تی تاماقم تة 

و مروی است کہە: <مردی بود در بنی اسرائیل کە مردم را از رحمتخدا نا امید می کرد و ایشان را بسیار می ترسانید۔در روز 
یامت خدا بە او خواھد فرمود کە: امروزمن تو را از رحمتخود مایوس میکنم,ء ھمچنان که تو بندگان مرا از من 
ناامیدمی ساختی > . (۶) 

و ھمین قدر بس است در مذمت صفتیاس, کہ: آدمی را از محبتخدا کە سر ھمه فضایل و بالاترین آنھاستباز میدارد 
زیرا کە تا کسی بە دیگری امیدوار نباشد او رادوست نمی داردو ھمجنین این صفتباعثبازماندن از طاعت و عبادت 
ناراد مل کا غاای اساری ‏ اک 1ء مث 

و نچ رسیدہ است در مذمت ظن بد بە خدا - چنانکه مذکور خواھد شد - دلالت برمذمت این صفت نیز میکندپس بر ھر 
کی اس ات گر آانی مم رس رسا فا سکسھا فنتاآؤ مک مھ گار انساہ ہے 
رحمت خداستءچنانکه بیاید. 

فصل: رجاء و امیدواری بە خدا 

ضد یاس از رحمتخدا امیدواری بە اوستء که آن را صفت رجاء گویندو (رجاء> عبارت است از: انبساط سرور در دلء بە 
جھت انتظار امر محبوبی. 

و این سرور و انبساط را وقتی رجاء و امیدواری گویند کە: آدمی بسیاری از اسباب رسیدن بە محبوب را تحصیل کردہ باشدہ 
مثل انتظار گندم از برای کسی کە تخم بی عیبرا بە زمین قابلی کە آب بە ان نشیند بیندازدہ و آن را در وقت خود آب دھد. 
هوفمی کم کک ہدامآ( ماس سافن آت اما فر سک فی رمااہ امش اماساھکستز 
برای کسی کە تخم آن را در زمین‌شورہ زاری که بی اب باشد افکندہ باشد. 

رھک کی طح اکس ہسوھک سز کرو ک کت اک را ر ارک 


مثل آنکە تخم را بە زمین قابلی افکنند امادر آب دادن کوتاھی و تقصیر نمایند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۸۷۸۷۷۸۷۰۰۲۴۱۰۲۰۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 7 ۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۵۱٥۰05.‏ 
و چون این را دانستی بدان کە دنیا مزرعه آخرت استو دل آدمی حکم زمین راداردو ایمان چون تخم است۔و طاعات: آہی 
است که زمین را با آن سیراب باید کردوپاک کردن دل از معاصی و اخلاق ذمیمه بە جای پاک کردن زمین است ازخار و 
خاشاک و سنگ و کلوخ و گیاھی که زرع را فاسد می کندو روز قیامت ھنگامدرو کردن است. 
پس باید امید داشتن بندہ بە آمرزش را قیاس کرد بە امید صاحب زرعء و ھمچنان کەکسی تخم را بە زمین پاک افکند و أن 
را بە موقع آب دھد و از سنگ و خار و خس پاک سازدہ چون چشم بە لطف پروردگار داشته بنشیند و امید گندم بە خانه بردن 
دروقت درو داشته باشد۔این امید را رجاء گویند و عقلا از آدمی می پسندند و مدح او را می کنندھمچنین هر گاہ بندہ زمین دل 
را از خار و خس اخلاق ذمیمه رفت و درو کردەو تخم ایمان را در آن پاشیدہ و آب طاعات را بر آن جاری ساختء پس امید بە 
لطفپروردگار داشته باشد که او را از سوء خاتمه نگاھدارد و او را بیامرزد.و این امیدواری‌او رجاء محمودہ و در نزد عقل و شرع 
مستحسن است. 
و ھمچنان کە کسی که از زراعت تغافل ورزد و سال خود را بە کسالت و راحتبەسر برد یا تخم را در زمین شورہ کە آب بە 
ان نمی نشیند افکند و بنشیند و توقع درو کردن و گندم بە انبار کشیدن را داشته باشد این را حمق و غرور گویند و صاحب 
لمح سی فور راوصیی کرک تقایل ارصعون> ا 
رتل غام رصفیکرت اسم اما ظاالت اس ردام آت ظا ساب فاما یسل اع افج اسامز 
مغفرت را داشتەباشد مغرور و احمق خواھد بود. 
و از آنچە گفتیم معلوم شد کہ: امیدواری و رجاء در وقتی است کہ آدمی توقع محبوبی را داشتە باشد کە جمع آوری اسبابی 
رااکە در دست او ھست کردہ باشد ودیگر چیزی نماندہ باشد مگر آنچه را کە از قدرت او ہیرون استء کە فضل و کرم 
قتحتكظھ 7وت کنا اھ کا 7 7ن 7 نفد سر تی اتا مری سنااھ نات 
پس احادیث و اخباری را کە در ترغیب بە رجاء و امیدواری بە خداء و وسعت عفوو رحمت او رسیدہ مخصوص استبه کسانی 
کە چشم داشت رحمت را با عمل خالص داشته باشند و بە دنیا و لت آن فرو نرفته باشند. 
پس جان من! با ھوش باش تا شیطان ترا فریب ندھدہ و از طاعت و عبادت باز نداردو بە امید و آرزو روزگار تو را نگذراندہ تا 
زمام کار از دست تو در رودو نظری بەاحوال انبیاء و اولیاء و بزرگان بارگاہ خدا افکن, و سعی ایشان را در عبادات 
ملاحظەنمای و ببین کە: چگونە عمر خود را در خدمت پروردگار صرف نمودندو روز وشبء بدن خود را در رنج افکندند و بە 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱۰٣۷٥ 


خداپیوسته در اضطراب, و دیدہ ایشان غرق آب بود۔آیا ایشان امید بە عفو و رحمتخداوند نداشتند؟ یا از وسعت کرم او آگاہ 
نبودند؟ بە خدا قسم کہ آگاھی آنٹھا از من وتو بیشترء و امیدواری انھا بالاتر بود و لیکن می دانستند: 

نابردہ رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر کە کار کرد 

یافته بودند کە امید رحمت بی دست آویزی طاعت و عبادت حمق و سفاھت است. 

ری شران واای امن گنی رسة یہ ھمراذ 

کە چند سال بە جان خدمت‌شعیب کند (۸) 

آیات و اخبار در فضیلت رجاء 

و ما ابتدا بعضی از احادیث و آیاتی کە در فضیلت رجاء و امیدواری رسیدہ بیان می کنیم و بعد از آن بیان اینکه رجای بی 
طاعتء غرور و حماقت است م ی‌نمائیم. 

پس می گوئیم بدان کە: آیات و اخباری کە باعث رجاء و امیدواری می شود وترغیب بە آن می‌نماید بی نھایت استہ و آتھا بر 
چند قسماند: 

قسم اول: آیات و اخباری که در آنھا بھی شدہ است از یاس و نومیدی از رحمتخداء چنانچە گذشت. 

قسم دوم: احادیثی کە بہ خصوص رجاء و امیدواری رسیدہہ چنانکە مروی است کە: 

ہمردی در حالت نزع بود و حضرت امیر المؤمنین < عليه السلام < بر بالین او حاضر بودندہء عرض کرد که خود را می یاہم کە 
از گناھان ترسانء و بە رحمت پروردگار امیدوارم. 

حضرت فرمود کە: در این وقت این ترس و امید در دل بندہ جمع نمی ‌شودمگر اینکه خدا او را به آنچە امید دارد می رساند و 
از آنچە می ترسد ایمن می کند> . (۹) 

واز حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ فرمودند: ٭در روز قیامت خداوند عالم بە بندہ می فرماید کە: چە 
چیز مانع شد تو را از اینکە تو منکر را دیدی و نھی از آن نکردی؟ اگر در این وقت عذر آورد کە پروردگارا! بە تو امیدوار بودم 
واز مردم می ترسیدم.خدا می فرماید کە: این گناہ ترا آمرزیدم> . )٠١(‏ 

و بازاز ان حضرت منقول است کہ: <مردی را داخل جھنم کنندء پس در انجا ھزارسال معذب باشد. روزی فریاد کند کە یا 


8 ی۶ ۹" 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 
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برو بندہ مرا نزد من آور۔پس جبرئیل - عليه السلام - او را بیاورد و در موقف پروردگاربداردپس خطاب الھی رسد کە: جای 
گیردو روانه شود و بە عقب خود نگاہ کند۔خدای - تعالی - فرماید کە: چرا بە عقب نگاەمی کنی؟ عرض کند کە: چنین بە تو 
امید داشتم کە چون مرا از جھنم بیرون آوردی دیگر بە آنجا بر نگردانی.۔خطاب رسد کہ: او را بر گردانید و بە بمشتبرید> . 
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کنندگان بە عبادتی کە به امید ثواب من میکنند بەدرستی که اگر غایتسعی خود را در طاعتبکنند و در مدت العمر 
نفسھای خود را بەزحمتبیندازند در بندگی من باز مقصر خواھند بود و حق عبادت مرا بجا نخواھنداورد در مقابل آنچهە از من 
می خواهند از کرامات و نعیم بھشت من, و از درجات عالیەدر جوار من.و لیکن باید بە رحمت من واثق باشند۔و بە فضل و کرم 
من امیدوار باشند. ومطمئن و خاطر جمع بە حسن ظن بە من باشندہ کە هر گاہ چنین باشند رحمت من ایشان رادر می یاہدہ و 
خوشنودی و آمرزش خود را بە ایشان می ‌رسانمء و خلعت عفو خود را بەایشان می پوشانم,بە درستی کە منم خداوند رحمن و 
رحیمء و بە این نام خود رانامیدەام> . )۱١(‏ 

نوشته بود حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - دربالای منبر فرمودند کە: قسم بە ان خدائی کہ بە غیر از او خدائی نیست 
کە بە ھیچ مؤمنی خیر دنیا و آخرت دادہ نشد مگر بە واسطه حسن ظن او بە خداء و امیدواریش بے اوہ وحسن خلق او و 
احتراز کردن از غیبت مؤمنین.و قسم بە خدائی کہ بە غیر از او خدائی نیست کە: خدای تعالی ھیچ مؤمنی را بعد از توبےە و 
غیبت مؤمنین.و قسم بە خدائی کە بە غیر از او خدائی نیستء کە: ھیچ بندہ ظن نیکو بەخدا نمی دارد مگر اینکە خدا بہ ظن 
او با او رفتار می کند زیرا کە خدا کریم است و ھمەخیرات در دست اوستء و شرم دارد کە بندہ مؤمن گمان نیک بە او داشته 
قسم سوم: از چیزھائی کہ باعث امیدواری مؤمنین است آن است: که در آیات قرآنیه و احادیث نبویهە تصریح شدہ که ملائکە 
مقربین و انبیاء مرسلین - صلوات الله علیھم اجمعین -از برای طایفه مؤمنین طلب مغفرت مےنمایند و از خدا آمرزش 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٢۷٥ 


خداوند عالم می فرماید: 

هو الملائکڈ یسبحون بحمد ربھم و یستغفرون لمن فی الارض>. (۱۴) 

خلاصه معنی آنکە: <فرشتگان تسبیح پروردگار خود را می نمایندہ و از اوطلب آمرزش می کنند از برای بندگانی کە در زمین 
سشنک 

اھفرئ روآ مل افسلت لسن کاھ کات و ضائ نہ روا ضا جالع ا اہ اتا تا 
احکام شریعت را بیان می کنم و طریقه وآداب را بە شما می آموزم.و اما بعد از ممات من اعمالی که از شما صادر میشود بر 
من عرضه می کنند آنچه را کە دیدم نیک استحمد خدا را می کنمء و آنچه را کە دیدم بداست طلب آمرزش آن را از خدا 
می کنم> . (۱۵) 

قسم چھارم آنکہ: رسیدہ است کە: چون بندہ گناھی کند ملائکە در نوشتن آن‌تاخیر می ‌کنند کە شاید نادم و پشیمان شود و 
استغفار کندہ 

از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کە: ٭چون از بندہ گناھی صادر شود بە قدر صبح تا شام نوشتن ان 
را تاخیر می‌اندازند اگر استغفار نمود نمی نویسند> . (۱۶) 

واز حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - منقول است کہ: (ھر کە گناھی کندھفتساعت از روز او را مھلت میدھند 
پس اگر سە مرتبە گفت: <استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم> آن گناہ را ثبت نمی کنند> . (۱۷) 

اموری کە وسیلە نجات مؤمنین است 

قسم پنجم: از اموری کہ وسیلە نجات مؤمنان, و باعث امیدواری گناھکاران استءشفاعتشافع روز قیامتء و عذر خواہ 
گناھکاران امت پیغمبر رؤف رحیمء و ائمە طاھرین - صلوات الله عليه و علیھم اجمعین - استہ کە چون عرصہ قیامتبر پا 
شود خودو اھل بیت مطھر او دامن شفاعتبرزنند و کمر عذر خواھی نامه سیاھان امت را بر میان بندند و عفو تقصیرات 
ایشان را از بارگاہ احدیت مسئلت نمایندہ و از خدا آمرزش‌ایشان را بطلبندو چنانچه خداوند مھربان بە آن برگزیدہ جھانیان 
وعدہ فرمودہ شفاعتاو را قبول خواھد فرمود. 

هو لسوف یعطیک ربک فترضی> 


یعنی: (ھر آَینه زود باشد که پروردگار تو این قدر بەتو بخشش و عطا کند کە تو راضی و خشنود شوی> . (۱۸) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 
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و در تفسیر این آیە رسیدہ است کہ: محمد - صلی الله عليه و أله - راضی نخواھدشد کە یک نفر از امت او در جھنم باشد> 
.6۹ 

واز حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ فرمودند: 

(ادخرت شفاعتی لاھل الکبائر من امتی> 

یعنی: من شفاعتخود را ذخیرہ کردەام از برای صاحبان گناہ کبیرہ از امت خود> . )٠٢(‏ 

و الحق این بشارتی است کە چشم مؤمنان بە آن روشن, و دل ایشان بە ان شاد وخرم می شود. 

ای گروہ مؤمنان شادی کنید ھمچو سرو و سوسن آزادی کنید 

اوعقنائی کلت حول اکا ضرا اغاہ عم تر خرآماو سیت 

چه غم دیوار امت را کە باشد چون تو پشتیبان 

چە باک از موج بحر آن را کہ باشد نوح کشتیبان 

قسم ششم: بشارات و مژدەھائی است کہ از برای شیعیان وارد شدہ است: که ایشان‌مخلد در جھنم نخواھند بود, و دوستی 
( 

قسم ھفتہ: آیاتی کہ دلالت می کند بر اینکہ: خداوند عالم آتش جھنم را بە جھتکفار خلق کردہ و بە غیر از دشمنان خدا 
کسی داخل جھنم نخواهد شدہ و دوستان خودرا بە ان می ترساند و تخویف می کند. 

می فرماید: <ذلک یخوف الله بە عبادہ>. 

یعنی: لب آتش جھنم,ء خدا بندگان خود را می ترساند> . )۲٢(‏ 

و نیز می فرماید: <و اتقوا النار التی اعدت للکافرین> 

یعنی: (ہپرھیزید از آتش جھنم که از برای کفار خلق و مھیا شد> . (۲۳) 

و باز می فرماید: <لا یصلیھا الا الاشقی الذی کذب و تولی> 

یعنی: لب آتش جھنمنمی‌افتد مگر بسیار شقیء کە تکذیب پروردگار را کند و از او اعراض نماید> . (۲۴) 

قسم هشتم: آنچه وارد شدہ است در خصوص وسعت عفو و مغفرت خداوند و وفور مھربانی و رحمت اوہ چنانچە فرمودہ: 


هو ان ربک لو مغفرۂ للناس علی ظلمھم> 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۷ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۸۷۸۷۷۸۷۰۰۲۴۰۰۰۳۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴5 
یعنی: <(بە درستی که پروردگار تو صاحب مغفرت و آمرزش است مردمان را بر گناھانی کہ کردہەاند> . (۲۵) 
و مرویست کہ: <٭خداوند عالم بە حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - وحی فرستادکە من در روز قیامت محاسبه امت تو 
را بە تو وا می گذارم۔آن حضرت عرض کرد کە: 
تو از برای ایشان بھتری از منء و محاسبه ایشان با تو باشد۔خطاب رسید کە: هر گاہ چنین‌باشد من ھم ترا در حق ایشان 
سر رر 
مرویست کە: (روزی حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - گفت: یا کریم العفو. 
جبرئیل - عليه السلام - عرض کرد کە: می دانی معنی کریم العفو را؟ یعنی بدیھای بندگان را به رحمتخود عفو می کند.بعد 
از آنء آنھا را بە کرم خود مبدل بە حسنات می کند> . (۲۷) 
و مرویست کە: <ھر گاہ بندہ گناھی کند و استغفار نمایدء خداى - تعالی - بە ملائکە می فرماید: ببینید بندہ مرا کە گناھی از 
او سر زدہ پس دانست کہ او را پروردگاریست کەگناهان را می ‌آمرزد و بە گناہہ مؤاخذہ می کندہ گواہ می گیرم شما را کە من او 
را آمرزیدم. (۲۸) 
و در حدیث قدسی وارد است کە: 
هن خلق را آفریدم تا از من نفعی ببرند و سودی کنند و نیافریدم ایشان را کە من از أنھا منتفع گردم> . (۲۹) 
مثٹنوی: من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم 
رص انت کد اکر سسگاز ک20 اک کاعلق گی کرام نآ ےضکااگھر اھ رافارمسزکگا 
و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: 
ہه آن خدائی کە جان من درقبضه قدرت اوست که خدا بە بندگان مھربان‌تر است از مادر مھربان بە فرزند خود> . )۳٣(‏ 
و در احادیث وارد شدہ است کہ: در روز محشر خداوند عالم چنان آمرزش ومغفرت کند که بە خاطر ھیچ کس خطور نکردہ 
باشدہ تا اینکە شیطان ھم بە طمع افتد. (۳۲) 
و آیات و اخباری که در این معنی رسیدہ از حد و حصر متجاوز است و بیان ازشرح و ذکر ھمه آنھا عاجز. 
قسم نھم: اخباری کە رسیدہ است کہە: ھر بلا و ناخوشی و مرضی کہ در دنیا بەمؤمن می رسدہ حتی پای او کە بە سنگی بر 
ید کفارہ گناہ او می شود. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


جب از بوی آتش جھنم استءو ھمینقدر نصیب مؤمنین است از آتش جھنم> . (۳۳) 

ھیچ عملی نفع نمی بخشد. (۳۴) 

و اینکە گاہ است کە خداى - تعالی - بهە جھت مقدار ذرہەای از ایمان, با عمل خوبی از اعمال صالحہءبندہ را می آمرزد و داخل 
قسم یازدھم: اخباری که رسیدہ است در ترغیب و امر بە حسن ظن بە خداء - چنانکە شمهای از آن گذشت -. 

واز آن جملهە حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - گفت کە: <خدای - تعالی - می فرماید کە: 

من در پیش گمان بندہ خود ھستمء پس ھر چه می خواھد بە من گمان کند> . (۴۵) 

و نیز از آن حضرت مروی است کہە: 

اید ھیچ یک از شما نمیرد مگر بە حسن ظن بەخدا> . (۲۶) 

منقول است کہ: <یکی از علما (۳۷) را در خواب دیدند بە او گفتند کە: حق - تعالی -با توچە کرد؟ گفت: چون قبض روح 
مرا کردند خطاب رسید کہ: یا شیخ السوء (ای شیخ‌بدکردار) چنین و چنان کردی؟ ! پس بە نحوی خوف و دھشتبر من غلبه 
کرد کە حد وپایان تداشت عرض کردم کە یه این تحو حدیث آز پیغمبر تو با من ترسیدصحق > تعالی - فرموہ ےه چە تو 
رسیدہ؟ گفتم: بہ من رسیدہ کہ: پیغمبر تو گفت جبرئیل بە من گفتحق - سبحانه و تعالی - می فرماید من در نزد ظن بندہ 
خودمء بە هر نحو که بە من‌گمان برد چنان با او سلوک خواھم کرد۔و گمان من این بود کە: مرا عذاب نخواھی کرد. 

پس حق - تعالی - فرمود کە: پیغمبر من راست گفته استء و جبرئیل راست گفته و تو نیزراست گفتی, ای ملائکه من! 
ببرید این را و داخل بھشت کنید و در میان حور و غلمان داخل نمائید> . 

در بیان احادیثی کە روز قیامت گناہ مؤمنین را بە گردن کفار نھادہ و انا را بەجھنم میبرند. 

قسم دوازدھم: احادیثی کە وارد شدہ است کہ: در روز قیامتء کفار و دشمنان اھل‌بیت رسالت فدای مؤمنین و شیعیان 
خواھند شد.و گناھان شیعیان را به پای ایشان نوشته أنھا را به عوض ایشان بە جھنم خواھند برد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱٣۷" 


امت من امت مرحومەاندہ و در آخرت از برای ایشان عذابی نیست.و آنچه باید ازعقاب بە ایشان رسید در دنیا بە واسطه بلاھا 
و محنتھا و زلزلەھا می رسدہ و چون روزقیامتشود بە هر یک از امت منء مردی از کفار اھل کتاب را بدھند و گویند این 
فدای تو است از آتش> . (۳۸) 

و در احادیث اھل بیت وارد است کە: 

٭اصبین و دشمنان ما را بە سبب ظلمی که بەشیعیان ما کردەاند و بدی ایشان را گفتەاند فدای ایشان خواھند کرد> . (۳۹) 
واز حضرت صادق - عليه السلام - مروی است کە: 

روز قیامت‌یکی از شیعیان ما راکہ دوستی ما را محافظت کردہ باشدہ و در دین خود تقيه نمودہ باشدء و حقوق برادران مؤمن 
خود را بە جا آوردہ باشد و لیکن در طاعت و عبادت کوتاھی کردہ باشد می آورند و مقابل او صد نفر یا بیشترء یا صد هزار از 
۵۰۶ ۶ پ پٹ "" 

اینھا فدای تو است از آتش جھنم, پس آن مؤمنان را بە پھشت می برند و این ناصبین را داخل جھنم می کنند> . (۴۰) 

رجاء و امیدواری بدون طاعت 

و اما آنچە دلالت می کند بر آنچه گفتیمء کە رجاء و امیدواری بە رحمت و مغفرتباید بعد از طاعت و عبادت باشدہ و بدون ان 
غرور و حماقت است از آیات و اخباربی حد و نھایت است. 

چنانکە حق - سبحانه و تعالی - می فرماید: 

اف آھرای ند عات رام دساف ستل فانتگ میم سثلة 

یعنی: لب درستی کە: کسانی که ایمان آوردند و بە جھت متابعت رسول, ترک اوطان‌خود را نمودند و در راہ خدا با کفار و 
نفس امارہ جھاد کردند ایشان‌اند کە امیدوار بەرحمت پروردگارند> . (۴۱) 

و در مقام مذمت طایفهەای می فرماید: 

8نخلف من بعدھم خلف ورئوا الکتاب یاخذون عرض ھا الادنی و یقولون سیغفر لنا> (۴۲) 

خلاصہ معنی اینکہ: از عقب گذشتگانءطایفہای آمدند کە کتاب خنا از رفتگان بے ایشان رسیدہ و ایشان گرفتار متاع 
دنیوی گشتند و أنھا را فرا گرفتند و می گویند که زود باشد کە ما آمرزیدہ شویم. 

واز حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۷۸۷۷۷۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٥۰۷" 


و شخصی بە خدمت امام جعفر صادق - عليه السلام - عرض کرد کە: ‏ ٭قومی ھستندکە گناہ می کنند و می گویند ما امید بە 
قفا مھ ات جا فانھوٹ 

حضرت فرمودند کە: ایشان کسانی ہستند که بە آرزو می گذرانند و دروغ می گویندرجا و امید ندارندو بە درستی کہ کسی که 
امید بە چیزی داشته باشد در صدد طلب آن بر می آیددو کسی که از چیزی بترسد از آن می گریزد> . (۴۴) 

و شخصی بە حضرت صادق < عليه السلام - عرض کرد کە: 

ھومی از دوستان تومعصیت می کنند و می گویند ما امیدواریم.حضرت فرمود: دروغ می گویند دوستان ما نیستند.اینھها قومی 
سو کة الات َو آنان امت ففدرت کو اد سی کہ سم سی دک اد کی تا ار مگ کک 
و باز از آن حضرت مروی است کہە: 

ھمؤمن,ء مؤمن نیست تا خوف و امید داشتەباشدو خوف و امید نمی دارد مگر در وقتی کە عمل کند از برای آنچه میترسد و 
بەآن امید دارد> . (۴۶) 

سآ فری مات ا حا 

دانستی کە خوف و رجا دو صفتاند از صفات محمودہ و اخلاق فاضله۔و فضیلت آنھا بە اعتبار ن است کہ: آدمی را بر طاعت 
و عبادت وا می دارند و باعث مداوای دل رنجور می گردند. 

و این در اشخاص مختلف میشود: 

گاہ است شخصی است که ترس و خوفء او را از طمع و امید بیشتر بە کاروا می دارد و چنین شخصی صفتخوف از برای او 
اور تن ت2 

و گاہ است شخص دیگر بر عکس استہ و حکم آن نیز بر عکس است. 

اق سو امس کک اتماس رھ ا ھکر اھ مسر ماکحکفابت 
گے ای اترسرک تا اداد ناتھ اماماترفی ارفغھرل مت اھ 

و شخصی که غریق بحر معاصی و گرفتار دام شھوات دنیویه بودہ باشد باید در صدد تحصیل خوف برأید. 

کے کسھاس لاف سی اکم ارک کت افقا مل اھب از ان ات کا 


ترس و امید او مساوی باشند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۷۸۷۸۷۸۷۰۲۴۰۱۰۱۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران ۱۸۷۷۷۰۱۲۹۵۱٥۰0۴5.‏ 
و خلاصه اینکە: ھر کدام کە آدمی را بیشتر بر تحصیل مقصود وا میداردء تحصیل آن اھم است۔و اگر در این خصوص 
اس کلت سال ات ترمفصتھ انت 
ھمچنان کە خدای - تعالی - در وصف جماعتی می فرماید: 
هیدعون ربھم خوفا و طمعا> 
یعنی: ‏ پروردگار خود را می خوانند با ترس و امید> . (۴۷) 
حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - بهە یکی از اولاد خود فرمودند کە: 
ہی فرزندا! چنان از خدا بترس کە ھمچنین دانی کە اگر طاعات ھمہ اھل زمین را کردہ باشی از تو قبول نخواھد کردو 
چنان بە خدا امیدوار باش کە چنان دانی کە اگر گناھان ھمه اھل زمین را کردہ باشی تو را خواھد آمرزید> . (۴۸) 
حارث بن مغیرہ گوید به حضرت صادق - عليه السلام - عرض کردم کە: در وصیت لقمان چه بود؟ فرمودند کە: چیڑھای 
عجیبه در آن بودء و عجیبتر از ھمه آنکە: بەپسر خود وصیت کردہ بود کە چنان از خدا بترس که اگر طاعت ‏ ثقلین> (۴۹) 
را با خود ببریچنان دانی که تو را عذاب خواھد کردو چنان امیدوار بە او باش که اگر گناھان ثقلین را با خود ببری چنان 
دانی کە تو را رحم خواھد نمود.و بعد از آنء حضرت فرمودند کە: 
پدرم می گفت کە: ھیچ بندہ مؤمنی نیست مگر آنکھ در دل او دو نور است: یکی نور خوفء و یکی نور امیدء کە هر کلام را 
وزن کنی از دیگری زیادتر نیست> . (۵۰) 
و از آنچە گفتیم ظاھر شد کہ: از برای سە کس صفت رجا افضل و اصلح است ازصفت خوف: 
پکی: کسی که واجبات خود را بە جا آورد و از محرمات اجتناب کند و لیکن نفس او در بە جا آوردن مستحبات: و صرف عمر 
در طاعات کسل باشدو چنین شخصی باید امید وصول بە آنچە خدا وعدہ فرمودہ از برای مقربینء در درجات علیین داشته 
۶۷۹7 یی ۷ی 
دوم: کسی که عمر خود را بہ معصیت صرف کردہ باشد و صفحه نامه اعمال خودرا سیاہ کردہ باشدء و بے این جھمت, از 
خلاصی خود از عذاب الھی مایوس باشدہ وچنانچە توبە و پشیمانی بە خاطر او گذرد شیطان او را بە ناامیدی بخوائد و بگوید: 
توب تو کجا قبول می شود؟ چہ فایدہ بر توبە تو مترتب می گردد؟ و بە این جھت از توب و عبادت بازماند۔چنین شخصی نیز 
باید صفت رجا را تحصیل کند و فریب ابلیس رانخورد. 


و بدان کە: پروردگار عالم را دریای بی منتھای فیض و رحمت است, و بە یکبازگشت, گناہ ھفتاد ساله را می بخشد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۷۸۷۸۷۸۷۰۲۴۱۰۱۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 ۱۷۸۷۷۷۰۱۲۵۵۱٥05.‏ 
راہ نومیدی گرفتم رحمتم دل می دھد 
کای گنەکاران ھنوز امید عفوست از کریم 
سوم: شخصی کە چندان خوف بر او غلبه کردہ باشد کە: مشرف بر ھلاکتباشدہ واز کثرت خوفہ مظنە ضرر بە بدن او باشد 
و غیر این سە طایفه اگر از اھل معصیت نباشد بھتر تساوی خوف و رجای اوست. 
اما کسانی کہ بە فریب شیطان مغرور و روز و شب مشغول لھو و لعب و سرورہ درطاعات و عبادات کسل, و در معاصی و 
ناد کا کو دز سس شکرس ا اتا تر تک تر قرس کات و کال مال اک ادا حر رحاش سای انت 
روزگار. 
پس دوای صفت رجا بە ایشان دادن سم قاتل استہ زیرا کە از شنیدن وفور رحمتخدا بە غیر از طغیان و جرات ایشان بر 
عصیانء چیزی حاصل نمی شود۔پس واعظ مردمسزاوار است کە: مرض هر شخصی را بشناسد۔و علت آن را بداندو مزاج مردم 
رابداندو هر کسی را بہ چیزی که رفع مرض او را کند معالحه کندء نە اینکە دوائی دھد کە مرض او زیاد گردد. 
پس در مثل روزگار ما باید سعی در بیان اسباب ترس و خوف نمودہ و مردم را ازعذاب الھی ترسانید۔نە اینکە قصد از موعظهء 
دست آوردن دل مردمء و چشم داشتآفرین و تحسین از ایشان باشدہ و از این جھت ذکر اسباب امیدواری را کنند و خود 
ومردم را بە ھلاکت افکنند. 
و اما در مقامی که از این عائله نباشد و باعث جرات ہر معصیت نگردد شبهە ای نیست که بندگان را بە خدا امیدوار نمودن اولی 
و افضل استہ زیرا کە طاعتبا امید بەمراتب بالاتر و بھتر است از طاعتی کہ از ترس باشد.و مقربترین مردم در نزد 
خداکسی است کہ: او را بیشتر دوست داشته باشد.و دوستی و امید بە ھم میرسدء نە ترس. 
واز این جھتخدا قومی را سرزنش کردہ استبه بدگمانی بە خدا. 
و در اخبار پیشینیان رسیدہ است کہ: 


٭خداوند عالم بە داود - عليه السلام - وحی فرستاد ک: دوست دار مرا و ھر کە مرا دوست داردہ و مردم ر دوست من 


کن.عرض کرد پروردگارا! چگونە مردم را دوست تو کنم؟ فرمود کە: نیکوئیھای مرا بە ایشان ذکرکن و نعمتھا و احسان مرا 


بیان نما و بە یاد ایشان بیاور> . (۵۱) 
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یکی از بزرگان دین ھمیشه راھھای امیدواری بە خدا را از برای مردم ذکر می کردەوقتی از دنیا رفت او را در خواب دیدند 
گفت: <مرا بردند در موقف خطاب پروردگارباز داشتندء خطاب رسید کە: چە چیز تو را بر این داشت کە پیوسته مردم را بہه 
طمع وامیدواری وامی داشتی؟ عرض کردم کہ: خواستم دوستی تو را در دل ایشان جای دھم. 
خداى - تعالی - فرمود کە: من تو را آمرزیدم> . (۵۲) 
بلی چگونە رجاء افضل از خوف خدا نباشد و حال آنکە آبخور صفت رجاء ازدریای رحمت است و آبخور صفتخوف از دریىای 
نت سی ک جات تق ات رشعد افقاٌ سھفتار ضا موھرتتای ا سان رتا ایا 
واما خوف موقوف استبە التفات به صفات مقتضیه غضبء و از آن محبتی چندان حاصل نمی شودبلی چون معاصی و غرور 
اق فا ام ساسا نف سام دس اھ ردنا سا فامظفاکاس مگ کا اما ا 
طاعتواہدارت و شھوات دنیویہ را بر ایشان تل کندہ و دل ایشان را از این خانه غروربگسلاندہ و خاطر ایشان را از علایق این 
۰,۰۲"ھ)0 
کی ناوقان کت وم ریسفت ا سی اش اتی کس مرف سالی کی آ ایت نت 
رجاء در آن وقتبر او غالب باشدہ زیرا کە: 
خوف, تازیانه عمل است, و در أن ھنگامء وقت عمل سر آمدہ است.و زمان طاعت گذشته است.و یمکن کە خوف در آن 
وقت ‌باعث کمی دوستی خدا شود. 

و باید ھر کسی با دوستی خدا از دنیا برود تا شوق لقای او را داشته باشد.و کسی کەخدا را دوست داشته باشد و شایق لقای او 
باشد شاد و فرحناک از دنیا می رود زیرا کە: 

شادی بالاتر است از اینکہ: کسی بە نزد محبوب خود رود و او را ملاقات کند۔ھمجنان کە ھیچ المی بدتر از این نۃست ک۹ە: 
کسی از محبوب خود مفارقت کند. 

پس مسکین و بیچارہ کسی که در آن وقتء دوستی فرزند و عیال و جاہ و مال بردل او غالب باشد و هھمه محبوبھای او در 
دنیا بودہ باشد و دنیا پھشت او باشدہ زیرا کكەبھشت جائی است کە ھمہ آنچه را آدمی دوست دارد در آنجا باشد. 

پس با مرگ از بھشتبیرون می ‌رودو این اول المی است که در وقت مرگ بہ اھل دنیا می رسد علاوہ بر آنچه بعد از مرگ بە 
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70. .۱۷۸۷۷ کتابخانه الکترونیکی امید ایران ۱۷۷۳.٥۵٥٥۹77‏ 
قفسو زندان را خواهھد داشت.و مرگ او رھائی از زندان خواھد بود,و این اول بھجتیاست کہ بے او میرسد علاوہ بر 
چیزھائی کہ از برای او آمادہ است. 

فصل: طریقه تحصیل رجاء 

چون فضیلت صفت رجاء را دانستی و موقع آن را شناختی, بدان کہ کسی که محتاجبە این صفتباشد طریقه تحصیل آن٠‏ 
اود ایک ھعل انی آسن گی ہاب ہت اس تافل کشر ام ار دا کسردھو گ یکا اگو و رممستگر 
ُنھابودہ باشد. 

سپس ملاحظہ نماید نعمتھای فراوان و کرامتھای بی پایانی را کە در دنیا بە بندگان خود نمودہہ حتی اینکە هر چیزی کہ از 
برای ایشان ضروری است آمادہ کردہہ اگرچەچیزی باشد کہ گاھی نادرا بە ان احتیاج شود در امور دنیای ایشان. 

پس ھرگاہ عنایت الھیە در خصوص تھيه اسباب دنیویه و آفریدن آنچە وجود آن‌ضروری یا بھتر استء کوتاھی نکردہ باشد در 
ج کس نات 7 اشمٗ‌مکایکاف می اعمو یھ ات کات اکعامکاسملوکتی اوت 
اتی سااتھ سم سم ی سان نار سس کک راس کے سرت ا جات کلت کرد کحرناف 
آخرت کە محل فیض و نعمت, و خانه احسان و راحت است ایشان را مھمل و معطل گذاردہ بلکە گرفتار عذاب ابد و عقاب 
مخلد سازد. 

نار تو اینست نورت چون بود ماتمت اینست‌سورت چون بود 

با وجود اینکە خود فرمودہ است: 

یقت رحمتی غضبی> (۵۳) 

1۷" ۷ٔ" ٔ 8-2200 0 

در دنیا با وجود اشتغال بە معاصی و لھو و لعبء نعمت را باز نگرفت چگونە درآخرت کە دست از ھمه جا کوتاہہ و بجز درگاہ 
او پناخی:نیست آذمی را وا می گڈذارد؟ بلی: 

آنکه جان بخشید و روزی داد و چندین فضل کرد ھم ببخشاید چو مشتی استخوان بیند رمیم (۵۴) و بالاترین چیزی که 
باعث امیدواری بندگان است, ان است کہ: خداوند عالم خیرمحض است و ھیچ شریتی در او نیستء و فیاض علی الاطلاق و 


بخشندہ مطلق,ء خلق راآفرید تا بر ایشان جود و احسان کندہ و فضل و کرم خود را ظاھر سازد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 
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مراد از ٭شبان وادی ایمن>ء حضرت موسی - علی نبینا و آله و عليه السلام - است که از مصر فرار نمود و بەمدین آمد و 
مدت ۸ یا ٠١‏ سال در خدمتحضرت شعیب - سلام الله عليه - بود.خداوند عالم در قرآن سورەقصص, (۲۸) آیه ۲۳ بے آن 
اشارہ نمودہ است. (جھت اطلاع بیشتر رک: تفسیر نمونہ ج ۱۶ء ص ۶۳). 

ضعف نفس و معالجه ان 

صفت چھارم ضعف نفس و سستی آن,ء و علامت این صفتخبیثهہء عجز و زبونی و اضطراب است در وقتحدوث حادثه یا 
نزول بليه و متزلزل شدن بە هر چیزی استاگر چە جزئی باشد. 

و این صفتی استخبیث در دل,ء و صاحب آن در نظرها خوار و بی مقدار و لازمآن ذلت و عدم مھابت, و کنارہ جستن از 
کارھای بزرگ و امور عاليك و مسامحه درامر بە معروف و نھی از منکر و اضطراب و تزلزل بهە اندک چیزی از بلاھا و 
مخاوف است. 

و صاحب این صفتہ از رسیدن بە مراتب بلند و مناصب ارجمند محروم و مھجوںو از بزرگی و عزت در هر دو عالم بر کنار و 
دور است.پیوسته قلب او مضطرب و لرزانءو ھمیشه از حوادث دنیا خائف و ترسان است۔ھر ساعتی در تشویشی و غمی و 
9ص 9 ۷۷۷٣ی۳۳۷ًىٌ۷٘‌‏ 0 0" 

جامه مردان بر او عارہ و از مردی و مردمی بر کنار است. 

و در اخبار وارد شدہ است کە: 

ہمؤمن از ذلت نفس بریء است>. )١(‏ 

حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمودند کە: 

<خداوند عالمء بندہ مؤمن رادر ھر کاری اختیار دادء ولیکن مرخص نفرمودہ است او را کە خود را ذلیل و بی قدرکند.آیا 
نشنیدەای کە خدا می فرماید: هو للە العزۂ و لرسولە و للمؤمنین> 

یعنی: <عزت ازبرای خدا و پیغمبر و مؤمنان است. )٢(‏ 

پس بندہ مؤمن باید خود را عزیز بدارد و ذلیل ننمایدباید مؤمن از کوہ محکمتر باشداز کوہ با تیشه می توان چیزی شکست 


ولی ازدین مؤمن چیزی شکستە نمی شود> . )٢(‏ 
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و علاج این صفتخبیثه چنان است کە در جبن و خوف مذمومء و تحصیل کردن ضد آن مذکور گشت. 

فصل: قوت نفس و طریقه تحصیل أن 

بدان کە ضد این صفت, بزرگی نفس و محکمی دل است.و علامت آن, أن است کە آدمی تحمل کند آنچە را کہ بر او وارد 
می شود و مانند گیاہ ضعیفء با هر بادی متزلزل تگرددو چون موش و روباہ با هر حرکت پائی بە چپ و راست ندود: بلکە 
چون کوەپا بر جای کە چون بادھای مخالف بر او وزد التفات نکندہ و چون شیر قوی پنجه ازحمله دلاوران رونگرداند. 

و در احادیث وارد است کە: مؤمنء صاحب صلابت و مھابت و عزت است.و ھمەاینھا فرع بزرگی نفس و قوت دل است. 

واز حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: <خدا بە مؤمن سەخصلت کرامت فرمودہ است: عزت در دنیا و 
آخرت.و ظفر در رستگاری دنیا وآخرت.و مھابت در دل ظالمان و اھل معصیت> . (۴) 

و کسی کە صاحب این صفتشریف بودہ باشد کە فی الحقیقه سر آمد بیشتر صفاتو افضل اکثر ملکات استخواری و عزت 
در نظر او یکسانء و تھیدستی و ثروت درنزد او (ھمعنان> ء (۵) نە از دوستی ابنای روزگار شادہ و نە از دشمنی ایشان باک؛ 
۷ر عھارتان حسر تا اَستسنَت آاتکھاک سی گزاد 

سالک ھتہ آپ لت کھااقافظف یو گکھتاگ ھت قالی شش حاستی سو سمففتکرنسر 
بە من آیندء سر موئی تفاوت در حال من ھم نمی رسد> . (۶) 

بلک کسی را کە این صفت عنایتشد در پیش او مرض و صحت, بلکە حیات وموت, بی تفاوت استء و از گردش روزگار و 
تقلب لیل و نھار مطلقا متاثر نمی گرددواز تبدل احوالء و تراکم اھوال اصلا متزلزل نمی شود. 

چیستخود آلاچق ترکمان پیش پای نرہپیلان جھان 

و این ملکە فاضلهء صفتی نیست کە هر کسی بە آن تواند رسیدو چشمەای نیست کەھر بی سروپائی از آن آب تواند نوشید. 
سراپردەای نیست کە ھر شخصی گرد آن تواندگردید.بلکە میدانی است که بجز یکەسواران معرکه مردانگی, در أآن جولان 
نکنند. وراھی است که بجز نامداران وادی شیر دلی قدم در أن ننھند. 

سالھا باید کە تا صاحبدلی پیدا شودبوسعید (۷) اندر خراسان یا اویس (۸) اندر قرن (۹) و طریق تحصیل این صفتہ از آنچە در 
تحصیل صفتشجاعت, و دفع خوف مذموم گذشت معلوم می شود. 
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صفت پنجم دنائت ھمت و مذمت آن,ء و آن عبارت است از: پستی طبع و قصورھمت از طلب کارھای بزرگ و امور عظیمه 
خطرناکء و قناعت نمودن نفس بە شغلھای پست و اعمال جزئیه. 

واین صفتخبیثه نتیحه کم دلی و ضعف نفس است.و ضد این صفت,ء علو ھمتاست کە عبارت است از: سعی نمودن در 
والع ذاعر کاب کااہ ری دا کرت رگا ڈئ نگ 

و کسی کە ھمت او عالی باشد بە امور جزثیە سر فرود نیاورد۔و بە طمع منافعخسیسه دنیویە خود را نیالایددو از بیم محضرت و 
خطرء دست از مطلوب خود باز ندارد. 

بلکە دنیا و مافیھا در نظر او خوارء و لذات جسمانيه در پیش او بی ‌اعتبار است.نه ازرو آوردن دنیا بە او شاد و فرحناک و نے از 
پشت کردنش محزون و غمناک می شود. 

غلام ھمت رندان )٠١(‏ بی سر و پایم 

کە ھر دو کون نیرزد بە پیششان یک کاہ 

بلکە صاحب این صفتء چون قدم در راہ طلب نھاد و در صدد تحصیل مقصودبر آمد نە او را بیم جان است و نه پروای سر 
نە از شمشیر می ترسد و نە از خنجر. 

و می گوید: دست از طلب ندارم تا کام من برأید 

یا جان رسد بە جانان یا جان ز تن برأید 

و می گوید: ترک جان گفتم نھادم پا بە صحرای طلب 

تا در این وادی مرا از تن برآید جان زلب 

و چون این صفتبە مرتبہ کمال رسید صاحب آن طالب مقصد اعلی می گردد وایمان حقیقی از برای او ھم می رسد۔و مشتاق 
مرگ می شود.بلکە ھمجنان کە در اخباروارد شدہ: <تحفهەای بھتر از مردن در نزد او نیست: و شادیای بالاتر از مفارقت از 
دنیااز برای او حاصل نمی شود> . 

گاھی بە زبان حال میگوید: 

آن مرد نیم کز عدمم بیم آید کان نیم مرا خوشتر از این نیم آید 

جا نیست به عاریت مرا دادہ خدا تسلیم کنم چە وقت تسلیم آید 


و زمانی می گوید: مرگ اگر مردست گو نزد من أی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
من از آن عمری ستانم جاودان او زمن دلقی )۱١(‏ ستاند رنگ رنگ 
و گاھی میگوید: این جان عاریت کە بە حافظ سپردہ دوست 
روزی رخش ببینم و تسلیم او کنم 
و این صفت,: نتیجه بزرگی ذات و شجاعت نفس استو بالاترین فضایل نفسانيه واعظم مراتب انسانیت است, زیرا کە هر کە 
بە جائی رسید و بە مراتب ارجمند سرافرازگردید بە واسطه این صفتشد۔آری صاحب این صفت ھرگز خود را بە مرتبه 
پستراضی نمی کند و بە امور جزئیە دنیه سر فرود نمی آورد. 
ز آب خرد ماھی خرد خیزد نھنگ آن بە که با دریا ستیزد 
پس دامن طلب بر میان می زند و کمر ھمت می بندد تا خود را بە مراتب بلند رساند۔وخداوند عالم در جوھر انسان و جبلت ن٠‏ 
چنین قرار دادہ کە بە هر کاری کمر بندد وبە هر امری کہ پیشنھاد خود سازد و در آن سعی و اجتھاد کند البته از پیش 
برمی دارد وبە مطلوب خود می رسد. 
به هر کار کو جست نام آوری در آن کار دادش فلک یاوری 
ہو الذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا> 
یعنی: ھھرکه در راہ ما جھد و سعی کرد ما راەو منزل خود را بە او می نمائیم> . (۱۲) 
ھن طلب شیئا و جد وجد> یعنی: طھر که در طلب چیزی بر آمد و کمر اجتھاد در آن‌بر میان بست البت آن را می یابده . 
و بدان کە شھامت: کە یکی از صفات حسنه است از نتایج علو ھمت است.و أن‌عبارت است از: حریص بودن آدمی بر انجام 
رسانیدن امور عظیمه که نام او بە مروردھور (۱۳) در صفحه روزگار باقی بماند. 
بی‌غیرتی و بی حمیتی و مذمت أن 
صفتششم بیغیرتی و بی حمیتی است۔و أنء کوتاھی و اھمال کردن است درمحافظت آنچه نگاھبانی آن لازم است از دین 
و عرض و اولاد و اموال.و این مرض)از مھلکات عظیمه؛ و صفات خبیثه است.و بسا باشد کە بە ٭دیوثی> (۱۴) منجر شود. 
حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: 
9ل مرد بی غیرت سرنگون است> . (۱۵) 
و فرمودند کە: ٭اگر مردی در اھل خانه خود امری ببیند کە منافی غیرت باشد و بەغیرت نیاید خدا مرغی را می فرستد کە ان 


را قفندر گویند و چھل روز بر در خانه آومی ‌نشیند و فریاد می کند کە: خدا غیور است و هر صاحب غیرت را دوست داردو 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


"۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ٥۷‏ .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹ 


اگرآن مرد بە غیرت آمد و آنچە منافی غیرت است از خود دور کرد فبھاء و الا پروازمی کند و بر سر او می نشیند و فریاد 
می کند و پرھای خود را بر چشمھای او می زند ومی پرد و بعد از أنء روح ایمان از آن مرد مفارقت می کند و ملائکه او را 
دیوث می نامند> . (۱۶) 

و حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - در وقتی که در عراق بودند فرمودند: 

٣ى‏ اھل عراق! شنیدەام کە زنان شما در راهھا با مردان مدافعه می کنندہ یعنی: شانه بەیکدیگر می زنند کهە راہ بدھند آیا حیا 
نمی کنید؟ !> . (۱۷) 

و باز فرمودند کە: ٭چرا حیا نمی ‌کنید و بە غیرت نمی آئید که زنان شما به بازارھا می روند و با کفار شانه بە ھم می زنند کہ راہ 
بیابند؟ !> . (۱۸) 

و ضد این صفت, غیرت و حمیت استو أن نتیجحهە شجاعت و قوت نفس است, واز شرایف ملکات و فضایل صفات است. 

و کسی کھ از این صفتخالی است از زمرہ مردان خارجء و نام مردی بر او نالایق است. 

و از حضرت امام جعفر صادق - عليیه السلام - مروی است کہ: <خداوند - تبارک وتعالی - غیور است, و صفت غیرت را 
دوست میدارد و از غیرت اوست کە ھمہ اعمال ناشایسته ظاھریه و باطنيه را حرام کردہ است> . (۱۹) 

فصل: غیرت در دین و ناموس 

دانستی کە حمیت و غیرت, آن است کہ: آدمی نگاھبانی کند دین خود و عرض خود اولاد و اموال خود را۔و از برای 
محافظت و نگاھبانی هر یکء طریقەای است کەصاحب غیرت و حمیت از ان تجاوز نمی کند. 

امااقی کو غعست سر دییٰ آن است گل سی گل در رہ باعت کسی :در ھی اعت مق و آفائت کسے کہ درن :اقاقت 
رساند۔ و دفع ادعای باطل کنندگان دین.ورد شبھە منکرین.و کشتن کسانی که از دین برگردند یا اینکه ضروری دین را 
انکارنمایندو در ترویج احکام دینء جد و جھد لازمە را بە عمل آوردو در نشر مسائل حرام و حلالء نھایت مبالغه را بکندو در 
امر به معروف و نھی از منکر مسامحه نکند. 

وبا کسانی کە مجاھر بە معصیتاند بی ضرورت, مداھنه و دوستی نکندو با ضرورتھم در دل بر ایشان غضبناک باشد. 

واما غیرت در عرض و حرمء آن است کہ: از اھل خود غافل نشوددو اھمال درابتدای امری که عاقبت أن به فساد منجر 


می شود نکند۔پس زنان خود را از دیدن مردان‌نامحرم محافظت کندہ و ایشان را از رفتن بە کوچہ و بازار منع نماید. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


7 .۷۸۷۷۸۷۸۷۰۱ کتابخانه الکترونیکی امید ایران ۳7 8م۱۸۷۷۷۷۷۰۱۲۹00 
حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - بہە حضرت فاطمه - صلوات الله علیھا - فرمودندکہ: از برای زنان چهە چیزی بھتر 
است؟ عرض کرد کہ: اینکە ھیچ مردی را نبیندہ و ھیچمردی هھم او را نبیند۔پس فاطمہ را بەہ سینە خود چسبانید> . )٦٢(‏ 

و اصحاب - پیغمبر - صلی الله عليه و آله - سوراخھای دیوار خانه خود را مسدودساخته بودند کە زنان ایشان, مردان را 
نبینند. )۲٢(‏ 

روزی حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: ھر که اطاعت زن خود راکند خدای - تعالی - او را سرنگون بە 
جھنم اندازد۔عرض کردند کہ: در چە چیز اطاعت کند؟ فرمودند: در اینکە از شوھر خود خواھش کند کە بە حمامھا و عروسیھا 
وعیدگاهھا و عزاھا برودہ و جامەھای نازک بپوشدء و شوھر راضی شود و او را ادن دھد> . )۲٢(‏ 

و آنچه شنیدەای کە: در عھد پیغمبر - صلی الله عليه و آلە - زنان به مساجد حاضرمی شدند و حضرت, ایشان را اذن 
یداہ مخضوصض زثان آن غضر وھ که آححضرتاعلم یه احوال 'انشان داشت و عیدائسیت که قفسادقی ہر آن جترتب 
نمی گردد. 

ولی در این زمانء منع زنان از حضور در مساجد و رفتن بە مشاھد لازم و واجب استءچه جای کوچه و بازار و حمامھا و 
ضا نتر نگ ات رو از ما کات 

واز این جھتبعد از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - صحابه آن سرور چنین رفتار می نمودند و گفتند کە: هر گاہ 
پیغمبر - صلی الله عليه و آله - بر حال زنان این زمان مطلع بود منع می فرمود کھ زنان از خانه بیرون روند. 

واز حضرت صادق - عليه السلام - پرسیدند کە: <جایز است که زنان از برای نماز عید و نماز جمعه بیرون روند؟ فرمودند: 
نہ مگر زنیکە پیر بودہ باشده . (۲۴) 

ونالغلس لاف اطاای 71 آفران تا ا سی تقال آصحافتھ اق الصل ضس کاٹ نٹ 
حمیت در او باشد زنان را منع می کند از آنچە احتمال فساد و ناخوشی داشته باشد: از نظر کردن بە مردان نامحرم و صداىی 
ایشان راشنیدنء - تا ضرورت شرعيه نباشد - و استماع ساز و نواء و شنیدن خوانندگی و غناء بلکھاز بیرون رفتن از خانه و آمد 
و شد با بیگانەہ و تردد بہ حمامھا و مساجد و حضور درمحافل و مجامع, - اگر چه مجمع تعزيه حضرت سید الشہداء - عليه 
افنافکجٗھشناک یی گر تا اک سار آھات کات اوغا آو مت ارات اس ارفاتتانی 
نباشددو اگر ھیچ نباشد نظر بە مردان نامحرم می افتد و صدای ایشان‌را می شنوند و این منافی طریقه عفتء و خارج از شیوہ 


غیرت است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
چو زن راہ بازار گیرد بزن وگرنە تو در خانه بنشین چو زن 
زبیگانگان چشم زن دور باد چو بیرون شد از خانه در گور باد 
بپوشانش از چشم بیگانە روی و گر نشنود چە زن آنگە چهە شوی 
چو در روی بیگانە خندید زن دگر مرد گو لاف مردی مزن 
پس در این عصر بر مردان صاحب غیرت لازم است که نھایتسعی را در محافظتاهھل و حرم خود نمایند و ایشان را از 
بیرون رفتن از خانه ممانعت نمایند مگر شرعاواجب شدہ باشدء مانند سفر حج واجبء یا رفتن بە خانه عالم خداترسی بە جچھت 
اخذمسائل واجبه هر گاہ مردان خود متمکن از اخذ مسایل و رساندن بە ایشان نباشند. 
بلی اگر فرض شود که یقین حاصل شود بە اینکە رفتن ایشان بە یکی از مواضعی کەشرعا راجح استہ چون زیارت ائمے یا 
مجمع تعزیه زنان یا امثال اینھا کە از مفاسدخالی است ضرر ندارد.و ھمجچنین مقتضاىی صفت غیرت أن است کھ زنان را منع 
کننداز شنیدن حکایات شھوت انگیزن و سخنان عشرت آمیزء و مصاحبت پیرەزنانی که بامردان آمد و شد دارند. 
بر پنبه آتش نشاید فروخت کہ تا چشم بر ھمزنی خانه سوخت 
و از این جھت در احادیثہ زنان عرب را منع کردہاند از یاد گرفتن سورہ یوسف وشنیدن آن.حضرت امیر المؤمنین - عليه 
السلام - فرمودند کە: <سورہ یوسف را بە زنان‌خود تعلیم مکنید و بر ایشان مخوانید کە بە فتنه می ‌افتندو سورہ نور را بە 
ایشان یاددھید کە مشتمل استبر مواعظ و نصایح> . (۲۴) 
و فرمودند کە: <زنان را بر زین سوار مکنید> . (۲۵) 
و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: <زنان را در غرفەھا جای مدھیدو خط نوشتن بے ایشان نیاموزید.و 
ایشان را پنبه رشتن یاد دھیدو سورہ نور تعلیم دھید> . (۲۶) 
و بدان کە: مرد صاحب غیرت را سزاوار آن است کە خود را در نظر زن با صلابت ومھابتبدارد تا ھمیشه از او خائف باشد و 
پیروی ھوا و ھوس خود را نکندو ھیچوقتی زن را بیکار نگذاردہ بلکە پیوسته او را مشغول امری سازد از امور خانهء یا او را 
بەکسبی بدارد. زیرا کە اگر بیکار باشد شیطان او را بە فکرھای باطل می اندازد و میل بیرون‌رفتن و تفرج و خوداآرائی و 
خودنمائی می کند و بە لھو و لعب و خندہ و بازی رغبت می ‌نماید و کار او بە فساد می انجامد.و باید مرد صاحب غیرت جمیع 
ضروریات زن را از خوراک و پوشاک و سایر آنچه بە ان احتیاج دارد مھیا سازد تا مضطر بە بعضی‌اعمال و افعال ناشایست 


-- 


نگردد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۴۱۷. 7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. ۰٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱٣۷" 


و مخفی نماند کە: صفت غیرت اگر چە خوب, و در نظر شرع و عقل مستحسن ومرغوب است, اما باید کە بە حد افراط نرسد 
و آدمی به نحوی نشود کە بی سبب بە اھل خود بدگمان,ء و بر ایشان تنگ بگیردہ و در صدد تجسس باطن ایشان برآید زیرا 
کەھمچنان کە در حدیث وارد شدہ است کہ: <زن مانند استخوان کجی است, اگر بخواھی او را راست کنی می شکند> . (۲۷) 
واز حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: ٭بعضی از انواع غیرت‌است که خدا و رسول آن را دشمن دارند 
وآن این است کہ: مرد بی جھت بر اھل خودغیرت نماید> . (۲۸) 

و بالجملە مبالغه در تفحص و تفتیش از احوال اهل و حرم خود نمودن نالایقء و باطریقه شریعت موافق نیست, زیرا کە در 
این وقت مردہ از ظن بد خالی نخواھد بودہ و أن شرعا مذموم است - چنانکه مذکور خواھد شد. 

غیزت ذر اولااو ترٰتآن 

و اما مقتضای غیرت بر اولادہ آن است کہ: در ابتدای امرہ مراقب احوال او باشی.واز برای پرستاری و شیردادن او زنی صاحب 
عفت و صلاح معین نمائی.و غذای او را ازحلال مھیا سازیء زیرا کە طفلی کە گوشت او از شیری که از غذای حرام ب ھم 
رسیدەمتکون شود طبع او خبیث می شودہ و طینت او از خباثت سرشته می گرددو چون بەسرحد تمیز رسد باید او را از آداب 
نیکان بیاموزی۔و آداب خوردن و گفتن و نشستن وبرخاستن و غیر ایٹھا بە او یاد دھی. 

پس او را بیاموزی کە: نخورد مگر با دست راست.و در وقت شروع بە چیزخوردن (ہسم الله“ بگوید۔و از نزد خود لقمه برگیردو 
به ھر طرف دراز نشود۔و پیش از دیگران دستبه طعام نبرد۔و نیز بە طعام و کسانی که طعام می خورند نگاہ نکند.و بەشتاب 
غذا نخوردو لقمه را نیک بجایددو دست و جامه را بە آنچە می خورد آلودەنسازدو پرخوری و شکم پرستی را عادت نکندو باید 
در نزد طفل مذمت پرخوری رانمودو مدح قناعت و کم خوری را کردو او را چنان پرورید که در بند غذا نباشد و بە ھر چە 
رسد قانع باشدو او را از خود آرائی و زینت کردن و در بند لباس بودن منعنمائی.و این را در نظر او قبیح سازی و بے او 
وانمائی کە زینت و خود آرائی طریقه زنان‌است و مردان از آن عار دارندو از ھمنشینی طفلانی که بر ناز و نعمت و لباس و 
زینت‌پرورش یافتەاند او را محافظت کنی۔و او را بە لباس پست و درشت معتاد سازی۔وطریقه نشستن و برخاستن و راہ رفتن و 
خوابیدن را بە او تعلیم کنی۔و یاد دھی او را کەدر نشستن و برخاستن و ایستادنء پشتبهە دیگری نکندو در حضور مردمان 
أب دھان‌نیفکندو انگشتبه بینی نکنددو آب بینی نیفکند و اگر ضرور شود پنھان,ء بینی راپاک کندو در برابر مردم خمیازہ 
نکشدو پا بر روی پا نیفکندو دستبر زیر <زنخدان> ننھدو بە هر طرف ننگردو سر برهنه نسازدو اطاعتبزرگتر را کند و 


تعظیمایشان را بە جای آوردہ و در حضور ایشان بازی نکندو او را منع کنی از پرگوئی ودروغ و قسم خوردن -اگر چە 
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راستباشد - و فحش و دشنام و لغو و غیبت و بسیارخندیدن و استھزاء کردن و زیاد مزاح کردن و تیز بە مردم نگریستن و 
ابتدا بە سخن کردن. 

و عادت دہ او را بە درستگوئی و با فکر سخن گفتن.و گوش دادن بە کسی کہ با اوتکلم میکندو برخاستن در پیش پای 
بزرگتر از خود۔و بە دو زانو نشستن وجای دادن و وقار و سکینە و خودداری در جمیع حرکات بے او بیاموزو باید او را 
سے مسرفات مات ای گفا سی اق معاق 2ا اگکاز ان ااے گکگژإرت 
او بفھمانی کە بزرگی در عطا و بخشش است, و درگرفتنء خواری و ذلت است,: و داب سگان است کہ در انتظار لقمهای دم 
خود رامی جنبانند و تملق و چاپلوسی می کنند. 

و باید او را بە معلمی متدین دانا داد کە او را قرآن بیاموزدء و حکایات نیکان را بە اوبخواندو از سخنان لغفو او را منع کنددو 
باید بە او تعلیم کنی کە چون معلم او را بزندصبر و تحمل کند و متوسل بە این و آن نشودو بے او بگوئی که این طریقه 
شجاعان ومردان استہء و در ان وقت چون زنان و بندگان فریاد و فغان نکندو سزاوار آن است کە چون از مکتب فارغ شود او 
را اذن دھی کە مشغول بازی و تفرج شود تا دل او نمیردو پژمردہ نگردد. 

و چون اندکی تمیز او بیشتر شد باید اخلاق نیک بە او بیاموزیء و او را از رذائل صفات بازداری.و در نظر او صفات حسنہ را 
جلوہ دھی.چون صبر و شکر و توکل ورضا و شجاعت و سخاوت و صدق و صفا و غیر اینھا۔و صاحبان این صفات را در نزد او 
ستایش کنی.و اخلاق رذیله از حسد و عداوت و بخل و کبر و دزدی و خیانت وامثال اینھا را مذمت کنی و ارباب این اخلاق 
را نکوھش نمائی.و او را بە طھارت ونماز بداری. 

و در بعضی از روڑھای ماہ رمضان او را بە روزہ داشتن امر کنی۔و اصول عقاید را بەاو تلقین نمائی.و آداب شریعت را بہ او یاد 
دھی۔و چون فعل نیکی از او سرزند یاصفتخوبی از او ظاھر شود او را افرین گوئی و در برابر مردم تحسین کنی.و بە 
اواحسان نمائی. 

نوآموز را ذکر و تحسین و زہ (۲۹) ز توبیخ و تھدید استاد بە 

و اگر فعل قبیحی از او سر زد دفعه اول ندیدہ انگاری و بە روی او نیاوریء و چنان‌وانمود کنی کہ کسی جرات نمیکند کهە 


چنین کاری بکندء خصوصا اگر خود طفل ‌بخواهد أآك ر پنھان کند تا جریء نشود. 
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پس اگر دوبارہ ان کار از او سرزند در حفيه او ر عتاب و9 خطاب کنی و9 چنان‌نمائی کە اگر این از او ظاهھر شود در نزد مردم 
رسوا می گرددہ و بسیار در مقام عتاب‌برنیائی.و باید پدر ھیبتخود را نگاہ دارد و خود را در نظر فرزند بی وقع نسازد,ومادر باید 
او را از پدر بترساند و او را از اعمال ناشایست منع کند. 

و چون تمیز او بیشتر شد او را بە عبادت بداری۔و دنیا را در نظر او خار سازی۔و اورا بە پروردگار امیدوار نمائی.و آخرت را در 
نظر او جلوہ دھی.و عظمتخدا را بە اوذکر کنی.و چون چنین نمائی این اخلاق در دل طفل راسخ می شود و بعد از بلوغ 
داخل زمرہ اخیار و از برای پدر و مادر از باقیات صالحات خواھد بود. 

و اگر بر خلاف این باشد و در تادیب او مسامحه کند تا طفل بە ھرزگی پرورش یابدو بی شرمی و فحش و شکم پرستی و 
امثال آن را معتاد شود خبیث النفس می گردد وو بال پدر و مادر بلکه باعثبر رسوائی و عار ایشان می شود و خود در دنیا بە 
سختی ونکبت و زحمت, و در عقبی بە عذاب مبتلا می شود. 

بسا روزگارا کہ سختی برد پسر چون پدر نازکش پرورد 

هر آن طفل چون جور آموزگار نبیند جفا بیند از روزگار 

پس بر پدذر مھربان لازم است که سعی در تادیب فرزند نماید و بداند کە: این امانتی است از خدا در نزد اوو دل او پاک: و 
جوھر او صاف استو قابل هر نیک و بدیھستو بە هر چه تعلیم دھد نشو و نما می کندو پدر ھم در ثواب و وبال او 
شریکاست, پس او را ضایع و مھمل نگذارد و از او غافل نشود. 

و دختر را نیز باید مانند پسر تربیت دادء مگر در چیزھائی که تفاوت میان پسر ودختر است.پس باید او را پردہ نشینی و حیا و 
ان بدارد و نگذارد کە مشغول امری شودکه استعداد أن را ندارد تا عمر او ضایع نگردد. 

غیرت در مال 

واما غیرت در مال, ان است کہ: بدانی کہ ھر کس مادامی که در دار دنیاستبه مال محتاج, و تحصیل آخرت بە ان موقوف 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


پس عاقل باید کە بعد از آنکە از مداخل حلالء تحصیل آن را نمودہ سعی درمحافظت آن کند بە این نحو کە بی مصرف آن 
را خرج نکندو بہە مصرفی که فایدەاخروی یا دنیوی ندارد نرساندو بە غیر مستحق ندھد.و بە ریا و مفاخرت بر باد ندھد.وبه 
خودنمائی و خود فروشی خرج نکندو از دزدان و اھل خیانت أن را محافظت کند. 

و تا تواند ظلمه را بر آن مسلط نسازدو تمکین ایشان در بردن مالش ندھد۔و غیر ازاینھا از مصارفی کە شرعا رجحانی نداشته 
باشد. و عوض آأن از برای آن در دنیا وآخرت نیست۔بلکە مقتضای غیرت آن است کہ: تا خود زندہ است اموال خود را 
بەمصرفی رساند کە فایدەاش بە خودش عاید شودو از برای وارث نگذارد مگر آنکه اورا فرزند خلفی باشد که از جملے اخیار 
بودہ باشدء کە وجود او نیز بە منزله وجود خوداوست و در ثواب او شریک است. 

و چگونە صاحب غیرت و حمیتخود را راضی می کند که مالی را کە روز و شبدر تحصیل ان تعب کشیدہ و در جمع کردن 
آن, عمر خود را تلف کردہہ و درعرصات محشر از عھدہ حساب آن باید برآید از برای شوھر زن خود بگذارد تا آن رابخورد و 
قوت گیرد و با زن او جماع کنددو منتھای مطلب آن زن خبیثه این باشد که ازآن مالء غذاھای مقوی ترتیب دھد که 
شوھرش در مجامعت کردن قویتر گردد. 

و حقیقت ان است کہ این <مخنثی> )٠٣(‏ است کە لفقلتبان> (۳۱) و دیوث خود را بە آن‌راضی نمی کند چە جای صاحب 
غیرت و حمیت. 

و ھمچنین است گذاشتن مالی از برای سایر ورثە کە حق آن میتبیچارہ را نمی شناسند و از او یاد نمی کنند مانند پسران 
بدگھر و شوھران دخترہ و برادرانء وبرادر زادگانء و عم و عمہ و خال و خاله و غیر اینھا۔و ایشان اگر چە مثل شوھر 
زن‌نیستند اما ھرگاہ از اھل خیر و صلاح نباشند مال از برای ایشان گذاشتن بە غیر ازوزر و وبال و فحش و دشنام دیگر 
ثمری نداردء ھمچنان کە در اھل این عصر مشاهدہ می کنیم. 

پی نوشتھا: 

و اسسسا کہ مدان امس استھید یت سار اسیک سے فھ اسراو (ااقاھا ید 
صوفيه شمردہاندو پیرو روشن بایزید بسطامی بودہ است,او در اول محرم ۳۵۷ در شھر میھنە از توابعخراسان که اکنون جزء 
ترکمنستان شوروی استبە دنیا آمدہ و چھارم شعبان ۴۴۰ در ھمان شھر از دنیا رفته و قبرش نیز ھمانجا است.جھہت اطلاع 


بیشترء مراجعه شود بە: مقدمه کتاب (سخنان منظوم اہو سعید ابو الخیر> بە قلم سعید نفیسی مراجعه شود. 
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۸ ہاویس قرنی> ء اھل یمن بودہ و از اصحاب حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - است,ء و او را از زھادثمانیه (ھشتگانه) 
شمردہەاند۔جمیع علماء شیعه و سنی او را موثق دانسته و در تقوا و زھد و فضل او سخنانی گفتەاند. 

اووکطفراق نر لاب مرھ فر امس قفا تاد سرت سیت فو شفتل 
ننا رس کاردا تا 

۹ در معنای ٭قرن> ء میان علماء اختلاف است, کہ: آیا نام منطقەای است کم میقات اھل نجد است و یا نامیکی از اجداد 
اویس است. مصدر یاد شدہ. 

٠۔‏ در اصطلاح عرفا ٭رند> بہ کسی گویند کە: جمیع کثرات و تعینات را از خود دور کردہ و تمام رسومظاھری و قیود 
سشوااأھطمسوسرکھسشررفھوصقف سمات خاش یکسا غااش زی ا 
عجله و شتابزدگی و مذمت ان 

صفت ھفتم عجله و شتابکاری است,ء که آدمی بە مجرد اینکە امری بە خاطر اوخطور کند اقدام بر آن نماید بدون آنکه 
اطرات 1ی ام لفھا راس توافت تال کسر سای ھا وت شی کو ای فان وکا قطاج اھر 
ؤلستای اکفرقن اھ اس مشجاگے وت 

واز حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است که فرمودند: 

(شتابکاری ازجانب شیطان است, و تانی در کارھا از جانب خداوند منان> . )١(‏ 

و در روایات وارد است کە: 

چون عیسی بن مریم - عليه السلام - متولد شد ھمەشیاطین بە پیش ابلیس < که رئیس ایشان است - رفتند و گفتند 
امروز ھمه بتھا سرنگون شدہ.ابلیس گفت: البته حادثەای واقع شدہ استبایستید تا تقحص کنیم.پس بە پروازآمد و مشرق و 
مغرب را طوف کرد و چیزی نیافتء تا رسید بە موضعی کە عیسی < عليه السلام - متولد شدہ بود دید ملائکە دور او را فرا 
گرفتەاندہء پس برگشتبە نزدلشکر خود و گفت: امشب پیغمبری بە دنیا آمدہ استء و ھیچ زنی آبستن نشدہ و وضعحمل او 
نگردید مگر اینکە من در نزد او حاضر بودم بجز این شخصء و امید برگیرید ازاینکە بعد از این دیگر کسی بت پرستی کندہ و 
لیکن راہ فرزندان آدم را بە شتابکاری وسبکی و بی وقعی بزنید> . )٢(‏ 


و اخبار در مذمت این صفت از حد متجاوز است. )٢(‏ 
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و سونڈر شلاکاملانتت اض اع است کول هو کین ناب یه مفیٗتکھ ائی باقشتمو عائبت آق برا فلاخفاے کشتہو امن 
توافت تال ظاہ زاس سَيَھ اساقانے 

و مکرر بە تجربە رسیدہ است کە: هر امری که بی تامل از آدمی سرزد باعث‌خسران و زیان, و فاعل آن نادم و پشیمان 
می شودو هر کاری که بە تثبت و تانی کردہ می شودھیچ پشیمانی در آن نیست۔.و ھمین در مذمت این صفتبس است کہ: 
ھر عجول سبکی در نظرها خوار و در دلھا بی وقع و بی اعتبار است.و کسی کہ اندک تامل نماید می فھهمدکهە باعث کلی. در 
فروختن دین بە دنیاء و معاوضه کردن نعیم آخرت و پادشاھی ابد بەمزخرفات این عاریتسراء شتابکاری و عجله است, زیرا 
کە چون نفس انسانی از ٭عالم امر> (۴) برخاسته و در سلسله ایجاد اقرب مخلوقات استبه موجد کل,ء پس‌بالاترین لذات از 
برای او لذت غلبه و برتری و استیلا و سروری است, که از صفات کمالیه حضرت آفریدگار است.و هر کسی پیوسته طالب 
استعلا و بزرگی است. 

و چنین نیست که این طلب از او ناپسندیدہ و مذموم باشدہ بلکە هر بندہ باید درتحصیل پادشاھی باشد کہ زوال از برای آن 
نیست. و سعادتی را طلبد کہ آخری نداشتهباشد.و بقائی جوید که فنائی به آن راہ نیابدو عزتی خواھد کە در عقبش ذلت 
نباشدوغنائی کسب کند کە بە فقر نینجامد.و کمالی جوید که از نقص عاری باشد. 

ساس ات ستات تق دو طالت آشيظالت مار گتان ات کرمفحطات فرش سب اتا اہن ناک قد 
در طلب ریاست و استیلاء رسیدہ استبه واسطه اشتباھی است کہ کردہ و غلطی کہ از او واقع شدہ در فھمیدن ریاستبه 
فریب شیطان < لعین -ء زیرا کە: 

چون بە واسطه سجدہ نکردن بر آدمء آن لعین مطرود درگاہہ و از عالم امر راندہ شدحسد او را بر این داشت کہ در صدد 
اغوای فرزندان او برآیدہ و ایشان را نیز ھمچون ‌خودش از عالم امرہ و بارگاہ قربء دور افکند. 

پس ایشان را بە شتابکاری فریب دادہہ و در نظر ایشان ریاست عاجله فانیء وسروری و بزرگی چند روزہ را کە بە انواع آلام 
ضز گا ھدود انی تھا ااھافلک اتا اھ گھوامھینٹل اتال مفامجرست 
محرومساخت.و مسکین و مخذول فرزند آدمء چون عجول و شتابکار خلق شدہ بود شیطانلعین از این راہ برآمد و بە عجلت 
- کە مقتضاى طبع انسان بود - متوسل شدہ و متاعحاضر را در نظر او زینت دادہو در باب آخرت بە امیدواری از خدا او را 


مغرور کرد. 
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آن بینوای بیچارہ نیز فریب او را خوردہ به طلب دنیا و مزخرفات ن مشغول گردید وسلطنت و پادشاھی بی زوال را از دست 
دادو مسکین بختبرگشتە فکر نکرد کەریاست دنیا و پادشاھی آن سروری و کمال نیست, بلکە عین نقص و وبال است:.و 
فریب دشمن مطرود دیرینە خود را خوردہ سبحان الله تعالی. 
لاب عنکبوتان مگس گیر ھمائی (۶) را نگر چون گرد نخجیر (۷) 
پس ھر که بە حقیقت امرہ جاھل,ء و از خدعه آن مردودہ غافل استبه وساوس اوفریفته می گردد و سروری و پادشاھی مؤبد را 
بە متاع خسیس چند روزہ دنیا می فروشدءو چه ارزان می فروشد. 
7 
زیانکاران کە جنس جان فروشندچنین جنسی عجب ارزان فروشندو اما کسی که از باطن کار آگاہہ و توفیق ربانی او را ھمراہ 
ستبا ریسمان آن‌ملعون بە چاہ نمی رود و پیروی أن را نمی کند.و چون آن ملعون از افراد انسان بە یک ودو اکتفا نکرد و دام 
مکر و حیلە را در راہ ھمهە کس گستردہ بە این جھتخداوند عالمپیغمبران و رسولان فرستاد تا ایشان را از خدعه ان مکار 
خبردار سازندو دل ایشان رااز این خانه مجازی بپردازنددو (صلایى> (۸) دعوت پروردگار را در دھند.و بندگان را بەجانب 
مملکتحقیقی و وطن اصلی بخوائند. 
پس پیغمبران آمدند و دامن ھمتبر میان زدند و یک تنە بە دعوت خلق برخاستند وبه آواز بلند کە اقطار عالم را فرا گرفت 
اك اھفالان اساعاف انا ‏ اك اسرافی من طف الہ الات ترضت ارد الام اق 
فما متاع الحیوۂ الدنیا فی الاخرۂ الا قلیل> 
خلاصه معنی آنکە: ٣ی‏ طایفهای کہ بە خدا و پیغمبر او گرویدەاید! چە شدہ استشما را کہ چون بە شما امرمی شود کە کوچ 
کنید در راہ خداء سنگین می شوید و خود را بە زمین می‌چسانید؟ آیا دل خوش کردہەاید به زندگانی دنیاء و از آخرت 
گذشتەاید؟ پس بدانید کە متاع چندروزہ دنیا در پیش آخرت نیست مگر چیز کم و بی قدری> . (۹) 
و زبان بە مذمت دنیا و اھل آن گشودند و مردم را وعدہ و وعید کردند و بە زبان‌حال با ھر یک از فرزندان آدم گفتند: 
بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن 
حیف باشد چو تو مرغی کە اسیر قفسی 
پس غرض کلی از بعثت انبیا خواندن خلق استبه مملکتبیپایان, تا در آنجا برتخت پادشاھی نشینندو تاج سروری بر سر 


نھند۔و بهە زندگی ای فایز گردند کە مرگنداردو بە عزتی رسند کە ذلت در قفایش نیست. 
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و شیطان ایشان را بە شتاب می‌اندازد و ایشان را بہ سروری دنیا می خواندو چون ‌میداند که این را بقائی نیست و این چند 
روزی ھم کە ھست از ھم و غم و نزاع وکدورت خالی نیست تا بە این سبب از یاد آخرت غافل شوند و از فکر تحصیل 
ملکباقی بیرون روند۔بلکهە از زھد و سبکباری در دنیا کہ پادشاھی نقد است باز مانند و9 بنلدە٥غضب‏ و9 شھوت خود گردند و بے 
پرستش شکم و فرج خود مشغول شوند۔پس چون چارپایی شود کە افسار او در دست شکم و فرجش باشد و او را بہ ھر طویله 
و خوری کە خواھند بندند. 

پس چه مغرور و بی عقل است فرزند آدم کە مملوک شھوت خود می شود و چنان‌پندارد کە پادشاہ است.و بندہ خواھش نفس 
آخرت عجله ۲ شتابکاری است. 

و چون بدی این صفت را دانستی پس بدان کە طریق علاج آن اك است کہ: یادفساد و سوء عاقہت آ کنی,.و متذکر 5 
بی تامل نکنی.و طمانینه و سکون را در باطن وظاھر در جمیع احوال [افعال] و حرکات و سکنات شعار خود سازی:و 
خواهی نخواھی خود را چندی بر این بداری تا عادت تو شود و صفتخبیثه عجله از تو رفع شود و وقار و طمانینە از برای تو 
حاصل گردد. 

از آنکە شروع در یکی از تھا کند و همبعد از آنء تا هر جزئی از أن کار را بە موافق فکر و تدبیر بە جا آورد. 

و تامل نمودن پیش از شروع را <توقف> گویندو تامل بعد از ان را طتانی> و ہانائت> نامند۔ پس وقارء شامل این هر دو 
است.و أن نتیجه قوت نفس و پردلی است, و از شرایف صفات, و فضایل ملکات است,بلکهە از اخلاق حسنهء کم صفتی است 
و در مدح سرور پیغمبران می گویند: صاحب الوقار و صاحب السکینه. 

و در اخبار وارد است کہە: <مؤمن البته متصف بە صفت وقار است و در نظر مردمھیچ صفتی آدمی را مانند این صفتء شریف 


رٹ 
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پس سزاوار مؤمن آن است که پیوستە شرافت و نیکی این صفت را در نظر داشته وخود را در اعمال و افعال و اقوال بر آن 
بداردہ تا عادت و ملکه او گردد. 
سوء ظن و بد دلی بە خدا و خلق 
صفت ھشتم سوء ظن و بد دلی استبه خدا و خلق.و این صفت رذیله نتیحه جبن وضعف نفس است, زیرا که هر <جبان> 
(١١)‏ ضعیف النفسیء ھر فکر فاسدی کە بہ خاطرش می گذرد و9 بہ قوہ واهمه او در می آید اعتقاد میکند و پی ان میرود.و 
این صفتخبیئەاز مھلکات عظیمه است.خداوند عالم می فرماید: 
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم> 
یعنی: ای گروەمؤمنینء اجتناب کنید از بسیاری از گمان بە درستی کە بعضی از گمانھا گناہ است> . )۱٢(‏ 

و دیگر می فرماید: هو ظننتم ظن السوء و کنتم قوما بورا> 

یعنی: گمان بد بردید و شماقومی بودید بە ھلاکت رسیدہ> . (۱۳) 

و حضرت امیر المؤمنین < عليه السلام - می فرماید کہ: اید امر برادر مؤمن خود رابہ بھترین محامل حمل کنی.۔و باید بە 
سخنی کھ از برادر تو سرزند گمان بد نبری مادامی کە محمل خوبی از برای آن بیابی> . (۱۴) 

و مروی است کہە: <خدای - تعالی - حرام کردہ است از هر مسلمی خون او را وعرض او را و ظن بد بە او بردن را> . (۱۵) 
وھمین مذمت از برای ظن بد کافی است کہ آن را قرین کششتن مسلم و ە‌ست‌اندازی یه حریھم:و غضرض آو:تمودمو شکی 
نیست کە ھر که در باطن, بد بە دیگری برد و اورا بە شر و فساد نسبت دھد در ظاھر بهە نظر حقارت او را می بیندء و اکرام او 
ر <کماینبغی> (۱۶)( بجا نم ی‌آورددو در حقوق او کوتاھی میکند.بلکه مضایقه از غیہت: و9 اظھارآنچجه گمان بہه او بردہ 
خباثت‌باطن او بە ظاھرش نیز سرایت می کند۔ودل هر مؤمن پاک طینتی نسبتبہ ھمه خلایقء پاک و صاف است و ظن بد 
بە احدی نمی برد. 

آری آری: از کوزہ ھمان برون تراود کە در اوست. 

مرا پیر دانای مرشد شھاب دو اندرز فرمود بر روی آب 


یکی آنکہ: بر خویش خوش بین مباش دگر آنکە: بر خلق بدبین مباش 
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و سر اینکە ظن بد بە مردم بردن علامت خباثت نفس است و شارع از آن نھی فرمودہ آن است کہ: آن نمی باشد مگر از القای 
شیطان خبیثہ زیرا کە بجز علام الغیوباحدی از باطن دیگری آگاہ نیستہ و ھیچ دلی را بە دل دیگر راہ نمی باشد 

پس چگونە می تواند شد کە: کسی چیزی را ندانسته و بە چشم خود مشاهدەنکردہ و از گوش خود نشنیدہ در حق غیر 
اعتقاد کند؟ پس ظن بدی که آدمی می کندامری است کہ از راھی کە نمی داند بے دل او افتادہ.و نیست آن راہ مگر راہ 
شیطان. پس‌شیطان أن گمان را بە دل او انداخته و بە انچ گمان بردہ و خبر دادہ.و آدمی چگونەخبری کە شیطان دادہ باشد 
قبول می‌کند و حال آنکھ شیطان از هر فاسقی فاسق تر است۔ 

و خدا می فرماید: ٭ان جاءکم فاسق بنبا فتبینوا> 

یعنی: ٭اگر فاسقی شما را خبری آوردتبین کنید و آن را قبول نکنید> . (۱۷) 

پس از برای اھل ایمان جایز نیست که تصدیق آن لعین را کنند - اگر چە بعضی قراین ‌خارجیە بە آن ضم شود < تا بە سرحد 
یقین رسد. 

پس هر گاہ عالمی را در خانہ امیر ظالمی ببیئی شیطان به گمان تو می‌اندازد کہ او بەجھت طمع بە آنجا رفتمہ تو باید آن را 
بە دل خود راہ ندھی, زیرا کە شاید باعث رفتنشاعانت مظلومی باشدو اگر از دھن مسلمانی بوی شراب یابی باید جزم بە 
اینکه او شراب‌حرام نوشیدہ است نکنی, زیرا کە می شود که مزمزہ کردہ باشد و ریخته باشدء یا براشامیدن آن مجبور بودہ 
باشدہ یا بە تجویز طبیب حاذقی بہ جھت مداوائی آشامیدہ باشد.و بالجمله باید حکم تو بر افعال مسلمین چون حکم و شھادت 
بر اموال ایشان‌باشدو ھمجنان کە در مال حکم نمی کنی مگر بە آنچه دیدەای, یا با اقرار شنیدەایء یادو شاهد عادل در نزد 
تو شھادت دادەاندء ھمجنین در افعال ایشان باید چنین باشی. 

و اگر عادلء بدی از مسلمی نقل کند باید توقف کنی نە تکذیب آن عادل را کنیءو حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - 
فرمودند کە: (ھر کە خود را در محل تھمتدر آورد ملامت نکند کسی را کە بە او بدگمان شود> . (۱۸) 

و از حضرت امام زین العابدین - عليه السلام - مروی است کە: صفيه دختر حی بن‌اخطب,ء حرم محترم حضرت رسول - 
صلی الله عليه و آله - حکایت کرد کە: ‏ وقتی حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - در مسجد معتکف بودند من بە دیدن 
او رفتم و بعداز شام از پیش آن حضرت مرخص شدہ روانە منزل شدم۔آن عالی جناب قدری راەھمراہ من آمد و تکلم می کرد 


شخصی از انصار برخورد و گذشتء حضرت او ر آوازدادہ فرمود: این زن من صفيیه است۔آن شخص عرض کرد چە جای این 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
سخن بودہ حاشاکە من بە شما ظن بد برمحضرت فرمود: شیطان در رگ و خون بنی آدم جا دارد ترسیدمبر شما داخل شود و 
باعث ھلاک شما شود> . (۱۹) 

و در این فعل پیغمبر - صلی الله عليه و آله - دو ارشاد عظیم از برای امت است: یکی‌اینکە: باید نھایت احتراز از ظن بد 
کرد۔دوم اینکە: ھر کسی اگر چە مثل پیغمبر خدا باشدباید خود را از محل تھمت نگاہ دارد. 

پس کسی که عالم پرھیزکار باشد و در میان مردم معروف بە صلاح و دیانت باشدمغرور نشود کە کسی به من ظن بد 
نمی برد و بە این جھتخود را از محل تھمتمحافظت نکند زیرا کە: هر فردی از انسان اگر چه اورع و اعلم جمیع مردم 
باشد ھمه کس او را بە یک نظر نمی ‌بیند.بلکە اگر جمعی کثیر او را ظاھرا و باطنا خوب دانند و ھمهافعال او را حمل بر صحت 
نمایندہ جمعی دیگر ھستند کە طالب عیب او باشند و اعتقادتمام بە او نداشته باشند و ایشان البته در محل تھمت زدن بے او 
و عین الرضا عن کل عیب کلیله و لکن عین السخط - تبدی المساویا 

یعنی: چشم دوستی از دیدن ھر عیبی کند استء اما چشم عداوت و دشمنی بدیھا راظاھر می کند. 

وھر دشمن حسودی نگاہ نمی کند مگر بە چشم دشمنی۔پس آنچه خوبی که ازآدمی دید می پوشاند و در تجسس بدیھا 
برمی آیدو هر بدی, البته بە دیگران گمان بد می‌برد و ایشان را چون خود می داندو هر معیوب رسوائی؛ دیگران را مانند خود 
رسواو عیبناک می خواھدہ عیوب ایشان را در میان مردم ظاھر می کند تا مردم از فکر او بیرون‌روند و زبان ایشان از او کوتاہ 
گردد. لو البلیة اذا عمت طابت> یعنی: <ھر بلائی کەعمومیت ھم می رساند گوارا می شود> . 

پس بر ھر مؤمنی لازم است که خود را از مواضع تھمت دور دارد تا بندگان خدا گمان بد بە او نبرند و به معصیت نیفتند و این 
شخص هھم در معصیت ایشان شریک باشدءزیرا کە هر کہ سبب معصیت دیگری شود او ھم در گناہ با او شریک خواھد بود. 
انح ےنارک کان تھوکا عم ماسہت گان کشر گار کراستھ تاد فا سا مھت 
)۳ 

و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: <٭چگونە می بینید حال کسی را کەپدر و مادر خود را دشنام می دھد؟ 
عرض کردند کە: آیا کسی پدر و مادر خود را دشناممی دھد؟ فرمود: بلی کسی کھ پدر و مادر غیر را دشنام دھد آن غیر ھم 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


طریقه معالجه بدگمانی بە خدا و خلق 

وطریق اف کیا وعاشعلق آن ال کلام الال شاو اتھار کک گنن مر غراف خیش اک 
گمان نیک باشد) ھرگاہ گمان بدی از کسی بە خاطر توبگذرد اعتنائی بە آن نکنی و دل خود را بە آن شخص بد نسازیء و 
رفتار خود را با اوتفاوت ندھی و تفقد و اکرام و احترامی که نسبتبه او به عمل می آوردی کم ننمائی. 

بلکە بھتر آن است کہ: در تعظیم و دوستی او بیفزائی۔و در خلوت او را دعا کنی, تا بە این‌سبب شیطان بە غیظ آید و از خوف 
زیادتی احترام و دعای بە اوء دیگر گمان بد را بەخاطر تو نیفکند. 

و اگر بە خطائی و لغزشی از شخصی برخوردی باید او را در خلوت نصیحت کنی, نەاینکە ابتدا بە غیبت و بدگوئی او نمائی.و 
باید از خطا کردن او محزون باشیء ھمچنان کەاز لغزش خود محزون می شوی.و غرض تو از نصیحت او خلاص کردن او از 
ھلاکتباشدو ھر گاہ چنین رفتار نمائی از برای تو ثواب حزن بر خطای او و ثواب نصیحت کردن او و ثواب نجات او ھر سه 
جمع خواھد شد. 

فصل: حسن ظن بە خدا و خلق 

بدان کە: ھمچنان کە مذکور شد ضد بدگمانی بە خدا و خلقء حسن ظن بەه آنھا است. 

و فواید آن بسیار و ثمرات آن بیرون از حد شمار است۔.و اخباری کە در فضیلتحسن ظن بە خدا وارد شدہ است قبل از این 
مذکور و فایدہ ان معلوم گردید.و بیان شد کہ: أن‌باعث نجات و نشاط در عبادات و محبتبه خدا استء کە اعلای مقامات 
است. 

پس بر ھر بندہ لازم است کہ: او را بە خود ھزار مرتبه مھربان‌تر از پدر و مادر بداند۔ )٦٢(‏ 

و ھمچنین بر او لازم است کہ: گمان بد بە ھیچ یک از مسلمین نبردو گفتار و کردارایشان را حمل بر بدی ننماید.بلکه هر 
عملی از هر کھ می بیند و هر سخنی از ھر کەمی‌شنود باید آن را به بھترین محامل حمل کند و تکذیب او را نکندو اگر 
احتمال بدی‌بە خاطر او گذردہ و ھم خود را خطاکار شمرد و خود را بر ان نداردہ تا چون چندی ‌گنذرد این صفت ملکہ او 
می شود و بدگمانی از خاطر او مرتفع می گردد. 

2ر گرا بای کرک 7 کن اہ ودای ارات افتھرر سس اتھرت رات مامت 
کە حزم و احتیاط را بە جای آوردہ و امور دین ودنیای خود را بە او وانگذاردہ تا ضرر و خسران بە او مترتب نگردد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱۰٣۷٥ 


صفت نھم غضب استو أن عبارت است از: حالت نفسانيه کە باعثحرکت روححیوانی و از داخل بە جانب خارج از برای غليه 
و انتقام می شود.و ھرگاہ شدت نمودباعث حر کت شدیدی می شود که از آ۵ حرکت: حرارتی مفرط حاصلء, و از ان حرارتدود 
تیرەای بر می خیزد و دماغ و رگھا را ٭ممتلی> (۲۳۴) می سازدہ و نور عقل را می پوشاندہ واثر قوہ عاقله را ضعیف می کند. 
حرکت قوہ غضبيیه بە این جھت امری است کە‌ھنوز واقع نشدہ است بلک محتمل الوقوع است.و بە جوش آمدن شعله غضبء 
بە جھتدفع آن است, یا بە سبب امری است کھ واقع شدہہ و حرکت ان بە جھت انتقام است. 

ےئھکر نکی اش رفوت و ل1ھ الد ور ھوسنات سوہ اتا مٹافرمل بک ورگ 
آدمی سرخ می شود و اگر انتقام ممکن نباشد واز آن مایوس باشد خون میل بە باطن می کند و بە آن جہت رنگ آدمی زرد 
می شود۔واگر غضب بر کسی باشد که نداند خواھد توانست انتقام از او بکشد یا نہء گاھی خون میل ‌بە باطن و گاھی میل به 
ظاھر می کندہ و بە این جھت رنگ آدمی گاھی سرخ و گاھی زردمی‌شود. 

و مخفی نماند کە: مردمان در قوہ غضیيه بر سە قسماند: 

بعضی در طرف افراط ھستند کە در وقت غضب فکر و ھوشی از برای ایشان باقی نمی ماند و از اطاعت عقل و شرع بیرون 
خی وو 

و طایفەای در طرف تفریطاندء کە مطلقا قوہ غضبيیه ندارندو در جائی کە عقلا و یاشرعا غضب لازم است مطلقا از جا بر 
تس اك 

و گروھی بر جادہ اعتدال مستقیماندء کە غضب ایشان بە موقعء و غلظت ایشان‌بە جاست.و در ھنگام غضب از حد شرع و 
عقل تجاوز نمی کنند. 

وشکی نیست کہ حد اعتدال أنء مرغوب و مطلوب است۔بلکهە ان فی الحقیقەغضب نیست, بلکهە شجاعت و قوت نفس 
بودەباشد زیرا کە کسی را کە ھیچ قوہ غضبيه نباشد بی غیرت و خالی از حمیت است. 

واز این جھت گفتەاند: 9کسی که در موضع غضب بە غضب نیاید خر است> . (۲۴) 


واز حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - مروی است کہ: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۰۴ ..۶( کتابخانه الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۷۷۷۰۰۱۱۱٢۲٢ 
(حضرت پیغمبر - صلی اللەعليه و آلە - از برای دنیا ھرگز بە غضب نمی آمد.اما ھرگاہ از برای حقء غضبناک میشد احدی‎ 
)۲۵( . را نمی شناخت, و غضب او تسکین نمی یافت تا یاری حق را نمی کرد>‎ 
غضب نیست, اگر چه از صفات ذمیمه است.‎ 
شا وھ شھار ساسا‎ 
بدان کہ غضب مفرطء از مھلکات عظیمہ و آفات جسمیه است.و بسا باشد کہ: بەامری مؤدی شود که باعث ھلاک ابد و‎ 
)۲۶( . واز این جھت است کہ گفتەاند: 9خضب جنونی است کە دفعی عارض می گردد>‎ 

و بعضی از حکما گفتەاند کہ: 9کشتی کە بە گرداب افتادہ باشد و موجھای عظیم ان رافرو گرفته باشد و بادھای شدید ان ر 
بە هر طرف افکند بە خلاص و نجات نزدیکتر استاز کسی کە شعله غضبش به التھاب آمدہ باشد> . 

ایمان را فاسد می گرداند چنانکە سرک عسل رافاسد می کند> . (۲۷) 

واز حضرت امام محمد باقر - عليه السلام مروی است کە: فابن:عَمٰت اشن پارەای‌است از شیطانء کے در باطن فرزند 
می شود> . (۲۸) 

واز حضرت امام جعفر صادق - عليیه السلام - مروی است کە: طغضب, کلید ھر بدیو شری است> . (۲۹) 

و باز از تن حضرت مروی است کە: (غضب دل مرد دانا ر ھلاک می کند> . )٥٣(‏ 

و نیز آن حضرت فرمودہ است کہە: <کسی کہ قوہ غضبيیه خود را مالک نباشد عقل خود را نیز مالک نیست> . )۳۱٣(‏ 

و مخفی نماند کە: علاوہ بر اینکە خود غضب از مھلکات عظیمہ و از صفات خبیثەاست, لوازم و آثاری چند نیز بر ان مترتب 


کردن وپردہ ایشان را دریدن و سخریه و استھزاء بە ایشان کردن و غیر اینھا از اموری که از عقلاصادر نمی گردد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


و از جملە لوازم غضب آن است کہ: البته بعد از تسکین فایرہ> (۴۲) آنء آدمی پشیمانو افسردہ خاطر می گرددو غضبناک و 
غمناک و شکسته دل می‌شود.و باعث دشمنی دوستان و شماتت دشمنان و شادی ایشان و سخریه و استھزای اراذل و 
اوباشء و تالم دل و تغیر مزاجء و بیماری تن می گردد. 

و عجب این است کہ: بعضی چنان توھم می کنند کە: شدت غضب از مردانگی است,ہا وجود اینکە افعالی کە از غضبناک سر 
می زند افعال اطفال و دیوانگان است نە کردارعقلا و مردان.ھمجنان کە مشاهھدہ می شود کسی کە: شدت غضب بر او 
مستولی شدحرکات قبیحه و افعال ناشایستہ از: دشنام و ھرزەگوئی و سخنھای رکیک از اوسر می‌زندو بسا باشد کە: دشنام 
بە ماہ و خورشید و ابر و باد و باران و درخت و جماد وحیوان می دھد.و می رسد بە جائی کە کاسه و کوزہ خود را می شکند و با 
حیوانات وجمادات بە سخن درمیآیدو چون دست او از ھمه جا کوتاہ شود جامه خود را می دردو بر سر و صورت خود می زند 
و خود و پدر و مادر خود را دشنام می دھد.و گاھی چون ‌مستان و مدھوشان به هر طرف دویدن میگیردو بسا باشد که 
بیھوش می شود و بە زمین می افتد.اری: 

خشم و شھوت مرد را احول کند ز استقامت روح را مبدل کند 

بَفيد مال اف اتسا شر سرت امھ رھش مل فکلانٌفریأَصحفشیھ گت 
(شجاعء کسی است کہ: در حالت غضب خودرا تواند نگاہ داشت> . (۳۳) 

فصل: معالجهە غضب 

چون مفاسد غضب را دانستی بدان کە علاج ان موقوف استبر چند چیز: 

اول آنک: سعی کند در ازاله اسبابی که باعث ھیجان غضب می شود مثل: فخر و کبرو عجب و غرور و لجاج و مراء و 
استھزاء و حرص و دشمنی و حب جاہ و مال و امثال اینھاء کە همه آنھا اخلاق ردیه و صفات مھلکە ھهستندہ و خلاصی از 
غضب با وجودآتھا ممکن نیست۔.پس باید ابتدا ازاله آنھا را کرد تا ازاله غضب سھل و آسان باشد. 

دہ افش اھ غار لی سھناد اھ مہ اک ت7ا کاکاتت 

سوم آنکە: متذکر اخبار و احادیثی گردد کە در مدح و ثواب نگاھداشتن خود ازغضب وارد شدہ است, و فوائد ان را به نظر 
درأورد. 

ھمجنان کە از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: ھر کە غضبخود را از مردم باز داردہ خداوند - 


تبارک و تعالی - نیز در روز قیامت عذاب خود ر از او باز می دارد> .۰ (۳۴) 


٠ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


واز حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: (در تورات نوشته شدەاست کہ: از جمله چیزھائی کە خدا به 
موسی < عليه السلام - فرمود این بود کە: نگاهدارغضب خود را از کسی که من تو را صاحب اختیار او کردەامء تا من نیز 
غضب خود را ازتو نگاہ دارم> . (۳۵) 

و حضرت صادق - عليه السلام - فرمودند کە: ٭خدا وحی فرستاد بە بعضی ازپیغمبران خود کە: ای فرزند آدم! در وقتی که 
زاہ کرو اگ تم یئاھ ھا بت راباھا ماد ظا 

عرض کرد کە: من مردی ھستم ہل بادیه نشین> ء (۳۷) مراکلمہای یاد دہ کە جامع خیر دنیا و آخرت باشد.آن حضرت فرمودند 
کە: ھرگز غضبمکن.و سه مرتبه آن اعرابی عرض خود را اعادہ کرد حضرت ھمین جواب را فرمود> . (۳۸) 

و نیز از آن بزرگوار روایتشدہ کە: ھر کە غضب خود را باز دارد از کسیء خداعیوب او را می پوشانده . (۲۹) 

و اخبار در این خصوص بیحد و نھایت است. (۴۰) 

جا آھید اھ کر امم یسل اھ تی تر اسکما ران ارہ تحتام 
مذکور خواھد شد - ببیند پس خود راخواھی نخواھی بر آن بدارد و حلم و بردباری را بر خود ببندد و غضب و خشم را برخود 
ڈراہ ترما رق کرات کی می یرجھ اس متو فی کا بات 
حاصل می شود. 

پنجم آنکە: هر قول و فعلی کہ از او سر می زند ابتدا در آن فکر کند و خود را ازصدور آثار غضب محافظت نماید. 

ششم آنکە: اجتناب کند از مصاحبت کسانی کە قوہ غضبیه ایشان غالب و از فضیلتحلم خالی ھستندو در صدد انتقام و 
2شفی غیظ> (۴۱) خود می ‌باشند و این را مردی و شجاعت می‌نامند و می گویند: ما از کسی متحمل درشتی و سختی 
نمی ‌شویم, و بر فلان امر صبر نمی کنیم.بلکە مجالست کند با اھل علم و حلم و وقارء و کسانی که مانند کوەپا بر جای با ھر 
باد ضعیفی از جای در نمی ‌آیند. 

ھفتم أنکہ: تامل نماید و بداند کە ھر چە در عالم واقع می شود ھمه بە قضا و قدرالھی است و جمیع موجودات: مسخر قب ضه 
قدرت او و ھمه امور در ید کفایت‌اوست.و خدا هر چه از برای بندہ مقرر کردہ است البته خیر و صلاح آن بندہ در أن‌است.و 


سا باقن کہ ماد اوک کرنگی پچ سماری دیاائظر و اھ ات ورای حا قل با ال اتااقد 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۸۷۷۷۰۱۱۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۱۸8 
و چون این ر دانستء می داند ک: دیگر غضب کردن بر دیگرانء و خشم گرفتن برایشان راھی نداردہ جرا کہ ھر امری ھست 
از جانب پروردگار خیر خواہ او می رسد. 
ھشتم آنکە: متذکر شود کە غضب نیست مگر از بیماری دل و نقصان عقل,ء کە‌باعث ان ضعف نفس است نە شجاعت و قوت 
پیران ضعیف المزاج زودتر از جوانانء و زنان زودتر از مردان از جا درمی آیندو صاحبان اخلاق بد زودتر از ارباب ملکات فاضله 
بە خشم می ‌آیند. چنانکەمی بینی کہ کسی کہ: رذل استبه فوت یک لقمهہ خشمناک میگرددو بخیل بە تلفشدن یک حبه 
از مالش غضب می کند حتی بر دوستان و عزیزان خوداما صاحبان نفوس قویهء شان ایشان از آن بالاترہ و رتب ایشان از ان 
واگر در انچهە گفتیم تشکیکی داشته باشی دیدہ بگشا و نظر بە صفات و اخلاق مردم کن و کتب سیر و تواریخ را مطالعحه 
اولیا ودانایان و9 حکما و نیکان و عقلا و9 پادشاھان ڈو الاقتدار و9 شھریاران کامکار بوذہ وغعضب و9 اضطراب و9 از جا در آمدنء 
نھم آنکە: بە یاد آوری کە تسلط و قدرت خدا بر تو قویتر و بالاتر است از قدرتتو بر این ضعیفی که بر او غضب می کنیء 
و تو در جنب قوہ قاھرہ الھیە غیر متناهیه بەمراتب ضعیفتر و ذلیل تری از این ضعیف ناتوان کە در جنب قدرت توست.پس 
بترس و حذر کن از اینکە: چون تو غضب خود را بر او جاری سازی خداوند قھار نیز در دنیا وآخرت غضب خود را بر تو جاری 
غم زیر دستان بخور زینھار بترس از زبر دستی روزگار 
لب خشک مظلوم را گو بخند کە دندان ظالم بخواهھند کند 
در آثار پیشینیان رسیدہ کە: ھیچ پادشاھی در بنی اسرائیل نبود مگر اینکهە حکیمیدانشمند با او بود و صحیفەای در دست 
داشت که بر آن نوشته بود کە: بر زیردستان‌رحم کن, و از مرگ بترس, و روز جزا را فراموش مکن.و هر وقت کے پادشاہ 
غضبنا کشد ان حکیمء صحیفه را بە دست او دادی تا خواندی و غضب او ساکن شدی. (۴۲) 
دھم آنکە: متذکر گردی کہ: شاید روزگارہ روزی آن ضعیفی را کە تو بر او غضبمی کنی قوت دھد و کار او بالا گیرد و بر تو 


زبر دست شود و در صدد انتقام و مکافات بر آید. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣٢٥ 


لکھوالت عف ھک وا و الس ضقرش2 ۳ 

یازدھم آنکہ: بدانی کە: ھر حلیم و بردباری غالب و قاھرہ و در نظر اولی ٦البےعائر>‏ (۴۴) عزیز و محترم می ‌باشدو ھر 
غضبناک مضطرب الحالی پیوسته مغلوبء و در دیدەھابی وقع می گردد. 

تیغ حلم از تیغ آھن تیزتر بل زصد لشکر ظفر انگیزتر 

دوازدھم آنکہ: تصور کنی که در وقت غضبء صورت تو چه نوع قبیح و متغیر واعضای تو متحرک و مضطرب, و کردارت از 
نظم طبیعی بیرونء و گفتارت غیر مطابق قاعدہ و قانون می ‌شود. 

و از جمله معالجات غضب آن است کہ: آدمی در وقت ھیجان, بە خدا پناہ برداز شر شیطان, و بگوید: 

طاعوذ بالله من الشیطان الرجیم>. 

و اگر ایستادہ باشد بنشیند واگر نشسته باشد بخواہدو وضو گرفتن و غسل کردن با آب سرد از برای تسکین آتش‌غضب 
مفیدندو اگر غضب بر کسی باشد کە قرابت رحم با یکدیگر داشته باشند دستبه بدن او گذارد غضب او ساکن میگردد 
چنانچه در اخبار وارد شدہ. (۴۵) 

فصل: حلم و کظم غیظ 

بدان کە: ضد غضبە٭حلم> است, که عبارت است از: اطمینان نفس,ء بە حیثی کہ: قوہ غضب بە آسانی او را حرکت ندھد.و 
مکارہ روزگار او را بە زودی مضطرب نگرداند. 

و <کظم غیظ> ء کە عبارت است از: فرو بردن خشمء و خود را در حالت غضبنگاھداشتن, اگر چە حلم نیست و لیکن ان نیز 
دیت با غضب دارد کە نمی گذارد آثارغضب ظہھور نماید. 

پس این دو صفت‌شریفهء ضد غضباند.و ھر دو از اخلاق حسنه و صفات فاضلەاند. 

اوا شع زا ھی نت کات اھ مد اھک ملا معمات لسمسل ھی وائق جشئد تاتان نا 
بی باغبانی بردباری ثمری نیستو از اینجھت است کہ هر وقت کە مدح علم می شود حلم نیز با او ذکر می شود. 

وگرت مر عفلہ مھا و1ت- نھرھ کس کس سیت گر تاھر بتنحاہ امنتفند 
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و باز آن حضرت فرمودند کە: ٭پنج چیز از طریقه پیغمبران مرسل استء یکی ازآنھا را صفتحلم شمردہاند> . )٢(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰۰٣۷٥ 


و نیز فرمودند کە: طلب کنید مرتبه بلند را در نزد خداعرض کردند کە: بە چهە چیزحاصل می شود؟ فرمودند: ھر کە دوستی 
ترا قطع کند تو با او پیوند کن.و ھر کہ از نیکی خود تو را محروم سازد تو با او نیکی و احسان کن.و ھر کە بے نادانی با تو 
رفتار کند توحلم بورز> . (۳) 

و فرمود کہ: (بندہ مسلم بە واسطہه حلم, بە مرتبە کسی می ‌رسد کہ روزھا را روزەمی گیرد و شبھا را بە عبادت بە سر می ‌برد> 
۴)۰ 

و فرمودند کە: <٭خدا دوست دارد بندہ حلیم را و دشمن دارد فحش گوی بی مبالات را> . (۵) 

و فرمودند کە: سە چیز است کە ھر کە یکی از آنھا را نداشته باشد ھیچ عملی او رافائدہ نمی بخشد: 

یکی: تقوائی که او را از معاصی باز دارد. 

دوم: حلمی که بە ان زبان سفھا را از او کوتاہ کند. 

سیم: خلق نیکی که در میان مردم زندگانی کند. (۶) 

واز آن جناب مروی است کہ: ٭چون خلایق در روز قیامت جمع شوند منادی ندا کند کە: کجایند اھل فضل؟ پس طایفەای 
برخیزند و بە شتاب بە جانب بھشتخرامند. 

ملائکە بە ایشان برخورند و گویند: چرا بە شتاب بە جانب بھشت روانەاید؟ گویند: مااھل فضل ھستیم.گویند: چە فضل و 
مزیتی از برای شما بود؟ گویند: ھر وقت کە ظلمی ‌به ما می رسید صبر می کردیم۔و کسی کہ بە ما بدی می کرد از او عفو 
می کردیم۔و کسی که بە ما نادانی می کرد حلم می نمودیم.ملائکە گویند: بلی اھل فضل هستیدء داخل بھشتشوید> . (۷) 

و باز آن حضرت فرمودند کە: ھھرگز خدا بە جھالت و نادانی کسی را عزیز نکردوھرگز با حلم و بردباری کسی را ذلیل 
نگردانید> . (۸) 

20 ۶۶۶۷ .و9 
بلکە ان است کہ: عمل او بسیار و حلم او عظیم گردد> . (۹) 

واز حضرت امام جعفر صادق < عليه السلام - مروی است کہ: ناصر و یاور از برا یھر کسی حلم او کافی است و اگر حلم 


نداشته باشد خود را بر حلم بدارد> . )٠١(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۵. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۷۰۱۱٣۷" 


آن حضرت فرمودند کە: ٭چون میان دو نفر نزاعی واقع می شود دو ملک نازل می شوند و به هر کدام کە بی ‌خردی و 
سفاهت می کند می گویند: گفتی و گفتیء و خودسزاواری بە آنچە گفتی, و جزای آن بە تو خواھد رسیدو بە آن یک کە حلم 
ورزیدمی گویند: حلم ورزیدی و صبر کردی, زود باشد کە خدا ترا بیامرزد اگر حلم خود را بەانجام رسانی> . (۱۱) 
روزی ان حضرت غلامی را از پی شغلی فرستادند ان غلام دیر کرد از عقباو آمدند دیدند در مکانی خوابیدہہ حضرت بر 
بالین او نشستند و او را باد زدند تا بیدارشد فرمود: ای غلام! بہ خدا قسم که این قدر اختیار نداری کە شب و روز بخوابی 
شباز توست و روز از ماست> . (۱۲) 
راا کول کات ود توانر کرل آ کر خل دافتھ کی مد کرک مار ساد ساد کا تھرار 
صفتحلم از برای او ھم می رسد. 
رھ حم ہھیرتح ال ال لد تی ھت کات ماگ ے آ طن 
باشد> . (۱۳) 

و خداوند عظیم در کتاب کریم خود مدح فرمودہ است کسانی را کە: خشم خود رافرو می برنده . (۱۴) 

و اخبار در شرافت و بسیاری اجر و ثواب أن بی نھایت است. (۱۵) 

از جناب پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: (ھر کە خشم خود را فرو برددر جائی کە ھر گاہ خواھد تواند خشم 
گیرد خدا در روز قیامت دل او را از خشنودی ورضا مملو خواهد ساخت> . (۱۶) 

وآن حضرت فرمودند کە: <ھیچ بندەای جرعەای نیاشامید که اجر ان بیشتر باشد ازجرعه غیظی کہ از برای خدا فرو برد> . 
۰٥‏ 

و حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - فرمودند کە: ٭ھیچ بندہەای خشم خود رافرو نبرد مگر اینکە خدا در دنیا و آخرت 
عزت او را زیاد می کند> . (۱۸) 

و مروی است کہ: فصبر کن بر دشمنان نعمت خود: بە درستی کہ کسی کہ: در حق تومعصیتخدا را کند ھیجچ مکافاتی بالاتر 
و بھتر از آن نیست که تو اطاعت خدا را در حق‌او کنی> . (۱۹) 


در صدد انتقام بودن و مذمت أن 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰.۱۱۱٣۷٥ 


صفت دھم در صدد انتقام بودن است.و مذمت أن یعنی کسی که بدی با او کند او نیزدر صدد بدی کردن بے مثل آنچے او 
کردہ ستیا بالاتر بر آیدہ اگر چە شرعا حرام باشدمائند: مکافات غیبتبە غیبت و فحش به فحش, و بھتان بە بھتان.و 
ھمچنین غیر اینھا ازافعال محرمه۔و شکی در حرمت أن نیست. 

رسول خدا فرمودند کە: ٭اگر مردی ترا سرزنش کند بە عیبی که در تو ھستہ توسرزنش مکن او را بە آنچه در اوست> . 
)۳ 

و نیز فرمودند: 8او نفر کە یکدیگر را دشنام میدھند دو شیطان‌اند کە ھمدیگر را می درند> . )٢٢٦(‏ 

ہروزی در مجلس حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - شخصی بە یکی از صحابەدشنام داد و او ساکتبودہ بعد از آنء او 
نیز شروع کرد بە تلافی أن.حضرت برخاستندو فرمودند کە: فرشته از جانب تو جواب م یداد و چون خود بهە سخن آمدی 
فرشتەرفت و شیطان آمدء و در مجلسی که شیطان در آن است من نمی نشینم> . )۲٢(‏ 

پس بر مرد دیندار لازم است کە هر گاہ از کسی نسبتبه او ظلمی صادر شود درگفتار یا کردارہ اگر از شریعت مقدسه جزائی 
و انتقامی بە جھت آن مقرر استبه آناکتفا کند و از آن تعدی نکند اگر چە بھتر آن است کہ از آن نیز چشم بپوشد و از 
آنشخص عفو کندو اگر در شرع جزاء معینی به جھت آن نرسیدہ است پا از دایرہ شرعبیرون ننہدو اگر سخنی بگوید 
رک رمع سج اس مل کات نال گی 2ای اف کید بادکام کل راس آن مان ھا کے 
مکافاتی نداردھمین قدر گوید کە: ای بی حیاء و ای بد خلقء و ای بی‌آبروہ و ای بی شرم - اگر این صفاترا داشته باشد - .یا 
بگوید خدا جزای تو را بدھدہ یا خدا از تو انتقام کشدہ یا تو کیستی کە من جواب تو را گویمء یا ای جاھل, و ای احمق.و این 
دروغ نیست, زیرا کە ھیچکس از جھل و حمق خالی نیست. 

ھمچنان کە مروی است کہ: ‏ مردم ھمه در شناختن ذات خدا احمقاند> . (۲۳) 

و بھتر این است کھ زبان بە اینھا نیز نگشاید و حواله آن را بە رب الارباب نمایدءزیرا کە بعد از شروع در جوابء خود را 
نگاھداشتن مشکل است.و اکثر مردم در وقت غضب از ضبط خود عاجزند. 

بلی اگر مقامی باشد کہ اگر مطلقا متعرض شود بە بی غیرتی و بی حمیتی منجر شودبا حلم و حوصله و موافقتشریعت 
مقدسهء مکافات نماید.و چون فی الجحمله مکافاتنمود زود راضی شود. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰۰٣۷٥ 


ہنی آدم طبقات مختلفاند: بعضی دیر بە غضب می آیند و زود غضب ایشان بر می گرددو بعضی زود بەغضب می آیند و زود 
بر می گردند۔و طایفهای زود بہ غضب می آیند و دیر راضی می شوندو جماعتی دیر بہ غضب می آیند و دیر خشنود می شوند و 
بھترین این طوایف کسانی ھستند کە دیر غضبناک می شوندو زود خشنود می گردندو بدترین ایشان, آنان‌اند کە زود بە 
غضب آیند و دیر راضی شوند> . (۲۴) 

وا می نتم ای ارت مسا فی عافت ا سنتر می تفمھعاء سس ا سھاز 
سا کہ اھ سق شف تار کا لو مسر کا کک ضاممسهس مم ساس ھا ھی از لات 
دارند 

بلی: بە چشم خویش دیدم در گذرگاہ کە زد بر جان موری مرغکی راہ 

ھنوز از صید منقارش نپرداخت کە مرغ دیگر آمد کار او ساخت 

۵ٰ۶ "ٰ۷" 00م 
تنبیه و تادیب می شود و اثر الم و شرمساریو خجالت او بیشتر از انتقام توست۔و اگر از انسانیتبی‌بھرہ و بی نصیب است 
تلافی تونیز چندان اثری در او نمی کندہ بلکە ھر چە نسبتبه او گوئی تفاوتی در حال او ھمنمیرسد و تو باز از مقابله و 
برابری با او ضایع و بی وقع می گردی زیادتر از آنچە آن شخص با تو کردہ. 

بلی: سگی پای صحرا نشینی گزید بە خشمی کە زھرش زدندان چکید 

شب از درد بیچارہ خواہش نبرد بە خیل اندرش دختری بود خرد 

پدر را جفا کرد و تندی نمود کە آخر تو را نیز دندان نبود 

پس از گریە مرد پراکندہ روز بخندید کای دختر دلفروز 

محال است اگر تیغ بر سر خورم که دندان بە پای سگ اندر برم 

و بعد از این تامل کند در فواید ضد انتقام کە عفو کردن است - چنانکه بیاید - وچون مکرر چنین کند از برای او ملکە و 
عادت شود 

فصل: عفو و بخشش و فضیلت أن 

ضد انتقام کشیدن عفو و بخشش است, و آیات و اخبار در مدح و حسن آن ازحد و حصر متجاوز است. 


خداوند عالم می فرماید: ٭خذ العفو و امر بالعرف> 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٥٣۷٥ 


یعنی: <9طریقه عفو و بخشش رانگھدار و امر بہ معروف کن> . (۲۵) 

و نیز فرمودہ است: طو لیعفوا و لیصفحوا> 

یعنی: اید عفو و گذشت نمایند“ . (۲۶) 

و نیز فرمودہ است: <و ان تعفوا اقرب للتقوی> 

یعنی: <اگر عفو نمائید بە تقوی وپرھیزکاری نزدیکتر است> . (۲۷) 

حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمودند: ‏ بهە خدائی کە جان من در قبضەقدرت اوست کە سە چیز است اگر از من 
قسم خواھند بر أنھا قسم می خورم: 

کی الک مسقادائی مال سپ کہگد 

دوم آنکہ: ھیچ کس از ظلمی که بە او شدہ عفو نمی کند از برای خدا مگر اینکە خداعزت او را در روز قیامت زیاد می فرماید. 
سیم اینکە: ھیچ کس نیستیک دری از سٹوال بر خود نگشاید مگر اینکە یک دری|ز فقر و احتیاج بر او گشودہ می شود> . 
۸ 

تیر از آن حشرت مرویى است کہ عفوو گاشت ژیاد تی گند مگرعڑت را ھی گلافنت اکتیة گا كُدا شما: را عَزَیز گردائد>: 
)۹ 

و آن جناب بە عقبه فرمودند کە: می خواھی ترا خبر دھم بە افضل اخلاق اھل دنیاو آخرت؟ نزدیکی کن بهە هر کە از تو 
دوری کند. و بخشش کن بە کسی که ترا محرومسازدو گذشت کن از آن کسی کہ بە تو ظلم نماید> . )٠٢(‏ 

مروی است کە: موسی - عليه السلام - عرض کرد کہ: پروردگارا کدام یک از بندگان‌تو نزد تو عزیزترند؟ فرمود: آنکە در 
وقت قدرت و توانائی عفو نماید> . )٤٢(‏ 

و حضرت سید الساجدین - عليه السلام - فرمودند کە: ٭در روز قیامت خدای - تعالی - اولین و آخرین را در بلندی جمع 
وسر سی ساس ای کک دا مت اع ھا کس طاقان ریغ شس لاس راہ صس ند تفقل 
شما؟ گویندتوسل می جستیم بە هر کہ از ما دوری می کردو عطا می ‌کردیم بە ھر که ما را محروممی ‌ساخت۔و گذاشت 
وگتر اتھر کو سم الام ی فرمفیااشظگط ھت ھت مھ گا ال ھا ام جال مس تی ۳6 

و حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - فرمودند کە: <پشیمانی بر عفو بھتر وآسان‌تر است از پشیمانی بر انتقام و عقوبت> 


اھ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۸۷۷۷۷۰۱۱۴۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۰۸8 
او ر ب4 این صفت جمیلە یاد می کنند۔حضرتامام زین العابدین - عليه السلام - در مناجات خود می گوید: جانت الذی سمیت 
نفسکبالعفو فاعف عنی> یعنی: ٭توئی کە خود را بە عفو و گذشت نام بردەای پس در گذر از من> . (۳۴) 
مکن خواجه بر خویشتن کار سخ کہ ید خوی باشد تگونسار بختبہ نرمی ز دشمن توآن کند پوستچو پا دوس سختی گتی 
دشمن اوستو از این جھت آفریدگار عالم در مقام مھربانی و ارشاد بە پیغمبر خود - صلی الله عليه و آله و سلم - فرمود: 
ہو لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک> 
یعنی: ٭اگر بدخوی سخت دل باشی مردم از دور و کنار تو متفرق می گردند> . (۳۵) 
پس بر ھر عاقلی واجب است که نھایت احتراز را از آن بکندہ و ھر کاری کەمی خواھد بکند یا ھر سخنی کە می خواھد بگوید 
اول در آن فکر کند.و خود رامحافظت نماید کە غلظت و بدخوئی از او صادر نشودو فضیلت رفق را بە یاد آورد وخود را بر آن 
بدارد تا ملکه او گردد. 

و ضد این صفتخبیثه - چنانچە اشارہ بە ان شد - نرمی و ھمواری و رفق در اعمال و اقوال استء و آن از صفات مؤمنان و 
اخلاق نیکان است,:از این جھت سید رسل - صلی الله عليه و آلہ - فرمودند کە: ٭اگر رفقء چیزی می بود کە دیدہ میشد 
می دیدی کە ھیچ مخلوقی از أن نیکوتر نیست> . (۳۶) 

و فرمودند کہ: (رفق و نرمی را بە ھیچ جا نگذاردند مگر آنکه زینت دادو ازھیچ جا بر نداشتند مگر اینکە ان را معیوب کرد> 
۲0۷۷/۸۶۰2( 

و نیز فرمودند کە: ٭خدا مھربان و صاحب رفق است و دوست دارد کسی را کە چنین‌باشد.و آنچه با رفقء بە آدمی می دھند با 
عنف و درشتی نمیدھند> . (۲۴۸) 

و در روایتی دیگر است کہ: <ھر که رفق داشته باشد بە ھر چه ارادہ داشته باشدمی رسد> . (۴۰) 


و9 نیز از ان حضرت مروی است که: <(خدا ھر خانوادەای ر کہ دوستبدارد رفق وھمواری ب4۵ ایشان عطا می فرماید> (۴۱)( 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


و نیز از آن جناب مروی است کہە: *ھر که را رفق و نرمی دادند خیر دنیا و آخرت رابە او دادند و ھر کە را از رفق محروم 
ساختند او را از خیر دنیا و آخرت محروم کردند> . (۴۲) 

و فرمودند کە: ٣آیا‏ می دانید کە کیست کە آتش جھنم بر او حرام است؟ ھر نرمآسان بە دلھا نزدیک> . (۴۳) 

امام کاظم - عليه السلام - فرمودند کە: ٭نصف عیش و زندگانی آدمی رفق و نرمی است> . (۴۴) 

و بە تجربە رسیدہ و مکرر ملاحظه شدہ اموری ک با رفق و مدارا ساخته می شودھرگز با خشونت و درشتی بے انجام 
نمی رسدو هر پادشاھی کە بە لشکر و رعیت خودمھربان و نرم و ھموار است امر مملکت او منتظم؛ و سلطنت او دوام 
می نمایدو ھرکدام درشتخوی و غلیظ القلب هستند امرش مختل می گردد و مردم از دور او پراکندەمی ‌شوندہ و بە اندک وقتی 
ملک و دولتش بر باد می روددو ھمچنین سایر طبقات مردم از علما و امرا و صاحبان مناصب و ارباب معاملات و صنایع. 

آری: بە لطف و خلق توان کرد صید اھل نظر بە بند و دام نگیرند مرغ دانا را 

شرافت مدارا کردن با مردم 

و مخفی نماند کە: مدارا نیز نزدیک بە رفق است.و مدارا عبارت از ان است کہ: 

ناگواری کە از کسی بە تو رسد متحمل شوی و به روی خود نیاوری۔و این از جملەصفاتی است که آدمی را در دنیا و آخرت 
بە مراتب بلند و درجات ارجمند می رساند.واغلب کسانی کہ در دنیا بە مرتبە عظیم رسیدند از این صفت جلیله است. 

واز این جھتحضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: <پروردگار مرا امرکرد کە با مردم مدارا کنم ھمچنان که 
امر کرد کە واجبات خود را بە جای آورم> . (۴۵) 

از حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: ٭در تورات نوشته است کہ: در ان چیزھائی کە خداى - تعالی - 
بە موسی - عليه السلام - فرمود آن بود کە فرمود: 

ای موسی! در باطن خود اسرار مرا پنھان کن و پوشیدہ دار و در ظاھر خود آشکار کن‌از جانب من مدارا با دشمنان من و 
دشمنان خودت> . (۴۶) 

و حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمودند کہە: لطایفہای از مردم مدارای ‌ایشان با مردم کم بود و ایشان را از 
خانوادہ قریش انداختند و دور کردند با وجود اینکەاز قریش بودند و در حسب و نسب ایشان ھیچ عیب و علتی نبود و 
طایفەای ازغیر قریش با مردم مدارا کردند و خود را بە این دودمان رفیع ملحق ساختند۔پس فرمودند کە: ھر کە دستخود را از 


مردم نگاہ دارد یک دست از ایشان نگاہ داشته استولی دستھای بسیار از او باز داشتهە می شود> . (۴۷) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۸۷۸۷۷۸۷۰۲۴۱۰۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 ۱۷۸۷۷۷۰۱۲۵۵۱٥05.‏ 
صفت دوازدھم: کجخلقی 

ان نیز نزدیک بە غلظت و بدخوئی است و ظاھر آن است کە: غلظت و درشتی ازثمرات کج‌خلقی باشدھمچنان که انقباض 
روی و دلتنگی و بد کلامی نیز از آثار أن‌است.و این صفت از نتایج قوہ غضبیه است۔و این از جمله صفاتی است کە آدمی را 
ازخالق و خلق دور می کندہ و از نظر مردم می افکندہ و طبعھا را از او متنفر می کند. 
وھر کج‌خلقی اغلب مسخرہ مردمان و مضحکه ایشان می شود و لحظەای از حزن والم و اندوہ و غم خالی نیست. 
واز این جچھتحضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمودند کە: <ھر که بد خلق استخود را معذب دارد> . (۴۸) 
و بسیار می شود کہ بە واسطە کج‌خلقی ضررھای عظیم بە آدمی می رسد و ازنفعھای بزرگ محروم می شود و عاقہت ھم 
آدمی را بە عذاب اخروی می‌افکند. 
مروی است کە: روزی بە حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - عرض کردند کە: 
ہلان زن روزھا روزہ می گیرد و شبھا را بە عبادت بە پای می‌دارد ولیکن بد خلق است واز کج‌خلقی بە ھمسایگان خود آزار 
می رساند۔آن حضرت فرمودند: ھیچ خیری در اونیست, و او از اھل جھنم است> . (۴۹) 
وآن حضرت فرمودند کە: ٭بد خلقی بندہ را می رساند تا اسفل درک جھنم> . (۵۰) 
و باز آن حضرت فرمودند کە: ٭خدا منع کردہ است قبول توبە بد خلق را۔عرض کردند کە: چرا یا رسول الله؟ فرمودند: بە علت 
اینکە ھر وقت از گناھی توبە کرد درگناھی بدتر می‌افتد> . (۵۱) 
و فرمودند کە: ‏ بد خلقی گناھی است که آمرزیدہ نمی شود> . (۲ھ۵) 
و بعضی از بزرگان گفتەاند کە: طاگر مصاحبت و ھمنشینی کنم با فاسق فاجر خوش خلقیء دوستتر دارم که با عابد کج‌خلقی 
بنشینمک . (۵۳) 
معالجه کج‌خلقی 
و معالجه این صفت ذمیمه نیز مانند سایر صفات أن است کہ: مفاسد دنیویه و اخرویەآن را متذکر شود و ملاحظہه کند کە این 
صفتہ خالق و خلایق را با او دشمن می کندءپس مھیای این گردد که این را از خود دفع نماید۔بعد از آن در وقت هر سخنی و 
حرکتی در فکر باشد کە کج‌خلقی از او سر نزند و خود را محافظت کند و بہ حسن خلق بدارد تاحسن خلق ملکه او گردد و از 


برای او معتاد شود. 
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مدح و خوبی آن می کنند.پیغمبر خدا - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: ٭در کفه میزان اعمال در روز قیامتء چیزی بھتر 
ازحسن خلق نیست> . (۵۴) 

و روزی بە بنی اعمام خود فرمودند کە: ‏ ای فرزندان عبد المطلب! اگر وسعت آن راندارید کە مردم را بە اموال خود وسعت 
دھید پس با ایشان بە گشادہ روئی ملاقات کنید> . (۵۵) 

و نیز آن حضرت فرمودند کە: ٭خدا دین اسلام را خالص از برای خود گردانید.وصلاحیت ندارد از برای این دین مگر سخاوت 
و حسن خلق۔پس دین خود را بە این دوزینت دھید> . (۵۶) 

و بە ان جناب عرض کردند کە: یمان کدام یک از مؤمنین افضل است؟ فرمودند: 

ھر کدام کە خوش خلقترند> . (۵۷) 

و باز فرمودند کە: ٭دوستترین شما در نزد من و نزدیکترین شما در روز قیامت‌بەمنء خوش خلقترین شماست> . (۵۸) 

و نیز فرمودند کە: <9حسن خلق,ء گناہ را می گدازد ھم چنانکە خورشید یخ را می گدازد> . (۵۹) 

وازآن بزرگوار مروی است کہ: ٭بندەای می‌شود کم عبادت باشد ولی بە واسطەحسن خلق در آخرت بے درجات عظیم و 
اشرف منازل برسد> . (۶۰) 

وبە ام حبیبه - کە زوجه آن حضرت بود - فرمودند کە: ‏ آدم خوش خلق,ء خوبی دنیا و آخرت را گرفت> . (۶۱) 

و مروی است از آن حضرت کہ فرمودند: <حسن خلقء صاحبش را می رساند بەدرجہ کسی که روڑھا روزہ و شبھا بە عبادت 
مشغول باشده . (۶۴ 

و نیز آن حضرت فرمودند کە: طنیکان شما خوش خلقان‌اندہ کە مردم به دور و کنارآنھا جمع می شوندہ و بە انا نزدیک 
می شوند و با ایشان الفت و انس می گیرند و ایشان نیز با مردم انس می گیرند* . (۶۳) 

و از حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: ‏ مردی بە خدمتحضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آلە - آمد 
و عرض کرد کہە: یا رسول الله! مرا وصیتی کن. 

حضرت او را وصایای چند فرمودند و از جملە آنھا این بود کہە: با برادر مؤمن باگشادہ روبی ملاقات کن> . (۶۴) 

و حضرت امام ھمام جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام - فرمودند کە: ‏ نیکی وخوش خلقی, ولایات را آباد می گرداند و 


عمرھا را زیاد می کند> . (۶۵) 
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)۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۱ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۰٥٥‏ ۱۴۹١۱۱م۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱‏ 
و فرمودند کہ: (بە درستی کە خدایى - تعالی - بندہ را بە حسن خلق ثواب کسی میدھد کە صبح و شام مشغول جھاد در راہ 
خدا بودہ باشد> . (۶۶) 

و نیز از آن حضرت مروی است کہ: ٭نیکی و احسان کردن با مردم و خوشروئی باایشانء باعث دوستی مردم می شوند و 
امن را از این جھت داخل بھشت م ی‌نمایند۔وبخل و عبوس, صاحب خود را از خدا دور می کنند و داخل یش میکنند>. 
)۷ں 

و کسی که در این اخبارء و سایر اخباری (۶۸) کە در این خصوص وارد شدہ است تامل کند و بە وجدان خود و تجربیات رجوع 
کند و احوال کچخلقان و خوش خلقان را تتبعکند می یابد کە: هر بد خلقی از خدا و رحمت او دور و مردم از او متنفر 
می گردند و با اودشمناند: و بە این سبب از بذڈل و عطای دیگران ھم محروم است.و هر خوش خلقی راخدا و خلق دوست 
دارند و ھمیشه محل فیض و رحمتخداء و مرجع بندگان خداست. 

مؤمنان از او منتفع می گردند و خیر او بە ایشان می رسدو مقاصد و مطالب بندگان خدا ازاو بر آوردہ می شود و از این جھت خدا 
ھیچ پیغمبری را ہر نینگیخت مگر اینکە این ‌صفت در او کامل و تام بود۔بلکە صفت خوش خلقی افضل صفات پیغمبران: و 
اشرف اخلاق بر گزیدگان است. 

واز این جھتخداوند عالم بە جھت اظھار نعمت خود از برای حبیب خودش درمقام ثنا و مدح او فرمود: 

هو انک لعلی خلق عظیم>. (۶۹) 

واز کثرت شرافت این صفت فاضله سرور پیغمبران و سید انس و جان در این صفتبه غایت رسیدہ بودندء و در ٹھایت آن 
متمکن شدہ بودند. 

حتی اینکە وارد شدہ است کە: ٭روزی ان سرور در مسجد با جماعتی از اصحاب‌نشسته بودند و مشغول تکلم بودندہ کنیزکی 
از شخصی از انصار داخل شد و خود را بەآن حضرت رسانید پنھانی گوشه جامه آن کوہ حلم و وقار را گرفت.چون آن 
حضرتمطلع شد برخاست و گمان کرد که او را بە آن حضرت شغلی است.چون آن حضرتبر خاست کنیزک ھیچ سخنی 
نگفت و حضرت نیز با او سخنی نفرمودند و در جای مبارک خود نشستند۔باز کنیزک آمدہ گوشە جامه حضرت را برداشت و آن 
بزرگواربرخاست.تا سە دفعه أن کنیزک چنین عملی کرد و آن حضرت برخاست۔و در دفعەچھارم کە حضرت پیغمبر - صلی 
الله عليه و آله - بر خاستند أن کنیزک از عقب أنحضرت قدری از جامه ان حضرت را جدا کردہ برداشت و روانه شد۔مردمان 


گفتنا : 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


ای جاریه! این چە عملی بود کە کردی؟ حضرت را سهە دفعه بر خیزاندی و سخن نگفتی مطلب تو چه بود؟ کنیزک گفت: در 
خانه ما شخص مریضی بود, اھل خانه مرا فرستادندکە پارہەای از جامه حضرت را ببرم که آن را به مریض بندند تا شغفا یابد 
پس ھر مرتبە کەخواستم قدری از جامه حضرت را بگیرم چنین تصور فرمودند کە مرا با ایشان شغلی استء من حیا کردم و بر 
من گران بود کە از أنَ حضرت خواھش کنم قدری جامه خودرا بە من دھند> . (۷۰) 

صفتسیزدھم: عداوت و دشمنی 

قسم اول: را <حقد و کین“ گویندہ کە عبارت است از: پنھان کردن عداوت شخصیدر دل. 

و قسم دوم: ر (عداوت> نامند و9 این ثمرہ قسم اول استء زیرا کہ: چون کینهە قوت گرفت و9 عداوت شدید گردید خزانه دل 
از محافظت 7 عاجزء و پردہ از روی کاربر می‌داردو قسم اول از ثمرات غضب است: زیرا ک: چون انی اشن خشم 
گیردو بە جھت عجز از انتقام یا مصلحتی دیگر آن وقت اظھار غضب نکند و خشم خود رافرو برد و در دل خود پنھان سازد 
چون حسد و غیبت و دروغ و بھتان وشماتت و اظھار عیب و دوری و ایہذاء و سخریت و استھزاء و غیر اینھا از آفات و 
اعمال محرمه که دنیا و دین آدمی را فاسد می سازد. 

و اگر فرض شود کە ھیچ یک از اینھا حاصل نشود ھمان خود بغض و عداوت او ازامراضی است که نفس قدسی را بیمار و 
ھمیشه روح از أن متالم و در آزار است۔آدمی را از بساط قرب الھی دورہ و از مرافقتساکنان عالم قدس مھجور می گردانددو 
صاحب‌خود را منع می کند از آنچە شیوہ اھل ایمان و شیمه اخیار و نیکان استہ و از بشاشت وشکفتگی و مھربانی و فروتنی 
درجەای ازدین را کم می کند و پردہ میان آدمی و میان بار یافتگان بزم تقرب می گرددو از این‌جھت است که در اخبار و آثار 
مذمت بی شمار در خصوص عداوت و دشمنی وارد شدەاست.حتی اینکە حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آلە - فرمودند کە: 
(ھیچ وقتی جبرئیل - عليه السلام - به نزد من نیامد مگر این کہ گفت: ای محمدا از عداوت و دشمنی مردماحتراز کن>. 


0) 
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و فرمودند کە: ٭جبرئیل ھرگز در ھیچ امری این قدر بە من وصیت نکرد کە در خصوص عداوت مردم> . )٢(‏ 
و حضرت صادق - عليیه السلام - فرمودند کە: <ھر کە تخم عداوت بکارد ھمان را کە کاشته است درو می کند> . )٢(‏ 
معالحه عداوت و دشمنی 
و معالجه این صفتخبیثه ان است کہ: اول تامل کند در این کە دشمنی و عداوتءشجرہەای است کہ: بە جز اندوہ و الم در 
دنیا ثمری نداردو صفتی است کہ: غیر از غصه وغم اثری نمی بخشد۔ساغری است کہ: بە جز زھر جانگزا بە کام صاحب خود 
نریزد. وأتشی است کہ: بە غیر از دود کدورت از آن بر نخیزدہ زیرا کە عدو مسکین ھمیشه بااندوہ و غصه قرین,ء و پیوسته با 
رنج و محنت ھمنشین است۔.به سبب عداوت خاندانھای کھن بر بادہ و دودمان قدیم از بیخ و بنیاد بر افتادو بسا دولتھای 
بی پایان کە بە سبب‌عداوت بە نکبت مبدل, و بسا عزتھا کە بنیادش بە تیشه عداوت سست و مختل گردیدہ. 
بلکە نچ از کتب و تواریخ و سیرەهھا و احوال مردمان مکرر معلوم شدہ آن است کہە: 
ھیچ دولتی بە سر نیامد مگر بە واسطه عداوت و دشمنی. 
اھ فیس رکا کا گا مر کان سن برع کرک تر در اکر لو ایت اتآ ہن 
عداوتء ضرری بە آنکه او را دشمن دارندنمی رسدو بعد از آن ملاحظه عاقبت آن را در آخرت بنماید کە آدمی را به عذاب 
سے سانفیر ٹر ان اھ مال کڑی لہ گارطفطائ ہہ تارق اق مہف ھاذاید 
او عایدء و دشمن از أن منتفع گرددہ پس سعی نماید کەبا ن شخصی که عداوت و کینە دارد رفتار دوستانه و گفتار مشفقانه 
بھ عمل آوردو بااو بھ مھربانی و شکفتگی ملاقات کندو در قضای حوایج او سعی نمایدو در مجامع ومحافل. نیکیھای او را 
لمکمان ٥‏ تکرح اس رصان فی راعشا تل نی مخظی را جاک وف 
پیوسته چنین رفتار کند تا آثارعداوت از دل او بر طرف شود. 
وه ایح صفت2نصتخنت+4 است: کە عبارث:است از خیر:خوافی و ٹیک پستدی برڈیگران۔و آؿن:تیز یز دو قشم است: باطتی 
و ظاھری. 
اولی: عبارت از آن است کہ: به دلء طالب خوبی و خیر مسلمین باشد. 
دومی: ان است کە خیر و صلاح ایشان را بە جا آورد. 
و شرافت این صفتبسیار و فضیلت أن بی شمار استء ھمچنان کە در بیان صفتحسد مذ کور خواھد شد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


ھرزەگو و معتادبه فحش دادن ھستند فحش دادن عادت کسی شود کە بدون دشمنی و غضبی فحش بەزبان او جاری گردد. 
خسران مآل اند.و ملیین > (۵ و حکماء ومتشرعه و سایر عقلاء بر خباثئت .- متفقء و عقل و شرع بر حرمت آنھادو شاھد 
صادق. 

اما ضرب: کە عبارت است از: زدن با دست, یا چوب, یا آلتی دیگرپس بدون‌جھتشرعيهء در حرمت ان شکی نیست.و ھیچ 
طایفه از طوایف بنی آدمء و ھیچ فرقەاز فرق عالمء بی جھت و سبب شرعی تجویز زدن کسی را نکردہاندو در اخبار و آثارہنھی 
صریح از ان شدہ و وارد شدہ است کە: 

(ھر کە مردی را تازیانه زند حق - تعالی - او را تازیانەای از آتش خواھد زد> . (۶) 

و9 اما فحش و9 دشنام و9 ھرزہ زبانی و9 بدگوئی: منشاء ھمه اینھا خباثئت نفس و9 دنائت طبع است.و ھر کهە زبان او به اینھہا درازن 
است کەمضایقه نداشته باشد از اینکە ھر چە بگوید و هر چه بە او بگویند. 

و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: ٭مؤمن نیست کسی کھ طعنه زنو لعن کن و فحش گوی و ھهرزہ 
زبان است٤‏ . (۷) 

و نیز فرمودند ک: ٭ہھشتحرام است بر ھر فحش دھندہ> . ۸( 

ودر روایت دیگر از آن سرور مروی است کہ: *ھرزەگوئی و پردەدری از شعبدھاینفاق است> . (۹) 

و نیز از آن حضرت منقول است کہ: *٭چھار نفرند کە اھل دوزخ از انھا متاذی‌اند: 

یکی از آنھا مردی خواھد بود کە پیوستە چرک از دھان او جاری خواھد بودہ و أن کسی است کہ در دنیا فحش گوی بودہ> . 
)۰ 

و نیز از آن جناب مروی است کہ: ‏ بھشتحرام استبر ھر فحاش ھرزەگوی کمحیائی کہ باک نداشته باشد از اینکە ھر جچە 
بگوید و از ھر چه از برای او بگویند۔وچنین شخصی را اگر تفتیش و تفحص کنی و بە حقیقت امر او بر خوری یا ولد الڑنا 


استءیا نطفه پدرش با نطفه شیطان ممزوج شدہہ و این شخص بەه وجود آمدہ...> . )١١(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


"۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


(یعنی در وقت معاشرت و مجامعت پدرش, شیطان نیز در جماع با او شریک شدہ) . 

و در حدیثی دیگر است که ھر گاہ ببینی مردی را کە مضایقه ندارد از اینکە ھر چەبگوید و هر چه در حق او بگویند بدانید 
که او ولد الزنا استء یا بە شراکت شیطان ھمرسیدہ> . )۱١(‏ 

و نیز از آن جناب مروی است کە: 

٣ز‏ جملە بدان و اشرار بندگان خدا کسی است کہ: مردم بە جھت فحش گفتن او از ھمنشینی او کراھت داشته باشند> . (۱۳) 
و مروی است از آن حضرت کە: 

طدشنام دادن بە مؤمنء فسق است.و کشتن او کفراست,و غیبت او معصیت است.و حرمت مال او مثل حرمت خون اوست> . 
۴ 

و فرمود کە: ٭بدترین مردم نزد خدا - در روز قیامت - کسانی ھستند که مردم آنھا را اکرام و احترام کنند از بیم شر ایشان“ 
۰ھ( 

و حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمودند کە: 

طز جملهە علامات شراکت شیطان در نطفه آدمیء - کە ھیچ تشکیکی در أن نیست - این است کہ: آدمی فحاش باشد و 
باکی نداشته باشد از أنچە بگوید و از آنچە بە او بگویند> . (۱۶) 

و نیز آن حضرت فرمودند کە: (ھر که مردم از زبان او بترسند او در آتش خواھدبود> . (۱۷) 

ہو دشمن‌ترین مخلوقات خدا در نزد خدا بندہەای است که مردم از زبان او حذر نمایند> . 

واز حضرت کاظم - عليه السلام - پرسیدند از حال دو نفر کە یکدیگر را دشنام می دادند فرمودند کە: (ھر کدام ابتدای به 
دشنام کردەاند ظالمترند و گناہ ھر دو بر اوست,ء مادامی کە ان دیگری تعدی و زیادەروی بە او نکند> . (۱۸) 

و مخفی نماند کە حقیقت فحش, عبارت است از: اظھار کردن امور قبیحه بە الفاظ صریحہءو بیشتر اوقات در الفاظ مجحامعت 
و آلات جماع و آنچه از این قبیل استیافت می‌شود:و ارباب فساد و بی ‌شرمان را عبارات فاحشه چند است کە ذکر می کنند 
ََار یل مزاھر اما فو الد سرٰ الال در ازس 1ک ر 0آ فررے کروہہ اف مان 
می نمایند. 

و بعضی گفتەاند کە: خداوند عالم بە خاطر حیاء کنایە فرمود از جماع, بە لمس و مس و دخول و مباشرت, و عبارات قبیحه 


ھا را ذکر نفرمود. (۱۹) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۸۷۷۷۰۱۲۵۰۱۰١۴ ۹.۰ ۳(7 کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۷۸۷۷۰۱۱۱٥۲ 
و این مخصوص بە وقاع و جماع نیست, بلکە از قضاء حاجت - از بول و غایط - هم بە کنایه و رمز گفتن اولی است از الفاظ‎ 
صریحه رکیکه.‎ 
پس ارباب حیا باید عبارات صریحه آنھا را بە زبان نیاورندو ھمچنین امثال اینھا ازآنچه در عرف مستھجن و رکیک و مذموم‎ 
و قبیح باشد.‎ 
پس چنانچه بخواھد از زبان زن خود یا زن دیگری سخنی نقل کند نگوید: زن منءیا زن تو چنین گفت,بلکە بگوید: پردہ‎ 
نشینان خانه من یا خانه تو یا مادر اطفال چنین گفتء با در خانه چنین گفتند.بلکهە از ذکر نام زن در امثال این زمان کہ عرفا‎ 
کو راز اڑگیل فا کھ اک انتا تی صعلف ال فا لسر اشساکعاب اق اھکر سشاہ‎ 
زیرا کە: در زمان سابق این مستھجن نبود و بە جھت طریقەسابقء حال ھم قبحی در ذکر نام ایشان نیست.چون در ھمے از‎ 
منه ذکر کردەاند و درکتب نوشتەاند.‎ 
و ھمچنین کسی را علتی در بدن باشد که از اظھار آن شرم کند اگر ذکر آن ضروری شود تصریح نکند بلک بە کنایه بگوید‎ 
باشدو خواھد از سبب آن یا وقت ان از او سثوال کند نگوید: تو در جە‎ )۲٦( استیا ٭اقرع>‎ )٤٢( مثلا اگر کسی <مبروص>‎ 
وقت پیس شدی؟ یاسر تو بە چە سبب کچل شد؟ بلکە بگوید: این عارضه کی از برای تو روی داد؟ یا چەوقت این ناخوشی‎ 
عارض تو شد؟ زیرا کە جمیع این تصریحات داخل فحشر‌اند.‎ 
و بدان کە جمیع الفاظی کە متضمن بی‌شرمی و فحش هستند ھمه مذموم و قبیح‌اندہگو بعضی قبیحتر و ذم آن شدیدتر باشدہ‎ 
خواہ در مقام دشنام و اذیت ‌بگوئی یا در محل شوخی و مزاحء یا مقامی دیگرو چون این عبارات مختلفاند در قباحت,ء بعضی‎ 
ازآنھا مکروہ و بعضی از آُنھا حراماند و بعضی حرام را تخصیص دادہاند بە صورتی کەدر مقام دشنام و اذیت ‌باشد نە در مقام‎ 
شوخی یا بە جھت عادت بە ھرزەگوئی.و دونیست کہ بعضی الفاظ کە بسیار فاحش ھستند حرام باشند اگر چە در مقام دشنام‎ 
واما لعن: و معنی آن راندن و دور کردن از خداست.پس شکی در بدی أن نیست.‎ 
و جایز نیستشرعا لعن کردن بر کسی مگر کسی که متصف بە صفتی باشد که آن صفتبه نص شریعت موجب دوری او از‎ 
فرااس و سو کل سام توارھار ضوو اس کرس وہ‎ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷.۱۱۱٣۷٥ 


وھ نا رکال ادا الاڑ-ٌتصس ات گا گوان امھ سا ستاہ ستا 
عرض کردند: بلی یا رسول الله۔فرمود: کسی کە عطایى خود را از دیگران منع می کند وبندہ خود را می ‌زند و تنہها سفر 
می کند۔پس مردم چنین گمان کردند کە خداوند بندەای بدتر از چنین شخصی مخلوقی نیافریدہ۔سپس حضرت فرمودند 
می خواھید خبر دھمشما را بە بدتر از این؟ عرض کردند بلی.فرمودند کە: فحش دھندہ لعن کنندہ کە ھروقت نزد او اسم 
مؤمنین مذکور شود ایشان را لعن کند و اسم او نیز چون نزد مؤمنین مذکور گردد او را لعن نماینده . )٦٢(‏ 
.۶ ۹ ۷۷“ 

٭چون لعنت از دھان شخصی بیرون آید میان او و آن شخص کہ بە او لعنتشدہ تردد می کند اگر آن شخص مستحق لمن 
باشد بە او متعلق می شود و اگر نباشد بە صاحبش برمی گردد> . (۲۳) 

واز این حدیث مستفاد می گردد کە: لعن بہە کسی که سزاوار لعن نباشد بر می گردد بەلعن کنندہ. 

پس باید نھایت احتراز را نمود و لعن نکرد کسی را مگر آنانی کە از صاحب شریعت مقدسه تجویز لسن ایشان شدہو والد 
ماجد حقیر - قدس سرہ - در کتاب ٭جامعالسعادات> فرمودہ است کہ: أنچە در شریعت] تجویز شدہہ لعن کردن بە کافرین 
و فاسقین و ظالمین است. - ھمچنان که در قرآن وارد شدہ است - (۲۴) و شکی در جواز لعن اینھا بر سبیل عموم نیست, 
عقاو کد رر انت الع ون ا ای سال الظالسن با ئن اقا سر سواہ کگمسعسی ستت کی 
تاور فلاف جاقد سی اہ امت کی مان ھا کہ وت 

و توھم این را کە شخص معین گاہ است از این صفت توبهە کند و با اسلام و با توبە از دنیا برود راھی نداردہ زیرا کكە مستفاد 
از قرآن و احادیث آن است کە: شخص معینی را لعن می توان نمود۔بلکه از اخبار برمی‌آید کە لعن بر بعضی از اھل جھود و عناد 
بھترین عبادات و اقرب قربات است خدای تعالی در حق جماعتی می فرماید: 

طاولئک علیهم لعنه الله و الملائکۂ و الناس اجمعین>. (۲۶) 

و در حق جماعتی دیگر می فرماید: 

7اولئک یلعنھم الله و یلعنھم اللاعنون >. (۲۷) 

و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: 

<خدا لعنت کند دروغگو را و اگر چە بە مزاح باشد> . (۲۸) 


و چون ابو سفیان ھزار بیت در ھجو آن سرور گفتء آن حضرت فرمودند: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۱۰۱۲ 


۱۱۱۱۰۳۲. ۱۷۷۷۷۷۷۷ کتابخانه الکترونیکی امید ایران ۶۷ .۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۱۴۱۱۴8 
<پروردگارا! من شعر نمی توانم گفت و سزاوار من نیست که شعر بگویم بە عوض هھرحرفی از این اشعار او را ھزار لعنت کن> 
۹(۰ 
و حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - جماعتی را لعن کردندو مروی است کہ: 
٥ن‌جناب‏ در قنوت نماڑھای واجبیء معاویه و عمرو عاص و ابو موسی اشعری و ابو الاعورسلمی را لعن می فرمودند. )٦٢(‏ 
در نماز این اشخاص را لعن نمی فرمودند. 
و در روایتی دیگر است کە: ٭آن حضرت در قنوت نمازھای نافله دو بت قریش را کە ابو بکر و عمر است لعن می‌نمود>. 
20 
وشرغا علہمائق- ما لاعف ا ھازی جار بد راف کرت کڈ 
کو گھ رانا گل ختاز سار کافامٔدم حماطلہ ااضشعرالامااکھللفاللسی کات (وات‪ےکكکفمرت الات 
می کردند.و احادیث و اخباری کە در لعن مستحقین لعن از رسای اھل ضلال باسمائھم رسیدہ تتبع کند میداند که این از 
رفغرت گاظے عطاہہ المااوہپو سمش رافن اھ ۳ 
و:منع آزالعن کہ رسیدہ اث ذر لع پر کسی است که مستحق آن تاذ 
العاقل فار کڈ اہ الس ماد ائراھ ےت اولی قل فانقن ب۳۵ 
اگرصحیح باشد شاید بە جھت این بود کە گاہ در میان ایشان کسی بودہ کە مستحق لعن نبودہ یا امید اسلام بعضی از ایشان 
را داشته. 
للا لح کرن ک راف رخاافرکفری ید کی وقی عور ال کاب امو پرضر ست ا جا 
استء تا یقین نشود کە متصف استبه یکی ازصفاتی کە موجب لعن می شود و باید یقین بە این کند و به مجرد ظن و 
تخمین نمی تواناکتفا نمود. 
و بدان کە گناہ لعن بر اشخاصی کهە مردەاند و ثابت نیست کە مستحق لعن باشند بیشتر و وبال آن افزون‌تر استث. 
خشرف رمرل ہد على اشاعل و آلاد فمردت ک 


٭مردگان را دشنام مدھیدء کەایشان رسیدند بە أنچە پیش فرستادەاند> . (۳۵) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷٥ 


و ھمچنین خوب نیست لعن کردن بر جمادات و حیوانات. 

و مروی است کە: <ھیچ کس لعن بە زمین نمی کند مگر اینکە زمین می گوید: لعنت‌برھر کدام کە گناھکارتریم> . (۳۶) 

و حضرت رسول - صلی الله عليه و آلە - انکار فرمودند بر زنی که ناقه را لعن کرد و برمردی کە شتری را لعن نمود. (۲۷) 
نفرین بە مسلمان و مخفی نماند کە دعای بد و نفرین بە مسلمانان کردن نیز مانند لعن کردن است ومذموم است.و خوب 
نیستحتی بر ظلمه مگر در صورتی که از شر و ضرر او آدمی مضطر و ناچار گردد. 

و در حدیث است کہ: ”گاہ است مظلوم این قدر نفرین ظالم می کند کە مکافات ظلم او می شود و زیاد می آید و این زیادتی 
از برای ظالم باقی می ماند و روز قیامت مطالبەمی کند> . (۳۸) 

واما ضد اینء کە دعای خیر باشد از برای برادر دینی بھترین طاعات و فاضلترین عبادات است.و فایدہ أن بی حدہ و ثواب ان 
خارج از ٭حیز عد> (۳۹) است بلک درحقیقت کسی کە دعا بە دیگری کند دعا بە خود کردہ۔.حضرت رسول - صلی الله علیەو 
أله - فرمودند کە: چون کسی در غیاب برادر خود بە او دعا کند فرشته گوید: از برای تو ھم مثل این باشد> . (۴۰) 

و فرمودند کہ: (در حق برادر مستجاب می شود دعائی کە در حق خود مستجاب نمی شود> . (۴۱) 

رسفم فاقاماپ اف جح ولداا کروی رھگ اھر ساس ماس میس اففرہ ای سا 
در غیاب اوہ یا او را بە خوبی یاد می کندہ گویند: 

خوب برادری ھستی از برای برادرتء دعاى خیر بە او می کنی و حال اینکە او حاضرنیست, و او را بە خیر یاد می کنی خدا بە 
تو داد دو مقابل آنچه از برای او خواستی۔و ثناکرد بر تو دو مقابل آنچه ثنا کردی بر اوو از برای تو است فضیلتبر او> . (۴۲) 
و اخبار در این خصوص بیحد است (۴۳) و چە کرامتی از این بالاتر است کە هدیهای ازدعا و طلب آمرزش از تو بە برادر 
مؤمنت رسد و حال آأنکه او در زیر طبقات خاک خوابیدہ. 

و تامل کن کہ روح او بە چە حد از تو شاد می شود کە اھل و فرزندانئش میراث او راقسمت می کنند و در مال او عیش و تنعم 
می نمایند و تو او را در تاریکیھای شب یادمی کنی و از خدا آمرزش او را می طلبی و ھدیه از برای او می فرستی. 

و پیغمبر خدا - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: میت در قبر مانند کسی است کہ بەدریا غرق شدہ باشد ھر چے را دید 
چنگ بە آن می زند کە شاید نجات یاہدو منتظردعای کسی است کہ بە او دعا کند از: فرزند و پدر و برادر خویش و از دعای 
زندگان‌نورھائی مانند کوهھا داخل قبور اموات می شودو این مثل ھدیەای است که زندگان ازبرای یکدیگر می فرستند۔پس 


چون کسی از برای میتی استغفاری یا دعائی کرد فرشتەای آن را بر طبقی می گذارد و از برای میت می برد و می گوید: این 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۷ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱٣۷" 


ھدیەای است که فلان برادرت یا فلان خویشت از برای تو فرستادہ است و آن میتبه این سبب شاد و فرحناکمیشود> . 
۴۲۴ 

واما طعن زدن بر مسلمین: و آن نیز از اعمال ذمیمه و افعال سیئه استہ و باعث ضرردنیوی و عذاب اخروی می گردد. 

و حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - فرمودند کە: <ھیچ کس بر مؤمنی طعنەنمیزند مگر اینکه می میرد بە بدترین 
مردنھا> . (۴۵) 

سان ھا دا کر سس زرل خلت رای اٹ راہرق تہ الاک ساس ارصضکمت 
سخریهء استھزاء شوخی, و غیر اینھاء - کەمذکور خواهد شد - .و ضد ھمہه اینھا سکوت و صمت است.و تفصیل اینھا خواهد 
آمد. 

انشاء الله۔ 

صفت چھاردھم: عجب و خود بزرگ بینی و مذمت ان 

وآن عبارت است از اینکە: آدمی خود را بزرگ شمارد بە جھت کمالی که در خودبیند خواہ ان کمال را داشته باشد یا نداشته 
باشد. و خود ھمجچنان داند کە دارددو خواەآن صفتی را کە دارد و بە ان می بالد فی الواقع ھم کمال باشد یا نه. 

و بعضی گفتەاند: عجب آن است کە صفتی یا نعمتی را کە داشته باشد بزرگ بشمردو از منعم ان فراموش کند. 

و فرق میان این صفت و کبر آن است کہ: متکبر آن است که خود را بالاتر از غیرببیند و مرتبە خود را بیشتر شماردولی در 
این صفتہ پای غیری در میان نیستبلکەمعجب آن است کە کہ بە خود ببالد و از خود شاد باشد و خود را بہ جہت صفتی. 
شخصی شمارد و از منعم این صفت فراموش کند. 

پس اگر بە صفتی که داشته شاد باشد از این کە نعمتی است از خدا کە بە او کرامت فرمودہ و ھر وقت کە بخواھد می گیرد و 
از فیض و لطف خود عطا کردہ است نهە ازاستحقاقی کە این شخص داردء عجب نخواھد بود. 

و اگر صفتی کە خود را به أن بزرگ می شمارد ھمجنین داند کە خدا بە او کرامت فرمودہ است و لیکن چنین داند کە حقی بر 
خدا دارد کهە باید این نعمت و کمال را بە اوبدھد و مرتبہای از برای خود در پیش خدا ثابت داندو استبعاد کند کە خدا سلب 
این‌نعمت را کند و ناخوشی بە او برساندو از خدا بە جھت عمل خود توقع کرامت داشتهباشدء این را ٭دلال> )١(‏ و ناز گوینددو 
این از عجب بدتر است, زیرا کە صاحب این صفتعجب را دارد و بالاترو این مثل آن است کە کسی عطائی بە دیگری کند 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. ۰٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٥۷٢٥ 


و اگر علاوہ بر آن, بە آن شخصی که عطا بە او شدہ برای خدمات بە او رجوع کند وخواھشھا از او کند و ھمجنین داند که 
البته او ھم خدمات او را بە جا آورد بە جھت عطائی کہ بر او کردہ دلال بر آن شخص خواھد داشت. 

و ھمچنان کە عجب گاہ استبه صفتی است کە صاحب آن,ء ان را کمال میداند وفی الحقیقه ھیچ کمالی نیست, ھمچنین 
عجب گاہ استبه عملی است کە ھیچ فایدہەای بر ان مترتب نمی شود و أن بیچارہ خطا کردہ است و آن را خوب میداند. 

و مخفی نماند کە این صفتخبیثه بدترین صفات مھلکه و ارذل ملکات ذمیمهە است. 

حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: (سە چیز است که از جملەمھلکات است: بخل, کە اطاعت آن را کنی.و 
هوا و ھوسی که پیروی آن را نمائی.وعجب نمودن آدمی بە نفس خود> . )٢(‏ 

و فرمودند کە: <ھر وقتہبینی کە مردم بخل خود را اطاعت می کنندہ و پیروی ھواھاى خود را می نمایند و هر صاحب رایی 
بھ رای خود عجب می‌نماید و آن را صواب می شمارد بر تو باد کە خود را محافظت کنی و با مردم ننشینی> . )٣(‏ 

و نیز در روایتی از آن سرور وارد شدہ است کہ فرمود: 

طاگر ھیچ گناھی نکنید من از بدتر از گناہ از شما می ترسم و ان عجب استء عجب> . (۴) 

مروی است کہ: (روزی موسی - عليه السلام - نشسته بود کە شیطان وارد شد و با او ٭ہرنسی> (ھ) رنگارننگ بود چون 
رارف سی د اتا ارس زرت یک رادا لاہ کو سی اھ ارت کس ارک دای 
ابلیس آمدم سلام بر توکنم چون مرتبە تو را نزد خدا می دانستم۔موسی گفت این برنس چیست؟ گفت: این رابه جھت ان 
دارم کە دلھای فرزندان آدم را بە وسیله ان بە سوی خود کشم.موسی - عليیه السلام - گفت کہ: کدام گناہ است کەه چون 
آدمی مرتکب آن شد تو بر آن غالب می گردی؟ گفت: هر وقت عجب بە خود نمودہ و طاعتی کە کرد بە نظر او بزرگ آمد 
وگناهش در نزد او حقیر نمودە ۔ (۶] 

خداوند عالم بە داود - عليه السلام - وحی نمود کە: 

ہمژدہ دہ گناھکاران راو بترسان‌صدیقان را۔عرض کرد کە چگونە عاصیان را مژدہ دھم و مطیعان را بترسانم؟ فرمود: 
کزان الد کس ترد رآ رآ کر کاف روس کر ز سارات کزان قد اضال ےو سب ند کا 


کوتستاق می ت اون /ااؤسابود کو جک التھھمافس کہاگ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۸۷۷۷۷۰۱۱۱۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۰۸8 
حضرت باقر - عليه السلام - فرمودند کە: ٭دو نفر داخل مسجد شدند کە یکی عابد ودیگری فاسقء چون از مسجد ہبیرون 
رفتند فاسق از جمله صدیقان بود و عابد از جمله فاسقان.و سبب اینء ان بود کە: عابد داخل مسجد شد و به عبادت خود 
می ‌بالید و دراین فکر بودو فکر فاسق در پشیمانی از گناہ و استغفار بوده . (۸) 

و حضرت صادق - عليه السلام - فرمودند کە: 

هخدا دانست کە گناہ کردن از برای مؤمن بھتر است از عجب کردن۔و اگر ب این جھت نمی بود ھرگز ھیچ مؤمنی را 
مبتلائمی کردە . (۹] 

و فرمود کە: ٭مردی گناہ می کند و پشیمان می شود بعد از آن عبادتی می کند و بە أن‌شاد و فرحناک می شود و بە این جھت 
از آن حالت پشیمانی سست می شود و فراموش‌ می کندہ و اگر بر آن حالت می ‌بود بھتر بود از عبادتی کە کرد> . )١(‏ 

مروی است کہ: ٭عالمی بە نزد عابدی آمد و پرسید چگونە است نماز تو؟ عابد گفت: 

ضز سآ ھاا سی رر ای ضر ر کاو سراف 0ا نعل کنھ اترد وس مت مت امھ 
میگریم که اشکھا از چشمھای من جاری می شود عالمگفت کہ: خندہ تو با ترس بھتر است از این گریە کە تو بر خود 
نیا8 ۸ 

و نیز مروی است کہ: ٭اول کاری کہ با صاحب صفت عجب می کنند این است کہ: اورا از آنجە بە او عجب کردہ بی بھرہ 
می سازند تا بداند کە چگونە عاجز و فقیر است.وخود گواھی بر خود دھد تا ححت تمامتر باشدء ھمچنان کہ با ابلیس کردند.و 
عجب گناھی است کە تخم ان کفر است.و زمین ان نفاق است.و 2 ات فساد است.وشاخەھای آت جھل و نادانی است:و 
برگ أن ضلالت و گمراھی است. و میوہ ن لعنتو مخلد بودن در آتش جھنم۔پس هر کە عجب کرد تخم را پاشید و زرع 
کرد و لاہدمیوہ آن را خواھد چید> . )۱١(‏ 

و نیز مروی است کہ: (٭ر شریعت عیسی بن مریم بود سیاحت کردن در شھرھاء درسفری بیرون رفت و مرد کوتاہ قامتی از 
اصحاب او ھمراہ او بودہ رفتند تا بە کنار دریارسیدند جناب عیسی - علی نبینا و آله و عليه السلام - گفت: بسم الله و بر 
روی آب روان‌شد. ان مرد کوتاہ چون دید عیسی - عليه السلام - بسم الله گفت و بر روی آب روان شداو نیز گفتبسم الله 
و9 روانه شد و9 ب4۵ عیسی - عليه السلام رسیدءدر ان وقت‌بهہ خود عجب کرد و گفت: این عیسی روح الله است بر روی آپ راہ 


می رود و من ھم بر روی اب راہ می رومء فضیلت او بر من چه چیز است؟ و چون این بە خاطرش گذشتبه اب‌فرو رفت,پس 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٣٢٥ 


استغاثه بە حضرت عیسی - عليه السلام - نمودہ عیسی دست او را گرفت واز آب بیرون آورد و گفت: این کوتاہ چە گفتی؟ 
عرض کرد کە: چنین چیزی بە خاطرمگذشت. گفت: پا از حد خود بیرون گذاشتی. خدا تو را غضب کرد توبە کن. 

عجب, سرمنشا آفات و صفات خبیثهە دیگر 

و بدان کە: عجب با وجود آنکە خود از صفات خبیثه است منشا آفات و صفاتخبیثه دیگر می شود مثل کب - ھمجنان که 
شوہ ا کر گرا اق ات سح اک خر ڈار عاقا مم ظا وھ ْسيْھسھتتت 
و اگرگاھی بە خاطر او چیزی از گناھانش بگذرد وقعی به آن ننھد و سعی در ادراک آن‌نکند بلک ھمچنان گمان کند که 
البته خدا آن را خواھد آمرزیدو عبادتی اگر از اوسرزند آن را عظیم شمرد و بە آن خوشحال شود و منتبر خدا گذارد و 
توفیقھای خدارا فراموش کندو در این وقت از آفات و معایب اعمال خود نیز غافل می شود زیرا کە: 

آفات آنھا را کسی می فھمد کە متوجہ آنھا باشد و کسی متوجه می شود کە خائف وترسان باشد و معجب کجا ترسان است؟ 
بلکە مغرور است و از مکر خدا ایمن استء وچنان پندارد کە: منزلتی در نزد خدا دارد و بر او حقی داردو بسا باشد کە در 
مقامخودستائی برآیدو اگر عجب بە عقل و فکر و علم خود داشته باشد از سٹوال کردن بازمیماند و در مشورت و تعلم 
کوتاھی می کندو گاہ باشد کە تدبیر خطائی نمودہ و بە أناصرار می کندہ و پند کسی را نمی ‌شنودو بە این جھتء گاہ است 
ضرر کلی بە او می رسدیا بە فضیحت و رسوائی می انجامد. 

پس صواب آن است کە: ھر کسی نفس خود را خاطی داندہ و آن را متھم شماردہ واعتماد و وثوق بر أن نکندہ و بە علماء و 
70ھ  َ‏ ى'ٰ'ٰٰ'ٰ"'"9 ء1 

فصل: معالجه مرض عجب 

پا ضایف مس جسھواسامہ کی سا سد شر قااد ارات ای نہ گی کا ےسا 
بشناسی و بدانی کہ عظمت و کمال وعزت و جلال, سزاوار غیر او نیستء و معرفت‌بە حال خود ھم رسانی و بشناسی کە 
توبە خودی خود از ھر ذلیلی ذلیل تر و از هر قلیلی قلیل تری, و بجز ذلت و خواری و مسکنت و خاکساری در خور تو 
نیست۔پس تو را با عجب و بزرگی چه کار؟ ! مگر نەاین است کە آخر تو خود ممکنی بیش نیستی, و ممکن به خودی خود 
عدم محض‌است, و وجود و کمال او و آثار و افعال او ھمه از واجب الوجود - تعالی شانه - است؟ ! 


ما کە ایم اندر جھان ھیچ ھیچ چون الف او خود چه دارد ھیچ ھیچ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۰۱۴۵. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۰۱۱٣۷٥ 


پس کبریا و بزرگی بر اندازہ آن است کە وجود ھمه مستند بە اوست.و کمالاتءجملگی پرتوی از کمالات بی ‌نھایات 
اتغاقلف سی مھ الات فات ظا اھ رس راس اہ گرنمکن اکھت 

گر سر چرخ است پر از طوق اوست ور دل خاک است پر از شوق اوست 

دور جھان استبه فرمان او خنگ فلک غاشيیه گردان او )۱١(‏ 

کشمکش هر چه درو زندگیست پیش خداوندی او بندگیست 

با جبروتش کھ دو عالم کم است اول ما و آخر ما یکدم است 

پس اگر کسی بزرگی کند باید بە واسطه پروردگار خود بزرگی کندو اگر بە چیزی فخر و مباھات کند بە آفریدگار خود افتخار 
نماید و خود را بہ خودی خود حقیر وپیستشمارد بلک خود را عدم محض ببینددو این معنی است کہ: ھمه ممکنات در 
آن‌شریکاندو اما خواری و ذلتی کە مخصوص بنینوع این بیچارہ مسکین است کہ بەخود عجب می کند از حد متجاوز و قلم 
از حد تحریر آن عاجز است.و چگونە چنین‌نباشد؟ و حال آنکه ابتدای آن نطفه نجس و پلیدی بودہ و آخرش جثٹه متعفن 
وگندیدہ در این میانء حمال نجاسات متعفنه است, و جوالی است پر از کثافات متعددہءکه از بولگاھی بە بولگاھی دیگر عبور 
کردہ و از آنجا نیز بیرون آمدہ سە مرتبه از ممربول گذشتہ.و اگر بصیرتی بودہ باشد یک آیهە قرآن او را از خواب عجب بیدار 
می کند وپشت او را می شکند. 

ے قراس ھن لھا جا مساق ھک مفقاصیر اکم ماقم ٌہنتھاتہ ناد 

خلاصہه معنی: آنکە كکشته شود انسانء چە چیز او را بر کفر و سرکشی داشت که نمی داند از چە چیز, خاا او را آفرید؟ ! از 
قطرہ آبی او را آفرید و مقدر گردانید او راء وراہ بیرون آمدن را از برای او آسان گردانید پس او را میرانیدہ آنگاہ او را در گور 
کرد. (۱۴) 

و در این آیه مبارکە اشارہ فرمودند کە انسان اول در کتم عدم بود و ھیچ چیزینبود بعد از آن او را از نجس ‌ترین چیڑھا و 
پستترین آٹھا کە نطفه باشد خلق فرمود. بعد از آنء او را می رانید و جثه خبیثه گندیدہ گردانید. 

و اگر اندکی تامل نمائی می دانی کە چه چیز پستتر و رذل تر است از چیزی کە: 

ابتدای او عدمء و مادہ خلقتش از ھمه چیز نجسترہ و آخرش از ھمهە اشیاء متعفن‌ترہ وآن مسکین بیچارہ در این میان عاجز و 
ذلیلء نە از خود اختیاری و نە او را قدرت بر کاری, نە خبر دارد کە بر سر او چە می‌آید و نه مطلع است که فردا روزگار بەه 


جھت اوچه می زاید و مرضھای گوناگون مزمنە بر او مسلط و بیماریھای صعب بە جھت اوآمادہ از هر جا سر بر آورد آفتی 
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در کمینش, و بە هر طرفی میل کند حادثہای قرینشءچھار ٭خلط> (۱۵) متناقض در باطن او اجتماع کردہ و هر یک بە ضد 
یکدیگر در ویران کردن جزوی از عمارت بدنش در سعی و اجتھاد۔بیچارہ بینوا از خود غافل, و هر لحظهەخواھی نخواھی در 
حجرہ بدنش حادثہای رو می دھدو از هر گوشہء دزدی متاعی ازاعضاء و جوارحش می برد:۔نە گرسنگی او بە اختیارش ھست و 
نە تشنگی, نە صحت او دردست اوست و نە خستگی, نە مرگ او بە ارادہ اوست و نە زندگی, نە نفع خود را مالک‌است و نه 
ضرر؛ و نە خیر خود را اختیار دارد و نە شر می خواھد کە چیزی را بداندنمی تواند ارادہ می کند کە امری بے یاد او بماند 
فراموش می کند می خواهد کە چیزی رافراموش کند از خاطرش نمی‌رودو دل او به هر وادی کە بخواھد میرود و 
نمی تواندعنائنش را نگاہ داردو فکرش بە ھر سمتی کە میل می کند می دود و قدرت بر ضبطشندارد.و غذائی کشندہ اوست و 
در خوردن آن ہی اختیار است:و دوائی باعثحیات‌اوست و در کام او ناگوار است۔ساعتی از حوادث روزگار ایمن نمی ‌باشۓ:و 
لحظەای ازآفات دھر غدار مطمئن نیست۔اگر در یکدم چشم و گوش او را بگیرند دست و پائی نمی تواند زدو اگر در طرفة 
العینی عقل و ھوش او را بربایند چارەای نمی تواند کرد.واگر کارکنان عالم بالا در یک نفس از او غافل شوند اجزای وجودش 
از ھم می پاشد.واگر نگاهہبانان خطه اعلی دست از او بدارند نشانی از او نمیماند. 

(عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء>. (۱۶) 

پس خود انصاف بدہ که از چنین چیزی چه پستتر و ذلیل تر است؟ و کجا می سزداو را کە عجب و خود فروشی کند؟ ! و کی 
در خور آن است کە خود را کسی شمارد؟ ! وکسی کہ با وجود تامل در اینھا باز خود را کسی داند عجب بی‌شرم و بی انصافی 
است. 

بھتر ازین در دلش آزرم (۱۷) باد یا ز خودش یا ز خدا شرم باد 

انال اشامافانت 

و اما آخرش باید بمیرد و رخت از این سرای عاریتبیرون کشد۔بدنش هجیفه> (۱۸) گندیدہ می گرددو شیرازہ کتاب وجودش 
از ھم می ریزدو صورت زیبایش متغیر ومتبدل می شود و بند بندش از یکدیگر جدا می ‌افتد۔و استخوانھایش می پوسد کرم 
بەبدن نازکش مسلط می شود و مور و مار بر تن نازنینش احاطه می کند. 

پس آن جسمی را که بە ناز می پروردہ و از نسیم, ان را محافظت می کرد خوراک کرم می شود و بە نیش مار و عقرب مجروح 
می گردد۔پس از این حال خاک می شود وگاھی لگدکوب کاسەگران می شود و زمانی پایمال خشت زنان. 


گە خورش جانورائت کنند گاہ گل کوزہ گرانت کنند 
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گاھی از خاکش خشتی سازندہ و گاھی از گلش عمارتی پردازندء لحظەای کلنگ دارانء بە ضرب کلنگش از پا درآورند و 
ساعتی بیل دارانء بر سر بیلش براآورند. 

زدم تیشه یک روز بر تل خاک بە گوش آمدم ناله دردناک 

که زنھار گر مردی آھستەتر کە چشمست و روی و بناگوش و سر 

بر این خاک چندین صبا بگذرد کە هر ذرہ از او بە جائی برد 

بلی: ھر ورقی چھرہ آزادەایست هر قدمی چشم ملکزادہەای است 

وھاى و ھاى, چە خوش بودی اگر این خاک را بە حال خود گذاشتندی و دیگر بااو کار نداشتندی, هیھات! ھیھات! <یحیی 
طول اف تام اتال تہج ا از اکٹ را قای و انکاک کر کترد تار او راھد سے قسقتتالانائ 
شدید را بە او بنمایند۔ذرات خاکمتفرق را جمع ساخته او را بە ھیئت اول باز می‌آورندو او را از قبر یرون آوردہ بەعرصات 
قیامت می کشند و بہ صحراھاى ھولناک محشر در می آورندآہ! در آن وقتچه رنجھا کە می ‌بینند آسمانی نگاہ می کند 
شکاف خوردہ زمینی گداخته کوھھایی پراکندہ و در رفتار ستارەدھای تیرہ و تار خورشیدی در پردہ کسوف, ماھی در 
ظلمت خسوف, آتشی افروخته و مشتعل,ء و دوزخی بر انواع عذابھا مشتمل. بھشتی دلگشاء وکوٹری فرح بخشاء ترازوی اعمال 
را بر پا کردہ و دفترھای افعال گشودہ<مستوفیان> (۱۹) زیرک بە محاسبه ایستادہ ناگاہ خود را در دفتر خانه روز حسابء در 
معرض محاسبه ومؤاخذہ می ‌بیند و ملائکە غلاظ و شداد ایستادہ و نامدەھای عمل پران شدہ ناممه عمل او را بهە دست 
راستیا چپ او می دھند ھر چه کردہ در آنجا ثبت (قطمیری> )۲٢(‏ از قلمنیفتادہ 

أہ آہہ اگر در آن وقت نافرمانی بر حسناتش غالب گردد و در موقف مؤاخذہ وعذابہش در آورند بر سگ و خوک حسرت خواھد 
برد و خواھد گفت: لیا لیتنی کنت تراہا> 

یعنی: 8ای کاش من خاک بودمی و بە این روز سیاہ نیفتادمی> . )۲٦(‏ 

چہ شک کم حال دد و دام و بھایم و <ھوام> ء )۲٢(‏ در آن روز از حال بندہ گناھکار بسی بھترہ زیرا کە آنھا عصیان پروردگار 
از ا سراف در متام لہ رھاب گرا اکسھائۃ 

آہ آہء چە مؤاخذہ و چه عقابھاء کە اھل دنیا صورت یکی از اھل عذاب را اگر دراین دنیا دیدندی از قباحت منظر و کرات 
صورت او فریاد برکشیدندی, و اگر تعفن اورا شنیدندی از گند او بمردندی۔اگر قطرەای از آبی کە به أآن مسکین می دھند 


بەدریاھای دنیا بیفکنند آب ھمہ اُنھا متعفن‌تر از بوی مردار گردد. 
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پس عجب عجب, چنین کسی را با عجب و بزرگی چکار؟ ! چقدر از حال خود بایدغافل باشد و امروز و فردای خود را 
فراموش نمودہ باشدا و اگر از عذاب الھی نجاتیافت و از آتش دوزخ خلاص شد باید بداند کە این از عفو خداوندگار است, 
زیرا کە: کم بندەای ھست کە گناھی نکردہ و هر گناھکاری مستحق عقوبت است. 
پس اگر او را عقاب ننمایند از عفو و بخشش استہ و عفو و بخشش, امری استمحتمل, آدمی نمی داند کە متحقق خواھد 
شد یا نە. پس باید ھمیشهہ محزون و ترسان‌باشد نە اینکە عجب و بزرگی کند۔نگاہ کن بە کسی کہ نافرمانی از سلطانی 
کردہ باشد کەمستحق سیاستباشد و او را گرفته در زندان محبوس کردہ باشند و منتظر این باشد کے اورا بە حضور بردہ 
سیاست نمایندہ و نداند کە: چون او را بە حضور سلطان برند از او عفوخواھد نمود یا نە؟ آیا چنین کسی در آن حالت ھیچ 
غرور و پندار و عجب بە خود راەمی دھد؟ و ھیچ بندہ گناھکاری نیست اگر چه یک گناہ کردہ باشد مگر اینکه 
مستحق‌سیاست پروردگار شدہ و در زندان دنیا محبوس است تا او را بە موقف حساب برندء ونمی‌داند کہە: کار او به کجا 
عداید مارھ سای مکیر چ کس نا مض تو تر ماد سال محامت 
معالجه تفصیلی مرض عجب 
افامساسو سیل راغ ھی 26 1 اتی مس و صا شض گا اکن 
می شود 
و تفصیل أن این است کە: اسباب عجب در اغلب, علم است و معرفت و عبادت وطاعت, و غیر اینھا از کمالات نفسانيه مانند: 
ورع و تقوی و شجاعت و سخاوت و امثال |ینھاء و نسب و حسب و جمال و مال و قوت و تسلط و جاہ و اقتدار و بسیاری 
اعوان‌و انصارہ و زیرکی و ذکاء و فھم و صفا. 
علاج عجب به علم 
اما عجب بە علم: پس علاج آأن این است کہ: بدانی کە علم حقیقی ان است کہ آدمی را بە خود شناسا کندہ و او را بە خطر و 
تشویش و خاتمه امر دانا نمایدہ و او را از عظمتو عزت و جلال خداوندی آگاہ کند و بفھمد که سزاوار بزرگی و کبریا اوست 
و بس و بەغیر از او ھر چە ھست ھیچ و نابودہ و کمال و صفات جلال از آن مفقود است. 

و شکی نیست که این علمء خوف و مذلت و خواری و مسکنت را زیاد می کندہ وآدمی را معترف بە قصور و تقصیر خود 
می سازد. 


واز این جھت گفتەاند: ھر کە علمش بیشتر دردش بالاتر است. 
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بعاو کو سی یھ اتا شر ف0از ھا کرد اسم گمنتاقق ام شناد اتد ف وسوغت اسیا آھ 
صاحبش خبیث النفس و بد اخلاق است وہدون اینکە دل خود را پاک کند و خباثت را از خود زایل کندء مشغول علم شدہ 
ودرخت آن را در شورەزار دل خود نشانیدہہ و بە این جھت‌بە جز میوہ خبیث‌باری ندادہ. 

حد اعیان )۲٢(‏ و عرض دانسته گیر حد خود را دان کە نبود زان گزیر 

و علم مانند بارانی است کم از آسمان فرود می‌آید و در نٹھاییت صافی وخوش گواری درختان و گیاهان از آن سیراب 
می گردند۔پس اگر درختی کہ بار ان تلخاست از آن سیراب گردد تلخی میوەاش افزون می شودہ و اگر میوەاش شیرین است 
ازآن آشامید شیرین‌تر گرددو ھمچنین علمء چون بە زمین دل فرو ریزد دل ناپاک خبیشرا خبیثتر و تاریکتر می گرداند و 
صفا و روشنی دل پاک را زیاد می کند.و چون آدمی این را یافت می داند کە عجب بە علم,ء از حمق و جھالت است. 

واز ثمرہ علم آن است کہ: بداند ھر کە صاحب صفت عجب استخاا او را دشمنداردو در نزد خدا ذلت و پستی و حقارت و 
شکستگی محبوب است و بس.٠‏ 

در راہ او شکسته دلی می خرند و بس ‌بازار خود فروشی از ا سوی دیگر استو در احادیث قدسیه وارد است کە خدا فرمودہ: 
7 خود را بی قدر می دانی تو را درنزد ما قدر و مرتبە ایست.و چون از برای خود قدری بدانی در پیش ما ھیچ قدری‌نداری> . 
)۲۴( 

و دیگر فرمودہ کە: <خود را خرد و کوچک بشمارید تا من محل شما را بزرگ کنم. (۲۵) 

پس سزاوار عالم آن است کہ: خود را بە نوعی بدارد کە مولای او می طلبدو بداندکە: امر بر عالم شدیدتر و حجتبر او 
محکمتر است۔از جاھل می گذرند آنچە را کە <عشر> (۲۶) آن را از عالم نمی گذرند زیرا کہ چون عالم لغزید قدم جمعی کثیر 
می لغزدوکسی کہ با علم و معرفت معصیت کرد البته خباثت باطن او بیشتر است. 

واز این جچھتحضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کہ: 

ہر روز قیامت عالمرا می‌آورند و بە جھنم می افکنند بە نوعی که رودەھای او بیرون میافتد و بر دور آنھامی گردہ ھمچجون 
خری کھ بر دور آسیا گردد۔پس او را به گرد دوزخ می گردانند تا ھمەاھل جھنم او را مشاهدہ کنند۔پس بە او گویند کە: چە 
شدہ است تو را؟ گوید کە: من مردم را بە خوبی می خواندم و خود بجا نمی ‌آوردم۔و از بدی منع می کردم و خودمرتکب ان 
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و خداوند عالم در قرآن مجید علمای یھود را بە خر مثال زدہ (۲۸) و ٭بلعم بن باعور> (۲۹) را بە سگء چون بە علم خود 
عمل نکردہ بودند. 

و حضرت روح الله فرمود: طوای بر علمای بد چگونە آتش بر آنھا افروخته خواهد شد؟ !>. )٠٣(‏ 

و حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمود کە: 

<ھفتاد گناہ از جاھل می آمرزند پیش از نک یک گناہ از عالم آمرزیدہ شود> . )۳٣(‏ 

ری جْون علمت نت خدمت گنی که زشت آید :ہر ڈاٹا 

گرفتہ چینیان احرام و مکی خفتہ در بطحا 

و ھر عالمی که مردم را بە فروتنی و انکسار امر می کند و از کبر و عجب منع‌می نماید و خود متکبر و معجب باشلد البته از 
بدان علماء و از کسانی کە بهە علم خودعمل نکردہەاند خواھد بود و از اھل عذابی که از این اخبار رسیدہ خواهھد گردید علاوہ 
بر معاصی دیگر کە صادر می شود.و کدام عالم در این زمانھا یافت می شود کە بەھمه علم خود عمل کردہ باشد و ھیچ یک از 
اوامر پروردگار خود را ضایع نکردہ باشدو تمام اعمال ظاھرہ و صفات باطنه خود را تصحیح نمودہ و مطمئن شدہ باشد کە هر 
چەاز او خواستەاند بە جا آوردہ و تکلیفات خود را بە انجام رسانیدہ؟ پس تشویش او ازدیگران بیشتر و تکلیف او بالاتر است. 
نیک میدانی یجوز و لا یجوز خود ندانی تو یجوزی یا عجوز 

ہروزی حذٔیفه امامت جمعی را در نماز کرد چون سلام داد گفت: بروید امامی غیراز من بجوئید یا تنھا نماز بگذارید کە در دل 
من گذشت که در میان اینھا از من بھتری نیست> . (۲۲) 

و چون مانند او کسی از چنگ شیطان خلاصی نیافت چگونە ضعفای امت از مکر اونجات مییابند؟ بخصوص در امثال این 
زمان کە از علمای آخرت نشانی, و در آفاق ایشان بجز نامی نیست. 

آری: علمای آخرت را علامتی دیگر است: کسانی ھستند بە حالت خود پرداختےء وروی بے کار خود آوردہہ از ابنای زمان 
گریزاقٰ‌ائقہ و اڑفوستان:و افنتایان پتان, کاری یژزرگ پیش کارتد کا ايشان را از نذتا و مث آن۔باز حافتهر غّت ڈلتا زا تر 
نظر ایشان‌خوار و بی مقدار کردہ خوف خدا در ظلمت‌شبھا ایشان را از خوابگاہ خودبرمی‌انگیزاند و بە خدمتخدا باز می داردہ نە 
گرم دنیا را طالب‌اند و نە سردش راء نەبلای خدا را شکوہ می کنند و نە دردش راء فکرشان جز یک فکرہ و ذکرشان جز یک 


کو یھو سرقات کو نک سرذاار اد تھاکت سچ ککگسی راعان تا سافعات سا شرسحسا ار 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


امثال ایشان کجا؟ ٭فھم ارباب الاقبال و اصحاب الدول و قد انقرضوا فی الصدر الاول> ایشان جماعتی بودند کە کوی دولت 
از میان ربودند و رفتند. 

حریفان بادەھا (۳۳) خوردند و رفتند تھی خمخانەھا (۳۴) کردند و رفتند 

بلکە در این زمان چه بسیار کم عالمی باشد که فروتنی و تواضعش از برای غیر اغنیاءو اھل دنیا باشدہ و بر فقرا و مسکینان 
معرفتی در گل آدم نماند اھل دلی در ھمه عالم نماند 

سربەسر نامه این نە دبیر (۳۵) نیستیکی صورت (۳۶) معنی (۳۷) پذیر 

پس سزاوار علماء ن است که در کردار و گفتار خود تامل کنند و ببینند کە از ایشان چە خواستەاند و عاقبت ایشان به کجا 
خواھد انجامید تا ذلت نفس خود را بشناسند و ازعجب و تکبر خالی شوند. 

علاج عجب بە عبادت و طاعت 

واما علاج عجب بە عبادت و طاعت,: آن است کہ: بدانی کە غرض از عبادات وطاعات, اظھار ذلت و مسکنت است.و عادت و 
ملک شدن اینھا از برای نفس انسانی تامعنی بندگی و حقیقت ان حاصل شودو عجب چون منافات با این مطلب دارد لا 
محالەعبادت را باطل می کند و بعد از بطلان ان عجب بە أن چه معنی دارد.بلکە ترک عبادت بھتر است از عبادت با عجب. 
گنهە کار اندیشه ناک از خدای بسی بھتر از عابد خودنمای 

علاوہ بر اینکە شرایط و9 اداب عبادت بسیا و9 عبادت بدون یکی از اینھا فاسد وبی‌اعتبا و9 آفاتی که باعث حبط ورد نا 
می گردد بی شمار است۔.پس در هر عبادتییحتمل کە شرطی از أن مختل, و یا آفتی بە آن عارض شود و بە این جھت فاسد و 
ازدرجه قبول ساقط شدہ باشد.و با این احتمال در عبادت عاقل چگونە بە ان عجبمی کند؟ و کسی کہ ادعای أن نماید کە 
یقین دارد کە: عبادت او مستجمع جمیع شرایطو آدابء و خالی از ھمه آفات است بسی غافل, و از حقیقت کار جاھل است. 
دردا کە دوش طاعت‌سی سال خویش رادادم بە می فروش و بە یک جرعه بر نداشتعلاوہ بر اینکە اگر ھمه اھل عالمء عمر 
خود را در طاعت و عبادت صرف کنندعبادت ایشان را در درگاہ خداوندی وقعی نیست. 

مپندار گر طاعتی کردەای که نزلی (۳۸) بر این حضرت آوردہەای 

و بر فرض اینکە: عبادت از هر خللی خالی باشد در وقتی ثمری میدھد و اثری می بخشد که عاقبت صاحبش بە خیر ختم 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۷۸۷۸۷۸۷۲۰۱۰۱۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 ۱۷۸۷۷۷۰۱۲۵۵۱٥05.‏ 
علاج عجب به ورع و تقوی و نحو اینھا 
واما عجب بە ورع و تقوی و صبر و شکر و شجاعت و سخاوت و غیر اینھا ازصفات کمالیە نفسانیه: پس معالجه آن این است 
کو ظنطن کرذ بد ارکھ لق مھ اشرقی کان مودت کال کا جس سُا اس کات رجیم عربت ابا سا ضا باطل 
09-9 
پس عاقل کی یک صفتبد را بە خود راہ میدھد کە هھمه صفات نیک او را ضایعسازد,و چرا فروتنی و ذلت را پیشنھاد خود 
نسازد تا فضیلت بر فضیلتش افزاید وعاقیتش محمود گردد؟ و باید تامل کند کە مر یک از این صفات سنہ را کنە ذر 
خودمی بیند در بسیاری از بنی نوع انسان یافت می شود با زیادتی۔و چیزی کہ اکثر مردم با اودر آن شریک بودہ باشند کجا در 
خود عجب بە آن است؟ و این تامل باعث زوالعجب می گردد. 
و گویند: یکی از شجاعان روزگار در ھنگام کارزار چون در برابر دشمن آمدیرنگ روی او زرد شدی, و دلش مضطرب 
تی افضغق ارت لیو کر لی از کسی کلدآنی فو عالت لت وحال کو ازشکامان تابتاری؟فتت کن 
کُرفرا آزَفایشن تسوضا شا آ از سی مھا تر اق عاتدہ و ارک ارفلتاع غلمو اٹھکا ازیرایٰ کسی لت لاشود 
را خوار و ذلیل بیند نە برای آنکە بە قوت و شجاعتخود مغرور شود. ہو ان الله عند المنکسرۂ قلوبھم> خدا در نزد دلھای 
شکسته است. (۳۹) 
درین حضرت آنان گرفتند صدر (۴۰) کە خود را فروتر نھادند قدر 
رہ اینست جانا کە مردان راہ بە عزت نکردند در خود نگاہ 
از ن بر ملایک شرف داشتند کە خود را بە از سگ نپنداشتند 
رفلاع ذر2 ازرق جس وس رھ تو اف ات کت تائل ک2 کدزکعا اود کفھ از ای لو حافل ف25 
که بە او دادہ؟ و توفیق تحصیل آن از جانب کیست؟ اگر چنان دانست کە: ھمہ اینھا نعمتی است از جانب خداء باید به جود و 
کرم اوعجب نمایدء و بہ فضل و توفیق او شاد و فرحناک گرددہ کە بدون سابقه استحقاقیتوفیق چنین فضیلتی او را کرامت 
فرمودو اگر چنان دانست کہ: بە خودی خود بە أن‌صفت رسیدہہ زھی جھل و نادانی. 
در بعضی روایات وارد شدہ است کہ: بعد از نک ایوب پیغمبر - عليه السلام - مبتلاشد و مدت مدیدی در انواع محنت و 


بلا و رنج و عناد گذرانید روزی عرض کرد کە: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣٢٥ 


پروردگارا! تو مرا بە این بلا مبتلا ساختی و ھیچ امری از برای من روی نداد مگر اینکەرضای تو را طلبیدم,و خواھش ترا بر 
خواهش خود مقدم داشتم.پس پارچه ابری بربالای سر او ایستاد و از میان آن دہ ھزار آواز بر آمد کە: ای ایوب! از کجا این 
صفت ازبرای تو حاصل شد؟ و که آن را بە تو داد؟ پس ایوب - عليیه السلام - مشتی خاکستربرداشت و بر سر خود نھاد و 
گفت: لمنک یا رب> ای پروردگار! این نیز از تو است> . (۴۱) 

ومعاد مس ید کل سیل با کعل لعل لت تی عق ہمطاف تل ضل مطافت ازراعت تعات 
او شود. عرض کردند کە: تو نیز چنین نیستی؟ فرمود نهہ من ھم چنین نیستم مگر اینکە رحمت خدا مرا فرا گیرد> . (۴۲) 
علاج عجب بە حسب و نسب 

واما عجب بە نسب و حسب: پس علاج آن دانستن چند چیز است: 

اول آنکە: بدانی کە فخر و بزرگی کردن بە کمال دیگری نیست مگر سفاھت وبی ‌خردیء زیرا کسی کە خود ناقص و 
بی کمال باشد کمال جد و پدر او را چە سودبخشدبلکه اگر آنان زندہ بودند ایشان را می رسید کە گویند: این فضیلت از ماست 
تورا چە افتادہ است؟ و در حقیقت تو نیستی مگر کرمی که از فضله آنھا بە ھم رسیدہ۔اگرکرمی که از فضله انسان حاصل 
شود اشرف باشد از کرمی که از سرگین خری بە ھم رسدکسی کھ پدر یا جدش را کمالی باشد اشرف از کسی خواھد بود کە 
ھیھات ھیھات این دو کرم یکساناند و شرافت از برای خود انسان است,از این جچھت حضرت امیر المؤمنین - صلوات الله و 
سلامه عليه - می فرماید: انا ابن نفسی و کنیتی ادبی من عجم کنت او من العرب 

ان الفتی من یقول ھا انا ذا لیس الفتی من یقول کان ابی 

یعنی: من فرزند خود ھستم و نام و کنیت من ادب من استخواہ از عجم باشمخواہ از عرب,بهە درستی کە جوانمرد کسی 
است که گوید: ھانء من این شخص ھستم:۔نہ نک گوید کە: پدر من که بود. (۴۳) 

و دیگری گفته است: 

لئن فخرت بآباء ذوی شرف لقد صدقت و لکن بئس ما ولدوا 

یعنی: اگر تو فخر کردی بە پدران خود کە اشرف و بزرگان‌اند راست گفتی, لیکن بدفرزندی کھ از ایشان متولد شدہای. (۴۴) 
جائی کە بزرگ بایدت بود فرزندی کس نداردت سود 


چون شیر بە خود سپ شکن باش فرزند خصال خویشتن باش 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۷١۱۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۰۱۱٣۷" 


مروی است کە: ٭روزی در حضور حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - اباذر بەمردی گفت کە: ای سیاہ زائیدہ.حضرت 
فرمود: ای اباذرا سفید زائیدہ را بر سیاہ زائیدہ فضیلتی نیستباذر بر زمین افتاد بە آن مرد گفتبیا پای خود را بر رخسار من 
ن4“ . (۴۵) 

۴ 00 70 

ان اکرمکم عند الله اتقیکم> (۴۶) 

یعنی: <٭کریمترین وبھترین شما در نزد خداء پرھیزگارترین شما است> . (۴۷) 

یکی از بزرگان یونان زمین بر غلامی فخر کرد آن غلام بە او گفت: اگر فخر تو بەپدران تو است پس برتری برای ایشان 
است نە برای تو و اگر بە جھت لباسی است کەپوشیدہەای پس شرافت از برای لباس تو است نە تو.و اگر بە مرکبی است که 
سوارشدەای پس فضیلت از برای مرکب تو است۔و از برای تو چیزی نیست که بە آن عجہو افتخار کنی. (۴۸) 

واز این جھت بود کە صاحب مکارم اخلاق, و سید اھل آفاق فرمود کہ: 

هحسب و نسب خود را نزد من نیاورید بلکە اعمال خود را از نزد من بیاوریدک . (۴۹) 

دوم آنکه: تامل کند کە اگر کسی بە نسب فخر کندہ چرا نسب حقیقی خود رافراموش می کند؟ پدر نزدیکترش نطفه خبیث 
یسور عوماکس کافل وی شتافال ا سے مرگقی کات فمرہڈ کت 

ہو بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالةً من ماء مھین> (۵۰) 

خلاصه معنی آنکه: خدا آدم را از گل آفریدہہ و نسل او را از نطفہای از آب پست گردانیدہ. 

و کسی کە جد او پایمال ھر ذلیل و پستہ و پدر او نجس کنندہ هر چیزی کە هھستباشد چہ رتبە و منزلتی از برای خود او 
است. 

سوم آنکە: نظر بە گذشتگان کند که بە تھا عجب و افتخار می ‌کندہ اگر از نیکان وصاحبان مکارم اخلاق و بزرگی و شرافت 
بر مھ سن امیر دا ما ات اھ کی مرسسی 1 اسھت اغامسھ بت جاقتا 
آتکال اسف رس کان ھی 220ر 2 ای ستھ ساد می نو افغای و ابقاوت سن 
عجب طعن بر ایشان است۔و اگر از نیکان و خوبان واقعی نبودەاند بلکە ھمین بزرگی ظاھری و شوکت عاریتی از برای ایشان 


بودہ چون: سلاطین‌جور و حکام ظلم و امرای بی دیانت و وزرای صاحب خیانت و سایر ارباب مناصبدنیویه. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


پس اف بر او بہ کسانی که بە آنھا افتخار می کنند.و خاک بر دھانش که بە واسطہاین اشخاص, بزرگی می فروشد زیرا کهە 
خویشاوندی و نسبتبه دد و دام و سگ وخوک, از خویشاوندی ایشان بھتر.چگونە چنین نباشد و حال اینکە مغضوب 
درگاەخداوند عظیمء و معذب در درکات جحیماندو اگر صورت ایشان را در جھنم ببیند وتعفن و نکبت ایشان را ملاحظه کند 
از خویشی ایشان بیزاری جوید. 

واز این جچھتحضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمودند: 

ہباید بگذارند قومی فخریه بە پدران خود را کە در جھنم ذغال شدہاند یا در پیش خداوند پستتر باشند از <٭جعلہائی> (۵۱) 
کە نجاسات را می پویند> . (۵۲) 

مات سھوسا یر کاو مہب دواافاھ فک رو و اف رت سر س رفاو لات تنا 
نە شتخود را شمردہ خدا بە موسی - عليه السلام - وحی فرستاد کہ: بە او بگوی کە ھمه ان نە نفر از اھل جمنماند و تو 
دھم ایشانی. (۵۳) 

علاج عجب بە جمال 

و اما عجب بە حسن و جمال: پس علاج آن این است کہ: بدانی که آن به زودی درمعرض زوال است و به اندک علتی و 
مرضی جمال تو زایلء و حسن تو باطل می شود.وکدام عاقل بە چیزی عجب می کند کە تب شبی آن را بگیرد یا دملی آن را 
رطاات گھرز جا لو آ تج ع اد ظگزائن 

بر مال و جمال خویشتن غرہ مشو کان را بە شبی برند و این را بە تبی 

و اگر به بیماری و مرض زایل نشود ھیچ شبھەای نیست کہ بە رفتن جوانی و آمدن‌پیری جمال و حسن نیز خواھد رفت.و 
مرگی کە هر کسی خواھی نخواھی آن راخواھد چشید آن را تباہ خواھد ساخت.نگاہ کن بە رخسارھای زیبا و قامتھهای رعنا 
وبدنھای نازکہ کە چگونە در خاک پوسیدہ و متعفن شدہ کە ھر طبعی از آنھا متنفرمی گردد و علاوہ بر اینکە مایه حسن و 
جمال خود را نظر نماید کە چیست, اخلاطمتعفنه جمع گشته و خون و چرکی فراھم آمدہ و ھیئتی از اینھا حاصل شدہ. 
گوشت پارہ آلت گویای تو پیە پارہ منظر بینای تو 

مسمع (۵۴) تو آن دو پارہ استخوان مدرکت (۵۵) دو قطرہ خون یعنی جنان (۵۶) 

ا ران تا ئن 0 در ان ف زا 


از منی بودی منی (۵۸) را واگذار ای ایاز ان پوستین را یاد آر (۵۹) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


ای که بہ حسن و جمال خود می نازی و با خود رد (۶۰) عجب و غرور می ‌بازی, اگربە نظر عقلء خود را بنگری از پندار و 
غرور بگذری.نظری بە خود کن کە کدام عضو تو راکثافت فرو نگرفته دھانت منبع آبی است که اگر چیزی بە آن آلودہ شود 
0 000/0 ا 
فرو گرفتە۔ھر جای پوستبدنت را بشکافی چرک و طریم* (۶۱) برآیدو ھر عضوی را کە مجروح سازی خون نجس 
درأید.معدەات از فضلہآکندہ.و رودەھایت از غایط مملو گشته.مثانەات پر از بول کثیف استو در ٭احشایت> (۶۲) کرم پنھان 
است۔.و در زھرەات صفرا جا کردہہ و در باطنتبلغم ماوی گرفتهء شبانه روزی لا اقل دوبار به بیت الخلا تردد کنی, و بە دستی 
که بر جمالت کشی‌غایط خود را بشوئی.از دیدن آنچه از تو بیرون می‌آید متنفر میگردیء چه جای آنکەآن را بہبوئی یا بە 
دست گیری۔اگر یک روز متوجە خود نگردی و خود را پاک نسازی ونشوئی چرک و تعفن بە تو احاطه می کند۔و شپش بدن و 
جامه ترا فرو می گیردو از ھرچارپائی کثیفتر می گردی.این حال وسط تو است۔و اگر ابتدای خود را خواھی ھمەمادہ خلقتت 
اشیاء کثیفه و محل عبور و قرارت مکانھای خبیثهء زیرا کە مادہ خلقت وغذای تو منی و خون حیض است, و مکان عبور و 
قرارت صلب و ذکر و رحم و فرج۔واگر آخر خود را طلبی مردار گندیدہہ کە از ھمه نجاسات متعفن‌تر.پس ای نادان سفیە! ترا با 
عجب و غرور بە حسن و جمالی کہ این حقیقتش باشد چہ کار؟ 

در علاج عجب بە مال 

و اما عجب بە مال: پس علاج آن این است کہ: آفات مال را بە نظر در آورد و تفکرکند که ن در معرض زوال و فناء و عاری 
از دوام و بقاست.گاھی نھب و غارت می شود و زمانی بە ظلم و ستم می‌رودہ بە آتش می سوزدہ و بە آب غرق می شود دزدآن 
را می‌برد و لطرار> (۶۳) ان را می رباید و غیر ایٹھا از آفات سماویه و ارضیةو متذکرشود کہ: در بین یھود و ھندو کسانی 
هستند کە مال و ثروتشان افزونتر از ایشان است۔واف بر شرفی که ھندو و یھود در آن پیش باشدو تف بر بزرگی ای کە دزد 
أن را در یکلحظہ برباید و صاحبش را مفلس و ذلیل بنشاند. 

بسی کم است ز گاو و خر آنکە در عالم زیادتی بود از دیگران بە گاو و خرش 

علاوہ بر اینء ملاحظه کند آیات و اخباری کە در مذمت مال و حقارت مالداران‌رسیدہو آنچە در فضیلت فقرا و شرافت فقر و 
عزت ایشان در روز قیامت و سبقتشان‌به بپھشت وارد شدہ. - ھمچنان که بعد از این در موضع خود مذکور خواهد شد - 


چگونە عاقل دیندار به مال شاد و فرحناک و خوشحال می گرددہ و بە آن عجب می کند.باوجود اینکه حقوق بسیار از جانب 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۷۷۷۷۷۰٢۰۱۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴۹ 
پروردگار بە آن تعلق می گیردو از عھدہ ھمه آنھابر آمدن در نھایت صعوبت و اشکال, و در حلال أن پستی مرتبە در روز 
قیامت و طول حساب, و در حرام ان مؤاخذہ و عقاب است.بلکە سزاوار مالداران آن است کہ: 
ساعتی از خوف و اندوہ و از تقصیر در حقوق ماليه و راہ دخل و خرج آن خالی نباشدو حال اینکە قیمت مرد بە کمال و ھنر 
است نە بە سیم و زرہ بزرگی و شرف دربندگی خداوند اکبر است نە بە گاو و خر. 
قلندران (۶۴) حقیقت‌بە نیم جو نخرند 
قبای اطلس آن کس کھ از هنر عاری است 
علاج عجب بە قوت و قدرت خود 
واما عجب بە قوت و قدرت خود: علاجش آن است کہ بە یاد آورد امراض وآلامی را کہ خدا مسلط بر بدن او گردانیدہ.و نظر 
کند کە شبی تب چگونە قوت او راضعیفء و بدن او را لاغر و نحیف می گرداند.و اگر یک رگ از بدن او به درد آید از 
ھرعاجزی عاجزتر و از هر ذلیلی ذلیل تر می شود۔و احمق کسی است کہ بە قوت و قدرتخود نازد و حال اینکە اگر مگسی 
چیزی از او برباید نتواند استرداد کندو اگر مورچەایبە گوش او داخل شود روز و شب فریاد کندو اگر خاری بە پای او رود 
عاجز گردد۔واگر غباری بە چشمش رسد متاثر شود. 
<یخوفە الدق و یقتله البق> 
یعنی: <اندک هدقی> کہ بلند شود او را می ترساندء ویشہای او را می کشد> . 

و حال آنکە ھر چه او را قوت باشد از خری یا گاوی یا شتری بیش نخواھد بودوچە عجب و افتخار بە چیزی که می‌کند کە 
گاو و خر در آن از او بالاتر است. 

علاج عجب بە جاہ و منصب و نحو اینھا 

واما عجب بە جاہ و منصب و حکومت و امارت و قرب سلطان و کثرت انصار واعوان, از اولاد و خویشان و خدم و غلمان و 
قبیله و عشیرہ: پس این مرضی است کەبسیاری از اھل دنیا بە آن مبتلا و بە این جھت مساکین از پندار و غرور ایشان در 
بلاء بەزیردستان بە نظر حقارت نظر می کنندہ و از هر کسی چشم زیر دستی و فروتنی دارند. 

غافل از اینکە ھمه ریاست دنیویە در معرض فنا و زوالء و مايە خسران و وبال است. 

بر این صحیفه مینا بە خامه خورشید (۶۵) 


نگاشته سخنی خوش بە آب زر دیدم 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱۰٥٣۷٥ 


کە ای بە دولت دہ روزہ گشته مستظھر (۶۶) 

مباش غرہ که از تو بزرگتر دیدم 

کسی کہ بە نظر عقل نگاہ کند ھمه این جاہ و منصب را مانند سرابی می ‌بیند کەتشنگان بادیه را می فریبد خیالاتی چند 
است که بە آن کودک طبعان را بە دام می کشندہتا چشم بر ھم می زنی باید تخت و افسر و کلاہ و سر و جاہ و ریاست را 
ترک نمود و درخانه گور تٹھا و ذلیل بر روی خاک خوابیدہ نە اھل ھمرااند و نە عیالء نە جاہ بە فریادرسد نە مالء فرزندان و 
اقارب قدمی چند آیند تا او را داخل قبر کردہ بە کرم و مار وعقرب بسپارند و مراجعت کنند. 

چند غرور ای دغل خاکدان چند منی ای دو سە من استخوان 

پیشتر از تو دگران بودەاند کز طلب جاہ نیاسودەاند 

حاصل آن جاہ ببین تا چە بود سود بد اما به زیان شد چھ سود 

این چە نشاطست کز و خوشدلی غافلی از خود کە زخود غافلی 

با وجود اینکه این انصار و اعوان و قبیله و خویشان در دنیا نیز تا خواھش ایشان بەعمل می آید بر دور او جمعاند و گرد او 
می گردند و ان بیچارہ مسکین باید خود را بەمھالک اندازدہ و دین و دنیای خود را دربازد و خود را بر کوہ و دریا و بیابان و 
صحراسرگردان سازدہ و متعرض عقوبت سخط خداوند قھار گردد تا حلال و حرام را بە ھمرساند و صرف ایشان کند تا از دور 
او متفرق نگردند و ہر جادہ اطاعت او مستقیمباشند و در حوادثء اعانت و یاری او نمایند.و اگر سالھای فراوان بے ایشان 
نعمتبی پایان دھد و از برای ایشان ھمه چیز آمادہ سازد و یک روز در یک خواھش ایشان‌مسامحه کند سر از اطاعت او 
پیچند بلکە کمر دشمنی او را بر میان بندند و در محافل ومجامع بدی او را مذکور سازندھمچنان کە مکرر خود مشاهدہ 
کردەایم. 

علاج عجب بە عقل و زیرکی خود 

واما عجب بە عقل و زیرکی خود: پس این علامتبی عقلی و ہہلادت> (۶۷) استء زیرا کە عاقل پیرامون عجب نمی گردد 
بلکە عقل خود را حقیر می شماردو اگر در مکانیتدبیر صوابی از او ظاھر شد یا بە امر پنھانی برخورد آن را از جانب خدا 
مع ذاققى سر او شکرعی کو 

و بدترین اقسام عجبء عجب به رای و تدبیری است کہ از او ظاھر شود و در نزدارباب عقل و ھوشء خطا باشد ولی در نظر 


صاحبش از راہ (جھل مرکب> 7 (۶۸) صواب ودرست نماید.و گمراھی و ضلالت جمیع اھل بدعت و9 ضلال و9 طوایفی که 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


فافاكمت آفاطف التاگھوس اویست اشامت ماق ماق سرت ھی نیعت 
است که به آن دارنددو بە این جھتبه مذھب خودافتخار می ‌نمایندو بدین جھت امم بسیار و طوایف بی شمار ھلاک شذدند 
چون آراءمختلفه پیدا کردند و ھر یک بە رای خود معجب بودندو 

٭کل حزب ہما لایھم فرحون>. (۶۹) 

و پیغمبر - صلی الله عليه و آلە - خبر دادہ است کہ: 

فو سک فالت طرام سر ا ھ اد تن اتا گا 

امھ زی اھ سڈ یعس انشآ اتی فا ظا شف سٹربنات 
ھرگز آن را اختیار نمی کردو کسی که خود رامریض نمی داند چگونە در صدد معالجه خود برمی‌آید؟ ! و چون عجب بے رای 
ٹرنتازہ کرای حرف دکزآن ورک کھ یک ان ال اون ول 

و علاج فی الجمله این مرض. آن است کہ: آدمی ذھن خود را متھم شماردہ و - تامادامی کە آدمی حجتی قاطع از عقل یا 
شرع در دست نداشته باشد - بە رای خودمطمئن و مغرور نگردد.و شناخت ادله قطعیه از شرع و عقل, و مواضع سہو و 
خطای در براھین و قضایا موقوف استبر عقل کامل و ٭قریحه مستقیمه> (۷۱) با سعی تمام, و <مزاولت> (۷۲) قرآن و 
حدیثء و مصاحبت اھل علم۔و با این ھمهء باز آدمی از غلط وخطا ایمن نیست, و صواب أن است کہە: آدمی افکار فاسدہ و 
اس تاقلف فس ھا یک ا قرو کش 2 کاراف رک نردالھات 

فصل: شرافت شکسته نفسی و حقیر شمردن خود 

بدان کە: ضد این صفت عجب و خودنمائیء شکستە نفسی و خود را حقیر شمردن وذلیل و پست دانستن است۔و این بھترین 
صفت از صفات کمالات است۔و فایدہ آن دردنیا و آخرت بیحد و حصر و هر که بە مرتبه بلندی یا رتبە ارجمندی رسید بە 
وا ماد رسھوفو تی 6ن و رد کرک ک ھی مفرنزای ند رات ک ایکوضا 
او را برداشت و بلند کرد. 

یکی قطرہ باران ز ابری چکید خجل شد چو پھنای دریا بدید 

چو خود را بە چشم حقارت بدید صدف در کنارش بە جان پرورید 


سپھرش بە جائی رسانید کار کە شد نامور ‏ ول شاھوار> (۷۳) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


بللدی از آن یافت کو ست فا کر کسی گرفت تاسمٹڈذ 

آری خدا کر دلبای شکستة اسث و شکستگان را دوست ارد 

حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: 

ا هر کسی دو ملک است, کہ اگر آن شخص خود را بزرگ شمرد و برداشت, می گویند: خداوندا! او را ذلیل کن. و اگر خود 
۹٤۹۹٢٣٦۹٦۹٦٢٦) ٤‏ ۹ئ 

مروی است کە: ٭خدا بہ موسی بن عمران وحی فرستاد کە: ای موسی! ھیچ میدانی کە چرا ترا برگزیدم و اختیار کردم بە 
سخن گفتن با خودم؟ عرض کرد: بہ چە سبب بود؟ فرمود کە: من ظاھر و باطن ھمه بندگان خود را دیدمء ھیچ یک را ندیدم 
کە ذلت ایشان از برای من چون تو باشدء ای موسی! بە درستی که تو ھر وقت نماز می کردی رخسار خود را بر خاک 
می گذاردی> . (۷۵/ 

در بعضی از روایات وارد شدہ کە: چون خداوند عالم بە کوھھا وحی فرستاد کە: 

من کشتی نوح را بر کوھی خواھم گذاشتء ھمه کوهھا گردن کشیدند و خود را بلندکردند مگر <٭کوہ جودی> ء (۷۶) کە خود 
را حقیر شمرد و با خود گفت کہ: با وجود این کوهھاء بر من کجا قرار خواهد گرفت پس کشتی بر آن قرار گرفت> . (۷۷) 
واز جمله فواید شکسته نفسی آن است کہ: در نزد ھمه مردم بزرگ و محترم است. 

و ھمه دلھا او را دوست میدارندہ بە خلاف کسی کە خود را بزرگ میشمارد کہ البته از دلھا دور و مردم از او در نفورند. 

پی نوشتھا: 

۹ آیاز غلام سیاهپوستی بود کە در دربار سلطان محمود غزنوی خدمت می کرد و در اثر عقل و ھوش وکیاست فوق 
العادەای کە داشت مورد علاقه سلطان محمود قرار گرفت۔و او را جزء ندیمان و محرم اسرار خود قرارداد.و مدتی نیز امارت 
(هفصدار و مکران> را بہ عھدہ داشت,او پوستین و چاروقی را در داخل اطاقی پنھان کردہ بودو برای این کە مقام و رتبه ویرا 
فریب ندھد از هر مدتی ان پوستین و چاروق را مورد ملاحظه قرار می داد۔کەمولوی داستان ویرا مفصل ذکر نمودہ استرک: 
مثنوی مولویء طبع کتابفروشی اسلامیء ص ۴۸۹و قصەهایمثنوی مولویء ص ۵۵. 

۶ ہجودی> کوھی است کہ در نزدیکی ل٭موصل> کہ با کوھھای ارمنستان پیوسته است۔و دارای دو قله است کەارتفاع قله 


اول ۱۷۲۶۰ قدمء و ارتفاع قله دوم ۱۶۲۷۰ قدم از سطح دریا است.بعضی مانند 8ھاکس> در ہقاموس کتاب مقدس> آن را 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


"۱۷۸۷۷۸۷۷۰.۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶ 


کوہ ہارارات> - که بین روسيه ترکیە و ایران واقع است - دانستەاندہ و در توراۂ آراراط آمدہەاست.رک: قاموس قرآن, ج ٢‏ 
ص ۸۷ 

صفت پانزدھم: کبر و فرق ان با عجب 

و آن عبارت است از حالتی کە آدمی خود را بالاتر از دیگری ببیند و اعتقاد برتری خود را بر غیر داشته باشدو فرق این با 
عجب,ء آن است کہ: آدمی خود را شخصی داندءو خود پسند باشدہ اگر چه پای کسی دیگر در میان نباشد ولی در کبر باید 
پای غیر نیزدر میان آید تا خود را از آن برتر داند و بالاتر بیندو این کبرہ صفتی است در نفس وباطن.و از برای این صفتء در 
ظاھرہ آثار و ثمرات چندی است کھ اظھار آن آثار راتکبر گویند. 

و آن آثاری است کہ: باعثحقیر شمردن دیگری و برتری بر آن گرددہ مانند: 

مضایقه داشتن از ھمنشینی با اوہ یا ھمخوراکی با اوہ یا امتناع در پھلو نشستن با اوہ یارفاقت او و انتظار سلام کردن و توقع 
ایستادن او و پیش افتادن از او در راہ رفتنء وتقدم بر او در نشستن, و بی التفاتی با او در سخن گفتنء و بە حقارت با او تکلم 
کردن,ء وپند و موعظه او را بی وقع دانستن,ء و امثال اینھا. 

و از جملە آثار کبر است‌خرامان و دامن کشان راہ رفتن.و بعضی از این افعال گاھی ازحسد و كینە و ریا نیز نسبتبە بعضی 
صادر می‌شودء اگر چە آدمی خود را از او بالاتر ھمنداند. 

و بدان کە: کبر از اعظم صفات رذیله استء و آفت آن بسیار و غائله آن بی شماراست.چه بسیاراند از خواص و عوام کە بە 
انماس یش اس رات سن با گان فو غاب سم رفا تھ ارہ گھمھفتلی کشا اشت 
آدمی را ازوصول بە مرتبە فیوضاتہ و بزرگتر پردەای است از برای انسان از مشاهدہ جمال‌سعادات, زیرا کە: این صفت, مانع 
می گردد از کسب اخلاق حسنه۔چون بە واسطہ این صفت, آدمی بر خود بزرگی می بیندہ که او را از تواضع و حلم و قبول 
نصیحت, و ترکحسد و غیبت و امثال اینھا منع می کندبلکە خلق بدی نیست مگر اینکە صاحب تکبرمحتاج بە آن استبه 
جھت محافظت عزت و بزرگی خودو ھیچ صفت نیکی نیستمگر اینکه از آن عاجز استبه سبب بیم فوت برتری خودو از 
این جھت آیات و اخباردر مذمت و انکار بر آن خارج از حیز شمار و تذکار است. 

خداى - تعالی - می فرماید: <یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار> )١(‏ 

خلاصہه معنی آنکە: زنگ و چرک می فرستد خدا بر ھر دل متکبری. 


و9 می فرماید: جزانہ لإ یحب ۱ لغ لمستکبر ینک )۲( 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


"۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


یعنی: (ہهە درستی کە خدا دوست ندارد تکبرکنندگان را> . 
و دیگر می فرماید: (ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون> )١(‏ 

یعنی: لزود باشد کەبرگردانم از آیات خودء روی کسانی را کە تکبر می ورزند . 

و باز می فرماید: 9ادخلوا ابواب جھنم خالدین فیھا فبئس مثوی المتکبرین> (۴) 

یعنی: ٭داخل شوید در درھای جھنمء در حالتی کہ مخلد خواھید بود در أنء پس بد مقامی ‌است مقام تکبر کنندگان> . 
متکبرین در روز قیامت 

٭اخل بھشت نمی شود ھر کە بەقدر یک دانە خردل کبر در دل او باشدو هر کە خود را بزرگ شمارد و تکبر کند در راەرفتنء 
رداق کرام کرھ بی گار ادا کر ہکرت اھاى تھا 

و فرمودند کە: <خداوند عالم فرمودہ: کبریا و بزرگی روای من استء و عظمت وبرتری سزاوار منء هر کە خواھد در یکی از 
اینھا با من برابری کند او را بە جھنم خواھم افکند> . (۶) 

و فرمودند کە: ہار روز قیامت از آتش جھنم گردنی بیرون خواھد آمد کە دو گوش داشته باشد و دو چشم و یک زبانء و 
خواھد گفت کە: من موکل بە سە طایفه ھستم: یکی: متکبرین.دیگری: کسانی کہ با خداء خدای دیگری را خواندەاند.و سوم: 
کسانی کہ صورت, نقش می کردہاند> . (۷) 

و فرمودند کہ: <سه نفرند کە خداىی - تعالی - در روز قیامت با ایشان سخن نخواهدفرمود وعمل ایشان را پاک نخواھد 
ساخت: و عذاب دردناک از برای ایشان خواهھد بود: پیر زناکاں و پادشاہ جبا و متکبر بی خبر> : 0 

و نیز از أآن حضرت مروی است کہ: ہد بندہەای استبندەای کە تکبر کند و از حدخود تجاوز نماید و پروردگار جبار اعلی را 
فراموش کند.و خداوند کبیر متعال رافراموش نمایدو بد بندەای استبندەای کہ بە سہو و لھو بگذراند و گورستان و پوسیدن 
و9 نیز از ان جناب روایتشدہ است کە: ہدشمن‌ترین شما ب4 سوی ماء و دورترین شماز ما در روز آخرت: پرگویانء نازک 
098" 

و فرمودند کە: <متکبرین را در روز قیامت محشور خواھند کرد بە صورت مورچەھای کوچک: کہ بە جھت بی قدری که در نزد 


خدا دارند پایمال ھمه مردم خواھند شد> . ۱١(‏ 
ےہ جو کے 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


)۱۷۸۷۷۷۷۷۰۰۱۱ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
و فرمودند کە: در جھنم وادی ای است کہ او را هھبھب گویند و بر خدا ثابت است کە ھر جبار متکبری را در آن جای دھد> 
)۲( 
واز کلام عیسی بن مریم است کہە: <ھمچنان کە زرع در زمین ترم می روید و بر سنگسخت نمی روید ھمچنین دانائی و 
حکمت جای میگیرد در دل اھل تواضع و فروتنی وجای نمی گیرد در دل متکبر۔ نمی بینید کە ھر کە سر می کشد و سر خود 
را بلند می کند کەبە سقف رسدء سقف سر او را می شکند؟ و ھر کە سر خود را بە زیر افکندء سقف بر سراو سایه می افکند و او 
را می پوشاند؟ە . )۱٢(‏ 

چون حضرت نوح - عليه السلام - را ھنگام رحلت رسید فرزندان خود را طلبید وگفت: شما را بە دو چیز امر می کنم و از دو 
چیز منع می کنم: منع می کنم از شرک بە خدا و کبررو امر می کنم بە گفتن 

للا اله الا الله و سبحان الله و بحمدہ> . (۱۴) 
و روزی کە حضرت سلیمان بن داود - علیهھما السلام - امر کرد کە: مرغان و جن وانس بیرون آیندہ پس بر بساط نشست و 
دویست ھزار نفر از بنی آدم و دویست ھزار نفراز جنیان با او بودند و بساط او بە قدری بلند شد کە صداى تسبیح ملائکے را 
در آسمانھا شنید سپس این قدر میل بە پستی کرد کە کف پای او بە دریا رسید پس صدائی بلند شد کہ کسی می گوید: اگر 
در دل صاحب شما بە قدر ذرەای کبر می‌بود او را بە زمین فرو می‌بردند بیشتر از آنچه بلند کردند او را> . (۱۵) 
واز حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: طاز برای متکبرینء درجھنم وادی ای است کہ آن را ٭<سقر> 
نامند و از شدت حرارت خود بە خدا شکایت کردو رخصت طلبید کە یک نفس بکشدء پس نفس کشیدہ از نفس او جمنم 
بسوخت> . (۱۶) 

و فرمود کە: <متکبرین را در روز قیامت‌بە صورت مورچگان محشور خواھند کرد ومردم ایشان را پایمال خواھند نمود تا خدا 
از حساب بندگان فارغ شود> . (۱۷) 

و فرمود کە: 8ھیج کس نیست کە تکبر کند مگر اینکە در خود پستی می ‌بیندہ - کە می خواھد تکبر ان را بپوشاند - >. (۱۸) 
رگید6 ھکار اسان مسش گا کل ٹا اف کرد کہ ام گی اراصىمفکگھ یر کک تا 
او را پست مرتبهە نمایند> . (۱۹) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷" 


اف ىھت هد تھرےگک اکت ا اکوت متطالائ انہعر ناف اتک گا کی لازد ار 7ساف 
اوہپس اگر تکبر کرد می گوید: ذلیل شوہ کەخدا ترا ذلیل گردانید پس او در پیش خود از ھمہ کس بزرگترہ و در نظر مردم 
ازهمه کس کوچکتر می شود و اگر تواضع و فروتنی نمود می‌گوید: بلند مرتبه شو کە خداتو را بلند کردہ پس او در دل خود از 
ھم کس کوچکتر می شود و در چشم مردم ازھمەکس بلندتر می گردد> . )۲٦(‏ 

فصل: اقسام تکبر و درجات متکبرین 

بدان کە تکبر بە سه قسم است: 

اول آنکە: تکبر بر خدا کندہ ھمچنان کە نمرود و فرعون کردند۔و این بدترین انواعتکبر بلکە اعظم افراد کفر است.و سبب 
اینء محض جھل و طغیان است.و بە این قسمخدای - تعالی - اشارہ فرمودہ کە: 

ہن الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جھنم داخرین> )۲٢(‏ 

یعنی: ل٭بە درستی کە: کسانی کە تکبر و گردن‌کشی از بندگی من می ‌نمایند زودباشد که داخل جھمنم شوند در حالتی که 
ذلیل و خوار باشند> . 

خی اتی سای شاک گت گہدر الات افسلناشک انت الاک تھا رکا مات سمل اھ7 ھا 
ایشان کسانی بودند کہ میگفتند: 


)۲۳( ھؤلاء من الله علیھهم من بیننا>‎ ٣ 


و می گفتند: ٣‏ نؤمن لبشرین مثلنا> (۲۴) 

یعنی: ‏ (آیا ما ایمان بیاوریم از برای دو آدمی مانندما؟> . 

و می گفتند: ٭ان انتم الا بشر مثلنا> (۲۵) 

یعنی: (نیستید شما مگر بشری مائند ما> . 

واین قسم نیز نزدیک تکبر بە خدا است. 

سوم آنکە: اینکە تکبر بر بندگان خدا نمایدہ کە خود را از ایشان برتر بیند و ایشان رادر جنب خود پست و حقیر شماردو این 


قسم اگر چە در شناعت, از قسم اول کمترباشد اما این نیز از مھلکات عظیمه است.بلکە بسا باشد کە منجر بە مخالفت‌خدا 


شودءزیرا کە صاحب آن, گاہ استحق را از کسی می‌شنود کە خود را از او بالاتر می داند و بەاین جمت <استنکاف> (۲۶) از 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۰۲ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱8۱۱۴ 
قبول و پیروی آن می کند. بلکە چون عظمت و تکبر و برتریو <تجبر> (۲۷) مختص ذات پاک خداوند - علی اعلی - است 
پس هر بندەای کە تکبر نمایددر صفتی از صفات خداء با او منازعه نمودہ است. 
فمحتان کو از برا تکین ےه قسم است, ھمتتین اؤبرایق آنء سة درچه است 
درجھ اول اینکە: این صفتخبیثه در دل آدمی مستقر باشد و خود را بھتر و برتر ازدیگران بیندہ و آن را در کردار و گفتار خود 
ظاھر کند.مثل اینکە: در مجالس, بالاترنشیندو خود را بر امثال و اقران خود مقدم دارددو روی خود را از ایسشان بگرداند 
وعبوس کند۔و چین بر جبهە افکند۔و کسی کہ کوتاھی در تعظیم او کند بر او انکار نماید واظھار مفاخرت و مباھات کند۔و در 
9 ۷۷۷۷۷۰۷۷" 
و این درجه بدترین درجات استء زیرا کە: درخت کبرہ در دل صاحبش ریشه دوانیدہ و شاخ و برگ آن بلند شدہ و جمیع 
اعضا و جوارح او را فرو گرفته. 
درجه دوم اینکە: در دل او کبر باشد و کردار متکبرین نیز از او صادر گردد و اما بەزبان نیاورد. 
واین درجہء یک شاخهە کمتر از درجه اول است. 
درجە سوم اینکہ: در دلء خود را بالاتر داند اما در کردار و گفتار مطلقا اظھارننماید و نھایتسعی در تواضع و فروتنی کندو 
چنین شخصی شاخ و برگ درخت کبررا قطع کردہ است اما ریشه آن در دل او ھستپس اگر به این جمهتبر خود 
غضبناکباشد و در صدد قلع و قمع ریشه ان نیز بودہ باشد و سعی کندہ او بە آسانی بتواند از أنخلاص گردددو اگر احیانا 
بی ‌اختیار میل بە برتری کند ولیکن در مقام مجاھدہ بودہ باشدگناھی بر او نیست و خدا توفیق نجات بە او کرامت می فرماید. 
فصل: طریقه معالجه تکبر 
000/7 کک 
زیرا کە: ھمه آسمانھا و زمیٹھا و آنچە درآنھا موجود است در جنب مخلوقات خدا ھیچ و بیمقدارندو ھمچنین زمین در 
جنبآسمانھاء و موجودات زمین در جنب زمینء و حیوانات در جنب آنچە بر روی زمین‌است,ہ و انسان در جنب حیواناتہ و این 
مسکین بیچارہ متکبر در جنب افراد انسان.پسچە شدہ است او را کە بزرگی کند 
خویشتن را بزرگ می ‌بینی راست گفتند یک دو بیند لوچ 
ای احمق! قدر و مقدار خود را بشناس و ببین چیستی و کیستی و چه برتری بردیگران داریء به فکر خود باش و خود را 


بشناس. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


تا تطاول (۲۸) نپسندی و تکبر نکنی کە خدا را چو تو در ملک بسی جانورستاول و آخر خود را در نظر گیر و اندرون خود را 
مشاهدہ کنء ای منی گندیدہ و ایمردار ناپسندیدہ ای جوال نجاسات و ای مجمع کثافات,: ای جانور متعفن و ای 
کرمکعفن, ای عاجز بی دست و پا و ای بە صدھزار احتیاج مبتلاء تو کجا و تکبر کجا؟!!! ای ایاز از پوستینت‌یاد آر. 

شپشی خواب و آرام از تو می گیردہ و جستن موشی تو را از جا می ‌جھاند.لحظهای گرسنگی از پایت در آورددو درم غذای 
زیادتی باد گندیدہ از حلقومتبیرون می فرستددو بە اندک حرکت زمینء چون سپند از جا می‌جھی۔بسا باشد در شب تاربکاز 
سایە خود می ترسی و غیر اینھا از آنچہ من و تو می دانیم۔دیگر تو را با کبر چه افتادەاست؟ ! قد خم و موی سفید اشک دمادم 
یحیی تو بدین ھیئت اگر عشق نبازی چە شودپس در صدد معالجه این مرض برأی و بدان کہ: معالجه آن مانند معالجه 
مرض‌عجب استء چون کبر متضمن معنی عجب نیز ھستو از معالجات مخصوصہه مرض کبرہ أن است کە: آدمی آیات و 
اخباری کە در مذمت این صفت رسیدہ بە نظر در آوردو آنچهە در مدح و خوبی ضد آن, - که تواضع است - وارد شدہ 
ملاحظه کند چنانچەخواھد آمد. 

عازن و ا کون تار کل کہ رفاو فرت ا اصکی غخامت درا سنا انس اکا انا ند 
فا کر مت آت فو بات گغااس کک اکا جس گامت اد مھا سال رھ امو گکرشطاف 
بصیرت جرات می کند کە خود را بر دیگری ترجیح دھدہ با وجود اینکە: مناط امرء خاتمه استو خاتمه کسی را بە غیر از خدا 
نمی داند۔با وجود اینکە: ھمه کس آفریدہ یک مولی, وبندہ یک درگاەاندو ھمه قطرہای از دریای جود و کرم خداوند مجید و 
پرتوی از اشعەیک خورشید. 

پس لازم است بر هر کسی کہ: احدی را بە نظر بد و عداوت نبیندہ بلکە کل را بەچشم خوبی و نظر دوستی ملاحظه کند.ھانء 
تا نگوئی کجا رواست که عالم پرھیزگار,‌نھایت ذلت و انکسار از برای فاسق شرابخوار بە جا آورد و او را از خود بھتر بیند 
باوجود اینکەہ: او را آشکار بە فسق و فجور مشغول می بیند و بە تقوی و ورع خود یقین‌داردو نیز چرا جایز است کە مرد 
متدینء گمراہ کافری, یا فاسق فاجری را دوست داشتهباشد با أنکە خدا او را دشمن دارد. 

و احادیث در بغض فی الله و ترغیب دشمنی در راہ خدا متواتر استء زیرا کە گوئیم: 

تواضع و فروتنی این نیست کە نھایت ذلت و انکسار را بە عمل آوردو نە اینکە: ازبرای خود در ھیچ چیز مزیتی بر غیر نبیندہ 
زیرا کەه: ممکن نیست کہ دانای بە علمی خودرا در این علم برتر از جاھل بە أن نبیند.بلکە حقیقت تواضع آن است کە خود 


رافی الواقع بھتر و خوبترء و در نزد خدا مقربتر نداندو ھمچنین نداند کە: بە خودی خود مستحق برتری استبر دیگری.و 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷77 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۳۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴5 
کین ت2 اس اھر ساتق تر اکا ساط از عافد امت مومع کی دھاتا نگ قال کرات سا شا کن 
کافرعقان سالتا اغاق آڑ ھا ردکز عال سال عاکلاض ہو خر تاد 
و بالحمله ملاحظه خاتمه و فھمیدن اینکه: برتری و کمال نیست مگر بە قرب خداوند - سبحانه - و سعادت در آخرتء غیر 
وس سی امہ گر دای فر در الین ھھرا اق کا گال سرت تس ماف ھا سای 
سس سی سی مت غورف شاس نت اما ایت کھ کی اھکر سعھااے ہا اگ 
مسارم کتار اف ماق اکر ساد کس کھیگیر وک اتا اھفائت 
واما دشمنی با او و غضب بر او بە جھت کفر و فسق, ضرر ندارد و منافاتی نیستمیان خشم و غضب از برای خدا بر یکی از 
بندگان او بە جھت معصیتی کہ از او صادرشدہ و میان بزرگی نکردن بر اوہ زیرا کە: خشم تو از برای خدا است نے از برای 
خود وخدا تو را در ھنگام ملاحظە معاصی امر بہ غضب فرمودہ است و تواضع و کبر نکردن ‌نسبتبە خود تو استیعنی خود 
را از اھل سعادت و بھشت و او را از اھل شقاوت وجھنم ندانی, بلک ترس بر خود بە جھت گناھان پنھانی که از تو صادر 
شدہ بیش از ترس بر أن شخص باشدہ از این گناھی که از او ظاھر گشته. 
پس لازم بغض فی الله و غضب از برای او بر شخصی این نیست کہ بر او برتری وتکبر کنی و قدر و مرتبە خود را بالاتر از 
او بدانی و این مانند آن است کہ: بزرگی رافرزندی و غلامی باشد و غلام را بر فرزند خود موکل نماید کە او را ادب بیاموزد 
وچون خلاف قاعدہ از او سرزند تادییش کند و بزند پس آن غلام چنانچە خیر خواہ وفرمانبردار باشد ھر وقت از آن فرزند 
آنچە لایق او نیست صادر شد باید بە جھتاطاعت آقای خودہ بر آن فرزند غضب کند و او را بزندہ و اما چون فرزند آقای 
اوستباید او را دوست داشته باشد و تکبر و برتری بر او نکند بلکه تواضع و فروتنی کند وقدر خود را در پیش آقا بالاتر از 
قدر ان فرزند نداند. 

و بدان: برای مرض کبرہ معالجه عملی نیز ھست کہ باید بر آن مواظبت نمود تاصفت کبر زایل شود.و آن این است کە: خود 
را بر ضد آنء کە تواضع استبدارددوخواھی نخواھی از برای خدا و خلق شکستگی و فروتنی کنددو مداومتبر اعمال واخلاق 
متواضعین نماید تا تواضع ملکە او شود و ریشە شجرہ کبر از مزرع دل او کندہ شود. 

فصل: علائم و نشانەھای تکبر و تواضع 

زٹھارہ تا فریب نفس و شیطان را نخوری.و خود را صاحب ملکه تواضع: و خالی از مرض کبر ندانیء تا نیک مطمئن شوی و 


خود را در معرض آزمایش و امتحان در آوریزیرا کە: بسیار می شود کە آدمی ادعای خالی بودن از کبر را می کندہ بلكکه خود 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۰۲ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱505 
نیز چنان گمان می کند ولی چون وقت امتحان میرسد معلوم می شود کە این مرض در خفایاى نفس او مضمر است و فریب 
نفس امارہ را خوردہ و خود را بی کبر دانستهء و بە این‌جھت از معالحه و مجاهھدہ دست کشیدہ. 
سی شود 
و علامت اول آنکە: چون با اقران و امثال خود در مسالەای از مسائل گفتگومی کند اگر حق بر زبان ایشان جاری شودہ و 
آنجە او گوید مطابق واقع نباشد اگر اعتراف بے 5 کرد و9 از اینکه او ر بر حق آگاہ ساختند و از غفلتبرآوردند اظھار 
اکرکرزی فان سرت رض ار نرک رر سال مد ما غاا ےآ تاف سا رات رط تار 
ایشان و اعتراف بر ن گران باشد و اظھار بشاشت و خرمی نتواند نمود معلوم است که تکبر داردو باید بعد از تامل در دی 
عاقبت آنء در خباثت‌نفس خود تامل کند و در صدد معالجه برآید و خود را بر آنچە گران استبر او از قبول حق و اعتراف بدان 
و شکرگزاری حق گویان بداردو مکرر اقرار بە عجز و قصور خودکندو بە گویندہ حق دعا کند و او را آفرین و ستایش گویدہ 
ازع نہ ان 2 ند 
ولیکن مبتلا بە مرض ریا خواھد بود و بایدآن را معالجه نماید بە نحوی که در مرض ریا بیاید. 
علامت دوم آنکە: چون بە محافل و مجامع وارد شود بر او گران نباشد که امثال واقران بر او مقدم نشینند و او فروتر از ایشان 
نشیند و9 مطلقا تفاوتی در حال او نکند۔وھمچنین در وقت راہ رفتنء مخضایقه نداشته باشد که عقب ھمےه راہ رود.و اگر 
چنین‌باشد صقفقت کبر نداردو اگر بر او گران باشد متکبر انت و9 باید چارہ خود کند وزیر دست امثال خود بنشیند و9 عقب 
ایشان راہ رود تا از این مرض خلاص گردد. 
حضرت صادق - عليه السلام - فرمودند کە: ٭تواضع آن است کہ: آدمی در مکانی کہ پستتر از جای او باشد بنشیندو بەه 
عاہ کو اان سو آرعام سک تافتس راف مہف گر رات کس اھکس کک سإافگک اگ سائن ےہا 


متشبھان بە اهل علم متمسک می شوند کە: علم را نباید خوار کردو این از فریب شیطان لعین است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


ای بیچارہ مسکین! بعد از آنکە جمعی در مجلس از امثال و اقران تو باشد چھ ذلتی‌است در زیر دست آنھا نشستن؟ و چە 
خواری از برای علم است؟ سخن از کسانی استکه آٹھا نیز مثل تو هستندہ یا نزدیک بە تواین عذر اگر مسموع باشد در 
جائی است کەاگر مؤمنی در مجمع اھل کفر باشدہ یا صاحب علمی در مجمع فساق و ظلمه حاضرشودعلاوہ بر اینء اگر عذر 
تو این استء چرا اگر اتفاقا در جائی زیر دست نشستی متغیر الحال می شوی و مضطرب می گردی؟ بلکە گاہ استخود را چون 
کسی تصورمی کنی که عیبی بر او ظاھر شدہ۔به یک بار زیر دست نشستن, ذلت ایمان و علم بە وجودنمی آیدھزار مسلمان و 
عالم را می بینی کھ انواع مذلت‌بہ ایشان می رسد چنان متغیرنشوی کہ بە یک ھگز> )٠٣(‏ زمین جایت تفاوت کند و چنان 
میدانی کە این حرمت ایمان وعلم است:نه چنین است, بلکه این از شایبهە شرک و جھلی است کە در باطن تو است.وبعضی 
از متکبرین ھستند کە: چون وارد مجمعی می شوند و در صدرہ جائی نمی ‌بیننددر صف لتعال> (۴۱) می نشینند با وجود اینکە 
میان صدرہ وصف نعال جای و مکان خالی بسیار است:یا بعضی اراذل را میان خود و میان کسانی کە در صدرند می نشانند 
مشوماسداعا اکب کھم اع الکمفافدر مت کافق-فت. 

و گاہ است در زاویەای کە صدر قرار دادەاند جا نیست زاویه دیگر مقابل آن را درصف تعال رو بە خود می کند و می نشیندو 
بسا باشد در راہ رفتن چون میسر نشود کەمقدم بر ھمه شود اندکی خود را پس می کشد تا فاصله میان او و پیش افتادگان 
حاصل شود و اینھا ہمہ نتیج کبر و خباثت نفس, و اطاعت‌شیطان است.و این بیچارگانء این اعمال را می کنند بە جھت عزت 
خود و نمی دانند کە زیرکانء بە خباثت نفس ایشان‌برمی خورند. 

تیز بینانند در عالم بسی واقفاند از کار و بار هر کسی 

علامت سیم آتکہۂ: پیشی گرفٹن ذر:سلام کرفن بر او گران تباشد پس اگر مضارقة داشکةو توقع سلام از دیگران ذاشتة باشے 
متکبر خواھد بودو عجب آنکە جمعی کەخود را از جمله اھل علم می دانند سوارہ در کوچه و بازار می گذرند و از پیادگان 
رعسکای سس را 5 مان نعل اک اوه دس ساس تشم شر سار ساجھاتھ انار اسان ک2 
پکی از سل سليیه یمر آخر الژمان را ألتئکبر خود قرار قاددائذ. 

علامت چھارم آنکە: چون فقیر بی نوائی او را دعوتی نماید اجابت کند و بە مھمانی او یا حاجتی دیگر که از او طلبیدہ برودو بە 
هتحاجت رفقا و خویشان, بە کوچه وبازار آمد و شد نماید۔اگر این بر آن گران باشد تکبر داردو ھمچنین ضروریات خانەخود 
را از آب و ھیمه و گوشت و سبزی و امثال ایٹھا را از بازار خریدہ خود بردارد و بەخانه آوردہ اگر بر او گران نباشد متواضع 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


ہہرداشتن چیزی و بە خانەأآوردن بە جھت عیال, از کمال مردی چیزی کم نمی کند> . (۳۲) 

ہوزی أن سرور یک درھم گوشتخریدند و بر گوشە ردای مبارک گرفته بە خانەمی بردند بعضی از اصحاب عرض کردند یا 
امیر المؤمنین! بە من دہ تا بیاورم۔فرمود: 

صاحب عیال, سزاوارتر است که بردارد> . )۲٣(‏ 

و مروی است کە: (حضرت امام صادق .- عليه السلام - مردی از اھل مدینةہ ر دید کەچیزی ر از برای عیال خود خریدہ بود 
و می بردہ چون حضرت را دید شرم کرد. 

حضرت بە او فرمود کە: از برای عیالت خریدہای و برداشتەای؟ بە خدا قسم که اگر اھل مدینه نبودند ھر أینهە دوست داشتم کە 
من نیز از برای عیال خود چیزی بخرم و بردارم> . (۴۴) 

و ظاھر آن است کە: چون در آن وقت از امثال آن بزرگوار این نوع رفتار متعارف نبودہ و در نظر مردم قبیح می نمود و موجب 
عیب کردن مردمان و غیبت کردن ومذمت نمودن ایشان میشد به این جمعت 2 حضرت اجتناب می فرمودند.و از 
أنجامستفاد می شود کہ: چنانچه امری بە حدی رسد کھ ارتکاب أن در عرف قبیح باشد وباعث این شود کە مردم به 
غیبت کردن صاحب ان مشغول شوند ترک کردن أن بھتراست.و این نسبتبه اشخاص و ولایات و عصرھا مختلف می شود 
پس باید ھر کسملاحظہ آن را بکندو مناط ان است کہ: بە حد قباحت و مذمت رسد۔پس هان, تافریب خود را نخوری و 
علامت پنجم آنکہ: بر او پوشیدن جامەھای سبک و درشت و کھنە و چرک گران نباشد کە اگر در بند پوشیدن لباس نفیس,؛ 
و بر تحصیل جامه فاخر حریص باشد و آن را شرف و بزرگی داند متکبر خواھد بود. 

طاین است و جز این نیست که منبندەای ھستم که بر روی خاک می نشینم و چیزی می خورمء و جامه پشمینە می‌پوشم, 
وشتر را می بندمء و انگشتان خود را می لیسم, و چون بندہەای مرا بخواند اجابت می کنم. پس هر کە طریقه مرا ترک کند از 
من نیست> . (۲۴۵) 

و مروی است کە: سید انبباء - صلی الله عليه و آلہ - پیراھنی ر پوشیدہ بودند و9 دروقت وفات 2 حضرت بیرون آوردند از 


پشم بود و دوازدہ وصله داشت؛ کە چندوصله ان از پوست گوسفند بود> : 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۰۱۲۹۱۱۱۰۱۴۹ ۱۷۸۷۷۷۷ 
سلمان گفتند کە: چرا جامه نو نمی پوشی؟ گفت: من بندہ ھستم ھر وقت آزادشوم خواھم پوشید> . (۳۶) 
و حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: ٭جامه کم قیمت و پست پوشیدناز ایمان است> . (۳۷) 
سید اولیاء در زمان خلافت ظاھريهء جامہای بسیار کھنە کە بر ان پینە بسیار بودپوشیدہ بودہ بعضی از اصحاب با او عتاب 
کرد. حضرت فرمود: در ان چند فایدەھست: یکی آأنکە: مؤمنین, اقتدا بە من می کنند و چنین رفتار می کنندو دیگر آنکە: دل را 
خاشع میکند و از کبر پاک می گرداند> . (۲۸) 
علامتششم آنکە: با کنیزان و غلامان خود در یک سفرہ طعام خورد و با ایشان‌ھمخوراکی کند اگر بر او گران نباشد متواضع 
است و الا متکبر. 
شخصی از اھل بلخ روایت کند کە: ‏ ہا سلطان سریر ارتضاء علی بن موسی الرضا - عليه و علی آبائه و اولادہ التحیة و النناء 
در سفر خراسان ھمراہ بودم روزی سفرہ حاضر کردند پس حضرت ھمہ ملازمان خود از خادمانء و غلامان سیاہ را بر 
سفرہ جمع کردند من عرض کردم: فدای تو شوم اگر سفرہ جدائی از برای ایشان قرار دھی بھتر است.فرمود: ساکتباش,ء بە 
درستی کە: خدای ھمه یکی و دین ھمه یکی و پدر ومادر ھمه یکی استء و جزای ھر کس را بە قدر عمل او می دھند> . 
(۴) 
وغل فا کااکر قسف ضف رامیب شھربانتاکسھاضال رای نمبورسصدا 
اینکہ: بخواھد کسی در پیش او بایستد. 
حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمودند کە: <ھر کە خواھد مردی از اھل اتش‌را بیند نگاہ کند بە مردی کہ نشسته 
و در برابر او طایفەای ایستادہ باشند> . (۴۰) 
بعضی از صحابه نقل کردەاند کە: <احدی در نزد اصحاب پیغمبر از آن سرور عزیزترو محترمتر نبود چون نشسته بودند و 
حضرت وارد می شد بە جھت او از جای بر نمی خاستند چون میدانستند کە ان حضرت از ان کراھت دارد. (۴۱) 
و از جملە علامات کبر این است کہ: تنھا در کوچه و بازار نرود و خواھد کە دیگریھمراہ او باشدو بعضی متکبرین ھستند 
کە چون کسی را نیابندہ سوارہ راہ روند. 
مروی است کہ: (ھر کە کسی در عقب او راہ رود مادامی کهە چنین است دوری او ازخدا زیاد می شود> . (۴۲) 
مشرت سس حعا السات راہ سی ات اکس تی تک ھفکات اس ت مقر کو ما 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۱۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


و باز از جمله علامات کبر این است کہ: از زیارت کردن بعضی اشخاص مضایقەکندہ اگر چە در زیارت انھا فایدەای از برای 
او باشدو مضایقه کند از ھمنشینی فقرا ومریضان و آزارداران. 

مروی است کہە: <مردی آبله بر آوردہ بود و آبله او چرک برداشته و پوست آن رفتەبود و بر حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و 
آله - داخل شد در وقتی کە ان حضرت بە چیزخوردن مشغول بودند آن شخص پھلوی هر کە نشست از پیش او برخاست, 
حضرت اورا پھلوی خود نشانید و با او چیزی خورد> . (۴۴) 

زی أن حضرت با اصحابء چیزی می خوردند مردی که ناخوشی مزمنی داشت و مردم از او متنفر بودند وارد شدہ حضرت او را 
بر پھلوی خود نشانید و فرمود: 

چیزی بخور> . (۴۵) 

و علامات دیگر از برای کبر بسیار است که کبر بە آن شناخته می ‌شودو طریقه ورفتار سید انییںا - صلی الله عليه و آله - 
جامع جمیع علامات تواضع,ء و خالی از ھمەشوایب کبر بودہ پس سزاوار امت او أنکه اقتدا بە او نمایند. 

ابو سعید خدری که از اصحاب حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - بود روایت کردہ کە: <آن حضرت خود علف به شتر 
می دادو آن را می بست۔و خانه را می رفت.وگوسفند را می دوشیدو نعلین خود را پینە می کردو جامه خود را وصله مینمودو 
باخدمتکاران چیز می خورد۔و چون خادم از دست آسیا کشیدن خسته می شد آن‌حضرت خود آسیا می کشیدو از بازار چیزی 
می خرید و به ستیا بە گوشە جامە خودمی گرفت و بە خانه می آوردو با غنی و فقیر و کوچک و بزرگ مصافحه می کردو 
بەھر کە بر می ‌خورد از کوچک و بزرگ و سیاہ و سفید و آزاد و بندہ از نمازگزاران۔ابتداء بھ سلام می کرد۔جامە خانه و بیرون 
او یکی بودھر کھ او را می خواند اجابت می کرد و پیوسته ژولیدہ و غبار آلودہ بود۔بە آنچه او را دعوت می کردند حقیرنمی شمردہ 
اگر چە ھیچ بجز خرمای پوسیدہ نمی بود۔صبح از برای شام چیزی نگاەنمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیرہ 
نمی ‌کرد۔سھل المؤنه بود۔خوش خلق وکریم الطبع و گشادہ رو بوددو با مردمان نیکو معاشرت می کرد تبسم کنان بود بی‌خندہ 
واندوھناک بود بی عبوس در امر دینء محکم و شدید بود بی سختی و درشتی با مردمان. 

متواضع و فروتن بود بی مذلت و خواری.بخشندہ بود بی ‌اسراف,مھربان بود بە جمیعخویشان و اقارب.قریب بود بە جمیع 
مسلمانان و اھل ذمه۔دل او رقیق بود و پیوسته سربه پیش افکندہ بودو ھرگز این قدر چیز نمی خورد کە <تخمه> (۴۶) شودو 
ھیچ وقت دستطمع بە چیزی دراز نمی کرد> . (۴۷) 


فصل: تواضع و فروتنی 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۱۰۱۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۰۱۱٣۷" 


مذکور قین 4خت ضفت کیں تواضع استو آن عبارت :اسٹ ار شکتةۂ تفسی 'کەنگذارد آدمی خود را بالائر از ڈنگری یناو 
وآ گنت بھھار سی رکاش مہ سی فراع اھت گت کامھفر اتا انوس ساد آمیے 
ازبرائ سرضن گیںو ایی از شرایف:خفات تو گرام ملکات ا ےو آخیار:در فضیلت آر بی تھابتٹ آبنت: 

حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: 

<9ھیچ کس تواضع نکرد مگر اینکە خدا او را بلند گردانید> . (۴۸) 

ماف ائینت گار بات می آق مر شا کر سوک 

تواضع سر رفعت افرازدت تکبر بە خاک اندر اندازدت 

بعزت هر آنکو فروتر نشست بە خواری نیفتد زبالا بە پست 

بگردن فتد سرکش و تند خوی بلندیتباید بلندی مجوی 

مروی است کہ: <خداوند یگانە بە موسی < عليه السلام - وحی کرد کە: من قبول میکنم نماز کسی را که از برای عظمت 
من تواضع کندو بر مخلوقات من تکبر نکنددودر دل خود خوف مرا جای دھدو روز را بە ذکر من به پایان رساندو بە جہت 
من خود را از خواھشھای نفس باز دارد> . (۴۹) 

روزی حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - بە اصحاب خود فرمودند کە: 

٭چرا من‌حلاوت عبادت را در شما نمی بینم؟ عرض کردند کە: چە چیز استحلاوت عبادت؟ فرمود کە: تواضع> . (۵۰) 

واز آن حضرت مروی است کە: ٭چھار چیز است کە خدا کرامت نمی کند مگر بەکسی که خدا او را دوست داشته باشد: 

پکی ضمث وخاموشی× و أن اول:غبلات است: 

دوم توکل بر خدا۔ 

سیم تواضع. 

چھارم زھد در دنیا> . (۵۱) 

و نیز از آن جناب مروی است کە: 

رکفت کل توف لا کر دارم اھر سرک کے کس ھا او سک امت کو خفتااترا 
روزی می دھد.و ھر کە اسراف کند خدا او را محروم می گرداندو هر که بسیار یاد مرگ کندخدا او را دوست میدارد.و ھر که 


بسیار یاد خدا کند خدا او را در بپھشت در سایە خودجای دھد> . (۵۲) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


حضرت عیسی - عليیه السلام - فرمودہ است کە: 

خوشا بە حال تواضع کنندگان دردنیاء کە ایشان در روز قیامت بر منبرھا خواھند بود> . (۵۳) 

خدای - تعالی - بە داود - عليه السلام - وحی فرمود کە: 

(ھمجنان که نزدیکترین مردمبه خدا متواضعان‌اندء ھمچنین دورترین مردم از خدا متکبران‌اند> . (۵۴) 

مروی است کہ: ”سلیمان پیغمبر - عليه السلام - ھر صبح بر بزرگان و اغنیاء و اشراف می گذشت تا میآمدہ بە نزد مساکینء 
پس با ایشان می نشست و میگفت: مسکینی ھستمبا مساکین نشسته> . (۵۵) 

و مروی است کہ: لپدر و پسری از مؤمنین بر حضرت امیر المؤمنین < عليه السلام - وارد شدند حضرت برخاست و ایشان را 
اکرام نمود و بر صدر مجلس نشانید و خود دربرابر آنھا نشست و فرمود کە: طعامی آوردند و خوردند سپس قنبر آفتابه و 
ظقشتی ارڈ گا ڈست ایشا را تقوب حضرت ال خای پ شی آفتاہة را گرقت کات آنمرفرا شون آنمرۃ خۓفترا ہے 
خاک مالید و عرض کرد کہ: یا امیر المؤمنین چگونەراضی شوم که خدا ما را بیند و تو آب بە دست من بریزی؟ حضرت 
فرمود: بنشین ودستخود را بشوی خدا تو را و برادری از شما را می بیند کە ھیچ فرقی ندارید وبرادرتان می خواھد بە 
جھتخدمت تو در بھشت دہ برابر ھمە اھل دنیا بە او کرامتشود.پس آن مرد نشست پس حضرت فرمود کە: قسم میدھم 
تو را بە حق عظیمی کەمن بر تو دارم کە مطمئن دستخود را بشوی ھمچنان که اگر قنبر آب بە دست تومی ریخت,پس 
حضرت دست او را شست...> . (۵۶) 

از حضرت امام جعفر صادق < عليه السلام - مروی است کہ: تواضعء اصل ھر شرف وبزرگی نفیس, و مرتبە بلندی است.و 
اگر تواضع را زبانی بود کە مردم می فھمیدند ازحقایق عاقبتھای پنھان خبر می دادو تواضع آن است کہ: از برای خدا و در راہ 
خداباشد و ماسوای این مکر است۔و ھر که از برای خدا تواضع و فروتنی کند خدا او راشرف و بزرگی می دھد بر بسیاری از 
رغاس رہ رف کت ھافمعسات یت گور اھکد نت اف ان انان انت مر شاف اس شس ای اس 
عبادتی نیست کھ ان را بپسندد و قبول کند مگر اینکە در آن تواضع است.و نمی‌شناسد آنچجەدر حقیقت تواضع است مگر 
بندگان مقربی کە بهە حدانیت خدا رسیدہاند. 

خداى - تعالی - می فرماید کە: بندگان خدا کسانی اند کە در روی زمین با تواضع راەمی روندو خداوند - عز و جل - بھترین 


خلق خود را بە تواضع امر فرمود و گفت: ‏ و اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین> (۵۷) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷ ۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷.۱۱۱٥۰٢ 
و تواضع مزرعه خشوع و خضوع وخشیت و حیاست۔و شرف تام حقیقی سالم نمی ماند مگر از برای کسی کہ متواضع باشددر‎ 
)۵۸( . نزد خدا>‎ 
و حضرت امام حسن عسکری < عليه السلام - فرمود کہ: <ھر که تواضع کند در دنیا ازبرای برادر مؤمن خود پس او در نزد‎ 
خدا از جمله صدیقان است.و حقا که او از شیعیان‌علی بن ابی طالب است> . (۹ھ۵)‎ 
فایدہ: مذموم بودن ذلت و خواری‎ 
سابق بر این مذکور شد کە: هر صفت فضیلتی وسط است و دو طرف افراط و تفریطآن مھلک و مذموم است.پس صفت‎ 
تواضع حد وسط است و طرف افراط ان صفت کبر است - کە مذکور شد - و طرف تفریط أآن ذلت و پستی است.‎ 
ھمچنان کە کبر مذموم استء ھمچنین خوار و ذلیل کردن خود نیز مذموم ومھلک است, زیرا کە: از برای مؤمن جایز نۃسست‎ 
کە خود را ذلیل و پست کند۔پس اگرعالمی مطاعء کفشدوزی بر او وارد شود آن عالم از جای خود برخیزد و او را در مکان‌خود‎ 
بنشاند و درس و تعلیم را به جھتحرمت او ترک کند و چون برخیزد تا در خانەدر عقب او بدودہ خود را ذلیل و خوار کردہ‎ 
استء و از طریقه مستقیمه تجاوز نمودەاست.و طریقه محمودہ و عدالت, آن است کہ: بە طریقی که مذکور شد تواضع کند‎ 
وی افال انم گنت ھکد امام شسکھاسفر فا7 فجن ھی اسان تندشستا‎ 
بنشیند و ٹیک سخن گوید.و بە طریق مھربانی با او تکلم کند.و دعوت او را اجابت کندو در قضای حاجت او سعی کند.و خود‎ 
را بھتر از اونداندء بە جھت خطر خاتمه و امثال اینھا.‎ 
و مخفی نماند کہە: انچ مذکور شد از مدح تواضع و فروتنیء نسبتبهە کسانی است کہ متکبر نباشند.اما کسی کہ متکبر باشدء‎ 
بھتر ان است کہ: تواضع او را نکنندہ زیرا کە:‎ 
فروتنی و ذلت از برای کسی که متکبر باشد موجب پستی و ذلت خود است و باعثگمراھی آن متکبرہ و زیادتی تکبر او‎ 
می شودو بسا باشد که اگر مردم تواضع او رانکنند و بر او تکبر کنند متنبه شود و تکبر را ترک کند.‎ 
واز این جھت است کە حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: <ھر گاەمتواضعین امت مرا ببینیدہ از برای ایشان‎ 
)۶۰( . تواضع کنید.و هر گاہ متکبرین را ببینید بر ایشان‌تکبر کنید بہ درستی که این باعث مذلت و حقارت ایشان می شود>‎ 


.9 


صفتشانزدھم: افتخار (فخر) و مذمت آن 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 

آن مباھات کردن استبە زبان بە واسطە چیزی کھ آن را کمال خود توھم کند۔وفی الحقیقه این نیز بعضی از اقسام تکبر 
است. پس آنچه دلالت بر مذمت تکبر می کنددلالت بر مذمت ان نیز میکندو آنچهە بە أنء علاج تکبر می شود علاج ان 
نیزمی شودو آن نیز مانند تکبرہ ناشی از محض جھل و سفاھت است. 
و حضرت سید الساجدین - عليه السلام - فرمودہ است: طعجب از متکبر افتخارکنندہ کە دیروز نطفه بود و فردا مرداری 
می شودک . )١(‏ 
واز حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: (<ر روز فتح مکەحضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - بر 
بالای منبر آمد و فرمود: ای مردمان! بەدرستی که خدای - تعالی - نخوت جاھلیت, و تفاخر کردن بە پدران را از شما 
برداشتءآگاہ باشید کە شما ھمه از آدم هستید و آدم از خاک است,ء بە درستی که بھترین بندەخدا بندەای است کە تقوی را 
شعار خود سازد> . )٢(‏ 
منقول است کہ: ٭روزی قریش تفاخر بر یکدیگر می کردند و سلمان در آنجا حاضربودہ گفت: اما من خلق شدہام از نطفهای 
نجس, و مردار گندیدہ خواھم شد پس بە نزدمیزان اعمال خواھم رفت اگر ترازوی عملم سنگین باشد من کریم خواھم بود و 
فرفکساتع قح ثرای نہ۳ 
و ضد این صفتہ آن است کہ: بە زبان و قولء خود را حقیر شماری و دیگران را برخود ترجیح دھی. 
صفت ھفدھم: بغی و سرکشی و علاج ان 
کە عبارت است از: گردن کشی و سرکشی از فرمان کسی که اطاعت او لازم است.واین بدترین نوع از انواع کبر است,ء زیرا 
تاطاقت گ ند کی قوافاقت رحاش راس ات سای رفاسم م ران سوممماد ات نار 
به این جھتبر کفر باقی ماندند و ھلاک شدند چون: یھود و نصاری و کفار قریش و غیر ایشان.و غالب آن است کە: ظلم و 
تعدی بر مسلمین, و مقھور کردن ایشان و امثال أن‌بە سبب این صفت می شودو شکی نیست کہ اینہا ھمه از مھلکات 
واز این جھتحضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: <عقوبتبغی, زودتراز عقوبت هر بدی دیگر بە او می رسدک . 
۲٢)‏ 
و حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمودند کە: ٢ای‏ مردمانء بهە درستی که بغیء می کشد اصحاب خود را به آتش, و 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


"۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴ 


مت او یک چا یک حررت سو اقترق اوت الکگلرکیود گ مر انققق دو اھ دافت ماشیت شال سن 
خدا بر او مسلط کرد شیری را کە بە قدر فیل بودہ و گرگی کہ بە قدر شتربود و بازی کہ بە قدر استر بود و او را کشتند۔به 
درستی کە خدا جباران را کشت درحالتی کە در بھترین حالاتشان بودند و در نھایت امن و آرام قرار داشتند> . (۵) 

و علاج این صفتہ أن است کہ: بدی آن را ملاحظه کند.و آنچه در مدح ضد آنءکه صفت تسلیم و انقیاد است از برای 
گت مھا اس امہ سھاقات شر ھا ام وو طف ٗترارفمس ‏ سوا 
الامر می باشند و ھمینطور غیر ایشان,ء از: علما و فقھائی که در زمان غیبت امامء نایبان اوبندمتذکر شود و خود را خواھی 
مغرو تو افاعت الام ک افاتاہ رلقت مراف اھ تا کسی سس دمھھالاک رود 
صفت ھیجدھم: خودستابی 

وآن عبارت از این است کہ: آدمی در مقام اثبات کمال و نفی نقص از خود برآید. 

و این از نتایج عجب است۔و قبح آن ظاھر و مبین استہ زیرا کە: هر کە حقیقت خود راشناخت و بە قصور و نقصانی کە لازم 
ذات انسانی استبرخورد دیگر زبان بە مدحخود نمی گشایدعلاوہ بر اینکە این امری است در نظر همه مردم قبیح, و ھر 
کەخودستائی نماید در نظرھا بی وقع و بی مقدار و پست و بی اعتبار می گردد. 

واز این جھت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کە: ٭تزکیە المرء لنفسه قبیحه> یعنی: (ستایش مرد خود را قبیح 
استک ۔ 

و انچ گذشت در بیان حقارت انسان و پستی او کافی است از برای بیان قبح‌خودستائی.پس سزاوار از برای ھر کس آن است 
کە: از این صفت قبیحه کنارہ کندہ و هر سخنی می خواھد بگوید در آن تامل کندہ کە متضمن خودستائی نباشد. 

به چشم کسان در نیاید کسی که از خود بزرگی نماید بسی 

مگو تا بگویند مدحت هزار چو خود گفتی از کس توقع مدار 

تو آنگە شوی پیش مردم عزیز کە مر خویشتن را نگیری بە چیز 

صفت نوزدھم: عصبیت 

و آن عبارت است از: سعی نمودن در حمایتخود یا چیزی کھ بە خود نسبت داردءاز: دین و مال و قبیله و عشیرہ و اھل شھر 


یا اھعل صنعتخود و امثال اینھاء بە قول یافعل.و این بر دو قسم است, زیرا کە: آن را کە حمایت می کند و سعی در دفع بہدی 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


ازآن می کند اگر چیزی است کە حفظ و حمایت ان لازم است و در حمایت کردن,ء ازحق تجاوز نمی کند و انصاف را از دست 
نمی‌دھد این قسم ممدوح و پسندیدہہ و ازصفات فاضله است.و آن را غیرت گویندہ چنانکہ گذشت. 

و اگر چیزی را کە حمایت می کندء چیزی است کە حمایت أن شرعا خوب نیست, یادر حمایتء از حق و انصاف تجاوز می کند 
و بهە باطل داخل می‌شود: این قسم عصبیتمذموم است و از رذایل صفات متعلقه بە قوہ غضبيه است. 

و بە این اشارہ فرمودند حضرت سید الساجدین - عليه السلام - وقتی که از عصبیت ازاو پرسیدند۔پس فرمود: <عصبیتی که 
صاحب 7 گناھکار است 2 است کە: آدمی بدان‌قبیله خود را بھتر از نیکان قبیله دیگر ببیندو عصبیتء ای نیست کە: کسی 
ابدی گرفتار می کند. 

جدا می شودھ . (۷) 

و فرمود کہ: (ھر که بە قدر حبه خردلی عصبیت در دل او باشد خدا در روز قیامتاو را با اعراب جاھلیت بر خواھد انگیخت> . 
۸ 

واز حضرت سید الساجدین - عليه السلام - مروی است کہە: ۶ھیچ حمیتی داخل بھشت نمی شود مگر حمیتحمزۂ بہن عبد 
المطلب در ان وقت کە مشرکین بچەدان شتر را در حالت سجود معبود ھمایون بر سر سید کاینات افکندند غضب و حمیت 
حمزہ رابر ان داشت کە دین اسلام ر قبول نمودک . (۹) 

و حضرت امام جعفر صادق - عليیه السلام - فرمود کە: (فرشتگان چنان پندائستند کەابلیس از ایشان است - و خدای 
میدائسنت که از ایشان سیت ۶ یس عَميثٌَ و غقت اورا برآن ذاشث که-عفیقت ‌خوذ را ظافر کردہ گشت مرا از آتشن:خللق 
کردی و آدم رااز خاک> . )٠١(‏ 

صفتبیستم: کتمان حق و مذمت 7 

و باعث اینء یا عصبیت استیا جبن, و گاہ باشد کە سبب أن طمع باشدہ و در این صورت ھم باز منشا ان ضعف نفس و خمود 


قوہ غضبيه است.:پس بە ھر حال این‌صفت از رذایل متعلق بە قوہ غضبيه است, یا از جانب افراط یا از طرف تفریط و در 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۷۸۷۸۷۰۰۲۴۱۰۳۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 7 .۱۸۷۷۷۰۱۲۹۵۰0۴5 
ضمن این فتخبیثه صفات خبیثه بسیار است چون: میل بہ یک طرف در حکم میان‌مردمانء و کتمان شهادت, و شھادت 
ناحق دادنء و تصدیق اھل باطل را نمودنء وتکذیب حق را کردن و غیر ایٹھا. 

و ھلاکت آدمی بە سبب ھر یک از اینھا ظاھر و روشن است و از بیان مستغنی.و برحرمت ھر یکہ اجماع امت منعقد و آیات 
و اخبار بر مذمت آنھا متعدد است.پس برھر یک از اھل اسلام محافظتخود از اُنھها لازمء و اجتناب از انھها متحتم است.و 
شک مد کی ر یسا لات راف ناف سوفاقت آجرھک تم رفا مد ات اگ اتطاف و اکن ست 
است ملاحظہ نمایدء و خود را بر ان بدارددو در امورءانصاف را مراعات نماید.و در جمیع احوالء متوجه خود باشدہ تا خلاف آن 
از او سرنزند تا از عصبیت و کتمان حق خلاص گرددہ و ملکه انصاف از برای او حاصل شود. 

سن اساف 

ضد عصبیت و کتمان حق, انصاف و ایستادن ہر حق استو این دوء از صفات کعالیەاندو صاحب آتھا در دٹیا و آخرت عزیز و 
محترمء و در نزد خالق و خلقءمقبول و مکرم است. 

و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: ٭ایمان بندہہ کامل نیست تا در او سهە خصلتبودہ باشد: انفاق در راہ 
خدا با وجود تنگدستی.و انصاف دادن از خود۔وسلام کردن> . )١١(‏ 

و فرمود کە: سید و آقای جمیع اعمالء انصاف دادن از خود است> . )۱٢(‏ 

و فرمود کە: ٭ھر کە مواسات کند فقیری را از مال خودہ و انصاف دھد مردمان راءپس حقا کە أن مؤمن است> . (۱۳) 

و از حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - مروی است کہ: یا هر کە انصاف بدھدہ وأنچە حق استبگوید خدا زیاد نکند از 
برای او مگر عزت را> . (۱۴) 

وھمین حدیث,: کافی است از برای کسانی کهھ از برای توھمات فاسدہ چشم از حق می پوشند. 

حضرت صادق - عليه السلام - فرمود کە: ٭خبر دھم شما را از اشد چیزھائی کە خداہر خلقش واجب کردہ است.پس سه 
چیز را ذکر کردند کە: اول آٹھا انصاف بود> . (۱۵) 

و فرمود کە: <ھر که انصاف بدھد مردم را از خودء می پسندند او را کە از برای دیگران حکم باشد> . (۱۶) 

و نیز فرمود کە: طھرگز دو نفر در امری نزاع نکردند کە یکی از أنھا انصاف بدھد ازبرای أن دیگری و آن قبول نکند مگر 


اینکە ان دیگری مغلوب می گرددک . (۱۷) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۷۷۷۷۷۰٢۰۱۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۰۴8 ۷ کتابخانه الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۷۷۰۰۱۱۱٢۲٢ 
و فرمود کە: از برای خدا بھشتی است کم داخل آن نمی شود مگر سه نفر: یکی ازآنھا کسی است کہ: در حق خود حکم بەه‎ 
)۱۸( . حق نماید>‎ 

مظلومان نرسیدن ودستگیری فقرا و محتاجان را نکردن, از این صفت ناشی می شود.و ضد این صفت, رقت قلب و رحیم دل 
بودن است, و بر أن آثار حسنه و صفات قدسيه مترتب می گردد:و ازاین جھت اخبار بسیار در فضیلت ان وارد شدہ است. (۱۹) 
و از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: ٭خدای - تعالی - فرمودکہ: نیکی را از مھربانان از بندگان من 
بطلبید و در پناہ ایشان زندگانی کنیدء بە درستی کەمن رحمتخود را در ایشان قرار دادەام> . )٢(‏ 

و علاج این صفت و ازاله قساوت: و کسب رحمت, در نھایت صعوبت است, زیراکە: قساوت: صفتی است راسخہ در نفس, 
کە ترک أن بە آسانی میسر نگرددو کسی کەبه ان مبتلا باشد باید بە تدریجخود را از اعمالی کە نتیجه قساوت است نگاہ 
ضد آن را کە قساوت استبرطرف سازد. 

مقام چھارم: در بیان آنچە متعلق استبە قوہ شھویە از رذایل صفات و کیفیت معالجه أنھاء و فضایل ملکات و طریق تحصیل 
ُنھا و دانستی کە حد اعتدال این قوہء صفت عفت است, کە منشا جمیع صفات کمالیەمتعلقه به این قوہ استو دو طرف 
و اینھا جنس جمیع رذایل متعلقه بە این قوہہ و منشا و مصدر ھمه آنھا هستنددو ما اول بیان این دو جنس و ضد اینھا را کهە 
عفت است می کنیم و بعد از آن بہ شرح صفاتی کە درضمن آنھا مندرچاند می پردازیم. 

پس در این مقام دو مطلب است: 

مطلب اول: دو جنس صفات خبیثه متعلقه بە قوہ شھوید و ضد آتھا 

و در أآن سه فصل است. 


فصل اول: مذمتشرہ و مفاسد شکمپرستی 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷٥ 


کە طرف افراط قوہ شھویە است۔.و آن عبارت است از: متابعت کردن آدمی قوەشھویە خود را در هر چیزی که میل به آن 
می ‌کند و آدمی را بە آن می خواند از: شھوتشکم و فرج و حرص مال و جاہ و زینت و امثال اینھا. 

و بسیاری از علمای اخلاق تخصیص دادہاند آن را بە متابمت شھوت شکم و فرج وحرص بر اکل و جماع. 

و تفسیر اول اگر چه بە منشایت این صفت از برای جمیع رذایلء کە در طرف افراطقوہ شھویە است انسب است ولیکن چون 
اکثر در مقام بیان آن اکتفا بە معنی دومکردہاند ما نیز بە این طریق بیان می ‌کنیم و می گوییم: کہ شکی نیست کھ این صفت, 
اعظممھلکات بنی‌آدم است. 

واز این جھتسید کائنات فرمود کە: <ھر که از شر شکم و زبان و فرج خودمحفوظ ماند از ھهمه بدیھا محفوظ است>. )١(‏ 

و فرمود کە: طوای بر امت من از حلقوم و فرجشان> . )٢(‏ 

و نیز فرمودند کە: ٭ہیشتر چیزی که امت من بە واسطه آن داخل جھنم خواھند شدشکم و فرج است> . )٥(‏ 

و مخفی نماند کە ھمچنان که ان سرور خبر دادہہء ھلاکت اکثر مردمان بە واسطه این دو چیز است. 

اما اول: کە شکم پرستی و حرص بر اکل و شرب باشد از صفات بھایم است. 

واز این جھتحضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: <فرزند آدم ھیچظرفی را پر نکرد کە بدتر از شکمش 
اقن اف ایح افترل اس مظعا اسسا خورتھ ا گسفترمس یع رسک آاھرف طا 
قرار دھدو ثلث از برای آب و ثلث از برای نفس کشیدن> . (۴) 

و فرمود کہ: نمیرانید دلھای خود را بە بسیار خوردن, و اشامیدن, بە درستی که دلمانند زرع است کهە چون بسیار آب دادہ 
شود می میردک . (۵) 

و نیز فرمود کە: بھترین شما در نزد خدا از حیثیت منزلت و مرتبه کسانی هستند کە: بیشتر گرسنگی می کشند و تفکر 
می کنند در افعال خود و صنایع آفریدگار. 

و دشمن‌ترین شما در نزد خدا کسانی هستند کە: بسیار می خوابندہ و بسیار می آشامند> . (۶) 

و فرمود کە: لدشمنترین شما در نزد خدا کسانی ھستند که أن قدر می خورند کە تخمه می شوند و شکمھای ایشان مملو 
می گردد. و ھیچ بندەای از خوراکی کہ خواهش دارد نمی گذرد مگر اینکە درجەای در بھشت از برای او حاصل می شود> . (۷) 
واز آن حضرت مروی است کە: هد دشمنی است از برای دینء دل جبان, و شکمپرخوار و نعوظ بسیار> . (۸) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


)۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۱ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۰٥‏ .۱۱۰۱۴۹م۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱ 
و در تورات مکتوب است کہ: <٭خدا دشمن دارد عالم فربه راک )٥١(‏ زیرا کە فربھی دلالت بر غفلت و پرخواری می کند. 
لقمان بە پسر خود گفت: ای فرزند! چون معدہ پر شود قوہ فکر می خوابد۔وحکمت و دانائی لال می شود:و اعضا و جوارح از 
عبادت باز می ایستد> . )۱١(‏ 
و امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمود کە: طھر گاہ شکم سیر شد طغیان می کند واقرب وقت,ء از برای بندہ بە سوی خداء 
وقتی است کە شکم او سبک باشدو دشمنترین ‌حالت از برای بندہ در نزد خداوندہ حالتی است کهە شکم او ممتلی باشد> . 
(٦)‏ 
واز حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: ھفرزند آدم را چارہ نیستاز خوراکی کہ او را بە پای داردہ پس 
هر وقت کە یکی از شما چیزی بخورد ثلث شکمخود را از برای غذا قرار دھدو ثلث از برای آب.و ثلث از برای نفس.و خود را 
فربەمسازید مانند خوکھائی کهە کفار از برای ذبح کردن فرب می سازند> . (۱۳) 
بدن را فربەمی سازی و روح را لاغر می کنی. 
ھمی میردت عیسی از لاغری تو در بند آنی کہ خرپروری 
و فرمود کە: ٭ضرر ھیچ چیز از برای دل مؤمن, زیادتر از بسیار خوردن نیست.و پرخوردن باعث دو چیز می ‌شود: یکی قساوت 
قلب. و دیگری ھیجان شھوت.وگرسنگی نان خورش مؤمنء و غذای روحء و طعام دل و صحتبدن است> . (۱۴) 
و شکی نیست در این کە: بیشتر امراض و بیماریھا از شکم پرستی و پرخوری ھم می رسد. 
صادق 0 محمد - عليه السلام - فرمود کە: (ھر دردی و مرضی از تخمه حاصل می شود مگر تب> . (۱۵) 
و فرمود: ہا وجود سیری چیز خوردن, باعث پیسی می گردد> . (۱۶) 
زکم خوردن کسی را تب نگیرد ز پرخوردن بە روزی صد بمیرد 
آری: شکم باعث ھمہ ناخوشیھا و آفات و سرچشمه شھوات است زیرا کە ازبسیار خوردنء شھوت فرج بہ حرکت می آیدو 
شبق> ء (۱۷) شدت می کنددو آدمی خواهش تعدد زنان می‌نمایدو از تعدد انھا کثرت عیال و اولاد حاصل می شودوادمی 
مقید به زنجیر علایق می گرددو بە حلال و حرام می افتدو بە سبب آنھا میل بەمال و جاہ می کند تا توسعه در خوراک و 
زوجات او حاصل شود:و عقب این, انواعحسد و حقد و عداوت و ریا و تفاخر و عجب و کبر پیدا می شود و تمامی اینہا 
ثمرہپیروی معدہ و اھمال امر آن است.بلی: 


شکم بند دستست و زنجیر پای شکم بندہ کمتر پرستد خدای 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۱۱۱٣۷" 


و اگر بندەای نفس خود را بہە گرسنگی ذلیل سازد و راہ شیطان را مسدود کند بےە دنیافرو نمی‌رود و کار او به ھلاکت 


نمی انجامدو از این جھت اخبار بسیار در فضیلت گرسنگی وارد شدہہ و از سید المرسلین و ائمه دین تحریض و ترغیب بە أن 


رسیدہ. 
حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: ٭جھاد کنید با نفسھای خود بەگرسنگی و تشنگی, پس بە درستی کە اجر 


و ثواب آن مثل اجر کسی است که در راہ خداجھاد کندو عملی در نزد خدا محبوبتر از گرسنگی و تشنگی نیست> . (۱۸) 

و فرمود کە: ٭بھترین مردمان کسی است که کم باشد خوراک و خندہ اوہ و راضی ‌باشد از لباس بە آنچە عورت او را بپوشد>. 
0۹( 

و فرمود کە: <کم چیز خوردن عبادت است> . )٠٢(‏ 

و می فرماید کە: <خدا مباھات و فخر می کند ملائکه را بہ کسی کە خوراک او در دنیاکم باشد.و می فرماید: نگاہ کنید بە بندہ 
من کہ او را در دنیا مبتلا کردم بە غذا و آبء وآنھا را به جھت من ترک کردشاہد باشید ای ملائکە من! کە از ھیچ خوردنی 
بە جھتمن نمی گذرد مگر اینکە درجاتی در بپھشتبە او عوض میدھم> . )۲١(‏ 

و فرمود کە: (نزدیکترین مردم بە خدا در روز قیامت کسی است کہ بسیار گرسنگی و تشنگی خورد:و اندوہ او در دنیا بسیار 
باشد> . )۲٢(‏ 

عیسی بن مریم - علی نبینا و آله و عليه السلام - فرمود کە: ٭گرسنگی دھید جگرھای خود راء و برھنە و عریان دارید 
بدنھای خود راء کە شاید بدین جھت دلھای شما خدا را ببیند> . )۲٢(‏ 

فا ھی سس ھا سرت روج ظا سنہ الات ارت کش آتسعاف انت 
گفت کہ: ٭حضرت رسول - صلی اللەعليه و آله و سلم - ھرگز سیر نشدہ بسا بود کە از بس ان حضرت را گرسنه می دیدم 
دل من بر او می سوخت و گریە می کردم و دستخود را بر شکم مبارکش می ‌کشیدم و بەآن حضرت عرض می کردم کە: جانم 
فداى تو بادء ھرگاہ از دنیا این قدر اکتفا نمائی کەقوت تو باشد و ترا از گرسنگی باز دارد چە ضرر خواھد داشت؟ ان حضرت 
فرمود کہ: برادران من,ء از پیغمبران اولوالعزم صبر نمودند بر حالتی که اشد از این بودہ پس بر این‌حال گذشتند و از دنیا رفتند 
و بە پروردگار خود حاضر شدند پس خدا اکرام نمود ایشان راءپس من خود را میبینم کە شرم دارم اگر بر رفاھیت بگذرانمء کە 


مرتبە من از ایشان پستتر باشد۔پس اینکە صبر کنم چند روز کمی در نزد من محبوبتر است که نصیب وبمرہ من فردا در 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۷۷۸۷۷۷۰۱۲۵۵۱۰۱۰١۴۴۹. ۰(7 کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۰۱۱۱٥۲ 
آخرت کم بودہ باشدو ھیچ چیز در نزد من بھتر و محبوبتر از این‌نیست که بە برادران و دوستان خود ملحق شوم و بە‎ 
)۲۴( . ایشان برسم>‎ 
مروی است کە: ھروزی حضرت فاطمه - علیھا السلام - گردہ نانی از برای پدربزرگوار خود آورد۔حضرت فرمود: چە چیز‎ 
است؟ عرض کرد قرص نانی استء کەخود آن را پختەام و بر من گوارا نبود کە بی ‌شما تناول کنم٭حضرت فرمود: به خدا‎ 
)۲۵( . قسمکه این اول غذائی است که از سه روز تا بە حال بە دھان پدرت رسیدہ است>‎ 
ثمرات گرسنگی‎ 
و مخفی نماند کە: از برای گرسنگی ثمرات بسیار و فوائد بی شماری است: دل رانورانی و روشن می گرداندہ و آن را صفائی و‎ 
وشادمان می شود. و رحم بر ارباب فقر و فاقه می آورد و گرسنگی روز قیامت را متذکرمی گرددو شکسته نفسی در او ظاھر‎ 
می شودو مواظبتبر عبادت و طاعت سھل وآسان می گرددو شھوت معصیت را کم می کندو خواب را کە باعث تضییع روزگار‎ 
کلال> (۲۶) طبعء و فوات نماز شب است کم می کندو آدمی را خفیفالمؤنه و سبکبار می گرداند و بە ان‎ ٦ وعمر و موجب‎ 
جھت,ء فارغ البال و متمکن از تھیە اسباب سفرقیامت می شود.و بدن را صحیح و امراض را دفع می کند.‎ 

و کم امری است کہ فایدہ ان مقابله با فایدہ گرسنگی نماید.پس بر مصاحبان شرہء وشکم پرستان, لازم است کہ: در صدد 
علاج خود ايند آیات و9 اخباری کہ درمذمت پرخوری و9 فواید گرسنگی رسیدہ ملاحظه کنندو طریقه انبیباء مرسلین و9 
سیل وکا رارحا راہ را سم کس وہ گنج کی ضدہت نان سوا رسای اض عبت کرسان 
نبودہە.و ملاحظه کنند کە: خلاصی از چنگ شھواتو ملکات خحیثهء بدون تحمل ان میسر نگردد.و پستی ماکولات و9 مادہ آنھا 
را بە نظردر آورند و ببینند کە آیا شرکت و مشابھتبا ملائکه سماوات بھتر استیا مشارکتبابھهائم و حیوانات؟ زیرا کە: 
پرخوردن شیوہ چھار پایان استء که بە غیر از شکمء چیزی‌ندائند. 

و تامل کنند در مفاسدی کہ بر شکم پرستی مترتب میگرددہ از ذلت و مھانت وحمق و بلادت و سقوط حشمت و مھابت: و 
الخلاء تردد نمودہ ان را خالی نمایند و باز پر سازندہ و شب و روز خود را کە مایەتحصیل سعادت جاوید استبے آن صرف 
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برو اندرونی بدست آر پاک شکم پر نخواھد شد الا زخاک 

تنور شکم دمبدم تافتن مصیبتبود روز نایافتن 

و چون در آنچهە مذکور شد تامل کنندہ خود را از افراط در اکل و مشارکتستوران باز دارند تا به این معتاد شوند. 

مفاسد پیروی از شھوت فرج 

و اما دوم: کە پیروی شھوت فرج و حرص بر مجامعتباشدہ پس شکی نیست کەخود فی نفسه امری است قبیح و منکر؛ و 
در نظر ارباب عقول مستھجن و مستنکر. 

عقل کە کارفرمای مملکتبدن استبه واسطه آن مقھور و ٭منکوب> ء (۲۸) و قوہ عاقله کەمخدوم قوا و حواس است, خادم 
و مغلوب می گردد۔تا کار بە جائی می رسد که ھمتانسان بر تمتعء از ٭جواری> (۲۹) و نسوان <مقصور> (۰٠)ء‏ و از سلوک 
آخرت مھجور می شود. 

بلکە بسا باشد کە قوہ شھویهە چنان غلبه نماید کە قوہ دین را مضمحل و خوف خدارا از دل زایل نمودہہ آدمی را بے ارتکاب 
فواحش بداردو اگر کسی را قوہ واہمەغالب باشد این شھوت او را به عشق بھیمی منجر می سازدو ان ناخوشی‌ای است کہە: 
عارض دلھای بیکارء کە از محبتخداوندگار خالی, و از ھمت عالی بری باشندمی شود. 

و بر کسی کە دشمن خود نباشد لازم است کہ: خود را از مبادی شھوت که فکر ونظر کردن باشد محافظت نماید و احتراز 
کندہ زیرا کە: بعد از ھیجان قوہ شھویه نگاەداشتن آن صعوبتی داردو این اختصاص بە شھوت نداردء بلکه محبت ھر امر 
باطلی ازجاہ و مال و اھل و عیال و غیر اینھا چنین است. 

پس اگر آدمی ابتدا در آنھا فکر نکند و ملتفت مبادی آنھا نشودہ دفع تھا درنھایت سھولت و آسانی می شودو اگر پیش آنھا را 
نگرفت و داخل در اُنھا شد دیگرنگاھداشتن خود امری استبسیار مشکل. 

وعتال ان مائنذ کسی ات کہ: عتان مرکیی۔را در ذست ذاشعة باشے و آن م رکتبرغرافۂ داخیل مکائی:شوہ ادا در 
نھایتتسھولت می تواند عنان را گرفته مانع ان شود. 

واما کسی کہ ابتداء خود را محافظت ننمودہء مانند کسی است کہ: مرکب را رھا کندتا داخل جائی شود و بعد دم آن را گرفته 
بخواھد از عقب بیرون کشدہبین تفاوت رہ ازکجاست تا بە کجاا در اول, بە اندک التفاتی ممانعت میسر گردد در آخر بہ صد 


جانکندن دست ندھد. 
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پس کسی کە طالب نجات خود باشد باید در ابتدای کارء احتیاط کندہ کە بە آخرش مبتلا نشودو احمق طایفهەای ھستند کە: 
اقسرد رک کڈ مان سی انٰاس ستھاز ا انا ما گکرراسیعز اھ مھ اس تار 
بئات سرک کل تذیرت گک سا تہ مار ات سی رات کن جانا افائل سيتعلنوای کت 
ناشلا ایوگ کسی اھ سی ام مر ت اسم ھا قاق اجعاطا ات 
دینیە کە بر افراطدر وقاع مترتب می شود بە تجربه رسیدہ کە هر که منقاد این شھوت گردد و بە تھییج زنان و تجدید ایشان 
و خوردن غذاھاى مقویه و معاجین <مبھیە> (۳۱) سعی در قوت و ھیجان شہھوت نماید البتە لاغر و نحیفہ و در اکثر اوقات 
مریض و ضعیفء و عمر او کوتاہ است. 

و بسا باشد کە: دماغ او مختل,ء و عقل او فاسد گردد.و این شھوت را تشبیه کردہاند: 

سا ظاقی ک انفا ک اافظات اتا انت کت ات ات ظق ر2 ون ان سا تا اک تا 
فان را سقامل کل کات مات امن کگاد سل ھا علاک تر اافلاٹ اساء شی فدہ 
4۳ ۸4+ 

پس ھرگاہ پادشاہ عقل, قوہ شھویهە را بر مملکت ‌بدن مسلط سَارَوو آن را بر حداعتدال ندارد جمیع مواد صالحهء که از غذا ھم 
می رسد و باید بە جمیع اعضا منقسمگردد و بدل ما یتحلل شود بە مصرف خود می ‌رساند و ھمه را منی می کندء و سایراعضا 
بیغذا می ماندہ و بە تدریج ضعیف می گردند و بە زودی اجزای ملک بدن از ھممی پاشد. 

و چون آفات این شھوت, خارج از حد احصاء و باعث ھلاکت دین و دنیا استءاخبار بسیار در مذمت آن وارد شدہ. )۳٣(‏ 

حتی آنکە در بعضی از روایات رسیدہ کە: ٭چون ذکر مرد برخاست دو ثلث عقل اومی رود . (۲۴) 

و در تفسیر قول خدای - تعالی -: 

هو من شر غاسق اذا وقب> 

وارد شدہ کە یعنی: ازشر ذکرء ھرگاہ برخیزد یا داخل شود. (۳۵) 

فک سال عق اق مم راہ سرک ساس رش ئ7 فاسکان را تکھٹ کر الات نرطاق ابع 
داشت کہ او را بە مھلکهە زنان افکند و ھلاک سازددو من از ھیچ چیز نمی ترسم این قدر کە از زن> . (۳۶) 
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مروی است کہ: طشیطان گفت: زنء نصف لشکر من استہ و آن از برای من تیری‌است کە به هر جا میافکنم خطا 
نمی شود۔و زن محرم اسرار منء و رسول من است> . (۳۸) 

زن و اژدھا هر دو در خاک بە جھان پاک ازین ھر دو ناپاک بە 

عزیزان را کند کید زنان خوار به کید زن مبادا کس گرفتار 

و شک نیست که اگر شھوت فرج نبودی زنان بر مردان تسلط نیافتندی.پس افراط دراین شھوت ھلاک کنندہ فرزند آدم 
ابع سا 6اا کی کرس کلک اھ ڈافنات سار کات 

کار پاکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر 

آشنایان رہ عشق درین بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند بە آب آلودہ 

اگر تمام دنیا از آن او بودی لحظەای دل او را مشغول نساختیء و ساعتی بە فکر آن نپرداختی.چنان آتش شوق و محبتخنا 
در کانون سینە ھمایونش افروخته بود کە: اگرگاہ گاھی آبی بر آن نریختی, دل او آتش گرفتی و از آنجا سرایتبه جسم 
مبارکش کردی, و اجزای وجود مسعودش را از ھم پاشیدی.و جنبە تجردش چندان غالب بودکە اگر گاھی خار و خس مادیات 
به دامن او نیاویختی یکبارہ از عالم مادیات گریختی۔و طایر روحش بە اوج عالم قدس پرواز نمودی. 

به این جھتہ أن جناب زنان متعددہ خواستند و نفس مقدس خود را بە ایشانمشغول ساختند کە فی الجمله التفاتی بە دنیا از 
برای او ھمیشه باشد و از کثرت استغراق در طلجە بحر> (۳۹) شوق الھی منجر بە مفارقت روح مقدسش نگرددو بە این 
جھتبودکە: ھرگاہ کثرت استغراقء او را فروگرفتی و از بادہ انس سرشار گشتیء دست مبارک برران عایشه میزد و می فرمود: 
<9کلمینی یا حمیرا اشغلینی یا حمیرا> 

یعنی: 8ای عایشه با من سخن گوی, و مرا مشغول دنیا کن> . (۴۰) 

و بهە این سبب بود کە بعضی از زوجات أن جنابء که بە تقدیر رب الارباب بە تزویج‌آن حضرت آمدہ بودند در نھایتشقاوت 
بودند تا بە جھت کثرت شقاوت دنیویە آنھا غالب باشد و توانند فی الجمله مقاومت با جنبهە قدسیه ان حضرت نمایند و روح 
پاکشررا به جانب دنیا جذب نمایندو چون ایشان آن سید انس و جان را مشغول ساختندی فی الجمله آن حضرت بە این عالم 
التفات می کرد ولیکن چون جبلت آن حضرتہ انس با پروردگار بودہ و التفات بە خلقء عارضی بود کە از برای بقای حیات: 
خود را بە أن می داشتند ھروقت کە مجالست او با اھل دنیا بە طول می‌انجامید دلتنگ می شد وشکیبائی در او نمی ماند و 


می فرمود: ‏ ارحنا یا بلال> 
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سو انا شی تا رآ آععال مت نفاارت ات ۸ک 

و مخفی نماند کە معالجه افراط در این شھوت بعد از تذکر مفاسد و یاداوری معایب‌آن, این است کہ: قوہ شھویه را بە 
گرسنگی ضعیف کنی.و آنچە باعث ھیجان شھوتمی شود از: خیال زنان و تصور ایشان و نگاہ کردن و سخن گفتن و خلوت 
نمودن با انھااحتراز کنی.و اقوای اسباب ھیجان این شھوت, این چھارتا است۔و از این چھارتاء تاثیرنظر کردن و خلوت نمودن 
بیشتر است.و از این جھت خدای - تعالی - فرمود: 

ههل للمومنین یغضوا من ابصارھم> 

یعنی: <بە مؤمنین امر کن کە دیدەھای خود رابپوشند> . (۴۲) 

و حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: ٭نظر کردن, تیر زھر آلودی استاز تیرھای شیطانء هر کە خود را از ن 
نگاھدارد بە جھت خوف خداء خدا او را عطا فرماید ایمانی کە حلاوت آن را در دل خود بیابد> . (۴۳) 

واز یحیی بن زکریا پرسیدند که ابتدای زنا و منشا آن چیست؟ گفت: نگاہ کردن و آرزو نمودن> . (۴۴) 

یعنی خیال و تصورکردن. 

و حضرت داود < عليه السلام - بە پسر خود فرمود کە: ای فرزند من! در عقب شیرراہ برو ولی در عقب زن راہ مرو> . (۴۵) 
و ابلیس لعین گفته است کہ: ۶نگاہ کردن کمان قدیم من است.و تیری است کە ھرگزآن را خطا نمی کنم> . (۴۶) 

و چون نظر کردن باعث ھیجان شھوت می شود شریعت مقدسهہ حرام کرد نظرکردن هر یک از مرد و زن را بە دیگری.و 
حرام نمود شنیدن مردان و زنان سخنان یکدیگر را مگر در حال ضرورت.و ھمچنین حرام شد نظر کردن مردان بە پسران 
٭مرد4 ء (۴۷) اگر از شھوت باشدو از این جھتہ بزرگان دین و اخیار در اعصار احتراز می نمودند از نظر کردن به روی پسران 
امردو بە این سبب بود کە سلاطین اسلامء کەپناہ مذھب و دین, و ہ٭حصن حصین> (۴۸) شرع و آئین‌اندء و حکام دیندار و 
علمائی کەحکم ایشان نافذ بودہ در اعصار و ٭مصار> (۴۹) از تردد زنان در کوچه و بازار بدون حاجت و ضرورت, و از اجتماع 
ایشان در عیدگاهھا و مساجدی کە موجب نظر کردن‌بە مردان و مظنه فتنه و فساد می بود منع می نمودند. 

پس کسی که در صدد محافظت دین و دنیای خود باشد باید از نظر کردن بە نامحرم وتصور ایشان و تکلم و خلوت با زنان 
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فصل دوم: مذمتخمود و فواید نکاح‎ 

آن عبارت است از: کوتاھی کردن در تحصیل نمودن قدر ضرورت از قوت بەجہتسد رمق, و سستی از قدر لازم در 
شھوت نکاح, بہ حدی که منجر بە برطرف شدن‌قوت, و تضییع عیالء و قطع نسل شودو شکی نیست کہ: ان در شرع مذموم 
وناپسندیدہ استہ زیرا کە: تحصیل شناخت پروردگار و سعی در عبادت آفریدگارہ وکسب فضائل و دفع رذائلء موقوف بە قوت 
بدن و صحت تن است. پس کوتاھی دررساندن غذائی بە بدنء کە قوت را محافظت نماید, آدمی را از تحصیل سعادات 
محرومسازدو ھمچنین اھمال قوہ شھوت نکاحء آدمی را از فواید بسیار محروم می گرداندءزیرا کە: خداوند عالم این قوہ را بر 
اس سراف ف ال راک جامہ کرت ات راف ناقری کی کو ہی سر غاد ٌىھکافتر 
ثمرہ این قوہ راضایع کردہ و از فواید بقای نسل محروم شدہ استء کە یکی از أنھا: موافقت ارادەخداستء کہ بقای نوع انسان 
بە دعای خیر فرزندصالح بعد از مردن.و وصول بە شفاعت اطفال صغیری که پیش از پدر و مادر می میرندو غیر اینھا از 
فواید۔با وجود اینکہ قطع کردن رشتہای که از آدم ابو البشر متصل شدہ وآن را بە دیگری نسپردنء خود قصوری است ظاھر و 
روشن. 
واز برای نکاح و تزویج نیز فواید بسیاری است که کسی کھ آن را ترک می کندہ آن فواید از او فوت می شوداز جملە أنھا: 
حافظتخود از شر شیطان,ء و شکستن (سورت> (۵۰) شھوت, و فارغ شدن از تدہیر منزلء و نگاھبانی خانه و امر طبخ و 
فرش وجاروب کردن, و اسباب زندگانی را آراستنء و ظروف و جامه شستن, و امثال اینھا ازآنچە آدمی را از تحصیل علم و 
عمل باز می دارد. 
واز این جھتسید رسل - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: ل٭باید هر یک از شما فرا گیرد زبانی ذاکرہ و دلی شاکر؛ و زنی 
پارساء کە اعانت کند او را بر امر أآخرتش> . (۵۱) 
زن خوب فرمان بر پارسا کند مرد درویش را پادشا 
برو پنچ نوبت‌بزن بر درت چو یاری موافق بود در برت 
ھمه روز گر غم خوری غم مدار چو شب غمگسارت بود برکنار 
دلارام باشد زن نیکخواہ ولیکن زن بد خدایا پناہ 


سراندر جھان بە بە آوارگی وگرنە بنە دل بە بیچارگی 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٢٥ 


به زندان قاضی گرفتار بە کە در خانه بینی بر ابر و گرہ 

سفر عید باشد بر آن کدخدا کە بانوی زشتش بود در سرای 

در خرمی بر سرائی ببند ک بانگ زن از وی برآید بلند 

و باز از جمله فواید تزویج و نکاح آن است کہ: آدمی بە سبب آن زحمت و رنچمی کشد و ریاضتبر خود قرار می دھد در 
سعی کردن در حاجات اھل و عیالء وبذل جھد نمودن در تحصیل مال حلال, و اصلاح ایشان نمودن, و آداب دین را 
بەایشان آموختن, و تربیت اولاد کردن, و صبر بر اخلاق زنان و بدخوئی ایشان.و هر یکاز اینہها فضیلتی استبیپابان, و 
ثوابی دارد بی کران. 

و بە این جھت سید عرب و عجم فرمود کە: <کسی کە زحمت کشد در تحصیل نفقەعیالء مانند کسی است ک: در راہ خدا 
جھاد کند> . (۵۲) 

و فرمود کە: (ھر که نماز او نیکوء و عیال او بسیارہ و کم مال باشد و غیبت مسلمین‌را نکند با من در بپھشتخواھد بودہ مل 
این دو انگشت من کہ با یکدیگرنده . (۵۳) 

و فرمودند کە: ٭ہعضی از گناھان ھست کە ھیچ چیز کفارہ ان نمی شود مگر زحمت در طلب معیشت> . (۵۴) 

و فرمود کە: ٭ھر که را سە دختر باشد و بە ایشان نفقه دھد و احسان نماید تا انھا از تربیت پدر مستغنی شوند خدای - تعالی 
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و شکی نیست در اینکە خمود از شھوت و ترک نکاحء باعثحرمان از ھمہه این فواید می شود. 

و بدان کە ھمچنان که این فواید از برای نکاح ھستہ از برای آن آفات و بلیاتبسیار نیز ھستہ مانند: احتیاج بە مالء و 
صعوبت تحصیل قوت حلال, - بہ خصوص در امثال این زمان < و کوتاھی در حقوق زنانء - بە خصوص با تعدد ایشان - و 
صبر براخلاق آنھاء و تحمل بدخوئی و آزارشانء و تفرقه خاطر بہ جھت تحصیل آنچه بە آن احتیاج می شود و امثال أنھا. 

و غالب آن است کہ: بدین جھت صاحبان عیال بە دنیا فرو می روند و از یاد خداغافل می شوندہ و از کاری کە برای آن خلق 
شدہاند باز می مانند۔پس سزاوار بہ حالھر کسی آن است کہ: مجتھد نفس خود باشدء و احوال خود را ملاحظه کند.و فوایدو 
مفاسدی که مذکور شد بە نظر در آورد و ببیند کە در حق او کدام طرف بھتر است و بەآن رفتار کنداما چە سودا تا آدمی 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
فصل سوم: عفتء ضد شرہ و خمود 
دانستی کە ضد این دو جنس, صفت لعفت> است.و آن عبارت است از: مطیع ومنقاد شدن قوہ شھویه از برای قوہ عاقله تا 
آنچە امر فرماید در خصوص اکل و شرب و نکاح و جماع, متاہمت کندو از آنچه نھی فرماید اجتناب نمایددو آن حد 
اعتدال است: که در شرع و عقل پسندیدہ است.و دو طرف افراط و تفریط ان مذموم و ناپسند است. 
پس گمان نکنی که آنچە وارد شدہ است در فضیلت جوع و گرسنگی, افراط در آن‌ممدوح باشد.چگونە می تواند چنین باشدا و 
کوک فو ارات ماف شی کرس اک رن وزارت انھفرظزرہ رکااحم رمک ہت کس .رعش 
بسیارقوت را زایلء و نشاط را باطل می کند۔پس مراد از آن: اندک خوردن استبه حدی کەاآدمی ثقل غذا را نفهمد و 
حیوانیت بر او غالب نشود و ھمیشه راغب بە غذا بودہ باشد. 
نە بە حدی که از قوت بیفتد و مزاج را فاسد کندہ زیرا کە ان خارج از حد اعتدالی است کەمقصود شارع است.و غیر از معنی 
عفت است, که در اخبار بسیارء مدح ان وارد شدہ. 
حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کہ: <افضل عبادات عفت است> . (۵۷) 
و حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - فرمود: <ھیچ عبادتی افضل از عفتشکم و فرج نیست> . (۵۸) 
و بە این مضمون از حضرت امام جعفر صادق - عليیه السلام - نیز روایت شدہ است. 
و بدان کە: - ھمچنان که اشارہ بە ان شد - اعتدال در چیز خوردن,ء ان است کە: 
این قدر چیزی بخورد کە ثقل معدہ و الم گرسنگی ھیچ یک را نفھمدبلکه از یاد شکم بیرون رود و از آن متاثر نگرددہ زیرا 
کە: مقصود از خوردنء زندہ بودن و قوت عبادت است۔و ثقل طعام آدمی را کسل, و از عبادت مانع می شود و الم گرسنگی نیز 
دل او را مشغول می کند و از کار باز می دارد. 
پس سزاوار ان است کە چنان چیزی خورد که اثری از اکل در او نباشد تا شبیه بەملائکە گرددہ کە ایشان نے از ثنقل معدہ 
متاثرہ و نە از گرسنگی متضرر می گردند. 
واز این جھتخدای - تعالی - فرمود: 
٭کلوا و اشربوا و لا تسرفوا> 


یعنی: ٭ہخورید و بیاشامید و اسراف مکنید> . (۵۹) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


و این بە نسبتبه اشخاص و احوال و غذا مختلف می گرددو معیار آن است کہ: تابسیار رغبت نداشته باشد نخورد و ھنوز 
رغبت او باقی باشد دست بکشدو باید کہ غرض او از چیز خوردن,ء لذت یافتن نباشدہ بلکە قوت یافتن از برای عبادت معبود 
کھودھماف رس شرحفسر تا غانات گر گی ناقت رک اس گر متا گا ال اظہس اف ا راز 
واسفت فسھات و ےک اتا 

و بر گوشت خوردن مداومت نکند و بالمرہ ھم آن را ترک نکند. 

حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کہە: (ھر کە چھل روز گوشت را ترک کند خلق او بد می‌شودو ھر کە چھل 
روز بر گوشت خوردن مداومت کند دل او را قساوت می گیرد> . (۶۰) 

و حد اعتدال آن است کە: شبانه روزی یک دفعه چیزی بخوردو بھتر ان است کہ: 

أن در وقتسحر بعد از فراغ از نماز شبء یا بعد از عشاء باشد.و اگر یک دفعه نتوانددو دفعه بخورد: یکی صبح و دیگری در 
عشاء و در وقت چیز خوردن لبسم الله“ بگویدو بعد از آن خدا را حمد و شکر کنددو در اول و آخر دستبشوید. 

و در حدیث وارد است کە: دستشستن در ابتداء فقر را زایل کندو ابتدای اکل وانتھای آن را بە نمک کندو از برای اکل و 
شرب أدابی دیگر ھست کە در کتباحادیث مذکور است. (۶۱) 

بدان کە: عرفا ترغیب بسیار در گرسنگی وجوع کردہاند. (۶۲) 

و قواعد بی شمار برای أن ذکر کردند و تصریح کردہاند کە: کشف اسرار الهيه ورسیدن بے مراتب عظیمہء بر آن موقوف 
است۔.و حکایتھای چند در صبر بر گرسنگی نقل کردہاند. 

واز بعضی ذکر نمودەاند کە: یک ماہہ یا دو ماہہ یا یک سالء چیزی نمی خوردندواین امری است ورای آنچه در اخبار رسیدہو 
غیر از آنچە عامه مردم بە آن تکلیفشدہانداگر خوب باشد از برای قومی مخصوص خواھد بود و تکلیف ھر کس نیست. 

بلی: اگر نفس بە مرتبە سرکشی رسیدہ باشد و به ھیچ گونهە اطاعت ننماید و رام کردن‌آن بە زجر دادن بە گرسنگی بسیار: 
موقوف باشد چارہ از آن نیست. 

راافضاعهس ففاقتال ت7ت اتد السا کھ سای وکس کات ات گ سر اتجرمسھطامفاۓ 
شودو خطرات شھوات از دل او بیرون رود۔ومنجر بە ضعف بدن و اختلال قوا نگردد. 

مطلب دوم: سایر صفاتی که متعلق استبە قوہ شھویه 


کە از دو جنس مذکور ناشی می شوند و آنھا بسیارند: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷.۱۱۱٣۷٥ 


صفت اول: محبت دنیای دنیە و بیان این صفت و آنچه متعلق بە ان است در چند فصل ذکر می شود. 

بدان کە: دنیا خود فی نفسه حقیقتی دارددو در حق بندگان نیز حقیقتی دارداما حقیقت خود دنیا عبارت است از: زمین و آنجه 
بر روی زمین موجود است۔و مراد از زمین: املاک و دکاکین و خانه و امثال أنھا است.و آنچە بر روی زمین است: معادن‌است 
قاع اف ما اف کالار ى2 لیے ھی ات گان مل کک رسس سی آفسر 
ہا رزیز> )١(‏ و نحو اُنھا یا از برای زینت وآرایش بے أن است مانند: جواھر, یا از برای داد و ستد است؛ چون: طلا و 
نقرہ۔وتحصیل نباتات اغلب از برای لباس و قوت و غذا و دوا است. 

و اما حیوانات را کە تحصیل می کنند یا بە جھتخدمتکاری و کارفرمودن استءچون: اسب و استر و کنیزان و غلامان.یا از 
برای لذت بردن از أنھاء چون: (سراری* )٢(‏ وزنان۔یا بە جھت قوت و یاری جستن از آنھاء چون: اولاد و برادران.یا از برای 
تسخیردلھای ایشان و تسلط بر آتھا.و اینھا اعیانی> (۳) هستند که دنیا عبارت از انھا است.وخداوند عالم ھمه آنھا را در این 
سا لت کم گوس اتی سافواات افھولسع فغا لک لت الس اف 
اون لان مالک ءاعد اتا 

یعنی: <٭زینت دادہ شدہ استاز برای مردمء دوستی و مشتھیات نفسانيهء از: زنان و فرزندان و ہا قنطارھهاک : (۴) از طلا ونقرہ و 
اسبان چرندہ و چارپایان و زرے ایٹھا متاع زندگانی دنیا ھستند* ۔ (۵] 

وصفو آز ر2 تر مردات گرک سکف کرت ماس ازشلاد توظو ایت 

حقیقت دنیا در حق بندگان 

و اما حقیقت دنیا در حق بندگان عبارت است از: آنچە پیش از مردن از برای ایشان حاصل می شود و آنچے را بعد از مردن 
بیابند آن آخرت است.پس هر چه پیش ازمردن از برای بندہ در آن بھرہ و حظی و غرضی و لذتی است آن دنیاست در حق 
او۔واز برای او دو نوع علاقه بە ان چیز است: یکی علاقه دلء کە دوستی آن است.ودیگری گرفتاری بدنء کہ مشغول شدن 
بە اصلاح و تربیت أن است, تا استیفای حظخود را از ان کند. 

جات اھ و کک 2تار کااف اتی کرھاسات سد لات مھ مامت راغ ای سا اون 2 


علاقه بە انھا دارد یا مشغول بە آنھا می شود. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. ۰( کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۷٥ 


و چنین نداتی کة فراچه بندگان را پیش از:وفات رغبت و میل بە آن است کە دنیا :در حق‌ایشان غبارت از آن ات همه 
اینھا مذموم و بد است زیرا کە اأنچه را آدمی در این عالم میل بە ان دارد بر دو قسم است: 

یکی آنکە: فایدہ ان بعد از مردن بە او میرسد و غرض از تحصیل ان و میل بەأآنء اثر و ثمرہەاش در عالم آخرت استء مثل: 
علم نافع و عمل صالح, کە صاحب آن بەآن بلند می شودبلکە بسا باشد کە آن محبوب‌ترین و لذیذترین چیڑھا در نزد أو 
نیست, زیرا کە: عمدہ اثر ان در آخرت بە او می رسدو آن رااز دنیا می شمرند بە جھت آنکە در أُنجا حاصل می شود. 

<حبب الی من دنیاکم ثلث الطیب و النساء و قرۂ عینی فی الصلوۂ> 

یعنی: ٭سە چیز از دنیای شما در نزد من محبوب است: بوی خوش. و زنان, و روشنی چشم من در نماز است۶(.4) 

با وجود اینکە نماز از اعمال آخرت است.پس دنیای مذموم عبارت است از لذٰتی کە وسیله لذت دیگر در آخرت نباشد.و أن 
نیست مگر تلذ بە معاصی, و تنعم درمباحاتی که زاید بر قدر ضرورت است. 

کهە در احادیث‌به ان تصریح شدہ است. 
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و نیز از آن حضرت مروی است کہ: <ملعون است ھر که کل بر مردمان شودہ و ثقل خود را بر دیگران افکند> . (۸) 

از سید سجاد - عليه السلام - مروی است کہ: ٭دنیا بر دو قسم است: دنیائی است که قدر کفایت و ضرورت است.و دنیائی 
است کە ملعون است> . (۹) 

و حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - فرمود کہ: (ھر کە در دنیا طلب روزی نماید بهە جمت استغنای از مردمءٴ و 
وسعت بر عیالء و احسان با ھمسایگانء ملاقات خواهھد کرد خدای ۔عزوجل ۔ر در حالتی کە روی او مانند ماہ شب 
چھاردہ بودہ باشد> . ()۱١(‏ 

واز حضرت صادق - عليه السلام - مروی است کہ: <کسی کە سعی کند در تحصیل روزی عیالء مثل کسی است کہ: در 


راہ خدا جھاد نماید.و بە درستی کە خدا دوست دارد سفر کردن و اختیار غربت را در طلب روزی> . )١١(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


و فرمود کە: از ما نیست کسی کہ دنیا را بە جھت آخرت ترک کندہ.یا آخرت را بە جھت دنیا ترک نماید> . (۱۲) 

ہروزی شخصی بە آن حضرت عرض کرد کە: ما دنیا را می طلبیم و دوست داریم کەبے ما رو آوردحضرت فرمود: چە 
می خواھی با آن کنی؟ عرض کرد کە: می خواھم خود و عیالم از آن منتفع گردیم و صله رحم بە جا آورم و تصدق نمایم و 
حج و عمرہ بە عمل آورم. فرمود: این طلب دنیا نیستہ بلکە طلب آخرت است> . (۱) 

حضرت امام موسی کاظم < عليه السلام < در زمینی کار میکرد به نوعی کە قدمھایھمایونش به عرق فرو رفته 
بود۔شخصی عرض کرد: کارگذاران کجایند کە شما خودکار می کنید؟ فرمود کە: بیل داری کرد در زمین خود کسی کہ از من 
و پدرم بھتر است. 

عرض کرد: آن کدام شخص بود؟ فرمود: رسول الله و امیر المؤمنین و ھمه پدران من بە دستخود کار می کردند و زراعت 
می نمودند و أنء عمل انبیا و مرسلین و اوصیاء و صالحین است> . (۱۴) 

و اخبار بە این مضمون بسیار است. (۱۵) 

پس کار کردن و طلب نمودن روزی بە جھت وسعتخود و عیالء انفاق در راەخداوند - متعال - استہ و از دنیائی است کہ: 
مستحسن و ممدوح استبلکه از برای ھرمؤمنی لازم است کہ راہ کسب حلالی از برای او بودہ باشدء کە به آن اخذ 
ضروریاتخود را نماید. 

حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کہە: <خدا بە داود نبی وحی فرستاد کە: 

نیکو بندەای ھستی اگر از بیت المال نمی خوردی و بہ دستخود شغلی می کردی؟ پس داود < عليه السلام - به این جہت 
چھل شبانە روز گریست.خداوند - تعالی - آھن را ازبرای او نرم کرد و ھر روز یک زرہ می ساخت و زار درھم می فروخت 
وسیصد و شصت زرہ ساخت و بە سیصد و شصت ھزار درھم فروخت۔و از بیت المال مستغنی شد> . (۱۶) 

بە حضرت صادق < عليه السلام - عرض کردند کە: <مردی میگوید کە من در خانەخود می نشینم و نماز و روزہ بە جای 
می آورم و عبادت پروردگار خود را می کنم وروزی من خواھد رسید۔حضرت فرمود: این یکی از آن سە نفری است کە دعای 
ایشان مستجاب نمی شود> . (۱۷) 

تنا اھر معالنی کید گول ےھ کاسسنی آ ای گا گلا کے داسفراسات شمسمکظکمتی 
حریت و آزادی است در نزد علمای این فنەزیرا کە: از برای آزادی در نزد ایشان دو معنی است: یکی این.و دوم: رھائی از 


دستھوا و ھوس, و خلاصی از بندگی قوہ شھویه کە عبارت است از: عفت.و ضد این بندگی ھوا و ھوس است که از طرف 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۲۱۱۰٣۷٥ 


افراط قوہ شھویە است.و ضد اولء رقیت و بندگی بە معنی اخص است کە عبارت است از: نظر بە دست مردم داشتن.و چشم 
به اموال ایشان دوختن.و روزی خود و عیال را بە مال مردم حواله کردن,ء خواہ بہ طریق حرامءاز: ظلم و تعدی و غصب و 
دزدی و خیانت.و خواہ غیر حرامء از قبیل: صدقه گرفتن وفضول مال مردم را اخذ کردن. 

بلکە مطلق چیزی از مردم گرفتن حریت نفس را زایلء و آدمی را از زمرہ آزادگان خارج می کنددو شکی نیست کہ: رقیت‌بە این 
معنی از صفات مذمومه و حالات خبیثەاستہ زیرا کە: یک نوع آنء کە: گرفتن مال مردم بە طریق حلال نباشد علاوہ بر 
اینکەموجب عذاب اخروی و مؤاخذہ الھی است نوعی از گدائی استء کە جمع شدہ استبابی‌شرمی و بی حیائیء و مشتمل 
استبر ذلت و پستی. 

ری چه پستی از آن بالاتر کە: فقیر بینوائی را ستم کنی و بە جور و تعدیء فضولاموال ایشان را بستانی و صرف خود و عیال 
خود کنی۔یا پنھان از کسی مال او رابدزدی۔یا خیانت کنی و بە آن معاش نمائی.و چه بی ‌شرمی از آن بیشتر کە: مال کسی 
رابه دزدی۔یا بە ستم بگیری۔و با وجود اینء بر صاحب بیچارەاش بزرگی بفروشی؟ ! و نوع دیگر آنء اگرچه با وجود استحقاقء 
حرام نباشد اما چون باعث توقع از مردمو چشم داشتن بە دست ایشان استء خالی از ذلت و انکسار و طمع از غیر پروردگار 
نیست۔و بە این سبب وثوق و اعتماد بہ خدا کم می شود و عاقبت منجر بە سلب توکل وترجیح مخلوق بر خالق می گرددو این 
با تو ماق ہھڈراکھارلھاوات 

فصل: تقسیم دنیا بہ مذموم و غیر مذموم 

از آنچە مذکور شد معلوم گردید کە: حقیقتخود دنیا چیزی است۔و در حق بندگانء چیز دیگر و اولی کە زمین و اعیان موجود 
در آن باشدہ بدی و مذمتی ندارد 

بلکە دنیای مذموم ان دنیای در حق بندگان استہ که دلبستگی ایشان بە اعیان مذکور وگرفتاری ایشان به آنھاء و استیفای 
لذات خود از أنھا باشدو دانستی کە: این نیز بر دوقسم است: 

یکی آنکە: علاقه بە آنء و گرفتاری بە اصلاح آن, و التذاذ از آنء بە آن جھت بودکە: وسیله آخرت باشد و بە کار سرای جاوید 
بیایدو این قسم نیز ممدوح و مستحسن است. 

و قسم دیگر؛ ان قسمی است کہ: بە زبان ھمه پیغمبرانء ملعون, و در ھمه ملل وادیان مذموم است۔و آنء این است کہ: 


علاقه و گرفتاری و التذاذ از ان نە از پی اصلاحامر آخرت باشد و نە در تھیە سفر عالم قدس بە ان احتیاجی بودہ باشدء بلکە 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۸۷۷۷۰۱۲۵۵۱۰۱۰١۴۴۹۰. ۰(7 کتابخانه الکترونیکی امید ایران‎ ۷۸۷۷۰۱۱۱٥۲ 
بە مجردخواھش نفس باشد و ھوا و ھوس, عبارت از ھمین لذات است: کە خداوند - رؤف - بھشت را وعدہ فرمودہ است ‌بهہ‎ 
هر کە خود را از آن باز دارددو ھمین علاقه است کہ:‎ 
ریا و حسد و حقد و عداوات و کبر و دغل و تفاخر و حب مدح و سوء ظن و طمع وحرص و امثال اینھا۔و ھمین گرفتاری بدن‎ 
است کہ: آدمی را از کار آخرت باز می داردءزیرا کە: این گرفتاری عبارت از: شغلھای دنیویه از: حرف و صناعتھابی کە مردم‎ 
خود رابہ آن مشغول ساختەاندہ بە نحوی کە خود و خالق خود را بالمرہ فراموش کرددہاند و ازکاری کە به جھت أن خلق‎ 
شدەاند غافل ماندەاند۔ و اگر بدانند کە: فایدہ این کسبھا وشغلھا چیست و بە قدر ضرورت خود را مشغول آنھا کنند کجا به‎ 
دنیا چنین فرومی روند و روز و شب خود را بە آن صرف مینمایند.‎ 
ولیکن چون حکمت آمدن بە دنیا و قدر نصیب خود از این عاریت‌سرا را نفھمیدندءپا از قدر حاجتبالاتر نہادہ و خود را به‎ 
مشاغل دنیویە گرفتار کردنددو چون از عقب‌ھر شغلی مشغله دیگرہ بلکە چندین مشاغل بی نھایت‌بہ یکدیگر متصل می شود‎ 
آری: شغل دنیا چنین است: چون در یک شغل گشودہ شد در دہ شغل دیگر از پی‌آن وا می شوددو ھر یک از آن دہ در را نیز‎ 
درھای دیگر از عقب می ‌رسد.و ھمچنین الی غیر النھایە۔ آق گویا دنیا چاھی است عمیقء کهە نھهایتی از رای عق آن‎ 
نیست۔و از برای أن‌طبقات بی نھایتی استء ھر کہ بە طبقه اول أن افتاد از آنجا بە طبقه پائین‌تر می‌افتد و ازانجا بە طبقه‎ 
دیگر و ھمچنین ھمیشه در پائین افتادن است.نظر کن ہبین کہ: انچه راانسان بە ان محتاج است منحصر استبه: خوراک و‎ 
غیارکث است از دست 'اورذن خافات لہ صیدة گرقع او ئن ھکافٹی وخار کیو سیمه شکتیو و ھو یکا از ایخ شرخلت‎ 
صنعتھای بسیار مترتب شد.با این‌ھمه صناعتھا کە در دنیا ملاحظه می کنی پیدا شد و ھیچ احدی نیست مگر اینکه مشغول بهہ‎ 
یکی یا بیشتر از این شغلھا ھست, و بە جھت اخذ کردن این سە چیز تمام عالم مشغول شدہاند مگر اھل بطالت و کسالت کھ‎ 
از بدو طفولیت بہ ھرزگی نشو و نما یافتەاند و بە این‌جھت لابد شدہەاند که از آنچە دیگران تحصیل می کنند اخذ نمایند و بەه‎ 
این سبب دوشغل خبیث رذل ھم رسید کە یکی دزدی و دیگری گدائی است.و هر کدام از اینھا نیزانواع بسیار و اقسام‎ 


بی شمار دارند 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
فصل: مذمت دنیا و بی ‌ارزشی و بى‌اعتباری ان 
بدان ای جان برادر! دنیا دشمن خدا و بندگان خداست, اعم از دوستان و دشمنان او 
اما دشمنی او با خدا آن است کہ: راہ بندگان او را زد و ایشان را بە زخارف خود فریفت. 
واز این جھتخدا از روزی کە آن را آفریدہ نظر بر آن نیفکندو اما عداوت آن بادوستان خدا بە این است کہ: خود را ھر 
لحظه بە نوعی می آرایدو در نظر ایشان جلوہ می دھدو نعمتھای خود را بر ایشان عرضه می کند تا صبر بر ایشان دشوار 
گردد۔وحلاوت ترک دنیا در کام ایشان تلخ و ناگوار شودو اما دشمنی او با دشمنان خدا به این‌است ک: دام خود را در راہ 
ایشان افکندہ به مکر و فریب ایشان را بە دام می کشد.وگردن آنھا را بە کمند خود در می آوردو با ایشان نرد محبت و دوستی 
می بازدہ تا دلھاى‌آنھا را بە خود کشیدہ از خدعه خود ایشان را ایمن و دلشان را بە خود مطمئن ساخته بەیکبار دامن خود را از 
دست ایشان می‌رھاند و ایشان را در پشیمانی و ندامت و اندوہ وحسرت می نشاند۔پس آن بختبرگشتگان بە کناری می آیند 
ھمه سود و سرمایەدرباخته و خود را از سعادت ابدی محروم ساخته آتش حسرت در کانون سینەھایشان‌افروختهء و دلھایشان 
بە آتش بی ‌برگی سوختہء در فراق عجوزہ دنیای غدار نالەھاى زاراز دلھای افکار برمی آورندو از مکر و فریب آن, آەدھای 
آتشبار می کشند. 
<یستغیثون و لا یغاث بل یقال لھم اخسئوا و لا تکلمون> 
یعنی: <فریاد از نھادشان می آید و فریادرسی نمی‌یابندبلکه از هر طرف ندا بە ایشان می رسد کہ: دور شوید ای سگان و 
سخن‌مگوئید> . (۱۸) 
ای خداوندان طاق و طمطراق صحبت دنیا نیرزد با فراق (۱۹) 
اندک اندک خانمان آراستن پس بە یکبار از سرش برخاستن 
0ب ۷۰۷۰۷۷ص ۓو9 0 
یعنی: لا یشان‌اند کسانی که متاع حیات چند روزہ دنیا را بە نعیم آخرت خریدہاند و بەعذاب ابدی گرفتار شدەاند نه عذاب 
ایشان تخفیف دادہ می شود و نہ کسی اعانت ویاری ایشان را می کند> . )٠٢(‏ 
پس هانء هان! تا فریب دنیا را نخوری و بە ریسمان آن بە چاہ فرو نروی که دشمن‌خدا و بندگان اوست.و خانەای است 


عاریت و بی وفا۔و سرائی است بی قدر و بی‌بقا. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: ٭اگر دنیا را در نزد خدا بە قدر پرپیشہای قدر بود کافر را از ان شربت آأبی 
ندادی> . )۲٦(‏ 
و فرمود کہ: (ھر کە صبح کند و بیشتر در شغل دنیا فکر داشته باشد او را ھیچ گونەراھی در نزد خدا نیست.و خدا دل او را بە 
چھار خصلت گرفتار می سازد: ھم و غمی کەھرگز از او جدا نشودو گرفتاری‌ای که ھرگز از آن فارغ نگرددو احتیاجی کەه 
ھرگز بەبی نیازی نرسد.و آرزوھابی کە ھرگز آخر نداشته باشده . )۲٢(‏ 
آری گرفتاران دنیا را دیدەای کە آرزوی ایشان بە جائی بایستد؟ یا وقتی احتیاجایشان تمام شود؟ یا روزی گرفتاری ای از برای 
اتقاق ماشات مار اس کس ات کر فر ہن تا کی اض سی ک انکاارت ارگ ھنم 
پیش‌است, اغنیا را ھر دم صد حاجت بیش است. 
آخری نیست تمنای سروسامان راسر و سامان بە از این بی سر و سامانی نیست 
و نیز أن حضرت فرمود کە: ٭عجب و هزار عجب از آن کسی کہ: خانه باقی پایداررا ترک می کند و از برای خانه فانی عمل 
می کند> . )۲٢(‏ 
و در بعضی احادیث قدسيه رسیدہ است کہ: ای فرزند آدم انچ ھست از مال مال من است.و از مال تو چیزی عاید تو 
نخواهد شد مگر آنچە تصدق کردی و پیش فرستادی۔یا خوردی و برطرف کردی۔یا پوشیدی و کھنە نمودی> . (۲۴) 
روزی سید عالم بر مزبلەای گذشت نزدیک مقبرەای بود ایستاد و فریاد کشید کە: 
یسر لا شرت سار کر گلا غلہا کھز لطزفاق سر کرفرفمف6ااھا 
عارفی روزی براھی میگذشت واله و مدھوش چون می خوارگان 
دید گورستان و مبرز (۲۶) روبرو بانگ برزد گفت کە: ای نظارگان 
نعمت دنیا و نعمت خوارہ بین اینش نعمت اینش نعمت خوارگان 
و نیز از آن حضرت مروی است کہ: لانیا خانه کسی است که دیگر خانەای ندارد۔ومال کسی است کہ ھیچ مالی از برای او 
ٹکو آن را جمع می گند کسی کہ غقل تارق رم جفت آن دقشمتی می گند کسی 'کهدانائی:لدازد ور ان لد سے رڈ 


سی گا ک ارک اکتری آی مس بے کھ کو کفق امو او سے۸ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۰۱۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


و فرمود کە: <خداى - تعالی - از روزی ک دنیا را آفریدہ بە ان نظر نکردہ۔در روزقیامت دنیا خواهد گفت: خدایا! مرا نصیب 
پستترین دوستان خود کن.خطاب خواھدرسید کە: ساکتشو! ھیچ ترا من از برای ایشان نپسندیدەام چگونە امروز خواھم 
پسندیدک . (۲۸) 

و فرمود کە: در روز قیامت طایفەای را بیاورند کە اعمال حسنه ایشان مانندکوھھای <تھامه> (۲۹) باشدء پس امر الھی رسد 
کە: ایشان را به جھنم افکنید۔بعضی عرض کردند: یا رسول الله! آیا ایشان از اھل نماز خواھند بود؟ فرمود: بلی کسانی خواہند 
بودکە نماز می گزاردند و روزہ می گرفتند و پارەای از شبھا بیدار می بودندہ ولیکن ھرگاہ چیزی از دنیا پیہدا می شد بر أن 
می ‌جستند* . )٠٣(‏ 

و مروی است کہ: و(روزی حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - از خانه برآمد واصحاب را مخاطب نمودہ و فرمود: آیا در 
0 ۹ "0/000 
امل او در دنیا طولانی باشد خدا دل او را کور کنددو بە هر قدر کە میل او بە دنیا بیشتر می شودکوری دل او بیشتر میشودو 
کسی کہ کوری اا ھا کسی از فاانہ ان اساف تاتہ راد کرت گناہ اد کا ظا کل ك ارھاق اتی انی 
اوراعلن گن رساکہ اشن اک لی از اتھانی کگک نظ 

و بە اصحاب خود فرمود کە: من بر شما از فقر نمی ترسم, بلک بر شما از غنا و مال داشتن می ترسم و خوف دارم کہ دنیا بہ 
شما رو آورد و وسعتبه ھم رسانیدە‌ھمچنان که رو آورد بہ کسانی که قبل از شما بودندبه ان رغبت کنید ھمچنان که 
ایشان‌نیز بە آن رغبت نمودندء پس ھلاک شدند و شما نیز ھلاک شوید> . (۳۲) 

روزی فرمود کە: <زود باشد که بعد از من قومی بیایند کە بخورند پاکیزەترین طعامھاو الوان أنھا را۔و بگیرند زیباترین زنان و 
الوان آنان را۔و بپوشند بھترین جامەها و الوا ن‌آنھا را۔و سوار شوند راھوارترین اسبان و الوان آنھا را۔و ایشان را شکمھائی باشد 
که ازکم سیر نشوندو نفوسی باشد کە بە بسیار قانع نگردندو صبح و شام مشغول امر دنیاباشند و آن را بپرستند و متابہمت 
ھوای خود کنند. پس فرمانی است لازم و خطابی استمتحتم از محمد بن عبد الله بە هر کە ان زمان را دریابدء از فرزندان 
فرزندان شما اینکە: بر آن اشخاص سلام نکنندو مریضان ایشان را عیادت ننمایندو مشایعت جنازەھایىایشان را نکنند۔احترام 
پیران آنھا را نگاہ ندارندہ پس ھر کە مخالفت کند و ایٹھا را بە جاآورد اعانت کردہ است بر خراب کردن دین اسلام> . (۳۳) 

و فرمود که مرا با دنیا چە کار استء مثل من و دنیاء مثل سوارەای است کە: در روزگرمی بە زیر درختی رسد و ساعتی در 


سایه آن بخواہد و آن را بگذارد و بروده . (۳۴) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


واز کلام عیسی بن مریم است کہە: و وای از برای صاحب دنیا چگونە خواھد مرد وآن را خواھد گذاشت! و چگونە ان را عزیز 
نگاہ می دارد و بە آن وثوق و اعتمادمی کند و مطمئن می شودا و عاقبت دنیا او را مخذول و منکوب می ساد و از او 
جدامی شود.وای, وای بر کسانی که بە دنیا فریفته شدندا! نمی بینند کە چگونە بە گردن ایشان می افکند انچ را کە کرات 
دارندء کە مرگ باشد.و آنچە را کە دوست دارند از ایشان‌مفارقت می کندو وعدەھائی که خدا دادہ می ‌آید.وای بر کسی که 
داخل صبح میشودو دنیا فکر او باشد و گناھان عمل او باشدء چگونە فردای قیامت به گناہ خود رسوا خواهد شد؟ !> . (۳۵) 
روزی حضرت عیسی < عليه السلام - پرستوکی را دید کە از جھتخود خانەمی سازدہ گفت: این حیوان را خانه ھست و مرا 
١ ۷٘ 6 750‏ "و72۰ 
کناردریا آورد و گفت: در میان این دریا بە جھت من خانه بسازید۔عرض کردند کە: این چگونە می شود؟ گفت: مگر نمی دانیسد 
که دنیا مثل دریاست> . (۳۶) 

ری چگونە دریائی کە ھر روز کشتی حیات چندین زار تن در آن شکسته می گرددو نشانی از تخته بر کناری پیدا نمی شود. 
در این لجە کشتی فرو شد ھزار کە پیدا نشد تختەای برکنار 

از جانب پروردگار منان وحی بە موسی بن عمران شد کە: ای موسی! تو را با خانەای کە ماوای ظالمین است چهە کار؟ این 
خانه خانه تو نیست دل خود را از ان فارغ کن.وھوش خود را از آن بردارء کە بد خانەای است, مگر از برای کسی کے در آن 
لی ا موی ایخ سی طاجع س ھکار اس از 7 ارواف37ت ۸۸ 

ہی موسی! دل را بە محبت دنیا مبند کە ھیچ گناہ کبیرەای بدتر از ان بە نزد من نخواھی آورد> . (۳۸) 

٭روزی حضرت موسی بە مردی گذشت که از خوف خدا می گریست چون برگشتباز او را گریان دید مناجات کرد کہ: بار 
خدایا! این بندہ تو از خوف تو گریان است.حق - تعالی - بە او خطاب کرد کە: ای پسر عمران! اگر آن قدر گریە کند کە آب 
دماغ او باانگ چشمش مخلوط شود و بیرون آید و دستھای خود را آن قدر در درگاہ بلند کندکە از بدن او ساقط شون او را 
نخواھم آمرزیدء جھت آنکه او دنیا را دوست دارد> . (۳۹) 

لشخصی بە سرور اولیا عرض کرد کہە: وصف دنیا را بفرمافرمود: چہ وصف کنم ازخانەای کہ اگر کسی در آن صحیح و 
ندرستباشد ایمن نیست۔و اگر بیمار باشدپشیمانی است۔محتاجان در آن محزون, و اغنیا مبتلا و مفتونء حلالش در پہی 


حسابو حرامش در پی عقابء مانند ماری است که ظاھر أن نرم و باطنش زھر است> . (۴۰) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


در بعضی از مواعظ آن حضرت است کہ: ہدست از دنیا بردار کە دوستی دنیا آدمی را کور و لال و کر می کندو آدمی را ذلیل و 
بی مقدار می سازد۔پس عمر خود را دریاب و گذشته را تدارک کن و بیش از این فردا و پس فردا مگوء کہ کسانی کە پیش ازتو 
ھلاک شدند بە این نحو بە ھلاکت رسیدندہ عمر خود را بە آرزو گذرانیدند و ھرروز تاخیر افکندند تا ناگاہ بی خبرء امر خدا در 
رسید و ھنگام رحیل آمد و ایشان بربستر غفلت خوابیدہ و پس ایشان را از کاخھا و ایوانھا بە ظلمتکدہ گور در آوردند و 
رالاس تر اروی امام سھت و آعل و اولادفات او قاع سس رت مک گردد فرالقان ودافتہ(۴۳ 

که را دیدی از خسروان عجم زعھد فریدون (۴۲) و ضحاک (۴۳) و جم (۴۴) 

کە در تخت و ملکش نیامد زوال نماند بجز ملک ایزد تعال 

کە را سیم و زر ماند و گنج مال پس از وی بە چندی شود پایمال 

دریغا کە بگذشت عمر عزیز بخواھد گذشت این دم چند نیز 

نشستی بجای دگر کس بسی نشیند بە جای تو دیگر کسی 

قافله سالار خیل زاھدان امیر المؤمنان و امام متقیان می فرماید کە: ھان! زندگانی چند روزہ دنیا شما را فریب ندھد که دنیا 
خانەای است پر از رنچبلا و محنت و عناء وپیرایەای است ناپایدا و عجوزەای است مکارء حالاتش متزلزل و منقلبء و 
ساکنانئش مشوش و مضطرب> . (۴۵) 

آری: آنچە دیدی برقرار خود نماند و آنچە بینی ھم نماند برقرار 

هر طرف غارتگری دستبه غارت برأوردہ و جان و مال اھل دنیا را به نھب وغارت بردہ. 

در پس این پردہ زنگارگون غارتیان‌اند (۴۶) زغایت‌برون 

عیقتی ٹاگرارتی راتا کارانتان یلکساان اف تیر حرات یلاو اعل سا مار لا مقلااق کا خدافثالت کے 
شما نیز در منزلی ھستید کە پیش از شماکسانی در آنجا بودەاند کە عمر ایشان درازتر و ھیبت ایشان بیشترہ و دیارشان 
آبادترەو آوازەشان بلندترہ شب با صد ھزار آرزو و امل با یکدیگر نشستندہ و با ھم عھد شادیو خرمی بستند و چون شب سر 
آمد و داخل روز شدند با زبانھای خاموش و لالء ودھانھای از خاک مالامالء بدنھایشان پوسیدہہ و منازلشان خالی ماندہ و 
نام و نشانشان‌از صفحه روزگار برافتادہ. 


نە پیداست از خیمەھا جز نشان نە باقی است از خیمگی غیر نام 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣٢٥ 


قصرھایى زرنگارشان بە تنگنای قبر مبدل گشته.و فرشھای زرتارشان بہ خاک گوربدل شدہ.به محلہای منزلشان دادند که 
اھل آن بە خود مشغول, و از یکدیگر متوحشو دورند۔آہ! محلەای کە اھل آن همه ھمسایگان ولیکن آمد و شد با یکدیگر 
ندارند 

خانەھای ایشان بە ھم پیوسته و ھمدیگر را نمی بینند۔و ھمشھریھائی هھستند کە ھمدیگررا نمی ‌شناسند.و ھمسایگانی ھستند 
که با ھم انس ندارند۔عمارتھا پرداخته و به ان گذرنمی کنند۔خانەھا ساخته و از آن یاد نمی ‌آورندو در خانەھای قبر سر بر 
وھ واسافوشمھرتت 

کسر کرش نال 2 ساس ردال ‏ یھ ند ای سھاب غارس اھ ساسا تس 
س0۰۰۰ 

روزگار دفتر زندگانیشان را درھم نوردیدہ۔و عیش و عشرتشان به ناکامی و گرفتاری بدل گشته۔دست روزگار بر خاکشان 
نشاندہو دوستانشان خاک ماتم بر سر فشاندہ.سفری کردەاند کە در آن امید بازگشتن نیست.به ورطەای غرق شدہاند که از آن 
ھیھات: 

<کلا انھا کلمة هو قائلہا> 

یعنی: از برگشتن بجز نامی بر زبانشان نخواھدگذدشت> . (۴۷) 

هو من ورائھم برزخ الی یوم یبعثون> 

یعنی: ہو در قفایشان برزخی است کہ در آنجاگرفتار خواھند بود تا روز قیامت> . (۴۸) 

پس فرمودند کە: <خود را چنان تصور کنید که بە روزگار ایشان نشستەایدو از ساغریکه ایشان خوردەاند کشیدہاید.ایام 
حیاتتان سر آمد و پیک اجل از در درآمدہ درخوابگاہ گور تنھا خوابیدہ و آن منزل ھولناک را دیدہ و چگونە خواهد بود حال 
شماچون أن روز را معاینه ببینید و ھنگام بر آمدن از قبر را مشاھدہ نمائید؟ مردگان را ببینیداز قبر سر برآوردہ و رازھا از پردہ 
به درافتادہ و شما را بە موقف حضور پادشاہ جلیل می برندو در آن وقتہ دلھا را می بینی کە گویا از خوف از سینەھا پریدہ و 
پردەھای ‌مردمان را بینی دریدہ عیوب ایشان ظاھر گشتهہء و هر کسی بە جزای عمل خود گرفتارشدہ۔و وصیت می کنم شما را 
کە دستبردارید از دنیائی کە او خواھی نخواھی از شمادستبرخواھد داشت و بدنھای شما را کھنە و پوسیدہ خواھحد کرد> . 


)۴۹( 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۰۱۴۹. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٥۷" 


و آنچه را کە ان حضرت فرمودند چیزی است مشاھدہ و محسوس:ھر کە چشمداشته باشد چە جای آأنکە عقل داشته باشدء 
می بیند کہ هر کس چه از شاہ و گداء و چەاز نیک و بد و ذلیل و عزیز و غنی و بی چیزء اگر چند روزی در دنیا زیست و بە قدر 
قوەاساسی چند ھنوز ھیچ یک را بە نحوی کە خواھش اوستسرانجام ننمودہ در میان‌میگذارد و وداع باز پسین می‌نماید.و 
ڈیگران درعیان اق می افتند و خمه را:یزاکتدەمی سازتد: 

خواجه بە حرف امل بود کە بردش اجل تا کە دگر سرکند باقی این داستان 

ہیں رای لی کد ید کرد لات فاتانٰآرجارزردر کاک زس کل کل ضوع کرک فرییان :تیادہ گردمو حیت از 
نقد عمری کہ در بازار طلبش تلفسازندو دریغ از قوت جوانی کە در کشیدن بار زحمتش دربازند. 

القطراقٰ غافاای و رکفت ا2010 ار ى عاقلام تی یوتلم الترارق محت نقازکہ کگرفکو اتنشتعازتان 
ملول زین ھواھاى عفن وین ابھای ناگوارعرصہ نادلگشا و بقعه نادل پسندخانہ ناسودمند و تربت ناسازگارمرگ در وی حاکم و 
آفات در وی پادشاەظلم در وی قھرمان و فتنه در وی پیشکارحضرت سید الساجدین - عليه السلام - می فرماید کہ: ٭بدانیسد 
که دنیا پشت کردہ استو می رود و آخرت رو کردہ است و می آید و هر یک را اھلی است,پس سعی کنید کەاز ال آخرت 
باشید نە دنیا۔و دل از دنیا بردارید و آگاہ باشید کە کسانی کە دل از دنیا برداشته و اھل زھد در دنیا ھستند بساط خود را زمین 
قرار دادەاندو فرش خود راخاک۔و از دنیا منقطع گشتہاندو هر که از دنیا دستبرداشت ھمه مصیبتھای دنیا نزد اوسھل و 
آسان می گردد:و بدانید کە: خدا را بندگانی است که گویا می بینند اھل بھشت رادر بھشت, و اھل دوزخ را در دوزخ.ھمہ کس 
از شر ایشان مامون,ء و دلھاشان محزون, بارشان در دنیا سبکە و کارشان با دنیا آندکء دو سے روزی زحمت را بر خود 
پسندیدہ ودر سرای جاوید بە راحت ابدی رسیدہہ چون شب درآید در خدمت پروردگار برقدمھای خود ایستادہ و از دیدہ جوی 
آب بە رخسار خود گشادہہ از پروردگارخلاصی خود را از آتش جھنم می طلبند۔و چون روز درآید با مردمان بە حلم و دانائیو 
نیکی و پرھیزکاری رفتار می کنندداز خوف و عبادات چون چوب تراشیدہ شدہ ھرکه اینجا ایشان را بیند چنان پندارد کە بیمار 
و ضعیف و مریضاندہ و با ایشان مرضی نیست۔یا چنان گمان نماید کە عقل ایشان پریشان شدہ و پریشانی ایشان از فکر 
کارعظیمی است که در پیش دارند> . (۰ھ) 


حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - بە جابر انصاری فرمودند کە: ای جابرا! چیست دنیا و چە می تواند بود؟ آیا دنیا چیز 


دیگری استبه غیر از غذائی کە بخوریەیا جامەای کهە بیوشیء با زنی کہ شھوت خود را از ان بنشانی؟ ای جابر! اھل ایمان 
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دل بە‌دنیا نمی بندندای جابرا آخرت خانه بقا و قرارء و دنیا منزل فنا و زوال است:ولیکن‌|اھل دنیا را غفلت فراگرفته و از یاد 
عقبی ایشان را بیرون بردہ است> . (۵۱) 

و حضرت صادق - عليه السلام - فرمود کە: ل٭دنیا مانند آب دریاست, ھر چە تشنه ازآن می نوشد تشنگی او زیاد می شود تا او 
را بکشد> . (۵۲) 

و فرمود کە: چون خدا موسی و ھارون < علیهما السلام - را امر کرد کە بە دعوت فرعون روندہ وحی بە ایشان فرستاد کە 
اگر خواھم چنان زینت دنیا را بە شما می دھم کەچون فرعون شما را ببیند عجز و بیچارگی خود را بشناسد ولیکن من دنیا را 
از شماباز میگیرم و دنیا را بە شما تنگ می گیرمء با همە دوستان خود چنین می کنم۔و نعیم دنیارا از ایشان دور می کنم 
ھمچنان کە شبان مھربانء گوسفندان خود را از جاھای خطرناکو گیاھھای زھرناک دور می کندو این نە از پستی ایشان 
است در نزد منء بلکە بە جھتآن است کە: کامل کنند نصیب خود را از کرامت من> . (۵۳) 

لقمان پسر خود را نصیحت می کرد و بە او می گفت: ٢ای‏ فرزندا دنیا را بە آخرت ‌بفروش تا ھر دو را سود نمائی.و آخرت را بە 
دنیا مفروش تا ھر دو را زان نمائی> . (۵۴) 

٣ی‏ فرزندا پیش از تو مردمان از برای اولاد خود اموال بی شمار جمع کردندہ نە مال ازبرای ایشان باقی ماند نهە اولادشان.ای 
فرزند! بە درستی کہ تو بندەای ھستی مزدورہ تراکاری فرمودہ و مزدی به تو وعدہ دادەاند کار خود را بکن و مزد خود را 
بستان۔و دردنیا چون گوسفندی مباش کھ بە سبزہ زاری افتد و از آن بخورد تا فربه شود و فربھی آن‌سبب کشتن أن گردددنیا 
را چون پلی دان کہ بر سر نھری استہ ھر که از آن بگذرددیگر ھرگز بە آن عبور نمی کند۔پس در آنجا نایست و بە تعمیر ان 
مشغول مشو که تورا امر بە ان نفرمودہاند. 

چه باید رخت در منزل نھادن نباید بر سر پل ایستادن 

ای فرزندا! بدان کە: فردا چون تو را بر موقف حضور پروردگار بدارند از چھار چیزاز تو محاسبه جویند: یکی جوانیء کە آن را در 
چە صرف کردی۔و از عمر تو کە أن رابر چە باد دادی.و از مال توہ کە آن را از کجا آوردی و آن را چە کردی.پس مھیاشو و 
جواب آن را آمادہ کن.و غم دنیا را مخور کە لایق غم خوردن نیست> . (۵۵) 

غم دین خور که دنیا غم نیرزد عروس یک شبه ماتم نیرزد 

چہ خوش گفته است‌یکی از بزرگان کە: ٭ھیچ چیز از دنیا روزی به دست تو نمی ‌آیدمگر آنکە پیش از تو صاحبی داشته باشد 


و بعد از تو نیز صاحبی خواھد داشت.و چیزی بە تو نمی رسد مگر چاشت و شامی کە بخوری پس خود را برای یک خوردن 
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بەھلاکت میفکن۔و در دنیا مانند کسی باش که روزہ باشد و بە آخرت افطار کندہ زیراشبهە نیست که زمین ھمان زمین است 
کے یش ار و دیگراج یں ان رققو اشاس ھمان اساسش اس تک افتکا تفر آرح تصرف کروتد اک سلکت تاری سی 
پادشاھان کەأن را گذاشتنددو اگر دہ و مزرعه داریء چە اشخاص که در أن تخم کاشتند> . (۵۶) 

ملک سلیمان مطلب کان بجاست ملک ھمانستسلیمان کجاست 

حجله ھمانست کە عذراش (۵۷) بست بزم ھمانست کە وامق نشست 

حجله و بزمی است که تنھا شدہ وامقش افتادہ و عذرا شدہ 

خاک ھمان خصم قوی گردن است باد ھمان دشمن مرد افکن است 

صحبت دنیا چە تمنا کند با کهە وفا کردہ کہ با ما کند 

بعضی از حکماء گفتەاند کە: ٭انیا بود و من نبودم و خواھد بود و من نخواھم بود. پس چگونە دل بە آن بندم و چە لذت از 
آن توقع دارم و حال آنکە عیش آن ناگوار وروشنائی آن تیرہ و تار است.صافی آن بی ٭درد> نیست و سری در ان بیدرد 
نمی باشد. اھل أن ھمیشه در خوف و بیمء که آیا کدام روز نعمت از دستم در رود؟ و یا کداموقتحادثه مرا فرو گیرد؟ چە وقت 
روزم سرآید و مرگم در آید؟ کدام چیز است دردنیا کە آدمی بە ان شاد می گردد کە ھمراھش اندوھی نیست؟ !4> . (۵۸) 

اگر عیش است صد بیمار با اوست و گر برگ گلی صد خار با اوست 

ھانء هان! دنیا دکان شیطان است,از دکان او چیزی برنداری که بە طلب تو می آید وترا می گیرد و آنچے برداشتەای پیس 
می ستاند. 

گفتەاند: اگر دنیا طلا بودی و آخرت سفال,ء عاقل سفال را چون باقی استبر این طلاکه فانی است اختیار کردی.و حال آنکه 
دنیا سفال فانی و آخرت طلای باقی است.اگرسفال نبودی خدا بە دشمنان خود ندادی. 

بە یکی از پیغمبران وحی شد کە: ٭از دشمنی با مردم حذر کن, کە این باعث آن‌می شود که از چشم من می‌افتی.پس ناز و 
نعمت دنیا را بر تو می ریزم> . (۵۹) 

مروی است کہ: ٭چون خاتم انبیاء - صلی الله عليه و آله - مبعوث شد لشکر ابلیس بردور او جمع شدہ گفتند: خدا پیغمبری 
فرستادہ و امتی از برای او قرار دادہ.گفت امت اودنیا را دوست خواھند داشت؟ گفتند آری.گفتباکی نیست, کە اگر دیگر 
کسی بتپرستی نکند روز و شب ایشان را بر کار وا می دارم تا مال را بە غیر از حق بگیرند و درمصرف باطل صرف کنند و بە 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


واز این جھت است که گفتەاند: <عقلا سە طایفەاند: یکی آنکە: دست از دنیا برداردپیش از آنکە دنیا دست از او برداردو یکی 
اعسار سی اس قاسلن آ1 آکھمت ا کسا مز ک آفکلا یر( سس اف کھت را 7 اک ازراطاقات گنت کا7 
(۶۱) 

یکی از امراء از شخصی کہ عمر او بە دویستسال رسیدہ بود پرسید کہە: ٭دنیا راچگونەه دیدی؟ گفت: چند سالی بە٭بلاو 
شدت, و چند سالی بە آسانی و سھولت:ایٹھا از کم ھم در روند۔یکی بە دنیا می آید و یکی از دنیا می رودداگر اول نمی ‌آمد مردم 
تمام می ‌شدند و اگر دوم نمی مرد جا بر مردم تنگ می شد.پس امیر گفت: از من چیزی ‌خواھش کن.گفت: عمر گذشته مرا بە 
من باز دہ و اجل آیندہ مرا از من دور کن.گفت: قدرت ندارم.گفت: پس مرا ھم با تو کاری نیست> . (۶۲) 

یکی از بزرگان گفته انت کہ: فیہشت‌خانہ ای اسٹ آبادہ و آبادتر از آنء دل کسی ‌است که خواہد أن را آباد کند و دٹیا خاندای 
ستخراب, و خرابتر از أنء دل کسی‌است که خواھد آن را آباد کند> . (۶۳) 

آری: جھان چیست ماتم سرائی در او نشسته دو سە ماتمی رو به رو 

کرلاچد کرای (وکزکزازی کما نار 

و اخبار و آثاری کە: در مذمت دنیا و محبت آن, و بی وفائی و کمی منزلت آنء ودر ذم اھلش و ھلاکت ایشان وارد شدہ بیحد 
و حصر است. (۶۴) 

و در کلمات ائمه معصومینء بخصوص سید و سرور زاهدین,ء امیر المؤمنین - عليه السلام - این قدر رسیدہ که تامل در آنہا 
نل اف اسر الس ات آوگکیرکگد 

وھر کە ملاحظه فقرات مواعظ و خطبد‌ھای آن بزرگوار را کە در نھج البلاغه (۶۵) و غیرآن مذکور است‌بکند پستی مرتبه 
دنیا و ردائت و ذلت آن را می فھمد و حمق اھل دنیاو سفاھت ایشان را بر می خورد. 

و یحتمل شنیدہ باشی کە: ٭حضرت روح الامین از نوح نبی الله - عليه السلام -ء - کەبه روایت صدوق دو ھزار و پانصد 
ر1 اناد یقت گسائ رکرصت رحس 7 1تار کرھ اھ کت آ آعاسا اتا جافل کھ ڈندر 
داشته باشد ازیک در آمدم و از در دیگر بیرون رفتم> . (۶۶) 

و گویا بە گوشت رسیدہ باشد کە: ٭حضرت روح الله بە دھی گذشت که ھمه اھل آن‌ھلاک شدہ و در کوچەها و راهھا افتادہ 


بودندو ھمه ایشان را محبت دنیای دنیەھلاک کردہ بود. (۶۷) 
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۲ از بسیاری آفات دنیا ۲ حقارت آن؛ ان است کہ: خدا 7 ر برا یھیچ یک از دوستانش نپسندید و ایشان ر بە اجتنتاب از أن 
امر فرمود و ایشان ھم دل ازآن برداشتند و بە قدر ضرورت اخذء و باقی را پیش فرستادندو از جامه بجز ساتر عورتی 
نپوشیدند۔و از غذا بە غیر از سد رمقی نخوردند۔دنیا را منزل گذرگاہ دیدند پس‌از آن بە غیر از توشه نخواستند۔دنیای خود را 
یعنی: <زمانی اندک بر زحمت صبر کردند و بە جاوید راحت و نعمت رسیدندک . 

پس تو نیز ای جان برادر! بە ایشان اقتدا کن و دل از این دنیای فانی بردارء و بدان کە: 

دنیا را بقائی نمی باشد۔و این عجوزہ خونخوارہ را وفائی نیست.بسی عاشقان خود راکشته و بسی دلھای طالبان خود را بە خون 
آبستنی که اینھمە فرزند زاد و کشتدیگر کە چشم دارد از او مھر مادری ‌شاھان عرب و عجم را ببین کە از خیل چشم و خدم 
با خود چه بە گور بردندا وخسروان ترک و دیلم را نگر کە بجز لقمه نانی از دنیا چە خوردند! شاہ و گدا از لوحمزار سنگ بر 
سینە زمان خفتهء و صالح و ٭طالح> (۶۸) در حجله قبر خود را نھفتہء ھیچ گل زمینی نیست کە یوسف جبینی در چاہ نیفتادہ 
و ھیچ راھی نیست که سلیمان جاھی درآن رو بە خاک فنا ننہادمہ ھیچ صبحی نیست کە پسری را در مرگ پدری 
گریبان‌چاک نەہ و ھیچ شامی نمی باشد کە پدری در عزای پسرہ غمناک نباشد۔سپھسالاران رانگر کە تنھا در دستشحنہ اجل 
گرفتارہ و گردن فرازان را ببین کە سرھا در پیش و بە کارخود درکارند۔وزیران را بین کە دفتر وزارتشان بر باد رفتهء امیران را 
نگر کە بی ‌سپه ولشکر در وحشت آباد گور خفتهہ عالمان را بین که پا بر منبر تابوت نھادہ بر دوش‌می کشندہ عابدان را نگر کە 
شھنشاھی را بر تخت عزت متمکن ساخت کە دست مرگ بە خاک مذلتش نکشید؟ ! صد قرن بیش است کە < ذو القرنین> 
دستان طرستم> (۷۰) دستان مقید بە زنجیر قضا و قدرء افسر <افراسیاب> (۷۱) را نگر با خاک راہ یکسان و برابرء کاسه سر 
٭کاوس> (۷۲) از سنگ حوادث شکستہء و کتف و بازوی لشاپورذو الاکتاف> (۷۳) را بە ریسمان اجل محکم بستە٭بھرام 
گور> (۷۴) گرفتار زندان گور و قامت <<اقباد> (۷۵) از قبای زندگانی <عور> ء (۷۶) <اشکانیان> (۷۷) در ماتم حیات اشک 


ریز و <ساسانیان> (۷۸) در دست (سایس> (۷۹) قھر الھی در رستخیز. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۷۷۷۱۱۱۰٣۷" 


٭عباسیان> (۸۰) را در مصیبت زندگی لباس سیاہ در بر و ٭ آل سامان> (۸۱) را خاک بی سامانی بر سرھمحمود غزنوی> (۸۲) 
را دود از دودمان بر آمدہ و <طغرل سلجوقی> (۸۳) را (طغرای سلطنت> (۸۴) سر آمدہ از ملک ملکشاہ> (۸۵) نشانی نے و 
از خنجر <سنجر> (۸۶) بجز نامی نیست. 

ھچنگیز> (۸۷) خون‌ریز در چنگ پلنگ اجل گرفتار و <تیمور> (۸۸) مغرور طعمه مور و مار(فاخته> (۸۹) در خرابه قصر 
<ھلاکو> (۹۰) بە کوکو گفتن مشغول,ء و (فقاآن> (۹۱) و فغازان> (۹۲) ازمنصب والای سلطنت معزول, و ہ٭اورنگ> (۹۳) 
طاورنک* (۹۴) بی زیب و رنگ ماندہ و ھھمایون> (۹۵) ٭ھمایون فال> (۹۶) آستین بر تخت و تاج افشاندہ 

کجا ان گوشه دنیاش خواندند گھی پرویز و گہ کسراش خواندند 

چو در راہ رحیل آمد روا رو چە پرویز و چە کسری و چە خسرو 

کجا جمشید و افریدون و ضحاک ھمہ در خاک رفتند داد ازین خاک 

سریر افتادہ سر بی تاج گشته در و گوھر ھمه تاراج گشته 

فرا کر گگاکرڈ وھ ہکرت 

آید روڑیٰ آنجا کوس و پیلش کہ برنامد شبی بانک رحیلشن 

جگرھا بین کهە پرخوناب و خاکست ندانم این چە دریای ھلاکست 

ھر آن ذرہ که ارد تند بادی فریدونی بود یا کیقبادی کفی 

گل در ھمه روی زمین نیست کە در وی خون چندین آدمی نیست 

ولایت بین که ما را کوچ گاھست ولایت نیست این زندان و چاەست 

پی نوشتھا: 

۲ ھفریدون> پسر ٢‏ آبتین> ء از نژاد طھمورث دیوبند بود و یکی از بزرگان داستانی اقوام مشترک هند و ایرانی استہ کہ بە 
کمک کاوہ آھنگر بە تختشاھی نشست و بر ضحاک تاخت و او را مغلوب کرد,فرھنگ معین,ء ج عحص ۱۳۶۰ءو تاریخ ایران 
زمینء ص ۱۱: 

۳ ضحاک کہ نام او در اوستا> آژیدھاک> آمدہ بە معنای اژدەھای دہ عیب است کە پس از کشتن جمشیددر ایران بەه 


تختشاھی نشست و بر دو شانە او دو زخم بە صورت دو مار بود۔کە بە دستور اھریمن هر روز دو تن ازایرانیان كکشتە و مغز 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴5. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٥٣۷" 


سرشان را بە جای مرھم بر زخم او می بستند۔عاقبت ایرانیان از ستم او بە تنگ آمدہ و بە اطراف فریدون کە پدرش را ضحاک 
کشته و بر زخم شانەاش نھادہ بود گرد آمدہ و بر عليه او شوریدہ و او را مغلوب‌ساختند۔تاریخ ایران زمینء ص ١١‏ 

۴۔ مخفف جمشیداو از پادشاھان پیشدادی است: کە پس از ٭طھمورث> بشاھی نشست و جشن نوروز ازرسوم اوست,او در 
آخر کار از فرط عزت مغرور شد و خویشتن را خدای جھان خوانددو سرانجام ضحاک تازی براو دستیافت و او را با ارہ بە 
دونیم کرد. تاریخ ایران زمینء ص ٣١‏ و ١١‏ 

۹ھ داستان ذو القرنین در قرآن سورہ کھف (۱۸) آیە ۸۳ تا ۹۳ مفصل ذکر شدہ و در اینکهە او چە کسی است, در میان 
مفسران اختلاف است.بعضی معتقدند: او ھمان اسکندرمقدونی است.و بعضی او را <تبع> پادشاەیمن دانستەاند.و بعضی مانند 
القلام آرآەھداشیکد سرت اسائیٰ او را غان کرت کیرک پانھا سغافتلی داد بھھفر غکال گآ او راعش 
موحد میداند کە بە خدا و روز رستاخیز ایمان داشتهە.جھت اطلاع بیشتررجوع شود بە: تفسیر نمونہ ج ۱۲ء ص ۵۴۲ و کتاب 
هو القرنین یا کورش کبیر> تالیف دانشمند یاد شدہ. 

٠۰‏ ھرستم> ء پسر زالء جھان پھلوان ایران, از مردم زابلستان است که گویند: دارای قدرتی فوق قدرت بشریبودہ و بە چند 
تن از پادشاھان کیانی (کیقبادہ کیکاوس و کیخسرو) خدمت کرد رک: فرھنگ معین, بخش اعلام. 

۱ ٭افراسیاب> فرزند پشنگ, نام پادشاہ توران است کہ: در زمان منوچھر و نوڈر؛ بە ایران حمله کرد و نوڈذررا شکست داد و 
دوازدہ سال پادشاھی کرد و در زمان کیخسرو گرفتار و کشته شدتاریخ ایران زمینء ص ۱١‏ و ۱۲:وفرھنگ معینء ج ۵ ص 
۵۸ 

۲۔ <کاوس> کیکاوس, پسر <کیقباد> دومین پادشاہ سلسله <کیانی> است.در دورہ وی داستان ھفتخوان ‌رستمء سیاوش 
رستم و سھراب و غیرہ پیش آمدہ کە در شاھنامه فردوسی مذکور است۔تاریخ ایران زمینء ص .٠۳‏ 

۳ او دھمین پادشاہ ساسانی است: کە در سال ۳۰۹ میلادی پس از مرگ ھرمز دوم بە پادشاھی رسید و ۷۰سال سلطنت 
نمود,و در سال ۲۷۹ میلادی در گذشت,فرھنگ معینء ج ۵ ص ۸۵۴ 

۴ هہھرام گور> فرزند <یزدگرد اول> ء پانزدھمین پادشاہ سلسله ساسانی است,او از پادشاھان محبوب ساسانیاست کەے در 
زمان او مردم ایران در آسایش و آرامش می زیستند و در ممالک تابعه آزادی مذھب دادہ بودوی را بەخاطر علاقەاش به 
شکار گورخر <بھرام گور> خواندەاند در سال ۴۳۸ میلادی که با اسب در پی گوری می تاختبەباتلاقی فرو رفت و ناپدید 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۸۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱٣۷" 


۵ ھفقباد> (غباد) پسر فیروز اول است کہ: از سال ۴۸۷ تا ۵۳۱ میلادی سلطنت کردہ او پاداشاھی نیرومند وبا ارادہ بود.و 
بارھا کشور روم از ضرب شمشیر او بە لرزہ در آمدو در زمان او آئین ٭مزدک> که مبتنی بر تقسیمثروت و زنان بین افراد 
بشر بود پدید آمد. تاریخ ایران زمینء ص ۱۱۰۶ءفرھنگ معین, ج ۶ء ص ۱۲۴۱ 

ہا ملسلا اف 7آ تھا فا را 9ل 7 ھاف رک تروب تب اھو سال ۸6 سال ول اس ا جا ۷۶ منلافی اور 
ایران سلطنت نمودندو ابدا تسلیم بیگانگان نشدند.فرھنگ معینء ج ۵ ص ۱۵۳۔. 

سئآ اتا ات کو تا 0ظ اض کر آوراج فاظنت 2تت الات کر اوای کومت فل اس گند 
کە: متکی بە دین زرتشتی بود و تمدنی ایجاد نمودند کە در سراسر تاریخ ایران زمین بی ‌نظیر بود۔اولین پادشاہ ساسانی 
ہا ردشیر اول> بود کە با شکست دادن ‏ اردوان> سلسله ٢‏ اشکانی> را برانداخت.و آخرین آنان <یزدگرد سوم> بود کە در سال 
۶۸۷-۱ سلکی اکر تاج کااقت شتاح طااو سرت لرتیتار جاتتھفناہ ارصراج مات ھامتان و اط 
شاهنشاھی در ایران برچیدہ شدتاریخ ایران زمینء ص ۷۹ و ۱۰۴۔و فرھنگ معین, ج ۵ ص ۷۰۰. 

۹۔ سایس> بە معنی رام کنندہ ادب کنندہ و تربیت کنندہ است۔در بعضی از نسخەھا این چنین است: ‏ دردست اجل و 
پنجە قھر الٰھهی> . 

۰ سلسلهای از خلفای عباسی هہستند کہ: بە کمک ایرانیان بە سرداری ‏ ابو مسلم خراسانی> در برابر خلفای بنی‌امیه قیام 
عرو و غلاضاثات پر فان لت ناش یلو اسای خر کو کر ماف سارہ تا ا ۷ 
ساافی) آغَان قد َو فر سال 1۷۵۸(۶ سلادی)/ بااح نانک اولیت خل ‏ شار اہر التاشس سلافرر آخرین 
آنان ٭مستعصم* بود کە بە دست ھولاکوخان مغول کشته شد.فرھنگ معین,ء ج ۵تاریخ ایران زمینء ص ۱۴۰- ۶٢۲۔‏ 

ا آن ماما سافاقات کاغتاہ اہی سرد اف رک اقارت ودای ان کون کان ساسا 9ای ۸۴ 
میلادی) تا ۳۸۹ہ ق (۹۹۹ میلادی) سلطنت کردند. 

۲ او ابو القاسمء ملقب بە <یمین الدوله> فرزند ارشد سبکتکین, سومین و مقتدرترین شاہ سلسله غزنوی استء کەدر سال 
۷ھ ق بە تخت نشستو در سال ۴۲۱ ہ ق چشم از دنیا بست,فرھنگ معین, ج ۶ء ص ۱۹۲۶. 

۳ مراد <طغرل بیگ> ملقب بە ٭رکن الدین> است: کہ از مؤسسان سلسله سلجوقی بود.خلیفه وقت (القائمبامر الله) وی را 


بە رسمیت ‌شناخت.و فرمان داد در مساجدء خطبه بنام طغرل بخوانند.طغرلء ملک رحیم را دستگیر کردہ و بە زندان افکند و بە 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۱۱۱۰٣۷" 


دولت آل بویهە پایان داد۔او در سال ۴۲۹ ہ ق (۱۰۳۷ میلادی) بە سلطنت رسید.و درسال ۴۵۵ ہ - (۱۰۶۳ میلادی) از دنیا 
رفگتاتھ یرام سی وس نارق مگ یھ اس 19۹6 

۴ خطی کہ بر صدر فرمانھاء بالای ‏ سم الله> می نوشتند بشکل قوس که شامل نام و القاب سلطان وقتبودو آن‌در 
حقیقتحکم امضاء و صحت پادشاہ را داشته. 

۵ ہملکشاہ سلجوقی> پس از درگذشتسلطان ‏ الب ارسلان> بە سلطنت نشست و در سال ۴۸۵ در سن ۴۰سالگی در 
گذشت۔رک: ترجمه کامل ابن اثیں ج ۱۷ء ص ۵۲. 

۶ او احمد بن ملکشاہ آخرین پادشاہ از سلجوقیان استء کە در ظرف ۴۰ سال سلطنت اوہ ۱۹ فتح نصیبوی گردید.و 
شکست او از القراختائیان> از بزرگترین شکستهای مسلمانان در آسیای مرکزی است, کہ تلفاتسلجوقیان را ٣٠١/٠٠١‏ نفر 
راکدانھر ار د سن 1۷0 الگ خرسال ۴ ۶113(0 ذز علق رکافروک سوب یھ اس اتا اتران زین ھن 
۵۔ 

۷ نام او تموچین, فرزند یسوکای معروف بە ٭چنگیزخان> از مغولستان استء کە در سال ۶۱۶ بهە ممالک خوارزمشاھی حمله 
کرو ران بیقر تایآ رم راز تر رف تال کرنائ ارآ و رففگہو ترمان+اظار 
گذشت.جھت آگاھی از جنایات مغولان رک: ترجمه کامل ابن اثیرں ج ۲۶ء ص ٣۲۴‏ 

۸ او از پادشاھان بزرگ و خونخوار مغول بودہہ کە آدمکشی و جنایات او قلب ھر انسانی را بە درد می آورد۔او در حمله به 
ھرات از کلەھای مردم منارەھا ساخت.و ھمچنین در اصفھان با ھفتاد ھزار سربریدہ منارەھاساخت.وی مسکو ھندوستان, 
مصر؛ دمشق و بغداد را فتح کرددو در مسیر حرکتبهە طرف چین, در سال ۸۰۷ بەسن ۷۱ سالگی درگذشت.رک: فرھنگ 
مسا اض ا6 

۹ پرندەای است خاکی رنگ: شبيه کبوترء دور گردنش طوق سیاہ دارد و صدای او را ٭کو کو> می نامند. 

۰ ہھولاکوخان> مؤسس سلطنت ایلخانان است, او اسماعیليه را قلع و قمع کرد و معتصم آخرین خلیفه عباسی را کشت و 
بغداد را قتل عام کرد فرمانروای ایران و آسیای صغیر و قسمتی از هندوستان تا کنارەھای دریای مدیترانەگردید و جانشینان 


او تا یک قرن (۶۵۶ تا ۷۵۶) سلطنت داشتند۔تاریخ ایران زمینء ص ۲۲۵و فرھنگ معینء ج ۶ء ص ۲۳۱۳۶. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱٣۷" 


۱ گتای قاآن> سومین پسر چنگیزخان است که در سال ۶۲۶ ہ (۱۲۲۹ میلادی) میلادی جانشین پدر گردیدو چین, ایران 
و آسیای شرقی را بە تصرف در آورددو در سال ۶۳۹ ہ (۱۲۴۱ میلادی) در گذشت.فرھنگمعین, ج ۵ ص ۱۶۸و تاریخ ایران 
زمینء ص .۲٢٢‏ 

۲ او محمد بن ارغون بن اباقا بن ھلاکوء ھفتمین از ایلخانان مغولی است.کە در سال ۶۹۴ ہ (۱۲۹۵م) بەایلخانی رسید.و 
در سال ۶۹۴ بە دستشیخ صدر الدین ابراهیمء اسلام آوردو بە پیروی از او ۱۰/٠٠١‏ تن ازمغول اسلام آورداز زمان او تا 
انقراض سلسله ایلخانان ایرانء اسلام دین رسمی دولت شد.وی یکی از پادشاھان‌بزرگ مشرق بە شمار می ‌رود.او در سال ۷۰۳ 
٭٤۵‏ ہہ 

۳ تخت و سریر پادشاھی. 

فا کھسا ہعرق امام اکرقا مسستوو اضاتھاقل سدامت 
کەشاھنشاھی ھند را با فتوحات و ادارہ منظم,ء بە اوج رفعت رساند۔فرھنگ معینء ج ۵ ص ۱۹۵ 

۵ <ھمایون> (ناصر الدین) پسر باہر از پادشاھان گورگانی هھند است که در سال ۹۶۴ ہ از لشیر شاہ> شکكکستخورد و به 
ایران پناھندہ شد و پس از پانزدہ سال با کمک شاہ طھماسب لشگری فراهم کرد و در سال ۹۶۲ ہ (۱۵۵۵ میلادی) مجددا 
دھلی را تسخیر کرد و سال بعد وفات نمود,فرھنگ معین, ج ۶ ص ۲۲۹۵. 

۶ ھمایون فال بە معنی ھمایون بختء (خجسته و مبارک بخت) است 

علستلای کہ توار ام امہ کا 

بدان کە: از برای دنیا صفات و حالاتی چند است که در ھر صفتی آن را تشبيه بەچیزی نمودہاندو بە این جھت, مثالای 
بسیاری از برای دنیای غدار حاصل شدہ: 

مثال اول: آنچە خداوند عظیم در کتاب کریم آن را در بی ثباتی و سرعت زوال بەآن تشبيه فرمودہ استء و آن گیاھی است 
کە: از زمین بروید و بە سبب آب باران لحظەخرمی و طراوت بە ھم رساند و بعد از ساعتی که آفتاب بر آن بتابد خشک شود 
و بادھاآن را متفرق و پراکندہ سازندو در این صفتہ در بعضی احادیث آن را بە پلی مثال زدەاند کە: باید بە تعجیل از أن عبور 
کرد. 

مثال دوم: در خصوص اینکھ او را ھیچ حقیقتی نیست و اصلی نداردہ بلکه محضو هم و خیال استہ و در این خصوص: ان 


را تشبیه کردەاند بە خیالائی کە: آدمی آن رادر خواب می بیند و چون بیدار می شود اصلا از أآن اثری نیست. 
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بلی! دنیا حکم خواب را داردہ و مرگ بیداری استو بعد از نکە این خواب بەانجام رسید ملاحظه خواھد شد کہ: ھیج در 
دست نیست بلکە پیش از مردن ھم چنین‌است.نمی بینی کە: از برای آدمی عیش و لذتہ یا رنج و مصیبت استہ چون ان 
سرآمدو گذشت مطلقا با خواب تفاوتی ندارد؟ و بسیار می شود کە: بعضی از امور تشکیک می شود کہ: آیا أآن را در خواب دیدہ 
یا بیداری؟ پس چہ اعتبار و مرتبەای است از برای چیزی کہ با خواب مشتبه شود۔بلکە بعد از گذشتنء ھیچ فرقی با خواب 
نداشته باشد. 

مثال سوم: در مخالفت ظاھر دنیا و باطنش گفتەاند کہ: دنیا مانند پیرزنی است متعفن کہ ظاھر خود را زینت دھد و خود را بہه 
انواع حلی و زیور بیاراید تا مردمان را بە خودفریفته سازدہ و ایشان فریب آن را خوردہ با آن دست در آغوش نمایندء چون 
نقاب ازچھرہ آن بردارند و بر باطن آن خبردار گردند ببینند عجوزەای است کریە صورت قبیح سیرت بە انواع قبایح موصوف؛ 
و بە اقسام معایب معروف. 

مروی است کہ: ٭انیا را در روز قیامت‌بە صورت پیرزالی کبود موی, ازرق چشممگراز دندانء کریە منظرہ و قبیح رخسار بیاورند 
سم شرف شحف گت وھات گرم کگکااات اقم کمرعای گرمسا کا تافاکسناف را 
بشناسیم! خطاب رسد کہ: این دنیاپی است کہ با أن تفاخر می کردید.و بە واسطه ان بےە یکدیگرحسد می بردید و دشمنی 
می کردید.و قطع صله رحم می ‌نمودید.پس دنیا را بە جھنممی ‌افکنند۔دنیا فریاد می کشد که خداوندا! کجایند پیروان و دوستان 
من؟ پس خداوندعالم می فرماید کە: دوستان آن را ھم بە او ملحق سازید> . )١(‏ 

و بعضی در این خصوص دنیا را تشبیه نمودەاند: بە ماری کە ظاھر آن نرم و ھموارء وباطنش زھر قتال است:.و هر کە ظاھر و 
باطق از را فافشاسئتت آ راس فائط 

کان راھد کرفی گرتاسس خر ھا سان گی سا ات اہی کسی ناسری قاعامت کسمتاین سات ظا 
کە ملاحظە کند پیش از وجود خود را تا ازل‌الازال و بعد از رفتن خود را از دنیا تا ابد الآباد این دو سے روزی کە در دنیا 
زیستم ی‌نماید بە قدر یک قدم بلک کمتر است در پیش سفر طولانیء بلکە در پیش زیادتر آزصد هھزار مسافت تمام روی 
زمین. 

هان, ھان! تا از این مثال غافل نگذری و تامل نکردہ از آن دستبرنداری و هر کەدر این تامل کند و بە این دیدہ دنیا را ببیند 
دیگر دل بە ان نمی بنددو بە ھر نوع که این دو روز بگذرد باکی ندارد 


بلی: 
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دو روزہ عمر اگر دیر است اگر زودچنان کش بگذرانی بگذرد زودبلکە ھر که بە این چشم بە دنیا نگرد دیگر در آن خشتی بر 
خشتی نمیگذاردوھمچنان کە سید رسل - صلی الله عليه و آله -از دنیا رفت و دلی بە دنیا نبستہ و دو خشتبر روی ھم 
ہروزی یکی از صحابه را دید کە از گچ خانه می سازد.فرمود: امر از این کارھاپرشتابتر است> . )٢(‏ 

مثال پنجم: در قدر دنیا نزد آخرتء و کمی آن گفتەاند کە: نسبت دنیا در پیش آخرت مانند دریابی استبی پایان کە کسی 
نگشتخود را بە ان داخل کند پس ھمہ دنیا و ما فیھا مثل آن قدر رطوبتی است کہ بە انگشتباقی می ماند و آخرت چون 
ن‌دریاست۔.بلکە کسی که از حقیقت آگاہ باشد میداند کە: قدر دنیا در نزد آخرت بسیاراز این ھم کمترء است ولیکن دیدہ بینا 
مثال ششم: در خصوص اینکه امر دنیا بە جاپی منتھی نمی شودو هر شغلی از آن بەشغلی دیگر منجر می شودو هر علاقہ 
علاقەای دیگر در عقب می آوردو در این‌خصوص آن را تشبيه نمودەاند به آب دریاء کە هر چه آدمی بنوشد تشنگی را 
فرونمی نشاندبلکە هر قدر از ُن نوشد عطش را زیاد می کند تا او را ھلاک کند.و این‌امری است مشاھد و محسوس, کە هر 
گر اکھا گی امھ گی لے سال یہنا کی عااند ماف اسھرفر گت آمال ناسل 
بیشتر دردسرافزون‌ترء و مشاغل و گرفتاری او بالاتر است.و آخری از برای ان نیست. 

مثال ھفتم: در صعوبت‌خلاصی از ان بعد از گرفتاری و هر که را گرفتاری بیشترخلاصی آن مشکلتر و در این خصوص اھل 
دنیا را تشبیه کردەاند بہ کرم ابریشم که بردور خود می تند و راہ نجات خود را سد می کند و هر چه بیشتر بر خود تنید 
0 ۷۷۷۷۶۶ًًًً 0/00 
مثال ھشتم: آنکە مثال زدەاند دنیا را در طراوت اول و کثافت آخرء بهہ طعمه لذیذکە خوردہ می شود که ابتدای أن در نھایت 
لطافت و پاکیزگی و چون خوردی و ساعتی‌از ن گذشت همه آن کثافت و نجاستی می شود کە آدمی نظر کردن به آن را 
کراهتدارد چە جای خوردن.و ھمچنان کە هر طعامی کە چربتر و لذیذتر استء ثقل آنکثیفتر و متعفن‌تر است ھمچنین 
هر چە شھوات دنیویە کە مرغوبتر و مطبوعتر استەدر وقت مرگ اذیت و کراھت آن بیشتر و فتنه آن عظیمتر خواھد بوددو 
این در دنیانیز معاین و محسوس استہ زیرا کە: هر چە محبتبه آن بیشتر و لذت بە وجود أنبالاتر استہ درد و الم و 


مصیبت و ماتم در فراق آن نیز افزون‌تر است.و مرگ نیستمگر مفارقت از دنیا. 
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مثال نھم: مثال زدہاند دنیا را بە خانەای کە: کسی آمادہ کردہ باشد و طبقی بر آن‌نھادہ باشد و بر آن طبق گلھا و ریاحین 
گذاردہ و بە ترییب مردم را خواندہ باشد که بیایندبە آن خانه داخل شوند و آن گل و ریاحین را ببینند و ببویند و از برای 
دیگران کە بعدمی‌آیند بگذارند و بروند نە آنکە آن گلھا را بردارند و با خود ببرندپس یکی از آن‌اشخاص چنان گمان کند کە 
اینھا را به ایشان دادەاندہ پس دل بە ان بندد و بە آن خرمیو شادی کند چون خواھد بیرون رود و ببرد از او بگیرند در ان 
وقت متالم می شود و اندوھناک می گرددہ و شادی او به ملال مبدل می شودو کسی کە حقیقت کار را مطلعاستبه أنھا منتفع 
می شود و شکر گزاری صاحبخانه را می کنددو شادان و خرم از آن‌خانه بیرون می رود. 

و ھمچنین ھر کە حقیقت دنیا را شناخت و مقصود از آمدن خود را بە انجا دانست می داند کە: آن مھمانخانەای است کہ از 
برای مسافرین عالم آخرت مھیا شدہہ کە چون ‌بە این منزل رسند منتفع شدہ بگذرند و روانه مقصد گردندو ھر کە نادان و 
جاھل, و ازحقیقت کار غافل است تصور چنین می کند که اینھا ملک اوست و دل بە أن می بنددہ وچون او را بیرون می کنند و 
ھمه آنچه را تصرف کردہ از او پس می گیرند مصیبت اوشدید و محنتش عظیم می گردد. 

مثال دھم: دنیا را تشبیه کردہاند بە بیابان بی پایان خالی از آب و گیاہہ کە جمعی بی زاد و راحله بە آنجا وارد شوند و راہ گم 
کردہ حیران و سرگردان بمانند و به سرحدھلاکت رسند که در این بین مردی بە ایشان رسد و گوید ھرگاہ شما را بە آب و 
سبزەرسانم چە می کنید؟ گویند: دیگر از اطاعت تو سر نمی پیچیم۔و بر آنء پیمان از ایشان ‌گیرد و ایشان را بر سر چاھی که 
اندک آبی داشته باشد و قلیل گیاھی در اطراف آن باشدبیاورد و ایشان از ن آب نوشند و لحظهەای استراحت کنند پس آن 
شخص گوید: بسم الله کوچ کنید تا شما را بە آبادانی و معمورہ و بستانھا و گلستانھا برسانمء بیشترایشان امتناع کنند و گویند: 
ھمین آب و گیاہ ما را کافی است و از این بھتر نمی خواھیم. 

و طایفەای حرف او را شنیدہ گویند: آخر شما عھد بستید که از گفته این مرد تجاوزنکنید و این بیابان جای ماندن نیست, و 
چون شب در آید راھزنھا و سباع شما را نابودمی کنند.و این طایفه بە اتفاق ان مرد رفته تا بە مقصد عالی برسند.و تتمه در 
أآنجا بمانندتا شب درأیدہ دزدان بر سر ایشان ریخته بعضی را کشته و طایفهای را اسیر نمایند. 

- عليه الرحمه - در کتاب ٦‏ اکمال الدین> (۴) ازبعضی حکما نقل کردہ در خصوص حال انسان و مغرور شدن آن بے دنیاء و 
غفلت ازمرگ و ما بعد آن, و فرو رفتن بە لذات فانیە۔و آن این است کہ: حال کسی کہ به لذاتدنیویه مشغول گردد مثل 
کسی است کہ: در چاھی عمیق بە ریسمانی آویخته کە داخل چاہ شود چون بە وسط چاہ رسد نظر کند بە پائین چاہ و 


اژدھائی بیند کە دھن گشودہ منتظر است که این مرد بە زیر آمدہ آن را فرو بردو دو موش سیاہ و سفید در بالای چاہ باشند و 
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بھ تعجیل ان ریسمان را قطع نمایند و آنی از بریدن آن نیاسایندو وسطچاہہ زنبوری چند خانه کردہ باشند و بە دیوار چاہ 
کر سال ھا ارک ھا عاتھ افنہ ام ھفررداو لی رکشل مس افحضی رشان ا ھا 
دیدہ و دو موش را ملاحظه نمودہ و می داند کە در اندک وقتی ان ریسمان‌منقطع,ء و طعمه اژدھا خواھد شد رو بە ان عسل 
خاک آلودہ آوردہ مشغول لیسیدن‌آن شود و با ان زنبورھا زد و خورد نماید و ھمه حواس خود را متوجە آن ساخته ازبالا و 
پائین خود فراموش کند. 

و ای سی وت کگلھ گو ا انل ساسی داف کال ھاگرمتان طابق اصرفرفم گغ کت شاف آن 
شخص نماید باید خود را ھم اگر از اھل دنیا باشدبداند کە احمق است.و چاہہ ھمان خانه دنیاست,و ریسمانء رشته عمر 
است.و اژدھایدھن گشودہ مرگ است.و دو موش روز و شباندء کە بی درنگ مشغول بریدن رشتەعمرند.و عسل خاک آلودہ 
لذات دنیاستء کە بە ھزار گونە زحمت و کدورت و الم ومصیبت آلودہ است.و زنبورھاء اھل روزگار و طالبان دنیا هستند. 
مثال دوازدھم: مثالی است که بعضی از اھل معرفت از برای دنیا و اشتغال بەمزخرفات أنء و حسرت و ندامت اھل آن بعد از 
مرگ ذکر کردەاند۔پس تشبیهە کردہاند اھل دنیا را بە طایفەای کە در کشتی نشسته باشند و بە جزیرہ رسند و بہە جمتقضای 
اجت بدانجا روند با وجود اینکە دانند کہ کشتی چندان مکث در کنار جزیرەنتواند کرد و بە زودی خواهھد گذشت, بس در آن 
جزیرہ متفرق شوند و بعضی بەشتابہ قضایى حاجت نمودہ بە کشتی آیند و مکان وسیع گرفتهء ساکن گردند۔وطایفەای 
مشغول سیر درخت و کوہ و جزیرہ شدہ بعد از ساعتی بە فکر افتد و خود رابرساند و مکان تنگی بە دست او آیدو قومی دیگر 
دلبستگی بە پارہ سنگھا و حیوانات‌آن جزیرہ بە ھم رسانیدہ نتواند از آنھا بگذرد و نھا را بر دوش کشیدہ وقتی برسد کەمکان 
بسیار تنگی بیاہد و بە صد زحمتخود را در آنجا جای دھدہ و جای آنچھبرداشته نباشد آن را بر دوش خود نھد و با تنگی 
مکان بە ثقل آنھا نیز گرفتار گردد وپشیمان شود و نتواند أنھا را بە جائی افکندو جمعی دیگر چنان مشغول سیر گردند 
کەکشتی و دریا و مقصد را فراموش کنند و در آنجا بمانند تا شب درآید و سباع از میان‌درختان درآیند و تاریک گردد و بعضی 
از اینھا طعمه سباع شوندو بعضی در گل و لای فرو رفتہہ ھلاک گردند۔و بعضی بمانند از غصه و گرسنگی تلف شوند. 

و آنھائی کە ثقل آنچە از جزیرہ برداشته بر دوش ایشان ماند و در کشتی انواع خواری از اھل آن بشنونددو آن حیواناتی که 
برداشتەاند بمیرند و مردار انھا بردوششان بماند و متعفن گردد و از تعفن أن بیمار شوند و در کشتی بمیرند یا بیمار ومبتلاء بە 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


اما اپشان که دیرٹر آمونذ و چیزیٰ برثداشتتد کا ذر کشتی هستئد به چھت تنگی مکارنزحمت:می کشند اما بعد ا زبیزون أمَذن 
بە راحت و روح می‌افتند. 

و کسانی کہ ابتدا آمدند و مکان وسیع گرفتند ھمیشه در استراحت ھستند تا صحیحا وسالما بە منزل خود وارد شوند. 

فصل: بیان دنیای ممدوح و مذموم 

سابق بر اینء اشارہ شد بە اینکە دنیا بر دو قسم است: یکی ممدوح۔.و دیگری مذمومو ملعون.و بیان اینء آن است کە: وصول 
بە اعلا مراتب سعادات و فوز بە بساط قرب حضرت خالق البریات حاصل نمی شود مگر بە صفاى دلء و حب خداء و انس به 
أن.وسبب صفای دل. بازداشتن نفس از شھوات دنیویە و عبادت کردن و طاعت نمودن‌است.و سبب حب خداء معرفت اوست:و 
ان نمی شود مگر بە دوام فکر در آثار صنایععجیبە و بدایع غریبه اوو باعث انس, کثرت یاد خداء و مداومتبر أن است. 

و این سە صفت است کہ: آدمی را نجات میدھد و او را بە مراتب سعادت می رساند. و اینھا باقیات الصالحاتاند. 

راک فی کر سی گیا جات فور ا لی ملھک لت کھت ات اکر اکساایى نفرھطال ا کت 
تحصیل اینھا بە صحتبدن محتاجء و آن‌موقوف استبر غذائی - ک حیات آدمی بدان باقی - و لباسی و سکنائی۔و هر یک 
زایما فا انان مد 

پس ھر کہ از دنیا بە ھمین قدر از برای تحصیل آخرت بردارد از اھل دنیا نخواھدبود۔بلکە دنیا در حق او مزرعه آخرت خواهد 
بود۔ 

ئا فک رز س مھ کسی وم یھ تل کرام روم گکیکشیرسان 
گذرانیدن در دنیا بر دو قسم است: 

کی امیر انی ھتاب ھی اھ امکھففئل 

و دیگری آنکە: بە عذاب نمی رساند ولیکن باعث طول حساب و محرومی ازدرجات بلندہ و مراتب ارجمند در آخرت می گرددہ 
وآن را حلال نامنددو ھر کە رادیدہ بینا باشد می داند کە طول معطلی در موقف عرصات به جمت محاسبه نیز 
عذابی‌است.بلکە اگر محاسبه ھم نباشد ھمان درجات عاليه کە از دست آدمی در بھشت در می رود و ان حسرت و ندامتھائی 
کە بە جھت معارضه آنھا با حظوظ خبیثه رذیلە‌دنیا دست میدھدہ عذابی استشدیدو چنانچهە خواھی این را بفھمی حال خود 
را دردنیا ملاحظه کن کہ اگر امثال و اقران خود را بینی کە به مرتبەای از مراتب دنیویە از توپیش افتند و از تو بالاتر شوند و 


تو بە جھت کوتاھی و تقصیر خود تنزل نمائیء چگونەحسرت و ندامت از برای تو حاصل است, با وجود اینکە می دانی کە: این 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۴٢۰٣ 


۱۷۷۷۸۷۷۷۰۱۱۱۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۱۸8 
مراتبی است کە بقائی ندارد.و مشوب بە انواع کدورات است.پس ہبین حال تو چگونە خواھد شددر وقتی که ببینی مرتبه 
نتوائند رسیددو ھر که در دنیانعمتی بە او رسدہ یا لذتی دریابد اگر چه بە شنیدن آواز ھزاری باشدہ یا بە تماشای سبزەزاری یا 
نوشیدن اب سرد و خوشگواری در مقابل ان لذتی از لذات آخرت ازدست او در میرود:و باید از عهدہ جواب محاسبه آن 
حرامش ملعون و موجب نقصانء و9 راندہ نظر سعادتمندان.مگر آنجە اعانت کند آدمی ر بر تحصیل آخرت کە آ3 فی الحقیقه 
از دنیا نیست.و ھر کە معرفت اوبیشترء اجتنابش از نعمت دنیا افزون‌تر. 
بە دنیا رغبت نمودی؟ سنگ را برداشت و دورافکند> . (۵) 

و سلیمان بن داود - عليه السلام - با وجود سلطنت و پادشاھی, اطعمہ لیذ را بہە مردم میداد و خود به نان جو معاش 
می کرد. (۶) 

و بە این جھتبہود کہە: خدا دنیا را از سید آخر الزمان دور کرد بہ حدی کہ روزھا رابہ گرسنگی بگذرانید و از شدت گرسنگیء 
ھر که در این بزم مقربترست جام بلا بیشترش می دھند 

ھمه اینھا از راہ محبت و مھربانی با ایشان است, تا اینکە در دار آخرت بە نھایتمراتب قرب و سعادت فایز گردد ھمچنان کە 
پدر مھربانء فرزند را از طعامھای چرب و شیرین منع می کند و او را بە ٭فصد> (۸) و <ححامت> (۹) می ‌اندازداین, نے از 
عداوت بااوست, بلکه از راہ مھربانی و شفقت است. 

ای جان من! تامل کن اگر تو را غلام زنگی متعفنی بودہ باشد و ببینی کە طعامھاى‌مختلف و حلواهای وافر بر روی ھم 
می خورد متعرض او نمی شوی.بلکە گاہ باشد اگرھم از تو زیاد بیاید بە او می دھی۔ولی اگر طفل عزیزی داشته باشیء یک دانہ 
پس از این میتوانی قدر و مرتبه خود را نزد خدا بدانی.و از آنچه گفتیم معلوم شدکہ: ھر چه از برای خدا نیست دنیائی است:.و 


ھر چه از برای خدا است دنیائی نیست. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۱۱۱٣۷" 


اقسام انچە در دنیا ھست 

و نچە در دنیا ھستبر سە قسم است: 

از مھ رھت ای کگااف کسی و مس رتتداااھاسٹ خ رھ ضامی رسأھاہو ساف 
تنعم بە مباحات.و این دنیائی است کەعلی الاطلاق مذموم است. 

رد اکتھ رھ اکا امھ ا مىتھ آم فا قنای کات سرھالھ اکر اتی کالہ 
شرب و نکاح و امثال اینھا. 

سوم آنکہ: صورت آن از برای خداست, اما می تواند شد کە حقیقت آن ھم از برای خدا باشد و ھم از برای دنیا۔مثٹل: علم و 
عمل و طاعت و عبادتء کە صورت اینھا از دنیانیست اما اگر اُنھا را از برای خدا بجا آورد و تحصیل کند از دنیا نخواھد بود۔اما 
اگرغرض از آن جاہ و منصب و شھرت باشد از دنیای ملعونه خواھد بود. 

پی نوشتھا: 

- ہ.ق بە دعای حضرت ولی عصر‎ ١١۱ او ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه قمی معروف بە شیخ صدوق است کھ در سال‎ ٣ 
عجل الله فرجە - به دنیا آمد.جمع تالیفات او را تا سیصد جلد نوشتەاند.از تالیفات مشھور او کتاب 7 من لا یبحضرہ الفقیےه>‎ 
است کە جزء <کتب اربعه> شیعه می ‌باشد او در سال ۳۸۱ وفات نمود و در شھر ری دفن گردید.‎ 

تھا ھا اش سر انی غاد الغامردظ سی عظای اما کافس ارس 2 

۹ خون گرفتن گرفتن خون از بدن بە طریقی کہ با تیغ مخصوص, پوست قسمتی از پہشت را در میان دواستخوان کتف 
برش دادہ با ابزار مخصوص (شاخ حجامت)ء قسمتھای بریدہ شدہ پوست را می مکند و بە مقدار کافی خون از بدن خارج 
می کنند 

فصل: فقر و غنا و حالتھای آٹھا 

دانستی که دنیا عبارت است از: هر چیزی که در آن از برای بندہ پیش از مردن ‌نصیبی ھست۔.خواہ نعمت و مال باشد یا 
منصب و جاہہ یا متابعت شھوت شکم و فرچءیا طلب علو و برتری و تکبر و انتقام و غضب و تشفی غیظ یا غیر اینھا۔و بالجملە 
از برای دنیا شعب و فروعی بیحد است.ولیکن اعظم آفات أن که متعلق بە قوہ شھویهە استمال است, زیرا کە: هر زندەای 


محتاج ب4 ان است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱۰۰٥٣۷٥ 


و از برای مالء فواید بسیار و آفات و <غوایل> )١(‏ بی شماری است۔و تمیز خوب و بدآن در نھایت صعوبت و اشکال است, 
زیرا کە: از نبودن مال صفت فقر و احتیاج بە ھممی رسد و از وجود آنء وصف غنا و ثروت حاصل می شود و این هر دو صفتی 
است کە خدا بندگان خود را بە انھا امتحان می فرماید. 

و از برای فقیر دو حالت متصور است: حرص و قناعت.کە یکی محمود و دیگری‌مذموم است. 

و حریص بر دو قسم است: 

یکی: حریصی است کە: حرص آن بە کسب و صنعت کردن استہ بدون طمع درمال مردم. 

و دیگری آنکە: حرص او بە گرفتن مال مردم بە زور و ظلمء یا بە تکدی و سؤال‌است. 

وستر ات اتہک دا ا تد رن ات 

و از برای غنی نیز دو حالت است: امساک و بذل.یکی ممدوح و دیگری مذموم. 

و بڈل ھم بر دو نوع است: میانەروی و اسراف۔اول محمود و ثانی مذموم۔و غیراینھا از جمیع این امور اموری ھستند کە 
فھمیدن أنھا مشکل است۔.و کسی کھ طالبمال باشد باید اول تمیز میان نیک و بد این حالتبکند و طریقه نیک آن را 
پیشنھاد خودسازد تا نجات یاہد. 

نت ارت اع ات 

چون دانستی کە: یکی از شعب دنیا مال است.پس بدان کە: در قرآن و احادیثمذمت مال و بدی محبت آن بسیار وارد شدہ 
است. 

شالافال سے ٹھارفلیااالت شففنلی فی ریمع خگاضمت اق تنک اریت 
الخاسرون>. 

کے لا کرات قاھات ور سا ف اھر ان قش ا نا ا مشاہ کے کس مت 
ایشان اندزیانکاران> . )٢(‏ 

و باز می فرماید: <انما اموالکم و اولادکم فتنڈ> 

یعنی: <جز این نیست کہ: اموال و اولادشماء فتنەاند از برای شما> . )٢(‏ 


57 - ۶ ی'ٌ'‌۰و0“۶ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


و9 حضرت رسول ہے صلی الله عليه و9 آلہ نے فرمود ک: 0 وستی مال و9 بزرگی نفاق رامی ‌رویاند ھمچنان که اپ گیاہ ر 
می‌رویاند*. (۴ 

و فرمود کہ: دو گرگ صیاد: کە داخل حصار گوسفندی شوند این قدر از گوسفندان را فاسد نمی کنند کە دوستی مال و جا 
و فرمود: ہدترین امت من مالداران‌اند> . (۶) 

و فرمودند کہ: 9 وستان فرزند آدم سه چیز است: یکی تا وقت مردن با او ایت و أ۵ مال است:و دیگری تا لب گوں هھمراہە 
و فرمود کہ: چون روز قیامت شود صاحب مالی ر می آورند کە مال خود ر ب4٭مصرفی کە خدا فرمودہ انت رسانیدہ اأسثت و9 
مال او نیز در پیش روی او می‌آید وچون بە صراط می رسد هر جا کە می‌ایستد و رفتن بر او مشکل می شود مال او 
پشتسر او می آید چون بە صراط رسد هر جا که ایستدمال او گوید وای بر تو کە در حق خدا کوتاھی کردی.پس چنین 
خواهد گفت تا او بەجھنم افتد و ھلاک شود> . (۸) 

و نیز از آن حضرت مروی است کہ: لدینار و درھم بە ھلاکت افکندند کسانی را کەپیش از شما بودند و شما را نیز ھلاک 
خواھند نمودک . (۹) 

و در حدیثی دیگر از آن حضرت مروی است کہ: (ار روز قیامت مردی را بیاورندکە از حرام در دنیا مال جمع نمودہ بود و در 
حرام صرف کردہ بودء پس امر شود کہ: اورا بە جھنم افکنندو دیگری را بیاورند کە مال از حلال جمع کردہ و در مصرف 
حرامخرچج نمودہ. خطاب رسد کہ: او را ھم بە جھنم برندو مردی دیگر را بیاورند کە مال از حرام جمع کردہ و بە مصرف 
حلال خرج نمودہ.خطاب رسد کہ: او را نیز بە جھنماندازندو مردی دیگر را بیاورند کە مال از حلال جمع نمودہ و به حلال 
خرج نمودەباشد خطاب رسد کہ: او را بازداریدہ شاید در طلب این مال ضرر بە یکی از اموری که براو واجب است رسیدہ باشد 
مثل اینکە: نمازی را از وقتش تاخیر انداخته یا کوتاھی دررکوع یا سجود یا وضوی آن نمودہ باشد۔عرض کند کہ: پروردگارا! 
از حلال کسب‌کردم و بە حلال خرج کردم و ھیچ یک از واجبات خود را ضایع نکردم۔خطاب رسد: 

شاید بە جھت این مال. بر اقران و امثال فخر کردەای.و بە مرکبی یا جامہای مباھات نمودہ باشی؟ عرض نماید: پروردگارا! 


چنین عملی نیز از من سر نزو خطاب رسد کە: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷٥ 


کسی رشدھ رھک کن راس نوک تھ ص2 کر ھا عفر اکا ھاھای 
کند کە: نە پروردگارا! ھیچ حقی را که امر فرمودەبودی ضایع نکردم. 

در این وقت این جماعتحاضر می شوند و در مقام مخاصمہ با أن شخصبرم ی آیند و می گویند: خداوندا! مال بە او عطا کردی 
واو را غنی گردانیدی و بە او امرفرمودی کہ بە ما بدھدداگر از جواب مخاصمہ آتھا بر آمد و معلوم شد کهە حق آنھا رادادەو 
ھیچ فخری و مباھاتی نکردہ۔و واجبی از او ضایع نشدہ۔خطاب می رسد کہ: 

بایست و بە جا بیاور شکر نعمتی را کە بە تو عطا فرمودەایم از آنچە خوردەای وأشامیدەای و لذتی که یافتەای> . )٠١(‏ 

آہ آہ ای جان برادرا کسی که مداخل و مخارج او حلال, و ھمه واجبات خود رابە جا آوردہ باشدہ و حقوق الھی را ادا نمودہ 
باشد بە این دقت محاسبه او را می رسند. 

ہیں آبت گرم کراکھ یب رھکجال الال جا ضافری رتا تسا شرب کلال زکرم آ عو 105 ھہا حر 
اجتناب می کنیم و نە از شھواتش, نە از اموالش می گذریم و نە از لذاتش.شکمھای گرسنە در جوار ما سر بە بالین می نھند و 
انواع اطعمەرا می خوریمء و بە شکر آن نمی پردازیم. 

أہ! چە بزرگ خواھد بود مصیبت ما! و چە عظیم خواہد بود بليه ما! بسا حیرتھا وپشیمانیھا کە بە ما رو دھدو چقدر اندوہ و 
ماتمھا کە از برای ما باشد در وقتی کە ھیچسودی نبخشدء نمی دانیم که دنیا با ما چە خواهد کرد؟ و فردا در حضور پادشاہ 
قھارہ ازعھدہ جواب چگونه برخواھیم آمد؟ ! خوشا بە حال کسانی که از دنیا محروم وبی نصیب‌اند. 
۲هسسییُٰٗ.0 

کاندرین دیر کھن حال سبک باران خوشست 

حافظا ترک جھان گفتن طریق خوشدلیست 

زاجلازی ۷ا فرل ارام رھت 

واز این جھتبود کە بعضی از اصحاب سید مختار گفت کە: طراضی نیستم روزی‌ھزار مثقال طلا از حلال کسب کم و در 
راہ خدا صرف کنم, با وجود اینکە از ھیچعبادتی مرا باز ندارد۔گفتند کە: چرا؟ گفت: می ترسم از أنکە روز قیامت مرا باز دارند 
وبپرسند کە: از کجا آوردی؟ و بە چە مصرف رسانیدی؟ پس سزاوار مؤمن آن است کہە: 

خود را به دنیا آلودہ نسازدہ و بە قدر کفاف از دنیا بسازددو اگر زیادتی بە او رسد بەجھتخود پیش فرستد.و اگر بعد بماند مفاسد 


و آفات بسیار دارد> . )۱١(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۲ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
برگ عیشی بە گور خویش فرست کس نیارد ز پس تو پیش فرست 
مروی است کہ: <مروی بە حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - عرض کرد کە: چرامن شوق به مرگ ندارم؟ حضرت 
فرمود: آیا مالی داری؟ عرض کرد: بلی یا رسول الله. 
فرمود: مال خود را پیش روی خویش بفرست زیرا کە: دل هر کسی همراہ مال اوستءاگر پیش فرستاد می خواھد زود بە ان 
برسد و اگر گذاشت می خواهد با آن باشد> . )۱٢(‏ 
حضرت امیر المؤمنین < عليه السلام - درھمی بە دست مبارک گرفتند و فرمودند: (تاتو از دست من بیرون نروی نفعی بە 
جھت من نداری> . (۱۳) 
در بعضی روایات رسیدہ کە: ٭اول روزی کە سکه درھم و دینار زدہ شد شیطان أنھارا برداشت و بر روی خود گذاشت و 
بوسید و گفت: ھر کە شما را دوست دارد بندەبر حق من است> . (۱۴) 
و بعضی از بزرگان گفتەاند کە: ٭دو مصیبت است از برای بندہ در مالش در وقتمردن, کە اولین و آخرین مثٹل آنھا را 
شاف سک مه نا رم گنک رنگر اقعسلامہه سان زا اش غاسم ھا 
مدح مال 
و مخفی نماند کە ھمچنان که در آیات و اخبار مذمتبسیار از برای مال رسیدہہ ھمچنین مدح آن نیز وارد شدہ است. 
و خدای - تعالی - آن را در قرآن کریم خیر نامیدہ است. (۱۶) 
صشے قاسرت قحان افش وه مھ الد تال فالعاف الف تھا 
و ھمه اخباری کە در ثواب صدقه دادن و میھمانی و سخاوت و حج, و غیر اینھا ازچیڑھائی کە تحصیل أنہا بە مال بسته 
لود سھظلانی شر ندال ماگ 
و ٭توفیق> (۱۸) میان این اخبار ان است کہ: مال می تواند شد که وسیله وصول به سعادتاخرويه و فوز به درجات عليه 
گردد.و ممکن است کہ: بە واسطه رسیدن بە مقاصدفاسدہء کە سد راہ علم و عمل و حجاب سعادت ابدند شود۔پس ھر مالی 
کە: بە مصرفاول رسید ممدوح و مستحسن استو آنچه بە مصرف دوم رسید مذموم و مستھجن‌استو اخباری که 
دلالتبر مدح آن می کندہ بر اول محمول, و آنچه دلالت بر مذمتآن می ‌نماید حمل بر دویم می شودو چون اکٹر طبایع 
بنی‌آدمء به پیروی شھواتنفسانیه مایلء و آن بە واسطه مال حاصل می‌شود بە این جھت زاید بر قدر کفاف آن‌در محل خطر 


وحلزاز ان کر اسنگ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱٢٥ 


۷۳ؤ +۶۹ ۹ 

کے اکھد وش آھ اساہ ععل اقفلت آقھتھوکھھرپرکارائیت آ سک راس ارغاف ک ھ۵۸ 

و گفت: <خداوندا! مرا زندگانی عطا کنء چون زندگی مسکینانء و بمیرانء چون‌مردن مسکینان> . )٦٢(‏ 

فاو مات دا 

از أنچجە گذشت روشن شد کہ: مال مانند مار است کە ھم در أن زھر است و ھم ہتریاق> . )۲٦(‏ 

مفاسد آن زھر آن,ء و فواید آن تریاقش است.و هر که آنھا را بشناسدمی تواند از شر مال احترازء و خیر ان را اخذ نماید. 

و بە جھت این مطلب می گوئیم: اما مفاسد مال بر دو قسم است: مفاسد دنیائی.ودینی و آخرتی. 

اما مفاسد دنیائی آنء زحمتھا و شدایدی است کہ: دیدہ می شود که اغنیا و مالداران:از ترس و بیم و حزن و اندوہ و ھم ووغم 
و پریشانی خاطر و تفرق احوال و تلخی عیش وزحمت در تحصیل مال, و محافظت و نگاھبانی آنء و دفع دزد و ظالم و 
حاسد از أن۔بە آن مبتلا و گرفتارند. 

آری: خوش فرش بوریا (۲۲) و گدائی و خواب امن 

کاین عیش نیست در خود اورنگ خسروی 

و اما مفاسد دینیه أنء سهە نوع است: 

/س وت الات ماس گرتھ ما ٥ت2‏ فارقات کاسے ساس وھ تاد اف نا 
می گردد۔پس هر گاہ شھوت معصیتبە حرکت آیدو انسان خود را قادر بر آن ببیند و به سھولتبە ان تواند رسید بسا باشد که 
مرتکب آأن‌شود و گناھی از او سرزندو اما اگر مایوس از امکان آن گناہ باشد و قدرت بر آن‌نداشته باشد داعيه ان معصیت را 
واز این جھت است کہ گفتەاند کە: یکی از اسباب عصمت از معصیت, عدم قدرتبر أن است,پس کسی کہ به واسطه مال 
بر گناہ قادر شدء اگر مرتکب أن شود ھلاکمی شود و اگر مرتکب نگردد و صبر کند أن نیز شدت و زحمتی استء زیرا کە: 
صبر باوجود قدرت نیز بسیار شدید است. 

دوم آنکە: باعث غرق خوش گذرانیدن و فرو رفتن بە نعمتھا می گرددہ زیرا کە: 

یصو 0 0و ا کا 


نمی توانند از نعمتھا بگذرندو ھر یک لذتی راکه یافتند میل بە لذت دیگر می کنند.و چون بے این معتاد شدند و به 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


خوشگذرانیدن ‌عادت کردندہ بسا باشد کہ: از حلال میسر نگردد پس دستبه مال مشتبه دراز می کنندو بە تدریج از ان تجاوز 
نمودہ بە حرام فرو می‌روند. و بە این جھتبه انواع اخلاق رذیك از: کذب و ریا و حسد و غیر اینھا مبتلا می گردند. 

کسی کہ انواع اطعمہ لذیذہ و لباسھای فاخرہ از برای او میسر باشد کجا می تواند آنھا را ترک کند و به نان جوی و جامه 
کھنە ای قناعت کند؟ ! آرئ: این شان کسی است کە صاحب نفس قوی قدسیه باشدء مانند: سلیمان بن داود - عليه السلام - 
و9 امثال او۔علاوہ بر این بعد از آنکە مال آدمی بسیار شلد محتاج بەاعوان و9 انصار می گردد و سروکار او با مردم می ‌افتد.و کسی 
را کە سروکار با اھل دنیاباشد چارہ ندارد که با ایشان بە نفاق و دوروئی سلوک نماید.ہا وجود آنکە سروکار بااھل دنیا داشستنء 
باعث عداوت و کینە و حسد و کبر و ریا و غیبت و بھتان و سخن چینی و سایر معاصی می گردد. 

سوم: و آغ مفسدەای است کہ: ھیچ صاحب مالی از أك خالی نیست:.و ان این‌است کە: نگاھداشتن و حفظ مال. و انجام دادن 
امور متعلقه بە آنء آدمی را از یاد خداباز می داردو هر چه بە واسطہ آن انسان از یاد خدا غافل شود نیست مگر خسران و 
وبال. 

واز این جچھتحضرت عیسی - عليه السلام - فرمود: طدر مال سهە آفت است: یک ی آنکہ: آن را از غیر وجه حلال اخذ 
کنی.عرض کردند کہ: اگر از ممر حلال بە دستآید؟ فرمود: آفتی دیگر دارد کە ان را در غیر موقعش صرف نمایی.عرض 
کردند کە: 

اگر در موقعش صرف کنی؟ فرمود کە: آفت دیگر دارد کە در جابەجا کردن ونگاھداشتن آن آدمی را از یاد خدا باز می دارد> . 
اس 

و9 این دردی است که بی دواء و9 مرضی ‌است بی شفاء زیرا کہ: روح عبادت و9 حقیقت ان باد خدا و9 تفکر در عظمت و9 
جلال اوست.و این دلی می خواھد فارغء و خاطری جمع. 

بی‌غم و اندیشہ سود و زیان نە خیال این فلان و آن فلان 

و صاحب دہ و مزرعه صبح و شام در فکر حساب سر کار و خیانت آن, و کوتاھی برزگران در امر مزرعه و زراعت و عمارت 
است۔ گاھی مشغول فکر منازعہ با شرکاءاراضی و قنوات, و زمانی متوجه خیال خصومتبا اھل ٭خراج> (۲۴) و <مالوجھات> 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


"۱۷۸۷۷۷۷۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


گاہ اندر فکر گاو و استری گاہ آلودہ غم اسب و خری 

شب در خیال طویله و انبار روز در کار آبیاری و شیارہ و غیر اینھا از افکار بسیار۔وتاجر مسکین روز و شب با صد فکر قرین, 
گاھی در فکر خیانتشریکء و زمانی در تھیە اسباب سفر دور و نزدیکء گاہ می گوید: فلان شریک ھمہ سود را بردہ و زمانی 
فکرمی کند کە: فلان ٭مضارب> (۲۶) سرمایه را تمام خوردء یا فلان کس در عمل کوتاھی کرد یانە و فلان شخص مال را 
ضایع نمود یا نہ و فلان محاسبه سھو استیا درست: فلان‌حریف در معامله سخت استیا سست, در اغلب اوقات در غربت 
محزون و مغمومء وبە جھت کساد بازار و ناروائی مالش اندوھناک و مھموم.و ھمچنین سایر مالداران. 

و بالجمله فکرھای اھل دنیا را نھایتیء و خیالات ایشان را غایتی نیست.و کسی کەبجز فکر قوت سال خود را ندارد و زیادتر 
از آن را نمی طلبدء از ھمه خیالات فارغء واز جمیع این آفات سالم است. 

غلام ھمت آنم ک زیر چرخ کبودزھر چە رنگ تعلق پذیرد آزاد است 

فواید مال 

و اما فواید مال: پس آن نیز بر دو قسم است: دنیائی و آخرتی. 

اما فواید دنیائی آن٠‏ چیزھائی است کہ: فایدہ آن پیش از مرگ ظاھر می شودہ مثل خلاصی از ذلتسؤالء و خجلت عیال. و 
خواری و پستی و حقارت و تھیدستی وعزت و بزرگی در میان مردمانء و بسیاری دوستان و اعوانء و حصول وقع و اعتبار 
دردلھاء و امثال اینھا. 

و اما فواید آخرتی أنء سە نوع است: 

اول اینکە: صرف خود نماید از برای بە جا آوردن عباداتء و قوت یافتن برطاعاتء و ستر عورت و جھاد و حج و امثال اینھا. 
دوم اینکە: بە مصرف مردمان برساندہ یا بە جھت فقرا و استحقاق ایشان.و ثواباین ظاھر و روشن است۔یا بە جھت 
رعایتشان و مروت خودہ و زیادتی صداقت ومحبت مردمانء مانند مھمانی کردن و ھدیه دادن و اعانت مردم نمودن و نحو 
اصع اسان رک2 سا غاب سار غاسھ اھ شی فان تس وا اعاقظاسےت 

بلی شرط ثواب در اینھا نیت قربت استہ یا از برای حفظ آبروی خودہ چون دفعشر ظالمء و بستن زبان ھرزہ گوبان و امثال 
اینھا.و این نیز موجب ثواب می شود. 

شفرت را لوت الع کی رسس ان اس سمأکٰ مات انی کمحت ٹن گے 


صدقه دارد> . (۲۷) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


"۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


یا بە کسی دھد کە خدمت او را کند و شغلی کە بە او رجوع کند بە انجام رساند. 

جس تسس سا تد 2 اہر ےمفافحیداقرت فکیسر اگ ظااق گھاما سخ ھکال چو سا اسسآر 
است. و اگر ھمه را خود متوجه شود وقت اوضایع می شود و روزگارش بە حیف میرودو از کار آخرت باز می ماندو شکی نیست 
کە: کسی را کە ھیچ مالی نیستباید ھمه این کارھا را خود متوجە شود۔و از ذکرو فکر و عبادت و طاعت بازماند. 

سوم آنکہ: أن را بە مصرف خیرات جاریهء و باقیات الصالحات رساند۔از: ساختن مسجد و مدرسه و ہرباط> (۲۸) و پل و اجرای 
قنوات و نوشتن قرآن و کتاب و نشاندن‌اشجارہ و امثال اینھا از چیڑھائی کہ بعد از آدمی باقی میماندہ و مدتھا ثواب آن روز 
بەروز عاید می گرددہ و باعث دعای بندگان خدا از خوبان و صالحان می شود.و اسمآدمی بە خیر مذکور می گردد. 

فصل: طرق رھایی از مفاسد مال 

ھر کە خواھد از مفاسد مال رھائی یاہد باید چند چیز را مراعات نماید: 

اول اینکە: غرض از مال داشتن, و فایدہ آن و سبب آفریدن آنء و علت احتیاج بەآن را برخورد تا در طلب زیادتر از قدر 
اجتبرنیاید. 

دوم اینکہ: جھت ہمداخل> (۲۹) آن را ملاحظه نمایدو از حرامء بلک از مشتبه اجتناب‌نمایدو ھمچنین از مداخلی کە مکروہ 
ھستند یا باعث نقص مروت و زوال حریتنفس‌اند احتراز نمایدء چون ھدیەای کە بوی رشوہ دھدء یا سؤال از خلق کە 
موجبذلت و خواری است. 

اشن اکھت انرافات کس ار آع اقظات سی ایی نااواہات کم وک کی 

حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: ٭محتاج نشد ھر کە در خرچمیانه روی کرد> . )٠۰(‏ 

واز برای اقتصاد در خوراک و پوشاک و سکنیء سه درجه است: ادنی و وسط واعلی.و ظاھر أن است کہ: میل بە طرف ادنی 
بھتر و اولی باشد تا در روز قیامت ازجملە سبکباران بودہ باشد. 

چھارم اینکہ: أن را بە مصارف حقه خرج کندو در باطل صرف نکند که گناەخرج نمودن بە باطل با کسب کردن از حرام 
یکسان است. 

پنجم اینکە: نیت خود را در کسب و خرچ و اقتصادہ و جمیع وجوہ: خالص کند. 

سو اس شالت سی ماس فراعت فسرت سا اسان نے تر یسستعتااست 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۷۸۷۸۷۷۸۷۰۰۲۴۱ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 ۱۸۷۷۷۰۱۲۹۵۱٥۰۱۴5.‏ 
از این جھتحضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کە: طھرگاہ مردی جمیع‌آنچه در روی زمین است جمع کند و در 
ایت کرت رام تئ2 وآ کلف لن نشار ھمیرارجو اشرق غافاق اعد سیک گا 
پس لایق مؤمن,ء أن است کە: هر کاری می کند از برای خدا کند تا آن کار از برای اوعبادت باشد۔پس هر که از مال بهە قدر 
اجت خود و عیال ضبطء و فاضل آن را صرفبرادران مؤمن کندہ آن کسی است کھ تریاق مال را گرفته و زھر آن را ریخته 
است. وبسیاری مال ضرر بە او نمی رساند و لیکن این کار ھر کسی نیست۔و از برای ھمه کسمیسر نە۔بلکە این شان ان 
کسی است کہ او را دیدہ بیناء و دل داناء و قوت دینء و کمال یقین بودہ باشددو این چنین کسی ھرگاہ ھمه مال عالم از برای 
او جمع شود او را ازخدا مشغول نمی ‌سازد و بە ھلاکت نمی ‌رساند. 
آشنایان رہ عشق در این بحر عمیق غرق گردند و نگردند بە آب آلودہ 
واعاؤ 2 کرس تس ناھازی مرا فمسمتا اقطا فا اھ اہ اتھگکاات بقع فاف قرف فاف ا 
بگیرد کە تریاق آن را بکشد و طفلی آن راہبیند و شکل مار و خط و خال آن و نعومت> (۴۲) و نرمی آن در نظر او جلوہ 
کند اقتدا بەآن افسونگر نمودہہ ماری را بگیرد و دفعة ان مارء او را بکشد. 
رارق فات کسی 7ز امار‌کسلھاتہ ز کسی کلزبال آوَ را ھت افعانی ا قد کھت او کر سناوغال 
سز اتا سنا تنا بافھ کت لاہ شاو رای ری ٹورک نگ ہرس ماد 
یکر گرزب زان یا انز ھا ترتار الا ار نی واستاج دلار رغاس حامل یرنہ جات 
۵ٰ9 9 ۹" 
فصل: زھد و فضیلت أن 
بذان ك: ضَذ مخیث ک ٹیا و مال را زھد گویٹو ان غبارت:است ازدل برڈاشتن ازدنیا و آستین +فضالان۱(4) یر آنو اکنا 
کردن بە قدر ضرورت از برای حفظ بدن۔و یاعبارت است از: پشت کردن به دنیاء و رو آوردن بە آخرت۔بلکە از غیر خدا قطع 
نظرکردنء و رو آوردن بە خداو اینء بالاترین درجات زھد است. 
پس ھر که دل بردارد از هر چیزی کە غیر از خداستء حتی از بپھشت و قصور وغلمان و حور۔و بجز از خدا چیزی را نطلبد و 
نجوید, ان زاهد مطلق است۔و اگر دستاز دنیا بردارد بە طمع بھشت و آنچه در آن استہ از: حور و غلمان و فواکە و بستان, 


وترس آتش جھنم و مار و عقرب آن نیز زاھد است اما مرتبه او از اول پستتر است:.وکسی کە ھمین از بعضی از لذات 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۷۷۷۷۷۰٢۰۱۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱٣۷٥ 


دنیویه دستبرداردہ مثل اینکە: مال را ترک کند اماجاہ را بطلبد.یا در خوراک بە قدر قلیلی اکتفا کندہ اما بە لباس فاخرء تجمل 
و زینتنماید او را مطلقا از زھد نصیبی نهء و نام زاهد بر او روا نیست. 

واز آنچه گفتیم معلوم شد کہ: مرتبه زھد در وقتی حاصل می شود کە: باعث ترک‌دنیاء و پستی و حقارت آن باشد در جنب 
آنچه می طلبد از آخرتء یا قرب بە خدا. 

پس کسی کہ دنیا را ترک کند بە جھت اینکە دستش بە آن نرسدہ بە جھت غرضی دیگر از اغراض دنیویه مثٹل: تحصیل نام 
نیکء یا بە دست آوردن دلھای مردم, یا شھرتبە جود و سخاوت و جوانمردی و کرامتء یا بە جھت کم کردن تحمل بار 
زحمتہ وامثال اینھاء زاھد نیستء و اصلا مرتبە زاھد از برای او نیست. 

زھد و زاهد از دیدگاہ آیات و روایات 

عق اھ مس کی انسائل رھ حت ا سلانات ساک انگ مکارعال تل مھ کات 
کریم خود می فرماید: (و لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منھم زھرۂ الحیوۂ الدنیا لنفتنھم فيهہ>. 

خلاصەمعنی آنکہ: ٭چشم مدار بە سوی آنچه ما دادەایمء از زینتھای زندگانی دنیا بە بعضی از اصناف مردم تا امتحان نمائیم 
ایشان را و آزمایش کنیم> ۔ ]٢(‏ 

و دیگر می فرماید: طو من کان یرید حرث الدنیا نؤتهہ منھا و ما لە فی الاخرۂ من نصیب>. 

یعنی: (ھر که حاصل دنیا را بخواھد ما بە او می دھیم, و دیگر در خانه آخرتنصیبی از برای او نیست> . )٥(‏ 

واز رسول خدا - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: <ھر کە داخل صبح شود و فکراو کار دنیاء و ھمت او مقصور بر دنیا 
باشد خدا بر او کار را مضطرب و متفرق می سازد. 

و شغل او را پراکندہ می کندو فقر و احتیاج او را در مقابل او می داردو از دنیا زیادتر ازآنچە از برای او مقدر شدہ استبے او 
نمی ‌رساندو هر کە داخل صبح شود و فکر وھمت او امر آخرت باشد خدا امر او را جمع می سازدو شغل او را از برای او 
محافظت می کندو دل او را غنی و بی نیاز می گرداندو دنیا را ذلیل و خوار بە نزد او می آورد> . (۴) 

و فرمود کہ: (ھر بندہ را دیدید کە خدا بە او خاموشی و زھد در دنیا عطا فرمودہەاستبه او تقرب جوئثید کە بە او القای حکمت 
و دانائی از مبادی فیاضه می شود> . (۵) 

و نیز فرمود کہ: طھر کە خواھد خدا علمی بە او دھد بی ‌آنکە درس بخواندہء وھدایت کند بی ‌آنکە راھنمائی با او باشدء پس در 


دنیا زھد کند و از دنیا قطع علاقەنماید> . (۶) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


و نیز از آن حضرت مروی است که فرمود: ٭دل از دنیا بردار تا خدا ترا دوست دارد. و دل از نچ در دست مردم استبردار, تا 
تو را دوست دارند> . (۷) 

و نیز از آن حضرت مروی است کہ: لزود باشد که بعد از من طایفهای بیایند کہ: 

پادشاھی از برای ایشان مستقر نباشد مگر بە قتل و تجبرو غنی از برای ایشان حاصل نگردد مگر بە بخل و دلتنگی.و 
محبتبه یکدیگر ھم نرسانند مگر بە متابعتھوا و ھوس۔آگاہ باشید کە هر که آن زمان را دریاہد و بە فقر صبر کند و حال 
أنکەقدرت بر فراھم آوردن مال داشته باشد و بر دشمنی مردم با او صبر کند با وجود أنکەقدرت بر محبت ایشان داشته باشد 
و ہر ذلت و خواری صبر نماید با وجود اینکە براخذ کردن عزت قادر باشد و این ھمه را بە جہمتخدا کردہ باشد خداى - 
تعالی - ثواب پنجاہ صدیق بە او کرامت فرماید> . (۸) 

و فرمود کە: <ھرگاہ نور داخل دل شود سینە گشادہ و وسیع می گردد عرض کردندکە: نشانی از برای این ھست؟ فرمود: بلیء 
پھلو تھی کردن از سرای غرورہ و رو آوردن‌بە خانه بپھجت و سرورہ و مستعد مرگ شدن پیش از رسیدن آن> . (۹) 

روزی فرمود کە: از خدا شرم کنید ھمچنان که باید۔عرض کردند کە: ما شرممی کنیم از خدا.فرمود: پس چرا می سازید چیزی 
را کە در آن مسکن نمی کنید؟ یعنی زاید بر سکنای شما است.و چرا جمع می کنید چیزی را کە نمی خورید> . )٥١(‏ 

جماعتی بر آن حضرت وارد شدند و عرض کردند کە: <ما از اھل ایمانیم.۔حضرتفرمود علامت ایمان شما چیست؟ عرض 
نمودند کە: چون بلائی بە ما رو داد صبرمی ‌کنیم۔و چون نعمتی بە ما رسید شکر می‌نمائیم.و راضی ھستیم به قضای 
الھی.ودشمنان خود را بە مصیبتی کہ بە ایشان رسد شماتت نمی کنیم۔.حضرت فرمود: ھرگاەچنین ھستید پس جمع مکنید 
چیزی را کە نمی خوریدو بنا نکنید آنچە را کە در آن‌ساکن نمی ‌شویدو بر چیزی که عاقبتباید گذاشت و رفت دل مبندید.و 
رشک و حسدبر یکدیگر مبرید . )۱١(‏ 

مروی است کہ: هروزی بعضی از زنان آن حضرت از بسیاری گرسنگی که از أنحضرت مشاہدہ نمود بە گریە آمد و عرض 
رض ان 17101 قرف ہے طلتی کقر ھا روآ عق گار کرمس تارف ارت کنا 
ازخدای خود مسئلت کنم کە کوھھای دنیا را طلا کردہ و هر جا کە روم با من روانه کندەھر آینه می کند و لیکن من اختیار 
کردم گرسنگی دنیا را بر سیری آن.و فقر دنیا را برغنای آن۔و حزن و اندوہ ان را بر فرح و شادمانی آنبە درستی کە دنیا 
سزاوار محمد وآل محمد - صلی الله عليه و آله - نیست۔و خدا از برای پیغمبران اولوالعزم راضی نشدمگر صبر بر ناخوشیھای 


افار ارم کرد از ات سر توف مھ راقی رگ اکتھاقت گرھرآب آتھ القاھ فارت کماغتے 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۷ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
<فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل>. 
یعنی: (صبر کن ھمچنان که اولو العزم ازپیغمبران صبر کردند> . (۱۲) 
بە خدا قسم که چارەای بجز اطاعت او ندارمو بہ خدا قسم کە صبر می کنم بە قدرتوانائی و طاقت خود ھمچنان که ایشان 
صبر کردند> . (۱۳) 
و فرمود کە: (پیغمبران پیش از من بودند کە بعضی از ایشان بە فقر مبتلا شدندہ بەنحوی که بجز عبائی نیافتندو بعضی 
مبتلا بە شپش شدند و این را دوستتر داشتند ازاینکە خدا دنیا را بە ایشان عطا نماید> . (۱۴) 
و فرمود کە: ‏ ا یمان بندہ کامل نیست تا آنکە گمنامی را دوستتر از شناسائی وشھرت داشته باشدو کم چیزی را دوستتر از 
بسیاری مال داشتن داشته باشد> . (۱۵) 
واز آن حضرت مروی است کہ: ٭پروردگار بہ من فرمود کە: اگر خواھی سنگھایمکہ را از برای تو طلا کنم؟ عرض کردم: 
خداوندا! می خواھم کە یک روز گرسنە ہاشم ویک روز سیر تا در روز گرسنگی تو را بخوانم و تضرع کنم و در روز سیری 
حمد وسپاس ترا بە جا آورم> . (۱۶) 
و مروی است کہ: <آن حضرت روزی با جبرئیل از مکە بیرون آمدہ بە کوہ صفا بالارفتند آن حضرت به جبرئیل - عليه 
السلام - فرمود کە: بە خدائی که مرا بە حق مبعوث کردہ است کھ در این شام از برای ل محمد نە کف گندم برشتەای است 
نە قدری آردجو. ھنوز سخن أن حضرت تمام نشدہ بود که ناگاہ از آسمان صدا و زلزله عظیمی ظاھرشد به نحوی که 
حضرت ترسیدند۔فرمود کە: مگر قیامتبر پا شد؟ جبرئیل عرض کردکہ: یا رسول الله! این صداى شھپر اسرافیل است کە بر 
تو نازل می شودپس اسرافیل آمدو عرض کرد کە: خداى - تعالی - سخن تو را شنید مرا با ھمه کلیدھای روی زمین بە 
نزدتو فرستاد و مرا امر فرمود کە: آنھا را به خدمت تو بیاورم و بە تو عرض کنم کہ: چنانچەخواھی ھمه کوھھای خطہ تھامه 
را از برای تو زمرد و یاقوت و طلا و نقرہ کنم؟ ”فان شثت نبیا ملکا و ان شثت نبیا عبدا> پس اگر خواھی پیغمبری باش 
پادشاہ۔و اگرخواھی پیغمبری باش بندہ* .پس حضرت فرمود کہ: جبرئیل اشارہ کرد کە تواضع وفروتنی کن از برای 
خدا۔حضرت فرمود: می خواھم پیغمبری باشم بندہو پادشاھی رانمی خواهم> . (۱۷) 
حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - گفت کہ: ٭خدای - تعالی - فرمود: بھترین وپرنفعترین دوستان من در نزد من 


مردی ستسبکبار, کە از نماز خود لذت بیاہددو عبادت پروردگار خود را نیکو بە جا آوردو در میان مردم گمنام باشد.و روزی بە 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۴۱۷. 7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۸۷۸۷۷۷۰۲۸۱7 کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۰۱۲۹۵۱05 
قدرکفاف و قناعت‌به او برسد و بر این صبر کند.و چون مرگ بر او وارد شود ھم میراث اوکم باشد و ھم گریە کنندگان بر اوک 
۸(۰ 
٭روزی ان حضرت با جمعی از اصحاب بە شتر چرانی گذشتندء شخصی بە نزد اوفرستادند و شیر طلبیدند.آن شخص گفت: 
شیری کە در ظرف دارم از برای شام قبیلەاست.و آنچه در پستانھای شتر استبهہ جھت صبح فردای ایشان است.حضرت 
فرمود: خداوندا! مال و اولاد این مرد را زیاد کن و گذشتند و بە شبانی رسیدند کسی را نزد اوفرستادہ شیر خواستند۔آن شبان 
آنچە شیر در پستانھای گوسفندان بود دوشید و با آنچەدر ظروف خود داشت جمع کردہ با گوسفندی بہ خدمتحضرت فرستاد 
و گفت: این‌قلیلی بود کە فرستادمء چنانچه بفرمائید از این بیش می فرستم.حضرت او را دعا کرد وفرمود: خداوندا! به قدر 
کفاف و قناعتبه او روزی کن.کسی عرض کرد: یا رسول الله! آن شخص کہ فرمودہ تو را رد نمود دعائی کردی که اکثر ما 
طالب آن ھستیم۔و آن‌را کہ خدمت گذاری کرد دعائی فرمودید کە ھمہ از ان کراھت داریم؟ ! حضرتفرمود: چیز کمی کہ با 
ان کفایت و قناعتباشد بھتر است از بسیاری کە آدمی را مشغول و گرفتار سازد> . (۱۹) 
حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کە: <مردم سه طایفەاند: زاهد و صابر و راغب. 
اما زاهھدء ھمه غمھا و شادیھای دنیا را از دل خود بیرون کردہ نە بە چیزی کہ از دنیابه او برسد شاد می شود و نە از چیزی کهە 
از دست او بیرون رود محزون می گردد۔پس اوھمیشه در استراحت است. 
و اما صابرء دل او دنیا را می خواھد و طبع او رغبت داردد۔اما ھر وقت از برای اومیسر شد خود را از أن نگاہ می داردء چون بدی 
عاقبت آن را می دانددو اگر بر دل اومطلع گردی تعجب خواھی کرد از خود داری و پیش بینی و فروتنی او. 
اق 0رك س دخ ک تار رد کر ذذ رکز سار ھ22 سرطضل ازس 
نوعی, اگر چە نفس او ھلاک شود وحرمت او برود> . )٦٢(‏ 
و نیز از آن حضرت مروی است کہ: ہعلامت طالب آخرت آأن است کہ: دل اززینت چند روزہ دنیای فانی بردارد۔آگاہ باشید 
کە دل برداشتن و زھد ھیچ زاهدی در دنیا قسمت او را کم نمی کندو حرص ھیچ حریصی بر دنیا نچ از برای او مقدر 
شدەرا زیاد نمی کند.پس مغبون کسی است که از نصیب خود در آخرت محروم شود> . )۲٢(‏ 
کا ان نر خرن اریت سی کرت ازرم تا تفاامیرٹ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


قسم بە عزت و جلال و عظمت و بھاء و بلندی مرتبه خودمء کە ھیچ بندەای خواهش مرابر خواھش خود اختیار نکرد در 
چیزی از امور دنیا مگر اینکه من دل او را غنی و بی‌نیازمی کنم۔و شغل و فکر او را منحصر در آخرت می گردانم.و آسمان و 
زمین را ضامن‌روزی او می گردانم۔و از برای او بھتر از ھر تاجری تجارت می کنم> . )۲٢(‏ 

و نیز از آن حضرت مروی است کہ: ہالاترین مردم در نزد خدا از جھت قدر و مرتبهء کسی است که باک نداشته باشد کە 
دنیا در دست ھر کە می خواھد باشد.پس ھر که نفس‌او کرامت و عزتی دارد دنیا در پیش چشم او خوار و بی مقدار است.و ھر 
کرس مکزا اڑل اس ام ہآ اساری جارم تا 

حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمودند کہە: ٭زھدء کلید در آخرت وبیزاری از آتش است. 

و زھد این است کە: ھر چە ترا از خدا باز دارد ان را ترک کنئی بدون اینکە تاسفی برفوت أن داشته باشی.نه عجبی بر ترک 
ان نمائی و نە بە آن سببء منتظر فرجی در دنیاباشی, یا خواھی تو را بر این صفتحمد و ستایش کنندہ و بە این جہت 
عوضی طلبی. 

بلکە ترک آن را راحتخود دانی.و گرفتاری بە آن را آفت شماری.و ھمیشه از آفت گریزانء و طالب راحتباشی. 

وارافة کنی اث کا اختیار كه آخرت را تر ختیاءو ڈلت زا ہی عغرتو تعی فرغیادت زا تو راحتاو گرستگی را تر میری۔و یاذ 
خدا را بر غفلت.و بدن او در دنیا باشدو دل او در آخرت> . (۲۴) 

حضرت امام رضا < عليه السلام - فرمود کە: <ھر کە صبح و شام کند و بدن او صحیحباشد و از کسی مخطرب و خائف 
نباشد و قوت شبانە روز خود را داشته باشد گویا کەھمه دنیا از برای او جمع استء و شکی در این نیست> . (۲۵) 

پس خوشا بە حال کسی کە دل به دنیا نبندد و زھد در ان را اختیار کند.و ھمین قدربس است در فضیلت زھد کە: ھمه انبیا و 
اولیا بە آن صفت موصوفء بلک اشھر صفاتایشان بودو ھیچ پیغمبری مبعوث نشد مگر با زھدو اگر نە این بودی که قرب 
بەپروردگار و نجات در دار قرار بە آن موقوف بدی, عظماء نوع انسانء و برگزیدگان خداوند منان, و آگاھان از حقیقت کار و 
دانایان اسرار بر خود چنین تنک نگرفتندی. 

نگاہ کن بر احوال کلیم الله موسی بن عمرانء که بی واسطہ با خدا سخن گفتی.و انوارتجلی بر او تافتی.چگونےە در دنیا 
زندگانی کرد غالب قوت او گیاہ زمین و برگ درختان ‌بودو از کثرت ریاضت و زحمتہ چنان لاغر و ضعیف شدہ بود کە 


سبزی علفی کەخوردہ بود از ظاھر شکم مبارکش نمایان بود۔ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴ 
و نظر افکن بە رفتار روح اللہ عیسی بن مریمء کە آفریدگار عالم بی واسطه مس بشری؛او را از مریم بە وجود آوردو ببین کە 
جامه او ھمیشه از موی بود.و خوراک او برگدرختان و علف صحراہاءنه او را فرزندی بود کە از مردنش بترسد.و نه خانەای 
که ازخرابی آن اندیشدھیچ روزی قوت فردای خود را ذخیرہ نکردی۔و ھیچ مسکنی نداشتی.و به ھر کجا کە شام شدی 
خوابیدی. 
روزی در بیابان باران و رعد و برق او را گرفتء در ھر طرف بە طلب پناھی روان شدکە خود را بە جائی رساندہ خیمهای از 
دور پیدا شد بە آنجا آمد زنی تنھا در آنجا دیدشرم کرد و از آنجا گذشته بە غاری در کوھی رسید داخل آنجا شد دید شیری در 
ان‌ماوی دارد در آنجا نشست و دستبر أن شیر کشید و گفت: الھی! هر چیزی را جا وماوائی دادی ولی از برای من ماوائی 
مقرر نفرمودی؟ خطاب رسید کە ماوای تو مستقردر رحمت من است.چون روز قیامت در آید تزویج کنم با تو هزار حور الین 
را کە آنھارا به ستخود آفریدەام۔و چھار ھزار سال کە هر روزی از آن برابر عمر تمام دنیا باشداز برای تو عروسی کنم.و مردم 
را در عروسی تو اطعام نمایم.و امر فرمایم منادی را کەندا کند کە: کجایند زاھدان در دنیا تا ببینند عروسی زاهد مطلق عیسی 
بن مریم را. (۲۶) 
و بشنو احوال یحیی بن زکریا را کە بە غیر از پوستء چیزی نپوشیدی۔و از درشتی پوست, بدن او سوراخ سوراخ شدروزی مادر 
او در خواست کرد کە جبەای (۲۷) از پشمیپوشد تا اندکی بدن او بە استراحت بیفتد.چون ان را پوشید وحی بے او رسید کە: 
اییحیی! دنیا را اختیار کردی! پس گریست و آن جبە را افکندہ بہ حالت اول عود نمود. (۲۸) 
نگاھی بر زھد پیامبر (ص) و علی (ع) 
و بعد از این دیدہ بگشای و نظر کن در طریقه رفتار پیغمبر آخر الزمانء کە واسطەوجود زمین و آسمان است.و زھد ان جناب 
را ملاحظه کن که بعد از بعثت در مدتی کەآن سرور در دنیا بود ھیچ صبحی او و اھلبیتش سیر نشدند مگر آنکە در شام 
گرسنە‌بودند. و ھیچ شامی سیر نشدند مگر آنکە صبح آن گرسنە بە سر بردند۔و آن حضرت واھلبیت او خرمای سیر تناول 
نفرمودند مگر بعد از فتح خیبرو خواب آن بزرگوار برروی عبائی بود که آن را دوتا کردی و بر آن خوابیدی.کهە شبی آن را 
چھارتا کردند وحضرت بر آن خوابید چون بیدار شد فرمود: مرا از بیداری شب باز داشتید۔باری عبا رابردارید و دو تا کنید. 


و بسی اتفاق افتاد کە ان برگزیدہ خدا جامه خود را بیرون کردہ بود کە بشوید کەبلال اذان نماز می گفت و حضرت جامه 


دیگر نداشت که بپوشد و بە نماز بیرون رود. (۲۹) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۰۱۱٣۷" 


و زھد زاھد علی الاطلاقء و سرور زاهدان آفاق علی بن ابیطالب - عليه السلام - از ان مشھورتر کە محتاج بیان باشد۔در نزد 
دوست و دشمن بە صحت پیوسته کە ن حضرٹھرگز از طعامی سیر نخوردی۔و ریزەھای نان جوی که خرد شدہ بودند 
می خوردند۔ونان و خورش نمی خوردندو اگر می خوردند منحصر بود بە نمک یا سرکەو اگر از آنترقی می‌نمودند قدری شیر 
می خوردندو ن حضرت را انبانی بود کە ریزەھای نان جو - و بە روایتی سبوس جو - در آن بود و آن را میل می فرمودو گاہ 
بود کەشبانه روزی بە یک کف از ھمان سبوس که بە دھن می ‌ریختند اکتفا می نمودندو پیوستەجامه درشت کھنە پوشیدیء 
کە مشتمل بر پینەھای بسیار می بودو گاھی جامه خود را بەلیف خرما پینە می نمودو گاهھی بے پارہ پوستی کھنە.و مکرر 
می فرمود کە: علی را بازینت دنیا چە کار است.و چگونە خود را راضی کنم بە لذتی کە فانی استء و نعمتی کەغیر باقی است؟ 
)٤٣(‏ و ھمچنین زھد ائمه راشدین و اکابر صحابه و تابعین و غیر ایشان از بزرگان دین وعلماء صالحین در کتب احادییث و 
رر فو سی کر لیت اف رت یک سس ھاھامسیحفقککک کامھا با کھھباق ك سک اعت 
ایشان بودەجامه خواب نیفکندندو دیگی از برای ایشان بر سر آتش ننھادندو فرش بر روی زمین نیفکندندو اھل خانه خود را 
بە ساختن طعامی امر نکردند۔بلکە شبھا را بر پا ایستادندو رخسارھای خود را بر زمین فرش کردند آب دیدەھایشان بر 
رخسارشان جاری و باپروردگارشان در مناجات و زاری بودند. 

یکی از سلاطین دہ ھزار درھم از برای یکی از بزرگان دین فرستاداو رد کردعیال اوبا او بە گفتگو آمد.گفت: مثل من و مثل 
شما مانند شخصی است که گاو کاری داشت و بەآن زراعت می کردہ چون پیر شد و از کار افتاد آن را ذیح کرد تا از پوست ان 
منتفعگرددو ھمچنین شما می خواھید کە مرا در این پیری ذبح کنیدء پس, از گرسنگی بمیرید بھتر است از اینکە مرا ذبہج 
نمائید. 

و زھد بعضی بە مرتبہای بود کە در شبھای گرم که بە عبادت ایستادی مکانی را طلب کردی کە نسیم سحر بە آنجا نوزیدی 
۳ 9۷ "۹" 

ڈیگری را سیوی شکستعای بوڈ اک اب نر ان وف ان را از افتات پر تمیڈائنت وات گرم زا می اشامدو می قفشتة گنی کنه 
لذت آب سرد را یافت مفارقت از دنیا بر اومشکل است. )۳٣(‏ 

پس ای دوستان! از مستی هھوا و ھوس هشیار شویددو ضدیت میان دنیا و آخرت رابشناسیدو متابمت آنانی کنید که از 
حقیقتحال آگاہ هستندو خود را از لٰتھای فانیەدنیا باز گیرید.جان من! اگر چه این بر تو شاق است, اما چند روزی بیش 


نیست۔و بە اندکوقتیء زمان آن بە سر میرسدو تا چشم برھم میزنی رفته است. 
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بە عمری کو بود پنجاہ یا شصت چه باید صد گرہ بر پای خود بست 

نە پنجە سال اگر پنجە ھزار است سرش برنە کە ھم ناپایدار است 

چو نبود در جھان پایندہ چیزی نیرزد ملک عالم یک پشیزی 

احوال یاران و برادران و دوستان و رفیقان را ملاحظه کن کە: ھمگی رفتند و در زیرخاک خفتنداز آنچه اندوختند با خود چە 
بردند و بە کە سپردند؟ و از عیش و تنعمچە طرف بربستند؟ و چە ثمر چیدند؟ تو گوئی خوابی بود یا خیالی. 

ببین چون گرفتند از ما کنار رفیقان پیرار (۴۲) و یاران پار )۳٣(‏ 

برفتند و رفت از جھان نامشان نیارد کسی یاد از ایامشان 

شب و روز بی ما بیاید بسی که از روز ما یاد نارد کسی 

بسی دوستان بر زمین پا نھند کە بی باک پا بر سر ما نھند 

بیاید بسی در جھان سوگ و سور که ما خفته ہاشیم در خاک گور 

جھان را بسی بگذرد صبح و شام که از ما نباشد در ایام نام 

دریغا کە تا چشم بر ھم زنی در این عالم از ما نبینی تنی 

پس ای جان برادرا مشقت در این مدت اندک را تحمل کن,. زیرا کە: عاقلء زحمت چند روزی را بە جھت استراحت دائمی بر 
خر ارسیت 

فصل: درجات و اقسام زھد 

چون فضیلت صفت زھد را دانستی.و مرتبه أن را شناختی۔بدان کہ: از برای أن سەدرجه و ھفت قسم است. 

و درجات ان ادنی و اوسط و اعلی است. 

و اقسام آنء زھد فرض و زھد سلامت و زھد فضل و زھد معرفت و زھد خائفین وزھد راجین و زھد عارفین است. 

درجه اول: کە ل ادنی> باشدہ ان است کە: دل آدمی میل و محبتبە دنیا داشته باشدو لیکن أن را کند بە مجاھدہ و مشقت 
ترک کند. 

درجه دوم: کە <اوسط> است, ان است کہ: اگر چە فی الجمله دنیا قدری در نظر اوداشته باشد و لیکن آن را در جنب آخرت و 
نعیم آن حقیر می شماردو بە این جھتبە <طوع> (۳۴) و رغبتہ دنیا را ترک کند مٹثل کسی کە یک درھم نقد را 


دستبردارد کە فردادو درھم عاید او شودو صاحب این مرتبه اگر چە ترک دنیا بر او شاق نیست, اما بازچنان میداند که از 
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چیزی دستبرداشته و معاوضه کردہ است.بلکە چون اندکانتظاری را از برای وصول بە آخرت ضرور است گاہ است عجب بە 
خود کند. 

درجهە سوم: کە درجهە اعلی استہ آن است کہ: دنیا در نظر او مطلقا قدری نداشتهباشدو أن را ھیج بداند و 9لا شیء> (۳۵) 
شمارد و بە این جھت‌به شوق و رغبت از آن کنارہ کند۔مانند: کسی کہ از دانه پشکلی بگذرد و یک دانە <یاقوت رمانی> (۳۶) 
بگیرد. 

چنین شخصی ھم؛ چنین نمی داند کە معاوضه کردہ است و از چیزی دستبرداشته است. 

و باعث این مرتبهہ کمال معرفت‌بە حقیقت دنیا و آخرت است, زیرا کە: صاحبمعرفت کاملء یقین دارد کە: دنیا نسبتبه 
آخرت پستتر است از پشکل نسبتبەیاقوت,بلکە قطع نظر از آخرت می داند کە: دنیا خودہ بە غیر از مثل پشکل. چیزدیگری 
و ارباب معرفت گفتەاند کە: کسی کہ دنیا را بە جھت آخرت ترک کندہ مثل کسی‌است کہ: می خواھد داخل خانه پادشاھی 
شود و سگی در أن خانه باشد کە ممانعت کند لقمه نانی پیش او بیندازد و سگ را بە ان مشغول کردہ داخل خانه شودو خود 
رابە خلوت خاص رسانیدہ و غایت تقرب از برای او ھم رسد بە حدی کە حکم او درجمیع مملکت پادشاہ نافذ شود. 

و ببین چنین شخصی آیا به جھت آن لقمه نانی که بە سگ دادہ - که ان ھم از خوان‌نعمت آن پادشاہ بود - توقع عوضی از 
پادشاہ دارد؟ و دنیا چون أن لقمه نان است کەاگر ان را می خورد تا در دھن او بود قلیل لذتی می برد و بعد از أن ثقل آن در 
معدەاش باقی و آخر بہ نجاست گندیدہ منتھی می شودبلکە نسبت دنیا از برای ھر شخصی اگر چەھزار سال عمر کند نسبتبه 
نعیم آخرت بسیار کمتر است از لقمه نان نسبتبە مملکتدنیا۔بلکە عمر ھزار سال را با نعمت تمام دنیا ھیچ قدری نسبتبه 
امت ولرای ا درو گرا کشرت2 0۷ اھ ائرت اق اپا مگ رو نظزت× 
در چشم اخیار, اعتباری ندارند. آری: 

آنچە در این مائدہ خرگھی (۳۸) ست کاسه آلودہ و خوان تھی ست 

ھیچ نە در محمل (۳۹) و چندین جرس (۴۰) ھیچ نە در کاسە و چندین مگس 

چشمهە سرابست فریبش مخور قبله صلیبست نمازش مبر 

بگذر ازین مادر فرزند کش آنچه پدر گفتبر آن دار ھش (۴۱) 


منزل فانی ست قرارش مبین باد خزان است ‌بھارش مبین 
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قسم اول: کە <زھد فرض> بودہ باشد ان است کہە: جمیع آنچه را خدا حرام کردەاست ترک کند. 

قسم دوم: کە ڈزھد سلامت> باشد ان است کہ: از ھمه امور مشتبه نیز اجتناب‌نماید. 

قسم سوم: کە ٭زھد فضل> باشد دو نوع است: 

اول: آن است کہ: از زیادتر از قدر حاجت از حلالء احتراز کنداما قدر ضروری از طعام و لباس و سکنی و اثاث الدار و زنء و 
آنچە وسیله اینھا است از: مال و جاہ راترک نکندبلکه از آنھا متمتع گردد. 

دوم: آن است کە: جمیع آنچه نفس از آن متمتع می شود و لت مییابد ترک نمایدءاگر چە قدر ضرورت باشد.نه بە معنی 
ہار فھہازک سیر گآ کرس رفاو لن کی کہ تار ہرفضفرجھ رید الات 
کی اھ رگد ات ا اکتطراہ کرت مات ماف اس امي اتد ظا 

و حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - بە این نوع از زھد اشارہ فرمودند درحدیثی کە می فرماید: ٭زاهد در دنیا کسی 
ری گے ئ کید مال ۷ار ا اھ یس ساب سراف رااقت ات ۳۸۶11 

و به اینء راجع است آنجە حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمودند کە: <ھمەزھد در میان دو کلمهە از قرآن است کەه 
خدایى - تعالی - می فرماید: <لکیلا تاسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتیکم> (۴۳) 

مضمون آنکہ: <تاسف مخوریدبر آنچه در دنیا از شما فوت می‌شود.و شاد مشوید بە آنچهە بشما رو می آورد> . (۴۴) 

قسم چھارم: و آن <زھد معرفت> است, أن است کہ: ترک کند جمیع ماسوی اللەراء و قطع علاقه از ان نماید.حتی از جان و 
بدن خود۔و مصاحبتبا بدن ھم از راەالجاء و اکراہ بودہ باشد. 

و بهە این مرتبہ حضرت صادق - عليه السلام - اشارہ فرمودند کە: <زھدہ کلید درآخرت و نجات از نار است.و آن این است 
که: ترک کنی ھر چیزی را که تو را از خدامشغول می کند> . (۴۵) 

و مخفی نماند که التفات بە بعض آنچه ما سوی الله استء که از جمله ضروریات‌است, مانند: قدر ضروری از اکل و شرب و 
لباس و آمد و شد با مردم و گفتگوی با ایشان‌و اصلاح مسکن و امثال اینھا با این مرتبه از زھد منافات نداردہ زیرا کە: مقصود 
از قطع‌علاقه از دنیا رو آوردن دل استبه خدا۔و این بدون حیات و زندگی متصور نیست.وحیاتء موقوف استبه ضروریاتی 
چند۔پس ھرگاہ کسی اقتصار بە این ضروریاتنماید بە قصد محافظتبدن و استعانت از بدن بر امر عبادت و بندگیء چنین 
شخصی مشغول بە غیر خدا نخواهد بودھمچنان کہ کسی کہ در سفر حجء راحله خود را علف‌دھد بہ جھت اینکه او را بە مکە 


رساند معرض از حج نیست. 
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بلی باید بدن را در راہ خدا به منزله مرکب داند در راہ حجء ھمچنان کە مقصود از تھیه ضروریات مرکب محافظت آن است از 
برای اینکە آدمی را بە مقصد برساندنە‌پرورش و لذت بردن آن.ھمچنین باید مقصود از اکل و شرب و لباس و 
کے کاساا تا رافد رہ لاحات کاآ کک اڑھی بد طری کل کداٹھک ارمترة امت اکنا ارد ساکد 
مقصود تن پروری و تنعم باشدو اگر لذتی بر أن مترتب شود ضرر ندارد بعد از آنکە مقصود بالذات نباشد. 

و بدان کە: شکی نیست که تحصیل زیادتر از قدر آنچە آدمی بە آن محتاج استہء ونگاہ داشتن فاضل بر آنچە رفع احتیاج را 
می کند منافی مرتبه زھد است۔و اما آنچە بەآن احتیاج است و در اکل و شرب و لباس و سکنی و اثاث الدار و زنء وفی 
الحمله ٭جاھی> (۴۶) کە دفع ظلم و ستم از خود کند منافات با زھد نداردہ و لیکن از برای اأنھا نیزمراتبی چند است.و بعضی 
از علمای اخلاق گفتەاند کہ: غایت زھد در خوراک: آأن‌است کہ زیادہ از قوت شبانه روزی را نگاہ نداردء چنانچه زیادتی داشته 
باشد بەمستحقین بذل کندو آن را ھم نان جو قرار بدھد نھایت زھد خواھد بود, 

و لیکن بعضی اوقات نان گندم خوردن, بلکە یک نان خورش نیز ضمیمه ان نمودنبە شرط آنکە از چیڑھای بسیار لذیذ 
نباشد بلکە بعضی وقتھا گوشت نیز تناول کردن بازھد منافات ندارد. 

و در لباس, اقتصار کند بە آنچه از پنب یا پشم باشدو اینقدر از انھا تحصیل کند کەبدن او را بپوشاندو از گرما و سرما او را 
محافظت کندو اگر دو جامه یا سە جامه ھمداشته باشد کە چون یکی را بشوید ان دیگر را بپوشد با زھد منافاتی ندارد. 

واز خانه این قدر جوید کە: خود و عیال خود را از گرما و سرما و نظر مردم بپوشاند. 

واز فرش و ظرف و دیگ و کوزہ و امثال اینھا از اثاث خانه بە قدر رفع حاجتاکتفا کندو تجاوز بە غیر ضروریات نکندو بە 
محض احتمال حاجت, یا از راہ ظن بەاحتیاج بە أنء در سالی یک دفعه آنھا را حبس ننماید. 

و از زن بە این قدر بسازد کە سورت (۴۷) قوت شھویه او را بشکند.و رفع مشاغل ضروریه او را بکند. 

فی 20ا ھکاس اف اسدارافھ انھافی ترک اکھت ھتاھ 
ذین-خود شودو اگر ملکی یا مسئلى داشةباشد شرط زھد آن تیست که آن را دسشیرفارق 

بلی مقتضای زھد آن است کہ: آنچە از محصول آن از قوت سالیانه زیاد باشد نگاەندارد. 

جس سا کس ھی ا اق کر تاھد مھ اج فی اکا ماما فان مت 
و حظی ندارد و غایت زھد آن است کە: چون قوت یک روزہ داشته باشد بە ان اکتفا نماید.و دیگر احتیاط بعد را نکند. 


ھمچنان کە طریقه طوایف انبیاء و زمرہ اوصیا و9 جماعتی از اتقیا بودہ اسث 
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و ھمجنان که والد ماجد حقیر - قدس سرہ - فرمودہ است: حق أن است کہ: حکمزھد بە اختلاف اشخاص و اوقات مختلف 
می شود زیرا کە شان یک نفر تنھاء غیر از شان ‌صاحبان عیال است.و کسی که قدرت بر کسبی نداردہ و ھمت او بر تحصیل 
لوس کو سال ارکرارسل وش مع فضصمفوت آکھ راقو ات سی 
ولایات و نسبتبە بعضی از اشخاص تحصیل قدر ضروری درھر روز ممکن است و در بعضی دیگر چنین نیست. 

پس لایق هر کسی آن است کە: مجتھد نفس خود باشددو ملاحظه وقت و حال ومکان را بکند و ببیند کە: اصلح از برای امر 
قوراف انا وموفد کر سام ای عفر تھ رص ھاتر از کس ائُسکن 
ازتحصیل آخرت نیست۔ھمان را نگاہ دارد و زاید بر أن را ترک کندو چنین شخص ی بعد از آنکە در نگاھداشتن این قدر قصد 
خود را از برای خدا خالص کند از زھد واقعی خارج نخواھد شدد۔اگر چه اکتفا بہ کمتر تواند نمود. 

وکا کا کرت ھتان تما دجھ ھا‪-رمنگاف نات اس تی کک 
الاسلام کلینی در جامع کافی روایت کردہ - فرمودہەاستء صریح در این استو در أن حدیث مذکور است کہ: (سلمان 
فارسی قوت سال خود را از حصه خود از بیت المال نگاہ می داشتو ابو ذر را چند شتر و چند گوسفندبود کە به محصول آنہا 
معاش می کرد:و در أن حدیث است کہ: انصاری را چند بندەبود و آنھا را در وقت مردن آزاد کرد۔حضرت رسول - صلى الله 
در امعیتی مھ کرت کرد مد من گناز مار الد سفن تال لد شی کراراکاکرنر 
اطفال صغار خود را واگذارد کە از مردم سٹوال کننده . (۴۸) 

و اما در خصوص جاہہ که عبارت است از وقع در دلھای مردم و اعتبار در نظرایشانء پس مذکور شد کە: قدری از ان بە جھت 
انتظام امر معیشت و دفع شر اشرار بازھد منافات ندارد. 

و بعضی از علماء گفته است کہ: اگر چە قدر ضرورت از أن, منافات نداشته باشد بازھد, و لیکن منجر بە جائی می شود که 
آدمی را بە ھلاکت رساند.۔پس اولی و ٭الیق> (۴۹) ان است کہ: آدمی مطلقا طلب وقع و اعتبار و مرتبه در نظر مردم نکند. 
بلی ان مرتبە کە بدون سعی خدا بە بعضی می دھد بە جھت ترویج دین یا بە سبب‌بعضی از صفات و کمالات, منافاتی با 
سارہ سان انماس سر 1ق الغام حَلا الا انداا سی وت تو اواشمھام نس 
عق اوت واج اھ مال سم رسارس مہہ تاس ور لاق اغاق آعاز سی اس کت رق ال سھکاز 
بە قدری از جاہ و مرتبت موقوف استء پس در این قدر حرجی‌نیستو منافاتی با زھد نداردہ و از دنیا نیست:ھمچنان کہ از 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱٣۷٥ 


مروی است کە: ٭ابراھیم خلیل الرحمن - عليه السلام - را احتیاجی شدء بە نزد یکی ازاصدقاء خود رفت کە چیزی قرض 
کند۔به او قرض نداد۔حضرت محزون مراجعت کردوحی بە او رسید کہە: اگر از خلیىل خود سٹوال می کردی به تو عطا 
می کرد۔عرض کرد کە: پروردگارا! چون می دانستم که تو بر دنیا غضبناکیء ترسیدم کہ از تو سئوال کنم. خطاب رسید کە قدر 
احتیاج از دنیا نیست> . (۰ھ) 

پس معلوم می شود کە محافظت ھر قدری کہ آدمی بە آن محتاج است آن از دین‌است نە از دنیا. 

بلی: زیادتر از نہ از دنیاست و وبال آدمی است در آخرت۔,بلکە در دنیا نیزھمچنان کە کسی کہ تامل در احوال اغنیاء و 
مالداران کند این مرحله بر او معلوم می شودو می بیند کە: چقدر محنت و بلا و رنج و عنا می کشند.و در تحصیل مال و جمع 
ومحافظت 7 انواع مذلت ۲ خواری ر متحمل می شوند کە ھرگز عشر اك زحمت وذلت‌بهە فقرای تھی دست نمیرسد. 
نگھبانی ملک و دولت ‌بلاست گدا پادشا ھست و نامش گداست 

کنندو از این جھت است کە تشبیەکردەاند: کسی را کە عمر خود را صرف جمع اموال دنیویه میکند بە گرم آبریشمء 
کەپیوسته بر دور خود می تند تا راہ خلاصی را مسدود می کندہ بعد از آنء چون می خواھدبیرون آید مخلصی نمی یابد و در آنجا 
می میرد و بە سبب عمل خود ھلاک می شود. 

و ھمچنین کسی که حریص بر دنیاست هر روز سعی میکند و زنجیری تازہ بر پا خود می ‌بنددہ کە قدرت بر گسیختن أن 
بر دل بیچارہەاش بسن است و9 یکسر دیگر ب4 آنجە جمع کردہ و9 اندوختة است ۔او ر ب4۵ جانب‌دنیا می کشد.و چنگالھای ملک 
الموت بر رگ و ریشه دل او فرو رفته و او را بە جان بب آخرت جذب می کندو در آن وقت اگر بسیار بر او سھل و آسان گذرد 
مانند کسی خواھد بود کە: پارہ اعضای او را از یکدیگر جدا کنندو این اولین عذابی است کہ بعداز رفتن از دنیا به اھل دنیا 
می رسددو آنچه در عقب آن می آید بە شرح در نمی آید. 

قسم پنجم: کہ ہرھد خائفین > استء و أی زھدی است کە: سبب ان تشویش ازعذاب آخرت و سخط پروردگار بودہ باشد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
قسم ھفتم: و آن <زھد عارفین> و بالاترین اقسام زھد استء ان است کہ: بجز قرب‌پروردگار و لقای او نطلبد۔نه او را التفاتی 
ہز اھ شھاات سس 20 ساس ھا ضات تاراما ای انا اتا اسسھاک سچشیتا: 
مستغرقلقای پروردگار باشد۔ھمچنان کە در فقرات مناجات حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - به آن تصریح شدہ. (۵۱) 
از در خویش خدایا به بھشتم مفرست کە سر کوی تو از کون و مکان ما را بس و ظاھرء آن است کہ: هر که خدا را شناخت و 
لذّت ملاقات او را یافت و دانست کہ: لذذت تنعم بە حور و قصور و اشجار و انھار با التذاذ بە لقای پروردگار در یک حال 
جمعنمی شود دیگر غیر از لقای پروردگار چیزی نخواهد. 
تو مھا گی 2ھ الام ھی راب گی رگ اتا اش رھ رتا سہات ماگ 
لت نعیم پھشت در نزد لذْت لقای الھیءمثل لذت گرفتن گنجشکی است در پیش لذت تسخیر تمام ممالک عالمء و استیلای 
برھمه بنی آدم. 
فایدہ زاهد حقیقی و علائم او 
چون حقیقت زھد و فضیلت آن را دانستی.اکنون نپنداری کە: هر کە ترک مال دنیارا نمود زاھد استء زیرا کە: ترک مال. و 
اظھار ضیق معاش, و خفت در اکل و لباس بسیار سھل است در جنب جاہ و شھرت و مدح و منزلت۔و بسیارند از دنیا پرستان 
کەدست از مال دنیا برداشته و بە اندک قوتی اکتفا نمودہ و بە منزل ویرانی قناعت نمودہاندتا مردم آنھا را زاھد شناسند و 
مدح کنند.و بە طمع لذْت بالاتری از لذت پستترگذشتەاند و این اشخاص ترک دنیا را از برای دنیا کردەاند. 

س اتی آھ ای ھو ما بجاو ضس لافشاح ماس ھت اس حاشکآی و اع رگا 
وعزت و ذلت و مدح و ذم در نزد او مساوی باشد.و سبب این حالتء غلبه انس بے خداست, زیرا کە: مادامی کە در دل 
محبتخدا وانس بە او غالب نشودہ محبت دنیا بالكلیە از دل خارج نمی شودو محبت خدا و محبتدنیا در دل او مثل آب و ھوا 
هستند در قداحء چون یکی از اینھا داخل شود دیگری‌بیرون می رود۔پس دل آکندہ از محبت دنیاء از دوستی خدا خالی است.و 
دل مشغول بە محبتخداء از دوستی دنیا فارغ است.و هر قدر کە یکی از اینھا کم می شود دیگری زیاد می شود و بالعکس. 
صفت دوم: مفاسد غنا و بی نیازی 

از رذایل متعلقه بە قوہ شھويه صفت غنا و بی نیازی است. 

وآن عبارت است از: آمادہ بودن جمیع آنچه از اموالء صاحب آن بە آن محتاجاستو از برای این صفت, مراتب بی نھایت 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۷۷۷۷۷۰۱۹۰۱۲۳ 


"۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


و از برای غنا اقسامی چند است: 

یکی: کسی است کہ: نھایتسعی می کند در جمع مالء و زحمت می کشد درتحصیل آن.و هر گاہ از دست او بیرون رود 
محزون و غمناک می گردد. 

دوم: شخصی است کہ: تعب و زحمتی در جمع آن نمی کشد و لیکن خدا ثروتی بەاو دادہ است و بە آن شاد و خوشحال 
است.و چنانچە چیزی از او تلف شود اندوھناکمی گردد. 

سوم: کسی کہ نە زحمتی در جمع آن کشیدہ و نە بە بودن آن شادہ و نە از رفتن أن‌غمناک می گردد و لیکن خدا دولتی بہ او 
دادہ است.و بە ان شاکر و راضی است ووجود و عدمش مساوی, یا وجودش در نظر او بھتر است,اما نه اینکە اگر تمام 
شودغصہ و اندوہ بە او راہ یاہدو نیز آن شخصی کہ غنی است, یا ھمه مال او حلال استیاحرام ھم داردہ در دادن حقوق 
دای ہت اھر یضفار ق2 سمىر ۲( امھ خلت دا نکی 
ہکس تا کات ا گل سا خر مام ات ری وق ولا گت اسيا نر ام 
جھت است کە حق < سبحانه و تعالی - می فرماید: 

طان الانسان لیطغی ان راہ استغنی> 

یعنی: (بہ درستی که انسان چون خود را غنی وبی‌نیاز دیدء سرکشی و طغیان می کند> . )١(‏ 

مہ ےی راشول افقشوای اسکھملال ولاک ھی گنا مات کر اف جرااناتانھ ار 
را در حالتی کە غنی باشی>. )٢(‏ 

و فرمود کە: <فقرای امت منء پانصد سال پیش از اغنیای ایشان داخل بھشتخواھہند شد> . )٢(‏ 

و فرمود: ٭مطلع شدم بر اھل بھشتہ اکثر ایشان را دیدم از فقرا بودندو مطلع شدمبر دوزےء اکثر اھل آن را اغنیا یافتم> . (۴) 
و مروی است کە: <ھیچ روزی نیست مگر اینکە ملکی در زیر عرش ندا می کند کە: 

ای فرزند آدم! چیز کمی که تو را کفایت کند بھتر است از چیز بسیاری که تو را سرکش و طاغی کند> . (۵) 

فصل: فقر و اقسام ان 

یدان کكه خْد غناء فقر استنو' آن پر ڈو قسم است: 


اول: فقر حقیقی, و أن عبارت است از: احتیاج٭کائنا ما کان > . (۶) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴5 
و این فقر از برای ھرموجودی غیر از واجب الوجود ثابت استو مقابل أنء غنای مطلق استء کەمخصوص ذات احدیت 
است.و بە این فقر و غنا در کتاب خدا اشارہ شدہ است کە: 
(انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی...>. (۷) 
دوم: فقر اضافی و آن عبارت است از: احتیاج بە بعض از ضروریات۔و این فقری‌است کہ در اینجا مذکور می شود. 
و فقیر بە این بہ چھار قسم است: 
یکی آنکە: مال دنیا را دوست داردو نھایت رغبتبە آن دارددو نھایت تعب ورنج در طلب آن می کشدو از هر ممری که 
حاصل شود مضایقه نداردہ و لیکن چیزیبە دست او نمی ‌آید.و این را فقیر حریص گویند. 
دوم آنکە: آنکە مالداری را از بی‌چیزی دوستتر داشته باشد و لیکن محبت او بەمال بە مرتبەای نیست که خود را بە مشقت 
و زحمت افکند و از حرام مضایقه نداشتەباشد, بلکە اگر بی زحمتیا بە اندک طلبی که مانع عبادت او نشود و چیزی بە دست 
اوأید خوشحال می گردد.و این را فقیر قانع می نامند. 
ساد اکساقاقت سکس سا ملع اسر آ تعافش کا اق مظہنّ ات اس اق اھ نت 
از أن اعراض کندو این را فقیر زاھدگویند. 
شلام ناف مسلی تععاا ڈاکای اراس ۳ک اسب آزآئ:0ا مال دای فافافد اگ مال باب ات ات عراش ند 
بلکە وجود و عدم مال نزد او مساوی باشد. 
و بە غنا و فقر ھر دو راضی باشدنە از غنا روگردان باشد و نە از فقر و احتیاج خائف وترسان.نە اگر مال بیابد مشغول ھوا و 
ھوس شود و نە اگر نیابد پریشان خاطر گردد وشکایت کند۔و چنین شخصی اگر مال ھمه دنیا را داشته باشد از برای او ضرر 
نداردومال در پیش او مثل ھوا خواھد بودہ کە بام و فضایى خانه او را فرا گرفته و بە او ضررنمی رساندو نە از آن شاد و نہ از 
آن کراھت دارد۔بلکە بە قدر ضرورت نفس کشیدن ازآن منتفع می گرددو بە احدی در ان بخل نمی ورزدو خود و غیر خود را 
در آن‌مساوی می بیندو چنین شخصی را فقیر مستغنی راضی یا فقیر عارف باید نامندومرتبه این شخص از مرتبه زاھد بالاتر 
است.و زاھد از ابرار است ولی چنین شخصی ازمقربین است, زیرا کە: زاهد از دنیا کراهھت داردء پس دل او مشغول کراحت 
دنیاست. 
ھمچنان کە دل حریص, مشغول محبت آن است.و هر چه دل را مشغول کند حجابی ‌است میان بندہ و خداو لیکن دل 


مشغول بە بغض دنیا بھتر است از دل مشغول بە حبآن.و دومء مثل کسی است کہ: بر خلاف راہ مقصود برود و از مقصود 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰.۱۱۱۰٣٢٥ 


غافل باشد۔واولء چون کسی است کہ: راہ مقصود را لی کندہ و لیکن از مقصود غافل شودو ازیرای این حالت منتظرہ به 
غیر از زوال غفلت نیست. بە خلاف اولء کہ اگر غفلت اوزایل شود باید مدتھا از آن راھی کہ رفته برگردد تا بہ راہ مقصود 
افتد. 

اگر کسی گوید کە: شکی نیست کہ انبیا و اولیاء فقر را طالب بودند و از غنا کراھت داشتند و از مال دنیا گریزان بودند - 
ھمچنان که از اخبار مستفاد می شود -. (۸) 

رف ان 0ل ہرھ کر سفق تاسر تل ملق کر بامھ ھرات کرو کدو ضا سن رات 
برنمی ‌آید کە: ایشان از مال دنیا نفرت و کنارہ می کردند نەاینکہ عداوت و بغض بە أن داشتند و دل ایشان مشغول بودہ بە 
فرس دوسا کسی سر قر تکن جار پ2 ھاشر فییر سا کر ری اضھاکرانہد رما ارات 
بە جھت تنبه سایر مردمان بودہہ ھمچنان که می ‌بینیم: پدر از لب حوض بەکنار میجھد تا طفل او بترسد و حذر کندو 
افسونگر در براہر اولاد خود از مار فرارمی کند که انھا نیز بترسند۔نه اینکە خود از مار خوفی داشته باشد.و مخفی نماند کە: 
بعضی از این اقسامی که از برای فقر ذکر کردیم ممدوح و بعضی مذموم است.واختلاف اخباری کە در خصوص فقر رسیدہ 
کە در بعضی مدح آن شدہ و در بعضی ذمآنء بە جھت اختلاف اقسام آن است. 

فصل: فضیلت و شرافت فقر و فقرا 

اقسام فقرء اگر چە - ھمجنان کە - دانستی مختلفاند ولیکن صفت فقر( فی نفسه> نسبت بے غنا افضل استو اخبار در 
سنفایشن آن :نشار بت 

حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: ٭بھترین این امت فقراى ایشان‌اند> . (۹) 

و فرمود: پروردگارا! مرا زندگانی و مردن درویشان دہ۔و در زمرہ ایشان مرامحشور گردان> . (۱۰) 

و فرمود کە: <زینت فقر از برای مؤمن بیشتر است از لجام از برای اسب> . (۱۱) 

یعنی ھمچنان کە لجامء اسب را از ورطدھای ھلاکت نگاہ می داردہ فقر نیز مؤمن راز ن بھتر از فساد محافظت می کند. 
ھشخصی از حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - از فقر سؤال کرد۔حضرت فرمود: 

خزینەای است از خزاین خدا۔بار دوم بپرسید.فرمود: کرامتی است از خدا۔بار سوم بازپرسید۔فرمود: چیزی است کہ: نمی دھد خدا 


أن را مگر بە پیغمبر مرسل, یا مؤمنی کەدر نزد خذا کریم باشند* . )۱١(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣٢٥ 


وافطزد کا ررقت طرظقائ انت از کرذاف رافرت اض کا اخل وت کامھماتج گشسش اک اقل ات 
ستارگان نظر می کنند۔داخل آنجا نمی شود مگر پیغمبر فقیر یا مؤمن فقیره . )۱١(‏ 

از آن حضرت مروی است کہ: ٭ار روز قیامت فقرای امت من از قبر بر نخواھندخواست مگر با جامەھای سبز۔و گیسوان 
ایشان بە در و یاقوت بافته شدہ خواھد بود۔وعصاھائی از نور در دستخواھند داشت.و بر منبرھا نشسته خواھند 
پیغمبریم و نە ملک بلکه طایفهای از فقرای امت محمدیم.گویند: شما بە چە عمل بە این مرتبه رسیدید؟ ایشان جواب دھند 
کە: ما اعمال بسیار نداشتیم و روزھا بە روزہ و شبھا بە عبادت نگذراندیم و لیکن نماز پنجگانە خود را بە جا آوردیمو چون 
نام محمد را می شنیدیم اشکھا بر رخسارھای خود فرو می ریختیم> . (۱۴) 

وش کاویند علق اق اتی آل۵ فرترد کک شداتا ہہ گل کرد ید 

ای محمدا! من ھرگاہ بندہەای را دوست داشته باشم سه چیز بە او عطا می کنم: دل او را محزون می کنم.و بدن او را بیمار 
می کنم.و دست او را از مال دنیا خالی میگردانم.وھر گاہ بندہەای را دشمن داشته ہباشم سە چیز بە او میدھم: دل او را شاد و 
مسرور می کنم۔و بدنش را صحیح می گردانم۔و دست او را از اموال دنیویە پر می کنم> . (۱۵) 

و فرمود کە: <مردم ھمه مشتاق بھشتاندہ و پھشت مشتاق فقرا است> . (۱۶) 

و مروی است کہ: <فردای قیامت جمله زھاد و عباد از تقصیر طاعتخود عذرخواھندو حق - تعالی -از فقرا عذر خواھی کند 
و فرماید: ای بندہ من! دنیا را به توندادم نە از این جھتبود کە دنیا بە تو حیف بود بلک از ن جھتبود کە تو بے دنیاحیف 
بودی۔ 

دنیات ندادەام نە از خواری توست کونین فدای یک نفس زاری توست 

ھر چند دعا کنی اجابت نکنم زیرا کە مرا محبت زاری توست 

برخیز و بر صفوف اھل قیامت‌بگذر و هر کە را کە بینی بر تو حقی داشته باشد و دردنیا بر تو اکرامی کردہ باشد دست او را 
بگیر و با خود بہ پھشتبر> . (۱۷) 

و فرمود کە: <ہسیار با فقرا آشنائی کنید و بر ایشان حق خود را ثابت کنیدء که از برای ایشان دولتی خواھد بود۔شخصی عرض 
کرد کە: چه دولتی از برای ایشان خواھد بود؟ فرمود کە: در روز قیامتبه ایشان خطاب خواھد رسد کہە: نگاہ کنید هر کە شما 


را قرص نانی, یا شربت آبی, یا جامەای دادہ باشد دست او را بگیرید و بە پھشتبرید> . (۱۸) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۷۷۷۷۷۰۱۹۰۱۲۳ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


و فرمود کە: ٭اگر می خواھید ببینید پادشاھان راء نظر کنید بە ضعیفان خوارژولیدہ موی غبار آلودہ کە دو جامه کھنە بر خود 
پیچیدہاندہ نە ایشان را کسی می‌شناسد و نە ایشان کسی را می‌شناسند> . (۱۹) 

از آن حضرت مروی است کہ: < چون زمانی بیاید کە مردم فقرای خود را خوار ودشمن دارند و بە تعمیر دنیا مشغول شوند و 
دشمنان> . )٠٢(‏ 

از اھل ببت - علیيم السلام - مروی است کە: جاگر خدا بندەای ر دوست داشته باشداو ر مبتلا می کند و چون محبت او 
بیشتر شدء اھل و عیال و دولت و مال را از او می گیرد> . )۲٦(‏ 

واز حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: از برای شیعیان خالص در دولت اھل باطل نیستء مگر به 
قدر قوت, اگر چه از مشرق بە مغرب روند واز مغرب بە مشرق, که زیادتر از قوت عایدشان نخواهد شد> . )۲٢(‏ 

و نیز از آن حضرت مروی است کہ: افقرای مؤمنین چھل هزار ھزار سال پیش ازاغنیا در روضەھای بھشتسیر خواھند 
راببینند کە از مال مملو است بگویند او را نگاہ دارید> . )۲٢(‏ 

وآن حضرت فرمود کە: < چون روز قیامت شود خدا می فرستد بە نزد فقراء مؤمنینء مانند کسی کە عذر خواھی کند.و پیغام 
می دھد که به عزت خودم سوگند کە: من شما رادر دنیا فقیر نکردم از خواری و بی قدری شماء و هر آینە امروز خواھید دید کە 
چه باشما می کنم.پس نظر کنید بە ھر که در دنیا بە شما نیکی کردہ باشد دست او را بگیرید وداخل بھشت کنید۔شخعی از 
فقرا عرض خواھد کرد کہ: پروردگارا! اھل دنیا در دنیازنان متعدد گرفتند و لباسھای فاخر پوشیدند و طعامھای لذیذ خوردند و 
در خانەھایرفیع نشستند و اسبان راھوار سوار شدند بە ما امروز نیز مثل ایشان عطا کن.خطاب پروردگار رسد کہ: امروز از 
برای تو و ھر یک از شما ھفتاد برابر آن چیزی است کہ بەاھل دنیا دادمء از روزی که دنیا خلق شدہ تا روزی کہ منتھی شد> 
۴)۰( 

روزی ان حضرت بە بعضی از اصحاب خود فرمودند کە: ‏ آیا داخل بازارمی شوی؟ و آیا می بینی کە میوہ یا چیز دیگر کە ان 
را می فروشند و تو آن را خواھی وقدرت بر خریدن آن نداشتہ باشی؟ عرض کرہ: بلی۔فرمود: آگاہ باش کھ از برای تو بەعوض 


ھر چە می بینی و نمی توانی بخری یک حسنه است> . (۲۵) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


واز حضرت کاظم - عليه السلام - مروی است کہ: ٭خدای - تعالی - می فرماید کە: منغنی را غنی نکردم بهە جہت 
کرامتی که بر من داشت,ء و فقیر را فقیر نکردم بہ سبب‌خواری که در نزد من داشت بلکە غنا و فقر چیزی است کہ: بە آن 
راز زار انمان یی کہ اھر ترھی سو پت 2ی۶4 

و حضرت امام رضا - عليه السلام - فرمود کە: <ھر که ملاقات کند فقیر مسلمی را وبر او سلام کند بہە خلاف سلامی که 
بە غنی می کند ملاقات خواهد کرد خدا را در روزقیامت در حالتی که بر او غضبناک باشد> . (۲۷) 

لقمان پسر خود را وصیت می نمودہ گفت: ٢ای‏ فرزند! کسی را بە جامه کھنه حقیرنشماری کە خدای تو و او یکی است> . 
۷۸ 

بقرل یت کل نشعصی بد تزدیکی از یزرکان دیق رقت رولت ای ترحق می کن کد تام و عالتہ وَعبال من 
بە من ایذاء می ‌رساند.آن شخص بزرگ گفت کہ: هر وقت عیال تو گوید: نە ارد داریم و نە نان.تو ان وقت دعا بە من کن کە 
دعای تودر أن وقت‌بھتر است از دعایى من۔پس فان ای فقیر مسکین! قدر این صفت را بدان واز ان اندوھناک مباش: کە ذو 
روزہ فانی بە هر نحو کە باشد خواهد گذشت و تا چشم برھم زنی وقت کوچ غنی و فقیر یکسانانده . 

شنیدەایم کە محمود غزنوی (۲۹) شب دی 

شراب خورد و شبش جملە در سمور )٥٣(‏ گذشت 

سک رپ رت 

لب تنور بر آن بینوای عور )۳٣(‏ گذشت 

علی الصباح بزد نعرەای کە ای محمود 

شب سمور گذشت و لب تنور گذشت 

جانا دنیا چون ہبرق خاطف6 )۲٢(‏ در گذر است۔و لحظ+ای آن را توقف نیستبہ لقمەنانی سیری, و به شربت آبی 
سیراب۔چنان تصور کن کە در آنچه از عمر تو گذشته استتمام اموال دنیا از تو بود, و ھمه نعمتھا را صرف نمودی, بین حال 
تو با ن فقیری کہ بەنان جوی قناعت کرد چه تفاوت دارد؟ و آیندہ را ھم کە نمی دانی چه نوع خواهد بود. 

در حدود ری یکی دیوانه بود 

سال و مه کردی بە کوہ و دشت گشت 


در تموز (۳۴) و دی بە سالی یک دو بار 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱٢۰٢٣ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷.۱۱۱٣۷٥ 


جانب شھر آمدی از سوی دشت 

گفتی ای آنانکە تان آمادہ بود 

گاہ قرب و بعد از این زرینه طشت 

توزی (۳۴) و کتان (۴۵) بە گرما پنچ و شش 

قاقم (۴۶) و قندر (۳۷) بسرما ھفت و ھشت 

راحت ھستی و رنج نیستی 

بر شما بگذشت و بر ما ھم گذشت 

بلک باید فقیرہ در نھایتخوشنودی و شادی باشدء که از آفات مال و غنا بر کنارہ واز حساب روز شمار فارغ البال است:.و 
42809َپ9ٰ' 0 

و در اخبار وارد است کە: 8٭دوستترین بندگان نزد خداء فقیری است کہ: بە روزی خود قانعء و از خدای خود راضی باشد> . 
)۳۸ 

ال شیرہ ھی دضت الاطا راہ ا کسی ال اتک نک ضارفض وس تا 

واز آن حضرت مروی است کە: <٭خدای - تعالی - در روز قیامت خواهد فرمود کە: 

گداویی 2گام ھی کا تام کس کاراب تیر گا ما ھتہ امہ 
قائعء و بە قضاى من راضی بودند۔ایشان راداخل بھشت کنید۔پس ایشان بە بھشت در آیند و بە عیش و عشرت بگذرانند و 
مرا گرفار امہ شرد اھک کا 

و فرمود کە: ھیچ غنی و فقیری نیست مگر اینکە در روز قیامت آرزو خواهھد کردکە کاش در دنیا زیادہ از قوت خود را 
نداشتندی> . (۴۱) 

و اینء بە سبب فایدہ فقرہ و مرتبە فقرا خواھد بودہ کە بر ایشان معلوم خواهد شد. 

اندر آن سر برھنە جمعی را بر سر از عرش سایبان بینی 


و اندر آن پا برھنە قومی را پای بر فرق فرقدان (۴۲) بینی 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۰۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴5 
بلکە فقیری کہ بە فقر خود راضیء و بە ھر چە گذرد شاکر باشدہ در دنیا نیز بە راحت می گذراندنه او را بیم از سلطان و وزیر 
و نە امید از شاہ و امیر نه زحمت جمع مال, ونە تصدیع حفظ آن.پادشاھی استبه صورت گدا و گدائی است در حقیمقت 
پادشاہ. 
فردَلااتَفر خلت کہ دی مرن مشو بت ابا 
خشت زیر سر و بر تارک ھفت اختر پای دست قدرت نگرو منصب صاحب جاھی 
فصل: فضیلت فقیر صاہر و راضی, بر غنی شاکر و سخی 
شبھەای نیست در اینکە: فقرء با صبر و رضا و قناعتء افضل و بھتر است از غنای باحرص و امساک و بخل.و ھمچنین شک 
نیست کە غنای با سخاوت و بذل مال در راەخدا و تعمیر طریق آخرتہ بھتر است از فقر با حرص و شکایت۔.و لیکن در دو 
موضع‌خلاف است. 
انزجو اھر نخان تفگ مھ ارک سی لاس راس ترما ار سے ساسدافشا ھت اسر انی 
کیو ھا ضر ا ھا ھن ان 2مد فان اق امک سرت ٹڈ گان 
غنی ھمدل بستگی به مال نداشته باشد و وجود و عدم مال در نزد او مساوی باشد.و علامتآنء این است کہ: اگر آنچے دارد 
از دست او در رود مطلقا در دل او تفاوتی بە ھم نرسد واصلا حزن بر او دست ندھد.و ان فقیر ھم بە این نحو باشد کہ: اگر 
ٹروتی بە او عایدشود با بی چیزی نزد او تفاوتی نکنداما با وجود علاقه و محبت غنی بە مالء سخنی‌نیست کە هر چه عطا و 
فنف ماف اسی ھ افعل تر 2ک ساسا هراف ی ھگراسااھ کت جشرا 
اتل ات اھ گکرترھ سی انی ایگ کک رامک جاسوص یآ ابر گا 
فقیر بە مراتب افضل و بالاتر است.و هر قدر کە غنی عطا و بذل کند مرتبه آن فقیر ازبرای او نیست. 
ھمجنان کە مروی است کہ: ہروزی پیغمبر - صلی الله عليه و آلە - بهە اصحاب خودفرمود کە: بھترین مردم کیست؟ عرض 
کردند کە: مالداری کە حق خدا را بە جا آورد. 
حضرت فرمود: این خوب مردی است و لیکن او مراد من نیست.عرض کردند: پس بھترین مردم کیست؟ فرمود: فقیری است 
کا: ره قدر قوہ خود عطا کند> ۔ (۴۳) 
مروی است کہ: ٭روزی فقرای اصحاب شخصی را بەه خدمت حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرستادند آمد و عرض 


کرد کہە: من رسول فقرایم به نزد تو 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


حضرت رسول فرمودند: مرحبا بە تو و بە کسانی که از نزد ایشان آمدہای از نزد کسانی ‌آمدەای کە من آنھا را دوست 
می دارم۔پس آن شخص عرض کرد کە: فقرا می گویند: 

اغنیا پھشت را از ما گرفتند حج می کنند و ما قدرت نداریم۔و عمرہ بجا می‌آورند و ما نمی توانیم۔زیادتی اموال خود را پیش 
می فرستند و ما نداریم۔.حضرت فرمود: از من بەفقرا بگو کە: ھر فقیری که از برای خدا صبر کند, سه خصلت از برای او 
س9۶" 

یکی آنکە: در بپھشت, غرفەھائی ھست کہ: اھل بھشت نگاہ بە أنھا می کنندەھمچنان کە اھل زمین نگاہ ب ستارگان 
می کنند۔داخل أنھا نمی شود مگر پیغمبر فقیر یاشھید فقیر یا مؤمن فقیر. 

زی 01ر است لال سس آزاففا بقل سم عم فقرت 

رہ ا2ک گرسسعات ام اع تہ ۷ا الات او اگ سو مف کس ون سی ا ات 
نمی شود اگر چە دہ زار درھم بە او در راہ خداانفاق کنددو ھمچنین سایر اعمال خیر. 

پس أن شخص برگشت و بە فقرا گفت: گفتند راضی شدیم> . (۴۴) 

و ھمین قدر کافی است در ترجیح فقر بر غنا کە بھترین موجودات و خاتم پیغمبران‌فقر را بر غنا اختیار کردند با وجود قدرت 
اج 

و فرمودند: ٭الفقر فخری> .۔یعنی: لافقرء فخر من است> . (۴۵) 

و فرمود: <خدایا مرا با فقرا محشور کن> . (۴۶) 

و سید اولیاء خود را مسکین و فقیر نامیددو ھرگز فراغت و اطمینان قلبی کے از برای فقیر است از برای غنی میسر 
نیست,چیزی کھ از برای غنی ھست ثواب بذل و عطا وانفاق در راہ خدا است. 

و معلوم نیست که ثواب خود صفت فقر از اینھا کمتر باشدعلاوہ بر این ثواب ھرعبادتی از فقیر - ھمچنان کهە دانستی - 
ال لے ھورک اھک ہو مساق گی تھ گت سای سک انت ساس ھت 
قیامتء ومعطلی حساب از برای او نخواھد بود. 


فضیلت فقیر حریص بر غنی حریص 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


دوم در این کہ: آیا فقیر حریص, کھ دل او بسته بە دنیا باشد بدتر استء یا غنی‌حریص بخیل؟ و سخن در فقیری است کە: 
طالب حرام نباشد و غنی ای کە حقوق واجبە خود را بدھدہ و الا ھر کدام کە مرتکب حرام شوند بدتر و اگر هر دو مرتکب 
شوند ھردو بدند. 

پس کلام در فقیری است کە: حرص بر تحصیل مال از ممر مباح زیادہ از قدر قوتداشته باشد و غنی ای کە چنین باشدو از 
آنچە قبلا گذشت معلوم می شود کە غنی: بدتراست و چنین فقیری از چنین غنی بھتر و افضل است. 

فصل: فرق بین فقیر و گدا و مذمت تکدی 

چون فضیلت فقر را دانستی و فایدہ آن را شناختیء هان تا اشتباہ نکنی و هر گدا رافقیر ندانی گدا کسی دیگر و فقیر کسی 
دیگر است.گدا آن است کہ: دنیا از او دستبرداشته و فقیر ان است کہ: او دست از دنیا برداشته است۔و از برای فقیرء شرایطی 
است کە: چنانچە فقیر بە آنھا متصف باشد فضیلت فقر از برای او خواھد بود. 

پس بدان کہ: سزاوار فقیر آن است کہ: بە فقر و بی ‌چیزی خود راضی باشددو اگرکراھتی از آن داشته باشد باید مل 
اھمتحجامتباشد از برای کسی کە حجامتمی کندہ اگر چە فی الجمله دردی مییابد اما بە آن راضی و خوشنود است۔و أن را 
ازخدا بداند و بە ان جھتبهە آن شاد و فرحناک باشدو در باطن توکل بر خدا داشتەباشد.و اعتماد و وثوق او بے خدا باشد.و 
چنان داند کە خدا قدر ضرورت را بە اومی رساندو بە ھر چه بە او رسد قائع باشد و زیادتی نخواھدو بە این جھت قطع طمعاز 
خلق کندو التفاتی بە نچە در دست مردم است نکندو حرص بر تحصیل مال از ھرجا برسد نداشته باشدو بر فقر خود صابر 
و شاکر باشد. 

حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کہە: ٭فقر نسبتبه بعضی عقوبت است ازجانب خداوندو نسبتبه بعضی 
کرامت.و علامت أن فقری کە کرامت است أن است کە: صاحب خود را خوش خلق می کندو مطیع پروردگار میگرداندو 
شکایت از حال خود نمی کندو خدا را بر فقر خود شکر می کندو علامت أن کە عقوبت است أن‌است کە: صاحب خود را بد 
غاای گار وش ر کان آ فا فکارم کس یه نر اتی راف مت ۸ک 

اوس عورف فلا ھی کا کم لق ی امرش ابضیت اشھسابف اضالت ام ای تھی اوت مات ان 
اف رفاو اف شر کتاف اس اید ات اس نان سال اگ کی حافر اق مس ا ناش 
و آلودہ بە لتحرص و طمع گرددہ و به واسطە طمع و حرص, اخلاق او بد شود ومرتکب اعمالی گردد کە شیوہ اھل مروت و 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


ھمه شبھا را عبادت کند> . 

و فقیر را سزاوار ان است کہ: با اغنیا مخلوط نشودو با ایشان ھمنشینی ننماید.وایشان را بە جھت مال تواضع نکند.بلکه از 
این راہ بە ایشان تکبر کند. 

مروی است کہ: (حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - و خضرہ بە یکدیگر رسیدند. 

حضرت از خضر پرسید کە: بھترین اعمال چیست؟ گفت: بذل اغنیا بر فقرا بە جچھت رضای خدا.۔حضرت فرمود: از ان بھتر ناز 
و تکبر فقیر است بر اغنیا از راہ وثوق واعتماد بە خدا.۔خضر گفت: این کلامی است کہ: باید با نور بر صفحه رخسار حورنوشت> 
)۴۸ 

و باید فقیر از گفتن سخن حق مضایقه نکند۔و از راہ طمع و مدارات با اغنیا از سخن حق اغماض نکند و چشم نپوشدو از راہ 
تھیدستی و فقرء در عبادت خدا سستی ننماید. 

و اگر قلیلی از قوت او زیادہ آمد در راہ خدا بذل کندو این را ٭جھد مقل> (۴۹) گویند وثواب آن بیشتر از مالای فراوان 
است کە غنی بذل کند. 

عرض کرد کە: این چگونە می شود؟ فرمود: 

شخصی از منافع مال خود و زیادتی آن صد هزار درھم تصدق می کند و مردی دودرھم دارد و بە غیر از این ھیچ چیز دیگر را 
هھزاردرھم> . (۵۰) 

و باید فقیر زیادتر از قدر حاجتخود را ذخیرہ نکند۔پس اگر کسی باشد که زیادتراز قوت یک بانه روز را ذخیرہ نکند از جملە 
صدیقین خواھد بود۔و اگر از قوت چھل روز زیادتر ذخیرہ نکند از جملە متقین خواھد بودو اگر از قوت سال خود زیادترذخیرہ 
نکند از صالحین خواھد بوددو اگر از قوت سال زیادتر ذخیرہ نماید از زمرہ فقرا خارج خواهد شد.و از فضیلت فقر محروم است. 
وھر گاہ کسی فقیر باشد و شخصی چیزی بە او عطا نماید پس اگر آن چیز حراممؤبد باشدہ رد آن واجب و قبول آن حرام 


ابو اگر مشتیةاباشتف سثت ات که آن رارۃ کت :و قبول تکٹنو اگر حلال باقشف سی اگریةغتوان ھدرے ات منستخب 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴5. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷٥ 


است قبولآن اگر بی منت باشد زیرا کە رسول خدا هھدیه قبول می فرمودندو اگر در آن منت باشدترک آن بھتر است.و اگر به 
عراق ارآ کرت تا قد ھا اھھات اگ آی سر سعق آہافدب ال امیانتغرل کل ارک زاقتاظ 
کہ: ان دھندہہ این‌را بہە جھت صفتی که در این فقیر گمان کردہ بە او دادہہ مثل اینکہ: او را سید دانستهء یاعالم یافتهء یا غیر 
اینھا و فی الواقع چنین نباشد باید رد نمایدو اگر نه ھدیه باشد و نەصدقه بلک بە جچھتشھرت و خودنمائی و ریا و آوازہ دادہ 
امام ھت ککرل شس ہل ماس آ ۷افت اج راد سس صقان 

و مخفی نماند کە آنچه را بہ فقیر می دھند اگر بە ان محتاج باشد و زیادتر از قدرحاجتش نباشد افضل أآن است کہە: ھرگاہ از 
آفاتی کە مذکور شد سالم باشد ان را قبول کند. 

حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمودند: ثواب آن که با وسعتبە فقیر عطامی کند بیشتر نیست از آن که میگیردہ 
ھرگاہ محتاج باشده . (۵۱) 

بلک در بعضی احادیث نھی شدہ است از رد أن.و اگر زاید بر قدر حاجتباشد اگرآن فقیر طالب راہ آخرت باشد آن زیادتی را 
رد کندہ زیرا کە: آن را خدا بە جھتآزمایش و امتحان فرستادہ تا ببیند چە می کند.اما قدر حاجت را بە جھت رافت ورحمتبر 
آن فرستادہ۔پس در گرفتن آن ثواب است, و اما در قدر زیادتی یا مبتلا بەمعصیت آأن می شودہ یا گرفتار حسابش. 

پس سزاوار طالب سعادت, آن است کہ: زاید از قدر حاجت قبول نکند زیرا کە: 

نفس, بعد از آنکە مرخص شدہ کە عھد و پیمان را بشکند بە ان عادت میکند. 

بعضی از مجاورین مکه نقل می کند: ٭دراهمی چند داشتم کە گذاردہ بودم در راەخدا انفاق کنم: روزی فقیری را دیدم کە از 
طواف مکه فارغ شدہ بە صداى ضعیفی می گفت: ٭جائع کما تریء عریان کما تریء فماتری فیما تری یا من یری و لا یری> 
یعنی: <خدایا! گرسنەام چنانکە می بینی.و برھنەام چنانکه میبینی.پس چه می بینی در این‌خصوص کہ می بینی؟ ای کسی کہ 
می بینی چیزی را کە دیگری نمی بیندگ . 

می گوید: نگاہ کردم دیدم جامه کھنە دربر داشت که بدن او را نمی پوشانید با خودگفتم: این کسی است کہ باید دراھم خود را 
بە او دھم۔آنھا را بە نزد او بردم نگاھی بەآٹھا کرد پنج درھم برداشت و گفت: بە چھار درھم آن دو جامه می خرم و یکی را 
ھمخرج می کنم. و تتمه را رد کرد و گفت: احتیاج بە آن ندارم۔شبی دیگر او را دیدم کە دوجامه نو پوشیدہ بودہ من اندکی از او 
بددل شدم,ء متوجهە من شد و دست مرا گرفت و بەطواف مشغول شدیم تا ھفتشوط طواف را تمام کردیم۔در ھر شوطی دیدم 


کە پاھاى ما بر یک نوع جوھری از جواھر بودہ یک بار بر روی یاقوت راہ می‌رفتیم۔و یک بار برروی مرواریدو یکبار بر روی 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. ٥۷( کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


زمردو یکبار بر طلا.و پاھاى ما تا بە کعب بە أنھا فرومی رفت.پس آن مرد بە من گفت: خدا این ھمه را به من داد و قبول 
نکردم و از دستمردم چیزی می گیرم و معاش می کنم؛ زیرا کە: ھمه اینھا ثقل و ابتلاست> . (۵۲) 

خلاصه آنکه قدر حاجت گرفتن افضل است و باعث ثواب رسیدن بە أنء کسی‌است که میدھد.و اعانت بر ثواب ھم ثواب 
است,امر شد بہ موسی بن عمران کە: ٭درھر شبی در پیش یکی از بنی اسرائیل افطار کن.گفت: الہہی چرا روزی مرابر 
دستبنی‌اسرائیل متفرق کردەای کہ یکی چاشتبه دھد و یکی شام؟ وحی بە او رسید کە: 

من با دوستان خود چنین می کنم و روزی ایشان را بە دستبطالین بندگانم قرار می دھمتا آنھا نیز بە این سبب به ثوابی 
رسند* . (۳ھ۵) 

و اما زیادتر از قدر حاجت را بھتر ان است که نگیرد۔بلی اگر خواھد آن را بە فقرادھد و بذل کندہ گرفتن ان ضرر ندارد.و باید 
دفعة انفاق فقرا کند و نگاہ نداردء کە گاەاست نفس در مقام فریب او برآید.ھمچنان کە جمعی متصدی خدمت فقراو 
متکفل حال ایشان شدند و از اغنیا می گرفتند و بە فقرا می دادند عاقبت نفس و شیطان با ھمساخته او را فریفتنددو این را 
رلوسيتفس اه2 داسفلا س مسا کسی آ اس تال اگ ات ای 
چیزی خواہش نکندو سؤال ننمایدہ زیرا کە: آن متضمن شکوہ از خداء و ذلیل کردن خود است.و موجبایذای آن کسی است 
که از او خواھش می کندہ زیرا کە: بسا باشد بە خاطر خواہ خودچیزی ندھد و بعد از اظھار بە او شرم کند و یا خجالت کشد یا 
محافظت آبروی خودکندہ یا بە روی ریا چیزی بدھد۔و چنین چیزی معلوم نیست کە شرعا حلال باشد. 

واز این جھتحضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود: <سؤال از مردم از جملەفواحش است> . (۵۴) 

و فرمود: طھر که از مردم سؤال کند و قوت سهە روز خود را داشته باشدہ روز قیامت خدا را ملاقات کند در حالی کە روی او 
استخوان خالی باشد و ھیچ گوشت نداشته باشد> . (۵۵) 

و فرمود کە: <ھیچ بندەای نیست کە یک در سؤال را بر خود بگشاید مگر اینکە خداھفتاد در فقر را بر روی او می گشایدک . 
(۵۶) 

و فرمود کە: <سؤالء حلال نیست مگر با فقری کە بە ھلاکت انجامد یا قرضی کہ بە رسوائی کشد> . (۵۷) 

روزی طایفهای از انصار بە خدمت آن بزرگوار آمدند و عرض کردند: <یا رسول الله! حاجتی بە تو داریم۔فرمود: بگویید۔عرض 
کردند: حاجت‌بزرگی است.فرمود: بیاوریدحاجتخود را.گفتند: می خواھیم ضامن شوی از برای ما بمشت ر۔حضرت سر به 


زیرانداخت: پس سر برداشت و فرمود: ضامن می‌شوم بە شرطی که شما ھم ضامن شوید ازاحدی چیزی سؤال نکنید.ایشان 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


قہلفرسی ملق وھ کے ار سر اھ ااسسدکی الہ ار رف دہ رادرس رارف ےک کہ نات 
به او دھد وخود فرود آمدہ برمی داشتو اگر بر سفرەای نشسته بودند و آب بە یکی نزدیک بودرفیقش از او خواهش نمی کرد 
کە آب را بهە او دھد> . (۵۸) 

و فرمود کە: ٦اگر‏ یکی از شما پشته ھیزم را بر پشت کشد و بفروشد و آبروی خود رانگاہ دارد بھتر است از آنکە سؤال کند> . 
)۵۹ 

در روز عرفه حضرت سید الساجدین - عليه السلام - در عرفات جمعی را دیدند کەسؤال می کردند فرمودند: <اینھا بدترین 
خلق خدا هستند۔مردم رو بە خدا آوردہ تضرع‌می کنند و اینھا رو بە مردم آوردہ سؤال می کنندە . (۶۰) 

و حضرت صادق - عليه السلام - فرمود کە: طاگر سائل بداند کە چقدر وزر و وبال داردہ احدی هر آینە از احدی سؤال 
نمی کند.و اگر آنکە رد می کند بداند کە رد سائل چقدر بد است احدی سائلی را محروم و رد نمی کند> . (۶۱) 

لی فاھ سی ۷ نول تک مو ارت ات۳۵ فار کا رفظ رض کل ×× 
جواز آن: و رخصت در آن نیست۔و آنچه در ترغیب اعطاء سائل رسیدہ دلالت بر أن می کند. 

خدایى - تعالی - فرمودہ است: ہو اما السائل فلا تنھر> 

یعنی: ٭ اما سائل را از خود مران> . (۶۲) 

شرفرل حصل الاطور اؤک وت کیبائل روید اوت رد اھت خمان فا فا 

و فرمود: از برای سائلء حقی است,ء اگر چه بر اسبی سوار شدہ باشد> . (۶۴) 

و فرمود: 9سائل را رد نکنید اگر چہ سم سوخته باشد* . (۶۵) 

لا سا اس رکھ کال کو و انا 

و بدان که احتیاج آدمی بر چند نوع است: 

اکس ادا آے تی راس ول رکف ات کیرش کساا میٹ ھمارتہ سنا کت 
خوف تلف دارد. 

دوم آنکە: بە این حد نرسیدہ است اما بسیار احتیاج بە ان داردء چون احتیاج بە لباس گرم کنندہ در زمستان از برای کسی کە 
از سرما تعب کشدہ و آن بہ حد ضرورت نرسیدہباشدو مثل احتیاج بە کرایە چارپائی از برای کسی که بە مشقت, پیادہ خود را 


بە منزل برساند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۷۰.۱۱۱٣۷٥ 


سوم آنکە: احتیاج جزئی بە آن دارد و چندان اھتمامی بە شان أن نیست, مثل أنکەنان داشته باشد ولیکن نان خورش نداشته 
باشد. 

و ظاھر آن است کە در هر سە صورتء سؤال جایز باشد و حرام نباشدء و لیکن درصورت اولء سؤال راجح است۔و در دوم مباح 
است. و در سوم مکروہ است۔به شرطی کہ با شکوہ خدا و مذلت خود و اذیت دیگری نباشد.و بھتر أآن است کہ: اظھار 
احتیاج‌خود را بە کنایە و تعریض کند نە تصریح۔و بە یکی از دوستان و اصدقاء خود اظھارکند یا بە کسی کە به جود و 
سخاوت مشہور باشدبلکە اولی آن است کہ: از یک نفرمعین خواهش نکندو اگر از فرد معین طلب کند در نزد مردم از او 
چیزی نطلبد وتصریح هم نکند بە خواھش,۔بلکە نوعی بگوید که اگر او نخواھد بدھد بتواند عذربیاوردہ کە نفهمیدم۔و اگر غیر 
از این کند و آن شخص از حیا و خجالت, یا از بیمملامتء چیزی بە او بدھد ان چیز حرام خواهد بود. 

و نچ مذکور شد در صورتی است کہ: در ھمان وقت احتیاج بە أن داشته باشد واما سؤال کردن چیزی کہ بالفعل احتیاج بە 
اھارکر بی لمکا غراف وکس ا٤ی‏ 70 2آ سا ماافشناسی لد شال بد امگکتا موی 
دکمسال ول سس اھ فیسات کا ات ظاف اک کس ا سا اسر ایی اف کس ات 
اشقرامیی سگکی ربا کرامفتو وت ال کغاقل ع7 گت ام مھ ارت لاحات 

و بعضی در این صورت, پیش از زمان حاجت, حرام دانستہاندو هر چە زمان‌حاجت دورترء کراھتسڑؤال اشد است.و هر بندەای 
باید مجحتھد نفس خود باشد۔ووقت عمل و احتیاج را ملاحظہه کند.و وثوق بە خدا را از دست ندھد. 

پس ای جان برادر! بە عبثخود را از اوج عزت و مرتبه توکل و اعتماد بر خداء بەحضیض ذلت و خوف و اضطراب نیندازو 
گوش بە تھدیدات شیطان لعین نکن. 

طالشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء> 

یعنی: (شیطان شما را بە فقر می ترساند و امرب اعمال فاحشه می نماید> . (۶۶) 

و مطمئن به وعدہ پروردگار خود باش کہە: <و الله یعدکم مغفرۂ منە و فضلا> 

یعنی: <وخدا وعدہ آمرزش و فضل بە شما می دھد> . (۶۷) 

و هان,ء ھان! تا توانی پیش مانند خودت دست دراز نکنی۔و در نزد لئیمان روزگار,بە جھت لقمه نانی آبروی خود را نریزی. 
آری: کسی که لذأت آبرو را نیافته و شکم پروری را عادت خود نمودہہ و بر در این وآن می دود کە شکم پلید خود را پروردو 


اگر قناعت کند چرا باید بە دست مردم نظرافکند؟ ! و نان خشک و پیاز خودء ھزار مرتبه از برہ بریان دیگران بھتر است. 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٢٥ 


جوینی که از سعی بازو خورم بە از میوہ بر خوان اھل کرم 

چو دلتنگ خفت آأن فرومايه دوش که ہر سفرہ دیگران داشت گوش 

صفتسوم: حرص و مفاسد ان 

صفتسیم (از رذایل متعلقه بە قوہ شھویه)ء حرص استو أن صفتی است نفسانيه کہ: آدمی را وامی دارد بر جمع نمودن زاید 
از آنچەاحتیاج بە ان دارددو این صفتہ یکی از شعب حب دنا و از جمله صفات مھلکہہ و اخلاق مضله است.بلکه این 
صفتخبیثهء بیابانی است کران ناپیدا کە از ھر طرف روی بە جایی نرسی۔و وادئی استبی انتھاء کە هر چند در أن فرو روی 
بیچارہەای که بر ان گرفتار شد گمراہ و ھلاک شد.و مسکینی که بە این وادی افتاد دیگرروی خلاصی ندیدء زیرا کە: حریص,ء 
ھرگز حرص او بە جائی منتھی نمی شود و بە حدی نمی ایستد۔اگر بیشتر اموال دنیا را جمع کند باز در فکر تحصیل باقی 
است.و ھر چه بەدست او اید باز می طلبد.و ان بیچارہ مریض است و نمی فهمد.و احمق است ونمی داند.چگونە چنین نباشد و9 
حال آنکە می بینیم حریصی ر کهە هھشتاد سال عمر کردہەاست و9 فرزندی ندارد و9 این قدر از اموال و9 املاک و9 خانه و9 مستغلات 
دارد کە اگر ہفراغت ‌بگذراند صد سال دیگر او را کفایت می کند, و خود یقین دارد کە: بیستسالدیگر عمر او نیست, باز در 
صدد زیاد کردن مال است.و تامل نمی کند کە: فایدہ أن‌چیست؟ و چه ثمرہ دارد؟ اگر از برای خرج است, آنچے دارد گاھی 
است که منافع ان ‌وفا ب4۵ خرج مدۂ العمر او می کند.و اگر از برای احتیاط است: اگر آنجه دارد احتمال تلفمیرود ھر جچه 
تحصیل کند چنین خواھد بود۔پس اگر این مرضء یا حمق نیست پس چه بلاست؟ و هر کە بە این مرض مبتلا شد خلاصی 
از آن مرض نھایت اشکال دارد. 

و از این جچھتحضرت رسول - صلی الله عليه و9 آلہ - فرمودند کہ: جھر گاہ از برای فرزند آدم دو رودخانه طلا باشد باز 
رودخانه سوم را میطلبد.و اندرون او را ھیچ چیزی پر نمی کند مگر خاک> . )١(‏ 

و فرمود کە: (٣آدمیزادہ‏ پیر می شود و دو چیز در او جوان می گردد و قوت می گیرد: یکی حرص.و دیگر طول امل> . )٢(‏ 

واز حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: ٭حریص بر دنیا چون کرم ابریشم استء ھر چه بیشتر بر دور 


خود می پیبجد راہ خلاص او دورتر می شود تا ازغصه بمیرد> : (۲٢)‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


بعضی از بزرگان گفته است کہ: از عجایب امر آدمی زادہ؟ ان است کہ: اگر او راخبر دھند کە ھمیشه در دنیا خواھی بود 
حرص او بر جمع کردن مال زیادتر نخواهد شداز آنجە حال میداند کە چند صباحی بیش زندہ نیست در صدد جمع ان است> 
- 

و این, از برای ھر کە تفحص کند در احوال مردم ظاھر و روشن است. 

شس ا كافافت 

ضد صفتحرص, ملکه قناعت است.و أن حالتی است از برای نفس, کہ باعثاکتفاکردن آدمی استبه قدر حاجت و ضرورت.و 
زحمت نکشیدن در تحصیل فضولاز مال.و این از جمله صفات فاضله و اخلاق حسنه است.و ھمه فضائل بے آن منوطءبلکه 
راحت در دنیا و آخرت بە ان مربوط است.و صفت قناعت مرکبی است کہ: 

آدمی را به مقصد می رساندو وسیلەای است کہ: سعادت ابدی را بە جانب آدمی می کشاند زیرا کە: ھر کە بە قدر ضرورت 
قناعت نمود و دل را مشغول قدر زاید نکردھمیشه فارغ البال و مطمئن خاطر است.و حواس او جمع و تحصیل آخرت بر او 
سھل وآسان می گرددو هر که از این صفت محرومہء و آلودہ حرص و طمع و طول امل گشتبە دنیا فرو می‌رود و خاطر او 
پریشانء و کار او متفرق می گرددو با وجود اینء چگونەمی تواند تحصیل آخرت نماید و بە درجات اخیار و ابرار رسد؟! 
قناعتسر افرازد ای مرد ھوش سریر طمع برنیاید زدوش 

واز این جھت است کہ اخبار در مدح قناعت بی شمار است. 

از حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - مروی است که فرمود: ٭خوشا بە حال کسی که ھدایتبه دین اسلام یاہدہ و بە قدر 
کفاف بە او برسد و قناعت کند> . (۵) 

و فرمود کە: لی مردمان! چندان سعی در طلب دنیا نکنید کە بە ھیچ کس نمی رسدمگر آنچه از برای او مقدر شدہ است:.و 
ھیچ بندہەای از دنیا نمی رود مگر اینکەروزی ای کہ از برای او مقدر استبه وی برسد> . (۶) 

و در حدیث قدسی وارد است کہ: ‏ ای فرزند آدم! اگر ھمه دنیا از تو باشد زیادہ ازقوت تو عاید تو نخواهد شد.پس ھرگاہ من 
بە قدر قوت تو بە تو برسائم و حساب او رااز دیگری جویم بە تو احسان کردہ خواھم بودک . (۷) 


مروی است کہ: <موسی از حق - تعالی - سؤال کرد کە کدام یک از بندگان غنی‌ترند؟ فرمود: ھر کدام قانعترند> . (۸) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۷۸۷۸۷۸۷۱۴۱۰۱۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 ۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۵۱٥۰05.‏ 
خقرثت اھ لفن <اعليد لاق کَائ یر گید ای رت اجظاائ تھا قب کرای ک ایت تر اکنل انی عص 
از آن ترا سیر می کندو اگر زیادتر از کفایت می طلبی, تمام نچە در دنیا ھست تو را سیر نخواهد کرد و کفایت ترا نخواھد 
نمودھ . (۹ 
کاسهە چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد پر در نشد 
حضرت امام محمد باقر > عليه السلام - فرمود کە: ہزٹھار چشم نینداز یه بالائر ازخوہ و نگاہ بە آن مکن۔و بة معیشت 
پیغمبر خدا نظر کن کە خوراک او جو بود۔وشیرینی او تمر بوددو ھیزم او پوست درختخرماء اگر به دست او می آمد> . )٥١(‏ 
واز آن حضرت مروی است کە: <ھر کە قناعت کند بە انچە خدا بە او می دھدغنی‌ترین مردم است> . )۱١(‏ 

و حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمود کہ: (ھر که از خدا بە اندکمعیشتی راضی شود خدا نیز بە اندک عملی از 
او راضی می شود> . (۱۲) 

واز آن حضرت مروی است کە: ٭خدای - تعالی - می فرماید: من چون بر بندہ مؤمن تنگ می گیرم محزون می شود و حال 
اینکە او را بە من نزدیکتر می کند۔و هر گاہ او رامعیشت می دھم فرحناک می گردد و حال اینکه او را از من دورتر می کند> . 
37- 

و فرمود کە: ٭ھر چه ایمان بندہ زیادتر می شود تنگی معاش او بیشتر می گردد> . (۱۴) 

و اخباری کە در فضیلت قناعت رسیدہ است از حد و حصر متجاوز است و ھمین خبرمشھور کافی است کە: 

نز من قنع و ذل من طمع> یعنی: ھھر کە قانع شد بر مسند عزت پا نھادو هر کە راخار طمع در دامن آویختبە چاہ مذلت 
افتاد> . (۱۵) 

بە قناعت کسی که شاد بود تا بود محتشم (۱۶) نھاد بود 

و انکھ با آرزو کند خویشی افتد از خواجگی بە درویشی 

فصل: طریقه معالجه صفتحرص۔ و تحصیل ملکە قناعت 

طریقه معالحه مرض حرص, تحصیل قناعت و ازاله مرض حرص است۔و تحصیل‌صفت قناعت, آن است کہ: ابتدا تامل کند 
در زحمت جمع مال, و تصدیع آن, و آفات دنیویەای که از برای مال است, و حوادثی که در پیدارد. 


شحنە (۱۷) این راہ چو غارت گرست مفلسی از محتشمی بھترست 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰.۱۱۱٣٢٥ 


و ببیند کە زیادتر از قدر ضرورت, دنیا را چە ثمر و چه فایدہ است؟ ! اگر از برای اولاد ذخیرہ می کنی, بدان کە: خدای توو 
اولاد تو یکی است, آنکه روزی بە تو دادہ بەاو نیز خواھد داد۔تو غم فرزندی را می خوری کہ از نطفه تو حاصل شدہ چگونه 
آنكەاو را آفریدہ غم او را نمی خورد؟ بە عزت خودش قسم کہ او از تو مھربان‌ترہ و قدرتاو بیشتر و اگر فرزند تو کسی است 
که باید بە تنگی بگذارند اگر عالم را از برای او ذخیرەبگذاری از دست او بیرون می‌رود.جان من! احتیاج فرزند به مالء در 
وقتحیاتاوست, تو کە چارہ عمر او را نتوانی کردہ و قدری زندگانی از برای او نتوانی نھادہ پس چرا در فکر روزی او زحمت 
می کشی؟ 

نگارندہ کودک اندر شکم نگارندہ عمر روزیست ھم 

خداوندگاری کە عبدی خرید بدارد فکیف آنکە عبد آفرید 

ترا نیست آن تکیە بر کردگار کە مملوک را بر خداوندگار 

ساعتی سر بە زانوی تفکر نہ و بە اطراف ولایات نظری کن و دور و نزدیک را سیرینما و ہبین: کسانی که در عہد تو 
هستند چقدر کسانی هستند صاحب ثروت و جاہ وحشمت و حال آنکه پدر ایشان از برای ایشان ذخیرەای نگذاشت۔و چە 
اعتغائس افعت قرف گوامجھھ ماف اک نا اک را سنا ات انا ارس سا دای 
فرزندان در شھری ساختند و اولاد ایشان در ولایتی دیگر درخرابه مردندو بسا دہ و مزرعه در کشوری از برای ایشان بە 
جھتقرص نانی در کشوری دیگر جان دادند۔تو را از حوادث روزگار چهە خبرہ و از گردش افلاک چه اطلاعء چه میدانی کهە تا 
چند روز دیگر عالم چە وضع خواھد بود؟ و اگر از برای خود جمع مال می کنی, تو اول قدر عمر خود را معین کن و بە 
اندازەآن جمع کن.تو چە می دانی کہ نام تو در سال دیگر در دفتر مردگان ثبتخواهد بود یادر صحیفه زندگان؟ و چون قوت 
سال خود را داری کفایت کن و حساب خود را زیادەمکن۔علاوہ بر اینھا آنکە: تاملی کن و ببین: وقتی ھست کہ سیر شوی و 
دیگر در صددجمع مال نباشی؟ و ھر چه اندوزی باز در فکر زیادتر می سوزی۔پس بە یک مرتبە قانعشو و از ھمه زحمتھا فارغ 
ان شنیدستی کە وقتی تاجری در بیابانی بیفتاد از ستور (۱۸) 


کلت لی سرد 2ھ ادا را اضشاحعت یر کھ جااخاکی کر 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰۰٣۷" 


و چون در اینھا تامل نمودیء دیدہ بگشا و در احوال مردمان نظری کن و ببین: درسیرت و طریقه اعاظم افراد بنی‌آدم, و 
جاعزہ4 (۱۹) مخلوقات عالم, از: پیغمبران مرسل واولیای کمل و محرمان حرم عزتہ و باریافتگان حرم خلوت قرب رب العزہ 
کە چگونەبە قلیلی از دنیا اکتفا نمودند و بە قناعت گذرانیدند و زاید از قدر ضرورت را نگاەنداشتند. 

و نگاہ کن بە شیوہ مشرکین و کفارہ از: <ھنود> )٦٢(‏ و یھود و نصاری و اراذل افراد بشرءکە: چگونە در صدد جمع مال و 
تنعم و التذاذ و زیاد کردن مايه و املاک و <نضیاع> )۲٢٦(‏ و ٣‏ عقارند> . )۲٢(‏ 

بنقر تس نان ھی ات کرد اع قفاوم اتی سنا ایا ا ااٗ اس انت 
شعوری داشته باشد می فهمد کە: کسی کەحریص بر لذتھای دنیویه است و حرص بر اکل و شرب و جماع و وقاع دارد از 
افق انسان خارجء و در خیل بھایم داخل استء زیرا کە: اینھا از لوازم بھایم و چھارپایان‌است.و ھر چند کسی در اینھا بە مرتبه 
اعلی برسدہ لذت او بیشتر از چھارپایان نخواهدبودو ھیچ حریص شکم پرستی نیست مگر اینکە: گاو و خر از آن بیشتر 
می خورند۔وھیچ حریص بر جماعتی نیست مگر آنکە خروس از أن بیشتر جماع می کند۔و خودظاھر است که از چنین صفتی 
چه اثری خواهد دید. 

از خواب و خورش ئمر نیابی کاین در ھمه گاو خر بیابی 

و تامل کن در عزت قناعتہ و فراغ بالء و اطمینان خاطر قانع.و چون در ایٹھا تام ل نمودی در معالجه أن بکوش۔و طریقه ن٠‏ 
این است کہ: در امر معیشتخود میانەروی و اقتصاد را پیشنھاد خود کنی.و راہ مخارج را بە قدر امکان سد کنی,و ملاحظه 
جزئیو کلی مخارج خود را بکنی.و هر چە ضروری نیست و معیشتبدون آن ممکن استءاز خود دور کنی, زیرا کە: با وجود 
پس اگر تنھا و منفرد باشیء اکتفا کن بە جامه سبکی.۔و قناعت کن بە ھر غذائی کەھم رسدو نان خورش را کم بخورو چون 
بخوری از یک نان خورش تجاوز مکن.وھمچنین در سایر چیزھائی که بە آن احتیاج است۔و خود را بر این بدار تا عادت کنی 
و ملک تو شودو اگر صاحب عیال باشی هر یک را بر این قدر بدارو جزئی خرجی کەمی خواھی بکنی تامل کن و ہبین اگر 
زندگانی موقوف بە ان نیست دستبردارو ھرگاەکسی بە این نوع رفتار کند و بنای امر خود را بر این گذارد و قناعت و اقتصاد 
را پیشەخود سازدہ از برای گذران بە زحمت نمی ‌|افتدء هر چند عیالمند باشد.و محتاج بە خلق نمی شود۔ھمچنان کە ظاھر و بین 
و اخبار در آن صریح است. 


حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: ٭محتاج نشد هر کہ میانەروی کرد> . (۲۳) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٥۷" 


و فرمودند: ٭تدبیر کارء خود نصف معیشت است> . (۲۴) 

و فرمود: (ھر کە قناعت کند خدا او را بینیاز می کندو ھر کە اسراف کند خدا او رافقیر می نماید> . (۲۵) 

و شک نیست کہ: هر که بنای قناعت گذارد از احتیاج بە مردم خلاص می شود و ازچاپلوسی و تملق ناکسانء فراغت می یاہد۔و 
در نزد خالق و خلقء عزیز می گردد. 

قناعت توانگر کند مرد را خبر کن حریص جھانگرد را 

قناعت کن ای نفس بر اندکی کە سلطان و درویش بینی یکی 

چو سیراب خواھی شدن ز آب جوی چرا ریزی از بھر برف آبروی 

واز آن حضرت مروی است کہ: ہ میانه روی و خاموشی بە جا و راهنمائی نیکوء یک جزعاند از اجزای نبوت> . (۲۶) 

واز حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: <میانه روی, امری‌است که خدا أن را دوست داردو اسراف؛ 
چیزڑی است ک: خدا آن را:دشمن دارض خی ور ائداختن :تہ رما جون کنە آن ھع بے کارعی ایدو خی ریخین 
زیادتی شربت آبی> . (۲۷) 

و فرمود کە: من ضامنم از برای کسی که میانەروی کند ھرگز فقیر نشود> . (۲۸) 

و بعد از آنکە امر معیشت او بالفعل درستشد دیگر از برای بعد مضطرب ومشوش نباشدو اعتماد بر فضل و کرم خدا کنددو 
بداند کە روزی از برای او مقرر شدہو بە او خواهد رسیدہ اگر چە حرص نورزد و راھی از برای مداخل خود نداند. 

ما آبروی فقر و قناعت نمی بریم با پادشە بگوی کە روزی مقرر است 

25تے؟؟]۷ +'ٰ ۷۷۹ ۶“ 

ہو ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقھا> 

یعنی: ٭ھیچ جانداری نیست مگر اینکە روزی او بر خداست> . (۲۹) 

و نیز می فرماید: و من یتق الله یجعل لە مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب> 

یعنی: <ھر کە پرھیزکاری کند خدا او را از هر غمی راہ نجات می بخشدو روزی او رامی رساند از جائی کە گمان نداشته 
باشد> . )٣(‏ 

و حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود: ٭که قرار داد خدابی آن است کەروزی بندہ مؤمن را نرساند مگر از جابی که 


گمان نداشته باشد> . 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 
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و باید ھر کسی در امر زندگانی و گذران خود نگاہ بە بالاتر از خود نکند۔بلکە نظر بەپستتر از خود نماید.و اطاعت شیطان را 
نکندہ زیرا کە: ان لعین نظر هر کسی را در امردنیا بە بالاتر از خود می اندازد و بە او می گوید کە: ھان! فلان و فلان را ہین 
چگونه تنعممی کنند؟ و چە طعامھای لذیذی می خورند؟ و چه لباسھای نیکو می پوشند؟ خود را ازآنھا پستتر مکن.و در طلب 
دنیاء سستی منمای. 
و در کار دین چشم آدمی را بە پستتر از خود می گشاید و می گوید: چرا خود رازحمت می دھی و تعب می کشی و چنین از 
خدا می ترسی! فلان و فلان از تو عالمترند واین قدر نمی ترسند. 
صفت چھارم: طمع و مفاسد ان 

آن عبارت است از: توقع داشتن در اموال مردم۔و آن نیز یکی از فروع محبتدنیاست۔و از جمله رذایل مھلکە و صفات خبیثه 
است. و حضرت رسول - صلی الله عليەو آلە - فرمود: <زنھار کە گرد طمع نگردی کە آن فقر حاضری است>. )١(‏ 
و حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کہ: طاز ھر کە خواھی استغنا کن تا مٹلو نظیر آن باشی۔و بە هر که 
می خواھی احسان کن تا بزرگ و امیر او باشی۔و از هر کەمی خواهھی طمع کن تا بندہ و اسیر او باشی> . )٢(‏ 
و بندگی و خادمی طامعء امری است ظاھر و روشن۔ھمچنان کە مشاهدہ می شود کە: 
صاحبان ھمت و مناعت طبعء نە کوچکی سلطان را می کند و نە تملق امیر و وزیر را میگوید۔اما صاحبان طمۓ: در رکاب 
ارباب جاہ و دولت می دوندو در برابر اھل دنیادستبر سینە می نھندو اگر بە خدمتی سرافراز گردیدند روز و شب نمی آسایند تا 
ان رابە انجام رسانندہ کە شاید از فضول اموال اُنھا چیزی بربایند.و این بە غیر از خادمی وبندگی چیست؟ ! شخعی دو 
کودک را در راھی دید کە: هر یک نانی داشتند و یکی از آنھا قدریعسل بر روی نان داشستہ آن دیگری از وی عسل 
خواست.گفت سگ من شو تا تو راعسل دھم.گفت‌شدم.صاحب عسل رشتهای بە دھان او داد تا بە دندان گرفت.و ازعقب او 
می دوید و صداى سگ می کرد:و اگر ان کودک بە نان خود ساختی سگ اونگردیدی. 
از حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: ہ بد بندەای استبندەای کەاو را طمعی است: کە وی رابه ھر 
خانه میکشد.و بد بندہەای استبندەای کە خواہشیدارد که او را ذلیل می گرداند> . )٢(‏ 
و اخبار و آثار واردہ در مذمت طمع بی حد و بی نھایت است.و ھمین قدر درمذمت أن کافی است کہ هر طامعی ذلیل و خوارء و 
در نظر مردم خفیف و بی اعتباراست.بە طمع لقمہای نان, بر در این و ان می ‌رودو بە جھت اخذ درھم و دینار بەخانه أن و 


این می رود. گاھی خود ر بندہ کسی می خواند کہ از پس ماندہ او خورد۔وزمانی خود ر بردہ سی می‌نماید که از متاع او 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 
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چیزی برددر تملق بی سروپائی ھزاردروغ بر ھم می بافدہ تا جامەای بە جھت او بافته گرددو در خوش آمد آدم پستیصد ھزار 
رطب و یابس بر ھم می پیچدہ تا تر و خشکی بە دست او آید۔سجدہ کافر رامی کند تا کلاھی بر سر نھدو کمر خدمت فاسقی 
را بر میان می زند تا کمری بر میان‌بنددڑھی ذلت و حقارت چنین شخصی! و مثال کسانی کە بە جھت اخذ مالی طمع را 
پیش خود کردہ و بە ھر نوعی ممکنباشد چیزی بە دست آوردہ مثال آن زن روستائی است کہ: پیراھنی پوشیدہ بود و 
لباسی دیگر نداشت نامحرمی پیدا شدہ دامن پیراهن را برچیدہہ روی خود را بە آن پوشید وندانست کہ اگر روی پوشیدہ شد چە 
جائی پیدا شد. 

طامع بیچارہہ مالی را بە چنگ می اورد و اما خود را خوار و خفیف می کند۔وصاحب مناعت نفس و بزرگی ذاتء ھمتخود را از 
آن بالاتر میبیند کە: به جھتفضول مال دنیا بر در خانەای رودو نان و پیاز خود را از الوان طعام دیگران بھترمی داندو بە 
طمع جامه تازہہ آبروی خود را کھنە نمی سازد. 

چە خوب است تشریف میرختن از ان بە کھن جامە خویشتن 

گر آزادەای بر زمین خسب و بس مکن بھر قالی زمین بوس کس 

و گر خود پرستی شکم طبله کن در خانه این و آن قبله کن 

نیرزد عسل جان من زخم نیش قناعت نکوتر بە دوشاب (۴) 

خویش و ھر طامعی اعتماد او بە مردم زیادتر از اعتماد او بە خداست, زیرا کە: اگر اعتماد اوبە خدا بیشتر بودی طمع بجز از او 
نداشتی.و خود این مذمتی است که سر آمد ھمەمذمتھاست. 

وقتی درویشی تنگدستبه در خانه منعمی رفت و گفت: شنیدەام مالی در راہ خدانذر کردەای که بە درویشان دھی. من نیز 
درویشم۔خواجه گفت: من نذر کوران کردەامتو کور نیستی.,پس گفت: ای خواجه کور حقیقی منم کە درگاہ خدای کرمم را 
گذاشته بەدر خانه چون تو گدائی آمدەام.این را بگفت و روانه شد.خواجە متاثر گشته از دنبال وی شتافت و هر چند کوشید کە 
چیزی به وی دھد قبول نکرد. 

آری: چگونہ کسی کہ روی از در خانه خدا برتافت کور نباشد و حال آنکە چنین ‌درگاہ را گم کردہ؟ چگونە کر نباشد و حال 
اینکە آیە کریمه 

٣‏ لیس الله بکاف عبدہ> 


رانشنیدہ۔یعنی: آیا خدا کافی نیست از برای بندہ خود؟> . (۵) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۰۰۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


و اگر شنیدہ و باور نکردہءخود کافری است مطلق, نعوذ بالله منه. 

گر گدائی کنی از درگە ان کن باری کە گدایان درش را سر سلطانی نیست 

فصل: شرافت استغنا و قطع طمع 

ضد صفت طمع<استغنا> و بی ‌نیازی از مردم است.و این از جمله فضائلی است کە: 

باعث قرب بە پروردگار جھان می شود زیرا کە: هر کە قطع طمع از غیر خدا نمود خدااو را دوست دارد۔و غنای حقیقی عبارت 
انان اس 

مس قامد ریل کل یآ جار ال تیر کا کا نو یگ کی الس فتومو زگ فاضارت 
است از: بی نیازی نفس> . (۶) 

و این خود ظاھر است, زیرا کە: اگر سؤال و احتیاج بد است, بد خواھد بودء خواەچیزی داشته باشد یا نە۔بلکەه در صورت چیزی 
داشتنء قبیح‌تر و بدتر است. 

اعرابی موعظەای از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - خواست, ان سرور فرمودکہە: ٭ھر وقت نماز می گزاری مل 
کسی نماز بگزار کە دنیا را وداع می کندء زیرا کہ چەمی دانی که تا نماز دیگر خواھی بوددو چون سخن گوئی سخنی گوی کە 
نباید عذر آن‌را بخواھی.و مایوس باش از نچ در دست مردمان است> . (۷) 

و حضرت سید الساجدین - عليه السلام - فرمود کہ: <٭ھمه خوبیھا را دیدم کە جمعاست در قطع طمع از مردم> . (۸) 

وھر که در چیزی امید بە مردم نداشته باشد و امر خود را بە خدا واگذارد خدا ھمهەامور او را برمی آورد. 

از حضرت صادق < عليه السلام - مروی است کە شرف و بزرگی مؤمن بےە برخاستن در شبھاست۔و عزت او بە استغنا و 
بی نیازی از مردم است> . (۹) 

و فرمود کە: (سە چیز فخر مؤمن و زینت اوست در دنیا و آخرت: نماز شب درسحرھا۔و مایوس بودن از آنچە در دست مردم 
است.و ولایت و دوستی از برای امامی کە از آل محمد - صلىی الله عليه و آله - است> . )٠١(‏ 

و نیز فرمود کە: <اگر یکی از شما بخواهد کە آنچه از خدا بطلبد بە او عطا کندء پس ناامید شود از ھمه مردم و امید بە غیر 
غااقہت اماستی کان اسر نواعم اراس عھيھ اکضھعاہم شت7ت 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۷۷۷۷۸۷۷۷۰۱۱۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۱۸8 
صفت پنجم: بخل و مذمت ان 

ان عبارت است از امساک کردن در مقامی که باید بذل کرد:و ندادن آنچه را کەباید دادو ان طرف تفریط استو افراط أن٠‏ 
اسراف استء کە عبارت است از: 
خرج کردن آنجە نباید خرج کرد.و این دو طرفء مذٰموم است.و وسط اُنھاء کە صفت جود و9 سخا بودہ باشد پسندیدہ و محمود 
است. 
و مخفی نماند کە: صفتبخلء نتیحه محبت دنیا و ثمرہ ۵ است:و این از جملەصفات حبیثهہ و اخلاق رذیلە آئینت 
و خدای - تعالی - می فرماید: (و لا یحسبن الذین یبخلون ہما اتیھم الله من فضله هو خیرا لھم بل هو شر لھم سیطوقون ما 
بخلوا بە یوم القیمة> 
خلاصه معنی آنکە: اگمان‌نکنند کسانی کە بخل می ورزند بە آنچە خدا از فضل خود بهە ایشان عطا فرمودہ کە این‌خیر 
ایشان ستبلکه این شر است از برای ایشان, و زود باشد که در روز قیامت آنچه رابخل کردہاند طوق شود و بە گردن ایشان 
افتد> . )۱١(‏ 
و حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: <زنھارء گرد بخل نگردید کە آن‌ھلاک کرد کسانی را کە پیش از شما 
عالم بخیل>. (۱۴) 
و فرمود کە: ٭ہخل, درختی است کہ: ریشه آن بە درخت زقوم فرو رفته و بعضی ازشاخھای خود را به دنیا آویخته است.پس 
هر کە بە شاخی از آن چنگ زند او را داخل آتش می کند.۔آگاہ باشید کە بخل,ء ناشی از کفر است و عاقبت کفر آتش است> . 
(۵) 
و نیز از آن سرور مروی است کھ باشد کسی از شما بگوید کە بخیل بھتر است ازظالمو چە ظلمی بدتر است در نزد خدا از 
بخل. قسم یاد نمودہ است خدا بە عزت وعظمت و جلال خود کە بخیل را داخل بھشت نکند> . (۱۶) 
(لشخصی در جھاد در خدمت أن حضرت کشته شد زنی بر او میگریست ومیگفت: ہوا شھیداہ> ! حضرت فرمود کہە: جه 


می‌دانی کہ او شھید است؟ شاید کہ اوسخن بی ‌فایدہ می گفته با بخیل بودہ> : (۱۷( 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
روزی أن بزرگوار مردی را دید کە پردہ کعبه را گرفته می گوید: ٭خدایا بە حرمتاین خانهہ گناہ مرا بیامرز۔حضرت فرمود: بگو 
ببینم چە گناہ کردہەای؟ عرض کرد کە: 
گناہ من بزرگتر از آن است که بگویم۔فرمود کە: گناہ تو بزرگتر استیا زمین؟ گفت: گناەمن۔فرمود: گناہ تو بزرگتر استیا 
گرا گت اہم کرت گرا رای گر ھا فاا رت کا گتفرکنار کر ا ئا 7 اکا اہ گا کا 
ےھر غارت ال اکن رت سے کا گھرھارت اس لس افاعت 
خدا اعظم و اعلی و اجل است,پس حضرت فرمود: بگو گناہ خود را۔عرض کرد: 
یا رسول الله! من مرد صاحب ثروتم و هر وقت فقیری رو بە من می آید که از من چیزی‌بخواھد گویا شعله آتشی رو بە من 
می آورد. حضرت فرمود: دور شو از من و مرا بەآتش خود مسوزان.قسم بە آن خدائی که مرا بهە ھدایت و کرامتبرانگیخته 
است کەاگر میان رکن و مقام بایستی و دو ھزار سال نماز کنی و این قدر گریە کنی کہ نھرها ازآاب چشم تو جاری شود و 
درختان سیراب گردند و ہمیری و لئیم باشی خدا ترا سرنگون‌بە جھنم می افکند> . (۱۸) 
سی اوت کنا نا 72 2ر کو ساف گا کس کن ھا ات اصمسفقل اھ وی گ مار کت 
عوض بە او کرامت کن> . (۱۹) 

و اخبار در مذمت صفتبخل, بیحدہ و خارج از حیز عد است, با این کە خود این صفت, متضمن مفاسد بی شمار در آخرت و 
دنیاست.حتی اینکە تجربهە شدہ است کەنگاہ کردن بە روی بخیل,ء دل را می گیرد و آن را تاریک می کندو مشاھد است کە: 
ھرکە لئیم و بخیل است در نظرها خوار و ذلیل است. 

ھمچنان که پیشوای اھل کرم حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کہ: <ہخلءصاحب خود را حقیر و بی قدر 
می کند* . )٦٢(‏ 

واز بخل و امساک عرض و آبروی آدمی بر باد فنا می رود۔بلکە ھمچنان کە أنحضرت تصریح فرمودند و مشاهدہ شدہ اولاد 
بخیل با او دشمنء و ھیچ بخیلی را درعالم دوستی نیست۔.اھل و عیالش چشم بە مرگ او گشادہ۔و فرزندانش دیدہ بر راەوفات 
او نھادہ۔و آن مسکین بیچارہہ با وجود مکنتہ بہ سختی, و با چندین وسعتہ بەتنگی می گذراند۔زندگانی او در دنیا چون فقراء 


و محاسبه و مؤاخذہ او در عقبیءمحاسبه و مؤاخذہ اغنیاست در دنیا خوار و ذلیلء و در عقبی بە عذاب الیم گرفتار, 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٥٣۷٥ 


فصل: فضیلت‌سخاوت 
صد صفت بخل (سخاوت > است.و ان از ثمرہ زھد و بی مبالاتی ب4 دنیا است.ومشھورترین صفات پیغمبران خدا و9 معروفترین 


اخلاق اصفیا و اولیاء است.از ٭معالی> )۲٦(‏ اخلاقء و صاحب ان پسندیدہ اھل آفاق است. 

چنان کہ حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کە: <من جاد ساد6 یعنی: نھر کەجود ورزید بزرگ گردید> . )۲٢(‏ 
فریدون فرخ فرشته نبود ز مشک و ز عنبر سرشته نبود 

بە دادودھش یافت آن نیکوئی تو دادودھش کن فریدون توئی 

از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: (سخاوت درختی است ازدرختھای بھشت, کە شاخھای خود را بر 
زمین أویخته است:پس ھر کە یکی از أن شاخھا را بگیردہ او را بە پھشت می کشد> . )۲٢(‏ 

و فرمود کە: (سخی بە خدا نزدیکە و بە دلھای مردم نزدیک: و بە بھشت نزدیکە واز آتش جھنم دور است> . (۲۴) 

و فرمود کە: <خداوند عالمء مباھات می کند ملائکه را بہ کسی کہ اطعام مردمان کند> . (۲۵) 

و فرمود: <٭خدا را بندگانی چند است کە نعمتخود را مخصوص ایشان می گرداندءتا نفع بە بندگان خدا رسانند۔پس هر کدام از 
ایشان کە بخل نمایند در این منافعء خدانعمت را از او بە دیگری نقل می کند> . (۲۶) 

ھصل وی گی رھ کواکھھاٹنکد 

و فرمود کە: ٭بھشتخانهە اھل سخاوت است> . (۲۷) 

و فرمود: <جوان سخی گناھکار در نزد خدا محبوب‌تر است از پیر عابد بخیل> . (۲۸) 

وازآن حضرت مروی است کہ: <سخی را اھل آسمانھا دوست میدارندو اھل زمینھا دوست دارندو طینت او از خاک پاک 
تركفتہر آت شر 2( آت کرس مر کل رام ل آسافار فان نَرت غفت ازجا کرک 
ارعلق سراف سی آززز شر874 طارق خنوا زط 

هجمعی از اھل یمن بر حضرت فخر ذو المنن وارد شدند و در میان ایشان مردی بودکە بسیار سخن آور و حرافء و در گفتگو 
از ھمه عظیمتر و مبالفه او در مباحثه با جناب پیغمبر - صلی الله عليه و آله و سلم - و حجت گرفتن بر آن سرور از ھمه 
پر روہ 

پووشی ماف ف2 1006 فک کاداکا گردشی رگ مار کال سر اظلت 


و رگ پیشانی منورش پیچیدہ شدو چشم بر زمین انداختء که جبرئیل آمد و گفت: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۷۷۷۷۷۰۱۹۰۱۲۳ 


"۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۵ 


خدایت‌سلام می ‌رساند و9 می گوید کہ: این مرد از اھل سخاوتء و9 نان دہ است.پس‌خشم 2 حضرت فرونشست و سر بالا کرد 
و فرمود کہ: اگر نە این بود کە مرا جبرئیل خبر داد کە تو سخی نان دھی, ترا از خود می‌راندم و عبرت دیگران می کردم.آن 
مردگفت کہە: خدای تو سخاوت را دوست دارد؟ فرمود: بلی.آن مرد گفت: اشہد ان لا الەالا الله و اشھد انک لرسول الله> .بە 
خدائی که تو را بە حق برانگیخته است کە ھرگز احدیرا از مال خود محروم برنگردانیدم. )٢(‏ 

مروی است کە: ‏ چون حضرت موسی بر سامری دستیافتء خطاب عزت رسیدکہ: او را مکش, زیرا کە او سخی است>. 
۳ 

و در عقبی سرافراز است.و کدامعاقلء سرافرازی دو جھان را از دست میدھد و جمادی چند بر روی ھم می‌نھد؟ 

بیا تا خوریم آنچه داریم شاد درم بر درم چند باید نھاد 

درین باغ رنگین درختی نرست کہ ماند از قفای تبر زین درست 

اینء مرتبەای است رفیعء و محلی استعظیم:ھر کسی را این رتبه حاصل نه وھر شخصی بے این مرتبه واصل 
نیست.خلاق عالم در مدح این طایفه می فرماید: 

یؤٹرون علی انفسھم و لو کان بھم خصاصةۂ> 

یعنی: <بودند کە اختیار می کردنددیگران را بر خودہ اگر چە خود احتیاج داشتند> . )۲٣(‏ 

از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کد: (ھر مردی کە خواھش بەچیزی داشته باشد پس خود را از آن 
نگاہ دارد و دیگری را ہر خود اختیار کندءآمرزیدہ می شود> . (۳۴) 

و این شیوہ مرضيه صفت جلیله شعار منبع جود و احسانء و برگزیدہ انس و جانءپیغمبر آخر الزمان, و بعد از آن طریقه 
پیشرو اھل ایمان و امیر مؤمنان و اولاد طاھریناو - عليه و علیهم السلام - بودہ. 

بعضی از زنان پیغمبر - صلی الله عليه و آله - گفت کہ: <آن سرور ھرگز سه روزپی درپی چیز سیر نخوردی تا از دنیا رفت.و 


ھرگاہ می خواست می توانست سیر بخوردو لیکن آنچە داشت به مردم می داد و گرسنگان را بر خود مقدم میداشت> . (۳۵) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


مروی است کہە: <موسی بن عمران عرض کرد کہ: پروردگارا! بعضی از درجات محمد - صلی الله عليه و آله - و امت او را بە 
من بنمای۔خطاب رسید کە: ای موسی! ترا طاقتدیدن آنھا نیست و لیکن بە تو می نمایم یکی از منازل جلیلە پیغمبر آخر 
الزمان ر کە بەواسطهە ان او ر بر تو و بر جمیع مخلوقات خود تفضیل دادەامءپس پردذہ آسمانھا ازپیش دبیدہ موسی - علیےه 
السلام ۔ برداشته شد نگاہ کرد دذید: منزلەای کە نزدیک بود کە ازپرتو انوار 7 و قرب 2 ب4 حریم خاص اہی موسی - 
عليه السلام - قالب تھی کند. 

عرض کرد: پروردگارا! بە چە چیز بە این کرامت رسیدی؟ فرمود: بە صفتی کەمخصوص او گردانیدەامء که ایثار و اختیار کردن 
فقرا در ضرورتی بر خود و عیال خوداست.ای موسی از امت او احدی بە نزد من نمی آید کە وقتی از اوقات دیگری را برخود 
در ضرورتی اختیار کردہ باشد مگر اینکە شرم میکنم حساب او را برسم۔و او رادر ھر جای از بھشت که خواهھد جای 
میدھم> . (۳۶) 

و حکایات ایثار حیدر کرار در السنە و افواہ مشھورہ و در تواریخ و کتب مسطوراست۔و ایثار آن بزرگوار بە جائی رسید کە در 
برملائکہ مباھات نمود و آیە 

من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله> (۲۷) 

نازل شد. 

و بعد از آت بزرگوار ائمە اطھار و خواص شیعیان ایشان در این طریقه مرضيیه بەایشان اقتدا نمودہ <مھما امکن> (۲۸) سعی 
در مراعات این فضیلت می کردہاند. 

فصل: معالجه مرض بخل 

بدان کە: معالحه مرض بخل, محتاج بە علمی است و عملی.اما علمء پس آن است کہ: آفتبخل را بداند و فایدہ جود و کرم 
را بشناسددو بعد از آنکە طالب علاج این مرض باشدء بسیار ملاحظه آثار و اخباری که در مذمت‌بخل, و مدح سخاوت 
نماید. و بداند کە: از برای او خانه دیگری غیر از این خانه نیز ھست,ء کە خواھی نخواھی بایدش بە آنجا رفت۔و در انجا نیز 
احتیاج دارد و قدری را کہ پیش فرستد و در أنجاذخیرہ نماید کە در روز درماندگی بە کارش آید.و اعتماد بر فرزندان نکند.تو 


در بارەپدر و مادر ببین چە کردی کھ فرزندان در بارہ تو کنند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۱۰۲ 


"۱۷۸۷۷۷۷۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


بە دختر چە خوش گفتبانوی دہ کە روز نوا برگ سختی بنە 

خور و پوش و بخشای و راحت رسان نگە می چه داری زبھر کسان 

به دنیا توانی کە عقبی خری بخر جان منء ورنە حسرت بری 

زر و نعمت اکنون بدہ کان توست کہ بعد از تو بیرون ز فرمان توست 

پریشان کن امروز گنجینه چیست (۴۰) 

کە فردا کلیدش نە در دست توست 

تو با خود ببر توشه خویشتن کە شفقت نیاید ز فرزند و زن 

کسی گوی دولت زدنیا برد کە با خود نصیبی بە عقبی برد 

غم خویش در زندگی خور کە خویش بە مردہ نپردازد از حرص خویش 

بهە غمخوارگی چون سرانگشت من نخارد کسی در جھان پشت من 

درون فرو ماندگان شاد کن زروز فروماندگی یاد کن 

و چون این مراتب را دانستی خود را خواھی نخواھی بر عطا و بخشش بداررو دل ازمال برکن.و پیوسته بذل کن.و احسان بە 
فقرا بنماىء تا اینکە طبع تو بە صفتبذل واحسان راغب شود. 

و طالب صفتسخاوت باید کە چون ارادہ عطائی کند در آن توقف نکندء کەشیطان لعین در مقام وسوسے در آید و او را 
وسوسه کندہ و از فقر و کم شدن مايه بترساند. 

و اگر مرض بخل مزمن شدہ باشد در مقام تسلی نفس خود برآیدو شھرت در بلاد ومحبت عباد و نام نیک و ثنای دور و 
نزدیک را بە نظر در آوردو بسیار در اینھا و درنام نیک اسخیا تامل کند تا از این راہ رغبت نمایدہ و دست او بە بذل و عطا 
گشودہ شود. 

و نفس او فی الجمله در بخشش مطیع گرددو اگر چە عطای بە این قصد ھم از صفات‌رذیله است و حقیقتسخاوت نیست, 
- چنان کە مذکور خواھد شد - .و لیکن این مانند آن است کہ: چون طفل را می خواھند از شیر بگیرند و پستان را از یاد او 
ببرند او را بەگنجشک و امثال آن مشغول می کنندو شکی نیست کە: گنجشکبازی, کمال طفل نیست, و لیکن بعد از علاجء 
شوق او بە گنجشک م یشود۔پس ھمجنین این شخص ضررندارد که ابتدا دل خود را بە این قصدھا شاد کند تا علاقه مال از 


دل او تمام شود ان وقت در صدد تصحیح قصد و نیت خود برآید. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


و9 مخفی نماند کە: عمدہ ذر علاج این صفت قطع سبب ان است:و سبب ا ن‌ذوستی مال دنیا اُْحتء پیش از دوستی امور 
نگو گر آساق :کرت سے هروس کال را لد اما سرت فزکدان کن کترتتال نہ تام لان 
رسید. 

یا بە شرکت طول امل. یا بە جھت نگاھداری و ذخیرہ کردن از برای اولاد است.یاہبدون سہبب, خود مال را دوست دارد از 
حیثیت آنکە مال است۔ھمچنان کە می ‌بینیم کەبعضی از پیران کارافتادہ این قدر مال دارند کە آنچه امید بە عمر خود دارند 
کفایت‌ایشان را می کند۔و اموال بسیار زیاد می ماند و فرزندی هم ندارند که احتیاط او را کند.باوجود این شب و روز در سعی و 
زحمت از پی تحصیل مال. و بر روی ھم نھادن آناند. 

و بسا باشد که بر خود نھایت تنگ گیری کنند و بە مشقت گذرانند۔بلکە از دادن خمس وزکوۂ مضایقه نمایندو بە خرج کردن 
دیناری در علاج بیماری خود راضی نشوند۔وچنین کسی عاشق درھم و دینار است.و لذت او بە داشتن مال است.و با وجود 
اینکەمی داند ک: عن قریب می میرد و دشمنان او مال او ر غارت می کنند دیناری ه4 مصرفذدنیاء با آخرت خود نمی ‌رساند.و 
این مرضی است کہ معالحه ان در نھایت اشکال‌استء بە خصوص در ایام پیری؛ زیرا کە: مرض در این وقت مزمن شدہ 
أہننت و9 قوت گرفته و9 بلدن ضعیف شدہ است و9 مقاومت با مرض نمی کند.و چنین کسی در نھایت ضلال و گمراھیء و9 مصداق 
(٭خسر الدنیا و الاخرۂ> (۴۱) 

است.بلکە ھر کە فرقی میان سنگو زیادتر از قدر حاجت از مال ببیندء جاھل و احمق و نادان مطلق است. 

زر از پھر خوردن بود ای پسر برای نھادن چە سنگ و چہ زر 

و چنین کسی باید تامل کند که تفاوت مالی کہ خرج نکنی و بە کار تو نیاید باخاک صحرا و آب دریا و سنگ کلوخ چه چیز 
است؟ چنان انگار کە در زیر خانه توخمھای پر از طلا و نقرہ مدفون استء چون تو خرج نکنی با خاک چه فرق دارد؟ وحال 
خواہ بنە مايه و خواھی بباز کانچە دھند از تو ستانند باز 

و اگر سبب آن حب شھوات و طول امل باشد باید معالجه ان را بە آنچه در حرص و قناعت گفتیم, و انچ در علاج طول 
امل بیاید نمود۔و اگر جمع مال بە جھت اولاد وفرزندان باشد این نیست مگر از بی اعتقادی و بی خردی, زیرا کە: پروردگاری 


یکی طفل دندان برآوردہ بود پدر سر به فکرت فرو بردہ بود 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 
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کە من نان و برگ از کجا آرمش مروت نباشد کە بگذارمعش 

چو بیچارہ گفت این سخن پیش جفت نگر تا زن او را چە مردانه گفت 

مخور گول ابلیس تا جان دھد هر ان کس که دندان دھد نان دھد 

تواناست آخر خداوند روز کە روزی رساند تو چندان مسوز 

دیدہ عبرت بگشای و بنگر چقدر کسان که در طفلی پدر از سر ایشان رفتهء و ھیچمالی بە جھت ایشان نگذاشته با وجود این 
بسیار حال و ثروت ایشان از کسانی کەاموال بسیار از پدر به جھت ایشان ماندہ بھتر و بیشتر است.کم کسی را می‌بینیم کە 
آنچەدارد بە واسطه ارث پدر بودہ باشد.و حال اینکە فرزند اگر صالح و پرھیزکار بودہ باشدخداوند بە نیکوتر وجھی کفایت و 
کارسازی او را بکند. و اگر فاسق و تبە روزگار باشدآن مالی را کە تو بە زحمت و تصدیع جمع کردەای و نخوردەای صرف 
لھو و لعب ومعصیتخدا خواهھد نمود,و مظلمه او عاید تو خواهھد شد. 

فصل: چگونگی مصرف مال 

چون مذمتبخل را دانستی.و معالجه ان را شناختی.و فضیلت صفتسخاوت رایافتی و دانستی کە: ان حد وسط میان بخل و 
اسراف است و آن عبارت است از: صرف کردن مال در مصرفی کە واجب یا مستحسن باشد.بدان کہە: مصرف واجب, 
یامستحسن اعم از این است کە واجب یا مستحسن شرعی باشد یا در طریقه مروت وعرف و عادت لازمء یا مستحسن باشد. 
پس سخی کسی است کە: هر مصرفی را کە ترک آن شرعا مذموم, یا در نزد عقلا بەحسب تعارف قبیح باشد مضایقه نکند و 
ماق نآ سرت راو کر فا کی 7 ظا ساس ماس رھ کس اس سے نت 
کندبخیل تر باشدو مصارفی کھ از شرع رسیدہ و در شریعت مقرر شدہہ معین و مضبوطء واما آنچە به حسب عادت و عرف 
لازم و ترک آن در نزد ارباب دولت عقل قبیح استنسبتبە احوال و اشخاص و اوقات مختلف می شود زیرا کە: می بینیم کە 
بعضی رفتارھادر اخراجات از غنی و صاحب دولت, قبیح است کہ از فقرا قبیح نیست۔و آنچە درمضایقه کردن از خویش و قوم 
خود قبیح استہ در اجنبی, آن قبح را ندارد۔آنچه از بیگانگان می توان مضایقه کرد از ھمسایگان مغایقه أن قبیح 
استدھمچنین تنگ گیریو مضایقەای کە در خرید و فروش ضرر ندارد در میھمانی نمی توان کردو مضایقه دربعضی چیڑھا 
تفاوت دارد با مضایقه کردن در پارەای چیڑھای دیگر.چنان که می ‌بینیمکە آب و نان و امثال أن با بعضی چیڑھای دیگر 


مختلف است۔و اھل و عیال و دوستو آشنا و خویش و قوم و ھمسايه و رفیق با دیگران تفاوت می کند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴ 
و ھمچنین آنکە باید خرج کند مختلف می شود۔پس غنی و فقیر و امیر و رعیت وعالم و جاھل و طفل و کاملء یکسان 
و سخی آن است کہ: هر چیزی که سزاوار باشدہ خواہ به حسب شرع و خواہ بەحسب مروت و عادتء مضایقه نکندو بخیل, 
آن است کہ: در یکی از أنھا تنگ گیریو مضایقه کندو تعیین مقدار آن را نمی توان کردھر گاہ کسی مال بسیاری داشته 
باشدو آنچە بە حسب شرع و تعارف و مروت لازم باشد بە جا آورد و لیکن از قدر لازمتجاوز نکندو مستحبات و مستحسنات 
را بە جا نیاورد۔بلکە مال خود را بہ جھت روزبینوائی و حوادث روزگار محافظت کند.چنین کسی اگر چه در نزد عوام مردم 
بخیل نباشد و لیکن در نظر خواص, از صفتبخل خالی نیست۔و او را جواد و کریم نگویندزیرا کە: در نزد ایشان صفت جود و 
سغابت انان گن ا سان فش مھ مھ ئن 
پس کسی کە بخشش و عطا می ‌کند بە جھت مدح و ثنا و شھرت و نام نیک ودست آوردن دل مردم و تحصیل محبت 
ایشان و یاری جستن از أنھاء سخی و جوادنیست,.بلکە اھل معامله است و شھرت و مدح و امثال آن را بہ مال خود می خرد. 
فصل: نکات باطنيه سخاوت 
اشارہ شد بە اینکہ: بذڈل و عطائی کە لازم صفت جود و سخاوت استشامل اموری چند است که بعضی از أنھا واجب و برخی 
مستحب است۔و در خصوص فضل و ثواب‌ھر یک از آنھا اخباری وارد شدہہ و هر کدام را آداب و شرایط ظاھریه و نکته و 
70 7ص ؟۶۶ھ۷پہپ)۹)ٰٰ) +۰ 
رھ ادا فاص سی آز انار اناج لئالد اقاسی گ ہلاس گر سھماقان اعدم ص ارت 
اول: زکاۂ 

ان از ھمه عطایا اھمء و بر جمیع صدقات مقدم است.گلشن مکنت و ثروت را آب جاری, و کشتزار آمال اھل زراعت و 
تجارت را نسیم بھاری است.خزینه اموال متمولین را از دستبرد دزدان حوادث پاسبان, و دیوار غنا و بی نیازی را از صدمه 
احتیاجو پریشانی پشتیبان.و از این جھت آیات و اخبار بی پایان در مدح دھندہ زکاۂ و ذمتارک آن وارد شدہ است. 
و حق - سبحانه و تعالی - در مواضع متعددہ از قرآنء آن را قرین نماز ساخته و درمذمت تارکین زکاۂ فرمودہ: 
ہ الذین یکنزون الذھب و الفضة و لا ینفقونھا فی سبیل الله فبشرھم بعذاب الیم یوم یحمی علیھا فی نار جھنم فتکوی بہا 


جباھھم و جنوبھم و ظھورھم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون> 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷" 


مجمل معنی آنکە: <کسانی کە طلا و نقرہ را جمع می کنند و در راہ خدا صرفنمی نمایند مژدہ دہ ایشان را به عذابی دردناک 
در روزی که آنھا را سرخ کنند در آتش. 

و با آنھا داغ کنند پیشانیھا و پھلوھا و پشتھای ایشان را۔و بگویند کە اینھا چیزی استکه برای خود جمع کردید پس بچشید 
آنھا را> . )١(‏ 

و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: <٭چون مردم زکاۂ خود را منعکنندہ زمین نیز برکات خود را منع می کند> 
۰ 

واز حضرت امام جعفر صادق - عليیه السلام - مروی است کہ: <ھر کە زکاۂ نقد خودرا ندادہ باشد در روز قیامت خداوند عالم 
او را در بیابانی ھموارء محبوس می فرماید۔وماری بسیار عظیم بر او مسلط می ‌سازد کە در دنبال او می‌دود و او را از آن مار 


می گریزد. و چون می ‌بیند کە از دست او خلاصی نداردء دست‌خود را به دھان او میدھد آن ماردست او را مانند ترب 


<سیطوقون ما بخلوا بە یوم القیمة>. )٢(‏ 

وف اف و اک کن ا و ا اف اراس کا عھات گا رد ہشکامے ممشسف سس لت 
کر ا7ن 7770 امس رہف نو7 اک کاسرف اھت افررت 
عل کر اتآ تما تفر مرا عقات کصسیی یرت مک سس گان کون تت۶ 

و نیز آن حضرت فرمود کە: (ھر کە یک لفقیراط> از زکاۂ خود را منع کندہ نە مؤمن است و نە مسلمان> . (۵) 

یرعش کی کے فدحگ اھ کسی فرص22 2 اتت کر ورام تا نات کک کفشترھرا 
ندادندو حق استبر خدا کە رحمتخود را منعکند از ھر کە حق خدا را در مال خود منع کندو قسم بە أن خدائی کہ خلق را 
آفرید وایشان را روزی دادء کە ھیچ مالی در صحرا یا دریا ضایع نشد مگر بە ندادن زکاۂ آن> . (۶) 

و فرمود کە: <زکاۂدادنء چیزی نیست کہ: باید صاحب آن را مدح کردہ بلکە أن‌چیزی است کہ: به واسطه ان داخل اھل 
اسلام می شود و خون او محفوظ می گرددک . (۷) 

واز این گونە تھدیدات و تشدیدات در حق مانعین زکاۂ در کتاب خدا و اخبارائمهہ ھدی - علیھم السلام - بسیار است. (۸) 

و با وجود اطلاع بر أنھاہ ادای زکاۃ راسھل انگاشتنء و از مالی کە چند روزی بە رسم امانت در تصرف کسی خواہد بوداندکی 


را از مالک حقیقی آن :دریغ داشٹقء با دعوا فسلعاتی:مشکل توائد جمع'شدَوعة بی شرم و نی سعاات کسی :می ذاتذ 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


"۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۱۴ 


روزی که پا بە عرصه وجود گذاشت از ملک ومال دنیا ھیج نداشت و اکنون آنچە دارد و خود را مالک أن پندارد ھمه آن دادہ 
خدااست۔.و سعبی کە خود در تحصیل آن کردہہ آن نیز بە توفیق و یاری جناب باری بودہ. 

آری تخم بی جان را چە یارای آنکە بی دستگیری عنایتش از خاک خیزد! وسقای ابر را چہ قدرت کہ بی ‌رخصتش قطرہ آبی 
ریزدا و اھل زراعت پندارند کە: بەسعی خود از یک دانه دہ دانه برمی دارندا و ارباب تجارت: رونق بازار خود را از رشدخود 
می شمارند. بیچارہ آدمی چه از خود دیدہ کە این قدر بر خود پیچیدہ. 

ای که چندین بە هنرمندی خود مغروری‌وای اگر بر تو گذارند دمی کار تو رابا وجود این مراتبء از جمله مالی کە ھم خداوند 
عطا فرمود قلیلی را کە از برای جمعی بینوا مقرر فرمودہ و اضعاف أن را در دنیا و آخرت وعدہ نمودہ نمی دھند اونخواسته بەه 
ایشان داد زھی بی حیائی کە او خواسته باشد و کسی ندھدو او را یک دہ دادەباشد بسی بی شرمی کہ از دہء یکی را بخل 
ورزد. 

اسرار وجوب زکاۂ 

و چون تشدید در امر زکاۂ را دانستی, بدان کە: سر در واجب کردن زکاۂ بلکەترغیب بە مطلق بذل کردن مالء سه چیز است: 
اون اانکا یت غامرعوعد ام آی ایت گنوات ان ای محر عق اود کھافاسشتا 5نیت 
رکتبرنمی دارد۔توحید زبانی فایدہ چندان نمی بخشد.قدر محبت با کسی, بے گذشتن از محبوبان دیگر شناخته می شودو 
محبوبء محب خود را به مفارقتسایر احبابء امتحان می کندو چون مال در نزد اکثر مردممحبوبء و بە جھت تمتع از ن٠‏ 
انس بە این عالم گرفتەاند و از مرگ گریزانندہء پس دردعوای صدق محبتخدا امتحان ایشان بەه دستبرداشتن از یکی از 
محبوبھا کە مال استشدہ است. 

واز این جھتخدای - تعالی - فرماید: هان الله اشتری من المؤمنین انفسھم و اموالہم بان لم الجنڈ>. 

خلاصہ معنی آنکە: ٭خدای - تعالی - نفسھای مؤمنین, و مالھای ایشان راخریداری نمودہ کە در عوض, بھشتبه ایشان 
کرامت فرماید> . (۹) 

شکی نیست کہ بالاترین لذات بھشت, لقای پروردگار است.و مردم در این‌خصوص بر سه قسماند: 

اول: در دعوای محبت تامء و توحید کاملء صادق اندو از عھدہ عھد خودبرآمدہاندو در دل بجز دوستی یکی را راہ ندادہ 


دست از مال و متاع دنیا شسته و دردنیا را بر روی خود بستەاندو این طایفهء دیگر التفاتی بە وجوب زکاۂ نمی کنند۔حتی‌اینکه 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱۰٣۷٥ 


از بعضی از ایشان پرسیدند کە: در ھر صد درھم چە قدر زکاۂ است؟ گفت اما برعوامء پنج درھم بە حکم شریعت۔و اما بر ما 
دادن ھمه اموال. 

و از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - سٹوال کردند: ٭در چقدر مالء زکاواجب است؟ فرمود: اما زکاۂ ظاهھر در ھزار 
درھمء بیست و پنچ درھم و اما در باطنءپس آن است کہە: ھر چه برادر مؤمن تو بە آن محتاجتر از تو باشد خود را 
اختیارنکنی> . )٥۰(‏ 

دوم: طایفەای هستند که از اموال دنیا به قدر حاجت نگاہ می دارند به جھتضرورتہ و لیکن فاضل از آن را ذخیرہ نمی کنند 
بلکە بە مصارف خیرات و مبرات می ‌رسانند.و این طایفه اگر چه از طایفه اول پستمرتبەترند و لیکن ایشان نیز بر قدر واجہب 
اقتصار نمی کنند و جمیع انواع خیر را بە جا می اورند. 

سوم: قسمی هستند که زیادتر از قدر واجب را بە جا نمیآورند ولیکن در واجب خود کوتاھی نمی کننددو اینء پستترین درجات 
است و آن مرتبە عوام است. 

مواتاہ اج صفومھفسمت ھت مس ساد فضاتدوفہماداتے 
چون که بە دادن مال مکرراء نفس عادت بە بذل و عطا می کند تا ملکە حاصل می شود. 

و سوم: بجا آوردن شکر نعمتخدا زیرا کە: خداء را بر بندہ حق نعمتبدن و نعمتمال ثابت استو عبادت بدنیهء شکر 
فک ا ات اھ ھت 2ا ارس کسا ھت تماق مم ات نے کرای نقطی کے 
و درشکر نعمت پروردگار خود تقصیری کند. 

دوم: آداب انفاق کنندہ 

و مخفی نماند کە: کسی که در راہ خدا انفاق مال می کند باید بداند کە از برای أن‌ادابی چند است: 

یکی آنکەہ: چون بە دل او بگذرد که مالی در راہ خدا بدھد و این قصد را بکند بداندکہ: شیطان از ان غافل شدہ و ملک بە دل 
او نظر افکندہ است.و فرصت را غنیمت‌شمارد و بە زودی قصد خود را به جا آوردہ کە در تاخیں آفات بسیار و عوایق 
زمان بی شمار است. 

موََهاسْ اناد کسی گار نگ تد ان ا الج گر اری اداد آتت 


نگذارد کە مضطر بە سٹوال شود زیرا کە: بعداز سٹوال, آنچهە می دھد قیمت آبروئی است که ریخته است, و احسان تام نیست. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۷۷۷۷۸۷٢۰ ۰۲ٴ۱‎ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


(حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - از برای شخصی کہ امید بە حضرت داشتچیزی فرستادہ و أن مرد ھرگز از کسی 
چیزی نمی طلبید نە از آن حضرت و نه از غیراو‌شخصی عرض کرد کہ: این مرد ھرگز چیزی از تو سٹوال نکردہ است و از 
آنچەفرستادی کمتر ھم کفایت او را می کرد۔حضرت فرمود کە: خدا مثل تو را در میان‌مؤمنین بسیار نکندہ من عطا می کنم و 
تو بخل می‌ورزی. ھرگاہ من کسی را کە امید بەمن دارد عطا نکنم مگر بعد از سٹوال اوہ پس بە او ندادەام مگر قیمت آنچه 
را از اوگرفتەامء زیرا کە: او در معرض این در آوردەام کە: آبروئی را کە در پیش خدای من برخاک میمالد بریزم> . )۱١(‏ 

سوم آنکہ: صدقات خود را در یکی از اوقات شریفه و ازمان فاضله بدھد.و أن‌وقت را از برای بذل و عطا مقرر دارد.مٹثل روز 
عید غدیر و ماہ ذی الحجه بەخصوص دھه اول ان.یا ماہە رمضانء بە خصوص دھہه آخر أن٠‏ 

و مروی است کہ: ‏ پیغمبر خدا - صلی الله عليه و آله - جوادترین خلق بودو در ماەرمضان مثل باد تند بود کە ھیچ چیز را 
نگاہ نمی داشت> . )۱٢(‏ 

چھارم آنکە: زکاۂ و سایر حقوق ماليه واجبه را آشکار و علانيه بدھد کە ان افضلاست از پنھان دادن.و انچجے از عطاھا کەه 
سنت باشد بنھان ذادن آن افضل است 

ھمچنان کہ حضرت صادق - عليه السلام - بە آن تصریح کردہ و فرمودند کە: اگرمردی زکاۃ مال خود را بر دوش کشد و 
بە فقیر رساندء حسن جمیلی است از برای او> . (۱۳) 

و این در وقتی است کم از شایبە تشویش ریا مطمئن باشدو أن فقیری کە می گیرد ازاظھار آن شرم و حیا نکندو الا پنھان 
دادن واجبات ھم افضل است. 

پنجم آنکہ: از منت نھادن بر فقیر و ایذای او احتراز کندو عطائی کە بە کسی نمایداز صفحه خاطر محو سازد تا در دفتر 
حسناتش ثبت گرددہ که اگر از این صفت خبیثهاجتناب نکند.صدقہه او باطلء و <٭حليه> (۱۴) صحت <عاطل> (۱۵) می ماند. 
ھمچنان کە حق - سبحانه و تعالی - می فرماید کە: لیا ایھا الذین امنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی> 

یعنی: ای مؤمنان؟ باطل مسازید صدقات خود را بە منت نھادنو آزار دادن> . (۱۶) 

و از سید انام مروی است کە: <کسی کہ با برادر مؤمن خود نیکی کند و بر او منتنھد خدای - تعالی - عمل او را از درجه 
اعتبار ساقط سازد:و او را بر گناہ خود بگیرد۔وسعی او را نپذیرد> . (۱۷) 

و منت نھادن, این است کە: ھمجنین داند کە بە ان فقیر احسانی نمودہ.و علامت‌ظاھری آنء این است کہ: در نزد مردم زبان 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱۱۰۰٣۷" 


و علامتباطنی آنء این است کہ: بعد از عطاء از آن فقیر خلاف ادبی یا خیانتی نسبت‌بہ آن شخص واقع شود استبعاد نماید 
زیادتر از آنچە پیش از عطا استبعادمی نمود.و <ایذا> ء آن است کہ: او را سرزنش و ملامت کند.و پردہ او را بدردو رو بےەاو 
جو فاتو ات اعت گے ارت أسماھٌاھائت ترت جال تار اس کی ھوم نکممان 
باید خود را از آن خلاص سازد. 

+70 

٤‏ 0000/98 ا ا 
نمودہ و موجب رستگاری او گردیدہ است.پس ‌باید دھندہ ممنون فقیر باشد.و بداند کە: - ھمچنان کە در حدیث وارد است - 
دستفقیر در گرفتن صدقه نایب دست‌خداست.و آنچه بە فقیر می رسد ھمانا کە بە خدارسیدہ است. 

واز این جھت, سنت است کہ: أنکە صدقه می دھد دستخود را ببوسدو دست خود را بر بالای دست فقیر نگذارد۔بلکه 
دستخود را بگشاید تا فقیر برداردو چگونەکسی ہزار مرتبهە ممنون نگردد از دستی که نایب دستخداس: و از او چیزی 
قبول می کند؟ و با ھمه اینھا خدا هر صدقه را چندین مقابل عوض در دنیا و آخرت وعدەفرمودہ است. 

پس اگر توقع و امید آن را ندارد زھی احمق که مال خود را بہ عبث ضایع می کندواگر چشم عوض از خدا دارد پس به چه 
وجهە منتبر فقیر گذارد؟ و این مثل ان است کە: کسی چیزی بە تو حواله کند که بە زید بدھی و او اضعاف مضاعف عوض بە 
تو دھدو تو در چیزی کھ بە زید می دھی منتبر او گذاری. 

و اما علاج ایذاء فقیر ان است کہ: بداند کە: باعث أن, اگر عزت مال وعظیم شمردن أن چیزی است کہ بە فقیر می دھی 
پس عجب جاھلی است که چیز اندکفانی را کە در مقابل آن عوض خطیر باقی می گیرد آن را بزرگ می ‌شماردہ و 
چنان می داند کە چیزی دادہ است! و اگر سبب آنء کم قدری و خواری فقیر است در نظر او. 

پس عجب مغروری است کم خود را بہ جھت ٭خزف پارەاىی> (۱۸) چند از مال دنیا کە داردترجیح می دھد بر دیگری.و حال 
اینکە - گذشت کە - مرتبه فقر از غنا بالات و فقیر نزدخدا عزیزتر است و نایب پروردگار است در گرفتن حقوق.و بهە واسطهھ 
فقر خدا از اوعذر خواھی نمود. 

در سفالین کاسه رندان (۱۹) بە خواری منگرید 

کاین حریفان خدمت جام جھان بین کردہاند 


و چه بینی کە این فقیر بینوا را طبع غنی باشد کە تمام مال دنیا بە نظر او نیاید. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


بر در میکدہ رندان قلندر )٠٢(‏ باشند 

کە ستانند و دھند افسر شاھنشاھی 

ھانء هان! جامه کھنە را بە نظر حقارت مبین۔و آستین دریدہ را به دیدہ خواریمنگرربسا فقیری که او را نه در سر دستار: و 
نە در پاء پای افزارہ با موی ژولیدہ و جامەدریدہ سر او را از تاج شاھی عارہ و پای او را از تخت کیانی ننگ است. 

گدایان از پادشاھی نفور )۲٢(‏ بە امیدش اندر گدائی صبور 

بە یک نعرہ کوھی ز جا برکنند به یک ناله شھری بە ھم برزنند 

وی ار ا نسنات ا ران ات گر کی خسان ے زان ابغف اکر اما امنہر مز 
رنچ و تعبء مال تحصیل نمودہ و آنرامحافظت کردہ بە قدر احتیاج فقیر بە وی رسانندو اگر در دادن آن کوتاھی کنندمستحق 
عذاب الھی گردند.پس فی الحقیقه غنی, خادم فقیر است. 

ششم آنکه: در وقت دادنء تواضع و فروتنی از برای فقیر بکنند. 

ھفتم آنکہ: آنچە بە فقیر می دھد بە نوعی بدھد کە باعثخفت و خواری و خجلتو شرمساری وی نگرددمٹلا اگر عزیزی 
باشد که دادن نقد بە او لایق نباشد بە قدر أنجنس بذل کندو اگر از گرفتن صدقه عارش آیدء صدقه را هدیے و تکلف نام 
نھدو اگربر طبعش گرفتن بە دست گران باشد بہ جھت وی ارسال نمایدو بر این قیاس از ھر گونەامری کە متضمن کسر 
شان او باشد احتراز لازم را کردہ و آن بیچارہ را از جان سیرہ و اززندگی دلگیر ننماید. 

ھشتم آنکە: آنچه در راہ خدا تصدق می کند عظیم نشماردہ چنان نداند کە: کاری کردہ.مثلا اگر مسجدی سازد یا طرباطی> 
)۲٢٢(‏ پردازد در نظر او وقعی نداشته باشد وھمجنان نداند کە خدا را از خود راضی کردہ.کہە اگر چنین داند ثواب او باطل, و 
اجر اوضایع می شود.چنان کە در مبحث غرور بیاید. 

نھم آنکە: آنچە را در راہ خدا بذل می کند از جمله بھترین اموال و عزیزترین آٹھا باشدو از حرمت و شبھە دورتر باشدء زیرا 
فوکلات مر گی مس افش سس مس اس اکا اھ اتد ھجک سا کون ا 
برای خود و عیال خود نگاہ می دارد و بد را بە نزد خدا ارسال می کند؟ آیانمی بینی که اگر مھمانی بە کسی وارد شود آن کس 
طعام خوب را بە جھت عیال خودبگذارد و طعام زبونی بە جھت مھمان آورد دلتنگ و شکسته خاطر می گردد؟ ! و باوجود 
اینکە آنچه را تصدق می کند بە جھتخود پیش می فرستدو هر کسی باید چیزبھتر را از برای خود ذخیرہ کند. 


خداوند عالم می فرماید: <انفقوا من طیبات ما کسبتم> 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


"۱۸۷۷۷۷۰۱۱۱۰۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


یعنی: <انفاق کنید ازپاکیزہ چیزھائی کە تحصیل کردہاید> . )۲٢(‏ 

و باز می فرماید: ٭لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون> 

یعنی: لب خیر و نیکی نمی ‌رسید تا انفاق کنید در راہ خدا ان چیزھائی را کەدوست دارید> . (۲۴) 

مال حلال خوب خود بدھد و دیگریصدھہزار درھم را از چیزی کە چندان محبتی بە آن ندارد بدھد> . (۲۵) 

دھم آنکہ: طاگر تواند و قدرت داشته باشد این قدر بە فقیر بدھد کە رفع فقر او بشودو غنی گرددک . (۲۶) 

یازدھم آنکہ: بعد از دادنء دستخود را ببوسدہ زیرا کە: بە دستی رسیدہ است کەنایب دست خداست. 

و حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کە: چون چیزی بە سائل دھدہ آنکەچیزی دادہ است دست خود را بە نزد 
دھان خود برد و ببوسدء بە درستی کە خداصدقات را می گیرد> . (۲۷) 

و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آلە - فرمود کہ: صدقه مؤمنء بە دستسائل نمی رسد تا بە دستخدا برسد* . (۲۸) 
جشک ساس خظااقا ری ات سناس عال مس کوسع کا اگ رام ٹن نتز 
آن کردەامء مگر صدقه را کە بە دستخود می گیرم.حتی اینکە مرد یا زن خرمائیء یا نصف خرمائی را تصدق می کند آن را 
تریبت‌می کنم و پرورش می دھم؛ ھمچنان کە کسی کرہ اسب خود را تربیت می کندہ و چون‌روز قیامتبہ ملاقات من رسد ان 
را خواھد دید مثل کوہ احد بزرگتر> . (۲۹) 

دوازدھم آنکە: چون چیزی بە فقیر داد از او التماس دعا کندہ زیرا کە: دعای فقیر درحق او مستجاب میشود. 

مروی است کە: حضرت امام زین العابدین - عليه السلام - بە خادم خود فرمود: ٭اندکی دست نگاہ دارد تا فقیر دعا کندء که 
دعای سائل فقیر رد نمی شود* ۔ )٠٣(‏ 

و خادم را می فرمود کە: ٭چون بە سائل چیزی دھی بگو دعا کند> . )۳٣(‏ 

و نیز مروی است کہ: اھر گاہ فقرا را چیزی دھید یاد دھید ایشان را کە شما را دعاکنند کە دعای ایشان در حق شما 
مستحاب می شود.و در حق خودشان مستجابنمی‌شود> 2 )٢٢(‏ 

و نچه بعضی از عرفا گفتەاند کہ: توقع دعا از فقیر مکنید بە جھت اینکە ن یک نوعمکافاتی استخلاف طریقه ائمه - 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۸۷۱۷۷۰۱۱۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱8 
شھرت نام نیکہ بہ بڈل و بخشش بی ‌جادست نگشایدہ زیرا کە: بذل مال بە این جھت چندان فضیلتی بر بخل نداردبلکە هر 
دو ازسر یک کرباساندو خود ظاھر است کہ با وجود بینوایان عورہ نوازش با صاحبان ہلک و کرور> (۴۳) آب بە دریابستن 
است.و ہا دردمندان شکسته بالء عطا بە منعمان‌مرفه الحالء سنگ بە کوہ کشیدن. 
منظور داشته باشدء پس فساق و اشرار را بر نیکان واخیار مقدم ندارندو بىھنران نادان را بر اھل ھنر دانشور ترجیح ندھند.و 
چھاردھم آنکە: ملاحظہه ترتیب فقرا را بکندو کسانی را کە ثواب عطا بە آنھا بیشتر است مقدم دارد پس مقدم دارد عطاى بە 
اھل ورع و تقوی و علم و صاحبان ایمان کامل را بر غیر ایشان. 

و پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: ٭باید نخورد چیز و مال ترا مگر پرھیزکار> . (۲۴) 

و لیکن بھتر آن است کہ امثال این اشخاص را امثال زکاۂ و صدقات واجبه عطا نکندءزیرا کە: اینھا از کثافات مال استء کەه 
اخراج می‌شود۔بلکە بە ھديه وصله ایشان راوسعت دھند. 

مروی است از ائمہ ھدی - علیهم السلام - کہ: (مستحق زکاۂ مستضعفین شیعه محمدو آل او ھستند کە چندان بصیرتی 
نداشته باشند۔اما کسانی کە صاحبان دیدہ بینا دردوستی ماء و برائت از دشمنان ما بە مرتبه والا رسیدہەاند اأُنھا برادران دینی 
بلکه نزدیکترند بە شما از پدران و مادرانء کە مخالف شما باشند۔پس ایشان را زکاۂ وصدقه ندھیدء بە درستی که شیعیان ما 
با ما مثل یک جسدند.و لیکن عطا کنید بە برادران صاحب بصیرت خود از وجوہ برء و ھدایا.و دامن ایشان را منزہ گردانید از 
و بھتر آن است کە آدمی زکاۂ و صدقات خود را بە کسانی کە پیوسته چشم ایشان بەدست مردم و بالمرہ از خواستن از 
خداوند دورند ندھد زیرا کە: این چنین اشخاص ازنوعی از شرک خالی نیستند. 

حضرت صادق - عليه السلام - در بیان آیه مبارکە 


ہو ما یؤمن اکٹرھم بالله الا و ھم مشرکون> 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


یعنی: لاکثر مردم ایمان نیاوردەاند مگر آنان کہ مشرکاند> (۳۶) 

فرمود کە: این ‌مثل آن است کہ کسی میگوید: اگر فلان کس نم ی بود من ھلاک می شدم۔یا اگر فلان نمی بود فلان چیز بەه 
من نمی رسید.یا عیال من ضایع می شد.نمی بینی که این از برای خدا در ملکش شریک قرار دادہ است> . (۲۷) 

واز جملە کسانی کە بذل و عطا به ان بھترء و ثواب ان بیشتر استء کسانی ھستند کەاظھار احتیاج خود را نکنندو پردہ بر 
روی کار خود فرونھندو از ارباب آبرو و عزتباشندو از اھل تحمل و استغنا بودہ باشنددو خواھند ایشان را مردم غنی دانندو 
رفتاراغنیا نمایند 

و از ھمە بھتر فقرای اقارب و خویشان و ذوی الارحاماندو انفاق بە ایشان صله رحماستو ثواب آن را بجز خدا کسی 
نمی داند. 

و در بعضی احادیث وارد است کہ: صدقه کسی قبول نیست کە خویش او محتاجباشد و او بە دیگری دھد“ . (۳۸) 

و در روایتی وارد است کە: ٭افضل صدقات, عطا کردن بە خویشی است که عداوتداشته باشد با آدمی, (۳۹) زیرا کە: آن 
فایدہ: اداب انفاق شوندہ 

بدان کہ ھمجنان کہ از برای دھندہ عطایاء ادابی است کە مذکور شدہ از برای فقیر نیزأدابی چند است: 

دوم آنکہ: شکر خدا ر کند.و حق ان شخص دھندہ ر نیز بشناسد و9 او ر دعا وستایش کند۔ 

حضرت صادق - عليه السلام - فرمود: <خدا لعنت کند کسانی را کە سد راہ خیرمی کنند۔شخصی عرض کرد کہ: کیان‌اند؟ 
نکند> . (۴۰) 

سوم آنکە: ھرچه به او بدھند حقیر نشمردو مذمت کسی را کە دادہ است نکند.واگر بر عیبی از او مطلع شود بپوشاندو اگر بە 
چھارم آنکہە: از مالی کہ حرمت داشته باشد و شبهەناک باشد اجتناب نماید.پس از کسی که مال او حلال نیست, یا بیشتر مال 
او حرام استء یا از حرام احتراز نمی کندچیزی قبول نکند. 


پنجم آنکە: زیادتر از قدر ضرورت و احتیاج را قبول نکند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۴٢۰٣ 


"۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


ششم آنکە: علانيه و بر ملا سؤال نکندہ به خصوص از کسی کە اگر نخواھد بدھدخجالت کشد. 

ھفتم آنکە: علما و پرھیزکاران از قبول زکوۂ و صدقہہ تا مضطر نگردند امتناع نمایند۔ 

ھشتم آنکہ: امثال این اشخاص, چیزی را کە بگیرند أشکار نکنند تا شرف و مروتایشان ضایع نگردددمگر اینکەه غرض از 
اظھارء شکرگزاری و صدق و بیان بندگی وفروتنی خود باشدء ھر کس بە نیت خود می رسد. 

9-2 

دوم از عطاھایى واجبہء خمس است کہە: مال سادات عالی درجات است,ء چون خداوند عالم این طایفه والامقام را بہه جھت 
نسبتبه سید انام از سایر خلایق ممتازگردانیدہ ذلت گرفتن زکوۂ را کە اوساخ مردم استبر آأنھا نپسندیددو از اموال مخصوصہ 
حصہەای برای ایشان مقرر فرمودہ تا از فقر و فاقہ خلاص گردند.پس فرمود: 

هو اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذٰی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل ان کنتم آمنتم بالله 
و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان> 

خلاصہ معنی آنکە: ٭دانید کە هر نفعی که بە شما عاید می شود خمس آن مال خداو پیغمبر و ذوی القربی و ایتام و مساکین 
و ابن السبیل سادات است.باید آن را بە ایشان ‌برسانید اگر ایمان آوردەاید بە خدا و أنچه بە بندہ خود نازل کردهایم و به 
روزقیامت> . (۴۱) 

واز این آیە مبارکە مستفاد می شود کە: هر کس خمس خود را ندھد از اھل ایمان‌نیست و بە کتاب خدا نگرویدہ است.پس 
لازم ایمانء آن است کہ: آدمی در دادن‌خمس, کوتاھی نکندو ذریه پیغمبر خود را محتاج نگذارد. 

و زبان و مال> . (۴۲) 

و فزموۃ کان النچھار نفزنڈ کل مق ذر روز قیامت شفاعت ایشان را خواھم کرت اکر چدگناہ آعَل دتیا را دامع و آوزدہ بافند: 
کسی کہ: اکرام کردہ باشد ذریه مراء 

کسی کہ: حوایج ایشان را برأوردہ باشد. 

سی ضنسی آزیزان اق کرد وت رک کمصدفظراا 

کسی کہ: ایشان را بە دل و زبان دوست داشته باشد> . (۴۳) 


و مروی است کە: چون روز قیامت شود منادی از جانب پروردگار ندا می کند ک: 
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دہ لقظاسس وا کشر کمت ادا الو خی عفرازنکل گا یر ماس معاری ہشن1 
حضرت میگوید کە: ای مردمان! هر کس کہ او رابر ذمه من منتی و نعمتی باشد برخیزد تا من تلافی آن را کنم۔خلایق 
گویند: یا رسول الله! ما را چە منت و نعمتی بر تو است؟ بلکە منت و عطاء خدا و رسول او راستبر ما.آنحضرت گوید: هر کە 
با ذریە من نیکوئی نمودہہ و راندہ ایشان را جای دادہہ و گرسنەایشان را سیر کردہہ و یا برھنە ایشان را پوشانیدہ برخیزد تا 
اش ا ون و 2 7 ان کا ان ند سی 0سس2 اس فہرمالہ فاتااف اخ 
پاداش ایشان را بە تو واگذاشتمء ایشان را در هر جای از بپھشت کەخواھی جای دہ۔پس آن حضرت ایشان را در وسیل|ہ کە از 
منازل ان حضرت استجای دھد> . (۴۴) 

واز آنچه در زکوۂ مذکور شد بعضی از داب و شرایط خمس نیز دانسته می شود. 

و باید کسی کە خمس می۵دھد نھایت اجتناب از منت نھادن و ایذاء و بزرگ شمردن آن‌بکندو نھایت فروتنی از برای سادات 
کند نە اینکە مانند بعضی از لئیمان روزگار کە اگرگاھیء قلیلی از خمس را اخراج کنندہ و بہ صد درشتی و ناخوشی تسلیم 
سومان ھا تھر ات کی آفت اکائس درا کال را سوک و تال سا اک تااصعافاجعة مال 
وجود جد بزرگوار ایشان بە وجود آمدہو ارزاق کافه اناماز فیض وجود آبای گرام ایشان در عالم<متواتر> ء (۴۵) و <امطار> 
(۴۶) و برکات سماوات بەآہروی اجداد امجاد ایشان بر کشتزار اھل زمین <متقاطر> (۴۷) است. 

نفقه اھل و عیال 

سیم از عطاھای واجبه نفقه اھل و عیال است۔و آن نیز بە طریقی کە در کتب مسطور است از جملە واجبات و ثواب أن 


بی حد و احصاء است. 


حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آلە - فرمود: 9کسی کە سعی کند در تحصیل نفقه عیالش, مثل کسی است کھ در راہ خدا 
جھاد کند. (۴۸) 


و فرمود کە: ٭پارہەای از گناھان است کە ھیچ چیز کفارہ ان نمی شود مگر اھتمام درطلب معاش> . (۴۹) 
می گرداند> . (۵۰) 
مروی است کہە: (روزی جناب رسالت مب - صلی الله عليه و آلە - بە خانه سید اولیاء - عليه السلام - آمدہ دید: أن حضرت 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۷١۱۱۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱5 
بشنو ایابو الحسن! - و نمیگویم مگر أنچهە را خدا امر کردہ است که بگویم - کە: ھیج مردی‌نیست کہ: در خانه امداد زن 
کند و یاری او را نماید مگر اینکە خدا بە او می دھد بەعوض هر موئی کھ در بدن اوست عبادت یک سال راء کە روز آن را 
السلام - و یعقوب < عليه السلام - و عیسی < عليه السلام - باشد۔یا علی هر که در خانه خود مشغول خدمت عیال شود و 
مضایقه نکندہ خدا اسم او را در دفتر شھدا می نویسدو در ھر روز و شبی ثواب هزار شھید از برای او ثبت می کند.و بە 
ھرقدمی که برمی دارد ثواب حج و عمرہ بە او می دھدو بە عدد هر رگی که در بدن اوستشھری در بھشتبے او عطا 
می فرماید.یا علی! یک ساعتخدمت در خانه بھتر است ازعبادت ھزار سال.و ھزار حج و هزار عمرہو هزار بندہ کہ آزاد 
گئی.و ھزار مرتبەجھادو عیادت ھزار مریض۔و ھزار نماز جمعه.و ھزار تشییع جنازہو سیر کردن ھزارگرسنہ.و پوشانیدن ھزار 
برھنەو روانە ساختن ھزار اسب در راہ خدا۔و بھتر است ازاینکە تورات و انجیل و زبور و قرآن را تلاوت کندو ھزار اسیر را 
آزاد کندو ھزارشتر کە به مساکین بدھدو از دنیا بیرون نرود مگر اینکە جای خود را در بھشتببیند. 
یا علی! خدمت عیالء کفارہ گناھان کبیرہ است.و غضب پروردگار را می نشاندو مھرحور العین می شودو حسنات را زیاد 
گھا کا اسر قرف فا دسر ات اف تد کا ھتاھ سر ار یی راک ھا ات 
را ازبرای او خواسته باشد> . (۵۱) 
از حضرت امام موسی - عليه السلام - مروی است کہ: <٭عیال آدمی,ء اسیران اویندءپس ھر کسی کہ خداوند بە او نعمتی دادہ 
باید کە اسیران خود را وسعتبدھد۔پس اگرنکند تشویش آن است کە خدا این نعمت را از او بگیرد> . (۵۲) 
روہ ارام فاصوا الک فا غاتفاتر رتا سحتھمت 2تس 2ور قٗف 2۸2 
ےنسا کا ات ا کر اھ ادا سن ا ار سد اناگ اد وکس نتر 
زحمتی که در تحصیل معاش ایشان می‌کشدرضای خدا را خواهدو از تحصیل حرام و اموال شبھەناک اجتناب کندو از 
واوظال ت لال ناز رھ کرات فم اوت سس تھا شال کک گنو اتا ھا شش رج سض تا 
خود و ایشان را ضایع کند و بہ ھلاکتبرسددو سزاوارآن است کە: طعامی کھ پاکیزہ باشد مخصوص خود یا بعضی از عیال 
نکندہ بلکھ ھمەیکسان باشند. مگر اینکە خود یا بعضی از انھا بە طعام خاصی مضطر باشند بە جھتمرضی, یا ضعفی, یا غیر 
اینھا۔و چیزی را کە نمی خواھد برای عیال بگیرد وصف آن رادر پیش عیال نکندو چون سفرہ افکنند ھمە عیال خود را بر آن 
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و اما عطاھاى مستحبه ان نیز چند نوع است: 

اول: صدقات مستحبه است و ثواب أن بسیارء و فواید آن بی شمار است. 

تکات مات ھی کھتے ايھوار اس ے72 ام گوس ہس صشان اک اشاہ سد گار تر 
بە صدقه مرض و مصیبت و سوختن وغرق شدن و خانه بر سر فرود آمدن و دیوانگی را۔و - آن یگانە آفاق بە ھمین سیاق - 
ھفتاد نوع از شر را شمردند کە خداى - تعالی - بە برکت صدقہ أُنھا را دفع می کند> . (۵۵) 

واز آن حضرت مروی است کە: <(ھر کسی در روز قیامت در سایە صدقه خودخواھد بود تا مردم از حساب فارغ شوند> . (۵۶) 
و فرمود کە: <زمین قیامت آتش است, مگر سایهە مؤمنء کە صدقه او وی را سایەمی ‌افکند> . (۵۷) 

و نیز از آن جناب مروی است کہ: <ھرگاہ سائلی در شب بە صورت مردی سؤال کندہ او را رد مکنید> . (۵۸) 

و این تخصیص, بە جھت آن است کہ: احتمال می رود کە ملکی بە صورت مردیدر شب سؤال می کند بە جھت امتحان. 
مروی است کہ: بە <موسی < عليه السلام - وحی شد کە ای موسی! سائل را اکرام کن بە‌دادن چیز کمی یا سخن نیکی بە 
درستی که بە نزد تو می ید کسی که نهە انس است و نەجن, بلک از جملهە ملائکہ است, کہ امتحان می کند ترا در نعمتی کە 
من بە تو دادەامء وسؤال می کند تو راء پس ببین کە: چگونە رفتار خواھی نمود> . (۵۹) 

واز این جھتحضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - ترغیب فرمودند بر: ہرد نکردن‌سائل, اگر چە بر اسبی سوار باشد> . 
او 

و از حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: <نیکوئی و صدقہءبر طرف می سازد فقر راو می‌افزاید در عمرو 
دفع می کند از صاحب خود ھفتاد قسممردن بد را> . (۶۱) 

واز حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: ٭دوا کنید بیماران خود را بە صدقه.و دفع نمائید بلا را بە دعا.و 
طلب روزی کنید بە صدقهبه درستی کەصدقه از میان زنخ ھفتصد شیطان بیرون می آید یعنی چون کسی قصد تصدق 
کندھفتصد شیطان او را وسوسە می کننددو ھیچ چیز بر شیطان گران‌تر از آن نیست کە: صدقەبه مؤمنی دادہ شودو این 
صدقه ابتدا بە ستخدا می رسد پیش از آنکە بە دست فقیربرسد* . (۶۲) 

و نیز از آن جناب مروی است کہ: مستحب است از برای بیمارء کە با دست خودچیزی را بە سائل بدھد و أن سائل را امر کند 


کە برای او دعا کند> . (۶۳) 
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ھر کە در وقت صباح صدقه بدھد خدا ٭نحوست> آن روز را از او دفع کند. 

و در حدیثی دیگر از آن سرور مروی است کە: <ھر که در اول روز تصدق کندخدا هر شری را کە در آن روز از آسمان فرود 
می آیداز او دفع می نمایدو هر کە دراول شبء تصدق کند خدا ھر شری را کە در آن شب از آسمان نازل می شود از 
اوبرمی دارد> . (۶۴) 

هو آن حضرت چون نماز عشا را به جای می آوردند و پاسی از شب میگذشت انبانیکە در آن گوشت و نان و پول بود به 
دوش می گرفتند و بە در خانه فقرای اھل مدینە‌می ‌بردندہ و بە ایشان تقسیم می نمودندو کسی آن حضرت را نمی شناخت تا 
ان حضرت از دنیا رفت,.فقرا چون دیدند ان تقسیم موقوف شد یافتند کە ان حضرتبودہ> . (۶۵) 

از آن حضرت پرسیدند کە: <سائل از ما سؤال می کند و او را نمی ‌شناسیم.حضرتفرمود: عطا کن به هر کە در دل تو اثر 
می کندو رحم بە دل تو می‌آیدە . (۶۶) 

شخصی از أن حضرت سؤال کرد کە: شخصی بە دیگری چیزی میدھد که بە فقرادھد۔حضرت فرمود کہ: ثواب واسطہ 
مثل ثواب دھندہ استو از ثواب دھندہ چیزی کم نمی شود و اگر ھفتاد دست بگردد ھمه ثواب دارندو از ثواب صاحبش چیزی 
کمنمی شوده . (۶۷] 

و اخبار بسیار در ثواب تصدق آب وارد شدہ است. 

و در حدیث است کہە: ٭اول چیزی را کە در آخرت ثواب می دھند تصدق آباست> . (۶۸) 

واز حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: <خدا دوست داردخنک کردن جگر تشنه راو ھر کە سیراب 
کند جگر تشنه را از آبء از: چارپا و غیر آنءخدای - تعالی - او را در سایه عرش خود نگاہ می دارد در روزی کە ھیچ سایەای 
نباشدمگر سایه اوه . (۶۹) 

واز حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: <ھر کە اب دھد کسی را در جائی کە آب باشدء مثل کسی 
است کہ: بندہ آزاد کندو ھر کە آب دھد کسی رادر موضعی کە آب یافت نشودہ مثل کسی است کہ: نفسی را زندہ کندو 
کسی کە: یک تن را زندہ کند مثل ان است کە ھمه خلق را زندہ کردہ باشد> . (۷۰) 

بدان کە از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - پرسیدند کە: چهە صدقەای افضل است؟ فرمود اینکە: تو صدقه دھی در 
وقتی کە بدن تو صحیح باشد و امید زندگانی داشته باشی و از احتیاج بترسی, و نگذاری تا وقتی کە جان بە گلوی تو برسد 
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و مخفی نماند کە: - ھمجنان کە مذکور شد - خلافی نیست کە صدقات مستحبه راپنھانی دادن افضل, و ثواب آن اکمل 
است۔بلی خلاف کردہاند در اینکە: آیا از برای فقی بھتر آن است کە خفيه بگیرد و در نزد مردم اظھار نکند؟ یا افضل آن است 
کہ: آشکارا کند و در علانيه بگیرد؟ بعضی گفتەاند: پنھان افضل است.و طایفهەای رفتەاند بر اینکہ: آشکار اولی است.وحق أن 
است کہ: ھیچ کدام از این دو قول ہعلی الاطلاق> (۷۲) صحیح نیست, بلکە با قصدو نیت مختلف میشود. 

پس طالب سعادت باید ملتفت احوال خود باشددو ملاحظہ احوال خود را بکند ھرکدام بے قصد قربت نزدیکتر و از رباو 
لبیس> (۷۳) و سایر آفات دورتر باشد ان را اختیارکند۔مثلا اگر طبع او مایل بە اخفای ان باشد و غرض او بیم افتادن از 
چشم مردم باشدیا تشویش اینکه دیگر کسی چیزی بە او ندھد چون مطلع شود کە گرفته استیا امثال‌اینھا آشکارا کندو اگر 
غرض او رغبت کردن اغنیاء باشد بە چیزی دادن به اوہ و دل اومیل بە اظھار آن داشته باشد اظہار نکند و بە روی خود 
نیاوردو ھمچنین اگر بفھمدکە آنکە دادہ است می خواھد که او اظھار کند و شکرگزاری او را کند و مدح او رانمایدء مطلقا 
اظھار نکندہ و بە روی خود نیاوردہ تا اعانت آن شخص دھندہ را بر صفتبہدی که دارد نکردہ باشد. 

و بالحمله باید مراتب دل خود باشد و امثال این دقایق و نکتەھا را ملاحظه کندمزیرا کە: اعمال جوارح و اعضاء و ملاحظه 
نکردن این نکتەھا باعث خندہ شیطان وشماتت آن می شودو علم بە این دقایقء علمی است کە رسیدہ است کە یادگرفتن 
یکمسئلە آن بھتر است از عبادت یک سال, زیرا کە: بە این علم عبادت ھمه عمر زندەمی شودو بە جھل بە ن٠‏ عبادت تمام 
عمر می ‌رود. 

ھدیهە 

دوم: ھديه است۔و ان چیزی است کہ: آدمی بە جھتبرادر مؤمن خود عطا کندہ یاارسال نمایدء - خواہ فقیر باشد خواہ غنی - 
بە جھت اظھار محبت, و تاکید دوستی۔واین امری است مستحسن و مطلوب۔و در شرعء پسندیدہ و مندوب. 

حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: ٭ہاھم دوستی کنید.و ھدیه بەیکدیگر بفرستید کە ان کینەھا را برطرف 
می کند* . )١(‏ 

و از حضرتث امیر المومتین > علية السلام > عروی اسث کہ: من ھدیه از برای برافرمسسلم نفرسٹم دوسٹٹر دارم کە مٹل آن 
اتضاق کنا 

و حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمود: از جملە اکرام آدمی برادر خودراء این است کہ: تحفه او را قبہول کند.و 


ھر چه داشته باشد بە جھت او تحفه بفرستد وتکلف نکند> . )٢(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۸۷۷.۱۱۱٥۷٥ 


مھمانی کردن و آداب ان 

سوم: مھمانی کردن, و از برای ان ثواب جزیلء و اجر جمیل در شریعت مقدسەوارد شدہ است. 

از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کە: کسی کە مھمانی نکندءھیچ خیر در او نیست> . (۴) 

و فرمود: ٭چون مھمانی بر قومی وارد شود روزی با او از آسمان نازل می شودوچون چیزی می خورد خدا گناھان آن قوم را 
می آمرزده . (۵) 

و نیز فرمود کە: ٭ھیچ مھمانی بر قومی داخل نمی شود مگر آنکه روزی او درآغوش اوست> . (۶) 

و نیز از ان جناب مروی است کہ: ‏ چون خدا بە قومی ارادہ خیر نمایدء بہە جھتایشان ھديیه می فرستد.عرض کردند: جچه 
ھدیەای؟ فرمود: مھمانء با روزی خود می ‌آید ۲ گناھان اھل خانه را برداشته می رود“ . )۷( 

و فرمود: (ھر خانەای کە مھمان داخل ان نمی شود ملائکە نیز بهە انحا نمی آیند> ۸)۰( 

و از حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - مروی است کە: (ھیچ مؤمنی نیست کەصدای بای مھمان ر بشنود و بەه ان 
خوشحال شود مگر آنکە خدا همه گناھان او رامی ‌آمرزدہ اگر جھ میان زمین و آسمان ر پر کردہ باشد> : )6 

طروزی آن جناب گریست۔از سبب گریە او پرسیدند۔فرمودند: ھفت روز است کەمیھمان بە من وارد نشدہہ می ترسم کہ مرتبه 
من نزد خدا پست‌شدہ باشد> . )٠١(‏ 

ابراھیم خلیل الرحمن < عليه السلام - چون می خواست چیزی بخورد بە قدر یکمیل یا دو میل راہ بیرون میرفت کە 
کسی را بیاہد و با او غذا بخورد:و او را اہو الضیفان> یعنی: پدر میھمانھا گفتندی> . )۱١(‏ 

و جمیع اخباری کە در فضل و ثواب طعام دادن و آب دادن رسیدہہ دلالت برفضیلت میھمانی نیز میکند.و آأن اخبار از حدہ 
متجاوز است:و وارد شدہ است کە: (ھر کە برادر مؤمن خود ر اطعام کند تا سیر کند او راء و آپ دھد تا سیر . کند او راءخدا 
او را ھفت خندق از آتش جھنم دور می کندہ کە ما بین ھر خندقی مسافت پانصدساله راہ باشد> . (۱۲) 

نمی داند نە ملک مقربی و نە نبی مرسلی, مگرخداوند عز و جل> . )۱۳١(‏ 

و مخفی نماند کە: مھمانی که این ھمہ ثواب از برای او رسیدہ است, نە ان است کەمتعارف اکثر اھل این زمان است, کہ بە 
قصد ریاء یا افتخارہ یا خودنمائی جمعی از اھ ل دنیا را بر دور ھم جمع نمودہ بە ھرزەگوئی و غیبت مسلمین می گذراننددو انواع 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. ٥ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


شاد کردن دل مؤمنان بود باشدہ و قصد خودنمائی وفخر نداشته باشدو سزاوار ان است کہ: فقرا و نیکان را مھمان کندہ اگر 
وکومان انار لع ا تر طراف کرت وارَة 
آوردن از برای مھمان.و برداشتن میت:وشوھردادن دختر باکرہو ادا نمودن قرضو توبه از گناہ> . (۱۴) 
مال و9 اسراف است.و با مھمان گشادەروئی و9 خوش کلامی نماید.و در وقت رفتنء تا در خانہ او ر مشایعت کند>. 
ودر خدمت کردنء از میھمان تقاضای کار نکند. 
داب میھمان 

و از برای مھمان ٹیر اذابی است چندداز آ ن جملە اینکە: : دعوت برادر مؤمن را بەمیھمانی اجابت کندو فرق میان غنی و فقیر 
نگذارد. بلکە بە فقیر زودتر وعدہ دھد.وبعد مسافت, مانع وعدہ دادن او نشود مگر اینکە بسیار دور باشد. 
کنندہ اگر چهە بە قدر پنج میل راہ باشد> . (۱۵) 
و از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: (ھر کہ روزہ باشد و بربرادر دینی خود وارد شود و نگوید 
روزەام و افطار کند خدا ثواب یک سال روزہ بەجھت او می نویسد> . (۱۶) 
و باید غرض او از مھمانی رفتنء شکم پرستی نباشدہ بلکە غرض او اکرام برادر مؤمن خود و متابعت سنت پیغمبر - صلی الله 
8 پ۷۷۷ٌ۶ 0" 
سزاوار ا ن‌است کە: : وعدہ تدھد. . و ھمچنین ھمچنین اگر طعام اوہ یا خانه اوہ یا فرش اوہ حرام با شبھهھەناک باشد یا در ان موضحء 


ہرگ مس ارول اک تارف فلا ا ارت اسا طقل بر ھا ناماتي اق نا متا مرکت اضراف کاا 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷.۱۱۱٣۷٥ 


باشد با در نحا لہو و9 لعب و9 ھرزەگوئی یا غیبت مسلمی شود ذر ھمهة اُنھا اولی وعدہ ندادن است.و در بسیاری از صور 
واز حضرت صادق - عليیه السلام - مروی است کہ: <سزاوار مؤمن نیست کە درمجلسی بنشیند کە در ان معصیتخدا بشود 
و نتواند منع کند. (۱۷) 

و کسی کہ ناچار شود از اینکە بە سفرہ ظالمی حاضر شود تا تواند کم چیزی‌بخوردو میل بە غذاھای خوب نکند. 

واز جملە آداب مھمان, ان است کە: چون داخل خانه میزبان شدء میل بە صدرنکند بلکە بە ھر جا کہ اتفاق افتد بنشینددو 
اگر صاحب خانه جائی بە او بنماید ھمان جابنشینددو مقابل دری کہ زنان از برابر آن گذرند ننشیند۔و بسیار نگاہ بە موضعی کہ 
حق معلومء و حق حصاد 

چھارم: حق معلوم و حق حصاد و حد او و اولی عبارت است از: آنچە که آدمی باخود قرار بگذارد کە هر روز یا هر ھفتہ با 
ھر ماہ و یا ھر سال, از مال خود بە فقرابدھددیا صله رحم بە جا آوردہ غیر از آنچە واجب است. 

و دڈدومی عبارت است از: پشتەای از خرمنء با دستەای از زرعء با 2 از گندم یاخرما با میوہ با سایر محصولات کهە در وقت 
و در ثواب ھر یک از اینھا اخبار بسیار وارد شدہ است. 

از حضرت صادق - عليیه السلام - مروی است کە: <خدای - تعالی - مقرر فرمودہ استاز اموال اغنیا حقوقی چند غیر از 
زکوڈ۔ 

و ٭حق معلوم> ء غیر از زکوۂ است۔و ان چیزی است کہ: آدمی قرار بدھد بر خود در مال خودہ و لازم استبر او کە به قدر 
وسع و طاقتخود این قرار را بدھدو آنچە را برخود قرار می دھد بدھد اگر خواھد هر روز و اگر خواهد ھر جمعہہ و اگر خواهد 
ھرماہ> . (۱۹) 


و باید مداومتبر این گرددو اخبار بە این مضمون بسیار است. )٦٢(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۷۷۷7 کتابخانه الکترونیکی امید ایران ۷ ۱۷۷۷۷.۲۵۵٥٤۶.‏ 
و نیز از أآن حضرت مروی است کہ: ہار زراعتء دو حق است: یکی آنکە اگر ندھی از تو مؤاخذہ می کنند۔دوم آنکه در دادن 
ان ثواب است,اما حقی که مؤاخذہ بر أن می شود زکوۂ است۔و اما آنکە در دادن آن ثواب است,: آن است کہ: خداى - تعالی - 
می فرماید: 

ہو اتوا حقه یوم حصادہ>. )٢٢(‏ 

و حق زرع را روز درویدن بە صاحبانش برسانیدہ یعنی از آنچە می دروید دسته دستەبدھید تا از درو فارغ شوید> . )۲٢(‏ 

و در حدیثی کە خلاصہ آن این است فرمود کە: طدر شب میوہ مجینید و درومکنید و تخم مکارید و ناقەھا را ندوشیدء کە 
اگر چنین کنید فقرا بی نصیب میمانند> . )۲٢(‏ 

قرض دادن 

پنجم: قرض دادن است۔و آن نیز از ثمرات سخاوت و فضل استو ثواب آن‌بی نھایت است. 

حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - فرمود کە: ھر کە قرض بدھد بە مردی تازمانی کە قدرت بر اداء آن داشته باشد 
مال او در زکوۂ است,ء و خود او با ملائکە درنماز است تا ان را بگیرد> . (۲۴) 

واز حضرت صادق - عليیه السلام - مروی است کہ: بر در بپھشت نوشته است کہە: ٦‏ ثواب صدقه را دہ مقابل می دھند و ثواب 
قرض را ھیجدہ مقابل> . (۲۵) 

و در حدیثی دیگر از آن سرور مروی است کہ: (ھر مؤمنی که بە هر مؤمنی قرض ‌بدھد از برای خداء در هر آنی ثواب صدقه 
را دارد تا مال بە او برسد> . (۲۶) 

و سر آن این است کہ: در ھر آنی می تواند مطالبه ان را بکند و چون مطالبه نکندثواب صدقه دارد. 

و مخفی نماند کە مراد از قرضی کھ ثواب أن رسیدہ است, قرض الحسنهای است کہ: از برای خدا باشد.اما قرضی کە به 
واسطه ان نفع دنیوی بە صاحب مال می رسد وغرض او نفع بردن است,ء ثوابی ندارد 

مھلت دادن قرض دار 

ششم: مھلت دادن قرض داری است کہ نداشتہ باشد یا حلال کردن اوو این عمل نیزفضیلتبسیار داردہ بلک از جمله واجبات 
است. 

حضرت صادق - عليه السلام - می فرماید کە: (ھر کە خواهد خدا سایه خود را ہر سر اوبیندازد در روزی کە ھیچ سایەای بهە 


غیر از سايه او نباشدء مھلت دھد ناداری راء یا از حق خود بگذرد> . (۲۷) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


سایە خود بدارد؟ تا سه مرتبه۔در ھر مرتبە مردم عرض کردند کە: یا رسول الله! کیست فرمود: آن کسی است که قرض دار 
خود را مھلت دھدہ یا از حق خود بگذرد> . (۲۸) 

و فرمود کە: ٭روزی حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - بر منبر آمد و حمد و ثنایالھی را بە جای آورد و درود بر پیغمبر 
[پیغمبران] او فرستاد پس فرمود: ایھا الناس! حاضران شما بە غایبان برسانند کە: هر کە مھلت دھد قرض دار خود را که 
نداشته باشدء ازبرای او در نزد خدا هر روز ثواب صدقه مثل مال اوست, تا طلب خود را بگیرد> . (۲۹) 

و در این خصوص اخبار بسیار است.پس بر اھل ایمان لازم است کہ: چنانچە طلبی از کسی داشته باشند و او بر ادای ان قادر 
نباشد او را مھلت دھندو بر او تنگ گیری ننمایند.نە چون اغنیای تنگ چشم این زمانء کە اگر دیناری از فقیری خواھند دنیا را 
براو تنگ می کنندو شب و روز أن بیچارہ را یکسان می‌نمایندو راہ آمد و شد را بر اومی بندندو در محافل و مجامعء زبان بە 
غیبت او می گشایند.و اذا و9 اذیت می رسانند.وگاہ باشد او ر مضروب و مجروح می کنند.و ذمهة خود ر چندین مقابل طلب خود 
اعانت مسلمین نمودن 

ھفتحۃ اعانت مسلمین ٹموذن ار غیر آتچة:مذ کور ند متل: پوؤشائیدن ایشان یاسکتی ذادن و:سوار کان و غاریے ڈلان و 
امثال اینھا.۔و ھمه اینھا را ثواب بی نھایت وفضیلت بی ‌غایت است. 

حفظ آبرو و دفع شر اشرار 

نیز از ثمرہ سخاوت است.و بسابخیلان کە بهە واسطهە بخل, بە انواع مذلت و خواری رسیدہ و آُبروی خود را بر باددادەاند۔ 

و در بعضی اخبار وارد شدہ است کہە: ہذل مال بە جھتحفظ آہبروی خودء حکمصدقه دارد> . 

ساختن مسجدء مدرسه و پل 

روزگار باقی میماند تا قیامت.و نفع آن روز بەروز عاید صاحب آن می گردداز حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - 
مروی است کہ: (ھر کە مسجدی بنا کند خدای - تعالی - برای او خانەای در بپھشتبنا کند> . )٥٣(‏ 


و نیز از آن حضرت مروی است کە: شش چیز است کە فیض و ثواب آن بعد ازوفات بە مؤمن می رسد: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


"۱۷۸۷۸۷۷۰۰۱۱۱۰۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


یکی: فرزندی کھ از برای او طلب آمرزش نماید. 

دوم: مصحفی کہ بعد از خود بگذارد. 

سوم: درختی که بنشاند. 

چھارم: چاہ آبی کە حفر کند. 

پنجم: صدقه جاریء کە مستمر سازد و خود بعد از ان منتفع شودمثل ساختن پل ومدرسه و رباط و وقف کردن مزارع و 
۳۴ ءئئ0ە"+ 

ششم: طریقەای نیکو که بعد از او بە ان عمل نمایند> . )۳٣(‏ 

مال حرام خوردن 

مکفہ اتصاف را تر رر کور ا 2 کرد رآ ھت کرنجح ان رآ رابنا 
حرص بر أن است۔و از اشد مھلکات: واعظم موانع وصول بە سعادات است.بیشتر کسانی کە به ھلاکت رسیدەاند سببش 
ان ‌بودہ۔و اکثر مردم که از فیوضات و سعادات محروم ماندەاند بە واسطه آن شدی.سدیا|ز این محکمتر در راہ توفیق نیست:و 
پردہەای از این مانعتر بر چھرہ تایید نە۔و کسی کەتامل کند می داند کە: خوردن حرامء اعظم حجابی استبندگان را از وصول 
بە درجەابرارہو قویتر مانعی است از اتصال بە عالم انوارسراچە دل را از آن تیرگی و ظلمت وخباثت و غفلتحاصل, و نفس 
انسانی بە واسطه ان بە اسفل درکات ھلاکت و ضلالت واصل می گردد. 

ہو هو الذٰی انساھا عھود الحمی و هو الذی اھواھا فی مھاوی الضلالةً و الردی> 

یعنی: <عھد پروردگار به واسطه آن فراموش, و در چاھھای گمراھی و سرگردانی با شیاطین بەسبب آن ھم آغوش> . 

آری: دلی که از لقمه حرام روئیدہ شدہ باشد کجا و قابلیت انوار عالم قدس کجا؟ ونطفه را کە از مال مردم ھم رسیدہ باشد با 
مرتبه رفیعه انس با پروردگار چە کار؟ چگونەپرتو لمعات عالم نور به دلی تابد کە بخار غذای حرامء آن را تاریک کردہ؟ و 
ھکرکی ول ہر تی ئل می نو کمکسفاممال سس یر ا او ضرف اکتروسیع 
جھتحاملین شرع و احکامء و امنای وحی ملک علام, نھایت تحذیر ازاو فرمودند۔و بہ شدت ھر چہ تمامتر از او منع نمودند. 
ااعفرہ شس حول اھت الو-حمرری یکس هر سیت الس فتھغان ‏ کسی سای ٌام کی گت 


کهە بخورد چیزی را کە حرام باشدء خدا از او نە قبول می فرماید سنتی راء و نە واجبی را> . )٢٢(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


و نیز از آن سرور مروی است کہ: <ھر که باک نداشته باشد از اینکە ھر جا مال راتحصیل کندء خدا ھم باک ندارد کە از ھر 
دری او را وارد جھنم کند> . (۳۳) 

و فرمود: ٭ھر گوشتی کھ از حرام روئیدہ شود آتش سزاوارتر استبہ آن> . (۲۴) 

و نیز فرمود کە: اھر که مالی از ممر حرامی بە دست اورد و بە ن صله رحم بە جاآورد یا تصدق کندہ یا در راہ خدا انفاق 
فاوو شزاس داوس مه و تسس اھ ئل اس گشکگس ا 

و فرمود: ھھر کە مالی از حرام کسب نماید پس اگر ان را تصدق کند از او قبول نمی شودو اگر بگذارد آن راہ توشە راہ جھنم 
او می شود> . (۳۶) 

از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: <۶ھر گاہ کسی مالی از غیرمداخل حلال بە دست آورد و بە ان 
حج کند چون گوید: لبیک اللھم لبیک> خطاب‌رسد کہ: للە لبیک و نە سعدیک> . (۳۷) 

و در بعضی اخبار وارد شدہ است کە: < چون روز قیامت شود بندەای را در نزدترازوی اعمال نگاہ دارد و از برای او اعمال حسنه 
مانند کوھھای عظیمه باشد پس اورا در مقام محاسبه باز می دارند و از او سؤال می کنند کە: مال خود را از کجا بە دست آوردہ 
و بە چە مصرف رسانیدہ است؟ و رعایت عیال خود را چگونە نمودہ است؟ وحقوق ایشان را بە جای آوردہ استیا نه؟ تا به 
راک مذاسائ ملعال تھا ےرم مدع اتی اواک ھکین قفا ےھاکاسٹااتشن 
قفا مالک سی ا ایے الا کس کرھال اس اکاق آخولہ ام سھال کش کتفاسمۃ نھگ 

و وارد شدہ است کە: ٭زن و فرزندان آدمی در روز قیامتبه او می آویزند و او رادر مویقشف حفور پروردگار باز میدارند و 
می گویند: پروردگارا! حق ما را از این شخص بستان۔بە درستی که ما جاھل بە احکام شریعتبودیم و او ما را تعلیم نکردو 
0097 "هھ""ه ۷۶۰۹ی .یی 

می کر کات کات ممقات مل صا سال اک اقترا مارک ادااجشھ 

نات گا تھی فر سی ا کشر قا نی ماس ا ا0ھ امات اس تاب سا اس مع نع عال اک سان ع 
آب باران و گیاہ بیابان یافت نمی شود! و آنچەمی بینی ھمه دست عدوان آن را حرام کردہ.و معاملات فاسدہ ان را فاسد نمودہ. 
ھیچ‌درھمی نیست مگر آنکە پی درپی دستھای غاصبین بە آن رسیدہو ھیچ دیناری نیستمگر آنکھ مکرر بە کسی کہ از 


جمله قاھرین است در کیسە او داخل شدہ.بیشتر آب و زمینھا مغصوب, و اکثر ٭مواشی> (۴۰) و حیوانات <منھوب> . (۴۱) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


پس چگونە قطع بە حلیت قوتی حاصل می شوددھیھات, هیھات! تاجری را نمی یابی مگر آنکە معامله او با اھل ظلم و عدوانء 
و صاحب عمل را نمی بینی مگر اینکە مال اومخلوط استبه اموال حاکم و سلطان. 

و بالجمله حلال در امثال این زمان مفقود و راہ وصول بە آن مسدود است۔و این‌آفتی است که خانه دین از آن ویران, و 
اتشی ات اک گلشن اسان آ4 اد سورزاع اسکۃ 

رامسم اسک گوس اس کسر ات اک طاف یق ات ککا 1گ می سر شر 

واز این جھت است کە حضرت امام جعفر صادق - صلوات الله و سلامه عليه - فرمودند کە: <خوراک بندہ مؤمن در دنیاء 
ی۷ و 0 

0 ک۷ ۷ ××" 

فصل: اموال حلال و حرام و مشتبه و درجات آنھا 

بدان کە اموال بر سە قسم است: حلال واضح۔و حرام واضح۔و مال مشتبہ۔و از برایھر یک از اینھا درجات بسیار استء زیرا 
کە: مال حرام اگر چە ھمه آن خبیث است و لیکن بعضی از بعضی خبیثتر است.چنانکە حرمت مالی کہ کسی بے معامله 
فاسدہ بگیرد باوجود تراضی از یکدیگر مثل حرمت مال یتیمی که بە قھر و عدوان گرفته شود نیست. 

و ھمچنین مال حلال, اگر چه ھمه آن خوب است و پاکء و لیکن بعضی از بعضی پاکتراست.و هھمه مال مشتبه مکروہ 
استء و لیکن کراهت بعضی از بعضی دیگر شدیدتراست,پس ھمچنان کە طبیب می گوید: حلوا گرم استء و لیکن بعضی در 
درجه اول گرماستء و بعضی در درجهە دومء و بعضی سومء و بعضی چھارم.ھمچنین است درجاتحلال در صفا و پاکی. 

و درجات شبهه در کرات و اموال حرامء از سە قسم بیرون نیست: 

اول آنکہ: ذات 7 حرام استء مثل سگ و خوک و خاک و امثال اینھا. 

دوم آنکه: بە جھت صفتی کە عارض آن شدہ حرام شدہ استء چون طعامی که بەزھر مخلوط شدہ باشد. 

سوم آنکە: بەه جھت نقص و خللی کە در گرفتن و دادن مال ھم رسیدہ۔و از برای اینء اقسام بسیار استء مثل اموالی کہ گرفت 
می شود بە ظلم و عدوان و غصب و دزدیو خیانت در امانت و مکر و حیله و تلبیس و رشوہ و کم فروشی و رباء و غیر اینھا 
ازانچە در کتب فقه مذکور است۔.و در خصوص هر یک ذم شدید رسیدہ۔و این علم مقامبیان تفصیل أنھا نیست.و چون بسیار 
اشتباہ می شود در میان رشوہ و ھدید در این مقاماشارہ بە بیان آنھا می کنیم. 


فرق بین ھدیه و رشوہ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


پس میگوبیم بدان کە: چیزی کم بە این اسم و رسم کسی بە دیگری می دھد چندصورت است: 

اول آنکہ: کسی چیزی از برای بعضی برادران دینی خود بفرستد بە قصد اظھاردوستی و محبت, و تاکید ٭قواعد> (۴۳) انس و 
صحت. و ھیچ غرض دیگر نداشته باشد.وشکی نیست که این ھدیه است.و حلال است, خواہ با ن قصد ثواب اخروی نیز 
داشتہ‌باشد یا نە. 

دوم آنکە: مقصود او از فرستادن چیزی طمع مالی باشد مثل اینکە فقیری هديه ازبرای غنی, یا غنی از برای غنی دیگر 
بفرستد بە جھت طمع عوض بیشترء یا مساوی۔واین نیز نوعی از ھدیه است.و در حقیقت هبەای استبہ شرط عوض.و ھرگاہ 
آنچەطمع و منظور او بودہ بە جا آورد حلال است۔ھمچنان کە مقتضای ادله و مفاد بعضی ازاخبار است.بلکه از بعضی اخبار 
مستفاد می شود کہ: اگر طمع او را ھم بە جا نیاوردحلال خواھد بود. 

ھمچنان کە مروی است کہ: اسحق بن عمار بە حضرت صادق < عليه السلام - عرض کرد کہە: <مرد فقیری ھدیه بە جہت 
من می فرستد و مقصودش آن است کہە: من عوض بەاو بدھمء من ھدیه او را می گیرم و چیزی بە او نمی دھم, آیا از برای من 
دا3 اید ٹسل جلا[ھفھجر کی کل شاک ناوت 

و احوطء اجتناب است از قبول آن در صورت ندادن عوضی کم در نظر داردوھرگاہ عوضی را کە می خواھد از مال آن شخص 
نباشد بلکه از اموالی باشد که مردم بەاو دادہ باشندہ کە بە مصرف فقرا رساندہ از قبیل زکوۂ و خمس و امثال اینھا و سایروجوہ 
برہ ظاھر کلام بعضی آن است کہ: اگر آن شخصی که ھدیه فرستادہ استبہ طمع گرفتن آن, از اھل استحقاق باشد و اگر 
این ھدیه را ھم نمی فرستاد باز بە او می دادء دراین صورت گرفتن ان حلال است.ولی احتیاطء اجتناب از قبول آن است مطلقا. 
وہ امس ات مھ مات کاب سس حغا سمل ھتہ اس ف ا غامسھ ا اس انت 
آن ھدیه نیستء بلکە رشوہ است و گرفتن‌آن حرام است.و اگر آن عمل, مباح باشد قبول ھدیه آن ضرر ندارد 

چھارم آنکە: غرض او از فرستادنء تحصیل دوستی و محبتباشد و لیکن دردوستی و محبت او منظور این باشد که بە واسطه 
جاہ و مرتبە او متوصل بە بعضی ازمطالب خود شود و اگر این جاہ و مرتبه از برای او نمی بود آن را نمی فرستاد.پس اگرغرض 
آُن شخص توصل به مطالب غیر مشروعه باشدہ شکی در رشوہ بودن آنچەفرستادہہ و حرمت آن نیست۔و اگر توصل بە مطلب 
مشروع باشد یا غرض او معلومنباشدہ ظاھر آن است کہ: حرام نباشدداگر چه قبول آن مطلقا خالی از کراھت نیستہزیرا کە: 


ھدیهای است مشابه رشوہ. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۳۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴ 
مروی است کە: ٭حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - والی ای فرستادند کہ زکوۂقبیله ٭ازد> را جمع نمایدء چون مراجعت 
نمود بعضی از انچه آوردہ بود خودنگاھداشت و گفت: این ھدیےه ای است که بے من دادەاند۔حضرت فرمود کہ: اگر 
راست می گوئی چرا در خانه پدرت و خانه مادرت ننشستی تا ھديه از برای تو بیاورند؟ پس فرمود: چرا من ھرگاہ یکی از شما را 
بە عملی نصب می کنم گوئید این از شما و این ھدیەمن استء چرا در خانه مادرش نمی نشیند تا ھديه از برایش بیاورند؟ !> . 
(۴۵) 

و بنابراینء سزاوار هر قاضی و والی و حاکمی, و غیر اینھا از عمال سلاطین آن استکە: فرض کند خود را بی منصب و شغل, 
معزول از هر کار و بارء در خانه مادرش نشستەاست آنچه بە او در آن وقت عطا می کند حال ھم اگر بفرستند بگیردو آنچه را 
کەتمی فرستئد از ان اجتنات گند 

فصل: فضیلت اجتناب از مال حرام 

ضد عدم اجتناب از مال حرام,ء اجتناب و احتراز از ن است۔و أن یک معنی ورعاست.و معنی دیگر أن, نگاہ داشتن خود است از 
مطلق معاصی۔و منع نفس از هر چەسزاوار نیست۔.و تقوی نیز با ورع یک معنی داردو أن نیز بر دو معنی اطلاق می شود. 

پس ضد گرفتن مال حرامء ورع و تقوی استہ بە یک معنی کە معنی اخص باشد. 

و اما ورع و تقوی بە معنی اعمء ضد معصیت است۔و بە هر حال شبھه نیست در اینکەورع و تقوی, اعظم بواعث نجات, و 
عمدہ چیزی است که آدمی را بە سعادات می رساند. 

کرد یھ سقق اہر ھی لو وس فسلانات گھ کا رار علق گآ ملزہیوانمتای 
- تعالی - بە او عطا می فرماید کل ثواب اسلام را> . (۴۶) 

و در بعضی از کتب سماویە وارد است کە: ٭حق - تعالی - فرمود کە: اما اھل ورع رامن شرم می کنم کە محاسبه ایشان را 
بکشم. (۴۷) 

واز حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: ٭نیستشیعه ما مگر کسی که پرھیزکاری را شعار خود کنددو 
خدا را اطاعت کند۔پس بپرھیزید و عمل کنیدبهە جھت امید آنچە در نزد خداست,نیست در میان خدا و میان کسی خویشی و 
قرابتیء دوستترین بندہ در نزد خدا پرھیزکارترین و مطیعترین ایشان است> . (۴۸) 


و حضرت صادق - عليه السلام - فرمود: کسی نمی رسد بە آنچه در نزد خداستءمگر بە ورع> . (۴۹) 
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و فرمود: ٭بهە درستی کە: خدا ضامن شدہ است از برای کسی کہ بپرھیزد از معصیت اواینکە او را از حالتی کە مکروہ دارد 
نقل کند بە ان حالی کە دوست داردو روزی او رابرساند از جائی کە گمان نداشته باشد> . (۵۰) 
و فرمود: ٭عمل کم با تقوی, بھتر است از عمل بسیار بدون تقوی> . (۵۱) 
ا اح مہ سد قفا ھا تو سا رکز کرد رھ ساس شی 2ھ اھ 
را بی مال غنی گردانیدو بی عشیرہ و قبیلەعزیز کرد۔و بی گشادہ روئی بە دلھا نزدیک گردانید> . (۵۲) 
واز آنجا کە خوردن مال حرامء و احتراز نکردن از أآنء باعث ھلاکت, و وصول بەسعادت, موقوف بە تقوی و ورع بود و آدمی 
کە در دنیا ھست محتاج بە خوراک وپوشاک و مسکن و ماوی بود اخبار بسیار در فضیلت تحصیل مال حلال وارد شدہ. 
حتی اینکە حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: ٭طلب حلال, واجب استبر ھر مرد مسلم و زن مسلمه>. 
۵۲ 
و هر کە داخل شب شود در حالتی کە خسته باشد بە جھت طلب حلال,ء داخل شبشدہ است آمرزیدہ> . (۵۴) 
و فرمود کە: <عبادت, ھفتاد جزء است,ء و افضل ھمہ اجزاء طلب حلال است> . (۵۵) 
و در حدیثی دیگر وارد است کە: ٭عبادت, دہ جزء است,ء نە جزء أن در طلب حلال است> . (۵۶) 
و فرمود کە: (ھر کە از رنج دستخود بخورد چون برق خاطف از صراط بگذرد> . (۵۷) 
ہو هر کە از رنچ دستخود بخورد خدا بە نظر رحمتبه او نظر می کندہ و ھرگز اورا عذاب نمی کند> . (۵۸) 
ہو هر که از رنج دستخود بخورد خدا درھای بھشت را بر روی او میگشاید تا ازھر دری کە خواھد داخل بھمشتشود> . 
)۵۹ 
ہو هر که از رنچ دستخود بخورد روز قیامت در شمار پیغمبران خواھد بودہ و اجرپیغمبران خواھد گرفت> . (۶۰) 
هو حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - ھرگاہ مردی را می دید و او را از او خوش می آمد می فرمود: آیا کسبی دارد؟ پس 
اگر می گفتند نە می فرمود از چشم من افتاد. 
عرض می کردند: بە چە سبب؟ می فرمود کە: چون مؤمن را کسبی نباشد بە دین خودمدارا و معاش می کند> . (۶۱) 
واز آن حضرت مروی است کہ: ٭ھر کە چھل روز حلال بخورد خدای - تعالی - دلاو را روشن می ‌کند و چشمەھای 


حکمت را از دل او بر زبانش جاری می ‌سازد* . (۶۲) 
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روزی بعضی از صحابه از ن جناب طلب کرد کە: ٭از خدا بخواھد او رامستجاب الداعوہ نماید۔حضرت به او فرمود کە: خوراک 
رد ا ناک حاال گی خافعاق و سلحات فر4 28 

خی ا ا نان سال 

بدان کە: مداخل از حلال, از پنچ قسم بیرون نیست: 

ایس ۸۷ا اد2 تاقھر ناک کغرلھسرتحم تمسمای گاوا ات انت ات سای اض یراق سے 
حیواناتء و ھیمەکشی و خارکنی از صحرایموات و آب کشیدن از رودخانەھا و شطوطو اینھا ھمه حلال استہ اگر دیگری 
ےس کت اغور انکراق وا اکر ا متا امس سیا شک]ھ عفافات سان سای ات کت 
دوم: آنچە بە قھر و غلبه از کسی کھ مال او حلال استہ گرفته شود۔مثل غنیمت کفار حربی و اموال ایشان.و آن نیز از برای 
مسلمین حلال است بە شروطی کھ در کتاب‌جزیه از فقه مذکور است. 

سوم: آنچە بە حکم شرع, یا رضای مالک -از زندہ یا مردہ -ء بدون عوض بەدیگری منتقل شود۔مثل صدقات و بخشش و 
مرفر اف ات ات 76۵0 کی کت ف7( سراف اه ره سدقا سا غاست راف سان 
فو رات کات سا ھراآد یر ضالی سرٹتھت ا لساتفاسرظاوت بات اق 

چھارم: آنچە بە معاوضه و تراضی بە دیگری نقل نمودو این نیز حلال است ھرگاەجامع شروط و آدابی کە در فن معاملات 
فقه و <جعاله> (۶۶) و غیر اینھا باشد. 

پنجم: آنچە از زراعت و منافع حیوانات بە دست می آیدو آنھا حلال است ھر گاەزمین و تخم و آب حلال باشند.و اینھا 
مداخل حلال است که طالب نجات باید آنچەکسب می کند از یکی از این مداخل باشد بہ موافق فتوای فقيه عادل حی جامع 
الشرایط. 

وھ اکسا کی ار مال تاس عم لام رک رھ تافھلاا نسعمر آگ ککا اھ ہن اتا 
برای خود حرفه و کسبی قرار دھد کەمعاش او از ان بشودد.یا مستغلی, یا سرمایەای داشته باشد کە دیگری در آتنھا عمل 
نمودہ گذران او از آنجا شود۔بعضی مردم که ایشان را سرمايه یا مستغلی نیست, و ازأموختن صنعت و کسب ھم تغافل 


می نمایند یا بعد از آموختنء در تحصیل معاش بروجه حلال از آنھا ٭تکاھل> (۶۷) می ورزند و محتاج می شوند بە اینکہ: از 
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اگ ےس ھےھىواھشھمتس ففرکی ا غامتہ نلاس اف سس سر اھاس کس سی کے 
را لصوصیتیعنی دزدی, و دیگری را گدائی می نامند.وھر یک از این دو نوع را اصناف مختلفه است. 

اصناف دزدان و گدایان 

اما نوع اول: یعنی دزدان, بعضی از ایشان کە اجتماعی دارند که با یکدیگر متفق می شوند و بر سر راھھای مسلمانان رفته 
ھطاع الطریق> (۶۸) هستندو بعضی دیگر متوسل می شوند بە سلاطین و وزراء و حکام و صدور و ملازمت اعاظم را وسیلە 
ظلم و تعدی بر رعایا می سازندو از مال ایشان می خورنددو جمعی دیگر که از مال مردم بە این انواع‌بھرہ ندارند تدبیرات 
کگسش مل کش کسی اھت اما ریہ سس رکا کم اکھیز آقال ھا 

اما نوع دوم: یعنی گدایان نیز چند صنفاند: بعضی خود را کورہ یا مفلوجء یا مریض مینمایند۔یا آنکە طفلی را بر سر راھھا بە 
طریق میت میخوابانندو بعضی گریە و زاریرا شعار خود می کنند.و طایفهەای اصرار و ابرام> (۶۹) را پیشنھاد خود 
می سازندو جمعی بە کارھای عجیبه و سخنان غریبه بازار گدائی خود را رونق می دھند.چنانچە بعضی بەمسخرگی و سخنان 
خندہ آمیز گفتن.و طایفەای بە تقلید مردم۔و برخی بەخوشآمدگوئی و تملق و چربزبانی.و گروھی بە شعبدہ بازی مدارا 
می کنندو جمعیدیگر بە قصه خوانی و قلندری.و طایفهای بە خواندن شعرھای لطیفه یا کلام <مسحع> (۷۰۷) بە صوت حسن 


و غناء از طعمه مردم منتفع می شوند.و از این قبیل اند خوانندگان ومغنیانو بعضی دیگر ریا و <ضید* (۷۱) و تسبیح بزرگ دانه 


را مایه گدائی خود قرار می دھندو صنفی دیگر خود را طبیب یا جراح یا ٭کحال> (۷۲) نامیدہ پارەای حشیٹشھا و گیاهھای 
بی فایدہ را بر دور خود می چینندہ و بعضی از معجونھا می ‌سازندہ و زنان و بی عقلان را بە آن فریب می دھند.و قسمی دیگر 
خودرا در معرض رمالی و منجمی و فال گیری و دعا نویسی و تعبیر خواب کردن در آوردہاند. 

و نوعی دیگر که زبان سخن گوئی دارند خود را در مرض واعظی در می آورند و (طامات> (۷۳) و (طرهات> (۷۴) بر ھم 
می بافندو غیر اینھا از اصناف گدایان کە هر یک طوری راوسیله خوردن مال مردم ساخته و تمام زندگانی خود را صرف نوعی 
از حرف گدائی نمودہەاند۔و از مبدا و معادء و مقصود آفرینش و ایجاد غافل اند. 

خیانت و عذر در مال 
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و از جملە افراد این صفتخبیثه استہ مال مردم را پنھانی خوردن, و حبس مال مردم بدون عذر شرعی, و کم فروشی, و 
غش, و تدلیس, و غیر اینھا۔و این صفت ازصفات مھلکه و اخلاق خبیثه است.و در خصوص حرمت و مذمت هر یک از 
افرادآنء اخبار بسیار وارد شدہ است. 

ضد این صفت, امانت و راستکاری است۔و آأن,ء از جمله شرایف صفات, وفضایل ملکات و باعث عزت و رستگاری در نزد 
خالق و خلق است. 

راستی کن کھ راستان رستند در جھان راستان قوی دستند 

حضرت امام جعفر صادق <- عليه السلام - فرمود کە: <خدا ھیچ پیغمبری را مبعوثنکرد مگر بە راستگوئی و ادای امانت به 
بر و فاجر> . (۷۵) 

و نیز از آن بزرگوار مروی است که فرمود: ٭فریب مخورید از نماز و روزہ مردمء بەدرستی که بسا باشد کە مردی این قدر نماز 
وریز کرو کدکر آ راک ک کگرھسک کھور لک انشارکھد فان راترتھغریگکرن رفا کگتزی×ظا 

و نیز از آن حضرت منقول است کە: ہہبین حضرت علی بن ابیطالب - عليه السلام - بەچه چیز در نزد حضرت رسول - 
صلی الله عليه و آله - بە مرتبەای که داشت رسیدہ أن چیز را ترک مکن.بهە درستی کہ: رسید بە راستگوئی و اداء امانت> . 
)۷۷ 

و فرمود: ٭سە چیز است کە عذر احدی در ترک أنھا مسموع نیسٹ: اداء امانت ‌به برو فاجرو وفای بےه وعدہ از برای بر و 
فاجراو نیکی با والدینء خواہ خوب باشند یابد> . (۷۸) 

و فرمود کە: <پدرم می گفت کە: چھار چیز است کہ در هر کہ بودہ باشد ایمان او کامل ‌استء اگر چه سر تا قدم او را گنا ان 
فرو گرفته باشد: راستی, و امانت گذاری و حیاء وحسن خلق> . (۷۹) 

روزی بە ان حضرت عرض کردند کە: ٭زنی است در مدینە کە مردم دختران را پیش‌در او میگذارند کە تربیت کندو با وجود 
این کسب ضعیفء ھیچ کس را ندیدەایم کەروزی بر آن ریخته شود مانند آن زن.حضرت فرمود: او راستگو است۔و اداء 
امانتمی کنددو اینھا روزی را وسیع می گرداند> . (۸۰) 

و ھر کە ملاحظہ احوال امینان را کندو عزت و احترام و وسعت ایشان را ببینددومشاهدہ حال خیانتکاران و رسوائی و 
فضیحت و تھیدستی و بی‌اعتباری ایشان را کندہالبته ترک صفتخیانت را می کندو بە تجربه ثابت و واضح است کہ: هر 


خیانتکاری تنگ دست و پریشان روزگار و ھر امینی غنی و مالدار است. 
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خوض در باطل 

صفت ھشتم: خوض در باطل.و مراد از آنء حکایت کردن در معصیتھا وفجور است.مثل حکایت افعال زنان فاحشهء و مجالس 
اھل بدعت و مذھبھای فاسدہہ و امثال اینھا. 

و چون انواع باطل و معاصی بیحد و حصر استہ ذکر أنھا نیز بی نھایت است.و کمکلامی است کہ چون در آن گشودہ شد 
منتھی بە یکی از اینھا نشود۔پس خلاصی ازاینھا نیست مگر بە اینکە آدمی اقتصار کند بر قدر ضرورت از امور مبھمه دین و 
دنیای خود. 

از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کد: (زرگترین مردم از حیثیت گناہ در روز قیامتء کسی است ک۸ە: 
بیشتر نقل باطل و حکایات معاصی را کندە . (۸۱) 

و اشارہ بە این است قول خدای - تعالی -: 

ہو کنا نخوض مع الخائضین > 

یعنی: (ہودیمما کە فرو می رفتیم در باطلء با کسانی کە فرو می‌رفتند> . (۸۲) 

از سلمان فارسی - رضی الله عنه - ماثور است کہ: ٭ہیشتر از ھمه مردم از حیثیتگناھانء کسی است کہ: کلام او در 
مردی بود از انصار کە بە مجلس آنان ک ذکر معاصی را می کردند میگذشت ومیگفت: ٭وضو بگیرید کە بعضی از چیزھائی 
را کە شما می گویید از حدث بدتر است> . (۸۴) 

و خوض در باطل, - ھمجنان کە مذکور شد - نقل کردن گناھانی است کە گذشتاست, بە محض خواہھش نفس, بی‌آنکه 
ضرورتی باعث نقل آن باشد۔پس این, غیر ازغیبت و سخن چینی, و سوای فحش و دشنام و امثال اینھا است. 

سخن بی فایدہ گفتن 

صفت نھم: تکلم بە مالا یعنی و فضول.۔یعنی: سخنان بی فایدہ گفتنء و تکلم کردن بەچیزی کہ نە در کار دنیا آید و نە در کار 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


برای آدمی بنا می کنند۔یا از فکری: دری از درھای الھیەبر خانه دل گشودہ می شود۔پس چە زیانکاری از این بالاتر کە آدمی 
تواند گنجی راتحصیل کندء ان را گذاشته و عوض 0 کلوخی برداردہ کە از ان ھیچ منتفع نتوان شد. 

کک ار اتد کات شخ ان اکی کشا ول تاد قفامش تہ گر ظا سم راج شس 
آری: سرمايه بندہ اوقات اوست.و چون ان ر ب4 مصرف بی ‌فایدہ برساند و9 از آنءچیزی ب4 جچھت روز درماندگی ذخیرہ نکند 
سرمایه خود را ضایع کردہ است. 

کاشکی قیمت انفاس بدانستندی 

علاوہ بر اینء غالب أن است کە: چون در سخنان بی فایدہ گشودہ شد کلام می کشدبه حکایت معاصی و دروغ و غیت و 
من.پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود: چجھ میدانی کە پھشت بر او گوارا خواهھد بود شاید کەسخنان بی فایدہ می گفته> . 
)0 

بعضی از صحابه می گفت کە: ٦‏ گاہ است مردی با من سخن میگوید کە رغبت من بەجواب او بیشتر است از رغبت تشنه به 
وکتی فعاق ھا کرت یکا یب اھ افتام ماک تاردممامھ اتا ا تنک مس گائز 
ھو ےکی ا رداق 

و ضرر دنیوی ھم بە تو نرسدو امر تو معطل و معوق نماندد۔ھر چه از این قبیل باشد لغوو ما لا یعنی است.مثٹل اینکہ: نقل 
کنی با ھمنشینان خود احوال سفرھای خود را۔و آنچەدر سفر دیدەای از: کوهھا و أبھا و رودخاندھا و واقعدھائی که بە تو رو 
دادم وچیزھائی کە بە نظر تو رسیدہ و میوەھای ولایات و ھواھای تھا و احوال مردمان آنجاو امثال اینھا۔و هھمه اینھا اموری 


ھستند کە ترک آٹھا نە ضرر دینی دارد و نە دنیوی.واصلا فایدہەای از برای ھیج کس در ذکر أنھا نیست. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰.۱۱۱۰٣۷٥ 


پس اگر نھایتسعی خود را ھم بکنی کە کم و زیادی در نقل نکنی: و خودستائی وتفاخری منظور تو نباشد و متضمن غیبت 
کسی, یا مذمت مخلوقی از مخلوقات خدانباشد وقت خود را ضایع و تلف کردہ خواھی بود.بلکە دل خود را افسردہ و 
تاربیکنمودہ خواھی بودہ زیرا کە تکلم بە مالا یعنیء موجب کدورت دل آدمی می شود. 

پس هان ای برادر! وقت تھیە سفر عقبی از آن تنگتر و کاروان عمر را از أننشتاب بیشتر است که ما مسافران را 
فرصتباربستن باشدہ چە جای فارغ نشستن و بە کاربی فایدہ پرداختن! آدمی بیچارہ را چون سفر آخرت راہ ھولناکی در پیش 
و ماننداجلء رانندہەای در عقبء و مثل تکلیفء باری بر دوشء و چون شیطانء راھزنی درکمین, دیگر بە چە دست و دل فارغ 
می نشیند و از گذشته و آیندہ خود سخن می گوید؟ وبە کدام دلخوشی با ھم نشینان صحبت میدارد؟ و بدان کە: ھمچنان کە 
سخنان بی فایدہ گفتن بد و موجب خسران ابد استء ھمچنین‌سؤال کردن از چیزی کھ از برای تو بی فایدہ است مذمومء بلکە 
مذمت آن بیشترء و مفسدہ ان شدیدتر استء زیرا کە: وقت خود را بە سؤال ضایع کردہ و رفیق خود را نیز <ملجا> (۳) نمودہ 
کە بە جواب تو وقتخود را ضایع سازدو این در وقتی است کہ: أن‌چیزی کە سؤال از ان کردہء ھیچ آفاتی نداشته باشد.ولی 
اگر در جواب آنء آفتیباشدہ ھمچنان کھ در بیشتر سٹوالھای بی فایدہ آثم و گناھکار نیز خواھد بودمٹل اینکەاز کسی 
می پرسی کہ: آیا روزەای یا نە؟ اگر بگوید: بلیء گاہ باشد که بە ریا افتدو اگر ریانکند لا اقل ثواب عمل او کم می شود زیرا 
کە: ثواب عبادت پنھانی بسیار از آشکاربیشتر است. و اگر بگوید نە۔دروغ گفته خواھد بوددو اگر سکوت کند بە تو اھانترسیدہ 
خواھد بود. 

و از این قبیل استسزال از چیزھائی کە: آدمی از اظھار أن خجالت می کشد و شرممی کندیا از چیزھائی که گاہ است از اظھار 
ان مانعی باشد مثل اینکە: کسی با دیگری‌آھستہ سخنی گوید می پرسی کہە: چە می گفت؟ و در چە سخنی بودید؟ و مل 
اینکە کسی را ببینی کە می آیدہ یا می رود و بگوئی از کجا میآئی و بە کجا می روی؟ گاہ باشدکە نخواھد اظھار کندو از این 
قبیل است پرسیدن از کسی کہ: چرا تو ضعف داری؟ یالاغر شدەای؟ چە مرضی داری؟ و بدتر از ھمە آنکہ: در نزد مریضی, 
فا سرت را ما ای شذائی ؤار تا اھ سسشلال لاس اھ لف سم تاھد نار 
گناہ می شودو سخن بی فایدہ تنھا نیستہ زیرا کە: سخن بی فایدہ تنھاآن است کہ: در آن ایذائی یا شکستن خاطر یا شرم از 
جوابی نباشد. 

ھمجنان کە مروی است کہ: ٭لقمان بە نزد داود آمد - در وقتی که او زرہ می ساخت - و پیش از نہ لقمان زرہ را ندیدہ بود 


تعجب کرد که فایدہ ان چە چیز است.خواستبپرسد دانائی و حکمت, او را مانع شد و خودداری نمود.چون داود - عليه 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۷ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۵. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷.۱۱۱٣۷" 


السلام سب فارغ شدء برخواست و9 زرہ ر پوشید و9 گفت: زرہ خوب چیری أىَيیثت از برای وقتحرب.لقمان گفت: خاموشیء خوب 
خیڑی:اشت:و کم استث کسی کہ آن را با اورد>::(۴) 

و9 مخفی نماند کە: سبب امثال این سخنان بی فایدہ با حرص بر شناختن چیزھای بی فایدہ است۔یا خوش مشربی کردنء تا 
مردم بە صحبت او میل کننددیا گذرانیدن وقتو بە سر رسانیدن روز و شب.و ھمہ اینھا از پستی قوہ شہویه و زبونی أن و 
متابعتھواھای نفسانی است۔و علاج آن, (بعد از متذکر شدن مذمت آن, -ھمجنان کە گذشت - و مدح ضد آأنء که 
امکن گوشەگیری اختیار کند.و خود را بر سکوت و خاموشی, حتی از چیزھائی کە فایدہ کم یدارد بدارد تا زبان او عادت کند 
بە ترک سخنان بی فایدہ.و هر سخنی کە می خواھدبگوید ابتداء در ان فکر کند و ببیند اگر فایدہ دینی یا دنیائی دارد بگوید و 
الا خاموش باشدو بعضی در دھان خود سنگی میگذاردہ کە متذکر باشد و سخن بیفایدہ و فضول نگوید. 

فصل: خاموشی و ترک سخنان لغو و بی فایدہ 

ضد تکلم بە مالا یعنیء و فضول کلامء خاموشی است, یا تکلم کردن بە سخنانی کە: 

و9 اخبار بسیار در خصوص مدح ترک سخنان بی فایدہ و9 فضولء وارد شدہ است. 

ھمچنان کە از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: (علامتنیکوئی اسلام مردہ ان است کہ: چیز 
بی فایدہ را ترک کند> . (۵) 

و نیز از آن حضرت منقول است کہە: <خوشا بە حال کسی که زیادتی زبانش را نگاەدارد.و زیادتی مالش را بہ مصرف برساند> 
۴)۰ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۱۱۱٣۷٥ 


روزی أن حضرت فرمود: ٭اول کسی کھ از این در داخل می شود مردی است ازاھل بہشت.چون آن مرد داخل شد از او 
پرسیدند کە: ما را خبر دہ بە بھترین عملھای خود که امید بە آن داری.گفت: من مردی ھستم کم عمل. و محکمترین چیزی 
کە بەآن امیدوار بە خدا ھستم سلامتی نفس, و ترک چیزھای بی فایدہ است> . (۷) 

بە ابی ذر - رہ - فرمود کە: می خواھی ترا یاد دھم عملی که بر بدن سبک باشدہ و درترازوی اعمالء سنگین؟ عرض کرد: 
بلی یا رسول الله.فرمود: خاموشی و حسن خلق وترک امر بی فایدہ> . (۸) 

شخصی از لقمان پرسید کە: <دانائی و حکمت تو چه چیز است؟ گفت: سؤال نمی کنم از چیزی که کفایت کردہ شدہام از آن٭و 
بر خود نمی بندم چیز بی فایدہ را> . (۹) 

و نچ در فضیلت ترک فضول کلام و سخن بی فایدہ وارد شدہ است در اخبار ائمەاطھار و حکماء اکابر اھل دین, از حد 
فدرکراو ری اکگھاور شک سی فاکگاکر ف2 ران آخل سرد گائی المغرآق فاء اسنا 

مقام پنجم: صفاتی که متعلق استبە سە قوہ عاقلهہ غضبيه شہویه یا بە دو قوہ ازاین سے قوہ از رذایل و فضایل و ان 
صفات بسیار است 

حسد و مفاسد ان 

صفت اول: حسد است۔و ان عبارت است از: تمنای زوال نعمتی از برادر مسلم خوداز نعمتھائی کہ صلاح او باشد. 

و اگر تمنای زوال نعمت از او نکندہ بلکە مثل ان را از برای خود خواھدءہ أن را <غبطه> و <منافسه> خوانند. 

و اگر زوال چیزی را از کسی خواھدہ کە صلاح او نباشد آن را غیرت گویند. 

و ضد حسد نصیحت است۔و آن عبارت است از: خواستن نعمتی کە صلاح برادرمسلم باشدء از برای اوو چون هر کسی 
نمی تواند بفھمد کە این نعمت صلاح استیافسادہ و بسا چیزھائی که در نظر ظاھرء کسی آن را صلاح پندارد و در حقیقشت 
وبال وفساد بر صاحب خود باشدہ پس شرط نصیحت و دوستی آن را صلاح پندارد و درحقیقت وبال و فساد بر صاحب خود 
باشد۔ 

پس شرط نصیحت و دوستی آن است کہ: در اموری کە صلاح و فساد آن مشتبەاستء خواستن و نخواستن آن از برای برادر 
دس ھن وکا تم رھس و ضاف اس نت کات کا ھا ک اک حاھر اق اش کہ اسف اناے 


زایل شود. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۰۰۰۹۰۲ 


۱۸۷۷۷۸۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱۰٣۷" 


و معیار در نصیحت, آن است کہ: آنچه را از برای خود خواھی از برای برادر خود نیز خواھی۔و آنچه را کە از برای خود مکروہ 
داشته باشی, از برای او نیز مکروہ داشتەباشی. 

و معیار در حسدہ آن است کہ: آنچه را از برای خود نخواھی از برای او خواھی۔وآنچے را از برای خود خواهی, از برای او 
نخواھی. 

و مخفی نماند کە: حسدہ اشد امراض نفسانيه و دشوارترین مه و بدترین رذایلء وخبیثترین آنھاست. 

عقبه زین صعبتر در راہ نیست‌ای خنک أن کس حسد ھمراہ نیست صاحب خود را به عذاب دنیا گرفتارء و به عقاب عقبی 
مبتلا می ‌سازدہ زیرا کە: حسوددر دنیا لحظەای از حزن و الم و غصہ و غم خالی نیست.چون کھ او هر نعمتی که ازکسی دید 
متالم می شود. و چون نعمت خدا نسبتبە بندگان خود بی ٹھایت استء وھرگز منقطع نمی شود پس حسود بیچارہ پیوسته 
محزون و غمناک است۔و اصلا بەمحسود ضرری نمی رسدہ بلکە ثواب و حسنات او زیاد می شودو درجات او بلندمی گردد.و بە 
جھت غیبتی کە حسود از او می کند و سخنی که نبایدہ در حق آو می گوید:وزر و وبال محسود را بر دوش خود میگیردو 
اعمال صالحه خود را بە دیوان اعمال او نقل می نماید.و با وجود ھمه اینھا چنانچە حسود بە دقت تامل کندء می فھمد کہ: اودر 
مقام عناد و ضدیتبا رب الارباب است, زیرا کە: هر که را نعمتی و کمالی است از ط٭رشحات> )١(‏ فیض واجب الوجود و 
مقتضای حکمتشامله و مصلحت کامله او است. 

سز7 اس ارم اضغافورت اھ کل آے سرت اض او ان سمافل اسر یکسا نت 
مغافش اہ تس کسی ھک انی انس ارافکاک مہ اھ اا کسی مات نت وت 
کاو ابو گال 2ال مال نے تاس عفرا مس مراطان الا ا سی ہنا 
وجود اینە زوال آن را از خدا می طلبدءاین نقص بر خداستء کە کسی را کە سزاوار نعمتی باشد منع نماید.و اگر او را 
لایق نمی داندء پس خود را داناتر از خدا می داند بە مصالح و مفاسد.و این ھر دو کفر است. 

و چون شکی نیست کہ: آنچە خدا می کند محض خیر و مصلحت, و خالی از جمیعشرور و مفاسد است.پس حاسد فی الحقیقه 
دشمن خیرہ و طالب شر و فساد است.پس او شریر و مفسد است۔و از این‌ھا معلوم می شود سر آنچه مذکور شد کہ: حسدہ 
بدترین‌رذایل,ء و حاسد شریرترین مردمان است.و چه خباثت از این بالاتر کە: کسی متالم باشد از راحت بندہەای از بندگان خداء 
کە ھیچ ضرری بە او نداشته باشدو از این جھت آیاتو اخبار بی نھایت در مذمت این صفت وارد شدہ است.چنان کە خداى - 


تعالی - درمذمت قومی می فرماید: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۸۷۰۰۳۰۱۲۳ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


۵ یحسدون الناس علی ما آتیھم الله من فضله> 

یعنی: یا حسد می کنند مردمان‌را بر آنچە خدای - تعالی - از فضل خود بر ایشان عطا فرمودہ؟> . )٢(‏ 

از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: ٭حسدء می خورد اعمال حسنہ راء ھمچنان کە آتش ھیزم را 
می خوردھ . (۴) 

واز آن حضرت منقول است کە: ٭پروردگار عالم به موسی بن عمران - عليه السلام - وحی فرمود کە: حسد مبر بە مردم بر 
رفس سک فرشا کرو اروا فررشازز کسوسمر وین 
کەحسد دارد خشمناک بر نعمتھای من استو برابری می کند قسمتھائی را کە من میان‌بندگان خود تقسیم کردەامو هر کە 
چنین باشد من از او نیستم و او از من نیست> . (۴) 

و نیز از آن بزرگوار منقول است کہ: ٭ترسناکترین چیزی که از آن بر امت خودمی ترسم این است.کە: مال ایشان زیاد شود 
پس بر یکدیگر حسد بورزند و یکدیگر راب قتل رسانند> . (۵) 

و نیز فرمود: (ہە درستی که از برای نعمتھای خداء دشمنانی ھست.عرض شد: 

کیان‌اند؟ فرمود: کسانی کە حسد می برند مردم را بر آنچە از فضل خدا بە ایشان ‌رسیدہ> . (۶) 

و در بعضی از احادیث قدسیه وارد شدہ است کە: <خدا فرمود کە: حاسدء دشمن‌نعمت من,ء و خشمناک از برای قضاىی من 
است,و راضی بە قسمتی که در میان بندگانم کردەام نیست> . (۷) 

و از حضرت ابی عبد الله - عليه السلام - مروی است کہ: ‏ آفت دینء حسد و عجیب وفخر است> . (۸) 

و نیز از ان جناب مروی است کہ: <حاسد ضرر بە نفس خود می ‌رساند پیش از آنکه ضرری بە محسود برسدہ مانند ابلیس, کە 
بە واسطە حسدہ از برای خود لعنت را حاصل کرد و از برای آدم برگزیدگی و ھدایت و بلندی و ارتفاع بہ محل حقایق عہد و 
اصطفارا. پس محسود باش و حاسد مباش.۔به درستی که ترازوی حاسدء ھمیشه سبک است, بەواسطہه ترازوی محسود.یعنی 
اعمال حسنه حاسد بە ترازوی اعمال محسود گذاردەمی شود.و روزی ھر کسی قسمتشدہ است.,پس چہ نفعی می ‌رساند حسد 
بە حاسد؟ وچ ضرر می ‌رساند بہە محسود؟ و اصل حسد از کوری دل,. و انکار فضل خداستواین, دو بال اند از برای کفررو 
فرزند آدم بە واسطه حسد در حسرت ابدی افتاد و بەھلاکتی رسید کە ھرگز نجاتی از برای او نیست> . (۹) 


واز کلام بعضی از حکماست کە: ٭حسدء جراحتی است که بھبود از برای أن‌نیست> . )٠٠١(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


رک و انی گند اس تھا اش سام ھت سے سر تگرتماس ڈتھر اترااقتصےت 
نمی رسد مگر بغض و لعنت۔و از خلق نفعی نمی برد مگر غم و محنت۔و در وقت مردن نمی ‌بیند مگر ھول و شدتو در 
قیامت چیزی بە او نمی رسد مگر عذاب و فضیحت>. )١١(‏ 

سوۃ سو ۃ وی رہ 

و بدان کە صاحب این صفت, ھمیشه خوار و بی مقدار است. 

واز این جھت است کە: حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمودہ است کہ: ٭الحسود لا یسود> 

یعنی: ٭صاحب حسدہ خداوند شرف و بزرگی نمی گردد> . (۱۲) 

و حسود پیوسته بە غصہ و الم گرفتار است. 

واز این جھت است کہ سید انس و جان فرمودہ: ٭اقل الناس لذۂ الحسود> 

یعنی: <٭کمترین مردمان از حیث لذْت: حسود است> . (۱۳) 

برح تالق طل سمھارس رات 

و بر طبق این کلام است آنچهە حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمودەاند: ٭الحسود مغموم> 

یعنی: ٭9حسدہ آدمی را بە غم و اندوہ مبتلا می سازد> . (۱۴) 

خلاصہ آنکە: صفتحسدء موجب عذاب و نکال اخروی, و مايه اندوہ و ملال دنیوی است۔و آدمی را صفتی از این ناپسندتر و 
دل بیچارہ را مرضی از این کشندەترنیست۔و اخبار و آثار در مذمت آن بی شمار وارد شدہ است.و آنچه مذکور شد ازبرای قابل 
ھدایت کافی است.و این ھمه در صورتی است کە غرض وو از زوال نعمت ازمحسود امر دینی نباشد.اما ھرگاہ غرض,؛ 
دینداری باشد داخل حسد نیست۔و بر آن‌ضرری مترتب نمی ‌باشدہ مثل اینکہ: هر گاہ نعمتی یا دولتی یا منصبی و عزتی, بە 
کافری یا فاجر معصیت کاری برسد و او بە دست آویزی أن,ء فتنه برپاء یا اذیت بندگان خدانمایدیا در میان مردم افساد کند.یا 


مرتکب معصیتی گردد و بە این سبب کسی طالبزوال نعمت از او باشد و عزت او ر مکروہ داشته باشد ضرر نداردہ و داخل 
حستلسستو پر آخ فی کرت اتمی گردد 

و مخفی نماند کە: - ھمچنان که اشارہ بە ان شد - حسد آن است کە: کسی طالب‌زوال نعمتی از برادر دینی خود باشد.و اگر 
زوال ان ر نخواهد و لیکن مثل ان ر ازبرای خود خواهھد این منافسه و غبطه است.و بر آن مذمتی ٹإیست: ہلکهە آن در 


امورپسندیدہ اشت 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
رود الک ات 2 رف مت مئلى لا جات لو ظسوی اھت کل 
<حسد نیکو نیست مگر بر دو کس: یکی مردی کہ: خدا او را مالی دادہ باشد و هھمه أن‌را در راہ خدا صرف کندد.و دیگری 
مردی کە: خدا علمی بە او کرامت فرمودہ باشد واو بە آن عمل کند و مردم را تعلیم کند> . (۱۵) 
و سبب غبطہ بردن بر شخصیء محبت آن بر نعمتی است کھ از برای او حاصل است. 
پس اگر آن نعمت, امر دینی باشدہ سبب آن غبطهء محبتخدا و محبت طاعت اوست. 
و این امری است مستسین و مرغوب:ًو اگر امر دئیوی باشد:که مباح :باشف سیپ آن مخت تم و النڈاا در دتیاسععو ان 
اگر چە حرام نباشد و لیکن شکی نیست کہ: باعث‌پستی مرتبهہ و بازماندن از مقامات بلندہ و منازل ارجمند است. 
واز برای غبطه دو مرتبه است: یکی آنکە: منظور آدمیء رسیدن خود بە نعمتی باشد که از برای دیگری ھم حاصل‌استبه 
جھت ‏ تمشیت> (۱۶) امر دین یا دنیای خود و ھیچ چیز دیگر در نظر او نباشد.واین ھیچ گونە ناخوشی ندارد. 
دوم آنکە: علاوہ بر تمشیت امر خود بر خود نپسندد کە کمتر از آن شخص دیگر باشددو خود را راضی بە نقصان از او نکندو 
این مرتبە موضع خطر و لغزش استەزیرا کە: بسا باشد رسیدن بە آن نعمتء میسر نشود۔پس نفس, میل به زوال نعمت از 
ان شخص می کند تا بالاتر از او نباشدو کم کسی است کہ: خود را پستتر از دیگری بتوانددید و خود نتواند بە مرتبه او رسید 
و پستی مرتبه او را میل نداشته باشد.و این خودصفتحسد است کە اخبث صفات, و ارذل ملکات است. 
فایدہ: مراتب حسد 
بدان کە: از برای حسد چھار مرتبە است: 
اول اینکہ: میل نفس او بە برطرف شدن نعمت دیگری باشدہ اگر چە از زوال آنءنفعی بە حاسد نرسد.و این خبیثترین مراتب 
حسد است. 
دوم اینکە: میل نفس او بە زوال نعمت از دیگری باشدء بە جھت اینکە خود ھمان نعمت به دست او آید مثٹل اینکه خانه 
معینی, یا زن جمیلەای را شخصی داشته ودیگری ھمان خانه یا ھمان زن را طالب باشدہ و خواهد از دست او دررود و بە 
تصرفخودش درأیدو شکی نیست در خباثت این مرتبە و حرمت أن. 
چنان کە خدای - تعالی - نھی صریح از آن فرمودہ کہە: 
ہو لا تتمنوا ما فضل الله بە بعضکم علی بعض>. 


خلاصه معنی اینکە: ۶ آرزو مکنید چیزی را کە خدا بە سبب أنءبعضی را بە بعضی تفضیل دادہ> . (۱۷) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷٥ 


سوم اینکە: میل نفس او بە مثل آنچه دیگری دارد بودہ باشد نە بە خود آن, اماچون از رسیدن بە أن عاجز باشد میل داشته 
باشد کە از دست او نیز دررودہ تا با یکدیگربرابر باشندو اگر متمکن گردد که ان نعمت را از دست أن شخص بیرون کند و 
فان سم کت تاج کد 

چھارم اینکہ: مثل سیم باشدہ و لیکن اگر متمکن شود از تلف کردن نعمت آن‌شخص, قوت دین و عقل او مانع او شود کە 
سی گند در ازاله آن َمے و پر فی خوۃ خشمتاک شود از شااشدن بة زوال عمتث: آوو صناخت ابق مرتة را امت 
نجات‌ھست, و میل نفسانی او اگر چە خوب نیست و لیکن خدا از او عفو می فرماید. 

فصل: موجبات حسد 

بدان کە: باعثحسدء, یکی از ھفت چیز می شود: 

اول: خباثت نفس و بخل ذاتی بە بندگان خداء بدون سابقه عداوتی یا منشا حسدی۔بلکه بهە محض <خبث نفس> (۱۸) و 
رذالت طبعء زوال نعمت غیر را خواھدو بە گرفتاری بندگان خدا بە محنت و بلاشاد و فرحناک گرددو از راحت و رسیدن 
ایشان بە مطالب خود و وسعت معاش ایشان متالم و محزون شود اگر چە نسبتبە وی ھیچ ضرری متصور نباشد. 

و چنین شخصی ھرگاہ اضطراب احوال مردمء و تنگی معیشت و ٭ ادبار> (۱۹) و ٭افلاس> )٤٢(‏ ایشان را بشنود شگفتگی در 
طبع او حاصل می شود و مسرور و خوشوقت می گرددو بلکە گاھی بی اختیار می خنددو شماتت آغاز می کند اگر چە سابقا فیما 
بین‌او و ایشان عداوتی, بلکە رابطه آشنائی نبودہ باشد.و این کارء تفاوتی در حق او حاصل نمی کند از رسیدن بە جاہ و مال و 
.0" 

و ھر گاہ خوبی احوال یکی از بندگان خدا را بشنود و انتظام امر او را بفھمدہ بر اوگران می آیدو طبع او افسردہ می گرددہ اگر 
چه ھیچ نقصی بە او نرسد. 

و علاج این نوع از حسد در نھایت صعوبت و دشواری استء چون سببش خبثذات: و رذالت جبلت است.و معالحه امر ذاتی 
مکل ایک سالافائ سیت قش قفابت 

تل اسارعت یس تھا افرایعقھ داااف معن 

یعنی: هر قسم عداوتی را امید ھست زایل کردن أنء مگر عداوت کسی که دشمنتو باشد از محض حسد. 

دوم: عداوت و دشمنی۔و این بزرگترین اسباب حسد است, زیرا کە: هر کسی - الانادری از اھل تسلیم و رضا < بە گرفتاری 


و ابتلای دشمن خود شاد و فرحناک می گردد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۸۷۷۷۷۰۱۱۱۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۱۸8 
و تمنای نکبت و ادبار او را می نمایدو ھر احدی - مگر یگانە از مقربین درگاہ خدا - چون از کسی ایذائی بە وی رسد واو 
قادر بر انتقام نباشد طالب آن است کہ: روزگارانتقام او را بکشد.و بسا باشد کہ: اگر او به بلیەای گرفتار شود أن را بە جمع 
برسد غمناک و9 افسردہ خاطر می شود.و گاہ چنان‌تصور می کند ک: خود او ر منزلتی در نزد خدا نیست کہ: انتقام او ر از 
دشمن بکشدواز این خیالھا مرضی دیگر بە سوای حسد در نفس او حاصل میشود. 
سوم: از اسباب حسد حب اشتھار و9 آوازہ آننیت بدون قصد مطلبی دیگر۔پس کسی کە نام و9 آوازہ ر دوست داشته باشدء و9 
شھرت در اطراف عالم را طالب باشد وخواهد در امری که دارد از شجاعتیا شوکتیا علم یا عبادت یا صنعتیا جمال یا 
غیراینھاء مشھور و معروف عالم گرددہ و او را یگانە عصر و نادرہ دھر و فرید روزگار ووحید زمان خواننددو چون بشنود که 
دیگری نظیر اوست در اقصای عالم یا یکی از بلادبعیدہ بر وی حسد م یبرد, اگر چهە ھرگز یکدیگر را ندیدہ بلکە نخواھند 
دید از بدگوئی او شاد می شود. بلکە بە مردن او شگفته خاطر می گرددہ تا کسی در عالم مقابل او نباشد. 
مثل اینکە: دو نفر قصد ایالت وحکومتیک شھری را داشته باشند کە این سبب حسد ھر یک بر دیگری میشود: اگر 
چەعداوتی میان آن دو نفر نباشد۔پس ھر یک از اینھا می خواھد کە نعمتھای ان دیگریزایل شود تا اسباب تحصیل ان 
مطلب را نداشته باشدء و از ن عاجز گرددہ تا شاید بەاین وسیلە ان مطلب از برای او حاصل شود. 
و از این قبیل است: حسد زنانی کہ یک شوھر دارند بر یکدیگر.چون ھر یک تمامی‌التفات شوھر را از برای خود می خواهد.و 
حسد برادران با ھم در قرب و مرتبە در نزدپدررو حسد مقربین پادشاہ و خواص او با یکدیگرو حسد واعظین و فقھائی کە 
اھ لیک شھرند باھم. 
پنجم: از اسباب حسد<تعزز> است۔.و آن عبارت است از اینکە: بر او گران باشد کەیکی از امثال و اقران اوہ یا شخصی کہ از او 
پستتر باشد از او بالاتر شودو چنان گمان‌کند کە اگر آن شخص را ثروتیء یا عزتی حاصل شود بر او تکبر خواهد کرد و او 
رابھتر خواھد شمردہ و او طاقت تحمل أن را نخواھد داشت.پس بە این جھت طالب آن‌است که آن نعمتبه او نرسد. 


شش از اسبا :خسف تکیر اس دنو آن عارت اث :از اننگلۃ قر: طیع السا رفننت و بلتدی اتسثايه شقی اڑمزەم باشذو 


بخواهد کہ ان بعضء مطیع و9 منقاد اوباشد و9 از فرمان او تجاوز نکند.و می خواهد ک: قطع اسباب سرکشی از او نمودہ باشد. 
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و چون نعمتی به او برسد چنان تصور کند که او دیگر متحمل تکبر او نخواھد شد و ازمتابعت او سرباز خواھد زدیا آنکە داعيه‎ 
برابری و یا برتری با او خواهد داشت۔از این جھتحسد بر او می ‌برد و زوال نعمت او را دوست می داردو حسد اکثٹر کفار با‎ 
رسول مختار - صلی الله عليه و آله - از این قبیل بود.چون میگفتند: چگونە تحمل کنیم که بر مامقدم شود طفل فقیری‎ 
یتیم؟‎ 
قالوا لو لا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم>.‎ 
>! یعنی: ٭چگونە نازل نشدقرآن بر مرد عظیم الشانی از اھل این دو ولایت؟ و بە این مرد تھی دست بی یار و یاور نازل گردید؟‎ 
(۰ 
ھفتم: تعحب و استبعاد است.و این در وقتی است کہ: محسودء در نظر حاسد حقیرو پست و در نعمت عظیم باشد.پس تعحب‎ 
کند کە مثل أن شخص بە چنین نعمتی رسیدا! و بە این سببء بر او حسد برد و زوال آن نعمت را از او خواھد.و از این قبیل‎ 
بود حسدبسیاری از امتھا بر پیغمبران خود کە می گفتند:‎ 
ہما انتم الا بشر مثلنا>‎ 
)۲٢( . یعنی: شما نیستید مگر بشری مانند ما>‎ 
پس چگونە سزاوار خلعت نبوت و افسر کرامت گردیدیدء و مرتبہ وحی و رسالتیافتید؟ ! و بدان کە: بسا باشد که بیشتر این‎ 
اسبابء یا ھمه آنھا در یک نفر جمع شودو در این‌وقتحسد نھایت قوت میگیردو بە حدی می ‌رسد کہ: دیگر حاسد قدرت بر‎ 
اخفاءآن ندارد.و باطن خود را ظاھر می سازد و عداوت را آشکار می کند.‎ 
و گاہ باشد کە حسد چندان قوت گیرد کە صاحب آن هر نعمتی را که از برایھر کسی بیند از برای خود خواھدہ و طالب این‎ 
ری ضس سا کی ضو کر امس گی کال ناغفا فعرت سج گک ھفل سان‎ 
فایدہ: حسدورزی ھر صنفی بہ صنف خود‎ 
بدان کە: اکثر اسباب مذکورہ حسدہ میان اشخاصی است کہ با یکدیگر ربطی دارندو در مجالس و محافل یکدیگر جمع‎ 
سرک گر ھان رفا لات ایر ا مع مہ کال اہب اکا کی سای شا ارت کر‎ 
اسيھعسلاقی ماش زترا:گھنرانظطدای اق 'اشان کو ٴا ز ای شس ااست کت غالب آع اتک سر صتفیحسوره‎ 
صنف خود می برند نە بە صنفی دیگرہ چون مقصود اھل یک صنفء یک چیز و هر یک مزاحم دیگری می گردند.پس عالم بە‎ 


عالم حسد می برد نە بەعابدو تاجر بە تاجر حسد می برد نە بە عالم۔مگر بە سبب دیگری کہ باز باعث رابطەگردد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 
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بلی: کسی کە طالب اشتھار در جمیع اطراف عالم است, و مایل بە این است کە: دروقتی یگانه دوران باشد حسد م یبرد بە ھر 
که با او در این فن شریک و نظیر است. 

محبت دنیا منشا ھمه اسباب حسد 

و مخفی نماند کە: باعث و منشا ھمه اینھا محبت دنیای دنيه و منافع آن استءزیرا کە: بە جھت تنگی دنیا و محصور بودن 
منابع آنء محل نزاع و مخاصمه می ‌شود. 

چون ممکن نیست کہ: منفعتی از آن مال و منصب بە کسی برسد مگر اینکه از دستدیگری بیرون رودبە خلاف آخرت, کە 
چون أن را تنگی نیست لھذا نزاع و خصومتی میان اھل أن نمی باشد. 

و مثال آن در دنیاء علم حقیقی و معرفت خداست.چون هر که طالب معرفتحق < سبحانه و تعالی - و علم بە صفات جلال و 
جمال اوہ و شناختن عجائب صنع او استءحسد بە دیگری که عالم بە اینھا باشد نمی ‌برد زیرا کہ: از بسیاری علماء علم 
دیگری کمنمی‌شودو بە یک چیز ھزار ھزار نفر می توانند عالم شوندو هر یک به معرفت و دانائی خود شاد و فرحناک 
گردند.و لذّت او بە واسطہ لذت دیگری از علم خودء کمنمی گردد.۔بلکە بە جھات بسیار باعث زیادتی لذذت و بھجت میگردد.و 
ھمچنین استمرتبه قرب خدا و محبتبه اوہ و شوق لقای اوو غیر اینھا از نعمتھای اخرویه. 

واز آنچە گفتیم معلوم شد کہ: در میان علماء آخرت حسد و عداوتی نمی باشدبلکە ایشان از کثشرت نوع خودہ و بسیاری 
شریک مبتھج و مسرور می گردند.و حسدی کہ از برای اھل علم ھست, در میان علمای دنیاست.و ایشان کسانی ھستند کە: 
مقصودایشان از علمء طلب مال و جاہ و قرب امیر و پادشاہ است.چون مال جسمی است کە‌چون بە دست کسی رسید دست 
دیگران از آن خالی میماندو دل مردم چون بە تعظیمعالمی مملو شد از تعظیم دیگری منصرف می گردد و یا کم می شودو 
این سبب نقصان‌جاہ می شود۔پس بە این سببء حسد در میان ایشان حاصل می ‌شودو چون اگر شخصی مالک ھمه روی 
زمین و آنچه در آن است گردد دیگر چیزی باقی نمیماند کە دیگری مالک آن شود بە خلاف نعمتھای آخرت که نھایىت از 
برای آنھا نیست, و اگر کسی مالک بعضی از آنھا شود منع دیگری را از آن نمی کند.چنانکە اگر کسی عالم به بعضی از علوم 
شود مانع این نیست که دیگران ھم بە ان عالم گردند. و از آنچه مذکور شد روشن شد کە: سر حسد مردمان بر یکدیگر 
منظور بودن امری‌است کە کفایت ھمه را نمی کندو وفا بە مطلوب جمیع نم ی‌نمایدو بە این جھت این صفتخبیثە از صفات 


گرفتاران زندان دنیاست. 
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پس ای جان برادر! بر خود مھربانء و طالب راحت و عیش جاودان مباش.نعمتی راطلب کن کہ مزاحمتی از برای ن نیست.و 
لذتی را بجوی کە کدورتی بە ن نە۔مالی راتحصیل کن که از تصرف دزدان مامون, و منصبی بگیر که از عزل مصون باشد. 
خیز و وداعی بکن ایام را از پی دانە مکش این دام را 

خط بە جھان درکش و بیغم بزی (۲۳) دور شو از دور و مسلم بزی 

مملکتی بھتر ازین ساز (۲۴) کن خوشتر ازین حجرہہ دری باز کن 

و9 ان نعمت: نعمت معرفت خداست.و محبت و انس - ان مولی.و انقطاع ب4 جناب مقدس اوو تسلیم و9 رضا بەه مشیت و ارادہ 
ی 

پس اگر این لذت از برای تو نباشد و مشتاق رسیدن بە آن نباشی, و لذت تو منحصرباشد بە نعمتھای حسيه خسیسه دنیويه 
کە ھمه محض و هم و خیال, و عاقبت آن وبال و نکال استہ پس بدان کە: جوھر ذات تو معیوب, و از عالم نور و بھجت, 
محجوباست. شیطان لعین تو را با خود قرین ساخته و تو را فریب دادہ است۔و تو را چون خود ازمشاھدہ انوار عالم قدس 
محروم ساخته است۔و عن قریب با بھایم و شیاطین محشورخواھی گشتہ و در اسفل سافلین با ھا در غل و زنجیر خواھی 
بود,ھمجنان که در این ‌دنیا نیز بە این لٰتھای پست گرفتار گشتەای. 

رو مگس می گیر تا هستی ھلا (۲۵) سوی دوغی زن مگسھا را صلا 

و تو را مرتبە ادراک بھجت و سرور معرفت پروردگار و محبت و انس بە او نیست. 

و مثال تو چون فرد ٭عنین> (۲۶) است کہ: ادراک لذت جماع را ننمودەاند۔پس ھمجچنان کەفھمیدن این لذتء مخصوص 
مردان صحیح المزاج است: ھمچنین ادراک لذْت معرفت خدا مخصوص بہ مردانی است کهە 

٦‏ تلھیہم تجارۂ و لا بیع عن ذکر الله>. 

یعنی: 2مشغول نمی سازد ایشان را ھیچ گونە داد و ستدی از یاد خدا> . (۲۷) 

بە یاد حق از خلق بگریخته چنان مستساقی کە می ریختہ 

اھل کام و ناز را در کوی رندان راہ نیسترھروی باید جھانسوزی نە خامی بی ‌غمی 

فصل: معالجه مرض حسد با علم و عمل 

چون دانستی کە مرض حسد از جمله امراض مھلکه نفس است.پس در صدد معالجەآن برأی. 


ھمجنان کە مذکور شد علاج امراض نفسانيه بہە معجون مرکب از علم و عمل است. 
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تانققی الم ات آمرای اصسر فی اسان کن رظان ای وات غفافات دا افاتر یاسے 
خود و محسود کنی.و بدانی کە این چند روزەدنیا را قابلیت آن نیست کہ بە واسطه أنء حسد بر بندگان خدا بری۔ 
دنیی أن قدر ندارد کە بر آن رشک برندای برادر کە نہ محسود بماند نە حسودتا چشم بر ھم زنی حسود و حاسد در خاک 
پوسیدہ و فاسد گردیدہاندہ و نام ایشان‌از صفحہ روزگار محو شدہ و در ان عالم بە کار خود درماندہاند. 
آخر ھمه کدورت گلچین و باغبان گردد بدل بہ صلح چهە فصل خزان شودو بعد از آن بە تحقیق بدان کە: حسد تو بر کسی, 
باعث ضرر دین و دنیای تومی‌شودو بە آن کس مطلقا ضرری نمی رسدہ بلکه نفع دنیا و آخرت به او عایدمی گردد. 

و اما اینکە از حسد داشتنء ضرر دینی بە حاسد می رسدہ خود امری است ظاھر وروشن, زیرا کە: این صفتء - ھمچنان کە 
گذشت < آذمی زا يہ۔عذاب الھی گرفتار می کند. 

علاوہ بر این دانستی کہ حاسدء خشمناک استبه قضای پروردگار و کراھت داردعطای آفریدگار راء کە بە بندگان خود 
قسمت فرمودہ.و چنین پندارد کە: افعال اودرست نیست و بە طریقه عدالت رفتار نکردہ.و این مقتضای ضدیت و عناد با 
خالق عباد است.و اصل توحید و ایمان بە واسطه این فاسد می گرددہ چە جای آنکە ضرر بهآنھا رساند. 

و با وجود اینھاء غالب آن است کە: حسد باعث کكینە و عداوت: و ترک دوستی برادر مؤمن می شود.و آدمی بے واسطه ان در 
شادی از نزول بلاء بر مؤمنینء و زایل شدن نعمتھای ایشان شریک شیطان و تابعان آن از: کفار و اعداء دین میگرددو در 
محبتء خیر و راحت و نعمت از برای کافە اھل اسلام و ایمان از خیل پیغمبران و اولیاءمفارقت میکند. 

حسد مایە ضرر دنیوی حاسد است نە محسود: 

و اما اینکه: حسد باعث ضرر دنیوی حاسد می گرددہ پس بە جھت آن است کہ: 

کسی کہ مبتلا بە این صفت است پیوسته در حزن و المء و ھمیشه در غصه و غم استءزیرا کە: نعمتھای خدا بە واسطهە حسد 
تو از دشمنان تو قطع نخواهد شد۔پس هر نعمتی کە خدا بە او می دھد بار غمی بر دل تو می گذاردو هر بلائی کہ از او دفع 
می شود ھمانابر جان تو نازل می گردد۔پس علی الدوام مغموم و محزون و تنگدل و پریشان خاطراست۔و آنچە از برای دشمنان 
خود می خواھی خود بہ جان خود می خری.۔و چہ نادان کسی کہ: دین و دنیای خود را فاسد کندہ و خود را در معرض غضب 
پروردگار و مبتلابه آلام بسیار نماید و اصلا فایدہ یا لذاتی از برای او نداشته باشد 

و اما اینکە: حسد کسی, نە ضرر دنیوی بە محسود می رساند و نە دینیء امری استظاھر زیرا کە: هر چه فیاض علی 


الاطلاق, از برای بندگان خود مقدر فرمودہ است از: 
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عزت و نعمت و کمال و حیاتء مدتی از برای أن قرار دادہ استہء و اگر جن و انس جمعشوند که دقیقەای پیش و پس نمایند 
نمی توانند کرد. 

اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدای 

نە تدبیر تقدیر او را مانع می‌آید و نە حیله قضای او را دافع. لا مانع لما اعطاەو لا راد لما قضاہ> آنچے او داد دیگر کسی 
نتواند گرفت. و انجە او حکم کرد کسی نتواندرد کرد. 

سیر سپھر و دور قمر را چە اختیار در گردشند بر حسب اختیار 

دوستسری گز تو گردد بلندی گرای بافکندن کس نیفتد ز پای 

سے 0ر لا سادا ےھ کھھ 

لکل اجل کتاب>۔ 

یعنی: ٭نھایت هر چیزی را وقتی است ثابت> . (۲۸) 

ہو کل شیء عندہ بمقدار>. 

یعنی: ہو از برای ھر چیزی در نزد او قدری است معین> . (۲۹) 

و اگر بە حسد حاسدہ ان نعمت از کسی زایل شدی نعمتی در عالم بر کسی باقی نماندی, زیرا کسی نیست که از برای او 
کاوسات تا نامفتر سی دای اف شا اش کات 

پس اگر حسد و تدبیر و چارہ او ضرری بە محسودان او رساند حسد حسودان او نیزنعمت او را زایل خواهد کرد.و حال اینکە از 
فکر خود غافل افتادہ و نعمتخود راپایدار تصور کردہ و شب و روز خود را بە فکر محسود می گذراند. 

چون دانستی کہ: بە واسطهە حسد کسی, نعمت از محسود زایل نمی شود میدانی کە: 

حسد کسی مطلقا ضرر دنیوی بہ کسی نمی رساندو گناھی بر محسود نیست تا ضرراخروی بە او عاید شود بلکە از حسد 
حاسدین,ء نفع اخروی بە او می رسد۔خصوصا اگرحسد او را بر این بدارد کە غیبت او را کند۔یا بھتان بر او زندہ و سخنان ناحق 
در حق اوگویدہ و بدیھای او را ذکر کندہ و بە این واسطە حسنات و طاعات خود را از دیوان عمل خود بە دفتر اعمال او نقشل 
کندہ و وزر و گناہ او را در نامه عمل خود ثبت کند۔پس مفلس و تھیدستبە بازار قیامت داخل شود ھمچنان کے در دنیا 
ھمیشه محزون وغمناک بود۔بلکە اگر بە دیدہ تحقیق بنگری ھر لحظہ نفع دنیوی حسود بە محسود نیزمیرسلے زیرا کە: 


بالاترین مطالب مردم بدی حال دشمنان و9 اندوہ و تالم ایشان امت 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۸۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۷۸۷۷۰۱۱٣۷" 


و حسود مسکین, ھر دم بهە واسطه حسد بە انواع الم قرین است.پس حسد آدمی رابە کام دل دشمنان می کند.و مراد ایشان را 
بر می ‌آوردپس هر حسودی فی الحقیقەدشمن خود و دوست دشمنان است.و چنان کە کسی در آنچه مذکور شد تامل نماید 
ودشمن خود نباشد البته سعی در ازاله صفتحسد از خود می نماید. 

واما عمل نافع از برای شفای مرض حسد آن است کہ: بر آثار و لوازم خیر خواھی ‌آن شخصء که حسد بر او داری مواظبت 
نمائی و مصمم گردی که خود را بر خلاف مقتضاى حسد بداری.پس چون از راہ حسد تکبر بر آن شخص بطلبی, تواضع از 
برای او کنی۔و اگر غیبت و بدگوئی او را طالب باشیء خواھی نخواھی در مجامع و محافلزبان را بہ مدح و ثنای او بگشائی.و 
اگر از دیدن او تو را لالتحاصل شود و نفس شوم۔تو را بر عبوس و ترش روئی و درشت گوئی بە او امر کندہ خود را بە خوش 
کلامی وشگفتەروئی با او بداری.و اگر حسدہ تو را از انعام و احسان با او منع کندہ عطا و بذل رانسبتبه او زیاد کنی.و چون بر 
این اعمال مداومت نمائی ملک تو می گردد و مادەحسد از تو قطع می شود. 

علاوہ بر اینء چون محسود تو را چنین یافتء دل او با تو صاف و پاک می ‌شودومحبت تو در دل او جای گیر میشودو آثار 
محبت او در خارج ظھور می کندو چون تو او را چنین یافتی بە دلء او را دوست می گردی.و شایبە حسد بالمرہ مرتفع می گردد. 
و آنچە مذکور شد معالجه کلیە صفتحسد استو از برای هر نوعی از آنء علاجمخصوصی ھست کہ ان قطع سبب أن 
استء از: حب ریاست و کبر و حرص و خباثتنفس و غیر ایٹھا. 

فایدہ: دو قسم حسد مذموم و حرام 

بدان کە: - ھمچنان که اشارہ بە ان شد - حسدہ یا آدمی را بر أن میدارد کە اظھار آن‌را کند در حق محسود و افعال و 
اقوال ناپسند اظھار سازد۔و زبان بە غیبت و بدگوئی اوگشایدو تکبر و برتری بر او نماید بە نحوی کە حسد او ظاھر شودیا 
خود را از اظھارآن نگاہ دارد۔و از آثار و افعالی کە دلالت کند بر حسد اجتناب نمایدہ اما در باطن‌زوال نعمت او را طالب,ء و بە 
مصیبت و الم او راغب است۔و از این جھت ھم مطلقا برخود خشمناک نیست. 

و شکی نیست کہ: این هر دو قسم: حرام و مذمومء و صاحب آن در شرع و عقل لمعاتب> )٠٣(‏ و ملوم است.و نفس شخص.؛ 
در هر دو صورت بیمار و به ظلمت و کدورت گرفتار است. 

بلی در قسم اول, علاوہ بر ابتلاڈی او بە مرض حسدہ معاصی دیگر نیز از او صادرمی گرددء که مادامی کە حلیت از محسود 


کال اگل احمظلرص ا اقااس ات تید شزار 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٣۷٥ 


و اما در قسم دوم, از این نوع مظلمه خالی است۔.و علاوہ بر اینکہ: آثار حسد از اوبه ظھور نمی رسدہ بر خود نیز خشمناک باشد 
و اتصاف خود را بە این صفت مکروەداشته باشد.و اگر گاھی اثر حسد از او بر سبیل سہھو؛ بے ‌اختیار ظاھر شود در مقام 
عتاب خود برآید۔در این صورت,ء مطلقا بر او گناھی نخواهد بود و غضب او بر خودہ مقابله باحسدی که در باطن او ھستخواهد 
نمودو نورانیت اینء مکافات ظلمت آن راخواھد کرد. 

و اما بر اصل میل قلبی بە زوال نعمت از غیرء معصیتی مترتب نمی ‌شودہ زیرا کە: أن‌اغلب از تحت اختیار بیرون است.و تغیبیر 
دادن طبعء و رسانیدن آن بە مرتبەای که نیکی و بدی کردن نسبتبه او مساوی و بلا و نعمت و رنج و راحت در نزد او یکسان 
باشدءکار ھر کسی نیست۔و مرتبەای نیست کە ھر کسی بە آن تواند رسید. 

بلی کسانی ھستند که انوار معرفت پروردگار بر در و دیوار خانه دل ایشان پرتوافکندہ و اشعه لمعات محبت انس او بر ساحت 
نفسشان تابیدہ و بە یاد او یاد ھمەچیزی را فراموش کردہ. 

چنان پر شد فضای سینە از دوست کہ یاد خویش گم شد از ضمیرم 

از مشاهدہ جمال ازل واله و مدھوشء و از بادہ محبت محبوب حقیقیء مست وییھوش. 

سان ھارهشرق ايك (۷٥اسیے‏ تم اھت تھا 

مستبه ربط خاص جمیع مخلوقات خالق آگاہ گشتهء و نسبتبە آفرینش را بە آفرینندەپی بردہ و یقین نمودەاند کە: جمیع 
موجودات: رشحهای از رشحات وجود یک کسو ھمہ کایناتء قطرہای از دریای وجود آن ذات اقدس‌اند۔تمامت زادگان 
کارخانه وجودرا یک دایە پروریدہو ھمه اطفال سرای آفرینش, از یک پستان شیر مکیدہ۔تشنە لبان ‌عالم کون را آبخورش از 
یک چشمه رحمتو برھنگان بادیه امکان را خلعت وجوداز یک کسوت استو این طایفه را چون ترقی در مرتبەای حاصل 
شدہ بسا باشد بەجائی رسند کە تمامت عالم را بە نظر دوستی و رحمتببینندو ھمہ را بە چشم بندگییک مولی نظر کنند و 
گویند: صلح کل کردیم با خیل بشر تو بە ما بد می کن و نیکی نگر 

ھیچ کس را بە چشم بدی نگاہ نمی کنندو اگر چه از او ھزار گونە بلیە بە ایشان رسدءزیرا کە: بہ هر کە می نگرند از خودی او 
غافلء و نسبت او را بە مبدا کل ملاحظه می کنند. 

و بە این سبب ھر چہ از او بر ایشان وارد می شود راضی و بر خود پسندند.چون هر که رادوستی است ھمچنان کہ بە بلای او 
شاد استء بە هر چه از منسوبان او بە او برسد نیزخشنود است. 


نە از خارش غم دامن دریدن نە از تیغش ھراس سر بریدن 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


۷۸۷۸۷۸۷۱۴۱۰۱۲۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 ۱۷۸۷۷۷۰۱۲۵۵۱٥05.‏ 
فصل: مدح و فضیلت نصیحت و خیر خواھی 
مذکور شد کە: ضد حسد؛ نصیحت است.کە عبارت است از: دوست داشتن خیر ونعمتی کە صلاح بودہ باشد از برای 
مسلمین.و خلاصه آن خیر خواھی ایشان است.و آن از ٭معالی> صفات, و لشرایف> ملکات است.و ھر که طالب خیر و خوبی 
از برای مسلمانان یودہ یاشف دز ھر خیری کہ به ایشان بزسد شرنک اسکیعتی ثوات او عفل ثوات: کسی است کا آن خییر زا 
رسانیدہ است. 
و از اخبارء ثابت می شود کہ: <ھر کس بە سبب اعمال صالحہهء بە درجه نیکان نرسدو لیکن ایشان را دوست داشته باشد و در 
77779+ 'ٰ9ئ, 
ھمچنان که وارد شدہ است: ٭المرء یحشر مع من احب> یعنی: ٭ھر کسی محشورخواھد شد با آنکە دوست دارد> . )٢(‏ 
شخصی بە حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - عرض کرد کە: ”قیامت چهە وقت‌است؟ حضرت فرمود: چه آمادہ کردەای 
از برای آن؟ عرض کرد کە: نماز و روزەبسیار مھیا نکردەام و لیکن خدا و رسول او را دوست می دارم٭حضرت فرمود: ھر که 
رادوست داری با او خواھی بود> . )٢(‏ 
و اخباری کە در مدح خیر خواھی بندگان خدا رسیدہہ بسیار و خارج از حیز شماراست. (۴) 
از حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - مروی است کە: عظیمترین مردم از جھتمنزلت در نزد خدا در روز قیامت, راہ 
روترین ایشان است در زمین از جھتخیر خواھی‌خلق خدا> . (۵) 
و نیز آن حضرت فرمودند کە: ‏ اید ھر یک از شما خیر خواہ برادر دینی خود باشدءچنان کە خیرخواہ خود است> . (۶) 
واز حضرت امام جعفر صادق < عليه السلام - مروی است کہ: بر مؤمن واجب استخیر خواھی برادر مؤمن خود در حضور و 
9ئ 
و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود: ٭ھر کە سعی کند در حاجتبرادرمؤمن خودہ و نصیحتخیر خواھی او را 
نکند بە خدا و رسول او خیانت نمودہ است> . (۸) 
و در حدیثی دیگر از حضرت صادق - عليه السلام - وارد است کہە: <خدا خصم اوخواهد بود> . (۹) 
شخصی روایت می کند کە: ٭در خدمتحضرت رسالت پناہ نشسته بودمء ان جناب فرمودند کە: حالء شخصی بر شما وارد 
می شود که از اھل بھشت است.پس مردی از انصار درآمدء کە آب وضو از محاسنش می چکید, سلام کرد و مشغول نماز 


شدوفردای آن روز نیز ُن سرورہ این سخن را فرمود۔باز ھمان مرد درآمدو روز سوم بازبە ھمین دستو۔چون آن حضرت از 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶ 


مجلس برخاستند یکی از صحابہ از دنبال آن مردانصاری رفته سە شب در نزد او بە سربرد ولی از او بیداری و عبادتی ندیید 
جز آنکەچون بە جامه خواب گردیدی ذکر خدا کردیء و ھمچنان خفته بود تا برای نماز صبحبرخاستی.و لیکن از وی جز 
سخن خیر نشنیدی۔آن صحابه گوید: چون سە شب گذشتوی را گفتم کە: من از پیغمبر - صلی الله عليه و آله - در حق تو 
چنین سخنی شنیدمءخواستم کە: بر عمل و عبادت تو مطلع گردمء ولی از تو عمل بسیاری ندیدم, بگو ببینم: 

چە چیز ترا بە این مرتبه رسانیدہ و از اھل بھشت گردانیدہ است؟ انصاری گفت: غیر ازآنچه دیدی از من بندگی بە تقدیم 
نمی رسدء جز آنکه بر احدی از مسلمانان در خودغشی نمی ‌بینمء و بر خیر و خوبی کە خدای - تعالی - بە وی عطا کردہ باشد 
حسدی نمی ‌برم. ان شخص گفت: این است که تو را بە این مرتبە رسانیدہ است.و این صفتی‌است کە: تحصیل آأن از ما بر 
نمی آیده . )۱١(‏ 

مروی است کە: ٭حضرت موسی - علی نبینا و عليه السلام - مردی را در زیر عرش دید آرزوی مقام و مرتبه وی را نمودہ 
گفت: یا رب! چرا و بە چھ عمل بدین مرتبەرسیدہ کە در سایە عرش تو آرمیدە؟ خدای - تعالی - فرمود کە: وی بر مردمان 
حسدنمی برد> . )۱١(‏ 

و مخفی نماند کہ غایت خیر خواھی و نصیحت ان است کہ: آنچهە از برای خوددوست داشته باشی از برای برادر دینی خود نیز 
ھمان را دوستبداری. 

ھمچنان کە در احادیثبسیار بە آن تصریح شدہ. 

صفت دوم: اھانت و تحقیر نمودن بندگان خدا و مذمت ان 

و شکی نیست کہ: این صفت مذمومه در شریعت مقدسه حرامء و موجب ھلاکت صاحب آن است. 

وضع اس عمل الفاس امم مع کس ھتاب ھا س گے 

ھر که اھانت برساند بە یکی از دوستان منء پس کمر محاربه با من بسته است>. )۱٢(‏ 

و در حدیث دیگر از ان سرور منقول است کە: ‏ پروردگار عالم - جل شانە - فرمود: به تحقیق که با من حرب کردہ است ھر 
که ذلیل کند یکی از بندگان مؤمن مرا> . (۱۳) 

واز حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: <ھر کە پست و حقیرکند مؤمنی را - خواہ مسکین باشد و 
خواہ غیر مسکین - خدای - تعالی - باز نمی ایستد ازیست کردن و دشمنی اوہ تا رجوع کند از انچ با ان مؤمن کردہ است> 


(۴(۰ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۸۷۷۷۰۱۱۱۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۱۸8 
و اخبار در این خصوص بسیار است. 
وھر کە نسبت میان خدا و بندہ او را فی الحمله ادراک کند و ربط خاصی کہ میان‌خالق و مخلوق استبفهمد میداند که 
ھانتبندہ اھانت مولای اوست.و تحقیرمخلوقیء فی الحقیقه تحقیر خالق اوست.و ھمین قدر در مذمت این عمل کافی ائیثت 
در نظر داشته باشد.و آنچهە در خصوص ملح و تعظیم ایشان رسیدہ است نصب العین خود نماید.و خود را از این فعل شنیعباز 
دارد تا موجب رسوائی او در دنیا و آخرت نگردد. 
تعظیم و احترام کردن بە بندگان خدا و فضیلت ان 
و مخفی نماند کە: ضد این صفت, که اکرام و تعظیم و احترام داشتن بندگان خدا بودەباشد از شرایف اعمال, و فضایل افعال 
است. 
و در حدیث قدسی وارد شدہ است کە: ٭حق - سبحانه و تعالی - فرمود کہ: باید ایمن شود از غضب من ھر کە اکرام کند 
بندہ مؤمن مرا> . (۱۵) 
و از حضرت رسول - صلی الله عليه و أله - مروی است کہ: یچ بندەای از امت من‌نیست کە ملاطفت کند با برادر مؤمن 
خود بە نوعی از ملاطفت, مگر اینکە خدا ازخدمه بپھشت خدمتکار از برای او قرار می فرماید> . (۱۶) 
واز حضرت صادق - عليه السلام - مروی است کہ: (ھر کە خواری از روی برادرمؤمن خود بردارد خدایى - تعالی - دہ 
حسنه برای او می نویسددو ھر که بر روی برادرمؤمن خود تبسم کند خداى - تعالی - از برای او حسنه ثابت کند> . (۱۷) 
و فرمود: (ھر که برادر مؤمن خود را مرحبا گویدہ خدای - تعالی < تا روز قیامت مرحبا از برای او می نویسد> . (۱۸) 
و9 فرمود: وھر کە نزد برادر مسلم خود اید و او ر اکرام کند خدای - تعالی نے ر اکرامکردہ است> . (۱۹( 
روزی مغ حضرت به اسحق بن عمار فرمود ک: ہی اسحق! بہ دوستان من ھر قدرتوانی احسان کنء کہ ھیچ مؤمن احسان 
بە مؤمنی نکرد و اعانت او ننمود مگر اینکەصورت ابلیس را خراشید.و دل او را محروح ساخت> . )٠٢(‏ 
واز جمله اموری کە آدمی را بە اکرام و تعظیم مردم وا می داردہ ان است کہ: بەتجربه ثابتشدہ است کہ: ھر کە بە هر نظری 
مردم را می بیند مردم نیز بە ن نظر بە اونگاہ می کنند و او را می بینند. 
آری: ھر کس هر چه می کارد می درود. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


و بدان کە: - ھمچنان کە مذکور شد - اکرام و اعزاز جمیع طبقات مردمء بہ قدری کەسزاوار ایشان است از جمله اعمال 
محمودہ است.و سزاوار آن است کہ: انسان بعضی ازاصناف مردم را به زیادتی تعظیم و اکرامء اختصاص دھد و از آن جمله 
اھل علم وفضل و صاحبان ورع و تقوی است:زیرا کە در اخبار بسیار تاکید شدید در اکرام و تعظیماین دو طبقه جلیلے وارد 
قذہ 

احترام پیران 

واز آن جمله پیران و ریش سفیدان اھل اسلام استہ که زیادتی اکرام و احترام ایشان‌بر جوانان لازم و متحتم است. 

و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: <ھر که مراعات کند فضل بزرگتراز خود را بە جھت زیادتی سن او و 
احترام کند او راء خداى - تعالی < او را از ترس‌روز قیامت ایمن می گرداند> . )۲٢(‏ 

واز حضرت صادق - عليه السلام - مروی است کە: ٭زرگ شمردن شیخ ہیر و تعظیماو تعظیم و بزرگ شمردن خدا 
است> . )۲٢(‏ 

و فرمود کە: از ما نیست هر که احترام نکند پیران ما راو رحم نکند بر صغیران ما> . (۲۴) 

و از جمله کسانی که زیادتی احترام ایشان سزاوار استء بزرگ طایفه و کریم قوم است. 

و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: طھر گاہ کریم قومء و بزرگ ایشان بر شما وارد شود اکرام او کنید> . 
(۲۵) 

احترام سادات 

و از جملە طوایفی که زیادتی تعظیم و اکرام ایشان لازمء و احترام ایشان متحتماست, سلسله جلیله سادات علویه استء که 
مودت و محبت ایشان, اجر رسالتء و مزدنبوت است. 

0 و 999 
مرا بە دستء یا زبانء یا با مال خود> . (۲۶) 

و فرمود: ٭چھار نفر را من شفاعت خواھم نمود در روز قیامتء اگر چە بە قدر گناەتمام اھل دنیا را آوردہ باشند: 

۶4س ی92۶۰" 

دوم: آنکە حاجت ایشان را بر آورد. 


سیم: آنکە سعی نماید از برای ایشان در وقتی کە مضطر باشند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷" 


چھارم: آنکە بە دل و زبان, با ایشان دوستی و محبت کند* . (۲۷) 

و فرمود: <اکرام کنید خوبان ذریه مرا از برای خدا۔و بدان ایشان را از برای من> . (۲۸) 

اماک کر تلم ااقر راہ کگھر فک نمان ے سامے انکر اگوی مدافقرف ابل اما غائی نت 
صفتسیم: ظلم و مفاسد ان 

بدان کە: - ھمچنان که در اوایل کتاب بە ان اشارہ شد - لظلم> در اصل لغتء به معنی کار بی جاکردن و تعدی نمودن از 
حد وسط است.و ظلم بە این معنیء جامع ھمه رذایلءو ارتکاب ھر یک از قبایح شرعيه و عقليه را شامل است.و اینء ظلم بە 
معنی اعم است. 

و از برای ظلم؛ معنی دیگری نیز است کە عبارت است از: ضرر و اذیت رسانیدن بەغیرہ از قبیل: کشتن و یا زدنء یا دشنام و 
فحش دادن, یا غیبت او را کردنء یا مال او را بەغیر حق تصرف کردن و گرفتن,ء یا غیر ایٹھا از کردار یا گفتاری کە باعث 
اذیت غیر باشد. و اینء ظلم بە معنی اخص است. 

و بیشتر آنچە در آیات و اخبارہ و عرف مردم ذکر می شود این معنی مراد است.وباعث این ظلمء اگر عداوت و کینە باشد از 
نتایج قوہ غضبيه خواھد بودو اگر موجب‌آن حرص و طمع در مال باشد از جمله رذایل قوہ شھویە محسوب خواھد شد. 

مس ال دساف جاز ا تمادق ماقم امام احطل اسستتافقے فت بعلات آ7 از 
ندامت آن بیشترہ و وبال آن بالاتر است,درمواضع متکثرہ در قرآن بر ظالمین لعن شدید واردہ و در اخبار متواترہ ذم عظیم 
وتھدید بر أن ثابت است۔و اگر ھیچ تھدیدی بر آن نباشدہ ھمین آیە مبارکە از برای طایفه ظالمین کافی است کہ پروردگار 
جبار می فرماید: و لا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون انما یؤخرھم لیوم تشخص فیة الابصار مھطعین مقنعی رؤسھم 
لا یرتد الیھم طرفھم و افتدتہم ھواء> 

خلاصہ معنی ان کە: ٭گمان مکن کھ پروردگار غافل است از کردہ ظالمان وستمکاران! نە چنین استہ و این مھلتی کہ بە 
ایشان دادہ بە جھت آن است کە: عذاب وسزای عمل ایشان را ب روزی اندازد کە در آن چشمھا بە کاسه سر می جھدو 
ھمەمردمان در آن روز شتابان خواھند بود۔یعنی از حیرانی و سرگردانی آرام و سکون‌نخواھند داشت و بە ھر طرف خواھند 
دوید۔و چشمھای ایشان باز خواهد ماندء وقدرت نخواھند داشت کە: چشمھای خود را به ھم گذارندد.و دلھای ایشان از 
شدتخوف و فزع, پریدہ خواھد بود و از عقل و هر چیزی خالی خواھد بوده . )١(‏ 


و باز حق - سبحانه و تعالی - می فرماید: و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون> 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


یعنی: <زود باشد بدانند نان کە ظلم و ستم کردندہ که بعد از موت بازگشت ایشان بەکدام مکان خواهد بود> . (۲) 
آری: بازگشت ظالمء البته - آتشن سوزندہ و9 مار و9 عقرب گزندہ خواهھد بود۔و ستمبر بندگان خداء و9 چشم داشت اجرژش در 
روز قیامتء نیست مگر از حمق و سفاھت. 

مکن بد کە بد بینی ای یار نیک که ناید ز تخم بدی بار نیک 

دھقان سالخوردہ چە خوش گفتبا پسرکای نور چشم من بجز از کشته ندروی‌از متمم مکارم اخلاقء و مبعوث بر کافه آفاقء 
راستی رفتار نکند> . )٤(‏ 

و در حدیثی دیگر از ان سرور مروی است کہ: (ظلم و جور کردن در یک ساعتءہدتر است در نزد خدا از شصتسال گناہ> . 
۲٢)‏ 

چو بد کردی مباش ایمن ز آفات کە واجب شد طبیعت را مکافات 

مرا یاد بکندو یاد کردن ظالمین, بە لعن کردن‌ایشان است. 

در ھنگامی کہ حضرت سید سجاد - عليه السلام - را وفات رسید بە حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - فرمود کە: 
طنھار, ای فرزندا کە ظلم نکنی بر کسی, کەدادرسی بە غیر از خدا نداشته باشد> . (۶) 

زیرا کە او را چون کسی دیگر نباشدہ دستبه درگاہ مالک الملوک بر میدارد و منتقم‌حقیقی را بر سر انتقام می آورد.ھان ھان 
ای آنک زمام اختیار مردم در دست داری! تابیچارگان بی کس را نیازاریء کە کس بی کسان در مقام آزار تو برآید 

دردمندان بلا زھر ھلاھل نوشند قصد این قوم خطا باشد ھین تا نکنی 

منجنیق أہ مظلومان بە صبح زود گیرد ظالمان را در حصار 


از حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: <ھیچ کس نیست که بەدیگری ظلم کند مگر اینکە خدا بے ان 


ظلم او را میگیرد در جان یا مال اوه . (۷) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
مردی کە مدتی والی موضعی بود بە خدمت آن والی امامت عرض کرد کہ: ‏ آیا توبهە از برای من ھست؟ فرمود نہ تا هر کە 
بر ذمه تو حقی دارد بە وی برسانی> . (۸) 

و نیز از آن حضرت مروی است کہ: <آنچە مظلوم از دین ظالم می گیرد بیش از ن‌چیزی است که ظالم از مظلوم می ستاندک . 
(6 

شرف اسر رطق دن اافصحھال ےش حرتھرمل قای حول - 

ان رہک لبالمرصاد> 

وکسا ھت طاشرے اداد فا تر ات سار گرا ارات اشن ک۸ 

و فرمود کە: ھیچ ظلمی شدیدتر و بدتر از ظلمی نیست که بر کسی باشد که یاوری بجز خداوند قھار نیابد> . (۱۱) 

و نیز فرمود کە: ھر کە بخورد مال برادر خود را به ناحق و بە او رد نکند خواهدخورد در روز قیامتشراری از آتش دوزخ راک 
ی0 

جباری بود که برو بە نزد این مرد جبار و بەاو بگو کە: من تو را وانداشتەام از برای ریختن خون بی گناھان و گرفتن اموال 
مردمانءبلکە ترا صاحب اختیار کردم بە جھت آنکە صداھای مظلومان را از درگاہ من بازداری. 

ضلایا غاب گرا سی شران گات ا خلا سو ناکما سو ملک ند گا 

آی ساقاف جک وقران ا0 2ار غامن اور سمرفہ کافتمر اتا سائ ات آھات ا رصم ذخام مگ 
در حفظ و حراست ایشان اھمال ومسامحه نماید بە زودی دست او را از شبانی ایشان کوتاہ فرماید و در روز محاسبه 
روزقیامت حساب جزء جزء را از او می طلبد. 

میازار دھقان بہ یک خردله (۱۴) کە سلطانء شبان است و دھقان گلە 

رداق ھا ھا بت 27 الس تار 

تھے کگسسساا عن اس ات 

حلال باد خراجش که مزد چوپانی است 

و گرنە راعی خلق است زھر مارش باد 


کە ھر چهە میخورد از جزیە مسلمانیست 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. ٥۷( کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۰۱۱٣۷٥ 


و نیز از آن حضرت مروی است کہ فرمود: <ھر کە بدی کند با مردمان و بر ایشان‌ستم روا داردہ او را ناخوش نیایدہء چون بە 
او بدی کنند و ستمی بە او رسدہ چون فرزندآدم, آنچه را می کارد می درود و ھیچ کس از تخم تلخء میوہ شیرین برنمی داردو 
تخمشیرین, بار تلخ نمی دھد> . (۱۵) 

اگر بد کنی چشم نیکی مدار کە ھرگز نیارد گز انگور بار 

مپندارم ای در خزان کشته جو کە گندم ستانی بە وقت درو 

چە عجب نیست از بسیاری از ابناء زمانء که انواع ظلم و ستم از ایشان بە بیچارگان می رسد! و اگر روزی ورق زمانه برگردد و 
دست ایشان از ظلم کوتاہ شودہ و روزگاردر صدد مکافات برآید آہ و ناله ایشان از ثریا می گذردو زبان شکوہ خالق و خلق 
رامی گشایدو بر کسانی کە اگر شفاعت مظلومی را در نزد ایشان می کرد بە ھیچ گونه قبول نمی کردند اعتراض می کنند و 
ایشان را ملامت و سرزنش مینمایند کە آخرہ چنین‌ظلمی بر ما می شود و تو چنین ساکت نشستھهای! چرا گریبان چاک 
اق وو وڈ اکس بھی روک رکرفای فان کا 

ببری مال مسلمان و چو مالتببرند بانگ و فریاد بر آری کە مسلمانی نیست 

برگشت اثر هر ظلمیء بە خود ظالم یا بە اولاد او 

و غافل است از اینکە: ھر ظلمی که از کسی سرزد البته روزگارہ اثر آن را بە اومی ‌رساند. 
0۳۷۷۹۹۳60" 
ظلم کند بر اوہ یا بر اولاد او یا بر اولاد اولاد او۔ 

(ہلی: کجا با عدل خداوند عادل جمع می شود کە: زبر دستی زیر دستی را بیازاردہ ودست آن بیچارہ از مکافات او کوتاہ باشدو 
ھرکمھک گی ملاامع سی حا ق ھ۶ 

مکن خیرہ بر زیر دستان ستم کە دستی ستبالای دست تو ھم 

ستمگر جفا بر تن خویش کرد نه بر زیردستان دلریش کرد 

مھا (۱۶) زورمندی مکن با کھان (۱۷) کە بر یک نمط (۱۸) می نماند جھان) 

راوی گوید: چون حضرت چنین فرمودندہ من عرض کردم کە: ان مردہ ظلم می ‌کندو خدا ظلم را بر اولادہ و اولاد اولاد او 
مسلط می ‌سازد؟ فرمود: بلیء خداى < تعالی - می فرماید 


فو لیخ الذین لو تركوا من خلقیم ذریة ضعافا خافوا علیعم فلیکقوا الاو لیقولوا قول سَدَيَدا5: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱۱٥۷٥ 


خاافا مل آسوابت ورس انی کید گاز رای آذ ھا ماس دکار نار ا قاع تا تا کا راہ سن 
باید از خدای بپرھیزند و سخن نیک بگویند> . (۱۹) 

و والد ماجد حقیر در جامع السعادات فرمودہ است کہە: ٭ظاھر آن است کہ: مؤاخذہ اولاد بە سبب ظلم پدرانء مخصوص 
اولادی است کہ بە ظلم پدران خود راضی بودہاندیا اولادی که از ظلم پدر بە ایشان اثری رسیدہ باشدء چون مالی کە به 
ایشان منتقل شدہ باشد> . )۲٢(‏ 

و بعضی از علما در سر اینء گفته کہە: دنیا دار مکافات و انتقام استء و باید مکافات‌ھر ظلمی در دنیا بشود.گو بعضی از آن بە 
وکفات سرن ار زان کالہ لالہ زارد و دم آآز ران طاو نا اہر طا محیت اوک جرد انت 
ھی گی اھر انا سس رھاافکگ ا حطلف نو۷ سو فان مل سے 
اینکە: او از اطلاع بر این شاد و مستبشر می گرددو علاوەبر ثواب اخرویء فرح در دنیا نیز از برای او حاصل می شود. 

سک گگالزی راک ہکس ھا رقان ظال شرف کات 

پس آنچه بە اولاد و اولاد اولاد ظالمء از ظلم می رسد اگر چە ظاھرا بر او ظلم است و لیکن در معنی نعمتی است از خدا بر 
اوہ کە فایدہ از برای دیگران نیز دارد۔پس ھر کەرا اندک عقل و شعوری بودہ باشد و دشمن خود و بازماندگان خود نباشد و 
اعتقاد بەمرگ و رسیدن بە حساب و ثواب و عقاب روز قیامت داشته باشد البته خود را از ظلم نگاہ می دارد. 

و عجب است از قومی کە مرگ را بە چشم خود می بینند و دعوای یقین بە <حشر و نشرک و بھشت و دوزخ می ‌نمایند و 
احوال اھل ظلم را در دنیا معاینه و ملاحظەمی نمایندہ و با وجود اینء پیوستە ظلم و ستم بە زیردستان و ضعفا می نمایند.و از 
حکمحاکم عادل,ء و مؤاخذہ مالک الملوک: و <سطوت> قھر جبار سموات و ارضینء خوفنمی کننددو از رسوائی روز قیامت در 
حضور ملائکہ و انبیاء و سایر امم گذشته و آیندەاندیشه نمی نمایندو از تخویفات و تھدیدات پروردگار خود ھیچ باکی ندارند. 
بلی: <یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم> 

یعنی: (روز توانائی وقدرت مظلوم بر ظالمء بسی شدیدتر و بالاتر است از امروز کە ظالم قدرت بر مظلومدارد> . )۲٦(‏ 

تحمل کن ای ناتوان از قوی کە روزی تواناتر از وی شوی 

زنھارء ای ظالم! دست نگەدار کە دستی بالای دست تو ھستہر خود بترس کەتواناتر از توئی در کمین است. 

رہ پرشکن است پر بیفکن تیغ است قوی سپر بیفکن 


پاسخ ظالم در روز قیامت! ! ! 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۸۷ ۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٥٣۷٥ 


روز قیامت را بە یاد آورو زمان مؤاخذہ را در نظر بگیرو خود را در حضورپروردگار خود ایستادہ بین.و مستعد جواب ظلم و 
ستم بر بیچارگان شوو جواب آنھا رامھیا کن. 

پس ای کسانی که زمام اختیار بندگان خدا را در دست دارید! و خلعت مھتری وسروری در بر کردەایدا یاد آورید روزی را کە: 
در دیوان اکبر ملوک و سلاطین‌عدالت گستر, بە خلعت زیبای آمرزش ارجمندہ و بے تاج ہو هاج> )۲٢(‏ کرامتسر بلند 
گردندءمبادا شما لباس یاس در برء و خاک مصیبتبر سر اشک حسرت از دیدہ ہبارید۔و دستندامت بر سر زنید. 

0 ۷ی۷۷ ب0۲" 

و چون از فکر آخرتء و روز حسرت و ندامتبپردازید احوال دنیای خود راملاحظہ نمائید۔و مفاسد دنیویه ظلم و ستم را متذکر 
گردیدہ و بدانید کە: عاقبت آن‌نیست مگر اینکہ: قوت و شوکتی کە حضرت رب العزۂ دادہ بە (شامت> (۲۳) آن‌باز می گردد. 
چنان که والی مملکت عدالت و سریر آرای کشور ولایت فرمود کە: <ھیچ سلطانی‌نیست کە خدای - تعالی - او را قوت و 
بس اف نت ستارقٰ آج کرس رسکر ار ات جار اش ہرہھا ضف - نار ابد کان 
قوت ونعمت را بازگیرد۔نمی بینی کە خدای - تعالی - می فرماید: 

فان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهھم> 

یعنی: ل(بهە درستی کە خدای - تعالی - تغییر نمی دھد آنچە با طایفہایھست از شادی و دولتء یا رنج و محنت, تا أنکه 
ایشان نیات و اعمال خود را تغییر بدھند> . (۲۴) 

و ھم از سخنان ھدایتبنیان ان حضرت است کہ: 

هہالظلم تزول النعم> 

یعنی: بەسبب ظلمء نعمتھا زایل می گرددہ (۲۵) 

و بە نکبت مبدل می شودو بە شومی آنء احوال ملکو مملکت زبونء و تخت و دولتسرنگون می گردد.و پادشاھی بە واسطه 
عدالتء باکفر پایندہ می شود و با وجود ایمان,ء با ظلم و ستم نمی ماند. 

خانه ھر ملک ستمکاری است دولتباقی بە کم آزاری است 

پایداری یه عدل و فاد بود ظلم :و شاھی چراغ یاد یود 


آہ مظلوم 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹ 


آری: بسا باشد کە ستمکار ظالمء بیدادی بر بیچارہ کند کە در چارہ جوئیش از ھر جابستە.و دست امیدش از ھمه جا گسستهہ 
می شود:۔ناچار شکوہ و داد خواھی بە درگاەپادشاھی برد کە ساحت رحمتش گریزگاہ بی پناھان, و غمخواری مرحمتش 
فریادرس دادخواھان است.میر دیوان عدلش به دادخواھی گدای بی سروپائی خسرو تاجداری رادست اقتدار در زیر تیغ انتقام 
می نشاندو سرھنگ سیاستش برای خاطر پریشانی:سلطان والا شانی را <پالپنگ> (۲۶) عجز در گردن افکندہ و بە پای دار 
مکافات می دواند. 

مظلومی از ضرب چوب ظالمی بر خود بپیچد کە شحنه غضبش با وی در نپیچدوستم کیشی, اشکی از دیدہ دروبںشی فرو 
نریزدہ کە سیلاب عقوبتش بنیان دولت وی ازھم بریزد. 

نخفته ست مظلومء ز أهش بترس ز دود دل صبح گاھش بترس 

نترسی کە پاک اندرونی شبی برارد ز سوز جگر یاربی 

چراغی کہ بیوەزنی برفروخت بسی دیدہ باشی کە شھری بسوخت 

پریشانی خاطر دادخواہ براندازد از مملکت پادشاہ 

ستانندہ داد آن کس خداست کہ نتواند از پادشه داد خواست 

از حضرت صادق - عليه السلام - مروی است کہ: ٭بترسید از ظلم کردن, به درستی کە: دعای مظلوم بە آسمان بالا می رود 
و بە محل استجابت می رسد> . (۲۷) 

گویند: یکی از پادشاھان با ھوش کھ از تیر دعای خسته دلان با حذر بودیء فرمودەبود کە: این دو بیت بر بساط وی نقشش 
کردہ بودند کە روز و شب در نظر وی باشد: 

لا تظلمن اذا ما کنت مقتدرا فالظلم مقدرۂ تفضی الی الندم 

تنام عیناک و المظلوم منتبه یدعو علیک و عین الله لم تنم 

یعنی: زنھارء ظلم مکن در وقت توانائیء کە آخر آن ندامت و پشیمانی استہزیرا کە: در دل شبھا چشم تو در خواب استراحت, 
معقان ایھب شراب تب اھر سس فک ات اک عاسمات افغرق ا اعظفات ھرایککۃ 
زود باشد کە شحنه عدلش بە جانبداری آن مظلوم تیغ قھر کشیدہ سزای آن درکنارت نھد. 

اگر زیر دستی برآید ز پای حذر کن زنالیدنش بر خدای 


گرفتم ز تو ناتوانتر بسی ست تواناتر از تو ھم آخر کسیست 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


[۱۸۷۸۷۷۷.۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۸۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴ 


سلطان محمود غزنوی میگفته کہ: من از نیزہ شیر مردان این قدر نمی ترسم که ازدوک پیرہ زنان.و با وجود ھمه اینھاء خود 
ظلم و ستم باعث پریشانی رعیتء و موجبویرانی مملکت می گرددک . 

چنانچە حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمودەاند کہ: ٭آفت العمران من جورالسلطان> یعنی: <٭خرابی معمورەھاء از 
جور و ستم پادشاہ است> . 

و دیگر می فرماید: من ظلم رعیته نصر اعدائه> یعنی: <ھر که بر رعیت خود ظلمکند یاری دشمنان خود کردہ> . (۲۸) 

دگر کشور آباد بیند بە خواب که بیند دل اھل کشور خراب 

علاوہ بر آنچە مذکور شدہ نام آن ستمکار در اطراف و اقطار بە ظلم و ستم اشتھارمی‌یابد و دل نزدیک و دور از او نفور 
می گیردو سالھای سال و قرنھای بی شمار بدنامی و رسوائی در دودمان او می ماندو در روزگارانء بدی او را یاد میکنند و 
چەزیانکاری از این بدتر و بالاتر است. 

خرابی و بدنامی آید ز جور بزرگان رسند این سخن را بە غور (۲۹) 

تفو بر چنان ملک و دولت بود کە لعنتبر او تا قیامت بود 

نماند ستمکار بد روزگار بماند بر او لعنت پایدار 

اعانت‌بە ظالم و راضی بە فعل او شدن 

ظلمی کە می کندء یا راضی بە فعل و عمل اوباشدہ یا سعی در خدمات برآمدن مقاصد او کندہ او نیز مثل ظالم است در گناہ 
یج 

اف فان تسارف ظا الام عم ری ات گیٹ س کک گان گی ری ای ال کس مر کا رای ہے 
ظلم او باشدء هر سە ظالمند و در ظلم شریکاند> . )٠٣(‏ 

مروی است کہ: روزی سید رسل - صلی الله عليه و آله - فرمودند کە: طشر الناس ‌المثلث> یعنی: ‏ ہدترین مردمان <مثلث> 


است. عرض کردند کە <مثلث> کیست؟ فرمود: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴5 
سے ارہ کس ماک فی کسی فی اك اس گکاھعی کگاھگرا ر تر اکاک ظ رد 
اول: خود را به جچھت معصیتی که نمودہ. 
دوم: آن پادشاہہ یا امیر را به جھت ظلمی کہ بە آن مظلوم نمودہ. 
سیم: آن مظلوم را در دنیا ھلاک کردہہ بە جھت اذیتی که بە او رسانیدہ و تضییعحق او کردہ> . (۳۲) 
فرمود: ھر کە همراہ ظالمی برودہ از برای اعانت و یاری کردن او و داند کە او ظالماستء آن کس از اسلام بیرون رفته و 
داخل کفر شدہ> . )۳٣(‏ 
و نیز از آن جناب مروی است کە: چون روز قیامت شود منادی ندا کند کە کجایندظالمان و کسانی کە شبيه و مانند 
ظالمان ‌اند؟ حتی آن کسی کہ قلمی از برای ایشان‌تراشیدہہ یا دواتی بە جھت ایشان طلیقه> کردہ؟ پس ھمگی را در تابوتی از 
ھن جمعسازند و در آتش جھنم اندازند> . (۳۴) 
و مراد از (<شبيه ظالمان> ء کسانی ھستند که بە ظلم ایشان راضی باشند. 
عدالت و فضیلت ان 
و مخفی نماند کہ ضد ظلم بە این معنیء عدالتبه معنی اخص است۔و آن عبارت‌است از: باز داشتن خود از ستم بە مردمانء و 
دفع ظلم دیگران بە قدر امکان از ایشان۔ونگاھداشتن هر کسی را بر حق خود. 
اضاقت نف تارق 6غا اھ ای ردام سا اأست ھ ات اص سفن ا 
حیز وصف بیرون,ء و فضیلت آن از حدشرح و بیان افزون است.تاجی است و هھاج کە تارک مبارک هر پادشاھی به ان 
مزین‌گشتبە منصب والای ظل اللھی سرافراز می گرددو خلعتی است پر قیمتء کە قامت ھرسلطانی بے آن آراسته شد از 
میان ھمه خلایق بە مرتبە جلیله عالم پناھی ممتاز می شودودر ٭دار الضرب> )١(‏ عنایت پروردگارء این سکه مبارکه را بە نام 
نامی هر نامداری زدند تاقیام قیامت نام نیک او زینتتبخش صفحہ روزگار و در دفتر خانه ٭مکرمت> )٢(‏ آفریدگار:این 
2<وقیع وقیع> )٢(‏ را بە اسم (سامی> (۴) هر کامکاری رقم کردند ابد الدھر اسم ھمایون او ٭درۂ التاج> (۵) تارک سلاطین 
ذوی الاقتدار است. 
کرت ات مل راتمان گرا کزد کم ظام کی دسا کدافرف ارز گراق 2۷ اسھی آجفزطر 
قوام سلسله ھستی بنی‌آدم کە افضل ابنای عالماستبه آن مربوط.چە حضرت خداوند متعالء و پادشاہ لم یزل و لا یزالء - 


مروضقاتف را ساطافکصھی مغفای قترت کاملگ و قارق کسافسنائھہ و سس ھرت کا عائ کات 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


"۱۷۸۷۷۷۷۰۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶ 


شھرستان ھستی را بنا نھادو بە محصلی امر ٭کن> ء (۸) صحرانشینان بادیه عدمرا به آنجا کوچانید هر طایفه را در جھتی: و 
ھر قومی را در محلی جای داد و در محلەبالاہء ھفت گنبد لاجوردی <سموات سبع> (۹) را افراشتہء خیل افلاکیان را در أنجا 
750 کپ +٭|٭پٰ' ٰٰ+ٰ+س[سس وگ۷ٰو9۶۶8 ؟پو'۶۲۷ 9 ت"*""ِ0"" 
اع اس سی ماشہ سار مات امن امت بفاوظاات سا سی ہت اقخاان سے 
اربع> )٠١(‏ ء درھای چھار باغ گذارد صحن و ساحت ربع راطرح ریخته۔آدم ابو البشر را با ایل و ٭الوس> (۱۲) بە آنجا فرستادو 
جملە مادیات را بەخدمت ایشان مامور ساخت.خورشید درخشان را بە رتبه خوان سالاری سرافراز و ماەتابان را بە منصب 
مشعلداری ممتازء ابر آزادی را ٭راویه> )٣۳(‏ سقائی بر دوش نھادہ و بادبھاری را جاروب فراشی بە دست داد. 

ابر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند تا تو نانی بہ کف آری و بە غفلت نخوری 

و این طایفه را چون جامه حیاتشان تاروپود شھوات بافتهء و تار حیاتشان بە رشتەطول امل تافته است۔و این معنی ھر یکی را 
در تحصیل مراد بە ارتکاب صد گونە فساد <داعی> ء (۱۴) و از تحریفشان از جادہ مستقیم انصاف ‏ ساعی> (۱۵) اآست۔و از 
این جھتناپاکان بی ‌باک را بر مال ٭عجزہ4ء چشم طمع بازہ و اقویا را بە گریبان ضعفا دست تعدیدراز میگرددو بە این 
سبب امر معیشت تباہہ و دست از دامن مقصود که تعمیر خانەآخرت است کوتاہ می ‌شود.لھذا ناچار است از سرکردہ مطاعی, و 
فرماندھی لازم الاتباعیء کە فقراء و زیردستان در کنف حمایتش از شر اشرار ایمن و محفوظء ودر سر سفرہ عدالتش از نعمت 
اونگ رتو مفوظا بافت 

و بنابر اینء حضرت حکیم علی الاطلاق از غایت مرحمت و ٭اشفاق> (۱۶) بر خلق ھرکشوری سروری, و بر اھل هر دیاری 
باوا گان سم رآکھہ تام سام مع اف رایت ع اس رق قلاتع کہ گر جوجاسووسےنتاز 
نگاھبان‌اوضاع روزگار بودہ و نگذارد کە دست تعدی ہجور کیشان> ء گونە احوال درویشان رابه ناخن ستم خراشد.و زور 
بازوی زبر دستی اھل فسادہ بە تیشه بیداد نخل مرادزیردستان را درھم تراشد. 

پس سلاطین عدالت شعار, و ٭خواقین معدلت اثار> (۱۷) از جانب حضرت مالک الملکبرای رفع ستم و پاسبانی عرض و مال 
اھل عالمء معین گشتہهء از کافهہ خلایق ممتازء و ازاین جھتبهە شرف خطاب 9 ظل اللھی> سر افراز گردیدەاند تا امر معاش و 
معاد زمرہ عباددر انتظامء و سلسله حیاتشان را قوام بودہ باشد. 

واز این جھت در آیات بسیار و اخبار بی شمار امر بە عدل و داد و مدح و ترغیب برآن شدہ چنان کە حضرت پروردگار - جل 


(ىٰٰنفایول لاس اقتل> لاحات 
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یعنی: ٭بە درستی کہە: پروردگارء امر می کند بەعدالت و نیکوئی با یکدیگر کردن. (۱۸) و دیگر می فرماید: 

تی 2ساق اسنا زا کت ون الا و کترازآطل 

یعنی: ل٭بە درستی کە: خدا امر می فرماید شما را کە: امانتھای مردم را بە صاحبانش رد نمائیدو چون در میان مردم حکم کنید 
به عدل و راستی حکمنمایید> . (۱۹) 

واز حضرت فخر کایناتہ مروی است کہە: ہعدالت کردن در یک ساعتبھتر است ازعبادت ھفتاد سال کە جمیع روزھای ان 
را روزہ بداردو ھمه شبھای آن را بە عبادت و طاعت احیا نماید> . )۲٢(‏ 

و نیز آن حضرت فرمودہ کە: <ھر صاحب تسلطی داخل صبح شود و قصد ظلم بااحدی نداشته باشد حق - تعالی - جمیع 
گناھان او را می آمرزد> . )۲٢(‏ 

واز حضرت امیر المؤمنین < عليه السلام - مروی است کہ: <ھیچ ٹوابی نزد خدای - تعالی - عظیمتر نیست از ثواب 
سلطانی کە بە صفت عدل موصوف: و مردی کە شیوہ اونیکوئی و معروف باشدک . 

واز حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: ٭عدالت در کام پادشاھی کە شیرینی آن را یافته باشد از 
شھد و شکر شیرینترہ و در مشامش از مشک اذفر و عنبر خوشبوتر است> . )۲٢(‏ 

و نیز از آن سرور ماثور است کە: ٭پادشاہ عادلء بیحساب داخل بھشت گردد> . (۲۳) 

گویند: ھیکی از سلاطین را شوق طواف خانه خدا و گذاردن حجبر خاطر غلبه کردءعازم سفر حجاز گردید چون ارکان 
دولتبر این داعيه مطلع گشته عرض کردند کە: اگربا حشم و سپاہ عزیمت این راہ نمائید تھی اسباب آن متعذرہ و اگر مخفف 
توجە فرمائیدخطر کلی متصور است۔.علاوہ بر اینکە چون مملکت از وجود پادشاہ خالی گرددہ انواعخلل در بنیان ملک حاصل 
گرددو رعیت پایمال شوند. 

سلطان گفت: چون این سفر میسر نمی شود چە کنم کە ثواب حج دریاہم؟ گفتند: دراین ولایت عالمی ھست کہ سالھا مجاور 
حرم بودہ و ادراک سعادت چندین حجنمودہ شاید ثواب حجی از او توان خرید۔سلطان خود بە نزد آن عالم رفته و 
فیض‌صحبت او را دریافته اظھار مطلب نمود۔عالم گفت: ثواب حجھای خود را بە تومی فروشم.سلطان گفت: هر حجی به 
چند؟ گفت: ثواب هر قدمی که در آن زدەام بەتمام دنیا۔سلطان گفت: من زیادہ از قدری اندک از دنیا ندارم و آن خود بھای 


یک قدمنمی شود پس این سودا چگونە میسر می‌شود؟ عالم گفت: آسان است, ساعتی که دردیوان دادخواھی به عدالت 
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پردازی: و کار بیچارگان سازی و در دیوان دادخواھی, بەعدالت پردازی ثواب آن را بە من دہ تا من ثواب شصتحچخود را بەہ 
تو ارزانی دارم. 

و در این معامله ھنوز من صرفه بردہ خواھم بود> . 

و اگر کسی دیدہ بصیرت بگشاید و بە نظر حقیقتبنگرد می بیند کە: لذت سلطنت وحکمرانی, و شیرینی شھریاری و 
فرماندھی, در عدل و دادخواھی و کرم و فریادرسی‌است. 

عدل و کرم خسروی است ورنه گدائی بود بھر دو ویرانە دہ طبل و علم داشتن 

گویئد وقتی کا؛ آسکندر ڈوالفرٹین عزم جھانگیری تموت آثار فکر از خناصید4 (۲۴) خاطرش پیدا. و غبار تکدر از آثیتہ 
ضمیرش ھویدا می گردید. 

ارسطو کہ وزیر ان حضرت بود و ل٭ظھیر> (۲۵) ان دولتء در مقام استفسار بر آمدہ عرض کرد: منت خدای را کە امور ملک و 
رھااھ ال اود یگزات کرترکزظاہ رسالکسرو و ڑل فا رسارس ندہودھر 
تامل می نگرم این عمر کوتاہ و عرصه محقر دنیا را قابل أن نمی بینم کە: سوار شوم و بە تسخیر آن توجه نمایمو مرا شرم 
می آید کە سر ھمتبە این سراچە فانی فرودأورم. 

ارسطو گفت: در این چە شک که این محقر کالاہ نە در خور ھمت والا استء سزاوارآن است کہە: وسعت ممالک عالم باقی را 
ھم ضمیمه (ممالک محروسه> (۲۷) گردانید۔وسلطنتبیزوال آن جھانی را نیز ٭وجھت> ھمت فرماییدو چنانکه به ضرب 
تیغجھانگشاء ملک دنیا را بە قبضه اقتدار در می آوری, بە برکت عدل عالم آراء دار الملک جھان بقا را نیز مسخر گردانی. 
خلاصہ اینکە فواید بسیار اخرویه و مثوبات جزیلهە صفتخجسته عدل ودادخواھی بالاترین فواید و از <فواضل> (۲۸) باقیات 
صالحات است. 

گر عدل کردی در این ملک و مال بە مال و بە ملکی رسی بی زوال 

خدا مھربان است و بس دادگر ببخشا و بخشایش حق نگر 

فواید دنیوی عدالت 

و اما فواید دنیویە عدالت از ان بیشتر کە بە دستیاری خامه شرح آن توان داد,و دردفتر و نامه بیان ان را توان نمودو چند 


فایدہ ان قلمزد خامه دو زبان می گردد. 
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اول آنکە: بە عقل و نقل و تجربە و عیان ظاھر و روشن است کہ: این شیوہ پسندیدەمایه تحصیل دوستی نزدیک و دور و 
باعث رسوخ محبت پادشاہ و فرمانفر ما در دلھای سپاھی و رعیت است. 
شھر و سپه را چو شوی نیکخواہ نیک تو خواھد ھمه شھر و سپاہ 
فررا ساد ای ملک ددم لام تک ا هد اط نتر ا کا ف قال تھی اق خفافحنت مامت کان یکر 
می گرددو هر لحظه دعای خیری عاید روح‌بزرگوارش می شود:نمی بینی که زیادہ از ھزار سال است که ٣‏ انوشیروان> (۲۹) 
عادل در بستر خاک خفته و زبان اھل عالم بە نام نامیش مزینء و طناب عمر چندین ھزار سلطان بە تیغاجل گسستهء ھنوز 
آوازہ زنجیر عدلش در گنبد گردون پیچیدہ است. 
سوم آنکہ: شیوہ عدالت و دادخواھی, باعث دوام و خلود سلطنت می گرددہ چون‌دولتسرای پادشاھان را پاسبانی از این 
ھشیارترہ و کاخ ٭رفیع البنیان> )٠٣(‏ سلاطین رانگاھبانی از این بیدارتر نیست. 
عدل باشد پاسبان نامھا نی بە شب چوبک زنان بر بامھا 
20 ی۹ یپ۶۶ گ9 و 
- تعالی - دولت او را در حصار امن خودنگاهدارددو ھر کە جور و ستم نماید بە زودی او را ھلاک گرداند> . 
واتو از گلمات ارح :حضرت ات حعسن العامة سٹدیم الریاسدت٤‏ 
یعنی: (نگاھداری رعیتبر وجه نیکو کردنء باعث دوام ریاستء و بقای آن می گردد>. )١٢(‏ 
چو سلطان بە فرمان داور بود خدایش نگھبان و یاور بود 
گڑیف گساش قابت سا که ثرشد کہ ڈرملکٹن آید گزتذ 
چھارم آنکہ: (شیمه> (۴۲) کریمە دادگری و صفتخجسته رعیت پروری سبب خوشی!احوال روزگارہ و باعث آبادی ھر کشور 
و دیار است. 
بە قومی کە نیکی پسندد خدای دھد خسرو عادل نیکرای 
چو خواہد کە ویران کند عالمی نھد ملک در پنجہ ظالمی 
سی ار سی نیک پاھا رز راع کی تابری عظمو و دطن ام ارت 
کا اھ مھ ام اف اد ماد الات تا سرت دن فا ارک ج2 اتافا ے الھان ٤‏ 


یعنی: ‏ چون نیت پادشاہہ از نیکی منحرف گرددہ احوال زمانه فاسدء و اوضاع روزگار تباہ می گردد> . )۳٣(‏ 
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چو نیت نیک باشد پادشه را گھر خیزد بە جای گل گیە را 

فراخیھا و تنگیھای اطراف ز عدل پادشاہ خود زند لاف 

پنجم آنکە: پادشاہ کشوری کہ بهە عدالت مشھور گردد بسا باشد که پادشاھان سایراقالیم را (عرق حمیيیت> (۳۴) بهە حرکت 
آمدہ ایشان نیز طریقه دادگستری و رعیت پروری پیشٹھاد خود ساختہ و او نیز در ٹواب همه ایٹھا شریک خواھد بودو باشد که 
سافی وورگالای سار ساکہ تر اکلہ حالف او افافرااافنراننڈ کاگات اس اس دمحامل الم سھکت 
وسیع گردد. 

ششم آنکه: پادشاھی کە بە عدالت موصوفء و بە دادخواھی معروف گردیدہ او رادر اطراف و اقطار عالمء شان و شوکتی دیگر 
و در نظرھا عظم و وقعی بیشتر است. 

حرمت او در دلھا متمکن, و حشمت و بزرگی او در خاطرھا رسوخ می کند. 

و بهە این جھت,ء شاہ ولایت پناہ فرمودند: طتاج الملک عدله> 

یعنی: ٭تاج پادشاہہ کە بەآن سرافراز و از عالمیان ممتاز استء عدالت اوست> . (۳۵) 

و ھم از ان جناب مروی است کە: <زین الملک العدل> یعنی: <زینت پادشاہعدالت است> . (۳۶) 

آری: شھریاران ذوالاقتدارء چە جامه در بر خواهند کرد کە فاخرتر از جامه نیکنامی باشد؟ و کدام کمر بر میان خواھند بست که 
قیمتی تر از کمر سعی و اھتمام در تمشیت <مھام> (۳۷) کافه انام بود؟ پرتو کدام تاج و هاج بە لمعان نور افسر عدل میتواند 
بود؟ وکدام سریر بلند با کاخ دلھای معمور فقیران برابری تواند کرد؟ ٭کمیتی> (۳۸) خوش خرامتراز خوش رفتاری با خلق 
خدا نتوان رسید۔و گوشی بلند آوازتر از بلند آوازگی فریادرسی دادخواھان نتوان شنیداز مال دنیا چە بە دست آید کە بھتر از 
دلھای دردمندان باشد؟ واز اسباب بزرگی چە جمع خواھد شد که عزیزتر از خاطر مستمندان بود؟ موکب‌شاھنشاھان را دور 
باشی چون راندن ظالمان از ساحت قرب خود نیست.و درگاەخسروان را <یساول> (۴۹) و چوبداری چون راہ ندادن جور 
پیشگان بە حضرت خود نی. 

ھفتم أنکه: عدالت و رعیت پروری, باعث تحصیل دعای دوام دولت, و خلودسلطنت می گردددو ھمه رعایا و کافه ہبرایا> (۴۰) 
شب و روز بە دعای او اشتغال میدارندوبهە این جھت از عمر و دولت برخوردار می گردد. 

آری: أنچه از دعای رنگ زردان آید از شمشیر مردان نیاید۔و کاری که از أەفقیران بر آید از نیزہ دلیران نیاید. 


دعای ضعیفان امیدوار زبازوی مردی بە آید بە کار 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۰۲ 


۷۸۷۸۷۷۸۷۰۱۴۱۰۰۱ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 ۱۷۸۷۷۷۰۱۲۵۵۱٥05.‏ 
هر آن کاستعانت (۴۱) بە درویش برد اگر بر فریدون زد از پیش برد 
فف اھر ذدقاف سا قھت گر انرھد مات کا رف اس قالتَولافا شر تال 
نمایندو بازار علم و عمل را رونقی تازہہ وگلستان شریعت را طراوتی بی اندازہ حاصل گردد.و بە این جھہت صاحب شریعتء 
حفظو حراست او را نماید۔ھمچنان کە مکرر مشاہدہ می شود کە هر فرمانروائی کە سعی درحفظ ناموس شریعت نمایدہ و آثار 
دین و ملت را رواج دھدء دولت او دوام نماید۔بلکەروزگار دراز دولت در دودمان او بماندو اولاد و اعقاب او میوہ درخت عدالت 
او رابچینند. 
فصل: آثار و لوازم عدالت 
چون شامت ظلم و ستم؛ و فضیلت صفتخجستة عدالت معلوم شدء بدان کہ: ازبرای صفت عدالت, آثار و لوازمی چند است 
که طالب این صفت را از نھا چارەنیست.و عدالت‌بدون آنھا متحقق نمی شودو ادای دین عدل و رعیت پروری: وقضای حق 
جھانداری و دادگستری موقوف بر رعایت آن امور است. 
اول آنکە: در هر حالی از احوال بە ذات پاک ایزد متعال متوکلء و به فضل ورحمتبی غایت خداوند - لم یزل و لا یزال - 
متوسل بودہ توفیق انجام ھرمھمی را بروجە صواب از درگاہ حضرت رب الارباب مسثئلت نمایددو تمشیت هر امری را 
بەمشیت آن جنابء منوط دانستهء و روز و شب بە زبان عجز و انکسار از دربار حضرتآفریدگار سلوک راہ درست را طلبد. 
کس کہ ضا راکادا سی سک تو قرف اتھحرکات یر ا اھ ان سا ضر حدافٹ فاتی 
دین را بر خود دراز نگرداند. وچون ملوک و سلاطین, پاس این معنی را بدارندہ و در ترویج دین, و اجرای حکم آن‌اهتمام 
اریت لی تغل ری مار رن سی ار ھھالر رسلا ش راز کر ازتیشتج اھر فا لاحافاولدد 
از آن نباشدو از برکت دین ٭قویم> (۴۵) ء خانه دین و دنیای خودہ و کافه رعایا آباد و معمور گردد. 
بلی: بە ھر مرزوبومی کند روشبان بود گلە اندر قفایش روان 
در عھد ‏ سلیمان بن عبد الملک> کە در خوردنء حرص عظیم داشت, پیوسته ھمت راہر تحصیل مطعومات لذٔیذہ صرف 
می کردو هر حرفی ما بین رعایا منعقد می شد بیشتراز خوردنیھا سخن به میان می آوردند و بە تحصیل ماکولات و 
مشروبات بر یکدیگرتفوق می جستنددولی در عھد <عمر بن عبد العزیز>ء کە اغلب اوقات او صرف تلاوتقرآنء و نماز و روزہ 


بودء رعایا تتبع نمودہ در هر محفلی از عبادات تحقیق می کردند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


"۱۷۸۷۸۷۷.۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴ 


و یکدیگر را از این کە دوش چند جزء قرآن خواندہەای و چند رکعت نماز گذاردہ ای اخبار می کردندو از این معلوم می شود کە: 
پادشاہ را از عبادت رعایا حظی کامل.ء ونصیبی وافر حاصل می شود. 

سوم أنکە: فقط بە بازداشتن خود از ارتکاب ظلم اکتفا ننمایدہ بلکە احدی از رعیتو سپاھی و کارکنان و گماشتگان را مجال 
ارتکاب ظلم و ستم ندھد.و بە حسن سیاستہبساط امن و امان را گستردہ ساحت مملکت و ولایت را از خس و خار گزند 
ظالمان ‌مردم آزار بە جاروب معدلتبروبد.چون هر ظلمی که در ولایت فرمانروائی بر مظلومی واقع شود فی الحقیقه دامنگیر او 
می شود. 

کە نالد ز ظالم کە در دور توست کە هر جور کو می کند جور توست 

نە سگ دامن کاروانی درید کە دھقان نادان کە سگ پرورید 

بلکە نیز بە ھمین اکتفا ننمودہ حفظ و حراست اطراف مملکت را از دشمنان بر ذمەھمتخود لازم شمارد.و در امنیت طرق و 
شوارع سعی خود را مبذول فرماید. 

چو دشمن خر روستائی برد ملک باج و دہ یک چرا می خورد 

حرامی خرش برد و سلطان خراج چھ دولتبماند در آن تخت و تاج 

چھارم أنک: چون خواحد زمام اختیار جمعی از رعایا و فقرا را بہ دست کسی دھدہو احدی را بە تفویض شغلی و عملی ارجمند 
سازدء ھمین بە کفایت و کاردانی او درضبط و ربط مخارج و مداخل دیوانیە اکتفا ننماید بلکه ابتدا نقد گوھر او رابر 
محکاعتبار زدہ پاکی و ناپاکی او را امتحان فرمایدو انصاف و مروت او را ملاحظه نماید. 

اگر رعیت را بە ظالمی سپارد در امانتی کە خدا بە او سپردہ خیانت کردہہ و ظلم و ستم رادیگری خواھد کردہ و غبار بدنامی 
ان بر صفحات ہو جنات> (۴۶) او خواھد ماند.و ادعای مظلومان نیز بە او خواھد رسید. 

بلی: ریاست بهە دست کسانی خطاست که از دستشان دستھا بر خداست 

سی زہد ازتارافنھان مرو لفا یش رجاگ 

وس قاط رآ سی سر سی فریر ریسفت کزان ارت ارات ابا اھ سڈ رشھار او رانا 
رعایا تفحص فرمایدھر چه دامن تزویردراز در تلبیس و خدعه باز است۔و در تفحص و تجسس احتیاط نمودہ از 
خبرداران خداترس, و آگاھان قوی النفس خالی از غرض. استفسار فرمایدہ زیرا کە: بسی باشد کەجمعی را کە مظنه عرض 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
اشرھغای سھفدود راہ عبات سر1 آمترھر اض مہ دارفر راقت طارقای کرفغرت کول کتھت/ آزاعتل کہ 
باقت و فمسا ھن راف ئل فرم مان ذ رام سیرسی کھت ا حاقت فی اھاشراةھ احاا سای 
متکفلین مھام عباد لازماست کہە: ھمچنان کم از دقایق احوال خود باخبر ھستندہ نظر اطلاع بر کیفیت اوضاعسایر ولایات 
دور دست نیز کە حضرت عزت در زیر نگین حشمت ایشان درآوردەافکنند. 
الحاصل, صاحبان اختیار را از چگونگی سلوک کارکنان خود در ھر ناحیه و (ہلوک> ء (۴۸) از نزدیک و دور ھمیشە مطلع 
بودن لازم و ضروری است. 
تا بود آگاہ از احوال ھر نزدیک و دور بر فراز تخت از آنجا دادہ ایزد شاہ را 
واز این جھتبود کە سلاطین معدلتشعار و حکام خیر آثار را جاسوسان وخبرگیران در اطراف و جوانب ولایات خود بودہہ تا 
ایشان را از احوال گماشتگان ایشان باخبر سازندو بسیار بود کە بە کسی بر می خوردند و نام و نشان خود را از او پنھان کردہ 
استفسار احوال مملکت را می نمودند. 
ششم آنکە: حشمت فرمانفرمائی و شوکت جھانبانیء مانع از دادرسی بیچارگان‌نشودو از فریاد دادخواھان روی نگرداند.و از 
اکا سار سان تی آھافاا اپ کا اتا اکا ھکرل خ سکرس عت راتا نی تماق 
کەپروردگارء ایشان را بە او محتاج کردہ استماع نماید۔بہ دورباش عظمت و جلال۔بی سر و پایان شکسته حال را از درگاہ خود 
نراندو راہ آمد و شد گدایان پریشان را بە <یساولان> (۴۹) درشتخوء بر خود نبندد. 
آری: ھر کە سر شد درد سرش باید کشیدو هر کە سرور شد بر زیردستان بایدش ‌بخشیداگر او فریاد ایشان را گوش نکند چه 
بزرگی بر ایشان فرو شد؟ و اگر او بە دادایشان نرسد چە خراجی از ایشان بستاند؟ رنج دست ایشان بر او گواراست اگر 
<عرضه> (۵۰) از دست ایشان بستاند۔نام سروری بر او رواست اگر نامه ایشان را بخواند۔سلطان, حکمآفتاب داردہ باید پرتو 
التفات خود را از ھیچ ذرہ بی قدری دریغ نداردو این شیوہ رامنافی بزرگی نداندہ زیرا کە: شانی اعظم از شان خدائی نیست:و 
جناب احدیت ازغوررسی احدی عار نداردہ و دست رد بر سینه احدی نمی گذارد. 
هر کە آمد گو بیا و هر کە خواند گو برو کبر و ناز حاجب و دربان در این درگاہ نیست 
تظلم رعیت, نشان عدل پادشاہ است.و بە درد دل ھمه کس رسیدن لازمه مرتبەظل الله۔شکوہ دادخواهھانء فریاد شاھی است. 
دلجوئی سر و پا برھنگان شکرانەصاحب کلاھی. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


نیاید بە نزدیک دانا پسند شبان خفته و گرگ در گوسفند 

حرام استبر پادشه خواب خوش کہ باشد ضعیف از قوی بارکش 

تو خوش خفتهای در حرم نیمروز غریب از برون گو بە گرما بسوز 

تو کی بشنوی ناله دادخواہ بە کیوان برت کلە خوابگاہ 

چنان خسب کاید فغانتبہ گوش اگر دادخواھی برارد خروش 

اگر خوش بخسبد ملک بر سریر نپندارم آسودہ خسبد فقیر 

بە بانگ دھل خواجه بیدار گشت چه داند شب بینوا چون گذشت 

جناب مستطاب امیر المؤمنین < عليه السلام - در ایام تمکن خلافتء روزھا کار خلق ساختی و شبھا به عبادت خالق 
رااقی ھی عرقن 2۵7ا ای اکن اوھ شرکظرمیس یما ناس ناب یا 
شب,ءفرمود: اگر روز آسایمء کار رعیت ناساخته ماند و اگر شب آراممء کار من ناتمام ماند> . 

پادشاہ ھوشمندی از یکی از اھل حال التماس پندی نمود.گفت: اگر سعادت دو جھان خواھی شبھا در درگاہ حق,ء دادگدائی بدہ 
و روڑھا در بارگاہ خود بە دادگدایان برس. 

تو ھم بر دری ھستی امیدوار پس امید بر در نشینان برأر 

سلاطین عدالت پیشه را دادرسی مظلومان,ء این قدر اھتمام بودہ که پادشاہ عادلی راثقل سامعه عارض شد و از نشنیدن فریاد 
دادخواھان غم و اندوہ بر حاشیهە ضمیرش نشست, عاقبتء رای عدالت اقتضایش چنان فرمان داد کە: احدی جامه سرخ 
نپوشدمگر کسی کە عرض حال داشته باشدء تا بە تدارک احوالشان قیام تواند نمود. 

ھفتم آنکہ: چون شکوہ مظلومی را شنید و حال ستمدیدەای به او رسید در تحقیق صدق و کذب آن تفحص نماید و به محعض 
اینکە بعضی از رشوەخواران یاصاحب غرضان,ء تکذیب او را کنند یا او را به ابلبھی یا نادانی یا غرض نسبت دھند اکتفاننماید 


و بعد از آنکە صدق واقعه بر او روشن شد آنچە مقتضاى عدالت باشد در آن معمول داردہ و در رفع آن ستم از آن مظلوم 


در عھد داود پیغمبر - عليه السلام - فرماندھی جبار بودہ آفریدگار عالم - جل شانه - بە حضرت داود - عليه السلام - وحی 


فرستاد کە: رو بە نزد ان جبار و بگو کە: من تو رابرای ان سلطنت ندادەام کە مال دنیا بر روی ھم جمع کنی, بلکە به 


جھت آن زمامفرمانروائی را بە دست تو دادەام کە دادرسی مظلومان کنی و نگذاری کہ ناله دادخواھی ایشان بە درگاہ من 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۰۴۹ 
رسد۔به درستی کە من سوگند خوردەام بە ذات مقدس خودم کە: یاری مظلوم کنم و انتقام کشم از کسی کە در حضور او ستم 
بر مظلومی رفته و او نصرت وی نکردہ> . (۵۱) 

و قطع نظر از اخبارہ چگونە با مروت و انصاف جمع می شود؟ و کجا با مردی ومردانگی می سازد که بی رحم و ستمکاری دست 
تظلم و تعدی بە گریبان بیچارہ بینوائی‌افکندہ باشدہ و آہ و ناله او را بە فلک رسانیدہ باشد و این معنی بر کسی ظاھر شود 
وخداوند عالم او را قدرت بر دفع ان ستم دادہ باشد و با وجود اینء دل او به درد نیاید ودر اعانت ان مظلوم مسامحه کند و آن 
بیچارہ را گرفتار ظلم بگذارد و خود شبھا باخاطر جمعی در بستر استراحت آساید! ھانء ھان ای فرمانروایانی کە روز را بە 
عیش و طرب بە شب می رسانید و شب را باصدگونە استراحتبه سر می آورید یاد آورید از ستم رسیدگان بیچارہہ و مظلومان 
آوارەکه روزھا در تعب و تصدیعء و شبھا از بیم ظلم و ستم با ھزارگونە غم و الم توام بہ سرمی رسائند. 

ترا شب بە عیش و طرب می‌رود چه دانی کە بر وی چە شب می رود 

بدارہ ای خداوند زورق در آب که بیچارگان را گذشت از سر آب 

تو را کوہ پیکر ھیون (۵۲) می برد چه دانی پیادہ کە چون می رود 

کرت سی سانان سرت ا اکن گا اد افتیٰ امست 

حکایت دادرسی نمودن سلطان محمود غزنوی 

از سلطان محمود غزنوی مشھور است کە: شبی در بستر استراحت خفت و در آن شبء خواب پیرامون چشم او نگردید ھر چند 
از پھلوئی بە پھلوئی می غلطید دیدەاش بە ھم نمی رسید۔با خود گفت: ھمانا مظلومی در سرای من بے تظلم آمدہ و 
دستدادخواھی او؛ راہ خواب را بر چشم من بسته.پس پاسبانان را گفت کہ: در گرد خانه من‌بگردید و بینید کە مظلومی را 
می یابید بیاورید۔پاسبانان اندکی تفحص کردہ کسی رانیافتند۔باز سلطان ھر قدر سعی کرد خواب بە دیدہ او نیامد بار دیگر 
ایشان را امر بەتجسس نمود۔تا سه دفعه در مرتبه چھارم خود برخاست و بر اطراف دولتسرای خودمیگشت تا گذارش به 
سارک ا رک فا کرد ا 2ر انا کر ریخات اکا اکھت رکا افھقاتتزای یدگ نل 
بی قراری بر می‌آیدہ و آہ سردی‌شنید که از جان پردردی کشیدہ می شودہ نزدیک رفته دید بیچارەای سر بە سجدہ نھادہو از 
سوز دل خدا را می خواند۔سلطان فغان برکشید که زنھار ای مظلوم! دستدادخواھی نگھدار کە من از اول شب تا حال خواب 
را بر خود حرام کردہ تو رامی جویم و شکوہ مرا بە درگاہ پادشاہ عالم نکنی کە من در طلب تو نیاسودەام۔بگو تا برتو چە ستم 


شدہ؟ گفت کہ: ستمکار بی‌باکی شب پا بە خانه من نھادہ مرا از خانه بیرون کردہ و دست ناپاکی بے دامن ناموس من دراز 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۷٥ 


کردہ خود را بە در خانه سلطان رسانیدمچون دستم بە او نرسید عرض حال خود را بە درگاہ پادشاہ پادشاھان کردم.سلطان را 
ازاستماع این سخن آتش در نھاد افتادہ و چون آن شخص مشخص رفته و در آن شبءجستن او میسر نبودہ فرمود: چون بار 
دیگر آن نابکار آید او را در خانه گذاشته بە زودی خود را بە من برسان.و آن شخص را بە پاسبانان خرگاہ سلطانی نمودہ گفت: 
ھر وقت ازروز یا شب کە این شخص آید اگر چە من خواب راحتباشم او را بە من رسانید. بعد ازس شب دیگر آن بدگھر بە 
در خانه آن شخص رفتہهء بیچارہ بە سرعت تمام خود را بەسلطان رسانید۔آن شھریار دادرس, بی توقف از جا جسته با چند نفر 
از ملازمان خود رابە سر منزل آن مظلوم رسانیدہ اول فرمود تا چراغ را خاموش کردند۔پس تیغ از میان کشیدہ ان بدبخت را 
بە قتل آوردہ و چراغ را طلبیدہ روی آن سیاہ رو را ملاحظە کردەبە سجدہ افتاد۔آن مسکین, زبان بە دعا و ثنای آن خسرو 
معدلت آئین گشود و از سبب خاموش کردن چراغ و سجدہ افتادن استفسار کرد. 

سلطان گفت: چون این قضیه مسموع من شد بە خاطر من گذشت کہ: این کار یکی ازفرزندان من خواھد بودہ زیرا بە دیگری 
گمان این جرئت نداشتم؛ لھٰذا خود متوجەسیاست او گشتم که مبادا اگر دیگری را بفرستم تعلل نمایدو سبب خاموش 
کردن‌چراغء این بود کە: ترسیدم اگر این یکی از فرزندان من باشد مھر پدری مانع سیاستگرددو باعثسجدہ آن بود کە: 
چون دیدم کە بیگانە استء شکر الھی کردم کەفرزندم به قتل نرسید و چنین عملی از اولاد من صادر نگردید. 

فرمانفرمایان روزگار باید در این حکایت تامل کنند و ببینند کە: بە یک دادرسی کەدر ساعتی از آن سلطان سرزد حال نزدیک 
0/00000 ۱ے یی 
وخاص و عام, آفرین و دعا بر او می فرستند علاوہ بر فواید اخرويه و مثوبات کثیرہ. 

بلی: گر بماند نام نیکی ز آدمی بە کزو ماند سرای زرنگار 

حکایت دادرسی سلطان ملک شاہ 

و نیز منقول است کە: سلطان ملک شاہ سلجوقی در کنار زایندہ رود شکار می نمودءساعتی در مرغزاری آسایش نمود۔یکی از 
غلامان خاص, گاوی در کنار نھری دیدمی چریدہ آن را ذبح کرد و پارەای از گوشتش را کباب نمود۔آن گاو از پیرەزنی بود 
کەچھار یتیم داشت و وجه معیشت ایشان از شیر ان حاصل می شد۔چون آن عجوزہ ازاین واقعه مطلع شد دود از نھاد او بر 
آسستلاوی کا و کا 2ن 06ا اط و ےھ دح ات ساسا ست فصت ات حا سن رتا 
دیدہ گریان‌روی بە سلطان کردہ گفت: ای پسر ‏ الب ارسلان> ! اگر داد مرا در سر این پل نمی دھی درسر پل صراط دست 


دافشرافی رو اس سفاصصوبمت اکر تارع را اس ھکل گرا انا کے املطاج امت نے سس تپ 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴۹ 
خود بلرزید و پیادہ گشتەگفت: مرا طاقت‌سر پل صراط نیستبگو تا چە ستم بر تو شدہ؟ پیرہ زال صورت حال رابه موقف 
عرض رسانید۔سلطان متاثر گشته اول فرمود: تا آن غلام را بە سیاسترسانیدندو بە عوض آن مادہ گاو ھفتاد گاو و به 
روایتی دویست گاو از سر کار خاصه بە ان پیرہ زال دادند. 
گویند کە: چون ملک شاہ از دنیا رفت آن پیرہ زال بر سر قبر او نشست و گفت: 
پروردگارا! من بیچارہ بودم او مرا دستگیری کرد امروز او بیچارہ است تو او رادست گیری کن. 
یکی از نیکانء سلطان را در خواب دیدہ گفت: خدا با تو چە کرد؟ گفت: اگر نەدعای آن پیرەزن بودی مرا عذابی می کردند کە 
اگر بر ھمه اھل زمین قسمت م ی‌نمودندھمگی معذب می‌شدند. 

و این حکایت نیز مانند حکایت اولء سزاوار است که باعث ھوشیاری شھریاران گرددہ زیرا کە: ایشان مبالغی خطیر خرج 
می کنند تا ولایتی را تسخیر کنندہ و در آنجاچند روزی خطبه بە نامشان خواندہ شود و روی سک بە نقشش اسمشان مزین 
گردد۔ونمی دانم کدام خطبه از این بلند آوازەتر کە حالء قرون بی شماری است که در جمیع‌منابر عالم بە اسم سامی این دو 
سلطان خواندہ می شود. و چە سکھ از این نقش پایندەترکہ حالء بسی روزگاران است که در دفاتر و کتب به نام نامیشان 
و اہ سر 

ھشتم آنکە: نھایت اجتناب فرماید از گذاردن بدعتیء چون اگر آن را نفعی باشد درزمانی اندک بە سر خواھد آمد.و تا قیام 
یامت بدنامی و لعنت از برای او خواھد بود۔وھمہ روزہ اثر بدی آن در قبر بە او خواهد رسید.و هر لحظه موجب اشتداد عذاب 
اوخواهھد شد. 

چنان زی کە ذکرت بە تحسین کنند چو مردی نە بر گورت نفرین کنند 

نباید به رسم بد آئین نھاد کە گویند لعنتبر آن کاین نھاد 

بسا نام نیکوی پنجاہ سال کە یک نام زشتش کند پایمال 

نھم آنکە: چون از احدی خیانت‌یا خباثتی صادر شود یا در طریق خدمتء خطاء یالغزشی سر زند تا ممکن باشد قلم عفو بر ان 
کشیدہ دیدہ التفات از آن پوشندزیرا کە: عفو جرایمء از اشرف مکارم است. 

مات مرفظام ا ا ول اللفکشاق کو ستان لھا انی اش تر العروب افرا 


یعنی: <جمال شھریاری و حسن مملکت داری:عدل نمودن در فرمانفرمائی, و با قدرت بر انتقامء عفو فرمودن است> . (۴ھ۵) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


"۱۷۸۷۸۷۷۰.۱۱۱۰۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴ 


دھم: و ان عمدہ لوازم بلک موقوف عليه ھمہ انھا استہ ان است کە: مقصود ازمملکت داری و فرمان فرمائیء استیفای 
<حظوظ> نفسانيه و پیروی لذات و شھوات جسمانيه نباشد.و عنان نفس را از <ملاھی> (۵۵) و مناھی> (۶ھ۵) باز دارددو 
ھمه ھمت او برآسایش و آرایش مصروف نباشد. 

سکندر کە او ملک عالم گرفت پی جستن کام خود کم گرفت 

حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - می فرماید کە: ٭راس الافات الوله باللذات> یعنی: (سر ھمه آفتھاء شیفته شدن به 
ات74 [/0 رکاج رت لت رواح ید مور یی لت تزرفیزراع ید کہا دوبان ان 

نە در بند آسایش خویش باش نیاساید اندر دیار تو کس 

چو آسایش خویش خواھی و بس اذا غدا ملک باللھو مشتغلا 

۷رح سابل را 

یعنی: چون پادشاہہ مشغول لھو و لعبء و مفتون لذات نفس گرددہ و اوقات خود راصرف آن سازدہ حکم کن که ملک ان 
تباہ و ویران خواهھد شدک . 

بلی: آرایش ملکە و پیرایه أن عدالت است.و آسایش سلطان, از آسایش رعیتھیچ جامه بر قامتشھریاران برازندەتر از 
کسوت معدلت نیست,و ھیچ تاجی رخشندەتر از افسر مرحمت نه. 

شنیدم که فرماندھی دادگر قبا داشتی هر دو رو آستر 

کی کان اق کو کی رو ای دای چودی و 

بگفت این قدر ستر و آسایش است چو زین بگذری زیب و آرایش است 

چە زشت است پیرایە بر شھریار دل شھری از ناتوانی فکار 

و مخفی نماند کە: ھمچنان که بر شھریاران و ملوک: معدلت گستری و رعیت پروری لازمء و بر ایشان متحتم است کہ سایه 
شفقت و مرحمتبر سر کافه خلایق بگسترانندھمجنین بر کافه رعایاء و عامه برایا واجب است کے از جادہ اطاعت و انقیاد 
ایشان ‌انحراف جایز ندانسته ھموارہ طریق یک رنگی و اخلاص, مسلوک دارند.و اسامی سامیەایشان را در ٭خلا> و ملاک 
بە تعظیم و تکریم بر زبان جاری سازندو دعای آنھا رابر ذمه خود لازم شمارند. 


از حضرت امام موسی - عليه السلام - مروی است کهە فرمودند: هی گروہ شیعه! خودرا ذلیل مسازید و9 بە4 ورطهة میندازیدء ب4 


مو لاقمانی ماطاق وت حاوقرمای کرھ اس کے فاتا ادة اشاع ات سٌ و کرام کیا ابا اسف:ااشر اک 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴5. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷.۱۱۱٣۷٥[ 


ظالم است ازدرگاہ الھی مسئثلت نمایید که او را بہه صلاح آوردہ کہ صلاح احوال شما در صلاح‌سلطان شماست.به درستی کدہ: 
سلطان عادل, بە منزله پدر مھربان است.پس بپسندیدبرای او آنچە برای خود می پسندید و نپسندید برای او آنچه از برای 
خوذتمی پستدید5 

و بالجمله وجود طبقہ عاليه سلاطین, از اعظم نعمای الھی و قدر ایشان را ندانستنءکفران نعمت غیر متناھی است,پس تخم 
اخلاص ایشان را در باطن کاشتن,ء و ستون‌وجودشان را پیوسته بە دو دست دعا داشتن بر عالمیان واجب است. 

فصل: معالجه مرض ظلم و تحصیل ملکە عدالت 

بدان کە: مکرر مذکور شد که معالجه امراض نفسانيه بە معجون مرکب از علم وعمل است.پس دفع صفتخبیئه ظلم: و 
قب فلت غالت :رہ علم وَعَبل می نیود 

اما علاج علمی, آن است کہ: در آنچه مذکور شد از مفاسد دنیویه و دینیە ظلمء وفواید عدل تامل کند و ھمے را در دل خود 
جای دھد. 

و بدان کە: عدالت موجب نام نیک و محبت دور و نزدیکە و دوام دولتء و قوامسلطنت و آمرزش آخرت می گردد. 

بلکە از اخبار مستفاد می شود کہە: ‏ دن سلطان عادل, در قبر از ھم نمی ‌ریزدک . (۵۸) 

و یاد آورد بدنامی ظلم و ستم, و نفور طبع مردم از ظالم را۔و بداند کە: ظلمء باعثتباھی دولتء و ویرانی آن می شودو دعای 
دعا کنندگان در حق او تاثیری نمی بخشد. 

و وو لوت ا ہت و 

دعای وی ات کی بود سودمند اسیران محتاج در چاہ و بند 

کجا دست گیرد دعای ویىات دعای ستمدیدگان در پیات 

و تامل کند اگر کسی بر او ظلم کند و کسی به داد او نرسدہ از برای او چە حالت‌خواهد بودہ ان بیچارہ مظلوم نیز ھمین حال 
را دارد 

میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است 

و از روز درماندگی خود یاد آوردہ و بە خاطر گذراند زمانی را کە: دسترسی بەتلافی ان نداشته باشد. 


دایم گل این بستانء شاداب نمی ماند دریاب ضعیفان را در وقت توانائی 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۵. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۰۱۱٣۷٥ 


و بە نظر عبرت بر دنیا و دولت آن بنگردو احوال گذشتگان را یاد آورددو بەتحقیق بداند کە: ظلم و ستم خواهد گذشت و بجز 
مظلمه و وبال و بدنامی و نکال از برای او نخواھد ماندو سراپای جھان را سیر کند و بی وفائی دنیا را مشاهدہ نماید. 

خبر داری از خسروان عجم کە کردند بر زیردستان ستم 

نە ن شوکت و پادشاھی بماند نە آن ظلم بر روستائی بماند 

جھان ای پسر ملک جاوید نیست ز دنیا وفاداری امید نیست 

نه بر باد رفتی سحرگاہ شام سریر سلیمان عليه السلام 

بە آخر ندیدی که بر باد رفت خنک آنکه با دانش و داد رفت 

نکوئی کن امروز چون دہ تو راست کە سال دگر دیگری کدخداست 

ھان, هان! بە دولت و جاہہ مغرور نشوی۔و بە قوت و جاہہ فریب نخوری.چند روزدنیا را قابلیت نیست که بە سبب آنء مرتکب 
ظلم و ستم باید شد.و لذت این عاریت‌سراآن قدر نە کە بە جھت ان دل بیچارگان را توان افسرد. 

مکن تکیە بر مسند و تخت خویش کە ھر تخت را تختەای ھست پیش 

بە بازوی بھمن بر آسودہ مار زروئین دژ افتادہ اسفندیار 

بھار فریدون و گلزار جم بە باد خزان گشته تاراج غم 

نسب نامه دولت کیقباد ورق بر ورق ھر طرف بردہ باد 

کجا رستم و زال و سیمرغ و سام فریدون و فرھنگ و جمشید و جام 

زمین خورد و از خوردشان دیر نیست ھنوزش ز خوردن شکم سیر نیست 

چنین است رسم این گذرگاہ را کە دارد بە آمد شد این راہ را 

یکی را درارد بە ھنگامه تیز یکی را زھنگامه گوید کە خیز 

کە داند کە فردا چە خواھد رسید ز دیدہ کە خواهد شدن ناپدید 

کە را رخت از این خانه بر در نھند که را تاج اقبال بر سر نھند 

اما علاج عملی آنکہ: پیوسته مطالعه اخبار و آثاری که در ذم ظلم و مفاسد آنء ومدح عدل و فواید أنء رسیدہ بکند.و آثار و 


فا سان غاولن ےہ کت تَ مََالدانقاق آفرو ضاتر ا اقل فقاو تفآ کداتع قفا گرڈ اغرام نشراسشی 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۸۷۱۷۸۷۰۱۱۴۱۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 7 ۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹008 
ازظلم و ستم منع نماید.و دادرسی فقرای مظلومین کندہ تا لذت عدالت را بیاہدو شیرینی شھد عدل در کامش درآید و این 
صفت فاضله ملکە او گردد. 
باشد از نتایج قوہ شھویە محسوب خواھد شد. 

و بالحمله شکی نیست کہ: اینء از رذایل صفات, و از جملە مھلکات: و علامت ضعف ایمان و باعثحرمان از درجات <جنان> 
واز حضرت صادق - عليیه السلام - مروی است کہ: ٭ھر مردی از شیعیان ما کە یکی از برادران او بے نزد او آید و از او در 
حاجتی استعانت جوید و أن مرد با وجود قدرتءاعانت او را نکند خدا مبتلا سازد او را بە اعانت کردن دشمنان ماء تا بە واسطه 
و فرمود کە: طھر مؤمنی منع نماید از مؤمن دیگر چیزی را کہ بە آن محتاج باشد وآن شخص قادر بر رسانیدن آن بے او 
باشد - از خود یا از جای دیگر - خدا در روز قیامتاو را باز می دارد در حالتی کە روی او سیاہ و چشم او کبود و دستھای او بہ 
گردن بستہباشد. پس خطاب می رسد ک: این است خیانتکاری کە خیانتیا خدا و پیعمبر نمودہ. پس امر میشود کہ: او ر بهے 
جھنم افکنند> . (۴) 

روزی ان سرور بە جمعی کە در حدمت او حاضر بودند فرمود: جچهہ شدہ استشمارا کە استخفاف بە ما می کنید؟ مردی از 
اھعل خراسان برخاست و عرض کرہ: معاذ الله کەما استخفاف بە تو یا بە چیزی از فرمودہ تو کنیم.حضرت فرمود: تو یکی از 
ُنھائی کە‌بہ من استخفاف کردی۔:عرض کرد معاذ الله۔حضرت فرمود: آیا نشنیدی کە فلان شخص در نزدیکی منزل جحفه 
وقتی کە می ‌آمدی می گفت: مرا بە قدر یک میل سوارکن کہ و الله خسته شدەامء و تو سر راست نکردی: پس استخفاف بە او 
کردی.و ھر کەاستخفاف بە مؤمنی کند بە ما استخفاف کردہ است و حرمت خدای - عز و جل - را ضایعنمودہ است> . (۵) 

و فرمود: (ھر کە بە جھتحاجتی بە نزد برادر خود رود و او قدرت بر روا کردن آن‌داشته باشد و روا نکندء خدا بر او مسلط 


می کند افعی را کە انگشت ابھام او را در قبر بگزدہ تا روز قیامت> . (۶) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


واز حضرت امام موسی کاظم < عليه السلام - منقول است کہ: ھھر کە بە نزد مردی ازبرادران خود رود و پناہ بر او برد بە 
جھت کاری۔ و او با وجود قدرت او را پناہ ندھدبه تحقیق کە قطع ولایت خدا را کردہ است> . (۷) 

باشد مسلمان نیستء بە شرط قدرت> . (۸) 

فصل: اھتمام در ثواب قضای حوائج مسلمین و اعانتبر ایشان 

ضد این صفت, اھتمام داشتن در قضاء حوائج مسلمینء و سعی در اعانت وبرآوردن مھمات ایشان استو این, از صفات 
شریفہ و ثواب بە جا آوردن آنبی حد و تھایت است. 

طریقت‌بجز خدمتخلق نیست بە تسبیح و سجادہ و دلق (۹) 

نیسترہ نیک مردان آزادہ گیر چو استادەای دست افتادہ گیر 

حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمودہ کە: طھر کە یک حاجتبرادر خود راہر وردء چنان است که در ھمه عمر خود 
خدا را خدمت کردہ است> . )٠١(‏ 

و فرمود: طھر که راہ رود بە جھتحاجتبرادر خود در یک ساعت از شب یا روز خواہ آن را بر آورد یا نە بھتر است از برای او 
از اعتکاف دو ماہ> . )۱١(‏ 

و از حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: (ھر که برود در پی بر آوردن حاجتبرادر مسلم خودہء خداى - 
وا کھاہر رات اس تشظفا سس اس رفس وم اھ تاس 
اوحسنه می نویسد و سیئه را محو می کندو درجه او را بلند می گرداندو چون از حاجتاو فارغ شد ثواب حج و عمرہ از برای او 
ثبت می کنده . )۱١(‏ 

و فرمود: (ھر که برادر او حاجتی بە نزد او بیاورد و او نتواند روا کند و دل او مشغول شود به اینکە اگر می توانست روا کند روا 
رر مرا کغال کو ا سرف ہراکان سس سی سک 2 

واز حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: ٭ھر کہ بر آورد حاجتی از برادر مؤمن خود راء خدای - تعالی 
در روز قیامت صد ھزار حاجت او رابر می آوردہ کە یکی از انھا داخل کردن اوستبه بھمشت۔و یکی دیگر آن است کہە: 
خویشان و برادران و آشنایان او را داخل بھشت می کندہ اگر دشمن اھل بیت نباشنده . (۱۴) 


یکی خار پای یتیمی بکند بە خواب اندرش دید صدر خجند (۱۵) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۱۱۱٣۷" 


ھمی گفت و در روضە‌ها (۱۶) می چمید (۱۷) کزان خار بر من چە گلھا دمید 

و فرمود: طبر آوردن حاجتبرادر مؤمن بھتر است از آزاد کردن ھزار بندہ۔و سوارکردن ھزار پیادہہ که در راہ خدا جھاد کنندە . 
(۱۸) 

و فرمود کە: (برآوردن حاجتبرادر مؤمنی محبوبتر است در نزد خدا از بیستحج, کە صاحب آن در هر حجی صد ھزار دینار 
در راہ خدا انفاق کردہ باشد> . (۱۹) 

و فرمود: طھر کە این خانه را یک طواف کندہ شش ھزار حسنه از برای او نوشتەمی شودو شش ھزار سیئە از او محو 
می شودو شش ہزار درجه بلند می شوددوشش ہزار حاجت او برأوردہ می شودو چون به نزدیک لملتزم> ء - کە موضعی است 
ازدیوار خانه - رسد هھفت در بھهشتبر او گشودہ می شود. 

راوی گوید عرض کردم کە: فدای تو شومء این فضیلت ھمه در طواف است؟ فرمودبلیو خبر دھم ترا بە بھتر از این بر 
آوردن حاجت مسلمانی افضل است از دہ طواف> . )٠٢(‏ 

و فرمود: هر مؤمنی که حاجتی به نزد برادر خود آوردہ پس بە درستی کھ این ‌رحمتی است که خدا به سوی او راندہ و از 
برای او سبب ساخته است.۔پس اگر أن‌حاجت را بر آوردہء رحمت را قبول کردہ است.و اگر آن حاجت را رد کند - با وجودقدرت 
او بر قضای آن - از خود رد کردہ است رحمتی را کہ خدا بە سوی او فرستادەبود> . )۲٢(‏ 

و فرمود: طھر که راہ رود در پی بر آوردن حاجتبرادر مؤمن خودہ از برای خدا تا آن را بر آوردہ خداى - تعالی - ثواب حج و 
عمرہ مقبولء و روزہ دو ماہ از ماھھای حرامء و اعتکاف دو ماہ در مسجد الحرام بە جھت او می نویسدو کسی که برود در 
پی روا کردن حاجتبرادر خود و آن حاجتبرآوردہ نشودہ ثواب یک حج مقبول خدا بەجھت او می نویسد> . )۲٢(‏ 

و حضرت موسی بن جعفر < عليه السلام - فرمود کہ: طاز برای خدا در روی زمین‌بندگانی است کە سعی می کنند در حاجات 
مردمء ایشان‌اند کە در روز قیامت از ھرخوف و ترسی ایمناندو هر کە سروری در دل مؤمنی داخل کندہ خدا در روز قیامت‌دل 
او را شاد می گرداند> . (۲۳) 

کسی نیک بیند بە ھر دو سرای که نیکی رساند بە خلق خداى 

خدا را بر أن بندہ بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است 

و اخبار بر این مضامین بسیار است, کە شرح دادن ھمه آنھا ممکن نیست.و خود این مطلب چندان ظاھر است کہ احتیاج به 


فان ننازھ تیرا رھت شگکان شاو سا ائ سم کال کسی کی کا ھتان نان گرا الک مک وا ا کا 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۴٢۰٣ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴۹ 
مولا ازنیکی کردن بە بندہ او خشنودتر می شود از نیکی کردن بە خود او٭پس کسی که رضای خدا را جوید در کارگذاری 
بندگان او نھایت اھتمام را بە جا می آورد. 
کے ات کرس ھا کی کات دنن وی کی 
وھر که را حق - سبحانه و تعالی - اقتدار آن داد کە کار مسلمانی را بسازدہ باید بەشکرانە آن به (طی امر> (۲۴) آن 
پردازد۔ 
چو خود را قوی حال بینی و خوش بە شکرانهه بار ضعیفان بکش 
ثواب اعانت بر مسلمین و برأآوردن حاجات ایشان 
و شکی نیست کہ: برآوردن حاجات برادران دینی موجب سرور و خوشحالی ایشان می گردد۔و ثواب مسرور کردن برادر ایمانی 
کیو ازتجوو تھایگیررن اسٹشلا کرد دلی بش ان آباد گرتتع کشوریق (بمعتللباق ماک اه کداوند جاک است یس کسی 
که آن را ية شاقیق مرمث کنا کات گدا را عزمت گرٹھ سو ھر کسی را تسیٹیندگی خداست و ھر کا ینہ کسی را شناد 
کندء مولای او را شاد کردہ است. 
از حضرت امام ھمام جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام - مروی است کہ: <ھر کە سرور داخل دل مؤمنی کندء حضرت 
رسول - صلی الله عليه و آله - را مسرور کردەاست.و هر کە رسول را مسرور کندء خدا را مسرور کردہ است.و ھمچنین 
غمناکساختن مؤمن> . (۲۵) 

و نیز از آن سرور مروی است کہە: <ھر که فریاد رسی کند مؤمن مضطری را در وقت گرفتاری او و او را از غم فرج دھد و 
یاری کند او را بە بر آوردن حاجت اوءخدای - تعالی - می نویسد از برای او ھفتاد و دو رحمتخود راہ کە یکی را در دنیا بە 
اومی ‌رساند و بە آن امر معیشت او را بە اصلاح می آوردو ھفتاد و یک دیگر را ذخیرەمی کند از برای روز قیامت و ھولھای ان 
روز> . (۲۶) 

و از سلطان سریر ارتضا علی بن موسی الرضا - عليه السلام - مروی است کہ: <ھر کە شادکند مؤمنی را از غم و اندوہہ شاد 
می کند خدای - تعالی - دل او را در روز قیامت> . (۲۷) 

وھرڈ تعوو صمل مھ اسر غمزش گیتا گان 5اک اکھوگھششاگن 
خدا را شاد کردہ است> . (۲۸) 


و فرمود کە: <محبوبترین اعمال در نزد خداوند متعال - جل شانه - شاد کردن‌مؤمنان است> . (۲۹) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


و از حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: ٭در آن چیزھائی کەخداوند - سبحانه - با بندہ خود موسی - 
عليه السلام - راز گفت این بود کە: فرمود مرابندگانی است که بہشتخود را بر ایشان مباح فرمودہامء و ایشان را در 
بپھشتصاحب اختیار خواھم ساخت.موسی عرض کرد: پرودگارا! ایشان چه طایفەاند؟ فرمود: کسی است کہ دل مؤمنی را شاد 
سازد سپس آن حضرت فرمود کە: شخص مؤمنی در مملکت پادشاہ جباری بودہ آن جبار قصد او کرد آن مؤمن فرار کرد 
بەولایت کفارہ و بە خانه مرد مشرکی فرود آمد.و آن شخص مشرک وی را جای داد و بااو مھربانی کرد و میھمانی او نمودو 
چون ھنگام وفات آن شخص کافر رسید پروردگارعالم بە او وحی فرستاد کە: قسم بە عزت و جلال خودم کہ اگر در ببھمشت 
تو را راہ می بود - یعنی کافر نمی بودی - ترا در أنجا ساکن می کردم, اما بپھشتحرام است بر کسی کەمشرک ہمیرد و لیکن 
ای آتش دوزۓ! او را بترسان و حرکت دہ و لیکن اذیت مرسان۔وروزی از دو طرف روز بە او خواھد رسید> . )٠٢(‏ 

و نیز آن حضرت فرمود کە: ٭چنان نپندارد کسی از شما کە چون مؤمنی را شاد کردفقط او را شاد کردہ استء نهء بلکه و الله 
ما را شاد کردہ است.بلکه و الله پیغمبر خدا راشاد کردہ است> . )۳١(‏ 

و فرمود کە: ٭چون مؤمن از قبر خود بیرون آید با او ٭مثالی> (۳۲) بیرون خواھد آمد وبە او خواھد گفت: بشارت باد تو را بە 
کرامت و سرور از جانب خدا.آن مؤمن خواهدگفت: خدا ترا بە خیر بشارت دھد۔پس آن مثال ھمراہ او خواھد رفت و او را 
بشارت خواھد داددو چون بە امر ھولناکی رسند گوید: این از تو نیست۔.و چون بە خوبی رسندگوید: این از تو استو از او جدا 
نخواھد شد تا او را به مقام حضور باری - تعالی - باز داردپس چون امر الھی رسد که او را بە بھشتبرندہ آن مثال خواھد 
گفت کہ: بشارت باد تراء کە خداى - تعالی - امر فرمودہ تو را بە پھشتبرند.آن مؤمن گوید خداتو را رحمت کند تو کیستی 
که با من ھمراھی کردی و مرا بشارت رسانیدی؟ گوید: من‌آن سروری هستم که در دنیا مرا داخل دلہای برادران خود 
می کردی۔خدای - تعالی - مرا خلق کرد کہ تو را بشارت رسانم و در تنھائی انیس تو باشم> . (۴۴) 

و این قدر کە از برای ادخال سرور بر برادران دینی فضیلت و ثواب وارد شدہ است‌ھمان قدر معصیت و عذاب در اآندوھگین 
کرد الکو کس کن فاحَهرد اع دا سکان کرا-حضے الس وقاراک گت ات 

و شکی نیست کہ: این صفت, ناشی از خباثت نفس است۔و بسیاری از خبیث طبعانءبە این صفت مبتلا ھستندہ و در پی 
أن‌اند کە اخبار موحشه را بە مردم رسانندو چون‌خبری شنیدند کە موجب غم و اندوہ کسی است, آرام نمی گیرند تا آن خبر را 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۷۷۷۷۷۰٢۰۱۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
صفت پنجم: کوتاھی و مسامحه کردن در امر بە معروف و نھی از منکر 

سٗا افش ھمارت اھن / 2727 کلائراکھ ار ض ام دای ا اسر افقتڈا 
امر بە معروف و نھی از منکر پیچیدہ شود واساس آن برچیدہ شود آیات نبوت از میان مردم بر طرفء و احکام دین و ملت 
ضایع و تلف می گرددو جھل و نادانی عالم را فرو می گیردو ضلالت و گمراھی ظاھرمی شود و آثار شریعت رب العالمین 
فراموش, و چراغ آیین سید المرسلین خاموش, فتنەو فساد شایعء و ولایت و اھل آنھا نابود و ضایع می گردند. 
واز این جھت است کہ می بینی و میشنوی کە: در هر روزگاری کە قوی النفس ‌دینداری کە حکم او نافذ و جاری بود از 
علمای صاحب دیانت یا امرای صاحب سعادت از پی این کار دامن ھمتبر میان زدہ و در راہ دین و آئین از ملامت وسرزنش 
مردمان اندیشه نکردء ھمه مردمان بە طاعات و ٭مبرات> )١(‏ راغب,ء و تحصیل علم و عمل را طالب شدندو برکات از آسمان 
بر ایشان نازلء و خیر دنیا و آخرتایشان را حاصل شدو در هر زمانی که عالم عاملیء یا سلطان عادلی ھمتبر این امرخطیر 
نگماشت, و این کار عظیم را سھل انگاشت, امر مردم فاسدءہ و بازار علم و عمل کاسته گشته مردم بە لھو و لعب مشغول, و بە 
هوا و ھوس گرفتار و خود سر شدندو یادخدا و فکر روز جزا را فراموش و از بادہ معاصی و ملاھی مست و مدھوش گشتند. 
و به این سبب در آیات و اخبارہ مذمتبسیار بر ترک امر بە معروف و نھی از منکر شدہ. 
خدای - تعالی - می فرماید: لو لا ینھیهم الربانیون و الاحبار عن قولھم الائم و اکلھم السحت لبئس ما کانوا یصنعون> 
یعنی: ٭چرا نھی نمی کنند علماء و دانایانء ایشان را ازگفتار گناہ و خوردن حرام؟ هر آینە بدکاری است آنچه می کننده . )٢(‏ 
واز حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: <ھیچ قومی نیست کەمعصیت کنند و در میان ایشان کسی 
پا صافغارت امھ مان رام گل رکت گرب آج ا خرف سان سحو رظ انان اسان سز 
نزد او نازل می گردد> . (۴) 
و نیز از آن سرور منقول است کہ فرمود: طباید البته امر بە معروف و نھی از منکرنمابیدو الا بدان شما بر شما مسلط 
میشوند.پس خوبان شما دستبەه دعا بر می دارند ودعای ایشان بە درجه اجابت نمی رسد> . (۴) 
و فرمود کە: <خدا عذاب نمی کند خواص را بە گناہ عوامء تا معاصی در میان ایشان‌ظاھر و ھویدا گردد و خواص را قدرت بر 


انکار آتھا باشد و انکار نکنند> . (۵) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶ 


زا سضرت ا سار کعليہ الا غیکرل الیک تھی کو گان کاو رقاب کے مھ 
ارات اقب ساس فا ہا سی ارات کھانہز تفہ اه ال آآخامر مز ات 
البھی بر ایشان‌نازل گردید> . (۶) 

و فرمود کە: ”مر به معروف و نھی از منکر دو مخلوق اند از خلقھای الھی پس هر کەیاری کند آٹھا را خدا او را عزیز کنددو 
عرکئیل 20 کہارا کان اطل سک تا 

و نیز از کلمات آن حضرت است کہ: <ھر کە ترک کند انکار منکر را بە دل و دستو زبان, او مردەای است در میان زندگان> 
۸(۰) و فرمود کە: هرسول خدا ما را امر کرد کە ملاقات کنیم با اھل معاصی با روھای‌درھم کشیدہ> . (۹) و از حضرت امام 
محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: <خداوند عالم بە شعیب‌نبی وحی فرستاد کە: من صد هھزار نفر از قوم ترا عذاب 
خواھم کرد چھل ھزار نفر بدانءو شصت ھزار نفر از نیکان.عرض کرد کہ: پروردگارا! نیکان را چرا؟ خطاب رسید: بەجہت 
أنکە <مماشات> )٠۰(‏ و سھل انگاری با اھل معصیت کردند و بە غضب من غضبناکنگشتند* . (۱۱) و حضرت امام جعفر 
صادق - عليه السلام - فرمود کە: ٭پاکیزہ نشد طایفهەای که ازاقویای ایشان حق ضعفای ایشان گرفته نشد> . )۱٢(‏ و از آن 
حضرت مروی است کە: ٭خدای - تعالی - دو ملک را فرستاد بە شھری کەآن را با اھلش سرنگون سازندء چون به نجا 
رسیدند مردی را دیدند کە خدا رامی ‌خواند و تضرع می کند و زاری می ‌نماید۔یکی از أآن دو ملک گفت: این مرد رانمی بینی؟ 
گفت: چرا و لیکن آنچە خدا فرمودہ ب جا می ‌آوریم.آن یک گفت: من کاری نمی ‌کنم تا پروردگار رجوع کم و از او سؤال 
کنم۔پس مراجعت کرد و عرض کرد: 

پروردگارا! چون بە این شھر رسیدیم فلان بندہ ترا دیدیم کە تو را می خواند و تضرعمی کرد۔خدای - تعالی - فرمود: امری کە 
کردم بە جا آوریدہ بە درستی که آن مرد کسی‌است کە ھرگز در غیظ بە جھت امر من متغیر نشدہہ یعنی در معاصی بہ غضب 
نیامدہ> . )۱٢(‏ 

و روزی ان حضرت بە طایفهەای از اصحاب خود فرمودند کە: (ہر من لازم است کەبیگناھان شما را بە گناھکاران مؤاخذہ 
نمایم۔و چگونهە لازم نباشد و حال اینکه از مردی از شما عمل قبیحی بە شما می رسد و انکار بر او نمی کنید.و از او دوری 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱۰٣۷" 


و فرمود کہ: ‏ البته بار خواھم کرد گناھان نادانان شما را ہر علما و دانایان شما. چە چیز باز می دارد شما را کە چون از مردی 
قبول نمی کنند,فرمود: از ایشان دوری کنید و از نشستن با ایشان اجتناب نمائید> . (۱۵) 

و اخبار بسیار در منع از حاضر شدن در مجالس معصیتہ وارد شدہ در صورتی کەنھی از أنء و دفع ن مقدور و ممکن نباشد. 
و رسیدہ است کہ: ‏ اگر کسی در مجحلس معصیتحاضر شود لعنتبر او نازل می شود> . (۱۶) 

بنابراین جایز نیست داخل شدن در خانەھای ظلمه و فساق,ء در ھنگامی کە مشغول ظلمی یا فسقی باشندو ھمچنین جایز 
یستحاضر شدن در مجامعی که در آنھامعصیتی واقع می شود و آدمی قدرت بر دفع ان نداردہ زیرا کە: ملاحظه معاصیء 
بدون ‌ضرورت جایز نیست۔و عذر اینکە: من قدرت بر دفع آن ندارم مسموع نی۔و بە این ‌سبب بود کە: جمعی از پیشینیان, 
عزلت اختیار کردہ و از مردم کنارہ گرفته و بە این‌مضمون عمل می ‌نمودند. 

اگر در جھان از جھان رستەایست دراز خلق برخویشتن بستەاىیست 

باشند۔ 

دانست کہ: امر بە معصیت و نھی از طاعت چەمفسدہای داردو چە عقاب در مقابل ان است! روزی حضرت پیغمبر - صلی 
الله عليه و9 آلہ ےچ فرمودند کە: ہچگونهە خواهید بود ھرگاەزنان شما فاسد شوند؟ و9 جوانان شما فاسق گردند؟ و9 امر به معروف 
نکنید و تھی از منکرننمائید؟ از روی تعجب عرض کردند کە: ھمچنین وقتی خواھد بود؟ فرمود: بلی۔و بدتر از این چگونە 
خواهید بود ھرگاہ معروف در نظر شما منکر باشد و9 منکر معروف؟> : ۷( 

و ھر کە تامل کند در اخبار و9 آثار, و9 آگاہ باشد بر تواریخ و9 حکایات پیشینیانء وبلاھا و9 عقوباتی کہ ب4۵ ایشان رسید و مشاهدہ 
عصر خود را کندہ و آنچه در أن حادث‌می شود ببیند از: ابتلای مردمان بعد از شیوع معاصىی, بە بعضی آفات سماویه و 
ارضیهءیقین می کند کە: هر عقوبت آسمانی و زمینیء از: طاعون و وباء و قحط و غلاء وکم شدن آب و بارانء و تسلط اشرار و 


ظالمانء و قتل و غارت و زلزله و امثال اینھاء بەسبب ترک کردن مردمان است امر بە معروف و نھی از منکر را۔ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷ ۰۱۲۹۱۱۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٥۰۳٥" 
فصل: اھتمام در امر بە معروف و نھی از منکر‎ 
بدان کە ضد کوتاھی در امر به معروف و نھی از منکرہ سعی و اجتھاد در آنھا است.واین از اعظم شےائر دین, و اقوای‎ 
علامتشرمعت و اتی اسکاو آن فقضد گلی امت ازمنت انا و اوضیا و ثابت گرتائطاح معیشن از علمائی :کعتدار گخردش‎ 
آأسیای جمیعادیان است۔و اختلال آن موجب بازماندن آن از دور ان است۔و از این جھت مدح وترغیب بە ان در آیات و اخبار‎ 
بی پایان رسیدہہ و امر بە آن شدہ.‎ 
خداوند عالم - جل شانە - می فرماید: (و لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینھون عن المنکر و اولئک‎ 
ھم المفلحون>‎ 
یعنی: ل٭باید از شما طایفەای باشندکه مردم را به خیر بخوانند و امر به معروف کنند و نھی از منکر نماینددو این‎ 
)۱۸( . طایفەرستگاران اند>‎ 
و نیز می فرماید: ٭کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنھون عنالمنکر>‎ 
)۱۹( . یعنی: (شما بھترین امتی ھستید که بیرون آمدہایدہ زیرا کە: امر می کنید بەمعروف و نھی می کنید از منکر>‎ 
- یکی از دو چیز خواهد بود: یا آنکە امر بە معروف کنید و اھل معاصی را از منکرات باز دارید.یا آنکە حق - سبحانه و تعالی‎ 
)٦٢( . عذابی از نزدخود بر شما گمارد و هر چند دعا کنید اجابت نکند>‎ 
و نیز از آن حضرت منقول است کہە: ٭جمیع اعمال حسنه و جھاد در راہ خدا در پیش امر بە معروف و نھی از منکر نیست‎ 
)۲٦( . مگر مثل جرعەای در پیش دریای بی پایان>‎ 
واز آن حضرت مروی است کە: <خدای - تعالی - ھیچ پیغمبری را مبعوث نکردمگر اینکە از برای او خواص اصحاب چند‎ 
سر رھد نر سام ھا مقر ھا فرش و سر اکر شتاار ارات وغل ہی سا اھ‎ 
خداقبض روح آن پیغمبر را کند۔آن خواص میمانند و بە کتاب خدا و امر او و طریقهپیغمبر او عمل می‌نمایندو چون ایشان‎ 
منقرض شدند بعد از ایشان ھم طایفهای می رسند کە بر سر منبرھا می نشینند کە قول ایشان معروفء و عمل ایشان منکر‎ 
است.‎ 
پس ھر وقتشما این زمان را دریابید واجب استبر ھر مؤمنی کہ با ایشان جھاد ودفاع کندو اگر قدرت نداشته باشد در دل با‎ 


ایشان نزاع داشته باشد.و بە غیر از اینءاسلامی نیست> . )۲٢(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


و از حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - مروی است کہ: مر بە معروف ونھی از منکرہ اجل کسی را نزدیک نمی کند و 
روزی کسی را کم نمی کند و بھتر از اینءکلام حقی است کە کسی در پیش حاکم جابری بگوید> . )۲٢(‏ 

واز حضرت امام جعفر صادق < عليه السلام - مروی است کہ: ط مر بە معروف ونھی از منکر, طریقه پیغمبرانء و شیوہ 
نیکان است. فریضه عظیمہای است کم سایر فرایض‌بہ واسطه ان بە پای داشته می شودو بے آن, راھما امن میگرددو 
مکاسب, حلال می شود:و مظلمەھا بە صاحبانش رد می شود.و زمین, آباد می گردد.و از دشمنان دین۔ءانتقام کشیدہ می شود:و امر 
شریعتء استقامتبه ھم می رساند۔پس بە دلھای خود برمعصیت و اھل آن انکار کنیدو انکار ایشان را بە زبان آوریدو روھای 
ایشان رابخراشیدو در راہ خدا از ملامت ملامت کنندگان خوف و اندیشه منمائید.پس اگر قول ‌شما را قبول کردند و از 
معصیتباز ایستادند و بە حق رجوع کردند دیگر راھی وتسلطی بر ایشان نیست,به درستی کە تسلط بر کسانی است که 
مرذمان را ظلم می کنتد وڈز زمین يَه ناحق سرکشی می نمایند: و ایشان‌ائد کە عذابی درذناک از: برای ایشان۔ آمبادۂاسٹو یا 
این کسانء جھاد کنیدہ با بدنھای خود و دشمن دارید ایشان را بە دلھای خود> . (۲۴) 

و در بعضی اخبار وارد است کہ: موسی < عليه السلام - بر پروردگار عرض کرد کە: 

کدام یک از بندگان تو در نزد تو محبوبتر است؟ خطاب رسید: أنکە در تحصیل رضای ما چنان کوشد کە دیگران در 
نیل آرزرلاى کشرتر کی کید وا زان سام ماد ایدو کسی لاوق عحسرے فرابید مان یٹاک فدہ اک 
پلنگ از برای خودءیعنی از اندک و بسیار خلق نیندیشد.و از کشتن باک ندارد> . (۲۵) 

بلی: مؤمن باید کە در حال معاینه معاصی بە جھت تحصیل رضای پروردگار جبارغیرت دینء و عصبیت و حمیت چنان بر او 
مستولی گردد کە از کثرت و قوت مخالفان‌حق نیندیشدو بە مھابت و سطوت ملوک و سلاطین التفات نکندو در نصرت حقء 
ازمال و جان و آبرو مضایقه ننماید. 

رسانیدن امر حق طاعت است ززندان نترسی کہ یک ساعت است 

یکی از صحابه به حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - عرض کرد کە: ٭کذام یک ازشھیدان نزد خدا گرامی ٹرند؟ فرمود: 
بردی نار پان اکم طالتی مکل حق قویت ران ظالم ا را کشر اک رکھد افکر گان برا تونہ مےىفوہ:([ظ 
پس ھر کە طالب سعادت و رضای حضرت رب العزۂ باشد باید در هر وقت ازملاحظه معاصی, خودداری نکند.و چگونہ کسی 
کە خود را بندہ خدا داند در حین‌مشاھدہ نافرمانی او خودداری تواند کرد و حال اینکە دو نفر کە با ھم فی الجحمله ربطیدارند 


کس راف اتا مل آگکا یق کر آئی کانک ا کھت صس وت اھ الات تی ٹکار گی کھت وا 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 
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بە دیگری داندہ - مانند حاکم نسبتبەپادشاہہ یا ملازم حاکم نسبتبە حاکم, یا امثال آنھا -اگر ببیند کە کسی مخالفت 
آنشخص را می کند در صدد معارضہ و منازعه بر می آید۔پس چگونە می شود کە کسی مخالفت پروردگار را ببیند و متصرض 
نگردد و رضای مردم را بر رضای خدا مقدمداردو بە تجربە ثابتہ و از اخبار و آثار ظاھر می گردد کە: پاس شریعت داشتنء و 
ھمتبر اصلاح حال بندگان خدا گماشتنء موجب عزت, و غلبه حرمت در نظرھاء و طول عمرمی گردد. 

وجوب امر بە معروف و نھی از منکر و شرایط ان 

و مخفی نماند کہە: انچه از آیات و اخبار مذکورہ و سایر آیات ٭عدیدہ> (۲۷) ء و اخبارمتواترہ مستفاد می شود این است کە: 
امر بە معروف و نھی از منکر بر هر فردی از افرادمکلفین واجب است۔و این مطلبء مورد اتفاق جمیع علمای شیعه و سنی 
است,به این معنی کہ: امر کردن بە واجبات و نھی کردن از افعال محرمهء وجوب دارد:و اما امر بەمستحبات: و نھی از امور 
مکروھهہ واجب نیست بلکە سنت است.و وجوب امر بەواجب و نھی از حرام چھار شرط دارد: 

ننمسفق اکم سس نکاس فی ا سی سک ھن 

پس در امور متشابد امر بہ معروف و نھی از منکر وجوب ندارد:بنابراینء هر کە علم بە ھمرسانید بهە وجوب یا حرمت ھر 
ای س سی کو انھال اقطلاق سس اک اسھھال اشن متا سا مات اھر 
اوھ وموفای نین سا گور ھی ول ھا سافھ تاس سا مت مات واقم ساغا نال 
یا احتمال اختلاف فقھا را در آن امر بدھد اگر چە خودمجتھد باشد و در حکم ان رایی داشته باشد یا رای یکی از مجتمدین 
را در آن بداندنمی تواند کسی را بە عنوان وجوب بە أن امر و نھی نماید و در آن امر بە معروف ونھی از منکر به عمل 
آورد:مگر ذر حق کسی کە بدائد لازم پر آن گن سمان عکمی اتک او تیز می ڈائد. 

خلاصہ کلام آنکە: در مسائل ٭قطعيه اجماعیة> (۲۸) بر ھر کسی امر بە معروف ونھی از منکر در حق هر کسی لازم است.و 
اما در غیر نچ اجماعی است, و اختلاف‌آرای مجتھدین در آن ممکن است, مجتمدی یا مقلدی امر و نھی در آن 
نمی تواندکردہ مگر بر کسی کہ بداند اعتقاد او ھم موافق اعتقاد اوست, یا باید موافق باشد. 

دوم آنکە: احتمال فایدہ و اثری بر امر و نھی خود بدھد.پس چنانچه یقین داند یاظن غالب او این باشد کہ: اثری مترتب 
نمی شود امر بە معروف و نھی از منکر واجب‌نخواھد بود. 

سوم آنکە: متضمن مفسدہ و ضرری نباشد۔پس اگر در امر بە معروفی یانھی از منکری مظنه ضرری بە خود یا بە یکی از 


مسلمانان باشدہ وجوب آن قطع خواهدشد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 
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ھمچنان که در بعضی از روایات رسیدہ کە: هر کە متعرض صاحب تسلط جابریبشود و بليە بە او برسد اجر و ثوابی از برای 
او نخواهد بود. 

و آنچه مذکور شد کە: گرامی ترین شھیدان کسی است کە سخن حقی در نزد ظالمی‌بگوید و او را بکشد در صورتی است که 
ابتداء مظنه مفسدہ نداشته باشد و چنین داندکہ: ضرری بە او نخواھد رسید. 

فان وك 7ت نکھت تا ھا ارد اس رفک 
نادم شود دیگر احتیاج بە امر بە معروف ونھی از منکر نیست. 

و از جمله اموری که در امر بە معروف و نھی از منکر لازم است آن است کہ: علم بەصدور أن ھم رسیدہ باشدہ بە این نحو 
کە: آدمی خود آن را ببیند یا علم به ان بەھم رساند بدون اینکە تفحص یا تجسس نمایدد۔اما بە محض احتمال یا مظن 
تجسس ازآن جایز نیست و در صدد فحص نباید برآمد۔پس اگر کسی گمان برد کە: شخصی درخانه مشغول معصیتی است, 
اما یقین نداشته باشد نمی تواند داخل آنجا شوددو نبایددر صدد تحقیق آأن برایددو ھمچنین جایز نیست گوش فرا داشتنء تا 
معلوم شود کەصدائی که می ‌آید معصیت استیا نه۔یا بوئیدن دھان, بە جھت آنکە معلوم کنی شراب خوردہ استیا نە.یا تحقیق 
اینکە آیا در خانه شراب دارد؟ یا آنچە در ظرف اوست شراب استیا نە؟ یا پرسیدن اینکە در زیر دامانء آلت (سازی> پنھان 
یه اس کرسکھ اھت ىا ماع ھی سی مر اوسر السھ اترتا گار سی 
فسق او را کردن روانه. 

ومک فی فرھجواج کو گار انآ رت سن 7ات ائ رہ رت وت 2 
تجسس نمودەو لازم نیست کہ أن کەامر بە معروف و نھی از منکر می کند عادل باشد و خود ھیچ معصیتی, یا ھمان 
معصیت رانکند بلکە بر ھر کە بر ترک معروفی, یا فعل منکری مطلع شد بر او امر و تھی لازماست.خواہ خود آن شخص 
لااو سو اش عفر فافاجالہ رجا ام ہھٌٗکیا 
شود امر و نھینکند دو گناہ کردہ خواھهد بود. 


ناو سس فدہ کے معیف اد کا ا تن استقالی ارعفحائت وھ مجاری تر تد سھفر تک خارن 


ہاول نفس خود را پند دہہ اگر پند پذیر شدی, ان وقت مردم را پندگوی۔و اگر نہ از من حیا و شرم کن> . (۲۹) 
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او مطلع‌نباشند زیرا اگر مردم او ر مرتکب أنْ گناہ دانند موعظه او اصلا فایدہ و اثری نمی بخشد.و دانستی که با وجود عدم 
یکی بە قھر و تسلطء مثل شکستن ساز و ریختن شراب و باز داشتن از زنا و لواط وامثال اینھا۔و شرط این وج عدالت و عدم 
صاور آن مغصیت آز امو لنتی گلتاہ تیمت, 
از برای اصلاح حال مردمہ و ارشاد و ھدایت‌ایشان, و تبلیغ احکام شریعت و بر مسند نیابت حضرت سید المرسلین و ائمه 
کتاب خدا و احادیث ائمه ھدی بودہ جامع شرایط حکم وفتوی باشد. 

و اشارہ بە این شخص فرمودہ است حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - درمصباح الشریعه کە می فرماید: طھر کە هوا و 
ھوس خود را ترک نکردہہ از آفات نفس امارہ و شھوات ان دوری نجسته و لشکر شیطان را منھزم> )٣(‏ نساختهه و در پناہ 
خدا وامان و نگاھداری او داخل نشدہء صلاحیت امر بە معروف و نھی از منکر را ندارد زیرا کەھر کە: چنین نباشد ھر وقتی 
مردم را بە خوبی امر میکنید و خود را فراموش می‌نمائید؟ و خطاب بە او می رسد کە: ای خیانتکار! مخلوقات مرا بھی می کنی 
از آنچە خود بە عمل می آوری و داخل آن گردیدہای؟ !4 . )١۱(‏ 

و بدان کە: از برای چنین شخصی یعنی کسی کہ بنای امر بە معروف و تھی از منکرمیگذارد و در صدد اصلاح حال مردم بر 
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اگر درحق او چیزی گویند که لایق او نباشد متزلزل نگردد زیرا کە: مردم ھمگی تابعھوا و ھوس‌اند و در پی استیفای لذات 
خوداند. پس اگر ایشان را نھی کندہ بر ایشان شاق و گران می ‌باشدو بە این جھت,ء زبان خود را در حق او می گشایند و 
نسبتبه او سخنانی می گویند کہ: لایق شان او نیست.و بسا باشد کہە: در مقابل او گفتار یا کردار خلاف ادبی نسبتبے او بە 
عمل می آورند۔پس باید دلی قوی داشته باشد که بە اینھا مضطرب نگرددو از جا در نرودو باید با مردم مھربان باشد.و با 
ایشان بە رفق و مدارا رفتار کندء چون ‌پند و نصیحتبه رفق و ملایمتء بھتر در دل جا میکند و بیشتر تاثیر می کندو 
بایدبی طمع از مردم باشدو قطع طمع و امید از ایشان نمودہ باشد زیرا کە: کسی که طمع بەمال مردم داردہ یا امید ستایش و 
مدح به ایشان دارد نمی تواند اصلاح مردم کند وامر بە معروف و نھی از منکر نماید. 

گویند: ھیکی از بزرگان در خانه گربەای داشت و قصابی در حوالی او دکان داشتء وآن شخص هر روز از آن قصاب بە جھت 
گربە خود پارہەای گوشت می گرفت.روزی ازآن قصاب معصیتی دید اول بە خانه آمد و گرب را بیرون کرد بعد از آن بە نزد 
ان‌قصاب آمدہ وی را از ان معصیت منع کرد و نھی نمود و سخنان درشتبا او گفت. 

قصاب گفت: گربە تو چیزی نخورد.گفت: تا گرب را بیرون نکردم و طمع از تو نبریدمدر مقام منع تو بر نیامدم> . (۴۲) 
اي کر ال اکر کی ھ ا قووای ا یس اتال انان ہت سر اض 
متعلق بە نفس اوست۔و در آنچه امر و تھی می نماید فارغ شدہ باشد.و خیر خواہ مردمانء و مھربان بە ایشان باشدو ایشان را 
بەلطف و گفتار نیک بە خوبی بخواندو معرفتبه تفاوت اخلاق مردم داشته باشد تا باھر کسی بە نوعی کہ باید رفتار کند.و 
به مکرھای نفس مکارہ و کید شیطان, بینا و داناباشدھر اذیتی از مردم بە او رسد بر ن صابر باشد و در صدد مکافات ایشان 
شکایت از ایشان نکند و حمیت و عصبیتبکار نبرد۔و از برای نفس خود بە غیظ نیاید. 

عفر امہ مھ اتا کو ھا ای آظ می فو شاف کھارتا ھاماعاومی کتا 
او اش اف وی کت ا اف ران کرد را کتار 1ا مد سنگھرتاافتتت 
)۳ 

شرایط امر و نھی شوندہ 

و مخفی نماند کە انچ ذکر شد شرایط و آداب ان کسی بود که امر بە معروف ونھی از منکر می ‌نماید.و اما کسی را که باید 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۸۷۷۷۷۰۱۱۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران ۹.۷ م ۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۱۱ 
عاقل و بالغ باشد.بلی: در بعضی از منکرات این شرط نیست, چون اگر کسی طفل یادیوانه را ببیند کە شراب می خورد بر او 
و ھمچنین اگر دیوانەای ر ببیند کە با دیوانە لواط با زنا می کند یا با حیوانی جمع شدہباید او ر منع کند. 
چون وجوب امر بە معروف و نھی از منکر را دانستی و شرایط آن را شناختیء بدان کە: 
از برای آ۵ چند مرتبه است: اول: انکار قلبیء بە این نحو کە: در دلء منکر فاعل معصیتباشی.و از این جمھت اورا دشمن 
داشته باشی.و این مرتبه مشروط بە چھار شرطی کە گذشت نیست, بلکە ھمین‌به دو شرط از انھا مشروط است: یکی اینکە: 
عالم باشد بە اینکە أنچە را مرتکب شدہەمعصیت است.و دیگر آنکە: أُن شخص کہ مرتکب منکر شدہ نادم و پشیمان نباشد. 
دوم: ارشاد و ھدایت و شناسانیدن اینکە آنجە ر کردہ معصیت انت زیرا بسیاری از مردم از راہ جھل و نادانی مرتکب بعضی 
معاصی می گردند. 
سوم: اظھار تنفر و اکراہ از آن شخص عاصی, و کنارہ جوئی و دوری کردن از اوہ وترک دوستی و مجالستبا او 
چھارم: بە زبان منع کردن و انکار بر او نمودن۔ابتدا به پند و نصیحت, و چنانچەمفید نشد بە تھدید و ترسانیدن۔و اگر آن نیز 
اثر نکرد بہ درشتی و سخنان زبر بە او گفتن‌و دشنام دادن۔بە این نوع کہە: ای نادانء و ای جاھل, و ای احمق,ء و ای فاسق و 
امثال اینھا. 
پنجم: بە بازداشتن او از معصیتبە قھر و تسلطء چون شکستن آلات لھو و لعبء وریختن شرابء و گرفتن مال مخصوب و بە 
صاحب أن رد کردن و امثال ایٹھا. 
ششم: با زدن بە دست و پا بدون اینکە منتھی بە قتل و جراحتشود. 
ھفتم: بە شمشیر کشیدن و سلاح داشتن و مجروح کردن و کشتن۔و این مرتبە در نزداکثر علماى ما موقوف بے اذن امام - 
عليه السلام - است۔و از برای رعیتبدون اذن امامجایز نمی دانندہ و لیکن سید مرتضی و جماعتی, از برای کسی کە متمکن 
باشد و موجب‌فسادی نباشد تجویز کردہاندہ اگر چە اذن امام در آن بە خصوص نباشد. 
فصل: مختصری از محرمات شایعه در میان مردم 


مکروہ استبسیار است.و آنچه در امثال این روزگار در میان مردم شایع شدہ و رسوم ایشان بر أنھا جاری گشته بی شمار و 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۵. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰.۱۱۱٥۰٣۷٥[ 


فا مان ارہ کھت مک ھک ھت ا كت ات ھکاد اھ اد سان ا گیا آت ےق 
مساجد می باشدہ مثل: اخلال بە واجبات نماز و بعضی افعال آنء چون ترک 'لطمانینه> (۳۴) در رکوع و سجودو تاخیر نماز از 
وقت آن.ونجاسات داخل مسجد نمودن.و در آنجا سخن دنیا گفتنو خرید و فروش کردن۔ودیوانگان و اطفال در آنجا بازی 
کردن.و غنا کردن در قرآن و غلط خواندن آن.وحاضر شدن زنان و نظر کردن ایشان بە مردان.و نظر کردن مردان بە ایشان٠و‏ 
داخل شدن‌جنب و حایض در آن.و غنا کردن مؤذنین - در اذان - و تعزیه خوانان و سایر خوانندگان. 

و پیش از وقت اذان گفتن.و حدیث دروغ در موعظه یا تعزیه نقل کردن.و فتوی دادن غیر اھل.و در وعظ و نقل حدیث ریا 
کو قساف 2 سی ھاھات اس سد اسا فا غامد ا ظا می 7 آصاس اس فی امت 
وھر کە بر حرام آنھا مطلع شد نھی از أن بر او واجبء و هر که بر مکروہ آنھا مطلع گردید نھی از آن بر او مستحب است. 
واز آن جمله اعمال ناشایستی است کہ: بیشتر در بازارھا روی دھدء چون: دروغگفتن در معاملات.و پنھان کردن عیب متاع۔و 
قسم دروغ۔و نزاع کردن.و فحش ودشنام و طعن و لعن و کم فروشی و معاملات فاسدہ۔و داخل شدن در خرید و فروش برادر 
مؤمن خودو رباخوردن,ء و غیر اینھا. 

واز آن جملهه افعال منکرەای است کہ در کوچەھا و <شوارع> (۳۵) استء چون: ستونھادر میان راہ گذاردن.و دکە و تختگاہ 
ساختن, کە باعث تنگی راہ شود یا متصل بە ملکغیر کندو راہ بر مردم تنگ کردن بە گذاردن طبقھای اطعمه یا ھیمە و 
چارپا بستن۔وبار ھیمه و خار و خس و نجاستبردن بە نوعی کە مردم متاذی شوند مگر اینکە دیگرراھی نباشدو چارپایان را 
زیادہ از قدر طاقت‌بار کردن۔و در میان راہ ذیح کردنء وخون و سرگین در آنجا ریختن.و خاکروبە و خاکستر و امثال ان 
افکندن.و آب‌پاشیدن,ء بە نوعی کە: موجب لغزش پاباشدو ناودان در کوچەھای تنگ گذاردنء کەضرر آن بە مارہ رسد۔و سگ 
گزندہ بر در خانەھابی که بر سر راہ باشد بستن,ء و امثال |ینھا. 

و ھمچنین معاصی ای که در حمامھا و کاروانسراھا و مجلسھا و مدرسە‌ها و رباطھا و دفترخانەھا و غیر اینھا یافت می شود از: 
کذب و غیبت و ریا و اسراف و خودنمائی وسخن لغو و مثل ایٹھا.و ھمه این منکرات را هر کە مطلع شد باید در مقام دفع و 
منع أن‌برآید.و امثال اینھا کە ذکر شدہ از معاصی جزئیه است. 

و اما گناھان عظیمهء چون: بدعت در دین,ء و ظلم بر مسلمین,ء و قتل و زنا و لواط وشرب خمر و غنا و ساز و نظر بە نامحرم و 
خوردن مال حرام, و نماز در مکان غصبی, ووضو و غسل در آب حرامء و تصرف در مال وقفء و غصب موقوفات, و معامله 


باظلمه و جاھل بودن بە اصول دین و مسائل عبادات و غیر اینھا بی حد و نھایت است.واحصای آنھا ممکن نیستء خصوصا 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۰۱۴۹ 
در امثال این زمان. پس اگر از برای مؤمن‌دین داری میسر شود کە: بعضی از ایٹھا را دفع کندہ از برای او جایز نیےست که در 
خانەخود بنشیند و از مردم کنارہ جویدہ بلکە بر او واجب است کھ بیرون آید و دامن بر میان‌بندد و دین خدا را اعانت کند.بلکە 
یرت سای 0 2727اک سر ات کک گا ھت حلص سہترفا سر ما فان ساھنا 
ترک کندہ بعد از أنء بە اھل و اولاد و اقارب و خویشان خود پردازدو ایشان را ارشاد کندو از اعمال ناشایسته باز داردو چون 
از ایشان فارغ شد تعدی بە ھمسایگان و اھل محلەخود کند.و از ایشان بە اھل شھر خوددو ھمچنین تا بە هر جای از عالم کە 
دست اوبرسد.و چنانچه کسی با وجود قدرت در یکی از اینھاء اھمال و مسامحہ کند بایدمستعد مؤاخذہ پروردگار در موقف 
صفتششم: مذمت قھر کردن و دوری از برادران دینی 
واین, نتیحه عداوت و کینه یا بخل و حسد است, و از افعال ذمیمهە می باشد. 
حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود: <ھر دو نفر مسلمی کھ از یکدیگر قھرو خشم کنند و از ھم دوری جویند و 
سهە روز چنین باشند و با ھم صلح و آشتی نکنند,از دایرہ اسلام بیرون می ‌روندو هر کدام کہ ابتدا به صلح و سخن گفتن کند 
در روزقیامت زود داخل بھشت خواهد شد> . )١(‏ 

و نیز از آن حضرت مروی است کہ: طاز برای مسلمانانء حلال نیست کہ: زیادتر ازسه روز از برادر خود دوری و قھر کنند> . 


۲ 


از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: 8ھیچ دو مردی از روی قھر از یکدیگر جدا نمی شوند مگر اینکە 
مستوجبمی گردد؟ فرمود: بە جھت اینکہ: او چرا برادر خود را بە صلح نمی خواند و ابتدا بە کلام نمی کندداز پدرم شنیدم که 
می فرمود: ھرگاہ دو نفر با ھم نزاع کنند و یکی از آنھا قھرکند نک مظلوم استباید بە نزد ان دیگری بیاید و بگوید: ای 
برادرا تقصیر با من‌است و من ظلم کردہامء تا نزاع از میان ایشان بر طرف شود,۔به درستی کە خدا حاکمعادل است و از ظالمء 
حق مظلوم را می گیرد> . )٣(‏ 

و حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - فرمود کہ: <خدا رحمت کند کسی را کەالفتبیندازد میان دو نفر از دوستان ما.۔ای 


گروہ مؤمنین! سعی کنید و ہا یکدیگر مھربانی‌نمائید . (۴) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷" 


و اخبار بە این مضامین بسیار است.پس لازم است بر هر کہ طالب نجات آخرت باشد کە در این اخبار تامل کند و آنجه در 
ثواب ٭اضداد> (۵) آنء از: دوستی و الفت بابرادران رسیدہ ملاحظه نمایدء و خود را از شر شیطان نگاھداردء و بە جھت مطالب 
پوچدنیویە پیوسته از گرد کدورت و رنجش یکدیگر چون زندہ در گور نباشد۔و اگر نزاعی فیمابین او و کسی واقع شود خود را 
بر آن بدارد کە: ابتدا بە صلح و دیدن او کند تا برشیطان و نفس امارہ غالب گرددہ و بە درجات رفیعه و ثوابھای اخرویه برسد. 
7 بداند که: هر کە چون شیطان لعینء دشمنی در کمینء و چون نفس امارہ بدخواھی ھمخوابه و 9قرین> 2 او باشد۔.۔چون 
فرصت کدورت و رنجش و دشمنی با دیگران داردءچگونە از مکر و نیرنگ دو عدوی تیزچنگ فراغتیافته با برادران دینی 
راہ دشمنی می پوید؟ ! 

ھمچنان که اشارہ بە أن شد: ضد قھر و دوری از برادران مؤمنء کا و الفت باایشان است.و این از اوصاف جمیلے و اعمال 
فاضله است.و ثواب أن بیحدء و فایدەآن بی نھایت است. 

زمین فرو فرستاد آن فرشته می‌رفت, تا به در خانەای رسیدء کهە مردی ایستادہ اذن داخل شدن می طلبد.فرشته گفت: با 
صاحبخانه جە کارداری؟ گفت: برادر مسلمان من استء برای خدا به دیدن او آمدەام.فرشته گفت: کاردیگر نداری؟ گفت: 
نە۔پس آأن فرشته بە او گفت: بە درستی کە من فرستادہ خدایم بەسوی تو.و خدای - تعالی -۔تو را سلام می رساند و 
که او را زیارت کردہہ بلکە مرا زیارت کردہ است و ثواب او بر من بھشت است> . (۷) 

راسایبان او می کند.و چون ب4 منزل برادر مؤمن داخل می شود خدای 7 تعالی ے ندامی فرماید کہ: ای بندہ تعظیم کنندہ حق 
منء و پیروی کنندہ آثار پیغمبر من! لازم استبر من کہ تعظیم تو کنم۔از من سؤال کن تا عطا نمایم.بخوان مرا تا اجابت ترا 


فرمایم. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


"۸۷۸۷۷۰۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶ 


ساکتشو تا بی طلب حاجت تو برأورم,پس چون مراجعت کند آن فرشته مشایعت اوکنددو ھمچنان بال خود را سایبان او 
می سازدہ تا بە منزل خود داخل شودبعد از أنخدای - تعالی - ندا فرماید کہ: بە تحقیق واجب گردانیدم برای تو بھشت خود 
لقن ناف نا ران گا کقو ۸7۸1ا 

و نیز مروی است کە: ٭ھر مؤمنی که از منزل خود برآید کە زیارت برادر مؤمن‌خود کندہ و عارف بە حق او باشدء خدای - 
تعالی - برای ھر قدمی حسنەای از برای اومی‌نویسد۔و سیئه او را محو می کند.و درجہ او را بلند می گرداندو چون در خانه 
رایکوبد درھای آسمان از برای او گشودہ می شودو چون با ھم ملاقات کنند و مصافحەنمایندہ و دستبه گردن یکدیگر کنند 
خدایى - تعالی - متوجه ایشان گرددہ و بە ایشان‌ہر ملائکه مباھات کند.و فرماید: نظر کنید بە این دو بندہ من کە زیارت 
یکدیگرنمودند و در راہ من با ھم دوستی کردند۔بر من لازم است که ایشان را عذاب نکنم بەآتشبعد از این پس چون 
گی 20ء سار ای ا اشامت او ستا1 /ساإ توملا رت سائطد قضابت تا 
مثل آن شباز سال آیندہ.پس اگر در اثنای ان سال بمیرد از حساب روز قیامت معاف باشد> . (۹) 

واز حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کە: (ھر که بە دیدن برادر مؤمن خود برودء خدایى - تعالی - 
می فرماید کە: مرا دیدن کردی و ثواب تو بر من است. و راضی نمی شوم از برای تو ثوابی را کمتر از بھشت> . (۱۰) 

و فرمود کە: (زیارت برادر مؤمن از برای خدا بھتر است از آزاد کردن دہ بندەمؤمنو هر کە یک بندہ مؤمن را آزاد کندہ بە هر 
عضوی از بدن او ھمان عضو او ازآتش محفوظ می گردد> . )۱١(‏ 

وََحكرت ور َتفل لھا انا ری ھکاس مر کک کررفاقات کت کا توسستات گی کگگر 
را می شویندھیچ دو نفر مؤمنی یکدیگر راملاقات نمی کنند مگر اینکە به واسطه هر کدامء خدا خیری بە آن دیگر می رساند> 
)۲ 

و اخبار بە این مضمون از حد افزون است۔و سر در تاکید در زیارت برادران مؤمن‌یکدیگر را آن است کہ: ملاقات ایشان با 
یکدیگر؛ باعث رفع ناخوشی و عداوت, وحصول الفت و محبت می گردددو این اعظم اسباب اصلاح امر دنیا و آخرت است, 
زیراحصول وحشت میان دو نفرہ موجب فرصت شیطان و شادی او است۔.و سبب گرفتگی خاطر و مشغول شدن دل و بازماندن 
از اصلاح خود می ‌شودو چون الفت ومحبت در میان برادران دینی بودہ باشد بسیاری از اسباب فراغتحاصل, و 
گرفتاری خاطر زایل می شود:و از این است کە: خدای - تعالی <- در مقام امتنان بر مؤمنین می فرماید: 


طو اَل عافی الارکی سعاماالکمن لوت ر لکن ا الف ول > 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۷۸۷۷۸۷۰۰۲۴۱۰۰۳۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 ۱۸۷۷۷۰۱۲۹۵۱٥۰0۴5.‏ 
یعنی: ٭توھر گاہ آنچە در روی زمین استء ھمه را صرف می کردی کھ الفت میان دلھای بندگان من بیندازی نمی توانستی: و 
لیکن خدا خود الفت افکند میان ایشان> . (۱۳) 

و به این سببء امر شدہ استبە سلام کردن بر یکدیگر۔و مصافحه نمودن و معانقه کردن. 

حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود کہ: <سزاوارترین مردم بە خدا و پیغمبرکسی است کہ ابتداء به سلام کند> . 
- 

واز حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: <خدا دوست داردفاش کردن سلام را> . (۱۵) و فرمود کہ: طاز 
سر اض شر فی آن اید کسی کگمانٹاف گی ب اج ات ظا ات سرت ا فا- 26 0ھ-> 
مروی است کہ: ‏ با یکدیگر مصافحه کنید کەمصافحہه کینە را از دلھا می‌بردک . (۱۷) و فرمود کہ: ٭مصافحه کردن با مؤمنء 
افضل الدک آرسائدد کرتن را ملاک گت 00۸(7 و مز ری ای گلا موی ذو موق ہاایکوگر علاقات تد سافح 
نمایندمخدای - تعالی - دستخود را در میان دستھای ایشان داخل می کند و با أنکە محبت بەبرادر مؤمن خود بیشتر دارد 
مصافحه می کند> . (۱۹) و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: چون یکی از شما برادر خود راملاقات نماید 
بر او سلام کند و با او مصافحه کند> . )۲٢(‏ و از حضرت امام جعفر صادق < عليه السلام - مروی است کہە: <چون دو مؤمن 
بایکدیگر معانقه کنندہ و دست در گردن یکدیگر نمایند رحمت الھی ایشان رافرو می گیردو چون ھمدیگر را در آغوش کشندہ 
واز آنء غیر از رضاى خدا نخواھندءو منظورشان غرضی از اغراض دنیویه نباشد از جانب رب العزۂ بہ ایشان خطاب رسد کە: 
گناھان شما آمرزیدہ شد عمل را از سرگیرید> . )۲٢(‏ 

و بە این سبب است کہ: امر بە مھمانی کردن,ء و عیادت مریض, و تشییع جنازہہ وتعزیت اھل معصیت, و امثال اینھا شدہ. 
واز این اخبار مستفاد می شود کہ: اھتمام حضرت باری بە الفت و دوستی میان‌بندگان خود تا چە قدر است۔و از برای حفظ 
این صفتء چه سنتھای سنیه قرار دادہ۔وچە قاعدەھا وضع فرمودہو در این زمان, اکٹثر سنتھا متروک و فراموش شدہ.و 
طریقەجاھلیت در میان مردم شیوع یافتداز آثار نبوتء بجز رسمی, و از طریقه شریعتء بجزاسمی نماندہ۔شیطان صفاتی چند 
ھم رسیدہاند کە بە جھت پیشرفت غرضھای فاسدەدو روزہ دنیای خودہ نفاق و عداوت میان بندگان خدا می‌افکنند.و آنچے را 
کە پروردگارایشان این ھمہ اھتمام بە آن داردہ پشت پا می زنندد۔به دیدن یکدیگر نمی روند مگر ازروی ربا و نفاقء و مبنی بر 
2ور کھار زاس تفہ ھک ا اھر ہا ۷مضاق انی ارعافت سس و ضران تر 


ھر کسی توقع سلاممی کنند.و مصافحہ را شیوہ ہلھا> میدانند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣٢٥ 


گر مسلمانی از این است که حافظ دارد آہ اگر از پی امروز بود فردائی 

صفت ھفتم: قطع صله رحم و اسباب ان 

و بە اجماع علماء از جملهە محرمات عظیمهء و گناھان شدیدہ است.و موجب عذابآخرت و بلاھای دنیاست۔و از اخبار مستفاد 
می شود و بە تجربه ثابت است کہە: قطع رحم موجب فقر و پریشانی و کوتاھی عمر می گردد.و بە این سبب که ھر خانوادەکە 
در ن نفاق و شقاق میان ایشان حاصل شدہ و خویشان با یکدیگر بنای نزاع وناخوشی گذاردندہ ھمگی بە فقر و فاقه مبتلاہ و 
در اندک وقتی سلسله ایشان از ھممی پاشدہ و زندگی ایشان بە سر می آید. 

ودر مذمت قطع رحم ھمین قدر بس است کہ: قاطع رحم را خداوند عالم در قرآن‌مجید لعن فرمودہ و می فرماید: 

ہو الذین ینقضون عھد الله من بعد میثاقہ و یقطعون ما امر الله بە ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۂة و لیم 
سوء الدار>. 

یعنی: ٭کسانی کە عھد خدا را می شکنند بعداز پیوند کردن آنء و قطع می کنند ان چیزی را کە خدا امر بھ وصل آن کردہ - 
کە رحمباشد - و در زمین فساد می کنندہ ایشان‌اند که از برای آنھاست لعنت و بدی عاقبت> . )۲٢(‏ 

واز حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: لدشمن‌ترین اعمال بەسوی خدا شرک بە خداست, و بعد از ان 
قطع رحم> . )۲٢(‏ 

شی کھرائو طس شارت شر مق ایت اتمذاب ا تھا کک سد فرمام مک و نان 
را به جا آوردہ من ھم صله او را بە جا آورم۔وھر کە آن را قطع کند من ھم او را قطع می کنم> . (۲۴) 

و حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - در خطبهہای فرمودند کە: ‏ پناہ می برم بە خدااز گناھانی کە تعجیل میکنند تا بر 
00/9 
فرمود: بلیء قطع رحم۔بە درستی کہ: اھل خانوادہەای با ھم اجتماع می کنند و دوستی می نمایند ومواسات و نیکوئی می کنند با 
یکدیگرہ در حالی که ایشان اھل فسق و فجورند ولی بەجھت دوستی و نیکوئی با ھمء خدا روزی ایشان را وسیع می‌نماید.و 
اھل یک خانوادەاز ھم دوری می کنند و قطع رحم می‌نمایند ایشان را محروم می سازد و حال اینکه ازاھل تقوی و 
پرھیزکاری ھستند> . (۲۵) 

اك اکم اکر ناراد کی الک ظطرسلا طتآ آھ ایر بملدال ونیک 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


"۱۷۸۷۸۷۷۷۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴ 


زودتر ازصله رحم بہ صاحب آن نمی رسدبه درستی کہ: طایفهای از اھل معصیت هستند کەبا ھم نیکوئی می کنندہ اموال 
ایشان زیاد می شودو بە درستی کە قسم دروغء وقطع رحمء خانەھای آباد را ویران می کندہ و از اھلش خالی می کند> . (۲۶) 
و حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمودند کە: ٭بپرھیزید از ٭حالقه> ء کە آن‌مردھا را می میران۔شخصی عرض 
کرد کە: <حالقه> چیست؟ فرمود: قطع رحم> . (۲۷) 

و حضرت امیر مؤمنان - عليه السلام - بە بعضی از گماشتگان خود در یکی از ولایات‌نوشتند کە: طامر کن خویشان را کہ بە 
دیدن ھم روند و لیکن ھمسایگی با ھم نکننده . (۲۸) 

زیرا کە: ھمسایگی, باعثبغض و حسد و قطع رحم میگرددو این امری استمشاهد ھمچنان کە در اکٹر اھل روزگار 
می بینیم کە چون خویشان از ھم دور ھستندءدوستی ایشان با یکدیگر بیشترہ و شوق ایشان بھم افزون‌تر است. 

آری! مثلی است مشھور کە: دوری و دوستی. 

وجوب و فضیلت صله رحم و فواید آن 

چون معصیت قطع رحم را دانستیء بدان کە: ضد آنء کە صله رحم باشدہ بە اتفاقجمیع علمای شیعه واجب, و کتاب و 
سنتبە ان ناطق است, و از افضل طاعاتء واعظم قربات است. 

غلاق فان سدق شالت سور دانکھ اس الا 07ت گر ھا الس اکسا رف ارک7 

یعنی: ٭ہندگی کنید خدا را۔و ھیچ چیز را شریک و انباز از برای او قرارمدھید.و نسبتبہ والدین و خویشان,ء نیکی و احسان بە 
جا آورید> . (۲۹) 

و می فرماید: <و اتقوا الله الذذی تسائلون به و الارحام>. 

یعنی: فو بپرھیزید از خداء کەدر حقوق او و حقوق ارحامء در مقام سؤال باز داشته خواھید شد> . )٥۰(‏ 

0 ۶ 0 
در پشت پدران و رحم مادران ھستندہ تا روزقیامتء کہ صله رحم به جا بیاورندہ اگر چە دوری میان ایشان یک سلہ راہ 
باشد.بەدرستی کہ: این جزء دین است> . )٢١(‏ 

و فرمود: کە: (ھر کە خوش داشته باشد کە اجل او تاخیر بیفتد و روزی او زیاد شودءباید صله رحم بە جای اورد> . (۳۲) 

و نیز فرمود کە: (بە تحقیق قومی خوب نیستند و از اھل معصیت هستندہ و لیکن‌صله رحم بە جای می آورندہ به این سبب 


مالھای ایشان زیاد می ‌شود.و عمرھای ایشان طولانی می گردد.پس اگر خوب باشند چگونە خواھند بود> . )۲٣(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
و در حدیثی دیگر فرمودند کە: <بە درستی که خانوادہەای از اھل فسق و فجور ھستندءو بە سبب صله رحم مالھای ایشان 
بسیارء و عدد ایشان زیاد می گردد> . (۲۴) 
و فرمود کە: (ثواب صدقه دہ مقابل است.و ثواب قرض ھجدہ مقابل.و ثواب احسان با برادران دینی بیست مقابل.و ثواب 
احسان با خویشانء بیست و چھار مقابل‌است> . (۳۵) 
و نیز فرمود: ٭ھر کە خواھد کە خدا عمر او را زیاد کندہ و روزی او را وسیع گرداندءباید صله رحم بە جا آورد> . (۲۶) 
راک انا سال عولالافقٗص و لسکھسلہ7 مھا اھ گار مت الام سر 
روزی را وسعت می دھد.و اجل را بەتاخیر می افکند> . (۲۷) 
و در حدیث دیگر از آن سرور منقول است کہە: صله ارحامء اعمال را پاکیزہ می ‌کند. و بلاھا را دفع می کنددو حساب روز شمار 
را آسان می سازدو اجل را بە تاخیر می ‌افکند> . (۳۸) 
و از حضرت امام جعفر صادق < عليه السلام - مروی است کہ: (صله رحمء حسابروز قیامت را آسان می کندو صله رحم 
رے ھجم لاق کس ات سای رابدائات ےىقاھ تا 
و فرمود کە: صله رحم,ء و نیکی با ھمسایگان, خانەھا را آباد می کند.و عمرھا رازیاد می کند> . (۴۰) 
و نیز از آن حضرت منقول است کہ: نم یدانم چیزی را کە عمرها را زیاد کند مگرصله رحم.حتی اینکە می شود کہ: از عمر 
کسی سه سال باقی ماندہ باشد و صله رحم بە جاآورد خدا عمر او را سی سال زیاد کند و سی و سهە سال بگرداندو می شود 
سر گی ہس و ات رات ماھامسی کہم امھ اس ساآ ضص ف رگ سی مال کان 
(۴) 
و اخبار بە این مضمون بسیار است. (۴۲) و علاوہ بر آنچە از اخبار متواترہ مستفاد می شود و بە تجربه و معاینه ثابت است 
کە: صله رحمء باعث زیادتی عمرہ و وسعت رزقء و جمعیت احوال می گردد.و ظاھر آن‌است کہ: زیادہ بر ثواب آخرتہ و فواید 
دنیويه ھیچ عملی از اعمال خیر بە صله ارحامنرسدو اثر ھیچ طاعتی زودتر از ان بە ظھور نرسد. 
فایدہ: مراد از رحمی کە صله آن واجب و قطع أن حرام است 
چون وجوب صله رحم را شناختی, و فواید آن را دانستی و ضرر قطع رحم رامعلوم کردی, بدان کە: مراد از رحم, کە صله ان 


واجبء و قطع آن حرام استء ھرخویش نسبی است کہ بہ خویشی معروف باشدء گرچە نسبت‌بسیار دوری داشته باشد 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۰۱۱۱۰۰٥٣۷" 


ومحرمیتی در میان نباشد۔خلاصہ اینکە: ھمین کە کسی منسوب بە دیگری باشدء اگر چە بسیار دور باشد از جملە ارحام او 
است.و صله او واجب, و قطع ان حرام است. 

6 0/0 
سبتبه او بگوئیء کە دل او شکسته گردددیا اورا احتیاجی و ضرورتی باشد بە سکنائی یا لباسی یا خوراکی یا نحو آن و تو 
قدرت بر رفعاحتیاج او داشته باشی و زیادتر از قدر ضرورت خود را متمکن باشی و از او مضایقه کنی. 

یا ظالمی نسبتبہ او ظلمی کند و تو بتوانی آن را دفع کنی و کوتاھی نمائی.یا از راہ کینەو حسد از او کنارہ کنی و دوری 
جوئی, و بدون عذر مسموع* (۴۳) در وقت مرض عیادتاو نکنیو چون از سفر آید به دیدن او نروی.و چون او را مصیبتی 
روی دھد بە تعزیه اوحاضر نشوی, و امثال اینھا۔و جمیع اینھا قطع رحم است:.و صله رحم ضد أنھا استء کەخود را از سخن 
درشت و کردار زشت سبتبە او نگاہ داری. 

صفت هشتم: عقوق والدین و مذمت ان 

و بیچارہ کسی که عاق پدر یا مادر باشدنه در دنیا خیر می بیند و نە در آخرت۔و نەاز عمر خود بر می خورد و نە از عزت.یک 
لقمه نانی بہ دل خوش از گلوی او فرونمی روددو یک شربت أبی گوارا بە کام او نمی رسد.و جمیع آیات و اخبار بی‌شماری کە 
در خصوص ذم قطع رحم وارد شدہ استبه مذمت ان نیز دلالت می کند. 

علاص اسر گان کی شوہ اکارھی کان 7ك از لن انت ان سک اعت ضا 
کلاھما فلا تقل لھما اف و لا تنھرھما و قل لھما قولا کریما> 

خلاصہ معنی اینکە: حکم فرمود پروردگار بە اینکە جز او را پرستش مکن و بندگی ننمای.و نسبتبه پدر و مادر احسان و 
نیکی بە جای اور چنانچە یکی از ایشان یا هر دودر نزد تو بە سن پیری برسند اف بر روی ایشان مگوی۔و چنانچے از تو 
چیزی خواھش نمایند ایشان را رد مکن۔و با ایشان سخن شایسته گوی> . )١(‏ 

واز حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: <زٹھار! حذر کنید ازعقوق پدر و مادر؛ به درستی کہ: بوی 
پھشت از ھزار ساله راہ شنیدہ می شود و با وجوداین نمی شنود آن را کسی که عاق باشدو نه کسی کهە قطع رحم کردہ 
باشد۔و نهە پیرزناکارو نہ کسی کہ از راہ تکبر جامه خود را بکشد>. )٢(‏ 

و فرمود: (ھر کە صبح کندء در حالتی که پدر و مادر بر او غضبناک باشندء داخل صبح میشود در حالی کە دو در جہنم بر 


روی او گشودہ است>. (۲٢)‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴5 


و حضرت امام جعفر صادق < عليه السلام - فرمود کە: <ھر که از روی خشم نگاہ بەپدر و مادر کندہ در حالتی کہ پدر و مادر 
بر او ظلم کنند خدا ھیچ نمازی را از او قبول نمی کند> . (۴) 

و فرمود: چون روز قیامت شود پردەای از پردەھای بھشتبرداشته شود و بە این سبب از پانصد سال راہہ هر کە را مشامی 
باشد بوی بھشت را می شنود مگر یک طایفه. 

عرض شد کە: ان کیست؟ فرمود: عاق و الدین> . (۵) 

و فرمود: <اگر پستتر از اف گفتن بر روی پدر و مادرہ چیزی می‌بودہ خدا از آن‌نھی می فرموددادنای مرتبه عقوقء اف گفتن بر 
ایشان است۔و از جمله عقوق استتیز نظر کردن بر روی ایشان> . (۶) 

شخصی از حضرت امام موسی < عليه السلام - سؤال کرد کہ: <چگونە است اگر کسی بە یکی از فرزندان خود گوید پدر و 
مادرم فدای تو بادہ آیا باکی دارد یا نە؟ فرمود: چنین می بینم کە اگر پدر و مادر او زندہ باشندہ این از عقوق باشد و اگر مردہ 
باشندباکی نیست> . (۷) 

و اخبار در ذم عقوق و الدین بسیار بلکە بە اتفاق علماء از گناھان کبیرہ است۔و باوجود اختلاف ایشان در عدد گناھان کبیرہ 
ھیچ یک خلاف در کبیرہ بودن آن‌نکردہاند.و اکثر اخباری که در بیان کبایر وارد شدہ است: متضمن عقوق والدین ھست. 

و در بعضی از اخبار قدسيه وارد است کہ: پادشاہ عالم فرمود کە: ہب عزت و جلالءو بلندی شان خودم سوگند کە اگر عاق 
والدین عبادت جمیع پیغمبران را بکند از اوقبول نمی کنم> . (۸) 

و اول چیزی کہ در لوح محفوظ نوشته شدہ این بود کە: <منم خدائی کە بجز من‌خدائی نیست۔ھر کہ پدر و مادر از او راضی 
باشند من نیز از او راضی ھستم۔و هر کە‌پدر و مادر بر او خشمناک باشند من نیز بر او خشمناکم> . (۹) 

و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: <جمیع مسلمین در روز قیامت مرا خواهند دید مگر عاق والدین, و 
شراب خوار و کسی که نام مرا بشنود و صلوات بر من نفرستد* . )٥۰(‏ 

و ھمین قدر از برای عاق والدین کافی است کہ: پیغمبر خدا بر او نفرین کرد و فرمود: ٭ھر کە پدر و مادر یا یکی از أنھا را 
ادراک کندہ و او را از خود راضی نسازد ھرگزآمرزیدہ مباد۔جبرئیل بر نفرین آن حضرت آمین گفت> . (۱۱) 

در اسرائیلیات رسیدہ است کہ: <خدای - تعالی - بە موسی وحی فرمود کە: هر کھ باوالدین خود نیکوئی کند و با من عقوق 


نماید او را نیکوکار می نویسم۔و ھر که با من‌نیکی کندہ و عاق و الدین باشد او را عاق می کنم> . )۱١(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۱۱۱٣۷" 


و در اخبار بسیار واردہ و بە تجربە و عیان ثابت است کە: هر کە بدی با پدر و مادرہ یایکی از أنھا نماید عمر او کوتاہ و 
زندگانی او بە تلخی میگذردو فقر و پریشانی بە اوھجوم می ‌آوردو سکرات مرگ بر او شدید میگرددو جان کندن بر او 
دشوار می شود. 

و ھمچنین از اخبار و آثار و تجربە روزگارء مستفاد است کہ: نفرین پدر بر فرزند بەدرجە استجابت می رسد۔پس هان هان ای 
جان برادرا با ھوش باش و بر جان خود رحمکن۔و از تیغ عقوق پدر و مادر حذر نمای.و یاد آور طول تصدیع و زحمت ایشان را 
درپرورش تو بنگر خود بی خوابی کشیدند تا تو را خواب کننددو گرسنگی خوردند تا تو راسیر کنند۔سالھای سال ترا در آغضوش 
مھربانی کشیدہاندہ و بە شیرہ جان پروریدەاند وعمر و جان خود را در راہ تو صرف نمودہاند۔زھی بیمروتی و بی ‌انصافی کە 
بعد ازآنکە اندک قوتی در خود بیابی ھمه آأنھا را فراموش کنی. 

جوائی سر ازبرای مادربثافت دل:دردملدش ذر آڈز (۱۳) بنافت 

چو بیچارہ شد پیشش اورد مھد (۱۴) کە ای سست مھر فراموش عھد 

نە در مھد نیروی و حالت نبود مگس راندن از خود مجالت نبود 

تو آنی کە از یک مگس رنجەای کہ امروز سالار و سرپنجەای 

و بدان کە: عقوق پدر و مادر عبارت است از: خشم آوردن و شکستن دل, و آزردن ‌خاطر ایشان.و بە ھر نوع که دل ایشان 
آزردہ شود عقوق حاصل می شود و آدمی مستحق عذاب الھی و بلای غیر متناھی می گرددہ خواہ بە زدن باشدء یا دشنام دادن, 
یاصدا بە ایشان بلند کردن, یا تیز بر ایشان نگریستن, یا از ایشان روی گردانیدن و بی اعتنائی یا نافرمانی ایشان نمودن در 
رف قد اطاعت اتا ارم ایت تسد م اکر رخرافد ند 

فضیلت نیکی به والاین 

و مخفی نماند کە: ضد عقوق ہر والدین> و احسان بە ایشان است.و آن از اشرف سعادات و افضل قربات است۔و در آیات 
بسیار و اخبار بی شمارہ امر و ترغیب بە أن شدہ. 

حضرت آفریدگار می فرماید: ٭و اخفض لہما جناح الذل من الرحمة و قل ربارحمھما کما ربیانی صغیرا>. 

خلاصہ معنی آنکە: ٭ار نزد ایشان تذلل و انکسار و فروتنی و خاکساری کن وبگو: بار پروردگارا! پدر و مادر مرا رحمت 
ےشکا گی دات ھاار کو کی براسرواد لت 


و باز می ‌فرماید: ٭و اعبدو الله و لا تشرکوا بە شیئا و بالوالدین احسانا>. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


شردمارش یی سی رافرت رن کرات مھت امتلوفاق رھ ج2 

و حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: ٭نیکوپی با پدر و مادرہ افضل‌است از نماز و روزہ و حج و عمرہ و جھاد 
در راہ خدا> . (۱۷) 

و مروی است کہ: مردی بە نزد آن سرور آمد۔عرض کرد: <یا رسول الله! مرا وصیتی فرمای.فرمود: شرک بە خدا نیاور۔اگر چە 
ند ای مد رکا لہ کس 2ھ امھ اھ .اترم تارق غاد کی گر و افتان 
کنءخواہ زندہ باشند و خواہ مردہ۔و اگر تو را امر کنند کە دست از مال و اھل خود برداءپس چنان کن> . (۱۸) 

کرو سوا کرد بھی آزکھی ار رطافرسزل کرھزہ کھ کرک اکمائ رہ کون کن ا 
مادر خودہ نیکوپی کن با مادر خود و نیکوپی کن با پدر خودہ نیکوپی کن با پدر خود نیکوپی کن با پدر خودو ابتدا مادر را 
ذکرکردو بعد از آن پدر را فرمودە . (۱۹) 

و جوانی بە خدمت آن سرور آمد و عرض کرد کە: من مردی جوان ھستمء ودوست دارم که در راہ خدا جھاد کنمء و مادری 
دارم که از ان اکراہ دارد۔فرمودنبرگرد بە نزد مادر خود باش, بە خدابی کہ مرا بە حق برانگیخته استء که آرام گرفتن‌مادر تو 
بە تو در یک شب بھتر است از یک سال جھاد در راہ خدا> . )٦٢(‏ 

و حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمود: ٭افضل اعمال, نماز در وقتاست.و نیکوپی با والدین.و جھاد در راہ خدا> 
دی 

مردی بە آن حضرت عرض کرد کە: ‏ پدر من بسیار پیر شدہ استہ و ضعف بر اومستولی گشتهء ھرگاہ ارادہ قضای حاجت 
داشته باشدء ما او را برداریم.فرمود: بلی اگرتوانی چنان کن و بە دستخود لقمه بدھان او بگذارہ کە فردا به کار تو خواھد 
آمد> . )۲٢(‏ 

و شخصی بە آن حضرت عرض کرد کہ: در و مادری دارم کە مخالف مذھبحقاند۔حضرت فرمود: با ایشان نیکوبی 
کن.ھمجنان که با پدر و مادری که از دوستان‌ما باشند نیکویبی می کنی> . )۲٢(‏ 

و شخصی بە خدمتحضرت امام رضا < عليه السلام - عرض کرد کە: <من دعا بە پدرو مادر خود کنم ھرگاہ مذھب حق را 


نداشته باشند؟ فرمود: دعا کن بە ایشان و تصدق ازجانب ایشان کن۔و اگر زندہ باشند با ایشان مدارا کن> . (۲۴) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


"۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱۱۰۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶ 


اامفرہ اقمست رھ حکہ اھ موی اتد کاسحہ ا اک ھا مھت کا ّات انف شی 
رخصت در ترک آن قرار ندادہ: رد امانتبەبر و فاجر۔و وفای بە عھد از برای بر و فاجررو نیکوپی با والدینء خواہ بر باشند و 
خواەفاجر>. (۲۵) 

و حضرت صادق - عليه السلام - فرمود کە: <چه باز می دارد مردی از شما را کەنیکویی کند با والدین خودء خواہ زندہ باشند 
و خواہ مردہ که نماز از برای ایشان کندہ وتصدق از برای ایشان نماید و حچبه جھت ایشان بجا آورد و روزہ از برای 
ایشان‌بگیرد تا ثواب آنچە کردہ است از برای ایشان باشد و مثل آن ثواب نیز از برای اوباشد.و بە ان جھتخدای - تعالی - 
خیر بسیار از برای او زیاد کند> . (۲۶) 

و اخبار در این خصوص از حد متجاوز, و بیان از ذکر نھا عاجز است. 

پس ھر مؤمنی را سزاوار آن است کہ: نھایت اھتمام در اکرام والدین و تعظیم ایشاننماید و احترام ایشان را بجا آوردو 
کوتاھی و تقصیر در خدمت ایشان نکند۔و باایشان بە نیکوبی رفتار نمایدو اگر بە چیزی ضرورت داشته باشندء صبر نکند تا 
آقاقات سس سس اراقالفایتامسیمسیسھات ھد اف ھراست فاص امم تن فؤجستست 
ایشان نگوید.و اگر او را بزنند عبوس نکند۔بلکەبگوید خدا شما را بیامرزد,و تند بە ایشان نگاہ نکند.و صدا بالای صدای ایشان 
بلندنکندو دستخود را بالای دست ایشان نگذاردو پیش روی ایشان راہ نرود. 

و ھمەاینھا در حدیث صحیح٤‏ ء از حضرت امام جعفر صادق < عليه السلام - مروی است. (۲۷) 

بلکە مھما امکن> در نزد ایشان ننشیند و هر چە در ذلت و خاکساری و تواضع وفروتنی برای ایشان مبالفه کندہ اجر او 
بیشتر و فایدہ دنیویە و اخرویه او زیادتر است. 

و بالجملك فرمانبرداری ایشانء و طلب خشنودی ایشان واجب استہ مگر در امر بەفعل حرام یا ترک واجب عینیء کە خلافی 
اع فلاسحرکامافھ وا امت سرسر ماما غاب غات افشم ان سیآ ظھ ا تام 7ن 
فعل آنھا بدون رضای والدین جایز نیست۔و بعضی دیگر مستحب می دانند اذن والدین‌را در ن٠‏ 

اما در غیر واجبات, از افعال مباحه و مستحبهء پس اگر در ترک أنھا ضرری لہ معتد بە> بە او نباشد ظاھر ان است کە خلافی 
تسا فا َو افش رداص انتک اناو ےماھت ا امت 

و اگر در آن ضرری باشد کە *معتد بە> باشد بعضی از علما اطاعت در ان را واج ب نمی دانند.و اطلاق کلام بعضی دیگر 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۱۰۱۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۵. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٥٠٢٥ 


واز کلام والد ماجد حقیر - رحمه الله - در ٭جامع السعادات> نیز چنین مستفادمی شود.و ترجمه کلام ایشان این است کە: 
بالجمله اطاعت والدین و طلب رضای ایشان‌واجب است۔پس, از برای فرزند جایز نےست کہ: مرتکب ھیچ یک از افعال 
مباحات ومستحبات شود بدون اذن ایشان. 

بعد از آن می فرماید: و از این جھت است که فتوای علما بر این است کە: جایز نیستسفر کردن از برای تحصیل علمء بدون 
لان ایشان, مگر از برای تحصیل علمی کە واجبعینی باشد چون: تحصیل مسائل نماز و روزہ و اصول دین.اگر در شھری 
وڈ کی کات ۷ اھر اقات کس اترم اب ھھس کسی راس ماق ک مارک فرےہ ۷ تر اھک رھاظ 
طابف آغ ےگ آداافر آغارشغامت مرا اس می ممضغان کس نَخالف شراقین لسم اکتاہ اس 
سار 

مروی است کہ: ٭مردی از یمن بە خدمتبرگزیدہ ذوالمنن آمد کە در خدمت أنحضرت جھاد کند.۔حضرت فرمود کە: برگرد 
واذن از پدر و مادر خود طلب کن, کەاگر اذن دادن جھاد کن و الا با ایشان نیکوئی کن تا توانی, بە درستی که این بھتر 
استء ازھمه چیزھائی کە خدا به آن امر فرمودہ است, بعد از توحید> . (۲۹) و دیگری بە جھت جھاد بە خدمت ان سرور عباد 
آمدء حضرت فرمود: ‏ آیا مادرداری؟ عرض کرد: بلی۔فرمود: برو ملازم او باشء بە درستی که بھشت در زیر قدماوست> . )٠٢(‏ 
٣'۶ 0‏ ی۶گ۷ 9 
استء ھمچنین وسیلەای از برای طول عمرءو جمعیت احوال, و انتظام امر معاش در دنیا نیز بھتر از احسان بە ایشان نیست. 

و بدان کە: حکم ھر یک از والدین مثل حکم هر دو است و فرقی ندارند۔بلی, تاکیددر مراعات جانب مادر بیشتر و آنچه از 
اخبار مستفاد می شود حق او افزون‌تر است:.وھر گاہ پدر یا مادرہ امر بە ترک واجبی یا فعل حرامی کنندہ ھر چند اطاعت ایشان 
7 :7+ ؟٣تآپًٰ) ‏ ٴ" 

و اگر ممکن نشودہ تا تواند بە نوعی کند که بی اطلاع ایشان حق را بە جا آوردو هر گاەکسی را پدر و مادرہ هر دو باشدء و 
مخالفت میان ایشان در امری واقع شود کهە فرزندھرگاہ کە خواھد یکی را راضی کند دیگری شکسته خاطر گردد باید سعی 
کند در اتفاق ایشان, و اصلاح میان ایشان بە ھر طریقی کە ممکن باشدہ اگر چه باید واسطه برانگیزد یابە مجتھد عرض کند 
گواعا ظا ما کت 

و مخفی نماند کە: حق برادر بزرگتر بر کوچکتر نیز عظیم, و بر اھل ایمان ملاحظهەآن لازم, و اطاعت او را مھما امکن از 


دست ندادن اولی است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۵. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷٥ 


حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: ٭حق برادر بزرگ بر کوچک مثل حق پدر استبر فرزنده . )١۱(‏ 

فصل: حقوق ھمسایگان 

بدان کە: ھمچنان که از برای پدر و مادر و خویشان و منسوبان حقی است ھمچنین ازبرای ھمسایگان نیز از جانب پروردگار: 
حق ثابتی استء کہ آن را ٭حق جوار> گویند.ون نزدیک بە حق خویشان استو از برای ھمسایگانء علاوہ بر حق برادریء 
کو یراع سم متام ھر تام ماد 

مشش رو لیت اقساتت سرد کیا کپ اھامسٹھاد 

ھمسایەای است کہ: او را یک حق است.و ھمسایهای است کہ: او را دو حق است وھمسایەای است کہ: او را سەه حق 
اوس اھ یھ ا مفمامافت ا کسام اعت رامھ زا ضساظواافہحجتر 
خویشی است۔و آن کە دو حق داردہ ھمسایەای است کہ: مسلمان باشد و خویش نباشد و از برای او حقھمسایگی و حق 
برادری استء کہ حق اسلام است۔و آن کہ یک حق داردہ ھمسایہ ای است کہ: کافر باشد ھمین او را حق ھمسایگی است و 
بس>۳۲(.4) 

و نیز از آن حضرت مروی است کہ: ل٭نیکو ھمسایگی کن با ھمسایگان تا مسلمان باشی > . (۳۳) 

و در حدیثی دیگر از ان سرور مروی است کہ: <ھر که ایمان بە خدا و روز قیامتدارد باید با ھمسایه خود اکرام کند> . (۳۴) 
روزی بە آن حضرت عرض شد کہ: لفلان زن روزھا روزہ می گیرد و شبھا بەعبادت می گذارند و لیکن ھمسایگان خود را 
اذیت می ‌رساند.فرمود: او از اھعل جھنماست> . (۳۵) 

وہای سورلد ھا سی لکھفْکھ مرا تال اشدامر تما مہ نوف 
کە ملحق بە ایشان است از اھل یثربء کە: ھمسایه آدمی مثل نفس اوست, کہ باید بە او ضرر نرساندو حرمت ھمسايه بر 
ھمسایەمثل حرمت مادر است> . (۳۶) 

وشوت انا سار مان نل الات مرو ری رکاج رھ کا شر رای ارت کرت 
۳ 

سای کسی کس کھ نے لا ستالد لنالکت ۵۸ا 

و فرمود کە: (حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمودہ است کہ: ایمان بە من‌نیاوردہ است هر که سیر بخوابد و 


ھمسايه او گرسنه باشد> . (۳۹) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷.۱۱۱۰٣۷" 


منقول است کە: ٭چون بعد از جدائی یعقوب از یوسفہ بنیامین نیز از او جدا افتادفریاد برکشید کە: <پرودگارا! مرا رحم 
نمی کنی, کہ چشم مرا گرفتی و مرا نابینا کردی وپسر مرا نیز گرفتی؟> خدا بە او وحی فرستاد کہ: <چرا در فلان روز 
گوسفندی کشتی وکباب کردی و خوردی و فلان شخص در ھمسایگی تو روزہ بود بە او چیزی ندادی؟ !4 بعد از آن ھر 
صبح و شام منادی یعقوب ندا می کرد کە: از منزل یعقوب تا یک فرسۓراہ هر کە بخواھد نھار یا شام بخوردہ بە منزل یعقوب 
حاضر گردد> . (۴۰) 

و مروی است کہ: (در روز قیامتء ھمسایه فقیر چنگ زند بر دامن ھمسایه غنیء وگوید: پروردگارا! از او بیرس کە چرا در را 
بر روی من بست و احسان خود را از من منعنمود؟> . (۴۱) 

چنان مدان کە: حق ھمسایه ھمین است کہ او را اذیت نرسانیء چون این تخصیص بەھمسايیه نداردہ و این حقی است کہ از 
علے نکی ماک لیت ساس اتی سا سا مستران مہ مھفتر اف اعت ھا اتا مار کھاتھز 
آنچە بەآن محتاج باشد و تو أن را مالک باشی از او مضایقه نکنیء و او را مانند شریک در مال خود بدانی۔و بر او سلام کنیو 
دراز نفسی با او نکنی۔و از مخفیات احوال او کەمی خواھد پوشیدہ باشد تفتیش نکنی۔و در مرضء او را عیادت کئی۔و در 
مصیبتبه <تعزیت> (۴۲) او حاضر شوی۔و در عزا با او ھمراھی کنی.و در شادی, تھنیت او را نمائی. 

و اگر بە عیبی از او مطلع شوی بپوشانی۔و اگر از او خطایی سرزند عفو کئی۔و اگر خواھدبر دیوار خانه تو حملی کند مانع 
نشوی.و اگر خواھد ناودانی بە فضای خانه تو گذاردمضایقه نکنی.و اگر خاکرویە بر در خانه تو بریزدہ منع نفرمائی.و از اسباب 
خانهہ چون دیگ و ظروف و تبر و تیشه و نمک و آتش و امثال اینھاء آنچە خواھد دریغ نداری۔واگر خواھد از راھی کھ مختص 
فاووہ اس سس اس تک گر امج کا اف مھا ان ضاعدای ہیں کو حاتھھاا ھا ارات 
با اولاد اولطف و مھربانی کنی.و بە آنچجە مصلحت دین و دنیای او باشدہ او را ارشاد نمائی.و اگراز تو یاری خواهد او را یاری 
کنی۔و اگر قرض طلبد او را قرض دھی۔و بنای خانه خودرا بدون اذن او بر او بلند نگردانیء کە ھوای خانه او را حبس کند.و 
چون از اطعمەلذیذہ بە خانه آوری از برای او بفرستی, و اگر نفرستی پنھان کی تا اطفال او مطلعنشوند و خواهھش داشته 
باشند و نتوانند.و امثال اینھا. 

و مخفی نماند کە: در شناختن ھمسایگی, رجوع بە عرف می شود یعنی: ھر که رامتعارف باشد کە ھمسایه گویند این حقوق 
از برای او ثابت است. 


و از بعضی اخبار مستفاد می شود کە: از چھار طرف خانه تا چھل خانه ھمسایه ھستند> . (۴۳) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
صفت نھم: مذمت عیبجوئی کردن 
و اینء از علامات خباثت نفس و عیب‌ناک بودن صاحب آن استء چون ھرعیبداری طالب اظھار عیوب مردم است,بلکه ھر 
کە در آیات و اخبار ائمه اطھار - سلام الله علیھم - تتبع داشته باشدء بر او معلوم می شود کە: ھر کە در صدد عیبجوئی مردم 
و رسوا کردن ایشان استء خبیثترین افراد انسانء و رذلترین ایشان است. 
شاو عفان صحل امت سن فرفابائان الھقی سرن اق شی اقاعفةقی ای اشرال غختاپ الب 
یعتی: ×به:درستی ک: گسائنی کە دوست:ذارند اعمال.تاشایست ازمؤمتیخ ظنافر گرفف از برای ایشان' آمناذہ 'آاست عذاب 
دردناک> . (۴۴) 
از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ فرمودند: ٭ھر کە ظاھر کندعمل ناشایست کسی راء مثل آن است 
کە خود بە جای آوردہ باشدو هر کە سرزنش کندمؤمنی را بہ چیزی نمیرد تا خود بە آن مبتلا گردده . (۴۵) 
کسی کو با کسی بدساز گردد بدو روزی همان بد باز گردد 
روزی آن سرور بر منبر برآمد و بە صدای بسیار بلند کە زنان در خانەھای خودمی شنیدند فرمود: <یا معشر من اسلم بلسانە و 
لم یسلم بقلبه> ۔یعنی: ای گروھی کہ بە زبان:اسلام آوردەایدہ و دل شما از مسلمانی خالی استء تجسس لغزشھا و عیوب 
مسلمین رانکنید بہ درستی کە: ھر کە در صدد و عیبجوئی مسلمانان باشد خدا عیبجوئی او را می کندو ھرکە خدا عیبجوئی 
اور[ اورا رسرامی گردائتی 2 
واز حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: طنزدیکترین حالات بندەبه کفرء ان است کہ: با مردی در دین 
برادر باشند و بدیھا و لغزشھای او را بشمارد ونگاھدارد کە روزی او را بە ھا سرزنش نماید> . (۴۷) 
و احمق کسی کہ خود بە ھزار عیب آلودہ و سر تا پاى او را معصیت فروگرفته وخود از آن چشم می پوشد و زبان بهە عیىوب 
دیگران میگشایدو اگر ھیچ عیبی از برای او نباشد ھمین صفت عیبجوئی بالاترین معایب استہ و از خباثت باطن او مردم را 
خبرمی دھد. پس باید اول عیب خود را دید و بعد از آن چشم بە دیگران گشود. 
حضرت باقر - عليه السلام - فرمود کە: <ھمین قدر کافی است در عیب آدمی, کہ: ازخود کور باشد و بە مردم بینا باشد.یا 
سرزنش کند دیگری را بە چیزی کە خود نمی تواندترک آن را کرد> . (۴۸) 


فضیلت عیب پوشی کردن 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷.۱۱۱۰٣۷" 


و مخفی نماند کە: ضد این صفتخبیثه عیب پوشی کردن و پردہ بر بدیھای مردمافکندن است۔و ثواب آن بسیار و فضیلت 
ان خارج از حیز شمار است. 

صاحب مسند رسالتء و شافع روز قیامت می فرماید کە: (ھر که پردہ بپوشد بر عیب‌مسلمانیء خداى < تعالی - بپوشاند عیوب 
او را در دنیا و آخرت> . (۴۹) 

و فرمود کە: <ھیچ بندەای عیب بندہ دیگر را نپوشاندہ مگر اینکہ خدای - تعالی - درروز قیامت عیب او را می پوشاند> . (۵۰) 
بلی: ستر (۵۱) کن تا بر تو ستاری کنند تا نە بینی ایمنی بر کس مخند 

و نیز فرمودہ است کە: ٭ھیچ فردی نمی بیند امر ناشایستی از برادر مسلم خود پس آنرا بپوشاندہ مگر اینکە داخل بھہشت 
می گردد> . (۵۲) 

و ھمین قدر در شرافت پردہ پوشی کافی است کہ: یکی از جمله صفات آفریدگار (ستار> است.و از شدت اھتمام الھی در 
ستر بدیھای بندگان, ثبوت بدترین فواحش را کەزنا باشدء بە نوعی مقرر فرمودہ که بسیار کم اتفاق می ‌افتد که ثابت شود زیرا 
قرار داد دراثبات ان بر شھادت چھار نفر شاھد عادل نھادء کە مشاھدہ ان عمل را چون میل درسرمەدان کردہ باشند. 

پس, ای برادر! پروردگار عالم را بنگر کە چگونه پردہ افکندہ استبر امرگناھکاران از بندگان خود در دنیاء و راہ ظھور آن را 
بستە و بە فضیحت عاصیان راض ی نگشتہ.بلکه هر روزی چندین معصیت از تو سر می زند و خداوند عالم همه را می‌بیند 
ومی داند و پردہ از ان بر نمی دارد. 

کس نمی داند ز تو جز اندکی از ھزاران جرم و بد فعلی یکی 

نیک میدانی تو و ستار تو جرمھا و زشتی کردار تو 

ھر چە کردی جملە ناکردہ گرفت طاعت ناکردہ آوردہ گرفت 

پس, هشیار باش و زبان بە عیب دیگران مگشای.و چنین ندانی کە: پردہ پوشی پروردگار ستارء ھمین در دار دنیاست, و در 
عرصه عقبی پردہ از روی کار برخواھدداشت:زنھار زنھار. 

چون برآید از بدان نیکی و از نیکان بدی 

در احادیث وارد شدہ است کہە: <ھرگاہ خدای - تعالی - سر بندہ را در دنیا بپوشاندکرم او از آن بالاتر است کے در آخرت 


ظاھر گرداندو اگر در دنیا پردہ از ان براندازدماز ان کریمتر است کە دوبارہ در آخرت أن را ظاھر نماید> . (۵۳) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. ٥۷( کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣٢٥ 


و نیز وارد شدہ است کہ: (در روز قیامت بندەای را بیاورند کە گریان باشد.خطابرسد کہە: چرا میگریی؟ عرض کند: گریىه 
میکنم بر آنچە در این روز از عیوب من درنزد آدمیان و فرشتگان ظاھر خواھد شد۔خداوند عالم می فرماید کە: ای بندہ من! 
تو رادر دنیا رسوا نکردمء و حال آنکه تو مشغول معصیت من بودی و می خندیدیء چگونەامروز تو را رسوا می کنم, و حال 
اینکہ معصیت نمی کنی و گریانی> . (۵۴) 

وی اه مسسعش ات سو عات فی گول راف :اسم موک کا نھانن 
در حضور فرشتگان و پیغمبران و سایر امتان‌نکند تا عیوب آنھا بر ایشان ظاھر گرددہ بلکە بە حساب ایشان چنان برس که 
بجز تو ومن دیگر کسی بر آن مطلع نگردد۔خطاب الھی رسد کە: ای حبیب من! من بە بندگان خود از تو مھربانترمہ چون تو 
روا نداری کە عیوب ایشان نزد غیر تو ظاھر شود من روا ندارم کە بر تو ھم ظاھر گردد و ایشان در پیش تو شرمسار 
شوند۔من خود بە تنھائی بەمحاسبه ایشان پردازمء و چنان کە بجز من احدی بر عیوب ایشان مطلع نگرددک . (۵۵) 

پس ھرگاہ عنایت پروردگار در پوشیدن عیوب بندگان تا بە این حد بودہ باشدء پس‌ای مسکین غافل, و ای مبتلای بے انواع 
عیوب و رذایل, ترا چە افتادہ است که این پردەاز عیوب بندگان خدا بر میداری: و سعی در فاش کردن بدیھای ایشان 
می نمائی, و زبان‌ھرزہ خود را بە مذمت ایشان میگشائی؟ از خود غافلی که بە چە عیوب گرفتاری, و بەچه اعمال ناشایسته 
در کاری! اندکی دیدہ بگشای, و بە سراپای خود نظر کن و صفحەضمیر خبیثخود را مطالعه کن,ء و چارہ از عیوب خود کن. 
در کوی و در چھی ای قلتبان (۵۶) دستبردار از سبال (۵۷) دیگران 

ای خنک جانی کە عیب خویش دید هر کە عیبی گفت آن بر خود خرید 

غافلند این خلق از خود ای پدر لاجرم گویند عیب یکدیگر 

ھر کسی گر عیب خود دیدی ز پیش کی شدی فارغ وی از اصلاح خویش 

ای جان برادرا ساعتی تامل کن, کە اگر کسی عیبی را از تو در پیش دیگران فاش کند:حال تو چگونە خواھد بودہ حال 
دیگران را ھم بر خود قیاس کن۔و بدان کە: از اخبار وآثارہ واضح و روشن, و از تجربه عیان و ثابت و مبین استء کہ: ھر کە 
دیگری را رسواکند خود نیز رسوا می گرددہ و ھر کە عیب کسی را ظاھر کند عیب او نیز فاش می گردد. 

پس, ای جان من! بر خود رحم کن, و اقتدا به پروردگار خود نماء و پردہ بر عیوب‌بندگان افکنء و چشم خود را از دیدن عیوب 
مردمء کور و گوش خود را کرہ و زبان خود را از گفتنء لال ساز. 


صفت دھم: مذمت فاش کردن راز مردم و فضیلت راز داری 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


و این اعم است از اظھار عیوب مردم, زیرا: ٭راز> ء می تواند شد از عیوب باشد ومی تواند شد نباشد.لیکن حد افشای ان موجب 
ایذاء و اھانتبہ حق دوستان یا غیرایشان است۔و این عمل در شرع, مذمومء و صاحب آن در نزد عقلء معاتب و ملوماست. 

و وارد شدہ است کہ: ٭از جمله خبائث ان است کہ سر برادر خود را فاش کنی>. )٢(‏ 

عبد الله بن سنان بە حضرت امام جعفر صادق < عليه السلام - عرض کرد کە: ہرسیدەاست کە: عورت مؤمن بر مؤمن حرام 
است. فرمود: بلی.عرض کرد کہ: مرادہء عورتین اواست؟ .فرمود: نہ چنین است,ء بلکە فاش کردن سر اوست> . )٢(‏ 

و ضد این عمل, که نگاھداری راز و کتمان اسرار باشدداز افعال محمودہ و نتیجحەقوت نفس, و شھامت أآن است. 

حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - و محرم راز خداوند اکبر می فرماید: <خوشا بەحال بندہەای کە گمنام باشدء خدا او را 
شناسد و معروف مردم نباشد چنین اشخاص۔چراغ راہ ھدایت, و سرچشمه علم و حکمتنددھر فتنه ظلمانی بە واسطہه ایشان 
روشن می شود:نە فاش کنندہ اسرارندہ و نە بردارندہ پردہ از کارہ و نە در صدد جفا و آزار۔ازریا دور و از خودنمائی مھجورند> . 
۲٢)‏ 

واز حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - مروی است کہ: ٭مبادا از آن اشخاص باشیدکه پردہ در و فاش کنندہ رازھا 
ھستند بە درستی کە: خوبان شما کسانی ہستند کە: چون کسی بە ایشان نگاہ کند ب یاد خدا افتد.و بدان شما کسانی ھستند 
کە: سخن چینی می‌نمایند و جدائی میان دوستان می افکنند و در صدد تفتیش عیوب مردم ھستند* . (۵) 

و مخفی نماند کہ: رازداری بر دو نوع است: یکی راز دیگران را نگاھداشتن, و آنءآن است که مذکور شدو دیگری, اسرار خود 
را پوشیدن و آشکار نکردن۔و این نیز ازجمله لوازمہ و فاش کردن آنھا از ضعف نفس و سستی عقل استہ زیرا: اسرار آدمی 
ازدو حال بیرون نیست: یا کاشف از دولت و سعادت و نیک فرجامی استء یا مخبر ازنکبت و شقاوت و ناکامی.و بر ھر دو 
تقدیر کتمان اولی است.چون اگر از قبیل اول است اظھار آن موجب زیادتی عداوت دشمنانء و حسد ابنای زمان, و توقع 
ارباب طمع و دون ھمتان می شودو اگر از مقوله دوم استہ بروز آن باعثشماتت دشمنانء واندوہ دوستانء و خفت در نظر 
ظاھر بینان می گردد.و بسا باشد کە بر افشای اسرارءمفاسد بسیار مترتب گردد.و از این جھت منع شدہ است کە: کسی راز خود 
را با دوستان در میان نھدہ زیرا: ھر دوستی را نیز دوستی استء و ھرگاہ نتوانی راز خود رانگاھداریء چگونە دیگری راز تو را 


نگاہ می دارد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۸۷۸۷۷۸۷۰۲۴۱۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
من در میان راز با ھر کسی کە جاسوس ھمکاسه دیدم بسی 
سکندر که با شرقیان حرب داشت در خیمه گویند در غرب داشت 
چو بھمن بە زابلستان خواستشد چپ آوازہ افکند و از راست شد 
اگر جز تو داند کە عزم تو چیست بر ان رای و دانش بباید گریست 
و این صفتہ ھیچ طایفه را این قدر در کار نیستء کە سلاطین و الاتبار را۔و پوشیدن‌اسرارء از شرایط سلطنت و جھانبانیء و از 
مھمات ضوابط کشورستانی است.چون ایشان‌را دشمنان و مدعیان بسیارہ و ھرگاہ بر مکنون ضمیر پادشاہ مطلع شوند در 
صددتدارک بر می آیند۔پس باید از محرمان و دانایان و امنای دولت نیز اسرار را مخفی دارندء کە محرم را نیز محرمی باشد.و 
بسا باشد کە منجر بە ھلاکت و فساد می گردد. 
چون مھدی عباسی پسران خود: ھادی و ھارون را بە ترتیب ولیعھد کردہ بعد ازوفات او ابتدا ھادی بە سریر خلافت متمکن 
شددر صدد خلع ھارون, و بیعت کردن‌مردم با پسرش جعفر برآمدو هر چند ھارون را بە این امر تکلیف کرد تن در نداد. 
جالع ار اف ضرترل ار نف 7را ۵ /ن شی( فک مار مھ ٗ‌جارمفای: 
ھارون از اینء بو بردہہ نظر بہ فرط محبتی که باھارون داشتء هادی را بە شربتی مسموم روانه ملک نیستی گردانید. 
گر آرام خواھی در این آب و گل مگو تا توانی بکس راز دل 
ردفکس خرف اکن 7رآ مل کھج 7ا ظراا رکا 7 تار کحد اکا ود آپیا 
یستخود را نگاہ داردہ و نفس خویش را بەاین عادت دھدء تا ملکه از برای او حاصل گردد. 
صفتیازدھم: سخن چینی و نمامی و مفاسد ان 
0 9 "و" 
گلا ال ماس شر کگمرمتي می رظانت 
می فرماید: <ھماز مشاء ہنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم>. (۶) 
و می فرماید: طویل لکل ھمزۂ لمزۂ>. 
یعنی: (وای از برای ھر سخن چینی غیبت کنندہ> . (۷) 


و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: هھیچ سخن چینی داخل بھشت نمی شود“ . (۸) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


)۱۷۷۷۷۷۷۰۱۱ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۰٥٥‏ ۱۰۱۴۹م۱۸۷۷۷۷۰۱۲۴۱ 
و فرمود کە: (دشمنترین شما در نزد خدا کسانی ھستند که از پی سخن چینی میان دوستان می‌روند و برادران را از ھم جدا 
می کنند.و طلب عیب پاکان را می نمایند> . (۹) 
و در حدیث دیگر از آن سرور مروی است کہ: ٭چنین اشخاص.ء شرار مردماند> . )٠١(‏ 
و نیز از آن بزرگوار مروی است کہە: ٭حق - سبحانه و تعالی - بھشت را آفریدہ و بەآن فرمود کە: سخن بگو۔بھشت گفت: بە 
سعادت رسید هر کە داخل من شد۔خداوندجبار - جل جلاله - فرمود: قسم بە عزت و جلال خودم که ماوا نمی کند در تو 
ھشتگروہ: مداومت کنندہ بر شرب خمرہ و اصرار کنندہ بر زناء و سخن چین, و دیوث, ولشکر پادشاہ ظالمء و مخنثہ و کسی 
کہ قطع رحم کندہ و آنکە با خدا عھدی نماید و بەآن وفا نکند> . )۱١(‏ 
آوردەاند کہ: ہدر زمان حضرت موسی - علی نبینا و آلہ و عليه السلام - در بنی اسرائیلقحط و خشک سالی شد.موسی - 
عليه السلام - چندین دفعه بە دعای باران بیرون رفت واثری نبخشید.حضرت کلیم الله در این باب مناجات کرد.و حی بے او 
رسید کە: در میان ‌شما سخن چینی ھست, و من بە شومی او دعای شما را مستجاب نمی کنم> . (۱۲) 
واز مضمون این خبر میتوان دانست کە: صاحب این صفت, چقدر از رحمت الھیدور است: که از شثامت ھمراھی اوء دست 
رد بر سینە مدعای حضرت کلیم نھادہ و دررحمت و فیض بر روی امتی نگشادہ. 
و مروی است کہ: ٣”‏ للث عذاب قبر, بە واسطهە سخن چینی است> . )۱۳١(‏ 
وھر کە حقیقت این صفتخبیثە را بشناسدہ می داند کە: سخن چین, بدترین مردمان‌و خبیثترین ایشان است, زیرا صاحب 
این صفتء منفک نمی شود از دروغ و غیبت ومکر و خیانت و کینە و حسد و نفاق و افساد میان بندگان خداء و خدعه.و ھمه 
این ‌صفات: باعث ھلاکت ابدی و شقاوت سرمدی است. 
و خدای - تعالی - در قرآن مجید لعن فرمودہ است کسی را کہ: ٭قطع کند أنچە راکە خدا امر بە وصل آن نمودہ و فساد در 
زمین کند> . (۱۴) 
و سخن چین این ھر دو عمل را مرتکب شدہ. 
ورم سس حغف قسف بر ای کر سیا گی گس اسر ضا اگنگ ھا 
و سخن چین مفرق دوستان است. 
و نیز ان حضرت فرمودند کە: ٭بدترین مردم کسی است که مردم از شرارت او احتراز کنند> . (۱۶) 


و شکی نیست کە: سخن چین, این چنین است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


)۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۱ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ ۱۷۸۷۷۷۷ 

مجمل کلام اینکە: بدی سخن چین, از ھمه کس بیشتر است. 

آوردەاند کە: ٭مردی بندەای فروختء بە خریدار گفت: این بندہ ھیچ عیبی ندارد جزسخن چینی۔خریدار گفت: راضی شدم.پس 
آن را خرید و برد۔چند روزی کھ از این‌گذشتروزی آن غلام بە زن آقای خود گفت: من یافتەام کە آقای من تو را 
دوستنداردا و می خواهد زنی دیگر بگیرد۔زن گفت: چارہ چیست؟ گفت: قدری از موی زیرزنخ او را بە من دہ تا بە آن افسونی 
خوانم و او را مسخر تو گردانم۔زن گفت: چگونەموی زیر زنخ او را بە دست آورم؟ گفت: چون بخواہدہ تیغی بردار و چند موی 
از آنجابتراش و بە من رسان۔بعد از ن بە نزد آقا رفت۔و گفت: زن تو با مرد بیگانە طرح دوستی‌افکندہ و ارادہ کشتن تو کردہ 
است.چنانچە خواھی صدق من بر تو روشن شود خود رابە خواب وانمایء و ملاحظه کن.مرد بە خانه رفته چنین کردزن را 
دید با تیغ بر بالین اوآمد۔یقین بە صدق غلام کردہہ بی محابا از جا برخاست و زن را بە قتل رسانید۔در ساعتءغلام خود را بە 


خویشان زن رسانیدہہ ایشان را از قتل زن اخبار نمود۔ایشان آمدہ شوھررا کشتندو شمشیرھا در میان قبیله زن و شوھر کشیدہ 


شد و جمعی کثیر بە قتل رسیدندک . ۷( 


و علاوہ بر ھمه این مفاسدء سخن چین بیچارہ اکثر اوقات در بیم و اضطراب این‌است کہ مبادا رسوا شود۔بیشتر وقتھا خجل و 
شرمسار و با وجود اینھا در نزد آنھا کەسخن چینی کردہ خفیف و بی وقع و دو بە ھم زن و خبیثشناخته شدہ استہ گو بە 
روی او اظھار نکنند. 

میان دو کس جنگ چون آتش است سخن چین بدبخت هیزم کش است 

کنند این و آن خوش دگر بارہ دل وی اندر میانء کوربخت و خجل 

میان دو تن آتش افروختن نە عقل استخود را در آن سوختن 

اعتنا نکردن به سخن نمام 

و چون بدی سخن چینی و خباثت آن دانسته شدہ پس بر هر عاقلی لازم است کە: 

ھرگاہ سخن چینی نزد او آیدہ و از مسلمی امری نقل کند که نباید ذکر کردہ آن را قبول نکند.چون سخن چین,ء فاسق است.و 
خبر هر فاسقی بە <٭ص قرآن> ء (۱۸) مردود است. 

بلک او را نھی کند و نصیحت نماید.بلکە او را دشمن داشته باشد کە چنین معصیتی ازاو سرزدہ علاوہ بر دشمنی کے با او 


کردہ زیرا کە: کسی کہ در عقب دیگری سخنیگویدء المی بە او نرسانیدہ و در برابر شرم کردہ.و این شخص نمام کہ او را 
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"۱۸۷۸۷۷۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ٥۷‏ .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


مطلع کردەاو را متالم ساختهء و از او شرم ننمودہ۔بلکە باعث فساد و فتنه شدہ۔و اگر دوست می ‌بودآن شخص را کە در عقب 
سخن گفته منع می گرد و نمی گذاشت که این سخن را بگوید. 

و اگر گفته بودہ سعی در اصلاح می نمودپس عاقل باید بە یقین دانسته باشد کە این‌سخن چین, از آن سخن گوی دشمن‌تر 
است۔و نباید بە قول دشمن فاسقی دل با برادرمؤمن بد کردو در صدد تفحص و تجسس برآمد کە شرعا مذموم و نی 
صریح درقرآن کریم از آن شدہو نباید سخن چینی او را اظھار کندہ زیرا کە: این نیز سخن چینی وغیبت است. 

محمد بن فضل بە حضرت امام موسی < عليه السلام - عرض کرد کہ: ٭فدای تو گردمءاز یکی از برادران دینی من چیزی 
بە من می رسد که من او را ناخوش دارمء و چون ازخود او استفسار می کنمء انکار می کند.و حال اینکە جمعی از اھل وثوق و 
اعتماد مراخبر دادەاند۔حضرت فرمود: ای محمدا اگر خود بشنوی یا ببینیء گوش و چشم خود راتکذیب کن.و اگر پنجاہ نفر 
نزد تو شھادت بدھند۔در این خصوص قول برادرت راتصدیق کن, و ایشان را تکذیب نمای> . (۱۹) 

مروی است کە: شخصی بە خدمتحضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - آمدہ و امربدی از شخصی نقل کرد۔حضرت 
فرمود: استفسار می کنمء اگر راست گفته باشی با تودشمن خواھم شدو اگر دروغ گفته باشی از تو مؤاخذہ خواھم کرد> . )٦٢(‏ 
منقول است کہ: شخصی بە دیدن یکی از حکماء رفت و از غیری سخنی نزد او نقل کرد.حکیم گفت: مرا با برادرم بد 
کردی.و دل فارغ مرا مشغول فکری ساختی.و خودرا کە نزد من امین بودی محل تھمت گردانیدی> . 

و بدان کہ ہدٹرین انواع سخی اخیتی سعایت> است۔و آن غیازت:اسث از 

سخن چینی نزد کسی کہ از او بیم ضرر و اذیت باشد۔مانند سلاطین و امراء و حکام ورؤسا. 

از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: کسی کە سعایت مردمان راکندہ حلال زادہ نیست> . )۲٦(‏ 

و سلاطین عدالت گسترہ و حکام رعیت پرو ھرگز صاحب این صفت را در نزدخود راہ نمی دھند و گوش بە سخن ایشان 
نمی کنند و می دانند کە ضرر ایشان بر رعایاو فقراء از ضرر سگ گزندہ و گرگ درندہ بیشتر است. 

صفت دوازدھم: افساد میان مردم و ذم و عقاب ان 

وآن اعم از سخن چینی استہ زیرا: افساد بدون سخن چینی متحقق می شودو این ‌صفتی استخبیث و صاحب آن از اھل 
شقاوت است.و این صفت, آدمی را بە جھنممی ‌رساندو دین آدمی را تباہ می کنددو صاحب این صفتخبیئثہ در مقام 
ضدیتباخدا و رسول بر آمدہ است.چون بسیاری از قواعد شرعيه که خداوند عالم قرار دادہءاز: حضور جمعه و جماعت و 
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)۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۱ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۰۳٥‏ ۱۱۴۹م۱م۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱ 
ھیچ چیز در نزدخداوند عالم و پیغمبر او چنین مطلوب نیست, کھ میان بندگان الفت و یگانگی باشد.واین خبیث ملعون بد 
نفسی کہ فساد می کندء در مقام خلاف خدا و رسول بر می آید.وانجە از آنھا خواستەاند او را رد میکند.و شکی نیست ک۸ە: 
چنین شخصی بدترین ناس!و رذل و خبیثترین ایشانء و مستحق انواع لعن است<..ان علیهھم لعنة الله و الملائکۂو الناس 
اجمعین>. )۲٢(‏ 
اصلاح میان مردم و فضل و ثواب ان 
و ضد این صفت, کە اصلاح میان مردمان بودہ باشد از معالی صفات و فضایل ملکات است.و علامتشرافت نفس و طمارت 
ذات است.و بهە این سہب,ء ثواب بسیارءو فضیلت بی شمار بە ازای ان در احادیث و اخبار رسیدہ است. 
سید رسل - صلی الله عليه و آله - فرمودند: <فاضلترین صدقات اصلاح کردن میان‌مردمان است> . (۲۳) 

و حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمود کە: (صدقهای که آن را خدادوست داردء اصلاح کردن میان مردم است, 
ھرگاہ فسادی میان ایشان واقع شودد۔ونزدیک کردن ایشان را بہ یکدیگر استء چون دوری و جدائی میانشان واقع شود> . 
)۲۴( 

و به مفضل,ء وکیل خود فرمود کە: <ھرگاہ نزاعی میان دو نفر از شیعیان ما ببینی ازمال من میان ایشان اصلاح کن> . (۲۵) 
وب جھت وجوب اصلاح میان مردم است که دروغ گفتن در آن جایز است. 

چنان کە حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود: ٭ھر دروغی را می نویسندمگر اینکە در جھاد بودہ باشد یا دروغ 
بگوید میان دو نفر کە اصلاح میان ایشان کند> . (۲۶) 

و حضرت صادق < عليه السلام - بە ابن عمار فرمود کە: از من بە فلان اشخاص چنینو چنین بگو۔ابن عمار عرض کرد 
کە: ھرگاہ غیر از آنچە فرمودید سخنی دیگر از زبان‌شما بہه جھت اصلاح بگویم رواست؟ فرمود: بلیء مصلح؛ دروغگو 
کی افہ ات ایفام اک ھفغت سر3 

و مراد این است کہ: اگر کسی بہ جھت اصلاح میان مردم سخن غیر واقعی بگوید کەاصلاح شودہ این را دروغ نمی گویند و 
ضرر ندارد۔سبحان الله! اعتنای پروردگار عالم بەاصلاح حال مردم تا آن حد است که دروغ را کە از معاصی عظیمه است در 
این‌خصوص تجویز فرمودہ و ان را افضل صدقات قرار دادہ۔و قواعد قانونی چند بەجھتحصول الفت مقرر فرمود۔و مفسد را 
بە لعن و عذابء مخصوص ساختہ:و باوجود اینء چنانچه در بسیاری از ابنای روزگار مشاھدہ می شود بسیاری از ارباب 


نفوس خبیثهە ب4 جمت پیشرفت امور دنیویە و گذران چند روزہ این خانےه عاریت اساس افسادمیان دوستان و9 مسلمانان 
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۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


می چینندہ و آتش فتنه روشن می کنند۔بلکە چه بسا کسانیھستند کہ بە اندک خلاف توقعی که از کسی مشاھدہ نمودند در 
مقام انواع فسادبر فیائت 
صفتسیزدھم: شماتت کردن 

آن عبارت است'از گفٹن ابنکد: فلان بلا یا فلان مصیبت کە به فلان کتسن رسشیدہ ازہدیٰ اوستؤ ہا آن سرورو شادی تییر 
باشد.و منشا اینء غالبا عداوت و حسد است.وبسا باشد کە: ناشی از جھل بە مواقع قضا و قدر الھی شود:و این صفت, بسیار بد 
و غائلەآن بی حد است. 
و بهە تحربه واضحء و از اخبارء ثابت است کہ: هر کە شماتت کند دیگری را بە سبببلیەای کە گرفتار شدہ باشدء از دنیا 
نمی رود تا خود نیز بە ان مبتلا گردد و دیگری او راشماتت کند. (۲۸) 
و حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمود کە: (شماتت مکن برادر خود راءکە اگر چنان کنی خدا بر او رحم میکند 
و این بليە را بە تو نازل می کند> . (۲۹) 
و فرمود کہ: <ھر کە شماتت کند برادر خود را بە مصیبتی که بە او روی دادہہ از دنیانمی رود مگر اینکە بە أنء گرفتار گردد> . 
)۴۰ 
پس, چگونە کسی کہ از حال خود ایمن شدہ در مقام شماتت دیگری بر می آید؟ ! 
ہلا تخافوا> )۳٣(‏ از خدا نشنیدەای پس چه خود را ایمن و خوش دیدەای 
تا نروید ریش تو ای جان من بر دگر سادہ زنخ (۳۲) طعنه مزن 
علاوہ بر اینکە هر بلا و مصیبتی که بر مسلمانی می رسد کفارہ گناھی از او یا موجبرفع درجه از برای او و بلندی مرتبے او 
می گردد. آیا نمی بینی کە: هر کە در این بزمء مقربتر است جام بلا بیشترش می دھند 
و شکی نیست کہ: ابتلای زمرہ اولیاء و مصائب طایفه انبیاء از بدی افعال ایشان ‌نبودہ۔پس عاقل را لازم است کہ: در این 
مراتبء تامل کنندہ ابتدا بر خود بترسد و ازگرفتاری خود احتراز نمایددو بعد از ان بداند کە شماتت, باعث ایذای برادر مسلمء 
وموجب عذاب آخرت است۔.پس تدبر کند کە: بلا و گرفتاریء دلالت بر بدی و خاریدر نزد حضرت باری نمی کندہ بلک رایحه 
قرب درگاہ الھی از ان بە مشام ارباب بصیرت می رسد۔پس, خود را از این صفت محافظت کن, و از این مھلکە نجات دہ. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۴۱۷. 7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 
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و امراء و جدال> عبارت است از: اعتراض کردن بر سخن غیر و اظھار نقص و خلل آن در لفظ یا در معنیء بە قصد پست 

کردن و اھانت رسانیدن بە آن شخصء و اظھارزیرکی و فطانتء بدون باعث دینی و فایدہ آخرت است. 

و ٭خصومت> نیز نوعی از جدال است۔و آن, جدال و لجاج کردن در سخن استبەجھت رسیدن بە مالیء یا مقصودی دیگراما 

واوس سان قاع سس رات نات کراجدر ستان کا راع امک اه اہم سی ا 

یاباطل.مگر اینکە متعلق بە مسائل دینیە باشد و غرض و قصدء فھمیدن یا فھمانیدن حق باشد که در این صورتء ضرر ندارد 
ان را مراء و جدال نگویندہ بلکە ارشاد وھدایت نامند. 

وعاالت انام ای کھو راساھ تر اکفوات کس اتا فو لاس مار فاکے الد آج ات کت 

اگر سخن حق بر زبان آن طرف جاری شودترا ناخوش آید و خواھی آنچە تو می گوئی صحیح باشد و آن را بە طریىق جدال 

برخصم تمام کنی و نقص و خلل کلام او را ظاھر سازی۔ھمچنان کە مذکور شد اولی مذموم نیست, بلکە ممدوح و نتیجه 

قوت معرفت و بزرگی نفس است۔ولی دومی مذموم و منھی عنہهء و باعث ھیجان غضبء و حصول حقد و حسد است از هر دو 

جانب. 

و بسا باشد کە: موجب تشکیک و شبھهە خود یا دیگران در اعتقادات حقه شود:و از این جھت است کە: حق - سبحانه و تعالی 

- نھی از آن فرمودہ است کہ: ہو اذا رایت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنھم حتی یخوضوا فی حدیثغیرہ>. )١(‏ 

طانکم اذا مثلھم>. )٢(‏ 

خلاصه معنی آنکە: ھرگاہ ببینی کسانی را کە فرو می روند در آیات ما و مشغول نکتە گیری بر آنھا می شوند از ایشان کنارہ 

کنید تا مشغول حدیثی دیگر شوند کە اگرچنین نکنی تو نیز مثل ایشان خواھی بود. 

ورس سی حرمت سمل اھ ہدک کھت اد کہ کار س د ‏ غ و نک 

ترک کند اگر چە حق با او باشد* . (۴) 

واز حضرت امام جعفر صادق < عليه السلام - مروی است کہ فرمود: ڈھرگز مجادله و مراء مکن با صاحب حلمی, و نە با 

سفیھیء چون صاحب حلمء دشمن تو می شود وسفیه تو را اذیت می رسانده . (۴) 

و فرمود کە: <زنھاں حذر کنید از مراء و جدالء کە باعث عداوت و کشف عیوب می گردد> . (۵) 

و این صفت مذمومه بە کثرت مجادله کردن و غالب شدن بر خصم < خواہ بە حق وخواہ بە باطل - قوت می گیرد تا می رسد 


به-جائی که ضاحب آن مثل سک گیرندہ دائہراغب: است کة ہا غر اکس درافتدو:ھمیشد دز پی ان است کہەہ سختی آز کسی 
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بشنود ودر ان دخل و تصرف کندہ و از آن لذت یابد۔خصوصا در مجمعی که بعضی ازضعفاء العقول باشندہ و این خلق خبیث را 
کمالی دانند و صاحب آن را بە ان ستایش کنند و گویند: فلان شخص, حراف و جدلی و تیز بحث است, و کسی او را 
ملزمنمی تواند کرد.و بە این شاد می‌شود۔غافل از اینکە اینء از خباثتی است که در باطن اوجای دارد. 

و اما خصومتء کە لجاج کردن در کلام است از جھت استیفای مطلب و مقصودخودہ أن نیز چون مراء و جدالء مذموم و بدہ و 


غائله ان بی حد است۔ابتدای اکثٹرشرور و فتنء و مصدر انواع رنج و محن است. 


حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: <ھرگز جبرئیل بە نزد من نیامد مگرمرا موعظه کرد و آخر کلامش این 
بود کە: زنھار احتراز کن از لجاج و تنگ گیری برمردمء کە ان عیب آدمی را ظاھرء و عزت او را تمام می کند> . (۶) 

و فرمود کە: (9دشمنترین مردم در نزد خداء لجوج خصومت کن است> . (۷) 

و حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کە: طبر شما باد حذر کردن از مراء وخصومتء که اینھا دلھا را بیمار می کند و 
بر برادرانء نفاق می‌رویاند> . (۸) 

واز امام بە حق ناطق,ء جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام - مروی است کہ: ٭ازخصومت احتراز کنید کە آن, دل را 
مشغول و گرفتار می کندو باعث کینە و نفاق می گرددک . (۹) 

وت ا ماک کے تھسا اک سشااز یقاس 

متوخ ہوا حصومت رق شرمی 

و مخفی نماند کە: کسی که بە جھت استیفای مقصود خود در صدد خصومتبر می آید اگر مقصود او حق مالی باشد یا حق 
ثابتی دیگر کە شرعا مستحق آن بودەباشد أآن خصومت مذموم نیست, بلکە به مقتضای غیرت: ممدوح است.بلکه 
ان خصومتی که مذموم استء در طلب چیزی است کہ: باطل و بە غیر حق باشدد۔یا یقین بەحقیت ان و استحقاق نداشته باشد 
مثل: خصومتی کە وکیل ہدار القضاء> )٠١(‏ می کند.چون‌او پیش از آنکە بداند حق با کدام طرف است از طرف یکی وکیل 
می شود و دامن خصومتبر میان می زندو بدون علم و یقین, از یک جانب گفتگو می کندو بە این در وآن در می زند و مال 
مسلمانان را ضایع می کندو بدون عوض و غرضء و زر و وبال غیررا متحمل می گرددو چنین کس, زیانکارترین مردمانء و 
للع شا ات 


فاسقء محرومء و در قیامت: معذب و ملوم انتا 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


رہ کاروان شیر مردان زنند ولی جامه مردم بر ایشان برند 

و بدان کە: ممدوح بودن خصومت در طلب حق شرعی خودہ در وقتی است کەاظھار لجاج و عناد نکند و زیادہ از قدر ضرورت 
سخن نگوید۔پس اگر اظھار لجاجکندہ یا در بین سخنء کلامی کہ باعث اھانت و ایذای خصم باشد بگوید بی ‌آنکه احتیاجو 
ضرورت داعی بە ان باشد داخل خصومت مذموم شدہ و احتراز از ان واجب است. 

و ھمچنین ھرگاہ غرض, رسیدن بە حق خود نباشد بلکە محض غلبه بر خصم و عناد بااو باشدہ آن نیز منھی عنهہ و ارتکاب 
مھ المفشھساز کھلاکان فشرد: 

کے کرمالافت سس وص امس راف سو عشد ان الا 1ا مھا شھمام اد کر تی 
من معلوم شود بگیرم و بە آب بریزم پاببخشم, بلکە می خواهم کە سخن خود را از پیش بردہ باشے۔و امثال این سخنان۔و 
این نیز لجاج و عنادہ بلک معلوم نیست کە حاکم شرعی را جایز باشد متوجه امثال این مرافعات شدن و فیصله دادن. 

و از آنچە گفتیم معلوم شد کە: خصومتی که جایز استء منحصر است در خصومتمظلومی در طلب حق خود کە قصد عناد و 
ایذاء و شکست خصم نداشته باشدء و زیادەاز قدر حاجت و اثبات حق سخنی نگوید.و لیکن در این صورت نیز اگر بتواند از 
راەدیگر بدون مخاصمہہ استیفای حق خود کند یا آسان باشد از آن حق بگذردہ چنان کندء زیرا محافظت زبان در وقت 
مخاصمه مشکل است.و گاہ ھست امر منجر می شودبه منازعه و کینە میان ایشان مستحکم گردد:تا بە جائی می رسد کە هر 
یک بە ضرر وابتلای دیگری مسرور می گردند. 

پس عاقل را سزاوار آن است کہ: تا ممکن باشد در خصومت را نگشایدو چنانچەبسیار ضروری شد از حد ضرورت تجاوز 
نکند اگر چہ ھیچ در خصومت نباشد ازپریشانی خاطر و مشغولی دل خالی نیست۔تا می ‌رسد بے اینکہ: در حین نماز 
مشغول مخاصمه خصم و جواب او و تکذیب او و طعن بە او می گردد. 

مس شں تھی اس اق ا اھ مو ئا سر کت اہ اس مار مھ نر اھ تقوانیاشت 
دشمنی و عداوت و زوال الفت و محبتمی گرددو قطع یگانگی و دوستی می کندو این خلاف مطلوب پروردگار: و 
باعثاغتشاش کار و گرفتاری خود و پریشانی دل است۔و آئینە دل بعد از جدال یا خصومت۔تیرہ و تار می گرددو عزت و وقار 


آدمی برطرف می شود.و علاوہ بر این چون از حدضرورت تجاوز کند اغلب ان است کكکهە باعث تضییع حق آدمی می گردد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ٥۷‏ .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴ 


و چون تامل در ایٹھا نمودہ خود را خواھی نخواھی از آنھا نگاھدارد۔بلکە فوایدضد اینھا را کہ خوش کلامی و دلجوئی استبہ 
نظر در آورد و بر آن مواظبت نمایدہ تاملک او گرددو هر کە لذت خوش کلامی با مردم را دانست و فواید آن را فھمید 
۳۷ف۷۷٣فئٰٰٰٰ‏ 0 

حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: ٭سە چیز است ھر کە خدا را با أنھاملاقات کند داخل بھشت می گردد از 
هر دری کە می خواهد: حسن خلقء و خوف خداءو ترک جدال. اگر چە حق با او باشد> ۔ (۱۱) 

و نیز از آن سرور مروی است: (در بھشت غرفەھایی ھست که از کثرتدرخشندگی آنھا بیرون آنھا از اندرون دیدہ می شود 
و اندرون, از بیرون.خدا آنھا راآمادہ کردہ است از برای کسانی که اطعام مردم کنند و با مردم خوش کلامی نمایند> . (۱۲) 
مروی است کہ: <خوکی از نزد عیسی بن مریم - عليه السلام - گذشت, عیسی - عليه السلام - بے او گفت: به 
سلامت بگذر شخصی عرض کرد: یا روح الله! بە خوکی چنین می گوبی؟ فرمود: نمی خواھم زبائم بە شر عادت کند> . (۱۳) 
صفت پانزدھم: سخریه و استھزاء کردن 

و آن عبارت است از: بیان کردن گفتار مردم یا کردار ایشان یا اوصاف ایشان یاخلقت ایشان,ء بە قول یا فعل یا بە ایماء و 
اشارہ یا بە کنایه بر وجھی کە سبب خندەدیگران گردد. 

و باعث این صفتخبیثه یا عداوت است, یا تکبر و حقیر شمردن أن شخصی کەاستھزاء بە او می ‌شود.و بسا باشد کە باعثبر 
أنء مجرد قصد خندیدن و بە نشاطآوردن بعضی از اھل دنیا باشدہ از راہ طمع در کثافات دنیویهە ایشان و اخذ پارہەای ازفضول 
اموال حرام آنھا۔و چہ شک و شبھه در اینکە: این عملء شیوہ اراذل و اوباشء وصفت پستترین افراد انسان است.و صاحب 
این عمل را از دین و ایمان خبریء و ازانسانیت و مردی اثری نیست.قلادہ جوانمردی و آزادگی را از گردن خود برداشته 
ودیدہ مردمیت و آدمیت را بە خاک بی شرمی انباشته.نفس رذل خبیثخود را بە این‌راضی نمودہ کە کلمات دروغی چند برھم 
بندد کە بە واسطهە ان نامردی دیگر بخندد۔وطبع پست او به این تن دردادہ کە با صورت و دستخود اعمال چند به جا آورد 
کە بەجھت آن دونی چند بە نشاط آیند۔پردہ حیا و مروت خود را در برابر مردمان می درد. 

و عیوب مسلمانان و نقص ایشان را تقلید می کند.و افعال نیکان و اخیار را مضحکہەاشقیاء و اشرار می نماید. 

و ھیچ شبھەای نیست کە: چنین اشخاص, بە مراحل بسیار از سر منزل انسانیت دورو نام آدمیت از ایشان مھجور, و در دیدہ 
ارباب عقل و دانش بی وقع و خوار و در نظرعقلا پست و بی اعتبارہ و در روز قیامت گرفتار انواع عذاب و مستوجب اصناف 


عقاب خواھند بود.سبحان الله! شیطان لعین را چە قدر تسلط بر انسان مسکین است کہ او را براین میدارد کە: تن بے امتال 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۷ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


این اعمال در دھندہ و آن ملعون بر ریش او بخنددو اگر نەابلیس پردہ بر دیدہ بصیرت او کشیدہ چگونە کسی کہ از پہشت 
آدم ابو البشر کەمسجود ملائکه ملکوت بود بە وجود آمدہ باشد خود را بە چنین صفتی راضی می سازدو دل او از غصه خون 
نمی گردد! 

این جگرھا خون نشد از سختی است غفلت و مشغولی و بدبختی است 

خون شود روزی کە خونش سود نیست خون شو ان وقتی کە خون مردود نیست 

وشبیق ال یر نات اہن صل کائی ارح کہ وق ساس شیلم رآ ول تل جرک مت سرد اکا رکا 
ابنای روزگار می گرداند.گویا اعتقاد بە این ندارد کە: 

متکفل روزی بندگان,ء آفرینندہ ایشان است,پس هر کسی را کە اندکی عقل بودہ باشدباید تامل کندو عاقبت این عمل را بە 
نظر در آوردو بی وقعی و ذلت و مھانت صاحبآن را در دنیاء و عذاب او را در آخرت یاد کندو شرمساری و خجلت و اندوہ و 
محنتخود را در آن روز تفکر نماید. 

و اگر منشا آنء عداوت بودہ باشد غوایل و مفاسد آن را متذکر گردد. 

و اگر باعث آنء طمع مالی باشد بە یقین بداند کە: ھرکسی آن قدر مال و روزی کەاز برای او مقدر شدہ است‌خدا بے او 
می رساند و قسمت او کم و زیاد نمی شود۔پس نفس خود را عتاب کند و او را پند و نصیحت دھدو آنچه از شریعت در مذمت 
این صفترسیدہ ملاحظہ نمایدو در ھر حال, مراقب احوال خود بودہ باشد کە مرتکب این عم ل نگردد و به عذاب اخروی 
گرفتار نشود. 

و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: ٭در روز قیامت اھل سخریت واستھزاء را می ‌آورند و از برای یکی از 
ایشان یک در بھشت را میگشایند و می گویند: بشتاب و زود داخل بیاء او با غم و اندوہ میآید کە داخل شود در را می بندندو 
ازطرفی دیگر دری دیگر را می گشایند و بە او میگویند: تند بیا و داخل شو چون بهە نزدآن در نیز رسد در را 
می بندند۔ھمچنین بە این بليە گرفتار خواهد بود و از ھیچ دری داخل نخواهھد شد> . (۱۴) 

و اگر آن بیچارہ کە بە این صفت مبتلا است و خندانیدن مردمان بە تقلید دیگران راشعار خود قرار دادہ بە حقیقت خود برسد 
می داند کە: باید آن مسکینء گاھی بر خودبخنددو زمانی بگرید۔ھمچنان کہ: عقلا و دانشمندان بر او می خندندو چگونه بر 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


نظر اھل الله نمودہ۔و چون روز قیامت شود دست او راخواهند گرفت و بە ضرب تازیانه خواھند راندہ چنانچە خر را می رانند تا 
داخل جھنم کنند. و هر که او را ببیند بە او استھزا و سخریتخواھد نمود. 

صفتشانزدھم: مزاح و خندہ و بذله گوبی و شوخی کردن 

و افراط در آن مذمومء و در شریعت مقدسه منھی عنه است زیرا باعثسبکی و کم وقاریء و موجب سقوط مھابتء و حصول 
خواری می گردد۔و دل را می میراندو ازآخرت غفلت می آوردو بسا باشد کە: موجب عداوت و دشمنی دوستان,ء یا سببآزردن و 
خجل ساختن مردمان گردد. 

و ھمجنان کہ گفتەاند کە: (ہسیار بازی است که بهە جدی می کشدو از این جھت است کەه گفتەاند: با مردم صاحب شان 
شوخی مکن کە کینە تو را در دل می گیرندو با مردمدون و پست نیز شوخی مکن کە ھیبت تو از نظرشان ساقط میگردد و 
بە تو جرات پیدامی کنندہ و سخن زشت می گویندک . 

و دیگری گفته است کہ: <شوخی. آبرو را می بردو دوستان را از آدمی جدا می کند> . 

و بعضی گفتەاند کە: ھر چیزی تخمی داردہ و تخم عداوت و دشمنی شوخی است> . 

و از مفاسد شوخی آن است کہ: دھان را بە ھرزہ خندی می گشایدو آدمی را بەخندہ می آوردہ و خندہ دل را تاریک و آبرو و 
وقار را تمام می کندو بە این جھتخدای - تعالی - نھی از ان فرمودہ کە: <فلیضحکوا قلیلا و لیبکوا کثیرا>. 

یعنی: بسیار کم بخندید و بسیار گریە کنیدک . (۱۶) 

و حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود کہ: طھرگاہ بدانید أنچە من میدانم‌ھر آینه کم خواهھید خندید> . (۱۷) 
ورشکی ثیست کہ خیدہ سان علامّت غفلت:از آخرت و مرگ اعت 

یکی از بزرگان با خود خطاب کرد و گفت: ‏ ای نفس! می خندی و حال اینکە شایدکفن تو اکنون در دست گازر باشد و آن را 
گازری کند> . (۱۸) 

بلی کسی را کە مرحلەای چون مرگ در پیش و خانەای چون آخرت در عقبہ ودشمنی چون شیطان در کمین, و محاسبی 
چون کرام الکاتبین قرینء عمری چون برق درگذرہ و منزلی چون دنیا کە محل صد ہھزار گونە خطر است مستقر خندیدن 
وشوخی کردن نیستو با خاطر جمع نشستن نہ مگر از غفلت و بی خبری. 

مباش ایمن کھ این دریای خاموش نکردەست آدمی خوردن فراموش 


زرنگ ایمن نبینی اب جوئی مسلم نیست از سنگی سبوئی 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰۰٣۷٥ 


یک امروز است ما را <نقد ایام> (۱۹) بر ان ھم اعتمادی نیست تا شام 

پکی آوترر کان کت شعسی رادل کومی کعاہ فت ابا بے او سیل است گا وارہ اش لم خواخی سَد؟ 
ا اتا وآ آجقرس کرد گت گت سس مکح انی کو اگرتھ ال شف راغ 
97 ٠ت‏ 

سک راس گا تس عفر ات اس ات ان اگوی مات امااسمم تس صضصغاص رض 
است. و تبسم نمودن پیغمبر - صلی اللەعليه و آله - معروف و مشھور است.و ھمچنین شوخی و مزاح مذموم در وقتی است 
کہ: کسی افراط در ان کندء یا مشتمل ہر دروغ و غیبت باشد.یا باعث آزردگی و خجالتدیگری شوداما مزاح اندک: کە از حق 
تجاوز نشود و مشتمل بر سخن باطل یا ایذاء واھانتی نباشد و باعث‌شکفتگی خاطری گردد مذموم نیست.و مکرر از حضرت 
رسول - صلی الله عليه و آلہ - صادر شدہ.و از اصحاب در خدمت أ۵ جناب صدور یافته. چنانچجە بعضی از در کتب 
اصحاب مسطور و مذکور است. )٢٢(‏ 

و حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - مکرر شوخی می فرمودند تا اینکه منافقین این‌را عیب آن سرور شمردندروزی 
شوخی نسبتبه سلمان فارسی - رحمۂة الله عليه - فرمودند سلمان گفت: این است کە خلافت تو را بە مرتبهە چھارم انداخت. 
(٦)‏ 

اھر لصف ز رگا دساف اعت گناا ا ال کھت رکید اص 
است از افراظ آن یا در اح قد آن: اس 

پس در این جا چند فصل است. 

فصل اول 

بدان کە: حقیقت غیبت آن است کە: چیزی نسبتبغیری کە شیعه باشد ذکر کنی کەاگر بہ گوش او برسد او را ناخوش آید و 
بە آن راضی نباشد. 

خواہ آن نقص, در بدن او باشد مثل اینکە بگوپی: فلانی کور یا کر یا گنگء یانیم مردہہ یا کوتاہہ یا بلندہ یا سیاہ یا زردہ یا 
احولء یا <قطور> )١(‏ و امثال اینھا است. 
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۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴5. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


یا در صفات و افعال و اقوال او باشد مثل اینکە بگوپی: بد خلق, یا بخیل, یا متکبرہ یاجبانء یا ریا کارہ یا دروغگو یا دزدہ یا 
ظالمء یا پرگو یا پرخورہ یا بی وقت‌بە خانه مردممی رود و نحو اینھا است. 

اصحدو افش گا شاو اہ اھ اس ا کاش ا صا باقتتان 

حاودفاء کی کر و اکا اق ان مر کات ونوتان امھ اسان سال کمتی اکر نا فا سرن ات 6اا 
دراز است.یا مرکب او ٭جلف> )٢(‏ است.و امثال اینھا. 

و ھمچنین در سایر اموری کە منسوب بە او باشد و بە بدی یاد شود که اگر آن رابشنود ناخوشش آید. 

ھمجنان کە حدیث نبوی بە آن دلالت می کندہ فرمود: ٢‏ آیا می دانید کە غیبت چە چیزاست؟ عرض کردند: خدا و رسول او 
داناتر است.فرمود: آن است کہ: یاد کنی برادرخود را بە چیزی کہ او را ناخوش آید۔شخصی عرض کرد کہ: اگر ان صفتبا او 
70 ,)۸+ ۷+ ۹ ۷" 

ہ نام مردی در خدمت ان حضرت بردہ شدء شخصی عرض کرد کە: چهە عاجزاست.حضرت فرمود: غیبت رفیق خود را 
کردی> . (۴) 

وو ایم سی ماکر ک اس گند کر تہ ساب کل حعل ماف اط دی افو سس5 
)۵ 

ہی کر کی گارد کمن ری راس تو ہد نہرہ رنکھازی کرحم جا کرم ی عم ار 
افتاد> . (۶) 

روزی یکی از اصحاب بە دیگری گفت: ٭فلان شخص سیار خواب است.حضرتفرمود: گوشتبرادر خود را خوردی> . (۷) 
والفار سی ارقاممت ھف کد ریم عملی لاو اسمعامتی فاصکعھایب افاار نما 7 
اتقاف مھ ازفا نان ای قاہ لگھالی مظاک مھلافلفیت آقاسس شک اک کت 
خواهد شد. 

غیبت به غیر زبان 

و مخفی نماند کە: غیبت کردن منحصر بە زبان نیست,ء بلکە: هر نوعی که نقصی ازغیر را بفھماند غیبت است, خواہ بە قول 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۸۷۷۷۷۰۱۱۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۸8 
مروی است کە: ھزنی بر عایشه وارد شد چون بیرون رفقت عائشه با دست خود اشارەکرد ک: این کوتاہ است.حضرت فرمود 
که: غیبت او را کردی> . (۸) 

و فرقی نیست در حرمت غیبت,: میان کنایه و تصریح.بلکه بسا باشد کە: کنایه بدترباشد.و غیبت به کنايه مشثل اینکە گوئی: 
الحمد للەه کە خدا ما را مبتلا نکرد بە ھمنشینی ظلمه:یا بە حب ریاست:یا سعی در تحصیل مال.یا بگویی: نعوذ بالله از 
چون خواھد کە غیبت کسی را کند از راہ ریا و تشبه بە صلحاء ابتدامدح او را می کند و مذمت خود را نیز می کند چنانجه 
می گوید: فلان شخص چه بسیارخوب شخصی بود و روزگار او را نیز مثل ما کرد و از دستشیطان خلاصی نیافت. 

و رعضی ارَغییث کتلدگاح استت کہ خون سی خوامنق عیبت مسلفاتی را گنند ازراەتفاق قم و اتوہ شود را ہنرخال:آن 
شخص اظہھار می کنند و حال اینکە در دل خودء‌ھیچ اندوھی ندارندء چنانکە می گویند: آہہء چە قدر غصه خوردم دلم سوخت‌به 
دوست او بودی و غم و اندوہ او را خوردی پس اظھارنکردی و دعائی که بە او می کند در خلوت کردی.پس اظھار حزن و دعا 
از خباثت باطن‌اوست.و شیطان لعین او ر بازیجهە خود قرار داد بر او امر ر مشتبه کردہ و بر ریش اومی خندد.و حسنات او ر 
احوال درونش را درک می نمایند. 

حمد گفتی کو نشان حامدون نی برونت را اثر نی‌اندرون 

رو ملاف از مشک کان بوی پیاز (۹) از دم تو می کند مکشوف راز )٥١(‏ 

چیزی۔تا او خوب متوجه شود و این ھرچه می خواهدبگوید. 

بدان کە: آنکە غیبت را می شنود نیز حکم غیبت کنندہ را داردہ ھمچنان کە دراحادیث وارد شدہ است. )۱١(‏ 

و ھمجنان کە غیبت کنندگان,ء افساد دارندء غیبت‌شنوندگان نیز چنین‌اند زیرا: اچ کش کە در حضور او غیت مسلمانی 
می شود یا بە آن خوشحال نمی شود و بدش ھمنمی آید و بە این جھت منع نمی کند۔یا خوشحال می شود ولی از راہ ریا و تزھد 


ملع فی کرلک ۷لیت کر سس کلذ ااءا فتا طالب آی اسےک کلم اور شش ما شلسار اناد گ امفیے 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷" 


قشع مر سال ا اق شی ظر اگ وم سی کس امت رامعم اص تس 7ے ات 
کنندہ بیشتر میل درغیبت کند.و بە این سخنھا او را بە غیبت وا می دارد.و اینھا ھمه در گناہ و حکم با غیبت کنندہ شریکاند. 
داد آھی گاہ سرب فکسھال فت گھند امھ گا کات لام اکا اتمم آر مشضین راف گنت 
مجلس برخیزد,و اگر قدرت بر اینھا نداشتەباشد در دل غضبناک گردد:و اگر بهە زبان گوید: ساکتشو اما در دل,: مایل و 
طالب ‌باشدہ این از اھل نفاق است.پس بر اھل دین لازم است کہ: چنانچه غیبت مسلمانی راہشنوند در مقام انکار برآیند و آن 
و فرمود: (ھر کە رد کند از غیبت برادر خود را و آبروی او ر محافظت کند حق است بر خدا کە در روز قیامت آوی او ر 
نگاهھدارد> . (۱۳) 

و فرمود: (ھر کە حمایت کند أبروی مسلمانی راء خدا در روز قیامت ملکی رامی فرستد که او ر حمایت کند> . 

و فرمود: 9ھر کە منت گذارد بر برادر خود در خصوص غیبتی از او کە در مجلسیبشود و أن را رد کندہ خداى - تعالی - ھزار 
در از شر زار تاج آخرت از او دورمی کند.و اگر بتواند و رد غیبت او را نکند گناہ او ھفتاد فقافل اخ کنسی اسب کت 
غیبت کردہ است> . (۱۵) 

فصل دوم: آیات و9 اخبار واردہ ذر حرمت و مذمت غیبت 

چون حقیقت غیبت را شناختی بدان کە: أنء اعظم مھلکات, و اشد معاصی است.وبه اجماع جمیع امتء و صریح کتاب رب 
ااوظار اخامت رسس کو اف دلہد رز آله کسر ماف فان اھک ے فسن ا اٹ امت 

خداوند عزت می فرماید: ہو لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیەمیتا فکرھتموہ>. 

یعنی: لباید غیبت نکند بعضی از شما بعضی دیگر راہ آیا دوست می دارد یکی از شما کە بخورد گوشتبرادر خود را در حالتی 


کہ مرذدہ باشد؟ ا پس کراھت می دارید شما ان امر راک . (۱۶)( 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۲۲ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱05 
0 2ھ 
از زناء زیرا: مردی کہ زنا می کند و9 توبە می کندخدا او ر قبول می فرماید ولی غیبت کنندہ ر خدا نمی ‌آمرزد تا آنکہە غیبت او ر 
کەکردہ است از او بگذرده . (۱۷) 
مھ ق سام ار کت گرڈ تر اتا لشرام عصرم عاف نا شقل رسمھغارانتان 
چهە کسان اند؟ گفت: غیبت کنندگان> . (۱۸) 
روزی آن سرور بر منبر برآمدند و خطبهای در نھایت‌بلندی خواندند - بە نوعی کەزنان در خانەھا آواز آن سرور را شنیدند - و 
فرمودند کە: ای گروھی کہ بہ زبانء ایمان‌آوردەاید و9 دل شما از ایمان خالی است! شتنت مسلمین ر مکنید.و عیب جوئی 
ایشان منمائیدء کە: ھر کە عیب جوئی برادر خود کند خدا عیب او را ظاھر می سازد اگر چه دراندرون خانه خود باشد> . (۱۹) 
و در روز دیگر آن سرور بر بالای منبر خطبەای ادا فرمودند و بیان گناہ ربا و عقوبتآن را کردند پس فرمودند: <یک درھم از 
ربا بدتر است از سی و شش زناء و آبروی برادرمسلم را ریختن از ربا بدتر است> . )٥٠(‏ 
و9 وقتی 2 حضرت مردم ر امر ب4 روزہ فرمود گفت: طاحدی بدون اذدن من افطارنکند۔چون شام داخل شدل یک یک می آمدند 
و9 ادن گرفته افطار می کردند تا مردی آمدو عرض کرد: با رسول الله! دو دختر من روزہ گرفتەاند و9 حیا مانع ایشان اق که 
مرتبه سوم فرمود کہ: آنھا روزہ نگرفتەاند وچگونە روزہ بودند و حال آنکە در ھمه روز گوشت مردم را بە غیبت می خوردند 
رر کرای قق سرك مت ر شا ری کی ہا و رر اھ محر ہہ نت 
شد.چون پیغمبر را خبر دادند فرمود: بە خدائی کە جان محمد در دست اوست که اگر این در شکم آنھا باقی میماند آتش 
جھنم آن رامی خورد> . (۲۱) 

۲ از جانب خداوند رحمن ب4 موسی بن عمران وحی شد کہ: (ھر غیبت کنندەای کە باتوبه از دنیا برود آخر گت است که 
داخل بھشتخواھد شدو ھر غیبت کنندەای کەبی توبە از دنیا برود اول کسی است کە داخل جھنم خواهھد شد> . )۲٢(‏ 
شبانه روز نماز و روزہ او را قبول نمی کندہ مگر این کە آن کسی که غیبت او شدہ از او عفو کند> . (۲۳) 


و9 فرمود: وھر کهە غیبت مسلمانی ر بکند در ماہ رمضان اجری از برای روزہ اونخواهد بود> ٦‏ (۲۴) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۷۰۰٢۰۲ 


۷۸۷۷۸۷۰۰۲۴۱۰۰۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۰۱۲۹۵۱۱۴۴8 
ودر حدیٹی دیگر از آن سرور منقول آست کد: ٭دروغ گمان کردہ است ھر کە گمان کند حلال زادہ آست و أو گوشت مردم زا 
به غیبت می خورد* . (۲۵) 
واز امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہە: (ھر کە در حق مؤمنی بگوید امرقبیحی را کە خود دیدہ یا شنیدہ 
باشدء آن شخص داخل این آیە مبارکە است کہ: 
فالاو تعفر آےکگ الات نی لان انغالم لات البذ٭> 
یعنی: لب تحقیق کسانی کہ دوست میدارند کە فاش شود امر قبیح و ناشایست در حق طایفهای که ایمان‌آوردەاند از برای 
ایشان است عذاب دردناک> . (۲۶) 

و نیز از آن حضرت مروی است کە: ٭ھر کس روایت کند از مؤمنی چیزی را کەبخواھد او را عیبناک کند و آبروی او را کم 
گند تا از چشم مردم بیفتدہ خداوند - عز شانه - او را از تحت امر خود بیرون می کند و داخل در تحت امر شیطان 
می کندوشیطان او را قبول نمی کند> . (۲۷) 

وآن حضرت فرمود: ڈھر کە غیبت کند برادر مؤمن خود را بی‌آنکە عداوتی میان |ایشان ثابت باشد شیطان شریک است در 
نطفه او> . (۲۸) 

و فرمود کە: <غیبت, حرام استبر هر مسلمانی.و آن می خورد حسنات را۔و باطل می سازد آنھا راء ھمچنان کە آتش ھیزم را 
می خورد* . (۲۹) 

و اخبار در این خصوص بسیار است.و ذکر مه آنھا متعسرہ بلکە متعذر است. )٠٣(‏ وھمین قدر کە مذکور شد کفایت می کند. 
علاوہ بر اینء ھر کہ را اندک عقلی بودہ باشد میداند کە: این صفتء خبیثترین صفات, و صاحب آأن,ء رذل ترین مردمان 
است۔و بزرگان پیش, بندگی خدا را در نماز وروزہ نمی دانستەاند بلکە در چشم پوشیدن و حفظ خود از پروی عیب 
مردممیدانستەاندو ان را افضل اعمال می شمردہاندو خلاف أن را صفت منافقین می دیدند.و وصول بە مراتب عاليه و درجات 
رفیعه را موقوف بە ترک غیبتمیدانستەاند. 

چون از حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - وارد است کہ: <ھر که نماز او نیکو باشدو عیالمند باشد و مال او کم باشد و 
غیبت مسلمانان را نکند با من خواھد بود دربھشت> . )٢١(‏ 

و چقدر قبیح است کہ: آدمی از عیوب خود غافل شدہ در صدد اظھار عیوب مردمان برآید۔خاری را در چشم دیگران ملاحظه 


کند ولی شاخ درختی را در دیدہ خودبرنخورد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. ۰٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


پس ای جان برادر! چون خواھی کە عیب دیگران را بگوپی, اول عیوب خود را یادکن و در صدد اصلاح آن برأی. 
ول ولا الات لا ارہ امس فوروييسلسےممشرل سا ہو-عیرب 
مردم نپردازد> . (۳۲) 

اراق دعاسے گار کا و اس کا ھا اسراو عو سم 
مذمت او بر آن غیبت فی الحقیقه مذمتخالق اواست, زیرا ھر کە چیزی را مذمت می کند سازندہ او را مذمت کردہ است. 
شخصی بە یکی از حکما گفت: ٢ای‏ زشت صورت.گفت آفرین من با خودم نبود کەنیکو بیافرینم> . 

و از اعظم مفاسد غیبت, آن است کہ: باعث آن می‌شود کە اعمال خیر ان کسی کەغیبت کردہ در عوض آأن غیبت, بے نامه 
عمل أن شخصی که غیبت او شدہ ثبت می شود. 

و گناھان این بە دیوان اعمال او نقل می شودو چە احمق کسی باشد که بە واسطه یکسخن, در روز قیامت و زر و وبال 
دیگری را متحمل گردد 

مروی است کہە: ٭ار روز قیامت بندہای را بہە موقف عرصات حاضر سازند و نامەاعمال او را بە دست او دھندہ چون در ان نگرد 
از حسنات خود چیزی در آنجا نیابدءعرض کند کە: پروردگارا! این نامه عمل من نیست! زیرا من از طاعات خویش ھهیچ درآن 
نمیبینم۔خطاب رسد کە: ای بندہ! پروردگار تو خطا و سہو نمی کند اعمال خیر تو بەغیبت مردم رفت. و دیگری را می آورند و 
دیوان او را بە دست او میدھند در آنجا طاعات بسیار وعبادات بی شمار مشاھدہ می کندہء عرض می کند کە: این کتاب من 
نیست. این اعمال از من‌بهە وجود نیامدہ.۔خطاب می ‌رسد کە: فلان شخص غیبت ترا کرد و این طاعات اوست کەعوض بە تو 
دادہ شدہ است> . )۳٣(‏ 

پس عاقل باید تامل کند کە: آن کسی را کە غیبت او می ‌کند اگر دوست و صدیق‌اوست چه بی مروتی و بی انصافی است که 
زبان بە غیبت او گشاید و بدی او را در نزدمردمان گوید۔و اگر دشمن اوست چه بی عقلی و سفاھتی است کہ کسی متحملو 
زر و وبال دشمن خود گرددہ و اگر طاعتی اندوخته باشد بە او دھد. 

فصل سوہ معالجه اجمالی مرض غیبت 

بدان کە: از برای مرض غیبت کردن دو نوع معالجه است: یکی بر سبیل اجمال.ودیگری تفصیل. 

قاع مر مر سا ا ھک سن ت غاب ساس و امھ اس اس سید سی مات 


فافت این صفتحیثه وارد شدہ - تتبعنمابی.و از غضب حق - سبحانه و تعالی جج عذاب روز جزا باد آوری۔و بعد از 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۴۱۱۰۴۷ کتابخانه الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۷۷۰.۱۱۱٢۲٢ 
انءمفاسد دنیویە ان را بە نظر در آوریء زیرا گاہ ات کففاعیت آن کسی ا گنی گت حف اوو تا و افخ متھا رشفٰن2‎ 
عداوت او گردد و در مقام اھانت یا غیبتیا اذیت تو برآید.وبسا باشد کہ: امر بە جائی منجر شود که چارہ ان نتوان کرد۔پس از‎ 
اتال گی عمق مت اس ھتھ کا گکھ اکس ھک ماس سر ھا 2ھ گت سا‎ 
طبع آن است کہ: راضی نباشی در حق غیرہ آنچه از برای خودنپسندی۔و بعد از ھمه اینھا متوجە زبان خود باشی و مراقب‎ 
احوال ان شوی کە آن را بەغیبت نگشائی.و هر سخنی کە خواھی بگوئی ابتدا در ۵ تامل کنی اگر ان ر متضمن‌غیبتی‎ 
معالجه تفصیلی مرض غیبت‎ 
و اما معالجه تفصیلی آن: ان است کہ: باعث و سبب غیبت کردن خود را پیدا کنیو سعی در قطع آأن نمائی۔و بیان ایق‎ 
آئاشت ھتار تی غیت گرفر اسانی علد انیت:‎  بلطم‎ 
اول: غضبء زیرا ھرگاہ از شخصی اُزردہ باشی و بر وی خشم گیری و9 او حاضرنباشد در این وقت‌بهہ مقتضای طبعء زبان به‎ 
دوم: عداوت و کینە است, که با کسی دشمنی داشته باشی و از راہ عداوت بدی او راذکر کنی.‎ 
سوم: حسد است, چنان کە مردم کسی را تعظیم و تکریم کنند یا او را ثنا و ستایش ‌گویند و تو از راہ حسد متحمل أن نتوانی‎ 
شد و ب4 این سبب مذمت او 2 و عیوب او راظاھر سازی۔ چھارم: محض مزاح و (مطایبهہ> (۲۴) نمودن و9 اوقات ب۵ خندہ و9‎ 
ہو و لعب گذرانیدن بەنقل احوال و اقوال و افعال مردمء بدون قصد اھانت و خواری رسانیدن.‎ 
پنجم: قصد سخریت و استھزاء و اھانت رسانیدن است, زیرا استھزاء چنانجه درحضور است غایبانه نیز متحقق میشود.‎ 
ششم: فخر و مباھات است, یعنی: ارادہ کنی کہ فضل و کمال خود را ظاهھر سازی بەوسیله پست کردن غیر.چنان کە گوئی:‎ 
فلان کس چیزی نمی داند یا رشدی ندارد,یا بەخیال حاضران اندازی کە: تو از آ۵ بھتر و بالاتری.‎ 

و معالحه این شش نوعء بە علاج این شش صفتخبیثه استء چنان کە در سابق مذکور شد. 
ھفتم: امری قبیح از کسی صادر شدہ باشد و آن را بە تو نسبت دادہ باشند و توخواھی از خود دفع کنی, گوئی: من نکردەام و 
فلان کس کردہ۔ 


و علاج این, آن است کہ: بدانی کە بە غیبت آن شخصء داخل غضب الھی می شوی. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


پس اگر قول تو را قبول می کنند این عمل را از خود نفی کن و چہ کار بە نسبت دادن بەدیگری داری۔و اگر قول تو را قبول 
نمی کنند نسبت دادن آن بە دیگری را نیز از تونخواھند پذیرفت. 

ھشتم: تو را نسبت دھند بە امر قبیحی و خواھی قبح آن را برطرف کنی, از این‌جھت می گوئی: فلان شخص این امر را نیز 
مرتکب شدہ۔چنان که اگر چیز حرامی خوردہ باشی یا مال حرامی قبول کردہ باشی گوئی: فلان عالم نیز چیز حرام خورد یا 
مال حرام را گرفت و او از من داناتر است.و چنانچە متعارف است کە می گویند: اگر من رباگرفتمہ فلان شخص نیز گرفت.و 
اگر من شراب خوردمء فلان کس نیز خورددو شکی‌نیست کہ: اینء عذر بدتر از گناہ استء زیرا علاوہ بر این کە فایدہای از 
برای رفع گناہ او ل نمی کندہ مرتکب گناھی دیگر - کە غیبتباشد - نیز شدەای.و حمق و جھل خود را برمردم ظاھر نمودەایء 
زیرا کە: ھرگاہ کسی داخل آتش شود و تو توانی داخل نشوی البتەبا او موافقت نخواھی کردو اگر موافقت کنی در کمال 
حماقت و سفاھت خواھی بوددوطایفهای از اشقیای عوام کە دلھای ایشان أشیانه شیطان گردیدہ و عمرشان در 
معصیتپروردگار صرف شدہ و این قدر از مظلمه مردم برگردنشان جمع آمدہ که امیداستخلاص بە جھت ایشان نیست,.به این 
جھتہ نفس خبیثشان طالب آن گشته کہ معاد وحساب و حشر و نشری نباشد۔و شیطان لعین چون این میل را در دل ایشان 
یافته از کمین‌بیرون آمدہ.و بە وسوسه ایشان پرداختہ.و انواع شک و شبھهه در خاطرشان انداختہ.و اعتقادشان را سست و 
ضعیف ساختہو بە این جھت در معاصی پروردگار بی باکگردیدہاند. چون معصیتی از ایشان صادر شد در عذر آن چون 
نمی توانند کە أنچە درباطن ایشان <مخمر> (۳۵) است از عدم اعتقاد اظھار نمایند و از شقاوت و تزویری ھم کەدارند 
نمی خواھند تن بە اعتراف دردھند۔شیطان ایشان را بر آن میدارد که از اعمال ناشایستخود عذر بخواھند کە فلان عالم نیز 
اتعساک ھا کشر اس اوس ساب وھ تر فا او اھر ھ ما ےھ انل سائھو ائز 
عمل این عالمء اعتقاد ترا از معاد و حساب روز جزا بر طرف کرد پس تو کافرگشتہای دیگر چە عذر می خواھی.و اگر برطرف 
نکردہ کردن ان شخص از برای تو چەفایدہەای دارد. 

علاوہ بر این اگر عمل بعضی از کسانی کە خود را داخل علما کردہاند و نام عالم برخود نھادەاند باعث اقتدای تو بےە ایشان 
می شود چرا باید اقتدا بە این عالم که او نیز درشقاوت و خباثت مانند تو ھست و علم بر او و زر و وبال است کردہ باشی؟ و 
٤‏ یٰ9 ۰۰ 
نھم: از بواعث غیبتء موافقت و ھمزبانی با رفیقان استء یعنی: چون ھم صحتتان خود را مشغول <خبث> (۳۶) بینیء تصور 


کنی کە اگر ایشان را منع کئی یا با ایشان در أن‌خبث,ء موافقت نکنی از تو تنفر کنند و تو را ٭بدگل> (۳۷) شمارندو بە این 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۱۱۱۰۷٥ 


جھت تو نیز بایشان ھم مشربی کنی تا بە صحبت تو رغبت نمایندو شبھہای نیست که در این صورتءعجب احمقی خواھی 
بود کە راضی بە این می شوی کہ: امر پروردگار خود را ترک کنی. 

و دست از رضا و خوشنودی او برداری۔و از نظر برگزیدگان درگاہ اوہ از: ملائکە و انبیا واولیا بیفتیء کە جمعی از اراذل و او 
باش از تو راضی باشند.بلکە این دلالت می کند بر این کە ٭9عظم> (۳۸) ایشان در نزد تو بیشتر از 9عظم> خدا و پیغمبران 
است.و چہ شک کم چنین کسی مستحق و سزاوار لعن بی شمار و عذاب روز شمار است. 

بہقکا تق فواسی کسر یز مامت و کرام ساسا 7ار رغررتا حراد 
دادہ بنابر اینء صلاح خود را در ان بینی کە: 

پیش دستی کنی و او را در نزد ان بزرگ معیوب وانمائیء یا دشمن خود قلم دھی۔کە بعد از اینء سخن او در حق تو بی اثرہ و 
کلام او از درجه اعتبار ساقط باشد.و چنین کسی خود را نزد پروردگار جبارء ضایع و بی‌اعتبار خواھد کرد بە مظنه اینکہ: کسی 
او را درپیش مخلوقی بیاعتبار خواهد کرد,و خدا را دشمن خود می کند, بە گمان اینکە: دیگری بندہای را دشمن او خواھد 
کرد. 

چوس تسس کھت سم مل ذاش اکس امھ اھر تتشفترآہ 
یقین در ھلاکت آخرت می اندازدہ و حسناتخود را نقد از دست می دھد بە توقع دفع مذمت مخلوقی بە نسیه. 

یازدھم: ترحم کردن استبر کسی, زیرا می شود کە: شخصی چون دیگری را مبتلابہ نقصی یا عیبی بیند دل او بر او محزون 
درا نر سری فور اہر تزع اتہر ضا لافعناو ک قش درک ود و سا سید اتد 
و تو بەاین جھتء محزون شدہ آن را در نزد دیگران اظھار نمائی. 

دوازدھم: اگر معصیتی از کسی مطلع شوی. از برای خدا بر او غضبناک گردی, و بەمحض رضای خدای - تعالی - اظہار 
غضب خود نمائی, و نام آن شخص و معصیت اورا ذکر کئی۔و بسیاری از مردمء از مفسدہ این دو قسم غافل اند و چنان پندارند 
کە: ترحمو غضب ھرگاہ از برای خدا باشد ذکر اسم مردم ضرر نداردو اینء خطا و غلط استءزیرا ھمچنان کە رحم و غضب 
از برای خدا خوب استء غیبت مردمان حرام و بد استءو مجرد ترحم یا غضب باعث رفع حرمت أن نمی گردد. 

و بسا باشد کہ: از برای غضب کردن, بواعث دیگری نیز باشد کە نزدیک بە یکی ازایٹھا کە مذکور شد بودہ باشد.و فساد آتھا 


نیز از آنچهە مذکور شد معلوم می ‌شود. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۰۲ 


۱۷۷۷۸۷۷۸۷۰۱۱۱۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۱۸8 
فصل چھارم: مواضعی کە غیبت در آنھا جایز است 
چون حرمت غیبت و معالجه آن را دانستیء بدان کە: چند موضع است کە غیبت درآنجا جایز است: 
اول: (تظلم> و <استغاثئه> کردن در نزد کسی که احقاق حق او تواند کرد و انتقامظلمی کہ بر او شدہ تواند کشیدء یا اعانت 
او ر تواند نمود.و لیکن شرط ان است کە: درشکایت ظالمء بہ خصوص ظلمی کە بر او واقع شدہ اکتفا نماید و9 زبان بے اظھار 
عیبی دیگر از ان ظالم نگشاید. 
دوم: اظھار عیوب شرعیه کسی را کردن بە قصد امر بە معروف و نھی از منکر برای رضای خداء نە بہ قصد رسوائی او بر وفق 
هوا و ھوس۔و [این] باید در جایی باشد کە فایدہ در رفع منکر بکند و بر وفق شریعتباشد نە در نزد ظالم بی باکی که از حد 
شرع تجاوز کندہ یا در جائی کہ فایدەای بر أن مترتب نشود. 
سوم: در نصیحت کسی کہ با تو مشورت کند در خصوص معامله کردن با کسی, یاشراکت, یا داد و خواست, یا رفاقت و امثال 
آن.کە در این صورت ذکر عیبی از ان شخصی کە مدخلیتی در ان باب دارد جایز است؛ بهە شرطی که احتیاج به ذکر ان 
عیب‌باشد۔اما اگر احتیاج نباشد و بە ھمین قدر گفتن کە: من صلاح تو را نمی دانم و نحو أنءاکتفا بشود باید بە ھمین اکتفا 
کرد و تصریح بە عیب أن شخص نکرد. 
چھارم: ارشاد و نصیحت مؤمنی ھرگاہ با فاسق بد اخلاقی مصاحبت و ٭اختلاط> (۳۹) نماید و از احوال او مطلع نباشد. و 
مظنه ان باشد کە اعمال بد او بە رفاقت دراین مؤمنء سرایت کند۔در این صورت نیز اظھار نمودن عیوبی کە در این مطلب 
ہدخل> (۴۰) داردہ جایز است. 
پنجم: اظھار کردن عیوب خفيه مریض نزد طبیب بە جھت معالجه. 
ششم: اظھار عیوب شاھد و راوی حدیثبه جھت <جرح*> (۴۱) نمودن شھادت او یارد حدیث او۔و لیکن در این خصوص باید 
بە قدری کە جرح او بشود اکتفا نمودو درنزد کسی باشد کە می خواھد بە شھادت یا حدیث او عمل کند. 
ھفتم: اظھار عیب عالمی یا حاکم شرعی کہ قابلیت فتوی و حکم نداشته باشد ومتصدی آنھا شود از برای رد فتوی و حکم 
اوء ھرگاہ کسی از احوال او بپرسد یا فتوی یاحکم مخالف حقی از او صادر شدہ باشد. 
ھشتم: ھرگاہ کسی مشھور بە لقبی باشد کە دلالت بر عیبی از او کندہ مثل <اعرج> (۴۲) و طاحول> (۴۳) و امثال اینھاء کەهە 
شناسانیدن او بە ان لقبء ضرر نداردہ ھرگاہ بە نوعی دیگرممکن نباشد و از شنیدن, او را ناخوش نیاید۔اما ھرگاہ اکراہ داشته 


باشد یا ممکن باشدشناسانیدن او بە عبارتی دیگرء جایز نیست. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷ ۰۱۱٢۷٥ 


نھم: ھرگاہ مجاھر بە فسقی باشد و مضایقه از اظھار نداشته باشد بلکە ان را اظھارکندہ یا علانیه مرتکب آن باشد.غیبت او 
در ان فسق ضرر ندارد اگر چه او را ناخوشآید.بلکە اظھر آن است کہ: غیبت چنین شخصی مطلقا جایز است, اگر چە در 
فسقی باشد که ان را ظاھر نکند و از اظھار ان مضایقه داشته باشد. 

دھم: شھادت دادن در موضعی کہ باید شھادت دادء چە در حقوق الناس یاحقوق الله 

یازدھم: در رد اقوال اھل بدعت و ضلالت. 

دوازدھم: غیبت کفار و کسانی کہ مخالف مذھب شیعه اثنی عشریەاندہ کە در این صورت نیز اقوی جواز غیبت آنھاست. 
سیزدھم: کسی که خود را منسوب بە دیگری نماید و منسوب بە او نباشد جایز است رد نسبت او را کردن٠‏ 

چھاردھم: غیبت غیر معینی یا طایفه غیر معینەای کە کسی نفھمد که مراد کیست آن‌نیز جایز است۔مثل اینکە بگوپی: امروز 
ارخا تی رانا درا فی ول کات رای کرد ر تل ڑھد ھقرل سا اس اکر سوہ لاف 
ابس راف لضاف اتاک ما کٹ فلت فکانت 

20 7 >۶ "ھ۶۷" 

و چند موضع دیگر ھست کہ بعضی از علماء تجویز غیبت در آنھا کردہاند. 

موک سد رھ رسوالت تارق مررت تر کر کھ ات کھ ران رھ ھ کھرڑنت 
کی تکرب کرس ک رکز 

دوم: غیبت جمعی کە محصور نباشند مثل اینکە بگوید: فلان طایفهء یا اھل فلان دہہ یا اھل فلانء فلان عیب را دارند. 
وم کسی که اضراز یر میتی داقنة باشد یعشی کفندائدۃ:جاپز انت کگر آآن معضیتث اتااف 

چھارم: ذکر عیبی از کسی که اگر بشنود مضایقه نداشته باشدہ اگر چە عیب شرعی نباشد۔یا عیب شرعی باشد اما مجاھر بە آن 
و حق آن است کہ: در ھمه این چھار صورت نیز غیبتحرام است و دلیلی بر استثنای أنھا نیست. 

فایدہ 

یذان کھت ھرگاہ کسنی غیبت دیگری را کردہ باشد کفارهآن این است کا؛ ابتدا توبەثماید :و پشیمان شود و بعد :از أآن: اگثر آن 
فص اکھد دساف ری نا اف کمت اف 7ل کحامل فا ۴۰۷ا ظا 


کند۔ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۸۷۰۰۳۰۱۲۳ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱۰۷٥ 


و ھمجچنین اگر نشنیدہ باشد و در اظھار ان مظنه فسادی یا عداوتی نباشد اما اگر مظنەعداوت بودہ باشد یا دسترسی بے او 
نباشد در این صورت از برای او استغفار کند و طلبآمرزش نمایدو از برای او اعمال صالحه بە جا آوردہ کە در روز قیامت 
عوض غیبتاو شود. 

فصل پنجم: شرافت‌ستایش و مدح مسلمین 

ضد غیبت مسلمینء مدح و ستایش ایشان است.و آن صفتی است‌خوب, و عملی‌است مرغوب,باعثحصول محبت, و موجب 
دوستی و الفت می گرددء خصوصاھرگاہ در غیاب ایشان بودہ باشد.و موجب ادخال فرح و سرور در دل برادر مؤمن می شودو 
ثواب آن - چنان کە مذکور شد - بسیار است.و احادیث در ثواب خصوص ملح نیز رسیدہ. 

چنان کە مروی است کە: <جمعی ستایش بعضی از مردگان را کردندء حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود: بھشت 
از برای شما واجب شد> . (۴۵) 

و وارد شدہ کە: <ھر یک از فرزندان آدم را ھمنشینانی چند از ملائکه ھست۔پس اگربرادر مسلم خود را بە نیکوئی یاد کرد 
ملائکە گویند: مثل این از برای تو باده . (۴۶) 

لیکن مخفی نماند کە: ھمچنین نیست کە ھر گونە مدحی و ستایشی خوب و پسندیدہباشدہ بلک این در صورتی است کہ: بە 
آنچە مدح می کند راستباشدو مدح ظلمه وفاسقین را نکندو مشتمل بر دروغی نباشدو از روی ریا و نفاق نباشد که اگر از 
روی نفاق باشد آن مدح بد است اگر چه راستباشد۔چون آن باعثسرور و فرح از ظالم وفاسق می گرددو شادکردن ایشان را 
۶۷۹۶ھ 

کرک سر عو فا دارلہو اھ مت ظا کی مو لات اکر كناصىش +فضفرحهت 
می گرددک . (۴۷) 

و مدح کسی را کە باعث عجب و تکبر او شود نکنید.چە بسیارند کە: چون مردمانءزبان بە مدح ایشان گشایند از خود راضی 
می شوند۔و باد لپندار> (۴۸) و غرور بە کاخ دماغایشان می وزدو مدح چنین کسان جایز نیست و باعث ھلاکت ایشان 
می گردد. 

واز این جھتبود کە: ٭شخصی در خدمتحضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مدح دیگری را کرد حضرت فرمود: گردن 
او را قطع نمودی> . (۴۹) 


و فرمود: <ھرگاہ مدح برادر خود را در برابر او کنی گویا تیغ بر حلق او کشیدہ ای> . (۵۰) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


"۱۷۸۷۷۸۷۷۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴ 


و دیگری در حضور ان سرورء مدح شخصی را کردء حضرت فرمود: پی کردی اوراء خدا ترا پی کند> . (۵۱) 

و اخباری کە در مذمت مدح کردن رسیدہ ھمه در صورتی است کە: متضمن یکی ازمفاسد باشدو بە هر حالء خوش آمدن 
کسی از اینکە او را مدح و ثنا گویند بسیارمذموم و از جمله صفات رذیله است.ھمجچنان کە مذکور خواھد شد. 

صفت ھیجدھم: دروغ گفتن 

و آن از جمله گناھان کبیرہہ بلکە قبیحترین گناھان و خبیثترین أنھا است.صفتی‌است کہ: آدمی را در دیدەھا خوار و در 
نظرھا بی وقع و بی اعتبار می سازد۔و سرمایەخجالت و انفعالء و باعث دل شکستگی و ملال۔سبب و اساس ریختن آبرو در نزد 
خلق خداء و باعث‌سیاەروئی دنیا و عقبی است۔و آیات در مذمت این صفتبسیار, و اخباردر نکوھش آن بی‌شمار است. 

خداوند کریم می فرماید: ٭انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون> 

یعنی: این است وجز این نیست کہ: بە دروغ,ء افترا می بندند کسانی که ایمان بە خدا ندارند> . )١(‏ 

حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: <ھرگاہ مؤمنی بدون عذر شرعی۔دروغ بگوید ھفتاد ھزار فرشته بر او 
لعنت می کنندو از دل او تعفن و گندی بلندمی شود و می‌رود تا بە عرش میرسد.و خدای - تعالی - بە سبب آن دروغء گناہ 
۳۳۷۷0 9۰ 99 کی 

و از آن سرور پرسیدند کە: ٭مؤمن, جبان است؟ فرمودند: بلی۔عرض کردند: بخیل‌است؟ فرمود: بلی۔عرض شد کہ: دروغگو 
است؟ فرمود: نە>. (۳) 

و فرمود کە: (دروغء روزی آدمی را کم می کنده . (۴) 

و نیز از ان بزرگوار مروی است کہ: ھوای بر آن کسی که سخن گوید به دروغء تاحاضران را بخنداندوای بر او وای بر او وای 
بر اوه . (۵) 

و فرمود: *گویا مردی بە نزد من آمد و گفت: برخیز۔برخاستم با او روانه شدم تارسیدم بە دو نفرہ یکی نشسته بود و دیگری 
ایستادہ در دست او قلابی از آھن بود آنرا فرو می برد بە یک طرف سر او و می کشید تا بە شانه او می رسیدہ بعد از آن 
بیرون‌می آورد بە طرفی دیگر فرو می بردمن گفتم این چە عمل است؟ گفت: این مرد نشستەمردی است دروغگو کە به این 
نحو در قبرء عذاب می شود تا روز قیامت> . (۶) 


و فرمود: (شما را خبر دھم بە بزرگترین گناھان 1 رر شرک بە خداء و عقوق والدین و کذب است>. (۷) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۸۷۰۰۳۰۱۲۳ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


و حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کہ: هبندەای مزہ ایمان را نمی یاہد تادروغ را ترک کند خواہ دروغ از روی 
شوخی و هزل باشد یا از جد> . (۸) 

و حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - فرمود کە: <خداى - تعالی - از برای بدیقفلھا قرار دادہ استء کلید این قفلہا 
شراب است, و دروغ بدتر است از شراب> . (۹) 

و فرمود کە: ہدروغء خراب کنندہ بنای ایمان است> . )٠١(‏ 

واز حضرت امام حسن عسکری - عليه السلام - مروی است کہ: ٭جمیع اعمال خبیثەدر خانەای است و کلید آن خانه دروغ 
است> . )١١(‏ 

و مخفی نماند کە: بدترین انواع دروغء دروغ بر خدا و رسول و ائمه - علیھم السلام - است یعنی: کسی مسالہای گوید کہ: 
مطابق با واقع نباشدہ یا حدیثی دروغ نقل کند و امثال اینھا. 

و ھمین قدر در مذمت دروغ بر ایشان کافی است کہ: ٭روزہ را باطل می کند* . (۱۲) و باعث وجوب قضا و کفارہ می شود 
بنابر اقویء ھمچنان که در کتب فقھیه مسطوراست. 

مواضعی که دروغ گفتن در آنھا جایز است 

و مخفی نماند کە در چند موضع: دروغ را تجویز کردہاند: 

اول: در جایی کە: اگر مرتکب دروغ نشود مفسدہای بر آن مترتب شود یا ضرریبە خود برسدہ یا باعث قتل مسلمانی یا بر باد 
رفتن عرض او یا آبروی او یا مال محترم اوبشودہ کە در این صورت جایزء بلکه واجب است.پس اگر ظالمی کسی را بگیرد و 
از مال او بپرسدہ جایز است انکار کند.یا جابری او را بگیرد و از عمل بدی که میان خود و خداکردہ باشد سؤال کند جایز است 
که بگوید: نکردەامہو ھمچنین هر کە بپرسد از کسی ازمعصیتی که از او صادر شدہ باید اظھار آن نکند زیرا اظہار گناہ 
گناھی دیگر استواگر از عیب یا مال مسلمانی از او استفسار کنند جایز است انکار أآنء بلکە در ھمه این صور واجب است. 
دوم: در وقتی که میان دو کس ملال و فسادی باشد جایز است کہ کسی از برای اصلاح میان ایشانء دروغی از زبان ھر یک 
بە دیگری بگوید تا رفع فساد بشودوھمچنین ھرگاہ از خود شخصی سخنی سرزدہ باشد یا عملی صادر شدہ باشد کە 
اگرراست را بگوید باعث فتنه یا عداوت مؤمنی یا فسادی شود جایز است که انکار أن راکندو اگر کسی مکدر شدہ باشد و 


رف جس قرف زافت ایت الگا رسکی گگتھ رائی اع کلکتھ اف غاداہ انتارآن 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


سوم: ھرگاہ زنء چیزی از شوھر بخواھد که قادر نباشد یا قادر باشد اما بر او واجبنباشد جایز استبے او وعدہ دھد کە: 
می گیرمء اگر چە قصد او نباشد گرفتن آن و نگیرد. 

و ھمچنین ھرگاہ کسی را کە زنان متعددہ باشد جایز است کہ بە هر یک بگوید: من تو رادوست دارم اگر چە مطابق واقع 
چھارم: ھرگاہ طفلی را به شغلی مامور سازی و او رغبتبە ان نکندہ از: مکتبرفتن یا شغلی دیگرہ جایز است کہ او را وعدہ 
دھی یا بترسانی کە: با تو چنین و چنان‌خواھم کردہ اگرچە منظور تو کردن آن نباشد. 

پنجم: در جھاد و حرب نمودن با اعداء دین اگر بە دروغء خدعه توان نمود کە سببظفر یافتن بر دشمنان دین شود. 

و حاصل کلام أن است کہ: در ھر موضعی که فایدہ مھمە شرعيه بر ان مترتب شودو تحصیل أن موقوف بە کذب باشد جایز 
است دروغ گفتن۔و اگر بر ترک دروغءمفسدہ شرعيه مترتب شود واجب می شود و باید از حد ضرورت و احتیاجء تجاوز نکردو 
دروغ گفتن در تحصیل زیادتی مال و منصب و امثال اینھا از چیزھائی کە آدمی مضطر بە آنھا نیستحرامء و مرتکب آن آثم و 
گناھکار است. 

توریە کردن 

و بدان کە: در هر مقامی که دروغ گفتن حسب شرع رواست, تا توانی در آنء دروغصریح مگوی بلکە توریه کن۔یعنی: سخنی 
بگوی کە ظاھر معنی آن راست باشد - اگر چہە آنچه را شنوندہ از ان می فھمد دروغ بودہ باشد - تا نفس عادت بە دروغ نکند. 
ل اَْكتينز از اسعصعطاھف یو کاح کی سوال کت کر ھا کم ہیدالد کے ککاست: ا غالہ'القیب غثایت ا گر ضرغ 
او را در مسجد بکن, اگر دانی کە درمسجد نیست. 

رغاس 6و1 ماس کھاالسیاز گل کر تھا تغرایسہ اقم ات ابھارت عو جع گے جاتقت 
اسر کیا فافرہ کنا لق جع گای گن ہ ات 

یا اگر سخنی در حق کسی گفته باشی و خواھی بە انکارہ رفع ملال او را کنیء بگو: 

احترام تو از آن بیشتر است که چنین شخصی سخنی در حق تو توان گفت.و امثال ایٹھا. 

و آنچە متعارف است کە می گویند: صد مرتبە فلان سخن را بە تو گفتمء یا ھزار مرتبەفلان عمل را از تو دیدم, یا پنجاہ 
مرتبه بە خانه تو آمدم و حال اینکە این عدد متحقق نشدہ این دروغ نیست و گناھی بر آن نیستہ زیرا: این از باببت مبالغه و 


تاکید استء نەقصد این عدد بە خصوصء, بە شرط أنکە امر مکرر واقع شدہ باشد. 
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و ھمچنین جایز است انواع <مجازات> (۱۳) و <استعارات> (۱۴) و تشبیھات که مراد از آنھا حقیقت انھا نیست. 

دروغھای حرامی کە مردم در آنھا سھل انگارند 

واز جمله دروغھاپی کە مردم ان را سھل میدانند و در واقع حرام استء آن استکە: کسی وارد شود بر دیگری کە مشغول 
اکل باشد و او را تکلیف کند بہ خوردن طعامو او گرسنه باشد و بگوید: اشتھا ندارم - بدون غرض صحیح شرعی - .مٹل 
0 

و از جملە دروغھای متعارف کہ از گناھان شدیدہ و غائله ان عظیم است آن است کە می گویند: خدا می داند کە چنین است:.و 
حال اینکە می داند کە چنین نیست و خداخلاف ان را می داند. 

واز عیسی بن مریم منقول است کە: این اعظم گناھان است در نزد خدا> . (۱۵) 

و در بعضی روایات رسیدہ است کہ: < چون بندہ خدا را گواہ گیرد بر امر خلافواقعی, خداوند عالم گوید: از من ضعیفتری 
نیافتی کە مرا بر این امر دروغء شاھدآوردی> . (۱۶) 

واز جمله انواع دروغ, بلکە شدیدترین و بدترین أنھا شھادت دروغ است.وحضرت رسول - صلی الله عليه و آله - کسی را کە 
شھادت دروغ بدھد با بت پرستمساوی قرار داد> . (۱۷) 

واز آن جمله یاد نمودن قسم دروغ است. 

و حضرت رسول خدا - صلی الله عليه و آله - فرمودند: <کسی کہ متاع خود را بەقسم دروغ بفروشدء از جملە کسانی است 
کە خدای - تعالی - در روز قیامت با او سخن نمی گوید۔و نظر رحمتبر او نمی افکند.و عمل او را قبول نمی کند> . (۱۸) 

بلکە قسم بسیار خوردن راستء مذموم است۔و نام بزرگ ملک علام الغیوب> (۱۹) را بەسبب ھر چیز جزئی حقیر در میان 
أُوردن سوء ادب است. 

و در حدیثی وارد است کە: <٭خدای - تعالی - فروشندہ را کە بسیار قسم خورد دشمندارد> . )٦٢(‏ 

و از احادیث مستفاد می شود کە: (قسم بسیار خوردن, باعث تنگی روزیو فقر می گرددک . 

و از جمله دروغھاء خلف وعدہ نمودن استہ و آن نیز حرام است.و وفای بە شرط ووعدہ واجب و لازم است. 

حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: <ھر که ایمان بە خدا و روز جزادارد باید چون وعدہ نماید بە ان وعدہ وفا 


)۲٦( . کند>‎ 
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وآن سرو کسی را کە وعدہ کند و عزم وفای بە آن را نداشته باشد از جملەمنافقین شمردہ. (۲۲) و از جمله دروغھایی کە 
اکثر مردمان بە آن مبتلا هستند و بدترین انواع دروغھاست۔دروغ گفتن با خداستہ که آدمی مطلبی در نماز به خداء یا 
مناجات بە پروردگار عرض کند و از آن در خدمت ان جناب خبر دھد و آن خلاف واقع باشد۔مثل اینکە: چون داخل نماز شود 
بگوید: انی وجھت وجھی للذی فطر السموات و الارض> 

یعنی: <متوجە ساختم روی دل خود را بہ خداوندی که آسمانھا و زمین را آفریده . (۲۳) 

و در آن وقت دل او از این مطلب‌بی ‌خبر باشدو در کوچه و بازار و حجرہ و دکان بە صد ھزار فکر بیھودہ مشغول باشدزیرا در 
ان وقت آنچە عرض کردہ دروغگو است.و در خدمت پروردگار و حضورملائکہ ٭کبار> (۲۴) بە چنین دروغی اقدام نمودہ. 

و ھمچنین چون می گوید: ایاک نعبد و ایاک نستعین 

یعنی: هترا پرستش می کنم وبس, و یاری و استعانت و مددکاری تو می خواھم و بس> . (۲۵) 

وقتی راست است کہ: دنیا وآخرت در نظر او بی اعتبارہ و ذرہەای از دین خود را در مقابل ھمہ دنیا ندھدء چون اگرچنین باشد 
دنیاپرست خواھد بود.و باید امید یاری و چشم مددکاری از احدی بە جزذات پاک باری نداشته باشد و الا در عرض این مطلب؛ 
کاذب خواھد بودو چەزشتبندہ و قبیح شخصی باشد کە در حضور پروردگار خود ایستادہ باشد و بەدروغگوپی مشغول باشد, و 
بداند کە: او کذب او را می داند۔زھی بی شرمی و قباحت وبیحیائی و بی <ازرمی> . (۲۶) 

فصل: اجتناب از کذبء و طریقه خلاصی از ان 

چون حرمت کذب را دانستیء پس اگر اعتقاد به خدا و رسول, و ایمان بە روز جزاداری باید از آن اجتناب کنی و خود را از ن 
نگاہ داری۔ 

و طریقه خلاصی از أنء این است کہ: پیوسته آیات و اخباری کە در مذمت آن‌رسیدہ در پیش نظر خود داشتەباشی و بدانی 
لو اع خلاقھ سی نرفات ری کرمی ا لاحات کھ اس گر سادا ساغتان کر 
دیدەھا خوار و بی اعتبار و احدی اعتناء بە سخن او نمی کند و پست و ذلیل و خوارمی گردد. 

راستی کن که راستان رستند در جھان راستان قوی دستند 

دروغ گفتن مایه رسوابی 

و اغلب اوقات ان است کہ: دروغ گفتن, باعث رسوابہی و فضیحت, و بازماندن ازمقاصد و مطالب می گرددو عزت آدمی تمام 


سے 


می گردد. 
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در کتاب ٭حبیب السیر> (۲۷) مسطور است کہ: <سلطان حسین> ء (۲۸) میرزای بایقرا کەپادشاہ خراسان و زابلستان بود امیر 
حسین ابیوردی را بە ٭ایلچی گری> (۲۹) نزد (سلطان‌یعقوب میرزا> ء )٠٣(‏ پادشاہ آذربایجان و عراق فرستادہ و امر کرد کە: 
سوغات بسیار وھدایای بی شمار با او ھمراہ نمایندو مقرر کرد کہە: از کتابخانه خاصه کتب نفیسە بے اوسپارند کە به 
جھتسلطان یعقوب ببردداز ان جمله امر کرد کە: ٭کلیات جامی> (۳۱) راک در ان وقتء تازہ و بسیار مطلوب بود و در نظرھا 
مرغوبء بە او دھند۔در وقتی کەملا عبد الکریم کتاہدارہ کتابھا را بە امیر حسین تسلیم می ‌نمود سھوا <فتوحات مکی> (۳۲) را 
کە در حجم و جلدہ بە کلیات مذکور مشابھت داشتبه امیر داد و امیر آن کتاب رااحتیاط نکردہ مضبوط نمود و روانه شد. 
طول مسافت ملول گشته خواھی بود.امیر حسین چون اشتیاق سلطان یعقوب را بە کلیات جامی شنیدہ بود جواب داد کە بندہ 
رادر راەہ مصاحبی بود کە در ھر منزل بە آن مشغول بودم و بە آن جھت ملالت پیرامون‌خاطرم نمی گذشت. 

سلطان از حقیقت, استفسار نمودء جناب امیر گفت کہ: کلیات مولانا جامی کەحضرت سلطان ھدیه بە جہمتسرکار پادشاہ 
فرستاد چون اندک ملالتی رخ می‌نمود بەمطالعه آن مشغول بودم۔پادشاہ از وفور اشتیاق فرمود: بگو بروند و کلیات را بیاورند 
امیر حسین کسی را فرستادہ ان مجلد را آوردند۔چون گشودند معلوم شد کە لفتوحات مکی> است نە ٭کلیات جامی> .و در 
عرض راہ مطلقا مطالعه کلیات جامی ‌اتفاق نیفتادہ و بھ4 این سبب)ء امیں منفعل و شرمسار و9 از درجھ4 اعتبار افتاد. 

بلی: بجز راستی ھرچه باشد خطاست. 

می گوید فراموش می کند و خلاف آن رامی گوید و رسوا می شود. 

حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمود کە: از جمله چیزھابی کە خداى - تعالی - بر دروغگو گماشته است 
نسیان است> . (۴۳) و از این جھتء مشھور شدہ است کہ: دروغگو حافظه ندارد. 

و بعد از ملاحظہ اینھاء در فواید ضد کذب, کە صدق باشد تامل کنی و بعد از این اگردشمن خود نباشی در ھر سخنی که 
کزیں آفنا کوک سی اھر رز تافو ا سیل تلق کررعاوان اتا کے نانھرن ماکز 
گردد. 

فصل: صدق و راستگوپبی 


ضد دروغگوییء صدق است, کہ راستگوبی است.و أن اشرف صفات نفسانيه ورئیس اخلاق ملکیهە است. 
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خداوندگار عالم می فرماید: ٭اتقوا الله و کونوا مع الصادقین>. 

یعنی: ٭بپرھیزید از خداو با راستگویان بودہ باشیده . (۴۴) و از حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: 
شش خصلت از برای منقبول کنید تا من بھشت را از برای شما متقبل شوم: ھرگاہ یکی از شما خبری دھد دروغنگوید.و 
چون وعدہ نماید تخلف نورزدو چنانچه امانت قبول نماید خیانت نکند۔و چشمھای خود را از نامحرم بپوشد۔و دستھای خود را 
از آنچە نباید بە ان دراز کندنگاھدارددو فرج خود را محافظت نماید> . (۳۵) 

واز امامین ل2ھمامین> (۳۶) امام محمد باقر و امام جعفر صادق - علیھما السلام - مروی‌است کہ: هبە درستی کە مرد بە 
واسطە راستگوپی بە مرتبە صدیقان می رسد> . (۳۷) 

٤بییی۷کییٰ"9و‏ 00099 
باشد روزی او زیاد می شودو هر که با اھل خانه خود نیکوبی کندہ عمر او دراز می شود> . (۳۸) 

و فرمود کە: انظر بە طول رکوع و سجود کسی نکنید و بە أن غرہ نشویدہ زیرا: می شود این امری باشد کہ بە أن معتاد شدہ 
باشدہ و بە این جھت نتواند ترک کندو لیکن ‌نظر بہ صدق کلام و امانت داری او کنید, و بە این دو صفت,ء خوبی او را 
دریابید> . (۳۹) 

و مخفی نماند کە: ھمچنان کە صدق و کذب در سخن و گفتار استء ھمچنین درکردار و اخلاق و مقامات دین نیز یافت 
می سوہ 

کذب در کردار و اعمال 

0 +ٗة٦؛؟١')|‏ 9ء 
بی خبر بودہ باشدہ یعنی: باطن او موافق ظاھرنباشدو صدق در آنء این است کہ: باطن و ظاھر یکسان و مطابق بود۔یا بباطن 
از ظاھربھتر و آراستەتر باشدو این مرتبە از صدقء اشرف و افضل از صدق در گفتار است. 

واز این جھت مکرر سید بشر این مرتبە را از حضرت آفریدگار مسئلت می نمود. (۴۰) و در اخبار وارد است کە: چون پنھان 
۷۳۷۷۷۶۷۷۷ "۴ 
(۴) 

بعضی از اکابر فرمودہ است کە: <کیست مرا نشان دھد بە شخصی کە چشم او درتاریکی شبھا گریان است.و لب او روزھا در 
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۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


اقال لاق سد سی نوف ات ارت کی ھا 
یعنی: ھرگاہ پنھان و آشکار بندہ مؤمنء مساوی باشدء در دو جھانء عزیز ومستوجب آفرین و ستایش است. 

دا خالف الھاض ور اھالصعل سَسکل سی گر تا 

و اگر ظاھر او مخالف باطن باشدہ و ظاھر را ب اعمال خیر آراسته و باطن او بی خبرباشد ھیچ اجر و مزدی از برای عمل او 
نیست مگر تصدیع و رنجی کە کشیدہ است. 

کما خالص الدینار فی السوق نافق و مغشوشه المردود لا یقتضی المنی 

ھمچنان کە طلاى بی غش در بازارہ رایج و در عوض آن ھر چه خواھی می دھندہ وآنچه در آن غش باشد بە تو رد می کنندہ و 
آرزوی تو از آن بر نمی آید و شکی نیستھر عملی را کە در آن غش باشد کە ظاھر آن آراسته و باطن أن موافق ظاھر نباشد 
رد بەتو می شود 

ھقلب روی اندوہ> (۴۳) نستانند در بازار حشر خالصی باید کە از آتش برون آید سلیم 

کذب در اخلاق و مقامات دین 

ای و ا رتا لات سآ سککھ رما لام مھ مد مترم تخاا ارس مرش ست 
رضا و معرفت و زھد و امثال اینھاء و اسمآٹھا را بر خود ببندد و از حقیقت و آثار نا بی خبر باشدو در او از لوازم آنہا 
اثری نباشد۔و چنین شخصی نیز کاذب است۔مثلا ملاحظه می کنیم کە چنانچہ کسی ازپادشاھی قھار یا امیری صاحب اقتدار 
بە جھتخیانتی که از او سرزدہ یا تقصیری کەمرتکب شدہ خائف شود چھرہ او زردہ و نفس او سرد و خواب و خوراک بر 
اودشوار و عیش و تنعم بر او ناگوارء خاطر او پریشان, و اعضا و جوارح او مضطرب ولرزان می شودبلکه بسا باشد کە: ترک 
اھل و عیال و مال و منال خود می کندو در ولایات غربتبە تنھائی و مشقت می سازدو این همه از خوف و بیم آن کسی 
است که از اوترسیدہ.و این خوفء خوف صادق, و صاحب آأن خائف است. 

و اما کسی کە دعوی ترس از پروردگارہ و خوف از کژدم و مار جھنم می کند ھیچاثری از آن در وجنات احوالش ظاھر نه.بلکه 
شب و روز بە خورد و خواب مشغول, وعمر او بە عیش و عشرت مصروفء هر ساعتی چندین تقصیر از او صادرء و ھر روزی 
معصیتی را مرتکب می گرددو چنین شخصی کاذبء و اسم خوف را بر خود بستە است. 

و مخفی نماند کە: این مقامات و مراتب را نھایتی متصور نیست تا ممکن باشداحدی به نھایت آنھا برسد.بلکه از انا ھر 


کسی را یک نصیبی دادہاند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۷٥ 


واز این سبب بود کە: <٭خاتم انبیاء - صلی الله عليه و آله - چون حضرت روح القدس را بە صورت اصلی او دید کە پرھای او 
از مشرق تا مغرب را فروگرفته بیھوش گشتہه بەزمین افتادو چون بە ھوش آمدء جبرئیل بە صورت اول عود نمودہ فرمود: ای 
جبرئیل! من ھیچ مخلوقی را بہ این عظمت تصور نمی ‌کردم۔عرض کرد: پس چه خواھی گفتاگر اسرافیل را ببینی کە قائسہ 
عرش الھی را بر دوش گرفتہ و پاھای او آسماٹھا و زمینھارا شکافته و با وجود اینء از عظمت خدا بە قدر گنجشک کوچکی 
می گردد> . (۴۴) 

و این و امثال این که از اعاظم ملائکہ مقربین و انبیای مرسلین منقول است همہ ازقوت معرفت ایشان استبه عظمت و 
جلال خداوند - متعال - .و حال آنکە آنچەایشان یافتەاند قطرەای است از دریای بی منتھای عظمت الهی, و بالاتر از آن 
مراتب غیرمتناهيه است. 

نە بر اوج ذاتش پرد مرغ و ھم نە در ذیل و صفتش رسد دست فھم 

نە ادراک در کنە ذاتش رسد نە فکرت بە غور صفاتش رسد 

کە خاصان در این رہ فرس راندەاند بلا احصی از تک (۴۵) فرو ماندەاند 

بلکە احدی را طاقت و قوت درک عظمتحقیقت ان جناب نیست.و چنانچه نورجلال و عظمت او بر موجودات امکان تابد 
بنیاد ھستی ایشان را از ھم بریزد. 

آتش فکنی یک سرہ در خرمن ھستی روزی ز پس پردہ اگر رخ بنمائی 

پر عنبر سارا (۴۶) کنی این حقه (۴۷) گردون (۴۸) گر یک گرہ از طرہ (۴۹) مشکین بگشائی 

واز این جھت است کہ در اخبار وارد است کہ: ٭ہندہ بە حقیت ایمان نمی ‌رسد تااینکە ھمه مردم را در شناخت خاا احمق 
ببیند“ . (۵۰) 

و در حدیثی دیگر است کە: ٭احدی بە حقیقت ایمان نمیرسد تا اینکە ھمه مردم رادر جنب معرفت خدا چون شتران ملاحظهھ 
نماید> . (۵۱) 

پس بندہ صادق در جمیع مقامات دین عزیز و نایاب است. 

و از علامت صدق در این مقامء ان است کہ: تحمل ھمه شداید و مصایب را نماید. 


و زبان بە اظھار آنھا نگشاید۔عمر خود را بە طاعت و عبادت صرف نمایدو أنھا را ازخلق بپوشاند. 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۷ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۴۱۷. 7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


مروی است کہ: لبە موسی بن عمران وحی رسید کە: چون من بندەای از بندگان خودرا دوست دارم او را مبتلا می سازم بە 
لان کا گرا تزاتاق سسل آو راف لس لایس ارکراق مگ تحت اق اتا میس گا اھت 
صابر یافتماو را ولی و حبیب خود قرار می دھم.و اگر بیصبر و جزعناک دیدم کە بە هر جا زبان‌شکوہ میگشاید او را مخذول 
و منکوب می سازم و ھیچ باک ندارم> . (۵۲) 

فایدہ: مفاسد و آفات زبان 

بدان کە: بسیاری از آفات مذکورہ در این مقام و در سابق بر این, از: غیبت و بھتان ودروغ و شماتت و سخریت و جدال و 
مراء و مزاح و تکلم بە مالا یعنی و فحش و غیراینھاء از مفاسد زبان است.و ضرر این عضو بە انسانء بیشتر از سایر اعضا 
است.و آفات آن افزون‌تر از آفات سایر جوارح است.و مفاسد این عضوء اگر چه از معاصی ظاھرەاست کە شان علم اخلاق 
گفتگوی از آنھا نیست و لیکن هر یک از اینھا منجر بە اخلاق رذیله و ملکات فاسدہ می گرددہ زیرا رسوخ ملکات و اخلاق در 
ائس اھ کر سان آف7 ھی حطافقعباقف اف لضفا سے اتی اکاسہر 
چنانکهە مذکور شد عمدہ اعضائی کە مصدر افعال ذمیمهە است کەمؤدی بە اخلاق رذیله استء زبان استو أن بھترین آلات 
شیطان است در گمراہ کردن‌بنی نوع انسانء چون این عضوی است فسیح المیدان و وسیع الجولان, مجال آن بیحد 
وبی نھایتء و استعمال آن در غایت سہولت و سرکشی آن از سایر اعضا بیشتر است۔پسھر که آن را مطلق العنان 
ماعفقطا بآ سز اہ کاالت رايت تد سک ھللیرجاکت ھا سس گاقانت ا لئے آغھرال ران 
واجب و لازم است.و کسی ازشر زبان نجات نمی یاہد مگر آن را بە قید شریعتء مقید سازدہ و عنان آن را کشیدہ رھانکند 
مگر در سخنی که نفع لازمی از برای دنیا و آخرت داشته باشد. 

واز این جھت است کہ: در اخبار بسیار امر به حفظ این عضو و مراقبت احوال آن‌وارد شدہ. 

آنچە میان دو پای او استہ من از برای او بھشت رامتعھد می شوم> . (۵۳) 

و فرمود: ڈھر کە محفوظ باشد از شر شکم و فرچ و زبان خودہ پس بە تحقیق که ازھمه شرور محفوظ است> . (۵۴) 
شخصی بە ان حضرت عرض کرد کە: لراہ نجات چیست؟ فرمود: زبان خود رانگاهدار> . (۵۵) 

و دیگری عرض کرد کہە: ٥ز‏ چە چیز بیشتر بر من ترسیدہ شود؟ زبان او را گرفت.وفرمود: این> . (۵۶) 


و فرمود: ٭بیشتر چیزی که مردمان را داخل جھنم می کند زبان است و فرج> . (۵۷) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۵. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


و فرمود: چون فرزند آدم داخل صبح شود ھمه اعضا و جوارح او متوجە زبان گردند و گویند: در حق ما از خدا بترسء زیرا: 
اگر راستباشی ھمہ ما راستیم و اگر توکجشوی ھمہ ما کج می شویم> . (۵۸) 

و مروی است کہە: (ھر روز صبحء زبان بە اعضا می گوید: ٭کیف اصبحتم> چگونەداخل صبح شدید و چگونە استحال شما؟ 
گویند: اگر تو ما را بە حال خود بگذاری ‌امر ما بە خیر و خوبی است> . (۹ھ۵) 

و نیز از آن حضرت مروی است کە: ٭خدا زبان را عذاب کند بە عذابی کە ھیچ یک ازاعضا و جوارح را آن عذاب نکند.زبان 
غرھرر گا اتی مات غعسی مو اف ا2ف اہ سرن عق و اکا کات کی کا نز 
تو سرزدکه بە مشرق و مغرب رسید که بە واسطہ ان خونھای محترم بر زمین ریخته شدو مالھا بەنھب و غارت رفت.و فرج 
حرام برباد رفت,بە عزت خودم قسم که تو را عذابی نمایم کەھیچ یک از جوارح و اعضا را چنان عذاب نکنم> . (۶۰) 

و حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کە: ٭مرد در زیر زبان خود پنھان است پس ھرچه می گوئی بە عقل خود 
سس یقت اق اتا سی ال کرک مر کس ات 27 

واز حضرت صادق < عليه السلام - مروی است کہ: *ھیچ روزی نیست مگر اینکهە ھرعضوی از اعضا بە زبان خطاب 
می کند و میگوید: تو را بہ خدا قسم می دھم کہ ما را بەعذاب نیندازی> . (۶۲) آری: منشا اکثٹر محنتھای دنیویە و مفاسد 
ذیقة آن ران است: 

زبان بسیار سر برباد دادہ است زبانء سر را عدوی خانەزاد است 

بسا پردەھا کهە به واسطہه زبان دریدہ شدہ۔و چہ آبروھا کە بە سبب یک سخن بی جابرخاک ریخته شدہ.۔چە اشخاص کے در 
دلھا با وقع و وقارء و بە یک کلام ناھنجار ازدرجه اعتبار ساقط گردیدہاند. 

منقول است کە: ٭<شخصی کہ در ظاھر بە آثار <فطانت> (۶۳) و فضیلت آراسته بود بەمجلس یکی از اعاظم علما وارد شد.آن 
عالم در احترام او کوشیدہ و از بیم نكتە گیری واحتیاط برتریء سخن و درس و بحٹخود را قطع نمودہ مدتی بە سکوت 
گذرانیدہ وآن شخص نیز ساکتبود و از سکوت او ھیبت و وقع او در دل آن عالم می افزود۔آخرخواست تا او را امتحان نماید 
در نھایت ادب بە او گفت: چرا سخنی نمی فرمائید؟ گفت: 

عظرن ئافزاز کالفاق ہک کر نتم ٹعاکتی رسافد سد رقھھ حر اناافنا سویڈ لتٹکصعور انتات 
غروب کند. آن شخص گفت: ھرگاہ تانصف شب غروب نکند چه باید کرد؟ گفت: باید افطار نکردو بهە خاطر جمع؛ 


مشغول درس و بحثخود شد. پس عاقل را لازم است کہ: مراقب زبان خود باشد و از فتنه أن‌غافل نگردد۔ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
زبان بریدہ بہە کنجی نشسته (صم بکم> (۶۴) بە از کسی کہ نباشد زبانش اندر حکم 
صمت و خاموشی ضد آفات و مفاسد زبان 
و بدان کە: ضد ھمە آفات زبان و مفاسد آنء صمت و خاموشی است۔و کسی راخلاصی از آفات زبان جز به آن نیست۔و آن از 
محاسن لاشیم> (۶۵) ء و صاحب آن در نزد ھمہ کس عزیز و محترم است.و باعث جمعیتخاطر و افکار و موجب دوام ھیبت 
وَوَقَاروَو فراعت از برای :ذکر و عبات و سلامتی ڈر ذتیا و آخرت است: 
و از این جھتسید رسل - صلی الله عليه و آله - فرمود: ٭من صمت نجی> .یعنی: ٭ھرکە خاموشی را شعار خود ساخت 
نجات یافت> . (۶۶) و فرمود: (ھر کہ ایمان آورد بە خدا و رسول,ء باید ھر سخنی کە میگوید خیر باشد یاخاموش نشیند> . 
۶۷ 
اعرانی بة غلمت آن حضرت آمةغرخن کرددسرا یه علمی قلالت کی کة داخل مھت شوہ فرمود گرستگان را سیر تو 
تشنگان را سیراب نمای.پس اگر قدرت براینھا نداشته باشی زبان خود را از غیر سخن حق و خیر محافظت کن کە بهە این 
سبب برشیطان غالب می گردی> . (۶۸) 
و فرمود: ٭چون مؤمن را خاموش و صاحب وقار بینید بە او تقرب جوئید کەحکمتبر دل او القا می شود* . (۶۹) 
و نیز فرمود: ٭مردم سه طایفەاند: طغائم> و فسالم> و <ھالک> . 9 غانم> کسی است کہ: ذکر خدا کنددو (سالم> آن است 
کە سکوت را شعار خود سازدو <ھالک> ان است کہ: بە سخنان باطل فرو رود> . (۷۰) 
تامل کنان در خطاب و صواب بە از ژاڑ خایان (۷۱) حاضر جواب 
روزی شخصی بە خدمت آن سرور آمد عرض کرد: <یا رسول الله! مرا وصیتی کن. 
فرمود: زبان خود را محافظت کن,باز عرض کرد: مرا وصیتی کن.باز فرمود: زبان خودرا محافظت کن۔مرتبە سیم عرض کرد: 
مرا وصیتی کن.باز فرمود: زبان خود رانگاہ دار> . (۷۲) 
از عیسی بن مریم مروی است کہ: ٦‏ عبادت دہ جزء است نە جزء ان خاموشی استء ویکی در فرار از مردم> . (۷۳) 
و فرمود کە: ‏ پر سخن نگوئید در غیر ذکر خداء بہ درستی کە: کسانی که بسیار سخن میگویند دلھہای ایشان را قساوت 
فروگرفته است و نمی دانند و از ان غافل اند> . (۷۴) 


لقمان پسر خود را گفت: ٢ی‏ فرزند! اگر چنان پنداری کە سخن گفتن,ء نقرہ استءبدان کە: سکوت, طلاست> . (۷۵) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۷۷۷۷۸۷٢۰ ۰۲ٴ۱‎ 
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و حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - فرمود: طاین است و جز این نیست کەشیعیان و دوستان ما زبان ایشان لال 
است> . (۷۶) 

واز حضرت امام جعفر صادق - عليیه السلام - مروی است کہ: ‏ از جمله حکمتآل داود این بود کە: بر عاقل, لازم است کہ 
شناسایی با اھل زمان خود داشته باشدو روبە کار خود آوردہ باشد.و نگاھبان زبان خود باشد* . (۷۷) 

و در کتاب مصباح الشریعه از آن جناب منقول است که فرمود: ٭خاموشی, کلید ھرراحتی است از دنیا و آخرت.و 
باعث خوشنودی پروردگار و سبکی حساب روز شماراست.و سبب محفوظ بودن از لغزش و خطا است.و زینت عالم است و 
پردہ جاھل> . (۷۸) 

چو در بسته باشد چه داند کسی که گوھر فروش استیا پیلەور 

رات شس تم ارت اسکھ قش سی مامت او آ رجہ محعب اق ساوت دل خٌرط قمی گن روجوا مسر رکتھ فشاف غاضنن 
می شود۔پس در را بر روی زبان خود ببند. 

ہربیع بن خثیم* (۷۹) کاغذی در نزد خود می گذاشت و ھر چە می گفت می نوشت۔و چون شب داخل میشد حساب خود را 
می رسید و می گفت: آہ, آہ <نجی الصامتون و بقینا> . 

یعنی: ٭خاموشان نجات یافتند و ما باقی ماندیم> . (۸۰) 

و بعضی از اصحاب حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - سنگریزہ بە دھان خودمیگذاردندہ تا بی اختیار سخن نگویند۔چون 
ارادہ تکلم بە سخنی که از برای خدا بودمی کردند آن را از دھان خود بیرون می آوردندو بسیاری از اصحاب آن جناب 
چون نفس می کشیدند نفس کشیدن ایشان چون نفس کشیدن غریق بودو سخن گفتن ایشان‌شبیە بە سخن گفتن مریض 
مدان امیس ا سگرن ساعنماى مات اہ گل رای لص فرکھسال یں کے 
عیب کلام را بشناسد وفواید خاموشی را بداند۔بهە درستی کە: خاموشی از اخلاق انبیاء و شعار اصفیا است. (۸۱) 

از آن حضرت مروی است کہ: <خاموشی, دری است از درھای حکمت.پس ھر کەدھان خود را بستء در حکمتبر او گشودہ 
می شود* . (۸۲) 

این دھان بستی دھانی باز شد گو خورندہ لقمەھای راز شد 

و از آنچە مذکور شد معلوم شد کە: صمت و خاموشی با وجود سھولت و آسانی‌آن, نافعترین چیزھاست از برای انسان۔و از 


برای بعضی سخنانء اگر چە بعضی فوایدھست اما امتیاز میان خوب و بد سخنء تھایت صعوبت دارد.و علاوہ بر این چون 
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ضرورت نرسد بە سخن گفتن نپرداختن,ء اولی و اصوب است. 

منقول است کە: <٭چھار پادشاہ بە ملاقات یکدیگر رسیدند و در یک مجمعء جمعشدند و رای ھهند و خاقان چین و کسرای 
عجم و قیصر روم و ھمه در مذمتسخنگفتن و مدح خاموشی متفق گشتند. 

نکی افارقام مقمی سس ۶ھ ا غاموفقی کیا تہ انا سار بجع کسام سان خیران 

و9 دیگری گفت: ھرگاہ من کلمەای ر گفتم او مالک من می شود و دیگر مرااختیاری از آ نیست.و مادامی کە نگفتەام من 
77 7ص یھ" 

و سیمی گفت: عجب دارم از برای متکلم, زیرا: اگر کلامی بر خود او برگردد ضرربه او می رساند و اگر برنگردد نفعی بے او 
نمی رساند. 

و حقیقت <جاہ> ء تسخیر قلوب مردم و مالک شدن دلھای ایشان است.ھمچنان کەمالداری تسخیر ٭اعیان> )١(‏ و درھم و 
حق ان کس ‌نماید خواہ 5 صفقت کمال واقعی باشد چون: علم و9 عبادت و تقوی و زھد و شجاعتو سخاوت و9 امثال اینھا.یا 
اینکە بە اعتقاد مردم و خیال ایشان آن را کمال تصور نمودەباشند چون: سلطنت و ولایت و منصب و ریاست و غنا و مال و 
حسن و جمال و امثال اینھا. 

پس ھر شخصی کہ مردم او را متصف بە صفتی دانند کە بە گمان ایشان از صفتکمال باشد بە قدر أنچە ان صفت در دل 
ناج کاو اقانموھھسسی ما ای سام ماس جا جال اش تم قوف اس کات مالک ضرم 
آزاذ می شود چون: با تسخیر دلھای ایشانء ھمه بەمنزله بندگانء مطیع فرمان آدمی می باشند.بلکهە اطاعت آزادگان تمامتر و 
بھتر استءزیرا کە: اطاعتبندگان بە قھر و غليه و اطاعت آزادگان بە تسلیم و رضا استو از این جھت است کہ: محبت جا 


بالاتر و بیشتر است از محبت مال.علاوہ بر این از برایجاہ فوایدی دیگر ھست کہ از برای مال نیست.چون بە سبب جا 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 
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شخصی عظیمگرددہ و آوازہ کمالات او منتشر شودہ و مدح و ثنای او بر زبانھا افتدہ غالبا قدر مال درنظر او حقیر می گردد و 
مال را فدای جاہ می کند مگر مردی که بسیار لثیم الطبع وخسیس النفس باشد. 

فصل: آیات و روایات واردہ در مذمتحب جاہ و شھرت 

بدان کە: حب جاہ و شھرت, از مھلکات عظیمهء و طالب آنء طالب آفات دنیویهە واخرویه است,و کسی کە اسم او مشھور و 
آوازہ او بلند شدہ کم می شود کە دنیا وآخرت او سالم بماندء مگر کسی را که خداوند عالم بە حکمت کامله خود بە جہت 
نشراحکام دین برگزیدہ باشد. 

در شاھراہ جاہ و بزرگی خطر بسی‌ست آن بە کزین ٭گریوہ> )۲٢(‏ سبکبار بگذری 

واز این جھت است کہ: اخبار و آیات در مذمت ان بی ‌شمار وارد گردیدہ.خداوند عالم - جل شانه - می فرماید: 

سکآار لت نضلالای لاو سررعلراک الارع رلا ادا 

یعنی: <آن‌خانه آخرت را کە وصف آن را شنیدہەای قرار دادیم از برای أنان کە نمی خواھند در دنیابزرگی و برتری را در زمینء 
ونە فساد و تباھکاری را> . (۳) 

و دیگر می فرماید: (من کان یرید الحیوۂ الدنیا و زینتھا نوف الیھم اعمالہم فیھا و ھم فیھا لا ییخسون اولئک الذین لیس 
لھم فی الآخرۂ الا النار 

خلاصه معنی آنکہ: ٭ھر کەبودہ باشد کهە طالب باشد زندگانی دنیا را و آرایش و زینت أن راہ کە از آن جمله جاہ و منصب 
اشته یه ایشان عی رسائیچ:ذر ڈنیا باداش ستھبای ایشان راو ايشان‌ائد کە ٹیستا فؤر آخرتث از برائ: ایشا /مگر:آئ شس٤‏ :(۴) 
جاتاقاے اس روہ جدالگسہ سی می اپےفحوسشمی ذاسا فاتيھ و اتہیشاقات 
گیاہ را می رویاند> . (۵) 

و نیز از آن سرور منقول است کە: ظدو گرگ درندہ در جایگاہ گوسفندان رھا کردەباشند این قدر آن گوسفندان را فاسد 
نمی کند کە دوستی مال و جاہ در دین مسلمان‌می کند> . (۶) 

و نیز از أن جناب مروی است کہ: ‏ ہس است مرد را از بدی, اینکە انگشتنمای مردم باشد> . (۷) 

از امام ھمام جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام - مروی است کہ: <زنھارء حذر کنیداز این رؤسایی کە ریاست می کنند 


07" 0 0 0 من 
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و ھم از آن حضرت مروی است کہ: ‏ ملعون است ھر که قبول ریاست کندو ملعون‌است کسی کهھ آن را بە خاطر گذراند> . 
(6 

و فرمود: آیا مرا چنان می بینید کە خوبان شما را از بدان شما نمی ‌شناسم و امتیازنمی دھم؟ بلی بە خدا قسم که می ‌شناسم, 
بە درستی کە: بدان شما کسانی ھستند کەدوست دارند در عقب ایشان کسی راہ رود> . )٠١(‏ 

و مجملا در این باب اخبار و آثار بسیار ورود یافتەو قطع نظر از أنء بر هر کەفی الجمله از شعور نصیبی داشته باشد ظاھر 
است کہ: امر ریاست و منصبء مورث بسی مفاسد عظیمه و منتچ‌بسیاری از خسارتھای دنیویە و اخرویه است۔ھر طالب منصب 
وجاھی بجز ابتلای دنیا و آخرت خود را طالب نیست. 

در چھی انداخت او خود را کە من در خور قعرش نمی یابم رسن 

اھ سن 6ھ ماق اعت گے اع سان 

از زمان آدم تا این دمء اکثر عداوتھا و مخالفتھا با انبیا و اوصیا باعثی جز حب جاہ نداشته۔نمرود مردود بە ھمین جھت آتش 
برای سوختن ابراھیم خلیل برافروخت.وفرعون ملعون بە این سبب خانمان سلطانی خود را سوخت.حب جاہ است که شداد 
بدنھاد را بە ساختن 

ہرم ذات العماد> )۱١(‏ 

راف کولس آھ اغااکف کات 

خانه دین سید آخر الزمان از آن خراب و ویرانء و اھل بیت رسالتبه این جھت پیوستەمضطرب و حیرانء حق امیرمؤمنان از 
ان مغصوب, و خانوادہ خلافت الھیهە بە واسطەآن <منھوب> . (۱۲) 

یثرب به باد رفتبه تعمیر ملک شام بطحا خراب شد بە تمنای ملک ری 

واز جمله مفاسد این صفتخبیثه آنکہ: ھر کسی کہ بر دل او حب جاہ و برتری مستولی شد ھمگی ھمتبر مراعات جانب 
خلق مقصور و از ملاحظه رضای خالق دور می گردد.پیوسته از روی ریا اعمال و افعال خود را در نظر مردمان جلوہ 
می دھد.وھمیشه منافقانه دوستی خود را با ایشان ظاھر می ‌سازدو روز و شب متوجه اینکەچە کاری کند که منزلت او در نزد 
مشتی اراڈل افزایدو صبح و شام در فکر اینکە چەسخنی گوید کە مرتبه او در پیش چندی او باش زیاد گرددو دوروئی را 


شعار و نفاق راشیوہ خود می سازدو بے4 انواع معاصی و محرمات می پردازد. 
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و ب4 این سبب بود کە اکابر علماء و اعاظم اتقیاء از جاہ و ریاست گریزان بودندءچنان که آدمی از شیر درندہ و مارگزندہ 
می گریزد:تا اینکە بعضی از ایشان را کار بەجایی رسید کە در مجمعی کہ زیادہ از سهە نفر بود نمی نشست.و دیگر می گریست 
ازاینکە نام او ب4۵ مسحد جامع رسیدہ است.و یکی از ایشان چنانجهە جماعتی ر می دید کەدر عقب او راہ می‌روند می گفت: ای 
بیچارگانء چرا بە دنبال من افتادەاید؟ بە خدا قسماگر از اعمالی کە من در خلوت می کنم آگاہ شوید ھیچ یک از شما بە گرد 
در خانه را چون سپھر بلند زدم بر جھان قفل بر قفل بند 

یکی مردہ شخصم بە مردی روان نە از کاروانی نە از کاروان 

ز مھر کسان روی بر تافتم کس خویش را خویشتن یافتم 

در خلق را گل بر اندودەام درین رہ بدین صورت أسودەام 

چو در چاربالش ندیدم درنک نشستم درین چاردیوار تنگ 

فصل: جاہ و ریاست بی ضرر و ممدوح 

بدان کە: - ھمچنان کە مذکور شد -اگر چە حب جاہ و شھرت از مھلکات عظیمەاست و لیکن نە چنین است کە جمیع 
اقسام بدین مثابه باشند.و تفصیل این اجمال, آنکە: 

چون دنیا مزرعه آخرت است و ھمچنان که از مال و منال دنیوی تحصیل توشە آخرت می توان نمودہ ھمچنین فی الجمله 
تسلطی کە دفع ظلم اشرار از او کند. 

پس اگر دوست داشته باشد کە در نزد خادم و رفیقء یا سلطان و حاکم؛ بلکە سایرمردمان, قدر و منزلتی داشته باشد تا معین 
و یار او باشند در زندگانی و تحصیل سعادتجاودانی و از مفاسد جاہء چون: کبر و عجب و ظلم و تفاخر و نحو اینھا اجتناب 
کندءمحبت این قدر از جاہہ موجب ھلاکت نمی گردد, بلکە شرعا محمود و از جمله اسباب. 

آخرت استاو دوسٹی تین شخضیٰ ایق قد راز اہ را نظیر آن'است کہ کنسی دوسقداقته باشند که در خاته او بہت 


الخلائی باشد تا قضایى حاجت او شوددو اگر احتیاج بە آن‌نداشته باشد از بودن ان در خانه متنفر باشد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹ 


واگر کسی محبت جاہ و شھرت داشته باشد نە بە جھت تحصیل آخرت و لیکن مقصود از جاہ توسل بە لذات دنیویه و تمتع 
از شھوات نفسانیه نباشد بە امری خلاف شرع متوسل نگرددہ بلک فی‌ذاتە جاہ و برتری و اشتھار و سروری را دوست داشته 
باشدو طالب قدر و منزلتخود در دلھای مردمان باشدہ چنین شخصی اگر چە صاحب صفتمرجوحی است و لیکن مادامی که 
حب جاہہ او را بر معصیتی واندارد فاسق و عاص ی نخواهد بود. 

و ھمچنین ھرگاہ کسی طلب قدر و منزلت در دلھا کند بە نشر صفتی از صفات کمالیەخود کە بە آن متصف باشدء یا به 
پوشیدن عیبی از عیوب خود که بە ان مبتلا شدہ باشدءیا انکار معصیتی کھ از او سرزدہ باشد جایز است۔,بلکه پردہ خود را 
دریدن و قبایحاعمال خود را فاش کردنء شرعا محرم و مذمومء و کسی که مرتکب أن گردد در نزدعقل, معاقب و ملوم است. 
ھان,ء تا چنان گمان نکنی کە حب جاہ و بلندی و سرافرازی و ارجمندی نیست مگراز برای تحصیل کمالات اخرویه یا وصول 
بات و فواک رہ تہ کل آر کنا تام ات ان كت اشام اپیکھر اح اق اسا اسکفاو نتر 
روح ربانی است که از عالم امر بە امر پروردگار نزول اجلال فرمودہ و سر مصاحبتبه این بدن خاکی فرود آوردہ. 

بالای فلک ولایت اوست ھستی ھمہه در حمایت اوست 

و بە این سبب, بالطبع مایل بە صفات ربوبیت و کبریاء و طالب تفرد در جمیع کمالاتو <استعلا> (۱۳) ء و خواهان قہر و 
غلبه و استیلاء و راغب بە علم و قدرت و تجبر و عزت است. 

پس محبت جاہ و برتری بە قدر امکان مقتضای حقیقت انسان,ء و بالطبع مجبول بەآن استہ اگر وسیله وصول بە مطلب دیگر 
نسازدو لیکن, ابلیس پرتلبیس چون بەواسطہە سرکشی از سجدہ پدر این نوع [بنی آدم] از مرتبے ارجمند قرب؛ مھجور و 
ازعالم قدس و عزت مردود گردیدء در مقام عداوت و دشمنی فرزندان او برآمدہ وحسد او را بر آن داشت که انسان را از 
کمال حقیقی و بزرگی و جاہ واقعی محرومسازد۔پس غایت‌سعی خود را بە کار بردہ و در مکر و حیله پای خود را فشردہ تا امر 
رابر اکثر آن بیچارگان مشتبه نمودہ و راہ ایشان را زدہ و کمالات موھومه چند را در نظرایشان جلوہ دادہ و جاہ و مناصب 
فانیه خسیسه چند را کە عین خسران و وبال است دردل ایشان محبوب ساخته تا ایشان را نیز چون خود در وادی ضلالت و 
ھلاکت افکندہ واز مراتب ارجمند و منازل بلند و مشارکت ملا اعلی و وصول بە سلطنت کبری محرومساخته.زیرا شک نیست 
در اینکە: دو سه روز فانی فی الجمله تصرفی در خزف پارہ چنداز اموال این عاریتسرا با تسخیر قلوب عوامی چند از ابنای 


دنیا یا برتری یافتن بر ایشان بەغلبه و استیلا در چند صباحی نە آدمی را کمالء و نە باعث کبریا و جلال است.و شیطان‌لعین 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣٢٥ 


ان را در نظر ایشان کمال و جلال نمودہ تا اینکە بالمرہ از بادہ غفلت بیھوش, و ازیاد مناصب رفیعه و مراتب منیعه فراموش 
گردندو خود را مشغول بازیچه دنیا نمودند واز اھل این آیە گردیدند کە: 

۷7۳۲كك۷ٰ۶۳۷ ئ۰00۷ 

یعنی: 8 ایشان‌اند کە خریدند زندگانی دنیا را بە آخرتء پس عذاب ایشان ھرگز تخفیفدادہ نخواهد شد> . (۱۴) 

رو بە اندر حیله پای خود فشرد ریش خود بگرفت و أن خر را ببرد 

مطرب آن خانقه کوتاہ کە تفت (۱۵) دف (۱۶) زند کە خر برفت و خر برفت 

فصل: علاج علمی و عملی مرض حب جاہ و ریاست 

بدان کە: آوازہ شھرت و علاج آن چون معالجه سایر امراض نفسانیه مرکب است ازعلمی و عملی.اما معالجه علمی آن است 
کە: اولا بدان کە: استحقاق بزرگی و حکومتو فرمانفرمایی و سلطنت و اجلال و سروری و علو و برتریء مختص ذات 
پاکناکف یلگ اد ضاشین تٰ زرال را تی سا فئال رگکرائت ر سو فو نتفا کی لاس7 2۶ھ10۸ 
فرمانش مجال تمرد نیست. 

خیال نظر خالی از راہ او زگردندگی دور خرگاہ او 

نبارد ھوا تا نگوید ببار زمین ناورد تا نگوید بیار 

که را زھرہ آنکە از بیم او گشاید زبان جز به تسلیم او 

واحدی از بندگان را در این صفتحقی و نصیبی نهء و بندہ را جز ذلت و فروتنی۔سزاوار و لایق نیست۔.آری: کسی را کہ ابتدای 
او نطفه قذرہ و آخر او جیفه گندیدہ استبا جاہ و ریاست چکار و او را با سروری و برتری چه رجوع؟! 

پادشاھی نیستتبر ریش خود پادشاھی چون کئی بر نیک و بد 

بی مراد تو شود ریشتسفید شرمدار از ریش خود ای کج امید 

پس تفکر کن کە: نھایت فایدہ جاہ و ریاست, و ثمرہ اقتدا و شھرت در صورتی کەاز ھمه آفات خالی باشد تا ھنگام مردن 
است.و بە واسطه مرگ: ھمہ ریاستھا زایلء وھمه منصبهھا منقطع می گردد.و خود ظاھر است کہ: جاہ و ریاستی کە در اندک 
زمانی بە باد فنا رود عاقل بە ان خرسند نمی گردد. 

ملک را تو ملک غرب و شرق گیر چون نمی ماند تو آن را برق گیر 


مملکت کان م ی‌نماند جاودان ای دلت خفته تو ان را خواب دان 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۸۷۱۷۷۰۱۱۱۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹008 
پس اگر فی المثلء اسکندر زمان و9 پادشاہ ملک جھان باشی از کران تا کران حکمتجاری: و بھ4 ایران و9 تورانء امرت نافدذ و9 
ساری باشد کلاہ سروریت بر سپھر ساید وقبه خرگاھتبا مھر و ماہ برابری نماید. کو كکبە عزثتت دیدہ کواکب افلاک ر خیرہ 
نیستی بە دامن ھستیت در أویزد و برگ بقا از نخل عمرت بە تندباد فنافرو ریزد۔منادی پروردگار ندای الرحیل در دھد۔مسافر 
روح عزیزت بار سفر آخرتببندد. و ناله حسرت از دل پردردت برأیدو عرق سرد از جبینت فرو ریزدو دل پرحسرتت همه 
علایق را ترک گوید خواھی نخواھی رشته الفت میان تو و فرزندانت گسیخته گرددو تخت دولت بے تخته تابوت مبدل 
شود۔بستر خاکت عوض جامه خواب ‌مخمل گرددو از ایوان زر اندودت بە تنگنای لحد درآورندو نیم خشتی به جای بالش 
ہرتار> )٤٢(‏ در زیر سرت نھند.آن ھمه جبروت و عظمت و جاہ و حشمت چه فایدہ بەحالت خواهھد رسانید؟ ! مشھور است 
کە: اسکندر ذوالقرنین در ھنگام رحیلء وصیت کرد تا دو دست او رااز تابوت بیرون گذارند تا عالمیان بالعیان ببینند کە با أآن 
ھمه ملک و مال با دست تھی ازکوچگاہ دنیا بە منزلگاہ آخرت رفت. 
منه دل بر جھان کاین یار ناکس وفاداری نخواهد کرد با کس 
رفس تر تر را ان ارد بت راتا 
ہبین قارون چہ دید از گنچ دنیا نیرزد گنچ دنیا رنج دنیا 
بسا پیکر کە گفتی آھنین‌اند بە صد خواری کنون زیر زمین‌اند 
نرفَسن عو مد ناکرا ایت کزان 
کە میداند کە این دیر کھن سال چو مدت دارد و چون بودش احوال 
اگر با این کھن گرک خشن پوست بە صد سوگند چون یوسف شوی دوست 
لشتراجاو رکا رسفظگہاسشس وسیتالہ 
روزی ھارون الرشید بھلول عاقل دیوانەنما را در رھگذری دید که بر اسبنی سوارشدہ و با کودکان بازی می کردد۔ھارون پیش 
رفته سلام کرد و9 التماس پندی نمود.بھلول گفت: هایھا الامیر ھذزہ قصورھم و9 ھذہ قبورھم> ۔یعنی: ملاحظه قصرھا و9 
عمارتھای پادشاهان گذشته و دیدن قبرھای ایشان تو را پندی است کافی, در آنھا نظر کن و عبرتگیر که ایشان ھم از ابنای 
جنس تو بودەاند و عمری در این قصرها بساط عیش و عشرتگستردہ اکنون در این گورھای پر مار و مور خفته و خاک 


حسرت و ندامت بر سرکردەاند فرداست کہ بر تو نیز این ماجرا خواهد رفت. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۱۱۱۰٣۷" 


اینکہ در شھنامەھا آوردەاند رستم و روئینە تن اسفندیار 

تا بدانند این خداوندان ملک کز پس خلق است دنیا یادگار 

این ھمه رفتند ما ای شوخ چشم> (۲۱) ھیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار 

دیر و زود این شخص و شکل نازنین خاک خواھد بودن و خاکش غبار 

گل بخواھد چید ب یشک باغبان ور نچیند خود فرو ریزد زباد 

ای کە دستت می‌رسد کاری بکن پیش از ان کز تو نیاید ھیچ کار 

پس ای جان برادر! ساعتی در پیش آمد احوال خود تاملی کن و زمانی بر احوال گذشتگان نظری افکن.از عینک دورنمای ھر 
استخوان پژمردہ پیش آمد احوال خودتوانی دیدو انگشتبر لب هر کله پوسیدہ زنی سرنوشتخود را خواھی شنید۔غرض 
کن کە: ھمه عالم سر بر خط فرمان تو نھادہ و دست اطاعت و فرمانبری بە تو دادہء تامل کن کە بعد از چند سال,ء دیگر نےە از 
تو اثری خواھد بود و نە از ایشان خبریء و حال تو چون حال کسانی خواھد بود کە پنجاہ سال پیش از این بودندامرا و وزرا بر 
در ایشان صف اطاعت زدہہ و رعایا و زیردستان‌سر بر خط فرمان ایشان نھادہ بودندہ و حالء اصلااز ایشان نشانی نیست۔و تو از 
ایشان جز حکایت نمی شنوی۔پس چنان تصور کن کەپنجاہ سال دیگر از زمان تو گذشتحال تو نیز چون حال ایشان خواھد 
بود و آیندگان‌حکایات تو را خواھند گفت و شنوددتا چشم برھم زنی این پنجاہ سال رفته و ایام توسرآمدہ و نام و نشانت از 
صفحہه روزگار برافتادہ. 

دریغا کە بیما بسی روزگار بروید گل و بشکفد نوبھار 

بسی تیر و دی ماہ و اردیںھشت بیاید کە ما خاک ہاشیم و خشت 

تفرچ کنان بر ھوا و ھوس گذشتیم بر خاک بسیار کس 

کسانیکه از ما بە غیب اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند 

چرا دل بر این کاروانگە نھیم کە یاران برفتند و ما بر رھیم 

پس از ما ھمی گل دھد بوستان نشینند با ھمدگر دوستان 

بساطی چھ باید بر آراستن کز و ناگزیر است‌برخاستن 

و چون از تفکر احوال آیندہ صاحبان جاہ و منصب پرداختی لحظهەای تامل کن درگرفتاری آنھا در عین عزت, و بە غم و غصه 


ایشان در حال ریاست نظر نمای و ببین کە: 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣٢٥ 


ارباب جاہ و اقتدار در اغلب اوقات خالی از ھمی و غمی نیستند دایم ھدف تیر آزارمعاندان, و از ذلت و عزل خود 
ھراسان.بلکە پر ظاھر است کە: عیش و فراغت وخوشدلی و استراحت, با مشغله و دردسر ریاست جمع نمی شود.صاحب 
منصب بیچارەھر لحظه دامن خاطرش در چنگ فکر باطلیء و هر ساعتی گریبان حواسش گرفتار پنجه امر مشکلی۔ھردمی با 
دشمنی در ٭جوال> ء (۲۲) و هر نفسی از زخم ناکسی سینه او از غصەمالامال.گاھی در فکر مواجب نوکر و غلامء و زمانی در 
پختن سوداھای خامروزگارش بە تملق و خوش آمدگوئی بی سر پایان بە سر می رسددو عمرش بە نفاق با این وآن بە انجام 
می آیدنە او را در شب خوابء و نە در روز عیش و استراحت. 

اگر دو گاو بە دست آوری و مزرعهای یکی امیر و یکی را وزیر نام کنی 

بدان قدر چو کفاف معاش تو نشود روی و نان جوی از یھود وام کنی 

ھزار بار از آن بھتر پی خدمت کمر ببندی و بر ناکسی سلام کنی 

و خود این معنی ظاھر و روشن است کہ: کسی را کە روزگار بە این نحو باید گذشتچہ گل شادمانی از شاخسار زندگانی تواند 
چید؟ ! و چە میوہ عیش و طرب از درخت جاەو منصب تواند چشید؟ ! آری: چنان کە من میدانم او ھر نفس عشرتش با 
چندین غبار کدورت برانگیخته وھر قھقهه خندەاش با ھای‌ھای گریە آمیختهای جان من! خود بگوی کہ با این هھمەپاس 
منصب داشتنء خواب راحت چون میسر شود؟ و انصاف بدہ با این ھمه بر سرجاہ و دولت لرزیدن, قرار و آرام چگونه دست 
دھد؟ خود مکرر از کسانی که درنھایت مرتبه بزرگی و جاہ بودەاند و بر دیگران بە آن رشک میبردہاند کە بە یک لقمەنان 
جوی و جامه کھنە یا نوی و کلبە فقیرانه و عیش درویشانه حسرت میبردہاند و ازتمنای او آہ سرد از دل پردرد می کشیدہاند 
دیدہ و شنیدەام. 
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دو قرص نان اگر از گندم استیا از جو دوتای جامهء گراز کھنە استیا از نو 

چھار گوشه دیوار خود بە خاطر جمع کە کس نگوید از اینجای خیز و آنجا رو 

ھزار بار نکوتر بە نزد دانایان ز فر مملکت کیقباد و کیخسرو 

القصهء تا مھم منصب برقرار استء بە این همه محنت و بلا گرفتار است, و چون‌اوضاع روزگارش منقلب گردید و 
دستحادثات زمانه از سریر دولتش فرو کشید چەناخوشیھا کە از ابنای زمان نمی بیند! و چە گلھای مکافات کە از خارستان 


اعمال خودنمی چیندا بە جھت دو دینار حرامی که در ایام منصب گرفته با فرومایه دست و گریبان می شود و زمانی بە پاداش 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


[(۱۷۸۷۸۷۷۰.۱۱۱۰۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴ 


رنجانیدن بیچارہەای دل سیاھش بە خار دشنام اراذل و اوباشء مجروح می گردد۔و نقد و جنس بە سالھا اندوختەاش در دو سه 
روز بە تاراج حادثات می ‌رود.و خانه و املاک از مال حرام پرداختەاش در اندک وقتی بە دیگران منتقل می شود. 

آنچە دیدی برقرار خود نماند و انچه بینی ھم نماند برقرار 

مجملا طالب جاہ و جلال و شیفته مناصب سریع الزوال را در ھیچ حالی از احوالءآسایشی نیست, زیرا تا بە مطلب نرسیدہ و 
ھنوز پای بە مسند منصب ننھادہ چه جاٹھا کەدر طلبش می کندو چهە رنجھا کە در جستجویش می ‌بردو چون مقصود بە 
حصول پیوست و در پیشگاہ جاہ و منصب نشست روز و شب بە دردسرھای جانکاہ درکا وصبح و شام در چھار موجە 
شغفلھای بی حاصل,ء مضطرب و بیقرار۔دل ویرانش هر لحظەدر کشاکش آزاریء و خاطر پریشانش هردم در زیر باری۔:ھر 
صداى حلقه کہ بە گوشش می رسد ھوش از سرش می بایددو از شنیدن آواز پای ھر چوبدار بی اعتباری دل دربرش می تید.و 
چون قلم معزولی بر رقم منصبش کشیدہ شد و ھای و ھوی جلال وعزتش فرونشستبە مرگ خود راضیء و ملازم خانہ ملا 
و قاضی میگرددو تا زندەاستبە این جان کندنء و چون دست و پایش بە رسن اجل بستە شد اول حساب و ابتدایسؤال و 
جواب است۔نمی دانم این بیچارہ از غم و محنتء کی آسودہ خواهد گردید۔وسر شوریدەاش چه وقتبه بالین استراحت خواھد 
رسید؟ ! زندہ است ولی ز زندگانیش مپرس. 

و این ھمه مفاسد از محبت جاہ و منصب حاصل است.آری: 

جان که از دنباله زاغان رود زاغء او را سوی گورستان برد 

ھین مدو اندر پی نفس چو زاغ گو بە گورستان برد نہ سوی باغ 

گر روی رو در پی عنقای دل سوی قاف (۲۳) و مسجد اقصاى دل 

و بعد از این ھمهه تامل کن در آنچە بہ سبب جاہ و منصب چند روزہ دنیای فانی ازآن محروم میمانی از سعادت ابدی و 
پادشاھی سرمدی و نعمتھابی کہ ھیچ گوشی نشنیدہ و ھیچ چشمی ندیدہ و بە ھیچ خاطری خطور نکردہ. 

سلیمان ابن داود - علیهما السلام - که پیغمبر جلیل الشان و از معصیت و گناہ معصومبود و ذرەای از فرمان الهی تجاوز 
نکرد و طرفة العینی غبار معصیت‌بە خاطر مبارکش ننشست و با وجود سلطنت کناپی, از رنج دستخویش معاش خود را 
گذرانید و کامخود را بە لذات دنیا نیالودہ با وجود اینء در اخبار رسیدہ است کہ: پانصد سال أن عالم کە هر روزی از ان مقابل 
ھزار سال این دنیا استبعد از سایر پیغمبران قدم در بھشت خواھد گذاشت.پس چگونە خواھد بود حال کسانی کە مايهە جاہ و 


منصبشان عصیان پروردگار و9 ثمرہ ریاستشان آزرڈن دلھای بندگان آفریدگار است؟ ! پس:؛ ڑھی احمق و نادان گنسی که به 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


جھت ریاست و ھميه دو سە روزہ دنیای ناپایدارو دولت این خسیسه سرای ناھنجار و سست, از سلطنت عظمی و دولت 
کبری دستبرداشتہء نفس قدسیه خود را کهە زادہ عالم قدس و پروردہ داي انس عزیز مصر و یوسف کنعان و سعادت است در 
چاہ ظلمانی ھوا و ھوس,ء خاک نشین سازدو او را در زندان الم بہ صد ھزار غصه و غم مبتلا سازد۔آری: از حقیقت خود غافلی 
و بە مرتبه خود جاھل. 

ماندہ تو محبوس در این قعر چاہ و اندرون تو سلیمان با سپاہ 

گر نیابی از پی شکر و گلە در زمین و چرخ افتد زلزله 

ھر دمت صد نامه صد پیک از خدا یارب از تو شصت لبیک از خدا 

زنھار زنھارء چنین عزیزی را بە بازیچە ذلیل مکن.و چنین یوسفی را به ھرزہ درزندان میفکن. 

تیر را مشکن که این تیر شھی ست نیست پرتاب و ز شستت آگھی ست 

بوسە دہ بر تیر پیش شاہ بر تیر خون آلود از خون تو تر 

دریغء اگر دیدہ ھوشتبینا بودی غفلت از پیشتبرداشته شدیء بە حقیقتخودآگاہ گشتی و مرغ روح خود را شناختی۔در 
گرفتاری او چە نالەھای زار کە از افکاربرآوردی۔و در ماتم او چە اشکھای حسرت از دیدہ بازدیدی.آستین بر کون و 
مکان‌افشاندی و گریبان خود چاک زدی۔و با من دستبه دست دادی, و در کنچجحسرتبا ھم می نشستیم و بے این ترانه 
دردناک آواز بە آواز ھم می دادیم: 

کای دریفا مرغ خوش آواز من ای دریغا همدم و ھمراز من 

ای دریغا مرغ خوش الحان من راح روح و روضه رضوان من 

ای دریغا مرغ گریزان یافتم زود روی از روی او بر تافتم 

ای دریغا نور ظلمت‌سوز من ای دریغا صبح روز افروز من 

ای دریغا مرغ خوش پرواز من زانتھا پریدہ تا آغاز من 

طوطی من مرغ زیرک ساز من ترجمان فکرت و اسرار من 

طوطئی کاید ز وحی آواز او پیش از آغاز وجود آغاز او 

ای دریغا ای دریغا ای دریغ کاین چنین ماھی نھان شد زیر میغ (۲۴) 


حکایت‌شاھزادەای کە می خواست داماد شود 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۵. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


چه شبیه است احوال این گروہہ بە حال آن پادشاہ زادەای که پدر خواست او راداماد کندہ عروسی زیبا چھرہای از دودمان 
اعاظم بە <حباله> (۲۵) نکاحش در آورد.چون‌تھیە اسباب عروس سرانجام شد خاص و عام را به دربار سلطنت (صلا× (۲۶) 
زدنددو دراحسان و انعام بر روی عالمیان گشودندو بزرگ و کوچک, صف در صف زدند. 

طوضیع* (۲۷) و شریف در عیش و عشرت نشستندشہر و بازار را آئین بستندو در و دیوار راچراغان کردند.و ان عروس 
خورشید سیما را بە صد آراستگی بە حجله خاص آوردند. 

و کس بە طلب داماد فرستادند از قضا داماد آن شب شراب بسیاری خوردہ چراغ عقل وھوشش مردہ بود۔در عالم مستی تنھا 
از آن جمع بیرون رفته گذارش بە گورستان مجوس‌افتادہ قانون مجوسان آن بود کە مردگان خود را در دخمه نھادندی و 
چراغی در پیش اوگذاردندی۔شاہەزادہ با لباس سلطنتبه در دخمه رسیدہ روشنی چراغی دید در عالمممستی آن دخمه را حجله 
عروس تصور کردہ بە اندرون رفت,اتفاقا پیر زالی مجوسی درآن نزدیکی بود و ھنوز جسدش از ھم نپاشیدہ بود و آن پیرہ زال 
را در آن دخمه نھادەبودند۔شاھزادہ آن را عروس گمان کردہ بلا تامل او را در آغوش کشید و بە رغبت تماملب بر لبش نھادو 
در آن وقت‌بدن او از ھم متلاشی شدہ چرک و خونی که در اندرون‌او ماندہ بود ظاھر شدشاہزادہ آن را عنبر و گلاب تصور 
کردہ سر و صورت خود را بەآن می‌آلودو زمانی گونە خود را بر روی آن پیرزال می نھادو تمام آن شب را بہ عیش چنین بسر 
بردامرا و بزرگان و <٭حاجبان> ء (۲۸) در طلبش بە ھر سو می شتافتند چون صبحروشن شد و از نسیم صبا از مستی بە ھوش 
آمد خود را در چنان مقامی باگندہ پیریھم آغوش یافت و لباسھای فاخرہ خود را به چرک و خون آلودہ دید از غایت 
نفرتنزدیک بە ھلاکت رسیدہ و از شدت خجلت راضی بود کە بە زمین فرو رود۔در این ‌اندیشه بود کە مبادا کسی بر حال او 
مطلع شود که ناگاہ پدر او با امراء و وزرا در رسیدندو او را در آن حال قبیح دیدند. 

معالجه عملی حب جاہ 

و اما معالجه عملی حب جاہہ آن است کە: گمنامی و گوشە نشینی را اختیار کنی و از مواضعی ک در آنجا مشھور ھستی, و 
اھالی آن در صدد احترام تو هستند مسافرت وھجرت کنی و بە مواضعی که در آنجا گمنام باشی مسکن نمابی.و مجرد گوشە 
نشینی درخانه خود در آن شھری کە مشھوری فایدہ نمی ‌بخشدء بلکە غالب آن است کہ: قبول عامه و حصول جاہ از ان 
بیشتر حاصل شود۔پس بسا کسان کە در شھر خود در خانەنشسته و در بر روی خود بسته و از مردم کنارہ کردہ و بە این 


سبب میل دلھا بە ایشان‌بیشتر و آن بیچارہ این عمل را وسیله تحصیل جاہ قرار دادہ و چنین میداند کە ترکدنیا کردہا! 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷٥ 


ھیھاتء ھیھات: فریب شیطان را خوردہ.نظر بە قلب خود افکند کە اگراعتقاد مردم از او زایل شود و در مقام مذمت و بدگوبی 
7 چگونهە دل او متالممی گردد.و نفس او مضطرب می شود.و در صدد چارہ جویبی او برمی ‌آید بداند ک: 

حب جاہ او ر بر گوشهە نشینی واداشته. 

و عمدہ در علاج این صفت, قطع طمع کردن است از مردم.و این حاصل نمی شودمگر بە قناعت: زیرا هر کە قناعت را پیشهہ 
خود کرد از مردم مستغنی می شودو چون ازایشان مستغنی شد دل او از ایشان فارغ می گرددو رد و قبول مردم در نظر او 
یکسان می نماید.بلکە ھر کە از اھل معرفتباشد و او را طمعی بە کسی نباشد مردم در نظر اوچون چھار پایان می نمایند. 

واز جملهە معالجات عمليه حب جاہ آنکه: از چیزی که باعث زیادتی حب جاہ وحرمت تو باشد احتراز کنی.و اموری را کە 
جاەرسیدہ تتبع نمایی۔و فواید ضد آن را کہ گمنامی و <خمول> (۲۹) استبە نظر در آوری. 

فصل: شرافت گمنامی و بى‌اعتباری 

بدان کە: ضد حب جاہ و شھرت - چنان که اشارہ بە آ3 شد - محبت گمنامی وبی‌اعتباری خود در نظر مردم است:و ۵ 
شعبەای است از زھد.و از جمله صفات حسنەمؤمنین و خصال پسندیدہ مقربین است. 

از حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - مروی است که فرمودند: <بە درستی کە خدادوست دارد پرھیزکاران گمنام پوشیدہ 
۲ پنھان راء کە چون غایب شوند کسی جستجوی ایشان نکندو ھرگاہ حاضر شوند کسی ایشان ر نشناسد۔دلھایشان 
چراغھایھدایت, کە باعث نجات دیگران از ظلمت میشود> . )٥٣(‏ 

و فرمودند: <ہبسا صاحب دو جامه کھنە کە کسی اعتنایی بە او نمی کند کە اگر خدا راقسم دھد قسم او را رد نمی کند.و چون 
و9 نیز از ا سرور مروی است کە: <اہھل بپھشت کسانی ھستند ژولیدہ مو وغبار لود کہ بجز دو جامه کھنہ ندارند.و سی 
اعتنا بە ایشان نمی کند۔اگر در در خانەامرا اذن دخول طلبند اذان نمی یابند.و چون از برای خود زنی خطبه کنند کسی 
قبول‌نکند و خطبه ایشان را اجابت ننماید۔و چون سخن گویند بە سخن ایشان گوش ندارند. 

خواھشھای ایشان در سینەھایشان ماندہ و حاجتھایشان برنیامدہ.اگر نور ایشان ر درمیان اھل قیاممت قسمت گی ھمه ر 
فروگیردھ . )۳٢(‏ 


تھی دست مردان پر حوصله بیابان نوردان بی قافله 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


کشیدہ قلم بر سر نام خویش نھادہ قدم بر سر کام خویش 

بە سر وقتشان خلق کی رہ برند کە چون ٣ب‏ حیوان> (۳۳) بە ظلمت درند 

و نیز فرمودند کە: <خدای - تعالی - می فرماید: پر نفعترین دوستان منء بندہ مؤمنی‌است خفیف المؤونه که از نماز خود لذت 
کم باشند> . (۲۴) 

آیا تو ر از مردم پوشیدہ نداشتم؟ آیا نام تو رااز میان مردم کم نکردم؟> : (۳۵) 

بلی: چە نعمتی از این بالاتر کہ کسی خدای خود را بشناسد و بە قلیلی از دنیا قناعت کند۔نهہ کسی را شناسد و نه کسی او 
راچون شب در آید بعد از ادای واجب خود بە امن‌و استراحتبخواہدو چون روز داخل شود بعد از گزاردن حق پروردگار؛ 
بەخاطر جمع بە شغل خود پردازد 

مگو جاھی از سلطنت‌بیش نیست که ایمن تر از ملک درویش نیست 

گدا را چو حاصل شود نان شام چنان خوش بخسبد کہ سلطان شام 

واز این جھتبود که اکابر دینء و سلف صالحینء کنچ تنھایی را برگزیدہ و درآمد و شد خلق را بر روی خود بسته و روی 
ھمتبه طلب پادشاھی کشور قناعت آوردەبزرگی و شکوہ ارباب منصب و جاہ در نظرشان چون کاہہ و تخت و تاج صاحبان 
سریردر نزد ایشان حکم گیاھی داشت.و زبان حالشان بە این مقال گویا: 

ملک دنیا تن پرستان را حلال ما غلام ملک عشق بی زوال 

احمقان سرور شدستند و زبیم عاقلان سرھا کشیدہ برگلیم 

حکایت فرزند گمنام ھارون الرشید 

آوردەاند کە: ھارون الرشید را کە پادشاہ روی زمین بود پسری بود کە گوھر پاک ازصلب آن ناپاک چون مروارید از دریای 
تلخ و شور ظاھر گشته و آستین بی نیازی برملک و مال افشاندہ و پشتپای بر تخت و تاج زدہ و جامه کرباس کھنە پوشیدی 


و بەقرص نان جوی روزہ خود را گشودی.روزی پدرش در مقامی نشسته بود وزرا و اکابرو اعیان در خدمت: کمر بندگی بسته 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۸۷۰۰۳۰۱۲۳ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۱۳۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ہہ .5 ۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
وھر یک در مقام خود نشسته بودند کە ن پسر باجامه کھنە و وضع خفیف از آن موضع گذر نمودجمعی از حضار با ھم 
گفتند: کە این‌پسرہ سر امیر را در میان پادشاہان بە ننگ فرو بردہہ می باید امیر او را از این وضع ناپسند منع نماید. 
این گفت و شنود بہ گوش ھارون رسیدہ پسر را طلبید و از روی مھربانی زبان بەنصیحت او گشود۔آن جوان گفت: ای پدرا 
عزت دنیا را دیدم و شیرینی دنیا را چشیدمتوقع من آن است کہ: مرا بە حال خود گذاری که بە کار خود پردازم و توشے راہ 
آخرترا سازم۔مرا با دنیای فانی چکار و از درخت دولت و پادشاھی مرا چه ثمرر‌ھارون قبول نکرد و اشارہ بە وزیر خود کرد تا 
فرمان ایالت مصر و حدود آن را بە نام نامی او نویسد. 
پسر گفت: ای پدرا دست از من بدار و الا ترک شھر و دیار کنم,ھارون گفت: ای فرزند! مرا طاقت فراق تو نیست, اگر تو ترک 
وطن گوپی مرا روزگار بی تو چگونەخواھد گذشت؟ ! گفت: ای پدرا ترا فرزندان دیگر ھست که دل خود را بە ایشان شادکنی 
و اگر من ترک خداوند خود گویم کسی مرا جای او نتواند بودہ کە او را بدلی نیست. 
آخر الامر پس دید کە: پدر دست از او بر نمی دارد نیم شبی خدم و حشم را غافل کردہ از دار الخلافه فرار تا بصرہ ھیچ جا 
قرار نگرفت.و بجز قرآنی از مال دنیا ھیچنداشت۔و در بصرہ مزدوری کردی و در ایام ھفته بجز روز شنبه کار نکردی.یک 
درھمو ‏ دانگ> (۳۶) اجرت گرفتی و در ایام ھفته بدان معاش نمودی. 
ابو عامر بصری گوید: دیوار باغ من افتادہ بودہ بە طلب مزدوری که گل کاری کندہ ازخانه بیرون آمدمء جوان زیباروبی را 
دیدم که آثار بزرگی از او ظاھرہ و بیل و زنبیلی درپیش خود نھادہہ تلاوت قرآن می کند.گفتم: ای پسرا مزدوری می کنی؟ 
گفت: چرانکنم که از برای کارکردن آفریدہ شدہام۔بگو مرا چە کار خواھی فرمود؟ گفتم: گل کاری.گفت: بە این شرط می یم 
کە یک درھم و دانگی بە من اجرت دھی, و وقتنماز رخصت فرمایی۔قبول کردم و وی را بر سر کار آوردم.چو شام آمدہ دیدم 
کار دەمرد کردہ بود و دو درھم از کیسە بیرون آوردم کە بە وی دھم قبول نکرد و ھمان یکدرھم و دانک را گرفته و رفت. 
روزی دیگر باز بە طلب او بە بازار رفتم او را نیافتم احوال پرسیدم گفتند: غیر شنبەکار نمی کند۔کار خود را بە تعویق انداختم 
تا شنبە شد۔چون روز شنبە بە بازار آمدمءھمچنان وی را مشغول قرآن خواندن دیدمء سلام کردم و او را بە مزدوری خواستم 
اورا برداشته بە سر کار آوردم و خود رفته از دور ملاحظه کردمء گویا از عالم غیب او راکمک می کردند.چون شب شد خواستم 
وی را سە درھم دھم؛ء قبول نکرد و ھمان یکدرھم و دانگ را گرفته و رفت. 
شنبه سوم باز بە طلب او به بازار رفتم او را نیافتم از احوال او پرسیدم؟ گفتند: سے روز است کہ در خرابهای بیمار 


افتادہ۔شخصی را التماس کردم مرا نزد او برد.چون‌رفتم دیدم در خرابه بی دری بىیھوش افتادہ و نیمخشتی در زیر سر نہادہ 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۱۱۱٣۷" 


سلام کردمچون در حالت احتضار بود التفاتی نکردبار دیگر سلام کردم مرا شناختسر او را بردامن گرفتم مرا از آن منع کرد 
و گفت: بگذار این سر را بجز از خاک سزاوار نیست۔سراو را بر زمین گذاردم دیدم اشعاری چند بە عربی می خواند.گفتم ترا 
وصیتی ھست؟ گفت: وصیت من بە تو آن است کە: چون وفات کنم روی مرا بر خاک گذاری و بگوبی پروردگارا! این بندہ 
ذلیل تو است که از دنیا و مال و منصب آن گریخته و رو بە درگاہ توآوردہ است که شاید او را قبول کنی.پس به فضل و 
رحمتخود او را قبول کن و ازتقصیرات او درگذرو چون مرا دفن کنی جامه و زنبیل مرا بە قبر کن دہو این قرآن وانگشتر 
مرا بە ھارون الرشید رسان و بە او بگو: این امانتی است از جوانی غریب۔و اینپیغام را از من بە وی گوی: 8لا تموتن علی 
غفلتک> ۔یعنی: لطزنھار بە این غفلتی کە داری نمیری> .این گفت و جان بە جان آفرین سپرد. 

جھان ای برادر نماند بە کس دل اندر جھان آفرین بند و بس 

چو آھنگ رفتن کند جان پاک چه بر تخت مردن چہ بر روی خاک 

بلی چون رفتنی شد زین گذرگاہ زخارا (۲۷) بە بریدن یا ز خرگاہ 

قصه معاويه پسر یزید پلید 

نظر کن بە معاویه پسر یزید پلید کە بعد از آنکە پدر او بە جھنم واصل شد خلایق بەاو بیعت کردند۔چون چھل روز از خلافت 
او گذشت روز جمعه به منبر بر آمد بعد ازحمد الھی و درود بر حضرت رسالت پناھی گفت: ای مردمان! بدانید کە: بدن من 
جزپوستی و استخوانی نیست و طاقت آتش جھنم نداردو ای قوم! آگاہ باشید کہ: امرخلافت به من و آل ابوسفیان نسبت ندارد 
وھر که امام بە حق واجب الاطاعه می خواھدباید بە نزد امام زین العابدین کە دخترزادہ پیغمبر خدا استبرود و با او بیعت کند 
کەاوستسزاوار خلافت.این بگفت و از منبر بە زیر آمد و بە منزل خود رفته در بھ روی‌خلایق بستو دیگر از خانه بیرون 
نیامد تا بە عالم آخرت پیوست. 

و در بعضی کتب روایتشدہ است کہ: ٭در منبرء لعن بە جد و پدر خود کردو چون‌مادر او از وضع او مطلع شد نزد او آمدہ 
گفت: لیا بنی لیتک کنتحیضۂ فی خرقة> . 

یعنی: <٭کاش نطفه تو خون حیض می‌شد و بە کھنە می ریخت و ننگ دودمان خودنمی شدی> . 

گفت: ٭لیتنی کنت کذٔلک> .یعنی: ‏ ای کاش چنانکه گفتی بودمی و بە ننگ فرزندی‌یزیدی گرفتار نگشتمی> . 

مجملا ای برادر! پست و بلند روزگارء چون برق خاطف درگذرہ و دولت و نکبتزمانە غدار در اندک فرصتی یکسان است. 


ز حادثات جھانم ھمین پسند آمد کە خوب و زشت و بد و نیک در گذر دیدم 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹ 


ھیچ آفتاب دولتی از افق طالع برنیامد کە بە اندک زمانی سر بە گریبان مغرب فنادر نکشیدو ھیچ شام تیرہ روزی بر 
بیچارەای وارد نشد که بە قلیل وقتی بە صبحفیروزی مبدل نگشتنه از آن خرم باید بود و نە از این در غم. 

خیاط روزگار بر اندام ھیچ کس پیراهنی ندوخت که آخر قبا نکرد 

از این رباط دو در چون ضرورت است رحیل رواق (۳۸) طاق معیشت چه سر بلند و چە پست 

پس ای برادر! زندگانی پنج روزہ دنیا را بە ھر طریق که بگذرد بگذران.و ناھمواری ‌اوضاع زمانه بە هر نحو کە باشد بر خود 
ھموار کن. 

چنان کش بگذرانی بگذرد زود. 

از برای شکمی کہ از دو لقمه نان سیر تواند شد چە لازم است کە خود را بہ صد ھزاربلا افکنی.و از جھتبدنی کە بە پنج 
+گز> (۳۹) کرباس توان پوشید چه افتادہ است کە بەھزار اضطراب اندازی. 

هر که را خوابگە آخر بە دو مشتی خاک است گو چہ حاجت کہ بر افلاک کشی ایوان رابرو 

از خانه گردون بە در و نان مطلب کاین سیە کاسهە در آخر بکشد مھمان را 

وحال آنکە ھرگاہ جاہ او در دنیا بیشتر و منصب او بلندت از راحت و عیش دورترو بی‌نصیبتر است,در کاخ سلطنت صد ھزار 
آفت است که در کنچج ویران فقر یکی ازآنھا نیست۔و از برای فقیر بینوا عیشی که مھیاست ھرگز از برای صاحب منصب و 
جاەمیسر نه. 

گدارا کند یکدرم سیمء سیر فریدون بە ملک عجم نیم سیر 

کسانی را کە چنان پنداری کە بهە واسطهە جاہ و منصب بە لذت و راحت می گذراننداگر بە حقیقت امر ایشان رسی میدانی که 
چگونه از زندگانی خود سیر و از اوضاع خوددلگیرند. 

کسی را کە بر تخت زرجای اوست از ھن یکی کندہ بر پای اوست 

صفتبیستم: دوست داشتن مدح و ثناء و کراھت داشتن ذم 


حب جاہ است.و از مھلکات عظیمه استءزیرا ھر کس کە دوست دارد مدح او کنند و میترسد از مذمت: پیوسته طالب 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۰۲ 


)۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۱ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۰٥‏ ۱۰۱۴۹م۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹ 
رضایمردم است و گفتار و کردار خود را بر وفق خواہش ایشان بە عمل می آوردو بە امیدآنکه مدح او گویند و از ترس آنکە 
27 7 ٣9)ٗ'ٴٰ"'''‏ 
پس بسا باشد که واجبات را ترک نماید و محرمات را مرتکب گردد و درامر بە معروف و نھی از منکر مسامحه نماید و از حق 
واقفافسیین کش کس سرد سس اھ اقم جاکھ سر حا سب ضشھ 2ھ غتاد فا تظامت 
این ‌صفت رسیدہ است. 
سید عالم - صلی الله عليه و آلە - فرمود کە: ہین است و جز این نیست کە مردمان ‌ھلاک شدند بە واسطله متابمت ھوا و 
ھوس و دوستی مدح و ثنا> . )١(‏ 
و روزی مردی مدح دیگری را در خدمت آن حضرت کرد آن حضرت فرمود کە: 
طاگر أن کسی را کە مدح کردی حاضر می بود و بە مدح تو راضی م یبود و بە این حالت می مردہ داخل آتش جھنم میشد> . 
)0 
و فرمود کە: (ھرگاہ ببینید کسانی را کە مدح مردم را در حضور ایشان می کنند خاک بر صورت ایشان بیفشانید> . )٢(‏ 
و نیز از آن حضرت مروی است کہ: ہوای بر روزەدارء و وای بر شب زندەدارہ ووای بر پشمینه پوش,ء مگر کسی کە دامن 
نفس خود را از دنیا برچیدہ باشد۔و دشمن داشته باشد کە مدح او گویند.و دوست داشته باشد مذمتخود راہ . (۴) 
و از برای صاحب این صفت چند مرتبە است: 
مراتب صاحب صفت فوق 
اول آنکە: طالب مدح و آوازہ بودہ باشد بە حیثیتی کە بە هر نوع ممکن شوددر صدد حصول آن برآیدحتی بە ریا کردن در 
عبادات, و ارتکاب محرماتی کە باعثدست آوردن دل مردم باشد.و این شخص از اھل شقاوت, و غریق دریای ھلاکت است. 
دوم آنکہ: طالب مدح و ثنا باشد و او را از خوش آمدگوبی خوش آید و لیکن نه بەحدی کە در تحصیل آن متوسل به 
محرمات شود بلکه ھمین قدر بە واسطہ امور مباحد‌ھر قدر کە حاصل شود بە ان اکتفا کندو چنین شخصی اگر چە ھنوز بە 
ھلاکت نرسیدہاما در حدود ھلاکت استء چون کسی که طالب دست ُوردن دل مردم باشد ضبط خودرا نمودن در جمیع 
افعال و اقوال بە نحوی که بە معصیتی نیفتد در غایت اشکال است. 
سوم آنکە: طالب مدح و ثنا نباشد و سعی در حصول آن نکند اما اگر کسی مدح اوگوید شاد گردد و او را نشاطی حاصل شودو 


این عرتیهہ اگر ےه ضا است و لیکن یرآن گنا مترتت اثیست 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷77 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۴٢۰٣ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. ٥۷( کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۰۱۱۱۰۰٣٥ 


ھمجنان کە مروی است کہ: ‏ شخصی بە خدمتحضرت امام محمد باقر - عليه السلام - عرض کرد کە: مردی عمل خیری 
می کند اگر کسی او را در آن عمل ببیند او شادمی شود.حضرت فرمود: باکی نیست ھیچ احدی نیست که نخواهد خدا عمل 
قفا رای مس کا ھا نا یملف شنفموت 

چھارم آنکە: سعی در حصول مدح نکند ولی چون کسی مدح او را کند بە نشاطآیدہ و لیکن از این نشاط و سرورہ دلگیر باشسد 
و طالب ان باشد کە خود را بە مرتبہ ای برساند کە از مدح و ثنا شاد نگردد.و این شخص در مقام مجاھدہ است. 

اسباب مدح و خوش آمدگوبی 

و بدان کە: از برای حب مدح و خوش آمدگوپی چند سبب است: 

اول: بر خوردن بە کمال خودہ زیرا مرتبه کمال در نزد هر کسی محبوبء وفی نفسەکمال از برای هر نفسی مطلوب 
است,پس هر گاہ کسی بە کمالی از خود بر می خورد ولذت میبرد و بە نشاط می آیدہ و مدح و ثنای مردم باعث أن می شود 
کە آن شخص بەکمالی از خود بر می خورد و بە این جھت اگر این مدح از شخصی خبیر دانا کە حراف ولاف زن نباشد صادر 
رئاہ ساسا شا اسنہ مھراھئر آ مات یکو اع افؤىہجت ام اس شر 
لذت نمی بخشد.و بسا باشد کەآدمی به کمال خود برخوردہ باشد و لیکن بے أن ملتفت نباشد و از مدح دیگران بەه 
أن‌ملتفتشود بە این جھت لذأت یاہدو از این قبیل است مدح بە صفاتی کە ظاھر ومحسوس استء چون سفیدی رخسار و 
اعتدال قامت و حسن صورت و نسبتبلند وامثال اینھا. 

دوم: آن است کہ مدح و ثناء دلالت می کند بر اینکە دل آن شخص ثناگوی, مسخر ومایل ممدوح شدہ و مرید و معتقد او 
گردیدہ۔و تسخیر قلوبء موجب لذّت و نشاط وسرور و انبساط است۔و از این جھت ھرگاہ شخص عظمم الشان و صاحب 
اقتداری کەتسخیر دل او باعثحصول فواید شود مدح کسی را گوید از آن نشاط عظیم حاصل می ‌شودہ بە خلاف مدح گفتن 
کسی کہ بی اعتبار و حقیر باشد. 

سوم: آن است که ذکر اوصاف حمیدہ و مدح کردن کسی باعث صید دلھای دیگران‌نیز می شود خصوصا ھرگاہ ثناگو کسی 
باشد کە مردم بە قول او اعتماد داشته باشند. 

چھارم: آن است کە مدح کردن کسی تو را دلالت می کند بر اینکە از برای تو در نزد او حشمت و ھیبتی, و تو را در دل او 
وقع و مھابتی است کہ بی ‌اختیار زبان او بە مدح توجاری است۔و این استسبب در لذت بردن از خوش آمدگوبی کسانی که 


آدمی می داندکە آنچە ایشان میگویند اعتقاد ندارند و کسی ھم از ایشان قبول نمی ‌کند.و از أنچجەگفتیم اسباب کراھت از 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۸۷۷۷۷۰۱۱۰۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۴8 
مذمت نیز معلوم شدو خوش آمدن از مدح و ثنا بە جچھتھر یک از این اسباب کم بودہ باشد از امراض نفس انسانی و علامت 
نقصان است. مگراینکە نشاط و سرور از مدح و ثنا بە سبب اول بودہ باشد کە آدمی بە واسطه مدحدیگری بر خورد بە اتصاف 
است.و بە این جھت است کہ: اکثر علمای اخلاق ھمه اقسام محبت مدح وثنا را از صفات رذیله گرفتەاند و ھیچ قسمی را 
استثناء نکردەاند.علاوہ بر این نشاط بەکمالی کە خاتمه : معلوم نیست و آدمی نمی داند کە آا 0 واسطهە نحات خواهھد بودیا 
وسیله ھلاک: نیست مگر از جھل و نادانی. 
چون دانستی کە: حب مدحء و کراھت ذم از جملە مھلکات و رذایل صفات استءپس باید دامن ھمتبر میان زدہ و در صدد 
معالجه آن بر آبی پیش از آنکە امر از دستت‌بیرون رود. 
اما معالجہ محبت مدح و ثنا آن است کہ: ابتدا ملاحظه کنی کە سببی کم نشاط ولذت تو از آن حاصل است کدام یک از 
اسباب مذکورہ است,اما اگر بە سبب اول باشدکه موجب التفات تو بە کمالی از خود شود پس اگر ان کمال,ء حقیقی نباشدء 
چون: مال و جاہ و شھرت و منصب و امثال اینھا مھموم و مغموم و محزون می گردد۔و اگر کمال حقیقی باشدء چون: علم و 
ورع و تقویء پس اگر فی الحقیقه ان شخص بە آن صفتی کہ او را بە ان مدح می کنند متصف نیست چه جای شادی و 
نشاطءبلکە محل غم و اندوہ است.و اگر بە ن صفت, متصف باشد مادامی کە خاتمه او بەخیر نباشد فایدہ بر این کمالات 
مترتب نمی گردد. 
پس شادی کسی بر کمالی کە عاقبت خود را نمی داند از جھل و غفلت است۔و امااگر محبت مدح و ثنا بە یکی از اسباب دیگر 
باشد پس آأن شعبهای از حب جاہ است, و علاج آن مذکور شدو بعد از ان تامل کنی در اینکە: غالب آن است کە ھر کہ مدح 
ترامی گوید - خصوصا اگر در حضور تو باشد - خالی از غرضی و مرضی نیست۔و این خوش آمد او دامی است کہ از برای صید 
دین یا دنیای تو گستردہ.و چە مسکین کسی‌است که شاد شود بە دامی کە در راہ او گذاردہ باشند. 
پکھاسلامی تشتری ای رہ دتی کا نگیرد آخرت ان استن 


بی طمع نشنیدەام از خاص و عام من سلامی ای برادر و السلام 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
علاوہ بر ھمه اینھا آنکە: اکثر خوش آمدھا این است کە: دل خوش آمدگو از آن بی خبر و مطلقا بە آنچە میگوید اعتقادی 
فو کسی رضور رات او فان مکر سر مد اھ ظا اس کنا تعن کے مد کت 
منافقی در حضور او دروغی چند برھم ببافدہ و بر ریش و سبیل او بخنددہ و مردم ھمەبر این مطلع باشندہ و کذب او را بدائند 
با وجود این او را از این مدح خوش آیدہ و ازاین خوش آمد لذت بردە با آنکە بداند از عقب او چە می گویداف بر چنین عقل و 
مدرک باد. 
معالحه کراھت از مذمت 
و اواف اط ساکس تاد آقند کسر مسا ات مرا ھادنت ئا کھاد کی تیر اتد رسشگر 
ذر آن:غذمت ضافق است و ۔غرض اویند و تضیعحنت است,: پس چە جایٰ کرات و ذشمتی اسث۔بلکە سزاوار آن است گتەہ: 
ازمذمت او شاد شوی۔و او را دوستخود دانی.و سعی کنی در ازاله ان صفت مذمومەاز خودو چہە قبیح است کہ کسی عداوت 
کند با کسی کہ او را ھدایت و نصیحتمی کند. 
بە نزد من آن کس نکو خواہ توست کە گوید فلان چاہ در راہ توست 
چە خوش گفت آن مرد دار و فروش شفا بایدت داروی تلخ نوش 
و اگر قصد او ایذا و نکوھش تو استباز سزاوار نیست که تو أن را مکروہ شماری وبغض آن شخص را بە خود راہ دھی زیرا 
اگر تو بہ آن عیب جاھل بودی او تراآگاھانیدو اگر غافل بودی تو را متذکر ساختو اگر متذکر آن بودی, قبح آن را بە 
تونمودہ۔بە هر تقدیر نفع او بە تو رسیدہ نە ضررو اگر در آن مذمتی کہ کردہ دروغ گفتەباشد و تو از آن بریء باشی, پس 
اولاہ بدان کە: مذمت و افترای او کفارہ گناھان تو استو بە عوض آن ثوابھای او از نامه اعمالش بە دیوان تو نقل می شود و 
چە از این بھتر کەبی ‌آنکه زحمتی کشی گناہان تو ساقطء و ثواب از برای تو حاصل می شود و أنکەمذمت تو را کردہ مورد 
قتوال کرفرعات ہر اس اس انت شا الا تفاف نکی نکاس کسام ےس کگااتوی شاو ات 
بە عیب گوئی دیگران‌مرتبە او ساقط نمی شود و مذمت کسی بە او ضرر نمی رساند.چنان کە مشھور است کہە: (سر بی گناہ بە 
پای دار نمی رود“ .بلکه غالب آن است کہە: أن عیب گو در نظرھابی وقعء و در میان مردم رسوا می گردد. 
آیکگھ گی کا رجات رافک تاس سج اگ شر مھرہھ 
واز مذمت دیگران پست و مذموم نمی گردد۔و آن ذم و پستی بە مذمت کنندہ راجع می شود. 


کی شود دریا ز پوز سگ نجس کی شود خورشید از پف <منطمس> (۶) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


"۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


ای بریدہ ان لب و حلق و دھان کان کند پف سوی ماہ آسمان 

تف بە رویش بازگردد بی‌شکی تف سوی گردون نیابد مسلکی 

رالساهمتشتو صلی انگ 

علاج عملی صفت مذکور 

اما علاج عملی آنکە: چون کسی مدح او را گوید روی از آن گرداند و سخن او راقطع کند بلکه با او درشتی و نکوھش کندہ 
و آنچه مقصود او استبه عمل نیاوردو درخصوص مذمت کنندہ بر خلاف این, رفتار کند تا بە تدریج این صفت نقص۔ از 
اوزایل شودو مدح و ذم در نظر او مساوی گرددبه این معنی کہ: از راہ قوت نفس, وبصیرت در دینء ھیچ یک از مدح و ذم و 
نیک و بد در وی تاثیر نکند نە از راہ جھل وحماقت و بی دینی و بی حمیتی, چنانچه بعضی از ٦اجلاف>‏ (۷) و اوباش و 
٣اجامرہ>‏ (۸) بازارھستندو چنین شخصی در این ازمنهہ وجود <ہعنقا> (۹) داردو بسا باشد کە کسی دعوی !این حالت کند و از 
روی ریا و تدلیس, عوام الناس را بفریبد و چنان نماید کە مدح و ذمدر نظر او مساوی استء و حال اینکە چنین نیستء بلکە 
گاہ باشد که بر خود ان شخص‌ مشتبه شود. 

وکااان کات اع اتاق آمت الد رکھسعیت بر اتا با بد ھنگری بر ری ۴رافد کاشااز اتلاط 
ھمنشینی با مرد مدح گوی.و سعی و نشاطاش در قضای حوائج ثانی بیشتر نباشد از سعی در قضای حوائج اول.و ذلت و عزت 
ہس یھ رفاک سامست اف اعلام سس شاک سای سھی سااف گ اس آاند مسق سر 
مدح و ثنا را مکروہ و مذمتخود را دوست داشته باشد.و این صفت, اگر چه نادر الوجود است و لیکن تحصیل أن ممکن است 
زیرا کسی که عاقلء وبر نفس خود مھربان باشد و بداند کە مدح گوئی, دین او را تباہ می کند و پشت او رامی شکند البته آن را 
مکروہ داردو مدحگو را دشمن می گرددو چون دانست کە مذمتاو او را به عیوبش آگاہ می کند و باعث رفع درجات و محو 
سیثات او می گردد لا محاله مذمت خود را راغبء و بدگو را دوست میدارد. 

صفتبیست و یکم: ریا 

و آن عبارت است از: طلب کردن اعتبار و منزلت در نزد مردم بە وسیلە افعال خیر وپسندیدہہ یا آثاری کە دلالتبر صفت نیک 
کند. و مراد از آثار داله بر خیر افعالی استکه خود آن فعلء خیر نباشد و لیکن از آنء پی بە امور خیر توان بردہ مٹل: اظھار 
ضعفو بی حالی بە جھت فھمانیدن کم خوراکی و روزہ بودن یا بیداری شب۔و مثل آہ بی اختیارکشیدن بە جھت اظھار اینکە 


روااگ كیا عزال روز جا اقاقہ انت تال نا 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱۱۰۰۷٥ 


و ھمه اقسام ریا شرعا مذموم, بلکه از جمله مھلکات عظیمه و گناھان کبیرہ است.وبر حرمت آأن,ء اجماع امت منعقدہ و آیات و 
اقاعاشی مامت 

پروردگار عظیم در کتاب کریم می فرماید: 

اویل للمصلین الذینھم عن صلوتھم ساھون الذینھم یراؤن>. 

یعنی: ھوای بر نماز گزارانی که در نماز خود مسامحه وسھل انگاری می کنند۔آنچنان کسانی که ریا می کنند و طاعت‌خود را 
بە جھت ثنا یافایدہ دیگر از فواید دنیا بە جا می آورندە . )١(‏ 

و در مقام مذمت جمعی می فرماید: <یراؤن الناس و لا یذکرون الله الا قلیلا>۔ 

یعنی: می نمایند اعمال خود را بە مردم و یاد نمی کنند خدا را مگر اندک> . )٢(‏ 

از حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - مروی است کم فرمودند: ٭بە درستی کەبدترین چیزی کھ بر شما می ترسم شرک 
اصغر است:عرض کردند کە: شرک اصغرچیست؟ فرمود: ریا۔خدای - عز و جل - در روز قیامت وقتی کە جزای بندگان را 
دھد بەریا کاران می فرماید کە: شما بروید پیش کسانی که از برای ایشان ریا کردیدہ و ببینید کەآیا جزای شما در نزد ایشان 
ھستیا نہ>. (۳) 

و نیز از آن حضرت منقول است کە: ٭خدای - تعالی - فرمود: ھر کە عملی بجاآوردکە غیر مرا در آن شریک سازدہ همه ان 
عمل از غیر استہ و من نیز از آن عمل بیزارم . (۴) 

و نیز آن حضرت فرمود کە: ٭خدا قبول نمی فرماید عملی را کە در آن بە قدر ذرەای از ریا باشد> . (۵) 

و نیز فرمود کە: در روز قیامتء ریا کار را بہ چھار نام می خوانندہ و می گویند: ای کافرا ای فاجر! ای غادر! ای جابر! عمل تو 
فاسدہ و اجر تو باطل شدہ۔تو را امروز درپیش ما نصیبی نیستہ برو امروز مزد خود را از آن کس بگیر کهە عمل از برای 
اومی کردی> ۰ (۶) 

ہروزی آن سرور گریست گریستنی شدیدہ عرض کردند کە: چە چیز شما راگریانید؟ فرمود: بە درستی کە بر امت‌خود 
ترسیدەام از شرکہ آگاہ باشید که ایشان نخواھند پرستید بتی را و نە خورشید و ماہ را و نە سنگی را و لیکن در اعمال خود 
ریاخواھند کرد6 . (۷) 

و فرمود: (به زودی بیاید بر امت من زمانی که باطنھای ایشان خبیثء و ظاھرھای ‌خود را نیکو کنند بە جھت طمع در دنیاء و 


نمی خواھند از آن ثواب پروردگار را۔ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
دینشان ریاستء و خوف خدا در دل ایشان جای نداردو فرو می گیرد عقاب خدای - تعالی - ایشان را۔پس خدای را می خوانند 
خواندن کسی کە غرق شدہ باشد۔دعای‌!ایشان بە اجابت نمی رسد> . (۸) 

و در (عدۂ الداعی> از جناب نبوی مروی است کہ: <خدایى - تعالی - پیش از آنکەآسمانھا را خلق کندء ھفت فرشته آفرید و 
بر ھر آسمان فرشتہای موکل فرمود کە بەعظمتخود آن آسمان را فرو گرفت.و بر هر دری از درھای آسمانھا فرشتەای 
رادربان کرد پس فرشتگانی کہ حافظان و ضابطان اعمالند عمل بندہ را می نویسند از صباحتا شب۔و بعد از ن٠‏ آن عمل را بە 
ےرك گا یکنئر مر کاب گرعائظا) افافحشصل سم اتی سمل فضفھومومفہر ھتہ 
اجتھاد وورع: و آن را آوازی باشد چون آواز رعدو با آن درخشندگی و روشنی باشد مانندروشنی خورشیدو با آن عملء سه 
ھزار فرشته باشندہ پس حفظہ با آن فرشتگان‌می‌روند و از آسمانھا می گذرند تا نزد فرشتەای که بر آسمان ھفتم موکل است 
آن فرشته می گوید: بایستید و بزنید این عمل را بە روی صاحبش۔و بزنید أآن را بر جوارح واعضای اوہ و دل او را قفل کنید۔من 
فرشته حجابہم منع می کنم ھر عملی را که از برای ‌خدا نباشد,بە درستی کە مراد صاحب این عمل, خدا نبودہ و جز این منظور 
او نبودہ کەدر نزد امرا بلند مرتبه شودو در مجالس, ذکر او را کنندو آوازہ او در شھرھا منتشرگرددو پروردگار من امر فرمودہ 
کہە: نگذارم عمل او از من در گذرد بە سوی غیر من. 

دیگر فرمود: و نیز حفظه بالا می برند عمل بندہ را مبتھج و مسرور بە آن عمل, ازنماز و روزہ و زکوۂ و حج و عمرہ و خلق 
نیکو و خاموشی و ذکر بسیار: و ملائکەآسمانھا و آن ھفت ملکی که بر ھفت آسمان موکل اند جملگی مشایعت آن عمل 
رامی کنند تا آنکە از همه حجابھا در می گذرد و در نزد خدای - عز و جل - میایستند پسگواھی میدھند از برای أن بندہ 
قڑممت مو پر اہ رآ داھان آدرو گرا کا 

شما حافظان عمل بندہ منید و من نگاهبانم بر آنچە در باطن اوستء بە درستی کھ این بندہ من مرا ارادہ نکردہ بە این عملء 
یعنی مرادش از این عملء تحصیل رضای من نبودەو غیر مرا در نظر داشته پس بر او باد لعنت من.پس ھمه فرشتگان 
تی کسی ا مات ضس و لاک تَا لت ت فا اکا ھا ارات رھاا 5ھ 

70 ء 9 00 
کردند کە: چگونە است نگاھداری آن؟ فرمودکە: مردی صله بە جا می ‌آورد و از برای خدا انفاق می کند و بە غیر از خدا احدی 


رامنظور ندارد پس ثواب پنھانی أن عمل از برای او ثبت می شود و بعد از ان در نزدمردمانء ان عمل را ذکر می کند ثوابی که 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


نوشته شدەبود محو می شودو ثواب عملآشکارا کە کمتر است از پنھانی به جھت او نوشتە می شودو بار دوم کە آن عمل را 
ذکرمی کند آن ثواب نیز محو می شود و ریا در نامه عمل او ثبت می گردد> . )١(‏ 

و از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کە: ٭ در بیان قول خدای - تعالی - کہ: ٭فمن کان یرجوا لقاء 
ربه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعبادۂ رب احدا>. 

فرمود: مردی عمل خیری می کند کە خالص از برای خدا نیستء بلکە غرض او ستایش مردمان است و خواهش دارد کە مردم 
آن را بشنوند۔پس این است آنچنان کسی کەشرک آوردہ است در بندگی پروردگار خود پس فرمود: ھیچ بندەای نیست که 
عمل خیرخود را پنھان کند و روزگاری از آن بگذرد مگر اینکە خدا ان را ظاھر می سازدو ھیچبندەای نیست که عمل بد خود 
را پنھان گرداند و روزگاری از ن بگذرد مگر این کە خدا آن را آشکار می کند> . )۱١(‏ 

و فرمود: <چه میکند یکی از شما کە عمل خوب از برای خود ظاھر می سازد و فعل خود را پنھان می کند اما بە باطن خود 
رجوع نمی کند تا بداند کە چنین نیست> . )۱٢١(‏ 

08 6 ییںو9' 1 8 وو يو20۷ 
و مردمان کند و در أن بدن خود را بە تعباندازد و شبھا بە بیداری بە روز آورد خدا نمی گذارد مگر اینکە اندک نماید در نزدھر 
که بر آن مطلع می گردد> . )٣١(‏ 

مامت رتار این ضود فیرگافی اوت سای کھ پر اکد اجکی ساؤی ہت اقم کاحل جال 
را پستتر و حقیرتر شمردہ از بندگان ضعیف او کە نە نفعی از ایشان متمشی میگرددہ و نە ضرری.چون شکی نیست کہ: 
هر کەدر یکی از عبادات پروردگار قصد ستایش و پسندیدن بندەای از بندگان او را کند چنین گمان دارد کە قدرت این بندہ بە 
و اوس ظطظات او اھ اع قاعی اس سی شاایہ لیع کراء امشعان ہت ھا سن ا 
بالاتر است (نعوذ بالله منه) . 

فصل: اقسام و انواع ریا 

بدان کە: ریا بر چند قسم است,ء زیرا کەه: یا در اصل ایمان است, یا در عبادت است, یادر غیر اینھا. 

0و ال مرف امت اط شاک متا افارر روا شکور کاق اسوراولان قااوسو 
داشت و لیکن در امثال این زمان کم یافت می شودبلی در این زمان بسیار می شود کە کسی در دل,ء معتقد بە بعضی از 


ضروریاتدین, مثل بھشت و دوزخ و ثواب و عقاب و معاد جسمانی و بقای تکلیف نباشد ولی ازخوف شمشیر شریعت: اظھار 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱۱٣۷" 


آن نکند و اظھار اعتقاد نمایدو این نیز از جملە کفر ونفاقء و صاحب آن از دایرہ دین و اسلام خارج و در آتش جھنم مخلد 
است۔وصاحب کفر و نفاق خواہ از قبیل اول باشد یا ثانیء از کافر آشکار بدتر استہ زیرا آنءجمع میان نفاق و کفر هر دو 
کردہ است. 

و اما قسم دوم: که ریا در عبادات باشد ہر چند نوع است: 

خود ریا کندہ مثل اینکە: در خلوتء تارک الصلوۂ وتارک الصوم و تارک الزکوۂ باشد و چون در حضور مردم اتفاق افتد نماز 
بخوانددو اگردر ماہ مبارک رمضان صبح تا شام در مجمعی بایدش بود روزہ بدارددو اگر کسی برمال زکوتی او مطلع گردد از 
ترس مذمت آن شخص, زکوۂ بدھدو در حضور مردم باوالدین خود حسن سلوک بە جا آوردہ و در غیاب مردم, با ایشان 
بی ادبی و بدسلو کی نمایدو بر این قیاس این شخص اگر چه در زمرہ کفار محسوب نباشد و لیکن بدترین‌اھل اسلام و 
نزدیکترین ایشان بە کفار است. 

دوم آنکە: در عبادات واجبە خود مرتکب ریا نگردد و لیکن در اصل عبادات مستحبه ریا کار باشدہ مثل اینکه: در خلوت نوافل 
شبانه روزی و نماز شب و روزەھای‌سنتی را بە جا نیاورد اما در حضور مردم رغبتبه این افعال داشته باشد.و مثل این 
استبلند گفتن تسبیح و تھلیل در مجالس.و ھمچنین در عیادت بیماران و مشایعت جنازہ بەقصد ریا۔و این شخص, اگرچے از 
شخص اول بھتر است و لیکن باز ھالک و با اول درشرک شریک است. 

سوم آنکہ: ریا در وصف عبادات کند نە در اصل آنھاء مثل اینکە: رکوع و سجود وسایر افعال نماز را در حضور مردم به قصد 
حصول اعتبار بھتر بە جا آورد و از آنچه درخلوت می کند و مثل اینکە در تعزیه یا ذکر حدیثی گریە بە او دست دھد اشک 
خود راپاک نکند به قصد آنکه مردم او را ببینند و امثال اینھا۔و صاحب این مرتبه نیز ھالک وبە نوعی از شرک مبتلا است. 

ر اوھ ھکل اخ مات تھی مات اوسر ول تھا اس راہ اس انتقعی شا ای 
دانند.یا پوشانیدن عیبی از بدن خود تا مردم او رامتصف بە آن ندائند و امثال آن.یا در محرمات استہ و آن پنہان داشتن 
گناھان وعیوب خود است, تا مردم او را فاسق ندانند۔ 

فصل: مفاسد اقسام ریا و احکام آنھا 

چون, اقسام ریا را دانستی بدان کە: قسم اولء که ریا در ایمان باشد - ھمچنان کہ گذشت - بدترین اقسام ریاء و از افرادکفر 


ابنت :یلک یدٹر از کفر و شدڈینٹر از آن انت: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴5. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


واما قسم دومء که ریا در عبادات بودہ باشدء ھمه انواع ان حرامء و از گناھان‌عظیمه است.و صاحب آن مغضوب درگاہ 
پروردگارء و ممنوع از وصول بە سعادات.و علاوہ بر أنء موجب بطلان عبادت, و فساد آن است, خواہ در اصل عبادات باشد یا 
در هوصف لازم> (۱۴) آن.و فرقی نیست در بطلان عبادت بە قصد ریا میان اینکە: قصد اوریای محض باشد و ھیچ نیت 
قوف اك ات 1کس دی اکم تھا ا افش نل اھي ای اہ س رراے حافار 
شایبہای از ریا درآن باشد باز عبادت فاسد است و صاحب آن از عھدہ تکلیف خود برنیامدہ است.بلکەحال او بدتر از کسی 
است که عبادت را ترک نمودہ باشد, چون این شخص, علاوہ برگناہ ترک عبادت: گناہ ریا را نیز دارد۔ 

کلید در دوزخ است آن نماز کە در چشم مردم گذاری دراز 

اگر جز بە حق می رود جادەات در آتش فشانند سجادەات 

و ھمجنین فرقی نیست در فساد عبادت بە قصد ریاء میان اینکە در ابتدای عبادتقصد ریا داشته باشد یا انکهە أن قصد در 
اثناء عارض شود.پس اگر ابتداء به قصد قربتو خلوص داخل عبادتی شد و لیکن در اثنای ان ریا در قصد حاصل شد ھمه ان 
عبادت باطل, و اعادہ ان لازم است,ء خواہ فعل تتمه عبادت بە جھت ربای محض باشد کہ اگربە اطلاع مردم نمی بود 
نمی کرد:یا بە جھت قربت و ریا ھر دو با ھم باشد۔یا بە جھتقربتباشد اما در آن شایبه ریا باشدہ مثل اینکە: متوجە نماز شب 
شد بە محض رضای خدا و اگر ھیچ کس آن را نمی دید باز آن را بە جا می آورد لیکن بە جھت اطلاع کسی برآن در اثناہ فرح 
و سرور و انبساط از برای او حاصل شد بە واسطه حصول منزلت ازبرای او در دل ان شخص بینندہ. 

اما این در عملی است کہ بە فساد بعضی از أنء ھمه ان باطل می شود,اما ھرگاەعملی باشد کە صحتبعض اجزای أن, 
موقوف بر صحتبعضی دیگر نباشد مثل قرائت قرآن و امثال آنء پس ریائی که در اثناء حاصل می شود ھمین عملی کە بعد 
ازریا واقع شدہ باطل می شود و آنچە سابق بر آن بودہ باطل نمی گرددو ھرگاہ کسی عبادتی بە قصد اخلاص و قربت انجام 
ین و کر فا و یر اید ریا را کرد لکن مد ارک رن قارع ترد جاک کسی جورع سم خر ارت غاظر 
ومسرور گردد بە واسطہ امید حصول مرتبه از برای او در نزد آن کس, عمل او فاسدنمی شود و از ثواب آن ھم چیزی کم 
نمی گرددہ اگر خود باعث اظھار آن نشدہ باشد. 

اما این سرور و نشاط از جمله امراض نفسانیه است و آن را ریاء خفی نامند۔و صاحبآن توقع تعظیم و احترام از آن کە مطلع 
شدہ داردو اگر آن شخص تقصیری در احتراماو کند در دل خود استبعاد می نمایددو اگر نفس این شخص۔ از مرض خالی 


می بود و مطلقا شایبه ریا در او نمی بود این سرور از برای او حاصل نمی شدو اطلاع کسی برعبادت او و عدم اطلاع بر أن, 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. ٥ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣٢" 


ودای تا یتر وڈل کال سس شرف تا آھالیت مھا تا فاق سا اکتاقات تب فہانت اگل 
شود یا چارپائی.ومادامی کە فرق میان این دو بیابدہ از توقع تعظیم و احترام خالی نخواھد بودو این توقعاگر چہ موجب فساد 
عمل یا کمی ثواب آن نشود اما نفس را ھلاک می کندو اگر أن‌تعظیم نیز بە عمل آید بسا باشد کە موجب کمی اجر گردد. 
ھمچنان کە از حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - مروی است کہ: ٭خدای - تعالی - در روز قیامت‌به قرآن خوانان 
خواهد فرمود کہ: آیا در دنیا چیڑھا را بە شما ارزان ‌نفروختند؟ آیا ابتدا بە سلام بر شما نکردند؟ آیا قضای حوایجشما را 
ننمودند؟ پس امروز شما ثوابی ندارید و در دنیا بە ثواب خود رسیدہاید> . (۱۵) 

واین در صورتی بود کە خودہ اظھار آن عبادت را نکردہ باشد۔اما اگر خود اظھارآن را کردہ باشد بدون قصد صحیحی پس 
بعضی از علما می گویند کە: از ثواب آن‌عبادت چیزی کم نمی شود اگر چه بە جھت آن اظھاری که بە قصد ریا کردہ معصیتی 
اکر ان فامل ات 

و بعضی دیگر گفتەاند کە: علاوہ بر معصیتہ ثواب آن عبادت نیز نقصان می ‌یاہد۔ومقتضای بعضی از اخبار نیز این است. 

اما اگر در اظھار آنء قصد صحیحی داشته باشد مانند ترغیب مردم بە عمل خیر, یانحو آن, باکی در اظھار آن نیست, بلکە 
بسا باشد که اظھار ان افضل باشد.به شرطی کەمطلقا شایبه ریائی در ان نباشدو مفسدہ دیگر ھم بر ان مترتب نگرددہ مثشل 
ھتکآبروی فقیری در اظھار تصدق.و اگر چنین نباشد و محتمل احتمال ریا باشدہ زنھار کەپیرامون اظھار آن نگردد.و این 
موضع خطر و محل لغزش استء چون خلوص نیت ازجمیع شوایب ریا در اظھار عمل میسر نیست مگر از برای ارباب نوس 
قدسیه و صاحبان‌قلوب قویهة.و بسیاری از اھل علم و عمل ھستند کە: خود را خالی از ریا پندارند و درمقام اظھار اعمال خود بر 
می ‌آیند و حال اینکہ شیطان ایشان را فریفته و به ھلاکت انداخت. 

و بدان کە: ھمچنان کە اظھار عمل بە قصد صحیح ضرر ندارد و از ثواب عمل چیزی کم نمی کند ھمچنین فرح و سرور و 
شکفتگی و انبساط از بروز عملء و اطلاع مردم برآن بعد از آنک خودہ آن را پنھان بە جا آوردہ باشد ھرگاہ بە جھت صحیحی 
باشد درآن باکی نیست, زیرا می تواند شد کە از کسی عمل نیکی در خفا صادر گردد و چون پروردگار, آن را ظاھر سازد شاد 
شود بە واسطه آنکە از آنء لطف خدا را نسبت به خود استنباط کردہ کە معاصی او را پوشیدہ و طاعات او را ظاھر گردانیدہ.نەه 
از راہ مدح‌مردم و حصول اعتبار در نزد ایشان۔و از پردہ پوشی و لطف خدا بە او در دنیا چنان‌تصور کند که در آخرت نیز با او 


چنین سلوک خواھد شد و بە این جھتشاد وفرحناک گردد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۷۸۷۷۸۷۱۷۷۰۱۱۴۱۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹008 
و گاہ باشد کە شادی و فرح او بە جھت ھمین باشد کە: چنین تصور کند کە: چون کسی بر عبادت او مطلع شد او نیز رغبت 
و بە این سبب نیز اجر دیگر حاصل می گردد. 

و می تواند شد کە فرح او بە جھت رغبت مطلعین از عبادت باشد یعنی بە این شادشود کە دیگران ھم بے اجر و ثوابی 
رسیدند. 

و مخفی نماند کە: ھمچنان کە سرور و نشاط و شکفتگی و انبساط بر اطلاع کسی برعملی که در پنھان صادر شدہ به وجه 
صحیح می تواند شد کە بە وج صحیحی رغبت کسی در عبادت و شوق و میل او بە آن در حضور جمعی حاصل شود کە در 
خلوت چنین نباشدد.یا در حضور ایشان زیادتر شود از خلوت زیرا آدمی چون جمعی از اھل !یمان را مشاهدہ کند کە به رغبت 
تمام و خضوع و خشوعء مشغول عبادت خدا باشندآن حالت در نفس وی تاثیر می کند و موجب شوق و رغبتبه عبادت 
می شود 

برخیزند در دل او نیز رغبتی و شوقی پیدا شودوہبیند کە جمعی رو بە درگاہ خدا آوردەاند او نیز میل بە درگاہ الھی نمایدہ این 
ریانخواهد بودء بلکە ھیجان رغبت و زوال غفلت خواھد بود بە مشاهھدہ عمل دیگران. 

و بسا باشد که او را در منزل خود موانع و عوایقی باشد کە در آن مجمع نباشد و بەاین سبب در ن مجمع بە عبادت میل 
کند.و شیطان در امثال این مواضع بهە وسوسە می آید و بە دل آدمی میاندازد کە: معلوم است که این عبادت تو بە جمت ریا 
استءپس ترک ان بھتر است.و این از جمله مکرھای شیطان است کہ باید از ان غافل نگردند.و لیکن در فرق گذاشتن میان 
اینکە این شوق و رغبت او برای خداستیا بەقصد ریاء نھایت اشکال است.و امتحان در این مقام بە این نحو می توان نمود 
گر رض کی کروی ئن کا ورای سای زاکایہ کی کا سال حامااتکو لع ٹ1 
نبینندہ اگر رغبت و شوق تو کمتر است از وقتی که ایشان تورا می بینند معلوم می شود که این شوق از روی ریا است.و الا بە 
جھت تقرب بە خداست. 

و اما قسم سوم: کە ریای در غیر عبادات باشد: پس دانستی کە بر دو نوع است: 

یکی در مباحات یعنی: کسی عمل مباحی را مرتکب شود یا ترک کند بە جھت تحصیل جاہ و اعتبار در نزد مردمء یا دفع 


مذمت و ناخوش آمدن ایشان, مثل اینکە: ازچرکینی جامه خود مضایقه نداشته باشد و لیکن بە جھت اینکە مردم او را پاکیزہ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۷١۱۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۰۱۲۹۱۱۱۰۱۴۹ ۱۷۸۷۷۷۷۱ 
ونظیف دانند جامه خود را نظیف کند.و از این قبیل است تزیین لباس بە جھتحضورمجامع و مانند آن.و این قسم از ریاء مباح 
و جایز استء بلک گاہ می شود کە ممدوحمی گردد. 
مروی است کہ: طروزی حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - خواست کہ بە مجمعاصحاب حاضر شود نظر بە خم ہبی 
می کرد و عمامه و موھای مبارک خود رامی‌آراست.شخصی دید عرض کرد کە: شما نیز چنین می‌کنید؟ فرمود: بلیء بە 
درستی کە: خدا دوست دارد که بندہ از برای برادران خود زینت کند وقتی کە بە سوی ایشان‌بیرون می‌آید> . (۱۶) 
ہو حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - شخصی از اھل مدینه را دید کە از برای عیال خود چیزی خریدہ بود برداشته بە 
خانه می بردہ ان مرد چون حضرت را دیدخجل شد.حضرت فرمود: این را بە جھت عیال خود خریدەای, بە خدا قسم کە اگر 
ازخوف مذمت کردن اھل مدینە نمی بود من نیز دوست داشتم که برای عیال خود چیزی‌بخرم و خود بردارم بە جھت ایشان 
ببرم> . (۱۷) 

و نوع دوم از ریا در غیر عباداتء در معاصی ای است کھ از آدمی سر می زندہ یعنی: 

پنھان داشتن گناھان خود از مردم و کراھت از اطلاع ایشان بر آنھا۔و این نوع از ریاجایزء بلکە اظھار نمودن معاصی و قبایح 
کف شر ااسظغاسہ کھ لھا اح یڈ کھظافر اط سے کی اقترا آت انتک طی اص 
نوعی باشد کە در ظھور أن مطلقا قبحی نباشد. 

معنی آنء ن چیزی است کہ: یکی از اکابر گفته است کہ: بر تو باد بە عمل علانیهیعنی: عملی چون ظاھر گرددہ مطلقا شرم 
و خجلت نداشته باشد. 

چنان کە بزرگی گفته کە: ھرگز عملی نکردەام کە مضایقه از اطلاع مردم بر ان داشتەباشم مگر مواقعه با اھل خودم و دفع 
بول و غایط. 

و لیکن دست ھر کس بە این مرتبە عظمی نمی ‌رسدء بلکە غیر اھل عصمت و طھارتءو قلیلی از برگزیدگان محفل قرب 
حضرت رب العزۂ سایر اشخاص از گناھان ظاھری وباطنی خالی نیستند۔خصوصا از افکار باطله و وساوس شطانيه و 
آرزوھای کاذبه کە‌پروردگار بر ھمه مطلع, و از مردمان پنھان است.و سعی در اخفای آنھا و کراھت ظھور آنھا جایز بلکە 
راجح و واجب است۔و لیکن باید غرض تو از پوشانیدن آنھا این نباشدکہ: مردمان اعتقاد ورع و تقوی و صلاح تو نیز داشته 


باشند بلکه باید غرض آن باشد کەحق - سبحانه و تعالی - امر بە اخفای معاصی و نھی از اظھار تھا فرمودہ. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۲۱۱٣۷" 


چنان که از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: طھر کە مرتکبچیزی از اعمال ناشایست گردد باید 
بپوشاند أن را از مردمان تا خدا نیز او را بپوشاند> . (۱۸) 

یا غرض آن باشد کە: اگر معصیت تو بر مردم ظاھر شود زبان بە مذمت و خبث توخواھند گشودو چون تو بر ن مطلع شوی 
متفرق الحواس و پریشان خاطر میگردی وحضور قلب تو تمام می شود و بە این سببء از تحصیل مراتب علم باز می‌مانی.یا 
غرضآن باشد کە: مبادا اظھار معاصی و فاش شدن آن, باعثشود کە دفع گناھان از نظر مردمتمام شود و بر گناہ دلیر 
گردند تا مردمان متابعت او کنند. 

و به این جھت است کہ باید معاصی را از اھل و عیال و اولاد خود پنھان داشت تادلیر نگردند. 

یا باعث بر کراھت از ظھور معصیتء محض حیا و شرمندگی باشدہ زیرا حیا نیز ازاخلاق فاضله و صفات شریفه و شعبہەای است 
از ایمان۔و کسی کھ گناھی از او صادرشود و باکی از ظھور ان نداشته باشد جمع میان گناھکاری و بیحیایی کردہ و حال 
اویسیار بدتر است از گناھکار صاحب حیا. 

و بسیار باشد کە ریا مشتبه بە حیا می شود و آدمی بە واسطہ ریا از ظھور گناھان وقبایح خود مضایقه می‌کند و چنان 
می پندارد کہ سبب آن حیا است۔ھمچنان کہ بسا باشدکە ضعف نفس و صغر آن نیز بە حیا مشتبه می شود۔چون حیا نیست 
مگر در انچە شرعایا عقلا یا عرفا قبیح بودہ باشد۔پس آنچە چنین نباشد و بر آدمی ارتکاب آن دشوارباشد سبب أآن ضعف 
نفس است نە حیا و شرم۔مثل وعظ کردن, و امامت نمودن از برای کسی کہ قابل باشدو امر به معروف و نھی از منکر در 
جابی کە عذری صحیح باشد کەموجب حیا گردد. 

فایدہ: تا ریا ریشہ کن نشدہ عبادات لازم است در خلوت انجام شود 

کو ما سسلق ہدام راس تمرم عسای ھا ان می ڈی کو اسر 
نباشد و بالمرہ ریشه ریا را از زمین دل خود نکندہ باشد لازم است که عبادت خود را در خلوت بە جا آورد.و اگر در اثنای ان 
کسی مطلع شد. و شیطان او را بە ریا افکند و نتوانست که دفع ان کند آن عبادت را اعادہ کند. 

و این در عبادتی ممکن است که میان خود و خداست و ربطی بە غیر ندارد۔و اما أنجەالبته مردمان باید بر ان مطلع بشوند 
مثل: امامت و فتوی و حکم و قضا و تدریس ووعظ و ارشاد و امر بە معروف و نھی از منکر و قضاى حوایج اخوان و امثال 


اینھاء پس ‌خطر آنھا بسیارء ھمچنان کە ثواب انھا نیز بی‌شمار است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۷۸۷۷۸۷۰۰۲۴۱۱۳۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۳۱۱۰۹ 
پس کسی که از جھت علم و دانشء اھلیت و قابلیت این مناصب جلیلە را داشته باشداگر صاحب نفس قدسی و دل قوی 
باششد که مطلقا اعتنا بە رضای مردم نکندہ و وسوسەشیطان لعین او را نفریبدہ و پرتو انوار عظمت و جلال خداوند - متعال - 
چنان ہر دل اوتابیدہ باشد که او را از التفات بە خلق باز داشته و چشم از دست مردم دوخته باشد کەمطلقا شایبه ریا و 
خاطرجوئی اھل دنیا پیرامون خاطر او نگرددہ سزاوار او آن است کە: دامن ھمتبر میان زند و شغفلھای این مناصب را بە انجام 
رساندو اگر نفس او ضعیفباشد و ایمان او خفیف باشد و دل او مانند ریسمانی کھ در برابر باد آویخته باشد ھر دمبه طرفی رو 
آوردہ زنھارء ھزار زنھارء کە قدم در این وادی ننھد و دامن خود را از این منصبھا برچیند و خود و خلق را ھلاک نسازد. 
آری: مرغ پرنارسته چون پران شود لقمه هر گربە دران شود 
واز این جھتبود که بسیاری از علمای سلف به قدر قوہہ از این مناصبمی گریختند و پیرامون أنھا نمی گشتندو بە این سببء 
اخبار بسیار در خطر این مناصبءو کثرت آفات آنھا وارد شدہو آنچە در تخویف و تھدید وعدہ و وعید شدہ و درحق علمای 
بی عمل رسیدہ ڈر فتلهعلم و عالله آن کافی اسْت. 
از عیسی بن مریم مروی است کە فرمود: ٢ای‏ علمای بدا روزہ می گیرید و نمازمی گزارید و تصدق می کنید ولی به جا 
نمی آورید آنچه را کە مردم را بە آن می خوانید ودرس می دھید و ارشاد می نمایید امری را کە بہ عمل نمی آوریددپس چه 
بدچیزی استآنچە حکم می ‌کنید۔تو بە شما بە گفتار و آرزو است۔و کردار شما هوا و ھوس است:.وچه سود میبخشد شما را کە 
بدنھای خود را پاکیزہ کنید و حال آنکہ دلھای شما کثیفو چرک آلود است.حق را بە شما میگویم مانند: غربال می باشید کە 
ارد پاکیزہ از آن‌بیرون میرود و نخاله در آن باقی می ماند۔ھمچنین حکمت و نصیحت از دھان شمامی ریزد ولی غل و غش 
در سینەھای شما بجا می ماند. 
آلوبغاا ھا کرات ای سا ک ظشرت آور ماش ای ھا کات فسدےسس ا 
بە شما میگویم, بە درستی کە: دلھای شما گریەمی کند از اعمال شما دنیا را در زیر زبان خود گذاردەاید و عبادت را در زیر 
قدمھای ‌خود نھادەاید۔بە حق با شما سخن میگویم, بہ جھت اصلاح دنیای خود آخرت خودرا فاسد کردید۔پس صلاح دنیا در 
پیش اماک وسٹائر است آزاصلاع آخرت یس گیست پشٹ ٹر و خسیس ٹر آز شا اگر بدائید؟ا وایٰ تر ما گا کی یك سرذو راہ 
می نماییدو خود در محله حیرت زدگان ایستادہەاید؟ ! گویا شما اھل دنیا را امر می کنید کە دنیا رابیفکنند کە شما بردارید.قرار 
نگیرید (مھلا مھلا: آهستہ! یواش!) وای بر شما! چه سودمی‌بخشد خانه تاریک را کە چراغ بر بالای ان نھید و اندرون ان 


موحش و تیرہ باشد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۰۱۲۹۱8۱۱۱۴۹ ۱۸۷۷۷۷۱ 
هھچنین چه سود می دھد شما را کە نور علم در دھان شما باشد و باطنھای شما از أن خالی و ظلمانی بودہ باشد. 
یفاکان لاس ک اف تک سا قفا اس کقس مر بحاص ماف فا اھب ھت گان کیا 
گریبان شما را بگیردو شما را بە پادشاہەجزا دھندہ برھنە و تٹھا بسپارد پس شما را در موقف فضیحت و رسوایی بدارد و 
جزای‌اعمال بد شما را بە شما برساند> . (۱۹) 
ور تار آغال کا ازرگراقی فی گھ ہہ لعف گت ارد فلفوا گت وکس ندوگائل ا 
قطع می گردد۔پس زنھار, ای عالم! تا از خودفارغ نشوی.بە دیگران نپرداز و قدم بر مسند مناصب شرعيه مگذار کە خود و 
دیگران‌را فاسد می کنی۔علاوہ بر این, تا آدمی از خود فارغ نگردد سخن او در دیگری اثرنمی کند. 
نکوھش نکو نبود آن را کە ھست ز مستیگران سر بە زندان مست 
ندارد دمت در درونم اثر کە دارم ز حال درونت خبر 
تو ای خواجه ھستی چو محتاج پند نباشد بە کس پند تو سودمند 
با وجود آنکە اندک لغزشی از علماء قبیحتر است از گناھان بزرگ از عوام الناسءپس با وجود کثافت ‌باطن خودہ چە بسیار قبیح 
است که دیگران را آداب و سننآموزندو علامت مخلص صادق کە شایسته این مناصب است آن است کہ: ھرگاەدیگری 
یافت شود که از او شایستەتر باشد و میل مردم را بە او بسیار یابد و مردم را بە اوراغبتر بیند شاد و فرحناک گرددو از میل 
ایشان بہ دیگری کہ با او مساوی باشد مطلقاتفاوتی در حال او بە ھم نرسدو اگر اعاظم مملکت و اکابر ولایت و بزرگانذڈوی 
الس وع کنا شر شراش یئز ماما از انا کھت ریا فرائ شی رمفظآز سج اذ اھ سار ساد وحال 
او با نبودن ایشان یکسان باشدہ بلکە بە ھمە‌بندگان خدا به یک چشم نظر کند. 
فصل: علاج ریا 
بدان کە: اصل مادہ مرض ریاء یا طمع در مال و منافع مردمان استہ یا محبت مدح وستایش ایشان و لذت بردن از آنء یا 
کراھت از مذمت و ملامت ایشان کە می خواھد بەواسطه آن آنچە می ‌نماید بە مردم از افعال حسنه و اوصاف جمیله: ایشان 
او را ثناگویند و از صلحا و اخیارش خوانندو از این راہ کسب اعتبار و تحصیل مرتبە و مقدارکردہ خود را در نزد وضیع و 
شریفء مکرم و معزز سازدو تسخیر دلھای عوام وخواص نمودہ بە این وسیلە بە استیفای مشتھیات و مستلذات نفس شومش 


پردازد ومرادات و تمنیاتش بە اسھل وجھی بە حصول پیوندد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


پس کسی کہ خواھد معالجه این مرض مھلک را نماید باید در قطع اصل مادہ آن‌سعی کندو علاج طمع و محبت مدح و 
ستایش, و کراھت ذم و نکوھش را نماید۔وطریق معالجه محبت مد و کراھت ذمء بیان شدو ھمچنین فی الجمله از علاج 
طمعگذشت۔و در صفت توکل نیز تفصیل آن بیان خواهد شد و لیکن در این مقام نیزفی الجمله علاج آنھا را از این جھت کہ 
سبب خصوص ریا در عبادت می شوند مذکورمی نماییم و می گوپیم کە: هر کە فی الجمله عقلی داشته باشدہ مادامی کە امری 
از برای اونفعی نداشته باشد بە او رغبت نمی نماید۔و چنانچە چیزی را کە از برای او ضرر داردالبته پیرامون ان نمی گرددو 
ھرگاہ امری بالفعل فی الجمله نفعی و یا لذتی داشته باشدو لیکن موجب ضرر عظیم و الم شدید باشد از آن می گذرد. 

پس بر ھرکە بە صفت ریا مبتلاست لازم است کہ: متذکر ضرر و مفاسد أن شود:وبهە نفس خود خطاب نماید کە: ای احمق! 
0 000009 000ج 
ابدیه و لدرجات منیعه> نھادہ شدہ بە مدح و ثنای بندگان ضعیف آن را می ‌فروشی.یا بە امیددست مردم سودا می کنی و 
عبادات خود را باطل می سازی۔و بە این وسیله مستحقعذاب الھی می گردی.و حیا نمی کنی کە با خصومتحق < جل شانہ - 
بە این افعال استھزاء می کنی و تحصیل رضای مردم را بە وسیلە طاعت ریایی خدا می نمایی.و ازسخط خدا و فساد عملی کە 
او از تو خواسته باک نداری۔و از مردم امید مدح و نفعداری و از ذم الٰھی اندیشه نمی نمایی.و جناب مقدس الہی در نزد تو 
بی ‌اعتبارتر ازمشتی بندگان بیچارہ است.و حال آنکە زمام اختیار ھمه امور در قبضه قدرت اوست.و کلید ابواب مقاصد دو 
جھانی در دست مشیت او۔دلھای ھمه بندگان مسخر امر اویند.وارادہ تمام مردمان مغطر ارادہ اوو اگر بالفرض تمام 
پادشاھان روزگارہ و سلاطینذو الاقتدار با ھمه خیل و حشم,ء بلکه تمام اھل عالم با ھم توام شوند و بخواهند یک جونفع یا 
یک سر موپی ضرر بە کسی رسانند بی ‌قضا و قدر البھی و بدون اذن و مشیتپادشاھی نتوائند. 

ھیچ دندانی نخندد در جھان بی رضا و امر آن فرمان روان 

ھیچ برگی می نیفتد از درخت بی رضا و حکم أن سلطان بخت 

از دھان لقمه نشد سوی گلو تا نگفت ان لقمه را حق ہ ادخلوا> )٠٢(‏ 

ھر کە را کە بینی محتاج و درویش و درماندہ کار خویش است, گاهھی دست و پایعالمی را به بند بی دست و پایی می‌افکندو 
زمانی کاروانی را در کار خویش حیران وسرگردان می نماید. 

یکی را چنان تنگی رد به پیش کھ نانی نبیند در انبان خویش 


یکی را بە دست افکند کوہ گنج بە سنجیدەھا میدھد کوہ رنج 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 
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کر تن رراوکرریت ناالان وھ از انیس 

نشاید سر از حکم او تافتن نە جز او توان حاکمی یافتن 

غف صا اقسست ھت قافھ ھی تی کاضماھاریگای انت ملسو اھ مشسامشتر 
ستحصول آن, احتمالی و موھوم است۔.وبسا باشد کە حق - تعالی - ریای تو را بر ایشان ظاھر گرداندو بر تقدیری کە ظاھر 
نشودو در دام تدلیس تو افتند جزم نیست کہ ایشان بە مدح و ثنای تو زبان گشایند.یا از ایشان نفعی بە تو رسدو بر تقدیری 
کە نفع دنیوی بە تو عاید گردد ھمه أن خواری و مذلت: ومشوب بە صد ھزار منت است.,با وجود اینھا ھر کە مبتلا بە ریاست, 
ھمیشه در دنیامتزلزل و مشوش خاطر استہ زیرا مقصود او رضای مردم و دل جوئی ایشان استء وھر کسی را خواحشی و 
ھوابیء و هر دلی را میلی و رضایی است.و دل مردم بە اندک چیزی متغیر می گردد. 

پس پیوسته باید متوجه بودہ پاس خشنودی ایشان را داشته باشد.و چون طایفهاىرا از خود راضی می کند جمعی دیگر از او 
می گسلندو چون دل یکی را می جویددیگری از او دل شکسته می گرددو با ھمه اینھا ھمچنان که اخبار و آثار بر آن شاہد 
وبە تحربه و عیان ثابت است, ھر کە دست از رضای حق برداشتہء طالب رضای مردمباشد خداوند و خلق او را دشمن 
می دارند و احدی از او راضی نیست.و ھر کە رضای خدا را بر رضای مردم مقدم دارد ھمه او را دوست میدارند. 

و ھمه اینھا متعلق بە امر دنیاست.و آنچە در آخرت از آن شخص ریاکار فوت می شود از درجات رفیعه و منازل منیعهء و آنچه 
به او می رسد از عقاب و عذابء بیحدو نھایت است.پس عاقل چون این امور را متذکر شود و دشمن نفس خود نباشد وفی 
الحمله ایمان بە خدا و روز جزا داشته باشد غالب ان است کە: غفلت او زایل می گرددو طبع او از ریا متنفر و منضجر می شود. 
اھ کرر ك ماقطاخاى انت 

معالجه عملی مرض ریا 

و اما علاج عملی ریاء آن است کہ: خود را عادت دھد بهە پنھان داشتن عبادات.و درھنگام عبادت در به روی مردم ببندد - 
ھمجنان کە معاصی خود را از مردم پنھان می دارد - تا دل او قانع شود بےە اطلاع خدا بر عبادات او و نفس او دیگر 
خواھش آگاھی مردم را بە اعمال او نکند. 

و مخفی نماند کە: کسی کہ عبادت را بە جھت طمع از مردمء و حب مدح ایشان ‌بە جا نیاورد و مطلقا ریا در نظر او نباشد بلکە 
بە جھت امر الھی بە عبادت پردازد بازیسیار می شود کە شیطان مردودء دست از او بر نمیدارد و در صدد معارضے با اوبر 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷.۲۵۵۵۵۱۹.۱ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۷۷٣ 
بە ریا از برای او پیدا می شود و دل او رامضطرب می گرداند.و اگر در ن وقت ان کس خود کراھت از أن حالت داشته باشد وبا‎ 
نفس خود مجادله نماید و ہر ان متغیر گردد بر او گناھی نیست, و عبادت او فاسدنمی شوددو باید کە اگر چنین وسوسەای از‎ 
شیطان حاصل شود بە آن التفات نکردومتوجه ان نشد.و دل را مشغول عبادت گردانیدو حضور قلب در عبادت را از‎ 
دستندادو بە مجادله شیطان و معارضه با آن نپرداختہ زیرا می شود کە شیطان از ریا کردن کسی مایوس باشد اما توھم ریا‎ 
را به خاطر او بگذراندہ بە جھت این کہ او در صددمعارضه و مجادله دفع آن توھم برآید و از حضور قلب باز ماندو اگر آدمی‎ 
وك مھ رت راو زم ئل گرتہ کا دزکرت کرس ررش رات ان مکی پرکسہتاد راتا‎ 
ھرگاہ ملتفت آن نگردد و بە قوت قلبء متوجه عبادت‌شود از او مایوس می شود و دیگر پیرامون او نمی گردد.‎ 

پس سزاوار مؤمن آن است کە: ھمیشه در دل خود ریا را مکروہ داشته باشد و خاطرخود را بە قصد قربت قرار بدھدو چنان در 
نزد خود مخمر کند که امثال این توھمات و خطرات از وساوس شیطان لعین است و التفات بە آنھا نکندو بە ھمان چیز که 
خاطرخود را بە ان قرار دادہ اکتفا نماید۔بلکە در عبادت و اخلاص بیفزاید تا شیطان ناامیدگردد۔و چون شیطان بندہ را به این 
نوع شناخت دیگر متعرض او نمی ‌شود. 

نچە مذکور شد تخصیص بہ ریا ندارد بلکە باید در جمیع عقاید و صفات وملکات: بە این طریق بودہ باشدہ مثلا می شود کەه 
از برای آدمی یقین کامل بە خدا وصفات کمالیە او و پیغمبر او و اوصیای پیغمبر اوہ و امر معاد حاصل شود.و دل خود رابر این 
قرار دھدو خاطر خود را جمع کندو از تشکیک و توھم کراھت داشته باشدوشیطان در بعضی از اوقات بعضی وساوس را در 
دل او افکند و خاطر او را مشوش سازدہ باید مشغول جواب و رد شیطان,ء و معارضه او نگرددہ بلکە بہ ھمان یقین سابق خود 
اکتفا نمودہ و اعتقاد کند کە: این توھمات و وساوس, از شیطان است و اصلی نداردو اعتباری بە آنھا نیست و بگذرد. 

و اگر مشغول مجاهدہ با شیطان شود شیطان بە رغبت می‌افتد و بە تدریج عقاید او رافاسد می سازدو چون چند دفعه چنین 
کند شیطان دست از سر او می کشدو ھمچنین در حسد و کینە و رضا و توکل و امثال اینھا. 

نمی بینی کە شیطان از برای افساد کار بندگانء بعضی اوقات ایشان را بە وسواس درنیتیا قرائتیا طمارت یا امثال اینھها 
می افکند. اگر چند دفعه کسی اعتنا نکند و بە أنچەاز شرع رسیدہ اکتفا کند دست از او بر می داردو اگر از پی او برود ھر روز 
وسواس اومتزاید می شود تا بہ جایی می رسد کھ از عبادت باز می ماند و بە ھیچ عمل خود مطمئن نمی شودو مثال اینء مثشل 
قحان سن ہر ای اقارساضی دئرازا اسق سیخال کزان راز ودرا 


ر از ان مجلس محروم سازد و در راہ بە او دچار شود و خواهھد او ر فریب دھد و از ان عقیدەبر گرداند.پس اگر آن شخص 
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بایستد و با آن فاسق رد و بدل نماید و آنچە او گویدجواب دھد مطلب آن فاسق بە عمل می آید و از آن مجلس محروم 
می شودو ھمەروزہ آن فاسق بە این طمعء سر راہ او را می گیرداما اگر مطلقا ملتفت او نشد و گوش بەسخن او نکرد و بە 
تعجیل از پی کار خود رفت و چند دفعه چنین کردہ آن فاسقء مایوس می شود و دست از او بر می دارد. 

فصل: اخلاص 

راف خی رات فارغالدہ ظا اع اھ مسا تاس ھاصاتو اکم عناہ ھ 
قصد در آن بە این حد نباشد از اخلاص عاری است.پس کسی که طاعت می کند اگر بە قصد ریا یعنی وانمودن به مردم 
وحصول قدر و منزلت در نزد ایشان باشد ان ہمرائی> (۲۱) مطلق است۔و اگر به قصد قربت باشد و لیکن با آنء غرض دنیوی 
دیگری غیر از ریا نیز بە آن ضمیمه باشدہ مثل اینکە: در روزہ نیز قصد پرھیز بکند۔یا در آزاد کردن بندەای کە خریدار نداشته 
باشد قصدفرار از خراجات یا خلاصی از شرارت و بد خلقی او را نیز بکند۔یا در حجء نیتخلاصی از بعضی گرفتاریھای وطن یا 
شر دشمنان کنددیا در تحصیل علم, قصد عزت وبرتری نماید۔یا در وضو و غسل, نیت خنک شدن یا پاکیزگی کند۔یا در تصدق 
بھ سائلءنیت‌خلاصی از ٭برام> او کندہ و نحو اینھا.اگر چه در این وقتء آن شخصء مرائی نباشدہ و لیکن عمل او از اخلاص 
خارج است. 

پس, اخلاص آن است کە: عمل او از جمیع این شوائب و اغراض خالی باشد و ازجھت محض تقرب بهە خدا بودہ باشدو 
بالاترین مراتب اخلاص آأن است کہ: در عملءقصد عوضی اصلا نداشته باشد نە در دنیا و نە در آخرت.و صاحب آأنء ھمیشهہ 
چشماز اجر در دو عالم پوشیدہ و نظر او بە محض رضای حق < سبحانه و تعالی - مقصوراست و بجز او مقصودی و مطلوبی 
نداردو این مرتبه اخلاص صدیقین است.ونمی ‌رسد بە آن: مگر کسانی کہ ٭مستغرق> لجه بحر عظمت الھی گشته واله و 
حیران‌محبت او باشند.و ایشان را التفاتی نە بە دنیا و نە بە آخرت باشد. 

گدای کوی تو از ھشتخلد )۲٢(‏ مستغنی ست اسیر قید تو از هر دو عالم آزادست 

و رسیدن بە این مرتبە میسر نیست مگر اینکە از ھمه خواھشھای نفسانی دستبرداری.و پشت پا بر ھوا و ھوس زنی.و دل 
خود را مشغول فکر و صفات و افعال پروردگار خود نمایی.و وقتخود را بە مناجات او صرف کنی. تا انوار جلال وعظمت او بر 


ساحت دل تو پرتو افکند.و محبت و انس با او در دل تو جای گیرد. 
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و پستترین مرتبه اخلاص کم آن را اخلاص اضافی نامندہ آن است کہ: در عمل خود قصد وصول بە ثوابء و خلاصی از 
عقاب داشته باشد.و بسا طاعت و عبادت کەآدمی در ادای آنھا خود را بە تعب میافکند و أن را خالص از برای خدا پندارد 
وحال آنکە در أن خطا کردہ و بە آفت ان ھم برنخوردہ. 

مفع مکی کرد لاگ کین می مال کاڑخرن] کم ضروف ال قفاوم ماک ٢رت‏ 
جھت اینکە یک روز بە جھت عذری بە مسجد دیر آمدم و در صف اول جا نبودہ در صف دوم ایستادم در نفس خود خجالتی 
یافتم ازاینکہ مردم مرا در صف دوم ملاحظہه می کردند۔دانستم کهە در این سی سال, دیدن مردممرا در صف اول, باعث 
اطمینان خاطر من بودو من بە ان شاد بودم و بە ان آگاەنبودەام. 

و اگر پردہ از روی کار برافتد و بە دقایق امور ھر کس رسیدہ شود چە بسیار کمعملی بماند که از ھمه آفات سالم باشد.و 


چون روز قیامت شود و دیدەھا بینا گردد اکثٹرمردم اعمال حسنه خود را خواھند دید کە ھمے انھا بجز از سیئه و معصیت 


چنانچە خدای - تعالی - می فرماید: <و بدا لھم سیثات ما عملوا> 

یعنی: ٭ظاھر شود ازبرای ایشان بدیھای أنجە کردەاند> . )۲٢(‏ 

ہو بدا لھم من الله ما لم یکونوا یحتسبون> 

یعنی: ہو پیدا شود از جانب خدا از برای ‌آنھا آنچە را گمان نمی کردند> . (۲۴) 

ہل ھل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیھهم فی الحیوۂ الدنیا و ھم یحسبون انھم یحسبون صععا> 

یعتی؛'لئرگو کە می خوافید خبر ذھم شما را از زیانکارٹرین مردم ازحیثیت اعمال؟ انچتان کساتی ند کل سعی۔ ایشان ذر 
زندگانی دنیا ضایع شدہ و چنان ‌پندارند کە عمل می کنند> . (۲۵) 

پس چون روز قیامت درآید و غش اعمال ظاھر گرددہ بجز روسیاھی و ندامت چیزی نماند. 

و9 مخفی نماند کە: آفاتی کە سرچشمهہ اخلاص ر تیرہ و9 مکدر می ‌سازند و9 نیت رامشوب و9 آلودہ می گردانند درجات مختلفه 
پیش‌مردمان.و بعضی, فی الجمله خفابی داردہ مثل اینکہ: در حضور مردمان عبادت رانیکوتر از خلوت بے جا آوری؛ و بیشتر 


سعی ذر حضوع و خشوع کنی, بە قصد اینکهە تومرجع مردمانی, و أنجە از تو مشاهدہ می کنند فرا می گیرند.در این عمل مردم 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷.۱۱۱٣۷٥ 


بە تواقتدا کنند و ایشان نیز سعی نمایندو اگر این عمل از برای خدا بودی, در خلوت ترکنکردی, چون اگر این قدر خضوع 
در عبادات را خوب می دانی, و از برای مردمان ترک آأن را نمی پسندیء چگونە خود را در خلوت ترک می کنی, و از برای خود 
ترک آن رامی پسندی؟ و نیز از هر کسی عبادت بسیار ترک می‌شودہ و معاصی بی شمار سر می زند تو اصلابه فکر أنہا 
نمی افتی و در صدد اصلاح ایشان بر نمی یی چگونە شد که در این وقت بەمحض احتمال اینکە شاید مرا متابعت کنندہ این 
قدر بر ایشان مشفق و مھربان شدی؟ ! و از این دقیق تر آنکە: چون بە این تدلیس شیطان برخوردی آن لعین مکری‌لطیف 
تر سرکند و گوید: حال کە بە جھت اقتدای مردم بە توہ عبادت را در حضورایشان در نھایتخشوع بە جا می ‌آوری باید در 
خلوت نیز چنین نمایی, تا حالت خلوتو حضور یکسان باشد و نیت تو مشوب نباشد.پس در خلوت نیز بە تحسین 
عبادت پردازی۔و اگر دیدہ بینا داشته باشیء می بینی که این نیز از فریب شیطان لعین است.و درمجمع و خلوت ھر دو قصد تو 
خالص نیست۔و خواھی گفت: دزد می آید نھان در مسکنم گویدم که پاسبانی می کنم 

چون ھنوز تو ملتفتخلقی؛ و خضوع خلوتی تو بە جھتخضوع مجمع است وخضوع مجمع, نه به جہت قربت است.و 
ھنگامی نیت تو خالص است کہ اصلا ملتفت‌به خلق نباشی, و وجود و عدم جمیع مخلوقات در حال عبادتء نزد تو یکسان 
باشد۔وتفاوتی میان اطلاع بھایم بر طاعت تو و اطلاع انسان بر أن نبودہ باشد. 

آن را روا بود کە زند لاف مھر دوست کز دل بە در کند ھمه مھری و کینەای 

پس, مادامی که از برای بندہ در احوال و اعمال اوہ بە جھت مشاهدہ کسی تفاوتحاصل می شود از ملاحظه چھارپابی از 
عاتم غالس ندال اس اط اسسشانت وت ات 

و بدان کە: - ھمچنان کە سابق بر این مذکور شد - آن قصدی کہ با قربت ممزوجء وغرضی کھ با اخلاص مخلوط است, 
اگر ریا باشدہ یعنی: از غرضھای دنیویه باشدہ کەراجع بە حب جاہ یا طمع بە مال استء عبادت را فاسد می کندہ خواہ آن قصدہ 
غالب رقربت باشد یا مساوی آن, یا از آن ضعیفتر باشدو علاوہ بر این کە عمل باطل می شود بە جھت ریاء عذاب علیحدہ بر 
أن مترتب می گرددو اگر أن عبادت ازواجبات باشد عذابی دیگر بە جھت ترک أن عبادت نیز ثابت می شود۔مگر اینکەقضاپی 
باشد [قابل قضا کردن باشد] کە ان را قضا کندو اگر از مقاصد صحیحه شرعيهە‌باشد کە بە حسب شریعت مقدسه رجحانی 
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فصل: فضیلت و شرافت اخلاص 

بدان کە: اخلاص, مقامی است رفیع از مقامات مقربین, و منزلی است منیع از منازل راہ دین۔بلکە کبریت احمر و اکسیر اعظم 
است. ھر که توفیق وصول بە آن را یافتبەمرتبە عظمی فایز گردیدو هر کە مؤید بر تحصیل آن گردید بە موھبت کبری 
سید 

گرسھی عاقت تال ادا سی قرف ہ سد اساوامت 

سا کس دساف فا کی اتاھ ا( اکھیو افمففن تا 

یعنی: ل(ہندگانء مامور بە اوامر الهيه نگردیدندہ مگر بە ان جھت کە عبادت کنندخدای را در حالتی کہ خالص کنندہ باشند از 
برای او دین را> . (۲۶) 

و لقای پروردگا کہ غایت مقصود و منتھای مطلوب است, بە آن بسته است. 

ھمچنان کە می فرماید: ٭فمن کان یرجو لقاء رب فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعبادۂ ربە احدا> 

یعنی: (ھر کەآرزوی ملاقات پروردگار خود داشته باشد> .پس باید عمل صالح بە جا آورددو درعبادت پروردگار خودء احدی را 
شریک نسازد> . (۲۷) 

و در بعضی از اخبار قدسيه وارد شدہ است کہ: ٭اخلاص, سری است از اسرار من بەودیعت میگذارم آن را در دل ھر یک از 
بندگان خودہ که ان را دوست داشته باشم> . (۲۸) 

و از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: <ھیچ بندەای نیست کەچھل روز عملی را بە اخلاص از برای 
خدا بە جا آوردہ مگر اینکہ چشمەھای حکمتاز دل او بر زبانش جاری می گردد> . (۲۹) 

و فرمود کە: <عمل را از برای خدا خالص کن, تا اندک آنء ترا کفایت کند> . )٠٣(‏ 

واز حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - مروی است کہ: ٭چندان در قید بسیاری عمل مباشیدو در قید آن باشید کە بە 
درجهە قبول برسده . (۴۱) 

آری: طاعت آن نیست که بر خاک نھی پیشانی صدق پیش آر کە اخلاص بە پیشانی نیست 

و فرمود: ٭خوشا بە حال کسی که خالص گرداند عبادت و دعا را از برای خنا:و دل او مشغول نگردد بە آنچهە دو چشم او 
می بیندو یاد خدا را فراموش نکند بە واسطهآنچه گوشھای او می شنودو دل او محزون نگردد بە سبب آنچە خدا بە دیگری 


عطافرمودہ> . (۳۲) 
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ارت لاوس ئا الاب ما سا سان عاق کرات اما مرو ا شس 
روزء مگر اینکە خدا زھد در دنیا را بە اوکرامت فرمودو او را بینا گردانید بە دردھای دنیا و دوای آتھا.۔و حکمت آن را در دلاو 
ثابت گردانید.و زبان او را بە ان گویا ساخت> . (۳۳) 
واز حضرت صادق - عليه السلام - مروی است کہ: ٭اخلاص, جمع می سازد ھمەاعمال فاضله را۔و ان معنی است که کلید 
ونس 007 فامک ین مک ھلافلا اہ تقرت ی کک مات سی تم و اننام 
ارہ موی وھ وش گی و اتور ف فسضل ای ل مکی سی ھکل ات نتر 
أنء می فرماید: و ادنی مرتبہ اخلاص, آن است کہ: بندہ آنجەقدر طاقت اوستبه جا آوردو در نزد خدا قدری و مرتبےهای از 
رآ ا فرع امم درم اذاا ے گاٹک و سم اا کالہ ت7 اس دلا گل آف کگا سک راتا 
طافدھابت ا ءق ار ضا کس فی لم جم کلس مھا آج سع کد اسم گانا سا جاتوٹ 
آخرت ان است کہ: از آتش خلاص شود و بە بھشت فایز گرددک . (۳۵) 
والعاسملت اس نے سد اقلات اکس ای سو سلقات تفر ا شا سا است کاو سھہت 
عبادت بە ان موقوف است۔.و عملی که ازاخلاص خالی باشدہ در نزد پروردگار اعتبار ندارددو در نزد <مستوفیان> (۳۶) روز جزا 
بەچیزی برندارند. 
قلب روی اندودہ نستانند در بازار حشر خالصی باید کە از آتش برون آید سلیم 
بلکە مادامی که مرتبە اخلاص, کسی را نباشدہ خلاص از شر شیطان نشود.چون آن‌لعین قسم بە عزت رب العالمین یاد کردہ 
کە همه بندگان را گمراہ سازد مگر اھل‌اخلاص را.چنانکە حکایت از زبان آن پلید در قرآن مجید شدہ کە: 
ال فبعزتک لاغوینھم اجمعین الا عبادک منھم المخلصین>. (۲۷) 

و شاھد بر اینء حکایتی است کہ از اسرائیلیات وارد شدہ کہ: درختی بوڈ کە جمعی ‌آن را می پرستیدند۔و عابدی ذر بنی اسرائیل 
بر ن مطلع شدہہ غیرت ایمان, او را بر این داشت کہ تیشه برداشته روانه شدہ کە ان شجرہ را قطع نماید۔در راہء شیطان به 
صورتمردی بە او دچار شدہہ گفت: بہ کجا می روی؟ گفت: درختی است کہ جمعی از کفار بەجای پروردگار او را می پرستند 
می روم تا آن را قطع کنم.گفت: ترا بە این چکار۔وگفتگو میان ایشان بە طول انجامیدہ تا امر آن منجر شد کە دست در گریبان 
شدند و عابدءشیطان را بر زمین افکند۔چون شیطان خود را عاجز دید گفت: معلوم است کہ تو این‌عمل را به جھت ثواب 


می ‌کنی۔و من از برای تو عملی قرار می دھم که ثواب آن بیشترباشدہ ھر روز فلان مبلغ بە زیر سجادہ تو می گذارم آن را 
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بردار و بە فقرا عطا کن. عابدفریب شیطان را خوردہہ از عزم قطع درخت در گذشت و بە خانه برگشت.و ھر روزسجادہ خود را‎ 
بر می چید ھمان مبلغ در آنجا بود بر می داشت و تصدق می کردو چونءچند روز بر این گذشتء شیطان قطع وظیفه را نمود و‎ 
عابد در زیر سجادہ خود زرنیافت.تیشه برداشته رو بە قطع درخت نھاد.‎ 
شیطان سر راہ بر او گرفتهہ باز بر سر مجادله آمدند۔در این مرتبہء شیطان بر عابدغالب شدہ او را بر زمین افکند۔عابد حیران‎ 


ماند۔ از شیطان پرسید کە: چگونهە این دفعەبر من غالب آمدی.گفت بے واسطہ اینکه در ابتدا نیت تو خالص بود و به 
جھتخداقصد قطع درخت کردہ بودی و این دفعه بە جھت آلودگی طمعء بە قطع آن می رویء ونیت تو خالص نیستہ بە این 
جھت من بر تو غالب گشتم. (۳۸) 

صفتبیست و دوم: نفاق و دوروبیء و مذمت ان 

و مراد از آن در این مقامہ دوروبی و دو زبانی استہء بە این طریق کە: در حضورکسی او را مدح و ستایش کئی, و اظہار 
دوستی و نیکخواھی نمایی.و در غیاب او برخلاف آن باشی. و مذمت او کنی و در صدد اذیت او باشی۔یا آنکە میان دو نفر کە 
با یکدیگر دشمناندہ آمد و شد نماپی و با ھر یک در دشمنی دیگری موافقت کنی.وخود را دشمن او وانماپی۔و او را بر عداوت 


أن دیگری تحسین کنی۔و دشمنی او را درنظرش جلوہ دھی.و چنان نمابی کە تو ھم یاری او می ‌کنی.و این صفت از 


جملەمھلکات عظیمه است. 
حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آلە - فرمود کە: ھر که دو رو باشد در دنیاء فردای قیامت او را دو زبان از آتش خواهد بود> 


(0) 

و فرمود: ٭بدترین بندگان خدا در روز قیامتء کسی خواھد بود کە در دنیا دوروباشد. - یعنی: شخصی را به روبی ملاقات کند 
و دیگری را بە روبی ->. (۲) 

و نیز فرمود کە: (ار روز قیامت هر که دو رو باشد خواھد آمد یک زبان از قفای اوأویخته و یک زبان دیگر از پیش روی او 
و شعله خواھند کشید تا رخسار او رابسوزانندو ندا خواهد رسید کە: این است که در دنیا دورو و دو زبان بود> . () 

موارد استثنا شدہ از نفاق 

و مخفی نماند کە: این در صورتی است کە غرض از تردد میان دو دشمن و موافقتبا آنھاء محکم کردن دشمنی ایشان و 
امثال ان باشد.اما ھرگاہ کسی مد و شد با دونفرء کە با ھم دشمناند نماید و اظھار دوستی خود با ھر یک نمایدء و فی الواقع 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰5 
کسی, با دوستی دشمن او جمع نمی شود۔و ھمچنینء اگرکسی از شر کسی دیگر ترسد و بە جھہت دفع شر او با او اظھار 
دوستی کندء و مدح اونماید بہە چیزی که اعتقاد بە او نداشته باشد و با او مدارا و او سلوک کندہ این نیز اگر چەنفاق است,ء و 
لیکرن :تا ضرورت: دال یه آن استء ماموم ثیست: و جایز اسے‌شرقا: 
شفاہ شی اسغافھ سے کات رکا رر سان اف حالف سس لظلافھفرھسردال 
دھید او را کە بد مردی است از قبیلەای.چون‌آن شخص داخل شدہ حضرت با او نیز بە تکلم آمدہ بە نحوی که حاضران گمان 
کردندکە آن شخص را در خدمت آن سرور قدر و منزلتی است.چون بیرون رفتء عرضکردند کہ: در اول چنین فرمودی و 
چون داخل شدہ با او حسن سلوک بە جا آوردی؟ آن جناب فرمود کە: بدترین خلق خدا در روز قیامتء کسی است کہ احترام 
و اکرام او نمایندء کە خود را از شر او محافظت نمایند> . (۴) 

و ھمه اخباری کە در خصوص مدارا وارد شدہ است۔دلالت بر تجویز این نوعمی کند. 

و از بعضی از صحابه منقول است کہ: <ما بر روی کسانی چند بشاشت و خرمی می کردیمء کهە دلھای ما بر ایشان لعنت 
می کردک . (۵) 

و ھمچنان کە اشارہ بە ان شد.چون از این نوع سلوکہء در وقتی است کہ ناچار باشدکه با آن شخص شریر آمد و شد نماید و 
و2 تا ساد ھی ات اکھ اسیک اھ ھشاممٗ‫ُٗکھکسٰجو کک دا گی اض ك7 متا 
طمع بعضی از فضول دنیاء یا بە توھمات بی جا با اکثر مردم بنای دوروبی گذاردہ و ایشان را بەسخنانی مدح می کنند کہ اصلا 
مر اھر ایت ا رات مات 

صفتبیست و سوم: غرور و مذمت 

کە منشا اکثر آفات و شرور است.و اصل معنی غرور فریب خوردن استو مراد ازآن در این مقامء فریفته شدن بە شبھه و 
خدعه شیطان است,ء در ایمن شدن از عذاب خدای < تعالی -ء و مطمئن گشتن بە امری کہ موافق ھوا و ھوس, و ملایم 
طبع باشد۔پس هر کەرا اعتقاد ن باشد که او بر راہ خیر استہ و آن طریقهای که دارد طریقه صحیح استءو چنین نباشدء ان 
شخص مغرور است.و اگر فریفته امری شود کہ بە واسطه آن خود راشخصی داندء آن عجب است - کهە مذکور شد - واگر 
چە آن نیز از اقسام غرور استءو لیکن مراد در این مقام از غرو مغرور شدن استبه صحت ان کاری کهە می کندەو 
درستبودن آنو چون بیشتر مردم به خود گمان نیک دارندہ و افعال و اعمال خود رادرست پندارندہ و حال اینکە در آن گمان, 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
مدارس ‌بنا می نھندہ و پل و رباط می سازندہ و چنان پندارند کە عمل نیکی کردہاندہ و بە سعادتی رسیدہاند۔و اینء محض غرور و 
غفلت است.و شیطان لعین او را فریب دادہ است۔و بدان کە: منبع ھر ھلاکتیء و سرچشمه هر شقاوتی, غرور و غفلت است. 

و بە این سببء سید رسل - صلی الله عليه و آله - فرمودہ: ٭<خوشا خواب زیرکانء وافطار کردن ایشانء کە چگونە مغبون 
کردەاند بیداری احمقان, و سعی و اجتھاد ایشان راء زیرا حمقء موجب غرور بە بیداری و اجتھاد می گرددو هر آینه به قدر 
ذرەای از عمل صاحب تقوی و یقینء بھتر است از عملی کە روی زمین را مملو کردەاند از مغرورین> . )١(‏ 

واز حضرت امام جعفر صادق < عليه السلام - منقول است کہ: <مغرور در دنیامسکین استہ و در آخرت مغبون و زیانکار؛ 
چون عوض کردہ استبھتر را بە زبونتر وتعجب مکن از خودہ کە بسا باشد کە: فریفته شوی بە مال و صحتبدن خودو 
گمان‌کنی کہ باقی خواھی بودو بسا باشد کە: فریفته شوی بە طول عمر خود و اولاد واصحاب خودو پنداری کە بە سبب 
ھا نجات خواھی یافت.و گاھی فریفته شوی بەآنچە بە ھمه خلق می نمایی, از پشیمانی بر تقصیرات خود در عبادت.و شاید 
خدا از دل تو آنچه را بە خلق می نمائی دانددو بسا باشد کە نفس خود را بە تکلف بر عبادت بداریو حال اینکە خدای - تعالی 
- اخلاص از تو طلب کندو بسا باشد کە افتخار کنی بە علمو نسب خود و حال آنکە غافل باشی از آنچه از احوال تو پنھان 
افو رشان ارس ات سای کی کس شا فراسحال کل اي ھا فااھگھ ساٌافشکت 
پنداشته باشی کە نصیحتخلق می کنی و حال آنکه قصد توآن باشد که مردم به سوی تو میل نمایند. 

و بدان کە: از ظلمتھای غرور و فریب بیرون نمی رویء مگر بە خضوع از برای خدا۔ 

و بازگشتبه سوی او از روی صدق, و دانستن عیوب خودو اگر مغرور شوی و بەخود راضی باشی, به هر حال کە در أن 
ھستی ھیچ احدی از تو شقی تر و عمر ضایع کنندەتر نخواھد بودو در روز قیامتحسرت و ندامت خواھی یافت> . )٢(‏ 

فصل: طوایف اھل غرورء و اسباب غرورہ و معالجه آنھا 

بدان کە: غرور و غفلتء بسیار و سبب غرور ایشان مختلف و متفاوت استوما در این مقامء اشارہ اجمالیيه بە طوایف 
مغرورینء و جھات غرور و غفلت ھریک می نماییم, تا طالب سعادت در مقام احتراز از آن باشد. 

پس می گوییم: کفار و صاحبان مذاهب فاسد 

طایفه اول: کفار و صاحبان مذاھب فاسدہاندء کە شیطان ایشان را بہ غفلت انداخته و بە شبھات واهھیے ایشان را از راہ حق 


بیرون کردہہ و أنھا بە فریب او از راہ رفته و خود رامحق پنداشتەاند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


ردلخااق کو آز نت کل کی رایائن تر لہاان راس زگاشھر سداز جس 
نشسته است.و بسا اموری کە آدمی یقین بە أن‌داشتہء سپس خلاف آن ظاھر گشته.۔پس بعد از این تاملء در صدد تفحص از 
مذاهببرآید و بە قدر قوہ و طاقتء سعی در تحصیل حق نماید تا اینکه از آن غرور و غفلتبرایدو اگر در ھنگام فحص و 
سعی اجل او در رسد و قبل از ظھور حق بر اوہہمیردہ امید آن است که خدا بر او رحمت نماید. 

ہا یکلف الله نفسا الا وسعھا>. 

یعنی: 8ھیچ کس را خدا زیادہ از قدر طاقتء تکلیف نمی فرمایدک . (۳) 

اھل فسق و معاصی 

طایفه دوم: فرو رفتگان بە شھوات دنیویه و غریقان لذات نفسانيه و اھل فسق ومعاصی‌اندو مغرورین از این طایفه بر چند 
نوعاند: 

نوع اول: جماعتی هستند کە: سبب غرور و فریب ایشانء گمان نقد بودن دنیا و نسیەبودن آخرت شدہ و از این غافل گشتەاند 
کە اگر چه دنیا نقد و آخرت نسیه است, اما نەچنین است که ھر نقدی بھتر از نسیه بودہ باشددو اگر چنین بودی چرا ھرگاہ 
طبیبی مریض را منع کند از بعضی طعامھای لذیذہ کە نھایت رغبتبه آٹھا دارد و بە جھتاینکه مبادا بعد از این مرضی از 
برای او ھم رسد ترک طعامھای نقد را می کندہ بە امیدصحت نسیهء و ھرگاہ شخص امینی دہ دینار از او بگیرد, کە بعد از 
یکسال یا دو سال:بیست دینار بە او بدھدء دست از دہ دینار نقد بر میدارد بہە طمع بیست دینار نسيهە. 

و چرا این قدر خود را بہە زحمتسفرھها و خطر دریاھا می اندازدہ از جھت راحتبعد از این. 

اعوتھ اق شکاق انز اعت اھ ات اتارہ فل اتک اتال ھغبراع فمر شعشربدان تمس 
بیشتر. پس ھرگاہ یک نقد را توان داد بە جھتدوئی نسیه چگونهە دنیای پست را کە قدر محسوس در جنب آخرت نداردہ به 
عوض‌آن نتوان دادعلاوہ بر اینء جمیع لذات دنیویە را بە انواع آفات و کدورات مشوبء وعیش و عشرت آن,ء بە چندین غم و 
غصه مخلوط است. 

محیطش پر کدورت مرکزش دور ھوایش پر عفونت چشمەاش شور 

به خلاف لذات اخرویه که از ھمە آفات دور و به ھیچ وجە بە کدورتی ممزوجنیست۔سلطنتی استبیزوال, و راحتی 


است بی رنج و ملال. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۴۱۷. 7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴ 


نوع دوم: کسانی ھستند کە: سبب غرور و غفلت ایشانء گمان این است که لذات دنیاامری است‌یقینی و لذات اخرويهہ چیزی 
است احتمالی,ء و یقینی از احتمالی بھتر است.وعاقل [از امر] یقینی دستبر نمی دارد بە امید امر احتمالی.و منشا این نیست: 
مگر کفرظاھری یا باطنیء کە اظھار آن را نمی کندو چنین کسی از زمرہ کفار محسوبء و دفعاین غرور بە تحصیل یقین بە 
امور معاد است‌به ادله واضحہه قطعیه.با وجود اینکەھمجنین نیست کە ھر یقینی را بر ھر احتمالی توان ترجیح داد:و از این 
جھت است کھ اگردر سفرہہ عسلی باشدہ که احتمال زھر در أن باشدہ البته عاقل از ان اجتناب می کند.ولذت یقینی عسل را 
بە ضرر احتمالی زھر ترک می کندبہ خصوص, احتمالی کە جمعی کثیر از اھل علم و عقل بر آن گواھی دھندو اکٹر منافع 
دنیویه از زراعات و معاملاتء کە عقلا مال نقد را صرف آن می کنندہ بە طمع نفع احتمالی است. 

و ھمچنین, می بینیم کە: آدمی مال کثیر خرج می‌کند کە زنی بخواھد بە جھتحصول اولادہ و حال اینکه گاہ است أن زن 
عقیم باشدہ یا در خود او ناخوشی باشد کەعدیم الولد باشد۔بلکهە هر زحمتی کە کشیدہ می شود و هر خرجی کە می شود کە نفع 
آنیکسال دیگر مثلا عاید شود محض احتمال استء چون بودن این شخص و حیات او تایکسال دیگر نیست مگر بە محض 
ضا لیت ابق رو ر اضق کرت مال تد لی خرد رالت سے کاو ازراعت فی غرہ سکرس ارد بے اس تقو 
راحت جزئی‌احتمالی که احدی یقین ندارد کە متحقق خواهد شد.و لذت کدورت آلودہ چند روزەدنیا را مضایقه دارد کە 
دستبردارد بە امید لذت جاوید آخرت که به اعتقاد او اگر چەاحتمالی باشد و لیکن اعاظم عقلا از انبیا و اولیا و اساطین حکما 
و عرفا بر وجود آن گواھی دادەانددو بە این دو نوع از مغرورین اشارہ است آنچه را کە خداوند عالم فرمودہەاست کہ: 

ہو غرتھم الحیوۂ الدنیا>. 

یعنی: <زندگانی دنیا و حیات این عاریتسراء ایشان را فریفتە کردہ است> . (۴) 

نوع سوم: طایفەای ھستند کە: شیطان ایشان را بە خدا مغرور نمودہ. 

چنان کە خدای - تعالی - فرمودہ است: ہو غرکم بالله الغرور>. (۵) 

ایشان جماعتی هستند کە دنیا فی الجمله بە ایشان روی آوردہ است و بعضی ازنعمتھای آن از برای ایشان میسر شدہ پس 
نعمتھای خدا را در دنیا از برای خود ملاحظەنمایند و بسیاری از مؤمنین را مشاهدہ نمایند کە محتاج و فقیر و شکستە و 
علیل اندآنگاہ شیطان در مقام فریب ایشان بر می آید کہ: معلوم است کہ خدا را نظر لطف ومرحمتی با ما ھست کہ با فقرا 
نیست,و محبتی کہ با ما دارد با ایشان ندارد۔و اگر نەچنین بودی چنانکه با ما احسان فرمودہ استبا ایشان نیز کردی.و چون 


لطف و محبتاو با ما بیشتر است ظاھر است که در آخرت نیز احسان او با ما بیشتر خواهد بوددو مرتبەما بالاتر خواهھد بود. 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴5 
و این خیالی است فاسد و توھمی استباطل۔بلکە در نظر ارباب بصیرت این عین‌ذلت و پستی و خواری و نگونساری است, 
زیرا نعمتھای دنیا و لذتھای آن ھمه موجبھلاکت, و باعث دوری از درگاہ رب العزۂاند۔نفس انسانی از آنھا ھلاک می گرددو 
ازاین ھتخداء دوستان خود را در دنیا از ان پرھیز می فرماید و محافظت می کند. 
ھمچنان که پدر مھربانء فرزند عزیز خود را از حلویات و طعامھای لذیذ پرھیز می دھد. 
و معامله خدا با مؤمنین و اھل کفر و فسق در دنیا مثل کسی است کہ: دو بندہ داشتەباشد کە یکی را نھایت محبت و دوستی 
داشته باشد و دیگری در نظر او خوار و پستباشد پس اولی را از لھو و لعب منع می کندو او را در مکتب محبوس می سازد تا 
علم وادب بیاموزدو او را در ھنگام مرضء دواھای ناگوار می خوراندو طعامھای لذیذ را ازاو باز می گیرد.ولی دومی را بە حال 
خود وا می گذارد تا ھر چە دلخواہ او است چنان کندو شب و روز خود را بە بازی صرف کند۔پس اگر این بندہ چنین داند که 
مولای اوہاو را دوستتر دارد بسی نادان و احمق خواهد بود. 
و از این سبب بود که اکابر دینء هر وقت کھ دنیا بە ایشان رو می کرد محزون می گشتند و میگفتند: نمی دانیم چە گناھی از 
ما سر زدەو چون فقرء بە ایشان‌رو می آورد می گفتند: مرحبا بە شعار نیکان و پسندیدگان.و اما اھل غفلت و غرور ازاین 
ڈائل ا ات سارھ فلقال نا گرا اوک از اح مار ات ھآذا رگ امفوا ہت مر غائل عسَائمخن 
بصیرت ایشان پوشیدہ شدہ تا زحمت رارحمت, و ذلت را عزت دانستەاند. 
خاردان آن را کە خرما دیدەای ای کە بس لفنان کور> (۶) و بس نادیدەای 
تخته بند است آنکە تختش خواندەای صدر پنداری و بر درماندہەای 
۷٤‏ 7 ۷" 
جیا کھان اقاما ا ٹف اگرمسر س ول ری اگریتع رای ناما اقاٌ تل علت منتترل ری غائت> 
خلاصه معن یآنکہ: <اما انسان چون پروردگار او امتحان کند او راہ و نعمتی بە او دھدہ از راہ جھل ونادانی میگوید: خدا بە من 
زان انس انت 2 گج سیا لک فوکگک ھی اہ کے تت۸ 
کسی بە این غرور مبتلا باشدء باید اندکی تامل کندہ و دیدہ بصیرت بگشاید و بەاحوال زمرہ بار یافتگان بارگاہ کبریا از طایفه 
انبیا و اولیا نظر کند و ببیند کە: ھر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش می دھند 
و چگونه در دنیا به بلاھا و محنتھا گرفتار گشتەاندہ و ایام خود را بە رنج و عناگذرانیدەاند. 


تلخ گرداند زغمھا خوی تو تا بگردد چشم بد از روی تو 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۸۷۸۷۷۸۷۰۰۲۴۰۰۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 ۱۷۸۷۷۷۰۱۲۵۵۱٥05.‏ 
خلق را با تو بسی بدخو کند تا تو را ناچار رو آن سوکند 
و گذران راندگان درگاہ عزت راء چون قارون و فرعون و شداد و غیر ایشان از کفارو پادشاهان جبار را ملاحظه نماید۔و آیات 
کتاب کریم را بخواند و در أنھا تامل کند وببیند کە می فرماید: 
طایحسبون انما نمدھم بە من مال و بنین نسارع لھم فی الخیرات بل لا یشعرون>. 
یعنی: ‏ آیا گمان می کنند کە آنچه را امداد کردەایمء ایشان را بە آن از اموال و اولادہ خیراتی ‌است کے از برای ایشان پیش 
فرستادەایمء نە چنین است! بلک ایشان نمی فھمند> . (۸) 
و می فرماید: <فتحنا علیھم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا ہما اوتوا اخذٰناھم بغتة>. 
یعنی: <پس گشودیم بر ایشان درھای ھر نعمتی راء تا چونکە شاد و فرحناک شدند بەانچه بە ایشان عطا شدہ است ناگاہ 
بی ‌خبر ایشان را گرفتیم> . (۹ 
و می فرماید: <انما نملی لھم لیزدادوا اثما>. 
پا ھاو امس عاار نسشکگ ماع س سای مساق 0ا2 فائل ۴ شر گاب اعوزگسک ا 
اکا سف ففرلان قرت قال رالاہ لق فا کآرت راف ھکر قفا اہن در 
جنب دریاھای رحمت او قدری ندارد وناامیدی از کرم او مذمومء و رجای بە رحمت او محمود است, ابلیس, ایشان را بە 
این ‌خدعه فریفتہء مرتکب انواع معاصی و ظلم می گرداندو غافل می شوند از اینکە مقتضاى کرم و حکمت چیست! و معنی 
رجای محمود کدام است! و نمی دانند کەآنچه ایشان دارند رجا نیست! بلکە حمق است. 
ھمچنان کە سید رسل - صلی الله عليه و آله - فرمودہ کہ: <احمق کسی است که نفس اوپیروی ھوا و ھوس نمایدہ و 
تابعت خواھشھای خود کندء و با وجود این آرزو ازخدا داشته باشد> . )۱١(‏ 
رجا ازعمل ملقکی نمی كرتة: زیرا کسی کہ به خڑی آمید ذاقت باقہ ذر طلت اتی فی آند. 
و ھمچنان کہ کسی در دنیا زن نگیرد و امید اولاد داشته باشد احمق استء ھمچنینءکسی که امید رحمت از خدا داشته باشد 
و عمل نکند احمق خواھد بود. 
اقاافامہ کم کرای دسا سھراردرذ ا کا واج ساقی رعاش سنا ناما رد اک کنااگک جن 
انت اناطائق ا( سن کر لزت نر فرکھ زم یکا کسراقی اور سرت وو کو نی وہ کا کا زاب 


عذاب الیم وعدہ دادہ و فرمودہ است: ۷ من یعمل مثقال ذرۂ شرا رٹک 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱۱۰۰٣٢" 


یعنی: (ھر که بهە قدر ذرہەای بدی کندء جزای ان را خواھد دید> . (۱۲) 

و دیگر فرمودہ است: < و ان لیس للانسان الا ما سعی>. 

یعنی: <ھیچ چیز از برای انسان‌نیست, مگر آنچه را در حق أن کردہ است> . (۱۳) 

و می فرماید: ٭کل نفس بما کسبت رھینڈ>. 

یعنی: (ھر نفسی در گرو عملی است کەاندوخته است> . (۱۴) 

پس, ای جاھل مغرور! اگر خدا را در این گفتارھا - العیاذ بالله - کاذب میدانیء پسدر آنچە از کرم خود بیان نمود چرا اعتماد 
می کنی؟ ! و اگر او را صادق می دانی چگونەبا وجود اصرار بر معاصی, امید آمرزش داری؟ !ای بیچارہ ملاحظه کن به 
واسطەمعاصی, قومی بی شمار را خدا در دنیا بە انواع عذابھا معذب ساخته و خلقی را بە طوفان‌غرق کردو جماعتی را بە 
صاعقه ھلاک ساخت.آتش بر طایفهہای بارانیدء و شھرگروھی را سرنگون ساخت.شمشیر بە دستحبیب خود دادء کە رحمة 
للعالمین بودہ تاخلقی بی ‌شمار را از دم تیغ آبدار گذرانیدو زن و اطفال ایشان را به اسیری دادآیا نسبتبه آنھا کریم نبود؟ ! و 
ھمچنین بعضی معاصی را کشتن مقرر فرمودہ.پس معلوم می شود کە عذاب بە واسطه معصیت, با کرم منافاتی نداردو کرم 
جاپی داردو عدل,ء مکانی.وقھر؛ موضعی. 

ای جاهھل! سری بە جیب تفکر فرو بر و بین آنکه تو را بە کرم خود وعدہ دادہ ورحم خود را بیان فرمودہ تخصیص بە آخرت 
فرمودہہ یا در دنیا نیز کریم و رحیم استو وعدہ روزی بە تو دادہ و فرمودہ است: هو من یتوکل علی الله فھو حسبه>. 

یعنی: <ھر کە خدا را وکیل خود کندہ او را کافی‌است> ؟۱۵(!۶) 

اگر گویی تخصیص بە آخرت داردہ خود دانی کە دروغ می گوبی بلک کافری۔واگرہ شامل دنیا و آخرت استء چگونە بە جھت 
تحصیل دنیا آرام نمی گیری؟ ! و بە قدرقوہ خود سعی در خصوص آن می کنی؟ ! کو آن کرم و رحمی کە شیطان تو را 
مغرورساخته؟ ! ای مغرور ستمکار! چگونە کرم اقتضا می کند کە: ظالم قوی پنجه بر بندگان‌ضعیف خدا ظلم کندو اموال 
ایشان را بە ستم بستانددو دل ایشان را برنجانددو بەفحش و دشنامء ایشان را ایذا کندہ یا خون ایشان را بریزد۔عرض و ناموس 
ایشان رابرباد دھدو دود از نھاد ایشان بر آوردو ایشان دسترسی بهە جایی نداشته باشندو باوجود این, خداوند عادل, انتقام 
مظلوم را از ظالم نکشدء و دل مظلوم را شاد نگرداند؟ !! ! نوع پنجم: جمعی ھستند کە بە فریب شیطان,ء بعضی نامشروعات 


ر عبادت خداپنداشتەاند و9 اُنھا ر ب4۵ جا می آورند۔و ب4۵ واسطهە آنھا توقع امش دارند.بلکهە خود راآمرزیدہ میدانند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۷۷۷۷۰۱۱۱٣۷" 


و این نوع را مثال بسیار استء مثل اینکە: بعضی از ظلمه بە ظلم و ستمء مال مردم رامی گیرند و آن را به فقرا می دھندیا 
مسجد و مدرسه و پل و رباط بنا می کنند۔و از این‌قبیل است کہ بعضی از اھل علم در مجامع و محافلء تکلیف بە شخص 
صاحب آبروبی می کنند کە مبلغی بە فقیری یا به جھتبنای خیری بدھد و نمی دانند از وجوہ واجبەچیزی برذمه او ھستیا نه 
اس مھ رھدا کداھ نے فساکی اف سر سید 

و مثل اینکە بعضی از تعزیه خوانان که در تعزیه حضرت امام حسین < عليه السلام - غنا می کنند.و احادیث دروغ جعل 
می نماینددو مثل آنچه بعضی از عوام الناس درتعزیه سید الشھداء - عليه السلام - مرتکب می گردند کە موضعی را زینت 
می کنندہ ومانند اھل کوفە و شام آنجا را آئین می بندند۔بلکە بعضی از اھل ظلمء زینت آٹھا را ازمال فقرا و رعایا می گیرندو 
جمعی در دهه اول محرمء مجلسھا و محفلھا آراسته می کنند.و مشعلھا و فانوسھا و صورتھا نصب می‌نمایندو بە این وسیله 
اسرافھای بسیارمی کنند.و زنان را با مردان در یک مجمع حاضر می سازندو پسری را با مردی بربالایمنبر می کنند تا بە 
نغمات غناى حرام چند کلمە بخواندو بسا باشد کە مردان را لباس‌زنان می پوشائندہ و تشبیھات در می ‌آورندو طبل و کوس و 
نقارہ می کوبند۔و این‌ھنگامه را تعزیه امام حسین مینامندو از چنین اعمال قبیحە رکیکە توقع اجر و ثوابدارند۔غافل از اینکه 
تعزيه امری است مستحب, و بە این واسطه نامشروعات متعددەتحقق مییاہد و با وجود آنکه این امرہ بازیچە و لہو و لمب 
استء نە تعزیه و مصیبت. 

نوع ششم: قومی هستند که معاصی بسیار از ایشان سر می زندو طاعتبی شمار ازایشان فوت می گرددو لیکن ھمے آنھا را 
ڈراو ای کوظاص کان اتا مس اق از اکا قش سرنقظدای شھر ختت ااشرحت 
راآمرزیدہ مطلق میدانند.مثل اینکە در ھمه عمرء یک دفعه حج می کنند یا بە یکی ازمشاهھد مشرفه می رونددیا مسجدی 
می سازندہ یا رباطی بر پا می کنندو حال آنکەھیچ یک از عبادات دیگر ایشان بە نحو مقرر در شریعت نیست۔یا اجتناب از مال 
مردمنمی کنند۔یا در ادای زکات و خمس خود تقصیر می کنند۔یا از ایذا و عیب مسلمین‌احتراز نمی نماینددو ھمه اینھا را فراموش 
فاشقیر ق کا مل مشش ھر سجھ رات اس مھ انانب اھ تق اض اوس ستتر 
حال اینکەحج کردەامء یا مسجد بنا کردەامء یا رباط بر پا کردەامء یا روزی چقدر قرآن خواندەام وامثال اینھا۔و چنین شخصی. 
باید در صدد محاسبه اعمال خود باشد.و ھمه اعمال خودرا با یکدیگر موازنه کنددو خیر و شر آنھا را ملاحظه نماید تا ببیند 
کدام افزونترہ و کدامکفه ترازوی اعمالش سنگین‌تر است. 


اھل علم 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۴٢۰٣ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۱۱۱۰٣۷" 


طایفه سوم: از اھل غرور و غفلتء اھل علماند۔و مغرورین این طایفه بسیارند. 

7 

در این خرقه بسی آلودگی ھست خوشا وقت و لباس لدرد> (۱۶) نوشان 

و از جمله مغرورین ایشانء فرقەای هستند کە اکثر عمر خود را صرف علم کلام ومجادلات نمودہہ و اکثر اوقات خود را صرف 
تعلیم داب مناظرہ رسانیدہ در ایرادشکوک و شبھات, تالیفات ساخته و پرداختہ نە در عقاید دینیه از مرتبه پستترین عوام 
تجاوز نمودہ و نە یک مذھبی را پا برجا کردہ.گاھی بە این رای میل کندہ و زمانی‌آن قول را اختیار می کند.و عقاید او مانند 
ریسمانی که در مقابل باد آویخته باشدءگاھی به چپ میل کند گاھی بهە راستاز اکٹر علوم آگاہ و لیکن در 
معرفتغداگمرادآئد 

خداوند علم و خداوند رای شناسای ھر چیز غیر از خدای 

و با وجود این چنان پندارد کہ ھیچ کس چون او خدا را نشناختهہ و بە صفات اودانا نشدہو فکر کردن در شبھات جدلیيه 
کلامیه را افضل طاعات داندو بە ان توقعثواب دارددو بە این خیال فاسد مغرور, و فریفته شیطان شدہ۔و از علوم دینیےهء کە 
منشاسعادات دنیویهە و اخرویەاندہ باز می ماندو بە طاعات و عبادات و تھذیب اخلاق نمی پردازدو غافل از این شدہ است ک۸ە: 
این شکوک و شبھات را مد خلیتی در تصحیحعقاید نیست.و از این جہت عقاید بسیاری از عوام الناس از این شخص 
محکمتر است. 

بلی: فایدہ بعضی از مسائل این علم آن است کہ: اگر ملحدی یا صاحب بدعتی درمقام تخریب دین برآید و دفع وی بە قہر 
و غلبه میسر نباشد صاحب علم و جدلءتشکیکات او را بە قواعد علم مناظرہ دفع نماید۔و در بسیاری از اعصارء بە خصوص 
دراین ازمنه فایدہ و اثری بر آن مترتب نمی گرددہ زیرا مبتدعی که دفع او موقوف بە این علم باشد نادر است,و حصول بدعت 
و شبھە از برای کسانی که در این علم فرو رفتەاندء‌بیشتر است. 

و فرقەای دیگر ھستند کە کمال را منحصر در عبارت فھمی می دانندو روزگار عزیزخود را صرف فھمیدن مطالب غیر کە 
صحت اَنھا معلوم نیست می کنند.بلکە گاہ استاز برای عبارتی وجوہ بسیارء و احتمالات بی شمار پیدا می کنند.و مدتھای مدید 
از عمررا بە دانستن احتمالات عبارت مخالف مذھبی, یا فاسقی در مسالەای که نە بە کار دنیامی ‌آید و نە بە کار آخرت ضایع 
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)۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۱ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۰۳۷ .۱۵۷۴۹م۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱ 
و طایفهەای دیگر اوقات خود را مصروف بر تعلم صرف و نحو و معانی و بیان و شعرو منطق مے‌نمایند.و روزگار خود را در 
دقایق آنھا بە انجام می ‌رسانند.بە گمان آنکە علمشریعت و حکمتبر آنھا موقوف است.و غافل اند از اینکە علمی کە موقوف 
عليه علمی دیگر است باید بە قدر ضرورت در ان اکتفا نمود۔علاوہ بر این ان ھم وقتی فایدہایدارد کە از آنچجە مقصود 
استبه کار بردہ شود نە اینکە تمام عمر را صرف ھمان مقدمه کرد و از مقصود اصلی باز ماند. 
و گروھی دیگر ھستند کە: مشغول علم شریعت می شوند و لیکن برفن معاملات, از علم فقه اقتصار می کنند.و فروع نادرہ و 
فروض شاذہ در ان را تتبع می کنند و از علم‌عبادات و اخلاق,ء و اشتغال بە طاعات دور می‌افتند. 
و فرقه دیگر بر فن معاملات و عبادات هر دو سعی می کنندہ و لیکن از قدر ضرورتاز آنھا تجاوز می کنند و در مسائل غیر 
مھمه و فروع غیر متحققه اوقات را صرف می کنندہ و بە مطالب غیر مفیدہ می پردازندو از آنچە مقصود از علم شریعت است, 
کەتھذیب اخلاق باشد باز می مانند. 
صد ھزاران فضل دانی از علوم جان خود را می ندانی ای ظلوم 
نیک دانی فایدہ هر جوھری در بیان جوھر خود چون خری 
نیک می دانی <یجوز و لا یجوز> (۱۷) خود ندانی تو یجوزی یا <عجوز> (۱۸) 
این رواء وین ناروانانی و لیک ناروایی یا روابی بین تو نیک 
قیمت ھر کاله میدانی کە چیست قیمتخود را ندانی احمقیست 
سعدھا و نحسھا دانستەای ننگری سعدی تو ناشایستەای 
درگشاد عقدھا گشتی تو پیر عقدہەای چند دگر بگشادہ گیر 
عمر در محمول و در موضوع رفت بی بصیرت عمر در مسموع رفت 
جان جملە علمھا این است این کە بدانی من کیم در یوم دین 
از اصولیت اصول خویش بە که بدانی اصل خود ای مرد <مه> (۱۹) 
حد اعیان و عرض دانستەگیر حد خود را دان کە نبود زان گریز 
و قومی دیگر در ھمه علوم شرعيه جد و جھد می نمایندہ و بە دقایق آنھا می رسند۔وشب و روز در مسائل أنھا تعمق می کنندو 
علاوہ بر ان مواظبت بر طاعات ظاھریەم ی نمایند.و لیکن صفات نفسانيه خود را بھمل گنذاردہ و از فکر آفات نفس خود 


غافل شدہاند.و گاہ باشد کە متوجه اصلاح اخلاق خود نیز شدہاند و مھلکات ردیهە واضحہ رادفع نمودہ و لیکن در زوایای نفس 
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او دقایق مکر شیطان و9 تلییس او مخفی اوت و9 او ازآتھا غافل افتادہ.و جمیع این طوایف ھرگاہ عمل خود ر صحیح:؛ و خود 
را بر جادہ خیرو سعادت دانندہ مغرور و غافل اندء چون بعضی از ایشان علم مھم را ترک کردہ و بەنچجه فایدہ چندان ندارد 
ترک نمودہ و دوایمرضی دیگر را کە معالجه بە آنء ضد مرض او باشد بیاموزد. 

و بعضی دیگر اگر چە تحصیل علمی کہ لازم است کردہ است, و لیکن فایدہ ان را کەعمل باشد ترک نمودہہ مثل مریضی 
طوائف ‌طایفەای هہستند کە نفسھای ایشان بە اخلاق ناپسند آکندہ و صفات مھلکه رذیله درآنھا مجتمع گشته.و لیکن غرور و 
غفلت ایشان را بە جابی رسانیدہ کە گمان می کنندشان ایشان بالاتر است از أنکە صفتبدی در آنھا ظاھر باشد.و اخلاق 
و چون, آثار کبر و حب ریاست و برتری و شھرت در یکی از ایشان ظاھر گرددتصور کند که این تکبر نیست,بلکه غرض, 
عزت دین و اظھار شرف علم است۔.و چون‌علامات حسد در او پیدا شود زبانش بە غیبت امثال و اقران جاری گرددو بە 
واسطەطعنی کہ بر او زدہ باشند یا او را رد نمودہ باشند یا مزاحم او شدہ باشندء پندارد این ازراہ غضب در دین و بغض فی الله 
است:و حال نک اگر طعن بر دیگری از اھل علمزنند با بر او رد نمابند واو ر از منصب خود دفع کنند این مغرورں مطلقا 
غضبناکنمی گرددہ بلکه بسا باشد کە شاد شود:و اگر غضب وو از برای دین بودی, نە از راہ حسدو عداوت در رد و مزاحمت 
غضب او ہر خود و دیگران یکسان بودی, و چون علاماتریا در او یافت می شود گوید: غرض از اظھار علم و عمل اقتدا 
کردن مردمان استبەمن تا ھدایتیابندو تامل نمی کند در اینکە: اگر غرض از اظھار اعمال و احوال خودءریا و خود نمایی 
نیست, بلکە اقتدای دیگران است, چرا بە اقتدای ایشان بە دیگری مسرور نمی شود؟ ! و اگر غرض, اصلاح مردم باشد باید بە 
هر نوع کە بە اصلاح می آیند مسرور شوددوچون بە مجالس ظلمه داخل شود و مدح و ثنای ایشان کند و تواضع و فروتنی از 
برای ایشان نمایدء و ملاحظه این کند کە مدح و تواضع ظالم حرام است, شیطان فریب او دھدکه اینھا در ھنگامی حرام است 
وص فطت حا طاح مرا اھ ا ردام ارض 7ر7 دا رکتھہا لق طل رس رات جن فور ارہد کان 
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و غفلت و غرور بعضی از این طایفه بە جایی می رسدء کە: مالھای حرام اھل ظلم رامی گیرندہ به فریب آنکه مال مجھول 
المالک است.و می گوید: بر امثال من از پیشوای مسلمین جایز و لازم است که آن را اخذ کردہ بہ قدر حاجتخود را مصرف 
نمایدوتتمه را بە فقرا تصدق کند۔و بە این فریبء پیوستە مال حرام ایشان را می گیردہ و بەاسرافھای خود خرچج می کند و 
دیناری بە فقیر نمی رساندو بسی باشد که این مغرور بر خوان ظلمه حاضر گرددہ و از طعامھای ایشان می خوردو چون گویند 
کە: لایق مثل تونیستخوردن این طعامھا.گوید: بر من واجب است, زیرا این مال مجھول المالک استو بر من بە قدر قوہ 
سعی در اخذ آن و رسانیدن بە فقرا لازم است.و خوردن من ھم ازآنء نوعی از اخذ است۔پس, از آن می خورم و قیمت آن را 
تصدق می کنم.و خدامی داند کە ھیچ از قیمت آن را بە احدی نمی دھد.و این را میگوید که اعتقاد مردم عوامدر حق او سست 
نشودو حال آنکه بر فرض تصدق کردن, از این غافل می شود کە: خوردن او باعث جرات دیگران, و رواج امر ظالم می گردد. 
و بسیاری ھستند کە مضایقه از این ندارند کە: در پنھانء از مال حرام ظالم بگیرندہ وطعام ایشان را بخورند و لیکن اگر بدانند 
که یکی از مستطلعین عوامء مطلع می شوندنھایت ابا و استنکاف از گرفتن آن می کند.و بسا باشد کە شوق حضور 
0 000 و ا 
او قوی گردد.و با وجود اینھاء چنان تصور کند که این دوری واجتناب؛ از راہ تقوی و ورع است. 

ارامھ وف ات اه سك سای ساض گلا ھا دا کا سیل آاستھفووافز مد کتاءساکگ 
و غرض او بر پای داشتن سنتسنيه سید المرسلین‌است۔و با وجود این, اگر دیگری از او اعلم و اصلح باشد و در آن مسجد بە 
امامت پردازدہ یا بعضی از مریدان او از او تخلف کنند و بە دیگری اقتدا نمایندہ قیامتی ازبرای او برپا می شود خواب شب و 
آرام روز از آن بیچارہ منقطع می گرددو باخاطری پریشان و دلی ویرانء شبی بے روز و روزی بهە شب می‌رساندو اینھہا 
همەعلامت أن است کہ: غرض این احمق از امامتء نیست مگر حب جاہ و ریاست.وبعضی دیگر امامت و پیش نمازی را 
شغل و وسیلە امر معاش و زندگانی خود قراردادەاندہ و با وجود اینء چنین می دانند کە: مشغول امر خیر ھستند. 

ای کبک خوش خرام کە خوش میروی بناز غرہ مشو که گربە عابد نماز کرد 

رکا مات کول سا تس اس انی گ گی اسر ای مب گھتآرااسھسا اھ امھتسارگک ہت 
علامت چنین شخصی آن است کە: هر وقت نیت قربت و قصد ثواب در مسجد رفتن و امامت داشته باشد می رود و چون از 
ا فان از تار سے گا رھ ا سای گر مکل حاقت مامت فاسکافھ امت اي سر شر ات 


مضایقه نمی کند بلکە بە او آقتدا می کندو چنین شخص وی اقتدا کردن مردم بە او و نکردن در نزد او علی السوی است.و کثرت 
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و قلت در نزد اومطلقا تفاوتی نمی کند.و حال او در وقت انفرادہ با حال او در وقت امامتء از برای جماعتی بی شمار یکسان 
است. 

و فرقەای دیگر ھستند که پای بر مسند حکومت شرع نھادہ و خود را مفتی یا قاضی یا صدر یا شیخ الاسلام نامیدہہ فرمان 
پادشاہ ظالمی را مستمسک حکم الھی نمودہہ و ازشرایط حکم و فتوی بی خبر و از اوصاف حکم شرعی در ایشان اٹری 
نے لمعو تما اس رھ لئ اھ سد شتالی شہ ا انا نہ انت 

عادلترین شھودشان رشوہ حرامء و مداخل حلالشان مال بیوہ زنان و ایتام. 

مفتی بخورد مال یتیمان شھر و باز بیچارہ ناله از کمی اشتھا کند 

و بالجمله اصناف مغرورین اھل علمء بە خصوص در امثال این اعصار بسیار است.وکسی کہ تامل کند می داند کە تلبیس و 
تدلیس و افعال ذمیمه و صفات رذیلە بعضی ازایشان بە جایی منتھی شدہ کە وجود ایشان ضرر اسلام و مسلمینء و موجب 
قائ سمش سا ھ ساس فا سسا ا تھا تاد ات فاامفا سج انتا 
فی وفافتا لکش انان 

عیسی بن مریم - عليه السلام - عالم بد را مثال زدہ است ‌بہ سنگی کم بر ممر أبی‌افتادہ نە خودہ آب می خورد و نە می گذارد 
کە آبء بە زرع بندگان خدا برسد> . )۲٦(‏ 

واعظان 

طایفه چھارم: واعظاناندو اھل غرور و غفلت ایشان نیز بسیار است,بعضی از اینھااز احوال نفس و صفات آن, و از خوف و رجا 
و توکل و رضا و صبر و شکر و غیرەسخن می گوید و چنان می‌پندارد که باگفتن اینھا و خواندن خلق با اینھاء خود نیزمتصف 
بە اُنھا می گرددہ و حال آنکە در ان صفات از پایە ادنای عامی ترقی ننمودہ است. 

بر ھمه درس توکل می کند در ھوا او پشه را رگ می زند 

رام ظا گید سر ےی ار اتہمظاہ افاھر ند اید مارگ الاک راف نگ اتوھ اروا 
اصلاح خلق بھتر باشد و مردم رو بە اوآورندہ این بیچارہ از غصه و حسد نزدیک بە مردن می رسدو اگر یکی مدح و ثنای ان 
واعظ دیگر را کندہ این با آن مدح کنندہ دشمن می گردد. 

و گروھی دیگر خود را مشغول قصہ خوانی و نقالی ساخته و <شطح و طاماتی> )۲٢(‏ چند پرداختہ و در کلماتء سجع و 


قافیه بە ھم انداختهء سعی در تحصیل قصەھای غریبه و احادیث عجیبه می نمایندو طالب آنند کە: مستمعان,ء صداھا بہ گرےە 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. ۰٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


بلند کنندء وصیحەهھا بکشندء و بر سر و صورت خود بزنندو از شنیدن کلمات او حرکات شوقیەنمایندو از انواع این امور لذت 
می برند.و بسا باشد کە احادیث کاذبهە جعل کنند۔وقصە‌ھای دروغ بر ھم بافند از برای رقت عوام و شوق و میل ایشان. 
وک وی کو سال ات نواس ئا اس سو گی اھ مھا ات ھی فھشرو ا ات ھا 
نیستء مگر کسی کہ قصد او بجز ھدایتمردم نباشدو طمع او از خلق بالكلیە منقطع شدہ باشددو مدح و ذم در نظر او 
یکسان ‌باشد.نه از مذمت ایشان مضایقه داشته باشد - بعد از نک در نزد خدا ممدوح باشد - .ونە بە مدح ایشان شاد شود - و 
اگر چە حال خود را در نزد خدا نداند - .و چنانچەواعظی دیگر پیدا شود کە در ارشاد مردم و ھدایت ایشان معین و مددکار او 
باشدہ نھایت فرح و سرور از برای او حاصل گردد.و با نظر حقارت و پستی بە ھیچ یک ازبندگان خدا ننگرد۔بلکە احتمال دھد 
سور کی ار سر اتھہ ماظن امھ ڈفاااف ات 

مغرورین از اھل عبادت 

گا کی تد اق انا نان 7 ا2ھ یس اتھ کی سا ساالافعاھمی نان اتا 
راضی بە طھارت آنچە بە فتوای شریعت مقدسهەپاک است نمی گردند.و احتمالات بعیدہ کە موجب نجاست شود فرض 
می ‌کنندو چون‌پای مال و شکم بە میان آمدہ بە ھر وضعی که باشد آن را حلال می ‌سازند۔بلکە بساباشد حرام محض را 
می خورندہ و محملھای بعیدہ از برای حلیت آن بیان می نمایند وحال اینکە این احتیاطی کە در نجاست دارند اگر بر عکس 
می شد و در اکل مال می‌بودبە دینداری نزدیکتر بود, 

و بعضی دیگر؛ در وضو وسواس می کنند و اسراف در ریختن آب می‌نمایند۔وگاھی مبالفه در <تخلیل> (۲۳) و تطھیر اعضا را 
اع وف اف غازر فا سئآ فلوھاف اد تی سرک گال مھانر سا سا فک 
وضو بەجھت آنھاست اصلا احتیاطی بە جا نمی آورندہ و در مکان نماز و جامه خود کەصحت نماز بر حلیت أنھا است, مطلقا 
احتراز نمی کنند. 

و گروھی دیگر در امر نیت وسواس می کنند.و شیطان چنان بر ایشان غالب شدہہ کەنمی گذارد نیت صحیحی از ایشان بە 
عمل آید. و ایشان را مشوش می سازدہ تا فضیلت‌وقت و ثواب جماعت از ایشان فوت گرددو آن را مکرر می کنندو در تکبیرۂ 
الاحرامءاحوال غریبه بە جا می آورندو ھمین احتیاط در اول نماز است۔و بعد از آن غافل می ‌شوند و در ھیچ جزئی دیگر از نماز 


احتیاط نمی کنندہ و حضور قلبی ندارند و گمان‌می کنند کە کار نیکی می کنند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷77 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۰۱۲۹۱۱۱۰۱۴۹۰ ۱۷۸۷۷۷۷ 
و بعضی دیگر در دقایق قرائت وسواس می کنند و در اخراج حروف از مخارجءسعی بلیغ می‌نمایندو در <تشدیدات و ادغامات> 
(۲۴) و فغنە و اماله> (۲۵) جد و جھد می کنند ومطلقا در غیر اینء از مسائل و حضور قلب اھتمامی ندارند و چنان پندارند کە 
سی ےڈ اضاسس اشرھاھتھرل استرحخال آکھالڈکاتھی اسم افر اك شدانففانے 
بیرون می آید و دو سە حرفی کە محل اشتباہ می شودءتصحیح آن در نھایت آسانی است۔و سایر قواعد قرائت را حجیتی از 
برای آنھا نیست.واکٹر قواعد آن منتھی می شود بە یک نفر مخالف مذھب کە صحت و سقم قول او معلومنیست. 
و گروھی دیگر بە روزہ مغرور می ‌شوند و در ایام شریفه روزہ می دارنداما نە زبان خود را از غیبت محافظت می کنند و نە 
سایر جوارح را از معاصی. 
و طایفەای بە حج و زیارت خود فریفته می ‌شوند.پس با وجود اینکە مظلمه بسیاردر گردن ایشان است, و مشتغل الذمه> 
(۲۶) خلق خدا هستندہ با زاد و راحلەای کە حلیتآٹھا معلوم نیستء روانه سفر حچیا زیارت می گردندو در راہ از فوت نماز و 
طھارت مضایقه نمی کنند۔بلکە بسی نامشروعات دیگر در عرض راہ از ایشان صادر می شود بادل ناپاک و نفس آلودہ بە حرم 
خدا -عز و جل - یا یکی از مشاھد ائمه ھدی < علیهھم السلام - حاضر می گردندو با وجود اینء چنان پندارند کە عمل 
خیری کردہاند. 
و گروھی دیگر بە قرائت قرآن مغرورندو آن را در ھم می شکنند.بلکە گاہ استشبانه روزی یک ختم قرآن میکنندو بە 
سرعت ھر چه تمامتر می خواننددو این را کمال خود میدانندو در آن وقت دل او مشغول وساوس خاطر۔و حال اینکە مطلوبدر 
تلاوت قرآنی, تانی و تامل و حضور قلب است. 
و بعضی دیگر مغرور بە بعضی از اعمال مستحبه می شوند چون نماز شب یا غسلجمعه یا خواندن اوراد و تعقیباتء یا غیر 
آنھاء بدون اینکە اھتمامی در واجبات خودنمایندہ و مسایل خود را اخذ نمایند یا از معاصی اجتناب کنند.و غافل از اینکہ: 
تا نیازی سجدہ نرھی ای زبون گر بە پیمائی تو مسجد را بە کون 
و بعضی در لباس و خوراک بە اندک چیزی قناعت می کنند.و از مسکن بە مسجد یامدرسه می سازندو گمان می کنند کە در 
تمس رما سس فاقال متا جا لکش اکیہراٌمشالمطظافافشال سرت کوتسعر 
معنی ترک الدنیا للدنیا> موافق حال او است. 
اراس ما حااال اکھت ا فرف اک ساد افر امت فان 


اھل تصوفء و درویشان و فریفتگان 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱٢۰٢٣ 


۱۷۸۷۷۷۷ ۰۱۲۹۱۱۱0۴5۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٥۰ 
طایفه ششم: اھل تصوف و درویشان و فریفتگان‌اندو مغرورین ایشان, از هرطایفەای بیشتر است.جمعی از آنھا صاحبان بوق‎ 
و شاخند که آٹھا را قلندران خوانندءکە نە معنی تصوف را فھمیدہاند و نە (ھر را از بر> (۲۷) شناختەاندد.و نے از راہ رسم‎ 
دین۔ءایشان را اثریء و نە از خدا و پیغمبرہ أنھا را خبری است,روزگار خود را بە گدایی وسؤال از مردم صرف نمودہ و نام‎ 
درویشی و ترک دنیا را بر خود بستەاند۔و این طایفهءاراڈل ناس, و پستترین طوایف عالماند.‎ 

و گروھی دیگر را ایشان خود را بە ھیئت صوفیان آراسته و لباس در بر کردہ وگفتار ایشان را فرا گرفته و بعضی از 
کردارھای ایشان را بر خود بستەاند و سربە گریبان می کشندو آواز خود را نازک می ‌سازندو نفسھای بزرگ سر می دھندو 
حرکت عرضی و طولی می‌نماینددو گاھی سری می جنبانند۔و زمانی دستبر دست می زنند۔وبسا باشد کہ: از این تجاوز کردہ بە 
رقص می آیند و شھیق> (۲۸) و تھیق> (۲۹) می کشند و ذکرھااختراع می کنند و شعرھا برھم می ‌بندند و غیر اینھا از 
فرکات کسر ام کپ می فو تا لاکان کیا زآاصیت نتر مال ایغان تن اما کہ گفائد 

که زنھار از این صوفیان خموش پلنگان درندہ صوف پوش 

کە چون گرب زانو بە دل برنھند اگر صید افتد چو سگ برجھند 

و گاہ باشد کە کلامی از توحید حق < سبحانه و تعالی -ء یا شعری کە متضمن عشق ومحبتباشد بشنوند و خود را بر زمین 
اندازند و کف برلب آورندہ و معذلک ازحقیقت توحید و عشق و سر محبت, ایشان را مطلقا اطلاعی نیست. 
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چه خبر دارد از حقیقت عشق پای بند ھوای نفسانی 

و چنان پندارند کە: با این حرکاتہ تارک دنیا و درویش می شوند و بە درجات اھلتوحید و عرفان ترقی می کنند و داخل زمرہ 
زھاد و دوستان خدا می گردند.زٹھارء زنھار: 

درویش او را نام نی ور چاشت باشد شام نی 

و ندر دلش آرام نی و زمھر بر جانش رقم 

و گروہ دیگر دست از شریعت برداشته و اساس دین و ملت را نابود انگاشتہء واحکام خلا را پہشت پا زدہ و (مباحی> )٠۰(‏ 


مذھب گشتەاند نە حرام می‌دانند و9 ۷- حلال.ازھیج مالی اجتناب نمی کنند و بر مائدہ اھل ظلم و9 عدوان حاضر می گردند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


وسا اف گ رھت قال مال اھر الال عال لق ۶ش ظرھ مھا ارات تام فاانت سی غراعرد ران 
عبث رنجه داریم۔و زمانی گویند کە: خانەدل را باید عمارت کرد و اعمال ظاھریه را چه اعتباررو دلہای ما واله و حیران 
محبت خداست و در انواع معاصی و شھوات فرو می‌روند و می گویند کە: نفس ما به مرتبەایرسیدہ استء که امثال این اعمالء 
ماس تام وھرفالاس کنل اکس ماما ق‫ات ام اق کت ھےفن ا7 
مرتبەپیغمبران و اوصیا بالاتر می دانندہ زیرا ایشان می فرمودند کە: امور مباحه دنیویهء ما را ازیاد خدا باز نمیداردء چە جای 
گناھان و معصیت۔بلکە گاہ بود کە بهە واسطه ترک ١‏ اولائی> (۳۱) کہ از ایشان سر میزدہ سالھای بسیار بر خود می گریستند. 
و شک نیست کہ: این طایفه بی دین‌ترین طوایفء و ملعون‌ترین ایشان‌اندو برمؤمنین احتراز از ایشان لازمء بلکە قلع و قمع 
ایشان متحتم است. 

و بعضی دیگر از صوفیان کسانی ھستند کہە: ادعای معرفت و یقین, و وصول بەدرجات مقربین می نماینددو دعوای مشاھدہ 
جمال معبود و مجاورت از مقام محمودو وصول بە مرتبه شھود می کنند۔شطح و طاماتی چند ساخته و ترھاتی چند 
پرداختەاندو فقھا و محدثین و ورثە احکام سید المرسلین را بە چشم حقارت نظر می کنند و طعن بەایشان می زنندو از برای 
خود کرامت ثابت می کنند و اموری چند بە خود نسبت می دھند کە ھیچ پیغمبر و وصی پیغمبری ادعای آن را نکردەو حال 
آنکە ایشان را نەمرتبەای است از علمء و نە پایەای است از عمل۔ھیچ ندانستەاند بە غیر از کلماتی چند کەآتھا را دام خود قرار 
دادہ و جمعی از اھل دنیا را بە دام خود کشیدہ و دین ایشان را بر بادمی‌دھند و مال ایشان را می خورند۔این طایفه در نزد خدا 
از فجار و منافقینء و در نزدارباب بصیرت و یقین, از احمقان و جاھلان اندو از آنچە ادعا می نمایند بی خبر, و ازدرگاہ خدا از 
ھمه کس دورترند. 

این مدعیان در طلبش بی خبرانند کان را کە خبر شد خبری باز نیامد 

زھر عاشق رموز عشق مشنو سر عشق گل ز مرغان چمن باید شنید از عندلیب 

اما و جماعتی دیگر ھستند کە ایشان را لملامی* (۳۲) می‌نامندہ که اعمال قبیح را مرتکب می گردندہ و افعال شنیعه را به جا 
می آورند و چنان پندارند کە این موجب رفع اخلاق ذمیمه و کسر ھوا و ھوس نفس خبیثه است.و حال اینکە خود این افعالء 
در شریعتمقدسه مذمومء و مرتکب آنھا معاتب و ملوم است. 

و گروھی دیگر کە فی الجمله از اینھا بھتراندہ کسانی هستند کە: مخالفت نفس راپیشٹھاد خود کردماند و بە ریاضت و 


محاهدہ نفس مشغول شدەاند تا اینکە بعصی ازمنازل راہ دین ر پیمودەاند و بە بعضصی از مقامات رسیدہاند اما ھنوز در راەاند 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۹ 
و ھمەمنازل را قطع نکردہاندہ و از سلوک فارغ نشدہاندہ و لیکن بە ھمین قدر فریفته می شوندو چنان پندارند کە همه 
مقامات را طی کردہ: بە خدا رسیدہاند.و حال اینکە ھنوز درمبادی سیر و اوایل منازل‌اندہ زیرا میان بندہ و خدا ھفتاد حجاب از 
اھ کس الک راہ سو سان اد ایا ای گنی گلا کا کنا سدفانٹ 
ھمچنان کە بعضی حکایات خلیل الرحمن را بە این حمل نمودہ و گفتەاند کە: آنچە حق - سبحانه و تعالی -از حضرت 
او 2706ھ تگا سک ھگلااز ا ملا اسنا مو کات انفاريا انھکل بفاشت 
بعد از آن بە خورشیدہ و مراد ستارہ و ماہ و خورشید نیستبلکه مراد از آنھا انواری است که پردەھای جمال مطلق و حجابھای 
حضرت حقاند و سالک راہ در میان منزل لا محاله بە نھا بر می خوردو از شدت تلالؤ و لمعان هر مرتبه نسبتبە ما قبل بە 
ھر مرتبەای کە رسید چنان تصورمی کند کە بە مرتبه وصول رسیدەو هر مرتبه فوقی اعظم از ما تحت آن است.لہنا 
اول مراتب کە حضرت ابراھیم - عليه السلام - ابتدا بە آن رسید تشبیه بە ستارہ شدہہ و بعد ازآن بە ماہہ و مرتبە بعد از آن بە 
خورشیدو حضرت خلیل در حین سیر ملکوتیء چون درترقی و کشف حجب بود از نوری بە نور اعظم می ‌رسید و در بدو 
وصول بە ھر مرتبهءچنان تصور می نمود کە بە مرتبە وصول بە حق رسیدہ و ندای بشارت افزای 
(ھذا ربی> (۳۳) 
بر می کشید۔و چون از این مرتبه ترقی می نمود نقصان آن را می دید اعتراف بە پستی آن‌می کرد و مرتبه فوق أن را بە بزرگی 
می ستودو چون یافت کە ہمہ مراتبی کہ بە نھارسیدہ مرتبە نقصان و از مرتبە جمال ازل بسی دورندہ زبان عجز و نیازمندی 
را گشادەگفت: انی وجھت وجھی للذٰی فطر السموات و الارض حنیفا>. (۳۴) 
پس بسیار می شود کە سالک در میان راہہ بہ بعضی از حجب می رسد و گمان وصول می کند و بہ مشاهدہ درخشندگی و نور 
أن حجابء خرسند می گردد۔غافل از اینکەھنوز او در پس پردہ دوریء حیران, و در بیابان مھجوری سرگردان است. 
برافکن پردہ تا معلوم گردد که یاران دیگری را می پرستند 
و اولین حجابی که در میان حق و بندہ استخانه دل است که آن نیز از جملە عوالمحق, و نوری از انوار جمال جمیل مطلق 
مات اوہ اتوفتان مَفاسا نآ فلا اہ ما ماع تل نل مرو ا ٗاکراانتتنء 
خارھواھاى نفسانیه پاک سازیء و آن خلوت سرا را از غیر یاد حق پردازیء و زنگ کدورات عالم طبیعت را از آن زدایی و در 
ان را به روی اغیار نابکار بندیء و آینەوارمقابل عالم انوار بداریء جمال قدس در آن تجلی میافکندو گشادگی و انشراح در 


[تقال سے گچھاہوسی کو احاظ و کس مان کن ھت کال ور 7ن کاو غاد 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
بلی: راز <کونین> (۴۵) بە می خوارہ شود زان روشن که فتادہ استبه جام از رخ ساقی پرتو 
و در این هنگام نورانیت و تلالؤ ان در نھایتشدت می شودو چون پیش از این‌حالتء محجوب و تاریک بود و بە واسطه 
اشراق نور حق و تجلی لمعات جمال مطلقء روشن و نورانی شد و پردہ از جمال دل آرای دل نیز برداشته شدء بسا باشد که 
صاحب‌دل ملتفت دل گردد و جمال او را بە حدی بیند کە عقل او حیران شدہ مدھوش گردد ودر این وحشت چنان تصور کند 
کە بە نھایت مرتبە وصول رسیدہ۔پس اگر از این مرتبەترقی نکند و پا از عالم دل بیرون ننھد بسا باشد فریفته گردد و در 
ھمانجا بماند و امر او بەھلاکت انجامدو چنین کسی بە کوچکترین ستارہ از عالم انوار لاھوت, فریب خوردەو ھنوز بە ماہ 
آن عالم نرسیدہ چە جای خورشید یا بالاتر از آن.و اینجا مقام غرور وفریب است۔و انواع فریب در راہ سلوک بیحد است:.و 
گر کان کر آفاف ماس یلاس خار تا عساف سد اناگ فو رم ھالقٰ كأ فات 
کاذب و دروغ زنندو از عرفانء ھمین الفاظی چند فرا گرفته و راہ و رسمی آموختەاند و چنان پندارند کە به محض این مرتبےء 
به مرتبه اھل معرفت می ‌رسند! ھیھات, هیھات: 
نە سلطان خریدار هر بندەایست نە در زیر هر ژندەای زندەایست 
رسیدن بە درجہ ھر کسی موقوف استبه اینکە باطن خود را شبیه بە آن سازی و بەاخلاق نفسانيه او متخلق گردی.نە ھمین 
خود را در ظاھر بە لباس او آراپی و با او دعوی‌برابری نمایی. 
سلاطین و حکام و صاحبان امر و نھی 
طایفه ھفتم: سلاطین و حکام و صاحبان امر و نھی اندو فریفتگان و مغرورین‌ایشان نیز بسیار استہ و لیکن آنچە اکثر ایشان 
بە ان فریب می خورند صفت عدالت ونیکنامی است. 
۴ 0000 
چون این صفتباعث دوام دولت وسعادت آخرت نام و نیک تا قیامت است.حتی اینکە فخر رسل - صلی الله عليه و آلە - در 
مقام مفاخرت فرمود: (ولدت فی زمن الملک العادل> ۔یعنی: من در زمان پادشاہەعادل - کہ انوشیروان باشد - متولد 
شدەام> . (۳۶) 
سبحان الله! چە شریف صفتی است کە چون شخص کافری بە آن آراستە شد سرورعالم, بە تولد خود در زمان او مباات 


نمودحال زیادہ از ھزار سال است که در اطراف‌جھان نام نیک أن, زبان زد خاص و عام می شود و چگونه چنین نباشد و حال 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴5 
اینکە از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - ثابت است که فرمود: <عدل ساعة خیر من عبادۂستین سنۂ> ۔یعنی: ٭عدل 
یک ساعت, بھتر از عبادت شصتسال است> . (۲۷) 
وبە جھت علو مرتبە این صفتشریفه هر فرمانفرمایی او را طالبء و بە اشتھار بەآن راغب است۔و می خواهد کہ او را بە 
و ات ساس کسر ککتھر اب دکار شا کاھیسگی الات ا0ھ فک تن اتا کت انتاضی 
کەدر خدمتسلطانی یا فرمانروایی راہ سخن می‌یابند و مجال تکلم دارند چون واسطەضعف یا بە جھت طمع و دوستی مال 
دنیا یا از راہ تشویش و خوف می خواهند که او رااز خود راضی دارند و سخنی گویند کە باعث نشاط خاطر او باشد در خوش 
آمدگوبی می گشایند و او را به خوش سلوکی و عدالت می ‌ستایند و ذکر عدل و داد او می‌نمایندوھر یکہ از عدل او حکایتی ادا 
می نماید و علامتی اختراع می کند تا امر بر او مشتبەمی شود و بە سخن خوش آمدگوبان فریفته می گردد و خود را متصف بە 
صفت عدالت‌یقین می کند۔بلکە بسیار می شود کە عمال و (ضابطان> (۳۸) ولایات او جمعی را بە رشوەفریفته می سازند تا در 
خدمت آن فرمانروا زبان بە خوش سلوکی و امانت آن عامل یاضابط میگشایند۔یا از راہ تشویش و بیم از اوء حسن سلوک او 
را ذکر می کنندو این نیزیک سبب فریفته شدن فرمانفرما می گرددو تجسس احوال ضعفا و رعایا نمی نماید.وبےه رفاھیت 
ایشان یقین می کند و بە این سبب دین و دولت او برباد می رود و ضعفا و رعایاپایمال ظلم و ستم می شوند و آن صاحب 
فما کات سی ا ما مھ ا سام ٹا پر َء گر اف قراقا اف ھا اتتتحود ماف وف نے از 
سرآید وھنگامە خوش آمد گویان بە انجام رسد بجز بدنامی و ستمکاری از او چیزی نماند۔بلکەدر عھد او نیز بجز در حضورش 
ذکر عدل و دادش نباشدو بر زبان فقرا و رعایا بجزحدیث ظلمش نگذرد۔پس فرمانفرمابی که توفیق الھی شامل حال او گردد 
و غم دین ودولت خود خورد و طالب آن باشد کە نام او در صفحہ روزگار تا روز شمار باقی بماندءبہ دیدہ بصیرت نظر کند. 

و اولا تامل نماید کە: بسی سلاطین ظالم ستمکار در صفحہ روزگار بودہ کە حالقصه ستمھای ایشان مشہور و در السنە و 
اف اھر سممقسام تھ اوت ففسبر کا افگان کھی سام خچھ او اق 
ستمکارخواندندی. و آیا بجز ذکر عدالت و صفت او دیگر چیزی بر زبان راندندی؟ مگرخداترس قوی النفس که پشت پابر 
دنیا زدہ باشد کە در ھر عصر بسیار نادر و وجود آن چون اکسیر اعظم است۔و از اینجا پیبرد کە مدح و توصیف ایشان 
دلالت بر نیکی وعدالت او نمی کند و بە آن فریفته نگرددو بعد از أنء آثار و علامات عدالت و دادرسی را - چنانکە در مبحث 
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۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


"۱۷۸۷۷۸۷۷.۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴ 


شکر خدا را بە جا آوردو الا خود را فریفته داند و در صدد معالجه أن برأیدو بعد از اینھا در صدد تفحصراحوال رعایا برآأید و از 
ھر گوشه و کناری از رفتار عمال و گماشتگان تجحسس نماید. ودادخواھان را دلداری دھد تا حقیقت امر بر او واضح گردد. 
+0۶ 

طایفه ھشتم: از فریفتگان, اغنیا و مالداران اندو غرور ایشان نیز از راھای بسیارمی شود بعضی کھ دیدہ بصیرتشان پوشیدہ و 
کثافات دنیویه را در نظر ایشان وقعی‌است, چنان پندارند کە وسعت دنیابی نتیحه قرب خدایی است, و بە این سہب,ء خود راہر 
فقرا ترجیح می دھند و بە نظر حقارت در ایشان می نگرند و می گویند: معلوم است کەقرب و قدر ما در نزد خدا از آنہا بشتر 
است که ما را غنی و أنھا را فقیر گردانیدہ.و این ‌غایتحمق, و نھایت جھل است. 

نە منعم بە مال از کسی بھتر است خرہ ار ٭جل> (۳۹) اطلس بپوشد خرست 

آیا ندیدەاند کە خدای - تعالی - در قرآن مجید متاع دنیویه را لھو و لعب و فتنەنامیدہ است و چگونە زیادتی چنین چیزی 
موجب قدر و مرتبه نزد خدای - تعالی - می‌شود.بلکە صاحب قدر و مرتبه نزد او کسی است کہ: او را از اینھا منزہ داردو 
آیانشنیدہەای کە طوایف انبیا و اولیا و برگزیدگان درگاہ خدا بە چهە نوع زندگانی کردہاند؟ وبە چە فقر و تھیدستی گذرانیدەاند؟ 
حتی اینکە رسیدہ است کہە: <ھفتاد پیغمبر از گرسنگی مردند> . 

خاتم انبیا کە باعث ایجاد ارض و سماء بود اھلبیت او را در دنیا این قدر نبود کەسد جوع خود کنندءعیسی - عليیه السلام - 
کە بی واسطہ بشر بە وجود آمدہ بە گیاہ صحراقوت خود را گذرانیدی.و دنیا در دست کفار و فجار بود و اشرار از آن تمتع 
می یافتند. ومعاویه عليه اللعن طالف الف> (۴۰) می بخشید و سرور اولیا سبوس جو می خورد. 

و طایقہ دیگز از اھل دنیا شعی ذراساختق مساو و منازس و ریاطاو پل و مال ایھا آز چپڑھانی کە در نظر مردم آبنت دارنذ 
وحرفا ا1ھ کان کرام تر 22ا ا راکل سا مین تھا رشچھرالوفنُٗف ٹنھاتھ الات 
ادوات آن را بە جبر از مردم بگیرندو گاھی موقوفاتی که از غیر ممر حلال بە دستآوردہاند بر آنجا وقف کنند و بجز ریا و 
شھرت باعثی دیگر بر این عمل ندارندو بەاین جھتسعی می کنند کە اسم خود را در آنجا بر سنگھا نقشش کنند کە مردم 
بدانند این‌عمل از کە صادر شدہ. و خود در محافل و مجالس, حکایت می کنندو بە اینکە کسی مدح ایشان گوید کە چنین 
کاری کردہەاند شاد شوندو می خواھند که ان را بە نام اوبخواننددو مساکین بیچارہ چنین پندارند کە به این جمت مستحق 
آمرزش پروردگارعالم شدہاندو از این غافل اند کە: اگر بە قدر دیناری مال حرام در آن صرف شدہ یا بەفقیری از آن ستم 


رسیدہ مستوجب غضب الھی و سخط نامتناھی گشته و واجب بر اواین بود کە چنین مالی را نگیرد.و اگر معصیت کرد و 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
گرفتبە صاحبش رساند.و اگرصاحبش معلوم نشد بە فقرا تصدق نماید.و اگر مال حرامی صرف آن نکردہ به ھمین کەطالب 
ان است کہ: بە نام او شھرت کند در این عمل ریا کار است. 

و عمل اھل ریا را اجر و ثواب نیست,بلکە معصیت آن بیشتر است۔و بسا باشد کە درآن شھر یا دہ بلکە در ھمسایگی این غنی 
یا از خویشان اوہ فقیری است که در نھایت‌پریشانی و مسکنتباشد دیناری بە او ندھدو اگر غرض او رضای باری - سبحانه 
- بودی در پنھان بە ان فقیر چیزی رسانیدی. 

و گروھی دیگر دستبە بذل مال میگشایند و بە فقرا و مساکین تصدق مینمایند اماسعی می کنند کە مال ایشان بە فقیری 
برسد کە در مجالس و محافل زبان بە مدح و شکرمیگشایدو بسا باشد کە بر او مشکل است کہ بە فقرای ولایت خود چیزی 
تصدق کند. 

و راغب بە آن است کە: عطای او بە اھل ولایت دیگر برسد که باعث‌شھرت سخاوت اوشود۰یا راغب بە آن است کہە: مال 
خود را بە شخص معروف و بزرگی دھد - اگر چەمستحق نباشد - تا بە این واسطه مشہھور گرددو بە فقرای گمنام ھیچ 
نمی دھددیا اینکەصرف حچیا زیارت از برای خود یا یکی از منسوبان خود می کند کە موجب اشتھار اوگرددو مغرور می شود بە 
اینکه عمل نیکی میکند و حال آنکه مطلقا اجری و ثوابی ازبرای او نیستہ زیرا اگر تصدق او از برای خدا بودی چنین رفتار 
نکردی. 

و قومی دیگر مال بسیار از حلال و حرام جمع می کنند و در محافظت آن نھایتسعی به جا می آورند و غایت امساک در 
صرف آن دارندہ بلکە گاہ است در حقوق واجبه آن, از زکوۂ و خمسء تقصیر می نمایند اما در عبادتی که پای مال در میان 
نباشداز نماز و روزہ و دعا و اوراد جد و جھد می کنندو غافل از اینکە صفت‌بخلء موجبھلاکت, و دفع آن واجب است.و 
ایشان مثل کسی ہستند کە: مار داخل جامه او شدہ باشد و مشرف بر ھلاکتباشد و او در این حال مشغول پختن سکنجبین 
باشد از برای دفع صفراء غافل از اینکہ کسی را کە مار بکشد چه احتیاج بە سکنجبین دارد. 

صفتبیست و چھارم: طول امل و اسباب ان 

طول امل عبارت است از: امیدھای بسیار در دنیاء و آرزوھای درازء و توقع زندگانی دنیاء و بقای در آن. 

بیا کە قصر امل سخت‌سستبنیاد است بە فکر باش کہ بنیاد عمر بر باد است 

مجو درستی عھد از جھان سست نھاد کە این عجوزہہ عروس ھزار داماد است 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
یکی جھل و نادانی استء چون جاھل, اعتماد می کند بر جوانی خود و با وجودعھد شبابء مرگ خود را بعید می شماردو 
بیچارہ مسکین ملاحظه نمی نماید که اگراھل شھرش را بشمارند صد یک آن پیر نیستند و پیش از آمدن زمان پیری بە 
چنگگرگ اجل گرفتار گشتہاند۔تا یک نفر پیر می میرد ھزار کودک و جوان مردہ۔و یا تکیەبر صحت مزاج و قوت طبیعت خود 
می نماید و دور می داند کە <فجاۂ> )١(‏ مرگ: گریبان اورا بگیرد.و غافل می‌شود از اینکە مرگ مفاجات چے استتعاد دارددو 
بسی ارباب بمزاج‌قوی کم بە مفاجات از دنیا رفتند۔.گو مرگ مفاجات بعید باشد اما بیماری مفاجات کەبعید نیست, و ھر مرضی 
ناگاہ عارض می‌شودو چون مرض بر بدن رسید مرگاستبعاد ندارد. 
پیوند عمر بسته بە موئثیست ھوش دار غمخوار خویش باش,ء غم روزگار چیست 
مرگء پیری و جوانی نمی شناسد۔شب و روز نمیدانددو سفر و حضر نزد او یکسان‌است۔.بھار و خزان و زمستان و تابستان, او را 
تفاوت نمی کند.نە ان را وقتی است خاص, و نە زمانی است مخصوص.٠‏ 
ناگھان بانگی برآمد خواجه مرد. 

و جاهل از اینھا غافل۔ھر روز چندین تابوت طفل و جوان را می برند و بە تشییع‌جنازہ دوستان و آشنایان می روند و جنازہ خود 
را ھیچ بە خاطر نمی گذرائند. 

و سبب دوم از برای طول املء محبت دنیای دنيه و انس بە لذات فانيه است, زیراآدمی چون انس بە شھوات و لذات گرفت و 
در دل او دوستی مال و منال و اولاد و عیال و خانه و مسکن و املاک و مراکب و غیر اینھا جای گیر شدہ و مفارقت از آنھا بر 
او گران گردید دل او بە زیر بار فکر مردن نمی ‌رود۔و از تصور مرگ خودہ نفرت می کند.و اگرگاھی بە خاطر او خطور کند خود 
را بە فکر دیگر می اندازدو از مشاهدہ کفن و کافورکراهھت میدارد.بلکە دل خود را پیوسته بهە فکر زندگانی دنیا می ‌اندازددو 
خود را بە امیدو آرزو تسلی می دھد و از یاد مرگ غفلت می‌ورزدو تصور نزدیک رسیدن آن رانمی کندو اگر احیانا یاد آخرت و 
اعمال خود افتاد و مردن خود را تصور نمودء نفسامارہ و شیطان او را بە وعدہ فریب می دھد. 

پس می گوید کە: امر پروردگار دراز است و هنوز تو در اول عمریء حال چندی بەکامرانی و جمع اسباب دنیوی مشغول باش 
تا بزرگ شوی در آن وقت توبە کن و مھیای کار آخرت شو.چون بزرگ شد گوید: حال جوانیء ھنوز کجاست تا وقت پیری. 
چون‌پیر شوی توبە خواھی کرد و بە اعمال صالحه خواھی پرداختو اگر بە مرتبہ پیریرسید با خود گوید: ان شاء الله این 


خانه را تمام کنمء یا این مزرعه را آباد نمایمء یا این پسر را داماد کٹ یا آن دختر را جھازگیری نمایم بعد از آن دست از دنیا 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣٢٥ 


میکشم و درگوشەای بە عبادت مشغول می شوم۔و ھر شغلی که تمام می شود باز شغلی دیگر روی می دھدو ھمچنین هر روز 
را امروز و فردا می کند تا ناگاہ مرگء گلوی او را بی گمان می گیرد و وقت کار می گذرد. 

روزگارت رفت زینگون حالھا ھمچو <تیه> )٢(‏ و قوم موسی سالھا 

سال بیگە گشت و وقتت گشت طی جز سیه روئی و فعل زشت نی 

ھین مگو فردا کە فرداھا گذشت تا بە کلی نگذرد ایام کشت 

ھین و ھین ای راہ رو بی گاہ شد آفتاب عمرت اندر چاہ شد 

این قدر عمری که ماندستتبتاز تا بزاید زین دو دم عمر دراز 

تا نمردەست این چراغ با گھر هین فتیلەاش ساز و روغن زودتر 

و این بیچارہ کە ھر روز بە خود وعدہ فردا می دھد و بە تاخیر می گذراند غافل استاز اینکە: آنکە او را وعدہ می دھد فردا ھم 
با او است.و دست فریب او دراز است.بلکەھر روز قوت او بیشتر می شود و امید این آفزون می گردد زیرا ال دنیا را ھرگز 
فراغتاز شغل حاصل نمی شود:و فارغ از دنیا کسی است کھ بە یکبارگی دست از أن بردارد وآستین بر او افشاند. 

و چون دانستی کە منشا طول املء محبت دنیا و جھل و نادانی است میدانی کەخلاصی از این مرض ممکن نیست مگر بە 
دفع این دو سبب بە نچ گذشت در معالحەحب دنیاء و بە ملاحظہه احوال این عاریبت‌سرا و استماع مواعظ و نصایح از 
ارباب‌نفوس مقدسه طاھرہ و تفکر در احوال خودہ و تدبر در روزگار خود۔پس باید گاھی سری بر زانو نھد و آیندہ خود را بہ نظر 
در آورد و ببیند کە یقین‌تر از مرگ از برای اوچە چیز است.و فکر کند که البته روزی جنازہ او را بر دوش خواھند کشید.و 
فرزندان و برادرانش گریبان در مرگش خواھند درید۔و زن و عیالش گیسو پریشان خواھند نمود. 

واورا در قبر تنھا خواھند گذاشت و بە میان مال و اسباب اندوخته او خواھند افتاد۔ 

این سیل متفق بکند روزی این درخت وین باد مختلف بکشد روزی این چراغ 

و تامل کند کە شاید تخته تابوت او امروز در دست نجار باشد.یا کفن او از دست گازر [رختشوی] بر آمدہ باشد.و خشت لحد او 
از قالب در آمدہ باشد.پس چارہ درکار خود کند و با خود گوید: 

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش کی روی رہہ زکە پرسی, چه کنیء چون باشی 

فصل: قصر امل و فواید آن 


ففطزل ال کر ئل اسفر کک سس سفن تر ان فا تقل سا سرک اق دفکار ات 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴5 
شود وسر لی ایت الات نود کور می کی گر کے را کی رہ مم کی کر سد کو زا 
مکن.و ذخیرہ بردار از دنیای خود برای آخرتواز زندگانی برای مرگ و از صحت مندی برای روز بیماریء زیرا نمی‌دانی کە: 
فردا بر توچه وارد خواهد شد و نام تو در میان چه طائفەای خواهد بود> . () 
۶۳یی۷۶ئیٰ۹ٰ ٰ'"ًم) 
فرمود: (بە خدابی که جان من در دست اوست کە ھرگز چشم را نگشودم کہ امیدبر ھم نھادن آن را داشته باشم۔و ھرگز 
لقمه بە دھان نبردم که امید فرو بردن ان را پیش از مرگ داشته باشم. 
ای فرزندان آدم! اگر عقل و ھوش دارید خود را از بزرگان نشمارید.به خدابی کە جان من در دست اوست کہ أنچجە به شما 
وعدہ دادہ شدہ هر آینه خواھد آمد و شماھیج چارہ نمی توانید کرد> . (۴) 

و مروی است کہ: (شامگاھی ان حضرت بیرون آمد و روی مبارک بە مردمان کردو فرمود: ای مردم! چرا از خدا شرم 
نمی کنید؟ عرض کردند: یا رسول الله چە رویدادہ؟ فرمود: جمع می کنید آنچه را کە نخواھید خوردو امید دارید چیزی را که 
به آن‌نخواھید رسیدبنا می کنید جابی را کە در آن نخواھید نشست> . (۵) 

رس ساوک رھک کر کھھکن 

روزی بە عرض آن حضرت رسید کە: اسامه کنیزی بە وعدہ یک ماہ خریدہ است. 

فرمود: ان اسامة لطویل الامل> .۔یعنی: <بهە درستی کہ اسامه بسیار دراز امید است که امیدحیات یک ماہ بە خود دارد> . (۶) 
فا ان کا ھرائل 

و مخفی نماند کە: مردمان در طول امل و قصر امل مختلفاند.گروھی ھرگز خیال مرگ بە خود نمی کنندو تصور مردن 
پیرامون خاطرشان نمی گرددو چنان در شھواتدنیویە فرو رفتەاند کە گویا ھرگز مرگی از برای ایشان نیست.و تھیيه اسباب 
زندگانی دائمی می بینند و آرزوی ایشان بە جایی منقطع نمی گردد. 

وطاسن دگر سی س ھکاس غال می سا سسنتھاق ات اس افو تن وف تہ ا 
برای خود تصور نمی نمایند و بە تحصیل اسباب معیشت صد سال و دویستسال م ی‌پردازند.بلکە گاہ است که با وجود اینکه 
می دانندآنچهە دارند کفایت گذران عمر طبیعی را می کند باز در صدد جمع زیادتر ھستند غافل ازاینکە: 


تو را این قدر تا بمانی بس است چو رفتی جھان جای دیگر کس است 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. ۰٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


و قومی دیگر این قدر از عمر را بہ خود توقع ندارند۔بلکە امید زیادہ از عمری کە‌بسیاری از مردم می کنند ندارند و ھمچنین تا 
بہ کسی می رسد کە: فکر زیادہ از یکسال را نمی کند و امید سال آیندہ را بە خود نداردو چنین کسی در زمستان تدارک 
تابستان خود می بیند و در تابستان فکر زمستان می کندو چون از تحصیل قوت سال خود فارغشد بە عبادت می پردازدو از آن 
بھتر کسی است کہ: در فکر بیش از یک شبانه روز نیست و ھرگز فکر فردای خود نمی کندو از این بالاتر آن است که 
ھمیشه اوقات مرگ‌در نظر او حاضر است.و چنین کسی هر نمازی کە می کند نماز وداع کنندگان دنیاست. 

(حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - از حقیقت ایمان, از یکی از صحابه سؤال کرد۔عرض کرد کہ: ھرگز قدمی بر 
نمی دارم کہ امید برداشتن قدمی دیگر داشته ہباشم> . (۷) 

و اکثر مردمانء خاصه در این زمانء طول امل بر ایشان غالب شدہ و چنان از فکرمردن بیرون رفتەاند کە ھرگز آن را از برای 
خود گمان نمی کنندو عجبتر آنکە: هر چەسن ایشان زیادتر می شود و بە سفر آخرت نزدیکتر می گردند حرص و طول امل 
ایشان‌زیادتر می شود ھمچنان که در اکثر پیران عصر مشاهدہ می کنیم. 

مار بودی اژدھا گشتی دگر یک سرت بود این زمانی ھفت سر 

و از این غافل اند کە: انسان چون از مادر متولد شد هر نفسی که می کشد قدمی بە قبرنزدیک می شودو چون ایام جوانی 
گذشت ھر روز چشم او ضعیفہ و قوای او بەتحلیل می ‌رودپس کسی کہ سن او بە حدود چھل سالگی رسید دیگر فکر دنیا 
کردن اواز غفلت و فریب شیطان استہ زیرا ایام لذت و کامرانی گذشت و روزگار نشاط وشادمانی سرآمددھر روز عضوی از او 
کوچ می کندہ و هر سالی قوتی از او بار سفرنیستی می بنددہ و آن بیچارہ از این غافل و در فکر باطل است. 

چو دوران عمر از چھل در گذشت مزن دست و پا کابت از سرگذشت 

چو باد صبا بر گلستان وزد چمیدن (۸) درخت جوان را سزد 

نزیبد تو را با جوانان چمید که بر عارضت صبح پیری دمید 

نشاط أنکه از تو رمیدن گرفت کە شامتسپیدہ دمیدن گرفت 

تو را برف بارید بر پر زاغ نشاید چو بلبل تماشای باغ 

تو را تکیه ای جان من بر عصاست دگر تکیه بر زندگانی خطاست 

دریغا کە فصل جوانی گذشت بە لھو و لعب زندگانی گذشت 


دریغا چنان روح پرور زمان کە بگذشتبر ما چو برق یمان 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۱۰۲ 


۱۸۸۷۷۷۱۲٥۹۲۲. 7‏ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۸۷ ۱۷۷۷۷۰۱۲۴۵٥٥۹.‏ 
جوانی شد و زندگانی نماند جھان کوھمان چون جوانی نماند 
بنال ای کھن بلبل سالخورد کە رخسارہ سرخ گل گشت زرد 
چو تاریخ پنجه برآمد بە سال دگر گونە شد بر شتابندہ حال 
گھی دل بە رفتن گرایش کند گھی خواب را سر ستایش کند 
رار وی لین ون ار کا کا تزدیک اید کوک راودا 
ردق اتا کی مت للطل آل دا رَئرد ترک رن 
وأ ادا اف کرس کن ادس تھھ ال ا نا 
و ھمچنین هر که امور او متفرق و با مردم معامله و محاسبه دارد کە زمان آن طول می کشد و دادنی و گرفتنی دارد و با وجود 
آ یکطرہ ےل ئل ات 
و علامت قصر امل آن است کہ: امور خود را جمع آوری نمایدہ مانند: کسی کەارادہ سفری دارد و باید سعی از برای جمع 
قوت زیادتر از یک سال بلکە چھل روز خودرا نکندو سایر اوقات خود را صرف تعمیر خانه آخرت و طاعت و عبادت نماید و 
بارخود را سنگین ننماید کە در وقت رفتنء دست و پای خود را گم کند. 
بار چندان بر این ستور آویز کە نمانی در این گریوہ (۹) تیز 
چنان بساط امل پھن کن در این وادی کە دست و پا نکنی گم, بە وقت برچیدن 
لود 6ال 
نوافھاس نے لس ھا دادترا لال اوچھز ول الا 
می ‌سازد. 
الع طرکھ رفیرے ا مات کا تد سا ففاو کھت ددرت ارز از 
چیست؟ فرمود: موت است, و ھیچبندەای نیست کە حقیقت آن را یاد کند مگر اینکه وسعت دنیا بر او تنگ می شودو 
اگرشدت و المی دارد و دل او بە سبب امری از دنیا تنگ شدہ است گشادہ می گردد> . )٠١(‏ 
متاح فرفاارفی ۷ھ اس 0 سی استان اس کشر سحرسحفاا وت کس کشناہ رھ ٗٗت 


۰۰۶۹٥۶‏ 3۹"كئھ۶' 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


"۱۷۸۷۷۸۷۷.۱۱۱۰۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ٥۷‏ .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹ 


و فرمود: کسی که شایسته عنایت و دوستی حق < سبحانه و تعالی - شودہ و سزاوارسعادت گرددہ اجل پیش چشم او آیدہ و 
ھمیشه در برابر او باشدہ و امل و امید دنیا بەپشتسر وی رود - یعنی ھمیشه در فکر مرگ باشد و ھیچ در یاد امور دنییوی و 
اسبابزندگانی نباشد - .و چون کسی مستحق شقاوت و دوستی شیطان شود و شایسته آن باشدکە: شیطان متولی امور و 
صاحب اختیار او باشد بر عکس آن می شود۔یعنی امل بە پیش ‌چشم وی آید و اجل بە پشتسر او رود . )١(‏ 

روزی از ن سرور پرسیدند کە: ٭بزرگترین و کریمترین مردم کیست؟ فرمود: هر کەبیشتر در فکر مردن باشدو زیادتر مستعد 
ہمان س مسا ھا ھا مال فان فمافھفت سیرط اص رفیت ففراتتھ1 

واز آن جناب مروی است که فرمود: ٭چارەای از مردن نیستء مرگ آمد با آنچەدر آن ھستو آورد روح راحت و رو آوردن 
مبارک را به بھشتبرین برای کسانی کە اھل سرای جاویدند کە سعیشان از برای آنجاء و شوقشان بە سوی آن بود> . (۱۴) 

و فرمود کە: مرگ تحفه و ھدیه مؤمن است> . (۱۵) 

بلی: 

چون از اینجا وارھد آنجا رود در شکر خانه ابد ساکن شود 

گوید آنجا خاک را می بیختم> (۱۶) زین جھان پاک می بگریختم 

ای دریغا پیش از این بودی اجل تا عذاہم کم بدی اندر ٭وحل> (۱۷) 

از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: ٭چون جنازہ کسی رابرداری فکر کن کە گویا تو خود ان کس 
هستی کە در تابوت است و آن را برداشتەاند۔ و خود را چنان فرض کن کہ: به عالم آخرت رفتهای و از پروردگار خود 
مسثلتنمودەای که تو را بە دنیا برگرداندو سؤال تو را پذیرفته و تو را دوبارہ بە دنیا فرستادەاست,ہبین کە چە خواھی کرد و 
چهە عمل از سر خواھی گرفت> . (۱۸) 

پس فرمود: ٢ی‏ عجب از قومی که از اول تا بە آخر ایشان را گرفتەاند و محبوس‌ساختەاند و ندای کوچ رحیل ایشان بلند 
شدہ و ایشان مشغول بازی ھستند> . )٦۹(‏ 

ابو بصیر بە خدمت أن حضرت شکایت کرد از وسواسی, کہ او را در امر دنیا عارض می شد.حضرت فرمود: ای ابو محمد! یاد 
آور زمانی را کە بندھای اعضای تو در قبر ازیکدیگر جدا خواھد شد و دوستان تو تو را در قبر خواھند گذاشت و سر آن را 


خواھندپوشید و تو را تنھا در آنجا خواھند گذاشت و بە خانەھای خود برخواهند گشت و کرماز سوراخھای بینی تو بیرون 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۹ 
خواھد آمد و مار و مور زمین گوشتبدن تو را خواھندخوردو ھرگاہ این معنی را متذکر شوی امور دنیا بر تو سھل و آسان 
خواهد شد. 
ابو بصیر می گوید: بە خدا قسم که هر وقت غم و اندوھی از امر دنیا بە من می رسیدچون بە فکر اینھا می‌افتادم از آن فارغ 
میشدم و دیگر از برای من غصہ از امر دنیاباقی نمی ماند> . )٢(‏ 

و فرمود کە: <یاد مرگء خواھشھای باطل را از دل زایل می کند.و گیاھھای غفلترا می کندو دل را بە وعدەھای الہی قوی 
و مطمئن می گرداندو طبع را رقیق و نازکمی ‌سازدو ھوا و ھوس را می شکند.و آتش حرص را فرو می نشاندو دنیا را حقیر 
وبی مقدار می سازدو بعد از آن فرمود: این معنی سخنی است که پیغمبر - صلی الله عليەو آلەه - فرمود: <تفکر ساعة خیر من 
عبادۂ سن ۔یعنی: ٭فکر کردن یک ساعت, بھتر استاز عبادت یک سال> . )٢٦(‏ 

واین در وقتی است که آدمی طنابھای خیمه خود را از دنیا بکند و در زمین آخرت محکم ببنددو شک نداشته باشد کە کسی 
کە این چنینء مرگ را یاد کند رحمتبر اونازل می شود. 

و بعد از آن فرمود کە: ٭مرگ, اول منزلی است از منازل آخرت و آخر منزلی استاز منازل دنیاء پس خوشا بە حال کسی کە 
در منزل اول او را اکرام کنند> . )۲٢(‏ 

بلی ای برادرا عجب و ھزار عجب از کسانی کە مرگ را فراموش کردہاند و از أن‌غافل گشتەاند و حال اینکە از برای بنی آدم 
امری از ان یقینی تر نیست.و ھیچ چیز از أن‌بە او نزدیکتر و شتابان تر نیست. 

طاینما تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فی بروج مشیدۂ>. 

یعنی: ٭ھر جا کهە بودہ باشیدمرگ شما را در خواھد یافت اگر چە در برجھای محکم داخل شدہ باشید> . )۲٢(‏ 

کدام باد بھاری وزید در آفاق کە باز در عقبش نکبتخزانی نیست 

مروی است کہ: <ھیج خانوادہەای نیست مگر اینکہ ملک الموت فبانه روزی پنچمرتبه ایشان را بازدید می نماید> . (۲۴) 

و عجب است کہ: آدمی خیرہ سرہ یقین بە مرگ دارد و می داند کە چنین روزی بەاو خواھد رسید و باز از خواب غفلتبیدار 
نمی شود و مطلقا در فکر کار ساختن انجانیست. 


خانه پر گندم و یک جو نفرستادہ بە گور غم مرگت چو غم برگ زمستانی نیست 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٢٥ 


و بالجمله مرگء قضیهای است کہ: بر ھر کسی وارد می شودو کسی را فرار از أنممکن نیست۔پس نم یدانم که این غفلت 
چیستا! بلی: کسی که داند عاقبت امر او مرگاست.و خاک: بستر خواب اوہ و کرم و مار و عقرب انیس و ھمنشین او و قبر 
محل قرار او خواھد بودہ و زیر زمین جایگاہ اوہ و قیامت وعدہگاہ اوہ سزاوار آن است کە: 

حسرت و ندامت او بسیارہ و اشک چشمش پیوسته بر رخسار او جاری باشدو فکر وذکر او منحصر در ھمین بودہ و بلیيە او 
عظیمء و درد دل او شدید باشد. 

آری: 

خواب خرگوش و سگ اندر پی خطاست خواب خود در چشم ترسندہ کجاست 

و خود را از اھل قبر بداند و از خیل مردگان شمارد زیرا ھر چە خواھد آمد نزدیکاست۔و دور ان است کہ نیاید. 

این خانه کە خانه و بال است پیداست کە وقف چند سال است 

انگار کە <٭ھفتسبع> (۲۵) خواندی یا ھفت ھزار سال ماندی 

آخر نە اسیر بایدت گشت چون ھفت ہزار سال بگذشت 

چون قامت ما برای غرق است کوتاہ و دراز او چە فرق است 

بلی: غفلت مردم از مردن بہ جھت فراموشی ایشان از آن و کم یاد کردن آن است۔واگر کسی هھم گاھی آن را یاد کند یاد آن 
می کند بە دلی کە گرفتار شھوتھای نفسانيه وعلایق دنیویهە است.و چنین یادی سودی نمی دھد بلکه باید مانند کسی بود کە 
سفردرازی ارادہ کردہ باشد کھ در راہ آن بیابانھای بی آب و گیاہہ یا دریای خطرناک باشدءو فکری به غیر از فکر آن راہ 
ندارد۔کسی که بە این نحو بیاد مردن افتد و مکرر یاد آن کند در دل او اثر می کند۔و بە تدریج نشاط او از دنیا کم میشودو 
طبع او از دنیا منزجرمی گرددو از آن دل شکسته می شودو مھیای سفر آخرت می گرددو بر ھر طالب‌نجاتی لازم است کہ هر 
روز گاھی مردن را یاد آوردو زمانی متذکر گردد از امثال واقران و برادران و یاران و دوستان و آشنایان را کە رفتەاند و در 
خاک خفتەاند و ازھمنشینی ھمصحبتان خود پا کشیدەاند و در وحشت آباد گور تنھا ماندہ از فرشھای رنگارنگ گذشته و بر 
رر کا مسر انار تھاگ2 اھاترافی‫ھسمنک مرسار مفکااق اف الاوککابنام اتا 
کک او کی اس تا رد سار سک مممکہ ما امم سو انی سان ار انف اسان 
تاقان ور عفن رگج سی ترقق اظلافان سکھفافرالنتاح تلت رقٌاتت یکا خان عحاضسر اس افا تا 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


سیون اکا وکا اسفاظ گتراتھر رام فافغک رائاکگفزخر کو ھاط ار ام گنتر اج اترمانٰ1 
را یاد آورددو سعی در جمع اسباب‌زندگانیش را تصور نماید.و یاد آورد پاھای او را کە بە انھا آمد و شد می نمود کەمفاصل آنھا 
از ھم جدا شدہو زبان او را کە با آن با یاران سخن میگفت چگونەخورش مار و مور گشتہ و دھان او را کہ خندەھای قاہ قاہ 
90ء "0 

چند استخوان کە ھاون دوران روزگار خوردش چنان بکوفت کە مغزش غبار کرد 

ای جان برادر! گاھی بر خاک دوستان گذشته گذری کن, و بر لوح مزارشان نگاەاعتباری نمای۔ساعتی بە گورستان رو و تفکر 
کن که در زیر قدمت‌به دو ذرع راہ چەخبر و چە صحبت استو در شکافھای ٭زھرہ شکاف> (۲۶) قبر چے و لولە و 
پحذفامےفمکسائ کرفخراابع کس اکا رکاج گلھرکستٹا حر نات را مر 6تاح تھا ارتلنک 
گامسمن گھھدر آتھا متا الد گلجرک سی گلکد ادرستا ات کھ ری ا مامت تران حاقمت شاف 
بریدہ۔مادران‌اند دامن از دستاطفال کشیدہہ طفلان مایند در دامن دايهہ مرگ خوابیدہہ فرزندان مایند سر بر خشت لحدنھادہ 
پراقرانٰ اتا یا ورای فرانوش کردذہ زثان ماود تا شاحة ال اذسک افر اغوش کردھ و گردی کان ‌ائد غپر رے گرساق مالت 
کشیدہ سنگدلان‌اند بە سنگ قبر نرم و ھموارگشته فرمانروایان‌اند در عزای نافرمانی نشسته جھانگشایان‌اند در حجله خاک 
در برروی خود بستهء تاجداران‌اند نیم خشتی بزیر سر نھادہ لشکرکشاناند تنھا و بیکس‌ماندہ یوسف جمالان‌اند از پی ھم بە 
چاہ گور سرنگون,ء نکورویان‌اند در پیش آئینەمرگ زشت و زبون, نودامادان‌اند بە عوض زلف عروس, مار سیاہ بر گردن 
پیچیدہنو عروساناند بہ جای سرمهء خاک گور در چشم کشیدہ عالماناند اجزای کتاب‌وجودشان از ھم پاشیدہ وزیران‌اند 
٭گزلک> (۲۷) مرگ نامشان را از دفتر روزگار تراشیدہءتاجران اند بی سود و سرمایه در حجرہ قبر افتادہہ سوداگران‌اند سودای 
سود از سرشان دررفته زارعان‌اند مزرع عمرشان خشک شدہہ دھقانان‌اند دھقان قضا بیخشان برکندہء پس خود بە این ترانه 
دردناک مترنم شو: 

چرا دل بر این کاروانگە نھیم کە یاران برفتند و ما بر رھیم 

تفرج کنان, بر هوا و ھوس گذشتیم بر خاک بسیار کس 

کسانی که از ما بہە غیب اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند 

پس از ما ھمی گل دھد بوستان نشینند با یکدیگر دوستان 


دریغا کە بی ما بسی روزگار بروید گل و بشکفد نوبھار 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


بسی تیر و دی ماہ و اردی بھشت بیاید کە ما خاک ہاشیم و خشت 

جھان بین که با مھربانان خویش زنا مھربانی چه آورد پیش 

چه پیچی در این عالم پیچ پیج کە ھیچ است از آن سود و سرمایە ھیچ 

درختی استشش پھلو و چار بیخ تنی چند را بستە بر چار میخ 

مقیمی نبینی در این باغ کس تماشا کند ھر کسی یک نفس 

و بعد از این در احوال خود تامل کن کہ تو نیز مثل ایشان در غفلت و جھلی۔یاداور زمانی را کە: تو نیز مثل گذشتگان عمرت 
بە سرآید و زندگیتبە پایان رسدء خارنیستی بە دامن ھستیت در آویزد و منادی پروردگار ندای کوچ در دھد و علامت مرگاز 
ھر طرف ظاھر گردد و اطباء دست از معالحەات بکشندء و دوستان و خویشان تویقین بە مرگ کنند اعضایت از حرکتباز 
ماندہ و زبانت از گفتن بیفتدہ و عرق حسرتاز جبینتبریزد و جان عزیزت بار سفر نیستی بربندد و یقین به مرگ نمابی.از 
ھرطرف نگری دادرسی نبینی۔و از هر سو نظر افکنی فریاد رسی نیابیء ناگاہ ملک الموت بەامر پروردگار درآید و گوید: 

کە ھان! منشین کہ یاران برنشستند ٭بنە برنه> (۲۸) کە ایشان رخت بستند 

و خواھی نخواھی چنگال مرگ بر جسم ضعیفت افکند و قلاب ھلاک بر کالبدنحیفت اندازد و میان جسم و جانت جدابی 
ؤاد یھر وکار بر راف انال کجرت کردا تمدطراھ گھ اہ اعد ےھ گے غاء کین تک گاوت ان 
بندت سازند و خواھی نخواھی بە زندان گورت درآورندو در استخلاص بر رویتبر بندند ودوستان و یارانت ٭معاودت> (۲۹) 
نمایندہ و تو را تٹھا در وحشتخانه گور بگذارند. 

و چون چندی بە امثال این افکار پردازی بە تدریجیاد مرگ در برابر تو ھمیشەحاضر می گرددو دلت از دنیا و آمال ان سیر 
می شود. و مستعد سفر آخرت می گردی. 

وھان, ھان! از یاد مرگ مگریز و آن را از فکر خود بیرون مکن که ان خودخواھد آمد. 

چنان کە خداى - تعالی - می فرماید: ٭قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم>. 

یعنی: ل(گو بهە مردمان کە: موتء ان چنان که از او می گریزید او شما را در می یاہد و بەملاقات شما می رسد> . )٠۰(‏ 

و ملاحظه کن حکایت جناب سید انبیاء را بە ابوذر غفاری که فرمود: ‏ ای اباذرا غنیمت‌شمار پنچ چیز را پیش از رسیدن پنج 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


"۸۷۸۷۷۷۰۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶ 


گیر3و ڑلدگانی خود را علیمت داق یئن از انکھ مرگ تو ارا کریابور غتاق غود زا فٹیمڈفلنمار بیشن از الْکَْهفْلي گردیء 
فراغتخود را غنیمت دان پیش ازآنکە بە خود مشغول شوی> . )۳١(‏ 

پیش از آن ٭کت> (۳۲) برون کنند از دہ رختبر گاو و بار بر خر نە 

حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - چون از اصحاب خود غفلت را مشاهدہ فرمودی فریاد برکشیدی کہ: (مرگ؛ شمارا 
در رسید و شما را فرو گرفت, یا بە شقاوت یا بە سعادت> . (۲۳) 

ھا الناس! الرحیل, الرحیل> . (۳۴) 

آوردەاند کہ: (در بنی اسرائیل مردی بود جبار با اموال بی شمار و غرور بسیارںروزی با یکی از حرمء خلوت نمودہ بود که 
شخصی یا غیبت و قضب ذاخل شدآق‌مرۃ غضیاک قد گنت :کو کستی و کہ کورا لان دخول۔دااہ؟ گنت ضسن کسی 
شق اتاج بَا کر فا راز مکرتھ لرگ رومان فی ترسومسکری کےمراے سرتراف کرمسن 
لرزہ بر اعضای آن مرد افتاد و از خوف بیھوششدہبعد از ساعتی سر برداشت در نھایت عجز و شکستگی گفت: پس تو ملک 


الموتی؟ گفت: بلی.گفت: آیا مھلتی ھست که من فکری از برای روز سیاہ خود کنم؟ گفت: 


سك انت نرک راھد الفافنک اس ذذ خاخکگکسرڑتظے 

یعنی: لمدتزندگانی تو تمام شد و نفسھای تو بە آخر رسیدہ.گفت: مرا بہ کجا خواھی برد؟ عزرائیل گفت: بە جانب عملی که 
کردەای.گفت: من عمل صالحی نکردەام و از برای خودخانەای نساختەام.گفت: ترا میبرم بە سوی آتشی کە پوست از سر 
می کند> . (۳۵) 

حضرت عیسی - عليه السلام - کاسه سری را دید افتادہ پابی بر أن زدہ گفت: ہے اذن‌خدا تکلم کن و بگو چە کس 
بودی۔آن سر بە تکلم آمدہ گفت: یا روح الله! من پادشاەعظیم الشانی بودم, روزی بر تختخود نشسته بودم و تاج سلطنتبر 
سر نھادہ و خدم وحشم و جنود و لشکر در کنار و حوالی من بودہ ناگاہ ملک الموت بر من داخل شد.بەمجرد دخول, اعضای 
من از ھمدیگر جدا شدہ و روح من بە جانب عزرائیل رفت.وجمعیت من متفرق گردید.ای پیغمبر خدا! کاش هر جمعیتی اول 
متفرق باشد* . (۳۶) 


فغان کاین نشمکارہ ل۶گو ز4 (۴۷) یشنت پکی را تپروزد کاخر نکشٹ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۱۰۲ 
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سر سروران رو بە خاک اندراست تن پاکشان در <٭مغاک> (۴۸) اندر است 

از آن خسروان خوار و فرسودہ بین به خاک سیە تودہ (۳۹) در تودہ بین 

چراغی نیفروخت گیتی بە مھر کە آخر (نیندود> (۴۰) دودش بە چھر 

نیفشاند تخمی کشاورز دھر کە ندرود بی گاهش از داس قھر 

تھالی در این باغ سربر نزد کە دھرش بە کین ارہ بر سر نزد 

سری را زمانە نیفراخته که پایانش از پا نینداخته 

جا ناقری مات نا اھ بد ات 

صفتبیست پنجم: گناھکاری و اصرار بر معاصی و عدم پشیمانی از آن 

از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: <ھیچ صبحی طلوعنمی کند و ھیچ شامی شفق غروب نم ینماید 
کرلک ترسر سید ارت اعراسش کی را سے مکی آزیع راز کن کلزن الین خلی ارت 
نمی شدند۔ودیگری میگوید کە: ای کاش که چون آفریدہ شدند می دانستند که از برای چہە آفریدەشدند.باز اولی می گوید: ای 
کاشء حال کہ ندانستند از برای چه آفریدہ شدند ھر قدری کە دانستند بە ان عمل می کردند.باز دومی می گوید کە: ای کاش.ء 
چون به انچە دانستندو عمل نکردند توب می کردند از أنچە کردەاند> . )١(‏ 

(ه درستی کہ: بندہ را بە جھتیک گناہ از گناھانی کە کردہ صد سال حبس می کنند و او نگاہ می کند به حورانی کە در 
بلک قافو آیاد فند اوت گ نات کت منشرلال وازکصساس یمک اتا 

و حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمودند کہە: ٭دندان خود را بە خندہ ظاھرمساز و حال اأنکهە اعمال قبیحے از تو 
صادر شدہ باشد.و شب ایمن مخواب و حال اینکە گناہ از تو سر زدہ باشد> . )٢(‏ 

از حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: <خداوند عالم حکمی فرمودہ است کە ھیچ نعمتی را کە بہ بندہ 
عطا فرمود از او زایل نسازد تا گناھی از اوسرزند کە مستحق سلب أن نعمت شود . (۴) 

و فرمود: (به درستی که بندہ گناھی می کند و بە آن سبب روزی از او منع می شود . (۵) 

از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: ٭خدای - تعالی - می فرماید: ھر بندہ کە خواھش نفس خود را 


بر طاعت من اختیار نمود کمتر چیزی که بەاو می کنم او را از لذت مناجات خود محروم می سازم> . (۶) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 
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و فرمود: <کسی کە قصد معصیتی نماید زٹھار که پیرامون آن نگرددہ زیرا باشد کەاز بندہ گناھی سرزند و پروردگار عالم او را 
ببیند پس بفرماید قسم بە عزت و جلال خودم که بعد از این ھرگز تو را نمی آمرزم> . (۷) 

و فرمود: ٭ھیچ رگی در بدن آدمی نمی جھد و ھیچ مصیبت و درد سر و مرضی نیست مگر بە واسطه گناھی کە صادر شدہ 
است> . (۸) 

و فرمود: ٭بە درستی که بندہ گناہ می ‌کند پس بە سبب آن از نماز شب محروممی گرددو بە درستی کە عمل بد زودتر بر 
صاحب خود اثر می کند از کارد در گوشت> . (۹) 

واز حضرت امام موسی - عليه السلام - مروی است کہ: ہر خدا حتم است کم در ھرخانه کە معصیت او شود أن خانے را 
ویران سازد تا آفتاب بر زمین آن بتابد و آن راپاک سازد> . )٠١(‏ 

و آیات و اخبار در این معنی بسیار است.و زنھارء کسی چنان گمان نکند کە: ممکن‌است اثر گناھی که کردہ باشد بە او نرسد 
و به وبال آن گرفتار نشود زیرا این امری استمحال.و چگونە محال نباشد و حال اینکە خدا از ترک اولاپی که از پیغمبران 
سرزدنگذشت و از ایشان مؤاخذہ فرموددپس چگونە از گناھان عظیمه و معاصی کبیرہ که ازدیگران سرزند می گذردبلی از 
سعادت پیامبران این بود کە مؤاخذہ ایشان را بە عالمقیامت نیفکند و در دنیا ایشان را مؤاخذہ فرمود اما اشقیا را مبھلت 
میدھد تا بار خود راسنگین نمایند و ایشان را در آخرت بە بدترین عذابھا معذب سازد۔آیا بە گوشت نرسیدەکە پدرت آدم که 
طینت او بە ید قدرت الھی سرشته و مسجود ملائکە ملکوت گشتەبود بە واسطه یک ترک اولایی او را از بپھشت راندند.و 
چون از آنچه را کە از او بھی شدہ بود خورد ھمه ٭حلل> )۱١(‏ و زیور بھشتی از بدن او افتاد و عورت او ظاھر شد.وھمان 
لحظه جبرئیل فرود آمدہ تاج از سر او بر گرفت و از بالای عرش بە او و حوا ندارسید کە: از نزدیک من دور شوید و از جوار 
من فرو روید زیرا کسی کە معصیت مرانمود لایق جوار من نیست۔پس آدم با دیدہ پرنم بە جانب حوا نگربست و گفت: 
این‌اول شومی معصیت است کھ ما را از جوار دوست دور افکند. 

مروی است کہ: ‏ دم بعد از أن المء دویستسال بر گناہ خود گریە کرد تا خدا توبەاو را قبول فرمود و از ترک اولای او 
گذشت>. )۱٢(‏ 

پس ھرگاہ مؤاخذہ او در مکروھی که از یکی از برگزیدگان بارگاہ او صادر شد چنین‌باشد پس چگونە خواھد بود حال دیگران 
کە ھر روز گناھان بسیار از ایشان سر میزند؟ 


فصل: توبە و پشیمانی و اسباب ان 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰.۱۱۱۰٥۷( 


بدان کە: ضد اصرار بر معاصی, توبە و پشیمانی است,و اصل <توبە> بە معنی بازگشتو رجوع است.و مراد در اینجا بازگشتبهہ 
خداستبه خالی ساختن دل از قصدمعصیت, و رجوع از دوری از درگاہ الٰھی بە قرب و نزدیکی.و حاصل آن ترکمعاصی است 
در حالء و عزم بر ترک آنھا در آیندہہ و تلافی تقصیرات.و حقیقت توبەبہ سە چیز متحقق می گردد: 

اول: بە قوت ایمان و نور یقینء زیرا ھرگاہ بندەای را ایمان بە خدا و اعتقاد بە پیغمبراو باشد و بە فرمودہ ایشان اعتماد دائسته 
باشد و بداند گناھی که از او صادر شدہ حجابی انت میان او و آنچە خدا وعدہ فرمودہ انتعت از سعادات دنیویےە و اخرویه و 
او سست و اعتقاد او نادرست باشد از این حالتءخالی, و پشیمانی کە یکی از اجزای توب است از برای او حاصل نمی گردد. 
دوم: بە پشیمانی و ندامت از کردہ خودہ بە این معنی کہ: دل به یاد آنچه از او صادرشدہ از گناهھان متالم و محزون شود و 
آرزو کند که: ای کاش! ان عمل از او صادر نشدہبود,و بە سبب صدور ان قرین تاسف و الم باشد.و این نتیحه یقین سابق 
نمی گردد. 

صادر شدہہ و این نتیحه پشیمانی مذکوراست.پس مادامی کە این امر متحقق نشود توب حاصل نمی گردد. 

و بعضی توبە را عبارت از این سهە می دانندو جمعی دیگر می گویند: توبە ھمان‌ندامت و پشیمانی است و یقین مذکور مقدمه 
آویٹرکگکیذر شل:لمزہ ان اشت. 

و بنابر این قولء اشکالی لازم نمی آید در خصوص کسی کم معصیتی از او صادر شدەباشد و بعد از این مقدور او نباشد مثل ان 
معصیت,ء مثل کسی کہ زنا کردہ باشد و بعدعنین شدہ باشد.یا چنان پیر شدہ باشد کە دیگر صدور زنا از او متصور نباشد.یا 
گناھی‌دیگر کردہ باشد کہ بعد از توبه چندان زندہ نماند کە دیگر تواند ان گناہ را بکند۔زیراکە اگر چنین شخعی را نتوان 
گفت کە در تتمه عمرہ ان گناہ را ترک کردہ و لیکن ندامتو پشیمانی بر گذشته در حق او ممکن است۔پس اگر توبہء ھمان 
پشیمانی باشد از برای چنین شخصی توبە میسر باشد و توبە او مقبول خواهد شد. 

و لیکن بنابر قول اولء کە ترک معصیت در مستقبل کردہ باشد لازم نمی آید کە ازبرای این شخص توبە میسر نباشدء زیرا 


این‌منافی ظاهھر شرع ات 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 
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و از اخبار مستفاد می شود کە: <توبە قبول می‌شود اگر چه این قدر زندہ نماند کەدیگر نتواند ان معصیت را بکند> . (۱۳) 

و بعضی وجوھی چند در دفع این اشکال بناہر این قول گفتەاندء کە چندان فایدہەای در ذکر آنھا نیست,و ظاھر این است ک۸ە: 
توبە است. 

بدان کە: توبه از معاصی, سرمایه سالکین و اول مقامات دین است.مشرق (۱۴) و نورقرب پروردگار عالمیانء و کلید استقامت 
در راہ دین و ایمان است.موجب محبتحضرت باری, و سبب نجات و رستگاری است. 

خدای - تعالی - می فرماید: ‏ ان الله یحب التوایین>. 

یعنی: لب درستی کە خداتوبه کنندگان را دوست میدارد> . (۱۵) 

است کە ھیچ گناھی از برای او نباشد> . (۱۶) 

و حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - فرمود کە: <خداوند - تبارک و تعالی - خوشحالتر می شود بە توبه بندہ خود از 
مردی که در شب تار در بیابانی مرکب و توشەخود را گم کردہ باشد و ناگاہ ان را بیابد> . (۱۷) 

واز حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: <بهە درستی کە خدای - تعالی - دوست دارد از بندگان 
پرگناہ خود توبە را> . (۱۸) 

و9 فرمود کہ: چون بندہ توب نصوح و خالص کند خدا دوست می دارد 7 را۔پس می پوشاند أن گناہ ر از او‌شخصی عرض 
کرد کە: چگونە می پوشاند؟ فرمود: آن گناەرا از یاد دو ملکی کە می نویسند می برد و وحی می ‌نماید بە اعضا و جوارح او و بە 
زمینی کە ان گناہ را در آن کردہ که بپوشانید بر او گناھان او راو ھیچ چیز یافت نمی شود کەگواھی دھد بر او بهە ھیچ 
گناھی> . (۱۹) 

و9 فرمود کہ: <٭خدای - تعالی سه چیر از برای توبە کنندگان قرار دادہء است کە اگریکی از آنھا ر ب4 جمیع اھل اسان و9 
زمین عطا می فرمود بە سبب آن نجات می‌یافتند: 


اول آنکە: فرمود: خدا توبه کنندگان را دوست دارد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۷۷۷۷۸۷۱۷۷۷۰۱۱۱۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۱۹۱۱۱۸۹ 
دوم آنکە: خبر دادہ است کہ: فرشتگان حاملین عرش, و فرشتگانی کە در حول عرش اند طلب آمرزش می کنند از برای کسانی 
که توب کردہاند. 
سوم آنکە: آمرزش و رحمتخود را از برای کسی کہ توبهە کند قرار دادہ است> . )٢(‏ 

و حضرت امام موسی کاظم - عليه السلام -- فرمود کہ: ھدوستترین بندگان ه4 سوی خداء توبە کنندگان ‌اند> : ()۲١(‏ 

و مخفی نماند کە: توبهە کردن از ھهمهة گناھان واجب استبهہ اجماع جمیع امت وصریح آیات قرآنیە۔چنان کہ خدای - تعالی - 
فرماید: ٭و توبوا الی الله جمیعا ايە المؤمنون لعلکم تفلحون>. 

یعنی: ای مؤمنان! ھمه توب کنید و بازگشت نمایید بە سوی خداء شاید کە رستگار شوید> . )۲٢(‏ 

و می‌فرماید: ھیا ابھا الذین آمنوا توبوا الی الله توبڈ نصوحا عسی ربکم ان یکفر عنکم سیٹاتکم6. 

یعنی: ای گروھی کہ ایمان آوردەاید توب کنید بە سوی خدا توبە کردنی کەنصوح باشد شاید کە پروردگار شما بپوشاند 
بدیھای شما را> . )۲٢(‏ 

و9 مراد از <+توبه نصوح> : توبە خالص كت کا از جمیع شوائب و اغراض از حبجاہ و مال و خوف از مردمانء با عدم قدرت 
بر گنام خالی بوذہ باشد. 

و اخبار بی حد و حصر نیز در وجوب توبە از ھر گناھی وارد شدہ. (۲۴) و عقل سلیمء وطبع مستقیم نیز دلالتبر وجوب ان 
می کند زیرا شکی نیست کہ: هر چیزی کە رسیدنبه سعادت ابدیه و نجات از شقاوت سرمدیه موقوف بر أن استء که 
تحصیل آن واجبو لازم است.و شبھہای نیست کہە: سعادتی نیستبجز لقای پروردگار و انس بە اوپس ‌ھر کە محروم از قرب 
وصال. و ممنوع از مشاهدہ جلال و جمال ایزد متعال باشدہ ازجملە اشقیاء و بە آتش دوری و آتش جھنم معذب است.و ھیچ 
چیز باعث دوری وسبب مھجوری نمی گردد مگر معاصی و گناهان.و چارہ نھا نیست مگر توبه و انابه. 

پس بە حکم عقل, توبه واجب عینی است بر ھر کسی کە مرتکب معصیتی شدہ باشد. 

ھمچنان کە حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود: <زناکار در حال زناء زنانمی کند و حال أنکە او مؤمن است>. 
(۲۵) 

ررض آق تضررت فی اف لٰامان یدلہ وضی از فررغ ا آدتہ زیرآ از ران مان یک رسکاکد جا نک 


وارد شدہ است: طاز ھفتاد در زیادتر است کەبالاترین آنھا شھادتین است و ادنای ان زایل کردن خار و خس از راہ> . (۲۶) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. ۰٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


پس ایمان تام و کامل در وقتی حاصل است که آدمی اصل ایمان را که شھادتین استہ و فرع آن را کە اعمال جوارح و 
صفات نفس است درست نمودہ باشد.وشھادتینء حکم روح ایمان را دارند و سایر اعمالء حکم اعضا و جوارح آن راء 

پس کسی کە شھادت بە وحدانیت‌خدا و نبوت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - او بدھدو لیکن اعمال او موافق اعمال مؤمنین 
نباشد ایمان او مانند انسانی است کہ: دست و پایاو بریدہ باشد.و چشمھای او کور شدہ باشد.و ھمه اجزای ظاھرہ و باطنے او 
خلل پذیرفته باشدو شکی نیست کە: حال چنین کسی بە مرگ نزدیک و بە اندک صدمهەایروح از او مفارقت می‌نماید.پیس 
ھمچنین کسی که اصل ایمان را داشته باشد و لیکن دراعمال خود تقصیر و کوتاھی کند ایمان او بە زوال نزدیک و بە یک 
حمله شیطان درحین مرگ از دست می‌رود.پس گناھکار و بی گناہ اگر چە ھر دو شریکاند در اسمایمان, و لیکن شراکت 
ایشان چون شرکت درخت کدو و چنار استء کە ھر دو رادرخت گویند و لیکن فرق آنھا وقتی معلوم می شود کہ بادھای قوی 
بە وزیدن آید زیرادر این وقتء درخت کدو را از ریشه بر می آورد و شاخ و برگ أن را متفرق می سازدولی درخت چنارء محکم 
در جای خود ایستادہ و متاثر نمی گردد. 

مو ترکأھات اید ہیں رات سای دراماز سارر فا فترازرسسلہہنو کوک 
و اعتماد معصیت کار بر ایمان خود و امیدخلاصی از آتش جھنم در آخر کار بە واسطه ایمان نیز از فریب شیطان است, چرا 
کەایمانی کە نمی داند تا وقت رفتن باقی خواھد بود یا نە شایسته اعتماد بر أن نیست.وگناھکاری که از مخلد بودن در جمنم 
با وجود معصیت نمی ترسدہ بە اعتماد بر ایمان‌خود بە یگانگی پروردگار و نبوت رسول مختار - صلی الله عليه و آله -ء مشل 
شخص تندرستی است که غذاھاى ضرر دار و طعامھای زھر آلودہ بخورد و از مرگ نترسد بەجھت اعتماد بر صحت و 
تندرستی خود. 

و شکی نیست کہ: مردن صحیح اگر چه بعید و لیکن این غذاھا آخر منجر بە مرض, ومرض سبب مردن می شودپس 
وی ابا لا اَی [ااڑکھوجرھڑھکازورات ذف ساوت 
خاقمد می فشوڈ, وات:قت سیت گلوذ فر اش ى گردھر سیت ساصٰیو گنافا ےه اما رمثل مت غعذافاقمفشره تا 
طعامهھای زھر آلودہ استبه بدن انسان. 

و ھمچنان کە بە تدریجء ضرر آن غذاھا در اندرون جمع می شود تا اخلاط را فاسدسازد و مزاج را متغیر گرداندء و حال اینکه 


أن مسکین, از این غافل است تا بە ناگاہ فسادمزاج ظاھر شود و مرض بر بدن عارض گردد و ہمیردو ھمچنین آثار 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۸۷۷۷۰۱۲۵۵٢۱۰۱۰١۰۴۴۹. ۰(7 کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۷۸۷۸۷۰۱۱۱٥۲ 
اندازد۔‎ 
پس ھرگاہ بہە جچھت محافظت بدن کثیفء در چند روزہ دنیا اجتناب از خوراکمضر واجب و لازم باشد پیس بە سہبب حفظ‎ 
روح شریفہ و نجات از ھلاکت ابدیە بەطریق اولی اجتناب از معاصی و گناھان واجب خواهد بودو ھمچنان کە کسی‎ 
غذایزھر آلود بخورد و پشیمان شود تا ممکن است آن را بە قی دفع می کند.ھمچنین گناہان کە بے مثابه زھرند از برای‎ 
ایمان دفع آٹھا بە توبە و تلافی باید نمود۔پس زنھار زنھارہای برادر:‎ 
چو پنجاہ سالت ہرون شد ز دست غنیمت شمر پنج روزی کە ھست‎ 
مخسب ای گنە کردہ خفتهء خیز بە قدر گن آب چشمی بریزدست‎ 
در دامن توبە و انابە زن پیش از آنکە زھر گناہ روح ایمان را تباہ سازدو بعداز آنکە از تو پرھیزکاری نیاید و امر از دست‎ 
طبیبان دلھا بە در رود کە نە نصیحت در تواثر کند و نە پند ترا سودی بخشدھر چے از مواعظ و نصایح شنوی فسون و‎ 
افسانەپنداری.و کلم عذاب در حق تو ثابت شودو پردہ غفلتء چشم و گوش دل تو رافرو گیرد و داخل این أیه گردی کہ:‎ 
ہو جعلنا من بین ایدیھم سدا و من خلفھم سدا فاغشیناھم فھم لا ببصرون>.‎ 
یعنی: ٭قراردادیم در پیش روی ایشان سدی و پردەای و ھمچنین از پس و پشت ایشانء پس پوشانیدیم ایشان را و کور‎ 
"۹ 8۱9 ۳ 
واز اھل این آیە شوی کە: ٭ختم الله علی قلوبھم و علی سمعھم و علی ابصارھم غشاوۂ>.‎ 
)۲۸( . یعنی: ٭خدا پردہ بر دل و گوش و چشم ایشان نھادہ>‎ 
و غیر اینھا از آیات.‎ 
و لقمان بە پسر خود گفت: ای فرزندا توبه را تاخیر مکن کە مرگ ناگاہ می رسد.وھر که تاخیر اندازد توبە را یکی از دو خطر‎ 
عظیم ب4۵ او می رسد: اگر زندہ ماند دل او رازننگ معصیت می گیرد و9 سیاہ و9 تیرہ می شود و9 دیگر از اق محو نمی گردد.و اگر‎ 
)۲۹( . مرگ اورا فراگرفت دیگر مھلت تلافی نمی یابد>‎ 
پس ای کە عمر خود را بە عصیان پروردگار صرف نمودہای! از خواب غفلت برخیزو فکری کن از برای روز رستخیز.‎ 


تاکنون کردی گنە دیگر مکن تیرہ کردی اب افزون‌تر مکن 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴5 
و بدان کە: وجوب توبه تخصیص بە شخصی دون شخصیء و وقتی دون وقتی‌ندارد۔بلکە بر همه کس در ھمه وقت لازم 
استء زیرا ھر بندہ خالی از معصیت و گناەنیست,و اگر در بعضی اوقات از معصیت جوارح و اعضا خالی باشد ظاھر این است 
کەخالی از فت‌بدی از صفات نفسانيه یا رغبتبە گناھی در دل فارغ نباشدو اگر فرض شود کہ: از آن نیز خالی باشدہ از 
وساوسحفوطافسر ئا لا گا گال اہ زامکافاات کو کان مھ اگ ا تو قلاض راقی انشااَ) قسی 
ٹرمرلائل سورعافوغال کرساکی 0 کا مکھ سد ا ھا سی جہ ک باگکھستل اگ وت ایت کر 
هر حال لازم است.پس بر هر بندہ سالکی در هر نفسی توبەواجب است. 
واز این [جھت] است کہ بعضی از اھل معرفت گفتەاند کە: <ھرگاہ عاقل گریە نکنددر بقیه عمر خود مگر بر آنچه از عمر او 
در غیر یاد خداوند - سبحانه - و در سوای ‌طاعت او گذشته است, تا وقت مردن او را کم است چه جای آنکه بقيه عمر خود را 
نیزچون گذشته و در جھل و غفلتبە انجام رساند> . )٥۰(‏ 
و کسی که قدر عمر خود و فایدہ آن را دانست و فھمید کە چە چیز از ان تحصیل می تواند نمود می داند کە هر قدر از آنکە در 
معصیت ضایع شد چە حسرت و ندامتی دارد. 
بلی اگر عاقلی جوھری گرانبھا داشته باشد و بە ھرزہ از دست او در رود بر أن می گریددو اگر تلف شدن آن باعث تلف خود ان 
کس شود گریە او بیشتر و اندوہ اوافزون‌تر می باشددپس ھر نفسی از عم جوھری است گرانمايه کە عوض از برای 
آن‌نیست۔.و چە جوھری گرانمایەتر از چیزی که آدمی را بہ سلطنت ابد و پادشاھی سرمد می رساند. 
مروی است کە: <چون بندہ را ھنگام وفات در رسد و ملک الموت بر او وارد شود و او را اعلام نماید کە: از عمر تو ساعتی 
بیش نماندہ در آن وقت از برای آن بندہ این قدرحزن و حسرت و تاسف حاصل می شود که اگر تمام مملکت روی زمین را از 
0 4‪ی۷۷۷۳۷۹) پ۷۹ پچ ×0 
مافات کند و راھی بە ان نمی یابد> . )۳٣(‏ 
و در روایات رسیدہ کە: ٭چون بندہ را زمان رحلت رسد و پردہ از پیش دیدہ اوبرداشته شود و یقین بە مرگ خود نماید در نزد 
ملک الموت تضرع و زاری کند کە مرایک روز دیگر مھلت دہ بە روز خود بگریم۔و دست عذر خواھی بهە درگاہ الٰپی 
بردارمبلکە چارەای در کار تباہ خود کنم۔ملک الموت گوید: ھیھات: ھیھات, روزھای توسرآمد و دیگر روزی از برای تو نماندہ 
است.گوید: یک ساعت مھلتم بدہ.گوید: 


(فنیت الساعات>. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۸۷۱۷۷۷۰۱۱۱۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۱۴8 
یعنی: ساعتھای تو بە انجام رسیدہ و دیگر ساعتی نداری۔و در آن‌ھنگام درھای قبول توبە بر او بسته میگرددو روح او بە 
تلاطم می ‌آید.و نفقس او بەشمارہ می ‌افتد.و غصه گلوی او ر می گیرد.و حسرت بر عمر ضایع شدہ خودمی خورد> ٠‏ (۳۲) 
وع یسرم تد ارغائن ما رد سی فارىمو سم ھاتر ضر رھ ھت 
باشد و بی توبە از دنیا برود مستحق عذابالھی خواھد بودو أن گناھانی است کہ: در شریعت مقدسه بر ھمه کس حرام شدہ و 
تھی از آنھا وارد شدہو ھمه خلق در وجوب توبە از آنھا یکساناند.و اما بعضی دیگر از آن‌گناھان چون وساوس نفسانيه و 
رغبت قلبی بە معاصی, و قصور در معرفت و عظمت وجلال حضرت باری و امثال اینھاء پس توبە از انھا واجب شرعی نیست 
کە ترک أنھاموجب عذاب اخروی گردد۔بلکە وجوب آن بە معنی دیگر است که عبارت از وجوب‌شرطی باشدہ یعنی: کسی کەہ 
خواھد پا بر بساط قرب حضرت معبود نھد و بە مقاممحمود برسد باید از آنھا نیز توبه نماید. 
پس کسی کە بے4 نجحات از عذاب قناعت کند و طالب زیادتر از ان نباشد توبهە از این‌قسم گناہ بر او واجب نیست.و وجوب 7 از 
برای کسی است کە وصول بە مراتب ودرجات ارجمند ر طلبد.و آنجه وارد شدہ است از استغفار طوایف انا و اوصیا و 
توبەایشانء از بعضصی از این اقسام بودہ زیرا بە4 واسطهە نزول ایشان در این سرای جسمانیء وابتلای ایشان بە بدن <(عنصری> 
(۳۴) لابد بود از برای ایشان از تربیت‌بدن و اکل و شرب ووقاع و خواب و التفات بە اصحاب.و بە آن سبب گاھی از مقام 
شھود و استغراق بازمی ماندند و این نسبتبه مراتب ایشان, نوع گناھی بود. 
ھمجنان کە رسیدہ است: <9حسنات الاہرا سیئثات المقریین>. 
یعنی: ٭آنچه از برای طایفه ابرار و نیکان طاعت است, از برای مقربینء معصیت است> . 
(ہواان تسم سام تر جو فقھ سو مو کم می 7 زاماتھات فیو یقتم 
آنچە از برای محرومین از حضور پسندیدہ استاز خوردن و خوابیدن, و بە این سو و آن سو ملتفتشدن, از برای ایشان عین 
عصیان‌است.و گناھان خیل انبیا و اوصیا از این قبیل بودہ نە مانند گناھان ما. 
توبە از همه گناھان 
و مخفی نماند کە: بعضی از علما گفتەاند کە: توبە نیست, مگر از همه گناهھان.پس نمی شود که از بعضی گناھان توبە کند و از 
بعضی نکندو حق - چنانچه والد ماجد حقیر در جامع السعادات تصریح فرمودہ (۳۴) - آن است کە: صحیح است توبە کردن 


از بعضی گناھان دون بعضی بە شرطی که از یک نوع نباشند.مثل اینکە از گناھان کبیرہ توب کند نەاز صغیرہ۔یا از حق الناس 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 
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توبە کند نە از حق الله. یا از قتل مسلمین توبە کند و بس۔یا اززنای تٹھا توبه کندیا از شرب خمر تنھاء یا غیبت تنھا۔و 
ھمچنین در این وقتء گناەآنچه از ان توبە کردہ از او ساقط می ‌شود:و توبە اکثر توب کنندگان از این قبیل است. 

ولیکن توبە از بعضی گناہ دون بعضی دیگر که از آن نوع باشند معنی ندارد و صحیح‌نیست۔مثل اینکە توبە کند کە مال حرام 
نخورد اما از گوشتحرام مضایقه نکند.یا توبەکند کە غیبت زید را نکند اما از غیبت دیگران مضایقه نکند۔یا زنا بە فلان زن 
9۶س“ 5 

فصل: قبولی توبە دارای شرابط 

بدان کە: توبە کە جامع شرایط بودہ باشد در درگاہ الھی مقبول استبه اجماع جمیععلما و تصریح آیات و اخبار. 

خداى - تعالی - می فرماید: ٭و هو الذی یقبل التوبة عن عبادہ>. 

یعنی: <٭خدا أنچنان کسی است کہ توبهە بندگان را قبول می فرماید> . (۳۵) 

و می فرماید: و من یعمل سوا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما>. 

یعنی: ڈھر کە عمل بدی کند یا ظلم به نفس خود کند پس توبە کند و طلب آمرزش ازخدا نماید می یابد خدا را آمرزندہ و 
رحم کنندہ> . (۳۶) 

واز حضرت رسول - صلی الله عليه و أله - مروی است کد: ×ھرگاہ این قدر گناہ تکنید کە ٹا آسمان برسد پس یشیمان 
شوید خدا توبە شما را قبول می نماید> . (۲۷) 

و نیز از آن حضرت مروی است کہ: < پشیمانی کفارہ گناھان است> . (۳۸) 

و نیز از آن حضرت مروی است کہ: <ھر کە یکسال پیش از مردنء توبە کند حق - تعالی - توبە او را قبہول می‌کند۔پس 
فرمود: سالء زیاد است ھر کە یک ماہ پیش ازمردن توبە کند خداى - تعالی - توبه او را قبول می فرمایدو بعد از آن فرمود: 
ماہہء زیاداست ھر کە یک ھفته قبل از مردن توب کند خدا توبه او را قبول می فرماید۔پس فرمودکە: ھفته نیز بسیار است هر 
که یک روز قبل از وفاتء تائب باشد توبە او قبول می شود. پس فرمود کە: روز نیز زیاد است هر که توبە کند پیش از آنکه 
مرگ گلوی او را بگیرد ومرگ را معاینه ببیند خدای - تعالی - توبه او را قبول می فرماید> . (۳۹) 

و حضرت امام باقر - عليه السلام - بە محمد بن مسلم فرمود کە: ٭مؤمن ھرگاہ توبە کندگناھان او آمرزیدہ است.پس بعد از 
توبە و آمرزشء عمل را از سرگیرد:و آگاہ باشیدبە خدا قسم کە توبە نیست مگر از برای اھل ایمان. 


محمد بن مسلم عرض کرد کہ: اگربعد از توبە عود بە گناہ کند و باز توبه کند حال او چگونە است؟ 
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حضرت فرمود: ای پسرمسلم! آا چنان می بینی کہ بندہ مؤمن از گناہ نادم شود و9 از خدا طلب آمرزشن نماید وخدا توبەه او ر 
قبول نکند؟! 
عرض کرد کە مکرر چنین می کندہ یعنی گناہ می کند و توبەمی‌نماید؟ 
فرمود: مؤمن هر وقت عود بە استغفار و توبە کند خدا عود بە آمرزش مینماید۔به درستی کە خدای - تعالی - آمرزندہ و رحیم 
است.و توبە را قبول می کندو گناھان را عفو می فرماید> . (۴۰) 
بدن من جای دادی, در عوض آن چیزی بە من عطافرمای۔خطاب رسید کە: ای آدم! از برای تو این را قرار دادم کہ هر یک 
از ذریه تو کەقصد معصیتی کند و آن را مرتکب نشود چیزی بر أنھا نوشته نمی شودو چون مرتکبآن گردد یک گناہ بر او 
نوشته می شود.و اگر قصد طاعتی کند و9 اق ر نکند یک حسنهة ازبرای او ثبت می شود.و اگر بکند دہ حسلهة از برای او نوشته 
می شود:آدم عرض کرد کە: 
کرام گا جس ہا فا ضا گھو اناگ او ا ا سام مقار ات قشع ضکرد 
الھی! زیادتر کن.فرمود کہ: توبە را از برای ایشان قرار دادەام۔تا نفس ایشان باقی است۔آدم عرض کرد کہ: این قدر مرا 
کافی است> . (۴۱) 
و9 حضرت امام جعفر صادق < عليه السلام - فرمود کہ: ہمردی گناہ میکند و9 خدا بەجمت ان گناہ او ر داخل بھشت 
می کند۔راوی می گوید کہ عرض کردم: ب4۵ جہت گناەداخل پھشت می شود؟ فرمود: بلی گناہ می کند پس ھمیشهة از ان گناہ 
خود ترسناکاست و نفس خود را دشمن دارد بە این جھت خدا او را بە پھشت م ی برد> . (۴۲) 
و9 فرمود کہ: ہندہ مؤمن چون گناہ کند ھفت‌ساعتخدا او ر مھلت می دھد اگراستغفار کرد چبزی بر او نوشته نمی شود.و اگر 
ھفتساعت گذشت و9 توبهە و9 استغفارنکرد یک گناہ بر او نوشته می ‌شود> (۴۲)( 

و نیز از آن حضرت مروی است کە: <ھیچ مؤمنی نیست که در شبانه روزی چھل گناہ کبیرہ کند پس پشیمان شود و بگوید: 
110 ٘گكٰ'ٔ9گ 9 ۷ئ 
محمد و ان یتوب علی>. 

مگر آنکە خدای - تعالی - آن گناھان را بیامرزد۔پس فرمود کہ ھیچ خوفی نیستبر کسی که شبانه روزی زیادہ از چھل گناہ 


کبیرہ مرتکب شود . (۴۴) 
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و در اسرائیلیات وارد شدہ است کہ: ٭جوانی بیستسال عبہادت کرد بعد از آن عاصی‌شد و بیستسال معصیتخاا را نمود 
روزی در آینە نظر کرد دید علامت پیری درموی او ظاھر شدہ ھی از دل برکشید و گفت: خداوندا! بپیسستسال اطاعت تو 
گردد رسقیال درک کرت کی ا ربا کاکھھری کر ناو قرل ےک افا سو ک لان مرک کت 
تو ما را قبول کردی ما نیز تو را قبول کردیم۔پس دست از مابرداشتی ما ھم دست از تو برداشتیم۔و عصیان ما را ورزیدی تو را 
مھلت دادیم۔و اگر بازبە سوی ما آپی تو را قبول می کنیم> . (۴۵) 

و بالجمله شکی نیست کھ این درگاہہ درگاہ ناامیدی نیست.و هر کہ رو بە آنجاآورد او را قبول می کند. 

ھر که در این خانه شبی داد کرد خانه فردای خود آباد کرد 

حکایت توبهە شعوانه> 

منقول است: ہ در بصرہ زنی بود (شعوانه> نام کہ مجلسی از فسق و فجور منعقد نمی شد در بصرہ که از وی خالی باشد. 
روزی با جمعی از کنیزان خود در کوچەھای بصرہ میگذشتبه در خانەای رسیدندکه از آن افغان و خروش بلند بود گفت: 
سبحان الله! در این خانه عجب مصیبت وغوغایی است! کنیزی را بە اندرون فرستاد از برای استعلام از حقیقشتحال, أن 
کنیزرفت و معاودت نکرد۔و کنیزی دیگر را فرستاد أن نیز رفت و نیامد۔دیگری را فرستادو بە او تاکید نمود کە زود معاودت 
قمعسس تھ یشک تہ ا غاعد آآی گردا مرگات سیت سام کا انف امام کا کر عامساح ان 
سیاھان‌است.شعوانه کە این را بشنید گفت: آہہ بروم و ہبینم کە در این خانه چە خبر است. 

چون بە اندرون رفت دید واعظی در آنجا نشسته و جمعی در دور او فراھم آمدەایشان را موعظه می کند و از عذاب خدا 
می ترساند. و ایشان ھمگی به گریە و زاری‌مشغولندو در حینی رسید که واعظ تفسیر این آیه می کرد کہ: 

"7 بر 

یعنی: در روز قیامت چون دوزخء عاصیان را ببیند در غریدن آید وعاصیان در لرزیدن آیندو چون عاصیان را در دوزخ افکنند 
در مقام تنگ و تاریک وزنجیرھای آتشین بە یکدیگر باز بسته فریاد واویلا برآورند۔مالک جھنم بە ایشان گوید: 

زود بە فریاد آمدید بسا فریاد و فغان کہ بعد از این از شما صادر خواھد شد> . (۴۶) 

شعوانه چون این را شنید بسیار در وی اثر کرد و گفت: ای شیخ! من یکی ازروسیاہان درگاهم آیا اگر توبه کٹم حق - تعالی 


مرا می آمرزد؟ گفت: البته اگر توبە کنی‌خدای - تعالی ۔تورا می آمرزد اگر چە گناہ تو مثل گناہ شعوانه باشد.گفت: ای 
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فا عراتحرے اگوھ کہ گاج س آ اعنا ہکان کلاق غای اراس الع قش 
کنی آمرزیدہ شوی. 

پس شعوانه توبە کرد و بندگان و کنیزان خود را آزاد کرد و به صومعه رفت ومشغول عبادت پروردگار شد و دایم در ریاضت 
مشغول بود بە نحوی کە بدنش گداخته شد و بە نھایت ضعف و نقاھت رسید. 

روزی در بدن خود نگریست, خود را بسیار ضعیف و نحیف دید گفت: آہ آہہ در دنیا بہ این نحو گداخته شدم و نمی دانم در 
آخرت حالم چون خواھد بود؟ نداپی بەگوش او رسید کە دل خوش دار و ملازم درگاہ ما باش تا روز قیامتببینی حال تو 
چون خواهد بود> . (۴۷) 

نیامد بدین در کسی عذر خواہ کە سیل ندامت نشستش گناہ 

چهە شبهه در اینکە: هر کە ملازم درگاہ او باشد و از خوف او ترک معاصی کند درروز قیامت رحمت الھی او را فرو می گیرد و 
بە درجات عاليه و مراتب متعاليه میرسد. 

حکایت توبە مرد گناھکار و قبولی توبەاش 

و نیز نقل است کہە: <مردی بود کە جمیع عمر خود را در معصیتبه سر بردہ بود ودر مدت عمر خود ھرگز خیری از او صادر 
نشدہ و اصلا از ھیچ معصیتی اندیشەنمی کرددو صلحایى عصر و اتقیای روزگارش از او دوری جستندی و از او نفرت کردندی. 
ناگاہ موکل قضا دستبر دامن عمرش دراز کردہ ملک الموت آھنگ قبض روحش نمود.چون یقین بھ مرگ کرد و یافت کە 
وقت رحلتش رسیدہ نظر در جراید اعمال خود کرد آن را از اعمال صالحه خالی دید و خطی کہ رقم رجابی داشته باشد ندید.و 
بەجویبار عمل خود نگریست: شاخی کە دست امید در آن توان زد نیافت:عاجزوار ھی از دل بی قرار برکشید و بی اختیار گفت: 
۳ + "یٹ9 ""“"“" 

یعنی: ای آنکە دنیا و آخرت از توست: رحم کن بر حال کسی که نە دنیادارد و نە آخرت> .این کلمه بە گفت و جان داد. 
اھل شھر بر فوت او شاد شدند و از مردنش فرحناک گشتند و او را در مزبلہای انداختند و خس و خاشاک بر او ریختند و آن 
0 00و ب۱ 
آنجا بردار و غسل دہ و کفن کن و بر او نماز کن و او را در مقبرہ صلحا و اتقیا دفن کن.گفت: خداوندا! او بد عمل بود و در 
میان خلق بە بدکاری و بدنامی مشہور بود.۔چەچیز بە درگاہ کبریا آورد که مستحق کرامت و بخشش گردید؟ خطاب آمد کە: 


چون بەحال نزع رسید در جراید اعمال خود نظر کرد و بجز خطا و معاصی چیزی ندید لھذامفلس وار به درگاہ ما بنالیید و 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٣۷٥ 


عاجزوار بە بارگاہ ما نظر کرد و دست در دامن فضل ما زدلھذا بە بیچارگی و عجز او رحمت کردیم.و گناھان او را از نظر 
پوشیدیم.و از عذاب الیمش نجات دادیم.و بە نعیم مقیمش رساندیم> . 

ای یک دلە صد دله دل یک دله کن مھر دگران را از دل خود یلە کن 

صرح ما تا رامعم کھھ مرا اھ 

فصل: اقسام توب و بیان آنھا 

بدان کە: دانستی که توبه عبارت است از: پشیمانی بر معصیتی کھ از آدمی سرزدہ وعزم بر ترک آن در آیندہ۔و ھمین قدر در 
قبول توب کافی نیست بلک باید دانست کە: 

گناھی کە از آدمی سرزدہ یا محض 0٭حق الله“ است و غیر خدای - تعالی - را در أن‌حقی نیست۔یا در آن <حق الناس> نیز 
پس اگر از قسم اول باشد آن نیز بر دو قسم است: 

یا چیزی است: کە قضا و تلافی از برای آن واجب نیست,.مثل شرب خمر و ساززدن و امثال اینھاء و در توبە این قسمء ھمان 
پشیمانی و عزم بر ترک و حزن و اندوہ درارتکاب آن در قبول توبە کفایت می کند. 

و یا چیزی است کہ: تلافی أآن شرعا لازم استء چون نماز و روزہ و زکوۂ و خمسو کفارہ و امثال اینھاء و در این قسم, علاوہ 
بر پشیمانی و عزم بر عدم ارتکاب أن‌معصیتبه قدر امکان, انج را ترک نمودہ قضا می‌نمابی تا دیگر یقین بے بقای قضا 
درذمهە خود نداشته باشی. 

واگر از قسم دوم باشد کە در آن حق مردم نیز باشد پس چون لا محاله در آنھاحق الله نیز ھستباید تلافی حق الله آن را بە 
ندامت و پشیمانی و حسرت و حزن و الم وعزم ترک نمودن آن را بکند. 

واما حق الناسء پس آن حقء یا حقی است کھ تعلق بە مال میگیرد یا بدن یا بەعرض و آبرو یا بە حرم و اھل. 

پس اگر حق مالی باشدہ واجب است که اگر قدرت داشته باشی آن را بە صاحبش رد نمایی۔و اگر صاحبش مردہ باشد بە وارث 
اجار اقماعلق رد ساد تا ساب وا سامح اکس کرت ماق آے عاشصحات اضف 
نحلیتحاصل نمایی.و اگر او حلال نکند یا دسترسی بە صاحب آن نداشته باشی بایدتضرع و زاری بە درگاہ حضرت باری 


نماپی کە در روز حساب او را از تو راضی نماید. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


و بسیار از برای صاحبش طلب آمرزش نمایی و افعال حسنه بە جا آوری تا روز قیامت‌بہ عوض آن حق بدھی. واگر حق 
بدنی باشد مثل اینکہ: او را کشته باشی یا زدہ باشی یا عضوی از او راشکستە باشی یا مجروح کردہ باشی پس واجب است 
کە تمکین کنی تا صاحب حق, آن‌را قصاص نماید.و آنچه از تو نسبتبه او صادر شدہ متحمل شوی کہ او نیز نسبتبەتوبه 
فان آرردرا وک سا فو 20ا09 ۸(7 اتا کات اتا ار راہ فرھ راف جافی ر اکھتریسں بات ا فائ ا اف 
بە در خانه خدا رفت و عجز و انابہ نمود کەصاحب حق را راضی کند.و طاعات و عبادات بسیاری بە جا آورد کە عوض حق او 
گردد. 

و اگر حق آبروپی باشد مثل اینکە: او را دشنام یا فحش دادەای یا تھمت زدہ باشی یا غیبت نمودہ باشی یا بی ‌جھتشرعی بە 
اواواف مافرد اتی دا ھا کھاف ات 2ز گی پالھیھ اکنا اتمفک ا ساصس اص نات انا 
حلیتحاصل نمابی. و او را از خود خوشنود نمایی.و اگر ممکن نباشد بە جھت او استغفار وطلب آمرزش نمابی.و در زیادتی 
افعال حسنه کوشی کە عوض حق او شود:و چنانچەافترا و بھتانی بە او زدہ باشی یا غیبت او را کردہ باشی باید اگر دانی که 
در نزد کدامشخص گفتەای ٹثانیا در نزد او اعتراف بە کذب خود نمایبی. 

و اگر حق در اھل و حرم باشد مثل اینکە: - العیاذ بالله - با زن کسی زنا کردہ باشی پس امر آن در غایت صعوبت و نھایت 
اشکال است و راھی از برای حلیت جستن‌نیست.و اظھار آن بە شوھر جایز نیست.و اگر از کسی چنین امری صادر شدہ 
باشدچارہ آن نیست مگر آنک شب و روز بە درگاہ پروردگار بنالد و تضرع و زاری نماید ومواظبتبر طاعت و عبادت به جہت 
آن شوھر نمایدو نماز بسیار و روزہ بی شمار وحج و صدقه و تلاوت قرآن بە جھت او بە جا آوردو اگر آن مرد زندہ باشد 
علاوہ برایٹھا انعام و احسان بە او کند۔و اکرام و احترام او بە جا آوردو خدمت او را به قدرامکان مرتکب شوددو سعی در 
مھمات و حوائج او نماید کە شاید بە این وسایل در روزقیامت از او بگذرد,و اگر او نگذرد خدای - تعالی - اینھا را در مقابل 
حق او میدارد۔واگر مقابل شدہ باشدہ بە حکم خدابی گناہ از عمل او برداشته شودو بە هر حال بایدساعتی از تضرع و زاری 
غافل نشود و روز و شب را بە گریە بە روز سیاہ خود بە سر بردتا باشد کە لطف الھی شامل حال او شدہ در روز قیامت پردہ 
او را ندردو صاحب حقرا بە الطاف پنھانی خود خشنود سازد. 

شرایط توبه از نظر حضرت علی - عليه السلام - 

و مخفی نماند کە: آنچە مذکور شد شرط قبول توبە است که بدون أنھا توبە قبول نیست,بلکە فی الحقیقه بدون أنھا توبە 


٠ پور نمی شود‎ ٦ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
واز برای کمال توبە و تمامیت آن نیز شرایطی چند است و کسی کہ خواہد توبە اوبە سرحد کمال باشد و زنگ معصیتی کەه 
کردہ بالمرہ از آئینە دل او زدودہ شود باید بعداز تلافی و تدارک ھر معصیتی بە دوام ندامت و قضای عبادت و ادای مظالم 
پیوستەبر حال خود گربان و ھمیشه متالم و محزون باشدو بە ازای آن معصیتء نفس خود رابە زحمتبیندازد و ریاضت دھد 
و در اکل و شرب تقلیل نماید. 
مروی است کە: ‏ شخصی در خدمتحضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - گفت: <استغفر اللهک . 
آن حضرت فرمود: مادرت بر تو بگرید آیا می دانی حقیقت استغفارچیست؟ ! به درستی کە استغفار درجە <علیین> (۴۹) است.و 
بر مجموع شش معنی واقع می شود: 
اول: پشیمانی بر گذشته. 
دوم: عزم بر ترک گناہ در مدۂ العمر. 
سوم: ادا کردن حقوق مردم. 
چھارم: قضا کردن ھر واجبی کە فوت شدہ. 
پنجم: گداختن هر گوشتی که از حرام روییدہ بہ حزن و المء تا پوست‌بە استخوان چسبد و گوشت تازہ بروید. 
ششم: الم و زحمت طاعت و عبادت بە بدن چشانیدن بە ازای آنچە از شیرینی معصیت چشیدہ۔چون کسی این شش امر را بە 
جا آورد بگوید: استغفر الله> . (۵۰) 

و مراد حضرت, استغفار کامل است۔و مراد آن نیست کھ استغفار کردن بدون‌مجموع این شش امرہ لغو و بی فایدہ استء زیرا 
شکی نیست کہ: تلفظ بە کلمه <استغفر الله> از روی اخلاص, با فھمیدن معنی آن نیز موجب تخفیف عذاب است. 

بلکه گفتن آن از برای ثواب اگر چە معنی آن را نفھمد خالی از ثواب نیستء ھمچنان کەبسیار از عوام می گویند. 

واز حضرت امام جعفر صادق - عليیه السلام - مروی است کہ: <توبە<حبل الله> و مدد عنایت> اوست و لابد است از 
52 ٘ ٔ۶ ۷۷09م 
گناھان‌بشوید بە آب حسرت, و اعتراف بە گناہ و پشیمانی برگذشته و ترسناک بودن بر أنکەدیگر مل آأن از برای او صادر 
شود۔و باید گناھان را سھل و حقیر نشمارد و دایم بر تقصیرات خود در بندگی و طاعتخدا گریان و متاسف باشد.و خود را از 
شھوتھای نفسانیە محافظت نماید.و استغائه بە خدا نماید کە او را اعانت فرماید بر وفای بە توبه.ومحافظت کند او را از عود بە 


گناہ.و ریاضت دڈدھد نفقس خود ر ب٥4‏ عبادت و9 مجاهدہ.وواجباتی کہ از او فوت شدہ قضا نماید.و ستمی که بر کسی کردہ 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


تدارک أن کندوآنچە از حقوق مردمان در ذمه او باشد ادا کند.و از ھمصحبتان بد اجتناب نماید.وشبھا را بە بیداری بە صبح 
رسانددو روزھا را بە تشنگی روزہ بہ شب آوردو ھمیشه درعاقبت کار خود تفکر نمایدو از خدا استعانت جوید که در حالت 
وسعت و شادی وزمان سختی و بدحالی, او را بر جادہ شریعتہ مستقیم و ثابتبداردو در بلاھا ومصیبتھا صبر کند تا از درجە 
ور کس کات ماف سرد غرہ ع گی اما کرٹ کت غنل اَصحاصصسسمامَاسر تعص تھا 
وتلاف گال نھد ات کاوی سامکگاا: غرم وضفات کک اقاماء فنل 6٥ص‏ حْرہند تیر 
طاعت محو کندہ زیرا هر شھوت و معصیتی کھ ازانسان صادر می شود از آن ظلمت و تیرگی بر دل می نشیند ھمچنان که از 
نفس, تیرگی برآئینه می نشیندو چون بسیار شدہ دل زنگ می گیردو اگر زنگ بسیار بر روی ھم جمعشود دل او را فاسد 
وھ رو کر غارل امام ساس مقردر گی سس قد زا ظا کافس اما کرو لی سر 
آنھا بە طاعات و عبادات می شودہ زیرا ھمچنان کە بە سبب معصیت, ظلمت و کدورت بە سراچە دل می رسدھمچنین از 
عبادتء نوری در آن دل حاصل می شود و بە واسطه آن نورء ظلمت معاصیزدودہ می گردد. 

کات فم س رات مزا ھا وت3 مضھغلوور کت بس ظا الک دا ات او کا تا 
پس باید توبە کارہ خود را بر طاعاتی کە ضد آن معاصی است که کردہ بدارد تا اثرمعصیت را بزدایدہ زیرا دفع هر مرضی به 
ضد آن می شود۔پس اگر در مجامعلهو و لعبء غنا شنیدہ باشد کفارہ آن را بە شنیدن قرآن و مواعظ و احادیث و نشستندر 
مساجد و امثال أن کنددو کفارہ شرب خمر را بہ ریاضت نفس و تشنگی نماید۔وکفارہ خوردن چیز حرام را بعد از تصدق قیمت 
آنء روزہ داشتن و کم خوردن کندوھمچنین هر چیزی را بە مناسب آن معالجه کند تا اثر آن گناہ محو شودو اگر چە دفع‌آن 
به عبادت دیگر غیر مناسب ھم ممکن است لیکن معالجه مناسبء زودتر اثر می کند. 

فایشاد کات از غلافاق کھیرمگازہ ظاما محفزد 

ععصصىفہ ظا امش کہ اعت شر گل سارہ کس اسان آظناف ا فووکتات 
گناھان صغیرہ است. 

چنانچە خدای - تعالی - فرمود: طان تجتنبوا کبائر ما تنھون عنه نکفر عنکم سیئاتکم>. 


یعنی: ٭اگر اجتناب کنید از کبائر آنچه بر شما حرام شدہ است, أن را کفارہ سایر گناھان شما می کنیم> . (۵۳) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


و اجتناب از کبیرہ در وقتی کفارہ صغیرہ می شود که بە قدرت و ارادہہ ان را ازبرای خدا ترک کنی نه آنکەه قدرت بر آن 
نداشته باشی۔.یا از راہ ترس مردم یا حفظ آبروو یا بە جھت عدم شوق و رغبتہ آن را نکنی چنین اجتنابی کفارہ صغائر 
ای قوذ 

مفرقیی گناغات قت سا فا خلاف سار ھکس آننا اعت کاکائد 

و بعضی بیشتر۔و از بعضی روایات ھفتصد مستفاد می شودو ظاھر آن است کہ: ھرگناھی که در قرآن مجید وعدہ عذاب بە ان 
شدہ کبیرہ است.و از جملهە گناھان کبیرہەاست: شرک بە خدا و قتل مسلم عمدا و قذف زنان محصنه؛ یعنی نسبت زنا به 
زنان‌مسلمه کە مشہور بە زنا نباشند دادن.مثل اینکە: کسی را ولد الزنا بگوپی یا نسبت زنا بەزن و خواھر کسی بدھی۔و عقوق 
والدین و زنا و ظلم و حکم بە غیر حق و خوردن مالیتیم را بە ظلمء و خوردن ربا و ترک نماز عمداءو در بعضی احادیثہ از 
گناهھان کبیرەشمردہاند: سحر را و قسم دروغ را و حبس زکوۂ و کتمان شھادت, و شرب خمرہ ودزدی و قمار و کم فروشی و 
لواط و شھادت ناحق و اعانت ظالمین بر ظلم و دروغ و غناکردن و شنیدن,ء و تکبر و خیانت و حبس حق مردم بدون عذر 
مرف 

اسبابی کە گناہ صغیرہ را کبیرہ می کنند 

و مخفی نماند کە: ھر گناہ صغیرہ بە سبب یکی از پنچ چیز کبیرہ می شود: 

اول: اصرار بر آن کردنء یعنی مکرر مرتکب أن شدن. 

دوم: حقیر شمردن آن,ء زیرا هر گناھی را کە اندک شماری نزد خدا عظیم می شود. 

و در حدیث وارد است کە: (مؤمن هر گناھی را کە کردہ ان را مانند کوھی می بیند که بر بالای سر او باشد و ترسد کہ بر او 
افقاء و عثافق گناہ را مل مگتی نید کھ اہر تی او ششادشن آن را یر الاکت(۵۴) 

واز حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: ٭ہپرهیزید از محقرات ازگناہانء که آنھا آمرزیدہ نشوندعرض 
تسارف گا گدام ف2 ئری کھد ارامہ ری غاق کنا گرا ھناتقال مزا ف ال غتافش 
نداشتم> . (۵۵) 

سوم: شاد شود بە کردن آن و قدرت یافتن بر فعل آن۔مثل اینکہ: کسی مسلمانی راخجل سازد یا مغبون کند یا او را ایذابی 
برساند و بگوید: دیدی او را چگونە رسواکردم! یا خجل ساختم! یا مغبون نمودم! و بە این دلشاد باشدو چنین کسی مٹثل 


کسی‌است کہ: دوابی بە جھت دفع مرض او بە او بدھند او آن را بریزد و شادی کند کە دیدی چگونە از خوردن آن فارغ شدم. 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷.۱۱۱۰۳۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران (۶ .۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۰۴8 
چھارم: گناھی را بکند و آن را بدون جھتشرعی اظھار کند در نزد کسی که مطلع نیست. 
پنجم: ن شخص گناھکار کسی باشد کە مردم بە او اعتماد داشته باشند و پیروی أن کنند و او گناہ صغیرہ کند کە مردم بر 
آن مطلع شوند و وقع آن گناہ در نظر ایشان کمشود۔مثل اینکە: شخص عالمی لباس ابریشم بپوشد یا مسخرگی کند یا در 
فصل: اقسام توبه کنندگان 
بدان کە: توبە کنندگان از جھت وفای بە توب و عدم ۵ بر چند قسماند: 
اول آنکہ: از ھمه معاصی توبه کند و بە توب خود تا آخر عمر ثابتبماندہ و دیگر ازاو گناھی سر نزند مگر خطاھای بسیار 
جزثیه کە غیر معصوم خالی از انھا نیست.و چنین‌توبه توبە نصوح است و صاحب نفس مطمثئنه است. 
دوم آنکہ: از گناھان کبیرہ توبه کند و9 اصول طاعات و9 عبادات ر ب4 جا آورد اماخالی از ھهمهھ گناھان نباشد.و گاھی (ھفوہ> 
(۵۶) یا از روی سھو و غفلتء نە بە محض عمد وقصد تمامء گناھانی چند از او صادر گردد.و چون بە گناھی چند اقدام نماید 
ملامت نفس خود کندء و تاسف و ندامت بسیار خوردو ثانیا عزم کند کە دیگر پیرامون مثلآن نگردد و قرار دھد کے از آنجه 
باعث گناہ می شود اجتناب لازم داند.و صاحب آنءصاحب نفس لوامه است:و خیر او بر شرش غالب اثثت 
و حضرت رسول - صلی الله عليه و لہ - بە 7 اشارہ فرمودہ است.مجمل آنجە راکە گفته است این است کہ: <خوبان شما 
کسانی ہستند کە بسیار بە فتنه می ‌افتند و بسیار توبه می کنند و چنین شخصی از درجه اعتبار توبە ساقط نیست> . (۵۷) 
سوم آنکە: توبە کند و مدتی بر توب خود ثابت و مستقیم باشد و پس از مدتی دربعضی از گناھان شیطان و نفس امارہ بر او 
نماید.واگر گناھانی را کە قدرت بر ان نداشته باشد تارک باشد.و ھمجنین در بعضی گناھانءعنان نفس خود را بگیرد و بعد از 
امروز و فردا توبە از آن خواھم کرد و لیکن نفس, ھر روز او را فریب دھد و گوید: فرداتوبه کن.و بە این سببء توبە او تاخیر 
چھارم آنکہ: توبە کند و مدتی بر آن ثابتباشد بعد از آن توبە خود را بشکند و بەلجه گناھان فرو رود و از یاد توبە در رود و 
مطلقا ندامت و9 پشیمانی از گناھانی ر کەمی کند نداشته باشد.و صاحب این صاحب نفعس امارہ است.و شر او بر خیرش 


غالب‌است و از درجە توبە کنندگان ساقط است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷" 


عدم اعتماد به نفس نباید مایه پشیمانی از توبە شود 

و مخفی نماند کە: ھرگاہ کسی از گناھی کە کردہ پشیمان شود و توبە کند و لیکن بەنفس, اعتماد نداشته باشد کە دیگر امر 
بە گناہ نکند و عود بە ان ننماید و خاطر جمع ازخود نباشد نباید بە این سبب از توبە باز ایستد و چنان گمان کند کہ توب او 
فایدەنمی بخشدء زیرا این فریب شیطان است و از کجا می داند کە دیگر متمکن از آن معصیت خواھد شد.شاید پیش از ان با 
توبە از دنیا برودو باید قصد او این باشد کە: دیگر عودنکند.و از خدا استعانت جوید۔اگر بە این قصد وفا کرد بهە مطلب خود 
رسیدہ۔و اگرنفس بر او غالب شد گناھان سابق او آمرزیدہ شدہ و از آنھا خلاصی یافتهو بە غیر ازاینء گناھی کە بعد از این 
توبە مرتکب شدہ بر او چیزی نیست, و این از مطالب عظیمه وفواید جلیله است.پس نباید خوف از شکستن توبهء کسی را از 
توبه باز داردہ بلکه بایدمبادرت بە توبه نماید.و اگر بعد بە گناہ عود کند باز دفعة توبە کند و از عقب ان حسنەبے جا آورد که 
7 ۶“3یییٗھ+8۶ٌھ9ھ+۶ 

و در بعضی از اخبار وارد شدہ کە: ٭اگر کسی در عقب گناہ ھشت امر بە جا آوردامیدوار بە عفو آن گناہ باشد: عزم بر توبه ان 
داشته باشد۔و شایق باشد کە دیگر مرتکب آن نگرددو از عقاب بر أن خایف باشد:و بے آمرزش آن امیدوار باشد.و بعد از 
ان گناہ دو رکعت نماز کندو بعد از آنء ھفتاد مرتبه استغفار کندو صد مرتبه بگوید: (سبحان الله العظیم و بحمدہ>. 

و چیزی تصدق کندو یک روز روزہ بگیردگ . (۵۸) 

و در بعضی از اخبار وارد شدہ کە: (بعد از گناہہ وضوی کامل بگیرد و داخل مسجدشود و دو رکعت نماز کندو در بعضی 
روایات چھار رکعت رسیدہ> . (۵۹) 

صفتبیست و ششم: فراموشی از اعمال خودہ و غفلت از محاسبه آنھا 

و این سبب کلی ھلاکت اکثر مردمان و خسران ایشان استء زیرا تاجر اگر هر چندییک دفعه بە حساب خود نرسد و دخل و 
خرج خود را موازنە ننماید و سود و زیان خودرا مقابله نکند و محاسبه کارکنان و شرکای خود را نجوید در اندک وقتی همه 
سرمایەاو برباد می رود و تھی دست و بیچارہ می ماند. 

پس ھمچنین آدمی اگر هر چندی یک مرتبە بە محاسبه اعمال اعضا و جوارح خودنپردازد و طاعات و حسنات خود را موازنه 


ٹکلااو مود و زیان غمر کرھرا که شرمافاومٹ لاہ اید عافیٹ ام اوید ارحلاکٹ معر یشید 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷ [۲۵۵٥۵.77 کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۷۷۷.۲۵۳۱٣۲ 
فصل: محاسبه و مراقبه‎ 

ضد این فراموشی و غفلتء محاسبه و مراقبه است.و <محاسبه> ان است کہ: در ھرشبانه روزی وقتی را معین نماید کە در 
ان وقت‌بہ حساب نفس خود برسدہ و طاعات ومعاصی خود را موازنه نمایددپس اگر أن را مقصر یافت در مقام عتاب و 
خطابدر آورد و الا شکر پروردگار نمایدو <مراقبه> آن است کہ: ھمیشه متوجە خود و مراقب‌ظاھر و باطن خود باشد کە 
معصیتی از او صادر نشود و واجبی را ترک ننماید. 

و بدان کہە: اجماع امت منعقد است و از کتاب الھی و اخبار ثابت است که در روزقیامت محاسبه بندگان بە دقت خواھحد شد و 
۳ پ ‏ ہه؛+ٴ" 

چنانچه خدای - تعالی - می فرماید: و نضع الموازین القسط لیوم القیمة فلا تظلم نفس شیئا>. 

یعنی: می گذاریم ترازوھای عدل را در روز قیامتء پس ھیچ نفسی ظلم کردہ نمی شود بە ھیچ چیز> . )١(‏ 

سے سآ کو سال لی سز انا پارتماخمی+ 

یعنی: وو اگربە قدر خردلی از اعمال ایشان بودہ باشد آن را بە حساب خواھیم آورد> . )٢(‏ 

و دیگر فرمودہ است: فمن یعمل مثقال ذرۂ خیرا یرہ و من یعمل مثقال ذرۂ شرا یرہ>. 

یعنی: طھر که بە قدر ذرەای عمل خیر کند آن را خواھد دید و بە قدر ذرەای ازھر کە عمل شر سرزند بە ان خواهد رسید> . 
٢‏ 

و دیگر می فرماید: <فو ربک لنسئلنھم اجمعین عما کانوا یعملون>. 

یعنی: لقسم بە‌پروردگار تو از همه ایشان سؤال خواھیم کرد از آنچە می کنند> . (۴) 

و در احادیث‌بسیار وارد شدہ است کہە: ٭در روز قیامت از ھر کسی سؤال می کنند: 

عمری کہ بە تو دادہ شد در چه ان را صرف نمودہ؟ و دیگر از بدنی که بە او عطا شدەاست که آن را در چە کار کھنە کردہ؟ 
واز مالی کە داشته است از کجا تحصیل کردہ؟ وبە چە مصرف رسانیدہ؟> . (۵) 

و بالجمله آیات و اخبار در محاسبه اعمال از قلیل و کثیر و نقیر> (۶) و ٭قطمیر* (۷) درروز شمار بی شمار است.و حساب در 
أن روز با مستوفیان عرصه قیامت و محاسبان‌آن وادی پر ھول و وحشت است.و محاسبه دیگر نیز ھست کہ در این دنیا امر 


بە أن‌شدہ و آن را سبب نجات از وقتحساب در آخرت قرار دادەاند و آن محاسبه هر کس‌استبا خودہ کە آدمی پیش از 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۷۷۷۸۷۷۷۰۱۱۹۱۳۳۲ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹00۴8 
حضور در دفتر خانه محشر بە حساب خود برسد ونفس خود را محاسبه نماید.و از ان ھر نفسی را مطالبےه کند.و اعمال و 
و9 اشارہ ب4۵ این محاسيه اسنٹ آنجە خدای - تعالی ج می فرماید: 
ہو لتنظر نفس ما قدمت لغد>. 
یعنی: اید ببیند ھر کسی آنچه را کە پیش فرستادہ است از برای فردای خود> . (۸) 
را بسنجید پیش از آنکە بە ترازوی عرصەمحشر آنھا را بسنجند . (۹) 

و حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمود کە: <محاسبه نفس خود را بکنیدپیش از آنکە از شما مطالبه حساب آن را 
اومی جویند* . )٥١(‏ 

روز لآ ضرف سو ون کت ریا اسر قاند سو ئل سے رھا رجا وك مضاضال دنک 
متعالء و بر افتادن پردہ از روی کارہ و رسوایی در حضور جمیع مخلوقاتء سزاوار این بود کە آدمی در سر کوهھا مقام سازد و 
اعتقاد کامل اسشثتة و9 احوال قیامت رامطلع است:و ھر کسی ر می بیند کهە قیامت او برپا شدہ و9 در دل مشاهدہ میکند که 
درآن ھنگام در حضور پروردگار جبار ایستادہ پس چون ایٹھا را تصور نمود مشغول ‌محاسبه نفس خود می شود کە گویا آن را 
بە عرصات خواندەاند و در موقف سؤال باز داشتەاند> . )۱١(‏ 

واز حضرت امام موسی کاظم - عليه السلام - مروی است کە: شیع ما نیست ھر کەھر روز محاسبه خود را نکند۔پس اگر 
عمل نیک از او سر زدہ باشد از خدا طلب زیادتی کندو اگر عمل بدی سرزدہ باشد توبه و استغفار نماید> . )۱١(‏ 

فصل: عقل, تاجر راہ آخرت 

بدان کە: عقل در بدن آدمی بە منزله تاجر راہ آخرت است.و سرمایه او عمر است. 

و نفس, معین و یاور اوست در این تجارت,پس آن بە جای شریک یا غلام او است کەبە سرمایه او تجارت می کند.و نفع این 


تجارتء تحصیل اخلاق حسنە و صفات فاضلەو اعمال صالحه است: که وسیله رسیدن بے نعیم ابدی و سعادت سرمدی 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٢٥ 


ھا ارت ات کل کات وا الت کرد مم ماس ات اھ اکھت اش 
تجارت ایام زندگانی است. و بازار آنء دنیا است. 

ھمچنان کە ھر تاجری ابتدا با شریک یا غلام خود شرط و پیمان می کند کە چه معامله بکند و چە نکندو بە چە قیمت‌بخرد 
و بە چه قیمتبفروشدو بعد از آن خود مراقباحوال او می گردد:و از هر طرف مترصد و متوجه اوست کھ از شرط تجاوز نکند 
وپیمان را نشکند و مايه را تلف نکندو اگر جابی خطایی از او دید او را آگاہ می سازد ومنع او می کندو بعد از اینھا حساب او را 
می رسد و نفع و نقصان او را ملاحظە می کند. 

ورو اف اگنر انت اس غرہ مر کات فاص ات مات کہ امت و اناو وت 
غرامت از او می ستاندھمچنین عقل انسانی بایددر شرکت نفس و تجارت بە أن,ء این اعمال را بە جا آوردو مجموع این 
اعمال را <مرابطه> گویند کە مرکب است از چھار امر: 

مرابطه و اجزای ان 

اول مشارطهە است: و ان عبارت از این است کە: در هر شبانه روزی یک دفعه بانفس, شرط کند و از آن عھد و پیمان گیرد 
کە پیرامون معاصی نگرددو چیزی کەموجب سخط الھی باشد از او صادر نشودو در طاعات واجبە کوتاھی نکندو ھر 
عمل‌خیری که از برای او میسر شود ترک نکندو بھتر آن است کہ: این عمل را در ابتداى روز بعد از فراغ از نماز صبح و 
تعقیبات آن کند۔بە این نوع کە نفس خود را در مقابل خود فرض کند و بە آن خطاب کند و بگوید: ای نفس! سرمايه و 
بضاعتی بە غیر از این چند روز ندارم اگر این از دست من در رود سرمایه من برباد رفته و امروز روز تازہای‌است کہ خدا مرا در 
آن مھلت دادہ و اگر امروز مردہ بودم آرزو می کردم کە کاش یکروز دیگر خدا مرا بە دنیا برگرداند کە در آن توشە تحصیل 
کنم. 

پس ای نفس! چنان تصور کن که مردہ بودی و آرزوی مراجعتبە دنیا می کردی وتو را بە دنیا بازگردانیدند۔پس زنتھارء زنھار؛ 
که این روز را ضایع نکنی کە هر نفسی ازآن گوھری است گرانمایه کە عوض نداردو می‌توان بە آن گنجی خرید کە ابد 
الابادراحت آن نماید. 

قدر وقت ارنشناسی تو و کاری نکنی بس خجالت کھ از این حاصل اوقات ببری 

ای نفس! هر شبانه روزی بیست و چھار ساعت است.و ھمچنان کہ در احادیث معتبررسیدہ: ٭بە ازای هر شبانه روزی در آن 


عالمء بیست و چھار خزانه خلق شدہہ در عقب‌یکدیگر, ھر خزانه در مقابل ساعتی و چون آدمی بمیرد آن خزانەھا بر او گشودہ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴۹ 
خواھدشد و داخل آنھا خواھد گردید۔پس چون بە خزانەای رسد که بە ازای ساعتی است که درآن طاعت خدا را نمودہ خواھد 
دید کە از نور اعمال حسنه مملو گردیدہ و شعاع آأن بە اطراف و اکناف تتق کشیدہ و در ان وقت از فرح و شادی و نشاط و 
شکفتگی چندان ازبرای او حاصل شود کە اگر آن را بر ھمه اھل دوزخ قسمت نمایند چندان فرح بە ایشان‌رسد کە ادراک الم 
آتش را نکنند۔و چون بە خزانەای رسد که بە ازای ساعتی است که درآن معصیتخدا را نمودہ خواھد دید کہ: از ظلمت 
معصیتہ سیاہ و تاریک و موحش‌گشته و تعفن, او را فرو گرفته چنان خوف و بیم و الم در ن وقت از برای او می رسد کەاگر 
ان را بر اھل بھشت تقسیم کنند نعمتھای بھشتبر ایشان ناگوار گرددو چون داخل خزانەای شود که بە ازای ساعتی باشد کە 
از طاعت و معصیتخالی باشد و مشغول امرمباحی از خواب و خور و غفلت بودہ حسرت از برای او ھم خواھد رسید کہ چرا آن 
راخالی گذاردہ و چنین غبنی او را دریافته> . )۱٢(‏ 
ان شر اھک ھاقدن بقاف زور آھر رک ر تنا گار ی اروا ہفحت 
لام تر لمح سیک رفک سرد راف تد 
و بعد از آن در خصوص ھفت عضو خود کە چشم و زبان و گوش و دست و پا وشکم و فرج استبه نفس خود سفارش کند و 
وصیت نماید و اتھا را بە او بسپارد زیراآنھا رعایا و خدمتکاران نفر‌اند در تجارت, و بدون أنھا تجارت نفس 
صورتنمی گیرد۔پس سفارش کند آن را بہ محافظت آنھا از معاصی کہ بە انھا تعلق دارد و بەکار بردن آنھا در آنچجے از برای 
آن خلق شدہاندو سفارش بلیغ نماید بھ نفس خود درخصوص بە جا آوردن طاعاتی کە هر شبانه روزی باید کردو اینھا ھمه 
سفارش وعھدی است کھ ھر روز با نفس باید کردو لیکن بعد از آنکە بہ کثرت شرط و مراقبهءعملی عادت آن شد یا بہ ترک 
معصیتی عادت کرد کە دیگر مظنه ترک اأن عادت یاارتکاب ان معصیت در حق أن نمی رود احتیاج بە سفارش و شرط در آن 
و باید در آنچە احتمال خلاف از نفس میرود عھد و پیمان از او گرفت.و هر شغلی ازمشاغل دنیویه یا دینیه در دست او باشد 
کە باید آن را بە جا آورد از ریاستی و تجارتی یا حکمی یا تدریسی یا امثال اینھا کە هر روز مھم تازہ و کار جدیدی از برای او 
در آن‌شغل ھم می رسد باید در حین شرط با نفس آن شغل را بە نظر در آورد و نفس را وصیتایستادن بە جادہ حق در ھمه 
جزثیات ان شغل نماید. 
پس سفارش بسیار به نفس کند در خصوص اینکه هر امری که در آن شبانه روز می خواھد بکندہ عاقبت آن را نیک ملاحظه 


کند.و این عمدہ سفارشھا و9 بالاترین ھهمهة ایت 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


مردی از حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - طلب وصیتی و نصیحتی نمود. 

حضرت تا سه مرتبه بە او فرمود: طاگر من تو را نصیحتی کنم بە جا خواھی آورد؟ و ھردفعه آن شخص عرض کرد: بلی.پس 
حضرت فرمود کە: ھر وقت ارادہ امری می کنیدر عاقبت آن تامل کن اگر نیک باشد بکن و الا ترک کن و پیرامون أن 
نگرد> . (۱۴) 

پس در این خصوص عھد و میثاقی مؤکد از نفس بگیرد و چون این خطاب به انجامرسید از اول اجزای مرابطه فارغ است. 
دوم مراقبه است: و آن عبارت از این است کہ: در تمام شبانه روز متوجه نفس خودباشد و در هر کاری که می خواهد بکند 
مراقب احوال آن باشدہ زیرا اگر آن را بە خودواگذاری ھمە آن سفارشھای گذشتە را فراموش می کند و عہد و پیمان را 
می شکند. پس باید در ھیچ حالی از ان غافل نشدہ و در لحظەای آن را بە خود وانگذاشت. 

و حالات آن از سە قسم بیرون نیست: یا مشغول طاعتی است, یا معصیتی یا بە امرمباحیء چون اکل و شرب و امثال اینہا 
پرداخته۔ 

پس در حال طاعتباید مراقب أن بود کە نیت ان فاسد نشوددو میل بە ریا واغراض دیگر نکندو حضور قلب را دستبرندارددو 
ادب پروردگار را نگاھدارد۔وآن طاعت را ناقص نسازد.و در حال معصیتباید متوجه أن بود کە مرتکب نگردد وآن را ترک 
کنددو اگر از ان سرزدہ باشد دفعۂ او را به توبه و انابه بدارددو او را امر کندکە کفارہ ان را بە جا آوردو در حال اشتغال به امر 
مباحی متوجہ آن باشد که داب شرعیه آن را بە جا آوردمثل اینکە: چیزی اگر بخورد دستھا را بشوید و بسم الله بگوید. 

و ھمچنین سایر آدابی که از برای اکل رسیدہ - چنانچه بعضی از آن گذشت - .و اگربنشیندہ مراقب آن باشد که رو بە قبله 
باشد۔و اگر بلایی و مصیبتی حادث شودمتوجه باشد کە صبر کند و جزع و فزع ننمایدو اگر نعمتی بے او رسد امر کند او را 
کەشکر ان نعمت را بە جا آورد۔و او را از غضب و کچخلقی و سخنان ناشایست محافظتنماید.و بسیار متوجهە نفس باشد کەه 
دل را در میدان ھوا و ھوس نتازد و ان را بە فکرھای‌بیھودہ و آرزوھای بی حاصل مشغول نسازدو وساوس شوطانيه و افکار 
باطله را در آن‌راہ ندھد.بلکە فکر آن در چیزی باشد که بە کار دنیا یا آخرت آن آیدو در امری باشدکە ثمرہ بر آن مترتب 
شودو اگر تواند بە نوعی متوجہ و مراقب آن باشد که بجز یاد خداو فکر در عجایب و صنایع او را در آنجا داخل نشودو بە 
ڈیر ازگکر ازس آر ضاتھ را تابل عناکة کات 


پاسبان حرم دل شدەام شب ھمہ شب تا در این پردہ جز اندیشه او نگذارم 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷" 


و بە ھر شغلی که میپردازد دل را در آن مشغول فکر در حکمتھای خدا و صنع وعجایب صعغعت او در ادوات و آلات ان 
مھیانمودہ و انواع ماکولات را آفریدہ۔در حیوانات قوای چند خلق کردہ که به اُنھا امرخوردن منتظم می گرددو غیر اینھا از 
ر مراقب خود داند.و بداند کہ: خداىی - تعالی پر ضمیر ھمه کس آگاہ و9 ب4۵ جمیع اعمال و9 افعالشان بیناست.و اسرار دل 
و خدای - تعالی - می فرماید: طالم یعلم بان الله یری>. 

یعنی: ‏ آیا انسان عالم نیست بەاینکە خدا ھمهە چیز را می بیند> . (۱۵) 

و در حدیث قدسی رسیدہ است کە: این است و جز این نیست کە در بپھشت عدن‌ساکن می شوند کسانی کەه چون قصد 
معصیتی کردند عظمت مرا یاد آورند و متوجه می یاشندو به ان جھت آن را ترک کنند.و کسانی کە قدھای ایشان از خوف 
من خم شد“ . (۱۶) 

منقول است کہ: ٭چون زلیخا یوسف را بە خلوت طلبید بتی در آنجا بود برخاست وپردہ بر ان افکند۔یوسف گفٹت: زلیخا تو را 
چە رسیدہ است آیا تو از حضور جمادی حیا می کنی و من از حضور پادشاہ جبار حیا نکنم> . (۱۷) 

ترس او از معاصی او احتراز نماید۔و می رسد بەجایی کە نور عظمت و جلال الھی چنان بر دل بندہ تابیدہ شود کە در همه 
اوقات او رااز یاد دنیا و9 ما فیهاء بلکە از وجود خود غافل ساخته باشد و پیوسته مستغرق ملاحظەجمال و جلال و9 عظمتبودہ 
باشد. 

سوم محاسبه است: بعد از عمل ھمچنان کہ بندہ باید در اول هر روز وقتی را معین‌سازد از برای شرط عھد با نفسء ھمچنین 
باید در آخر هر روز وقتی را معین کند ازبرای محاسبہ تا در آن وقت از نفس حساب وصیتھاپی را کە در اول روز کردہ بود و 
ھمجنان که تاجر در آخر ھر سالی با شرکای خود حساب می کند.و این امری است که برھر کە معتقد روز حساب؛ و سالک 


راہ آخرت باشد لازم است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۴۱۷. 7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱۰٣٢" 


و در اخبار وارد شدہ است کہ: <از برای عاقل باید در شبانە روزی چھار وقت باشد. یک وقت کہ با پروردگار خود خلوت کند و 
راز گویددو یک وقت که در أن حساب‌نفس خود را کندو یک وقت که تفکر در عجائب صعع پروردگار نمایدو یک وقت 
کەمشغول ربیت‌بدن و اکل و شرب باشده . (۱۸) 

و از این جھتبزرگان دینء و سلف صالحینء در محاسبه نفس خود نھایتسعی واهتمام را داشتەاند بە نحوی کہ این را از 
جملە امور واجبە خود می شمردہاندو درمحاسبه با نفس خود از پادشاہ خشمناک شدیدتر و از شریک لئیم بخیل تر و 
دقیق تربودەاند۔و چنین میدانستند کە: کسی کە محاسبه نفس خود را دقیق تر از محاسبهہ شریک, و عامل خود نکند از اھصل 
تقوی و ورع نیستبلکه یا اعتقاد بە روز حساب ندارد ویا احمق است, زیرا کە عاقلی کہ: اعتقاد به شداید عذاب أن روز و 
رسوایی و فضیحتو حیا و خجلت آن داشته باشد و بداند کە محاسبه نفس در دنیا ان را ساقط می کند یاسبکتر می سازد و 
چگونه آن را ترک می‌نماید! 

کیفیت محاسبه نفس 

مخفی نماند کەہ: کیفیت محاسبه نفس, ان است کہ: در وقتی که آخر روز معین کردەبنشیند و نفس خود را مصور سازد و ابتدا 
محاسبه واجبات را از ن بجوید۔پس اگرھمہ آنھا را درستبه جا آوردہ باشد او را دعا کند و شکر خدا بە جا آورد و او راترغیب 
بر مثل آن نمایددو اگر چیزی از أنھا را ترک نمودہ باشد از او قضای آن رامطالبه کند و بە وعدہ او فریب نخورد کہ بسیار بد 
کراند اس دا ئن ا ا کھات سد کی مھا ربز ھ رآ فاعاقر 2 گآ اتانس انتا مز 
عاال ا مغام ضاع اف راھدس یی کا سور ان ےھر ای گر کی سام اہ 
سا رما ھی ہر ام ای اسان اکس زس ھی گل ھت اض مسا ھشححرن 
دنیادقت می کند و از حبے و دینار و لقیراط> (۱۹) و نفیر و قطمی, تفتیش مے‌نماید و باریک می شود که مغبون 
نگردد۔ھمچنین باید دقت و تفتیش کند از افعال نفس, و بر آن تنگبگیرد و از حیلە و مکر آن احتیاط کندہ زیرا کە: ان 
٣‏ ى۳" 

پس باید جواب صحیح از جمیع کردار و گفتار آن مطالبه کند و خود بە حسابخود برسد پیش از آنکە در صحرای قیامت 
دیگری بە حساب او برسدو باید ھیچ چیزرا مھمل نگذاردو حساب جمیع آنچە گفته و کردہ و دیدہ و شنیدہ از نگاہ کردن 
ونشستن و برخاستن و خوردن و خوابیدن و آشامیدن, حتی از سکوت آن سؤال کندہ کەچرا ساکتشد و از افکار و خواطر 


قلبيه و صفات و اخلاق.پس اگر از عھدہ جواب‌جمیع برآمد بە نحوی کھ از حق تجاوز نکردہ باشد و چیزی از واجبات را ترک 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۷ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴ 
نکردەباشد و مرتکب معصیتی نشدہ باشد از حساب آن روز فارغ است۔.و ھیچ چیز باقی نداردو اگر در چیزی کوتاھی کردہ و از 
جواب صحیح آن عاجز ماند آن را در دل خود ثبت نماید ھمچنان که تاجر باقی شریک را در دفتر حساب خود ثبت می کند و 
بعداز ثبت آنء در مقام <معاتبه> )۲٢(‏ و مطالبه غرامت آن برآید. 
چھارم معاتبه و استیفاست: و أن آخر اعمال مرابطه است و عبارت از ان است کہ: بعد از آنکە در آخر روزء حساب نفس خود را 
رسید و آن را خیانتکار و مقصریافتہ سزاوار نیست کە مسامحه کند و أن را مھمل گذاردہ زیرا این باعث جرات نفس می شود و 
معتاد بە خیانت و تقصیر می گرددو بعد از ن بازداشتن آن در نھایت صعوبت می شود.پس باید ابتدا در مقام عتاب نفس برآید و 
بگوید: اف بر تو ای نفس خبیث. 
بە غفلت تابه کی عمری چنین تنگ بە منزل کی رسی پائی چنین لنگ 
آخر ای دشمن خود و من! مرا ھلاک ساختی و بە ورطهە شقاوت انداختی عن قریباست کہ: در درکات جحیم با شیطان 
رجیم معذب بە عذاب الیم خواھی بود۔ای نفس امارہ خبیثه! بی شرمی تا کی! و بی حیایی تا چند! جھل و غفلت تا کجا! حمق و 
سفاھت تاچە حد! پیش روی تو بھشت و دوزخ آمادہ است و ناچار یکی از اینھا منزل تو خواھدبود و نمی دانی کدام است۔تو را 
با خندہ و شادی چکار و با لھو و بازی چه افتادہ است. 
نمی بینی که ناگاہ مرگء بی خبر می رسد و تا می نگری فرصت از دست رفته است.وای برتو ای نفس خبیث! پس وای بر تو! 
می دانی که خداوند علیم بر امور تو مطلع و آگاەاست و با وجود این در حضور او جرات بر عصیان او می کنی؟ ! و اگر چنین 
می دانی کەاو ترا نمی بیند تو از زمرہ کفارہ و دین اسلام را از تو ننگ و عار است.ای نفس منافق تو دعوای اسلام می کنی و 
دم از اسلام می زنی و خدا را حاضر و ناظر می دانی, گرفتم که ازعذاب او اندیشه نداری و به رحم او امیدواریء آخر حیا و شرم 
تو چہ شد کسی را کەامیدگاہ توست ھر روز در حضور او عصیان می کنی و بە خلاف فرمودہ او رفتارمی نمایی! ای نفس 
خبیث! و ای بی ‌شرم و منافق! اگر طعام لذیذی حاضر باشد که توبسیار راغب بە ان باشی و یک یھودی تو را خبر دھد کە: 
نو ا کک ا کت ری ای ارک گوس ت اھت تا کس ھا کھت ان کو ہج کون 
گاہ است این شخص دورغ بگوید یا خطا کردہ باشدہ یا قوت مزاج من‌دفع آن کندہ یا خدا بە قدرت کامله خود دفع اذبت او 
نماید. 

و ھمچنین اگر طفلی گوید عقربی بە جامه تو داخل شد <سپند> (۲۱) آسا از جا می جھی وجامہ را می کنی و حال آنکه گاہ 


ابیڈآ قح کل تد گلتسافلی ‏ ھا ڈو راکرد 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۰۱۱۱۰۰٥٣٥ 


پس چگونە شد که قول خدا و پیغمبران مرسل او و گفته اولیا و حکما و علما در نزد تواز قول یھودی یا فاسقی یا طفلی کمتر 
امد نفد اکا فور کرھمدر سامی تفر کل عرارہ اھالائ کنارا گور تد ترکھ انام اقفات نے کا 
پس مکرر امثال این معاتبات را با نفس خود کند و بعد از آنء در مقام زجر و تنبیەآن برآید و آن را بە عبادات شاقهء و تصدق 
اموال مرغوبه خود و تلافی تقصیراتخود بدارد۔چنانکە اگر لقمه مشتبه یا حرام خوردہ باشد آن را گرسنگی دھد.و اگر زبان‌بە 
غیبت مسلمانی گشودہ باشد مدح او را کند.یا زبان را بە سکوت تنبیه کند۔یا بە ذکربسیارں غرامت از او بکشدو اگر در نمازی 
سھل انگاری کردہ باشد نماز بسیار بە جاآوردو اگر بە فقیری استخفاف نمودہ باشد مال بسیاری بے او بدھدو ھمچنین در 
سایرمعاصی و تقصیرات. 

اسان اسان ا2ا تا اع مس موا 

مخفی نماند کە: نفس سرکش را بە زیر بار این عقوبتھا و زحمتھا کشیدن بە دو چیزآسان می شود: 

ملاظ ای گشراستھ ای حر بات رامع ضط رنحافلہ ا ات غراف طفات رخرات 

ری اق 2 ھی ماس کھمھ ھاف غست اس ر2 مد کا اھ مغفمھسی 
خود جھاد کند و ھر کە لشکر ھوای خود را بشکند بە رضای پروردگار ظفر می یاہدو هر کە عقل او بر نفس امارەاش غالب 
شود بەجھد و طاعتء پس بە تحقیق کہ بە فوز عظیم فایز گشته است و پردەای تیرەتر وموحشتر از نفس و هواء میان بندہ 
و خدا نیست.و ھیچ حربەای از برای قتل و قطع این دو مثل خشوع و گرسنگی و تشنگی روز و بیداری شب نیست.پس اگر 
کسی چنین کندو بمیرد در زمرہ شھدا است.و اگر زندہ ماند و بر این جادہ مستقیم باشد عاقبت او بەرضوان اکبر می رسد.و 
سید انبیا کە باعث ایجاد ارض و سماء است این قدر نفس مطھرو مقدس خود را زحمت م یداد کە از ہسیاری ایستادن به 
نما قدمھای مبارک او ورممی کرد و می فرمود: <افلا اکون عبدا شکورا> یعنی: ‏ ایا من بندہ شاکر خدا نباشم> .ومقصود آن 
سرور این بود کە: امت او بە او اقتدا نمایندہ پس ھانء ھانء کە در ھیچحالی از ریاضت و مجاھدہ نفس و سعی در طاعات و 
عباداتء غافل نشوید.ای جانبرادر! اگر لذت عبادت پروردگار را بیابیء و حلاوت مناجات با آفریدگار را بجشی, وبرکات و انوار 
ان را ببینی اگر اعضای ترا پارہ سازند یک دقیقه از آن غافل نگردی> . )۲٢(‏ 


گرش ببینی و دست از ٭ترنج> (۲۳) بشناسی روا بود کە ملامت کنی زلیخا را 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۸۷۷۸۷۰۱۱۳۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱8 
دوم: ھمنشینی اھل عبادت و ریاضت, و ھم صحبتی کسانی کە ساعتی از زحمتطاعت, خود را فارغ نمی گذارند و نفس خود 
پیروی ‌ایشان می شود. 
یکی از نیکان میگوید کە: <ھر وقت در عبادت: سستی از برای من حاصل می شدمیرفتم بە دیدن بعضی از عبادت کنندگان 
۲ لیکن در امثال این زمانء این امر دست نمی دھد زیرا در این عصر یافت نمی شود کسی کہ چون پیشینیان دامن ھمتبر 
کمر زدہ وقت خود را وقف عبادت الھی نمودہباشد.بلکە اگر در ھمه عالم تفقحص کنی کسی را نمی یابی کە بے ادنی مرتبه 
عبادت کنندگان گذشته برسد.و بە شخصی بر نمی خوری که در مقام جھاد نفس بودہ آن را دربوتهە ریاضات شرعيه بگدازد. 
صحبت نیکان زجھان دور گشت خوان عسل خانه زنبور گشت 
سایه کس, فر <ھمائی> (۲۴) نداشت صحبت کس. بوی وفائی نداشت 
مطالعه احوال صالحین سلف 
پس باید در این زمان اکتفا نمود بە مطالعه احوال گذشتگان ۲ خواندن حکایاتایشان.و ھر کە حکایات ایشان ر بشنود وبر 
کیفیت اعمال ایشان مطلع گردد میداندکە: ایشان بندگان خدا و در دعوی بندگی صادق بودہاند.و ایشانند پادشاهھان حقیقی 
وسلاطین واقعی. 
یکی از اصحاب سید اولیا و سرور اصفیا می گوید کە: ٭روزی نماز صبح را در عقبآن بزرگوار گزاردم چون آن حضرت سلام 
ذاذیة :ذس راسٹ گنت و ائر:خژن و ملا لیر رختسار مارک آن برگزیدہ ملک مقالھویدا رود و چتین تشسشد کا افتاب 
طلوع کرد۔پس دست مبارک خود را حرکت دادند و فرمودند کہە: و الله ھر آینه دیدم اصحاب محمد - صلی الله عليه و آله - را 
که امروز یکی مثل ایشان نمی بینم۔داخل صبح می شدندپریشان مو و غبار آلودہ با چھرەھای زرد۔شب را بە بیداری به سر 
بردہہ گاھی در سجدەو زمانی ایستادہہ چون نام خدا می‌بردند بر خود می‌لرزیدند چنان کە درخت در روز باباد تند می لرزدو 


اشکھای ایشان چنان جاری میشد که جامەھای ایشان را ترمی نمود> . (۲۵) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


(۱۸۷۸۷۷۰.۱۱۱۰۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ٥‏ .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴ 


اواہسں تر کرس ات عات فلت ھا اغافھ ھا رلضی کا قب سی او جب 
رکوع است و آن شب بە رکوع ایستادی تا صبح.و یکشب گفتی کہ این شب سجود است و به سجدہ می‌رفتی تا طلوع 
صبح> . (۲۷) 

ربیع بن خثیم گوید کە: (بە نزد اویس رفتم دیدم نماز صبح را خواندہ و نشستەمشغول دعا بودبا خود گفتم: در گوشەای 
سر رفا کرد ضخی ل ڈارکاکہائلشرفھ رفظ رالارمز ایض 
تھلیل ‌شد تا نماز عصر و بعد از نماز عصر به اوراد مشغول شد تا نماز مغرب و عشا را بجا آورد و بە عبادت اشتغال نمود تا 
طلوع صبح؛ و نماز صبح را خواند و نشستبه دعاخواندنء کە اندکی چشم او میل بە خواب کرد گفت: خدایا پناہ می برم بە تو 
از چشمی کە پر خواب می کند> . (۲۸) 

و در آثار رسیدہ کہ: <مردی با زنی تکلم کرد و دستبر ران او گذاشت و دفعڈُھشیار شدہ ندامتبه او روی داد دستخود را بر 
آتش نھاد تا همه گوشت آن برفت> . (۲۹) 

زی دز یکا کہ سان کر ماف تضا سی رج فردرک کرست[کا 

ہو شخصی دیگر نگاہ بە نامحرمی نمود پس با خود قرار داد بست که تا زندہ است آب سرد نیاشامد پس آب را گرم کردی و 
نوشیدی> . (۴۱) 

یکی از بزرگان بہ غرفەای گذشتء از کسی پرسید کە: این غرفه را کی ساختەاند؟ پس با خود عتاب کرد کە ای نفس! تو را 
با سثوالی که از برای تو فایدہ ندارد چکار؟ وبە عقوبت این سؤال یک سال متوالی روزہ گرفت> . (۳۲) 

و دیگری پرسید کە: <فلان شخص چجرا خوابیدہ است؟ و بە این سبب یک سال خواب را بر خود حرام کرد> . )۲٣(‏ 

ابو طلحه انصاری (۴۴) باغی داشت روزی در آنجا نماز می کرد در آن حالء مرغی شروع بە خواندن کرد و دل او مشغول آواز 
ایک اھر اکھسوھھواھاماکاوم۷ظلوف مامتا اتھکھھہ تھا 
(شخصی مشغول امری شد تا جماعت نماز عصر از او فوت شد بە این سبب دویستھزار درھم تصدق نمود> . (۳۶) 
(شخصی دیگر نماز مغرب را تاخیر کرد تا دو ستارہ نمایان شدہ بدان جھت دو بندہ در راہ خدا آزاد کرد> . (۳۷) 

و یکی از اکابر دین روزی هزار رکعت نماز می کرد تا پاھای او خشک شد بعد از نھزار رکعت را نشسته کردی۔و چون از 


نماز عصر فارغ شدی جامه خود را بر خودپیچیدی و گفتی بە خداء عجب دارم از خلق کە چگونە غیر تو را بر تو اختیار کردندا 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


رو کر اخ کس کرسھر او اس اھ سم ا اوفلق رہ دن زع تب اھر رشن 
نمی شودا> . (۳۸) 

ھگویند بزرگی عمر او نزدیک بە صد سال رسید و در این مدت پای خود را بەه جھتخوابیدن نکشید مگر در مصرض موت> . 
(۹) 

ہ دیگری چون سن او بە چھل سالگی رسید بستر خواب خود را پیچید و دیگر درشب نخوابید> . (۴۰) 

ہو دیگری چھل سال پھلو بر بستر خواب ننھاد تا یک چشم او آب آورد و بیستسال چنین بود اھل و عیال خود را از آن 
مطلع نساخت> . (۴۱) 

ہو دیگری تازیانه در براہر خود أویخته بود چون در عبادت سستی در خودمی یافت آن را برمی داشت و بە پای خود می زد> . 
)۴ 

ہو دیگری در زمستان بر بام خفتی و تابستان در اندرون خانه تا او را خواب نبرد وب جھت عبادت بیدار شود> . (۴۳) 
(شخصی را یک پای خشک شد و بە یک پای بە وضوی مغربء نماز کردی تا صبح> . (۴۴) 

شخصی میگوید کہ: <حاج در محصب> (۴۵) فرود آمدہ بودند یکی از اھل الله با زن ودختران خود در نزد ما فرود آمد ھر 
شب از اول شب بە نماز به پای می ایستاد تا وقت صبحء و چون سحر میشد بە آواز بلند فریاد بر می کشید کە ای کاروانیان! 
ھمه شما دراین شب خوابیدید پس کی کوچ خواھید کرد؟ و چون صدای او بلند می شد ھر کە درمحصب می بود از جای بر 
می جست.بعضی بە گریە می‌افتادند و جمعی بە دعا مشغول میشدند و طایفهەای بە تلاوت قرآن می پرداختند تا صبح> . (۴۶) 
عبد الواحد رازی گوید کە: ٭سالی با جمعی بە سفر دریا رفتیم چون بە میان دریارسیدیم باد کشتی ما رابه جزیرەای 
انداخت۔در آنجا غلام سیاھی را دیدیم نشستہءمیمونی را قبله خود ساخته و معبود را ضایع گذاشته.گفتم: ای غلام! میمونء 
77 ی۶ "۷۳+ 

"۰ً ۷۷٭ً‎ ۷ ۹ ۷٦۳ 

یعنی: ٭خدا کسی است کە مملکت او آسمان و زمین را فرو گرفته.و علم او بە ھمه چیزاحاطه کردہ> . 

گفت: آخرہ این خدا را نامی نیست؟ گفتم: 


2ھو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المھیمن العزیز الجبار المتکبر>. (۴۷) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۸۷۷۷۰۱۲۵۵۰۵۴۴ ۹. ۰(7 کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۷۸۷۸۷۰۱۱۱۱٣۲ 
من این می گفتم و غلامک می گریست آنگاہ اسلام آورد و با ما داخل کشتی شلد وذر ھمه روز مشغول عبادت بود.۔چون شب‎ 
در آمد ھر یک از ما بعد از ادای واجبءروی بە خوابگاہ خود نھادء غلام بە نظر تعحب بر ما نگاہ کرد و گفت: ای قوم!‎ 
خدایى‌شما می خواہد؟ گفتم: حاشا‎ 
)۴۸( ہا تاخذہ سنڈ و لا نوم>.‎ 
گفتا: تس البید الف 4 تی بد ہتدگائی بوذمابد آقاٰ شما داز است و شمامىخواتيداً سن ان غلام عیشت تضء و‎ 
زاری می کرد چون صبح دمید حال اوبگردید و جان بە جان آفرین سپرد۔شب وی را خواب دیدم در قصری از یاقوت سرخبر‎ 
. تختی از زمرد سبز تشستهہ و چند ھزار فرشته در برابر وی صف زدہ و روی سیاہ اوسفید چون ماہ چھاردہ شبه شدہک‎ 
بلی راھروان راہ آخرت چنین بودہاند۔و جادہ عبادت را بە این طریق پیمودہاند نەمانند غفلت زدگان بی خبر.پس ای برادر!‎ 
گاھی احوال ایشان را مطالعه کن و حکایاتایشان را ملاحظه نمای و زٹھار و زنھار از ھم صحبتی اھل این عصر: پای‎ 
افکند۔‎ 
أہ از این صفرائیان (۴۹) بىھنر چه هنر زاید زصفرا؟ دردسر!‎ 
این نە مردان‌اند اینھا صورتاند مردہ نانند و کشته شھوتاند‎ 
صفتبیست و ھفتم: مذمت کراھت و شرافت ضد ان (محبت)‎ 
که ضارت ات ازہ تفر طبغ از خری: تک وذرنافتق ان ست المئ وثعی گرڈدوجون کراہت, قوت گیرد ان رامشقت‎ 
گوینددو کراھت, یا از چیزی است که میل وشوق و محبتبه آن شرعا و عقلا ممدوح و مستحسن است۔یا از چیزی است که‎ 
چنین‌نیست.و آنچه از اخلاق رذیله است قسم اول است نە دوم.بلکە بعضی از اقسام دوم ازصفات فاضله است.‎ 
وج گراستم محیت:اسکاو آن عغبارت انت ا مل و:رغبت ظیٔم ىہ زی کەدزیافتن آن-سبب للث و راحۃےباشند:پسن‎ 
کراھت و محبت ھر چیزی لازم داردمعرفت و ادراک آن چیز را۔و بدون معرفت آن, اگر چە فی الجمله باشد کراھت ومحبت‎ 
متصور نیست,از این جھت است کە صفت محبت و کراھت در جمادات - چون سنگ و کلوخ و در و دیوار - نیست, زیرا کە:‎ 
انبا را اقراک یت‎ 
ز رر ]2دت کر ھا تارف و سی اف از حوَافی تس سن کاپ‎ 


ادراک ان لذتی و راحتی باشد ان چیز رامحبوب نامند.و چیزی کە در ان ھیچ تاثیری نکند و موجب ھیچ یک از الم و 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰۲ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴5 
راحتنگردد آن نە محبوب است و نە مکروہ۔و چون دانستی کە هر یک از کرات و محبت فرع ادراک و فھمیدن, و تابع 
ان‌اند. 
وجوہ ادراک آدمی و اقسام موجودات 
پس بدان کہ: ادراک آدمی بر چند وجە است: زیرا کە موجودات یا محسوساتاند یا غیر محسوسات.و محسوسات بر پنج 
نوعاند: 
اول: آنچە بە چشم ادراک می شود چون صورتھای حسنه و آب روان و سبزہ وروشنایی.و لذأت و راحت آدمی از ادراک اینھا 
بە دیدن است. 
دوم: آنچە به گوش ادراک می شودہ چون آوازھای خوب و نغمەھای موزون۔لذتو راحتیافتن از اینھا بە شنیدن است. 
سوم: آنچە بە قوہ شامه ادراک می شود چون بوبھای خوش و نسیمھای معطرو لذت از اینھا بە بوییدن است. 
چھارم: آنچه بە قوہ ذائقه فھمیدہ می شود چون طعامھای لذیذہ۔و راحت از اینھابه چشیدن حاصل می شود. 
پنجم: آنچە ادراک آن بە قوہ لامسه تحقق مییاہدہ چون نرمی و نازکی۔و لذأت ازایٹھا بە ملامسه و مباشرت ھم می رسد.و 
حصول الم و تعب نیز از این پنج قوہ بە ادراکخلاف آنچە مذکور شدء متحقق می شود. 

و اما غیر محسوسات بر دو نوعاند: 

یکی آنکە: بہ حواس باطنه ادراک می شود چون صور جزئیه خیاليه و وھمیه. 

کی اقفرد تر عائا رس اھ قسل اسات ہہ دا اوک سا گاسرااھ ھد بسن 

واز قبیل غیر محسوسات است ادراک اخلاق و صفات پسندیدہ و آداب حسنە کەانسان از انھا لذتی می یاہد و صاحب آنھا را 
دوست میدارددو بە این سبب است محبتبندہہ خدا راہ زیرا بە قوہ عقل, ادراک وجود و صفات کمال و نعوت جلال او 
رامی نمایددو ان ادراک موجب لذت و فرح و سرور می گردد. 

وشکی نیست که لذات خیاليه و وھميه اشد و اعلی از لذات حسيه ھستندو بە این‌جھت است لذتی کە آدمی از صورت 
جمیلی کە در خواب دید اقوی است از آنکە مثل آن را در بیداری ببیندو بە این سبب, لذّت ریاست و شھرت از سایر لذات 
حسيه اقوی‌است۔و آدمی بسیاری از لذات حسیه را بە جھت وصول بە ریاست: ترک می کند. 

و اما لذات عقليه بہ مراتب شتی از لذات حسیه و خیاليه و وھمیه بالاترندو نظر بەاینکە هر چە لذت و راحت در آن بیشترہ ن 


چیز محبوبتر است لھذا محبت عقليه بسیاراز سایر انواع محبت شدیدتر و بالاتر میشودو ھمچنین است کراھت. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


فصل: اسباب محبت و اقسام آن 

بدان کە: محبت ممکن نمی شود مگر بە سببی از اسبابء و نظر بە اینکە از برای آنەاسباب بسیار و علتھای مختلفه است, 
پس بە این جھت دوستی نیز بە اقسام بسیار منقسممی ‌شود: 

اول: محبت انسان وجود و بقای خود راو آن اشد اقسام محبت و اقوای ھمەاستہ زیرا محبت چیزی حاصل نمی شود مگر بە 
سبب ملایمت آن چیز با طبعء ومعرفت آن, و اتحاد میان محب و محبوب.و شکی نیست کہ: ھیچ چیز ملایم وموافق تر بە 
کسی از خود او نیست.و معرفت او بە ھیچ چیز اقوی از معرفت خود نیست. 

و اتحاد میان ھیچ دو چیز بیشتر از اتحاد میان آدمی و خودش نیست۔پس بە این جھتەھر کسی خود را از ھمە چیز دوستتر 
دارد۔ و معنی دوستی خود و دوستی دوام وجودخود کراھت تلف ان است۔و بە این جھتہ هر کسی که غافل از حقیقت مرگ 
استءمرگ را دشمن دارد اگر چه اعتقاد بە ثواب و عقاب بعد از مردن نداشته باشد و از مردن‌ھم المی بە او نرسد.مثل اینکه 
در خواب بمیردہ زیرا کە گمان می کند کە مرگ موجبمعدوم شدن اوست, یا معدوم شدن بعضی از اوو ھمچنان کے دوام 
وجود خود در نزدھر کسی محبوب استء ھمچنین کمال وجود نیز مطلوب است.و حقیقت آن نیز راجعبە محبت خود او است, 
زیرا فقد کمالء نوعی نقص است در وجودو ھر نقصی عدماست.پس فقد کمالء عدم نوعی از وجود خود است.بلکە تحقیق 
ان است کہ: محبوبدر ھیچ موضعی نیست مگر وجوددو ھمه صفات کماليە راجعاند بہە وجودء ھمجنان کەصفات نقایص 
راجعاند بە عدم۔و چون ھر فردی از افراد موجودات را نحو خاصی‌است از وجود و تمامیت نحو وجودش بە وجود بعض صفات 
کمالیه است, از برای‌آنکه آنھا نیز از مراتب وجوداتند. 

پس وجود ھر موجودی مرکب است از وجودات متعددہ.و اگر یکی از آنھا مفقودشود گویا بعضی از اجزای وجود او مفقود 
شدہ و از اینجا روشن می شود کە ھرموجودی که در وجود اقوی و نحو وجود آن اتم و اکمل استء مراتب وجود آن ازحیثییت 
عدد و شدت و قوت بیشتر است.و صفات کماليه ان اقوی و اکثر است.چون‌وجود واجب - جل شانه -۔اتم و اکمل ھمه 
وجوداتء و تام فوق تمام و قائم بە نفس خودہ و باعث قیام سایر وجودات است,پس جامع ھمه مراتب وجود است.و محیط 
بەکل خواھد بود. 

و مخفی نماند کە: یک سبب محبت اولاد نیز راجع بە این قسم است.یعنی: بە جھتمحبتبقای خود است: زیرا می بینیم کە: 
آدمی فرزند خود را دوست دارد و بہ جھتاو متحمل مشقتھای بیحد می شود اگر چە نفعی و لذتی از آن فرزند بە او نرسد.و 


این‌بە جھت آن است کە: هر کسی فرزند را خلیفه و جانشین خود در وجود می داند و چنین ‌میداند کە: بقای فرزندہ نوع بقابی 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴ 
است از برای خود او۔پس بە جھت محبت مفرطی کەبە بقای خود دارد و از بقای دائمی خود قطع طمع کردہ است آن کسی 
را کە قائم مقامبقای خود است نیز دوست داردو ھمچنین یک باعث محبتخویشان و اقربا و قبیله وعشیرہ نیز محبت کمال 
خود استء چون خود را بە واسطه ایشان عزیز و قوی می‌یابدءزیرا کە عشیرہ آدمی بە منزله بال و پر اوست. 
دوم: - از اقسام محبت -ء محبت داشتن بە غیر خود استبہ سبب حصول لذت جسمیه حیوانيه از آن۔مثل دوستی زن و مرد 
یکدیگر را بە جھت جماع و مباشرت ودوستی انسان اطعمے لذیذہہ و لباسھای فاخرہ و امثال اینھا را۔و ضابطه در این 
قسمحصول لذت جسمیه است۔و این نوع از محبتہ زود ھم می رسد و زود ھم تماممی شود زیرا به استیفای آن لأتہ محبت 
زایل می گردد و پستترین وضعیفترین‌مراتب محبت است. 
سوم: محبت آدمی بە غیر استبہ جھت احسان و نفعی کھ از او عاید می شود چون انسان بندہ احسان است و طبع هر کسی 
بر این محبول است کە ھر کە احسان بە اومی کند او را دوست داشته باشد.و با ھر کە بدی بە او می نماید او را دشمن داشسته 
باشك 
واز این جھتحضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود: ٭خدایا مگردان از برای فاجری بر من احسان و نعمتی کە بە 
این سبب دل من او را دوست داشته باشد> . )١(‏ 

و ضابطه کلیە در این قسمء حصول نفع و احسان است.و محبوب در این قسم و درقسم ثانی فی الحقیقه منتھی می شود بە 
قسم اول, زیرا کە: محبت کمال خود سببمحبت لذتھای خود می شود چون آن را باعث کمال وجود خود تصور 
می نماید۔ومحبتبە لأتء سبب محبت احسان می گرددہ چون انسان موجب وصول و لذات خودمی شود و محبت احسان سبب 
محبت آن شخص کہ احسان می کند می گرددو بە این‌جھتبە کم شدن احسان اوہ محبت کم می شود و بے زوال اوہ زایل 
می گردد. 

چھارم: کسی چیزی را دوست داشته باشد بە جھت ذات آن چیز و خود آنء بدون‌اینکە به سوای ذات او منظوری داشته۔بلکە 
منظور و مقصود همان خود او باشد و بس. 

و این محبتحقیقی است که اعتماد بە او می شاید مثل محبت جمال و حسن,ء زیراحسن و جمال بە خودی خود محبوباند و 
ادراک آنھا عین لذت است.و چنین گمان‌نکنی کە دوستی صورتھای جمیلە نیست مگر از روی شھوت و قصد مجامعت 


ومقدمات أن,ء زیرا کە: اگر چە گاھی آدمی صورت جمیلە را به این جھت محبتمیدارد و لیکن خود ادراک نفس جمال نیز 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


"۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶ 


لذتی است روحانی کە بہە خودی خودمحبوب است.و از این جھت است کہ: آدمی محبستبەه سبزہ و آب روان میدارد نه 
بەجھت اینکە سبزہ را بخورد و آب را بیاشامد یا بە غیر از مجرد دیدن و تماشا حظیدیگر خواھد از انھا بردارد. 

و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - را شکفتگی و نشاط از دیدن سبزہ و آب جاری روی میداد. )٢(‏ 

وھر طبع مستقیم و قلب سلیمی از تماشای گل و غنچہ و لالہ و شکوفه و مرغان خوش رنگ و آبء لذت مییابد و آنہا را 
دوست دارد۔بلکە بسا باشد کە غمھای خودرا بە آنھا تسلی می دھد بدون اینکە قصد حظی دیگر از اینھا داشته باشد. 

و بدان کە: حسن و جمالء تخصیص ارد ب4۵ چیزی کەه بە چشم دیدہ شود زیرامی‌بینیم کە می گویند: این أواز سن سو 
حال آنکە ان را به چشم نمی توان دیددوھمچنین اختصاص نب‌ارد بە چیزی کە به حواس ظاھرہ ادراک آن توان 
کرد.بلکەمی گویند: فلان خلقء حسن است.و فلان علم حسن است.و ھیچ یک را بە حس ظاھرەدرک نمیتوان نمود,بلکه 
حسن اینھا و امثال اینھا بە عقل ادراک می شود:و آدمی ‌بالطبع بە انھا و صاحب آنھا محبت دارد. 

واز این جھت است که قلوب سلیمه مجبول اند بر محبت انبیا و اولیا و ائمهہ ھدی - علیھهم السلام ۔اگر چه بە شرف لقای 
ایشان مشرف نگشته باشندو بسا باشد کە محبتآدمی بە صاحب مذھب و دین خودہ بە جایی رسد کە جمیع اموال خود را در 
یاری مذھب او صرف کند۔بلکه اگر کسی در مقام طعن صاحب مذھب او برآید از تن و جان خود می گذرد و در برابر او جان 
خود را بە خطر می اندازد و حال اینکە گاہ است ھرگزمشاهدہ صورت أن صاحب مذھب را نکردہ و کلام او را نشنیدہ.بلکه 
سبب حب اوامری است کهە عقل او فهمیدہ از کمالات نفسانیه و صفات قدسیيه او و نشر خیرات وافاضه او در عالم.و بے این 
سبب است کە چون فتشجاعت علی - عليه السلام - دراقطار عالم مشھور است و سخاوت حاتم بر زبانھا مذ کور و عدالت 
فھمیدہەاندو قاعدہ کليه ان است کہ: ھر که را دیدہ باطن از دیدەظاھر روشنترء و نور عقل او بر آثار حیوانیتش غالب است 
لذت محبت او بە محاسن‌عقليه بالاتر است از آنچهە بە حسن ظاھر ادراک می شود. 

مرسلین را بە جھت جمال باطنیمحبت داشته باشد. 

پنجم: محبت میان دو نفر کە مناسبت معنویه پنھانی با یکدیگر داشته باشند گوھیچ یک بە وجهە مناسبتبرنخورندو بسیار 
می شود کە دو کس یکدیگر را بە نھایتدوست میدارند بدون ملاحظه جمالی یا طمع جاہ و مالیء بلکە بهە مجرد مناسبت 


انز اع سک 
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٢ 
ششم: محبت کسی با دیگری کہ میان ایشان در بعضی مواضع اجتماع و الفتحاصل شدہ مثل سفرھای دور و دراز و کشتی‎ 
نشستن و امثال اینھا۔و این یکی ازحکمتھای امر بە نماز جمعه و جماعت و عید است, زیرا الفت و اجتماع در این مواقع‎ 

بانیت خالص, سبب حصول انس و محبتبا یکدیگر می گردد. 

ھفتم: محبت آدمی با یکدیگر کە مناسبت ظاھريه در میان ایشان استء چون محبتطفل با طفل و پیر یا پیر و تاجر با تاجر 
تقاق اتا 

ھشتم: محبت ھر علتی از برای معلول خوددو محبت هر صانعی از برای مصنوع‌خودو محبت معلول و مصنوع از برای علت و 
صانع خوددو باعث این محبت آن‌است کە: چون ھر معلول و مصنوعی رشح ای است از علت و صانع؛ و نمونەای است کہ از 
او تراوش نمودہ و مناسبتبه او دارد و از جنس و سنخ اوست.پس معلول ومصنوع: علت و صانع را دوست دارد از آنجا کە ان 
را اصل خود و بە منزله کل خودمی بیندو ھر چە علیت و معلولیت او آقوی و درک ایشان بیشتر شدہ باشد دوستی ومحبت 
ایشان اشد است.پس بالاترین اقسام محبت, محبتی است که خداوند عالم نسبتبە بندگان خود دارد و بعد از ن محبتی است 
کە اھل معرفت از بندگان او نسبتبه أن‌جناب دارندو أن نیز یک سہبب است در محبت پدر و مادر از برای فرزند و 
محبتفرزند از برای پدر و مادرہ زیرا ایشان سبب ظاھری وجود فرزندند و پدر فرزند را بەمنزله خود می ‌بیند و او را نسخه 
خود می پندارد کە طبیعت از صورت او به صورتفرزند نقل نمودہ۔و از این جھت ھر کمالی که از برای خود می خواھد بالاتر از 
ان را ازبرای فرزند خود می طلبددو از ترجیح فرزند بر خود شاد می گرددو ھمچنین یک سببمحبت میان معلم و شاگرد 
ھمین استہ زیرا معلم سبب حیات روحانی متعلم است وصورت انسانیه حقیقيه را معلم بە او افاضه نمودہ ھمچنان کە پدر 
صورت انسانیەظاھریه را باعثشدہ است.پس معلم؛ والد روحانی متعلم است.و بە قدری که روح برجسم شرافت داردہ او ھم از 
پدر اشرف و حقوق او بالاتر است۔و بنابر اینء باید محبتمعلم کمتر از محبت موجد حقیقی که پروردگار استبودہ باشد و 
بالاتر از محبت پدر. 

و در حدیث وارد است کہ: ہ٭پدران تو سه نفرند: یکی آنکە تو را متولد کردہ و آنکە تو را تعلیم دادہ و آنکه دخترش را به تو 
تزویج کردہو بھترین این سە پدرہ ان است که تو را تعلیم نمودہ> . (۴) 


طز اسکندر ذوالقرنین پرسیدند کە: پدرت را دوستتر داری یا معلمت را؟ گفت: 
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معلم راء زیرا کە: سبب حیات باقی من است و پدر سبب حیات فانی> . (۵) 

و حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود: (ھر کە تعلیم حرفی بە من نمود مرا بندہ خود کردہ است> . (۶) 

واز آنجا کە معلم اول و استاد اکملء سید رسل و خلفاء راشدین آن جناباندہ (۷) پس باید محبت آنھا از جمیع اقسام محبت, 
سوای محبت پروردگار بالاتر و شدیدتر باشد. 

واز این جھت است کہ: سید رسل فرمود: ٭مؤمن نیست ھیچ یک از شما تا من در نزد او دوسٹتر از خود او و اھل و 
فرزندان او نباشم> . (۸) 

نھم: محبت دو نفر است کہ با ھم در یک علت‌شریکاند و معلول یک علت, ومصنوع یک صانعاندہ مثل محبستبرادران با 
یکدیگر و محبتشاگردان یک معلم با ھم. 

و اینء سبب محبتخویشان استبا یکدیگررو هر چە سبب نزدیکتر است محبتبیشتراست۔و از این جھت محبتبرادران بیشتر 
است از محبت عمو زادگان.و ھر کە خدا راشناخت و ھمه موجودات را منسوب بە او دانست و ربط خاصی کہ میان خدا 
ومخلوقات استیافت, با ھمه موجودات محبت می رساند از چھتشرکت در آفرینش. 

و بسا باشد کە در میان دو نفر بیشتر اسباب محبت ھمرسد.و بە این سہب, محبت زیادمی شود:و گاہ است در یک طرفء؛ 
بعضی اسباب محبت ھست و در یک طرف دیگرنیست۔و بە این جھت دوستی از یک طرف است. 

و مخفی نماند کە: اکثر اقسام محبت که مذکور شد فطری و طبیعی است و بے اختیارادمی نیستو احتیاج بە کسب و 
تحصیل نداردہ مثل محبت دو نفر کە میان ایشان‌مناسب است.و محبت علت و معلولء و صانع و مصنوع و عکس أن و 
محبت جمال و کمالء و محبتخود و غیر اینھا۔,پس ھر که در این اقسام محبتء ناقص باشد بە ھمان‌قدر فطرت او معیىوبء و 
جبلت او فاسد است.و حبتبه اختیار و کسبء کم و نادراستء مثل محبتبە احسان و انعام۔و بعضی محبت معلم و متعلم را 
کے سان کشر تاداس اللھویٹ اؤاکسٔکفیوای شاقانی امش 
محبوب است و از مقتضیات محبت است نیز طبیعی خواھد بود. 

فصل: ھیچ دلی از محبتخالی نیست 

بدان کە: - ھمچنان کە قدمای اھل حکمت تصریح کردہاند - قوام همه موجودات بەمحبت منوطء و انتظام سلسله ممکنات 
بدان مربوط است۔و ھیچ دلی نیست کم از لمعەمحبت در آن نوری نہ و ھیچ سری نیست کہ از نشاہ آن در او شوری 


نە۔نشاط ورقص افلاک از شور <صھباى> (۹) محبت است.و مستی و بیھوشی مرکز خاک از ٭سکر> )٠١(‏ بادہ مودت 
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سم الله مجریھا و مرسیھاک. )۱١(‏ 

ز عشق است آمد شد ماہ و مھر درنگ زمین و شتاب سپھر 

اگر محبت نبودی امھات سفليه تن بە ازدواج آباء علويه ندادی و از مزاوجت ایشان<موالید ثلشه> (۱۲) نزادی.الفت اجزای 
اع فا اس ا اغاہ اپ مراف مفسس رانا 

سر حب ازلی در ھمه اشیا ساری است ورنە بر گل نزدی بلبل بیدل فریاد 

نطفەھای قطرات امطار از شوق مرکز بر رحم زمین فرو می رود و بنات نبات ازجنبش محبتسر از 2مشیمه> (۱۳) خاک 
بیرون می کنند. 

آتین خقشق است کائا رت قامعر وش فی ات انان فتاد 

ماف ا تس الات قسف سا ل اکا 

هر چە گویم عشق را شرح و بیان چون بە عشق آیم خجل گردم از آن 

فصل: محبتبه خدا بالاترین محبتھا 

مذکور شد کہ: این محبتی که از جمله صفات حسنه و اوصاف پسندیدہ است چیزی‌است کە محبتبے أآن شرعا ممدوح و 
مستحسن باشد و آن محبتی است کہ ما در این ‌مقام گفتگو از أن میکنیم و ان محبتبه خداست و آنچهە بە او منسوب است. 
و بالاترین ھمه محبتھا آن است کہ: محبتبه خدا باشد بلکهە بجز او کسی سزاوارمحبت نیست,و کسی که شایسته 
محبوبیتباشد بە جز او نە۔و اگر چیزی دیگر ھمدوستی را شاید بە واسطہ انتسابش بە او است۔و اگر کسی چیزی را نە از این 
جھتدوست داشته باشد از جھل و قصورش است در معرفتخدا.پس سزاوار ان است کہ: 

اس باقنانی ذرات سس تحت عار الک یفالت اکتعاک اق ھت تی ا تس 
مطلق است.و محبتخالص او نسبتبهە بعضیبە جھت خصوصیت نسبتی کہ با او دارند باشد. 

وکسا کن دا ما 2ت ھن دا آزارن 

و بیان این مطلب آن است که دانستی که از برای محبت, اسبابی چند است.و ھر جاکه محبتی است البته بە جھتیکی از آن 
سبب‌ھاست.و ھمه آن اسباب در حق پروردگار عالم مجتمعاند. 

اجتماع ھمه اسباب محبت در حق پروردگار 


اما سبب اول: کە محبت آدمی بە خود بودہ باشد پس خود ظاھر و روشن است کہ: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۳۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴ 
وجود هر موجودی بسته بە وجود پروردگار او است و او را بەه خودی خود وجودیءو فی حد ذاته بودی نیست اگر وجود است از 
اوست.و اگر بقای وجود استبه اوست. 
کمال هر وجودی به انتساب بە او حاصلء و هر ناقصی بە واسطه قرب بە او کامل می شودپس در کارخانه ھستی وجودی 
نیست کە بە خودی خود ثباتی داشته باشد مگرقیوم مطلق کہ قوام ھمه موجودات بسته وجود او بود و ھمه کاینات منوط به 
بود اوست. 
اگر طرفة العینی چشم التفات از کاینات بپوشد در عرصه ھستی کسی صاحب وجودینبینددو اگر لحظەای دامن بی ‌نیازی از 
کون و مکان برچیند گرد نیستی بر فرق عالمیان ‌نشیندو چگونە تصور می شود کە کسی خود را دوست داشته باشد و آنکە 
قوام هستی و وجود او فرع ھستی و وجود اوست دوست نداشته باشد. 

و اما سبب دوم و سوم: پس بسی واضح و پیداست کە ھیچ لذٰتی نیست کہ نە ازثمرہ شجرہ نعمت او باشد.و ھیچ احسانی 
نیست که نە از خوان احسان و (عطیت> (۱۴) اوبودھر نعمتی از دریای بی انتھای نعمت او قطرەای است.و هر راحتی از بجر 
بی کران ‌آلاء او جرعهای.و اسباب عیش و شادی از او آمادہہ و خوان نشاط خرمی او نھادہہ کدام مور دانهە کشید کە نے از 
خرمن احسان او است.و کدام مگس نوشی چشید که نە ازشھد شکرستان او. 

طدیم* (۱۵) زمین سفرہ عام اوست بر این خوان یغما چە دشمن چه دوست 

چنان پھن خوان کرم گسترد کە سیمرغ در قاف روزی خورد 

ز ابر افکند قطرہ سوی لیم“ (۱۶) ز صلب آورد نطفه در شکم 

از آن قطرہ ول لا لا کند و زین صورتی سر و بالا کند 

و اما سبب چھارم: کە حسن و جمال و تمامیت و کمال باشد.پس حاجتبه بیان‌نیست کە جمال خالص, و کمال مطلق 
منحصر در ذات پاک حق - جل شانه - است۔وھر جمالی در پیش آئینە جمال ازلی زشت و زبون,ء و هر کمالی نسبتبه کمال 
لم یزلی ‌پست و دون است۔ھر جمالی نگری بە صد نقص گرفتار و ھر حسنی بینی عیب آن‌بیش از ھزارجمال جمیل مطلق 
است که از ھمه شوائب و نقص مبراء و حسن اوست کەاز جملە عیوب و قصور معرا است.نه بالاتر از جمالش جمالی تصور 
توان کردہ و نە بھتراز حسنش بە حسنی توان پی‌برد۔پس اگر جمالی مشوب بە چندین هزار نقص,ء سزاوارمحبت‌باشد پس 
چگونە خواھد بود جمال خالص مطلق کہ بالاتر از آن متصور نباشد. 


بادہ خاک آلودتان مجنون کند صاف اگر باشد ندانم چون کند 
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با وجود اینکە ھر جا جمال زیبابی است شاهدی است از دست مشاطہ عنایت اوأراستە.و هر جا قامت رعنابی استسروی است 
که از ترکان ٭ختائی> (۱۸) را بجز اوہ کە خون ریزی آموخت۔و عشوہ دلفریب شوخان ‌عراقی را بە غیر از اوہ کە شیوہ دلبری 
یاد داد 

گر <(غاليه> (۱۹) خوشبوشدء در گیسوی او پیچید ور (<وسمه> )۲٢(‏ کمانکش شدہ در ابروی او پیوست 

صورت ھر محبوبی رشحەای از رشحات جمال بی عیب اوست.و چھرہ هر مطلوبی نمونەای از عکس حسن بی نقص او. 

از او یک لمعه بر ملک و ملک تافت ملک سرگشته خود را چون فلک یافت 

ھمه (سبوحیان> (۲۱) ء سبوح جویان شدند از بیخودی سبوح گویان 

ز غواصان این بحر فلک فلک برآمد غلغل سبحان ذی الملک 

قدرت و صنایع افعال اوست.معراج کمال انسان قرب بے درگاہ سبحانی است.و نھایت مرتبہ تمامیت: راہ یافتن بهے درگاہ رب 
العزۂاست.پس کسی کە اناک معرفت او غایت مر تبہ کمالء و9 قرب بہ درگاہ او اوج سعادتو اقبال باشد ظاهھر است کهە کمال 
واما سبب پنجم: کە مناسبت معنویه و مرابطهە خفيه باشد پس شکی نیست کە نفس‌ناطقه انسانی شعلهەای از متعل جلال 
جو وو ایت کان طلق گل لیداز کاراز عالورکسی رون اد ازجا ضق اشن ار ان 
جھتبود کە چون ازروح انسانی سؤال شد خطاب رسید کە ٭هقل الروح من امر ربی>. 

یعنی: لہگو روح از عالمامر پروردگار من است> . (۲۲) و در حق آدم - عليه السلام - فرمود: انی جاعل فی الارض خلیفة>. 
یعنی: لب درستی کە من از برای خود در زمین خلیفه قرار می دھم> . (۲۳) و ظاھر است کہ: آدمء مستحق افسر خلافت 
منقطعو متوسل بە پروردگار خود می شوند و او را می شناسند و میل بە جانب او می نمایند. 


و این مناسبتء ظہور تام بە ھم نمی رساند مگر اینکە بعد از ادای واجباتہ مواظبتبر نوافل و مستحبات شود 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. ٥۷( کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۰۱۱٣۷" 


چنان کە در حدیث قدسی وارد شدہ است کہ: (ہندہ بهە تدریچ‌به واسطہه نوافل ومستحبات: تقرب بە من می جوید تا بە جایی 
می رسد که من او را دوست میدارم۔وچون بە مرتبە دوستی من رسید شنیدن او بە من می شود و دیدن و گفتن او بە من> . 
۲٢)‏ 

و اما مناسبت ظاھریه کە یکی از اسباب محبت است: و از جملە آثار مناسبتی کەمیان بندہ و پروردگار او ظاھر است ان است 
کہ: نمونە بسیاری از اخلاق الھیە و صفاتربوبیت در بندگان موجود استء چون: علم و نیکی و احسان و لطف و رحمتبر 
خلق و ارشاد ایشان بە حق و امثال اینھا۔و اگر علیت و معلولیت و صانعیت و مصنوعیتباشد پس امر در آن ظاھر است و از 
بیان مستغعنی است:و باقیء اسباب ضعیفة نادرەای است کهە در حق ج5 سبحانه و9 تعالی - نقص و قصور است.و از آنجە مذکور 
شد معلوم شد کەاسباب محبت ھمه در حق حضرت رب العزۂ بہ عنوان حقیقت و اعلی مراتب: متحققاست.و با وجود اینکه 
هر کە مخلوقی را بە سبب یکی از این اسباب دوست داردمی تواند کە دیگران را دوست داشته باشد و ھیچ یک از مخلوقات 
بە وصف محبوبی ‌متصف نمی گردد مگر اینکە از برای او از این جھتشریکی یافت می شود. 

بە این جھت راہ شرکت در نحو محبتاو مسدود است,پس مستحق محبتی بجز او نە.بلکە بە دیدہ تحقیق اگر نظر کنی غیر 
لذات حسیەمانند پھایم ہچریدن مشغولاند. 

(یعلمون ظاھرا من الحیوۂ الدنیا وھم عن الاخرۂ ھم غافلون>. (۲۵) 

وو 

قل الحمد الله بل اکثرھم لا یعقلون>. (۲۶) 

مدعی خواست کہ آید بە تماشاگە راز دست غیب آمد و ہر سینە نامحرم زد 

و چگونە چنین نباشد و حال اینکه وصول بە مرتبە محبتبا کسی از نوع اتصالی بەعالم آن ناچار, و بدون آنء حصول 
محبتحقیقی محال است.و پای بستگان قیودشھوات و فرورفتگان لجە کثافات, لذات را بە اتصال عالم قدس چکار. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


"۱۷۸۷۷۷۷.۱۱۱۰۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


ای که اندر چشمه شور است جات تو چە دانی شط جیحون و فرات 

بلی: چون نفس انسانی از کدورات عالم طبیعت پاک و مصفاء و از خباثت جسمانیت طاھر و مبرا گردید و از محبت شھوات و 
قید علایق فارغ شدہ بە حکممناسبتبە عالم قدس متصل می گرددو شوق تام به ھمجنسان خود از اھل آن عالم دراو پیدا 
می شودو بە مرافقت ایشان شوق و میل او از آن عالم تجاوز می کند و محبت اوپا بالاتر می گذاردو شوق بە مبدا کل و منبع 
جمیع خیرات بە ھم می ‌رساند۔تا می رسدبہ جابی کە مستغرق مشاهدہ جمال حقیقی, و محو مطالعه جلال خیر محض 
می شودو در این ھنگام در انوار تجلیات قاھرہہ فانی می گرددہ - چنانکە در ھنگام طلوع خورشیدھمه ستارگان معدوم 
می شوند - .و بە مقام توحیدء که نھایت مقامات است می ‌رسدو ازانوار وجود مطلق بر او افاضه می شود آنچه را کە نه ھیچ 
چشمی دیدہ و نە ھیچ گوشی شنیدہ و نە به خاطری خطور کردہ۔و بھجت و لذْتی از برای او حاصل می شود کە ھمهبھجتھا و 
لذتھا در جنب آن مضمحل می گردند و چون نفس بە این مقام رسید در حال تعلق نفس او بە بدنء و وجود او در دنیا و حال 
قطع علاقه اوہ احوال او چندان تفاوتی نمی کند و سعاداتی که از برای دیگران در آن عالم حاصل می شود از برای او در 
این ‌نشاہء حاصل شود. 

امروز در آن کوش کہ بینا باشی حیران جمال آن دل آرا باشی 

شرمتبادا چو کودکان در شبھا تا چند در انتظار فردا باشی 

بلی شھود تام و بپھجتخالی از جمیع شوائبء موقوف بر تجرد کلی است از بدن۔‌زیرا چنین نفسی اگر چە بە نور بصیرت در 
نشاہ دنیویه ملاحظه جمال وحدت صرفە رانماید و لیکن باز ملاحظہ او خالی از کدورت طبیعيه نیست و صفای تام بسته به 
حصولتجرد از بدن است۔و از این جھت پیوسته مشتاق مرگ است تا این حجاب از میان‌برداشته شود.و می گوید: 

حجاب چھرہ جان می شود غبار تنم خوشا دمی که از این چھرہ پردہ برفکنم 

چنین قفس نە سزای چو من خوش الحانی است روم بە گلشن رضوانء کە مرغ أن چمنم 

و این محبتی که از برای چنین نفسی حاصل می‌شود نھایت درجات عشقء و غایت کمالی است کہ از برای نوع انسان متصور 
است. اوج روح مقامات واصلین و <ذروہ> (۲۷) مراتب کاملین است.و ھیچ مقامی بعد از ان نیست مگر اینکە ثمرہ این مقام 
است.وھیچ مقامی پیش از أن نیست مگر آنکە مقدمهای از مقدمات ان است.و این عشقی‌است کە عرفا افراط در مدح ان 


نمودەاندو اھل ذوق, مبالغه در ستایش آأن کردہاندوبه نثر و نظم در ثنای آن کوشیدہەاند و تصریح نمودەاند کە: آنء مقصود 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷77 ۷۸۷۷۷۷۷۷۰٢۰۱۱۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴5 
از ایجادکائنات, و مطلوب از آفرینش مخلوقات است.کمال مطلق آن است و بجز أنء کمالی نیست.و سعادت بے واسطہه آن 
استء و بە غیر از نہ سعادتی نە۔ ھمچنان کە یکی گفته: 
عشق است ھر چە ھستبگفتیم و گفتەاند عشقت‌به وصل دوست رساند بە ضرب دست 
و دیگری گفته: جز محبت هر چه بردم سود در محشر نداشت دین و دانش عرضه کردم کس بە چیزی برنداشت 
فَا اما کی مس کر اکاتنا وز افا کر کا2 کا لا 
چون دانستی کە سزاوار محبت: بجز ذات حق - جل شانه - نیست, بلک حقیقت محبت منحصر در أن است.فساد قول 
کسی ظاھر می شود که انکار محبتبندہ ازبرای خدا نمودہ و گفته: معنی از برای ن نیست مگر مواظبتبه طاعات خدا:و 
اماحقیقت محبتہ چون توقف بر جنسیت داردہ پس محال است۔و بە این جھت انس وشوق و لذْت مناجات پروردگار را نیز 
انکار نمودہ. 

و فساد این قول - علاوہ بر آنچە مذکور شد - از شریعت مقدسه نیز معلوم می گرددزیرا اجماع امت منعقد استبر اینکه 
دوستی خدا و رسول او از جمله واجبات عینیەاست۔و آنچه از آیات و اخبار در امر به دوستی پروردگار و مدح و ثنای آن وارد 
شدەو آثار اھل محبت آفریدگار از انبیا و اولیا رسیدہ است از حد و نھایت متجاوز است. 

محبتخدا از نظر قرآن و پیامبر اکرم (ص) 

حق - سبحانه و تعالی - در مدح جمعی می فرماید: <یحبھم و یحبونه6. 

یعنی: <خدا ایشان را دوست دارد و ایشان ھم خدا را دوستدارند> . (۲۸) 

و می فرماید: ٭الذین آمنوا اشد حبا للە>. 

یعنی: <آنچنان کسانی که ایمان أوردەاندءمحبت ایشان شدیدتر است از برای خدا> . (۲۹) 

و نیز می فرماید: ٭قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموھا و تجارۂ تخشون کسادھا 
و مساکن ترضوتٹھا احب الیکم من الله و رسوله و جھاد فی سبیلە فتربصوا حتی یاتی الله بامرہ و الله لا پعدی القوم 
الفاسقین>. 

یعنی: <ہگوبە مردمان که اگر بودہ باشند پدران شما و فرزندان شما و برادران شما و زنان شما وخویشان شما و مالہهابی کە 
کسب کردہاید و تجارتی که از کسادی آن بترسید وخانەھابی کە بە آن راضی شدہاید در پیش شما محبوبتر از خدا و رسول 


او و از جھاد کردن در راہ خدا بودہ باشد پس منتظر باشید تا امر خدا بیاید> . )٠٣(‏ 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۸۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


یعنی روز قیامت تا بر شما معلوم شود کە دوست داشتن اشیای مذکورہ بیشتر از خداو رسول و جھاد در راہ خداء باعث جچەه 
خاتمه أن‌است کە: دوستی شھوات دنیویهە بیش از دوستی خدا باشد چنانچه قبل از این اشارہ بە ان شد. 

روزی ان سرور یکی از اصحاب ر دید کە می ‌آید و پوست گوسفندی ب4 عوضجامه بر خود پیجیدہ فرمود: ہنگاہ کنید بە این 
مردی که می‌آید خدا دل او را متوجەساخته بہ تحقیق کہ او را دیدم در نزد پدر و مادر خود بھترین اطعمه بە اومی خورانیدند 
پس حبتخدا و9 رسول او ر از اُنھا باز داشته و بھ4 این صورت کردہ کەمی بینید> : )٢٢(‏ 

محبت خدا از نظر پیامبران البھی 

ہو در ادعيه بسیار ن حضرت از بارگاہ رب العزۂ مسثلت زیادتی محبت و طلب دوستی خدا را نمودہ> . )۳٣(‏ 

رایت خلیلا یمیت خلیله> .یعنی: ‏ آیا ھرگزدیدہەای کە دوست: دوستخود را بمیراند> ؟ خطاب رسید کە: ٭ھل رایت محبا یکرہ 
لقاء حبیبه> . یعنی: ‏ آیا دیدەای تو کە ھیچ دوست, کراھت داشته باشد ملاقات دوستراک .ابراھیم فرمود: ای ملک الموت! 
حال مرا قبض روح کن> . (۳۴) 

منقول است کە: (پروردگار بە حضرت موسی <- عليه السلام - وحی فرستاد کہ: ای پسر عمران! دروغ میگوید کسی که 
گمان کردہ است مرا دوست دارد و9 با وجود اینءچون ظلمت شب او ر فرو گیرد بخوابد۔آیا دوستء خلوت دوست خود ر طالب 
نیست؟ ای پسر عمران! من از احوال دوستان خود مطلعامء چون شب بر ایشان واردشود دیدہ و دلھای ایشان بە سوی من 
نگرانء ۲ عقاب مرا در پیش خود ممثل نمودہ بامن از راہ مشاهدہ و حضورں تکلم می کنند.ای پسر عمران! بەه من فرست از 
دل خودخشوءع, و از بدن خود ذلت و خضوع: و از چشم خود اشک در ظلمتھای شب که مرابه خود نزدیک خواھی یافت> . 
(۳۵) 

حضرت عیسی - عليه السلام - به سە نفر گذشت که رنگھای ایشان متغیر و بدنھای‌|ایشان کاھیدہ بود گفت: <چهە چیز شما 
را بە این حال انداختە؟ گفتند خوف از آتش‌جھنم.عیسی - عليه السلام - گفت کہ: بر خدا لازم است که ھر خایفی را ایمن 


گرداند.بەسه نفر دیگر گذشت کە ضعف و تغیر ایشان بیشتر بودہء گفت: چە چیز شما را چنین کردہ؟ عرض کردند: شوق 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷.۱۱۱٣۷٥ 


بپھشت.فرمود: خدا را لازم استشما را بە أآنچە کە شوقدارید برساند۔پس گذر او بە سه نفر دیگر افتاد کهە ضغعف و ٭ھزال> 
فارسا فافکووتو رر امن نہ رھ رماکتدض مرتاراہہ انی عاکقرواعظاصفق 
خدا۔حضرت فرمود: طانتم المقربون> یعنی: شمایید مقربان درگاہ احدیت> . (۲۷) 

پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود: <شعیب از دوستی خدا آن قدر گریست کە دوچشم او کور شد۔خدا دو چشم او را بە او 
عطا فرمود باز گریست تا کور شد۔خدا دیدہاو را بینا فرمود و ھمچنین تا سە مرتبەہ در مرتبه چھارم وحی الھی رسید کہ: یا 
شعیب! تاکی می گربی و تا چند چنین خواھی بود؟ اگر گریە تو از خوف جھنم است من تو را ازآن ایمن گردانیدم.و اگر از 
شوق بھشت است آن را بە تو عطا نمودم؟ عرض کرد کە: 

البی و سیدی تو آگاھی که گریە من نە از ترس جھنم است و نە از شوق بھشتہ و لیکن دل من به محبت تو بسته شدہ 
است و بی ملاقات تو صبر نمی توانم کرد و گریە دوستی ومحبت است کە چشم مرا نابینا کرد۔پس وحی بە او رسید کە: حال 
کە گریە توہ از این راەاست‌به زودی کلیم خود موسی بن عمران را بہ خدمتکاری تو بفرستم و چوب شبانی بەدست او دھم تا 
شبانی تو کند> . (۳۸) 

اعرابی بە خدمت فخر کائنات آمد و عرض کرد کە: لیا رسول الله! متی الساعة> . 

یعنی: لقیامت چه وقت می شود؟> 

حضرت فرمود: چە مھیا کردەای از برای قیامت؟ 

عرض کرد کہە: نماز و روزہ بسیاری نیندوختەام و لیکن خدا و رسول او را دوست دارم. 

حضرت فرمود: (المرہ مع من احب4 , 

کی اس کشر کرامات کا 

و در اخبار داود وارد شدہ است کە: <٭خدای - تعالی - خطاب کرد بە داودا کە ای داود! بگو بە دوستان من کہ: اگر مردم از 
شما کنارہ کنند چە باک؛ چون پردہ از میان منو شما برداشته شد تا اینکە بە چشم دل مرا مشاھدہ نمودید چە ضرری 
می رساند بە شماآنچه از دنیای شما را گرفتم بعد از آنکہ دین خود را بە شما دادم.و چە باک از دشمنی‌خلق با شماء چون 
خوشنودی مرا می طلبید.ای داودا! بگو کە من دوست میدارم ھر کەمرا دوست داردو انس دارم بہ کسی کہ با من انس دارد.و 
ھمنشین کسی ھستم که اوھمنشین من است.و هر که مرا از دیگران بر گزید من نیز او را برگزینم۔و ھر که اطاعتمرا کرد 


من نیز اطاعت او می کنم.ھیچ بندەای مرا دوست نمی دارد مگر انکە او ر ازبرای خود قبول می کنم.ای داود! ھر کە مرا طلب 
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کند مرا نمی یابد۔بە اھل زمین بگو کەترک کنند دوستی غیر مرا و بشتابند بە سوی من,ء ھر که مرا دوست داشته باشد طینت 
اوخلق شدہ است از طینت ابراھیم خلیل من و موسی کلیم من> .(۴۰) 

و حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - در دعای کمیل می فرماید: 

افھبنی یا الٰہی وسیدی و مولای صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک>. 

یعنی: ‏ ای آقا و مولای من! خود گرفتم کە توانم صبر کرد بر عذاب تو پس چگونە صبر کنم بر فراق تو؟> . 

واز آن سرور مروی است کہ: <خدای - تعالی - را شرابی است که بە دوستان خودمی ‌آشاماند کە چون آشامیدند مھست 
می گردندو چون مستشدند بہ طرب و نشاطم ی آیندو چون بە طرب و نشاط آمدند پاکیزہ می شوندو چون پاکیزہ شدند 
گداختەمی گردند۔و چون گداخته شدند از ھرغل و غشی خالص میشوندو چون خالص شدنددر مقام طلب محبوب بر 
میآینددو چون او را طلبیدند می بینندو چون یافتند بە اومی رسند.و چون رسیدند بە او متصل می شوندو چون وجود خودشان 
را در نزد وجودمحبوب مضمحل دیدند بالمرہ از خود غافل می شوند و بجز از محبوبءچیزی نمی بینند* . (۴۱) 

و حضرت سید الشھداء - روحی فداہ - در دعای عرفه می فرماید: ٭خداوندا! توبی کكکەخانه دل دوستانت را از غیر خود 
پرداختی و آن را از اغیار بیگانە خالی ساختی تا بجزدوستی تو در آنجا نباشد و رو بە غیر تو نیاورند و بجز تو را نشناسند . 
)۴ 

چشم را از غیر و غیرت دوخته ھمجو آتش خشک و تر را سوخته 

و حضرت سید الساجدین در مناجات انجیليە می فرماید کە: ٭بە عزت تو قسم کە چنان‌ترا دوست میدارم کهە شیرینی محبت 
تو در دل من جای گرفته و نفس من بە مژدەھای آن‌انس یافته> . (۴۳) 

تد مات مات آ ینا جامس مو سے گر ماف اقم راتا اک ساس ترک سای 
الدوام یطرقون۔و ایاک فی اللیل و الٹھار یعبدون. و ھم من ھیبتک مشفقون>. 

یعنی: ای خدای! ما را برسان بە آن بندگانی کە در پیشی گرفتن بسوی تو شتابان‌اندو علی الدوام در رحمت تو را می کوبند.و 
شب و روز پرستشترا می نمایند و از ھیبت و سطوت تو ترساناندک . 

لس سان انفات تام القاست اق ای ھھای مس ھا سس فا عرکكہ>× 

ڈانساہ متکان ھص روف ناف ماق نات ات ناما ا سا3 اس تاب اف را 


نور محبت خود مملوساخته.و از شراب صاف محبت خود ایشان ر سیراب گردانیدہ> ۰ 
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اپس بە لطف ومرحمت تو لذت راز گفتن با تو را دریافتند و از عنایت تو بە بالاترین مقصدھایى خودرسیدند>. 

<..فقد انقطعت الیک ھمتی و انصرفت نحوک رغبتی>. 

٣ای‏ خدا نھایت مقصودمن توبی.و غایت رغبت من بە سوی توست> . 

انت لا غیرک مرادی و لک لا لسواک سھری و سھادی>. 

ھوبی مراد و مقصد من وبس.و از برای توستبیداری و خواب من6. 

هو لقاوک قرۂ عینی و وصلک منی نفسی.والیک شوقی۔و فی محبتک و لھی۔و الی ھواک صبابتی.و رضاک بغیتی.و رویتشتک 
حاجتی. و جوارک طلبی.و قربک غایة سؤلی.و فی مناجاتک روحی و راحتی.و عندک دواء علتی و شفاء غلتی و برد لوعتی و 
کشف کربتی>. 

هی خدا! دیدار تو روشنی دیدہ من.و وصال تو آرزوی دل غمدیدہ من.و بہ سوی تو اشتیاق جان من.و دوستی تو مایه 
سرگشتگی وحیرانی من.و از آتش محبت تو سوزش جگر من.و خوشنودی و رضای تو مطلب ومقصد من. 

خاک درت بھشت من مھر رختسرشت من 

عشق تو سرنوشت من راحت من رضاى تو 

ای خدا! راحتی بجز رضای تو ندارم۔و منزلی بە غیر از کوی تو نمی طلبم.و سٹوالی سوای قرب آستان تو نمی کنم۔روح و راحت 
من در مناجات تووو دوای درد من در دست توست.توبی سیرابی جگر تشنە من۔و توبی خنکی سوزش دل تفتیدہ من۔توبی‌آرام 
جان غمناکم و شفای درد دل دردناکم> . 

دنیا و دین و جان و دل از من برفت اندرغمت جایی کە سلطان خیمه زد غوغا نباشد عام را 

٭..و لا تقطعنی عنک و لا تبعدنی منک یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی> .یعنی: ای خداا امید مرا از خود منقطع نکن 
و مرا از درگاہ خود مران.ای نعیم منء بھشت من۔دنیای منء آخرت من!> . (۴۴) 

گر بی توام بە دامن نقد دوکون ریزند دامان بی نیازی بر این و آن فشانم 

رقف سرے ‏ اسالاای اس ای تم فی قرفم تھر تگقی اج تھی 


عنک حولا!ک. 
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یعنی: ای خدای من! کیست کەشیرینی محبت تراچشیدہ پس غیر تو را دوست گرفت! و کیست کە بە قرب تو انس ‌گرفت 
کە روی بە دیگری آوردا> . 

ھر کس که ترا شناخت جان را چە کند فرزند و عیال و خانمان را چە کند 

دیوانه کنی ھر دو جھانش بخشی دیوانە تو هر دو جھان را چە کند 

بعد از آن عرض می کند أنچە مضمون ان این است کە: ‏ ای خدا! بگردان مرا ازکسانی کە بە جھت قرب خود برگزیدہ و از 
برای مودت خود خالص ساختدهء و بەملاقات خود او را مشتاق کردہہ و بە قضایى خود او را خشنود و راضی گردانیدہ و بەدیدار 
خود بر او منت گذاردہ و رضای خود را بە او عطا فرمودہہ و از دوری و افتادن‌از نظر خود او را پناہ دادەای.و دل او را طوال> 
(۴۵) ارادہ خود ساختهای.و از جھتخوداو را اختیار کردہەای.و بہە جچھت محبت خود دل او را فارغ نمودەای۔بار پروردگارا! بگردان 
مرا کات کہ شود شا ھاا ما سم راھ کو فان الم راد اراس تبای ا مات ٗی سکم رغٹاگ 
مذلت و خواریء و اشک چشمھایشان ازخوف بر رخسارشان جاری است۔دلھاشان بە قید محبت تو بستهء و خاطرھاشان از 
ھیبتتو شکسته. 

از بندگی زمانە آزاد غم شاد بە او و او بە غم شاد 

جز درغم تو قدم ندارند غمخوار تواند و غم ندارند 

ز آلایش نفس باز رسته بازار ھوای خود شکستہ 

از باد صبا دم تو جویند با خاک زمینء غم تو گویند 

اق تالآ کسی کہ وا کات اگ ررمتی بکلی دیند مض بارگاہ و پرزخورشید جالش مقاق دای رمدکان آتا: 
است. 

اق بن یانک تازد عاح کاققانر آت لت نام عافتان 

ای غایت مقصد دل مشتاقان! و ای نھایت آرزو و مال دوستان! از تو دوستی رامی طلبم و دوستی دوستان تو را و دوستی هر 
عملی را کە مرا بە تو نزدیکتر سازد* . (۴۶) 

و در مناجات یازدھم عرض می کند کە: ٢ای‏ خدا! سوزش دل مرا خنک نمی سازدمگر زلال وصال توو شعله کانون سینە مرا 
فرو نمی نشاند مگر لقای تو۔آتش اشتیاق مراخاموش نمی کند مگر دیدار تواضطراب من سکون نمی یابد مگر در کوی توو 


اندوەمرا زایل نمی کند مگر نسیم گلشن توو بیماری مرا شفا نمی بخشد مگر دوای مرحمتتو.و غم مرا تسلی نمی دھد بجز 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۸۷۷۸۷٢۰۱۲۳ 


۷۸۷۷۸۷۰۰۲۴۰۰۳۲ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران 7 .۱۸۷۷۷۷۷۰۱۲۹۵۱05 
قرب آستانه توو جراحتسینه مرا بھبود نیست مگر بەمرھم لطف توو زنگ آئینه دل مرا نمی زداید مگر صیقل عفو تو> . 
)۴۷ 
به امید تو من امیدھا را بر اوراق فراموشی نوشتم 
و در مناجات دوازدھم عرض می کند کہ: ہہارالھا! مرا از جمله کسانی گردان که درجویبار سینە ایشان درخت اشتیاق تو 
محکم گشته.و شعله محبت تو اطراف دلھاىایشان را فرو گرفته.و از سرچشمه صدق و صفا قطرەھای وفا می نوشند. 
من خاک رہ آنکہ رہ کوی تو پوید من کشته ان دل کە گرفتار تو باشد 
ای خداى من! چە شیرین استبر دلھاء یاد توو چە نیکوست طعم محبت توو چەصاف و گواراست زلال قرب وصال تو.چە 
ھموار و روشن است راھھای پنھانی بەسوی تو> . (۴۸) 
کوی جانان را کە صد کوہ و بیابان در رہ است رفتم از راہ دل و دیدم کە رہ یک گام بود 
از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: ‏ دوستی خدا چون بەخلوتخانه دل بندہ پرتو افکن شد او را از 
ھر فکری و ذکری خالی می سازد:و از ھر یادءبجز از یاد خدا می پردازد۔نهہ بە چیزی مشغول میگردد و نە بجز یاد خدا یادی 
دارد> . (۴۹) 
شوق لبتبرد از یاد حافظ درس شبانه و ورد سحرگاہ 
و چون دوستخدا دست به مناجات بردارد ملائکە ملکوت بە او مباھات می کنندو بە دیدن او افتخار می ‌نمایند۔بلاد خدا بے او 
معمور و خرمء و بندگان خدا بە کرامت اونزد خدا مکرماند۔اگر خدا را بە او قسم دھند و سؤال کنند عطا می کند و بهە واسطه او 
ازایشان دفع بلا می ‌نماید۔اگر مردمان قدر و مرتبه او را نزد خدا بدانند بە خاک قدم او نزدخدا تقرب میجویند. 
حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کە: ٭دوستی خدا آتشی است که به ھیچچیز نمی گذرد مگر اینکە او را 
می سوزاندہ یعنی اینکە ھمه ھواھا و شغلھا را از دل می بردو نور خداوندی است کہ بہ ھیچ چیز بر نمی خورد مگر اینکە نورانی 
و درخشان‌می کند۔آسمانی استخدایی کە ھیچ چیز از زیر او سر بر نمی کشد مگر اینکهە او رامی پوشاندو نسیمی است الھی کہ 
بە ھیچ چیز نمی وزد مگر اینکە آن را از جای خودمی کند۔آبی است از سرچشمه مکرمت پروردگار کە ھرچیزی به آن زندہ 
است. وزمین خدایی است کە هر چیزی از ملک و ملکوت از آن می‌روید> . (۵۰) 
گر بە اقلیم عشق رو آری ھمہ آفاق گلستان بینی 


بر ھمه اھل ان زمین بە مراد گردش دور اسمان بینی 
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آنچهە بینی دلت ھمان خواھد آنچە خواهد دلت ھمان بینی 

بی سر و پاگدای آنجا را سر ز ملک جھان گران بینی 

ھم در آن سر برهنە قومی را بر سر از عرش سایبان بینی 

ھم در آن پا برھنە قومی را پای بر فرق <فرقدان> (۵۱) بینی 

و مخفی نماند کە أنچە در خصوص محبتخاا از اخبار و ادعيه رسیدہ زیادہ از أن‌است کە در حیز تحریر برآید.و حکایات 
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مروی است کە: ٭حضرت داود - عليه السلام - از پروردگار سؤال نمود کە: بعضی از اھل محبت خود را بے او نماید.۔خطاب 
رسید کە: برو بە کوہ لبنان که در آنجا چھاردەنفر از دوستان ما هستندہ بعضی جوان و بعضی در سن کھولت و برخی پیران 
چون بەنزد ایشان رسی سلام مرا بە ایشان رسان و بگو: پروردگار شما میگوید کە: چرا از من‌حاجتی نمی خواھید؟ بە درستی 
کە شما دوستان من و برگزیدگان و اولیای من ھستیدء بەشادی شما شاد می شوم و بە دوستی شما مسارعت می کنم۔داود 
چون بە نزد ایشان رسیددید در لب چشمەای نشستەاند و در عظمتخدا متفکرند.چون داود را دیدند از جای جستند کە متفرق 
بشوند داود گفت: من فرستادہ خدایم آمدەام که پیغام او را بە شمابرسانم.پس رو بە او آوردند و گوشھای خود را فرا داستند و 
چشمھای خود را بر زمین‌دوختند داود گفت: خدا شما را سلام می رساند و می گوید: چرا از من حاجتی نمی خواھید؟ و چرا مرا 
نمی خوانید تا صداى شما را ہشنوم که دوستان و برگزیدگان ‌منید؟ بە شادی شما شادم و بە محبت‌شما شتابانم.و ھر ساعتبه 
شما نظر می‌کٹمچنانکە مادر مھربان بە فرزند خود نظر می کند؟ چون ایشان این سخنان را از داودشنیدند اشکھای ایشان بر 
رخسارشان جاری شد و هر یک زبان بە تسبیح و تمجیدپروردگار گشودند و با پروردگار بہ کلماتی چند مناجات می کردند کە 
آثار احتراق دلھای ایشان از شوق و محبت او ظاھر می شد> . (۵۲) 

فصل: محبتخدا اکمل لذتھا 

چون دانستی کە محبتخدا در حق بندگان ممکنء و راس ھمه فضایل و سرمایەجمله سعادات است.بدان کہ: ال همه لذات: 
ا ا اتک قد کردا اس وط ات امد کہ اکسا نا گقارح تاکز امھ مسجتھٹ سار 
ورغبت طبع استبہ چیزی که ادراک آن ملایم طبع باشدد.یا بھجت و سرور بە ادراکملایم و لذت أنء خود ادراک ملائم و 
رسیدن بە ان است.پس لذات, تابعادراکاتاندہ و انسان جامع قوای چند ھست و از برای ھر قوہہ لذتی است کە عبارت‌است 


از: رسیدن و ادراک ان قوہ بە مقتضای طبع خود. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰.۱۱۱۰٣۷٥ 


و چون مقتضای قوہ غضبیه انتقام و برتری استہ پس لذت آن در تسلط و غلبەاست.و قوہ شھویە کە مقتضای ان تحصیل 
غذا و حصول مباشرت و امثال آن است‌پس لذت آن در رسیدن بە أنھا است.و ھمچنین لأت قوہ سامعه در شنیدن الحان 
ونغمەھاءو لذت باصرہ در دیدن أبھا و سبزەھا و صور جمیلەو [لذت قوہ] شامه دربوییدن عطرھای طیبہ.و [لذت] قوہ عاقله 
کا آھرا ینہ رفظ توق آ ھا ا ھافلستاس بپسرکرڑ ھا ےس فان نارق 
شرکاکور کامہ اکغستای از قرات کا کی ارمافالیت افرفاطات مھا شھف نس آم انی 
لات و اکمل ابتھاجات خواھد بودو از این جھتەھرگاہ کسی بشنود کە او را بە زیرکی و دانابی و کثرت علم ستایش 
می کنند بە نشاطمی‌آید زیرا از این ستایش کردن و ثنا نمودن کمال ذات و جمال علم خود را استنباط می نماید۔پس برخود 
می ‌بالد و لذت می ‌یاہدہ بلکە اگر بە نظر حقیقت و تحقیق بنگری:ادراکی کە کمال استء نیست مگر علم و معرفت, و سایر 
ادراکات و رسیدن بە مقتضیات‌سایر قواء مثل حصول غلبه و تحصیل غذا و وصول بە وقاع و <سماع> (۵۳) و امثال اینھاء 
ھیچیک از جمله کمال شمردہ نمی شودپس, کمال منحصر در علم است.و چون اقواى‌لذات: وصول بە کمالات است پس 
علمء لا محالة اقوای لذات است. 

وشک نیست کہ: لذأت جمیع بر یک (لنسق> (۵۴) نیست: چون لت علم بە خیاطی و <جولائی> (۵۵) ء ھرگز مانند لذت 
علم بہ سیاست ہ مدن> (۵۶) و تدبیر مملکت و نظم امور خلایق نیست.و ھمچنین لت علم نحو و صرف و شعر و تواریخ 
چون لذت علم بە خدا واوصاف جلال و جمال اوہ و معرفت ملک و ملکوت و عجایب خلقت آسمان و زمینھانیست,بلکە لذت 
هر علمی بە قدر شرف آن علم است.و شرف هر علمی بە قدر شرافتمعلوم است,پس اگر در معلوماتء چیزی باشد کە اشرف 
و اجل و اعظم از ھمه باشدءعلم بە آنء الذ ھمه علومء و اشرف و اکمل آنھا خواهد بود. 

و این خودہ ظاھر و روشن است کہ: در کشور ھستی و اقلیم وجودء ھیچ چیز اعلی واشرف و اکمل و اجل از خالق کل و قیوم 
ھمه و مربی کاینات و مدبر انھا نیست: وچگونە تصور می شود کە احدی در ملک و کمال عظمت و جلال و قدرت و جمال 
وکبریا و بھا بالاتر باشد از کسی کە ذات مقدس او در صفات کمال و اوصاف جلال وجمال, تام فوق تمامء و قدرت و عظمت 
و مملکت او غیر متناھی است. 
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لذذات است,و توھم نکنی کە ھمه معارفو ادراکات در لذْت تفاوتی ندارند زیرا ھمجنان کە لذات مختلفه در نوع تفاوت 


دارندءھمجنین لذاتی که از یک نوعاند نیز در ضعف و قوت, نھایت اختلاف از برای ایشان‌ھست.چنان کە می بینی کە: لذات 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰.۱۱۱۰۰۷(٥[ 
جوان قوی الشھوہ صاحب شبق در جماع اقوی است از لذت پیر سست شھوتو لت نظر بہە صورت جمیل, اضعف است از‎ 
لذت نظر بەصورتی که از أن بھتر باشد.و لت علم بە لغتء پستتر است از لذت علم بە احوال سماوات و ستارگان.‎ 

و ھمجنین ضابطه در شناختن اینکە کدام لذت اقوی از دیگری استء ان است که اورا اختیار بر دیگری کند.چنان که 
سیر داز کین سرور سرت خاق سیتن پر فرش یا کانت مال ذکنی کرت راآغیاز کل س نات کے 
لذّت ملاحظهجمال نزد او بیشتر است از لذذت بوی خوش.و شکی نیست کہ: امور نفسانيه و لذات باطنيه در نزد ارباب کمال,ء بە 
مراتب بسیار از لذات ظاھریه جسمانیه بالاتر و بھتر استءزیرا اگر مردی ر مخیر سازی میان خوردن طعام لذیذی ۲ لذت 
یافتن از آنء و میان‌سروری و ریاست و استیلای بر خلایق, لا محاله دوم را اختیار می کندہ و روزھای بسیارگرسنگی را تحمل 


می کند.مگر اینكکە شخص رذلیء دون ھمتیء دل مردەاىیء ناقص عقلی باشدء مانند طفلانء و عمل چنین شخصی حجحت 


و ھمچنان که لذّت ریاست و کرامتء و سایر امور معنویه در نزد کسانی که از مرتبەسفاھت طفلی ترقی کردہاندء بالاتر است 
از لذت ظاھریه جسمیه ھمچنین لأت معرفتحضرت رب العزۂ و مشاهدہ جمال حضرت ربوبیتبە مراتب غیر متناھيه برتر و 
بالاتراست از لت سروری و خسروی و ریاست و سلطنت, در نزد کسی که هر دو لذترا چشیدہ باشد و طعم ھر دو را یافته 
باشدہ 

اناگ فاوالوظفف اش کفا یہلا شضس مراف ماکان اسنہ 
شخصی نیست۔و ممکن نیست کہ تا خود بە آن‌لذت نرسدہ بتوان کیفیت آن را و ترجیح آن را بە او فھمانید۔ھمچنان که لذت 
نگاہ بەصورت جمیلی را حالی کور مادرزاد نمی توان نمودو لذت جماع را بە عنین نمی توان‌فھمانید۔طفل شیر خوارہ را کە بجز 
سان مار اود کرفیٹ لات ڑم اکھمانی راس اوقابت فرآن کرذ 

پس, ھمچنین کسی کہ بجز لذت محسوسات را ادراک نکردہ چگونە ایمان می آورد بە لذت معرفتخداء و ترجیح ان بر ھمه 
لذْتھا. و حال اینکە نە از برای خداشبیه است تا تشبیه کنند و نہ شکل و صورتی است تا تمثیل زنند۔پس حقیقتحالھمان 
است که گفتەاند: من ذاقء عرف> .یعنی: <ھر کە چشید فھمیدک . 

پس ھر که ای ذوالذث را افراک کره الیته ترک لذت ریاشت نی کاو اشتیی ملک و سلظنت مم اففائو ارناب این للْتٌ 


ر خوار و حقیر میشمارد زیرا این لذات‌بهہ انواع کدورات مخلوطء و بە صد محنت و رنج مربوط و بەهە مرگ منقطع است.و 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۰٥۷‏ .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶ 


ای رکسآ مال درف مال جال جسکاا مت ھو اشال اوک اس گا روک اقات 
محفوظ است. 

پادشاھان جھان از بی رگی ہو نبردند از شراب بندگی 

ورنە ادھموارہ سرگردان و دنگ ملک را برھم زدندی بی درنگ 

ملک را برھم زند ادھموار زود تا بیابی جان من ملک خلود 

و لذت ریاست ھمەه تنگی و مزاحمت است, زیرا هر کسی او را طالب؛ و اجتماعھمگی بریک ریاست غیر ممکن.خلاف لذت 
خسم تک راتا ارت ا کرت اہ گت کے کرت طالفىی شاء وف لات سی تک 0ر سز 
ازبرای عرض و طول آن نھایتی متصور نه۔بلکە هر یک از اھل معرفت‌به مشاهدہ بھشتغیر متناھیء که نە او را مبداای و نە 
منتھابی فایزء هر لحظہ از گلستانی گل تازہ می چیندہ ومردم از سرچشمه جامی لبریز می نوشنددھر نفسی از درختی میوہ 
می چینندنە أن‌بساتین را از پی خزانی, و نە ان گل چینان را بیم از باغبانی. 9لا مقطوعة و لا ممنوعة>. (۵۸) 

ما عندلیب گلشن قدسیم و باغ ما ایمن بود زباد خزان و ھوای دی 

پس,ء جمیع اقطار سماوات و ارضین, بلکە ھمه آفاق عالم ربوبیت کە غیر متناھی ‌استء میدان اھل محبت و اربىاب معرفت 
ٹیو ا ساسا سر ھت ماشو اک اکس ملاظم کا سس جک 
تنگنمایند. بلیء ایشان در وسعت میدان مختلفاند: 

ہو لکل درجات مما عملوا>. (۵۹) 

و تفاوت‌درجات ایشان, بە حیز حصر و عالم احاطه نمی‌آیدو هر کە بە این بھجت رسیدہ و این‌لذت را چشید همه غمھای او 
زایلء و جملە خواهشھا و شھوتھای او باطل می گردد۔ودل او مستغرق لج عظمت و معرفت می شود:نه دل او بە اندیشهہ 
جھنم مشغول, و نەخاطر او بە امید پھشت مشعوف:زیرا بە جای لذات کثیفه خسیسه دنیاء و علایق آن دردنیا و آخرت, دل او 
بە یاد یک کس بستہ, و از ھمه یادھا و فکرھا رسته.اگر او را درآتش اندازندہ المش را نیابدہ و اگر بە بمشتش در آورند بەه 
و شاید کە اشارہ بە ھمین لذت, یعنی لذت مشاھدہ جمال ربوبیت باشد آنچە راسید رسل از پروردگار حکایت فرمود کے: از 
برای نیکان بندگان خود آمادہ ساختەامآنچه را ھیچ چشمی ندیدہہ و ھیچ گوشی نشنیدہہ و بە خاطر ھیچ کس نگذشتة.و 


این‌لذت است کە خداى - تعالی - فرمودہ: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
فلا تعلم نفس ما اخفی لھم من قرۂ اعین>. 
یعنی: 2ھیچ کس نم یداند کە چە ذخیرەشدہ از برای ایشانء از آنچه دیدەھا را روشن می کند> . (۶۰) 
و وصول بە نھایت این لت و حصول غایت این بھجت, اگر چه بعد از قطع علاقەروح از بدن می شود و لیکن اگر در دنیا 
صفای تام از برای دلی حاصل شود بسا باشد کەبە بعضی از این لذات برسدہ اما بە جھتحجب عالم طبیعت رسیدن بە کنە 
آنءموقوف بە خلع بدن عنصری و رفع علایق دنیوی است. 
ول اف قگیی گنر ات رد کک ا اھفرسم رق کس اتا کعاش اہنت 
متفاوتہ در تحت أن مندرجء و أن مجمع ھمەلذات و مرادات و خواھشھاست. 
اھ انی فآ را فائککیت آفراتک التل آقزی 
یعنی: دل مرا خواھشھای بسیار و هواھای بی حد و شمار بود چون تو را دید همەخواهشہا و هواھای آن یکی گردید و در 
یک جا مجتمع گردیدہ شد. 
فصار یحسدنی من کنت احسدہ و صرت مولی الوری اذ صرت مولاپی 
یعنی: رسیدم بە جابی کہ محسود کسانی شدم که پیش از این بە ایشان حسد می ‌بردمءو چون تو مولی و سرور من شدی. 
سرور مولای ھمه عالم گردیدم. 
امید خواجگیم بودہ بندگی تو جستم ھوای سلطنتم بودہء خدمت تو گزیدم 
ترکت للناس دنیاهم و دینھم شغلا بذکرک یا دینی و دنیابی 
دین و دنیای مردم را بە ایشان واگذاردمء و یاد تو مرا از ھمه آنھا باز داشت.توبی دنیای من و دین منء و توبی حیات من و 
اَخْرَتَمْن 
سایه <طوبی> (۶۱) ء و دلجوئی حور و لب حوض بە ھوای سرکوی تو برفت از یادم 
و بدان کە: ھمچنان کە مذکور شدء آنچه در دنیا حاصل می شود از معرفت خدای - تعالی - خالی از کدورات و تیرگی عالم 
9 00 000 
تجرداٹھا از علایقء ظہور و جلای آن زیاد می شود:تا بە حدی کم بە مراتب بسیار از مشاهدەروشنتر می گردد. 
پسء تفاوت معرفت در دنیا و آنچە در آخرت رو می دھدہ از مشاہدہ و لقاء بەزیادتی ظھور و جلاست.و این مثل کسی است 


کە شخصی را ببیند و چشم بر ھم نھد کەدر این وقت صورت او در خیالش استحاضر۔و لیکن چون دیدہ بگشاید تفاوتی 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


میان صورت خیالی و صورتی که می بیند می یاہدو شکی نیست کہ: این تفاوت در صورتنیست, بلکه از زیادتی کشف و ظھور 
است۔و از این جھت او را دیدن می ‌نامند۔پس معنی دیدنء حصول غایت کشف و جلاست, خواہ بہ چشم باشد یا بە غیر 
آن.پسء اگرفرض شود تفاوتی کہ بعد از گشودن چشم از برای آن صورت خیالی حاصل شودادراک آن از عضوی دیگر چون 
سینە یا جبهە می شدہ آن را دیدن می گفتند۔پس‌ھمچنین آنچهە بە خیال در نمی آید و از برای آن صورتی نیست چون ذات 
اقدس ‌باری - تعالی - از برای ادراک و معرفت آنھا دو مرتبە است: یکی بە منزله آن صورتی‌است کہ در خیال بود و أن 
معرفتی است که در دنیا حاصل می شود و یکی دیگر بە منزلەصورتی است کہ بعد از گشودن چشم مشاهدہ می گردد و أن 
است که در آخرت بە آن می رسدو تفاوت اینھا در وضوح و ظھور چون تفاوت آن دو صورت است۔و از این جھت مرتبە اخرویه 
را نسبتبە مرتبه دنیایی, لقاء و مشاهدہ و رؤیت گوینددو این گفتن ‌صحیح استہ زیرا رؤیت را رؤیت گویند از آن جہت که 
موجب غایت ظھور است. 

پس مادامی کە آدمی گرفتار علایق بدنیە است در معرفت عقلیات مانند کسی است کەدیدہ برھم گذاردہ باشد در دیدن 
محسوسات.و چون بە مرگ حجاب بدن برداشته شدو نفس قدسی از چنگال جسم عنصری مستخلص گردید مانند آن است 
که دیدہ گشودەشودہ و لیکن نە آن است کە هر کە چشم بگشاید صورتھای حسیه را می بیند.چون بعضی چشمھا از حليه 
دیدن عاری است و اصلا نوری ندارندو بعضی تیرگی دارندہ کەمی ‌بینند و لیکن در غبارہ تاریک می بینندو بعضی در نھایت 
نورانیتاند. 

پس ھمچنین نفوس انسانیه بعضی چندان زنگ شھوات و چرک عالم طبیعتبر آن نشسته کە جوھر ان فاسد شدہ و دیگر 
قابل اصلاح نیست۔و این نفس, ابد الآباد از لقاى پروردگار بە مشاهدہ نعیم دار القرار محجوب و در درکات عذاب مخلد 
می مانددوبعضی دیگر اگر چە زنگ گرفته و لیکن بە این حد نرسیدہ و جوھر آن فاسد نشدہ وقابل صفا و تطھیر ھست.و چون 
از برای غرق شھوات و کثافات جسمانیه عرض عریضی است لھذا از برای این قسم از نفوس,ء درجات و مراتب بی حد است.و 
این ‌نفوس, محتاج بە تطھیر و پاک ساختن هستند تا قابلیت و استعداد مشاھدہ و لقاء ھمرسانندو پاک شدن أَنھا بهە نوعی از 
عقوبت و عذاب اخرویه خواھد شدو مراتب عقوبت نیز چون درجات نفوس, بیحد و نھایت استہ اول أنہا سکرات مرگ 
استو آخر سوختن بە آتش جھنم, و در میان این دو گرفتاریھای عالم برزخ و انواع اھوال وشداید عرصه قیامت است. 

سس ا کت تا ا ات این زی لھا ا سس اس امافقرس کس دی ساس افو عسات ا ات 


فایز می گردد و سایر نفوس لا محاله بە یکی از این عقوبات تطھیر خواهھند شد. بعضی بە مجرد سکرات مرگ و شدت جان 
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کندن پاک و از زنگ خلاص می شوندو بعضی بە عقوبات عالم برزخء زنگ أن زدودەمی شودو بعضی پاکی آن موقوف 
استبه اینکە الم عقوبت آخرت را بچشدو بعضی دیگر پاک نمی شود مگر بە آتش دوزخء که باید بە شدت آأن چرکھای او 
سرکعقرترهھ 21ا طف ک7 ترک کم اق کو سلای دو اھ پک کر تا کا جاک کت ا نال ان فاف 
در جھنم گداخته شوندو بعضی بیشتر از این و برخی کمترہ وتفصیل آن را بجز علام الغیوب کسی نمی داندو آنھابی کە زنگ 
شھوات: نفس ایشان‌را فاسد کردہ در جھنم مخلد بمانند. 

ھانء ھان! بە این مغرور نشوی که من از اھل اسلامم و مسلم در جھنم مخلد نخواھد بودہ زیرا کە از خاتمه امو ھیچ کس 
آگاہ نیست. 

و بعد از آنکە به واسطه شھوات نفسانيه جوھر نفس فاسد شد در دم رفتن, ایمان‌ظاھری سلب میشود و بە کفر از دنیا 
می رود - نعوذ بالله منەه - 

و از نچهە گفتیم معلوم شد کە: رسیدن بهە درجه لقا و مشاهدہ موقوف استبه تحصیل معرفت در دار دنیا.۔ومعرفت در دنیا 
حکم تخم دارد کە چون بە زمین دلء زرع شد درخت لقا و مشاهدہ ازآن سربر می کشدو کسی که تخم ندارد چگونە صاحب 
درخت میشود۔پس کسی کەدر دنیا خدا را نشناخت چگونە در آخرت او را می‌بیند؟ ! و کسی کە در این عالمء لذت معرفت را 
نیافت چگونە در آن عالم بہ بپھجت مشاھدہ جمال حق میرسد؟ ! زیرا حشر هر کس بە نحوی است که بر آن مردە۔و مردن 
هر کسی بە طریقی است کھ بر ن زیستە: 

من کان فی ھذہ اعمی فھو فی الاخرۂ اعمی و اضل سبیلا>. (۶۲) 

و چون از برای معرفت در دنیا مراتب بسیار است پس تجلی نور حق نیز در آخرتدرجات مختلفه خواهد داشتء ھمچنان که 
زرع بە اختلاف تخم ان مختلف می شودوھر قدر کە تجلی و مشاھدہ اقوی باشد محبت و انس بە خدا بیشتر می گرددو ھر 
قدر کەمحبت و انس بیشتر شد ثمرہ آن کە بھجت و لذت باشد بالاتر می شود تا بە جابی می رسدکە جمیع لذات اخرویے و 
نعمتھای بھشت در جنب آن مضمحل می شود۔بلکهە بسا باشدبہ حدی منتھی می شود که از هر نعمت و لذأتی بە غیر از لذت 
لقای حق و مشاهدہ جمال‌مطلق, متاذی گردد و گوید: 

از در خویش خدایا بە بھشتم مفرست که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس 

واز اینجا روشن شد کە اصل جمله سعادات و مايه ھمه ابتھاجات: معرفت خداست, کە در شریعت مقدسے از أن بە ایمان 


تعبیر می ‌شود:و آن است کە ثمرہ آن‌بھجت و لذٰتی است که چون آدمی در عالم آخرت بے آن رسید ھمے لذتھای بھعشت 
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اؤعرمس ارس اک آترآن امم گن ھاھر مال کا کو اھ داشاگبررھا عاعاف تتتاب 
حاصل می شود که اگر بھشت و نعیم آن را دردنیا بە عوض آنھا دھند راضی نمی ‌شوند و می گویند: 

ریزند اگر در دامنت نقد دو کون و در عوض خواھند کالای غمش زنھار این سودا مکن 

و معذلک این لت را اصلا نسبتی نیستبه لذْت لقا و مشاهدہ که بعد از قطع علاقەبدن حاصل می‌شود.و ھمجچنان کە نسبتی 
نیست میان لذت خیال معشوق و رسیدن بەوصال اوو بیان این مطلب آن است کە: ھر کسی را کە لذت بە معشوق و رسیدن 
بەوصال او و مشاهدہ جمال او از چندین راہ مختلف می شود: 

راھھای لقاء و مشاهدہ و وصال حضرت حق 

اول: جمال او زیرا هر چە کمال جمال او بیشترء لذٰت نظر بە او بالاتر است. 

دوم: محبت و دوستی بە اوہ زیرا کە هر چە محبت عاشق بالاتر و عشق او افزونتراست لذأت بھجت او از وصالء اقوی و اتم 
است. 

سوم: بە ظھور جمال معشوق و وضوح آنء زیرا لذأت دیدن معشوق در تاریکی یااز دور یا از پس پردہ نازکی کمتر است از 
دیدن او در روشنابی و نزدیکبی پردہ و حجاب. 

چھارم: بە پریشانی خاطر عاشق و گرفتاری بە آلام و غمھاپی که دل او را مشوش داشته باشدہ زیرا کە لذتی کە [آدم] صحیح 
و مطمئن خاطری که ھیچ فکری بجزوصال و ملاقات معشوق ندارد از وصال او میبرد ھرگز ترسناک مشوش یا بیمار 
متالمریا کسی کہ دل او مشغول فکر مھمی است نمی برد. 

پس کسی کە محبت او اندک باشد و معشوق را از دور در تاریکی ببیند و بە جھتفغلی از امور خود دل او پریشان باشد یا در 
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لذذتعاشق دل از دست دادہ کە محبت او بە نھایت رسیدہ باشد.و بجز یاد معشوق ھیچفکری نداشته باشد.و معشوقه را در روز 
روشن بیپردہ ملاقات کند۔پس ھمچنین لذأتمعرفت خدا در دنیا با وجود حجاب بدن و پردہ تن و گرفتاری مشاغل دنیویە اگر 
چە ھمان تدبیر بدن خود باشد و تسلط مار و عقرب طبیعت از گرسنگی و تشنگی و غضبو حرص و شھوت و حبس در چاہ 
طبیعت اصلا نسبتی ندارد با لذت لقاء و مشاهدہ دروقتی کە ھمہ اینھا مرتفع گردد۔پس عارف بە خدا چون در دنیا از عایق و 


مانع خالی نمی تواند بود ممکن نیست کہ بھجت صافی و لذّت کامل از برای او حاصل شود. 
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بلی بعضی اوقات از عوائق غافل می گردد و بالمرۂ وجود و ھستی خود را فراموش می ‌نمایدء جمال معرفتخود را بە او می نماید 
بھ نحوی کە عقل او حیران و والەمی شود و نزدیک بە آن می رسد کە دل او از عظمت الہی منشق گرددو لیکن این 
حالتمائند برق خاطف می گذرد و دفعة دل او مشغول و مشوش امور دنیویە می شود و این لازم زندگانی در دنیاست.پس تا 
وت ھاسواتق اافقغان اما رمعم قرف الس اماتھاظ از عاف ار صساهسطنےیشج 
است و بس: ہو ان الدار الاخرۂ لھی الحیوان لو کانوا یعلمون>. (۶۳) 

واز این جھت است کہ: ھر که را کمال معرفتحاصل شد مشتاق مرگ می شود:واگر حیات دنیا را خواهد بە جمت تحصیل 
زیادتی معرفت می طلبد هر چە معرفت زیادشد مشاهدہ روشنتر و قویتر میگرددھمچنان کە هر چە تخم بیشتر و پاکیزہ و 
نیکوتراست زرع آن افزون‌تر و نیکوتر است.و شکی نیست کہ معرفتخدا بە جابی می رسدکہ بالاتر از ان مرتبە نباشدء چون 
قاع ات افائ هار اھاطل کو خلال سال گنز سی سنا الیک سس سی شر لد ارت ھا رآ عیرت 
جھت زیادتی معرفت طلبد. 

و مخفی نماند کە: آنچە مذکور شد از لقای الٰھی و رؤیت و مشاهدہ جمال ازلی نەبه نوعی است کە اھل سنت می گویند که 
به این چشم ظاھر جمال او دیدہ خواهد شد: 

ھعالی شانه عن ذلک> ء زیرا دیدن با این چشم در حق خدا چه در دنیا و چە در عقبی محال است. 

به بینندگان آفرینندہ را نبینی مرنجان دو بینندہ را 

ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی و شیخ صدوق - رحمة الله علیهما - بە سند صحیجحروایت کردہاند کە: از حضرت امام 
صادق < عليه السلام - سؤال شد از آنچه مردمان‌روایت می کنند از دیدن خدا؟ پس فرمود کە: نور خورشید یک جزو از ھفتاد 
جزو نورکرسی است و کرسی یک جزو از ھفتاد جزو نور عرش است و عرش یک جزو از ھفتادجزو نور حجاب است و حجاب 
یک جزو از ھفتاد جزو نور سر است پس اگر راست می گویند چشم خود را تیز در نور خورشیدی کہ از ابر خالی باشد بدارند و 
ببینند می ‌توانند یا نە> . (۶۴) 

و ابو بصیر روایت کردہ است کە بہە حضرت صادق - عليه السلام - عرض کردم کدە: 

فخبر دہ مرا از اینکە آیا مؤمنین در روز قیامت خدا را میبینند؟ فرمود بلی پیش ازقیامت نیز او را دیدەاند۔عرض کردم کە: 
درچه وقت؟ فرمود: در وقتی که بە ایشان گفت: <الستبربکم>. 


ایشان گفتند: <بلی>. (۶۵) 
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پس ساعتی ساکتشد بعد فرمود کە: مؤمنین دردنیا نیز او را می بینندہ آیا تو حال او را نمی‌بینی؟ ابو بصیر گوید عرض کردم: 
سو گرراا سن کے کرت راتفر سیف راقل کی آای کرای مه تس 
أن:جاھل اسٹ: و:ختین تقدیر می کند که این تشییة کفراسث و:حال اینکہ دیدن يهە تل ته مثل دید بة چشم است: و خداى 
- تعالی - برتر است ازانچە اھل تشبيه و اتحاد نسبتبه او می دھند> . (۶۶) 

از حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - پرسیدند کە: ایا خدای خود را دیدەای؟ فرمود: وای بر تو! خدایی را کە نمی بینم 
الد رز سے ا کسی کرس کرک 

چگونه او را دیدەای؟ فرمود: چشمھای ظاھرء بە مشاهدہہ او را نمی بینند و لیکن دلھااو را بە حقیقت ایمان می بینند> . (۶۷) 
و اخبار در این خصوص بسیار است. 

فصل: طریق تحصیل محبت و معرفت خدا 

چون فضیلت صفت محبت و شرافت آن را یافتی پس هانء هان, سعی کن تا این گوی از میدان بربایی و بە این افسر کرامت 
مکرم گردی. 

وو اسھ یی غاسے کھرھا کی رآ کر کر 

بدان کە: طریق تحصیل محبتخدا و تقویت آن دو چیز است: 

اول: دوام فکر و ذکرء و مداومتبر یاد خداء و تفکر در عجایب صنع و غرایب‌ملک او و در صفات کمالیە و نعوت جمالیە و 
جلاليه و در آنچه آمادہ و مھیا نمودہەاست از نعمای غیر متناهھیه در دنیا و آخرت و در آنچجه عطا کردہ است از وجود 
جمیع ضروریات و لوازم آن و مناجات با او در خلوت و مواظبت نمودن بر عبادات و طاعات بە شرطی کھ اینھا بعد از کم کردن 
علایق دنیویە و پاک ساختن خانه دل از مشاغل بودەباشدو سعی در پرداختن دل از محبت غیر اوہ زیرا دلء حکم ظرفی دارد 
و زیادہ ازیک چیز در ن نمی گنجد. 

ہا جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه>. 

یعنی: <٭خدا از برای ھیچ کس در اندرون اودو دل قرار ندادہ است> . (۶۸) 

ہقل الله ثٹم ذرھم>۔. 


یعنی: ہہگو خداء و ھمه کس را ترک کن> . (۶۹) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۱۱۱٣۷" 


و عبادت و تضرع و ابتھال بە درگاہ خداوند - متعال - می شود. 

ہو اعبد ربک حتی یاتیک الیقین>. 

یعنی: ل٭عبادت خدا را کن تا آن سبب شود کە یقین‌از برای تو حاصل گردد> . (۷۰) 

ہو الذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا>. 

و طریقه دیگر از برای حصول معرفت پی بردن از مصنوعات استبه اوو این طریق در غایت وضوح و نھایت ظہھور است,ء زیرا 
سرت 7 رتا 0 کر کراککھسفشل سی ھی ککائت اناگ و کراپ نات علائٹ رکون کان 
و ارضین بە قدری استکه احاطه عقول و افھام بە آن ممکن نیست.و قدری کە عقول قاصرہ ما بە آن می رسد بەحدی است 
کە اگر عمرها در بیان آن صرف شود بە انجام نمی رسد. 

و حال اینکە ان نسبتی ندارد بە أُنچە علم علما و فھم حکما بە ان رسیدہ.و آن رانیز نسبتی نیستبە آنچه علم انبیا بە ان 
احاطه نمودہ.و انچە را علم جمیع مخلوقات محیط شدہ مطلقا نسبتی ندارد بە آنچە از علوم کە مخصوص پروردگار است.بلکه 
غلمتمام عالم در جنب علم او مستحق نام علم ٹیسنت. 

٭قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی و لو جئنا بمثله مددا>. (۷۲) 

و تحصیل معرفتبه این طریق از برای ھمه کس مقدور است۔و نرسیدن بعضی افھامیه ن بە جھت کوتاھی در تفکر و تدبر و 
اشتغال بە شھوات دنیا و لذات نفسانيه است. 

و عجب است از کسانی که دلھای ایشان از معرفت الھی کور گشته و حال آنکە اواظھر موجودات و واضجترین آنھاست.و 
حکم عقل بە وجود موجودی کہ قایمبه ذات کە صرف وجود باشد بدیھی و ضروری استو اگر چنین موجودی نبودی 


می ‌فھمیم, وموجودی دیگر دلالت بر وجود او نمی کندو ھمچنین وجود آسمان را نمی دانیم مگر ازحرکت او و جسم او. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱8۱۱5 
و اما وجود واجبء پس ھر چیزی دلیلی است واضح بر ھستی او و ھیچ موجودی‌نیست از محسوسات و معقولات و حاضر و 
غایب مگر اینکهە شاھدی است صدق بروجود او۔پس شدت ظہور و جلای او سبب خفای از بعضی دیدەھای ضعیفه گشته. 
چنان کە دیدہ خفاش بە جھتشدت ظھور آفتاب از درک أن عاجز است و بجز درشب چیزی نمی بیند زیرا دیدہ عقول ما 
ضعیف و جمال حضرت الھیه در نھایتنورانیت و اشراق است,بلکه از شدت ظہور ھمه چیز را فرو گرفتهہ پس بە این جہت 
ازبعضی عقول پنھان شدہ. 
جلوەگر بی پردہ روی او ولی دید کس را طاقت دیدار نیست 
لااو اکا سکات ند ذائ الھفاکی لہا تم ات انت ھی سیآ ئآ تہ رت آن 
(متعسر> (۷۳) است.پس اگر اشیای موجودہ در دلالت بر وجود واجب مختلف بودی و بعضی بر وجود او دلالت کردی و 
بعضی نکردی ‌شناختن وجود او آسان بودی۔ھمچنان کە اگر آفتاب ھرگز غروب نکردی و ھمیشەروز بودی ما چنان 
می دانستیم کە ھیئت زمین این چنین است و آفتاب را جداگانەنمی‌شناختیم و لیکن چون شمس غروب می کند و ظلمت عالم 
را فرو می گیرد دانستیمکە روشنی روی زمین بە چیزی دیگر است که در وقت غروب بر می خیزد و بە این سببوجود آفتاب 
را فھمیدیم۔و اگر عدم این نمی بود شناختن آن از برای ھمه کس مشکل بودی۔پس نور خورشید کە اظھر اعراض کونیە است 
و از شدت ظہھور باعث ظھور سایرمحسوسات ستبدون عدم أن شناخته نمی شودو ھمجنین واجب الوجود کە اظھرھمه اشیاء 
و سبب وضوح کل است اگر از برای او نیستی یا پنھان شدنی می بود هر آینە آسمان و زمین خراب و ویران گشتی و ملک و 
ملکوت یکسرہ از ھم پاشیدی۔بر ھمەکس وجود واجبیء ظاھر و روشن بودی. 
قرتھاتی انمت 
بدان کە: هر کسی چنان پندارد کە او خدا را دوست دارد بلکە گاہ است گمان کندکه او را از ھمه چیز دوستتر دارد و این 
مجرد پندار و محض غرور است.و فی الجملەدوستی هم اگر باشد سزاوار نام محبت نیست.و محبتبندہ از برای خداوند - 
متعال - علاماتی چند دارد: 
اول آنکہ: طالب لقاء و شایق مشاهدہ و عیان بودہ باشدو چون وصول بە آن‌بر مردن موقوف است مشتاق مرگ باشدہ و مرگ 
او گر اھ اکس گر 2 ناما غزشر درک مات ا۶ اک لاد کر سرت حَوَتس ا رھ ما7 
بە وصال او برسدہو از این جھتبعضی از اکابر دین گفته است: 


داوف الظصب لت القیب لا ر2 از العت 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۷۸۷۷۸۷۸۷۰۱7 کتابخانه الکترونیکی امید ایران 7 8م۱۸۷۷۷۷۷۰۱۲۹00 
یعنی: مرگ را کراھت نمی دارد مگر کسی کە دوستی او مجرد دعوی باشد زیرادوست ملاقات دوست را مکروہ نمی دارد. 
و مخفی نماند کە: اگر چە شوق لقای خداوند و رغبتبه انتقال از دار دنیا غالباثئمرہ محبت و علامت آن است و لیکن این 
کلی وس چون سے تا ماک کی (امل سیت افو قارع حرف ناسل کس ک رساے نت رلای 
عظیمگرفتار باشد و بە گمان خلاصی از ان تعبھاء موت را آرزو کندو بسا باشد کە کسی ازجمله دوستان خدا باشد و مرگ را 
کراھت داشته باشد و لیکن کراھت او از مرگ بەجھت زیاد کردن استعداد ملاقات خدا و تھیهە اسباب لقاء است مانند کسی 
کە خبرآمدن محبوب او بە خانه او بە او برسد و او خواسته باشد کە ساعتی آمدن تاخیر افتد تاخانه خود را پاکیزہ کند و فرش 
تارف کان مار سا ظا انت ک0 ال وق کا رگن ای ارات سار ا خسن 
اگر نە بە جھت تھیەلقای الھی باشد ساعتی نمی خواھد در دنیا بودہ باشد.و علامت این سعی در عمل وصرف جمیع اوقات در 
گار آخرتا انت 
واما کسی کە کراھت او از مرگ بە جھت ناگوار بودن ترک اھل و اولاد و اموال وبازماندن از شھوات دنیویهە باشد مطلقا در 
دل او از یاد مرگ فرحی ھم نرسدو چنین شخصی از مرتبه دوستی خدا دور است. 
بلی: گاہ است کە کسی فی الجمله شوق بەه لقاى الھی داشته باشد و با وجود أن دنیا را نیز دوست داشته باشد چنین کسی از 
کمال محبت پروردگار خالی است و کراھت او ازموت ھم کمتر از سابق است. 
دوم آنکە: طالب رضای خدا باشد و خواھش او را بر خواھش خود اختیار کندءزیرا دوست صادق ھوای خود را فدای ھوای 
محبوب می گرداند۔چنان کە گفتەاند: ارید وصاله و یرید ھجری فاترک ما ارید لما یرید 
یعنی: من خواھش وصال محبوب را دارم و او طالب دوری از من استء پس من‌خواهش او را برگزیدم و از سر مراد خود 
گذشتم تا او بە مراد خود رسد. 
پس ھر کە دوستخدا باشد باید ترک معاصی نمودہ ملازم طاعت و عبادت گردد وکسالت و بطالت را بگذارد و ھیچ عبادتی 
راکآ انت 
منقول است کہ: ٭چون زلیخا ایمان آورد و یوسف او را بە نکاح در آورد از یوسف‌کنارہ گرفت و بە عبادت الھی مشغول شد و 
چون روزی یوسف او را بە خلوت دعوت کردی او وعدہ شب دادی.و چون شب در آمد به روز تاخیر افکندییوسف با او 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
خدای تو را نشناخته بودم اما چون او را شناختمھمه محبتھا را از دل خود بیرون کردم و دیگری را بر او اختیار نمی کنم> . 
)۷۴ 
و حق آن است کە مرتکب بعضی از معاصی شدن با اصل محبتخدا منافاتی نداردگویا با کمال محبت منافی باشدء چنانچه 
مریض غذابی که از برای او ضرر داردمی خورد و از آن متضرر می شود با وجود آنکە خود را دوست دارد و صحتخود 
رامی خواھد.و سبب اینء غلبه خواھش نفس استبر محبت و ضعف محبت در جنب أن. 
سوم آنکہ: پیوسته در یاد خدا و دایم دل او بە یاد خدا مشغول باشدہ زیرا دل کەمایل بە چیزی باشد ھرگز از یاد او نمی ‌رودو 
چون محبت بە سرحد کمال رسید بجزمحبوبء ھیچ چیز بە خاطر او نمی گذردہ بلکە از فکر خود ذاهل, و از اھل و عیال غافل 
سی مو 
چھارم آنکە: ھمیشه زبان او به ذکر خدا مشغول باشد و بجز حدیث او چیزی نشنودو نگوید.و بە غیر از نام او نخواند و 
نجویدو در هر مجلسی بە ذکر خدا و رسول او وتلاوت قرآن و بیان احادیث زبان گشاید. 
وی اعواقری مد غارات ذائکہ باقد کہ ساقات تا کنا شر کنا کامی :زا راب2 کتھر تما با اور قزہ ساس عار 
تقصیرات خود خواھدہ و لحظەای عرض‌آرزوھای خود کند و گوید: 
گریزانم از آن از انجمٹھا کە در دل خلوتی با یار دارم 
در اخبار آمدہ کە: (دروغ می گوید ھر کە دعوی محبت مرا کند و چون ظلمتشباو را فرو گیرد بخوابد و از یاد من غافل 
شود۔آیا ھر دوستی لقای محبوب خود رادوست نمی دارد؟ و من اینک حاضرم از برای ھر کهە طالب من باشد> . (۷۵) 
بلی: 
عجبا للمحب کیف ینام کل نوم علی المحب حرام 
خواب بر عاشقان حرام بود خواب آن کس کند که خام بود 
ششم آنکە: بر ھیچ چیز از امور دنیویە کە از دست او در رود تاسف نخورد و متالمو محزون نگرددو اگر دنیا و مافیھا از او 
باشد و بە یک بار بر باد رود اندوھناک نشود. 
و در مصایب و بلاھا جزع ننماید.و اگر ھمه دنیا به او رو آورد شاد نگرددہ بلکەشادمانی و فرح او بە محبوب خود باشد و بس.۔ 


عاشقان را شادمانی و غم اوست دست مزد و اجرت خدمت ھم اوست 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۱۱۹۱۰۳۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران ۶۷ .۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۱۴۱۱۰۴ 
ندارد. پس دل او ھمیشه فرحناک است. 
تسرذافل زندہ از عشق دوست کەه آپ'خیات'آئش غشق اوست 
عجب ملکیست ملک عشق کانجا سراسر کوہ و صحرا گلستان‌ست 
یکی را جان در آن در آستین است یکی را سر در آن بر آستان است 
ھفتم آنکە: بر همه بندگان خدا مشفق و مھربان باشد, زیرا مقتضای محبت: دوستداشتن دوستان و منسوبان محبوب است. 
و مشھور است کە: مجنونء سگی را در کوی لیلی دید بر دور او می گردید و بە اوعشق می‌ورزید۔بلی: دوستی چنین است و 
باید کسی کە دشمن خدا یا دشمن دوستان خدا باشد بغض و عداوت او را داشته باشد. 
عتوا اگھااستھمفلامت ای کاق اتی تس آری کر اج حاداال شس ان مفتارف رتا سنا کٹ 
معرفت جمال البھی موجب محبت می گرددءدرک عظمت و9 جلال او نیز باعثخوف و دھشت می شود.علاوہ بر این دوستان 
راترسھای مخصوص دیگر نیز ھستء چون ترس اعراض محب و حجاب او و راندن ازدرگاہ و ایستادن در یک مقام. 
محنت قرب ز بعد افزون است جگر از محنت قربم خون است 
نھم آنکہ: محبتخود را پوشیدہ داردو زبان بە اظھار ان نگشایدو در نزد مردمان‌بهە دعوای آن برنیایددو بە کلمات داله بر 
اوست.بلکەدوستیء سری است که میان محب و محبوب است ۲ فاش نمودن سزاوار نیستءعلاوەبراینء بسا باشد در دعوی از 
حد واقع تجاوز کند و بە دروغ و افترا افتد. 
بلی کسی ر کە محیتبة حد افراط رسیدہ باشد گاہ باشد از شراب محبت چنان بی خود و9 مدھوش و9 مضطرب و9 حیران گردد 
کە‌دانست معرفت و9 محبتخدا بە4 نحوی کە سزاوار او انث از قوہ بندگان خارج انت ومطلع شد بە4 اعتراف عظماء بنی نوع 
انسان از انبیا و اولیا بە عجز و قصور و از احوال ملائکه ملکوت و سکان قدس و جبروت آگاہ گردیدہ و شنید کە یک صنف از 
اتعاففا سام اسان سمش اص کكسو ارات اسا کت انس کات اشن 


محبتخدایند.و سیصد ھزار سال پیش از خلق عالم ایشان را خلق کردہ.و از ان روزی کە خلق شدہاند تا بە حال بےە غیر از 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۷۸۷۸۷۷۸۷۰۲۴۱۰۰۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 .8 ۱۸۷۷۷۷۰۱۲۵۵۱٥۰۱۴‏ 
خداوند - متعال - ھیچ چیز بەخاطر ایشان خطور نکردہ و غیر او را یاد ننمودەاند شرم می کنند و خجالت می کشند 
وس شرد سرت سیت تام لی ر زان ابا از اطار ان ذری لال می گند 
کاوکفشتائ کان سر 20ت سن از فظافہ 
مروی است کە: <یکی از اھل الله از بعضی از صدیقان استدعا نمود کە از خدامسثلت نماید کە ذرەای از معرفت خود را بے او 
عطا فرمایدء چون او این مسئلت را نموددفعة عقل او حیران, و دل او واله و سرگردان گشته سر بےە کوھھا و بیابانھا 
نھادەدیوانەوار در صحراھا و کوھھا می گشت و ھفتشبانه روز در مقامی ایستاد که نە او ازچیزی منتفع شد و نهە چیزی از 
اوہپس أن صدیق از خدا سؤال نمود کە: قدری از أن‌ذرہ معرفت را کە بە او عطا نمودہ کم کند.به او وحی شد کہ در این 
وقت صد ھزار بندەچیزی از محبت ما را مسثلت نمودند ما یک ذرہ معرفتخود را میان ایشان قسمتفرمودیم و هر یک را 
یک جزو از صد هزار جزو یک ذرہ معرفت دادیم و نیز بە این بندەعطا فرمودیم بە این حال شد۔پس آن صدیق عرض کرد: 
سبحانک سبحانک> آنچە را بەاو عطا کردەای کم کن۔پس خدا ان جزو معرفت را بە هزار قسم کرد و یک قسم آن را باقی 
گذارد و تتمه را سلب نمود۔در ان وقت مثل یکی از کاملین ارباب معرفت گردید> . (۷۶) 

ا طغر ایت کرای حاات اتب ان ہت کو فترق سے درگ افتاًر ھکر تو می7 کیل کارفر ا طاشت 
آن نیست کە یک جزو از اجزای غیر متناھيەمعرفت او را تحمل نماید۔پس وصول بە کنە عظمت و جلال حضرت ربوبیت و 
نابرصفات مال اومعال و اه درحق ارم ی کوین امم اسیا خیال اکر تراند شدکد:چمین عقابل حسم مغارقات از 
رشان ا تائرق اکن ابر سان تار کا مائزنل جاکو گر لک ک از 
معرفتخدا دراعظم عقول بشر بگنجد: ٭فسبحان من لا سبیل الی معرفتہ الا بالعجز عن معرفتهه . (۷۷) 

علائم و آثار دیگر محبت و معرفت خدا 

واز جملهە علامات: محبت: انس و رضایت است - ھمجنان کە مذکور خواهد شد ٠-‏ 

و بعضی از عارفینء علامات محبت را در ابیاتی چند ذکر کردہ و گفته است: 

وس لت تال رایت یہ فلت الحیت وفائل 

یعنی: خدعه مکن در دعوای محبت کە دوست را نشانھای چند است و تحفەھایی‌است که از دست دوستبه او رسیدہ است. 
منھا تنعمه بمر بلائه و سرورہ فی کل ما هو فاعل 


از جمله آنکە: تلخی بلاھای دوست در کام جان او شیرین گردد و بە آنچە بە او کندشاد و فرحناک شود. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰۰٣۷٥ 


از محبت تلخھا شیرین شود و ز محبت مسھا زرین شود 

فالمنع منە عطیة مبذولڈ و الفقر اکرام و لطف عاجل 

اگر منع کند محبتخود را از نعمتھای دنیویهء ان را عطا و بخشش داندو اگر او راب فقر مبتلا سازد آن را مکرمتی شمارد. 
و من الدلائل ان یری من عزمه طوع الحبیب و ان الح العاڈل 

واز علامات آن است کہ: سربر خط فرمان دوستباشد و در ھوای او کوشد و ازپند و ملامت نیندیشد و گوید: 

از تو ای دوست نگسلم پیوند گر بە تیغم برند بند از بند 

پند آنان دھند خلق ای کاش کہ ز عشق تو می دھندم پند 


و من الدلائل ان یری متبسما و القلب فیهە من الحبیب بلابل 


نازثقسعلامات آی امت عفن اوکاق فا د1( اتاغاق سرب شاف کرساک برسائد 

ومن الدلاکل ان یراہ مشمرا فی خرقتین علی شخطوط الماخل 

واز علامات دیگر آنکە: دو جامه کھنە بە خود پیچیدہ و در صحرا و کوهھا و کناردریاھا گردد و از مردم فرار اختیار نماید. 
90 ۷۶ئی۷ ۰ 

واتعلفاازات اک ظاتک ا فاہ اض نلقت سوا مات ار وٹ 

بلی: 

مرغ شبخوان را بشارت باد کاندر راہ عشق دوست را با ناله شبھای بیداران خوش است 

و من الدلائل ان تراہ باکیا ان قد رہ علی قبیح فاعل 

واز جمله نشانەھای محبت آنکە: اگر عملی کە محبوب را ناخوش آید از او سرزنداشک خونین از دیدہ روان سازد و دست 
ندامت بر سر زند۔ 

و من الدلائل ان تراہ راضیا بملیکە فی کل حکم نازل 

واز علامات آنکە: هر چہ بە او رسد از محبوب او راضی شودو هر حکمی فرمایدتن در دھد. 

و من الدلائل زھدہ فیما تری من دار ذل و النعیم الزائل 


واز علامات آنکہ: پشت پا بر ھمه نعمتھای این خانه فانی زند و با یاد او چشم ازھمہ امور دنیویه بپوشاند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۷۸۷۸۷۷۰۲۴۱۰۱۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 ۱۷۸۷۷۷۰۱۲۵۵۱٥05.‏ 
ننگرد دیگر بە سرو اندر چمن ھر که دید آن سرو سیم اندام را 
۶۲ ٌ۶ ئحئصٰ'99۶سپس)ٰٰٰ)/۰۰ 
و از نشانەھا آنکہ: از برای خود در ھیچ امری اختیاری نگذارد و ھمه امور خود رابە پادشاہ عادل واگذارد و گوید: 
مرا با وجود تو ھستی نماند بە یاد توام خود پرستی نماند 
و من الدلائل ان تراہ مسافرا تحو الجھاد و کل فعل فاضل 
واز جمله علامات آنکە: دامن ھمتبرمیان زند و بە اعمال فاضله و افعال حسنه از: 
جھاد و حج و سایر عبادات پردازدو محب صادق چون ابراھیم خلیل است که تن ومال و فرزندان را در راہ خدا دریغ نداشستهء 
تن را بە آتش سوزان داد و در ان وقت ازروح القدس مدد نخواست. 
ابراھیم خلیل الرحمن و محبت و معرفتخدا 
مروی است کە: <٭خدای - تعالی - ابراھیم را مال بسیار دادہ چنانکہە چھار صد سگ باقلادہ زرین در عقب گوسفندان او بودند 
و فرشتگان گفتند کە: دوستی ابراھیم از برای خدا بە جھت مال و نعمتی است کہ بە او عطا فرمودہ.پادشاہ عالم خواست که بە 
ایشان‌بنماید کە نە چنین است بە جبرئیل فرمود کە: برو و مرا در جاپی که ابراھیم بشنود یادکن.جبرئیل برفت در وقتی کە 
ابراھیم نزد گوسفندان بود بر بالای تلی ایستاد و بە آوازخوشی گفت: <سبوح قدوس رب الملائکة و الروح> .چون ابراھیم نام 
خداى را شنیدجمیع اعضای او بە حرکت آمد و فریاد بر ورد و بە مضمون این مقال گویا شد: 
کاین مطرب از کجاست که برگفت نام دوست تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست 
دل زندہ می شود بە امید وفای یار جان رقص می کند ز سماع کلام دوست 
پس ابراھیم از چپ و راست نگاہ کرد شخصی را بر تلی ایستادہ دید بە نزد وی دوید و گفت: تو بودی کە نام دوست من را 
ک الد نَا کت ہچ ارد 7کک رق رھ تنآ سمل کرس رھت 
رر کسھار اس ور مت لام ا فیسریل ازجا رات 
حضرت ابراھیم در آن وقت از کثرت شوق و ذوق واله و بی قرار شد گفت: ھمەگوسفندانم از تو یکبار دیگر نام دوست مرا 
کسی ماب سس تھی لکھ رایس یھر کا تک توملا حسمن 


ابراھیم گفت: بیا مرا با گوسفندان من ضبط کن که از آن توست.جبرئیل گفت: ای ابراھیم! مراحاجت بهە گوسفندان تو نیستء 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


من جبرئیلم.و حقا کہ جای آن داری که خدا تو رادوست خود گردانید کە در وفاداری کاملی.و در مرتبە دوستیء صادق.و در 
شیوەطاعتء مخلص ثابت قدم> . (۷۸) 

حکایت فرزند قربانی کردن ابراھیم 

و مروی است کە: ٭روزی اسمعیل از شکار باز آمدہ بود ابراھیم در او نظر کرد او رادید با قدی چون سرو خرامان و رخساری 
چون ماہ تابان۔ابراھیم را چون مھر پدری‌بجنبید و در دل او اثر محبت فرزند ظاھر گردید در ھمان شب خواب دید کہە: امر 
ادگ اکس راترا کی 7را نی اد ھک آ زا ات ان تافرمنق ان ھتان 
چون شب دیگر در خواب شد ھمان خواب را دیددانست کە امر حق - سبحانه و تعالی - است.چون روز شد به ھاجر مادر 
اسمعیل گفت: این فرزند را جامه نیکو در پوش و گیسوان او را شانه کن کە وی را بە نزدیک دوستبرم. 

ھاجر سرش را شانه کرد و جامه پاکیزەاش پوشانید و بوسە بر رخسار او زدہ حضرتخلیل الرحمن گفت: ای هاجر! کارد و 
هرسنی> (۷۹) بە من دہ.ھاجر گفت: بە زیارت دوست می ‌روی, کارد و رسن را چە کنی؟ گفت: شاید کە گوسفندی بیاورند کە 
قربان کنند. 

ابلیس گفت: وقت آن است کە مکری سازم و خاندان نبوت را براندازمء بە صورتپیری نزد ھاجر رفت و گفت: آیا میدانی 
ابراھیمء اسمعیل را بہ کجا می ‌برد؟ گفت: بەزیارت دوست.گفت: می برد او را بکشد.گفت: کدام پدر پسر را کشته 
است خاصهەپدری چون ابراھیم و پسری چون اسمعیل؟ ! ابلیس گفت: میگوید خدا فرمودہ است. 

ھاجر گفت: ھزار جان من و اسمعیل فدای راہ خدا باد۔کاش مرا ھزار ھزار فرزند بودیو ھمه را در راہ خدا قربان کردندی. 
ابلیس چون از ھاجر مایوس شد بە نزد ابراھیم آمد و گفت: ای ابراھیم! فرزند خودرا مکش کە این خواب شیطان 
است.ابراھیم فرمود: ای ملعون! شیطان تویی.گفت: آخردلت می دھد که فرزند خود را بە دست خود بکشی؟ ابراھیم فرمود: 
بدان خدای کەجان من در قبضه قدرت اوست کھ اگر مرا از شرق عالم تا غرب عالم فرزندان بودی ودوست من فرمودی کە 
زان کن اہ را با مت کود کربان تم 

چون از حضرت خلیل نیز نومید شد روی سوی اسماعیل نھاد و گفت: پدرت تو رامی‌برد بکشد.گفت: از چە سبب؟ گفت: 
میگوید حق -عز و علی - فرمودہ است,گفت: حکم حق را باید گردن نھاداسمعیل دانست که شیطان استسنگی برگرفت 
و بدو افکند. 


و ب4 این جھتحاجیان ر واجب شد که در ان موضع سنگریزہ بیندازند 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
پس چون پدر و پسر بە منی رسیدند ابراھیم گفت: ای پسر 
ہنی اری فی المنام انی اذبحک>. 
یی فی پسرا در غزاب دیدم کە توزا قربآن بای کردا 
اسمعیل گفت: لیا ابت افعل ما تؤمر>. 
یعنی: ہکن ای پدر آنچە را ماموری> . (۸۰) 
اما ای پدر! وصیت من بە تو آن است کہ: دست و پای من را محکم ببندی کہ مبادا تیزی کاردبه من رسد حرکتی کنم و 
جامه تو خون آلود شود و چون بە خانه رسی مادر مرا تسلی دھی.پس ابراھیم بە دل قوی دست و پای اسمعیل را محکم 
بستہ خروش از ملائکەملکوت برخاست که زھی بزرگوار بندەای که وی را در آتش انداختند از جبرئیل یاری‌نخواستو از 
برای رضای خدا فرزند خود را بە دستخود قربان می کندپس ابراھیم کارد بر حلق اسماعیل نہادء ھر چند قوت کرد 
نبرید۔اسمعیل گفت: ای پدرا زود فرمان‌حق را بە جای آور۔فرمود: چە کنم هر چند قوت می کنم نمی برد.گفت: ای پدر! درروی 
من نظر می کنی شفقت پدری نمی گذاردہ روی من را برخاک نە و کارد بر قفا گذار. 
ابراھیم چنان کرد و کارد نبرید۔اسماعیل گفت: ای پدرا سر کارد را به حلق من فرو بر.کەدر آن وقت آواز برآمد کە: 
ا ابراھیم قد صدقت الرؤیا>. 
یعنی: ای ابراھیم! خواب خود را درست کردی [آنچهە را در خواب ماموریتیافتی انجام دادی]> . (۸۱) 
یت الال س تر ا گرم راسعای ار کزان ۸۹-۶ 
بلی: 
شوریدہ نباشد آنکە از سر ترسد عاشق نبود آنکە ز خنجر ترسد 
فصل: حقیقتشوق بە لقای خدا 
مذکور شد کە: از جمله ثمرات محبتبە خداء شوق بە لقای او و انس بە اوست. 
اما شوقء پس بدان کە: اصل شوقء عبارت است از: میل بە چیزی و رغبتبه آن‌در حال غیاب آن.پس شوق بە چیزی که 
٤‏ ۰ئ۰ +++,+[!9‌9 گ0 


نشدہباشد.پس شوق داشته باشد به ادراک وجھی و عدم ادراک وجھی دیگر؛ بە خفا ووضوح باشد یا بە اجمال و تفصیل. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰.۱۱۱٣۷" 


و فی الحقیقه مرجع هر دو یکی است, زیرا اجمال و تفصیل نیز ھمان خفا و وضوحاست۔و افضل مراتب شوقء شوق بە خدا و 
به لقای اوست.و تفصیل شوق بە او این‌است کہ: آنچه از امور الھیە کە از برای اھل معرفتحاصل می‌شود ھر قدر کە واضح 
باشد باز بە جھت امتزاج ن بە خیالات طبیعيه و موھومات معتادہ انسان گویا در پس پردەای است که مانع از غاییت وضوح 
ھا استء خصوصا ھرگاہ مشاغل دنیویە نیزمخلوط بە آنھا گردد. 

پس کمال وضوح أنھا نیست مگر در عالم آخرت.پس این سبب شوق آدمی می گردد بە خداءو نیز امور الھیه غیر متناهيه است 
و ھر قدر که از برای صاحب معرفتحاصل شود باز امور غیر متناهيه غیر معلومه باقی می‌ماند که او وجود آنھا را 
اجمالامی داند۔پس پیوسته شایق دانستن أنھاست.و شوق بە کمال وضوح بعضی از معلوماتءممکن است کہ بە واسطه رسیدن 
بە ان در آخرت منتھی گرددو اما شوق بە رسیدن بەآنچه اجمالا وجود أن را دانستە و تفصیل آن مجھول است ھرگز منتھی 
نمی شود نەدر دنیا و نە در آخرت,بهہ جھت آنکە نھایت آن وقتی است کہ: از برای بندہ کشف شود از عظمت و کبریا و جلال 
7ص - ۶ی و 00 

پس ھمیشه بندہ عالم به این ھست کہ: از معارف الھیە امور غیر معلومه بہ جھت اوماندہ است,پس ھرگز آتش شوق او فرو 
نمی نشیندو ھیچ بندەای نیست مگر اینکەدرجات غیر متناهيه را بالاتر از درجه خود می بیند و مشتاق وصول به آنھاست, و 
لیکن‌آن شوقء موجب بھجت و لت است نە الم و محنت۔و چون این شوق, باعث ترقی بندەاست پس آنا فآنا درجات او در 
ترقی است و مرتبه او بالا می رود و ابد الأبد نعیم ولذت و بھجت او در تزاید است و ھرگز انقطاعی از برای او نیےست۔و از 
اشتغال او بەلذت درجات متعددہ الم آتش شوق را احساس نمی کند. 

ھورھم یسعی بین ایدیھم و بایمانھم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا>. 

یعنی: ور ایشان ‌اطراف و جوانبشان را فرو گرفته و می گویند: خدایا نور ما را زیاد کن> . (۸۳۴) 

بلی ترقی درجات و زیادتی ابتھاجات, موقوف بە آن است کہ: تخم آن را در دنیاکاشتهہ باشد و اصل ان را کسب کردہ باشد.و 
بنابر این ترقی و زیادتی از برای کسی استکھ اصل آن را تحصیل کردہ باشد.و بسا باشد کسانی باشند کە در یک درجه 
بایستند ودیگر ترقی و رفعت از برای ایشان نباشد.بہ جھت اینکە: اصل هھمان قدر را خودتحصیل نمودەاند و بسو تعیین 
اصل و فرع انوار و ابتھاجات و مراتب آخرت بەعنوان قطع از برای امثال ما میسر نیست. 

ا نت زا کی وت ال سای کی برض نام انام جم فااناہ اھ اإدھغوامل سر رسماٹھت 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹ 


است.وجمیع ماسوای او بە اشرف انحاء صدور از او صادرندو موجودی بجز او و صفات وافعال او در سرای ھستی وجود 
نداردو ذات مقدس او ذاتی است کە ھیچ عقلی ادراکآن را نمی تواند کردو ھیچ مدرک و ذھنی بے کنە أن نمی تواند 
رسید.بلکە ھر چە تصورکنند از ان بالاتر است.ھمچنین صفات کمالیە ان و صفات کمالات او از عظمت وجلال و قدرت و 
کمال و علم و حکمت و غیر اینھا غیر متناھی است و از برای آنھا حدیو نھایتی نیست۔و آنچه علم او بە آن تعلق گرفته از 
مخلوقات نھایتی ندارد. 

بس مرک ای راس گھھ رافک آرہ غاق ا فلت نعل اھکر زنر حر اصداقف: گریات 
الِھیه مخصوص بندگانی است کە نسبتخود رابه پروردگار شناختەاند و دانستەاند کە: شرافت و کمالی نیست مگر معرفت 
اوہوبا وجود اینء اخلاق ذمیمه را از خود سلب نماید و بە اوصاف فاضله متصف گردد.ومواظبتبر طاعات و عبادات لازمه 
کند.و از گناھان کبیرہ اجتناب لازم شمارد.پسھر کە چنین کرد بە اصل هر سعادت و نور و بھجتی رسیدہ است. 

و چون بیان شوق بە لقای الھی را دانستی بدان کە: - ھمچنان که اشارہ شد - آن افضل مراتب شوقء و کلید ابواب سعادات, 
و سرمایه وصول بە مرادات است۔در بعضی ازکتب سماویه است کہ: <خدای - تعالی - می فرماید: شوق خوبان بە لقای من 
بە طول انجامید و من به ملاقات ایشان شایق ترمک . 

و در اخبار داود - عليه السلام - وارد است کہ: ‏ من دلھای مشتاقین را از نور خودآفریدم.و بە داود وحی شد کہ: ای داودا تا 
چند بھشت را یاد می کنی و شوق بە من رامسئلت نمی نمایی؟ داود عرض کرد کہ: پروردگارا! مشتاقان بە تو چە کساناند؟ 
فرمود: کسانی ھستند که ایشان را از ھر کدورت و غباری صاف نمودہامو روزنەھا در دل ایشان گشودەام, که از تھا بە من 
نظر می کنندو من دلھای ایشان را بە دستخودبر می دارم و در آسمان می گذارم۔و ملائکہ را می طلبم چون جمع شدند سجدہ 
مرامی کنند من می گویم شما را جمع نکردم کە سجدہ مرا کنید خواستم که دلھای مشتاقان خود را بە شما نمایم و بە انھا بر 
شما مباھات کنم۔و دلھای ایشان در آسمان من از برای ملائکە من می درخشد چنانچە خورشید از برای اھل زمین می درخشد. 
ای داودا من دل مشتاقان خود را از رضوان خود خلق کردەام و به نور جمال خودپروریدہامو ھا را از برای حدیث‌خود فرا 
گرفتەام. و بدنھای ایشان را در زمینءمحل نظر خود قرار دادەام۔و راھی از دلھای ایشان بە خود بریدەام کە نگاہ بهە من 
می کنند.و ھر روزء شوق ایشان زیاد می شود. 

ای داود!ا کسانی که رو از من گردانیدەاند اگر بدانند چگونە است انتظار من از برای آنھا و مھربانی من بە ایشان و شوق من بە 


ترک کردن ایشان معاصی را هر آینە از شوق خواھند مرد و بندبند ایشان از دوستی من از ھم جدای خواھد شد> . (۸۵) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷" 


و در بعضی از اخبار قدسیه رسیدہ است کہ: مرا بندگانی ھست کہ ایشان مرا دوسستدارند و من ایشان را دوست دارم۔و 
ایشان مشتاق مناند من مشتاق ایشان۔ایشان مرایاد می کنند و من ایشان را۔و اول عطایى من بە ایشان آن است کہ: نور خود 
را بە دل ایشان می‌افکنم پس ایشان از من خبر می دھند ھمچنان کە من از ایشان خبر می دھم۔واگر آسمانھا و زمینھا را در 
ترازوی ایشان نھم در حق ایشان کم می شمارم و رو بە ایشان می اورمو کسی که من رو بە او آورم احدی نمی داند کە چە 
می خواھم بە او عطا کنم> . (۸۶) 

حضرت امام جعفر صادق - عليیه السلام - می فرماید کە: <مشتاق, طعام نمی خواهد۔واز شرابی لذت نمی یابد.و او را خواب 
راحت نمی ‌بردو بە خویش و پیوندی, انس نمی گیردو در خانەای ماوی نمی کنددو در آبادانی ساکن نمی شودو جامەھای 
نرمنمی پوشدو شب و روز خدا را عبادت می کنددو بە زبان شوق بے او راز می گوید.ودرددل خود را بە او عرض 
میکند۔ھمچنان کە موسی بن عمران در وقتی که بە میعادپروردگار میرفت از شوقء چھل شبانە روز چیزی نخورد و 
نیاشامید و نخوابید وخواھش بە ھیچ یک از اینھا نداشت. 

پس چون بە میدان شوق قدم گذاری نفس خود را چھار تکبیر بگو و آرزوھا ومرادھای دنیا را وداع کن.عادت و رسوم را بگذار 
واحرام از غیر شوق خدا ببنددو هھمەچیز دیگر را بر خود حرام کن و در میان حیات و ممات خود زبان تسلیم بگشا و بگو: 
فیک اللھم لبیک> . (۸۷) 

سرکویش ھوس داری ھوا را پشت پابی زن در این اندیشہ یک رو شو دو عالم را قفابپی زن 

بساط قرب میجوبی خرد را الوداعی گو وصال دوست می خواھی بلا را مرحبابی زن 

قدم بە راہ طلب چون نھی ز جان بگریز کہ شرط راہ بود جان من شکیبابی 

حقیقت انس بە خدا 

و اما ٣انس>‏ : عبارت است از: اشتغال دل بە ملاحظه محبوبء و محو شدن آن درشادی قربء و مشاهدہ حضور و نظر به 
مطالعه جمال بدون التفات بە دیگری۔و انسءگاھی خالی از جمیع آلام است و گاھی مخلوط بە اضطراب شوق می شود زیرا 
دانستی کە: وصول بە درک منتھای جمال الھی محال است.پس اگر صاحب انس شوق اطلاع بر منتھای جمال از پس 
پردەھای غیب بر دل او غالب شود و بە قصور خود ملتفت گرددو نفس او متزلزل شود و آتش شوق او به ھیجان آید زمانی 
مقارن الم خوف می گرددزیرا کە: چون نظر بە صفات جلال و عزت افکند و استغنا و بی نیازی ذو الجلال راملتفت گردد بیم 


راندن و زوال مشاھدہ از برای او حاصل می شود. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۰۴. ٥۷( کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


پس اگر انس غالب شود و از ملاحظه آنچە بە آن نرسیدہ غافل گردد تا از شوق بە آن‌خالی ماند و به خطر راندن ملتفت 
نشودہ در این وقتء لذت و بھجت او عظیمء و طالب عزلت و خلوت و تنھابی می گرددبلکە بدترین چیڑھا در نزد او چیزی 
است کہ: او را ازتنھابی باز داردھمچنان کە موسی چون خدا با او سخن گفت و کلام خدا را شنید مدتیمدید کلام هر 
مخلوقی را کە می شنید بیھچوش میشد. (۸۸) 

والد مرحوم حقیر در کتاب ٭جامع السعادات> از ابو حامد غزالی نقل کردہ کە: چون انس دوامی بە ھم رساند و مستحکم 
شود و اقلق> (۸۹) شوق, و خوف بعد او را مشوش ومضطرب نگرداند باعث نوع نازی و انبساطی با خدا می شود:و گاہ بائسد 
که در عالممانبساط و ناز افعالی و اقوالی صادر شود که در ظاھر خوب نباشد و منکر باشد و لیکنآن را از کسی کە بە مقام 
انس رسیدہ باشد متحمل می‌شوند اما کسی که بە آن مقامنرسیدہ باشد و خود را شبیە بە صاحب آن مقام کند ھلاک و 
مشرف بە کفر می شود. 

چون تحمل امثال آن از هر بی سر و پابی نمی شود بلک باید کسی باشد کە مستغرق مقامانس باشد> . (۹۰) 

چنانچه از ٭برخ اسود> منقول است کہ: <ھفتسال در بنی اسرائیل قحط شدءموسی با ھفتاد ھزار نفر بە طلب باران بیرون 
لو شارااعال مس ترسات سک قفا شاب اسھنام کی رنغال اک خلیت غلسان ستا ‏ افز ۴رفتہ 
باطنھای|یشان خبیثشدہ؟ و رجوع کن بە یکی از بندگان من که او را <ہرخ> گویند بگو: سؤال کند تا من اجابت کنم. 

موسی - عليه السلام - از احوال او پرسیدء کسی نشان ندا۔روزی در راھی بندەسیاھی را دید کهە می ‌آید (شملە> (۹۱) 
پشمینە بە خود پیچیدہ و پیشانی او از اثر سجودءخاک آلود استہ موسی - عليه السلام - بە نور نبہوت او را شناخت و بر او 
سلام کرد ونام وی را پرسید.گفت: منم ہہرخ> .موسی گفت: مدتی است ترا می طلبم بیا از برای ماطلب باران کن. 

پس برخ بیرون رفت و با خدا آغاز تکلم کرد کە: البھی این موافق کردار تو نیست ومقتضاى حلم و حکمت تو نە۔نمی دانم چه 
روی دادہ است ترا آیا ابرھا از فرمان توسرپیچیدہاند یا بادھا از اطاعت تو بیرون رفتەاند یا بارانھای تو تمام شدہ یا غضب 
توگناھکاران را فرو گرفته آیا تو آمرزندہ نیستی؟ پیش از خلق خطا کاران رحمتخود راخلق کردی و بە عفو امر فرمودی آیا 
شتاب در عذاب می کنی می ترسی بعد قدرتنداشته باشی؟ ھنوز دعای او تمام نشدہ بود که باران بر بنی اسرائیل فرو ریخشت 
و درنصف روز گیاھھا چنان سبز شدند کە سوارہ را می پوشانیدند۔پس برخ برگشت و بەموسی برخورد و گفت: چگونە با خدا 
مباحثه کردم.موسی قصد او کرد.خطاب الھی رسید کە: یىی موسی! برخ روزی چندین بار ما را می خنداند> . (۹۲) 


واز این قبیل بود نچ موسی عرض کرد کە: ان ھی الا فتنتک>. (۹۳) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰۰٥٣٥ 


و در وقتی که امر شد بە جانب فرعون رود از راہ شگفتگی و انبساط تعلل کرد وعذر آورد و گفت: لفاخاف ان یقتلون>. (۹۴) 
و گفت: (و یضیق صدری 

دلتنگ می شوم> . (۹۵) 

و این رفتار از غیر موسی خلاف ادب بودہ زیرا آنچە از مثل او شایسته است از دیگری نیست. 

ببین کە از یونس پیغمبر - عليه السلام - کمتر از این را متحمل نشدند و بە اندکخلاف ادبی او را در شکم ماھی محبوس 
فرمودند۔ 

و خطاب بە سید المرسلین کردند کە: ٭فاصبر لحکم ربک و لا تکن کصاحب الحوت>. 

یعنی: <بە حکم پروردگارء صابر باش و مانند یونس مباش> . (۹۶) 

و این اختلافات بە جھت اختلاف مقامات و احوال, و بە سبب تفاوت مراتب و درجات است. 

لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض>. 

یعنی: <بعضی از پیغمبران را بربعضی تفضیل فرمودیم> . (۹۷) 

نمی بینی کە عیسی بن مریم < عليه السلام - در مقام ناز و انبساط بر خود سلاممی فرستد و می گوید: 

هو السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعثحیاک. 

یعنی: لسلام خدا بر من باد روزی که متولد شدم و روزی کە می میرم و روزی کەزندہ خواھم شد> . (۹۸) و چون یحیی به 
این مقام نرسیدہ بود ساکت‌شد تا خدا بر او سلام فرستاد و فرمود: 

هو سلام عليه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعثحیاک. (۹۹) 

فصل: خلوت و عزلت و فواید ان 

اشارہ شد به اینکە: کسی که بە مقام انس رسید طالب خلوت و عزلت می گردد۔ودوری از مردم را می خواهد زیرا مصاحبت 
مردمانء دل او را از توجە تام بە خدامشغول می سازدو گاہ باشد کە بعضی از علماء مخالطه با مردمان را بر گوشهە گیری 
وخلوت ترجیح دھند بە سبب اخباری که در مدح الفت با مردمان و آمد و شد با ایشان‌رسیدہ.و تفصیل این مقام آن است کە: 
ظاھر جمعی از علما ن است کہ: عزلت وگوشه گیری افضل است از مصاحبت و الفت با مردمء بە جھت اخباری کە در مدح 


عزلترسیدہو بە سبب فوایدی که بر آن مترتب می گردد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


زا (1) 

و فرمود: ٭بھترین مردمان مؤمنی است کہ: با مال و جان خود در راہ خدا جھادنماید و بعد از او مردی است کہ: در بیشەای از 
بیشەھا گوشه نشینی اختیار کند> . )۱۰١(‏ 

از راہ نجات از ُن حضرت پرسیدندہ فرمود: (در خانه خود بنشینید و دین خود رانگاھدارید و بر گناہ خود گریە کنید> . )۱۰١(‏ 
حضرت امام جعفر صادق < عليه السلام - فرمود کە: هروزگار فاسد شد و احوال برادران دگرگون شد و تنھابی دل و اطمینان 
خاطر بھتر شد> . )۱٠۰١(‏ 

ہو فرمود کە: کم کن آشنایان و شناسندگان خود را و بیگانە شو از انھابی کەمی ‌شناسی> . (۱۰۴) 

است.پس خوشا بە حال او اگر در ظاھر و باطن ازھمهہ کس جدا و بیگانە باشد> . (۱۰۵) 

عیسی بن مریم فرمود: (زبان خود را نگاھدار از برای تعمیر دل خودو در خانەخود بنشین و بگریز از ریا کاری و فضول 
معاش.و گریە کن بر گناہ خودو فرار کن ازمردم ھمچنان که از شیر واقعی فرار می کنیب درستی کە پیش از این مردم دوا 
بودند وحال مرض و دردند> . (۱۰۶) 

ربیع بن خثیم گوید کہ: طاگر توانی در موضعی باشی کہ تو کسی را نشناسی و کسیھم ترا نشناسد چنان کن.و در گوشه 
نشینی محافظت اعضا و جوارح است از معاصی.واستراحت دل است.و سلامتی زندگانی است.و شکستن اسلحه شیطان است.و 
دوری ازھر بدی است.و فراغتخاطر است.و ھیچ پیغمبری و وصی پیغمبری نیست مگر اینکە‌در زمانی گوشه نشینی و عزلت 
اختیار کردہہ یا در ابتدای زمان خودہ یا در آخر آن> . (۱۰۷) 

آسمانھا و زمین و خلاصی از کثرت معاصیو آموختن اخلاق بد از مردم و مسامحه در امر بە معروف و نھی از منکر و 
استخلاص از فتنه و فساد مردم و مخاصمہ و شر و ایذای ایشان و قطع طمع مردم از او و خلاصی از نگاہ کردن بە اھل ظلم و 
فسق و جھال و احمقان و غیر اینھا. 


اشارق ات کو علی الظفرولانع یر آزی گنت 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


و فوایدی کھ بر أن مترتب می گردد. 

و اما اخبارء مثل آنچه از پیغمبر رسیدہ کە: مؤمن با مردم الفت می گیرد و مردم با اوالفت می گیرندو خیری نیست در کسی 
07پ +۶ 

و اینکە فرمود: <حذر کنید از بیشەھا و کوھستانھاء و با مردم عامه بنشینید و درمساجد حاضر شوید> . (۱۰۹) 

و ھمچنین اخباری که وارد شدہ است در مذمت مھاجرت و دوری از اخوان. )۱۱١(‏ 

ص0۸00 

و اما فواید مخالطه با مردم مثل: تعلیم و تعلم و کسب مسایل و تحصیل اخلاق حسنه از متصفین بە آٹھا و استماع مواعظ و 
نصایح و ادراک ثواب و حضور جمعە وجماعت و تشییع جنایز و عیادت مریض و تحصیل معیشت عیال و زیارت برادران 
وقضای حوایج محتاجان و رفع ظلم از مظلومان و شاد کردن دل مؤمنان و نفع رسانیدن‌به مسلمانان و خلاصی از نظر داشتن 
بە دست مردمان و تحمل ایذا و اذیت مردم ورسیدن بە ثواب تواضع و فروتنی و امثال اینھا. 

خلوت و عزلت بھتر استیا مخالطہه با مردم؟ 

و مخفی نماند کە: حکم مطلق بە ترجیح یکی از این دو بر دیگری خطاست, زیراکە چگونە می توان گفت کە: عزلت و گوشہ 
نشینی بھتر است از برای شخص جاھلی کەھیچ از اصول و فروع خود را یاد نگرفتے و از علم اخلاق چیزی به گوش او 
نخوردہ وفرق میان خوب و بد نکردہہ و می تواند اینھا را از مخالطہ با علما و نیکان فرا گیرد؟ ! وچگونە می توان گفت کہ: 
آمد و شد با مردم بھتر است از برای کسی که ضروریات علم وعمل خود را تحصیل کردہ و بە مرتبه ابتهاج رسیدہ و لذت 
طاعت مناجات با پروردگاررا یافته بە جھت قناعت و اندک مايیه از احتیاج بە مردم فارغ شدہ و بر آمد و شد او بامردم فایدہ 
دینیە مترتب نگردد.و یا مظنه مفاسد در أن باشد و از نیت خود در اعمال وحصول مبطلات عمل مطمئن نباشد؟ ! پس صحیح 
ان است که بگوییم: افضل بودن عزلت و الفت نسبتبه اشخاص واحوال و زمان و مکانء تفاوت می کندو باید ھر شخصی 
نگاہ بە حال خود کند و بەھمنشین خود و بە نیت خود در عزلتیا در الفت و بر آنچه بر اینھا مترتب می شود ازفواید و مفاسدو 
اینھا را با یکدیگر موازنە نمایددو بسا باشد کە: از برای بعضی کنارہ گیری از ھمه مردم و عزلت تام افضل باشد.و از برای 
بعضی دیگر آمد و شد با ھمه کس و الفت تام با ایشان.و از برای دیگری میانه روی و دوری از بعضی والفت با بعضی. 

9 ۰ 000 پک 


برای او ھم نرسد خلوت و تنھایی از برای اوافضل است,بلکە هر که از قدر ضروری از کسب علم و عمل خود فارغ شود لا 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۸۷۷۷۰۱۲۵۵۱۰۵۴ ۹. ۰(7 کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۷۸۷۸۷۰۱۱۱٣۲ 
محالەابتدا خلوت و تنھابی از برای او افضل است تا نفس خود را بە اخلاق حسنه بیاراید و ازمفاسد اختلاط با مردم ایمن‎ 
شودو بعد از ان اگر در اختلاط با ایشان فایدہ ببینداختلاط کند.‎ 

و ھمچنین کسی کہ بە مقام انس با پروردگار رسید و مرتبه استغراق از برای او حاصل‌شد و ھنوز نفس او بە مقامی نرسیدہ 
بھتر زیرااز فواید مخالطه با مردم ھیچ نیست کہ با اینء مقاومت تواند کرد. 

و به این جھتبود کە بسیاری از دوستان خدا کنج‌خلوت را گزیدہ و در خود را بەروی خلق بستەاندو بە آشنابی یک کس از 
ھمه بیگانە شدہاند.و در گوشه تنھایی سر بەخود فرو بردہ می گویند: 

مارا ھوس انجمنی نیست کە عشاق جز خلوت و در دل گلە از یار نخواهھند 

اویس قرنی گوید کە: ٭احدی را نیافتم کە پروردگار خود را بشناسد و با غیر اوانس گیرد> . (۱۱۱) 

یکی از بزرگان گوید کە: ‏ چون صبح را می بینم می گویم: انا للە و انا الیه راجعون>. که دیگر باید با مردم ملاقات کنم>. 
)١٢(‏ 

شخصی از نیکان حکایت می کند کە: ٭در ولایتی عابدی را دیدم که از قله کوھی بیرون آمدہء چون مرا دید در پیس درختی 
پنھان شد بە نزد او رفتم و گفتم: سبحان الله! بخل می‌کنی کە من تو را ہبینم؟ گفت: ای مردا من روزگار طویلی است که 
در این کوەپنھان شدەام و علاج دل خود را می کنم که از یاد دنیا و اھل آن فراموش کندو عمرخود را در این کار تمام 
کردم.و در اینء بسیار تعب کشیدم و از خدا مسثلت کردم, تادل من ساکن شد و بە خلوت و تنھابی خو گرفت. 

از آنگە کە یارم کس خویش خواند دگر با کسم آشنابی نماند 

چون تو را دیدم ترسیدم که مثل اول شوم و پناہ می گیرم بە خدا از شر تو۔پس‌صیحہ زد و گفت: 

ہوا غماہ من طول المکٹث فی الدنیا>. 

یعنی: <آہ از طول مکث در دنیا> . 

پس روی خود ر از من گردانید و گفت: پاک و منزہ است خداوندی کە چندان‌لذڈت خلوت و تنھابی و9 انقطاع به او ر به دل 


اھل معرفت چشانید کە نعیم 2 ۶ پهسشست وحوران پاکیزہ سرشت ر از یاد ایشان بردہ> .۰ )۱۱١(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۸۷۱۷۷۷۰۱۱۱۳۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۱۸8 
حکیمی گوید کہە: ‏ آدمی از تنھابی وحشت می کند بە جھت اینکە خود از کمال, وآنچە بە ان شاد شود خالی استء پیس 
واز این روست کە گفتەاند: طالاستیناس بالناس من علامات الافلاس>. 
یعنی: ٭انس گرفتن با مردمء نشان تھیدستی و بیمایگی است> . 
تنھایی و خلوت از برای او بسیار بھتر است ازجمیع فوایدی که از اختلاط مردم حاصل می‌شود زیرا فایدہ ھمے عبادات: و 
ثمرہ ھمەمجاھدات این است کە: دوستی خدا حاصل شود و9 آدمی با انس ب4۵ خدا و9 معرفت اویمیرد,و محبتحاصل نمی شود 
مگر بە انس بە خدا۔و انس ھم نمی رسد مگر بە دوامذکررو معرفت ھم نمی رسد مگر بە فکرو شرط این,ء اطمینان خاطر و 
فراغ دل است.وفراغ بال موقوف استبهە تنھایی و فرار از مردم. 
در معرفت بر کسانی ستباز کە درھاست بر روی ایشان ٭فراز> (۱۱۵) 
از این دیو مردم که دیو و ددند حذر کن کہ ھمصحبتان بدند 
و چنان تصور نکنی کہ: منافاتی میان اختلاط با مردم و انس بە خدا نیست,ء از آن‌راہ کە پیغمبران و اوصیای ایشان با وجود 
استغراق از شھود و محو انس مخلوط بامردمان بودند زیرا ک: ھر کسی استعداد جمع میان این اختلاط ظاھری با مردم و 
اقبال باطنی بە خدا را نداردبلکە ن موقوف استبه قوت نبوت و ولایت,پس ھر ضعیفنفسی طمع در این مرتبے نمی تواند 
کرد. 
رخت مسیحا نکشد ھر خری محرم دولت نشود هر سری 
فصل: آیات و اخباری کە دلالت می کنند خدا بندگان خود را دوست دارد 
بدان کە: شواھد کتاب و سنت, صریح در این است کہ: خداوند - سبحانه - بندگان‌خود را دوست دارد و أن دو نوع است: 
یکی ل(دوستی عام> کہ او را نسبتبهە جمیعمخلوقات از حیثیت اینکە ھمه از آثار ان ذات مقدساندو یکی ہدوستی خاص> 
دیگران ان نظر و محبت ر نمی دارد.و این معنی محبت, ن٥4‏ میل قلبی است‌به موافق ملایم ھمچنان کہ در محبتبہ بندگانء 


زیرا این درحق خدا غیر متصور است.بلکە مرادء تحقق آثار محبت است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰۰٣۷" 


پس مراد از دوستی خدا بندہ غیر عاصی را این است کە: پردہ از پیش دل اوبر میداردو جمال خود را بە دیدہ دل او 
می نماید۔و او را توفیق وصول بە بساط قرب خود عطا می فرمایدو خانه دل او را از غیر خود می پردازدو موانع وصول بے او را 
ازراہ او پاک می سازد: <ذلک فضل الله یؤتیە من یشاء>. (۱۱۶) 

و علامت بندہ محبوب خدا آن است کہ: او خدا را دوست داشته باشددو او را برھمه محبوبھای خود اختیار کند.و ببیند کە 
اسباب توفیق و سعادت او باطنا و ظاھرا مھیاشود و از معاصی او را باز میداردو چون از یاد خدا غافل می شود امری 
حادثمی کند که او را بە یاد خدا می‌اندازد.و چون میل دنیا می کند او را بہ محنتی گرفتارمیکند کە رغبت او از دنیا کم 
می شود و او را بە غیری وا نمی گذارد۔بلکە امر ظاھری وباطنی و پنھان و آشکار او را خدا خود انجام می دھد.و همه ھموم او 
را ایک ھممی کنددو دل او را از دنیا سرد می سازد:و او را از مردم بیگانہ می گرداند.و لذتمناجات خود را بە او می چشاند. 

فصل: پیرامون حب فی الله و بغض فی الله 

از جمله محبتھای ممدوحه <حب فی الله> است: که دوستی در راہ خدا باشد. 

ھمجنان کە ‏ بغض فی الله> از عداوتھای مستحسنه است.و فضیلت و ثواب این دوبسیارء و اخبار در مدحشان بیشمار است. 
6ى 00 
دوست داشته باشد در راہ خدا و دشمن‌داشته باشد در راہ خدا و عطا و منع او در راہ خدا باشد او از جمله بر گزیدگان خداست > 
۰() 

و فرمود: اکسانی کە یکدیگر را از برای خدا دوست دارند در روز قیامت بر زمینی باشند از زبرجد سبز در سايە عرش پروردگار 
و رویھای ایشان از خورشید طالع سفیدترو روشنتر خواھد بودو آرزو خواھد برد به مکان و مرتبه ایشان هر ملک مقربی 
ِ۱ 0×.ڈ× 

از حضرت سید الساجدین - عليه السلام - مروی است کە: ٭چون خدا خلق اولین وآخرین را جمع نماید منادی ندا کند کە: 
کجایند کسانی کە یکدیگر را از برای خدادوست داشتند؟ پس طایفهەای برخیزند۔خطاب رسد کہ: بروید بە بپھشت بدون حساب. 
ملائکه ایشان را ملاقات کنند و گویند: بە کجا می ‌روید؟ گویند: به بھشت.گویند: شماچه جماعتید؟ ایشان گویند: ماییم کە از 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


واز حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کە: ٭ چون خواھی بدانی کەدر تو خیری ھستیا نە دل خود را نظر 
کن, اگر اھل عبادت و طاعت را دوست داری واھل معصیت را دشمن داریء بدان که تو از ال خیری و خدا ترا دوست 
داردو اگربر عکس آئی خدا تو را دشمن دارد و در تو خیری نیست> . )٥۲١(‏ 

و فرمود: طاگر مردی مرد دیگری را از برای خدا دوست دارد خدا ثواب محبت رابہ او عطا می فرماید اگر چە آن محبوبء در 
علم خدا از اھل جھنم باشددو اگر مردیدیگری را از برای خدا دشمن داشته خدا ثواب بغض فی الله را بے او کرامت 
می فرمایدءاگر چە آن شخص مبغوض, در علم خدا از اھل بھشتباشد> . )۱۲١(‏ 

و دوستی در راہ خدا دو قسم می شود: 

اول آنکه: کسی دیگری را دوست داشته باشد از برای امری که فایدہ او در آخرتبه این محب عاید گردد.مثل اینکە: شاگرد 
استاد را دوست دارد از برای اینکە او راتعلیم می کند و او را از حضیض جھل بە اوج مرتبه علم می‌رساند.یا استادء شاگرد 
رامحبت داشته باشد بە جھت اینکهە منشا ثواب معلم می شود:و امثال اینھا. 

دوم آنکە: او را دوست داشته باشد نە بە جھت فایدہ اخرویه که از او بە او عاید شود بلکە از جھت اینکہ: مخلوق خدا است و 
منسوب بە اوستبه نسبت عامی که ازبرای کافه مخلوقات است.یا بە چھت خصوصیت نسبتی که از برای او ھست از تقرباو 
بە خدا.یا اشتغال او بە خدمتخدا۔یا محبت او از برای خدا و امثال اینھا۔زیرا ازعلامات غلبه محبت با کسی أن است کە: محبت 
از او تعدی کند بە متعلقان و منسوباناو نیز اگر چە نسبت دوری داشته باشددھمچنان کە کسی کہ انسانی را دوست 
داردەدوست او را دوست دارد و خدمتکار او راء و هر کە مدح محبوب او را کند۔بلکه با در ودیوار محله و دیار او محبت 
داردھمچنان کە گفتەاند: 

امر علی الدیار دیار لیلی اقبل ذالجدار و ذا الجدار 

او ما حب الدیار شغفن قلبی و لکن حب من سکن الدیارا 

خلاصه معنی آنکہ: بە دیار لیلی می گذرم و بوسە بر این دیوار و آن دیوار می زنم۔واینء نە از دوستی دیار استہ بلکھ از دوستی 
ا کسی است کشر آرد‌ذیار سا گی آبنثت 

غر لہ خو رو ماق بی مرامك ند کن برای یکی 

و معنی ٭بغض فی الله> آن است کە: کسی دیگری را دشمن داشته باشد از آن راەکە مرتکب معصیت خدا می گردد و مخالفت 


002 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۸۷۸۷۷۸۷۰۰۴۰۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۵۱۱۴5 
حضرت عیسی بن مریم - عليه السلام - فرمود کہ: ‏ دوستی کنید با خدا بە دشمن‌داشتن اھل معاصی.و تقرب جویید بە خدا 
بە دوری کردن از ایشان.و رضای خدا طلبیدبه بغض بر ایشان> . )۱۲٢(‏ 
مروی است کہ: <خدای - تعالی - بە یکی از پیغمبران وحی فرستاد کہ: اما زھد در دنیارا اختیار کردەای بهە راحتی از برای 
خود شتابیدہەای.۔و اما انقطاع تو بە منء پس عزتخود را بە من طلبیدہەای.و لیکن آیا دشمنی را بە واسطه من دشمن داشتەای 
یا دوستی رابہ جھت من دوست گرفتہای؟ ! !>. )۱٢۲۳(‏ 
درجات معصیت و اظھار بغض 
و مخفی نماند کە: از برای معصیت, درجات بسیار است که منتھای أن کفر و شرکاستو ابتدای ان گناھان صغیرہ است۔و از 
برای اظھار بغض نیز مراتب بی شمار استءانتھای آن قتل و <اسر> (۱۲۴) استہ و مبدا آن ترک دوستی با آن.و باید اشد 
درجات بغضہه ازاء اشد درجات معصیت, و وسط بە ازاء وسطء و اضعف بے ازاء اضعف باشدہو باید اولء اھصل معصیت را 
نصیحت و ارشاد و پند نمود خصوصا اگر ن گناھکار ازآشنایان و دوستان باشدو چنان کە کسی کە معصیتی می کند بعحضی 
صفات محمودہ نیزداشته باشد یا بعضی افعال خیر از او سر زند سزاوار آن است کہ او را از راہ معصیتدشمن دارند و از راہ 
طاعت محبت.نە با او عداوت گناھکار خالی از طاعت داشته باشدو نە محبت مطیع خالی از معصیت۔یا آنکە تابع غالب باشدء 
اگر گناہ او غالب بر معصیتباشد او را عداوت داشته باشد و اگر بر عکس باشد محبت. 
وفا و جفا 
مخفی نماند کە: از تمام محبتبرادران ہوفا> است, و آن عبارت است از: 
پاسداری محبت و لوازم آن و مداومتبر آن در حال حیات محبوب و بعد از مماتاو بە دعا کردن از برای او و محبتبە اولاد 
و بازماندگان و دوستان اوو ضد وفا<جفا> استء کە عبارت است از: قطع دوستی یا کوتاھی در بعضی از لوازم ان در 
حیات محبوب یا ممات او نسبتبه اولاد و احباء اوہو محبتی که در أن وفایی نباشد فایدہەای بر ان مترتب نمی گرددہ زیرا فایدہ 
محبت در راہ خدا در آخرت عاید می گردددو ھروقت محبت منقطع می شود ضایع می گردد. 
مروی است کە: یرہ زنی بود کە ھر وقت بر حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - وارد میشد حضرت او را اکرام 
می فرمودداز سبب آن سؤال کردند؟ حضرت فرمودکہە: این زن در ایام حیات خدیجه بە منزل ما می‌آمد> . (۱۲۵) 
پس, از آثار وفاست مراعات جمیع اصدقا و خویشان و متعلقان محبوب.بلکەمحبوب از مراعات احوال ایشان بیشتر مسرور 


می شود تا از مراعات احوال خود:و ازتفقد بە ایشان فرح او بیشتر از تفقد خود است.بلکهە قوت دوستی با کسی معلوم نمی شود 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱5 
مگر از دوستی و مھربانی با کسان و متعلقان او۔و قوت محبت با کسی بە جایی می رسد کە: سگ محبوب در نظر او امتیازی از 
سو ھا مع سی ماسرالان سد سام اج نامتای سنیٹ با گا تا ٌُماو انامائنیے 
دوست بادوست در معصیتخدا و امری کە مخالف حق باشد مذمومء بلکە عین جفاست, زیراموافقت او باعث ھلاکت هر دو 
می ‌شود۔بلکه او را باید نصیحت کرد و ارشاد نمود. 
صفتبیست و ھشتم اعتراض بر ارادہ و تقدیرات خدا 
و شکی نیست کہ: این صفت,ء منافی مقتضای توحید و ایمانء و موجب سخط پروردگار منان استو بندہ عاجز و ذلیل 
ہھینی> )١(‏ را کە بە اسرار قضا و قدرء جاھل واز موارد حکمتھا و مصالحء غافل است چکار بە اعتراض و انکار بر افعال 
خداوند خالق عالم حکیم خبیر؟ !! و مخلوق ضعیف و بیکارہ را چە یارای نارضایی بە رضای پروردگار او! 
ما بندەایم و عاجزء او حاکم است و قادر گر می کشد به زورمء ور می کشد بهە زاری 
بە درد و صاف تو را کار نیست دم درکش که هر چه ساقی ما ریخت عین الطاف است 
در بعضی از اخبار قدسیه وارد شدہ است کە: لوای پس وای از برای کسی کە گوید: این امر چرا شد؟ و فلان امر چگونە 
شد؟> . )٢(‏ 
و در خبر قدسی دیگر رسیدہ است کہ: <منم خدابی کە بجز من خدابی نیست.پس‌ھر کە صبر نکند بر بلای من. و راضی 
نشود بە قضاى منء و شکر نکند از برای نعماى من برود خدابی بجوید سوای من> . (۴) 
موسی بن عمران < عليه السلام - عرض کرد کہە: ‏ پروردگارا! چە کس در نزد تومحبوبتر است؟ فرمود: کسی کە ھرگاہ من 
محبوب او را از او بگیرم سر تسلیم نھد۔پس‌عرض کرد کە: سخط تو بر کدام کس است؟ فرمود: کسی کە طلب خیر از من 
کند درامری و چون حکمی کنم از برای او بە حکم من راضی نباشد> . (۴) 
مروی است کہ: <یکی از پیغمبران دہ سال شکایت کرد بە خدا از فقر و گرسنگی وبرھنگی, و دعای او بە اجابت نرسید.بعد از 
آنء خدا بە او وحی فرستاد کە: تا چندشکایتخواھی نمود؟ من اھل شکایت نیستم و سزاوار نیست کہ مرا مذمت کنند و تو‌بە 
شکایت و مذمتسزاوارتری۔و از برای تو پیش از خلق آسمان و زمین چنین مقدرشدہو چنین حکم فرمودہام از برای تو پیش 
از آنکه دنیا را خلق کنم۔آیا تومی خواھی کھ بە جھت تو خلق دنیا را از سرگیرم؟ یا می خواھی تقدیر را بە جھت توتبدیل کنم 
و ارادہ تو بالای ارادہ من باشد؟ ! پس بە عزت و جلال خودم قسم کہ: اگریکبار دیگر این بە خاطر تو بگذرد اسم تو رااز 


دیوان نبوت محو می کنم> . (۵) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۷٥ 


و مروی است کە: ہبە حضرت داود وحی رسید کە: تو می خواھی و من می خواھمو آنچە خواهش من استبه وجود می‌آید 
پس اگر سر تسلیم بە خواھش من گذاردی ‌آنجه خواھش توست کفایت می کند.و اگر قبول نکردی خواهش مرا در 
تعب‌می اندازم ترا در آنچە می خواھی.و در آخر ھم نخواھد شد مگر آنچە من خواهم> . (۶) 

و بالحمله ھر کە دانست کہ: عالم و جمیع آنچهە در آن یافت می شود صادر ازحضرت آفریدگار استبے مقتضای حکمت و 
خیریت و موافق صلاح نظامء بە نحوی که از آن بالاتر متصور نمی شودو اگر یک جزو آن متغیر شود صلاح و خیریت 
می شود غایت جھل, و نھایت جرات است.و بە این ‌جھت ھیچ یک از پیغمبران در ھیچ امری ھرگز نگفتند: کاش چنین بودی. 
قافو کرک از از رس رس سھھخف اک گرہ: 
چرا چنین نکردی؟ و ھرگز نگفت: کاش چنین میشد یا کاش چنین نمی شد.و چون یکی از اھل بیت در امری از من 
مؤاخذەمی نمود حضرت می فرمود: بگذارید او ر اگر مقدر می بود میشد> : ۷( 

مروی است کە: فرزندان خرد حضرت آدم بر بن او بالا می رفتند و9 پائین می ‌آمدند و9 پاھای خود ر بر دندەدھای مبارک أ۵ 
حضرت می گذاشتند مانند نردبان وبالا میرفتند تا سر او و بعد از ان ٠‏ این نحو پائین می آمدند.و او سر بهھ پیش افکندەبود و9 
چشم از زمین بر تمی‌داشت و سخن تعی گفت:یکی از اولاد بزرگ او گفت: ایہدرا چرا از این حرکت آتھا را مثع نمی گتی؟ 
گفت: ای پسرا! آنچهە من دیدەام شماندیدہەایدو آنچه من دانستەام شما ندانستەایددیک حرکت کردم مرا از سرای کرامت 
وشرف بە خانه ذلت و خواری افکندندو از منزل نعمت و راحت‌بہ محل رنج و محنتانداختند می ترسم یک حرکت دیگر کنم 
بلایی دیگر بە من نازل شود> . (۸) 

و مروی است کە: ہروزی حضرت عیسی < عليه السلام - را در بیابانء باران شدیدگرفتہ به ھر طرف مےدوید پناھی 
ارءموعی ھطقطلالطاھ-وار قروعجی ھا گی کسام اعد جمہداسی گروٌتھاتہ رحال آکة 
قانی گردام ک فات نا مال کٹ کہ کرای سکم جوعات سر وکا گناہ تراقرل کیو سہراشیل 
توبە من معلوم نیستءزیرا از خدا خواستەام که اگر از گناہ من بگذرد یکی از پیغمبران را بە اینجا فرستد. 

عیسی - عليه السلام - فرمود: توبە تو قبول شدہ زیرا کە: من عیسی پیغمبرمو بعد از آن‌فرمود: چە گناہ کردەای؟ گفت: 


روزی از تابستان بیرون آمدم هوا بسیار گرم بودہ گفتم: عجب روز گرمی است> . 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


)۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۱ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۰٥‏ .۱۴۹١۱۱م۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱‏ 
فصل: رضا بر قضا و مقدرات البھی 
ضد سخط فرضا> است۔و أن عبارت است از: ترک اعتراض بر مقدرات الھیه درباطن و ظاھر, قولا و فعلاءو صاحب مرتبه رضا 
پیوسته در لذت و بھجت و سرور وراحت است, زیرا تفاوتی نیست در نزد او میان فقر و غناء راحت و عناء بقا و فناء عزتو 
ذلتء مرض و صحت, و موت و حیات۔و ھیچ یک از اینھا بر دیگری در نظر اوترجیح نداردو ھیچ کدام بر دل او گران نیستء 
زیرا کە: ھمه را صادر از خدایى - تعالی - میداندہه واسطه محبستحق کہ بر دل او رسوخ نمودہ بر ھمے افعال او 
عاشق‌است۔و آنچه از او می رسد بر طبع او موافق است.و می گوید: 
عاشقم بر لطف و بر قھرش بە جد بوالعجب من عاشق این ھر دو ضد 
ناخوش او خوش بود بر جان من جان فدای یار دل رنجان من 
ما سر نکشیم از قدم یار صفایی تیغ آید اگر در قدم او بسر ما 
در آثار وارد است کە: <یکی از ارباب رضاء سن او بە ھفتاد سال رسید و در این مدت نگفت کہ: کاش فلان چیز بودی و فلان 
نبودی> 7 
یکی از بزرگان را گفتند کە: ٭از آثار رضا در خود چهە می‌یابی؟ گفت: در من بوپی ازرضا نیست و با وجود اینء ھرگاہ خداى - 
تعالی - تن مرا پل جھنم سازد و خلق اولین وآخرین را از آن بگذراندو ھمه را داخل بھشت کندو مرا بہ جھنم افکند و جھنم 
رااز من پرگرداند بە حکم او راضیم و بە قسمت او خشنودم۔و ھرگز بە خاطرم نمی گذردکە: کاش چنین نبودی و چرا نصیب 
من این شد و قسمت دیگران آن؟> . 
و صاحب این مرتبه ھر چیزی را بە چشم رضا می نگردو هر امری را بە نظر محبت می بیندو در هر موجودی نور رحمت 
الہیه را مشاهدہ می کندو سر حکمت ازليه راملاحظه می نماید۔پس ھر چە می شود در سرای وجودہ موافق مراد مطلب او 
است.و ھرچه در کارخانه ھستی رو می دھد بر وفق ھوا و خواھش اوستو از اینجا معلوم می شود کہ: مقام رضا افضل 
مقامات دین, و اشرف منازل مقربین است.اعظم درھای شھرستان رحمت,: و اوسع راھھای اقلیم سعادت است. 
حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - از طایفەای از اصحاب خود پرسید کە: شماچه نوع کسان ھستید؟ عرض کردند: 
مؤمنانیم. فرمود: چە چیز است علامت ایمان شما؟ گفتند: صاہریم در وقتبلاو شاکریم در ھنگام نعمت و رفاہ.و راضی 
ھستیم بە مواردقضا. حضرت فرمود: مؤمنانید بە خدای کعبە قسم> . (۹) 


و در حدیث دیگر است کە فرمود: ٭ایشان حکمای علما ھستندء که از وفور دانشءنزدیک بە این است کہ انبیا باشند> . )٠١(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


و نیز از آن خضرت مروی است کہ: چون خدا بندەای را دوست 'ھارد او را ذر دنیامبتلا می گرداقد:پس اگر صبر گرد او را پر 
می گزیند۔و اگر راضی و خشنود شد او را بەمرتبه اصفیا می رساند> . (۱۱) 

ونزبرد کت خرن روز فايکفرد طارثتاق ارام مرا ختی-افالی -بال وجرکرامت لرمایة نا ازقرماى کہ بد پحفت 
پرواز کنند و در انجا بە نحوی که دلخواەایشان است عیش و تنعم نمایند.ملائکه بە ایشان گویند: آیا شما موقف حساب 
رادیدید؟ گویند: از ما حسابی نخواستند۔باز گویند: آیا از صراط گذشتید و جھمنم راملاحظه نمودید؟ گویند: ما ھیچ چیز 
لتھی نااال ىر ساس ظاھ اتا رس انت سا عفل اتھلعر کاب اھومسشھشگھھل 
شما در دنیاچە بودہ است؟ گویند: در ما دو خصلتبود کە خدا بە فضل و رحمتخود ما را به این ‌مرتبہ رسانید: یکی آنکە: چون 
در خلوت بودیم از خدا شرم داشتیم کە معصیت او رامرتکب شویم.و دیگر آنکە: بە ھر چه از برای ما قسمت کردہ بود راضی 
بودیم.ملائکەگویند: پس سزاوار این مرتبە ھستید> . )۱١(‏ 

موسی بن عمران - عليه السلام - بە پروردگار عرض کرد کە: ہار خدایا! مرا به امریراەنمای کە در آن رضای تو 
باشد۔فرمود: رضای من در أن است که تو راضی بە قضایىمن شوی>. )۱١(‏ 

مروی است کہ: ل ہنی اسرائیل بە موسی گفتند کہە: از خدا سؤال کن چکار است کە‌چون ما أن را بە جا آوریم خدا از ما راضی 
می گردد؟ موسی عرض کرد کہ: پروردگارا! شنیدی آنچه را بنی‌اسرائیل گفتند؟ خطاب رسید کە: ای موسی! بگو به ایشان از 
من‌راضی شوید تا من نیز از شما راضی شوم> . (۱۴) 

از حضرت سید الساجدین - عليه السلام - مروی است کہ: ٭صبر و رضاء راس ھمەطاعات است, و ھر کە صبر کند و راضی 
شود از خدا در آنچە از برای او مقدر کندءخدا از برای او مقدر نمی کند مگر أنچهە خیر اوست> . (۱۵) 

واز حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است که فرمود: (شگفت دارماز کار مردم مسلم کە خدا ھیچ امری از 
برای او مقدر نمی کند مگر اینکە خیر اوست واگر بدن او را پارہ پارہ بە مقراض سازند خیر اوست.و اگر ملک مشرق و مغرب 
را بە اوعطا فرمایند باز خیر او است> . (۱۶) 

و فرمود کە: ٭از جمله چیڑھایی که خدا بە موسی بن عمران < عليه السلام - وحی فرستاد این بود کە: ای موسی! من ھیچ 
خلقی محبوبتر بە سوی خودم از بندہ خودنیافریدەامء من او را بە بلاھا گرفتار می سازم به جھت اینکە خیر او در آنھاست:.و 
اگرنعمت دنیا را از او باز می گیرم خیر آن را در آن میدانم۔و من بە آنچە صلاح او استدانا ھستم۔پس باید او بر بلای من 


صبر کند.و نعمتھای مرا شکر نماید.و بە قضای من ‌راضی شود تا من او ر در نزد خود از زمرہ صدیقین بنویسمک . (۱۷) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴ 
و بە آن حضرت عرض کردند کە: ٭بە چە چیز مؤمن شناخته می شود؟ فرمود: تسلیمو رضا در آنچه بر او وارد می شود از 
شادی و اندوہ> . (۱۸) 
و ھمجنان که از بعضی از اخبار مذکورہ مستفاد می شود معلوم شد که از ثمراتمرتبہ رضا آن است کہە: موجب رضای خدای 
- تعالی - از بندہ می شود و ان اعظم‌سعادت دو جھانی است۔.و ھیچ نعمتی در بھشت از آن بالاتر نیست. 
چنانکە خدای - تعالی - می فرماید: و مساکن طیبة فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر>. (۱۹) 
و در بعضی از احادیث وارد است کە: <خدای - تعالی < در بھشتبر مؤمنین تجلی می کند و می فرماید: ٭سؤال کنید از من 
آنچە می خواھید۔می گویند: پروردگارا! رضای تو را می طلبیم> . )٢(‏ 
واز اینکە در بپھشتبعد از تجلی نور الٰھی کە مافوق جمیع مراتب است رضای الھی را طلبیدەاند معلوم می شود مرتبه رضا 
افضل جمیع مراتب است۔و در تفسیر قول خدای - تعالی - کە فرمودہ است: 
ہو لدینا مزید>۔ )٢٢(‏ 
وارد شدہ است کە: در وقت مزید سە تحفه ازجانب پروردگار از برای اھل بھشت می رسد که در بھشت مٹل و مانند آنھا 
نیست: یکی ھدیه از جانب حق - سبحانە - که مثل آن در نزد ایشان در بھشت چیزی نیست. 
و این است قول خدا کە می فرماید: فلا تعلم نفس ما اخفی لھم من قرۂ اعین > 
یعنی: <٭ھیچ کس نم یداند چە چیزھا ازبرای ایشان ذخیرہ شدہ است کە دیدەھا را روشن می کند> . )۲٢(‏ 
ررس ا فان اشنا کا سط ظاارتین سی فرعراہ امت سان مقاق سی تہتاھ 
لام قولا من رب رحیم>. )۲٢(‏ 
پوس السفای معالق ع اما گاے کھ گھب اھھافتت اھ اسھم ات اغڈ اشھو ابو نے 
قول خداى - تعالی - کہ: ہو رضوان من الله اکبر>. (۲۴) 
یعنی: ٭رضای خدا بالاتر است از نعمتی که دارند> . (۲۵) 
فصل: رضا از ثمرات محبت 
بدان کە: مرتبه رضا از ثمرات محبت و نتیجه أن صفت است, زیرا محبت با کسی۔لازم دارد رضای بے افعال محبوب راہ و 


لذت یافتن از آن راو سرور و لذت از افعال محبوب بە یکی از دو وجە می شود: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


وج اول آنک: محبت و دوستی او بە مرتبەای رسد کە محب در دوستی مستغرق گرددو چنان مستغرق مشاهدہ جمال 
محبوب شود کھ اگر بلایی از او وارد شود مطلقاالم آن را درک نکنددو چنانچە زخمی بە او رسد اصلا سوزش آن را نیابدو این 
چندان‌استبعادی نداردہ کە مکرر مشاهدہ شدہ کہە: آدمی در حال شدت غضب یا ترسءجراحتی بە او می رسد و أن را احساس 
نمی کندو کسی کھ در میدان محاربه سرگرمجنگ شد بسا باشد زخمی خورد و ملتفت آن نگردد۔بلکه بسا باشد که از برای 
شغل مھمی می دود کە خارھا بە پای او خلد و الم أ۵ را نیابد۔ 

پس عاشقی کە جمیع هھم او غرق مشاھدہ جمال معشوق. یا ھمه حواس او محوخیال محبت او باشد می شود کہ بر او اموری 
وارد شود کە اگر مرتبە عشق نمی بود از أن‌متالم و متاثر می شدو لیکن بہ جھت استیلای محبتبر قلب او مطلقا ادراک الم و 
غمآن را نمی کند اگر چە آن امور از غیر دوستبر او وارد شود چە جای آنکه از دوستبه او رسدہ که در این وقت از نہ سرور 
ولذت و عیش و بھجتیاہددو چونکہ شبھەای نیست کە محبتخداوند - سبحانه - بالاترین محبتھاء و مشغولی دل به آن 
اعظممشغولی‌ھاست پس کسی کہ از ان بھرہ یافت بسا باشد کە چنان از بادہ محبت‌بیھوش, واز یاد دوست واله و مدھوش 
گردد که از آنچه بر او وارد شود المی احسان نکند وگوید: در بلا ھم می چشم لذات او مات اویم مات اویم مات او 

وجە دوم آنکە: استغراق او در محبتبە مرتبەای برسد کە: احساس الم نکند و اکثربلاھا را بفھمد و سوزش زخمھا را ادراک 
کندو لیکن بە ان راضی و راغبء و بە دل وجان آن را شایق و طالب باشد۔مثٹل کسی کہ هر دو چشم او کور شدہ باشد و 
طبیب‌حاذق, در معالجه آن, امر بە حجامت کند زیرا در وقتحجامت, آن شخص ادراکالم را می کند لیکن به آن مشتاق 
است,پس دوستخدا از جانب خدا چون بلایی بە اورسد و بداند کە آنچە در عوض آن از خدا بە او خواهد رسید قیاس بے أن 
الم نمی توان کرد بە آن خشنود و راضی گرددو بسا باشد کە: غلبه دوستی بە حدی رسد که بھا وعوض بلا در نظر أن محو 
شودو اہتھاج و سرور او بە مراد و مطلوب محبوب باشد.پس چون بلاھا و مصیبتھها را کردہ دوستخودء می داند و مطلب و 
مراد او را می شناسدبەآتھا شاد و خشنود و از آنھا مبتھج و مسرور می گردد و می گوید: 

عاشقم بر رنچخویش و درد خویش بھر خشنودی شاہ فرد خویش 

و ھمه این امور در محبت مخلوق مشاہد و محسوس استہ چهە جای محبتخالقءو عشق جمال ازلی و حسن ابدی که 
نھایتی از برای آن متصور نە۔و قلوب دوستان اوچون در عرصه جمال و جلال او بایستند از ملاحظه جلال او بی خود و حیران 


و9 ازمشاهدہ جمال او واله و9 سرگردان می گردند.و حکایت دوستان و9 قصەھای محبان براین مطلب شاھدی است عدل: و 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۸۷۰۰۳۰۱۲۳ 


۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٥۰۳٢"‏ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۰ .۱۱۰۱۴۹م۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱ 
گواھی است صدق.و عالم محبت را عجایبی است کەبە وصف در نمی آید.و شگفتیھابی در شھرستان عشق است کہ: عقل 
باور ندارددو تاکسی بر آن نرسد طعم آن را نمی یاہد. 
تا نگردی آشنا زین پردہ رازی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش 
و اگر کسی را عنایت ازلی شامل, و در شھرستان محبت داخل گردد و در آن عجایبی مشاہدہ نماید کە خرد خردہ بین 
حیران و عقل دوراندیش, سرگردان ماند. 
آنچە ناگفتنیست آن شنوی آنچە نادیدنی ست آن بینی 
از مضیق جھات در گذری وسعت ملک لا مکان بینی 
آنچە داری اگر به عشق دھی کافرم گر جوی زیان بینی 
و در روایت رسیدہ کە: ٭اھل مصر چھار ماہ غذابی نداشتند بجز ملاحظه جمالیوسف صدیقء چون گرسنە شدندی بر روی او 
نگریستندی.۔و اشتغال بە جمال او ایشان‌را از احساس گرسنگی مشغول می کرد> . (۲۶) 
بلکە در قرآن کریم از این بالاتر رسیدہ کە: <زنان مصرہ محو جمال یوسف گشتندکە دستھای خود را بریدند و الم آن را 
نیافتند> . (۲۷) 
فصل: عدم منافات رضا با دعا 
أنچە مذکور شد از شرف مرتبه رضا منافاتی با دعا نداردہ زیرا از جانب شریعتبەدعا ماموریم.و خداوند عالم از ما دعا خواسته 
است و آن را مفتاح سعادات و کلیدحاجات ساختةه.و باران لطف و احسان از أن متواترء و خیرات و برکات بے واسطه 
آن‌متکاثر۔نفس انسانی از آن روشن و منورہ و آئینه دل از زنگ کدورات مطھر۔و گفتن‌اینکە دعا منافی رضاست, از جھل ربط 
مسببات بە اسباب؛ و غفلت از تربیت بعضی‌موجودات نسبت ‌به بعضی دیگر است۔و اگر آشامیدن آب به جھمت رفع تشنگی 
وخوردن غذا بە جچھت‌سد گرسنگی با مرتبە رضا مخالفت داشته باشد دعا ھم با رضامخالفت خواهد داشت.و ھمچنین امر به 
معروف و نھی از منکرہ و کراھت معاصی وبغض اھل معصیتبا مقام رضا منافات نداردو به قدر مقدور بر طالب سعادت 
دوری از ارباب معصیت و فرار از شھری که در آن معصیتشایع است لازم۔زیرا آنچە درفضیلت رضا و شرف آن وارد شدہ دخل 
او کاوان 0 عاتم اک موس ول اھ ہت مھا سام قی کا سا از آج اشامت 
دراین امور ما را فی الجمله اختیاری دادہ و زمام آن را به وجھی در قبضه اختیار ما نھادہەاست.و رضا در اموری است کہ از 


دیار الھی واردہ و بە امر پادشاھی برابر بندگان‌نازل می گردد. 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۰۲ 
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فصل: طریق تحصیل رضا 

طریق تحصیل رضا أن است کە: سعی کند در تحصیل محبت الھی بە دوام ذکر خدادر قلبء و فکر در عجایب صنع اوو تدبر 
در حکم و مصالحی که در مخلوقات قراردادہ۔و بە مواظبتبر طاعات و عبادات و تضرع و زاری با کم نمودن علایق دنیویه 
وعوایق نفسانيه تا محبت او به مرتبەای رسد کە محو خیال دوست گردد.و چنان مستبادہ محبت گردد کە احساس الم و 
مصائب و بلاھا نکندھمچنان که عاشق شیدا کە ازھمه حالات عشق لذت مییابد و بر آنچە در اقلیم عشق بر او دشوار شود 
مبتھج ومسرور می گردد و میگوید: گر تیغ بارد از کوی آن ماہ گردن نھادیم الحکم لله 

و می گوید: بر نمی دارم از این در سر خود ای دربان صد رہ از سنگ جفای تو گرم سر شکند 

و می گوید: تو می ‌باید کە باشی و رنە سھل است زیان مایە جاھی و مالی 

و نیز میگوید: 

خوشا یاد عشق و خوشا نام عشق خوشا صبح عشق و خوشا شام عشق 

خوشا خواری و بی کسیھای عشق تھی دستی و نارسیھای عشق 

خوشا خارھای دل آزار عشق خوشا نالەھای گرفتار عشق 

خوشا سوز عشق و خوشا درد عشق خوشا سینە درد پرورد عشق 

خوشا عاشقان و شب تارشان خوشا نالەدھای دل آزارشان 

و ملاحظە حکایات دوستان خدا و شنیدن مقالات ایشان از نظم و نثرہ و تتبع احوال ایشان مدخلیتی تمام در تقویت محبت و 
ھشیید مبانی> (۲۸) رضا داردہ زیرا از هر حکایتیدر دل تاثیری و از هر کلامی از ایشان در نفس اثری ملاحظه می شودو 
با رفا بت ھک سی ساس ارات ۷ اع کاپان لفغرال ور رافکان راوس ضمىانی پر اظلامت 
کیفیت محبت ایشان نیز فی الجمله تاثیری در نفس نماید. 

و از جمله طریق تحصیل مقام رضا آن است کہ: تامل کند در اینکە خود او از ھمه چیز غافل, و بە عاقبت ھر امری جاھل 
است.و خداوند عالم که آفریدگار و خالق اواست به خیر و صلاح ھر امری داناء و لطف و رافت او نسبتبه هر کسی از حد 
بیان‌متجاوز است. پس آنچه در حق هر کسی مقدر نمودہ البته خیر و مصلحت او در آن‌است اگر چە خودہ سر آن را نفهمد. 


سر قبول بباید نھاد و گردن (طوع> (۲۹) که انچ حاکم عادل کند ھمه داد است 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۷ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 
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علاوہ بر اینکە: تدبر نماید کە از نارضایی او چە می‌آید و سخط و کراهت او چەفایدہ می بخشد:نه از برای خاطر او تغییر قضا 
و قدر دادہ می شود و نە بە جھت تسلی قلب او تغییر اوضاع کارخانه ھستی می شود. 

در دایرہ فرمان,ء ما نقطه تسلیمیم رای آنچە تواندیشی, حکم آنچهە تو فرمابی 

و بر حسرت گذشته و تشویش بر آیندہ و تدبیر کارء چیزی بجز تضییع روزگار وبردن برکات وقتء مترتب نمی گردد. 

رضا بە دادہ بدہ و زجبین گرہ بگشای که بر من و تو در اختیار نگشودەست 

رھ طالف سھ ھا اھت تھا کسی کس مد ولس شالت غاد کس مد روا ٗست 
وارد شدہ مطالعه کند و بداند کە: هر رنجیرا گنجی در عقبء و ھر محنتی را راحتی در پیش است۔و هر بلایی را اجری: و 
ھرمصیبتی را ثوابی است.و از این سبب بود که مقربان و باریافتگان بارگاہ بە انواع بلاھامبتلا بودند۔و دوستی از دوستان درگاہ 
نیست کهە سر او بە خنجر تسلیم نبریدہ باشد.وھیچ یک از مقربان بارگاہ نیست کە در باديه محبت: خارھای مصیبتبه پای او 
نخلیدہەباشدمحرمی از محرمان قدس را نیافتم کہ چھرہ او از خوناب جگر سرخ نشدہ باشد۔وصدیقی از صدیقان را نشنیدم کە 
بە سیلی عناء رخسار او کبود نشدہ باشد۔پس آدمی باید بە امید ثوابھای پروردگار چون مردان مردہ بیابان بلا را بە قدم صبر 
بپیماید ودشواریھای این راہ را بر خود سھل و آسان نمایدء چون مریضی کە متحمل حجامت وفصد و خوردن دواھای گرم و 
سرد می گرددو مانند تاجری که بارگران سفرھایدور و دراز را بە امید سودی می کشد. 

صفتبیست و نھم: حزن و اندوہ بر امور دنیویه و علاج ان 

وآنء عبارت است از: حسرت بردن و متالم بودن بە سبب از دست رفتن مطلوبیء یا فقدان محبوبی.۔و اگر آن مطلوب و 
محبوب از امور اخروی باشد و فوت مرتبهای از مراتب آخرت باشدء حزن و اندوہ از صفات حسنە و موجب اجر و ثواب 
است.وآنچه از صفات ذمیمه است آن است کہ: بە جھت فوت مطالب دنیویه باشدو أن نیزچون صفت اعتراض و انکار مترتب 
برکراھت از مقدرات الهیە استء و لیکن اعتراض وانکارہ از مجرد حزن و الم بدترہ و مفاسد آن بیشتر است.و سبب حزن و 
اندوہ از فوات مطالب و مقاصد دنیویەء شدت رغبت به مشتھیات طبع و خواھشھای نفس است۔وتوقع بقا در متعلقات عالم فنا 
و چشم داشت پایداری در امور سرای ناپایدار است۔و این صفت, دل را می میراند و آدمی را از طاعت و عبادت باز میدارد. 

و علاج أن این است کہ: متذکر شود کە ھرچه در عالم کون و فساد است, از:حیوانات و نباتات و جمادات و امتعحه و اموال و 
اھل و عیال و ملک و منالء ھمه در معرض‌فنا و زوال‌اندو ھیچ چیز در این سراچه بى‌اعتبار نیست کہ قابل دوام باشد مگر 


کمالاتنفسانيه و اموری کە از حیطه زمان برترء و از حوزہ مکان بالاتر و از دست تصرف حوادٹروزگار بر کنار و از عالم 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 
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تضاد و ترکیب بیرون ھستند.کدام گل در چمن روزگار شکفتەکە دستباغبان حوادث آن را نچید؟ ! و کدام سرو در جویبار 
این عالم سر برکشید که ارہآفات آن را از پا در نیاورد؟ ! ھر شامء پسری در مرگ پدری جامهہ چاکہ و هر صبح:پدری بە 
فوت پسر غمناک. 

بلی: 

خیاط روزگار بر اندام ھیچ کس پیراھنی ندوخت کە آخر قبا نکرد 

و چون آدمی این مرحلە را بہ دیدہ بصیرت و تدبر نگرد و بر آن یقین کند دلبستگی او از اسباب دنیویە کم می شودو حسرت 
او بر گذشته زایل میگردد.و تمام روزگار خودرا مصروف می ‌نماید بە تحصیل کمالات عقليه و سعادات حقیقيه کە بە واسطهە 
آنھامجاور انوار قدسيه ثابته و متصل بە جواھر نوریە باقيه گشته و از غم و اندوہ عالمبلا و محنت فارغ و بە مقام بپھجت و 
سرور داخل شود. 

٣لا‏ ان اولیاء الله لا خوف علیھم و لا ھم یحزنون>. )١(‏ 

در اخبار داود - عليه السلام - وارد است کہە: ‏ ای داود! چکار است دوستان مرا بەمشغولی دل به دنیاءبهە درستی کہە: ان لذت 
مناجات را سلب می کند> . )٢(‏ 

خلاصہ کلام اینکە: دل بستگی و محبتبه چیزی که آخر آن فنا و در معرض‌زوال استہ خلاف مقتضای عقل و دائشء و 
مقالت ارت آقامی تی است 

توخا زا کر انت گکامی رآقد اس مات 

و بر عاقل لازم است کہ: بر وجود چیزی که از شان آن فناستشاد نشوددو از زوال آن اندوھناک نگردد. 

سید اوصیاء - عليه السلام - می فرماید کە: ٭علی را با زینت دنیا چکاہ و چگونە شادمی شوم بە لذاتی کە فانی می شود؟ ! و 
بە نعیمی که باقی نمی ماند؟> . )٢(‏ 

نە لایق بود عیش با دلبری کە هر بامدادش بود شوھری 

بلکە سزاوار عاقل آن است کہ: بە آنچە ھستخود را راضی کند و غم گذشته رانخوردو بە آنچه از جانب پروردگار بے او وارد 
می شود از نعمت و رفاہ یا محنت و بلاخشنود باشدو هر که بە این مرتبه رسید فایز گردد بە ایمنی ای کە ھیچ تشویشی در 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 
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سعادت شد چگونە خود را راضی می کند بە اینکە: ازسایر طبقات عوام الناس پستتر باشد؟ زیرا هر طایفه بە آنچے دارد شاد 
است: <٭کل حزب ہما لایھم فرحون>. (۴) 

تاجر دل او بە تحارت خود خشنودہ و زارع از زراعت خود راضی, بلکە ٭فقواد> (۵) بەشغل خودء کە قیادت باشد مبتھج و 
مسرور و ھیچ یک از فقد مرتبه دیگری متحسر ومتالم نیستند. 

می یابندمحض توھم,ء و مجرد خیال است. 

پس طالب سعادت باید شادی و سرور او منحصر باشد بە آنچە خود دارد ازکمالات حقیقیه و سعادات ابدیه.و بە زوال زخارف 
دنیویه و متعلقات جسمانیە غمناکنگردد.و متذ کر خطاب پروردگار با برگزیدہ خود شود کە: 

ہو لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منھم زھرۂ الحیوۂ الدنیا لنفتنھم فيهہ4>. 

خلاصه مضمون أن کە: لدیدەھای خود را مینداز بە آنچە بە جماعتی از اھل دنیادادەایم از زنان و زینت و زندگانی دنیاء تا 
اینکە ایشان را امتحان نماییم> . (۶) 

و ھر کە تتبع در احوال مردم نماید می بیند کە: شادی و فرح هر گروھی بە یک چیزی‌است از چیزڑھاء کہ بە آن نشاط دل او و 
نظام امر او است.چنان که اطفال را فرح و سروربه بازی و تھی اسباب آن است.و شادی بے آن در نزد کسی کہ از مرتبه 
طفولیت گذشتدر نھایت قباحت و غایت رکاکت است.و کسانی که از این مرتبه تجاوز کردەاند بعضینشاطشان بے درھم و 
دینارہ و گروھی بە حجرہ و بازارہ و طایفهای بە املاک و عقارء وجمعی بە اتباع و انصارء و فرقەای دل ایشان بسته زنان و 
اولاد و9 قومی خاطرشان به کسب و9 صنعت خود خرم و9 شادء و جماعتی دل ب4۵ جاہ و9 منصب خویش خوش کردہ.وطایفەای به 
شادی حسب و نسب خود قانع شدہ.بعضی بە جمال خود می نازندو گروھیبە قوت خود ہ(رخش> (۷) طرب می تازند.قومی 
کمالات دنیویە را مايه نشاط خود کردەاندءچون شعر خوب و خط نیک و صوت حسن یا طبابت‌یا نجوم و امثال اینھا. 

کسانی ھستند کہ: پا از این مراتب فراتر نھادہ و دانستەاند کە: دلبستگی و شادی بەجمیع اآنھا نیست مگر از جھل و غفلت و 
نادانی و کوری دیدہ بصیرت.و شادی ایشان منحصر است‌یبهە کمالات نفسانيه و ریاسات معنویهەو ایشان نیز مختلفاند: 

جمعی غایت نشاطشان بە عبادت و مناجاتء و طایفهای بهە علم حقایق موجوداتءتا می رسد بە کسی کہ: ھیچ ابتھاج و شادی 


ندارد مگر به انس با حضرت حق, و استفراق در لجە انوار جمال جمیل مطلق, و سایر مراتب در نظر او باطل و زایل است.و 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


۷۸۷۸۷۷۸۷۰۰۲۴۱۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران 77 . ۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۵۱05 
شکی نیست کہ: عاقل می داند کە: آنچه قابل فرح و سرور و زوال آن موجب حسرت وندامت است این مرتبه است.و سایر 
مرائث عائقة سرابی است کہ تفلة آن را آپ ارڈ 
پس عاقل نباید بە وجود آنھا شاد و از زوال ان اندوھناک گردد. 
زین خرانء تا چند باشی نعل دزد گر ھمی دزدیء بیا و لعل دزد 
و هان, هان! چنان گمان نکنی کە حزن و المء امری است که به اختیار خود نیست وبی‌اختیار روی می دھد! نە چنین است, 
بلکە ان امری است اختیاری, کە: ھر کسی آن رابه اختیار فاسد خود راہ می دھد:زیرا کە: می‌بینیم کە ھرچے از شخصی 
برطرف می شودو بە جھت آن متالم و محزون می گردد و جمعی کثیر از مردمان آن را ندارند۔بلکەگاہ استء ھرگز در مدت 
عمر خود نداشتەاند و با وجود این اصلا و مطلقا حزنی واندوھی ندارند۔بلکە خوشحال و خرم ھستند. 

و ھمچنین مشاہدہ میکنیم کە: ھر حزن و المی کە بە جھت مصیبتی روی می دھدبعد از مدتی تمام می شود و ن مصیبت 
از یاد می رود و بە فرح و سرور مبدل می گردد. 

و اگر حزن از فقد هر چیز لازم آن چیز بودی بە اختلاف مردم مختلف نشدی۔و بە مرور زمان تمام نگشتی.پس نیست ان 
مگر بە واسطه الفت و عادت بە ان چیز۔و دل خود را مشغول ساختن بە ان٠‏ 

و عجب از عاقلء کە الفت و عادت بە چیزی بگیرد کە در معرض فنا و زوال است. 

و محزون شود بە چیزی از امور دنیویه کە از دست او رفته باشدہ با وجود اینکه می دانددنیا خانه فانیء و زینت و اموال ان در 
میان مردم در گردش است و دوام آن از برای احدی ممکن نە! ! 

جھان ای برادر! نماند به کس دل اندر جھان آفرین بند و بس 

چه بندی دل خود برین ملک و مال کہ ھستش کمی رنج و بیشی ملال 

کە داند کە این دخمه دام و دد چه تاریخھا دارد از نیک و بد 

چه نیرنگ با بخردان ساخته است چە گردن کشان را سر انداختهہ است 

و جمیع اسباب دنیوی امانت پروردگار است در نزد بندگانء که باید ھر یک بە نوبتاز ان منتفع گردندہ مانند عطر دانی کە در 
مجلسی دور گردانند کە هر لحظه یکی از اھلآن مجلس از آن تمتع یابدو شکی نیست کہ: هر امانتی را روزی باید رد کرو 
عاقل چگونه بە سبب رد امانتء محزون و غمناک می گردد! پس عاقل باید که دل بە امور فانيه دنیویه نبندد تا بە جھت ان 


محزون و متالم شود. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۷۸۷۸۷۸۷۰۲۴۱۰۰۰۳۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران ۱۸۷۷۷۰۱۲۹۵۱٥۱۴5.‏ 
سقراط حکیم گفته است کہ: ٭من ھرگز محزون نگشتەامء زیرا کە دل بە ھیچ چیزنبستەام کە از فوت ن محزون شوم> . 
7 و 
یعنی: ھر کە خواهد ھرگز چیزی نبیند که او را ناخوش آید به چیزی دل نبندد کەتشویش فنا از برای ان ھست. 
چو ھست این دیر خالی سستبنیاد بە بادش داد باید زود بر باد 
جھان از نام ن کس ننگ دارد کە از پھر جھان دل تنگ دارد 
جھان بگذار بر مشتی علف خوار مسیحاوار از آنجا دستبردار 
صفتسی ا|م: مذمتبی‌|اعتمادی بە خدا و اعتماد بە غیر خدا 
واین صفتخبیثه از جمله مھلکات عظیمه و منافی ایمانء بلکە شعبەای است ازشرک بە خداوند رحمن۔دنیا و آخرت بندہ از 
آن ویران و پریشان می گرددو از این جھتخداوند منان در مذمت کسانی کهە چشم بە غیر او دارند می فرماید: 
ہو لله خزائن السموات و الارض و لکن المنافقین لا یفقھون>. 
ےھر امم سام غیی سراف کنا لکول ساشھ سی کفرتف وکسا تفہ 
و می فرماید: ن الذین تدعون من دون الله عباد امثالکم>. 
٭بهە درستی کہ: اُنچنان کسانی را کە می خوانید غیر از خدا جماعتی ھستند مانند شما عاجز و بی دست و پا>. )٢(‏ 

و نیز می فرماید: ان الذین تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند الله الرزق و اعبدوہ>. 

بە درستی کە: <کسانی را کە غیر از خدا می خوانید روزی شما در دستایشان نیست۔پس روزی را از نزد خدا بطلبید و بنندگی 
او را کنید> . )٣(‏ 

و در اخبار داود - عليه السلام - وارد است کہە: ٢ی‏ داودا ھیچ بندەای از بندگان من‌دستبه دامن کسی از بندگان من نزد کە 
من بدائم کە از دل بە او امیدوار است مگراینکە اسباب آسماٹھا را از پیش روی او قطع می ‌کنم۔و زمینی کە در زیر قدم او 
است براو خشمناک می گردانم.و باک ندارم بە هر وادی کە ھلاک شود> . (۴) 

حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود: <ھر کە طلب عزت کند بە واسطەبندگان, خدا او را ذیل می ‌سازد> . (۵) 

و منقول است کہ: ‏ در تورات نوشته است: ملعون است ھرکه اعتماد او بە انسانیمثل خود باشد> . (۶) پس سزاوار مؤمن ان 


است کہ: دامن ھمتبر میان زنددو نفس خود را از این صفتخبیثه خلاص سازد۔و بە تحصیل ضد أنء کە توکل است پردازد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
فصل: توکل بر خدا و فضیلت ان 
ضد بی |اعتمادی بە خداء توکل ہر او است۔و آن عبارت است از: اعتماد کردن ومطمئن بودن دل بندہ در جمیع امور خود به 
خدا۔و حواله کردن ھمه کارھای خود را بەپروردگارو بیزار شدن از ھر حول و قوہ۔و تکیە بر حول و قوہ البھی نمودن. 
و حصول این صفتشریفه موقوف استبر اعتقاد جازم به اینکە: هر کاری که درکارخانه ھستی رو می دھد ھمے از جانب 
پروردگار است.و ھیچ کس را جز او قدرت برھیچ امری نیست۔و حول و قوەای نیست مگر بە واسطه اوو تمام علم و قدرت 
برکفایت امور بندگان از برای اوست.و غایت رحمت و عطوفت و مھربانی بە ھر فرد از افراد بندگان خود دارد.و اعتقاد به 
اینکه: بالاتر از قدرت او قدرتی نیست و فوق علم اوعلمی نە و عنایت و مھربانی از عنایت و مھربانی او افزون‌تر نیست.پس 
کسی کہ این ‌اعتقاد را داشته باشد البته دل او اعتماد بە خدا میدارد و بس۔و التفات بەه غیری نمی کندبلکە در امور خود 
ملتفت‌بە خود نیز نیست.و کسی کھ این حالت را در خود نیابد یا یقین‌او سست استیا دل او ضعیفء و مرض جبن بر او 
مستولی است۔.و بە سبب غلبه اوھامءمضطرب و لرزان استء زیرا نفس ضعیف بە متابعت و همء مضطرب میشود اگر چە 
دریقین او قصوری نباشد.مثل اضطراب و تشویش او از خوابیدن با میت در قبر یا در خانەتٹھا یا در یک فراش با وجود اینکه 
یقین دارد کە: بدن او حال جمادی است کە ھیچضرری از آن متمشی نمی شود و نباید از او ترسیدو بسا باشد که عسلی در 
نھایت صفا درنزد کسی مھیا و آمادہ باشد دیگری گوید: این عسل بە فضله فلان شخص قشباہت داردەیا بە قی کردہ فلان 
کس, پس کسی کە ضعیف النفس باشد طبع او از آن عسل نفرت می کند با وجود اینکە یقین دارد این عسل است و مدخلیتی 
بە فضله یا قی ندارد. 
پس گاہ است کسی اعتقاد او صحیح و کامل باشد و لیکن بە جھت ضعف نفسی کەدارد توکل او ناقص و در امور مضطرب 
می گردد. 
پس توکل تمام نمی شود مگر بە قوت یقین و قوت نفس هر دوو بە این دو سکونو اطمینان دل حاصل می گردد. 
و چون این را دانستی بدان کە: توکل یکی از منازل راھروان راہ سعادت و یکی ازمقامات اھل توحید حضرت رب العزۂ است 
و افضل درجات اھل ایمان.بلکە بەمقتضای آیات قرآنیە از جملهە واجبات بر مؤمنین و مؤمنات است. 
چنان کە خدای - تعالی - می فرماید: و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین>. 
یعنی: ٭ہر خدا توکل نمایید اگر ایمان دارید> . (۷) 


و می فرماید: هو علی الله فلیتوکل المتوکلون>. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۸۷۸۷۷۸۷۰۲۴۱۰۰۱۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
یعنی: ہو باید بر خدا توکل کنند توکل کنندگان> . (۸) 
و نیز می فرماید: طان الله یحب المتوکلین>. 
یعنی: ٭خدا دوست دارد صاحبان‌توکل را> . (۹) 
و ایضا فرمودہ: و من یتوکل علی الله فھو حسبه>. 
یعنی: (ھر کە توکل بر خدا کند خدا کفایت می کند او را> . )٠١(‏ 
اع مل عطق اف کلف راف دی تکاس کک رھت شود ار کر انان ا0ھ نز 
ھر امری کفایت می کند.و روزی او را از جایی ‌برساند کە بهە گمان او نرسد.و ھر که بە دنیا منقطع شود خلا او را بە دنیا وا 
می گذارد> . )۱١(‏ 
و فرمود: (ھر کە خواهد غنی ترین مردمان شود باید اعتماد او بە آنچە نزد خداستبیشتر باشد از اعتماد او بے انچە در 
دستخود اوست> . )۱٢(‏ 
و فرمود: <اگر شما توکل کنید بر خدا بە نحوی کە: حق توکل او است هر آینە روزیشما خواهد رسید چنان کە روزی 
مرغان می رسد کە صبح از آشیانھای خود بر می ‌آیندبا شکمھای خالی و گرسنە و شام می کنند و حال آنکە شکمھای ایشان 
سزوطراھاتھا 
از حضرت سید الساجدین - عليه السلام - منقول است کہ: ہروزی از خانه بر آمدم ورفتم تا بە فلان دیوار رسیدمء بر آن 
تکیە کردم ناگاہ مردی را در برابر خود دیدم دوجامه سفید پوشیدہ و در مقابل روی من بە من نگاہ می کندء پس گفت: یا علی 
بن الحسین! - عليه السلام - چرا تو را غمناک و محزون می بینم؟ اگر از برای دنیاست از برای نیک و بد روزی خدا آمادہ 
است؟ ! گفتم: بلی چنین است که می گوبی و حزن من نه از برای این است. 
گفت: پس اگر از برای آخرت است آأن وعدەای است راست کہ پادشاہ قاھر و قادردر ان حکم خواھد فرمود. 
گفتم: ان نیز چنین است و حزن من از برای آن ھم نیست. 
گفت: پس حزن تو از چیست؟ گفتم: بر مردم از فتنه <عبد الله بن زبیر> (۱۴) میترسم۔پس آن شخص خندید و گفت: 
٦‏ 8 0 ھچ 
گلکہ لاس :رانلاق کور شغراکل گ رانا ا ات کھت 


گفت: آیا احدی را دیدەای که از خدا سؤال کند و خدا بە او عطا نفرماید؟ گفتم: ئه. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
پس أآن شخص از نظر من غائب شددو گویا کە او خضر - عليه السلام - بودہ است> . (۱۵) 
واز حضرت امام جعفر صادق - عليیه السلام - مروی است کہ: ٭پروردگار عالم بەداود پیغمبر وحی فرستاد کە: ھیج بندەای 
از بنذگان من دسشيه دامن من تزد و دست ازمخلوقات بزنداشت کە ہشناسم کە:نیت آن بر این اسث: که مه آسماتھا و 
زمین و هر کەدر أنھاستبە او مکرر و کید کنند مگر اینکه از میان آنھا او را به سلامت‌بیرون می ‌برم وراہ بیرون شدن بے او 
می نمایم> . (۱۶) 
و نیز از آن حضرت مروی است کہە: ٭ھر که را سه چیز عطا کردند سە چیز از او بازنگرفتند: کسی را کە دعا عطا کردند 
اجابت ھم دادندو کسی را کە شکر عطا نمودند اورا زیادتی دادندو کسی را کە توکل عطا فرمودند امر او را کفایت کردند 
خداى - تعالی - فرمودہ است: ھو من یتوکل علی الله فھو حسبه>. 
یعنی: ھھر کە بر خدا توکل کندخدا او را کافی است> .و فرمودہ است: 
فلئن شکرتم لازیدنکم). 
یعنی: گر شکر کٹیدنعمتشما را زیاد می کٹم4. 
و فرمود است: ہادعونی استحب لکم>. 
یعنی: <مرا بخوانید تامن شما را اجابت کنم> . (۱۷) 
و نیز از آن حضرت منقول است کہ: (ھر بندەای که رو آورد بە آنچە خدا دوستدارد خدا رو بے او آوردو ھر که طلب 
کاعتا ا نت فن ای( کاھ اک کی گس گنا سار ارد از شاف اگ اس ارت فعرانفاہ سر 
زمین‌افتد یا بلایی نازل شود کە ھمه اھل زمین را فرو گیرد> . (۱۸) 
و نیز از آن جناب مروی است کہ: ٭خدای - تعالی - فرمود: قسم بە عزت و جلال ومجد و ارتفاع مکان خودم کە قطع 
می‌کنم امید هر امیدوار بہ غیر خودم را و او را درنزد مردم جامه خواری و ذلت می پوشانم.و از درگاہ خود او را دور می کنم۔آیا 
دررفع شدایدء چشم بە غیر من دارد و حال أنکە ھمه شدتھا در دست من است؟ ! و امید بەغیر من دارد و در خانه غیر مرا 
می کوبد و حال آنکه کلید ھمه درھا در کف من است؟ ! ھمه درھا بسته است بجز در منء کە گشودہ است از برای هر که مرا 
بخواند۔پس کیست که در بلاھا امید بە من داشته باشد و من او را بە بلا واگذارم! آرزوھای بندگان خود رادر نزد خود محافظت 
وس ے نمی سھ الا ا اھ کحال امھ ھت 


نمی ایستند.و بە ایشان فرمودەامکە: درھا را میان من و بندگان من نبندند۔پس بندگان بە قول من اعتماد نکردند.آیا کسی که 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۵. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


بلاپی از بلاھای من بە او وارد شود نمی داند کە جز من کسی رفع آن را نمی تواند کرد؟ آیا نمیبیند که من پیش از سؤال 
کردن عطا می کنم؟ پس کسی کہ از من سؤال کرد او را اجابت نمی کنمء آیا من بخیلم؟ و بندہ مرا بخیل می داند؟ یا وجود و 
کرم ازبرای من نیست؟ یا عفو و رحمت در دست من نیست؟ یا من محل امیدھا نیستم؟ آیاامیدوارانء نمیترسند کە: امید بە 
غیر من دارند؟ پس اگر اھل ھمه آسمانھای من و اھل زمین من امیدوار بە من باشند و هر یک از آٹھارا آن قدر کە ھمه آنھا 
امیدوارند بدھم بە قدر ذرەای از مملکت من کم نمی شود. 

چگونە کم می شود مملکتی کە من قیم و صاحب اختیار آن ھستم> . (۱۹) 

فصل: تقسیم امور بندگان 

بدان کە: کارھای بندگان و اموری که بر ایشان وارد می گردد بر دو قسم است: 

اول آنکہ: امری کە از قدرت و وسع ایشان بیرون است. 

ذوم آنکۂ تیرون از قثرت:ایشان تیستہه این ستی کقذہرای ان انت استانی جندهمستة گکدە:یتلہ متمکن :از تح سیل ان 
اسباب و وصول بە آن امر یا دفع آن امر ھست. 

پس آنجە از قسم اول باشد مقتضایى توکل ان است کە: ان را حواله بە رب الاربابنمایی و فکرھای دقیقه و تدبیرات خفيه 
و سعی بی جا در خصوص أن نکنی. 

و اما آنچه از قسم دوم باشد پس سعی در خصوص آأن با توکل منافات نداردہ بەشرط آنکە اعتماد او بە سعی خود و اسباب و 
رکارط قاقق ناک آظیام مرن امک اواسائد 

پس ھر کە ھمچنین گمان کند کە: معنی <توکل> ء ترک کسب و عملء و ترک فکر وتدبیر در امور خود است مطلقا و خود 
را مھمل و بیکارہ بر زمین افکند بسیار خطا کردەاست زیرا این عملء در شریعت مقدسه حرام است.و شارع امر فرمودہ است: 
ایشان رابہ طلب روزی بە اسبابی کە خدای - تعالی - از برای آن مقرر فرمودہ و ایشان را بە آن‌ھدایت کردہاز قبیل تجارت 
زراعت و صناعت و غیر اینھا.و امر نمودہ است مردمان‌را کە دفع اذیت را از خود کنند و خود را از چیزھای موذی محافظت 
نمایند. 

گفت پیغمبر بە آواز بلند: با توکل زانوی اشتر ببند 


ون می ای ا نع ا ا رن وا کن 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۸۷۰۰۳۰۱۲۳ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۹ ۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴ 
و ھمچنان کە عبادات: اموری هستند کہە: خدا بندگان خود را بە انھا امر کردہ و سعیدر تحصیل أنھا را از ایشان خواسته تا بە 
سعادت جاوید رسند ھمچنین از ایشان طلب روزی حلال و محافظت نفس و اھل و عیال را از آنھا خواسته است تا بە واسطه 
ان مکی ار غیادت و یلا گی باقتد 
لق سارہ ار تر کس اھر نات مھا تھا اف نز 2 رلاتتت 
ھمجنان کە تکلیف فرمودہ است کہ: در نجات از عذاب و وصول بە ثواب, اعتماد براعمال خود نکنند بلکە تکیە بر فضل و 
رحمت الھی نمایند۔پس معنی توکلی کە درشریعت مقدسه امر بە ان شدہ استخاطر جمعی است در جمیع امور خود بە خداء 
تففھل سام ھان را آمتھاتر یہر فد انان راکفا فامیر قھال شک ارآ 
جایی دیگر برساند نە از این اسبابء و تجویز کندکە ھیچ فایدہ بر این اسباب مترتب نگردد. 
عدم منافات اسباب با توکل 
و مخفی نماند کە: اسبابی کە تحصیل و مزاولت آنھا منافاتی با توکل ندارد اسبابی‌است که وصول بە مطلوب یا دفع ضرر به 
واسطه آنھا مقطوع یا مظنون باشدہ و اکثراوقات تخلف واقع نشود.مانند دست دراز کردن بهە طعام از برای دھان گذاردنو 
توشەبرداشتن از برای سفررو سرمایه اندوختن بە جھت تجارت.و جماع از برای حصول اولاد.و اسلحه برداشتن بە جھت حفظ از 
دشمن.و ذخیرہ نھادن, از برای حال اضطرار. 
و مداوا نمودنء بە جھت رفع مرض.و نشستن در خانه و امثال اینھا. 
و اما پیروی اسبابی کە بہ محض توهم و احتمال ھستند مثل بعضی افسونھا و احترازاز فال بد و از کسی که احتمال برود 
چشم او مؤثر باشد و تدبیرات دقیقه کردن ومکرها انگیختن و امثال اینھا پس منافی توکل استہ زیرا امثال اینھا در نزد عقلا 
اسباب‌نیستند. و خدا امر بہ تحصیل آٹھا نفرمودہو نھی از بسیاری از تھا وارد شدہ۔بلکەآنچە در طلب روزی امر بە آن شدہ 
اق یرت اگاس تر حاتائیے 
حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: روح الامین در دل من دمید کە: ھیچ نفسی نمی میرد تا روزی خود را 
نخورد. پس بپرھیزید از خدا و در طلب روزی۔اجمال کنیدہ یعنی: فی الجمله سعی کنید> . )٦٢(‏ 
واز حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: ہ اید طلب کردن تو ازبرای معیشتہ بالاتر از عمل شخص 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. ۰٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٥۰٥٣۷" 


و بدان کە: آنچە مذکور شدہ کە سعی در تحصیل اسباب و وسایطی کھ از انھا مظنەوصول به مطلوب است توکل را باطل 
نمی ‌کند بە جھت ان است کە: خدای - تعالی - اسباب را بە مسببات بسته و امور را بە وسایل ربط دادہ و امر بە تحصیل آنھا 
فرمودہہ باوجود قدرت او بر اینکه آدمی را بدون اسباب بە مطلوب برساند. 

از این جھتبود کە شخصی اعرابی شتر خود را رھا کرد و گفت: <توکلت علی الله“ . 

شرف مرا عیل عالو اھ مات ار کل کے و کک 

واز حضرت صادق - عليه السلام - مروی است کە: ٭خدا از برای بندگان خود دوستدارد کە مطالب خود را از او طلب کنند 
بە اسبابی که از برای آٹھا مھیا فرمودہ و بەتحصیل آنھا امر نمودہ> . (۲۳) 

در اسرائیلیات وارد شدہ است کہە: ٭موسی بن عمران - عليیه السلام - را مرضی رویدادہ بنی اسرائیل بە نزد او آمدند و علت 
ماس رر کسی کان سر ا دااہ فک مرس کفاہ اح ظطهھستمالستھ سح اکنا راہ اما 
عافیت‌بخشد۔پس ناخوشی او بە طول انجامید و خدا بە او وحی فرستاد کە: بە عزت و جلال خودم قسم کہ تو را شفا نمی دھم 
تا بە دوابی کە گفتەاند معالحه نکنی.پس بنی اسرائیل را فرمودند: بە دوابی کە گفتید معالحه من نمایید.او را معالحه نمودند 
0+0۳ 

پس خدا او را وحی فرستاد کە: می خواستی بە توکل خود حکمت مرا باطل کنی؟ آیاچه کسی غیر از من در دواها و گیاهھا 
منفعتھا را قرار دادہ؟> . (۲۴) 

مروی است کہ: <یکی از زھادہ ترک آبادانیھا را کردہ در قله کوھی مقیم شد وگفت: از احدی چیزی نمی طلبم تا خدا روزی 
بفرستد. پس یک ھفته نشست, چیزی بەاو نرسید و نزدیک بە مردن رسید گفت: بار پروردگارا! اگر مرا زندہ خواھی 
داشتروزی مرا برسان و الا قبض روح مرا کن.وحی بە او رسید کە: بە عزت و جلال خودمقسم کە: روزی بە تو نمی دھم تا 
داخل آبادانی نشوی و میان مردم ننشینی.پس بە شھرآمد و نشستیکی از برای او طعام آوردہ و یکی آب آوردہ خورد و آشامید 
ودر دلاو گذشت کہ: چرا خدا چنین کرد؟ وحی بە او رسید کە: تو می خواھی بە زھد خودحکمت مرا بر ھمزنی؟ آیا نمی دانی 
که: من بندہ خود را از دستبندگان دیگر خودروزی دھم دوستتر دارم از اینکە بە دست قدرت خود روزی او را رسانم؟ !>. 
(۲۵) 

فصل: درجات توکل 


بدان کہ: از برای صفت ٭توکل> ء در ضعف و قوت: سە درجه است: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱5 
اول آنکە: حال او در حق خدا و وثوق او به عنایتء و اطمینان او به کفایت اوہ مثل حال او باشد نسبت‌به کسی کە وکیل او 
باشد.و این ضعیف ترین درجات توکل است.:ومنافاتی با سعی و تدبیر خود ندارد.گویا بعضی تدبیرات: منافی باشد.ھمجنان که 
کسی دیگری را در امری وکیل می کندہ ھر سعی و تدبیری را کە وکیل بگویدہ ارتکاب آن‌منافاتی با توکیل نداردھمچنین هر 
مک اک 7ل 2 کا کر 7ت ڈاری امھ گل گل کر حرش کر نف ھا ام الہ فمافت مکل انت 
دوم آنکە: حال او با خدا مثل حال طفل باشد با مادر خودہ زیرا او جز مادرنمی‌شناسددو بە سوی غیر او اعتماد ندارد۔چون او را 
ببیند در ھر حال بە دامن اومی‌آویزدو اگر حاضر نباشد چون امری بە او رو دھد اول چیزی که بر زبان اومی گذرد: ہی 
مادرا> است. و صاحب این مرتبه چنان غرق توکل است که از توکل خودنیز غافل است.و ھمہ تدبیرات و سعیھا منافی این 
مرتبە است مگر تدبیر گریختن بە خداو پناہ جستن بە او بہ واسطه دعا و تضرع. 
سوم اینکه: آدمی در نزد خدا مانند میت در نزد غسال باشدہ یعنی: خود را در پیش‌قدرت حق,ء میستببینددو جمیع حرکات و 
گا کر تفم ااته دس ام چھھااسھم غالی امت سراف چیا سا سن ات 
راەوثوق بە کرم و عنایتحضرت حق - تعالی - .و این شخص۔ مانند طفلی است کہ: بدانداگر از سوی مادر بگریزد مادر او را 
بجوید۔و اگر بە دامن مادر بیاویزد مادر او را درأآغوش می کشد. 
واز این قسم است توکل حضرت خلیل الرحمن در هنگامی که او را در منجنیق نھادند کە بە آتش افکنند و حضرت روح 
اتوہ نآ وخ 2 سا نر اھلت تراتر کلک ہی ا لد امھ ار پھر اتی نغاک کت آرصا نگ کات 
هحسبی من سؤالی علمه بحالی>. 
یعنی: ٭علم خدا بە حال منء کفایت‌سؤال مرا می کند> . (۲۶) 

و این مرتبە بسیار نادر و عزیز الوجود و مرتبه صدیقین است.و صاحب این مرتبه تادر این مرتبە است از هر سعی و تدیبری 
بیزار استء زیرا وصول بە این درجاتء منافی ھمه تدبیرات است,ء و صاحب آن واله و مبھوت است. 

و بدان کە: آنچه مذکور شد کہە: توسل بە اسبابء لازمء و در شرع اقدس امر بە أن‌شدہ است نسبتبه کسی است کہ در 
درجه اول از توکل باشد۔اما کسی کہ یقین و ایمان‌او بە سرحد کمال رسید بە حیثیتی کہ بالکلیە اعتماد او از اسباب و وسایل 
و وسایطزایل شد و دل او چنان مستغرق جناب حق گردید کە بجز او مؤثری نمی بیندہ و غیری‌اصلا در نظر او نیست و چنان 


ودآسطاوت ا گا ات کو اق سے سا 0تا 2م کجراکتازم ملا اقطلی اکراق ارک سح سا 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱5 
برای چنین کسی باکی نیست اگر روی از ھمه اسباب برتابدہ زیرا البته حق - سبحانه و تعالی - محافظت او رامی کند.و روزی 
کرای فان ودرا ناس ھتاھ اسر ھا سس ا اھ 
بلی این چنین شخصی گاہ باشد کە: متوجہ کسب شود و از پی اسباب رود بە جھتاینکە امر خدابی چنین صادر شدہو الا 
مطلقا بە سعی و کسب خود وثوق و اعتمادی نمی دارد.و آنچە شنیدہہ از حکایات بعضی از کاملین اولیا کە بیزاد و راحله به 
بیابانھامسافرت می کردەاند و روزی ایشان میرسیدہ و از سباع و درندہ احتراز نمی کردند ونسبتبے پادشاھان ذوالاقتدار 
سکاجع تاشرا ‏ انار ك2 ھتان ا سات ےدارا لرتھبرعق کلک تع اموفسی اہ ا 
فصل: طریقه تحصیل صفت توکل و علامتحصول ان 
طریقه تحصیل صفت توکل أن است کہ: آدمی سعی در قوت اعتقاد خود نماید تاھمه امور را مستند بهە حضرت آفریدگار 
داندو از برای دیگری در ھیچ امری مدخلیتی نداندو بعد از أنء تامل کند و متذکر شود کە: پروردگار عالم بی سابقه سعی و 
تدبیر اواو را از عالم نیستی بہ فضاى ھستی درآوردو خلعت وجودہ کە اصل ھمه نعمتھا استدر او پوشانیددو در صلب پدر و 
رحم مادرہ کە ان بیچارہ از همه جا بی خبر بود او راحفظ و حراست نمودو آنچە در هر حالی ضروری بود از برای او آمادہ 
ساخت و اعضاو جوارح او را کە مایه بقا و معیشت او در دنیاستبدون آگاھی آن, بە او عطا فرمود. 

و بعد از آمدن او بە فضای دنیاء خون حیض را از مجرای پستان, بعد از آنکە آن راصاف و سفید نمودہ جاری ساختہ و کیفیت 
مکیدن را بە او تعلیم نمودو سایرضروریات معیشت او را در دنیا از زمین و آسمان و آب و آتش و ھوابی که بە ان نفس کشد 
- و صعتھا و علمھا و گیاهھا و میوەھا و حیوانات: مھیا گردانید۔و قوای باطنيه وظاھریه را بە امور خود مشغول گردانید. 

و با وجود اینھاء همه لطف و محبت و عنایت و رافت او بە ھر کسی از هر نزدیکی ‌بیشتر و بە هر احدی از مادرہ مھربان و 
مشفق تر است. 

وبا این ھمه تعھد کفایت اھل توکل را نمودہ و ضامن مطلب ایشان در کتاب کریم‌خود گردیدہ۔و بندگان ضعیف را امر بە 
واگذاردن امور خود بە او کردہ. 

آیا دیگر امکان دارد کە کسی کہ امر خود را بە او محول کند و او را وکیل درمھمات خود سازد و از حول و قوہ خود و 
دیگران بریء و بیزار و به حول و قوہ اوپناہ جوید او را ضایع و مھمل گنارد؟ و کفایت امر او را نکند؟ و او را بە 
مطلوب خودش نرساند؟ محال است کە ھیچ عقلی چنین احتمالی دھدہ زیرا این شغل شخص عاجز یادروغگوپی است.و 


ساحت کبریای الھی از عجز و نقص و تخلف و سھو و کذب وفریبء پاک و منزہ است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


و باید مطالعه حکایات کسانی را کند کە امر خود را بە پروردگار واگذاردەاندء کەچگونە امر ایشان بە انجام رسیدہ۔و متذکر آثار 
و قصصی گردد کە: متضمن عجایبصتع آفریدگار است در روزی دادن بسیاری از بندگان خود از جاھابی کہ اصلا گمان نمی 
گاس لس اادا اگ شا خی کی2 سا لاس تزالغالن امہ سگاانی را گل قوماکل مان 
ی۹۷ ,"۰ "" 

بلیء چقدر بینوای بی مال و بضاعت را کە خداوند عزتء بە آسانی و سھولت روزی می رساند چقدر صاحبان مال و ثروت را که 
در طرفة العینی بیچارہ و تھیدست می سازد. 

بسی ارباب حشم و لشکر و سپاہ افزون از حد و مرز و قوت و شوکت و تواناپی وسطوت کھ بە یک چشم برھم زدنء بی سببی 
عاجز و درماندہ گشته و ذلیل و خوار ماندہ. 

رباص شی لایس شس کا ماس کچھ شر گار تد اہ نات انھسات اد 

آری: 

یکی را بە سر تاج شاھی نھی یکی را بە دریا بە ماھی دھی 

یکی را بر آری و قارون کنی یکی را بە نانی جگر خون کنی 

پس زمام اختیار ھمه امور در دست اوست.و بست و گشاد ھر کاری در ید قدرت او۔ 

ھیچ کس بی امر او در ملک او در نیفزاید سر یک تار مو 

واحد اندر ملک و او را یار نی بندگانش را جز او سالار نی 

پس عاقل اگر او را وکیل کار خود نکند کە را خواهد کرد؟ و اگر امر خود را بە او وانگذارد بہ کە خواهد واگذاشت؟ و اگر 
یاری از او نجوید از کە خواهد جست؟ 

دامن آن گیر ای یار دلیر کو منزہ باشد از بالا و زیر 

با تو باشد در مکان و لا مکان چون بمانی از سر آزادگان 

غیر ھفتاد و دو ملت کیش او تختشاھان تخته بندی پیش او 

حبذا آن مطبخ پر نوش و قند کاین سلاطین کاسه لیسان ویاند 


گر بسوزد باغت انگورت دھد در میان ماتمی سورت دھد 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱۱۰٥۷٥ 


کند و امرخود را بە تو محول نماید تو بە قدر قوہ در مصلحتبینی و انجام امر اوکوتاھی نمی کنی. 

2201 7ه کرد مسر ا جافا و و دا شاف اؤرات ئا شکاق کھ اومولتاںبع کی کو اتل 
می سازد می بینی؟ 

ھعالی الله عن ذلک علوا کبیرا> . 

پس اگر سرمايە او را بدزدندہ یا تجارت او زیان کندہ یا امری از او معوق بماندہ یاباران کم آید و زرع او نمو ننماید راضی و 
خوشنودہ و در کمال آرام دل و اطمینان‌خاطر باشد.و آرام و سکون دل او در حال پیش از حدوث آن واقعه و بعد ازآن یکی 
باشد. 

وآن عبارت است از: نشناختن نعمت کسی و شاد نبودن بە ان و صرف نکردن ن در مصرفی که منعم بە ان راضی است.و 
خُعاتی وا ھوکیی دسا گراغراض ساغان نین انت 

(فکفرت بانعم الله فاذاقھا الله لباس الجوع و الخوف>. 

خلاصه مضمون آنکه: کفران کردند نعمتھای خدا راء پس خدا ایشان را بہ گرسنگی و بیم و تشویش مبتلا ساخت>. )١(‏ 

و نیز می فرماید: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهھم>. 

خلاصه معنی آنکہ: <خدا تغییر نمی دھد و باز نمی گیرد نعمتی را کە بە قومی عطا فرمودہ است تا ایشان نفوس خود را تغییر 
مقتضای آن شادی عمل کردن۔بهە این معنی کە: خیر منعم را در دل گرفتن و حمد او را کردن و نعمت را بہه مصرفی که 


اوراضی باشد رسانیدن. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۷١۱۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷" 


پس شکر منعم حقیقی کە حضرت آفریدگار و مقصود از بیان است آن است کەھمہ نعمتھا را از او دانی.و او را منعم و ولی 
خود شناسی.و ھمه وسائط را مسخر ومقھور او یقین داشته باشی۔و اگر کسی دیگر با تو نیکی کند چنین دانی کە: خداى - 
تعالی - دل او را مسخر فرمودہ که بە آن نیکی اقدام نمودہ و او را خواھی نخواھی‌بر این داشتەو کسی که این را فھمید و 
اعتقاد کرد یک رکن شکر را بە جا آوردہ۔بلکە‌بسا باشد کە: ھمین را شکر گویند.و این <شکر قلبی> است. 

ھمجنان کە مروی است کہ: ٭موسی - عليه السلام - در مناجات گفت: الھی! آدم را بەید قدرت خود آفریدی و او را در 
پھشتخود جای دادی و حوا را بە او تزویج نمودی چگونە شکر تو را کرد؟ خدای - تعالی - فرمود کہ: دانست اینھا از من 
است> . (۳) 

ورس رک رھ انت کنل کا لی ہف ار اکر ھا تمدرات کا ساتاع رسس کتے انکر 
کامرانی او در دنیاستہ بلکه از این راہ کە: بەواسطه آنھا می تواند تحصیل رضای منعم را کندو خود را بە قرب و جوار ولقای 
او برساند. 

و علامت این آن است کہ: از نعمتھای دنیویە شاد نشود مگر بە چیزی که اعانت برتحصیل آخرت نمایدو از هر نعمتی کہ او 
را از یاد خدا باز دارد و از راہ حق مانعءمحزون و غمناک گرددو چون این صفت را نیز تحصیل کرد رکن دوم شکر رابه جا 
وردہ. 

ورکن سیم ان است کہ: در دل و زبانء حمد و ثنای او را بە جا آورد. 

و حمد دل أن است کہ: خیرخواہ کافهە مخلوقات الھی بودہ نیکوپی ایشان را جوید. 

و حمد زبانء آن است کە: اظھار شکر گزاری او را کند. 

و رکن چھارم آن است کہ: نعمتھای الھیه را صرف رضا و مقصود او نمایدمثلا: اعضا و جوارحء که از نعمتھای الٰی است در 
طاعات و عبادات او بە کار برد و ازاستعمال آنھا در عصیان اوہ احتراز واجب شمارد.حتی اینکە از جمله شکر چشمھا أناست 
کە: هر عیبی از مسلمی بیند ندیدہ پنداردو از جمله شکر گوشھا آنکە: هر نقصی کەاز مسلمی بشنود نشنیدہ انگاردہ و امشال 
آتھا۔ 

و بعضی گفتەاند کە: هر کہ چشم را در معصیت استعمال کند کفران نعمت دیگر راکە خورشید باشد نیز کردہہ زیرا بدون أن٠‏ 
دیدن میسر نیست,بلکە چون همہ آنچه دردنیا موجود استبعضی بە بعضی دیگر بسته و ھمه بە یکدیگر موقوف و مربوط 


انت 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۷۷۷۷۸۷٢۰ ۰۲ٴ۱‎ 


"۱۷۸۷۷۷۷۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ٥۷‏ .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶ 


پس ھر کە یک چیز را در معصیت الھی استعمال نماید ھمه چیزھا و نعمتھابی کە دردنیا خلق شدہ کفران کردہ است. 

و از آنچە مذکور شد معلوم شد کە: حقیقتشکر: مرکب از چھار امر است.و لیکن بسا باشد کە هر یک را نیز شکر گویند. 
ھمچنان کە حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمود کە: (شکر ھر نعمتی ‌اگر چە بزرگ باشد ان است کہە: حمد 
خدای را کند> . (۴) 

و فرمود کە: ڈشکر نعمتھاء اجتناب از محرمات است.و تمام شکر؛ گفتن الحمد لل٭است> . (۵) 

و فرمود کە: چون صبح و شام کنی دہ مرتبه بگو: ٭اللھم ما اصبحتبی من نعمة او عافیةۂ فی دین او دنیا فمنک وحدک لا 
ترکولف کالحترت اتترواعل ارب ض انف رب اف مار مجع ٥ات‏ 
بگوید۔پس چون این‌را بگوپی شکر نعمتھای آن روز و آن شب را کردہ خواھی بود> . (۶) 

و در روایتی وارد شدہ است کە: ٭حضرت نوح < عليه السلام - در هر صبحی این ذکررا می کرد۔بە این جھت او را خداى - 
تعالی - بندہ شکور نامیدہ> . (۷) 

و نیز از آن حضرت مروی است کہ: <ھرگاہ یکی از شما متذکر نعمت خدا گردد پس رخسار خود را بر خاک گذاردہ شکر خدا را 
کردہ است.و اگر سوار باشد فرود آید ورخسار خود را بر خاک گذارددو اگر نتواند فرود آید از أنجا کە ترسد مردم ببینند 
وباعث خود نمایی شود رخسار خود را بر ٭قرپوس> (۸) زین گذارددو اگر نتواندہ کف دستخود را بلند کند رخسار بر أن 
نھد۔پس حمد خدا را کند بر نعمتی که بر او عطا فرمودہەاست> . (۹) 

و مخفی نماند کە: فایدہ شکر بر زبانء اظھار رضامندی از منعم خود است۔و از این‌جھتبە آن امر شدہ است.و نیکان سلف 
حزومد س ات نے کرت دا کم تا ترفن کان آو وا اط ا رغایشرت ناس ور 
اجری برسند. 

روزی حضرت نبوی - صلی الله عليه و آله - بە مردی فرمود: ٭چگونە صبح کردی؟ عرض کرد: بە خیر۔دوبارہ سؤال کرد:باز 
چنین گفت۔مرتبه سیم ھمان سؤال فرمودءگفت: بە خیر و حمد می کنم خدا راو شکر او را بە جا می آورم۔حضرت فرمود: این‌را 
از تو می خواستم> . )٥۰(‏ 

نکر میٹ 

فک اف لسر سز ات و مسمززفاھفافریر د ھا ریس لت 


سبب دفع بلاہ و باعث زیادتی نعماء است.و بە این جھت امر و ترغیب بە آن شدہ است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۷۸۷۷۷۱۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷ ۰۱۲۹۱۱۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٥۰۱۳٢ 
خداى - تعالی - در کتاب کریم خود فرمودہ:‎ 
ہما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم>.‎ 
س لس گلا کا ارات ا2 کرای اکھت اما ھ۸ اھ تڑھگ‎ 
و می فرماید: <لئن شکرتم لازیدنکم>.‎ 
)۱١( . یعنی: ٭اگر شکر کنید نعمت‌شما را زیادمی کنم>‎ 
از آنجا کهە عمدہ مطالب نفسانيه و نخبه مقامات راھروان سعادت است ھر کسی راوصول بهە ان میسر نه.‎ ۲ 
واز این جھت پادشاہ عالم می فرماید: ٭و قلیل من عبادی الشکور>.‎ 
)۱۳( . یعنی: وو کم ازبندگان من شکرگزارند>‎ 
)۱۴( و در شرف و فضیلت أن ھمین کافی است کە: یکی از صفات خداوند است.چنان کەفرمودہ: ہو الله شکور حلیم>.‎ 
وآن اول کلام اھل بھشت.و آخر سخن ایشان حمد وثنای خداست.‎ 
واز حضرت پیغمبر مروی است کہ: <کسی که چیزی خورد و شکر کندء اجر او مثل اجر کسی است کہ از برای خدا روزہ‎ 
گیردو کسی کہ بدن او صحیح باشد و شکر نمایداجر او مثل اجر مریضی است کە صبر کندو اجر غنی شاکر مثل اجر فقیر‎ 
)۱۵( . قانع است>‎ 
و فرمود که: ہدر روز قیامت منادی ندا می کند کە: حمد کنندگان برخیزند.پس طایفهای برخیزندو لوابی از برای ایشان نصب‎ 


فی تنا و ایغان داخل ممشتھرنف عرض گرلف کہ ٤وت‏ عو گنتاگان؟ فریمرد: کبانیٰ کچھ خدا راج مر حال 


واز حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - مروی است کہ: 9پیغمبر در حجرہ عایشە‌بود در شبی کے نوبت او بود بیس 


عایشہ گفت: یا رسول الله! چرا این قدر خود را درعبادت تعب میدھی و رنج می‌رسانی و حال آنکە خدا ھمه گناھان تو را 
آمرزیدہە؟ فرمود: ای عایشه! آیا من بندہ شاکر خدا نباشم؟ .> و ان حضرت شبھا را بە پای می داشت. 

و بر انگشتان پاھای خود می‌ایستادو عبادت خدا می کرد۔پس خدا این آیە را فرستاد: 

طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی>. 


یعنی: <ما قرآن را نفرستادیم بر تو کە خود راھلاک کنی> . (۱۷) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


واز حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: <ھیچ نعمتی خدا بەبندگان عطا نمی فرماید کە أن بندہ ان 
نعمت را در دل بشناسد و در ظاھر بە زبان حمدخدا را کند مگر اینکە خداى - تعالی - بە جھت آن بە زیادتی امر می فرماید> 
)۸( 

و آن حضرت فرمود: ٭سە چیز است که با وجود نھا ھیچ چیز ضرر نمی رساند: 

دعاء در وقت اندوہ و بلا۔و استغفارء در نزد گناە۔و شکر, در ھنگام نعمت> . (۱۹) 

و نیز از ان حضرت حدیثی مروی است کە ملخص آن این است کہ: در هر نفسی ازنفسھای تو شکری بر تو لازم است, 
بلک ھزار شکر یا بیشتر۔و اقل شکر أن است کہ: نعمت خدا را از خدا ببینی و راضی بە دادہ او باشی و بے واسطہه نعمت او 
سذوت2 آور الک زار رکال ال تاکن کا راقی کاھتا راارت کم ات ار اضفضغال 7رگ سکراغای ک کان 
مخلص او آن عبادت را می کنند افضل از شکر در هر حال بودی: لفظ آن را بر ایشان اطلاق کردی.و چون افضل از ان 
نبودی أن را در میان عبادات تخصیص داد,و فرمود: ہو قلیل من عبادی الشکور>. )۲٢(‏ 

و تمام شکر اعتراف بە زبان دل است‌بە عجز رسیدن بە ادنی مرتبە شکر او زیرا توفیق شکر ھم: نعمت تازەای است 
کەشکری از برای ن واجب استو قدر آن بالاتر از نعمتی است کہ بە سبب آن توفیق شکر یافته۔پس بر ھر شکری بالاتر از 
شکر اول بر تو لازم استء الی غیر النھایة> . (۲۱) 

انا کر سد ید سيمقتا نی رس ارول ارول ضل ال مقر روا ایقسسی ا گمرگر ارز 
ھیچ توانایی نیست مگر بە واسطه خداوندو خدااز اطاعتبندہ بی ‌نیاز است.و بر زیاد کردن نعمت توانا و قادر است تا ابد. 

پس بە این طریقء بندہ شاکر خدا باش تا امور عجیبە بر تو ظاھر گرددو آنچه آن‌جناب فرمودہ: ہر هر شکری: شکری لازم 
الی غیر النھایه> ء امری است ظاھر و مبین۔زیرا مذکور شد کە: شکر ھر نعمتی آن است کە: بشناسی کھ آن از خداست و أن 
را درراہ اطاعت او صرف کنی۔ 

و شکی نیست کہ: این شناختن و صرف کردن نیز نعمتی است از خداء زیرا کە: آنچەرا ما بە اختیار خود می کنیم آن نیز از 
نعمتھای الھیە است.چون جمیع اعضا و جوارح ماو قدرت و ارادہ ما و توفیق معرفت و سایر اموری کە واسطە حرکات ماستء 
بلکە خودحرکات ما از جانب خداوند - سبحانه - است. 

پس شکر بر ھر نعمتی,ء نعمتی دیگر است از خدا کە محتاج بە شکری دیگر است کەبداند این شکر نیز نعمت الھیە است و بە 


ان شاد شود:و این دانستن و شادی, نعمتیدیگر است و شکری دیگر می ‌خواھد.و ھمجنین الی غیر النھایه. 
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۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷.۱۱۱٣۷٥ 


ربز لبرہ ا ماش گی ماق ترما وصسنص ھی راس ماھت ہناد سدفسنت ا 
ادای حق شکر الھی عاجز است. 

از دست و زبان که بر آید کز عھدہ شکرش بە در آید 

مر نت 5د اتا سکسیعاش .ری جعلسا مھ رس ثہجاگکت یریت سی وه سهمان 
اورعرض کرد: پروردگار! چگونە شکر کنم تو را حقشکر تو و حال آنکە ھیچ شکری نیست که بە آن تو را شکر کنم مگر 
ا سس تھسا کات سو عق نہر اتا اک کی عازن جوُٗھوفکمہ ھا 

فصل: شناختن اشیائی کە رضای خدا در آنھاست 

ذائستی کتھ یکی:آز ارکاں شکو'صرف تعمت: اشڈےافر مضطرفی کے ڈر آن رضایى ملعم است یس بثائز ایق از جراى تہ شاک 
وو تھا جسای گمرمائ ال تہ آماکرت مہات تری کیک -جرقاتت ھتان 
ارک شس وق سی وک 2س رھ رات 

واز برای شناختن اینھا دو راہ است: یکی عقل.و دیگری شرع۔و لیکن عقل.ء اگر چەتواند بعضی حکمتھا و مصالح را از بعضی 
موجودات درک کند و ھمان حکمتھامقصود از خلق أنھاء و استعمال آنھا در آن حکمتھا محبوب اہی است, اما آن را 
راەشناختن حکمتھای هر چیزی و جمیع حکمتھا نیستہ زیرا جمیع اجزاء عالمء از آسمان و ستارگان و حرکات و اتصالات آنھا 
و عناصر اربعء از: آتش و ھوا و خاک و آب ودریاھا و کوهھا و باد و باران و معادن و حیوانات و نباتاتء و بالجمله هر ذرہ از 
ذراتعالمء خالی نیست از حکمتھای بی ‌شمار و مصالح بسیار۔و بعضی از حکمتھای قلیلی ازآنھا ظاھر و روشن است کە هر 
ق اقات عل داکھاات کی حر کسی حکلت کاو کی اک امراف تن 

و لیکن ارباب علمء و اھل تفکر در خلق سماوات و ارضین می توانند آنھا را فھمید. 

اکثر آنھا اموری است کہ بە جز خالق آنھا کسی راہ به فھمیدن آنھا نداردپس راھی کہ بەآن توان جمیع محبوبات الٰهی و 
مکروھات او را یافت و بە واسطه آن بە مرتبه شاکران ‌رسید و از کفران رھایی یافت طریقه شرع مقدس است, زیرا آنچه 
جمیع رضای الھی درآن یا خلاف رضای او استبیان کردہ و از اولی بە واجبات و مستحبات تعبیر کردەواز دومی: بە 


مکروھات و محرمات.,پس ھر کہ را اطلاع بر جمیع احکام شریعت در ھمہافعال خود نباشد متمکن از ادای حق شکر البھی 
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نار فو يك س ھتان یک ار ھاما لٹ 

مذکور شد کە: ھر ذرہ از ذرات عالمء متضمن مصالح و حکمتھای بسیار است کەباید بە مقتضای آنھا جاری باشند.پس بدان 
کە: ھر موجودی از موجودات عالم بە غیر ازانسانء از مجردات و مادیات و روحانیات و جسمانیات ھمه بر وفق حکمت جاری: 
وجمیع اجزا و متعلقات آنھا کە بر مقتضاى مصلحتی کە مقصود از آنھاست مشتملاند. 

واما انسان چون محل امانت و اختیار و خود او را در بعضی امور تصرف و تدبیریدادەاند لھذا می شود اموری را کە در دست 
او ھستبر وفق حکمت و مقتضاى ‌مصلحتی که خواستەاند مصروف دارد تا شکر آنھا را بە جا آوردہ باشد.و بسا می شودکد: 
ینغ کرادت مسافھ رت فا7ا ھا ھا 

پس بر انسان لازم است کہ: سعی بلیغ نماید در دانستن مصالح و حکمت اموری کە در دست اوست. 

مثلا کسی کە بە دستخود دیگری را بزند کفران نعمت دست را نمودہ زیرا غرضاز خلقت دست, دفع اذیت از خود و 
برداشتن چیزڑھای ضروریه است,ء نە اذیت رسانیدن‌بهە دیگران٠‏ 

و ھر کە نظر بە نامحرم کند نعمت چشم را کفران نمودہ. 

دک ھا رتہذاض گار ا کالہ ار اممسگرھ آفھھواالت ناوات کہ 
بندگان بە آنھا منتفع گردند و تعدیل و مساوات درمعاوضہ و معامله بە واسطه أنھا بە عمل آید. 

پس هر که آنھا را حبس نماید کفران نعمتخدا را کردہ و ظلم و ستم بە انھا نمودہ. 

معاھکسی لت گناک گال ساسی اج ساتھماید 

و کسی که بە قدر ضرورت را در مایحتاج خود صرفء و زاید را در راہ خدا میان‌بندگان بە نحو مقرر در شرع تقسیم نماید پس 
آنھا را بر وفق حکمت مصروفء و شکراتھا را بە جا آورد. 

و چون اکثر مردم از فھمیدن حکمتھای آنھا غافل بودند۔خدای - تعالی - خبر دادایشان را و فرمود: 

ہ الذین یکنزون الذھب و الفضة و لا ینفقونھا فی سبیل الله فبشرھم بعذاب الیم>. 

یعنی: اکسانی که طلا و نقرہ را جمع می کنند و آنھا را ذخیرہ می سازند و در راہ خداانفاق نمی کنند پس بشارت دہ ایشان را 


بە عذاب دردناک> . )۲٢(‏ 
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و از آنچە گفتیم معلوم شد کە: هر کە ظرف طلا و نقرہ سازد نیز کفران این دو نعمترا کردہہ زیرا آنھا را بر وفق حکمت و 
مصلحت صرف نکردہ است.و ھمچنین ھر کہ باطلا و نقرہہ معامله رباپی کند ظلم بە آنھا کردہہ زیرا غرض از خلق أنھا آن 
اروگ کھراد آلآافسرل خر آفار اکھد مارک امھ ترد 

و ھمچنین حکمت در خلق اطعمه أن است کہ: غذا و قوت مردم باشد پس مقتضایحکمت آنھا أن است کہ: هر کے از تھا 
بی نیاز است‌به دست اھل احتیاج برساندو ازاین جھت در شریعت, از احتکار و حبس اطعمه نھی وارد شدہ است.و ھمچنین در 
غر تا 

و بر اینھا قیاس کن جمیع اعمال و افعال و حرکات و سکنات خود راء زیرا ھر عملی که از تو صادر می گردد یا شکر استیا 
کفرانء و واسطەای میان این دو نیست. 

مثلا: اگر با دست راست ٭استنجا> (۲۴) کنی کفران نعمت دست راست را کردہایء زیراخداوند - سبحانه - دو دست را خلق 
کردہ و یکی را اقوی آفریدہ و آن را افضل نمودہ. 

و موافق حکمت و عدالت آن است کہ: اقوی و افضل را صرف افعال شریفه نماییء مثلبرداشتن قرآن و چیزی 
خوردن۔واضعف را در امور پستہ چون ازاله نجاست و امثال‌آن استعمال کنی.پس هر کە خلاف این را کند از عدلء عدول 
کردہ و حکمت را باطل نمودہ. 

و ھمچنین اگر در ھنگام قضای حاجت رو بە قبله نشینی نعمت خدا را در وسعتعالم و خلق جھان کفران کردەایء زیرا خدای 
تعالی - عالم را وسعت دادہ و جھان راخلق نمودہ و بعضی از جھات را بر بعضی شرافت دادہ از برای اعمال شریفەای چون: 
نماز و غسل و وضو و نشستن از برای ذکر نە از جھت افعال پست مثل: قضای حاجتو آب دھان انداختن و امثال اینھا۔ 

و اگر کسی شاخه درخت را بدون حاجتی بشکند کفران نعمتخدا را در خلق درخت و خلق دستخود کردہ زیرا دست را از 
برای لغو و عبث نیافریدہ۔و غرض ازخلق درخت آن است کہ: نمو کند و بە مرتبەای کہ باید برسد [برسد] تا بندگان خدا از 
2سش کروار و فا ان ا سا امام متا شا س مھ سکس اضاء لت کہ آن 
است.ولی با وجود غرض صحیحء شکستن أن‌جایز استء زیرا درخت و حیوان را خداوند - سبحانه - فدای غرض انسان کردہ 
وفرمودہ: و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعا>. (۲۵) 

رات وا کات غاتر اسان رھ ھا سک ش نی آاس لاس مس ھا ھتاہ 


می شوندو بعضی دیگر بالمرہ آدمی را از حدودقرب الھی میرانند و بە عالم بعد می کشانند و داخل افق شیاطین می نمایندو از 
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۷۸۷۸۷.۰۲۴۱۰۰ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 ۱۸۷۷۷۷۰۱۲۵۵۱٥۰05.‏ 
ین‌جھتبعضی را در زبان شرع مکروہ و بعضی را حرام شمردہاندو حقیقت امر آن استکہ: ھمه آنھا کفران نعمت و مخالف 
مصلحت و عدول از عدالتاندو لیکن چون‌خطاب تکلیف,ء شامل عوام نیز ھست, که درجه ایشان نزدیک به درجه چھار 
پایان‌است.و ظلماتی بالاتر از ظلمتبسیاری از این اعمال کە ظلمت میل بە دنیا و رکون بە أن‌و جھل و نادانی باشد ایشان را 
فرو گرفته.لھذا ظلمت بعضی از این اعمال در انسان‌چندان ظھوری نمی کندہ بە این جھت آن را مکروہ شمردہاندہ زیرا معاصی 
و کفران نعمتھای الھی ظلمتھابی هستند کە بعضی در جنب بعضی دیگر مضمحل است. 
آیا نمی بینی کە ھرگاہ بندەای شمشیر آقای خود را بی اذن او از غلاف کشیدہ و ازخانه بیرون اورد گاہ است او را عتاب 
می کند۔بلکه او را می زند بہ جھت این عمل.اماھرگاہ بە آن شمشیر یکی از فرزندان عزیز آقای خود را بکشد دیگر بە 
جھتبیرون کشیدن شمشیر از غلاف بدون اذنء اثری و حکمتی باقی نمی ماند کە به آن جھتعتاب کند. 

و از این جھت است کە: اھل بصیرت و معرفت جمیع مکروھات را بر خود حرام می دانندو در جزئی چیزی از آداب که انبا و 
اولیا ملاحظه می نمودەاند مسامحە نمی کنند. 

ختی اینگە تقل شدہ است کہ لیکی از ٹیکان زا دیدتےة کے گندمی تحضیل تمسودہ و آن‌را تضدق می کند از:سیب آن 
پرسیدند.گفت: یک دفعه کفش پا می کردم سھوا ابتدا پا چپ را داخل کفش کردم خواستم تلافی آن را بە تصدق کنم> . 
فصل: شناختن نعمتھای الٰھلی 

چون شکر نعمت موقوف استبر شناختن آن, در اینجا فی الجمله اشارہ بە بعض ینعم الھیه می شود تا صاحب بصیرت را تفکر 
در سایر نعمتھا آسان شود۔پس میگوییم‌بدان کە: <نعمت> ء عبارت است از: هر خیر و لذت و سعادتی, بلکە ھر مطلوبی۔و ان 
بردو نوع است: 

اول آنکە: آنچه لذاته مطلوب استء نە به جھت تحصیل چیز دیگرہ یعنی: غرض ازآن وصول بە مطلوبی دیگر نیست.و این 
نوعء مخصوص بە لذات عالم آخرت است. 

مھ ظاہ مقامسامهسات سے سلامد فان سا اقم سد آہ فا کسافاقات ای ائ گی جا اھکر 
علمی کە جھل پیرامون أآن نمی گرددو غنایی کە فقر از پی ندارددو غیر اینھا از آنچە ھیچ چشمی ندیدہ و ھیچ گوشی نشنیدہ 
و بەھیچ خاطری خطور نکردہ۔و این نوع نعمتحقیقی و لت واقعی است. 

واز این جھتحضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آلە - فرمود کە: <عیشی نیست مگر عیش آخرت> . (۲۶) 


دوم آنکہ: وسیلە خیر و لذْتی دیگر می شود خواہ بە خودی خود ھم مطلوب باشدیا نهو أن بر چھار قسم است: 
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شال اح اق مات غرتی گن ترارہ قٌاب, رای ھّرسناحتھم دا گا مدفک 
عدالت است. - چنانکە در اوایل کتاب ‌مذکور شد - .و آنھا با وجود اینکه خودء موجب لذت و بھجتاند وسیله رسیدن بەلذات 
حقیقيه اخرویه نیز هستندو خود این اخلاق و صفات لذیذاند در دنیا و آخرت. 

و نافعاند در ھر دو عالم.و باعث راحتاند در ھر دو سراى.و مستحسنانددر جمیع احوال. 

و ضد أُنھا کە صفات بد باشد مضر و موجب المند در ھر دو نشاۂو این قسم ازنعمت, نعمت است در دنیا و آخرت.و ادراک ان 
وص و سال دہ لاک ہا فلس مکی اافا ن فا کسکايھن نت کات 
واستیلاء کە در بعضی حیوانات دیگر نیز یافت می‌شود:و مثل لذأت شکم و فرجء کەپستترین لذات است کە ھمه حیوانات در 
آن شریکاندہ حتی کرم و حشرات. 

سوا کساؤ سر انا ات تع لق عدف راد رکال فی رجال مس کا ون 
نقص و زیادتی و عیب و استقامت قامت و تناسب اعضا. 

قسم سوم: نعمتھای دنیویە خارجه از بدن استء کە عبارت از: مال و جاہ و اھل وقبیله است. 

قسم چھارم: اسبابی کە فی الجمله مناسبتی با اخلاق حسنہ و فضایل ربانیە داردہ کەھدایت از جانب خدا و رشد او و تسدید و 
تایید از او باشد.و جمله این چھار قسماز نعمت: بعضی بە بعضی دیگر موقوف است.تا منتھی شود بە سعادت حقیقيه که 
لذت آخرت باشد. 

وم قشمسازظ اه فاشتف کو جھسشق لا کو کمنرزہاروات 
اندکی از آنھا قاصر و قوہ بشریه از شرح و بیان‌آن عاجز است. 

واما آن چھار قسم دیگر - ھمچنان که بیان شد - هر یک از آنھا بە چھار قسم منقسممی شود کە مجموع شانزدہ قسم بودہ 
باشد 

پس ھر یک از ان شانزدہ قسم, موقوف استبر اسباب بسیارہ و از برای آن اسباب‌نیز اسباب بی شمار است تا منتھی شود بە 
جفرضستی ھا کی کس اپکسھھائشی کھھسیس کھھاداسا شىاات اقمت نات 


ھم پیوستەکه از شمارہ بیرون و از حد شرح و بیان افزون است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٥٠٢٥ 


مثلا: یکی از نعمتھابی که در مراتب اخیرہ واقع است نعمت صحت استہ و تحقق آن موقوف استبر نعمتھا و سببھای 
بی نھایت: کە یکی از نھا چیزی خوردن است۔.وآن موقوف استبر نعمتھای بسیاں کە شرح آن در قوہ بشر نیست.و لیکن در 
اینجابعضی از نعمتھابی را کە اکل بر آنھا منوط استبر سبیل اجمال ذکر می کنیم تا متاملەتتمه را بر آن قیاس نماید. 

پس می گوییم: نعمت چیزی خوردن,ء محتاج استبه فھمیدن غذاہ و میل و رغبت‌بەآن, و ارادہ و عزم بر خوردن و بر تحصیل 
أنء و بر یافتشدن غذابی کە توان خورد وبە اصلاح آن و بە اسبابی کە آن را بە هر شخصی برساند و بر قوت خائیدن و 
فرو بردن وھضم نمودن و دفع کردن,ء و بە سایر اعمالی که از قوای باطنيه صادر می شود تا جزء بدن ‌گرددو بہ ملائکە چند 
کە موکل اند بر ھر یک از این افعال مذکورہ۔و ما فی الجملەتفصیل این افعال را در چند فصل بیان می ‌نماییم. 

فصل: فھمیدن و درک غذا قبل از خوردن 

اموری که چیز خوردن بر آن موقوف است فھمیدن غذای خوردنی استہ بە اینکە: 

ان را بار دیگر خود ببیند و بچشد و ببوید و لمس نماید یا تمیز بعضی از اوصاف آنرا کە محتاج بر این امور استبکندو 
موافق طبع را از مخالفء امتیاز دھد.پس لنعمت اکل> ء محتاج استبہ: قوہ باصرہ و ذائقه و شامه و لامسه. 

پس خداوند - سبحانه - این قوا را آفریدہ۔و اسبابی کە خلق این حواس موقوف استبر آنھا بی حد و نھایت است.و متعصرض 
بیان آنھا شدن مقدور ما نیست. 

و بعد از نکە غذا را فھمید و نیک و بد ان را تمیز داد محتاج استبە قوہ دیگر کەاوصاف غذایی را کە فھمیدہ در خاطر خود 
فظا رک قرت سام آج ظاافاع تو اھ کات منام غلای مد گھراق ظل دا کلت اج اضاقت ان 
رافھمیدہ۔کە قوہ حس مشترک است کہ خلق آن نیز بە اسباب بی نھایتی موقوف کە شرحآنھا در این مقام غیر مقدور است. 
و اگر فھمیدن انسان منحصر بودی بە حواس ظاھریه و حس مشترک, مانند سایرحیوانات فھم او ناقص بودی۔و ادراک او 
منحصر در چیز حاضر بودی۔و راھی بەادراک عواقب امور نداشتیء مانند بھایم۔و از این جھت است کہ أنہا هر چیزی که 
لذتحالی بخشد می خورند اگر چە کشندہ آنھا باشد۔پس تمیز صلاح و عافیت و فساد آن‌موقوف بە قوہ دیگر بود. 

بر ا داومعائں کات کا اس شا لاف نیو ا2ت گکرھ انم وماتھہ اتا ارت 
نمایدو ھمچنین با آنء درک کند کیفیت ترکیب اطعمه و پختن آنھا و مھیا کردن اسباب آنھا رااپس عاقل منتفع می شود از 
چیزی خوردن کەسبب صحت استو این پستترین فایدەھای آفریدن عقل است۔و اسبابی کە خلق عقل بر أنھا موقوف 


ابنتء اذراک آتھا کر قوہ بشر ٹیسستنو این ان قلیلی از ثعمتھاہی 'است که: ذر اذراک غذاء آذمی زا اختیاج یه آٹھاست: 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
فصل: رغبت آدمی بە غذا 
چون نعمتھایی را کە ادراک غذا بر أنھا توقف دارد مجملا دانستی بدان کہ: ادراکغذا و فھمیدن آن مطلقا فایدہ نمی بخشد 
مادامی کە خواھش بە ان نباشدو آدمی شوقو رغبتبە ان نداشته باشد۔ھمچنان کہ بیمار طعام را می بیند و می داند کە ان 
بھترین‌چیزھاست از برای او و لیکن چون رغبت او ساقط شدہ است از ان کنارہ می کند. 
پس چیزی خوردن بعد از فھمیدن غذاہ بہ رغبت آن موقوف است۔لھذا خداى - تعالی - گرسنگی را خلق کردہ و بر انسان 
مسلط ساخت, مثل طلبکاری که او رامضطرب سازدو اگر این رغبتء بعد از خوردن قدر ضرورت,ء زایل نشدی هر آینەآدمی 
خوردی تا ھلاک شدی.۔پس سیری و کراھت طبع از طعام را آفرید تا بعد ازخوردن قدر حاجتء چیزی خوردن را ترک نماید. 
وآدمی را مانند زرع قرار نداد کە ھرگاہ آب در بیخ آن جاری باشد بە خودمی کشد تا فاسد گرددو از این جمت محتاج به 
شخصی است که گاھی ان را آب دھدو زمانی سد کند. 
و چون محض رغبت و خواهش, بدون عزم و ارادہ برداشتن طعامء و خوردن, ثمرەنداشتحق - جل و علی - در آدمی ارادہ را 
و بسا باشد کە محتاج بە قوہ غضبيه باشد تا کسی را کە خواهد غذای او را بگیرد ازخود مندفع سازد۔پس قوہ غضب را در او 
خلق کردو ھر یک از این گرسنگی و سیریو ارادہ و غضب, بر اسباب بی نھایت محتاج است.و چون مجرد فھمیدن غذا و 
5رک و راہ فا کروی کات ا ای اق تر فمل ام دس اع اتسس ال حارقرت 
استبر آلات و اعضابی کە آدمی ان را طلب کندو برجوارحی که أن را بردارد. 
پس بە این جھت پروردگار حکیم اعضایی از برای حیوانات آفرید کە تو ظاھر أنھارا می بینی و از اسرار و حکمتھای آن غافل 
و بی خبری. 
بعضی از آنھا را به جھت طلب غذا خلق فرمودہ چون: دو پا از برای انسانء وبال و پر از برای مرغان و چھار دست و پا از 
برای چھار پایان. و بعضی دیگر را بە جھت دفع کسی کہ مانع از تحصیل غذا باشد آفرید۔پس بعضیحیوانات را شاخ داددو 
برخی را دندان عطا فرمودہ.و پارەای را چنگال ارزانی داشت.وبعضی دیگر را نیش کرامت کردو از برای انسانء اسلحه آفرید. 
و بعضی دیگر از اعضا را بە جھتبر گرفتن غذا مقرر فرمودہ چون: دست از برای ‌انسان۔و منقار از جھت مرغان.و دھان از برای 
اوسر الا سام سغال سيا ھا لک اش ایم لاعفا اسات رھفاتد یکسا ہے غاصعاشت 


کە‌بیان اُنھا در قوہ احدی نیست. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷ ۱۲۹۱0۴5۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷.۱۱۱٥۰۲ 
فصل: حکمتھای نھفته در دانە گندم‎ 
عمدہ آنچە چیزی خوردن بر ن موقوف است غذاھای خوردنی است۔و در خلق آنھا عجایب بسیار و اسباب بی ‌شمار است؛ کە‎ 
از حیز شرح بیرون.و اطعمەای کەخداوند رؤوف آفریدہ عدد آنھا از حد و حصر افزون است.و ما ھمه را می گذاریم ودست‌به‎ 
یک دانه گندم می زنیم و اندکی از اسباب و حکمتھای آن را بیان می کنیم.‎ 
پس بدان کە: حکیم علی الاطلاقء در دانه گندم قوەای آفرید که مانند انسان غذای خود را کہ آب باشد بە خود می کشد.پس‎ 
نمو آن موقوف استبر اینکە: در زمینی باشدکه در آن باشدو باید زمین سستی باشد کە ھوا در خلل و فرج آن داخل‎ 
شود۔پس اگرتخم آن را در زمین سختبریزند سبز نمی شودو چون نمو أن بە ھوا موقوف بود و هوابه خودی خود بە سوی أن‎ 
حرکت نمی نمود و در ان نفوذ نمی کرد لھذا باد را آفرید تاھوا را حرکت دادہ خواھی نخواھی آن را در گیاهھا نفوذ دھدو چون‎ 
محض ھمین درنمو آن کافی نبود زیرا سرمای مفرط مانع از نمو کامل آن بود لهذا بھار و تابستان را خلق کرد تا به حرارت‎ 
این دو فصل, زرع و ثمر نمو نماید.‎ 
پس این چھار سبب است کہ: نمو دانه گندم بە انھا محتاج است.و چون سیر آبی زمین زراعت از آب دریاھا و رودخانەھا و‎ 
چشمەھاء بە کشیدہ شدن آن از نھرھا وجویھا موقوف بودہ اسباب ھمہ را آفرید و ما یحتاج ھمه را خلق کردو چون بسیاری‎ 
اززمیٹھا بلند بود کە آب چشمہ و کاریز بە آن نمی نشستہ ابرھای آبکش را بە وجود آوردو بادھای رانندہ را بر آنھا گماشت‎ 
تا آنھا را بە اطراف عالم بدوانندو در اوقات خاصەبه قدر حاجت آبھای خود را بە زمینھا افشانندو بر روی زمین کوھہای‎ 
بسیار قرار داد تاچشمەھای آن را محافظت کنند کہ بە تدریجبە قدر ضرورت بیرون آیندہ کە اگر نەچنین بودی ھمه أبھا بە‎ 
یک دفعه بر روی زمین جاری شدی, و عالم را ویران وخراب ساختی. و نعمتھای الھی و حکمتھای غیر متناھیء کە در خلقت‎ 
ابر و باد و باران و دریا وکوہ ھست از حد بیان خارج است.‎ 
و چون آب و زمین هر دو بە حسب مزاجء سرد بودند و ضروری بود در نموزراعت از حرارتیء پس خداوند حکیم خورشید را‎ 
آفرید و آن را با وجود دوری اززمینء سبب حرارت گردانید تا بە حرارت آن زراعات بە سر حد کمال خود رسندو درماہ‎ 
خاصیت ترطیب قرار داد تا بە رطوبت آنء میوەھا از سختی و صلابتی که در ابتدادارند نرم شوند.و اینھا پستترین حکمتھای‎ 
خورشید و ماہ است۔و از برای ایشان فوایدو مصالح بی نھایت استہ کە شرح آن متصور نیست,بلکه هر ستارەای کە در‎ 


امطصاقاست از برای فواید بی پایان خلق شدہ کہ تعداد . در قوہ بشر نیست. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۰۱۰۲ )۱۷۷۷۷۷۷۰۱۱ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۰٥‏ .۱۱۰۱۴۹م۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱ 
واز آنچە گفتیم بە ظھور پیوست کہ: نمو زراعات و نباتات تمام نمی شود مگر بەآب و ھوا و ماہ و خورشیدو وجود تاثیر اینہا 
موقوف ہر وجود آسمانھا و حر کات آتھاو حرکات افلاک موقوف استبه ملائکه که آٹھا را برگردانندو ھمجنین اسباب‌به ھم 
پیوسته است تا منتھی بە مسبب الاسباب گردد. 
هخور> (۲۷) و ماہ و پروین, برای تواند قنادیل سقف سرای تواند 
فصل: تصرفات لازم برای تحصیل نان 
و شکی نیست کہە: ھمه آنچه از زمین می روید و از حیوانات حاصل می شود خوردن‌آن ممکن نیست مگر بە تصرفی در آنء از 
جدا کردن لب آن از قشررو پختن و پاککردن و ترکیب نمودن و غیر اینھا۔و اصلاح هر یک از اطعمه موقوف استبر افعال 
واعمال خاصی بی شمارو چون بیان آن در هر غذابی بە جابی منتھی نمی شود لھذا دستبە یک گردہ نانی می زنی, زیرا بیان 
جمیع آنچە یک گروہ نان بە آن موقوف استممکن نیست. 
پس می گوییم: اول چیزی کھ این نان بە آن موقوف است زمین استبعد از أن‌افکندن تخم در آن,بعد از آنء گاوی که آن را 
شیار کندہ و آلات شیار,سپس پاک کردن زمین از خس و خار و 5 را آب دادن در اوقات خاصه تا دانه أق بسته گردد. 
آنگاہ محتاج استبه درویدن و دسته کردن و پاک کردن و صاف نمودن.و چون اینامور بە انجام رسید ضروری است ارد 
کردن أن و خمیر نمودن و پختن. 

و نظر کن در شمارہ این افعال و متذکر شو سایر اعمالی را کە مذکور نشدہ است.و بە خاطر آور عدد اشخاصی کہ متوجه این 
امور می گردندو آلاتی کە در تمام این امورضروری است از چوب و آهھن و سنگ و غیر ایٹھا. 

و تامل کن در افعال و اعمال اھل صنعت در ساختن آلات زراعت و درو کردن وگندم پاک کردن و آسیا ساختن و خمیر 
کردن و نان پختن.و احتیاج ھر کدام بەآلات بیحد است. 

و بعد از اینھا دیدہ بصیرت بگشا و ببین کە: خداوند عالم چگونە الفت میان اھلھمه این صنعتھا افکندہ و انس و محبت میان 
ایشان قرار دادہ تا در یک جا جمع شوند وشھرھا و دەھا برپا کنندو خانەھای خود را در جوار یکدیگر ترتیب دھندو بازارھا 
وکاروانسراھا بنا نھندہ تا از یکدیگر منتفع شوند. 

و اگر چون وحوشء طبع ایشان از یکدیگر متنفرہ و آرای ایشان متفرق بودی. سلسلەجمعیت ایشان انجام نپذیرفتی.و امر 
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بە این جھتبسا بودی کہ بە واسطہ اغراض و ھواھاى خود در مقام ایذای یکدیگر بر می آمدند و بەتدریج منجر بە دوری و‎ 
منافرتء کە باعثخرابی بلاد است میشد.‎ 
پس خداوندگارء پیغمبران صاحب شوکت را با کتاب و شریعتبه میان ایشان فرستادتا رفع نزاع از میان ایشان نماید.‎ 

و اوصیا را جانشین پیغمبر گردانید تا نشر شرایع ایشان را کند. 

و علما را ورثە ایشان ساخت تا در مدتھای طولانی شریعت ایشان را محافظت نماید. 

و پادشاھان ذو الاقتدار را بر انگیزانید تا قھرا و جبرا مردم را بر شریعت آٹھا بدارنددوھر کہ ارادہ تخلف نماید او را سیاست 
کنندو ھیبت و خوف پادشاھان را در دل مردمافکند تا سر از اطاعت ایشان نپیچند. 

پس آبادانی شھرھا و ولایتھا بە صلاح حال رعایا و زراع و اھل حرفت و صناعت وتجارت موقوف: و اصلاح ایشان به 
سلاطین است.و اصلاح سلاطین بە علماءو اصلاحعلما بە انبیا.و اصلاح انبیا بە ملائکہ.و اصلاح ملائکه بے ملائکےە بالاترو 
ھمچنین تامنتھی گردد بە حضرت ربوبیت: کە سرچشمه هر انتظام و مشرق ھر حسن و جمال است. 

و از آنچە گفتیم معلوم شد کە: هر که تفتیش نماید میداند کە: امر یک گردہ نان ‌اصلاح نمی ہذیرد مگر بە واسطه عمل 
چندین ھزار ھزار ملائکە و اھل صنعت ازآدمیان.و چون جمیع اطعمه در هر مکانی بە وجود نمی آمددو جمیع آلات ضروریەاز 
برای اصلاح طعامی در یک شھر یافت نمی شدہ زیرا از برای وجود هر یک شرایطی بود کە: ممکن نبود در ھمهە اماکن میسر 
گرددو بندگان در روی بسیط زمین متفرق و منتشر بودند و از هر طایفه بسیاری از آنچە بە آن محتاچاند دور بود بلکە 
بیابانھا ودریاھا و کوھھای عظیمه فاصله بود۔لھذا خداوند حکیم حرص مال و شوق سود را برارباب تجارت مسلط ساخت.و 
ایشان را مسخر گردانید تا متحمل زحمتھا و محنتھاگردندو سفرھای دور و دراز کننددو سرما و گرما را بر خود قرار دھند.و 
بیاہانھا ودریاھا را قطع نمایندہ و ما یحتاج مردمان را از مشرق تا بە مغرب و از مغرب تا بە مشرق نقل کنندو چون پیادہ رفتن 
در قوہ ایشان نبود و بار بر دوش کشیدن ایشان را میسر نهءپس حیوانات بارکش را آفرید و ایشان را مسخر انسان گردانید تا 
متحمل بارھای گران!یشان شدہ و تن بە زیر احمال و اثقال ایشان دادہ و بر گرسنگی و تشنگی صبر نمودہ وبارھای ایشان را 
بە مقصد می ‌رسانندو کیفیت‌ساختن کشتیھا را بە ایشان تعلیم نمود.وباد موافق را امر فرمود تا آٹھا را بە سلامت از دریاھای 
فولناک باعل رسات 


فدللَظتافرو امتاق نلائکاو اعال آبنان 
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چون محض وجود غذا و حضور آن و اصلاح آن فایدہ نمی بخشد مادامی کەخوردہ نمی شد و جزو بدن نمی گردید.و این 
موقوف بود بر اعمال بسیار و اسباب‌بی ‌شمار از خائیدن و فرو بردن و ھضم در معدہ و در جگر و دفع فضلات آن و غیرایٹھا از 
افعالی کہ ھر یک بە اسباب بسیار موقوف بودلھذا خداى - تعالی - ھمہ را بەحکمتبالغه چنانچه شاید و باید خلق کرد - 
ھمچنان که اندکی از آنھا در اوایل کتاب مذکور شد - و چون ھمہ این اعمال از ملائکه موکلین بە آنها صادر می گردد در 
اولعا بتتوق یآ خلق خلانک افارہ سض نیہ 

پس می گوییم: طبقات ملائکە از کثرت نە بە حدی است کہ: تصور تفصیلی یا اجمالی آنھا ممکن باشدہ و ایشان را اصناف 
بسیار و طبقات بی ‌شمار است.یک صلف از آنھاملائکە زمین, و صنفی دیگر ملائکە ھواو از آن جملە طبقه ملائکہ 
آسمانھاستہ وملائکہ حمله عرش عظیم, و طبقه ملائکہ مسلسلین, و ملائکه مھیمینء و ملائکەبھهشت, و موکلین دوزخ و 
غیر اینھا (۲۸) از طبقاتی کە نە اسم ایشان را شنیدەایم و نە از شغل ایشان خبر داریم۔و بە جز خالق ایشانء احاطه ب ایشان 
نکردہ است۔و هر عملی ازاعمالء چه در آسمان و چه در زمین خالی نیست از ملکی یا ملائکەای چند که به ان‌موکل 
ھستند۔مثلا: چیزی خوردن - کە کلام ما در آن است - محتاج استبه این قدر ازفرشتگان کہ تعداد و بیان آنھا را نمیتوان 
وك 

از جمله آنکە: بعد از آنکە غذا را بە دھان نھادی و خائیدی و فرو بردیء ھغم آنو مستحیل شدن بە خون و گوشت و 
استخوانء موقوف استبه عمل ملائکه بسیار زیرامعلوم است کە: غذا و خون گوشت جسمی ہستند کہ: نە قدرتی دارند و نە 
شعوری ونە اختیاری و نە ادراکی تا آنکە بە خودی خود مبدل شوند و از حالی بە حالی بگردند۔ 

ھمچنان کە گندم بہ خودی خود آردہ و خمیر نان نمی شود بلکە محتاج بە اھل صنایعی چند ھست کە ایشان کارکنان 
ظاھری هستند و اھل صنعتباطن,ء فرشتگاناند. 

پس از فرو بردن غذا تا اینکە خون شود لا بد است از ملائکەای چند که آن را ازحالاتی بە حالاتی دیگر بگردانند. 

و بعد از آنکە خون شد تا جزو بدن گردد محتاج بە ھفت ملک استہ زیرا کە ناچاراست از ملکی کە: خون را بە جوار گوشت 
رساندء چون خون بە خودی خود حرکتنمی کند و بە بالا میل نمی نماید. 

و ملکی دیگر می خواھد کہە: ان را در جوار گوشت نگاھدارد که از انجا دور نگردد. 

و ملک سیم باید کە: صورت خون را از او بگیرد. 
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و پنجم ضروری است کہ: تا قدر زاید ن را به رگھا دفع کند. 
ششم باید کہ: تا آنچە را کە گوشتشدہ بە گوشتسابق بچسباندو أنچهە را استخوان شدہ بە استخوان متصل سازد.و أنچە رگ 
و پی شدہ به انھا منضم نماید. 
ھفتم باید کە: تا ملاحظه مقدار لازم را کند و بە هر عضوی آنچە مناسب ولایق است رساند. 
پس غذای بینی را بە قدر لایق ان دھدو غذایى ران را بە قدر مناسب یتو اگرگوشتی کە مناسب ران است در بینی جمع 
فی طاقت لا لوکس زاکدااس اکن امت 2ه سان گا اک ع ہا جاک سهقا سے مراف ا ات 
قطرءچه قدرو حدقه بە آن صفا چە چیز می ‌خواہدو استخوان بە آن صلابت چه چیز۔وغذای بدن را بە موافق عدل قسمت 
کندو این ملائکە از جانب خداوند یکتا موکل بە این افعال اند و در کار تو مشغولاندو تو گاھی در خواب و استراحتی و زمانی 
دربطالت و غفلت. 
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی بہ کف آری و بە غفلت نخوری 
لسرم علق اع شی تلاکستباس مک ای میدات واکگتی ہرافک سر ی الات 
آسمانھاستبر ترتیبی خاص.و مدد ملائکه آسمانھا از حمله عرش استو تایید و توفیق و ھدایت جمیع ایشان از حضرت 
مھیمن قدوس است کە متفرد استبه ملک و ملکوت و عزت و جبروت۔و ھر کە خواھد کثرت ملائکەموکلین بە آسمانھا و 
زمینھا و نباتات و حیوانات و ابرھا و بادھا و دریاھا و بارانھا وکوھھا و غیر اینھا را بداند ملاحظہ اخباری را کە از ائمە طاھرین 
- علیھم السلام - در این باب رسیدہ بنماید. 
و چنانچه مذکور شد لاہد است کە: ھر عملی از این اعمال بە ملکی جداگانہ مفوض‌باشد.و ممکن نیست کہ ھمه این اعمالء 
کرای کہ رافاھر اکاھامان دنم ام گی لاہ ال ماک سرھماسنت 
بلکەوحدانی الصفةً است کہ از او جز یک فعل سر نمی تواند زد. 
چنان کە خدای - تعالی - بە آن اشارہ فرمودہ است: 
طو ما منا الا له مقام معلوم>. 
یعنی: 2ھیچ یک از ما نیست مگر او را مقامی معین و امری مشخص است> . (۲۹) 
و از این جھت میان فرشتگانء حسد و عدوان نیستو مثال ایشان در تعیین مرتبہ ھریک مثل حواس پنجگانە است کہ ھیچ 


یک حسد یه شفل دیگری نمی ‌برند و یه شغل اوتمی‌پردازتدو از این جفث استِ کہ: ایشان مائند آدمیان تیےسند که گافیٰ 
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اعت خداکنند و زمانی عصیان او نمایندہ بلکە بر طاعتء مجبول, و معصیت در حق ایشان متصورنیست۔و هر کدام از ایشان را 
طاعت خاصی و عبادت مخصوصی است. 

سے نا قاع کھلدھ اکب ساخاقان مریکساصستتہ شال تا ات برا اف اتفا تفنصاےف: 
طاعت ‌سستی و کسالتی.و چون فی الجملە عددملائکە ارضیه کە ھمین موکل بعضی از افعال یک لقمه غذا خوردن و سایر 
اعمال باطنیەو ظاھریه خود را دانستیء بعد از آن بر اینھا بر سبیل اجمال قیاس کن سایر صنایع الھیه وافعال ربوبیە راء کە در 
ھمه عوالم پروردگار از جبروت و ملکوت و عالم ملک وشھادت از آسمانھا و زمیٹھا و آنچه در بالا و زیر و ما بین آنھاست:.و 
یقین بدان کە: عددملائکه موکلین بە آنھا از نھایت‌بیرون است. 

و از آنچه مذکور شد کہ: هر نعمتی بر نعمتھای غیر متناهيه بلکە بر اکثر نعمتھایی کەخدا آفریدہ موقوف استء ظاھر می شود 
کە: ھر کە کفران یک نعمت را کند کفران ھرنعمت را کە موجود است کردہ۔مثلا اگر کسی بە غیر محرمی نظر کند بە 
گشودن چشم؛ کفران نعمت پلکھا نمودہ۔و چون چشم و پلک وابسته بە سر است و خود سر وابسته بەجمیع بدن است و قوام 
بدن موقوف بە غذاست و وجود غذا موقوف بە آب و زمین وھوا و باد و ابر و باران و خورشید و ماہ است و تحقق اینہا 
موقوف بە آسمانھاء و حرکت آسمانھا موقوف و محتاج بە فرشتگان است و ھمه اینھا مانند یک شخصر اند کە بعضی بەبعضی 
دیگر وابسته است.پس این چنین کسی کفران هر نعمتی کە موجود است از ثری تاثریا کردہ خواھد بود۔و در این ھنگامء ھیچ 
نبات و جماد و حیوان و آب و زمین و ھواو ستارہ و فلک و ملکی نخواھد بود مگر اینکە بر او لعنت می کنند. 

وذ عیی لیت گت اھارعاردھد اید اافافکہ سن خامنکن ے کگز کت ا 

و رسیدہ است کە: ۶ھر چیزی حتی ماھیان دریا از برای عالمء استغفار می کنند> . )٢٢(‏ 

و چون آنچه را اشارہ بە آن شد دانستیء تامل کن کہ: آیا از برای احدی ممکن استکه از عھدہ شکر پروردگار خود برآید؟ و 
چگونه این ممکن می شود؟ و حال آنکە درھر چشم بر ھم زدنی از برای هر بندەای نعمتھای بسیار بیرون از حد و شمار است. 
از آن جمله: هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می ‌آید مفرحذات.پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر 
هر نعمتی شکری واجب> . 

و ھر شبانه روزی بیست و چھار ساعت و ھر ساعتی ظرف نزدیک ھزار نفس است. 

پس در هر ساعتی ھزار شکر بە ھمین جھت لازم است۔و چون این را ملاحظه نمابی وسایر نعمتھا را بە نظر در آوری 


می دانی کە: در هر روزی در هر جزئی از اجزاء بدن توچندین ھزار ھزار نعمتحاصل. 
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ہو ان تعدوا نعمة الله لا تحصوھا>. 

یعنی: ٭اگر بخواهھید نعمت‌ھای خدا را بشماریدنمی توانید> . (۳۲) 

گر سر ھر موی من یابد زبان شکرھای تو نیاید در بیان 

موسی بن عمران گفت: 8الھی! چگونە شکر تو را کنم و حال اینکه از برای تو بر من در ھر موی جسد من دو نعمت است: 
یکی آنکھ بیخ ان را نرم ساختی و دیگر آنکەآن را خوشبو گردانیدی> . (۲۳) 

فصل: سبب تقصیر مردم در شکر گزاری 

نع 6 دہ یر اکر ب رھ تر فکر کرای ححرت ای لی - ا سے سرت تا لھک اک سک1 
0 6 000 و 
گمانشان بەاینکہ: حقیقت شکر, گفتن ٭الحمد للە> یا <الشکر للە> استیا از راہ غفلت و بی التفاتی است کہ: بە فکر ادای شکر 
منعم خود نمی افتندیا بعضی چیزڑھا را بە سبب عموم آن ازبرای ھر کس و الفت و عادت بے آن, آن را نعمت 
سے لجا اکن سس عھ آ فی ھت رات شی سی گسکمل آرھ ا غائا اکن مسسعت 
وگوش خود را نعمت نمی ‌شمارندہ و اگر ساعتی راہ نفس ایشان قطع شود و بعد بە راحتافتند یا چشم یکی از تھا کور شود و 
بعد بینا گردد بسا باشد که در مقام شکر آنھابرآیندو این از غایت نادانی است زیرا شکر چنین شخصی موقوف بر زوال نعمت 
ورسیدن به آن است: ٹانیاو خال اینکه نعمث دائمی بە شکر کردن سزاوارٹر أننت: 

رک نس لیا سس از ےسیک آے سُرغالٹ سک ات لاساکت ساوت سیت 

ھمچنان کہ منقول است کہ: ٭بعضی از علما بر یکی از پادشاهان وارد شد در وقتی کەدر دست او کوزہ آبی بود و 
مہگزارضر فا سی تا دا ظزد کس ھسطانااتای 

فز ‏ آن فر 7ف 2ھ دس أھھ ات رق متھ تا د کر وج کا 
گفت: ملک خود را میدھم. 

گفت: پس چگونە شاد می شوی بە ملکی کە قیمتیک جرعه أبی بیش نیست؟6> . (۳۴) 

واگر از برای کسی از نعمتھای خدا ھیچ چیز بە غیر از امنیت و صحت و قوت نباشدھر آینە نعمتبر او عظیم است و از عھدہ 


شکر آن بر نمی آید. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۷۸۷۸.۵۵۵۵۱۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷.۲۵۸٣.۲ 
و اگر در سراپای احوال مردم نظر کنی می ‌بینی که از این سه نعمتء غافل,ء و فکرایشان در چیڑھای دیگر است که وبال‎ 
ایشان است: بلکه حقیقت آن اس کا اگر ازارای کسی یه غیر از ھت ماق مع غیر دیگر ناد بابعد غضر خوفراتے‎ 
شکرء صرف نماید.‎ 

و نعمت خدا را بر خود کامل بداند۔بلکە عاقل باید بجز معرفت خدای و ایمان بەاو شاد نگردد. 

واز علما و ارباب معرفت کسانی هستند کە: اگر جمیع أنچە در تحت تصرف ھمەپادشاھان روی زمین است از حشم و خدم و 
خزانه و اموال و ممالک مشارق و مغارب‌بە او بدھند بە ازای آنکه یک جزء از صد جزء علم و معرفت او را بگیرندراضی 
نمی شود. 

نل تارہ یل سرکزات کرغتزی 

وس کرو وھارات 

اول: معرفت و تفکر در صنایع الهیە و انواع نعمتھای ظاھریه و باطنيه او. 

ار کو سد رہ ھتاس تَاسم فا تھا ادھااتت 

برا قلفرھای وائل فرسی رامسم تر ری کرای مز تاد ساد کان زا کہ اوار سم 
برگردانند تا در اینجا متحمل ریاضت و مشقتعبادات گردند تا از عذاب آخرت مستخلص یا ثواب ایشان مضاعف گرددپس 
خود رااز ایشان فرض کند و چنان تصور نماید کە: مطلب او بر آمدہ و دوبارہ بە دنیارجوع نمودہ. 

پس عمر خود را صرف اموری کند کە: مردگان بە جھت آنھا طالب عودبه دنیا هستند. 

چھارم: یاد نماید آنچە را کە بر او روی دادہ از مصایب عظیمه و مرضھای مھلکەکە امید نجات از أنہا نداشت.,پس چنان 
کڑے فو سہہاتھ اسرمکھالرککس لا راد مھا گکرکتاہ اسعاشتا آضت7 
واردمی شود محزون و متالم نگردد. 

پنجم: هر مصیبت و بلایی از بلاھای دنیا کە بر او وارد شود شکر کند کە مصیبتی‌بالاتر از آن بە او نرسیدہ و بر اینکە بلابی 
بە دین او وارد نشدہ. 

چنان کە منقول است کہ: ٭مردی بە بعضی از نیکان گفت کہ: دزد بە خانه من در آمدو متاع مرا برگرفت.گفت: شکر خدا کن 
اگر بە جای ان دزدہ شیطان بە خانه تو می‌آمد وایمان تو را فاسد می کرد چهە می کردی؟> . (۳۵) 


و نیز ھر مصیبتی که در دنیا به او می رسد عقوبت گناھی است کہ از او صادر شدہ. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


پس شکر بر آن لازم است, زیرا بعد از آنکە در دنیا عقوبت گناہ بە او رسید ازعقوبت اخروی نجات می‌یاہد. 

چنانکە از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: بھرگاہ بندہ گناھی کند پس سختی یا بلاہی در دنیا بە او 
برسدء خدا از ان کریمتر است که دوبارہ او راعذاب کند> . (۳۶) 

پس باید شکر کند کە از عقوبت آن گناہ فارغ شدہ. 

و نیز شکی نیست کہ: هر بلاپی کە بە کسی میرسد سر نوشت او بودہ و البته بە اومی ‌رسدپس باید شکر کند کہ: آمد و 
00-2 

و نیز ھر مصیبت و بلایی را اجر و ثوابی در مقابل است کہ بە اضعاف مضاعف از آن‌بلا بیشتر است. - چنان کە بعد از این 
مذکور خواهھد شد - .پس شکر کند کە: مصیبتاندک را متحمل شد و بە اجر عظیم رسید. 

و نیز ھر مصیبتی که بە آدمی می رسد محبت دنیا را از دل او کم می کندو میل وعلاقه بە آن را اندک می سازدو شوق بە 
آخرت و لقای حضرت باری را زیادمی گرداند زیرا شکی نیست کہ: اگر ھمه امور دنیای آدمی بر وفق مراد او بود سبب انس‌او 
به دنیا می گرددہ و دنیا مانند پھشت او می شود۔پس در وقت مرگء حسرت او عظیمو الم او بی نھایت می گردد۔و چون مصائب 
دنیوی بر آدمی نازل شود دل او از دنیا سردمی شودو دنیا بر او چون زندان می گرددہ و طلب خلاص از ان را می نمایددو این 
یکی از اسیاب تحجات:لامی است یس شکر بر خیزی کو باعت ان هی شود لازم است 

و هان, تا نگوپی کە: چگونە شکر بر بلا و مصیبت متصور است و حال اینکە: لازمەشکرہ فرح و شادی استبر آنچە شکر ان 
کردہ می شود:و لازمه مصیبت الم و اندوہەاستء زیرا کە می شود امری از راھی سبب الم و حزن باشد و از راھی دیگر باعث 
فرح وشادی. مانند حجامتی کە آدمی از برای دفع ضرر می کند. 

و بدان کە: با وجود آنچە مذکور شد از فضیلتبلای دنیا و باعث‌شدن از برای سعادت ابديه چنان نیست کہ: بلا و مصیبت از 
برای ھمه کس بھتر از عافیت باشد.پس نباید کسی از خدا طلب مصیبت و بلا کند. 

و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - پیوسته بە خدا پناہ می جست از بلای دنیا وآخرت۔و او و سایر انبیا و اوصیاء نیکوبی 
دنیا و آخرت را از خدا می ‌طلبیدند ومیگفتند: طربنا اتنا فی الدنیا حسنۂ و فی الاخرۂ حسنة>. (۳۷) 

9۶ ہہ '"' 

و پیغمبر - صلی الله عليه و آله - می فرمود: ٦ز‏ خدا عافیت را طلب کنید کە بە غیر ازمعرفت و یقین ھیچ چیز افضل از 


عافیت نیست>. (۳۹) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


"۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹ 


و آنچه از بعضی از عرفا نقل شدہ کہ: از خدا مصیبت و بلا سؤال می کردندء ھمچنان کە <سمنون محب> گفتده: 

و لیس لی فی سواک حظ فکیفما شثت فاختبرنی 

یعنی: مرا لذْتی در غیر تو نیستء پس هر نوع کە خواھی مرا آزمایش کن از راہ غلبەمحبت و شوق استہ زیرا کرت 
کرقرز ا اق دا سی ارد شحرائ کا لعاف اک لق تاد 

آریء ھر کە از جام محبت جرعەای کشید مستی از برای او حاصل می شود۔وسخنان مستان را چندان حقیقتی نیست. 

پس هر چه از این قبیل کلام شنوی سخنان عاشقان است کہ از فرط محبت صادرشدہ۔و شنیدن کلام عاشقان اگر چە لذتی 
0یکیک۷ک۶"۴۷""++["' 

و منقول است کە: (سمنون بعد از آنکە شعر مذکور را گفت مبتلا بە درد دل شد بەشدتی ھر چه تمامترپس فریاد میزد و 
جزع می کرد و از خدا عافیت می طلبید۔و بر درمکتب خانەھا می رفت و بە کودکان میگفت: دعا کنید از برای دروغگوی خود> 
۴۰ 

بلی ھرگاہ صاحب نفس قوی باشد کە در قوت نفس به مرتبە قصوی رسیدہ و اعلی مرتب صبر و شکر از برای او حاصل شدہ 
باشد و بلاھای دنیویه او را از فکر و ذکر وحضور قلب و انس بە خدا و طاعت و عبادت باز ندارد و باعث نقصان دوستی او 
ازبرای خدا نشود بلا در بعضی از اوقات از برای او بھتر استہ زیرا اھل بلا را در عالمآخرت درجات رفیعه و منازل منیعه است 
کە مخصوص اهھل مصیبت و بلاست و بدون‌آن رسیدن بە ان میسر نه. 

واز این جھتبود کە اعاظم بنی نوع انسان از انبیا و اولیا پیوستہ بە انواع مصائب مبتلا بودند۔ 

و بە این سہب وارد شدہ است کہ: <اعظم بلاھا موکل انبیا و اولیا است.و بعد از ایشان‌ھر کە مرتبے او بیشترء مصیبت او 
افزون‌تر است> . (۴۱) 

قو سان امت ام عسققال مھا سک اتر ماق افلاف عالات اعاسضات شید 

و مؤید این مطلب است آنچه در بسیاری از اخبار وارد شدہ است کہ: ۶آنچهە برمؤمن وارد می شود از بلاء یا عافیت یا نعمت, 
7ہ ہہ 

و در بعضی از اخبار قدسیه رسیدہ است کہ: <بعضی از بندگان من صلاح ایشان نیست مگر فقر و مرض,ء پس من ھم ھمان 


را بە ایشان عطا می کنم.و بعضی را صلاح سستانگی صعت و تا یس شن آن را بە ایشان می دھم> . (۴۳) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


7 .۱۸۷۸۷۷۰۱۲۹۸۲ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۷ .۱۷۷۷۸۷۰۱۲۵۵۹۵۹ 
صفتسی و دوم: جزع و بی تابی 

آن عبارت است از: رھا کردن عنان خود در مصیبت و بلا بە فریاد کشیدن و آہ وناله کردن و جامه دریدن و بر خود 
زدن.بلکە داخل جزع است دلتنگ شدن درمصائب و ملول گشتن و پریشان شدن خاطر و عبوس کردن. 
و سبب کلی أن ضعف نفس است۔و این صفت, از جمله مھلکات عظیمه استءزیرا أن در حقیقت انکار بر قضای خدا و اکراہ 
از حکم و فعل اوست. 
واز این جھتسید رسل - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: <تمام محنت در وقتبلاءجزع کردن است> . )١(‏ 
و فرمود کہ: طاجر عظیم با بلای عظیم است و چون خدا قومی را دوست دارد ایشان‌را مبتلا می سازد.پس هر کە راضی شد. 
رضای خدا از برای او است و ھر کە غضبناکگردید غضب خدا از برای او است>. )٢(‏ 
و در حدیث قدسی وارد است کہە: (ھر کە راضی نگردد بە قضاى من و شکر نکند برنعمتھای من و صبر نکند بر بلای منء 
پس پروردگاری بجوید سوای من> . (۴) 
مروی است کہە: چون حضرت زکریا از کفار فرار نمود و در میان درختی پنھان‌شدہ کفار مطلع شدہ بە تعلیم شیطان, ارہ دو 
سر ساختند و بر بلای درخت نھادہ کشیدندتا ارہ به فرق ھمایون زکریا رسیدہ بی اختیار ناله از او سر زد پس وحی الهی بە 
زکریارسید کە: اگر یک ناله دیگر از تو بلند شود نام تو را از دیوان انبیا محو می ‌سازم۔,پس زکریا دم درکشید و دندان بر جگر 
نھاد تا او را بە دو نیم کردند> . (۴) 
گفتمش: این قدر آزار دل زار مکن گفت: اگر یار منی شکوہ ز آزار مکن 
گفتم: از درد دل خویش بەه جانم چە کنم گفت: تا جان بودت درد دل اظھار مکن 
از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: <صبر آشکار می کند نچ در باطن بندگان است از نور و 
صفاو جزعء ظاهھر می کند آنجە در بواطن ایشان‌است از ظلمت و وحشتو صبرء صفتی است کہە: هر کسی ادعای ان ر 
می ‌کند وثبات نمی کند در نزد ان مگر بندگان خاص خدا۔و جزعء چیزی است کە هر کس انکارآن را می نمایدہ و منافقین بە 
ان متصفاند> . (۵) 
فصل: صبر و شکیبابی 
ضد صفت <٭جزع> (صبر> است۔و آن عبارت است از: ثبات نفس و اطمینان آنو مضطرب نگشتن آن در بلایا و مصائبء و 


مقاومت کردن با حوادث و شدایدء بەنحوی کە: سینە او تنگ نشود۔و خاطر او پریشان نگردد.و گشادگی و طمانینه کە پیش از 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰٢۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۱۱۱٣٢٥ 


حدوث آن واقعه است زوال نپذیرد۔پس زبان خود را از شکایت نگاھدارد۔واعضای خود را از حرکات ناھنجار محافظت کند.و 
ای صیر ور ارہ امت کہ کت ار خزع ات 

رن سس شاف تواگک یرھک اتھ اکسا الک مہ عاآ شی غزت 
است,و صبر در مشقت طاعت و عبادت. 

و صبر بر مقتضیات شھوت.و صبر بر زھد در دنیاء و غیر اینھا. 

واز این ظاھر می گردد کہ: اکثر اخلاقء داخل صبر است. 

واز این جھتبود کە: چون از حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - از ایمان سؤال کردندہ فرمود کە: آن صبر است> . (۶) 
و مطلق صبر, عبارت است از: مقاومت کردن نفس با ھوا و ھوس خود:و ثبات قوہەعاقله کە باعث دین است در مقابل قوہ 
شھويه که باعث ھوا و ھوس استہ زیرا پیوستەمیان این دو جنگ و نزاع قائمم و حرب و جدال واقع است.و دل آدمی میدان 
محاربهآنھا است.و مدد باعث دین, از ملائکہ است کہ لشکر الھی ھستنددو مدد باعثٹھوا و ھوس, از شیاطین است. 

نہ )رش طافہ ماک کی تس دا سامرلاگک فرش درف فا یہ اس سا اف اف ھا اھر 
خداست, و صاحب ان داخل در زمرہ صابرین است. 

رات کالہ تر فو ات تاس رہ کہ اھاکت :ئ اھ مات سس اتھ سا مات 
ہو رارف کر س وذ سلل فا اک فلا تارق را کنٹر او ناوت 
نزاع نماند در این وقت نفس در مقاماطمینان مستقر می شودو از پس پردەھای جمال مطلق بە خطاب مستطاب: 

یا ایتھا النفس المطمثنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة> (۷ 

سرافراز می گردد. 

و اگر غلبه با حزب شیطان باشد و چنان لشکر الھی را مغلوب سازند کە دیگر قوەمقاومت از برای او نماندو از برای ایشان در 
جد و اجتھاد مایوسی حاصل گردد: دراین ھنگام نفس شریفه قدسی را کە سر الھی و امانتخدابی استبه لشکر شیطان 
تسلیممی کند. مانند کسی که عزیزترین فرزندان خود را کە بە جمیع کمالات آراسته باشد بەدستخود تسلیم دشمنان کافر 
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بلکە بە چندین مراتبء حال او از چنین شخصی بدتر خواھد بودو اگر ھیچ طرفءغالب نگردد بلکە نزاع میان ایشان قائم 
باشدہ گاھی غلبه از این طرف باشد و زمانی ازآن طرف چنین نفسی هنوز در مقام مجاهدہ استو باید امیدوار به لطف 
پروردگارباشد. چنانجه خدای - تعالی - می فرماید: 
0ی 9 7 ھ؛0"" 
یعنی: <اعمال نیک و بد راب ھم سرشتہاند و شاید خدا ایشان را بە سوی خود بازگرداند> . (۸) 

و مخفی نماند کە: باعث صبر در بلایا و محن چند چیز می شود: 

اول: اظھار قوت نفس و اطمینان دل در نزد مردم تا در نزد ایشان پسندیدەو قوی دل محسوب شود. 

ھمچنان کە منقول است کہ: <معاویه در مرض موت خود اظھار بشاشت و خرمی می نمود.و از شکایت و ناله احتراز می کرد و 
میگفت: و تجلدی للشامتین اریھم انی لریب الدھر لا اتضعضع 

یعنی: جرات و مردانگی من از برای شماتت کنندگان از آن است کہ: به ایشان‌بنمایم کە من از حوادث روزگار متزلزل 
نمی گردم. (۹) 

کاىمعقسمے عرھ اوک کہ سح ظا مغ اک ھا اس اتی ات تن ا اد 

دوم: توقع ثواب و رحمت, و امید وصول بە درجات رفیعه در خانه آخرت۔و این ‌صبر طایفه زھاد و پرھیزکاران است.و اشارہ بە 
این صبر است که فرمودہاند: ٭انمایوفی الصابرون اجرھم بغیر حساب>. 

خلاصه معنی أنکه: ٭اجر صبر کنندگان بیحساب بەایشان عطا کردہ می شود> . )٠١(‏ 

سوم: بھجت و لذأت یافتن بە آنچە از جانب خدا وارد می شود زیرا هر چە ازدوست می رسد مطلوب است۔.و دوست, مشتاق 
التفات دوست است, و از أن لذت می یاہدو اگر چە بە امتحان کردن بە بلا و ستم باشد. 

عاشقم بر رنچخویش و درد خویش بھر خشنودی شاہ فرد خویش 

20 ۶ئٰ :س۷۹ " 

مم الات الس ااااغاست و 0 اھ الع تھرهڑکھلموااکی ینہ 

یعنی: ہہشارت دہ صبر کنندگان را کە چون مصیبتی بە ایشان ‌رسید گویند: ما از خداییم و بازگشت ما بهە سوی 


اوست.ایشان ‌اند کہ صلوات پروردگار برایشان وو رحمت او بر ایشان است> . (١)‏ 
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و در احادیث وارد است کە: ٭حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - جابر بن عبد اللەانصاری )۱٢(‏ را دید کە پیری او را فرو 
گرفته و مرض و ناخوشیھا بر او احاطە کردہ۔فرمود: 

چگونە می بینی حال خود را؟ عرض کرد کہ: فقر را دوستتر دارم از غناو مرضءمحبوبتر است در نزد من از صحت.و مرگ 
را رغبت‌بیش از زندگانی دارم۔حضرتفرمود: اما ما اھل بیتء محبوبتر نزد ما چیزی است که از خدا بر ما وارد می شود ازفقر 
و غنا و مرض و صحت و موت و حیات.جابر برخاست و میان دو چشم حضرت رابوسید و گفت: راست فرمود پیغمبر - صلی 
الله عليه و آله - که بە من فرمود: ای جابر! بەخدمتیکی از فرزندان من خواھی رسید که اسم او موافق اسم من باشد و 
حقیقت علمھا را بشکافد> . (۱۳) 

فصل: صبر در حال رفاھیت و نعمت 

بدان کە: ھمچنان کە صبر در بلایا و مصیبت استء ھمچنین رفاھیت و نعمت نیزمحتاج بە صبر است. 

و بیان این مطلب آنکە: ھر چه از برای بندہ در دنیا حاصل می شود یا موافق خواھش و طبع او ھست, یا نیستء بلکە کرات 
از آن دارددو در حال فوز بە سعاداتءبه صبر موقوف است زیرا در حالت رفاھیت و حصول آنچه موافق خواھش است 
مثل ‌صحت و وسعت اموال و رسیدن بە جاہ و مال و کثرت قبیله و عیالء ھرگاہ صبر وخودداری نکند و خود را ضبط نتواند 
نمود از فرو رفتن در أنھا و مغرور شدن بە أنھاطاغی و یاغی می شود و سرکشی آغاز می‌نماید. 

چنانکە خداى - تعالی - می فرماید: ٭کلا ان الانسان لیطغی ان راہ استغنی>. 

یعنی: <انسان چون خود را مستغنی دید طغیان می‌ورزد* . (۱۴) 

واز این جھت است کہ: یکی از بزرگان دین گفته: <مؤمن,ء بر بلا صبر می کندء اماصبر نمی کند بر حال عافیت مگر بندہ 
صدیق> . (۱۵) 

و از این جھتبود کە چون دنیا وسعتبه ھم رسانید بر صحابه پیغمبر - صلی اللهعليه و آله - و از تنگی معاش بیرون آمدند 
گفتند کە: خدا امتحان کرد ما را بە رنج ومحنتبر ان صبر کردیم.و امتحان کرد بە فتنه رفاھیت پس قدرت بر صبر آن 
نداریم> . (۱۶) 

واز این راہ خدای - تعالی - فرمود: <یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله>. 

وا کات کل مات آو افو ھک ا ھاھان شس اسنسلاہ قااھحا ت07 


و فرمود: ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم>. 
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یعنی: لب درستی کہ از زنان وفرزندان شما ھستند کە دشمنند با شما> . (۱۸) 
و معنی صبر بر متاع دنیا در حال وسعت و رفاھیت أن است کہ: بە آنھا مطمئن ‌نشود و خاطر جمع نگرددو بداند کە: آنھا در 
نزد او به عنوان عاريه است و بە زودی‌از او پس گرفته خواھد شدد۔پس غرق تنعم و تلذذ نگرددو بر کسانی از مؤمنین که آنھا 
را ندارند تکبر و تفاخر نکند.و حقوق خدایی را از مال خود صرف نماید بہ مصارفآتھا.و حق الھی را از بدن خود باعانت 
مخلوقین بە جا آوردو از منصب و جاہ خود بەاعانت مظلومین ادا کندو ھمچنین در سایر نعمتھای الھیه. 

و سر در اینکە صبر در این حالء دشوارتر است از صبر بر بلاء آن است کہ: این صبربا وجود قدرت و اختیار متحقق می شود و 
لیکن در بلا و مصیبت, اختیاری نیست.وچارەای بجز صبر ندارد. 

و از این روست کە: گرسنە و صبر بر گرسنگی در وقتی کە طعام حاضر نباشد آسان‌تراست از صبر نمودن با وجود حضور 
بات 

و اما اموری کە موافق خواھش و طبع نیستبر سە قسم است: 

اول: اموری کم بە اختیار بندہ و قدرت او است: مثل: طاعت و معصیت. 

اما صبر بر طاعت و عبادت: از أن راہ دشوار است کە: طبع آدمی طالب قھر وغلبه و برتری است و بندگی و ذلتبر او مشکل 
است و با وجود اینء بعضی را از جھت‌کسالت راغب نیست۔و بعضی دیگر را از راہ بخل بر او گران است.و بعضی به هر دو 
پس ھیچ عبادتی خالی از راہ مشقتی نیست۔و از این جھت محتاج بە صبر است.و باوجود اینء صحت عبادت توقف دارد بر 
حالاتی چند که بە آن سبب صعوبت و گرانی او بیشتر می شودہ زیرا پیش از عمل باید سعی نماید در خالص ساختن نیتخود از 
برای خداءو دور کردن أن از شوائب ریا در حال اشتغال بە عمل.و باید جھد بلیغ بە جا آورددر اینکە از یاد خدا غافل نشودو 
حضور قلب را از دست ندھد.و بهە وظایف و آدابآن اخلال ننماید. 

و بعد از آن باید متوجە خود باشد کە: عجب بە او راہ نیابدو بە جھتخودنمایی درمقام اظھار آن برنیایدو عمل خود را باطل 
نگرداند۔ 

واما صبر بر معصیت: از أن راہ صعوبت دارد کە: جمیع آنھا از چیزھایی است کەنفس بەه آنھا خواھش دارد و راغب بے آنھا 


است.و از این جمت است کە: صبر نمودن ازمعصیتھایی کہ آدمی ۰ تھا معتاد شدہ و الفقت گرفته مشکل تر است.و الشفت و 
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عادت باخواھش نفس ضم |ضمیمہ و بھمء پیوستھ] شدہ در این وقت دو لشگر از لشگرھایشیطان پشتبه یکدیگر می دھند 
لان فیذ فل دا مکل ارڈ 

و ھر معصیتی کھ ارتکاب آن آسان‌تر استہ صبر از آن: و ترک نمودن آن‌دشوارترو بە این جھت ترک معاصی زبان چون 
دروغ و غیبت و ھرزہ گوبی بسیارمشکل است,بلکە صبر از ان راء از ھمه معاصی شدیدتر شمردہاندو بە این جھت تاکیدتمام 
وارد شدہ کە: ھر کسی باید سعی کند در حفظ زبان خود۔و هر سخنی که خواھد بگوید ابتدا در آن تامل بکند تا مشتمل بر 
معصیتی نباشدو چون در آن معصیتی بیندزبان خود را از آن نگاھداردو اگر زبان او به اطاعت او نباشد عزلت اختیار کند و 
ازتکلم با مردمان کنارہ گیرد تا زبان او بە اطاعت او در آید. 

و چون معصیت دل بە فکرھای فاسدہ و وساوس بیھودہ باطله بسیار از زبان آسان‌تراستہ زیرا آن احتیاج بە دیگری ندارد و 
بە این جھت ترک آن و صبر نمودن از آن درغایت اشکال است. 

حتی اینکە بعضی گفتەاند کە: طترک آن مقدور نیست مگر از برای کسی کە ھمەفکرھای أن یک فکر گردد:و دل او را فکر 
خدا چنان فرو گیرد کە: دیگر بە ھیچ یادی نپردازد> . 

و پیکشر فکرھای آذمی با آفر امری اشت کفناگلفتةہ اشت و دمگرسی بہ ای حست: یادر امری النث کا ایتہ اہَمکا و:تمی دائذ 
شرمھ ھر مرکا کو اھ کی اطل رکید ارات ور 2ا رت سااھکرر گاتدل سیف مت نظ 
لحظهەای‌دل, غافل شود از یاد خدا و فکر در معارف الهيهء آدمی مغبون و محروم است. 

دوم: در اموری کە حصول آنھا مقدور آدمی نیست و لیکن قدرت بر مکافات آن‌داردہ مثل اذیتی که از دیگری بے او برسد.و 
مکروھی از ان نسبتبه او صادر شود زیراآن اذیتبه اختیار خود بە او نرسیدہ و لیکن قدرت بر مکافات و انتقام از اذیت 
اھ ھر ‏ ااا قح ہ27 ک ادگ کی اکھت اد اراس اض افحاٌٗس لئش ات 
جھتخدای - تعالی - بە پیغمبر خود خطاب فرمود کە: (فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل>. 

بش سیر کو سان کشر نآ ھحبسرازدسفا 

و فرمود: (فاصبر علی ما یقولون>. 

یعنی: (صبر کن بر أنچە می گویندک . )٢(‏ 


و فرمود: و ان عاقبتم فعاقبوا بمٹل ما عوقبتم و لئن صبرتم لھو خیر للصابرین>. )۲١(‏ 
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آن از برای اھل صبر:یمٹر است>:(۲۷) 

و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: تو صله بە جا آور نسبتبہ کسی که از تو قطع کند۔و عطا کن بہ کسی 
کە تو را محروم می سازدو عفو کن از کسی کہ تو را ظلم می کند> . )۲٢(‏ 

مروی است کہ: ٭روزی حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - غنیمتی را میان اصحاب خود قسمت می فرمود یکی از 
اعراب بە مسلمین گفت کہ: در این قسمت۔خدا را ملاحظہە نکرددو چون این سخن بە سمع ھمایون سید رسل - صلی الله 
عليه و آله - رسید گونەھای مبارک او سرخ شدء پس فرمود: خدا رحمت کند برادرم موسی را کەبیش از این اذیبتبے او 
رسانیدند و او صبر کرد> . (۲۴) 

سوم: در اموری کہ مطلقا اختیاری و قدرتی در آنھا از برای بندہ نیست مانند: بلاھاو مصایب دنیویهە و حوادث دھريه. 

و صبر بر اٹھا بسیار شدید و گرانء و تحمل آنھا صعوبتبی پایان داردو کسی رامرتبە صبر بر انھا حاصل نمی شود مگر اینکه 
سرمایه صدیقین و مقربین با او باشدورسیدن بە ن٠‏ موقوف بر معرفت کامل و یقین تام است. 

واز این جھت سید رسل - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: ٭خداوندا! سؤال می کنم از تو یقینی را کە بر من سھل و آسان 
کند جمیع مصیبتھای دنیویه را> . (۲۵) 

فصل: ثمراتی کە بر صبر مترتب می شود 

چنان کە مذکور شد مرتبهە صبر بر بلایا و محن از مراتب رفیعه و درجات منیعه است. 

و صبرہ منزلی است از منازل دین, و مقامی است از مقامات موحدین.و بە واسطه آنءبندہ در سلک مقربان بارگاہ احدیت 
داخلء و بە جوار حضرت احدیت واصل می گردد. 

و تا کسی صبر را شعار خود نسازد بە مراتب ارجمند فایز نگرددو تا آدمی جرعه بلا رالا ابالی وار سر نکشد قطرەای از جام 
ناز پرورد تنعم نبرد راہ بە دوست عاشقی شیوہ رندان بلاکش باشد 

صبر بندہ را بە درجات بلند و مقامات ارجمند می رساند.و او را بر مسند عزت, وتختسعادت می نشاند. 


صبر تلخ آمد و لیکن عاقبت میوہ شیرین دھد پر منفعت 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۸۷۰۰۳۰۱۲۳ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴ 
و خداوند عالم - جل شانه - بیشتر خیرات را نسبتبه صبر دادہ است.و اکثردرجات بھشت را بە آن متعلق فرمودہ.و أن را در 
ھفتاد و چند موضع از کتاب خودذکر فرمودہ۔و اوصاف بسیار از برای صابرین ثابت کردہ:و از برای ایشان صلوات و رحمت و 
ھدایت را قرار دادمو مژدہ بودن خود را با ایشان بهە ایشان رسانید.چنان کەفرمودہ: 
هو اصبروا ان الله مع الصابرین>. 
یعنی: (صبر کنید کە خدا با صبر کنندگان است> . (۲۶) 
۳۰ +ٰ""'" 
و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود: (صبر: نصف ایمان است> . (۲۷) 
و فرمود: طھر که برسد به حظی از یقین و صبرہ باک نداشته باشد از آنچە فوت شوداز بیداری شبھا و روزہ روزھا۔و اکثر شما 
صبر کنید بر آنچه بر آن هستید از فقر وبی چیزی دوسٹتتر دارم از اینکە هر مردی از شماء مقابل جمیع عمل شما را بیاورد. 
و لیکن می ترسم کہ بعد از من دنیا بر شما گشودہ شود تا اینک شما انکار بعضی دیگر راکنیدہ و در آن وقتء اھل آسمانھا 
انکار بر شما نمایند۔پس هر که در راہ خدا صبر کند بەتمام ثواب خود ظفر یافته است> . (۲۸) 
و نیز از ن حضرت مروی است کە: ٭خدای - تعالی - فرمود: ھرگاہ یکی از بندگان خود را به مرضی مبتلا سازم پس او صبر 
کند و شکایتخود را بە عیادت کنندگان نکندبدل می سازم گوشت او را بە گوشتی بھتر از آنکە داشت.و خون او را به خونی 
بھتر ازآنکه از برای او بود۔پس اگر او را شفا دادم شفا می دھم در حالی کہ ھیچ گناھی از برای او نباشدو اگر او را میرانیدم بە 
سوی رحمتخود می ‌برم> . (۲۹) 
و فرمود کە: از جملە بزرگ داشتن خدا و شناختن حق او أن است کہ: درد خود راشکایت نکنی.و مصیبت خود را ذکر 
ننمابی> . )٠٣(‏ 
دل را اگر زدرد به جان آورد کسی بھتر کە درد دل بە زبان آورد کسی 
حضرت داود - عليه السلام - مناجات کرد کە: ٭پروردگارا! چیست جزای آنکە صبربر مصائب نماید بە جچھهت خشنودی تو؟ 
خطاب رسید کہ: او را جامه امان در پوشانم وھرگز آن جامه را از او نستانم> . )۳٣(‏ 
و نیز آن حضرت فرمود کە: ٭صبر گنجی است از گنجھای بھشت> . (۲۲) 


و فرمود: (الاترین اعمالء چیزی است کہ: بر نفسھا دشوار باشد> . (۳۳) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۸۷۱۷۷۷۰۱۱۱۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۸8 
و فرمود: (سبت صبر بە ایمانء مثل نسبتسر استبه بدن.و کسی را کە سر نباشدبدن نیست, و ھمچنین کسی را کہ صبر 
نیست ایمان نیست> . (۲۴) 
حضرت فرمود: بە خدای کعبهە قسم که مؤمنان ھستید> . (۳۵) 
و نیز از اق سرور مروی است کە: (ھیچ بندہەای ھرگز جرعەای ننوشید کە دوستترباشد نزد خدا از جرعه غیط و غضبی که 
آن را فرو برد و بە حلم بدل نمایددو جرعەمصیبتی کھ بە او برسد در آن صبر کندو ھیچ قطرہ خونی بر زمین نریخت که در 
نزدخدا دوستتر باشد از قطرہ خونی کە در راہ خدا ریخته شود۔و قطرہ اشکی کە درسیاھی شب از چشم بندہ بریزدو در 
ھنگامی کە در سحدہ باشد و بە غیر از خدادیگری او ر نبیند.و ھیچ بندہ گامی برنداشت کە دوستتر باشد نزد خدا از گامی 
کە کسی برای نماز فریضه بردارد.و گامی که بە ان صله رحم بە جا آورد> . (۳۶) 
و حضرت عیسی بە حواریین فرمود: ٭بهە درستی کە شما نمی رسید بە نچه دوستدارید مگر بە اینکە صبر کنید بر انچە آن را 
کراھت دارید> . (۲۷) 
و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آلە - فرمود کہە: ٭ھیچ بندہ مؤمنی نیست کە: مصیبتی بە او برسد پس بگوید ھمجنان 
کە خدا أن را فرمودہ است کہ: طالذین اذا اصابتھم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون. (۳۸) 
اللھم اجرنی فی مصیبتی واعقبنی خیرا منھا> مگر اینکہ: خدا اجر مصیبتبه او میدھد.و بھتر از أنچە از او فوتشدہ عوض بهە 
او کرامت می فرماید> . (۲۹) 
و نیز از آن حضرت مروی است کہە: ٭خداى - عز و جل - فرمود کە: ھرگاہ متوجه سازمبه بندہ خود مصیبتی و بلایی در 
بدن او یا مال او یا فرزند او پس او صبر جمیل نمایدہ مناز او شرم می کنم که در روز قیامت ترازوبی بە جھت او نصب بکنم, 
یا نامه عمل او رابگشایم> . (۴۰) 


و ھمجنین ان حضرت فرمود کە: فصبر بە سە قسم است: صبر در وقت مصیبت.و صبر بر مشقت عبادت.و صبر کردن از 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۷۷۷۷۷۰٢۰۱۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
پس ھر کہ بر مصیبتی صبر کند خداوند - احد - سیصد درجه از برای او می نویسدءکە از هر درجه تا درجە دیگر مثل آسمان 
باشدہ 
جوعضسی سے اسان فا سد تر تم ترسگت 
ما بین ھر درجہ تا درجە دیگری بە قدری باشد که از شکمھای زمین تا عرش الھی است. 
وھر کە صبر کند و خود را نگاھدارد از معصیتیء خدای < تعالی < از برای اونهصد درجه می نویسد کە فاصله میان ھر درجە 
بە قدر فاصله میان شکم زمین تا منتھای عرش الھی بودہ باشد> . (۴۱) 

و نیز آن حضرت فرمود کە: لزود باشد بر مردمانء زمانی بیاید کہ کسی بە پادشاھی‌نرسد مگر بہ کشتن و ستم کردن.و بە 
غنا و ثروت نرسد مگر بە بخل و غصب مال.ودوستی مردم حاصل نشود مگر به بیرون آمدن از دین و متابمت ھوا و 
ھوس۔پس ھرکھ أن زمان را دریابد پس صبر کند بر فقرہ با وجود آنکە قادر باشد بر تحصیل مال.وصبر کند بر دشمنی مردمء 
با وجود آنکە تواند بر وج غیر صحیح تحصیل محبت ایشان کندو صبر کند بر ذلتء با وجود اینکە بە هر نوع باشد تواند 
عزت را کسب کند۔خدای - تعالی - بە او کرامت می فرماید ثواب پنجاہ صدیق از کسانی کە تصدیق مرا نمودەاند> . (۴۲) 
واز حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: چون بندہ مؤمن‌داخل قبر شود نمازھای او بر طرف راست 
اوست.و زکوۂ بر طرف چپ۔و عمل نیک اوسایه بر او می افکندو صبرہ در کناری قرار میگیردو چون دو ملکی کە موکل 
سؤال اندبر او داخل می شوندء صبرہ بە نماز و زکوۂ و عمل بد او می گوید: متوجە صاحب خودباشید و او را دریابید۔پس اگر شما 
عاجز شوید من او را دریاہم> . (۴۳) 

و فرمود کە: چون روز قیامت‌شود طایفهەای از مردم برخیزند و حلقه بر دربھشت زنند۔به ایشان گفته شود کە: شما کیستید؟ 
گویند: ما اھل صبریم.خطاب رسد کہ: بر چە صبر کردید؟ گویند: صبر می کردیم بر طاعتخداو کنارہ می کردیم از 
سس عقرائی می ک ہلاسر ھا 2 دارک امت کس انان ال و ۶2۷2ا 

و نیز ان حضرت فرمود کە: طھر یک از مؤمنین که بە بلابی مبتلا می شوند بر آن صبر کندہ از برای او مثل اجر ھزار شھید 
خواهد بود> . (۴۵) 

و فرمود کە: ٭حق - تعالی - جمعی را نعمت عطا فرمود پس شکر آن را نکردند آن‌نعمتبر ایشان و بال شدو جمعی را مبتلا 
۵9 / ؛ں؛ + ٢)‏ ةٌ٢٢۶؛+ٗ؟ٰٰٰ۷۷+٭+ ‏ 9 


و فرمود کە: <ھر کە مھیا نساخت صبر را از برای حوادث روزگارء عاجز و پریشان‌می گردد> . (۴۷) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


"۱۸۷۷۷۷۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹ 


و ھمچنین ان حضرت فرمود کە: ٭ھر کە صبر کرد صبر او در زمانی اندک است.وھر کە جزع نمود جزع او نیز در زمانی کم 
است. - یعنی: هر دو به زودی سر می‌آیند - پس بر تو باد صبر در جمیع امور بھ درستی کہ: خدای - تعالی - محمد - 
صلی الله عليەو آله - را مبعوث کرد پس امر فرمود او را بە صبر و مدارا و بە او فرمود: ٭فاصبر علی ما یقولون و اھجرھم 
ھجرا جمیلا>۔ (۴۸) 

و حضرت امام موسی کاظم < عليه السلام - بە بعضی از اصحاب خود فرمود کە: <اگرصبر کنی صرفه می بری.و اگر صبر 
نکنی خدا مقدرات خود خواھد کرد خواہ تو راضی‌باشی یا نە> . (۴۹) 

و اخبار و احادیث در فضیلت صبرہ بی حد و نھایت است۔و بە این جھتبود کەزمرہ انبیاء مرسلین و اولیاء مقربین و مشایخ و 
اکابر دین پیوسته جرعه مصیبت و بلا رامی کشیدند و بر آنھا صبر می نمودند.و طالب بلا بودند کە بر آن صبر نمایند. 

حتی اینکە: <یکی از بزرگان را پسری مریض شدہ بە نزد وی آمد و گفت: ای فرزندا! اگر بمیری و در ترازوی اعمال من باشی 
دوستتر دارم کە من در ترازوی اعمال توباشم. - یعنی: من بر مصیبت تو صبر کنم دوستتر دارم کە تو بر مصیبت من صبر 
کنی -. 

گفت: ای پدر! آنچنان که تو می خواھی باشم در نزد من محبوبتر است از اینکە خودمی‌خواھم ہاشم> . 

و اہو ی نطاب مھفس ات فان 

عو سان سیل مھ مر اؤہ کس امت رات کات 

اول آنکہ: بسیار ملاحظه نماید اخبار و احادیثی را کە در فضیلت ابتلای در دنیا رسیدہ است.و بداند کە: بە ازای ھر مصیبتیء 
محو گناھی یا رفع درجەای است.و یقین‌داند کە: خیری نیست در کسی کہ بە بلاپی گرفتار نشود. 

مردی بە حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - عرض کرد کە: (مال من بر طرف شدەاست, و بیماری بە من رو أوردہ 
است.حضرت فرمود: ھیچ خیری نیست در بندەای کەمال او نرودہ و جسم او بیمار نگردد,بهە درستی کە خدا چون بندہای را 
دوست دارد اورا مبتلا می سازد> . (۵۰) 

و نیز آن حضرت فرمود کە: ٭گاہ است خدا می خواہد بندہ را بە درجەای رساند کەبا عمل ھرگز بە آن نمی رسد تا جسم او بە 
۷۷7ف وت 

و ھم آن جناب فرمود کە: <ھرگاہ خدای - تعالی - بە بندہەای ارادہ خیر داشته باشد وبخواھد او را صاف و پاک گرداند بلا را 


بر او فرو می ریزدہ فرو ریختنی بسیارپس چون آن بندہ خدا را بخواند ملائکە عرض نمایند کە: صدای آشنابی می شنویمو 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


چون‌یا رب گوید خداوند عزیز فرماید: طلبیک و سعد یک> ای بندہ من! ھیچ چیز از من نمی خواھی مگر اینکە یا ان را بەه تو 
می دھم یا از برای تو در نزد خود بھتر از آن‌ذخیرہ می سازم. 

پس چون روز قیامت‌شود اھل عبادت را بیاورند و اعمال ایشان را بہ میزان بسنجند. 

بعد از آنء اھل بلا را آورند و از برای ایشان میزان نصب نمایند و نامه اعمال ایشان رابگشایند بلکە ایشان را ثواب و مزد 
ریزند ھمچنان که در دنیا بر ایشان بلا ریخته می شد. 

پس اھل نعمت و عافیت از دنیا آرزو کنند کە: کاش در دنیا بدنھای ایشان را خود بامقراض پارہ پارہ می کردند تا ثواب ایشان 
مثل ثواب اھل بلا می بود> . (۵۲) 

واز این حدیث مستفاد می شود کہ: بلا و مصیبت, آدمی را در مرتبه عبودیتءصاف و پاک می گردانددو خداى - تعالی - به 
جھت تکمیل ایشان, أنھا را مبتلامی سازدو غرض از خرابی ایشان, آباد کردن است. 

کرد ویران خانه بھر گنج زر ساختش ز ان گنج زر معمورتر 

پوست را بشکافد و پیکان کشد پوستی نو بعد از آنش بر دمد 

قلعه ویران کرد و از کافر ستد بعد از آن بر ساختش صد برچ و سد 

قسوس رافوفاف سال من 2 کاکس سرھفا ماک 

از حضرت نبوی - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: ٭چون مردی را ببینید کە ھرچە می خواھد خدا بە او میدھد و او 
مشغول معصیتخدا استبدانید کە او ٭مستدرج> (۳ھ۵) است و خدا او را واگذاردہ است. (۵۴) بعد از ان این آیه را خواند کە: 
۳ ى99 0م 

یعنی: ٭چون فراموش کردند و ترک نمودندآنچه را بە آن مامور بودند درھای خیرات را بر ایشان گشودیم کە تا چون شاد 
وفرحناک گشتند بە آنچه بە ایشان دادہ شدہ بود ناگاہ بی خبر ایشان را گرفتیم> . (۵۵) 

مروی است کہ: <یکی از پیغمبران بە پروردگار شکایت کرد کہە: خداوندا! بندەمؤمنء طاعت تو را می کند و از معصیت تو 
اجتناب می کند دنیا را بر او تنگ می کنی واو را در معرض بلاھا در می‌آوری۔و بندہ کافری تو را اطاعت نمی کند و بر معاصی 
توجرات می‌نماید بلا را از او دفع می ‌کنی و دنیا را بر او وسیع می گردانی! !! وحی الھی رسید کہ: بلا از من است و بندگان از 
من.و ھمه بە تسبیح و حمد من‌مشغولاندو بندہ مؤمنء گاہ است گناھانی دارد پس دنیا را از او می گیرم و بلا رابر 


اومی گمارم تا کفارہ گناھان او شود تا چون روزی ب4۵ ملاقات من فایز گردد ھیچ گناھی‌نداشته باشد.و جزای حسنات او ر به 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱8۱۱۱ 
وی دھم۔و گاہ است کافری حسنات چند داردپس روزی او را وسیع می گردانم و بلا را از او دفع می کنم که در دنیا بە جزای 
اعمال حسنه خود برسد و در روز قیامت جزای اعمال سیئە را به او دھند> . (۵۶) 
حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - گفت کە: ٭خداى - تعالی - بە جبرئیل فرمود: چیست جزای کسی که من نور چشم 
را از او بگیرم و او را بە کوری مبتلا گردانم؟ عرض کرد کە: 
(سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا>۔ 
یعنی: ما نمی دانیم چیزی را مگر آنجەتو تعلیم نمایی> . (۵۷) خداى - تعالی - فرمود: جزای او این است کہ: در خانه کرامت 
من‌مخلد باشد و نظر بە جمال من نماید> . (۵۸) 
دوم: از اموری کە باعث آسانی صبر می‌شود آن است کہ: ملاحظه کند احادیٹی را کە در فضیلت صبر و حسن عاقبت ان در 
دنیا و آخرت وارد شدہ: چنانکە شمهای ازآن گذشت. 

و بداند کە: آنچە بە واسطه صبر بە او می رسد بسیار بیشتر است از آنچە بە سبب بلااز او فوت شدہ۔و چیزی کہ: زیادہ از چند 
روزی با او نمی بود از دست او رفته و عوضآن چیزی بە او دادہ شدہ کہ ابد الآباد باقی خواهد بود. 

و انگ فوکسسماق سم 5افت راکآ و گزناد اوک وت قریت ان ات سکا کات کھرانے 
و استراحت می‌رودو حالی از حالاتدنیا را بقاپی نەو آدمی را حیاتی معلوم نیست۔و تا چشم برھم زدہ زمان محنتسر آمدہ و 
وقت رحلت رسیدہ و مصائب فراموش گشته است. 

غم و شادمانی بە سر م یرود بە مرگ این دو از سر بە در می رود 

غم از گردش روزگاران مدار کە بی ما بسی بگذرد روزگار 

چھارم آنکه: تامل کند کە بی صبری و جزع چه فایدہ می بخشد زیرا هر چە کەمقدر است می شود و جزع و فزع و داد و فریاد 
سودی نمی دھد۔بلکە جزعء ثواب‌آدمی را ضایع, و وقار او را ساقط می گرداندو شک نیست کہ: هر کە در مصیبتی جزعکند و 
بعد از چندی جزع و بی تابی را ترک نماید اجر او ضایع نگردد. 

منقول است کہ: <پسر یکی از اعاظمء وفات کرد شخصی بە تعزیه داری وی آمد وگفت: سزاوار عاقل آن است کہ امروز 
چنان کند کە جاھل بعد از پنچ روز دیگر خواهدکرد۔یعنی: امروز ترک بیتابی را کند> . (۵۹) 

حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود کہە: ٭اگر صبر کنی, آنچە مقدر الھی است خواھد شد و تو ثواب خواھی داشت:.و 


اگر جزع نمایی مقدر الھی باز خواھد شدو از برای تو و زر و وبال خواھد بود> . (۶۰) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. ۰٥۷( کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


پنجم أنکە: هر مصیبتی که بە او رسید بداند ھر روزی کە میگذرد اندکی از ان گذشته است۔و تا نگاہ می کند ھمےه أن رفته 
است و او غافل است. 

و کمسافطاصول لی راک تماق سو را ویٹزتارجھکرفوفسیویزماانازو 
داد۔پس شکر الھی را بە جای اورد. 

ھفتم آنکە: بداند مصیبت و ابتلای او دلیل فضل و سعادت اوستو رنج و محنتاو علامت قرب و عزت او 

هر کە درین بزم مقربتر است جام بلا بیشترش می دھند 

کت ااکكمسلاقھاسی سراف اھکر تافو کیک لھا اتا ا کیل واکافعافل ہے مار حمتا 
اطمینان و سکون ھم می رسدو دل اوقوی می گردد. 

نھم آنکەہ: متذکر این گردد کہ: بە تجربه رسیدہ است و از اخبار و آثار ثابت شدہ کہ: 

بعد از ھر غمی شادی, و در عقب ھر محنتی راحتی است.و ھر رنجی را گنجی در پیەو هر خاری را گلی ھمراہ است. 

در نومیدی بسی امید است پایان شب سیه سفید است 

دھم آنکہ: بە یاد آورد کە: این محنت از پروردگار خالق او است کە دوستترین ھرچیز نسبتبه اوہ و بجز خیر و صلاح او را 
نمی ‌خواھد.و عقل بندہ را ادراک عواقبامور قاصر است. 

هر نیک و بدی که در شمار است چون در نگری صلاح کار است 

یازدھم آنکە: بداند بندہ مقبل ان است که أنچە مولا نسبتبه او بە جا آوردراضی و خوشنود باشدو از شرایط محبت ان است 
کە: هر چە محبوب بر او پسندد ازآن دلشاد گرددو بە رضای دوستخود تن در دھدو اگر شمشیر بر او کشد گرہ برجبین 
نیفکند و گوید: گر تیغ بارد در کوی آن ماہ گردن نھادیم الحکم لله 

و زمانی گوید: در دایرہ قسمت, ما نقطه تسلیمیم رای آنچه تو اندیشی: حکم آنچه تو فرمایی 

مزن ز چون و چرا دم که بندہ مقبل قبول کرد بە جان هر سخن که سلطان گفت 

دوازدھم آنکە: تتبع نماید در احوال مقربان و بار یافتگان درگاہ ربوبیتء از انبیا واولیا و زمرہ سعدا۔و ابتلای ایشان و صبر و 


نرالای نا تحت کل سر ارتاافسئلہ ہا باعک رمک شر لھنادشین اترم 2ی شید 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۰۰۰۹۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


بلی: دوستان خدا ضربتبلا را چون شربت عطا بە جان خریدند و بار الم ومحنت را کشیدند ھزار جام مصیبت, و قدح محنت 
نوشیدند و ھرگز ذرەای نخروشیدند. از یکی از بزرگان پرسیدند کە: <ھرگز در دنیا لذٰتی یافتەای؟ گفت: بلی روزی درمسجد 
جامع شام بودم و چنان بیماری و فقر بە من روی آوردہ بود کە شرح آن نمی توانم کرد۔عاقبتبه مرض اسھال مبتلا شدم و از 
تعفن من احدی پیرامون من نمی گشتہ تا روزی خادم مسجد آمد و سرپابی بە من زد و از بسیاری شپش و عفونتمن 
نتوانست مرا برداردہ ریسمانی بە پای من بست و کشان کشان بە بیرون مسجد آوردەمرا بینداخت و رفت۔در آن وقت چنان 
لذتی در خود یافتم کە مافوق آن متصورنیست> . 

صبر حضرت ایوب < عليه السلام - 

حضرت ایوب که پیغمبر خدا بود چندین سال ب انواع بلاھا مبتلا شد. 

مروی است کہ: ٭چھل سال پیش از بلا در نعمت و رفاهیتبود و روزی هزار خوان‌از مطبخ او می آوردند و در فضابی 
میگذاردند و مردمان می خوردند و می رفتند> . (۶۱) 

و به روایتی: (ہیست ھزار اسب در طویله او بود به سوای آنچه در رم بوددوزراعت او بە قدری بود کە امر فرمودہ بود ھیچ 
حیوانی و انسانی را از زراعت او منعنکنند تا ھر یک ھر چە خواھند منتفع شوند* . (۶۲) 

و با وجود این محصول او بە قدری بود کە: کفایت مؤونت او را کردی وچھار صد غلام ساربانی او می کردند. 

روزی جبرئیل گفت کہە: ای ایوب! ایام راحت, سر آمد و زمان محنت رسید آمادەبلا باش.گفت: باک نبود ما تن به رضاىی 
دوست دادیم> . 

چون ھمہ اجزایم از انعام او رستەاند از غرق دانه دام او 

گر ز تلخی می کند فریاد و داد خاک عالم بر سر اجزام باد 

ایوب چند گاہ منتظر بود تا روزی نماز صبح گزاردہ پشتبه محراب رسالتبازدادہ بود کە ناگاہ فریادی بر آمد و شبان از در 
درآمد فریاد کنان.پرسید: ای شبان! تراچە شدہ است؟ گفت: سیلی از دامن کوھسار درآمد و تمام گلە را بە دریا راند. 

شبان در این سخن بود کە ساربان رسید با جامه چاک زدہ و گفت: صاعقهای وزیدو ھمه شتران را ھلاک گردانید. 

مقارن أن حالء باغبان آمد ھراسان و گفت: سمومی آمد و جمله درختان را بسوخت. 


ایوب می شنید و تسبیح خدای - تعالی - می کرد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷" 


ناگاہ معلم پسران او با آہ و9 افغان در رسید ک: دوازدہ پسرت مھمان برادر بزرگ بودند کە سقف خانه بر سرایشان فرود آمد و9 
ھمہ را فنا کرد۔در ان وقت اندکی حال برایوب بگردید کە بە ھوش آمد و بہ سجدہ افتاد و گفت: الھی! چون ترا دارم همه 
چیزدارم۔اما چون مال و فرزندانش برفت انواع بلا و بیماری بە او رو نھاد و او تن خود راھدف تیر بلا ساخت و سینە سپر کردہ 
به زبان حال میگفت: ھین بگو کمتر سر و اشکنبەای رفته گیر از کنچ‌خوان یکحبەای 

جام بلا نوش می کرد و بە رضای دوستخشنود بود تا کرم بە بدن مبارک او افتاد ودوستان از او نفرت کردند.و آشنایان از 
صحبت او پاکشیدندو بە بلای فقر و بی چیزیمبتلا شد. 

و طرحیمه4 ء زن او که از اولاد یوسف پیغمبر بود و در جمال, آیتی از مصحفیوسفی بود به خانەھا تردد می کرد و 
خدمتکاری مردمان می ‌نمود و از مزد خود دوا وغذای ایوب را سرانجام میداد. 

و چون مدتی مدید بر این بگذشتشیطان بە صورت پیری بە ان شھر آمدہ و بەمردم نمود کە: این زنء چون خدمت ایوب را 
می کند بە ھر خانه که در آید اھل آن‌خانه بە ان مرض مبتلا شوند. 

پس رحیمة ر بە4 خدمتکاری خود راہ ندادند و امر بر ایشان تنگ شدہ گرسنگیء علاوەبر سایر مصیبتھا گردید۔ (۶۲) ایوب -- 
عليه السلام - به زن خود گفت کہ: مرا بە ن فضابی بر کە ھر روز خوان‌می نھادم و مردم می خوردند و در آنجا بخوابان شاید 
چون رحیمه وی را بە آنجا رسانید شیطان بە مردم گفت کہ: از تعفن مرض ایوباھل این شھر مبتلا خواھند شد. 

پس مردم از دوں احاطە٥اش‏ کردند و بھ4 سنگ خارہ بلدن او ر خستند. 

ناچار رحیمه او را برداشت و بر سر راھی گذاشت تا چند نفر از آنجا گذشته وی راامداد کردندو بە دھی دیگر رسانیدندو از 
و ھمچنین از دھی بە دھی می راندندایوب بە قوت قلب صبر می کرد و رحیمه بەمزدوری و گدابی تحصیل قوتی می‌نمود تا 
چندین سال بدین منوال گذرانیدند۔وگوشتھای بدن مبارک او تمام بریخت. 

و مردم میگفتند کە: چون او بە دروغ دعوی پیغمبری کرد خدا او را بە این بلامبتلاً ساخت. 

روزی مناجات کرد کە: پروردگارا! بە این ھمہ بلا راضیم و بجز رضای تو نمی جویم. 

کە در ان وقت پارہ ابری بر سر او ایستاد و بە چندین ھزار آوازھای عتاب آمیز برآمد کە: ای ایوب! چه بلا بر تو روی دادہ؟ با 


تو چە کردەایم؟ و چە مصیبتی بر توگماشتەایم؟ چندین پیغمبر این بلا را از ما خواستند و ما بە ایشان عطا نفرمودیم. 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰٣ 


۱۷۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
ایوب - عليه السلام - در این وقت مشتی خاکستر برداشت و دھان مبارک خود را بەآن انباشت و عرض کرن: الهی! توبه 
کردم. 

و چون چندی بر این گذشت و ایوب در خرابەای افتادہ بود و رحیمه در آبادیھاقوتی بە صد مشقتبه وی می رسانید تا روزی 
بھ دھی رفتبه در سرای پیرہ زنی رسیدکه بە عروسی دختر خود مشغول بود و طعامی برای مردم ساخته.چون بوی آن طعام 
بەمشام رحیمه رسید گفت: شاید قدری از این را بە جھت آن پیر تحصیل کنم. 

پس بە در أن خانه آمد و بە ان پیرہ زن فرمود کہە: سالھای بسیار است کە غذاى پخته بە کام ایوب پیغمبر نرسیدہ تواند شد 
که قدری از طعام خود را در راہ خدا بە من دھی تا بە جھت او ببرم؟ أن پیرہ زن گیسوان رحیمه را دید کە چون خرمن سنبل 
پیرامون او را گرفته گفت: اگر گیسوان خود را قطع می کنی و بە جھت دختر من می دھی تو را طعام می دھم؟ گفت: ای پیرہ 
زن! آیا تو روا داری کە گیسوان دختر یوسف صدیق - عليه السلام - بە عوض لقمه طعامی بریدہ شود؟ گفت: آری! پس 
رحیمه گیسوان خود را بریدہ به آن پیرہ زال داد و قدری طعام گرفته بە نزدایوب - عليه السلام - برددایوب چون گیسوان او 
را بدید از ن حال سؤال کرد دل او بەدرد آمد و گفت: ‏ انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین>. (۶۴) 

در ان وقتء تیر دعای او بە ھدف اجابت رسید. (۶۵) 

و بعضی وجوہ دیگر از برای گفتن این قول ذکر کردہاندو بلاھایی کە از جفا کاران‌امتبە پیغمبر آخر الزمان - صلی الله عليه 
و آله - و بە عترت طاھرین و اولاد طیبین او - علیھم السلام - رسید از حد و حصر افزون است۔و کتب تواریخ به آنہا 
مشحون.حتی اینکە فرمود: ما اوذی نبی مثل ما اوذیت> . 

یعنی: <ھیچ پیغمبری را این قدر اذیت نرسیدہ کە مرارسیدہ> . (۶۶) 

با وجود این صبر می فرمودند۔در جنگ احدہ دندان ھمایون او را شکستند وپیشانی منورش را بە سنگ جفا خستند و مع ذلک 
می فرمودند: طاللہم اھد قومی فانھم لا یعلمون>. 

یعنی: <٭خدایا قوم مرا ھدایت کن که ایشان نادان‌اند> . (۶۷) 

بالجمله بلایا و مصائب اھل ولا بی انتھاء و هر کە طالب سعادت باشد باید تاسی بەایشان کندو تن خود را سپر تیر بلا ساخته 


فایدہ 
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فا ما 0 کر کو اک لہ اس ترعاف آہ ا کسل ااصم کٹ ھ2 امک ھفانھ افد ان ری سن کے 
بە اختیار آدمی باشد زیرا انسان مضطرب استبه کراھت از بلایاء پس چگونە آدمی بە درجە صبر می تواند رسید؟ زیرا این 
سخن ازنادانی و قصور معرفت است.و ھر کە عارف بە خدا و دانا بہە اسرار و حکمت قضا وقدر او باشد و یقین داند کە: ھر 
امری از جانب خداى - تعالی - روی داد و از او صادرشد و بندگان خود را بە آن مبتلا فرمودہ از تنگی و وسعت, و مرض و 
صحتہ وخواری و عزتہ یا الم و غمناکی, یا شادی و فرحناکی ھمه بر وفق حکمت, و مقتضای‌مصلحت استء نفس خود را 
مستعد صبر می سازدو دل او بە قضا و قدر اہی راضی می ‌شودو گشادگی در سینە او حاصل می گرددو یقین می کند کہ: 
قضای خدا بر اوجاری نگشته است مگر بە خیر. پس, از ن لذت می‌یابد. 

ارگ سض دآھ رق کر تھا بد ات اتوھ فرب رفاک قسر وفع نات 
دفع ان را می کندہ پس, از حجامت کردن۔ءمتلذذ میگردد. 

با وجود آنکە آنچه بندہ را از مرتبه صبر بیرون میبرد بی تابی و جزع کردن و بر سرو سینە زدن و جامه چاک کردن و 
شکایتبسیار نمودن و اظھار اندوہ و ملال کردن وتغییر لباس و خوراک دادن و امثال اینھا است.و اینھا همه امور اختیاری 
ھستند کە آدمی قدرت بر ترک آتھا دارددو باید از انھا اجتناب کند.و چنان داند کە: آنچە بە سبب مصیبت از او فوت شد به 
عنوان عاریت در نزد او بود و از او پس گرفته شدہ.و اماسوختن دل و تنگی سینه و جاری شدن اشک از دیدہہ که از مقتضای 
بشریت استبندەرا از حد صبر بیرون می ‌برد. 

مروی است کہ: ٭چون ابراھیم پسر حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - وفات کردءاشک از چشم مبارک حضرت جاری 
شد. شخصی عرض کرد کە: آیا شما منعنمی فرمودید ما را از امثال این؟ حضرت فرمود: این ترحم و مھربانی است.و خدا 
رحممی کند مھربانان بندگان خود را> . (۶۸) 

و فرمود: ٭چشم, اشک میریزد و دل می ‌سوزدو سخنی سر نمیزند که پروردگاررا بە غضب آورد> . (۶۹) 

بلکە اینھا نیز از مقام رضا آدمی را بیرون نمی بردھمچنان کە مریض بە قصد وحجامت راضی و خوشنود است و لیکن از درد 
و الم متاثر می ‌شودداما کمال صبر أن‌است کہ: درد و مصیبتخود را پوشیدہ دارد و اظھار أن را نکند. 

حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمود کە: <ھر کە شبی را بە مرض بگذراندو قبول کند آن را و شکر خدا را ادا 


کند مانند کسی است کە: شصتسال عبادت کند. 
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۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


شخصی عرض کرد کە: قبول ن چگونە است؟ فرمود: بر آن صبر می کند و خبرنمی دھد از آنچە بر او گذشت.و چون داخل 
ےق ریت 182 اافتا ًٌٗمقہ 

و در بعضی اخبار رسیدہ کە: ‏ شکایت, آن است کہ: بگوید بر من شبی گذشت کەاحدی را نگذشت۔.یا مبتلا شدم بە آنچه 
کسی مبتلا بە ان نشدہ استو اما گفتن اینکہ: دیشب بیدار بودمء یا امروز تب دارم داخل شکایت نیست> . (۷۱) 

واز آنچه گفتیم روشن شد کہ: کراھت مصائب, منافاتی ندارد با صبر۔بلکه از برای بندہ مرتبای بالاتر از آنچجه مذکور شد 
ھست و آن این است کہ: از آنچە بر او واردشود لذت یابدو در ھر حالتی شاد و مسرور باشدہ زیرا آدمی بعد از آنکە به مرتبه 
انس به خدا فائز گردید و انوار محبت او بر سراچە دل او پرتو افکند و از جام محبتء شراب صفوت نوشیدہ از آنچە از محبت او 
بە او می رسد راضی و شاکرہ و مطلوب او رضای‌دوست اوست۔.و هر چه از جانب او می رسد بە ان خشنود و فرحناک است۔و از 
التفات او لذت می یابد. 

گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر در راہ وفاداری جان در قدمت ریزم 

و گوید: اگر روزی دھی ور جان ستانی تو دانی هر چە خواھی کن تو دانی 

آری! هر کە کسی را دوست دارد جمیع منسوبان و افعال او را نیز دوست داردومحنت و خواری را در راہ او بھتر از عزت و 
راحت در راہ دیگران می شمارد۔وشکستگی در کوی او را خوشتر از درستی در کوی دیگران دارداگر شکر کند بە جھترضاى 
اوست.و اگر بنالدء سبب اطاعت امر اوست.و پیوسته بە زبان حال می گوید: 

ما بھا و خونبھا را یافتیم جانب جان باختن بشتافتیم 

ای جفای تو ز دولت خوبتر انتقام تو ز جان محبوب‌تر 

نالم آری نالەھا خوش آیدش از دو عالم ناله و غم بایدش 

نالم و ترسم کہ او باور کند و ز ترحم جور را کمتر کند 

صفتسی و سوم: فسق است 

وآن عبارت است از: بیرون رفتن از اطاعت پروردگار و عبادت اوو ضد أنءطاعت کردن و بە جا آوردن انواع عباداتی است 
کە: در شریعت مقدسه وارد شدہ است. 

و عمدہ عبادات شرعيه چند چیز است: طھارت و نماز و ذکر و دعا و تلاوتقرآن و روزہ و حج و زیارت پیغمبر - صلی الله 


عليه و آله - و جھاد و ادای حق معروف,ء کە شامل زکوۂ و خمس و صدقات مستحبه و غیر اینھا بودہ باشد. 
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۷۸۷۸۷۸۷۰۲۴۰۱۰۱۳ کتابخانه الکترونیکی امید ایران 77 ۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۵۱٥05.‏ 
و فی الحمله از آداب قسم آخرہ کە ادای حق معروف باشد مذکور شد.و جھادی کە در خدمت پیغمبر - صلی الله عليه و آلە - 
و امام - عليه السلام - باشد در این ازمنه یافت نمی ‌شود۔پس در اینجا اشارہ می کنیم بە بعضی از اسرار و دقایق و آداب 
بواقی.و انھارا در چند مقصد بیان می نماییم. 
باب پنجم: اسرار و آداب عبادات 
مقصد اول: در طھارت و نظافت 

آن اھم امور است از برای عبادت زیرا طھارت ظاھرء وسیله حصول طھارتباطن است۔و از این جھت ملح آن در آیات و 
اخبار وارد شدہ۔خدای - تعالی - می فرماید: ہو الله یحب المطھرین>. 
یعنی: ٭خدا دوست دارد طھارت کنندگان را> . )١(‏ 

و حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - فرمود: بنا نھادہ شدہ است دین بر پاکیزگی> . )٢(‏ 

و فرمود: <پاکیزگی نصف ایمان است> . (۴) 

و نیز فرمود: <بد بندەای استبندہ چرکین> . (۴) 

و حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - فرمود: ‏ پاکیزہ کردن جامد غم و حزن رابر طرف می کند . (۵) 

و از برای طھارت چھار مرتبە است: 

اول: پاک ساختن بدن,ء از حدث و خبث و فضلات. 

دوم: پاک نمودن اعضا و جوارحء از معاصی و گناهان. 

سوم: پاک نمودن نفس, از اخلاق ذمیمه و ملکات رذیلهە. 

چھارم: پاک ساختن خانه دل از آنچە غیر از خدا است.و این طھارت انبیا وصدیقین است.و طھارت در هر مرتبە نصف عمل 
ارت گن ور آج حتف اشک تیرافا تسرای اعقال لات ان اورے کا فا کائل رات ہز ظا اے اب مہ نت 
کامل و حب و انس بە خدا از برای او حاصل شود و اینھا ممکن نمی شود تا غیراز خدا از آنجا کوچ کندہ زیرا خدا با غیر در 
نکائل جع سی فو ہیں پاک ماع ئل آزغیر کظائیمد قن لف ایک و تر کیک کین ن تررحق آست جرآن: 

و نھایت مطلوب از عبادت نفس, آباد کردن ان استبه اخلاق حسنه و عقاید حقه. 


و نفس بە اینھا متصف نمیشود تا از اخلاق ذمیمه و اعتقادات فاسدہ پاک نگردد. 


پس تطھیر نفس, نصف عمل آأن است.و نصف دیگرہ آراستن آن بە اخلاق شریفەو عقاید صحیحه است. 
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واما عمل جوارح و اعضا: پس مقصود کلی از آنھا تعمیر اعضا استبه طاعات وعبادات.و ان میسر نمی شود مگر به پاک 
کردن آنھا از معاصی و گناھان.پس این طھارت نصف عمل اعضا و جوارح است.و ھمچنین است طھارت از حدث و خبث. 
ادرف ای ص الف طلت ات اراس مھ تا ستتتھ 

مساتات ھکگسناک ساکی فا 7ز فا لات ران اکر اتا ہراس ا سافی نات مدل اھ ای سز 
2 سس ا ایے 

چنان گمان نکنی کہ مراد آن حضرت أن است کہە: مجرد پاک ساختن ظاھر,ء بەریختن اب نصف ایمان است اگر چە جوارح 
مسا اکس دا مامت ھاہ تک سی شف تاوس اھ کات لت غنشی 
بە بعضی دیگر موقوف است زیرا دل آدمی از غیر خدا پاک نمی شود تا نفس اواز اخلاق ذمیمه پاک نگردد:و نفس از آنھا 
ا ا 2 210ر سراآود کرت کنامات اک تر 2ت آر ضط ادان ظامام جمفتااظام ماس ور 
خبثنگرددو کسی را کە دیدہ بصیرت نابیناست از طھارت و پاکیزگی ھمین مرتبه اول رامی فھمدو سعی می کند در تنظیف 
و پاکیزگی ظاھر و شستن جامه خود و تحصی لآبھای جاری, و وسواس در امر نجاسات.و چنان پندارد کە: پاکیزگیای که 
خواستەاندھمین است و بس! بلکە بسیاری از اھل این زمان,ء از طریقه پیشینیان غافل, و بە شیوہ بزرگان دین‌جاھل‌اند که 
ایشان پای برھنە در کوچەھا راہ می رفتند. و بر روی زمین می نشستند ومی خوابیدندو دستھای خود را بە جامەھای خود پاک 
می کردندو تا یقین بە نجاست‌چیزی نمی کردند از ن اجتناب نمی کردندو این رفتار ایشان بودو اھل این روزگارء ھرگاہ چنین 
کسی را بە این حالتببینند او را ملامت و سرزنش می کنند.بلکە قیامتبر پامی نمایندو خود را چون زنان بیارایند و مشاطگی 
را پاکیزگی و طھارت نام می نھند.وحال آنکە ھمه اعضا و جوارح ایشان از نجاسات گناہ ملوثء و دل ایشان از کثافاتاخلاق 
ذمیمةە آلودہ پای تا سر بە قاذورات معاصی و رذایل اخلاق ذمیمه فرو رفته و ازان مضایقه نمی کنند.و اگر مسلمانی را ببینند 
کہ: اندکی جامه او چرک است از او نفرت می کنند.و اینھا همه از تلبیسات شیطان است. 

و بدان کە: بیان شرح طھارت نفس و دل, و آداب آن بە طریقی است که در این کتاب مذکور شدو بیان طھارت اعضا و 
جوارح از گناھانء در کتب اخلاق و فقه مذکور است.و ھمچنین آداب طھارت ظاھر بدن از حدث و خبث در کتب 
فقھیەمشروح است. 

و مقصود در اینجا بیان شمهای از آداب باطنيه طھارت بدن است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 
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یکی: تطھیر بدن از نجاسات. 

دوم: تطھیر بدن از حدثہ که ازاله آن بہ وضو و غسل و تیمم می ‌شود. 

برسراک نا بتہ گ رز غانات رن دسل یی برتر ا قہ ر مکل اک 

فصل اول: آداب باطنيه طھارت بدن از خبث 

از جملە داب باطنيه طھارت از نجاسات و ازاله انھا در وقت قضای حاجت دربیت الخلا آن است کہ: بە فکر پستی خود و 
اندرون پر از کثافات خود افتد و نقص وقصور خود را بە نظر آورد و تصور خود را کند کە چگونە اندرون او آکندہ ازقاذورات: و 
خود حامل نجاسات است.و چون بە فراغت از قضای حاجتبه استراحتافتد و سبکبار گردد یاد آورد اخلاق ذمیمے را که 
نجاسات باطليه و در باطن او مجتمعگشتەاند اگر از خود دور کند از اُنھا فارغ شود و نفس او بە استراحت میافتد.و دل اواز 
چرکینی أنھا مطمئن می شودو لایق وقوف بساط خدمت می گرددو اھلیت وصول بە حرم قرب رب العزۂ را بە ھم می رساند. 
پس ھمچنان کە سعی می کند در دفع نجاسات ظاھریه از برای استراحت چند روزەبدن خودہ باید سعی کند در دفع کثافات 
باطنيه و نجاسات داخله کە در رگ و ریشەفرورفته تا روح و بدن او ھر دو در دنیا و آخرت ابد الاآباد بە استراحت افتد. 
حضرت امام ھمام جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام - فرمود کە: ٭بیت الخلا رامستراح می گویند از جھت اینکە مردمان 
در آنجا از ثتقل کثافات و قاذورات فارغمی ‌شوندہ و از سنگینی نجاسات بە استراحت میافتنددو مؤمن در انجا عبرت می گیردکە 
کسی کھ خود را از ثقل اموال دنیویە فارغ و از بار شھوات نفسانیه خالی سازد بەاستراحت می‌افتد.و دل او بە فراغت از اشتغال 
دنیا شاد می گردددو باید خود را از جمیع‌آنھا دور دارد ھمچنان کە خود را از جمیع نجاسات و غایط دور می دارد>. 

و ھمجنین باید آدمی در أن وقت تامل کند کہە: آنچه از غایط و نجاست از او دفعشدہ ساعتی پیش از این طعامھای لذیذہ بود 
که بر طلب آنھا حریص بود و بە رغبت تمام آنھا را می خورد و عاقبت آنھا چنین شد۔پس چیزی کہ عاقبت او این باشد باید 
عاقل حذر کند از اینکە أن را از حرام تحصیل نمودہ و بە واسطہه آن ابدالآباد در دوزخمعذب و مورد بحثحضرت احدیت گردد. 
فصل دوم: آداب باطنيه طھارت بدن از حدث 

از جملە آداب باطنيه طھارت از حدث کە عبارت از وضو و غسل است أن است کہ: در ان وقت متذکر ان گردد کە: امر به 
أنھاء بە جھت عبادات و مناجات خالق یگانەاست از ان سبب شدہ که اعضایی که در أن وقت امر بە شستن آنھا شدہ است 
چون‌مباشرت امور دنیویهە بودەاند و در کدورات طبیعت فرو رفته بودند از اھلیت ایشان درخدمت خداوند - سبحانه - بیرون 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۰۲ 


۱۷۸۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۲۹۱۳۱0۴۹ ۱۷۸۷۷۷۷ 
مت 0د تل ھکاس جکھم مس سس ات انگ ھا کالہ ماس شر مظ صعیبادتا 
دل خود را از علایق خسیسه دنیویه واخلاق ذمیمه پاک نگرداند و عازم بە بازگشتبه خدا نباشد. 
پس باید در وقت وضو و غسل, دل او نیز پاک شود از صفات رذیله و شھوات خبیثه.و جازم باشد بر اینکە اعضاى خود را کە 
لت شھوات هستند از شھوات دنیابازگیرد تا نورانیت و صفای آنھا سرایت در تطھیر ھمه اعضا نماید.و ابتدا در وضوء امربه 
شستن رو [صورت] شد کە اکثر حواس ظاھرہ و اعظم اسباب مطالب دنیویه را درأنجا قرار دادەانددو بعد از آنء تکلیف به 
شستن دستھا شدہ زیرا آدمی معظم اموردنیویە را بە تھا مباشر می گردد. 

ا ا اف سن سک حا ات ات انا ساس رسس ھا کسام اس ظا ھت 
ماک فلھ مش ہمرس سمھرمی اسسف ور اھ ما دا او اھکس امسنعتاقن- 
مقھور تحت قوہ شھویه است و لذْت بە ھمە‌بدن او عاید می گردد. 

واز این جھتحضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: طار زیر هر موبی ‌جنابتی است.پس در آن وقت هھمہ جسد او 
غرق لذْت دنیویهە است: پس باید ھمه شستەشود تا صلاحیت توجه بە جانب حق - سبحانه و تعالی - را داشته باشد>. 

واما در تیمم امر شدہ است کہ: اعضای خود را خاک آلود نماید در وقتی کە آب‌میسر نباشد.و باید در ان وقت متذکر أن شود 
کە حال کە شستن آنھا ممکن نیستباید ایشان را بە جھت اینکە مباشرت امر دنیا را کردەاند پست و ذلیل نمود و شکستگی 
وفروتنی را پیش آورد پس آنھا را خاک مال نماید. 

و چون بر اینھا مطلع شدی و دانستی, باید بە فکر کار دل افتی که رئیس و اعظم ھمەاعضا و جوارح است, و ھمگی خدمتکار 
اوبند۔ و موضع نظر الھی است۔و با وجوداینء اندیشه کنی کە: ھرگاہ تطھیر اعضا و جوارح لازم باشد پاک ساختن دل اولی و 
اھماست.پس اگر در آن وقتبہ جھت علایق دنیویە و رسوخ محبت دنیای دنیه پاکساختن آن بہ شستن هھمہ اخلاق رذیلە و 
ولاف تار ماقم آن کاک ھا ھا ری کچھ کسی جم سد رام ات خرف ان رات تنھ 


خدا بەشکستگی و فروتنی أن رحم نماید و نفحہای از نفحات قدسیه او را دریاہدہ زیرا خدادر نزد دلھای شکسته است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۸۷۷۷۱۲٥۹۲۲. ۳۷‏ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۸۷ ۱۷۷۷۷۰۱۲۴۵٥٥۹.‏ 
فصل سہھ: ازاله فضلات و کثافات بدن 
سزاوار بندہ مؤمن آن است کہ: بدن خود را از چرک و رشح و فضلاتی کە نجس ھستند نیز پاک نماید۔مٹل اینکہە: سر را 
بتراشد و موی بینی و شارب و زیادتی محاسن رابچیندو موی زھار و زیر بغل و سایر موھای زایدہ اعضا را به نورہ زایل 
سازد۔وناخنھای پا و دست را بگیردو در هر جمعه گرفتن أنھا سنت است. 
و وارد شدہ است کە: 8ھیچ چیزء روزی را چنان فراخ نمی کند کە چیدن ناخن وگرفتن شارب در روز جمعه> . (۷) 
و باید آنچە از چرک و شپس کم در موی سر و ریش جمع می شود بە شستن و شانەکردن زایل سازدو سنت است کە: چون 
نکر فا اھر ھہ فو رشن تاس سا ےک ک کر سر ھرکرات سز 
چرکدندان و دھن را بہ مضمضہ و مسواک ازاله کندو رطوباتی که در بینی مجتمع می گرددبە استنشاق دفع نمایدو آنچە در 
دستحاصل میشود بە شستن زایل سازد. 
و آنچه در بدن حاصل می شود از رطوبات عرق و غبار خارجیء بە حمام, أنھا راپاک نماید. 
و در حمامء آداب ظاھریه را کە در کتب فقھيه مذکور است مراعات نمایددو بەحرارت حمامء متذکر حرارت اتش جھنم گردددو 
حبس یک ساعت در آب گرم راتفکر کردہ حبس در جھنم را بر آن قیاس نماید. 
۷۳۷9ی 7070000 
وقت‌بیرون آمدن بگو: طنعوذ بالله من النار و نسئله الجنڈ> . (۸) 
خلاصہ کلام اینکە: عاقل باید لحظەای از فکر آخرت غافل نگرددہ زیرا عاقبتەسر و کار او بە آنجاست,پس باید بە هر چهە 
نظر میافکند از آب یا آتش یا غیر اینھا پند از وی بگیرد و عبرتی برداردو نظر هر کسی در ھر چیزی بە حسب ھمت اوست. 
نمی بینی کە ھرگاہ خانەای معمور و مفروش و در آنجا جامەھای نیکو باشدہ بنا چون داخل آن خانه شد نگاہ بە سقف و دیوار 
و کیفیت بناپی ن می کندو نجار بە در وپنجرہ و چگونە ساختن آن می‌افکندو بزاز تامل در جامەھا و قیمت أنھا می کند. 
پس سالک راہ آخرت باید بہ ھیچ چیز نظر نکند مگر اینکە بە فکر آخرت افتد۔پس چون ظلمتی را بیند متذکر ظلمت لحد 
شودو چون آتشی بیند بە فکر آتش جھنم افتد. 
و چون ماری بە نظر او آید اندیشه افعی‌ھای دوزخ را کندو چون صداہاى ھولناکبشنود متذکر نفخه صور شودو چون 
صورت مھیبی بە نظر او در آید نکیر و منکر وزبانه جھنم را یاد آورددو چون قومی را مشغول محاسبه ببیند بە فکر محاسبه 


روز جزاافتدو هر چیز مطلوبی را ببیند یاد پھشت کند, و ھمچنین. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


مقصد دوم: بعضی از اسرار و آداب باطليه نماز 

بدان کە: نماز ترکیبی است الھی و معجونی است آسمانی کە مرکب است از اجزای بسیارہ کە بعضی از آنھا به منزله روحء و 
بعضی بە مثابه اعضای رئیسە بدن,ء و بعضی بەمنزله سایر اعضا است. 

رتظع او ساکگ ای ارہ کردا اىسسملت اد فامت زو اھ اماح تی وا سیت ظرید 
معنی باطنیء کە روح او است.و اعضاى محسوسه که در اندرون او و بعضی دیگر در ظاھرند.و این اعضا مختلفاند: 

بعضی از نھا چیزی است کہ: بە نبودن آنھا انسان نیز معدوم است و به زوال آنھازندگی نیز زایل می گرددہ مثل دل و جگر و 
ہز فان تا 

و بعضی دیگر از این قبیل است کہ: آدمی به نبودن آنھا نمی میرد و لیکن ظاھرناقص می گردد.و تمامیت انسانیت از او زایل 
می شود مٹثل دست و پا و چشم و زبان ونحو اینھا. 

و بعضی دیگر از چیزی است کہ: بە برطرف شدن آنھا حسن برطرف می‌شود وآدمی قبیح منظر می گرددہ چون ابرو و مژہ و 
ریش و گوش٠‏ 

و بعضی دیگر از آنھاست که تمامیتحسن, بە نبودن آنھا برطرف می گردد مثل گشادی چشم و سیاھی مو و سرخی رو و نحو 
انا 

پس ھمچنان نماز حقیقتی است مرکبە کە شریعت مقدسه آن را از امور مختلفەمصور کردہ و ما را بە فعل آن مامور نمودہو 
روح آنء نیت قرب و اخلاص و حضورقلبء و ارکان آنء کە تکبیرۂ الاحرام و رکوع و سجود و قیام باشد بە منزله اعضای 
رئیسەاست که بە ترک أنھا نماز فوت می شودو وجود آن بدون آنھا صورت نمی بندد. 

و سایر اعمال واجبە آن, از: فاتحه و سورہ و ذکر رکوع و سجود و طمانینه و تشھدو غیر اینھا از واجبات که نماز بە ترک آنھا 
باطل می شود - از روی عمد نە سهو - بەمنزله دست و پا و چشم و زبان و آلات تناسل و امثال اینھاست که گاھی انسان بە 
تلف انھا تلف می شود و گاہ نمی شود. 

و اعمال مستحبه و آداب مندوبه از: قنوت و دعای تکبیرۂ الافتتاح و تکبیرات‌زایدہ از قدر واجب از اذکار بە منزله ابرو و 
چشم و ریش و مژہ و سیاھی حدقه وسرخی رخسار و امثال اینھاست, کە فوات بعفی از اینہها حسن را بر طرف 


می کند۔وفوات بعضی, کمال حسن را۔و شخص نمازگزار بە برطرف شدن آنھا قبیح منظر و کریەصورت می گردد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۷۰۰۱۱۱۰۰٣۷٥ 


و چون این را دانستی پس ای جان برادر! بدان کہە: نماز تو تحفه و ھدیەای است کہ بەبارگاہ مالک الملوک می بری و بە أن٠‏ 
بە حضرت او تقرب می جویی۔مانند کنیزی کەکسی بە عنوان ھدیه برای پادشاھی برد که به واسطه آن به سلطان تقرب 
جویدو این‌تحفه را امروز بەه عرض پروردگار می رساند و در روز عرض اکبر آن را بە تو ردمی نمایند۔پس دیگر اختیار به دست 
توست و ببین چه بایدت کرد؟ پس هر که آن را به نحوی که خدا مقرر فرمودہ استبه جا آورد و اعمال واجبە ومندوبه آن را 
بە عمل آوردہ و شرایط ظاھريه و باطنيه ان را مراعات نمایدء و اخلاصو حضور قلب را از دست ندھد مانند کسی است کە: 
بندہ جوان صحیح مستوی الخلقەزیباروی و عاقل و کامل از برای پادشاھی می ‌بردو ھر کە ھمین اقتصار بر اعمال ظاھری آن 
کند و از توجە دل و حضور قلب و قربت و اخلاص غافل گرددہ مثل کسی‌است کہ: بندہ کوری یا کری یا گنگی یا 
دستبریدہەای یا پا بریدەای یا پیری یا کریەمنظری را پیشکش کند. 

پس ای غافل! آگاہ شو و با خود تامل کن کہ اگر خواھی تحفه بە نزد پادشاہ بری بلکە بە نزد کسی که بسیار از پادشاہ 
پستتر باشد از امرا یا حکام یا عمالء چگونە سعی می کنی در خوبی و پاکیزگی و حسن آن, تا بە معرض قبول افتدپس ای 
مغرور غافل بیچارہ! تو را چە افتادہ کە این قدر غفلت و مسامحہ می‌ورزی در خوبی ھدیەای کەمی فرستی بہ خدمتسلطان 
70 :1 ہہ ۶" 

و وارد شدہ است کە: <ھر نمازی را کە آدمی رکوع و سجود آن را درستبە جانیاورد اول خصمی خواهد بود از برای او در روز 
عرض اکبرء و خواھد گفت: خدا تو راضایع کند چنان کہ تو مرا ضایع کردی> . )١(‏ 

پس زنھار! از او غافل نگردی و آداب و شرایط آن را بە جا آوری. 

رتبا کافس از ات رھ گار لکانھارت لاق ا7ھ رظتا کک امم رک اض اسعرناھ 
اینجا در چند فصل اشارہ می کنیم بە بعضی‌|ز اسرار باطنيه کە حیات نماز بە آنھا بسته تا در وقت نماز آدمی متذکر آنھا گردد. 
فصل اول: چیزڑھایی کە حقیقت و روح نماز است 

بدان کە: معانی باطنيه که أنھا روح نماز و حقیقت آن ھستند ھفت چیز است: 

اول: ٥‏ اخلاص و نیت قربت و خلو از شوائب ریا> ء و تفصیل آن مذکور شد. 

دوم: ٭حضور قلب؟ ء و أن عبارت است از: فارغ ساختن دل از غیر کاری که آن‌مشغول است که نماز باشد تا اینکە بداند کە 
چە می کند و چە می گویدو فکر او بە جایی دیگر نرود۔و اقبال و توجه بە نماز خود داشته باشد.و این را ٭خشوع دل> نیز 


گویندءزیرا مطلوب در نماز دو نوع از خشوع است: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. ٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۷۸۷۷۰۱۱۱۰٠٥٢٥ 


یکی ٭خشوع دل4 ء کە عبارت است از اینکە: آدمی جمیع حواس خود را متوجەنماز سازد. 

و ھمه فکر و ھم او نماز باشدو در دل او بجز معبود او کسی دیگر نباشد. 

و دیگری ٭خشوع جوارح و ظاھر> .و آن عبارت از این است کہ: مقابل قبله راستبایستد با وقار و خضوع.و دستھای خود را 
بر رانھای خود مقابل زانو گذارد.و پاھای خود را گشادہ از یکدیگر از سە انگشت گشادہ تا یک وجب گذارد.و انگشتان پای خود 
را رو بە قبله بدارددو چشم بر موضع سجدہ اندازددو التفات بە چیز دیگر نکند.وبا ریش و انگشتخود بازی نکندہ و امثال اینھا. 
سوم: *اینکە معنی آنچه را می گوید بفھمد٭ ء و این امری است غیر از حضور قلبء زیرا می شود کە: کسی معنی لفظ را 
نفھمد و حضور قلب داشته باشد.و مراد آن‌است کہ: علاوہ بر اینکە دل او مشغول نماز باشد بداند کە چە می گوید و معنی أن 
رابفھمد.و حال مردم در این مقام تفاوت بسیار داردہ زیرا ھمه کس در فھمیدن معنی قرآن و اذکار بە یک مرتبه نیستندو بسا 
معانی باریک و شارات لطیفء که بعضی درحال نماز بر می خورند کە ھرگز به خاطر او خطور نکردہ بود و دیگری ان 
رانمی فهمد. 

چھارم: <تعظیمء و آن امری است غیر از حضور قلب و غیر از فھمیدن معنی کلامءزیرا بسیار می شود کہە: آدمی سخن 
می گوید و ھمه حواس او متوجه آن شخص است ومی فھمد کە چه می گویدہ و مطلقا تعظیم او را بە جا نمی آورد. 

پنجم: (ھیبت٤ء‏ و أن غیر تعظیم استء و عبارت است از: خوف و اضطرابی کە بەسبب عظمتحاصل می شودو ھر خوفی را 
0 7 ٴٴ١‏ ۷" 

ثشج: لامیدواری4ء و آن نیز اآمری انت زاید پر آنچةمذ کور شد؛ زیرا یسا کساتی کة تعظیم: پاذشاھی در دل ایشان مث و 
0 یی ۷9 ہکپٗ۹ٗ۷۷ 9ء 0ت 
خودخایف: و بە ثواب الھی امیدوار باشد. 

ھفتم: <حیا> ء و سبب أن تصور گناھان خود و تذکر قصور و بیقدری خود است.وملاحظه اینکە بە این حال در مقام مخاطبه 
و مکالمهہ حضرت ذو الجلال ایستادہ و با اوسخن میگوید و عرض مطالب خود می‌نماید. 

فصل دوم: غفلتء مخالف روح و حقیقت نماز 

بدان کہ: در اینکە امور مذکورہہ روح نماز و حقیقت أن و مقصود اصلی از آن‌ھستند امری است ظاھر زیرا غرض کلی از 
عبادات و طاعاتء حصول صفایى نفس وروشنی دل است۔پس هر عملی که تاثیر آن در صفاى نفس و نورانیت دل بیشتر 


استافضل است. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


و شبھەای نیست در اینکە: آنچە از نمازء باعث پاک شدن نفس از کدورات و صفاو تجرد آن می گردد اموری است که مذکور 
شدو محض حرکات ظاھريه چندان‌مدخلیتی در ھا ندارددو چگونەه چنین نباشد و حال اینکه بندہ در حال نماز در 
مقاممناجات و عرض حاجات خود با پروردگار است. 

و شکی نیست کہە: کلامی کہ از روی غفلتسر زند مناجات و عرض مطلب نیست. و این خود امری است ظاھراو کسی کہ با 
دل غافل و بدون فھم معنی بگوید: اھدنا الصراط المستقیم>. 

چە عرض مطلبی کردہ و چە سؤال از خدا نمودہ؟ ! و مقصودکلی از حمد و سورہ و ذکر رکوع و سجود ثنا و ستایش 
پروردگار و حمد او و تضرع ودعاست. 

رسکی وت کر تار سی مس ساقا از رام یفلیس ڈامدل رھ اھ رہ فزاک رک اتد رفائل ام 
از اینکە چە می گوید و با کە می گوید و ھمینزبان خود را بجنباند چە حمد و ثنایی خواهد بود؟ ! و چە تضرع و دعایی 
کردەخواهد بود؟ ! و ھمچنین مقصود از خود رکوع و سجود نیست مگر تعظیم و تمجید الھی.و باوجود غفلت, چگونە تعظیم 
بە عمل می آید؟ ! و این افعالء ھرگاہ از تعظیم بودن‌بیرون روند دیگر چه میماند بجز جنبانیدن سر و خم کردن پشتہ که 
چندان مشقت وصعوبتی ندارد؟ ! پس اگر نمازء مجرد این حرکات بودی چگونە ستون دین شدی؟ و فاصله میان کفر واسلام 
گشتی؟ و سر جمله عبادات بودی؟ و خداوند - سبحانه - حکم بە قتل تارک أن کردی؟ ! و از انجا کە حضور قلب و خشوع و 
خوف و خشیت عمدہ مقصود از نماز است آیات بسیار و اخبار بی شمار در ترغیب بە انھا و بیان فضیلت آنھا و مذمت اھل 
غفلتدر حال نماز و مشغولین بە فکر دنیا و وساوس باطله رسیدہ. 

حق - سبحانه و تعالی - در بیان مؤمنانی کہ حکم بە رستگاری ایشان فرمودەمی فرماید: ٭الذین ھم فی صلاتھم خاشعون>. 
یعنی: ٦‏ آن مؤمنانء کسانی ھستند کە در نماز خودخاشع ھستند>. )٢(‏ 

و نیز می فرماید: (و اقم الصلوۂ لذکری>. 

یعنی: <بە جا آورید نماز را بە جھت‌یادکردن من> . )٢(‏ 

نذفرظافر نے کت ان کک رلک اھ با دا اتا آزدت 

و می فرماید: (فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتھم ساھون>. 

یعنی: هوای از برای نماز کنندگانی کہ در حال نماز خود غافل اند> . (۴) 


و می فرماید: <لا تقربوا الصلوۂ و انتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون>. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۱۱۱٣۷٥ 


یعنی: ٭درحالت بیھوشی و مستی نزدیک نماز مشوید تا بفھمید چە می گوبیدک . (۵) 

و رسیدہ است کہە: <مرادہ بیھوشی و مستی محبت دنیا با ھموم و غموم دنیایی است*> . 

و از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: <ھر کە دو رکعت نمازکند کە در أن دو رکعتہ چیزی از امور 
دنیا بە خاطر خود نگذراند ھمه گناهان اوآمرزیدہ شودک . (۶) 

و نیز مروی است کہ: ماز اظھار مسکینی و فروتنی و زاری و پشیمانی و تھیدستی خود است در نزد پروردگارو دستخود را 
در پیش پروردگار دراز می کنی ومیگوبی: طاللہم> ء پس هر که نفھمد اینھا را نقصان کردہ است> . (۷) 

و فرمود کە: ٭خدا نظر نمی‌افکند بە نمازی کە آدمی دل خود را با بدن خود بە نمازحاضر نکردہ باشد“ . (۸) 

و در اخبار داود - عليه السلام - وارد است کہ: داود عرض کرد: ٭پروردگارا! کدامکس را در خانه خود جا میدھی؟ و نماز کە 
را قبول می ‌کنی؟ خطاب رسید: کسی را درخانە خود ساکن می کنم و نماز او را قبول می کنم کە: فروتنی کند از برای عظمت 
من۔وروز خود را شام کند بە یاد من.و نفس خود را از خواھشھای آن باز داردو بە جھتمن سیر کند گرسنەای راو جای دھد 
غریبی راو رحم کند بلا رسیدہای را۔چنین شخصی نور او در آسمان می درخشد مانند خورشید تابان.چون مرا بخواند در 
جواباو <لبیک> گویم۔و چون از من سؤال کند عطا می نمایم.و مثل او در میان مردم مانندفردوس است در بھشتء کە ھرگز 
نھرھای آن خشک نمی گردد و میوەھای آن نمی پوسد> . (۹) 

و در اخبار موسی < عليه السلام - وارد شدہ است کە: ٢ای‏ موسی! چون مرا یاد کنی یاد کن و اعضای تو مضطرب و لرزان 
باشدو در وقتیاد من خاشع و با وقار و اطمینان‌باشو چون مرا یاد کنی زبان خود را در عقب دل خود بدارہ یعنی اول بە دل 
یاد کن وبعد بە زبان.و چون در حضور من بایستی بایست مانند بندہ ذلیل.و مناجات کن با من بادل ترسناکء و زبانی 
راستگو> . )٥۰(‏ 

و در بعضی احادیث قدسیه وارد است کە: ٭خدای - تعالی - فرمود: من نماز ھرنماز کنندہ را قبول نمی کنم, بلکە قبول 
میکنم نماز کسی را کە فروتنی کند از برایىعظمت من.و سر کشی بر من نکندو فقیر و گرسنەای را بە جہتخاطر من 
اطعام کند> . )۱١(‏ 

از حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - مروی است کہ: <خوشا بە حال کسی کەخالص سازد دل و عبادت خود را از برای 
خدا.و مشغول نگردد در آن وقتبە آنچەدو چشم او می ‌بیندو فراموش نکند یاد خدا را بە آنچجه گوش او می شنودو 


تنگدل نگردد بە واسطہ آنچە خدا بە دیگری عطا فرمودہ> . )۱٢(‏ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


[[۱۸۷۸۷۷.۱۱۱۰۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹ 


از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: ہمید و خوف در دلھیچ بندەای جمع نمی شود مگر اینکه از 
برای او بپھشت واجب می شود۔پس ھرگاہ نمازکنی روی خود را بە سوی خداوند رد و قبول کن, بە درستی کە: ھیچ بندەای 
نیست کەدر وقت نماز و دعاء روی خود را بە سوی خدا کند مگر اینکە خدا دلھای بندگان مؤمن خود را رو بے او می کند>. 
)۲( 

و حضرت امام محمد باقر - عليه السلام - فرمود کہ: (نمازھای بندہہ گاھی نصف آنبالا می روددو گاھی ثلث آن.و گاھی 
ریع آن.و گاھی هھمہ آن.و بالا نمی رود مگر آنچەدل او رو بە آن آوردو امر بە نماز نافله شد تا نقصانی کە بە جہت عدم 
حضور قلب درنماز بە ھمرسد تمام کند> . (۱۴) 

و مروی است کە: (٭حضرت ابراھیم خلیل الرحمن < عليه السلام - چون بے نمازایستادی صدای دل او را از دو مییل راہ 
می شنیدند“ . (۱۵) 

و ھمچنین: ٦ز‏ کانون سینە مبارک جناب رسول یزدانء صدایی می شنیدند مثل صدایى چوبھای محمل در وقتحرکت> . 
۷۶( 

و بعضی از زوجات ن حضرت نقل می کند کە: ٭حضرت رسول در نزد ما نشستەبود و با ما سخن می فرمود و ما با او سخن 
ہے گے سرت فان سد تا مھ فطافت ون مئاد گر انا اق شاصت ان الو سکت٭ 
۰( 

سید اولیا چون شروع بە وضو گرفتن می‌نمود رنگ رخسار مبارک او از خوف الھی متغیر می گردید.و چون وقت نماز داخل 
می شد متزلزل و رنگ بە رنگ می‌شدبەآن حضرت عرض کردند کە: تو را چە روی می دھد؟ فرمود: ھنگام ادای امانتی 
سیکعار2ھ ا ماسقا ھا ھی امم کسر سے اس ا اھک کرت 

مروی است کہ: در یکی از جنگھا پیکانی بە پای مبارک أن حضرت نشست و ازشدت الم ان بیرون کشیدن آن ممکن نبود 
حضرت بتول عذرا فرمود کە: آن را در حال نماز بیرون کشیدہ زیرا در آن حالتء ھیچ المی را احساس نمی کند۔پس در نماز ان 
راکشیدند و ن حضرت احساس الم أن را نکرد>. (۱۹) 

حضرت امام حسن - عليه السلام - چون از وضوی خود فارغ شدی رنگ مبارکش‌متغیر گشتی.شخصی از سبب آن پرسید 


فھرکاتھ متاوا سک رای کی لا اکور دلکائی افرق اگ رگ آو کے گ2 ا2 7[ 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۷۷۷۷۸۷٢۰ ۰۲ٴ۱‎ 


"۱۸۷۷۸۷۷۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ٥۷‏ .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴ 


و بە حضرت سید الساجدین < عليه السلام - عرض کردند کە: (شما چرا هر وقت وضومی ‌سازید رنگ مبارک شما زرد 
می شود؟ فرمود: آیا نمی دانید کە در خدمت کەمی‌ایستم؟4 . )۲٢٦(‏ 

ابو حمزہ ثمالی گوید کە: <آن حضرت را دیدم کە نماز می کرد پس ردای مبارکآن حضرت از کتف ھمایونش افتاد و آن را 
درست نکرد تا از نماز فارغ شد من آن رابہ حضرت عرض کردم.فرمود: آیا می دانی کە در خدمت که بودم؟ ب درستی کكکه 
نمازبندہ بە درجە قبول نمی رسد مگر بە قدری که دل او متوجه باشد> . )۲٢(‏ 

و مروی است کە: چون آن حضرت بە نماز می ایستاد رنگ مبارکش متغیر میشد. و چون بە سجدہ می‌رفتسر بر 
نمی داشت تا بە عرق می نشست> . (۲۳) 

و چون بە نمازمی‌ایستاد مانند ساق درختی بود کە اصلا حرکت نمی کرد مگر بە قدری کہ باد او رامتحھرک می‌ساخت>. 
۲٢‏ 

و حضرت امام جعفر صادق <- عليه السلام - را در حین نمازء حالتی روی م یداد کە: بیھوش بر روی زمین می‌افتاد و از سہب 
آن سؤال کردند فرمود: طاین آیە را در دل خود مکرر کردم تا از گویندہ أنء ان را شنیدم.پس چشم من تاب مشاھدہ آن را 
نیاورد> . (۲۵) 

کی از نیکان در مسجد در حین نماز بود کە: یکی از ستونھای مسجد خراب شدمردم بر آن جمع شدندہ چون آن شخص 
[از نماز] فارغ شد از سبب اجتماع مردمپرسید گفتند: ستون مسجد افتاد.گفت نفھمیدم> . (۲۶) 

ہو دیگری مدتھا بە نماز جماعتحاضر شد و نشناخت که در راست و چپاو کیست> . 

و زنھار! تا امثال اینھا را مستبعد نشماری, زیرا کە اصناف اینھا ملاحظه می شود درکسی کە مشغول امر دنیا باشد.یا در حضور 
یکی از سلاطین دنیا باشد با وجود ضعف وعجز او۔بسیار شدہ است کە کسی بە حضور پادشاھی یا وزیری رفته و بیرون آمدہ 
ونیافته کە رنگ جامه او چه بودہ یا چە کسان در دور او بودہ. 

کی از بزرگان را سؤال کردند از کیفیت نماز اوگفت: چون وقت نماز داخل می شود وضو می ‌سازم و بە مصلای خود میروم 
و لحظەای می نشینم تا اعضا و جوارح‌من ‌آرام گیرد پس بە نماز بر می خیزم و کعبە را میان دو ابروی خود قرار می دھم وصراط 
را در زیر قدم خود می بینم و بھشت را در طرف راست و جھنم را در طرف چپو ملک الموت را در عقب سر و چنان پندارم 
کە: این آخر نماڑھای من است.پس درمیان امید و خوف می‌ایستم و تکبیر احرام می گویمو شمردہ قرائت می کنم۔و بەخضوع 


و خشوع رکوع و سجود می کنم۔و بە اخلاص تمام نماز را تمام می کنم۔ونمی دانم کە نماز من قبول شدہ یا نہ> . 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷" 


و مخفی نماند کە: آنچە از اخبار مذکورہ مستفاد شد کە: نماز بدون حضور قلبءقبول نیست> . 

مراد از ٭قبول> ء حصول ثواب کامل آخرت و قرب حضرت رب العزۂ است.پس منافاتی نیست میان آنچهە مذکور شد و میان 
اوران فروو کہ امس ماف شعن ااصخات ام مفتل لے کسکاتھ تھا 
0 گ۶ ۷" 

وس ضر گا کا فور سا سی کات سرالت اتی اس ات ھا ا ا ند 
وا کی گا کسی جم سد ھا زنر کات ا فلخ سے غ2 کور ھت ارک انا سام کر اف ا 
قدم در راہ بندگی نھادہ. 

شخصی از عوام را دیدند کە: نماز را بی شرایط و آداب بە جا می اورد و از طمانینەو رکوع و سجود صحیح خالی بود بے او 
گتتند کا ایخ:لماز فَاسة ات و گرکدن ونگرڈن آن مساوی است+ سن یه فاند'ہر آن مترلب: می گرند؟ گنت اگ صحت 
واقعی می خواھیدہ نماز اکثر بە این صورت است۔و مقصود من از این عمل آن است کہ: بداندمن سرکش و یاغی نیستم. 

فصل: علل و اسباب آداب باطنيه نماز 

بدان کە: از برای داب باطنيه مذکورہ اسبابی چند است کە حصول آن بدون آن‌ممکن نیست. 

اما حضور قلب: سبب آن اھتمام بە نماز استء زیرا هر کسی دل او تابع ھم اواست و حاضر نیست مگر در امری کہ اھتمام بە 
ان داشته باشدء خواھی نخواھی دل اومتوجە آن و ملتفت به آن است. 

پس چارہ از برای حضور دل در نماز نیست مگر صرف تمام ھمت را بر نماز.و آن‌حاصل نمی شود مگر بە یقین کامل بە اینکە: 
خانه آخرت بھتر از دنیا و پایندەترہ و نمازوسیله وصول بە آن است.و چون بە این ضم [ضمیمه و پیوند] شود علم به خواری 
دنیاو حقارت آنء حضور قلب در نماز حاصل می شود.و چون باعثحضور قلب در ھرامری اھتمام و اعتنا بە شان آن است از 
این جھت است کە: دل خود را ملاحظه می کنی کہ چون در حضور یکی از پادشاھان دنیا بلکە یکی از بزرگان رفتی از کسانی 
کە نەقدرت بر نفع تو دارند و نە تسلط بر ضرر تو چگونە دل تو حاضر می‌شود و بە تمامحواس, متوجہ می گردی, پس ھرگاہ 
قلب تو در وقت مناجات با ملک الملوک: کەملک و ملکوت در ید قدرت اوستحاضر نباشد و بە ھمە حواس متوجەه نباشی 


گمان‌نکنی که بە غیر از ضعف ایمانء دیگر سببی داشته باشد! پس باید سعی در تقویت‌یقین وایمان خود کنی. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۷۷۷۷۰۰۱۱۱۰٣۷" 


و اما فھم معانی آنچه می گوید و متوجە معنی آن بودن: پس سبب آن بعد ازحضور قلب مداومتبر فکر آن و ذھن را متوجه 
فھمیدن معانی کلام کردن, و علاجآن علاج حضور قلب استبا سعی در رفع افکاری کہ باعث مشغولی دل می شود وخاطر 
را پریشان می سازد. 

راع سی 7ر عات یت کا کھھر سرتت ایت کی س لت قلال وعت ای کگد الال سای اھر 
دیگری معرفت ذلت نفس خود و حقارت آنء و مسخر بودن ان در تحت قدرت پروردگار خودہ و عجز آن از نفع و ضرر خودو 
ازاین دو معرفتء مسکنت و خشوعی حاصل می شود کە آن را <تعظیم> گویند. 

و اما ھیبت و خوف: پس آن حالتی است کھ از برای نفس می شود از شناختن‌قدرت خدا و نفاذ امر و بی نیازی اوہ و اینکە: اگر 
اولین و آخرین را ھلاک سازد ذرہای از مملکت او نقصان نمی پذیردو تذکر آنچه بر انبیا و اولیا رسید از انواع مصائب وبلایا با 
وجود قدرت خدا بر دفع آٹھا۔و هر چە معرفت‌بە خدا و صفات جلال و جمال او زیاد می شود خشیت و ھیبت‌بیشتر می گردد. 

و اما امید و رجا: پس سبب آن معرفت لطف و کرم خدا و کثرت انعام و احسان‌اوست.و شناختن صدق وعدہ او در عطاھا و 
اجر و ثوابی که از برای نماز گزاران‌مقرر فرمودہ. 

واما حیاہ پس سبب أن قصور تقصیر خود در عباداتء و دانستن عجز خویش ازادای حق تعظیم الٰھی و معرفت عیوب نفس 
خود و آفتھای آن و بە خاطر آوردن خباثت‌باطن و میل بە حظوظ فانيه دنیا و علم بە اینکە خدا بر ھمه بواطن امور وخطرات 
٦ھ‏ 0 

و چون در آدمی این معارف حاصل شد بالضرورۂ حالتی در او یافت می شود کہ: أن را <حیا> گویند. 

و چون اسباب آداب باطنيه را دانستی بدان که این آدابء کە عبارت است از:حضور قلب و فھمیدن معنی آنچە می گوید و 
تعظیم و ھیبت و امید و حیاء حاصل نمی شود مگر بە تحصیل اسباب اینھا. 

عفضھ لا کر آف ات ھا 

راہ ماک گائل وکامک ررقت سا سساسرق مالس کعوت یسلت کنتکر 
2اض ماف ات 

دوم: فراغ دل, و خالی بودن آن از جمیع مشاغل دنیویه و وساوس باطله شیطانيه۔وھیچ چیز دل را چنان از نماز غافل نمی کند 


کافگاطابتر وشات غاط واکھاءگ یقتا گا ھن ہت انار قفظاقت غاال ااحداک تر عال ات گر 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰.۱۱۱۰٥٣۷٥ 


بەسبب تفرق خاطر و پریشانی فکر. 

پس دوای کلی از برای حضور قلبء دفع این وساوس و خواطر است۔.و دفع اینھانمی شود مگر بە دفع اسباب آتھا. 

اقسام اسباب مشغولی دل: 

قسم اول: امور خارجیه ظاھريه۔مثل اینکە: در حال نمازء چشمء مشغول دیدن‌بعضی چیزھا می شود:یا گوش: متوجە شنیدن 
بعضی آوازھا می گرددہ زیرا امثال این ‌امور بسیار می شود کە آدمی را مشغول می سازد.و دل را بە واسطه اینھا بە فکرھایدیگر 
می اندازدو از فکری بە فکری دیگر می ‌رودو بە جابی منتھی نمی شود. 

درخانەھای منقش و عمرات عاليه۔ 

۲ از این جھتبود ک: بسیاری از عبادت کنندگانء خانه تاریک ۲ کوچکی ر اختیارمی کردند کہ بە قدر جای سجود بیش نبود. 
قسم دوم: اسباب باطنيه است:یعنی: اموری که در دل آدمی است کہ او را ازحضور قلب باز می داردہ زیرا ھر کە را دل پریشان 
و خاطر او گرفتار مشاغل دنیویەاست دل او بە یک جای قرار نمی گیردو فکر او منحصر در یک چیز نیستو دل او ازاین 
طرف بە آن طرف پرواز می ‌کنددو چشم بر ھم نھادن و خانه تاریک همنفعی نمی بخشد. 

و علاج آن منحصر است در اینکہ: دل را بە قھرء مشغول معانی آنچهە می گوید کند. 

و خواھی نخواھی دل را متوجه نماز سازدو پیش از آنکە داخل نماز شود مھیای أن‌گرددبە این نحو کە: بە فکر آخرت و 
درجات بھشت و درکات دوزخ افتدو ایستادن خود را در روز قیامت در حضور حضرت پروردگار بە یاد آورددو مھمات دنیویے را 
ازخانه دل خود بیرون کند. 

پس ھرگاہ قڈل او ب4 واسطهە این معالحات ساکن شد و9 از وساوس خواطر باز ایستادفھو المطلوب.و الا چجارەای از برای او 
نیست مگر اینکە: بە مسھل قوی معالحه کند كەریشهہ مرض را از رگ و پی بکند. 

یاد خدا باز دارد۔ 

پس دل را از آن شھوات قطع کندو آن علایق را از خود دفع نماید زیرا ھرچیزی کم او را از حضور قلب در نماز و یاد خدا باز 


می دارد دشمن دین او و لشکرشیطان و عدو او است.پس استخلاص خود از آن لازمء و رھابی از قید او متحتم است. و آنچجه 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۸۷۷۷۸۷۰۱۱۲ کتابخانه الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۱۱۱۱۸8 
اول مذکور شد از اینکە: دل خود را خواھی نخواھی متذکر معانی الفاظسازد در وقتی مفید است کە دل مشغول فکر جزئی و 
گرفتار اندیشه اندکی باشد. 

و اما امور عظیمه و گرفتاریھای قويهء پس مجرد ھمین کفایت می کند.بلکە تو رانمی گذارد کە بە فکر حضور قلب بیفتی.و اگر 
احیانا بە فکر آن افتادی و در صدد آن‌بر آمدی آن گرفتاریھا بە معارضه تو بر می ‌خیزدو دل تو در میان جدال میافتد 
تومی‌خواھی آن را مشغول نماز کئی, ولی علایقء آن را به سوی خود می کشند تا نماز توتمام شود یا در اثنای نماز نا 
غالب می شوند. 

گنجشکان بسیار در آنجا جمع باشند وآواز آنھا او را از خواب باز داردہ یا ذھن او را مشوش کندو او بر خیزد و با چوبی آنھارا 
براند و بخوابد یا مشغول فکر شود باز گنجشکان بر گردندو او باز برخیزد بە راندن‌آنھاء و چون بنشیند باز عود کنند۔پس ھرگز 
خواب راحتیا فکر صحیح از برای آن شخص در زیر آن درخت میسر نمی شودبلکه باید از آن مکان به جای دیگر رود 
یادرخت را قطع کند. 

پس ھمچنین درختشھوت, چون نمو کرد و شاخ و برگ آن از اطراف و جوانبءخانه دل را فرو گرفتء گنجشکان افکار باطله 
و ھواھای فاسدہ بر ان جای می گیرندچنانکە گنجشکان بر درخت جمع می شوند مانند مگسانی کە بر گرد کثافاتمجتمع 
می گردند. 

دنیاباشد باید طمع از لذت مناجات با خدا ببردہ زیرا دلی کە محل قاذورات و کثافات دنیاباشد چگونە اھل عالم قدس, اُنجا 
داخل شوند؟ ! و چگونه انوار لامعه محبتخداوندپاک در آنجا تابد؟ ! 

عشق آمد و بر ملک دل زد حلقه گفتم کیست این گفتا قرقجی گشتەام ییلاق سلطانی است این 

گفتم قرقچی گشتەای ای عشق اما ملک دل پیلاق سلطان کی سزد قشلاق چوپانیست این 

بلی مت شر کسی کر تی ان زی است کەیە ان قفا اسٹ سن کسی کا شادی آل یہد تا تاد حگوتەدل آو مشعول تماز 
می گردد؟ و لیکن باز باید نومید نباشد و دست از مجاھدہ بر ندارد و بە قدر امکان دل خود را در نماز بە یاد خدا برگرداندو تا 


بتواندموانع و علایق را دور افکندو این ٭دوای حضور قلب> است.و چون بر طبع اکثر اھل روزگار ناگوار است, از آن نضرت 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰۰٣۷" 


فی کننك ا مض اشان عتمی سی گرتفر از ای رومیت کاڈ اکائن شی سھھا گنک دو رکٹ لماز گت کہ از ات فرعقل 
ایشان ھیچ از اموردنیا نگذردہ نتوانستند۔ہا وجود این دیگر ما را چە طمع در این باقی میماندہ ای کاش ثلث نماز یا ربع آن از 
وساوس و افکار باطله سالم بماندی. 

و مخفی نماند کە: جمیع أنچە مذکور شد در افکاری است کہ متعلق به امور مھمە‌دنیاست کە ھرگاہ دست از امور دنیوبه 
برداشته شود آن افکار نیز تمام شود۔و بسا باشدکہ: افکار آدمی و وساوس باطله و افکار فاسدہ چند است کە اصلا تعلق به 
شغل و عمل دنیایی که از برای او باشد ندارد بلکە بە محض توھمات باطل و تصورات لا طائل است. 

زس ئک ارک ار درا کرت 2ئ آزسل کل سات از 2اک 

فصل چھارم: اسرار و اشارات متعلقه بە شروط و افعال و ارکان نماز 

بدان کە: از برای ھر یکی از شروط نماز و افعال و ارکان آنء اسرار و اشاراتی‌است کە: ھر کە طالب آخرت و شایق رتبه 
سعادت باشد باید از انھا غافل نگرددو مادر این کتاب شمەای از آنھا را ذکر می کنیم. 

پس می گوبیم کہ: اما از آن اسرار آن است کہ: چون بانگ مؤذن را بشنوی بە یادھول ندای منادی روز محشر افتی کە بە 
آواز مھیبء خلایق را بہ عرصه عرصاتخواند۔پس بشتاب بە سوی آوردن آنچه اذان به جھت أن است, که نماز باشد.و 
درظاھر و باطن,ء تعجیل بە آن کن, زیرا رسیدہ است کہ: 

ہلشتاب کنندگان در دنیا بە سوی این نداء کسانی خواھند بود کە: در روز قیامت ‌بەلطف و مدارا ایشان را خواهھند خواند> . )١(‏ 
و ای ظا :ا یر وڈل خود عرضة کی ہس اگر از شتیتی این تنا شافاج فرختاک گردیوں غوتقتاپ یہ سوی آن داری فان کے 
فردای قیامت ندای بشارت و رستگاری بە توخواھد رسید.و از این جھتبود کە سید انبیا - صلی الله عليه و آله - در وقت 
صلوۂمی فرمود: ۶ارحنا یا بلال>. 

یعنی: ای بلال! ما را بە راحتانداز بە ندا کردن بە سوی نماز> . )٢(‏ 

پس ملاحظه کن ھر یک از این کلمات اذان را و ببین کہ: ابتدا و انتھای آن <الله اکبر> یعنی: نام بزرگ خداست.و این اشارہ 
به آن است کہ: او اول است و آخر است و ظاھراست و باطن.و دل خود را مستعد ساز کە چون تکبیر را بشنوی تعظیم خدای 
رابه جا آوری و دنیا و ما فیھا را پست و حقیر شماری. 


وھو سام لا الا اتظرا اکاء ات مرموردی تقر ار ار ناو ضاطل انتاری: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٣۷" 


و چون <اشھد ان محمدا رسول الله> را بشنوی پیغمبر - صلی الله عليه و آله - راحاضر دانی.و بە ادب تمام, نام او را بر زبان 
اری.و شھادت بە رسالت او دھی۔وصلوات بر او و آل او بفرستی. 

وبە گفتن: <حی علی الصلوۂ و حی علی الفلاح و حی علی خیر العمل> متذکر آن‌شوی کہ: نماز باعث رستگاری و بھترین 
اعمال است.پس با شوق و رغبتمتوجە أن گردی. 

بعد از آنء عود بە تکبیر <الله کبر> و تھلیل طلا اله الا الله> پروردگار کنی ھمجنان کہابتدا بە ان کردی.۔و مبدا و معاد خود را 
خدا دانی و بس۔و اعتماد و قوام خود را بەحول و قوہ او دانی.و بدانی کە: ھیچ حول و قوەای نیست مگر بە واسطہ خداوند 
و چون وقت نماز داخل شود متذکر شو کہ: این وقتی است کە خداوند عالم آن راقرار دادہ است از برای تو که در ان وقت‌به 
خدمت او بایستی و بە طاعت او فایز گردی. 

و باید در این وقت‌سرور و خرمی در دل تو و بشاشت و شکفتگی در رخسار تو ظاھرگرددنه مانند اکٹر اھل این روزگارء کە 
چون وقت نماز رسد گویا زحمتی بر ایشان ‌وارد شدہ. 

پس باید مستعد پاکیزگی و نظافت گردی و لباسی که لایق مناجات پروردگار باشدیپوشی۔ھمچنان کە ھر وقت‌بہ حضور یکی 
از سلاطین دنیا می روی تغییر لباس خودمی کنی.و بە سکینه و وقار و میان خوف و رجاء بە مصلای خود روی و عظمت و 
جلال الہی و قدرت غیر متناھی او را یاد آوری.و عدم قابلیت و پستی ذات خود را درنظر گیری.و مکان پاکیزہ به جھت نماز 
اختیار کنی.و چون مکان و لباس و بدن خود راطاھر ساختی از دل خود کە اصل و حقیقت است غافل نگردی و آن را بە آب 
توبه وپشیمانی از گذشته و عزم بر ترک معاصی در آیندہ پاک سازی. 

و چون عیوب و قبایح بدن خود را بە واسطه لباسء از نظر خلق پوشاندی بیاد آورعیوب باطن خود را کە بە جز پروردگار تو 
دیگری بر آنھا مطلع نیستو آنھا را بەپشیمانی و حیا و شرمساری بپوشان.و ھمه معایب خود را در پیش خود حاضر ساز۔ودل 
خود را بە زیر بار خجالت در آورہ در آن وقتبرخیز و در حضور پروردگار عظیمبایستء چون بندہ گناھکار به دفعاتی کە از 
آقای خود گریخته باشد و با خجالت بر گشتەسر در پیش در حضور أقای خود ایستادہ باشد. 

و چون در مصلای خود ایستادی بە خاطر آور کە: تو در این وقت در حضور پادشاەھمہ پادشاهان ایستادہەای و ارادہ راز گفتن 


با او و تضرع در خدمت او و التماس رضا وخوشنودی او و نظر لطف و مرحمت او داری. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


و بھتر آن است کە: در صورت امکان, از برای محل نمازء مکان شریف اختیارنماپی مثل مساجد و روضات مطھرہ معصومین 
- علیھم السلام -ء زیرا کە خداوند - عز شانه - این مواضع شریفه را محل استجابت دعا و موضع نزول فیض و 
رحمتخودقرار دادہ. پس با سکینە و وقار و خشوع و انکسار داخل آنھا شو. 

از حضرت امام صادق - عليه السلام - مروی است, أن چە خلاصه ان این است کہ: 

چون بر در مسجد رسی بدان کە قصد پادشاہ عظیمی نمودەای که بە جز پاکانء قدمبر بساط او نمی نھند۔و بە غیر صدیقین 
ادن ھمنشینی او را نیافتەاند۔و ھیبت پاگذاردن‌بر بساط خدمت او را از دست مدہ بە درستی که تو ارادہ امر عظیمی در پیش 
داری. وبدان کە: او قادر است‌بر هر چه خواھد از عدل و فضل۔پس اگر با تو بە فضل و رحمتخود مھربانی کند طاعتی از تو 
قبول می کند و ثواب بسیار بە تو عطا می فرماید.و اگر ازتو مطالبه اخلاص کند طاعتبسیار تو را کم می کندو او ھر چە 
خواهد می کند و کسیرا بر او دستی نیست.پس در حضور او اعتراف بە عجز و تقصیر و بیچارگی خود کن وراڑھای خود را بر 
او عرض کن اگر چه ھیچ راز و آشکاری از او پنھان نیست۔و دل خود را از ھر چہ تو را از خدا مشغول می کند خالی سازو بعد 
از آن ببین کە: اسم تو ازدیوان چهە طایفه بیرون می آید۔پس اگر شیرینی مناجات او را یافتی و بە لذت سخن گفتزبا او 
رسیدی و از جام رحمت و کرامت او شربت عنایت نوشیدی و یافتی کە: او رو بە توآوردہ است پس در مھد امن و امان داخل 
شوو اگر نیافتی بایست ایستادن مضطری کەچارہ او از ھمه جا منقطع: و امید او از ھر چیز بریدہ شدہ و اجل او نزدیک شدہ 
باشد 

و چون خداوند رؤوف از دل تو بفھمد که پناہ بە او آوردەای نظر رحمت و رافتبه تو می افکندو توفیق بە تو کرامت 
می فرماید زیرا کە او خداوند کریم است کە دوستدارد کرم کند بهە بندگان مضطر خود.پس چون رو بە قبله ایستادی بدان 
کە: روی خود را از ھر سمتی گردانیدەای و رو بە خانه خدا آوردہەای۔و این اشارہ بە آن است کہ: بایدروی دل را از هر چهە ما 
سوی الله است بگردانی و رو بە خدا کنی, و ھمجنان کە رویظاھر را بە خانه خدا کردەای روی دل را بە صاحب خانه کنی> . 
٢‏ 

میشود مانند روزی که از مادر متولد شدہ باشد> . (۴) 


و فرمود: آیا نمی ترسد کسی کھ روی خود را از نماز می گرداند کە خدا روی او راچون روی خر کند؟ !>. (۵) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۶. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


بعضی گفتەاند کە مراد این است کہ: <ھر که در نما روی دل خود را از یاد خدا وملاحظه عظمت و جلال او بگرداند بیم 
آن است کە: خدا روی دل او را چون روی خرکند یعنی: غفلت را بر او مستولی گرداند و او را از تعقل امور عاليه ممنوع 
گرداند> ۔ 

و چون ایستادی باید سر خود را به زیر اندازی و گردن کج کنی و بە این عمل, ذلتو انکسار خود را متذکر شوی۔و از تکبر و 
سرکشی بیزاری جوبی۔و یاد آوری ھول آنزمانی را کە در عرصه عرض اکبر در حضور خالق دادگر در معرض پرسش 
ایستادەخواھی بود۔پس یاد آور کە در این وقتء در حضور پروردگار ایستادہ و او مطلع براحوال توست.و مالک ملک و ملکوت 
را پست تر از یکی از پادشاهان دنیا مگردان.ولا اقل در حضور چنین پادشاہ لم یزل و لا یزال چنان بایست کە در حضور یکی 
ازسلاطین دنیا بایستی.یا چنان بایست کە در حضور یکی از صلحای شھر؛ یا کسی کەمی خواھی ترا بە صلاح و تقدس 
بشناسد بە نماز بایستی.و خاک بر سر کسی کہ: ادعاى‌خداشناسی و عظمت و جلال و محبت و خوف او را کند و با وجود این 
از یکی ازبندگان مسکین او کە قدرت بر ھیچ چیز ندارد حیا و شرم کند و بترسد و از خداوندعظیم, شرم نکند و نترسدا !! 
فصل پنجم: آداب دخول در نماز 

چون کہ: از این مقدمات فارغ شدی و ارادہ دخول در نماز نمایی ابتدا کن بە ھفتتکبیر و دعای آنھا,پس چون تکبیر گوبی 
متذکر عظمت الھی شو و یاد جلال او نمای وذلت خود را در جنب عظمت او بە نظر در اور 

و چون گوپی: <اللھم انت الملک الحق> ۔یعنی: پروردگارا! توبی پادشاہ بە حق < ءقدرت نامتناھی خداوندی را و استیلا و 
7 00" 

و چون گوپی: <لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و الشر لیس الیک> ۔یعنی: اجابت کردم تو را۔و بە طاعت تو حاضر شدم۔و 
ھمه خیرات در دست توست۔و شر و بدی رادر ساحت کبریائی تو راہ نیستء متذکر فرمان برداری او شو و همه خیرات را از او 
بدان٠‏ 

و چون گوہی: <عبدک و ابن عبدک منک و بک و لک و الیک> ۔یعنی: من بندہ وبندہ زادہ توام۔و وجود من از توست و بە 
سبب توست, و از برای طاعت تو خلق شدہام. 

و بازگشت من بە سوی توستء ذلت و بندگی خود و پدر و مادر خود را یاد آور واعتراف کن بە اینکە: اوستخالق تو و مالک 


تو و تو اثری از آثار او ھستی.و وجود تواز اوست.و قوام تو بە اوست.و ملکیت تو از برای اوست.پس تو از او ھستی و او تو راو 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۸۷۸۷۷۸۷۰۰۱۴۲۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴ 
انخواهد گذاشت و رحمتخود را از تو دریغ نخواھد داشت.پس نفس ضعیف وعاجز خود را بر آستانه مرحمت او بیفکن و امر 
دنیا و آخرت خود را بهە او واگذار. 

و ھمچنین در امثال این فقرات انواع این معانی را یاد آور و منتظر فیوضات عالمماعلی باش۔و خود را محافظت کن از اینکہ بە 
وساوس فاسدہ افتی. 

و چون نیت کنی باید متذکر گردی کە: حال بە موقف حضور پروردگار رسیدی. 

و چون تکبیرۂ الاحرام گوبی باید بدانی کە معنی این است کہ: خدا بزرگتر و بالاتراست از اینکە وصف کردہ شود.یا از هر 
چیزی کە تصور شود بزرگتر است۔یا از أن ‌بالاتر است کہ: ادراک عظمت او کردہ شود۔پس در ان وقتء تفکر عظمت و جلال 
اوکن و بە یاد آور کە ھمه اشیا را بە قدرت کامله خود از کتم عدم بە صحرای وجود آورد. 

کرولام ھاردای ظا اھ رک گی ا خسان مود سا کامر رظ 
میان عرش اعلی و تحت الثرای است.بە درستی کە: خدای < تعالی - چون مطلع شود بر بندەای کە تکبیر می گوید و دل او 
غافل استء میگوید: ای کاذب! آیا مرا می فریبی؟ قسم بە عزت و جلال خودم کہ تو را از شیرینی یاد خود محروم می سازم۔و 
از نزدیکی خود و شادی بە مناجات خود تو رادور می کنم> . (۶) 

پس هان ای برادر! وقت نمازء دل خود را ملاحظه کن اگر شیرینی نماز را می یابی ودر نفس خود از نماز پھجت و سروری 
ملاحظه می کنی و دل خود را بە مناجات خداشاد و خرم می ‌بینی بدان کە: تکبیر تو را قبول فرمود۔و اگر از لذت مناجات و 
شیرینی عبادت محرومی بدان کہ: خدا تو را دروغگو شناخته و از درگاہ خود تو را راندہ و از آستانه خود تو را دور افکندہ۔پس 
بر حال خود گریە کن مانند زنی که فرزند عزیز اومردہ باشدو بە علاج خود پرداز پیش از آنکە حسرت و ندامتبینی. 

ك ًکكٴكٰٰٰ '9'// ٰ1 َ۶ "َ" 

٭وجھت وجھی للذی فطر السموات و الارض>. 

یعنی: هروی خود را کردم بەجانب آنکە آسمانھا و زمیٹھا را آفریدہ است> . (۷) 

و معلوم است که مراد روی ظاھرنیست, زیرا خدا از جھت و مکان منزہ است تا رو بە او شود۔پس مراد این است کہ: رویدل 
خود را بە سوی او کردم زنھارء کە در اول مکالمه خود با پروردگارہ در مقام دروغ‌نباشی زیرا ھرگاہ دل در فکر خانه و دیار و 


بازار و کسب و کار متوجە ھوا و ھوس خود باشد متوجه خدا نخواھد بود و رو بە او نیاوردہ خواھد بود۔و تو در اول سخنی کەبا 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۳۲۹۳۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۰۱۲۹۱۱۱۰۱۴5 ۱۷۸۷۷۷۷ 
پروردگار خود عرض می کنی کاذب خواھی بود۔سعی کن کہ: دل خود را در این وقتاز ماسوی الله خالی سازی تا لا اقل اول 
کلام تو دروغ نباشد. 

و چون بگویی: <حنیفا مسلماک> .بدان کە: مسلم کسی است که مسلمانان از دست وزبان او در امان باشند.پس اگر چنین 
نباشی دروغگو خواھی بود۔پس سعی کن که قصدآن داشتہ باشی که بعد از این چنین باشی. 

و چون گوبی: و ما انا من المشرکین>. 

یعنی: من نیستم از جمله مشرکین> . (۸) 

شرکخفی را بە نظر درآور و بدان کە: اگر در نماز خود ریاکار باشی و مدح مردمان راخواھیء مشرک خواهی بود و از تو دروغ 
سر زدہ خواھد بود. 

و چون گوبی: <محیای و مماتی للە رب العالمین>. 

یعنی: ٭حیات و موت من از برای پروردگار عالمیان است> . (۹) 

بدان کە: این سخن بندەای است کہ خود را ھیچ داند و اصلااز برای خود قدرتی و قوتی نبیند۔پس اگر گویندہ این کلام خود 
را منشا اثری داندکاذب خواھد بود. 

فصل ششم: آداب قرائت و بقيه اعمال نماز 

کی ایگ ھا تار غیت سمل قالھ فو سا گری ام فرالس الشقاف اھ کو کراش نان کت 
شیطان دشمن‌ترین ھمه دشمنان تو است۔و از راەحسد با تو در کمین نشسته است کے دل تو را از خدا بگرداند و تو را از 
مناجات با خدا وسجدہ او باز داردہ زیرا کە: او بە واسطه ترک سجدہ بە لعن ابدی گرفتار شد و راندہ درگاہ الٰھی گردید.و باید 
پناہ گرفتن بە خدا از شر شیطانء مجرد قول نباشد۔یا مثل کسی ‌باشی که شیر درندہ یا دشمن کشندہ رو بے او آورد که او را 
ھلاک سازد او گوید: پناەمی برم از شر تو بە این قلعه محکم, و بر جای خود ایستادہ باشدء زیرا این خود ظاھراست کہ: 
محض گفتن, او را سودی نمی بخشد تا داخل قلعه نشودھمچنین پناہ گرفتن بەخدا از شر شیطانء بە محض قولء سودی 
ندھد و فایدہ نبخشدء تا دست از فرمانبرداری‌او بردارد و ترک شھوت خود نمایدو خود را به قلعه محکم الھی کە گفتن طلا 
اله الا الله> باشد با شرایطی که دارد داخل نماید. 

و چون بگوبی: لبسم الله الرحمن الرحیم> باید قصد تیمن و تبرک بە نام پروردگارخود کنی. 


و چون گویی: <الحمد الله رب العالمین > 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۳۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴ 
یعنی: 9جمیع انواع حمد و شکر مختص ذات پاک پروردگار عالمیان است٤ء‏ باید بە نظر در آوری کە: ھر نعمتی کە موجود 
است از سرچشمه عنایت و احسان اوست۔و اگر دیگری احسانی نماید بە تسخیر مشیت اوست. 

و چون بگوبی: طالرحمن الرحیم“ 

باید انواع لطف و احسان را بە نظر در آوری. 

و چون بگوبی: <مالک یوم الدین> 

یعنی: لپادشاہ روز جزا و حساب٤‏ ء باید متذکرھول ان روز گردی. 

بعد از آن در مقام اخلاص درا٘بی و بگویی: <ایاک نعبد و ایاک نستعین> 

یعنی: *تورا پرستش می کنیم و از تو یاری و استعانت می جوییم> ء پس در اظھار عجز و بیچارگی خود باشی. 

و ھمچنین در ھر فقرہ از فقرات حمد و سورہ که می خوانی باید متذکر معانی آنھاگردی و اشاراتی که در أنھا است‌بە نظر در 
أوری۔و چون به امری یا نھیی رسی عزم برامتثال آن کنی۔و چون به وعدہ رسی امیدوار گردی.و چون تھدید بینیء خایف 
وترسان گردی۔و چون بە ذکر نعمتی رسی شکر الھی را ب دل بگذرانی. 

و ھمجنین در اذکار رکوع و سجود و تسبیحات, متذکر معانی آٹھا گردی, و آنچەمناسب أنھاستبە خاطر بگذرانی.و چون از 
قرائت فارغ شدی و ارادہ رکوع کردیباید در آن وقتہ متذکر عظمت و کبریای الٰھی گردی و بە جھت تکبیر دستھای خودرا 
بلند کنی و اشارہ کنی بە اینکە: دست عقول و اوھام از دامن عظمت و جلال او کوتاہەاست.پس بە قصد تعظیمء سر بە رکوع 
فرود آوری و شتخود را در نزد جلال او خمکنی و متذکر عزت او و ذلتخود و قوت او و ضعف خود و قدرت او و عجز 
خودءو علو او و پستی خود گردی. 

پس این مراتب را بە زبان آوری و تسبیح او کنی و شھادت بر عظمت او دھی و بگوپی: سبحان ربی العظیم و بحمدہ> 
یعنی: 9تسبیح و تنزیه می کنم پروردگار خود راکە عظیم و بزرگ است و متلبسم بە حمد و ستایش اوک . 

ین رايت باینمکا و متذکر شو'اخسان و یاذائن دادن و اغام فرموڈن آفریدگارخود را و یگو؛ ظسع الله لمن خّدہ> 

یعنی: (شنید خدا حمد کسی را کە حمد او کرد۔واجابت کرد کسی را کە شکر او کرد> . 

پس شکر این مطلب را کنی و گوہی: طالحمد لله رب العالمین> 


پس بر اظھار عظمتو کبریابی او افزابی و گوبی: هاھل الکبریاء و العظمة و9 الحود و الحبروت> :' 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۵. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷٥ 


از حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - پرسیدند کە: ٭کشیدن گردن در حالت رکوعاشارہ بە چە چیز است؟ فرمود: اشارہ 
بە این است کە من گردن اطاعت نھادەام اگر چە بەشمشیر گردنم را بزنی> . )٠١(‏ 

ارز اہ کر آن ظا کر ما ا 

و حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمود کە: طھیچ بندہ رکوع حقیقی ازبرای خدا نمی کند مگر اینکە خدا زینت 
میدھد او را بە نور بھاء خود.و جای میدھداو را در سایه کبریای خود:.و می پوشاند او را خلعت اصفیای خود> . )۱١(‏ 

منقول است کہ: ٭ربیع بن خثیم ھمه شب بە یک رکوع بە صبح می ‌رسانید و چون صبح میشد ناله دردناک از دل می کشید و 
س الک ام ٰاقاات قل تاس گلھت را صافقحعت 1۹ 

چون از رکوع فارغ شدی و ارادہ سجود نمودی باز در دل خود تجدید کن نھایتذلت و عجز و انکسار خود را و بە یاد آور کە: 
بە جہت غایت عجز و مسکنتخودعزیزترین اعضای خود را کە روی تو باشد بە پستترین چیزھا کهە خاک 
است می گذاری.پس از غایت ذلت و خاکساری بعد از تکبیر و تعظیم حضرت باری جسدگناھکار خود را در خدمت پادشاہ علی 
لوان رجف کلت انساقی یی کرو اف2 سر سال کر گکوارشی گا مس ای شاک 
افتادنی.وپستی خود و علو رتبه او را یاداور و بگو: (سبحان ربی الاعلی و بحمدہ> . 

پس اگر در ن وقت رقت قلبی از برای تو حاصل شد امیدوار به رحمت الھی باش کە در ان وقت نظر رحمتبر تو افکندہ و 
سجدہ تو را قبول فرمودہ۔آری تو خود رادر موضع ذلت و خاکساری افکندی و این موضع رحمت و عنایت او است. 

نکر ھتاس سے فراتاااز تی کور هر :ا کرت 

پس سر از سجدہ بردار و تکبیر گوی و از گناھان استغفار کن و ثانیا بە سجدہ برو۔ 

واز حضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - پرسیدند از معنی سجدہ فرمود: <سجدہاول اشارہ بە ان است کہ: اول ما خاک 
بودو سر برداشتن اشارہ به خلق شدن از خاکاست.و سجدہ دوم اشارہ استبے اینکہ: باز عود به خاک خواھیم کردو 
سربرداشتن ازآن اشارہ بە ان است کہ: باز از ن بیرون خواھیم آمد> . )۱١(‏ 

و چون از سجدہ فارغ شدی باید تشھد بە جا آوری. 

پس بدان کە: تشھد کە عبارت است از: شھادت بە وحدانیت الھی و رسالت حضرترسالت پناھی, اشارہ بە ان است کہ: آنجه 
اعمالی کە کردەام از قرائت و قیام و رکوع وسجود و ذکر و تسبیحء ھیچ یک را قابلیت قبول نیست و بجز شرمندگی و خجلت 


از آنھاچیزی حاصل نه.و گویا ھیج عملی از من سر نزدہ پس تھیدستبه درگاہ الھی رواآوردەام٭و چون خدا فرمودہ است کە: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱٣۷" 


طلا الە الا اله> قلعه محکم من است پس ھرکسی داخل شود از عذاب من ایمن می گردد> (۱۴) پناہ بە این قلعه می آورم و 
بجز شھادت بر وحدانیت خدای و رسالت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - عملی و دست آویزی ندارم. 

پس اصل ایمان را وسیله خود سازی و متوسل بە پیغمبر - صلی الله عليه و آله - و آل او گردی و صلوات بر او و آل او 
فرستی و امید دہ صلوات از او داشته باشی. 

- ھمچنان‌کە در اخبار وارد شدہ - و اگر یکی از آنھا بە تو عاید شود بە رستگاری ابدی فایز گردی. 

و چون متوجه سلام دادن شوی باید خود را در حضور سید المرسلین و ملائکەمقربین و بقيه انبیای سابقین و ائمهە طاھرین و 
کرام الکاتبین فرض کنی و ھمه ایشان را دردل خود حاضر سازی.پس ابتدا سلام کنی بر پیغمبر - صلی الله عليه و آلە و 
وشکشرک اھ سی راد ساھ و ساد سای یی اھ عات سااقی دم ما فاا سی 
متوجہ جمیع شوی و بر ایشان سلام کنی. 

و زنھار! کە چون بازی کنندگان, بدون حضور ایشان در دل خود زبان بە سلامنگشایی.و چون مقتدای جماعتی باشی در 
سلام خود ایشان را نیز قصد نمایی.و چون ‌متذکر این معانی گردی امید قبول نماز خود را داشتە باش. 

و زنھارا کە بە غفلت و بازیچە داخل نماز نشوی. 

و بعضی از بزرگان در بیان اسرار نماز گفته است کہ: ‏ لماز نمونەای است از کیفیتحضور عرصه قیامتء پس باید آدمی در 
نماز متذکر أن حالت گردد۔پس اذان اشارہ بەصور دوم و زندہ شدن مردگان است.و اقامه بە جای منادی پروردگار است که 
بندگان رابہ موقف حضور می طلبد.و ایستادن رو بە قبله اشارہ بە ایستادن در حضور حضرترب العزۂ بە جھت پرسش اعمال 
و جواب و سؤال است. 

و چون بندہ در موقف عرض ایستاد ابتدا شروع بە تکبیر و تمجید و تحمید و ثنا وستایش حضرت مالک الملوک می کندد و 
تکبیرات و قرائت اشارہ بە آنھا است.پس بەرکوع در مقام تعظیم بر می‌آید و در آن وقت گویا خطاب الٰھی می رسد کہ: ای 
بندہ! توفلان عمل را کردی و فلان معصیت را مرتکب شدی و چرا چنین کردی؟ و ثنا و تعظیمتو امروز چە فایدہ از برای تو 
دارد؟ پس راہ ذلت و عجز و لاب و خاکساری پیش می گیرد و خود را بر خاک می افکند و بە سجدہ می ‌وردو گویا خطاب 
می رسدکہ: سر بردار! و جواب و سؤال گوی و از عھدہ اعمال خود برأی. 


پس سر بر میدارد و زبان بە توبە و استغفار می گشاید و اظھار ندامت و پشیمانی می کند. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹. ۰٥۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٣۷٥ 


باز گویا خطاب می ‌رسد کہە: چە سود از توبە این روزا چه اثر بر استغفار در این حالت! پس باز ان بیچارہ خود را بر زمین 
می افکند و بە سجدہ دوم می رود و عجز وزاری و مسکنت و خاکساری می کند.باز خطاب می ‌رسد کە: عجز امروز را چە اٹر! 
باوجود عصیان تو در دنیاء سر از زمین بردار و جواب صحیح بیار۔آن بندہ مسکین سربر دارد و به زبان حال گوید: 

نام گنە مبر کە زبان جواب نیست. 

پس چون دستخود را از همه جا کوتاہ بیند دست در دامن اسلام زندہ و عرض کندکہ: خداوندا! مقر و معترفم و بە جز اینکە 
بە یگانگی تو مقر بودم و بە رسالت پیغمبر تواعتراف داشتم عملی ندارم. 

پس گوید: ٭اشھد ان لا الە الا الله وحدہ لا شریک لە و اشھد ان محمدا عبدہ و رسولە> . 

پس تحفه صلوات بر پیغمبر و آل او را بە خدمت ایشان فرستد و گوید: ٭اللھم صل علی محمد و آل محمد>. 

کهە شاید بە وسیله آن نجات یاہد. 

باز گویا خطاب رسد کە: ای بندہ گنھکار! و ای نامه سیاہ! تبە روزگار! ھمین را از تونخواسته بودیم. 

پس در أن وقت آن بیچارہ حیران ماند و بە راست و چپ خود نظر افکند و دیدەبه عرصات محشر گشاید رو بە شفیع عرصه 
محشر و سایر انبیای مرسلین و ملائکہ مقربین و ائمه طاھرین و بندگان صالحین خدا آورد و گوید: 

اھ داقن تھا اھ کات کاقت ال اھ مھا کل ماد الہ الماعی الام ملک جرملالتروکاقھ 
امروز روز دستگیری و شفاعت است.و ھنگام رحم و عنایت است,پس سەمرتبه دستھای خود را بلند کند و اشارہ کند کە: 
دست مرا بگیرید ای دست گیران‌روز باز خواست. 

و بدان کە: هر بندەای کە نماز خود را از آفات خالی سازد و بہ نیتخالص داخلآن شود و آداب باطنيه آن را کە مذکور شد از 
خضوع و خشوع و تعظیم و ھیبت و حیاو رجاء و خوف و خشیت و سایر اینھا را مراعات کندء انواری چند در دل او 
ظاھرمی شود کە کلید معارف باطنيه و علوم حقیقیه گردندو ھر بندہ را بە قدر صفاى نفس اواز کدورات دنیاء در معارف 
گشودہ می شود. 

رفع می شود و خدا رو بە او می آوردہ وملائکە از کتفھای او تا ھوا می نشینند و با نماز او نماز میکنندو بر دعای او 
اتی مر فاطات سام کر سس اتھانی عم رسای غاب 270 مات را امت تی کھ مد 


طرفی التفات نمی کند> . 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰٥۷٥ 


و آنچە فرمود کە: (درھای آسمان از برای نماز کنندگان گشودہ می شود> . (۱۵) 

سان ماھت الا را انام عسافت 

کسی 27 بس سا لئ ارت بت اتال ماج آج اوت گفاات سا فان وستان گا زافاا ش فاضکر تھے 
و خشوع و سایر شرایط باطنيه ممتاز باشدءزیرا او ٭قدوہ> (۱۶) ایشان و نفوس آن جماعت را جانب خدا جذب می ‌کندو چه 
بسیارقبیح است کہ: دل او غافل, یا در وادی فکر باطل بودہ باشدہ و بعضی از مامومین اوحاضر القلبء با دل خاشۓ: و بدن 
خاضعء مشغول نماز باشند. 

و از این شنیع‌تر آنکہ: دل او ملتفتبه کسانی که در عقب او هستند از مردمی که نەنفع میتوانند رسانید و نە ضررہ بیشتر 
باشد از التفات بە جانب حضرت مالک الملکی کەبہە محض ارادہ او ملک و ملکوت و عوالم علويه و سفليه موجود شدہەاند.و 
آیا چنین شخصی از حضرت علام الغیوب حیا نمی کند کە خود را مقتدای امتسید پیغمبران می کند؟ ! و در جای رسول خدا و 
لاہ رفسکاوی مک اد مات ا کگاھ تال اھت اتااستت غرعوسے ای رت مت 
سا سی کی اتا م کات مب گکاھ 5 اس فرکفافت فا سی کت اتتاتی نان متادت تہ 
ملرک عاقامامت گنر انارک کاو خرد رالااک نمازد 

و علامتبر أن, این است کہ: امامت‌خود و غیر خود از امثال خود نزد او مساوی ‌باشد و از ھیچ یک از امام بودن و ماموم بودن 
مضایقه نداشته باشد.و باید محرک او وباعث امامت او محض قربت و امید ثواب باشد.پس اگر در بعضی از زاویںەھای دل 
اواثری از حب جاہ و شھرت و حصول مرتبه در دلھای مردم یا تحصیل چیزی که باعثانتظام معاش و گذران او باشد یس 
وای از برای او کە خود را بە ھلاکت افکند.و بایدکسی که بە نماز جمعه یا عید حاضر می‌شود متذکر این گردد کہە: این روزھا 
از ایام شریفه و عیدھای مبارکه ای است کە خدای - تعالی - آنھا را مخصوص این امتمرحومه گردانیدہ است و آنھا را 
اوقات عبادت ایشان کردہ تا بە واسطہه ان بهە درجەقرب فایز گردند و از عذاب و غضب او دور شوند۔پس اھتمام بے عبادات 
مخصوصهەاین روڑھا کندو مستعد خدمت الھی گرددو آداب ظاھریه را کە در این روزھای‌مبارک ترغیب بے أنھا شدہ از 
پاکیزگی و بوی خوش به کار بردن و سرتراشیدن و ناخن‌چیدن و شارب گرفتن و امثال اینھا بە جا آوردو چون مشاهدہ 
کسوف یا خسوف یازلزله و امثال اینھا را کند سزاوار این است کہ: بە فکر احوال آخرت و زلزلەھای آن‌روز پروحشت و ظلمت 


صحرای قیامت و گرفتن ماہ و خورشید ان روز افتد پس پناەبه خدا برد. 


۱۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰ ۱۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷. ۱۷۸۷۱۷۷۷۸۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۷۸۷۷۱۱۱٣٢٥ 


و در احادیث وارد شدہ است کہە: <خوف و وحشت در وقتحصول این آیاتء ازشعار شیعیان و اھل ایمان است> . (۱۷) 

مقصد سوم: در بعضی از آداب باطنيه ذکر و دعا 

و در اینجا دو فصل است: 

فصل اول: بعضی از آداب و شرایط ذکر 

بدان کە: <ذکر> ء که عبارت است از: یاد خدا کردنء پس نفع ان در صورتی است کہ: دوامی داشته باشدہ یعنی: دایم یا اکٹر 
اوقات در یاد خدا باشدء و بە زبانء او را یادکند با حضور قلب و فراغت دل و توجه تام بە خداوند علامء تا اینکە فکر او در 
دل قرار گیرد و انوار عظمت او بر دل بتاہد و از اشراقات خورشید جمال او سینە گشادەگردد.و این ثمرہ جمله عبادات و غایت 
مطلب از همه طاعات است۔و از برای ذکر؛اولی است و آخری.اول أن باعث انس و محبت میشودو أخرش را انس و 
محبتباعث می گردد, و مطلوبء حصول این انس و محبت است۔پس بندہ در ابتدای امرء بەمشقت و زحمت, دل خود را از 
وساوس, و زبان خود را از سخن دنیا باز می دارد۔پس‌اگر توفیق مداومت‌یافتبە آن انس میگیردو محبت در دل او ربشه 
می کند‌ھمچنان کە کسی ابتدا طعامی در مذاق او ناگوار باشد و بە زحمت ان را تناول کند ومداومتبر آن نماید عاقبتبه ان 
معتاد می شود و با طبع او موافق می گردد کە ترک آن را نمی تواند کرد. 

پس ھمچنین ذکر خداء چون آدمی مدتی بر ان مواظبت کرد انس بە خدا می گیرد۔وچون انس بە او حاصل شد از ھر چە غیر 
او است منقطع می گردد و بە جز یاد خدا در دل او چیزی باقی نمی ماند۔و چون وقت مرگ رسد فرحناک می گردد کە ضروریات 
حیات کە فی الجملەه او را از یاد خدا غافل می کرد در این وقت از او جدا می شود زیرا بعد ازمرگ: مطلقا عایقی نیستء پیس 
گویا داخل خلوت محبوب خود میگردد و از زندانمستخلص میشود:و دایم در لذذت و بھجت است تا به ملاقات خدا فایز 
گردد. 

و ھان! تا چنان ندانی کە: <ذکرک ء مجرد حرکت دادن زبان است؟ ! بلکە <٭ذکرحقیقی> ء عبارت است از: یاد نمودن خدا در 
دلو چون زبان ھم بە موافقت دل حرکت‌کند اور علی نور> .و اما مجرد ذکر زبانء اگر چە ھرگاہ بە قصد قربت و ثواب 
باشدفایدہ بسیار بر أن مترتب است اما اثر انس و محبتء بدون حضور قلب و یاد خدا دردل حاصل نمی گردد. 

و مخفی نماند کە: اذکار بسیار استء مثل: لا اله الا الله> و (سبحان الله> و ٭الحمد الله > و الله اکبر> و طلا حول و لا قوۂ 


الا بالله> و <تسبیحات اربع> و <اسماء الله“ ءو غیر اینھا.و در فضیلت ھر یک از اینھا اخبار بسیار وارد شدہ است:و مداومت بر 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. ۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۰۱۱۱۰٣۷٥ 


ھریک: باعث صفایی از برای نفس, و گشادگی از برای سینە میشودو هر ذکری که دلالت آن بر عظمت و جلال و عزت و 
کمال ایزد - متعال - بیشتر است: افضل است. 

واز این جھت گفتەاند: <لا الە الا الله> افضل از ھمه اذکار استہ زیرا کە: دلالت بر یگانگی و وحدانیت خدا می کندہ 

فصل دوم: بعضی از آداب و شرایط دعا 

بدان کە: ہدعا> مغز ھمه عبادات است. )١(‏ 

واز این جھت در فضیلت آن و امر بە أن‌آیات و اخبار بی شمار وارد شدہ و از کثرت اشتھار تھا احتیاجی بە ذکر آنھا 
نیست.ءوادعیەای کە از حضرت سید المرسلین و ائمه طاھرین - علیھهم السلام - رسیدہ استء درکتب ادعيه مذکور است.و 
فشوافخطلن ااخطالب تا ر ایڈفسکوگو اپاشارعاخای سا اعت آھچا دھادھر تنطالب اتا باترحرعي 
کتب دعوات کند. 

نارق وھ الاب و میکسا اوت کات کس ھرافاف آ0ا انکر د ھتاہ فاص ھا تا تزعلا از 
مستجاب گرددو نورانیت دعا در نفس اوپیدا شود. 

واز جملە شرایطء در اینجا چند شرط ذکر می کنیم: 

اول آنکە: اوقات شریفه را از برای دعاى خود اختیار کندہ مثل روز عرفه و ماەرمضان و روز جمعه و وقت سحر و شبھای قدر و 
شبھای جمعه و امثال اینھا۔ 

درد اھ عالتی را ملاعئاہ گنن ک در آ کال اسقعابت ا وآزدحفات بل حال ان بارآق وعنبت فازسایٰ التب از 
میان اذان و اقامه و وقت وزیدن بادھا و درھنگامی که روزہ باشد. 

سوم آنکہ: با طھارت باشد. یعنی: وضو یا غسل داشته باشد. 

چھارم آنکہ: رو بە قبله باشد. 

پنجم آنکە: دستھای خود را بلند کند بە نحوی که زیر بغل او نمایان باشدءھمچنان کە گدایانء دست خود را به جانب اغنیا 
دراز می کنند. 

واز حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: ٭ھیچ بندەای دستخودرا بە جانب خداوند جبار دراز نمی کند 
مگر اینکە خدا شرم می کند کە دست او را تھی برگرداند تا فضل و رحمتخود را در ان جای ندھد>. )٢(‏ 


پس چون دستخود را فرود می آورید بر سر و روی خود بکشید. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۱۱۱۰٣۷" 


ششم آنکە: آواز خود را پست کند و میان جھر و اخفات دعا گوید نە چندان‌آھسته باشد و نە بسیار بلند. 

مروی است کہ: ٭چون مردمان بە خدمتحضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - آمدند تا بە نزدیک مدینه رسیدند تکبیر 
گفتند و صدایى خود را بە تکبیر بلند کردندءحضرت فرمود: ای مردمان! آن کسی را کە می خوانید کر نیست و دور نیست‌بلکه 
درپیش گردنھای شما است> . )٢(‏ 

ھفتم آنکە: در دعا کردنء متوجه سجع و قافيه نشود و سخن پردازی نکندہ کە این ‌طریقه منافی خضوع و تضرع است. 

ھہشتم آنکە: تضرع و زاری کند و با خضوع و خوف و خشیت و ھیبتباشد. 

در اخبار رسیدہ است کہ: < چون خدا بندہ را دوست دارد او را مبتلا می ‌سازد تاتضرع و زاری او را بشنود> . (۴) 

نھم أنکہ: جزم داشته باشد بە اینکە دعای او اجابت می شود:و یقین داشته باشد کەرد نخواھد شد. 

از حضرت امام جعفر صادق - عليیه السلام - مروی است کہ: ٭چون دعا کنی بایدچنان گمان کنی که حاجت تو بر در 
ایستادہ است و داخل می شود> . (۵) 

دھم اینکە: اصرار بر دعا کند و الحاح نمایدو لا اقل سە مرتبه ان را تکرار کند. 

یازدھم آنکە: قبل از دعاء ذکر خدا کند.و ثنا و ستایش او گویدو تمجید و تعظیماو کندو صلوات بر پیغمبر و آل او فرستد. 
دوازدھم آنکہ: ابتدا اقرار بە گناھکاری و عدم سزاواری خود نماید. 

سیزدھم آنکہە: توب کند و از گناهھان خود پشیمان شوددو اگر مظلمه بر گردن او باشدادا کندہ یا عزم بە ادا کردن ان نماید.و 
اگر متمکن از ادای آن نباشد توفیق آن را از خداطلبد. 

چھاردھم آنکه: بە تمام ھمتخود رو بە خدا آوردو از ھر چە غیر اوست قطعامید نماید. 

پانزدھم آنکە: لباس و مکان و غذای او از حلال باشد. (و این نیز از جمله شرایطعمدہ است) . 

شانزدھم آنکە: حاجت خود را ٭بخصوصه> نام برد. 

ھفدھم آنکەہ: چون دعا کند تخصیص بە خود ندھد بلکە دیگران را در دعای خودشریک سازد. 

ھیجدھم آنکە: گریە کند. (و این نیز از شرایط عظیمہ و آداب معتمدہ است) . 

نوزدھم آنکە: دعا را تاخیر نیندازد تا وقتحاجت, بلکە پیش از احتیاج دعا کند. 

ھمچنان که وارد است کە: ٭در حال نعمت و آسانی با خدا آشنابی کنید تا در وقت محنت و دشواری خدا با شما آشنایی کند> 


بیستم آنکە: - ھمچنان کە مذکور شد - در حاجتخود, اعتماد بە غیر خدا نکند وامید بجز او نداشته باشد. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۱۷۷۷۸۷۰۰۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۳ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
مقصد چھارم: بعضی از شرایط و آداب تلاوت قرآن 
بدان کە: ثواب تلاوت قرآنء از حد بیرونء و قدر فضیلت آن از حدبیان افزون است. 
از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آله - مروی است کہ: <ھیچ شفیعی در روزقیامت بلند مرتبەتر از قرآن نیست, نه 
پیغمبری و نە ملکی و نە غیر ایٹھا> . )١(‏ 
روکس ای شھاق ہمان مو مساق راسف کو یر جھلسی مر مھ اسان ھتاھ 
گفتند: خوشا بە حال امتی که این بر ایشان‌نازل شودو خوشا بە حال سینەھایی که اینھا را حفظ کند.و خوشا بە حال زبانھاپی 
کەایٹھا را بخواند> . )٢(‏ 
و فرمود کە: ھھرگاہ قرآن در پوستی باشد آتش بە آن نمی رسد> . )٣(‏ 
یعنی: ھر کس قرآن را حفظ نمودہ باشد آتش پوستبدن او را مس نمی کند. 
و نیز از آن حضرت مروی است کە: ٭٭لھا زنگ می گیرد ھمچنان کە هن زنگمی گیردشخصی عرض کرد: یا رسول الله! 
جلای آن از چە چیز است؟ فرمود: تلاوتقرآن و یاد مرگ> . (۴) 
و احادیث در خصوص ٹواب آن بیحد و حصر است.و چگونە چنین نباشد؟ وحال اینکە آن کلام پروردگار است کەه حضرت 
روح الامین حامل آن,ء و برسید المرسلین نازل شدہ است. 
و تامل کن کلامی کہ بلا واسطہ از خدا صادر شدہ باشد و لفظ آن از غایت فصاحتبه حد اعجاز رسیدہ باشدو معنی آن بە 
نحوی باشد کە: مشتمل بر اصول حقایق معارف و مواعظ و احکامء و متضمن بیان دقایق صنع پروردگار - متعال - ومغیبات 
احوال تاثیر او در دلھا چگونە است و نفس را از آن چقدر صفا حاصل می شود؟ ! پس بر کسی کہ از اھل ایمان باشد 
مواظبت بر تلاوت آن لازمء و ملاحظهآداب و شرایط تلاوت: متحتم است.و از برای آنء آداب ظاھریهای و آداب باطنيه است. 
فصل: آداب ظاھریه قرائت قرآن 
اما آداب ظاھریه أنء ان است کہ: با وضو باشد.و بە طریق ادبء با سکون و وقارنشسته باشدہ یا ایستادہ رو بە قبله و سر پیش 
اعت را مشیر اراس يھه اتب بای غرمراکھہہ اش اکا انت کو نات اسر رجف 
الشان می نشیند یا می ایستد.و شمردہ و به تانی بخواند. 
واز این جھت است کہ: در احادیث رسیدہ است کە: طھرگاہ کسی در کمتر از سەروز قرآن را ختم کند دانا نیست> ۔ (۵) 


در حدیث دیگر است کە: <خوش ندارم کە کسی در کمتر از یک ماہہ یک ختم قرآن کند> : (۶) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۵۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۸۷۸۷۷۰۱۱۱٣۷" 


بلی در ماہ مبارک رمضان,ء احادیث وارد است کہ: ہدر ھر سه روز یک ختمبکند> . (۷) 

واز جملە آدابء ان است کہ: گریە کنددو اگر او را گریە نیامد خود را بە گریە‌بدارد۔و اندکی بلند بخواندہ اگر از ریا کردن ایمن 
باشد۔و اگر تواند صدایى خود را زینتدھد اما نە بە نحوی کە: مشتمل بر ترجیع باشد.و حق آیات را مراعات کند بدین 
نحوکہ: چون بە آیه سجدہ رسد سجدہ کندو چون بە آیه عذاب رسد پناہ بە خدا گیرد۔وچون بە آیە رحمت و ذکر نعیم بھشت 
رسدہ آن را از خدا مسئلت نمایدو چون بەآیەای رسد کە: مشتمل بر تسبیح یا تکبیر پروردگار باشد تسبیح و تکبیر او کنددو 
چون ‌به آیە دعا و استغفار رسد دعا و استغفار کند. 

و در ابتدای قرائت ‌بگوید: ‏ اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم>. 

واز ھرسورہ کە فارغ شود بگوید: صدق الله العلی العظیم و بلغ رسولە الکریم اللهم انفعنا بە و بارک لنا فیه الحمد للله رب 
العالمین> . 

آداب باطنيه قرائت قرآن 

و اما اقات باطليه ای پس خنك چیز اسث؛ 

اول: تذکر عظمت کلام و علو مرتبه آن و یاد آوردن فضل الھی و لطف او را برخلق خودہ کە چنین کلامی را از عرش جلال 
امر بە نزول اجلال فرمودہ و ان را بە فھمبندگان خود نزدیک ساخته و کلام خود را لباس حروف پوشانیدہ تا مخلوقان را 
طاقتشنیدن آنھا باشدو اگر حقیقت جمال کمال کلام خود را بە لباس حروف نپوشانیدی نەعرش را توانایپی شنیدن أن بودی 
و نە ما تحت الثری را۔بلکە اجزاء ایشان متلاشی شدی. 

220ا لآ علی غیل لراق خاقا کسعای کڈ انگ 

یعنی: گر ما این‌قرآن را بر کوھی فرو می فرستادیم می دیدی آن را کە ذلیل می شد و از ھم‌شکافته می گردیدگ . (۸) 

بلی: مخلوق ضعیف را کجا طاقت عظمت کلام الھی و یارای تحمل تلالؤ ودرخشندگی نور اوست؟ ! و رسانیدن خداىی - 
تعالی - کلام را با وجود علو درجه آن بەفھم قاصر انسانی بە واسطہ بیان آن را از برای ایشان بە کسوت حروف و الفاظ 
شبیەاستبه صدا کردن انسان از برای بھایم و مرغان,ء زیرا انسان چون بخواھد چھارپا یامرغی را تفھیم کند کہ بیاید یا برود 
نظر بە اینکه فھم آنھا از فھمیدن کلام انسانی که ازروی شعور و عقل صادر است و با ترتیب تمام در غایت انتظام بە ان 
تکلم می شودقاصر استء لھذا آدمی در سخن گفتن از مرتبه انسانیت تنزل می‌کند و در تکلم با آن‌حیوانات بە آنچهە لایق 


اتغابیتے دا س کنڈ: 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


"۱۸۷۸۷۷۱۱۱۰۷ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۰۱۴۹ 


پس ھمچنین انسان چون از حمل کلام الھی قاصر و عاجز بودہ لھذا سلطان کلام اواز عرش عظمت و جلال بە درجە فہم 
انسان نزول کردو در مظاھر حروف و اصواتتجلی نمودو صورت حروف بە واسطه آن مشرف گردید:ھمچنان کە بدن 
انسانی بەواسطه تعلق روح مجرد بە آن بە مرتبەه شرافت رسید. 

دوم: در وقت قرآن خواندن, متذ کر تعظیم صاحب کلام گردد و یاد آورد کە: 

آنچه می خواند کلام بشر نیستبلکە کلام خداوند علام و خالق شمس و قمر است.ودر خواندن کلام او نھایت خطر است.و 
ھمچنان کە سزاوار نیست که بی ‌طھارت دستبر جلد و ورق و کلمات آن مالندہ ھمچنین زبانھای ناپاک را کە به کلمات 
70 ۷۹٘ گ9۶ 00 ۴ 
بگردند۔ 

و بالجملە باید در آن وقتء متذکر تعظیم کلام و متکلم باشدو اگر بە جھت غفلتدل, در آن وقتء تعظیم متکلم را مستحضر 
قاقاعسافتق قل اتفا اکر سنا شی آفال لی سا رسس اکسا ظغاھ کی اض مسا 
ارادەمقدسه و محض مشیت کامله جمیع آنچه می ‌بیند و می شنود از عرش و کرسی وآسمان و زمین و آنچە در میان آنہا و 
در زیر و بالای نھاستبە وجود آمدہ و خالق ورزاق کل اوست.و ھمه موجودات, و کافه مخلوقات از ثری تا بە ثریا در قب ضه 
قدرت اومسخر و اسیرند. برخی غریق فضل و رحمت او و بعضی گرفتار سخط و سطوت او۔وجمیع اینھا را ھیچ قدر نیست در 
نزد آنچە محسوس نیست از عوالم مجردات.و چون در امثال اینھا تفکر کند قلب او مستغرق [مستشعر] عظمت الھی می گردد. 
و یکی از اکابر دینء چون قرآن را از برای تلاوت گشودی گفتی: <ھذا کلام ربی هذا کلام ربی>. 

یعنی: این کلام پروردگار من است۔.این کلام پروردگار من استء وبیھوش گشتی. 

سوم: با حزن و رقت قلب تلاوت نماید. 

واز حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: للقاری قرآنء محتاجبہ سە چیز است: دلی خاشے, و بدنی 
فارغء و مکانی خلوت, زیرا ھرگاہ دل او خاشعباشد شیطان از او می گریزدو چون بدن او از مشاغل فارغ باشد دل او متوجه 
قرآن‌خواندن می شود و عارضەای عارضش نمی شود که او را از نور قرآن و فواید آن‌محروم سازد۔و چون در مکان خلوتی باشد 
واز خلق کنارہ گرفته باشدہ باطن او با خداانس می گیرد و حلاوت خطابھای الھی را که با بندگان صالحین خود کردہ می یاہدہ 
ولطف او را بە ایشان میداندو چون از این مشرب جامی نوشید ھیچ حالی را بر این اختیار نمی کند.و ھیچ وقتی را از این 


خوشتر نمی دارد زیرا در 7 وقت بی واسطهە درمناجات با پروردگار است> . )6۹ 
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چھارم: حضور قلب و ترک افکار دنیویه و وساوس باطله در آن وقت. 

پنجم: تدبر در معانی قرآن.و آن امری است غیر از حضور قلب. 

خداى - تعالی - می فرماید: ٭افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها>. 

پور شر فی را تکس زور نی فا کواوفتانہ 

وک مرا سی ےسا کر گر 2ھ و ازاز اج اڈ کک ساد 

و بە این سبب بسیار بودہ است کہ اکابر دین آیات را تکرار می کردەاند۔بسا بودہ کە: دریک آيهء مدتی توقف می کردہاند. 
ششم: بە محض تدبر در فھم معنی ظاھر اکتفا نکندہ بلکه سعی کند تا حقیقت معنى بر او روشن شودپس چون بە آیەای رسد 
کە مشتمل بر صفات الھی است مثل: ہو هو السمیع البصیر>. )۱١(‏ 

مٹل: <ھو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المھیمن العزیز الجبار المتکیر. )۱١(‏ 

0 ۳۳پ 0 ۰" 

روفرہ اھ لآ ت7 ھتہ سا را اھ ناکم کس ماد 
اتھ رہ کھزان ار تعاضر دن ور امرودرفن تالآ (فاقھ کت 
رسومافا رج کسھواست رکا رت نر 227( از کرت قت کرات فواک سرن 
عالم است از نعمتھا و بلاھا در پیش نعمت و بلای آخرت قدر محسوسی ندارد۔پس از ان بە عظمتخدا پی ‌برد.و در دلءمنقطع 
بە او شود که او را از عقوبات أن عالم نجات بخشدو بە نعیم ولذات ان برساند. 

و چون بە احوال انبیاء و آنچه بر ایشان وارد شدہ از ایذای امت و قتل و ضربایشانء رسد متذکر بی نیازی و استغنای الٰی 
گرددو مستشعر این گردد کە: اگر ھمەایشان با امتھایشان ھلاک میشدند بە قدر ذرہەای در ملک او اثری ظاھر نمی شد. 

و چون بە آیەای رسد کہ: بیان نصرت و یاری اھل حق در آن است متذکر قدرتالھی و علو حق او گردد. 

و ھمچنین در جمیع آیات وعدہ و وعید و امر و نھی. 

ھفتم: خود را از آنچە مانع فھم معانی قرآن است نگاھداردو ان چند امر است: 

از آن جمله: تقلید و تعصب از برای مذھبی بدون اینکە طالب حق باشد در آنء زیراآن بە منزله پردەای است از برای آئین 


دلء کە منع می کند از تابیدن أنچە غیر اعتقاد اواست در أن٠‏ 
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)۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۱ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران ۰٥‏ .۴۹١۱۱م۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱‏ 
واز آن جمله: جمود بر تفسیر ظاھر قرآن بە اعتقاداتی که غیر از این تفسیری برای ‌آن نیست۔و از این روست که در اخبار از 
ان منع شدہ است. 
واز آن جمله: صرف ھمت و ذھن و فھم خود را در تحقیق حروف و مخارج آن‌و سایر اموری کہ متداول میان قاریان است, 
زیرا همه تامل را مقصور بر این کردنء مانعاز فھمیدن معانی آن است. 
واز آن جمله: اصرار بر گناھان ظاھریه و باطنيه و پیروی شھوات که باعث تاریکی دل و محرومی از کشف اسرار حقایق و 
اس از سارک عھ اک ذرات 
۶۶ی۷ 0070/0 000م 
قصص انبیای سابقین را مشاھدہ نماید جزمکند کە: مقصود از آنء عبرت گرفتن اوست نە محض قصہ خوانی و حکایات زیرا 
کە: جمیع قرآنء ھدایت و ارشاد و رحمت و شفا و موعظه و نور و راهنمابی عالمیان است. 
پس ھر که آن را بخواند باید کە خواندن او بہ نحوی باشد کہ: بندہ فرمان آقای خود راکه بە او نوشته کہ آن را بفهمد و به 
0 7+ 
نھم: دل او متاثر شود بە آثار آیات مختلفه۔پس در ھنگام تلاوت قرآنء حالاتمتفاوته از برای او حاصل شود بە حسب هر آيه 
از: خوف و حزن و شادی و بھجت وبیم و امید و دلتنگی و گشادگی.بە این نحو کە: چون بە آیەای رسد کە مشتمل بر تھدید 
وو عید استء دل او مضطرب گردد و از خوف مرتعش شود و صیحه زند کە گویا ازشدت بیم, قالب تھی می کند. 

و چون بە آیەای رسد که دلالت بر وسعت رحمت و وعدہ مغفرت کند شاد وفرحناک گردد و شکفتگی و انبساط در او بے ھم 
رھگ 

و چون بە وصف بھشت رسد اثر شوق بە آن در دل او ظاھر شود. 

و چون بە شرح دوزخ رسد علامات خوف در او پیدا گردد. 

و چون بە ذکر صفات جلال و نعوت جمال و اسمای خداوند - متعال - رسد تخضعو فروتنی کند و بە یاد عظمت و کبریای 
او افتد و امثال اینھا.و مقصود کلی از تلاوتقرآنء حصول این حالات است در دل و عمل بە ان و الا مجرد جنبانیدن زبانء 
امرسھلی است. 

دھم: در تلاوت قرآنء حال او در ترقی باشدء زیرا درجات تلاوت کنندگان,ء که ازغافلین نیستند و از مرتبهە غفلت بیرون آمدەاند 


سه گونە است: 
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اول: - و آن مرتبه پستتر است - آن است کہ: خود را چنان تصور کند کە درحضور پروردگار ایستادہ و قرآن می خواند و 
خداى - تعالی - بە او نظر می کند و کلام او را می شنودو در این وقتء حال او تملق و سؤال و تضرع و ابتھال است. 

دوم: چنان در قلب خود مشاهدہ نماید کە: گویا خداوند عظیم بە لطف و کرم خودبە او خطاب می کند و سخن میگوید و امر 
و نھی می کندو مقام او در این وقتء مقامھیبت و حیا و گوش دادن و شنیدن است. 

سوم: مطلقا ملتفتخود و تلاوت خود نباشد بلکە ھمه ھمت او مقصور برصاحب کلام باشد.و فکر او منحصر در او باشد.بہه 
نحوی کە: گویا مستغرق مشاھدہجمال او است و او را پروای غیر او نیست. 

واین, درجهە <مقربین> و (صدیقین> است.و دو درجهە سابقء درجە ‏ اصحابیمین> است.و أنچجه غیر اینھا باشد درجات 
غافلین است. 

و حضرت سید الشھداء - عليه السلام - روحی فداہ اشارہ بە مرتبە سیم فرمودہ است: 

هالذی تجلی لعبادہ فی کتابه بل فی کل شیءو اراھم نفسه فی خطابه بل فی کل نور وفیء> 

یعنی: ٭تجلی کرد از برای بندگان خود در کتاب خودہ بلکە در هر چیزی۔و نمودخود را به ایشان در خطاب خودہ بلکە در ھر 
نور و سایه>. (۱۳) 

مروی است کە: ٭حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - را در نماز حالتی رویداد کە بںھوش بر زمین افتادہ و چون به 
ھوش آمد از سبب آن پرسیدند فرمود: آیە رامکرر کردم بر دل خود تا گویا آن را از صاحب کلام شنیدم و چشمم را طاقت 
معاینہ قدرت او نماند> . (۱۴) 

و اگر کسی بە این درجه رسید بھجت او بی حدہ و لذت و حلاوت تلاوت اوبی پایان می گردد. 

و یکی از بزرگان گفته است کہ: <من قرآن می خواندم و مطلقا شیرینی آن را نمی فھمیدم تا آنکە به نحوی شد کہ گویا قرآن 
را از پیغمبر - صلی الله عليه و آله - می‌شنوم کہ بر صحابه کبار می خوانددو بعد از آنء از این مقام ترقی کردمء پسمی خواندم 
ان را تا گویا از جبرئیل می شنیدم که تلقین حضرت پیغمبر - صلی الله علیەو آله - می نمود۔پس خدا لطف وجود به من فرمود 
که بە مقام بالا ترقی نمودم که گویاآن را از صاحب کلام می ‌شنوم۔و در آن وقت نعیم و لذتی یافتم کە: از آن صبر نمی توانم 
کرد> . (۱۵) 


و بعضی از صحابه گفته است کہ: <ھرگاہ دلھا پاک گردد ھرگز از قرائت قرآن سیر نمی گردد> . (۱۶) 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۷۸۷۷۷۷۷۷۰٢۰۱۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ ۱۷۸۷۷۷۷ 
یازدھم: از حول و قوہ خود بریء شود و چشم رضا و خوبی خود را نبیند۔پس‌ھرگاہ بە آیەای رسد کە: مشتمل بر وعد و مدح 
نیکان باشد خود را از زمرہ ایشان نبیند. 

و از اھل آن وعدہ نشمارد بلک اھل صدق و یقین را از اھل آن وعدہ شماردو شوقنماید کە: خدا او را بە ایشان محلق 
سازدو چون بە آیەای رسد کە: مشتمل بر مذمت‌گناھکاران و مقصرین باشد خود را بە نظر در آورد و چنان تصور نماید کە 
خود مخاطب‌بە این آیە است. 

و بە اینء اشارہ فرمودہ استحضرت امیر المؤمنین - عليه السلام - که در وصفمتقین می فرماید کہ: ٭ چون بے آیےەای 
رسیدند کە مشتمل استبر تھدید و تخویفءگوشھای دل خود را بر آن می دارند و چنان پندارند کە صدای فریاد غریدن جھنم 
70 +۶ 

مقصد پنجم: شمهای از آداب روزہ 

بدان کە: ثواب روزہ بسیارہ و اجر آن بی شمار است۔و آیات و اخبار در فضیلتآن خارج از حد احصاء و بیرون از حیز اظھار و 
تذکار است.و ھمه آنھا در کتباحادیث مذکور, و در السنە و افواہ مشھور است.و احتیاج بە ذکر اُنھا در این مقامنیست.بلکە در 
اینجا اشارہ بە بعضی از اداب باطنيه و ظاھريه روزہ می شود. 

و بدان کە: سزاوار روزہ دار آن است کە: چشم خود را بپوشاند از هر چە نظر کردنبر آن حرام یا مکروہ است و یا دل او را از 
یاد خدا مشغول می سازد.و محافظت نمایدزبان خود را از جمیع آفات و معاصی متعلقه بە زبانء - کە بسیاری از اَنھا در این 
کتاب‌مذکور شد - .و گوش خود را نگاهدارد از هر چە شنیدن آن حرام یا مکروہ است۔وشکم خود را باز دارد از غذاھای حرام 


ان است کہ: در ھنگام افطارء از حلال,ء این قدر چیزی بخورد کە: ‏ ٭کل> بر معدہ او نباشد زیرا سرامر روزہ داشتن ان است 
که: قوہ شھویه مقھور و ضعیف شود و تسلط شیطان لعین کمترگردد تا نفس قدسی از درجه بھیمیت: ترقی نمودہ مشتبه بە 
ملائکە گرددو در آن آثارتجرد و وحانیتحاصل شود:و ھرگاہ کسی آنجە چاشت نخوردہ و دو مقابل ان رادر شام بخورد 
چگونە این مطلب دست میدھد؟ ! بہ خصوص هھمجنان کە عادت اکثر اھل این عصر است کہ الوان اطعمه را مھیا می ‌سازند 


اک 0اك اقطلای کا عاساک ضا ضف بی کم اسان جھر سض ماق 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۱۰۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۷۷۷۷۷۰۰۱۳۰۲ 


۱۸۷۷۷۷۰۱۲۱۵۱۱۰۱۴. کتابخانھ الکترونیکی امید ایران‎ ۱۷۸۷۸۷۷۷۰۱۱۱۰۰۷٥ 


و شکی نیست کە: چون معدہ از غذای چاشتخالی باشد تا وقتشام رغبت آنبیشتر و اشتھای آن افزون‌تر میگرد۔پس چون 
در آن وقتبه رغبت تماممء الوان طعامرا بە قدر چاشت و شام بلکە زیادتر بخورد لذت آن بیشترہ و قوت آن فزون‌تر می گرددو 
قوہ شھویه او بە ھیجان می آید و آنچە مقصود از روزہ بود نتیجه بر عکس می بخشد. 

پس روزەدار باید لا اقل ھمان غذابی کە در شبھای غیر روزہ می خورد بخورد وخوراک روز خود را بە آن ضمیمه نسازد تا 
سودی از روزہ ببیند. 

واز جمله آداب روزەدار ان است کہ: در ھنگام افطارء دل او مضطرب باشد و درمیان خوف و رجا معلق باشدہ زیرا نمی داند کە 
وم اھر سم رادان وت اھ اسم ماس ان 

مروی است کہ: ٭حضرت امام حسن مجتبی - عليه السلام - در روز عید فطری بەجماعتی گذشت که مشغول خندہ بودند 
حضرت فرمود: ماہ رمضان را خداى - تعالی - میدان بندگان خود قرار دادہ کە در ان سبقت بر طاعت و عبادت او گیرند۔پیس 
جماعتی گوی سبقت در ربودند و بە سعادت فایز گردیدند و طایفەای پس افتادند و ھلاک شدند. 

پس عجب کل عجب از برای کسی کە مشغول خندہ و بازی باشد در روزی کەسبقت گیرندگان در آن فایز شدند و بطالان و 
ھرزہ کاران زیان کردند۔آگاہ باشیدء بە خداقسم کہ: اگر پردہ برداشته شود نیکوکار مشغول نعمتخودہ و بدکار گرفتار بدیھای 
دڈزتھرسن ت رت ان7 

درجات روزہ 

و مخفی نماند که: از برای روزہ سە درجه است: 

اول: ٭روزہ عوام> ء و آن عبارت است از اینکە: در روزھا شکم و فرج خود را ازمقتضای شھوات آنھا محافظت نمایی.و این 
نوع روزہہ فایدہ نمی بخشد مگر مجرداستخلاص از عذاب را۔ 

دوم: ہروزہ خواص٤ء‏ و آن عبارت است از: آنچە مذکور شد بە زیادتی محافظتچشم و گوش و زبان و دست و پا و سایر 
جوارح و اعضا از معاصی و گناھان.و بر این‌روزہ مترتب می گردد آنچه از برای روزەدار وعدہ دادہ شدہ است از ثوابہای 
بی پایان. 

سوم: ہ(روزہ خواص خواص؟ ء و آن عبارت است از: نچە مذکور شد با محافظتدل از اشتغال بە افکار دنیویه و اخلاق رذیله 


و نگاھداشتن ان از غیر یاد خدا بالكلیە.وافطار این روزەھا به باد غیر خدا و9 روز قیامتبہودن است و9 حاصل این روزہ 


روگردانیدن از غیر خداستء چنانکە فرمود: ٭٣قل‏ الله ثم ذرھم>. 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷۰١۰۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۷۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۰۴ 
یعنی: ہہگو خدا و هر چەغیر اوست واگذار> . )٢(‏ 
و این روزہ انبیا و صدیقین و مقربین است۔و ثمرہ این روزہہ فوز بە مشاھدہ جمال‌لقای الھی است.و رسیدن بە چیزی کە ھیچ 
چشمی ندیدہ و ھیچ گوشی نشنیدہ و بەخاطر احدی خطور نکردہ. 
بدان کە: مقتضای اخبار متواترہ و تصریح جمعی از علمای طایفه شیعه است کە: ھرگاہ کسی خالص از برای خداء ماہ رمضان 
را روزہ بدارد و در أن ماہہ باطن را ازاخلاق ذمیمه پاک سازدہ و اعضای ظاھرہ خود را از معاصی نگاهھداردہ و از حرام 
درخوراک و پوشاک و مسکن اجتناب نماید و بجز حلالء غذابی نخوردہ و در خوردن‌حلال هم افراط نکند بلکە بە نحجوی 
باشد کە: در هر وقت روز و شب الم گرسنگی رابیابد و فی الجمله مواظبت نماید بر نماڑھای نافله و بعضی از ادعيه و آدابی 
کە در این ماەمبارک سنت‌شدہ مستحق مغفرت الھی و خلاص از عذاب اخروی می گردد. 
سر ھ2 ا سن ھا سس مات ساف کت ای امم توالت رھداھ تھانان لگند 
و اگر از علما و اھل معرفت باشد لشکر شیطان از حوالی قلب او کوچ می کند و ازبرای او بعضی از اسرار ملکوتیيه روشن و 
منکشف می گردد و بە خصوص در شب قد زیرا کە آن شبی است که در آنء اسرار منکشف می شود:و از مبدا فیاض. انوار بر 
دلھاى پاک افاضه می ‌شودو مناط عمدہ در رسیدن بە این موھبت عظمی؛ کمخوردن است,ء بەنحوی کہ: الم گرسنگی را در 
شرف اساش کت 
مقصد ششم: بعضی از آداب حج 
بدان کە: حج, اعظم ارکان دین و عمدہ چیزھایی است که آدمی را بە حضرترب العالمین نزدیک می سازد.و ان اھم تکلیفات 
الھهیە و اصعب عبادات بدنيە است. 
تارک أن از خیل یھود و نصاری محسوب, و از بپھشتبرین محجوب است۔و اخباردر فضیلت آنء و ذم تارک أن مشھورہ و در 
کتب اخبارہ مسطور است۔و شرایط و آداب ظاھریه آن وظیفه علم فقہ و در آن علم شریف مذکورو در اینجا در چند 
سا فار مھ کی اس اح راہ اح اصرفغافت 
فصل اول: بعضی از اسرار آداب باطنيه حج 
بدان کە: غرض اصلی از خلقت انسان, شناختن خدا و وصول بە مرتبه محبت و انس بە او است.و آن موقوف استبر صفاى 


نفس و تجرد أن.پس ھر چه نفس انسانی صافتر و تجرد آن بیشتر شد انس و محبت او بە خدا بیشتر میشودو حصول 


۱۷۸۷۷۷۷۰۷۴۹۹۱۰ ۱۷۸۷۷۸۷۷۷۰۱۲۴۱۷7 ۱۷۸۷۷۷۷۷۸۷١۱۰۲ 


۱۷۷۷۷۷۷۰۱۲۲۹۱۲۰ کتابخانھ الکترونیکی امید ایران .۱۸۷۷۷۷۰۱۲۹۱۱۱۱۴۹ 
صفای نفس و تجرد آن موقوف استبر دوری از شھوات طبیعيه و بازداشتن آن از لذات شھویەو ترک متاع و زخارف دنیویە و 
صرف جوارح و اعضا بە جھتخدا در اعمال شاقه ومداومتبه یاد خدا و متوجه ساختن دل بە او 
از این جھتخدای - تعالی - قرار عباداتی را فرمود کە متضمن این امور ھستندء زیرابعضی از عباداتء بذڈل مال است در راہ 
خدا کە باعث دل کندگی از متاع دنیوی می گرددءچون: زکوۂ و خمس و صدقات.و بعضی متضمن ترک شھوات و لذات است: 
چون: روزہ۔و بعضی دیگر مشتمل بر یاد خدا و متوجە ساختن دل بە او و صرف کردن اعضا درعبادت او استء چون: نماز.و از 
میان عباداتء حج مشتمل بر ھمه این امور استبازیادتیء زیرا در آن است ترک وطن و مشقتبدن و بذل مال و قطع آمال و 
تحمل مشقت و تجدید میثاق الٰھی و طواف و دعا و نماز. 
یا اشتمال آن بە اموری است کہ: مردمان بە أنھا انس نگرفتداند و عقول,ء سر أنھا رانمی فھمند مثل: زدن سنگریزہ و 
<ھروله> میان صفا و مروہہ زیرا بە امثال این اعمال کمال بندگی, و غایت ذلت و خواری ظاھر می شود:زیرا کە: سایر عبادات 
اعمالی هستندکە: بسیاری از عقولء علت آنھا را می فھمند و بە این جھت طبع را بە نھا انسء و نفس رامیل حاصل می گردد. 
و اما بعضی از اعمال حج, اموری است کہ: عقول امثال ما را راھی بە فھمیدن سر أنھانیست.پس بە جا آوردن آنھا نیست مگر 
به جھت محض اطاعت امر و بندگی مولاى خودو در چنین عملی اظھار بندگی بیشتر استہ زیرا بندگی حقیقی آن است کہە: 
در فعل ‌آن سببی بە جز اطاعت مولا نباشد. 
بندەایم و پیش ما بندگیست بندگان را با سببھا کار نیست 
می نخواھد کار بندہ علتی جز کە فرمودەست مولا خدمتی 
واز این جھتبود کە حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود: ٭در حجء بەخصوص ‏ لبیک بحجۂ حقا تعبدا و رقا> 
۔یعنی: <خداوندا! اجابت تو را بە حج کردم از راہ بندگی و رقیت> )١(‏ . 

و در عبادات دیگر شرایع این را نفرمودہ۔پس چنین عبادتی کەعقل کسی به جھت آن نرسد در اظھار بندگی کامل‌تر 
است,پس تعجب بعضی از مردمان‌از این افعال عجیبە ناشی از جھل ایشان استبە اسرار عبودیت و بندگی.و این سر درقرار 
لد اس را سر حاکسر ع2 اسان اھر صعان احثاات آقری اش او اج2 الم نسا ات 
بە ان خواھد شد. 

علاوہ بر ایٹھا اینکە: عبادت حج لازم دارد اجتماع اھل عالم را در موضعی کەمکرر نزول وحی در آنجا شدہ بعد از این روح 


القدس کہ ناموس اکبر استبه آنجافرود آمدہ و9 ملائکه مقربین ب4 اُنحا اس و9 ا نمودەاند و9 ب4 حدمت رسول اعظمرسیدہاندو 
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سابق بر آن منزل خلیل رب جلیل بودہ و ملائکە ملکوت در آنجا بر اونزول کردەاند۔بلکە آن مکان مقدس سرزمینی است کہە: 
پیوستە منزلگاہ خیل انبیا از آدمتا خاتمء و ھمیشه مھبط وحی و محل نزول کروبیان بودہ۔و در آنجا سید انبیا متولاگشته و 
قدم ھمایون او و سایر انبیا بە اکثر آن سرزمین رسیدہو خداوند ذوالجلال آن‌را خانه خود نامیدہ و بە جھت عبادت و تخفیف 
گناہ بندگان خود بر پای داشتهء واطراف و حوالی حرمخانه خود و حرمگاہ آن قرار دادہ.و عرفات را مثل میدانی درابتدای 
حرمخانه خود کردہ.و ذیتحیوانات را و کندن درختان و نباتات را بە جھتاکرام خانه خود در انجا حرام نمودہ.و آن را بە 
طریق پای تخت پادشاهان مقررفرمودہہ کە زیارت کنندگان, از راھھای دورہ و ولایات بعیدہہ ژولیدہ مو و غبار آلودەقصد آنجا 
کنند تا تواضع از برای صاحب خانه خود نمودہ باشندء با اعتراف ایشان که اومنزہ از زمان و مکان است. 

اہم کس مم سم کو اجو-ک ممیت رات مٗجہوسوت 
خدمت خوبان که از اطراف عالم بە جچھتحجچم ی آیند و سرعت اجابت دعوات است, موجب یاد آمدن پیغمبر - صلی الله عليه و 
آله - و بزرگی او و سعی و اھتمام او در ترویج دین الھی و نشر احکام خدابی می شودو این‌سبب رقت قلبء و صفاى نفس 
می گردد. 

فصل دوم: اموری کە ھنگام توجه بە حچباید مراعات شود 

کسی کہ ارادہ حج می کندہ در وقت توجہه بہ جانب حج مراعات چند امر راباید بکند: 

اول اینکە: نیت خود را از برای خدا خالص کند بە نحوی که شایبه ھیچ غرضی ازاغراض دنیویه در آن نباشدو ھیچ باعثی بر 
حجء جز امتثال امر الھی نداشته باشد.پس نھایت احتیاط کند که مبادا در خفایای دل او نیتی دیگر باشد از ربا و یا احتراز از 
مذمتمردم بە سبب نرفتن حجء یا خوف از فقر و بر تلف شدن اموالء - چونکە مشہور است کہ: تارک الحج مبتلا بە فقر و 
ادبار می شود < .یا قصد تجارت و شغل دیگرہ زیرا ھمەاینھا عمل را از قربت و اخلاص, خالی می کندو مانع از مراتب ثواب 
موعود می گردد۔وچه احمق کسی است کہ: متحمل این ھمے اعمال شاقه که واسطه تحصیل سعادت ابدی گردد به 
جھتخیالات فاسدہ کە بە جز خسران فایدہ ندارد. 

دوم آنکە: از گناھانی کە کردہ توبە خالص کندو حق الناس که در ذمه او باشد خودرا بریء الذمه سازدو دل از ھمه علایق 
بکندہ تا دل او بالکلیە متوجە خدا شودو بایدچنان تصور کند کە: از این سفر برنخواھد گشت.و وصیتخود را مضبوط سازد و 
آمادەسفر آخرت گرددہ زیرا اصل این سفر نیز از جملهە تدارک خانه آخرت استو باید دروقت بیرون آمدن از برای سفر حج و 


قطع علاقه از وطن و اھل و عیال و مال و اموالءیاد آورد زمانی را کە: قطع علاقه از ایٹھا خواهد نمود به جھتسفر آخرت. 
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سوم آنکە: در وقت ارادہ سفرء متذکر عظمتخانه و صاحب خانه گرددہ و بە یادأآورد کہ: او را در این وقتء ترک اھل و عیال و 
مفارقت از مال و جاہ و دوری دوستان‌و مھاجرت از اوطان را اختیار کردہ بەه جھت قصد امری رفیع الشان عظیم القدر. 

یعنی: زیارت خانەای کە خدا أن را مرجع مردم قرار دادہ. 

عو راس کھت لی سل نوناق ماف تو: کر کر ایا ان اد کڑھات و رو جا ارڈ 
قصد زیارت کہ را داردو بداند کە: اومتوجهہ است بے زیارت آستانه حضرت مالک الملک و از جمله کسانی است که 
منادی پروردگار او را صلاى دعوت دادہ و او بە جان و دل قبول نمودہ۔پس قطع علایق وتبرک خلایق کردہ رو بە خانه رفیع 
القدر عظیم الشان آوردہ تا دل خود را فی الحمله بەملاقات خانه تسلی دھد و أن را وسیله وصول بهە غایت آمالء کە لقای 
جمال جمیل|یزد - متعال - باشد سازد. 

ض2 72ن 2كا 2۷تار فرح کن رآ روھال کرام دا رکتار ردام سا 
معامله و تجارت و نحو اینھاء تا دل اومطمئن بودہ متوجه یاد خدا باشد. 

پنجم آنکە: سعی کند کە توشه سفر و خرجی راہ او از ممر حلال باشد.و در ان وسعت دھد اما نە بە حدی که بە اسراف منجر 
شودو مراد از ٭اسراف> ء آن است کہ: انواع اطعمه لذیذہ را صرف نمایدء ھمچنان کە طریقه خوش گذرانان اھل روزگار است. 
و اما بذڈل کردن مال بسیار بە اھل استحقاقء پس آن, اسراف نیست. 

ھمجچنان کە رسیدہ است کہ: <ھیج خیری در اسراف نیست.و ھیچ اسرافی درخیر نیست> . 

ششم آنکہ: در این سفر ھر نقصان مالی یا اذیت‌ہدنی کە بە او برسد بە او خرسند ودل شاد گرددہ زیرا أنء از علامات قبول 
حج اوست. 

خلا آلکہ:َ ا رکا وابل بنٹر خویش کرش غلتی تنایشار کفانہ روو رین کاکافاہو ہا ازعان تراضع گنو از کع خلت 
و درشت گوبی غایت اجتناب نماید۔وفحش نگویدو سخن لفو از او سرنزندو سخنی کە رضای خدا در آن نیست نگوید.وبا 
سی سال ودک 

حضرت رسول - صلی الله عليه و آله - فرمود کە: ٭حج مبرورء ھیچ جزائی نداردمگر بھشت.شخصی عرض کرد: یا رسول 
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و باید بسیار اعتراض با رفیق و جمال و غیر اینھا از ھم سفران نکند۔بلکە با ھمهءھمواری کندو با راہ روان خانه خدا فروتنی 
و خفض جناح نمایددو حسن خلق را پیشەخود کندو حسن خلق,ء ھمین نیست کہ: اذیت او بە کسی نرسد بلکە اگر اذیتی 
ازدیگری بە او رسد متحمل شود. 

ھہشتم آنکە: ژولیدہ و غبار آلودہ باشد و خود را در راہ زینت نکندو میل بەاسبابی کە باعث فخر و خودنماپی است ننمایدو 
اگر تواند پیادہ راہ رود خصوصا درمشاعر معظمہء یعنی: از مک و منی و مشعر و عرفات.بە شرطی کہ: مقصود او از پیادەرفتنء 
صرفه اخراجات نباشد بلکە غرض او زحمت و مشقت در راہ خدا باشدو اگرمقصود صرفه باشد سواری بھتر است اگر 
وسعتباشدو ھمچنین از برای کسی کەپیادہ روی باعث ضعف او از عبادت و دعا شود سواری بھتر است. 

ساد ا ا امام اعد 

بدان کە: آدمی چون بە قصد حج از وطن خود بیرون برود و داخل بیابان گردد وگریوەھا و عقبات را مشاهدہ کند و رو بە 
خانه خدا آورد باید متذکر گردد بیرون رفتن خود را از دنیا و گرفتاری بە گریوەھای عالم برزخ و محشر تا ملاقات حضرت 
داورو از تنھابی راہ یاد تنھابی قبر کندو از تشویش ٭قطاع الطریق> و درندگان صحراء یاد ھول موذیات عالم برزخ نماید.و 
چون میقات رسد و جامه احرام پوشد بە فکر پوشیدن‌کفن, افتد و یاد آورد زمانی را کە: بە کفن خواھند پیچید و با آن جامه 
به حضورپروردگار خواہند بردہ زیرا جامه احرامء شبیه بە کفن استہ و چون احرام بست و زبان‌بە <لبیک اللھم لبیک> گشود 
فا سو ا ام الہ سا گار اوک کعشھات افسل پھر لکكک راف ا0ا اتی تفاقرات 
و بترسد کە: مباداجواب او رسد کە طلا لبیک و لا سعدیک٤‏ .پس باید متردد میان خوف و رجاء باشد و ازخود و عمل خود 
نومید و بە فضل و کرم الھی امیدوار باشد.و بداند کە: وقت لبیک گفتن, ابتدای عمل حج است و محل خطر است. 

مروی است کە: ٭حضرت امام زین العابدین <- عليه السلام - چون احرام بست و برمرکب سوار شد رنگ مبارک او زرد شد و 
لرزہ بر اعضای شریفش افتادہ نتوانست کەلبیک گوید۔عرض کردند کە: چرا لبیک نمی گویید؟ فرمود کە: می ترسم که 
پروردگار من گوید: طلا لبیک و لا سعدیک> .پس چون زبان بە تلبيه گشود و لبیک گفتییھوش گشته ازمرکب بر زمین افتاد 
او را بە ھوش آوردند و سوار کردند۔و لحظہ به لحظە چنین می شدتا از حج فارغ گردید> . )٣(‏ 

و چون صدای مردمان بە تلبيه بلند شود متذ کر شود کە: این اجابت ندای پروردگاراست کە فرمودہ است: 

ہو اذن فی الناس بالحچیاتوک رجالا>. 


خلاصه معنی آنکہ: ٭نداکن مردمان را کە بە حجحاضر شوند> . (۴) 
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واز این ندا بە یاد نفخ صور و برآمدن مردم از قبور افتدہ که کفنھا در گردن بەعرصات قیامت ایشان را می خوانند. 

و چون داخل مکە شد بە فکر افتد کە: حالء داخل حرمیگردید کە هر کە داخل آن‌شود در امن و امان است.و امیدوار شود 
کە: بە این واسطه از عقاب الھی ایمن گردد۔ودل او مضطرب باشد کہ: آیا او را قبول خواھند کرد و صلاحیت قرب حرم الھی 
راخواھد داشتیا نہ بلکە بە دخول حرمء مستحق غضب و راندن خواھد شد و از اھل این‌مضمون خواھد بود: 

بە طواف کعبه رفتمء بە حرم رھم ندادند کە تو در برون چە کردی کھ درون خانه بی 

و باید امید او در ھمه حالات غالب باشد زیرا شرف خانهہ عظیم استء و صاحبخانه کریم,ء و رحمت او واسع, و فیض او 
نازلء و حق زیارت کنندگان خود را منظورداردو کسی کھ پناہ به او آورد رد نمی نماید. 

و چون نظر او بە خانه افتد مستشعر عظمت آأن گرددہ و چنان تصور کند کە: گویاصاحب خانه را می بینددو امیدوار شود کە: 
چنان کە بە ملاقات خانه فایز شد بە ملاقات صاحب خانه نیز مشرف خواھد شددو شکر خدا را به جا آورد کە: بە این موھبت 
کبری رسید. 

و چون شروع بە طواف نمایدہ دل خود را از تعظیم و محبت و خوف و رجاء مملوسازد و بداند کەہ: در حال طوافء شبیهە است‌به 
ملائکه مقربین کە پیوسته در حول عرشاعظم طواف م ی‌نمایند.و بداند کە: مقصود کلیء طواف دل استبه یاد پروردگار خانه۔ 
پس ابتدا و ختم طواف را بە یاد او کندو روح طواف و حقیقت أن طواف دل است درحضرت ربوبیت و خانه مثال ظاهھری 
است در عالم جسمانی.و خانه در عالم ملک وشھادت نمونەای است از حضرت ربوبیت در عالم غیب و ملکوت. 

و انچه رسیدہ کە: یت المعمور در آسمان در مقابل خانه کعبه است و طوافملائکه بر آن چون طواف بنی آدم استبر 
کعبه> (ھ۵) . 

دور نیست که اشارہ بهە این مشابھت باشد. 

و چون رتبه اکثر نوع انسان از طواف خانه اصلی قاصر است امر شد بە ایشان کە: متشبه بە انسان شوند در طواف خانه مکه. 
ان من تشبه ہقوم فھو منہمک. 

یعنی: <ھر کە خود را شبیهە بە قومی کند از ایشانمحسوب است> . 

و چون بە نزد حجر الاسود آید کە أن را ببوسد متذکر این شود کە: آن بە جای دستخداست در زمین و عھود بندگان در ان 


آشیت 
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از حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و آلە - مروی است کہ: 9حجر الاسود دستخداست در میان خلق,ء که أن بندگان 
مصافحہ می کنند با او چون مصافحہ بندہ با آقا یادخیل کسی با کسی>. (۶) 

از حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - مروی است کہ: ٭ چون خدای - تعالی - عھود از بندگان خود گرفت امر فرمود 
بە حجر الاسود تا آن را فرو برد۔پس, از این جھت در نزد ان میگویند: ٦امانتی‏ ادیتھا و میثاقی تعھدته> .یعنی: امانت خود را 
ادا کردم وپیمان خود را نگاھداشتمء تا حجر الاسود بە این شھادت دھد> . (۷) 

و فرمود کە: طرکن یمانی دری است از درھای بھشت کہ از روزی کە گشودہ شدەاست ھرگز بسته نشدہ است> . (۸) 

و باید قصد آدمی در وقتبوسیدن ارکان و چسبانیدن خود بە مستجار بلکه ھرجزئی از خانهہ طلب قرب باشد از راہ محبت و 
شوق بە خانه و صاحبخانهو تبرک جستن باشد بە رسیدن بدن بە خانهو امید داشتن بے اینکە: بە این وسیله بدن او از 
آتش‌جھنم محفوظ بماند. 

و چون چنگ در دامن خانه کعبه زند نیت أن کند کە: دست در دامن خدا آویختەو طلب مغفرت و امان می کند مثل تقصیر 
قارع وت ئا رر کی رک کا کک گاہس یھر رع گرانوزادب جا 
ندارم۔ودست از دامن خانه تو بر نمی دارم تا مرا ببخشی و مرا امان عطا فرمابی. 

و چون بە میان صفا و مروہ بە جھتسعی آید باید متذکر شود کہ: اینجا شبیه است‌بە میدانی که در بارگاہ پادشاھی واقع باشد 
که بندگان در آنجا آمد و شد می کنند گاھی می آیند و زمانی می روند و بە جھت اظھار اخلاص خدمتہ و امید نظر رحمت 
درانجا تردد می نمایند۔مثل کسی کہ: بە خدمت پادشاھی رسیدہباشد و بیرون آمدہ باشدو نداند کە پادشاہ در حق او چجە حکم 
خواهھد فرمود. پس در دور خانه آمد و شدمی کند کە شاید در یک مرتبه بر او ترحم کندو در وقت آمد و شد در آنجاء یاد 
آوردآمد و شد خود را در عرصات محشر میان دو کفه میزان اعمال خود. 

و چون بە عرفات حاضر شد نظر بە ازدحام خلایق کند و ببیند کە: مردمان بە لغتھای مختلفه صداھا بلند کردەاند و ھر یک 
بە زبانی بە تضرع و زاری مشغولاندو ھر کدام بەطریقه امام و پیشوای خود آمد و شد می کنند یاد آورد عرصہ قیامت و 
احوال آن روزپر ھول و وحشت را۔و پراکندگی مردمان را در آنجا بە طور حیران و سرگردان.و ھرامتی بە گرد پیغمبر و امام 
خود جمع شدہ و چشم شفاعتبر او انداختەاند۔پس چون بەاین فکر افتاد دست تضرع بردارد و با نیت خالص بە درگاہ خدا بنالد 
کە خدا حج او راقبول کند و او را در زمرہ رستگاران محشور سازد۔و چنان داند کە: نومید نخواھد شدزیرا روز روز شریفء و 


موقف, موقف عظیمی است. و بندگان خدا از اقطار زمین درنجا جمعاند و دلھای ھمه بە خدا منقطع است.و ھمتہای ھمه 
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مصروف دعا و سؤال است.و دستھای ھمه بە درگاہ پادشاہ بی نیاز بلند است.و ھمگی چشم بر در فیض ورحمت او انداخته و 
گردنھا به سمت لطف و کرم او کشیدہو البته چنین موقفی از نیکان‌و اخیار خالی نیست بلکە ظاھر آن است کہ: ابدال و اوتاد 
ارض در خدمت صاحب عصر در آنجا حاضرند. 
پس دور نیست کہ: از حضرت ذو الجلال بە واسطہ دلھای پاک و نفوس مقدسهءرحمتبر کافه مردمان فایض شودو چنان 
گمان نکنی کە ھمه این خلایق آنجا جمعاندو با ھزار امیدواری راہ دور و دراز پیمودەاند و اھل و وطن را دور افکندہ وکرت 
غربتبرخود قرار دادہ و رو بە درخانه چنین کریمی آوردەاند خداوند کریم ھمەرا ناامید کندا و سعیشان را نابود سازدا و بر 
غریبی ایشان ترحم نکندا زٹھار! زٹھار! دریای رحمت از آن وسیعتر است که در چنین حالی تنگی کند. 
واز این جھت رسیدہ است کہ: ہبدترین گناهھان آن است کە آدمی بە عرفات حاضرشود و چنان گمان کند که خاا او را 
نیامرزیدہ> . (۹) 

و چون از عرفات برگردد و دوبارہ داخل حرم شود از اینکە خدا باز او را اذن دخول حرم دادہ تضال زند کە خنا او را قبول 
رم کا تل از ہر فانوں ۸اگ ھا ند فا اس اھ 

و چون بە منی آید و متوجہ ہرمی جمرات> گرددہ نیت او از رمی جمرات بندگی وقصد امتثال امر الٰھی باشد.و خود را متشبه 
کند بە حضرت خلیل الرحمن در وقتی که دراین مکانء شیطان بر او ظاھر گردید۔پس خدای - تعالی - او را امر فرمود کہ: 
آن لعین رابا سنگ ریزہ براندو چنان قصد کند کە: سنگ ریزەھا را بر روی شیطان می اندازد وہشت او را می شکنددو چون 
ذبح قربانی کندہ یاد آورد کە این ذبحء اشارہ بە آن استکہ: بہ سبب حج, بر شیطان و نفس امارہ غالب گشتم و ایشان را 
اک ر الاب ای نار کن رق رت مس کی جو رد اد اصال فریسد کد سابع برک اناد 
رسفا ماس فی الہل مقر یہ ام راتا ات 

واز این جھت رسیدہ است کہە: (علامت قبول حجء ان است کہ: حال آدمی بعد ازحجء بھتر از سابق گردد> . 

بمترو سم فلت لنرج ذافر ےرت بای موا ول رما اوس رات 
ھمنشینان خوبء و مجالس لھو و غفلت را بە مجالسی که در آن یاد خدا می شود> . )٠١(‏ 

واز حضرت امام بە حق ناطق,ء جعفر بن محمد الصادق - عليه السلام - حدیثی وارداست کە متضمن عمدہ اسرار و دقایق 
حج است.و خلاصه آن این است که فرمود: ٭چون ارادہ حج کنی پس دل خود را خالی کن از هر چے آن را از خدا مشغول 


می کندءو پردہ میان تو و خدا میگرددو ھمه امور خود را بە خدا واگذارو در جمیع امورخود بر او توکل کن.و سر تسلیم بر 
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قضای او نە۔و وداع کن دنیا و استراحت و خلق را.وحقوق مردم را کە بر ذمه توست ادا کن.و اعتماد مکن بر زاد و راحله و رفقا 
و خویشانو جوانی و مال خودہ کە بر هر کدام اعتماد کنی وبال تو می شود۔و چنان مھیای سفر شوکھ امید بازگشتن نداشته 
باشی۔و با رفقا نیکو سلوک کن۔و اوقات نمازھای واجبی وسنتھای نبوی را مراعات کن.پس به آب توبە خالص از ھمه گناھان 
غسل کن۔و جامەصدق و صفا و خضوع و خشوع را در بر کن.و از هر چه ترا از یاد خدا باز می دارد و ازاطاعت او مانع می گردد 
احرام بند۔یعنی: بر خود حرام کن و لبیک گو۔یعنی: اجابت کن‌ندای خدا را اجابتی صاف و صادق, و پاک و خالص از برای 
خدای - تعالی - و چنگدر عروۂ الوثقی زن۔و در دل خود با ملائکە در حول عرش طواف کنء چنان کە با جسمخود با 
مسلمین در دور خانه طواف می کنی.و بە ھرولە از ھوا و ھوس خود فرار کن۔واز حول و قوہ خود بیزار شو.چون بە منی رسی 
تمنای ھرچه از برای تو حلال نیست ازدل بیرون کن.و در عرفاتء اعتراف بە تقصیرات خود کن.و عھد یگانگی خدا کە درنزد 
توست تازہ سازو در ھنگام ذبح قربانیء حلقوم هوا و ھوس و طمع را قطع کن.و دروقت انداختن جمراتء شھوات نفسانيه و 
خساست و دنائت و صفات ذمیمه را از خودبینداززو چون سر خود را تراشی ھمه عیوب باطنيه و ظاھریے را از خود بتراش.و 
چون در حرم خدا داخل شوی و پا بە خانه خدا نھی در کنف امان الھی و ستر و حفظ او داخل شو.و تعظیم صاحب خانہ و 
جلال و عزت او را در دل خود ثابت کن۔و در ٭استلامحجر> بە جھت عظمت و سلطنت او خاضع شو.و چون طواف وداع 
کنی ماسوای خدا راوداع کن.و چون بە صفا رسی باطن و ظاھر خود را از برای لقاى الھی صاف کن. و درعہد و حبت‌خود 
ثابت‌بایست تا روز قیامت.و بدان کە: خداى - تعالی - حج را واجبنکردہ و أن را نسبت به خود ندادو پیغمبر - صلی الله عليه 
و آله - شریعت مناسک رانیاورد مگر از برای اشارہ کردن بە مرگ و بعث و قبر و حشر و قیامت> . )۱١(‏ 

مقصد ھفتم: داب زیارت بعضی از مشاهد مشرفه 

بدان کە: نفوس قویە قدسیهء خصوصا نفوس مقدسه انبیا و ائمە - علیھم السلام - ھرگاہ از ابدان شریفه خود رحلت نمودند و 
دست از بدن برداشتند و صعود بە عالم بالانمودند نھایت احاطہ و غایت استیلا بر این عالم از برای ایشان حاصل میشود:.و 
تمامی مور این عالم در نزد ایشان منکشف و ظاھر می گرددو تمکن از تصرف و تاثیر در این‌عالم از برای ایشان حاصل 
می ‌شوددپس ھرکہ بە قبور مطھرہ ایشان حاضر شد به جھتزیارتہ ایشان بر او مطلع می گردند و از احوال زوار مرقد 
0 

و سؤالات و تضرعات و توسلات ایشان را می ‌شنوند.و نظر بە رافت و مھربانی ایشان نسبت بە مخلصان, نسیم الطاف ایشان بر 
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و ازخدا طلب حوائج ایشان را می کنندو از درگاہ الپی مسئلت بر آمدن مطالب و آمرزش گناھان ایشان را می نمایندو ھمین سر 
است در ترغیب بە زیارت پیغمبر - صلی الله عليەو آله - و ائمه - علیھم السلام -. 

علاوہ بر اینکە: در زیارت ایشانء اظھار اخلاص وتجدید عھد ولایت است.و باعثسرور ایشان و رواج امرشان و غمناکی 
دشمنان ایشان‌است,چگونە زیارت ایشان افضل طاعات و اقرب قربات نباشد؟ و حال اینکە زیارت مؤمن از این جھت کە مؤمن 
است باعث اجر عظیم و ثواب جزیل است. 

و در شریعت مطھرہہ ترغیب بسیار و تاکید بی شمار در خصوص آن وارد شدہو ازاین جھت طریقه هر طایفه بر این جاری 
شدہ کە بە زیارت مردگان خود روندو ھرگاەثواب زیارت مؤمنی چنین باشد پس چگونە خواھد بود زیارت کسی کە خنا او را 
از ھرخطابی معصوم ساخته! و از رجس و گناہ پاک و مطھر گردانیدہ! و او را بر همه خلایقءمبعوث کردہ و حجتبر عالمیان 
فرمودہ! و او را امام مؤمنین و مقتدای مسلمین پسندیدہ! بلکە به جھت او آسمان و زمین را آفریدہ و او را راہ و صراط و دلیل 
و نور وضیاء خود قرار دادہ و امین بر مملکتخود و خلیفه در میان بندگان خود کردہ! و مخفی نماند کہە: اخبار بیحدہ و 
احادیث لا تعد (بی شمار) در فضیلت زیارت قبور مطھرہ و مراقد منورہ ایشان رسیدہ. 

حضرت پیغمبر - صلی الله عليه و أله - فرمود کە: (ھر که زیارت کند قبر مرا بعد ازوفات من مثل کسی است کهە ھجحرت 
کند ب4 :سوی مِن در-خیات من پس اگر استطاغتبەزیارت' آمدن۔مرا نداشته یاشی: برع سلام کتید گه شلام شما بر من 
می رسد> . )١(‏ 

و نیز ھمان حضرت بەه امیرمؤمنان فرمود: <یا ابا الحسن! بە درستی کە خدای - تعالی - قبر ترا و فرزندان ترا بقعەدھایی کردہ 
است از بقعدھای بھشت, و عرصهای از عرصە‌هایى‌آن, و دلھای خلق و برگزیدگان بندگان خود را مال بے أنہا ساخته تا 
خواری و اذیت درراہ شما را متحمل شوند و قبور شما را تعمیر کنندو بسیار بە زیارت ایشان آیند به جمتتقرب بە خدا و 
دوستی پیغمبر او۔یا علی! این طایفه مخصوصاند بە شفاعت من۔و واردمی شوند بر حوض من۔و ایشاناند زیارت کنندگان من 
و ھمسایگان من فردای قیامت دربھشت۔.یا علی! هر که تعمیر کند قبرھای ایشان را و محافظت کند آنھا را مانند کسی است 
که یاری کردہ استسلیمان بن داود را بر تعمیر بیت المقدس.وھرکه زیارت کند قبور ایشان را معادل استبا ھفتاد حجچبعد از 
حجة الاسلام۔و ازگناھان خود بیرون می آید تا حین مراجعت از زیارت شما مثل روزی کھ از مادر متولاشدہ۔بشارت باد ترا یا 


علی! و بشارت دہ دوستان خود را بە نعمتھاپی کە ھیچ چشمی ندیدہ و ھیچ گوشی شنیدہ و بە خاطر احدی خطور نکردہ۔و 
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لیکن جماعتی از اراڈل مردمان سرزنش خواھند کرد زیارت کنندگان قبور شما را ھمچنان کە سرزنش و عیب‌می کنند زن زانیه 
را به زنا۔ایشان‌اند بدترین امت من که نمی رسد بە ایشان شفاعت من ووارد نمی شوند بر حوض من*٤. )٢(‏ 

و حضرت امام جعفر صادق - عليه السلام - فرمود کە: ٭ھرگاہ یکی از شما در مدتعمر خود حج کند و زیارت نکند حسین 
بن علی - عليه السلام - را هر آینە خواهد بودتارک حقی از حقوق پیغمبر - صلی الله عليه و آله -ء زیرا کە: حق حسین 
فریضەای‌است از خداء واجب بر ھر مسلمی> . (۴) 

و حضرت امام رضا - عليه السلام - فرمود کە: (ھر امامی را عھدی است در گردن دوستان و شیعیان خودو بہ درستی کہ: از 
تمام وفای بە عھد ایشانء زیارت قبور ایشان ‌است.پس هر که زیارت ایشان را از روی رغبت و از راہ تصدیق بە آنچە گفتەاند 
کندھمه ایشان شفیعان ایشان خواھند بود در روز قیامت> . (۴) 

و اخبار در فضیلت زیارت پیغمبر - صلی الله عليه و آلە - و ائمه معصومین خصوصا زیارت حضرت سید الشہھداء - عليه 
السلام - و حضرت امام رضا < عليه السلام - و افضل بودن زیارت ایشان از حج و عمرہ و جھادہ بی حد و نھایت است. 

فصل: ثواب و فضیلت زیارت 

چون فضیلت زیارت ایشان و سر ایشان را شناختی و بزرگی و جلالت قدر ایشان رادانستی پس باید در ھنگام دخول ایشان و 
ورود بر مراقد منورہ و مشاهد مشرفه ایشان نھایت تواضع و فروتنی, و غایت تخضع و شکستگی کنئی۔و در دل خود 
عظمتشان وجلالت قدرشان را مستحضر گردی۔و متذکر حق عظیم ایشان و سعیشان در ارشاد مردمو رواج دین الھی شوی. 
پس چون بە نزدیک مدینە منورہ رسی و چشم تو بر دیوارھای آنجا افتد متذکر شو کە: این شھری است که خدا آن را از 
در نجاپیغمبر خدا با دشمنان دین جھاد نمودہ و دین خدا را ظاھر کردہ.و تا حین وفات درآنجا ساکن بودہ.و تربت مقدس او 
در آنجا قرار یافته. 

و چون بە کوچ و بازار آن تردد کنی قدمھای ھمایون سید انس و جان - روحی فداہ - را یاد آور و تامل کن کہ: ھیچ 
موضعی نیست کہ تو قدم میگذاری مگراینکە جای قدم عزیز اوست.پس پای مگذار مگر بە سکینە و وقاررو متذکر باش 
طریق راہ رفتن ن سرور را۔ و سکینە و وقار و خضوع و تواضع او را از برای پروردگارو بەخاطر آور آنچە در سینه او از علوم 


اولین و آخرین و اسرار حضرت رب العالمین بودہ. 
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و یاد آور رفعتشان او را نزد خداء حتی اینکە نام خود را با نام او قرین ساخته و کلامعزیز خود را بر او نازل فرمودہہ و حضرت 
روح الامین و سایر ملائکە مقربین را بەخدمت او فرستادہ و منع فرمودہ کە: کسی آواز خود را بالای آواز او بلند سازدو 
یاداور کسانی کە بہ شرف ملازمت او مشرف گشتند و سعادت خدمت او را دریافتند۔وتاسف خور بر محرومی خود از این 
سعادت عظمی.و تضرع کن بە سوی خدا کە درآخرت از صحبت آن حضرت ترا محروم نسازدو امیدوار باش از انجا کە خدا 
ایمان‌بە او را روزی تو ساخته و ترا از وطن خود بە زیارت او برانگیخته. 
و چون داخل مسجد ان حضرت شوی بدان کہ: اول موضعی کم فرایض الھيهە درآن بە پا داشته شدہ است آن عرصه مطھرہ 
است, و آنجا مکان افضل خلق الله است درحیات و ممات. 
و چون بە جھت زیارت او بر در ایستادیء در نھایتخضوع و خشوع بایستی۔و او را زندہ تصور کنی.و نزدیک قبر مطھر منور 
برویء زیرا فرق میان حیات و ممات ایشان نیست.پس بدان کہ: او مطلع استبر حضور تو و زیارت تو و سلام بے او 
می رسد.پس شخص مقدس او را در خیال خود متصور سازی و او را در مقابل خود بر تخت عظمتو جلال نشسته تصور کنی 
و عظمت و رتبه او را در دل خود حاضر کنی. 
و چون از زیارت او فارغ شوی, بە نزد منبر مطھر رو و دستخود را بر آن بکش وتضرع و زاری کن و حاجتخود را عرض 
کن.و بالا رفتن پیغمبر - صلی الله عليه و آله - را بر آن منبر تصور کن کە مھاجرین و انصار در پای آن منبر چشمھا بر 
جمال مبارکش دوخته و او بە فصیحتر زبانی بە حمد الھی و ارشاد مردم و مسائل حلال و حرام اشتغال داردو از خدا مسثلت 
لاو اق ا سا سن 
و چون بە زیارت امیر مؤمنان و سرور متقیان روی چون داخل ارض اقدس نجفشوی متذکر شو کە آن وادی سلامء و موضع 
ارواح مؤمنان است.و خدای - تعالی - آنرا اشرف بقاع روی زمین کردہ۔و ھیچ مؤمنی نیست مگر اینکە بعد از موتء روح او 
بەآنجا می‌آید و با سایر مؤمنین قرین بودہہ بە تنعم مشغول است تا در روز قیامت کبری بەخانه کرامت عظمی داخل گرددو 
ان زمینی است که خدا آن را مدفن وصی پیغمبرخود کردہ بعد از آنکە مدفن آدم ابو البشر و نوح شیخ المرسلین بود. 

ان حضرت ضامن شدہ کہ: هر که در جوار او باشد شفاعت کند.پس, از خدا طلب کن کە خدا روح ترا بە آنجا برد و ترا در 
زمرہ مؤمنین کند و آنجا را مدفن تو سازد تا درجوار مولای خود دفن شدہ بە شفاعت او فائز گردی.و چون به زیارت أن 
حضرتایستادی متذکر رفعتشان و بزرگی قدر ان حضرت شو و قدر و مرتبه او را در نزد خداو پیغمبر یاد آور و آدابی کە در 


تا کحفشر ضا الع حا الا ماگرر سراف کٹ 
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و چون وارد زمین کربلا شوی بە جھت زیارت سید الشھدا روحی فداہ یاد کن کەآنء زمینی است کھ در ان فرزند رسول خدا 
را با فرزندان و یاران و خویشان شھیدکردنددو اھلبیت و حرم او را در آنجا بە اسیری بردند۔پس محزون باش و داخل آن‌زمین 
مشو مگر ژولیدہ و غبار آلودہ شکسته دل و غمناک و گریان. 
و حرمت و کرامت أن زمین را مستحضر شو و بدان کە: ان زمینی است که خدا درآن شفا قرار دادہ۔و دعا را در آنجا مستجاب 
فرمودہ۔و در روز قیامت آن را بلندترین‌بقعەھای بھشت خواهد ساخت. 
و چون داخل ٭حایر> مقدس شوی بە جھت زیارتہ و چشم تو بر ضریح مقدس آن سرور افتد و ضریح اصحاب او کە در دور 
او شھید گشته و در یک موضع در جوار او جمع شدند پس اشخاص ایشان را در خاطر خود ممثل سازو وقایع ایشان رایاد 
آورو بلا و محنتھابی که بر ایشان روی دادہ متذکر شوو حضرت ابا عبد اللەالحسین - عليه السلام - را تصور کن کە در 
عرصه کربلا ایستادہ و یک بە یک اصحاب بەخدمت ان جناب می رسند و می گویند: ٭السلام علیک یا ابا عبد اللہه> 
و اذن جھادمی گیرند و حضرتہ ایشان را اذن می دھد و هر یک تنھا خود را بە میدان می اندازدومی زنند و می کشند تا در راہ 
او شھید می گردند.و چون از حیات خود مایوس می شوند بەآواز بلند فریاد می کنند کە: ‏ ادرکنی یا ابا عبد الله>. 

آن شھسوار میدان شجاعت و یکەتاز معرکە شھادت بە سرعتبر سر او می تازد و او را از میدان می‌رباید و بە سایر 
شھداملحق می سازد. 
و امثال این وقایع را بە خاطر آور و حزن و اندوہ خود را تازہ می ساز و آرزومی کن کە: کاش در این زمین با ایشان می بودی۔و 
بگو: یا لیتنی کنت معھم فافوز فوزا عظیماک. 
یعنی: ای کاش من با ایشان بودمی تا بە رستگاری عظیم فایز گشتمی. 
کر ھرات اعت اک کس مات گل 
و ھمچنین در زیارت ھر یک از ائمە - علیھم السلام - جلالت قدر هر یک رامتذ کر شو.و حقوق او را یاد آورو آنچە مناسب 
مقام است‌بە خاطر گذران تا زیارتتو قبول, و بە مرتبە زائرین فایز گردی. 


رزقنا الله و ایاکم شفاعتھم یوم الورود بحق الملک الودود. 
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